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مقدمة فصل دواز دهم مهابهارت 


(Santi Parva) شانتی‌بر ب‎ 


«شانتی پر ب» (فصل: دلاساأیی ) مپمتر ین فصول هیجده‌گانهة 
منظومۀ ممپابپارت است. این فصل از جېت کمیت کلانترین آنېاء 
و از حیث کیفیت بر فصول‌دیگر مزایائی چند دارد. بعبارت‌رو شنش 
ار د کت ای وشار دس رل مت 
کانه اسبته ردو دود موی آن با شا بر فصو - (پاستثنای 
فصل سیزدهم که ت تقر ييا دنبالۀ همین فصل است) - تفاوت‌های 
کد و وسو اد 

در فصول قبلی سخن از اختلاف. و کشمکش؛ و دوییء و 
فتنه انگیزی» و تبعید» و خونریزی» و ویرانی و جنگت و جدال 
است ‏ حتی در «بېگودگيتا» که «جوهر اندييشۀ هندو» تلة 
می گردد» و واجد جنبه‌های عرفانی و فلسفی می باشد؛ کر‌شن تمام 
سعی خود را به کار برده است تا ارجن را از دودلی و عدم رغبت 
بر پیکار بیرون آورد» و په ندرد با «کوروان» وادارد» و امن تقد یر 
را که محو و زوال سرداران و لشگریان دشمن است. به‌دست ارچن 
بمنصة ظہور : عمل درآورد تا نمو سی پیشمار به‌وادی نیستی 
SS‏ 
و ساز ندگی است به کر سی 

٥ د0 ۳ جنگت و ستیز‎ NT 
جویی و کشتار و درشتی نیست. بلکه نوبت دلاسایی. و صلح. و‎ 
صفاء و نرمش فر ار سیده است.‎ 


چپار ۱ 1 ۱ مہا بپارت 


جدهشتر که در اساطیی هندو مردی با تدبیرء و مر بان» و 
پردبار» و در امس قضاء بیطرف و بی‌غرض, و در راستی تزلزل 
ناپذیر» و در عدالت استوار» توصیف گردیده است؛ در «شانتی- 
پرب» پس از اظپار ندامت از ماوقع. بر‌آن شد که راه پیچید ه 
و بغر نج مسائل متتو ع اخلاقی» و مذهبی و اجتماعی و حکمرانی. 
و فلسفی را از: حکیم «بپیشم» فراگیرد» و طریق صواب و سداد 
را دریابد تا درآینده در معاملات با مردم و رفتار و گفتار و کردار 
خود پا ار باب حاجت. حاکمی راستین و صدیق باشد و گذشته پر 
شید مشقت و پرماجرا را جبران کند و از این‌راه‌گناهانش بخشيده شود. 

«بپیشم» که در میدان جنک سرداری کم نظیر . و در دانش و 
ادب دریایی بی‌ کر ان تصور شده و در باطن طالب پیرو زی پاندوان 
بود؛ در آن وقت از کثرت اصابت تس پاندوان بد نش بصورت 
کالید جوجۀ تیغی درآمده و در بستر مرگت افتاده بود؛ با وساطت 
« کر شن» به‌درخواست جدهشتر پاسخ مثبت داد و گفت: هر‌چند در 
این هنگام من نمیخواستم که از ذکر آفریدگار به‌هیچ چیز دیگس 
بپردازم؛ اما چون شما (خطاب به کر‌شن) مبالفه می‌فرمایید. سختی 
چند میگویم... 

آن‌گاه چنین فر‌مود: بر‌خلایق لازم است که هر‌صباح اول که 
از خواب بر‌خیز ند» یاد آفر ید گار بکنند. و مدتی اوقات خود را 
صرف یاد آفر‌ید‌کار نمایند تا برکت آن روز به‌ایشان برسد؛ 
بعداز آن هر کس به‌هر کاری که او قات خود را به‌آن صرف می کند. 
مشغول شود. و هرآدمی را می بايد که بیکار نباشد و خود را به 
کاری دائم مشغول دارد.. 

و مردی که مدار خود را بر‌بیکاری نمپد» او دشمن خدا و خلق 
خداست. و در آدمی‌زاد نصیبی و تقدیری هست و کسی بی نصیب 
نیست؛ اگر چه همه کارها به‌تقدیر خداو ند وابسته است؛ اما 
آدمیز اد می باید که مدار کار خود بر نصیب و تقدیر گذارد» و در 
عین‌حال از طلب و کار باز ندارد» و به‌امری که پیشینیان کرده و 
فر موده باشند» عمل نماید. 

بمپیشم برای اینکه سخنانش دلنشین گردد» و جد‌هشتر بتواند 
آنپا را درك و فېم کند» به‌يکايك سوالات .جد هشتر پاسخ داده.و 


مقدمه نع 


در ضمن جواب بسیاری از پرسش‌ها. به نقل داستان‌های مناسب 
پرداخته است تا در کوش هر شنو نده‌یی مؤثر افتد و از مقاصد و 
نېایت ممانیش بر همند گر دد. 

درین فصل هم مانند بيشتر فصول قبلی و بعدی این کتاب 
به تخیلات و اندیشه‌های نامنظم و مطالب متناقضی پر فیخوریم که 
معرف طرز فکر گویندگانی است که متعلق به‌نسل‌ها و زمان‌های 
مختلف بوده‌اندء و بعداً آثار پراکندۀ ایضان در يك کتاب گرد آمده 
و به نام «مپابپارت» در دستر س ما قرار گر فته است. 

در این فصل مسائل مذهبی (دینی) بیشتر از ديد فرقه: 
«و يشنو ا» (عدبده‌نه۷) (یعنی: «بشن پرستان»)؛ و مسائل فلسفی و 
اجتماعی از ديد معلمان مکتب‌های: «سانکپيه» (Sankhya)‏ < و 
« جو گت» (Yoga)‏ » و ویدانت (Vedanta)‏ عنوان گردیده است. هر يكت 
از دو مکتب سانکېيه. و جوگت مکمل یکد یگ ند. 

مکتب فلسفی ویدانت ( = بیدانت (Vedanta‏ ‘ تنېا مکتب 
نمایندة وحدت و جود مڏ هب هندو است؛ و اساس آن بر نظر يۀ: 
«ادویتا» (ه نه ۸۵) یعنی: «عدم دوگانگی» قرار دارد. 

در مکتب سانکپیه. جز يك روح (روح کیہانی) يا يك وجود 
که بر‌همن (ممسلهم8) یا «پرم‌آتما» (دص‌دسیع) نامیده شده, وجودی 
دیگر نیست. بعقيدۀ معلمین این مکتب فلسفی, جیوآتمن (معسهز) 
یا روح فر د انسانی» و حتی جمیع پدیده‌های طبیعت با «پرم آتمن» 
يك چیز واحد است؛ و و جود آنا در اثر جېل به‌روح کلی است که 
در آن واحد هم خالق و هم مخلوق و هم عامل و هم عمل» و جود» 
و دانش و سرور است؛ و فاقد سه‌و صف: ایجاد. و ابقاءء و افناء 
میباشد. آزادی روح انسانی و خلاصی او از تناسحء و وصول 
مجددش به«پرم‌آتمن» که در حقیقت (به‌گفتۀ معلمان این مکتب 
فلسفی) با او شىء واحد است. تنېا از راه بر طرف کردن جېل 
حاصل میگردد؛ و راه بر طرف ساختن این جېالت فقط بوسيلة 
فېم صحیح نظريۀ «مکتب ویدانت» میس خواهد شد. 

این مکتب را گاهی « پر هم میمانسا» (Brahma—Mimansa)‏ یا 
«شاريرك میمانسا» ) (sarirakaMimansa‏ تیل میخوانند و معلم 
اول آثرا: «بیأس» که او را بادراین ) (Badarayana‏ هم میگو یند. 


نش مپایپارت 


دانسته‌اند. 

معلم بزر گت دیگر این فلسقه «شنکر آچار ج» ) (Sankaracarya‏ 
است که چندین سوترا (مییو) و اوپانیشاد را تسیر و تأویل و 
شرح کرده و از مفزهای برجستۀ فلسفة هند بشمار میرود. 

در مکتب سانکریه (sankhya)‏ که آثرا مکتب عددی (و مر بو ط 
به عدد) خوانده‌اند» از بیست‌و پنج «تتو» (ه.»:) يا حقایق مستقل 
بحث مشود که ۲۳ آنپا مر بوط به‌پر کرت (ننہموہم) یا جو هس 
ازلی است". 

بنا پر «مکتب سانکپیه» از روز اول تعداد بیشماری نموس 
( پرش (Purusa‏ فردی وجود داشته و همچنین ماده قد یم میباشد و 
بطریق غیر قا بل بیان یا غیرقابل فہم نفس‌های فردی با ماده ملحق 
گردیده‌اند تا از این تجر به پی ببر ند که وجود آنېا از ماده مطلقاً 
و کاملا مستقل و بی نیاز است. 

اهمیت این مکتب بیشتر بواسطۀ فرضيۀ تطور آنست که 
غالب مکتب‌های دیگر هندو نیزء آنرا قبول دارند. در این مکتب 
مقولات متعدد مکتب: «نیایه» (درورنج): و وی‌شیشیکه (هانم‌ند)» 
به دو مقوله اصلى : « پر ش» (Purusa)‏ > و پر کرت (Prakriti)‏ یا «مدرك» 
و «مستدرك» (Subject)‏ و (Object)‏ مشحخصس شده است. کليۀ. تج بیات 
درین مکتب اساسشان بردو چیز است: یکی مدرك شناسنده (پرش)» 
و دیگر «مستدرك» یا اشیای شناخته شده (پرکرت). 

پر کرت (معمولا به‌طبیعت تعبیر میشود) اساس کلية وجود 
اشیاء اعم از طبیعی يا دماغی است» و چون پر کرت دانم در تغییر 
است. اساس عالم حادث, و ایجاد میباشد. و تمام وجود مشخص. 
در آن مضمر است. پر کرت قوۀ محض میباشد. 

پر کرت و جود خار ج نیست؛ بلکه تیرو یا حالتی است که از 
تر کیب گونه‌های ثلاثه يا و صف‌های سه‌گانه: «ستوه» (sattva)‏ < و 
«رجس» (مهزه#)» و «تامس» (ععضهد) ایجاد گردیده است". و آنرا: 
بصورت يك طناب (نخ يا رشته) سهلا تشبیه کرده‌اند. «ستوه» 
قوه شاعره است ؛ و رجس منشاء فعالیت. و « تمس » نیرویی است 

۱- رجوع شود بصفحۀ ۴۳۷ و ۴۳۹ و ۴۴۴ و ۴۴۵ و ۴۵۱ و ۴۵۷ و ۴۹۴ ببعد. 

۲- یابتعبیردیگر «ست گن»(5308013), و رج گر (32[0802).و تم وگن (022ع2۳00 1). 


مقدمه هفت 
که در قبال فعالیت مقاومت میکند. اولی. ایجاد: لذت. و دومی. 
ایجاد: ر نج» و سومی. ایجاد: بی‌اعتنائی (بی غمی) مینماید. 

کلیه اشیانی که از پر کرت یو جود آمده‌اند» به نسبت همای 
ST E U‏ 
تر کیب اجزای سه‌گانة مذكور موجب همه صور مختلف جپان 
گردیدہ است. 

هنگامی که بین اين سه جزء. موازنه بوجود آید» فعالیت و 
عمل به‌کلی از میان میرود. و چون این تعادل برهم خورد» عمل 
تطور آغاز میگردد. 

تطور پر کرت بی‌شعور, تنہا در اثر حضور «پرش» ذی‌شعور 
صورت می پذ پر د؛ زیر ا حضور «پرش»۰ فعالیت « پر کرت» را 
تحر یك مینماید» و در اثر آن تعادل اجزاء ثلاثه در « پر کرت» بر هم 
میخورد» و عمل تطور بدون اراده شرو غ میشود. 

اتحاد «پرش»» و « پر کرت» را په مر د شل (چلاق) تیز بینی که 
بردوش مرد کوری که دارای پاهای قوی است» سوار باشد؛ تشبیه 
خرده‌اند. نمو و گسترش این تطور. تابع قانون توالی است . 
دخستین محصول تطور پر کرٽت› «ممېت » (Mahat)‏ خوانده ميشود که 
معنی تحت‌اللفظی آن بزرگۍ یا فر د اعظم است. و آن اصل شعور 
فردی ( = بودهی 18 لم8) میباشد. 

«مپت» اساس جنبة مادی» و «بودهی» اساس جنبۀ دماغی در 


اقر اد است. 

«بودهی »۰ «پرش» نیست؛ بلکه جوهر لطیف کليۀ فعالیت‌های 
دماغی است. «اهنکار» (Ahamkara)‏ یا انانیت (خودشناسی یا منی ) 
که از بودهی منبعث میگردد» اساس فردیت است. از «اهنکار» سه 
رشتۀ مختلف گسترش می‌یابد. از جنبه: «ستوه»(دهدو)ی او 
«منس» (عومد/۱ = دماغ) پیدا میشود؛ و از جنبۀ: «رجس» (مدزمة)» 
پنج عضو حاسه. و پنج عضو فعاله بوجود می‌آید؛ و از جنبة: 
«تمس» (Tamas)‏ < پنج عنصر لطیف حادث میگردد. و از اين عناص 
لطیفه. سایر عناصر کسیفه پیدا میشود» و هردوی این گسترش»› 
نتيجۀ نیر وی جنبۀ: «رچس» است. 


آفر ینش از نظر این مکتب فلسفی»› عبارتست از تطور و 


هشت مپا بپارت 
گسترش پر کرت. و فنای جپان برگشتن به‌حالت اولیه پر کرت 
است. پر کرت و آنچه از او حاصل میگردد. فاقد شعور است. و 
نمیتواند خود را از پرش تمین بدهد. فرد نه بدن است» و نەز ندگی 
و نه مغز (دماغ)؛ بلکه شخصیت آگاه‌کننده. خاموش» آرام. و 
ابدی است. 

شخصیت روح مجرد است» و اگر متغس بود» دا نش پذ ير 
نمی گشت. به‌راهنمایی نور شعور يا عقل پرش, ما از پر کرت 
آگاه میشو یم . بو دهی » و منس» و غیره وسائل آگاهی هستند» نه 
خود آگاهی . و چون موجودات شاعره درجېان فراوان است؛ مکتب: 
«سانکپیه» به کشت ارواح (شخصیت) خواه در حال مقید. و خواه 
در حال آزاد معتقد میباشد. فرد تجربی که دارای وجود خارجی 
است» و «جيو» (Jiva)‏ خوائده میشو د۵» روح یا شخصيت است که 
مقید به تن یا بدن» و حواس گردیده و یکی از اعضای عالم قطرت 
است. هرفردی در اندرون بدن مادی خویش که انحلال و مر گت» 
براو چیره میگردد» دارای بدن لطیف دیگری است که از دستگاه 
دماغی بوجوه آمده و شامل حواس هم میباشد. و این بدن‌هایلطیف 
نیز از پر‌کرت بوجود آمده. و شامل اجزاء يا گونههای ثلاثه 
میباشد؛ و بدین تر تیپ هر‌فردتجر بی» تر کیبی از روحآزاد (پرش) 
و طبیعت و پر کرت میباشد که در این حالت پرش طبیمت واقعی 
خود را فراموش کر ده و به‌خطا چنین می‌پندار: که می أ ند یشد› و 

بودهی که مجاور پرش است. در اثر انعکاس پرش به‌صورت 
آن درمی‌آید و اشیاء را درك میکند. 

در مکتب سانکپیه. نجات و رهایی پد یدهیی بیش نیست؛ 
زیرا روح حقیقی همیشه آزاد است. قید و بستگی فمالیت پر کرت 
نسبت به‌چیزی است که دارای قوۀ تمیز نمیباشد - یعتی : نمیتواند 
پر ش را از پر کرت تشخیص دهد. و رهایی عدم‌چنین فعالیتی است. 

آزادی عبار تست از رفع موانعی که نمیگذارد نور پرش بتمامه 
ظاهر گردد. آزادی بوسیلۀ تحصیل دانش ممیزه به‌دست می‌آید؛ 
ولی تحصیل این دانش يك چیز نظری نیست؛ بلکه نتيجۀ عمل 
پاکدامنی و ریاضت جوگت است - و جوگث به نتيجۀ عمل توجہی 


مقدمه نه 
ندارد و از ریاضت خود اجر و مزدی نمیخواهد. 

پناپرآنچه گفته شد. فلسفۀ سانکپیه براساس دوگانگی در 
وجود یعنی : روح (پرش)» و ماده ( پر کرت) بناشده است و از 
عباراتی از: «اوپانیشاد»ها که قابل چنین تفسیری بوده‌اند. 
این نظریه گرفته شده است. و لذا مکتب سانکمیه فر شيۀ وحدت 
وجود را تأیید نمیکند. مطمح نظر اصلی پیروان این مکتب آن بوده 
که چگو نه بوسیله آداب ر یاضت میتوان بر نفس خود تسلط یافت. 

مکتب جوگث ‏ بطوری که قبلا باز نموده شد. شامل جنبۀ 
عملی میباشد و مکمل مکتب نظری سانکپیه است. و به‌این جېت 
غالبا این دو مکتب را فلسفۀ: «سانکپیه جو گت» (Samkhya—Yoga)‏ 
می نامند. 

کییل (Kapila)‏ که احتمالا موجد این مکتب بوده» ظاهراً در 
سدۀ ششم يا هفتم پیش از میلاد مسیح میزیسته است؛ لیکن هیچ 
دلیلی در دست نیست که کتاب: سانکریه پرو چن‌سو تر (Samkhya—‏ 
Pravacanasutra )‏ را او تألیف کر ده باشد. 


فلسفة جو گت! 

پایه گذار مکتب جوگت» حکیمی به نام پتنجلی (نلهزمه:ه۶) 
مییاشد که ظاهراً در حدود سدۀ دوم قبل‌از میلاد میز یسته است. و 
بہمین جېت مکتب جو گرا مکتب پتنجلی (نهزمههم) نیز‌خواندهاند. 

مکتب جوگت: در روش خود غالبا از قواعد و اصول سانکریه 
پیر‌وی میکند؛ ولی جوگت نه تنما بهو جود ارواح قردی تصر يح 
دارد؛ پلکه بوجود يك روح کلی نیز معتقد است که از امور. و 
اعراضی که در سای ارواح مؤش میباشد. منزه و میا است!. 

مقصود از «جوگت». در این مکتب تشخیص بين مدرك و 
مستدرك با «پرش» (شخص یا روح)» و «پر کرت» (طییعت یا 
فطرت) میباشد. و منظور از آن برقرار ساختن شخصیت در کمال 
خلوص آنست. به عقيدۀ «پتنجلی» طريقۀ جوکت يك مجاهده 
منظمی است که بوسيلۀ تسلط بر عناصر مختلف طبیعت بشری - 


در مکتب سانکیه. بین شخص و نفس (چیت (Citta‏ فرق 
گذ‌اشته شده و معتقد ند که «چیت» در نتيجۀ تأثیر عوامل خارجی که 
بوسیلۀ حواس برآن وارد میگردد» تغییر می‌یابد. و چون شخص 
(یا پرش شاعره یا روح) در «چیت» منعکس میشود. «چیت» خود 
را با شخص یکی می‌پندارد. و حال آنکه در واقع «چیت»: تماشاے 
گاه. و شخص تماشاگر است. 

از مشخصات برجستۀ طريقة جوکت انضباط و نظم عملی 
آنست که بوسیلهٌ ورزش و امتحانات روحی. و غلبه برامیال و 
شېوات. سلطه برحالات دماغی به دست می‌آید. و این طر یقفه 
دارای هشت رکن يا مر حله است - بعبارت دیگر «جوگت» نوعی 
تر بیت روحی و تعلیم نفسانی است که مشتمپیات نس سر کش را 
مپار و رام میکند و با مراقبه و استغراق مدام روح انسانی را با 
ایشو ارا (هسا- روح اعلی) کاملا متحد میگرداند. 

مه ا ا وګ ط ی که و ر 
مکتب جو گٿ» شخص جو گی سعیش در اینست که روح فردی را 
با روح اعلی پیوند دهد و یکی گرداند؛ در صورتی که در مکتب 
سانکېيه خد ا بیآنکه مورد انکار واقع شود - مدنظر نیست و 
معلمین آن مذ هب فلسفی از اتحاد روح و ماده بحث میکنند. بنا یں 
طريقۀ جو گت «ایشوارا» صاحب و خداوند همه است. و ورای او 
همه «جیو» (وبزز) !اند یعنی : ممکن: 

«ایشوارا» فاعل مجمو ع عالم. و ساز ندهُ جمپور عالمیانست. 
و ذات او از آلام و استام و عيوب منزه و مبر‌است؛ در صور تی 
که «جیو» خاصیتش آنست که در قید آلام و بند اسقام و شکنجۀ 
آز ار و زندان اعمال و کردار است. 

بنابرآنچه گفته شد. گویندگان. و موّلفان این کتاب تحت 
تأثیر عقاید و اندیشه‌های معلمین سه مکتب فلسفی مذ‌کور -- 
خاصه دو مکتب: سانکپیه و جوگت ‏ بوده‌اند. و مسائل فلسمی 
را به پیر‌وی نظرات و فرضیه‌های مکتب‌های سه‌گانه هندو» تناول 


١‏ جیو: بمعنی: جان» نفس» و حیات هم میباشد ولی در لسان فلسفه در اینجا برابر 


«ممکن» است. 


مقدمه بازده 
و تصور کرده‌اند. 

این نکته درخور تذکار است که در شبه‌جزيره هند» مذ هب 
(دین) از فلسفه جدا نیست. بلکه لازم و ملزوم یکه.یگ ند. و بطور 
منجز نمیتوان گفت که نخست مذهب بوجود آمده است, یا فلسفه؟ 
ب همین جہت در همین کتاب می‌نگريم که مسائل فلسفی و مذهبی 
در هم آمیخته است و در جنب و لابلای هم جلوه گر شده‌اند؛ و از 
اینرو مفاد متن حاضی هم اخلاقی» و هم اجتماعی. و هم فلسفی و 
هم مذهبی است. در واقع مذ هب هندو» روش زندگی است» و در 
آن به‌تناقضات چندان اهمیتی داده نمیشود. 

بنظر هندوان» هر چه در جېان است از شخص یا خانواده یا 
جپان جاتوران و گیاهان. و خود دنيا و حتی خدایان تابع قانون 
تناسخء و «کرمه» (دسه1 = عمل) میباشند. این دو اعتقاد یعنی : 
تناسخ و پاداش نيك و بد اعمال اساس آیین هندو را تشکیل 
میدهد. مر گت بهيچ‌وجه پایان ز ندگی‌نیست؛ بلکه شرو ع يك‌دوره 
از دوره‌های زندگانی است و فردی که بارها. در تسلسل دوری 
تولد و مرت به‌دنیا می‌آید و میرود» نتایج نيك و بد اعمال خود 
را که در ادوار مختلف مر تکب شده است, به‌دست می‌آورد. با این 
حال» عقيدۀ به« کر‌مه» يك الزام جبری نیست که پشر در قبال آن 
دار ای هیچ اختیار و قدر تی تباشد ؛ بلکه این خود آدمی است که 
با اعمال خود. در حال غنی و فقر, و در خانواده. و کشور, و در 
امیال و شېوات خویش وضع امروز را بوجود آورده و توانایی 
آثر | داردکه بارفتار و کردار خود ز ندگی حالوآینده را تغییر دهد. 

در ريگیودا که قدیمت‌ین مأخذ هندو است. ابداً ذکری از 
تسلسل دوری تولد و مرگت نیست؛ اما در «شت پت بر اهمن» 
(Satapatha—Brahmana (‏ که از چمله «یراهمانا»های قد یمی وابسته به 
« یجورودا» (Yajur—Veda)‏ میباشد و همچنین در او پا نيشاد کېنۀ: 
«برهد ارتيك» (Brihad Aranyaka)‏ وابسته به «شت پت براهمن»». 
مسألۀ تناسخ مورد بحث و قبول واقع شده است؛ و در نوشته‌های 
بعدی از قبیل پوراناها و از جمله همین کتاب دو مسأله تناسځ و 
پاداش عمل نيك و بد عنوان گردیده است. 

ریکت‌ودا نمایانگر طرز انديشة قوم آریایی مپاجم به 


دوازده مبابپارت 
هندوستان است. این کتاب مشتمل بر ۱۰۲۸ سرود و معرف سیر 
اند يشه قوم‌آریایی هندوستان در سده‌های مختلف‌و بسیار قدیم است. 

در عصر فلستی در هندوستان که در حدود چپار پنج قرن 
امتداد يافته و دو مذهب: «چین». و «بودایی» بوجود آمده‌اند. 
مذ هب از نظر قلسفی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این 
دوره دو گانه پر‌ستی و «چند خدایی» بتدریج جای خودرا به | ند يشة 
«و حدت‌و جوده» يا «و حدت‌خالق و مخلوق»» و «همه خدایی» داده‌است. 

در این دوره دو دسته از فلاسفه. یکی: استك (Astika)‏ (قائل 
بوچود خدا) و دیگر ناستلی ) (Nastika‏ (قائل بعدم وجود خدا) در 
افکار مردم هندوستان موّثر واقع شدند. در این دوره هم چند 
خدایان عصی ودایی بکلی از بین نر‌فتند؛ اما از اهمیت آنېا کاسته 
شد و ایزدان جدیدی مورد پرستش قرار گر فتند. 


قربانی و نظام طبقاتی در هند! 

قر بانی و نظام طبقاتی در هند از زمان بسیار قدیم معمول 
و متداول بوده و قدمت آن به عصر ودایی میر‌سد. در سرودهای 
ریگعودا خاصه ماندالا (منددمهع۱)ی دهم سرود ۹۰ داستان قر بانی 
«پروش» (ویںسںع) مذ کور است. 

بتابر‌داستان‌های هتدو اين قربانی از حیٹ عظمت قر بان 
شو تده و قر بان کننده‌گان ممېمتر ین قر بانی ها میباشد که در 
ریگتودا به‌آن اشاره شده است. در این قربانی که در آن نذر 
جېانی تقدیم گردیده» خدایان همه شر کت داشتند و پروش را که 
پیش از آفرینش تولد يافته بود. قربان کردند! 

پروش بعقيدۀ هندوان تمام این جبان مرئی است» و آنچه 
بود و خواهد بود؛ او خداو ند ابدیت است؟ 

از قربانی پروش» ریچ (ءنج)هاء و آهنگت‌های «سامسن» 
(معسدع) بوجود آمد» و بحور عروض پیدا شد و دستور اعمال 
قر بانی «جج بید» نیز پدید آمد. 

از دهانش طبقۀ پر همن (Brahmana)‏ < و از دو دستش طبقة 
«راجنیه» (Rajanya)‏ و از ران مایش طبقةه «و پشیه» (Vaisya)‏ < و از 


مقدمه سیزده 


پاهایش طبقۀ. شودر (میهیه د خدمتگزاران) پیدا شدند'. 

این سرود قدیمترین مأخذی میباشد که بنظام طبقاتی هندو 
و در عين حال به مېمترين قر بانی‌های دوره ودایی اشاره شده 
است؛ و جامعة هندو را به چمپار طیقة: براهمن ( = طبقة روحانی) 
و «راجنیه» یا « کشتریه» (فر‌مانروا)» و «ویشیه» (طبقه بازرگان» 
دهقانان) و شودر (طبقة خدمتگزاران) تقسیم کر ده است " . 

تقسیم طبقات در شبه‌جزيرة هند مشابه تقسیم طبقات در 
ایر ان قیل‌از اسلام بو ده ست" . 

و چون اسلام در هندوستان نفوذ یافت. عده‌یی از هندوان به 
دین اسلام گرو ید ند و خود را از شر نظام طبقاتی نجات دادند؛ اما 
اکشریت آنان همچنان سرسختانه نظام طبقاتی را حفظ کردند. 
تا در سال ۱۹۴۸ که هند آزادی خود را باز یافت و قانون اساسی 
آن کشور تنظیم گشت این نظام قانوناً منسوخ شد لیکن هنوز عملا 
هندوان سنتی و متعصب آنرا رعایت مینمایند. 

در غالب ادبیات هندو. مساألهٌ نظام طبقاتی اساس این مذهب 
را تشکیل میدهد تا جایی که يك نفر هندو میتواند هرخدایی را 
پر‌ستش کند» يا اصلا معتقد به‌وجود خدایی نباشد ولی باز هندو 
شناخته میشود لیکن هرگاه به نظام طبقاتی بکلی پشت پا بز ند بیم 
آن میرود که او را از طبقه خود خارج و مطرود نمایند. بنابراین 
در ممپابپارت تین به این اس توجه خاص مپذول و رعایت مقررات 


نظام طبقاتی لازم و واجب شمرده شده است؟ . 


۱- رجوع شود به کتاب گزيدۀ سرودهای ریگ‌ودا - چاپ تبران - ترجه سیدمحمد 
رضا جلالی‌نائینی صفحۀ ۲۲ و ۲۳ مقدمه - سال ۱۳۴۸ هجرۍ شمسی. 

۲- رجوع شود به صفحه ۴۹ و ۶۳ یبعد این کتاب. 

۳- فردوسی در آغاز پادشاهی جمشید میگوید که در زمان جمشید مردم در صرزمین 
ایران به‌چپار طبقه تقسیم می‌شدند. چون اسلام به‌ایران نفوذ پیدا کرد و مردم این کشوربه‌دین 
مبین اسلام گرویدند» نظام طبقاتی از بین رفت و همه افراد از نظر قانون اسلام متساوی‌الحقوق 
شناخته شدند» و برمین‌جبت قشرهای مختلف توانستند بتحصیل علوم بپردازند و لذا در مدت 
کوتاهی نبضت علمی و ادبی دامنه‌داری در عرص پبناور این کشور بوجود آمد و علمای 
بز رگث و برجسته در رشته‌های مختلف علمی و ادبی از میان جامعه ایرائی برخاستند. 

۴ برای نمونه به‌صفحه ۳۹ و ۴۰ و ۲۶۲ ببعد رجوع شود. 


چپارده مہا بہارت 
هندوستان امروز! 

هندوان که بنظام طبقاتی یعنی: به‌يك رژیم اجتماعی کېنه 
و پوسیدة قدیم. بر‌مبنای داستانمپا و دستان‌های مذ هبی گر دن نپاده 
بودند رفته رفته دریافتند که حمظ نظم قد یم با منافع مردمان 
و خلق های عصر حاضر سازکار نیست. از اینرو با استتلال 
هندوستان. و محو آثار استعمار انگلیس از آن شود در 
سراسر شبه قارةٌ هند دو جمپوری هند» و پاکستان بوجود 
آمد و به‌حکومت راجه‌های هندو و نواب‌های مسلمان خاتمه داده 
شد و بعدها با جدائی بنگال شرقی از پاکستان» جمہوری مستقل 
بنگلادش نین پیدا شد. و اينك برای هيچيك از راجه‌ها و تواب‌ها 
در جمپوری هند عملا قدرت و اقتداری نمانده و دولت مر کزی. 
و حکومت‌های استانی با رآی اکثریت مردم می‌آیند» و میرو ند. 

هند ازحیث جمعیت واجد بزرگترین تاسیسات دمو کر اسی در 
جېان میباشد» و داستانېا و دستان‌ها را بتدر یج به‌سینه تاریخ 
می سپارد بیآ نکه باهمیت ادب و فر هنت ملی خود پی‌اعتناء باشد. 


در آفرینش جچېان و بيداکنندۀ هستی‌ها! 

دربارۀ آفرينش جپان در اين فصل و فصول دیگر چندجا 
مطالبی آمده که نشان مید هد گویندگان مختلف نظرات خود را 
ابراز داشته‌اند و مريك با اختلافاتی نحوة آفرینش را بیان 
داشته‌اند از جمله در اين فصل يك جا آمده: مبداء آفر‌ینش عالم 
ذات آفر ید گار میباشد که غیب‌الفیب است و اصلا در نظر نمی‌آید. 
و از احاطه منزه است» و هستی ذات پاکش با آن که در غایت 
ظطېوراست؛ هیچکس آنرا ند یده است ؛ بلکه اول نام اورا میشنو ند. 
داز آن او را قل يکش و از صنات او دی به‌ذات باك او 
می بر ند» و آنگاه به‌عقل میشناسند. چنانچه ظاهرش از چشم 
پوشیده است» ذات شریف او همچنان از عقل و و هم پوشیده مانده 
است و چونی و چندی را به‌ در گاهش اصلا راه نیست» و بمنزلۀ 
طلسمی است که تعبیه فرموده - چنانچه باز یکر از پس‌پرده بازۍ- 
های گو تاگون می نماید» و خود پس پرده پنمبان می‌ماند. و از ورای 
پرده چندان تماشاها می‌نماید و خود تماشا می بیند؛ بطوری که 


مقدمه پانزده 
پیری و جوانی بدو عارض تمیشود و زوال و فنا نمی‌پذیرد (ولۍ 
غیراز او هر چه هست از پیری و موت و فنا چاره ندارد)؛ و زمان 
و مکان پراو روا نیست. و نمیتوان کفت که او در این جا هست. و 
در آن‌جا نیست؛ بلکه علم او په‌همه چیز محیط است. و کسی که 
خالق زمان و مکان بوده باشد؛ در تحت تصرف زمان و مکان 
چگونه آید؟ 

و او بی نشان مطلق است که اصلا متغیر و متبدل نمیشود. و 
او است که در همۀ احوال ثابت و دائم و باقی است. و هرچیز و 
هر کس را ذات متعالی او پناه است و همه بدو محتاح‌اند. و هیچ 
چیز و هیچکس بی‌پناه او نتواند بود. و او چنان غنی است که 
ه‌چند خزاین خود» و رحمت خودرا برعالمیان می بخشد. درخزينة 
او هیچ چیز نقصان نمی‌افتد. 

و کسی که از نظر ها ناپد ید است. او را غيب نامیده‌اند» و 
به‌ز بان هندوی ابیکت (Avyakta)‏ تام دارد. از ذات او این عالم 
مو جود شده است. و او آغاز و انجام ندارد... و جنبش همه چیز از 
اوست» و او متزه از جنبش است. و او باقی است و همیشه می ماند 
و منزه از زیان و نقصان است. و ما سوای او» همه از او موجود 
بی‌شود. و از او معدوم میگردد. 

و اول چیزی که آفریدگار بیافرید آنرا مہاتت ( 40:1۰ ::) 
گویند (ريشه و اصل عناصر)» و گمان چنانست که این مہاتت 
در نظر هندوان همان است که حعماء آثرا «عقل اول» گویند. 

و از مېاتت (- تتوه): اهنکار (Ahankara)‏ ۶ و از اهنکار : 
آکاش (میعیم)؛ و از آکاش: آب بوجود آمد» و از جمع شدن «آب» 
(ala)‏ و باد (Vayu)‏ : آتش (Agni)‏ پیدا شد ؛ و چون آب به‌یار ی آتش 
(حرارت) به‌فضاء رفت» همان آب با كمك آتش و باد توده و سخت 
گردید» و زمین احداث شد. و این زمین را پدم (هس د هوم) یعنی: گل 
نیلوفر گویند» و ساقة آن» کوه سمی و پروت است که با ارتفاعش 
[تو گویی] در هوا ایستاده است» و در همین وسط کوه «برهما» 
متام دارد و عالم‌ها را پیدا کر ده است... 

و آن پنج چیز که فلك و آب و آتش و ياد و زمین باشد» 


سا ١‏ ۱ مہا بہارت 
7یمنابهْ) بر‌هماست. و کوه ها استخوان‌های او ست. و زمين گوشت 
و چربی اوست. و دریاها خون اوست. و آسمان شکم. و باد نفس 
اوست» و آتش قوت. و آب‌های روان و نمس‌های عظیم» رکت‌های 
اوست» و آفتاب و ماه چشم‌های اوست و بالای آسمان سر اوست»› 
و پایین زمین دوپای اوست» و هشت جېت عالم. هشت دست 
اوست. و او آن چنانست که دانایان و بزرگان به‌کنه ذاتش 
نمیتوانند رسید. و این همان صورت «ابیکت» است. و او سه نام 
دارد: پمپگو ان( مه« دع88)» و پشن (دد:۷)» و اننت ( هو مهمهھ = بی نمبایت) 
و او چنانست که گناهکاران او را نتوان دریافت'. 

آسمان نېایت ندارد. و همۀ دیوته هاو جماعت: «سده» 
(ستهه) در میان آسمان‌اند. 

برهما نخستین بار در دل خود ارادۀ خلق آدم و سایر حیوانات 
کرد» و آب را ماده حیات ایشان ساخت. و از این آب پیدایش 
حیوانات نمود. و اين آب چنانست که کوه‌ها و زمین‌ها و باران‌ها 
و هر‌چه صورت دارد» از او بهم می رسد . .۰ 

و چون دانایان و عارفان درین انديشه شدند که بر‌هما چگو نه 
آپ را آفریده است؟ فکر ايشان به‌جایی نرسید و 7ا مدت صد سال 
حیران ماندند. بعداز آن آوازی از غيب شنیدند که کسی به اين 
سر نتواند رسید. ... 

در همین فصل جای دیگر در بیان پیدایی آفر ینش جپان چنین 
آمده است: بدان که آن بزرگت» اول زمین» و آب» و آتش, و باد. 
و هوا ( -عععام) را آفرید تا عالم را بیافریند, و خود در میان آب 
قرار گرفت. بعداز آن از دل خود يك ماری را که شیش‌ناگت 
(Sesanaga)‏ گویند پیدا کرد تا هر چه پس از او آفریده شود مار 
مذکور آنرا برسر خود گیرد. در این اثنا یك گل نیلوفر از ناف 
بشن (هه۷) پیدا شد که ده طرف عالم از او روشن گشت» و از آن 
نیلوفر برهما بوجود آمد. و همان ساعت يك دیوی مده (Madhu)‏ 
نام بصورت قبیح و پرغضب از عالم غيب بظبپور آمد. و قصد هلاك 
پر‌هما کرد. و پیش از آنکه او بر هما را به عالم عدم فر ستد. بشن 


.۲-۱ صغفحۀ ۰۲۲۴-۲۶۴ ببینید اویانیشاد برهد ارئيك - سراکیر صفحه‎ -١ 


مقدمه شغله 
او را به ملكک فناء فرستاد... 

پس بر هماء از دل خود جماعت پسران را پیدا کرد و آن گاه 
پسر اول برهماء طایفۀ دختران را بوجود آورد و سپس خدایان و 
آدمیان و حیوانات دیگر را بیافر ید" .... 

در مقدمه جلداول تو ضیح داده شده است که منظومۀ مپابپارت 
اثر يك مژلف یا يك گوینده نیست بلکه بتدریج علی سال ها بلکه 
قر ن ها این کتاب به صو رت فعلی در آمده است» و از اینرو چون فکر 
و احدی در تحر یر و تنظیم آن دخالت نداشته است» بنظر اتی بر میځور یم 
که با هم سازگار تیستند» و احیاناً متفاوت يا متعارض می باشند. 

در این‌جا نمونه‌هایی چند از اندرزها و تصایح و گفتارهای 
دلنشین این فصل درج میشود: 


ثمرات عدل و تدبير! 

ملك قرار نمی‌گیرد» مگر به‌سپاهی. و سپاهی قرار نمیگیرد. 
مگر به‌مال» و مال میس نمیشود» مگر به‌آبادانی ولایت, و آبادانی 
ولایت» صورت نمی بندد؛ مگر به‌عدل و تد پیر . 
تقدیر و تدییر ! 

هر‌چند گفته‌اند که چون تقدیر می‌رسد» تدبیر کاری نمیکند؛ 
اما تا ممکن باشد دست‌و پا باید زد تا از جانب خود معذور باشد. 
و ملامتگران نگویند که چنین و چنان نکرد". 
زیان اعتماد ز باد به‌دشمن! 

هر که مدام پردشمنان اعتماد کند. روزی کشته شود و هر که 
دایم بردوستان بی‌اعتماد باشد؛ بی‌دوست ماند و هلاك گردد... 

.. فایده الفت ومحبت بسیار است؛ هر چند بادشمن هم باشد. 


زمانه با تو سازد تو با زمانه بساز ! 
در جمپان آن کسی خوش می‌ز ید که با جہان می‌سازد. 
دوستی که غر‌ض‌آلود باشد» دیر نیاید". 


اا صفحه ۲۵۶. ٢‏ صفحه ۱۱۶ . ٢‏ صغحه ۰.۱۱٩‏ 


ز جایی که به‌خواری برانند زودتر باید گریخت! 

از جایی که اول به لطف و احترام بخوانند, و به‌عزت پنشانند 
و آخر به بی‌عزتی» و خواری برانند» و از نظر انداز ندء زودتر 
باید گر یخت" . 


ظالم کیست؟ 
ظالم آن کس است که ابتدای ظلم کند. و کسی که در معرض 
انتقام باشد؛ او را ظالم نتوان گفت. 


ر است‌گویی و راست کرداری! 

هر که راست‌گوی» و راست کردار باشد؛ هر چند از او تقصیری 
و گناهی سرزند. او را از صحبت خود دور تباید کرد؛ زیرا که 
بواسطهٌ راستی. صحبت درمیگیرد. و تقصیری که از او رفته. و 
دشمتی که از او دیده بود» بمرور ایام از دل فراموش میشود. و 
محبت روز به‌روز زیاده مبیگیرد". 


علل ایجاد دشمنی ميان دو کس! 

دشمتی در ميان دو کس از پنح چیز خیزد: 

اول» از: ممر زنی که با او میل دار ند. 

دوم» از: جمپت مال و ملکی که یکی از دیکری ببد. 

سوم» از: سخن بد دشمنی به‌جایی میر‌سد که برسر آن کشته 
می‌شو ند . 

چپارم» از: جېت غیرت و بفضی که در ميان دو برادر می باشد 
که مادر هر کدام جداست و پر پکديگر رشك میبر ند. 

پنجم» عداوتی که از روی گناه عظیم در کشتن و زدن و 
امثال آن خیزد". 


زیان بی‌اعتمادی به‌همه کس! 
کسی که بر‌مردم اعتماد نکند» و سخن کسی را باور ندارد. 
و هميشه تر‌سنده بود» و از همه کس متوهم باشد و تنپا زید؛ حکم 


۱ صفحه ۰.۱۲۱ ٢‏ صفحه ۰۱۲۲ ۳ صفحه ۱۲۲. 


مقدمه نوزده 


مرده‌ها را دارد که از صحبت او کسی را نفع نتواند بود' . 


پنج ګوهر کرانبا! 

... از همه عالم پنج چیز طلب باید کرد. و جد بسیار باید 
نمود که این‌ها به‌دست آید: اول: علم. دوم: شجاعت. سوم: جود. 
چمپارم: ورزش قوت» و پنجم بسیاری الفت با یار ان. 

۰ آشنایی و صحبت [با افرادم منافع بیشمار دارد: اما و قتی 
که از روی اخلاص باشد. و منجر به ضرر نشود. و چون کار بدین 
جا کشد» حذر یرت . 


احتباط شرط عقل است! 

و عاقل بايد که همه وقت با احتیاط باشد» و وقت دوستی. 
از دشمنی باز شناسد. و زیر کی چیزی است که از آن» روز به 
روز مال و دولت می‌افزاید. و از بی‌عقلی هرسرمایه که هست؛ 


بباد می‌رود. 
چایی که مردم از بی‌رآهی رو ند. علت و زحمت خیزد. و قمهر 
و وبال باشد. 


و آن کس را در آنجا که تعظیم نباشد. از آن شمپر و ولایت 
باید گر یخت. 


زن رضاجوی شوهر! 

زن آنست که قبیله‌دار و رضاجوی شوه باشد: و سخن‌شیر ین 
بگوید. وفرزند خلف‌آنست که کارگزار وفرمانبر دار پدر باشد؛ و 
دوست آنست که از چانب او خاطر به‌همه باب جمع گردد. و ولایت 
آنست که آنجا زندگی بسر توان برد و پادشاه آنست که در قلمرو 
او کسی حیف و تعدی نتواند کرد و (خود نیز ظلم و جور و فساد 


و تمدی نکند) ". 
درو غ مصلعت‌آمیز ! 


و در کتاب‌ها هیچ نیامده که درو غ بی‌ضرورت باید گفت؛ 


۰۱۲۵ صفح‎ ٢ .۱۲۴ صفحه‎ ١ 


لیصمت میا بپارت 


اما بحسب ضرورت اگر خواهد که دمار از دشمن بر آرد. در خدمت 
او رقته خود را با او راستکو» و راست‌گفتار بنماید. و این چپار 
چیز پیش او بتکلف و نفاق هم بکند: اول دست به دعا برداشتن و 
سر بخدمت فرود آوردن؛ دوم سو گند درو غ به‌و قت حاجت خوردن؛ 
سوم به‌خصوصیت و اخلاص پیش آمدن و به او بپیچ چیز مضایقه 
نکر دن» و سخنان شیر ین گفتن؛ چپارم گاه‌گاهی په تملق و چاپلوسی 
چشم پر آب کردن و خود را غریب و عاجز وانمودن". 


زیان غقلت از دشمن! 

و آن کس را که با دشمنی قوی کار افتد. و باز به‌خاطر جمع 
خواب کند؛ به‌آن می‌ماند که کسی بالای درخت بلند خواپ کند؛ 
چه درین هردو صورت اگر غافل ماند» جان خود بباد داده باشد. 


چبار چیز را کوچك نباید شمرد! 

و گفته‌اند که چپار چیز را حقیر تباید شمرد: قرض, دشمن» 
بیماری» و آتش. پس کفایت آنست که زودتر بعلاج این ها مشغول 
باید شد» و نگذاشت که روز به‌روز زیاده شود. و کار را به‌فر دا 
نباید انداخت". 


جاهل و عالم! 

جاهل. عالمان را بك می گو ید ؛ و مفلسان» دو لتمندان را 
نمی‌توانند دید... 

و آسمان مثل: شيشه بنظر می‌آید. ولی درآنجا شيشه نیست؛ و 
کرم شب‌تاب. مثل آتش می تابد؛ لیکن در آنجا آتش نیست. 


۱- دروغ گفتن چه بی‌ضرورت و چه با ضرورت پسندیده نیست و از نظر علم اخلاق 
قبیح و مذموم است. 

شیخ سعدی در يك‌جا میگوید: دروغ مصلحت آمیزه به از راست فتنه‌انگیز است؛ ولی در 
جای دیگر میفرماید: 

گر راست بکویی تو و دربند بماتی به زآنکه دروغت دهد از بند رهایی 
صفحه .۱۲٩‏ 

۳ صفحه ۰۱۳۱ 


مقدمه يسټتويك 


کارگزار دلسوز زیاد نیست! 
نو کری که دیانت و بمپتری مالك خود خواهد پسیار نیست» 
و خاوندی که قائم‌مزاج نباشد. نزد او تباید بود!. 


کتاب و عمل! 

٠.‏ کتاب را بخوان» و عقل را کارفرماء و راه خیرات وطاعات 
پیش‌گیر و اعتقاد درست و راست را شیوة خودساز؛ بعداز آن 
فراخور آنچه موافق کتاب و عقل و صواب باشد. کار یکن . 


عقل و علم! 

و کسی که از عقل سرمایه ندارد» از دست او هیچ کار 
بر نمی‌آید» و چون عقل باشد. کس طلب علم می کند. و این هردو 
لازم و ملزوم یکددیگر اند؛ چرا که عقل بی‌علم, و علم بی‌عقل بکار 
نمی‌آید» و مقرر است که علم از عقل می‌افزاید. و عقل از علم 
حاصل می‌شود. و برتقدیری که کسی را علم و عقل هردو حاصل 
شود؛ اما بمقتضای آن اگر عمل نکند. بی‌فایده است" 


حقيقت در عبارت نگنجد و در اشارت نیاید و ماورای همه 
چندین هزار نویسندگان و دانتدگان که کتاب‌ها نوشته‌اند. 
از سه حال پیر‌ون نیست . بعضصی از جہت د تعصب و اختلاف. 
کتاب‌ها تصنیف کر دند ورا ته ونا ان 
چیزی زیاده و کم ساخت» و تصرف طبع را دخلی داد» و حق در 
ميان پوشیده شد. و طایفه‌یی بواسطة حیرت چیزی دیگر راء دیگر 
چیز نوشتند» و حقیقت در عبارت نکنجید» و در اشارت نیامد» و 
آنچه در عبارت آمد حقیقت نبود؛ بلکه قالب حقيقت بود. و قومی 
از مس جېل چیز‌های غریب در تحریر آوردند» و هرچه نوشتند 
از روی قیاس و گمان بود» نه مشاهده و عیان. و این هرسه صورت 


لباس حقیقت شد. و حقیقت ماورای این همه بوده است؟ 


۱ سو ٣‏ صفحه ۱۳۸. ٣‏ صفحه ۱۴۰. 
خواحه سمس الد ین محمد حافظ دز غزلی ممفر ما ید : 
حن حفتاد و دو نلت همه را -عتر دنه جون ند یدند حشفت ره أفصانه ردنه 


سه ۱ ۱ کک مہا بہارت 
یادشاه‌دور از کار و بی‌اعتبار! 

پادشاهی که ناپاکان و ناپاکزادگان: و آیانکه مفسدان‌اندء 
در مجلس خود راه دهد» و هميشه با ایشان صحبت‌دارد؛ بسیار دور 
از کار است» و ارپاپ دانش از او اعتبار نگیر ند» (و عاقبت به 
وبال اعمال زشت خود دچار گردد). 


در مقام زن پارسای! 

در خانه‌ای که زن نیست در آن‌جا خیرو بر کت نیست؛ از آن 
خانه صحرا و جنگل هزار بار بېتر است. 

زنی که شوهر را می‌ر نجاند. بد بخت دو جپان است'. 

کسی که با بزرگان ستیزد, به‌اختیار خون خود بریزد". 


در اخلاق ذمیمه! 

بی‌دا نشی و ناعاقبت‌اندیشی» بمنزلۀ درختی است که چندین 
صفات ذمیمه» شاخه‌های آنست. محنت و عداوت خلق. و فریفتگی. 
و خوشی. و افسوس» و تکبر» و حسد» و شپوت. و غضب. و 
خواب. و کاهلی» و زیاده‌طلبی؛ این ها اصول اخلاق ذمیمه است 
که منشاء آن بی‌دا نشی انت 


راستی‌آور که شوی رستکار! 
درو غ نیست؟. 


پست‌ترین کس‌ها! 

سه کس اند در عالم که بعداز مردن» زاع, و کر کس» و سگت. 
وگ به هم از گوشت آنېا پر هیز دار ند: 

اول آن که در عين دوستی. در حق دوستان بد اندیشد. 
و نفاق ورزد. 

دوم: کسی که خون بناحق بکند و آنرا شمار و دثار خود سازد. 


۱- صفحه ۱۴۴. ٢‏ صفحه ۱۴۶. ۳ صفحۀ ۱۵۴. ۴ صفحۀ ۱۵۶. 


مقدمه بیستوسه 


و سوم: آن که حق کسی نشناسد. و هراحسانی که در باره 
او بکند» آثرا در نظر نیاورد!. 


در نایایداری غم و شادی دنیا! 

و دئیا چنان است که نه غم آن پایدار است, و نه شادی آن؛ 
پس آدمی می بايد که دل بر‌شادی آن نبندد» و یقین بداند که این 
شادی. غمی دریی دارد". 


عاقل کیست؟ 
رو به‌غروب می‌آرد؛ و هرچه کائن میشود. فاسد میگردد". 


عالم وسیع دل! 
عبادت دائمی» عبار تست از: شناختن خود و تفکر در عجایب 


صنع حق‌تعالی و رسیدن به عالم دل که عالمی است وسیم". 


زندگی و مرگث! 

آدمی» و تبات» و دیگر جانداران را از آن روزی که پیدا 
میشود» مقرر و مقدر شده که دوچیز به او لاحق خواهد شد: پیری. 
و موت. و مقد مه مر گتا» محبت اشیاء است؛ و باعث بمسرآفر یدن 

مرگت و زندگی هردو از عوارض وجود. و لوازم انسان است 
که هم از او می‌خیزد. و الحال در او موجود است؛ چرا که زندگانی 
عبارت است از: راستی. و مرگت از: درو غ؛ و این هردو صفت 
از تو (و در تو موجود است)*. 


3 = هم ھڅ مه 
هر که یامش پیش» برقش بیشتر! 
هر کس که زر ومال» و جمعیت پیشتردارد» تقر‌قه , و اندوه. 
و تشویش بیشتر به‌او میر‌سد. و جمعیت خاطر او را پریشان 


۱-صفحه ۱۶۸. ۲- صفحه ۰۱۷۳ ۳ صفحه ۰۱۷۴ 
۴ صفحه ۱۷۹ . ۵ صفحۀ ۰۱۸۲ 


بیست‌وچپار مہا بپارت 
میسازد. و چنان خوشی و راحت را از او میبره که باد» ابر را. 

۰ از غتی چند چیز میخیزد: اول آنست که خود را از اهل 
عالم بېتر میداند» و غرورء و تکبر در ذات او پیدا میشود, و آخر 
چنان‌میشود که خیال‌میکند که درمیان‌آدمیان هیچکس مثل‌او نیست... 

دولت این خاصیت دارد که عیب‌های خود را همه هنر میداند 
و صد کار ناشایسته از آدم دولتمند سرمیز‌ند... عاقل آنست که 
اگر مال و جمعیت او را حاصل شود. خود را فراموش نسازد. و 
بداند که بر بودن این مال چندان اعتباری نیست, و ترك طاعت و 
عیادت نکند! . 


رسد آدمی به‌جائی که به‌جز خدا نبیند! 

آدمی قابلیت آن دارد که اگر خود را بشناسد, و دل به‌هوی و 
فراموش کرده است» و عمری را که يك نفس آن به‌عالمی می‌ارزد. 
صرف هوی و هوس میکند. و از مقصود باز می‌ماند... 


آفت مال! 

مال دنیا چنان است که اگی کسی در طلب آن سالہا رنج برد. 
بعداز آن که مال به‌دست آید. از دو حال خارج نیست: يا آن که آن 
مال را حادثه‌یی پیش می‌آید؛ یا صاحب مال را آفتی میر‌سد. و این 
خود نیست که مال را ثباتی و بقائی بوده باشد... 

پس مال به حکم طبع » این خاصیت دارد که اگر صاحب مال 
را خوشحالی هم روی نماید» در حقیقت آن خوشی» عین غمناکی 
ست؛ چه هیچ راحتی نیست که در عقبش محاتی نباشد؛ و لذت 
تفس و آرزوی آن به شېدی ماند که زهرآلود باشد. 

و مال این آفات دارد که اگر دزد را برآن اطلا ع افتد» آن را 
می‌دزدد» و میبرد؛ يا سلطان مصادره میکند, و یا به‌تغیر و زور از 
او میگیرد؛ و بواسطۀ مال. برادران و خویشان و دوستان بایکد یگ 


۸ صفحه ۸2 ۳ صفحه ۱۹۹-۹ . 


از تنبا بلا خیزد! 

سلامت در تنېایی است. و آفت در کثرت. 

در این آسمان و زمین هرکس که هست» همه را روزی فتا 
لاحق خواهد گشت؛ از این جہت در زمین و آسمان خاطر را به هیچ 
چیز متعلق نباید ساخت... 

عالم چون خواب و خیالی است» و در این خواب و خیال هرچه 


حرص و طمع. دام آدمیزاد است! 

حر‌صی در ناد آدمیزاد نمپاده‌اند که هیچ مخلوقی‌دیگ ندارد... 

و آدمیزاد هرچند مال و نعمت می‌یابد». حرصش زیاده میشود 
تا چون آتش که هرچند روغن براو بیشتر ریزند» شمله‌ اش زیاده 
میگردد - پس هر‌چند که مرتبۀ آدسی زیاد میشود» حس‌صش 
می‌افز اید . . . 

و حرص و طمع را در قفص عقل محبوس دار تا از آن آزار 
و محنت نیابی» و این زر و مال دنیا چون مشعبدی است که 
دوس یمردم می‌نماید؛ یګ سر که برتن دارد» و یك سر دیگر که 
به‌حیله پمردم می‌نماید"... 

و جملۀ گرفتاری‌های آدمی» از سه چیز می‌خیزد: اول شنیدن؛ 
دوم: دیدن؛ و سوم چشیدن. 

چنانچه مرغ وحشی یا جانور صحرائی» اول صفیر صیاد 
میشنود» و از شنیدن آن آواز» به‌خاطرش میر‌سد که آنجا مگر 
طعمه خواهد بود تا از چای خود پرواز میکند» و در آنجا که دام 
نېاده است خود را می‌ساند» و چون دانه افتاده می بیند » قصد 
گرفتن و خوردن آن میکند؛ و این دانه تخم گرفتاری است که در 
دلش می‌افتد» و باعث بر‌خوردن میگردد. و چون آن دانه را میت 
خورد» و لذتش می‌یابد» ناگاه به‌یکبار گرفتار دام میگردد؛ اما 
اگر آن مر غ زیر ك می بود؛ و شنیده را ناشنیده» و دیده را نادیده» 
می‌انگاشت› و آن لذت راء لذت نمی دانست؛ در ورطۀ هلاکت 

۱- صقفحۀ ۱۹۴. 


.۱۹۷ صفحه‎ ٢ 


١ ٠ بیستوشش‎ 


نمی افتاد. مر غ را دانه بلا شد طعنه بر صیاد چیست" . 


تآثير نيك و بد زمانه! 

عمل تيك و بدی که از آدمی صادر میشود» مانند سایه است 
نسیت به‌شخص. مادامی که ذات شخص مو جود است» سايه او را 
نیز وجودی است» و چون ذات معدوم میشود» سایه نیز معدوم 
میشو ۵... 
جمیع حر کات و سکناتی که از ذات شخص تصور توان کرد. 
سایه نیز تابع است؛ زیرا که چون شخص می‌ایستد» سایه بر پای 
می‌ماند؛ و اگر روان میشود» سایه نیز روان می‌گردد. و هرگاه 
که عمل بمنزلۀ جزو لاينفك است. از اين جا معلوم شد که آدمی تا 
آن که زنده است؛ از عمل نيك و بد هرگز خالی نیست. و چون 
زمانه. همه را احاطه کرده و در قید خود آورده است» جزای هر 
عمل را در هر نشأت که بوده باشد به صاحب عمل می‌رساند؛ ځواه 
درین نشأت. و خواه در آن نشأت که آنرا تناسخ گویند. 

و تحقیق سخن آن که روح بمنزلۀ شخص است. و بدن بمثابة 
جام که شخض نو مه اش و رمات ناي تفن خرو جانة را په 
مرور ایام کپنه می‌سازد؛ و بعداز کپنگی لباس» روح را چاره 
نیست از تجدید لباس دیگر. و چون شخص در حالتی از سه حالات 
که زمان کودکی و جوانی و پیری است کاری کرده باشد؛ جزای 
آن کار در یکی از آن حالات بیابد؛ چه به‌ز عم هندوان هیچ نشأت 
از آن حالات سه‌گانه خالی نیست. و ايشان میگویند که چزای نيك 
یا بد» ثمرۀ عمل است که البته به‌صاحب عمل میر‌سد. و عمل 
خز‌ینه‌دار آن جرا است؛ و زمانه رسانندهة جزا است به صاحب عمل؛ 
هر‌چند رساننده و پاداش‌دهنده حقیقی آفریدگار می باشد و زمانه 
و غیرآن بپانه‌ای بیش نیست. 

و چنانچه هردرخت شکوفه. و گل. ومیوه در موسم‌خود می کند؛ 
و پیش از وقت» و بعداز آن نمیرسد؛ همچنین نتيجة اعمال را 
ماه ا کیش سا 


۱- صفحۀ ۱۹۸. 


مقدمه ۳ پیست‌وهفت 

و از زمانی که نطفه در رحم می‌افتد تا زمانی که طفل متولد 
میشود» يا از هنگام ولادت تا وقت موت؛ هرراحتی» و محنتی که 
بهاو میر‌سد نزديك هندوان» نتیجه آن کارهایی است که در نشأت 
سابق از آن کس سرزده و بحسب تفاوت اوقات در هروقتی از آن 
سه حالت نتيجۀ عمل به‌او چنان میر‌سد که گوساله در ميان چندین 
ربه گاو میرود و مادر خود را می‌شناسد و اصلا تخلف و اشتباه 
۰ کند ۱ 


در ترازوی عقل فقیر و غنی را سنجیدند! 

فقیر» و غنی را به‌میزان عقل وزن کردند» فقیی راجح آمد. 
غنی هیچ هنری ندارد» و هتر فقراء از حد و حصر افزون است. 
و هر‌کس که فقر دارد. پیوسته در فراغت و بی‌غمی میباشد. و از 
هیچکس و هیچ چیز نمیت‌سد؛ اما صاحب اعتبار صد هزار دشمن 
دارد و يك لحظه یفر‌اغت خواب نمیتواند کرد, و باعث معصیت‌ها 


میگردد. 


تفضیل اعمال تجرید برعبادت! 

در راه عمل» آدمی بسته می گر دد؛ و در راه جوگۍ خلاصی 
می‌یابد. نتيجۀ اعمال. زیستن است بعداز مردن" و نتیجة جوگت 
یافتن آف ید گار ". 


بند آرزوهای نفس! 

آرزوهای نس سخت‌ترین پندهاست. و کسی که از این بند 
خلاصی یافته است؛ او مانند ماهی است که از مرقع ابر سیاه: 
بیرون می‌آید» و از صفای جمال با کمال خود عالم را روشن و پر 
تور می گرداند". 


۱ صفحات ۲۶۱ و ۲:۲. 
٢‏ صفحۀ ۳۲۱. 


۳ صفحه ۳۳۴. 


تفاوت کار عمل» و دل! 

هر کاری را که عقل متعصدی می گر دد. آن کار قطعاً به | نصس ام 
می‌رسد» و برآنچه دل بی‌اتماق خرد قیام می تماید؛ آن امر اصلا 
بصلاح نمی‌آید و دل تنپا بعنوان دوستی روی به«رج» می‌آورد» و 
هم‌شمپریان را میگیرد و به او حوالت می‌کند"! 


اثرات راست گفتن و راست بودن! 

راست گفتن» و راست بودن؛ از اعمال پسندیده است» و خلق 
وابسته به‌راستی است. و مرد فاسق به خاطر فسق» دندان راستی 
را درهم می‌شکند» و بازوی گناه را قوی می‌گرداند» و به‌راه درو غ 
می رود و از راه راست محترز می شود و آخر کار خراب می گردد؛ 
بنابرآن از هیچکس بتعدی نمی باید چیزی گرفت که نیکویی همین 


است. 


طالع زبون! 
کسی که طالع او زبون و ناتوان است» صحبت فسق. او را 
برابر چان است. و او نه خداو ند قوت است. و نه راحت. 


عقلی که وسیلۀ گناه میشود. ترك آن با ید نمود؛ و کسی که 
ترك این چنین عقل نماید؛ او را بیم از (ظلم) سلطان. و دزد و 


دم یل دل» به‌دل نیاید . 


هرچه برای خودخواهی برای دیگران هم بخواه! 
آدمی چیزی را که نسبت به‌خود» نمی پسندد» می باید که آنرا 
به‌دیگری نیز تجویز تنماید, و ضرر او را بر‌ضرر خود قیاس کند. 
از سخنی که یکی در فتنه می‌افتد. آن را برز بان ثی‌اند. 
کسی که حیات خود میخواهد. از بقای دیگران چرا می‌کاهد؟ 
بنایر آن آنچه برای خود اختیار نماید. آنرا از ہہ دیگران تین 


۱- صفحة ۳۳۷ 


مقد مه لیستو نه 
رعایت فر‌ماید. 

ظيفة توانگر نسبت به‌درویش! 

حاجات تقسیم کنند و در ضروریات خود نیز صرف نمایتد. 


نیکی و بدی! 

نیکی و بدی هردو در یك حرف منحصر است... هرعملی که 
به حسن عاقبت رساند» آن عمل نیکی است. و هرفعلی که نتيجۀ او 
در آن جېان بد صورت یابدء آن بدی است. و نشان نیکی آنست 
که آدمی به‌راهی که متقدمین عبور کرده‌اند» سلوك نماید و ضرر 
احدی را به‌دل ثر‌ساند!. 


اثر نفرت مردم! ۱ 
هر که خلایق از او رم‌کنند؛ او را هیچ‌جا امن و آسایش نیست. 
و هرجا که رود ترس رفیق اوست". 


خود را نگاهدار ید! 

از غضب عبادت خود را نگاه دارید؛ و دولت خود را از حسد 
بردن پردولت دیگران تگاه دارید» و علم خود را از آن که نظر 
حقارت برمردم بکند» نگاه دارید, و نگویید که فلان خردسال 
اسک او او چون علم تيانوزږ؟ عردرا از فتلت گاه باند داخت. 


بزر گتر ین عبادت‌ها! 
بزر گت‌ین عبادت‌ها آنست که بدی کسی نباید اند یشید . 


قوت تحمل و بردباری! 
برابر تحمل» هیچ قوتی نیست؛ و از جمیع دانش‌ها؛ دانستن 
آفر‌یدگار بزر کت دانشی است؛ و تجرد بزرگترین روش‌هاست؛ و 
۱- ببینید صفحۀ ۳۴۲. 


۲- رجوع شود به صفحۀ ۳۴۷. 


سی میاببارت 


از سه کت ها . راست گفتن اولی است. و 
فایدۀ مردم است» بېتر است؛ و دروغی که در او فایده مر دم است. 
به از راست است؛ بلکه راست همان است'. 


نیکی و بدی را بگذار! 

نیکی و بدی و راست‌گویی و درو غ را بگذار؛ و به‌آن چیز که 
این ها را گذاشتی» آنرا هم بگذار. و کنائ شتن نیکی آنست که در 
عمل تيك عوض طلب نکنی. و گذاشتن بدی آنست که یقین خود 
بسازی که از این بدی تشویش خواهد رسید. و راست و درو ] را 
از روی دانش بگذار که هردو چیزی نیست. و بعداز آن دانش را 
په یاد آفر یدگار پگذار. و وجود را هم پگذار که خانۀ حواس است. 
و استخوان‌ها ستون اين خانه. و رکت‌ها طناب بستن اين خانه 
است. و خون و گوشت, آب و گل این خانه است. و پوست پوشش 
این خانه است. و این خانه به‌انواع امراض و بوی‌های ناخوش و 
غم‌های متعدد و ضمف پیری و غفلت پر است. و با وجود این همه 
عیب‌ها مداری ندارد"! 


غم وجود فانی را نباید خورد! 

و غم این وجود که متصل در رفتن است» نمی‌باید خورد. این 
جپان و آنچه در اوست و به چندين صفت فنا موصوف است. 
می‌باید گذاشت. و باکسی که آن طرف آرزوهای دل است. باید 
پیوست؛ و هر کس که به‌او پیوست این همه را گذاشته به بالاترین 
مراتب ر باضت فائز میگ‌دد". 


عاقل کیست؟ 

چرا که هر چه نزد هر کس جمع شده است. عاقبت پر یشان خواهد 

شد؛ و هر کس بلند شده است» فرو خواهد افتاد؛ و هر کس ملاقات 
١‏ ببینید صفحۀ ۴۹۳-۴۹۲ 


٢‏ ببینید صفحه ۴۹۴ را. 


۳ رجوع کنید بصفحۀ ۴۹۶. 


مقدمه سیو يك 


کرده است؛ چدا خواهد شد؛ و هرکس زنده است» خواهد مرد. 

... آنچه هست نمپایت دارد» و حرص دنیا را نمپایت نیست؛ 
از این سبب خزينة عاقل. قناعت است. و غم این وجود که متصل 
در رقتن است» نمی بايد خورد. این جپان و آنچه در اوست, و به 
چندین صفت فنا موصوف است؛ می‌باید گذاشت. و با کسی که 
آن‌طرف آرزوهای‌دل است. باید پیوست. و هر کس که به او پیوست. 
این همه را گذ‌اشت, و بالاترین مراتب ریاضت را خواهد یافت". 


عمر آدمی! 
روز و شب پیوسته عمر آدمی را می‌برد... و هر کس متولد 
شد. بی توقف چشم زدن» پیوسته رو به‌سوی پیری می کشد. و و قت 
هر گز پیر نمیشود» و محنت ور احت‌را به آدمی‌میر ساند» و دورمیکند. 
طلو ع و غروب خورشید» هرروز و شب برای آنست که هر چه 
از محنت و راحت په خلق خواهد رسید» به‌وقت معین بر‌ساند. 


روز و شب! 
روز و شب و جودحقية ندارد؛ طلو عآفتابر ا روز می گو یند . 
و غروب را شام می‌نامند". 


نفرین و دعای برهمنان! 

ادبیات هندو را غالبا بر‌همنان یعنی طبقه روحانی هندو 
پوچود آورده‌اند" از اینرو سعی کرده‌اند قدرت و نفوذ خود را در 
دستگاه حکومت و نزد طبقات مختلف همچنان حفظ کنند. از يك 
سو خود را نخستین طبقه از چېار طبقۀ هندو معرفی کرده‌اند و از 
سوی ديگر خود را مافوق طبقات سه گانۀ دیگر و به‌و‌جودآور نده 
ادبیات و رسوم و عادات هندو دانسته‌اند. نفرین آنان بسان حر بۀ 
بر نده بشمار میرفته که هرصاحب قدرتی را ز بون میساخته است 
همچنان که دعای خير آنان موجبات پیروزی و دولتمندی و 


۱- رجوع شود بصقحۀ ۴۹۶. 
۲- ببینید صفحهٌ ۴۹۷ را. 


۳ البته طبقۀ کشتریه یعنی: فرمانروایان در بوجود آمدن ادبیات اوپانیشادی سپيم هستند. 


سی‌ودو مپابپارت 


پپلوانی. و رویین‌تنی » و خوشبختی را برای ورک فراهم 
می‌آوردند و در غالب ادبیات هندو و از جمله این کتاب پکرات 
در بارة اثرات دعا یا نفرين بر‌همنان قصه‌ها و داستان‌هایی آمده 
است که خوانندگان آنېارا مطالمه خواهند فرمود. 

این نکته را در ختام این مقدمه یادآوری مینماید که میر غیاث- 
الدین علی و هیأت دستیار او در این ترجمه برخی از اسامی و 
عباراتی را که زاید میدانسته اند از قلم ترجمه حذف کرده‌اند. 
از اینرو ترجمۀ فار سی نسبت به تر جمۀ هندی این کتاب موجز تر › 
و تر جمۀ هندی هم نسبت به اصل سانسکریت مختص تر میباشد. 

شاید نسخه یانسخه‌هایی ازمتن اصلی که در دست‌تر‌جمه بوده. 
تلخیصی از اصل سانسکر یت مېابېارت بوده وه کمااینکه تمام 
بمپکودگیتا در تر‌جمه نقیب‌خان محذوف است؛ - مکی آن که چون 
قبلا «فیضی» آنرا به‌فار سی بر گر‌دانده یو ۵ » ۱ فیضی ! 
نقیب‌خان از تر جمۀ مجدد آن خودداری نموده باشد. 

در هندوستان از قد يم‌الايام معمول بوده که کتاب‌های مطول را 
مختصر میکر‌دند» کمااینکه «جوگت بسشت» از سانسکریت به 
سانسکریت دو بار تلخیص گردیده و تر جمۀ فارسی هردو تلخیص 
نیز موجود است. 

در این‌جا لازم است از دوست ارجمندم آقای سید عبدالحمید 
نقیبزاده مشایخ طباطبائی که در تصحیح اوراق چاپی زحمت 
فر او ان مبذول داشته‌اند» تشکر نمایم. همچنین از کار کنان چاپخانه 
افست (سپامی عام) خاصه کارگران عزیز بخش حروفچینی 
لاینوتایپ سپاسگزاری نمایم. و نیز از مساعی قابل‌تحسین دوست 
هندی خود آقای دکتر شو کلا که در استخراج پاره‌ای از اعلام 
سانسکریت این جزو همچنان كمك و مساعدت کر ده است. سپاس 
فر او آن دارم. 


و السلام‌علی من‌اتبعالبیدی 
هجری قمری مطابق ۲۸ جولای ۱۹۷۹ میلادی. 


سيدمحمدرضا جلالی‌نائینی 


فن دواز دهم مهابهارت 
شانت پرب (Santi Parva)‏ 


راویان اخیار هندوستانء چنین آورده‌اند که چون بدر (Vidura)‏ « و مستجی 
(۰)520[2(2 و غیره بیقر مود دهر‌تن‌اشت (2عاعدتها:() و راچه جد‌هشتی (Yudhisthira)‏ 
از کار کشته‌های معر که فار غ گشتند» همه بخدمت دهرتر‌اشت آمده آنچه کرده پودند» 
بعرض او رمانیدند. دهر‌تراشت. و گاندهاری (02002:1) بسیار بگ یستند. پدر» 
و سنجی گفتند که راجه جدهشتر باتفاق سری‌کی‌شن‌جیو (5:15:7::3)ء و ب‌ادران په 
سل کردن به‌کنار گنت رفته‌اند. صلاح در آنست که شما هم بروید» و غسل بکنید. 
و یجہت فرزندان خیرات به‌فقراء بدهید. دهرتراشت, و گاندهاری بااکش توابع و 
لواحق که درخدمت ايشان می‌بودند. همه روان گشتند. و به‌کنار آب گنت (دوعدت)) 
به‌جایی که راجه جدهشتر بودء رفتند. 

راجه جدهشتس چون شنید که دهرتراشت می‌آید. باتفاق برادران» و 
مسری کر‌شن‌جی» و جماعتی که به تېنیت فتح از اطراف بلاد بملازمت راجه جدهشتر 
آمده بودند» به‌استقبال عم‌بزرگوار خود رفت» وچون به‌ایشان رسید. پای دهرتراشت» 
و گاندهاری را پیوسید و تا مدت یکماه درآنجا بسر بردند, و درین‌مدت؛ رکمپیشران 
و عابدان از اطراف بلاد. بعضی بجپت غسل. و بعضی برای پر‌سش به‌آنجا آمدند» 
و همه بخدمت راجه جدهشتر رسیدند و او را تپنیت این فتح عظیم کردند؛ و گفتند 
که شما این فتح را بفیر از محض فضل و کرم آفریدگار ندانید» اگرچه هرچیز که 
به ینده‌ها میرسد. همه از فضل خداوند است؛ اما یعضی چیز‌ها را اسباب» ومدد 
پنده‌ها در میان میباشد» اما درین فتح شماء اسباب و امداد کسی اصلا درمیان نبود» 
چرا که شما درین معرکه مثل بپیکم‌پتامه (فطقصه:۳ ده نط8)ء و درونچارج 
(درمهءممه:1) , و کرن (دمعه#). کسان را کشته‌اید, واين مردم آن‌طور کسانی‌نبودند 
که مثل شما یا از شما کلانتران حریف ایشان شو ند. وایشان را زیون توانند کرد. 

راجه جدهشتر گفت که ما بچشم این را میدانیم» و بغیر از محض فضل خدا 
از هیچکس منتی نداریمء و ازامدادکسی که در دنیا منت‌دار شده‌ایم همین سری‌کرشن- 
جیو است» چرا که این فتوحات بعد توفیق آفر یدگار» همه را به‌ر هنمو نی او» ما را 


1 وو مپایهارت 


میسر گشت. ارجن (3 ١‏ ۸). ر بہیم (113). و تکل (دااkةل)‏ و سہدیو 
«(Sahadeva)‏ و ساتك «(Satyaki)‏ و پس جر اسنده (Jarasamdha)‏ که در مجلس حاضر 
بودند - و همه این جماعت درین جنکت بمادری کرده بودند - ازين سخن 
راجه جدهشتر» بفایت متألم و دلکیر شدند - خصوصاً ارجن که گمان داشت 
تمام این فتح را او کرده‌است و همه این جماعت بضرب تیر او کشته شده‌اند - و این 
جماعت چون این سخن راجه را شنیدند که بفیر از سری‌کرشن‌جیو هیچکس دیگر 
را نام نبرد» در قمبر شدند و از مجلس برخاسته بیرون رفتند. 

ارجن گفت: عجب حالی است که شمشیر ما میز نیم و همۀ دشمنان را ما میت 
کشیم, و راجه جدهشتر بفیر از نام سری کر‌شن‌جیو هیچکس دیگر را برز بان نمی‌برد. 

یبیم گفت: درجودهن را که سردار همه بود با صد پرادر واکش نام‌داران من 
کشته‌ام» مناسب آنست که فتح را بنام من می‌گفته باشند. و نکل. و سبدیوء و 
ساتك» و سمیدیو پسر جر اسنده هم مثل این سخنان گفتند. سپدیو گفت: شل (2ل5) 
را با بسیاری از راجه‌های نامدار راجه جدهشتر کشته است» من خود از خود هیچ 
نمیگویم» مناسب آنست که فتح را بنام راجه جدهشتر بکویند؛ بپیم» وادجن با 
سمد یو جنک کردند. 

چون ارجن» و دیگران از مجلس برخاستند. سری‌کر‌شن‌جیو. انس‌جامسی 
(نصدعاج۸)_ دانست که ایشان از راجه رنجیدند» با راجه جدهشتر فی‌مود که 
برادران تو ازین سخنی که تو درباب من گفتی بسیار متألم گشتند. و از تو به‌جان 
ر نجیدند. راجه چدهشتر گفت من راستی گفته‌ام» ایشان هرچه میخواسته باشند 
بگویند. سری‌کی‌شن‌جیو گفت: شما لطف می‌فرمایید؛ اما این خوب نیست که این 
بر ادران تو که درخدمت تو جان‌سپاری‌ها کرده و زحمت‌ها کشیده‌اند. همه را 
بر نجانی. راجه چدهشتر, ارجن» و بپیم» و دیگران را طلب نموده باایشان گفت که 
من آن نیستم که زحمت‌های شما را ندانم؛ و ترددی که شما درین جنکت کرده‌اید. 
فراموش کرده باشم؛ اما شما اين قدر بدانید که اگر توجه سری‌کرشن‌جی نمی‌بود. 
شما و ازشما کلا نتر ان‌هم آن‌طور کسان نبودید که مثل بپیکم‌پتامه. ودرو ناچارج. و کرن. 
و امثالېم بېادران را که اندر (Indra)‏ « و مپادیو (Mahadeva)‏ با ایشان چنگت 
میکردند. و برایشان غالب نمی‌آمدند. میتوانستید کشتن و زبون ساختن. من که 
مثل شل نامداری را که معلوم نیست که در تمام آن لشکر برابراو دیگری بوده باشد. 
با دیگر تامداران کشته‌ام» و هیچ نام نمی‌برم» شما هم مناسب آنست که این فتح 
را محض از فضل آفریدگار دانید و از امداد کرشن منت‌دار باشید. 

یپیم» وارجن گفتند که ما هم این فتح را از آفریدگار میدانیم؛ اما اين قدر 
میگوییم که آفریدگار ما را درين جنکث توفیق خود کرامت فرموده تا شمشیرها 
زدیم و کمال تردد» و جان سپاری کردیم تا به‌مده ما این فتح که طراز فتوحات همۀ 
سلاطین گذشته و آینده است. میسر شد. راجه جد‌هشتی میخواست که دیگر بار سخن 
گند که کر شن‌جیو گفت که ای راجه! تو چرا کارها و محنت‌های برادران خود را 


دفتر دوازدهم ۳ 


ضايع میکنی؟ کارهایی که درین جنکث برادران تو کرده‌اند. از دست هیچکس 
بر نمی‌آید» تو چرا سخن حق را می‌پوشی» ورنج مردم را ضایع میکنی؟ راجه گفت: 
برادران من هريك تنا میخواهد که فتح به نام او باشد» و من هم میگویم که شل را 
با بسیاری از راجه‌های نامی من کشته‌ام. مناسب آنست که این‌فتح به نام من بوده 
باشد؛ و من آن سخن که گفتم از آن جپت يود که ميان هیچکدام نزاعی نباشد» و 
آن نیست که من ندانم که این برادران من درین‌جنکث چه زحمت‌ها کشیده‌اند. و چه 
چانسپاری‌ها کردند و شمشیر‌ها زدند و چه نامدارهایی را از پا درآوردند - خصوصاً 
ازرجن» و بپیم را از شنیدن این سخنان تسلی تمام حاصل شد. راجه جدهشتر با 
گرشن‌جیو گفت: چنانچه درین جنک شما ما را کمال امداد فرمودید. حالا هم نوعی 
سازید که قضيۀ فتح خوپ مشخص شود. و چنان نشود که میان برادران برس این 
کلفتی روی دهد» و هر کس بشنود. برما میخندیده باشد. 

کر شن‌جیو (1ز1:2) فرمود: ای راجه! راست میگوئی مناسب آنست که بیایید 
تا پرویم و از سر اتبريك (هعاتهطهش) بپر‌سیم که آنچه راست باشد» به‌شما خواهد 
گفت. راجه گفت: خوب فرمودید بیایید و از سر انبريك بپرسیم. 


قضية سر انبريك! 


و اين قضيۀ انبريك چنان بودکه درایامی که پاندوان (۳2۵02۷2). و کوروان 
(27272)_ لشکرها تر تیب‌داده؛ متوجه‌جنگتیکد یگر‌شده‌بودند» و خبر‌جنگگ‌ایشان به 
اطر اف عالم رفته بود؛ این انبريك ازولایت خودش که نزديك لنکا (2اعص) بود په قصد 
تماشای این جنکت به‌اردوی پاندوان آسد. و او جوانی خردسال بود که از 
چپارده سال عمرش زیاده نبود. و کمانی با سه تیر - به‌دستوری که خردان بازی 
می‌کنند - در دست داشت» و در مجلسی که سری‌کر شن‌جیو» وارجن» و دیگی 
پاندوان و بزرگان و راجه‌ها حاضر بودند آمده بایستاد. و از سری کرشن جیو 
پر‌سید که سېابېارت کی‌خواهد شد؟ کرشن‌جیو فرمود: ترا به‌مپابپارت چه‌کار است؟ 
گفت : من به تماشایاین‌جنکث ازر اه‌دو ر آمده‌ام. کر شن‌جیو گفت که تو باکدام لشکر خواهۍ 
بود؟ انير‌يك گفت باه کدام ازین‌دو لشکر که آخر منېزم گردد» من به آن‌لشکر یاری‌خواهم 
داد» و آن لشکری‌را که فتح کرده باشد, همه‌را خواهم کشتن. کر شن‌جیوفر مود که به کدام 
سلاح‌خواهی کشتن؟ گفت: بااین کمان واين سه‌تیر که حاضراست. سری کر شن‌جیو گفت: 
به‌اين تیر‌ها این همه مردم را چون‌توانی‌کشتن؟ انير‌يك‌گفت: ازاین سه‌تیر که در دست 
من است؛ يك تیں را که می‌اندازم تمام جایمپای جمیع لشکر ترا که جای مردن ابشان 
باشد» نشان میکنم» و تیر دوم را که خواهم انداخت» همه راخواهم کشتن. و تیر‌سوم 
زیادتی می‌ماند. کرشن‌جیو فرمود: اگ راست می‌گویی این تیر سوم را که زیادتی 
است. بینداز. و با يك تیر تمام اعضای اين لشکر مارا نشانه کن تامعلوم‌شودکهر است 
بیگویی یا درو غ. گفت: خوش باشد» بقرمایید تا پاره‌ای شنجرف بیاورند. سری 
کرشن‌جیو فر مود تا شنجرف حل ساخته حاضر کر‌دند. انبريك پیکان آن تیر خودرا 


۴ مپابپارت 


به‌درآورد و پیکان را به‌شنجرف‌سرخ‌کرد. بعد از آن تیر برآن کمان نہاده پینداختء 
به‌قدرت آفر یدگار» جمیع‌اعضای مردم آن لشکر که‌جای‌مردن ایشان‌بود به شنجرف نشان 
کرد سری کر شن‌جیو تمام امضای خود را ملاحظه نمودء در هیچ‌جا اثر آن سرخی 
نیافت» آخر چون پای راست خود را دید الر سر‌خی شنجرف در ته پای خود مشاهده 
کرد و کرشن میدانست که جایی که به‌آنجا زخم رسد و او هلاك شود» همان کف‌پای 
راست او خواهد بود. چون اثر سرخی تیر انبريك را درپای خود دید» از آن بغایت 
هراسان گشت و گفت: رحمت بر‌مردانگی تو باد که حالا در عالم مثل تو کسی 
نیست. کرشن جیو میدانست که درین‌جنکث آخر پاندوان فتح خواهند کرد. باخود 
گفت که ما يعد از آن که زحمت بسیار کشیده مخالفان را فتح کنیم. این پسر همۀ 
ما را خواهد کشت. پس سری‌کرشن‌جیو به‌انبريك فرمود که حالا مثل تو کسی در 
شجاعت و بپادری در عالم نیست» اگر سخاوت و بخشش تو مثل شجاعت تو می‌بود 
دیگر هیچکس با توبرابری نمیکرد. انبريك گفت: سخاوت‌من زیاده بی‌شجاعت من است. 
کر‌شن‌جیو فرمود: اگر راست می‌گویی يك چیز از تو میخواهم آنرا به‌من بده. گفت: 
هرچه بطلبید آنرا به‌شما میدهم. کرشن‌جیو گفت که شرط میکنی که هرچه بطلبم 
تو آنرا به‌من بدهی؟ گفت: شرط کردم که هرچه از من بخواهی آنرا به‌شما بدهم. 
کرشن‌جیو گفت که ما سر از تو میخواهیم. انبريك گفت: ای سری‌کرشن‌جیو! بسی 
مرا بازی دادی» اما من ازشرط خود بازنمیگردم. و سر خودرا به‌شما میدهم» وقتی‌که 
تماشای جنگ اين دو طایفه را ببینم که من از جہت همین تماشا از راه دور آمده‌ام» 
مرگاه که آنرا ببینم. تو مس مرا بگیر. کرشن‌جیو گفت: من چنان کنم که سر تو 
بی‌بدن جنگت را تماشا کند. چه میکویی؟ گفت: غرض من تماشای این جنکت است. 
به هر‌طریق که خواهد» گو می‌باش. 

پس کرشن برگی را که امرت (۸:۳:۵) در آن بود به‌انبريك داد و فرمود این 
برگث را در دهن بینداز» اتبريك آنرا در دهن نېادء و سری‌کر‌شن‌جیو, چکر خود را 
بر وی انداخت و سرش را از تن جدا ساخت. و آن سی را بالای درخت بری که در 
میان کور کپیت (072»عتن؟1) بود ناد و فر‌مود که حالا همه‌چیز را می‌بینی؟ آن مس 
گفت: آری. می‌بینم؛ کرشن‌جیو گفت: همین جا بوده‌باش» و تمام این جنک را 
تماشا کن» درین هیژده روز که این جنک بود» آن سر در همانجا بود. ودرین وقت 
که ارجن» و بپیم. و دیگران دعوی می‌کردند که‌این فتح‌راماکرده‌ايم» سی کر شن‌جیو 
گفت که هیچکس این جنگث را بېتر از سر انبريك ندیده و نمیداند» بیایید تا 
بررویم و بپرسیم؛ هرچه راست خواهد بود» آن سر خواهد گفت. پس همه په آنجا 
که آن سر بود» آمدند و از آن سر پر سید ندکه این‌جتگت را تماشاکردی؟ گفت: کردم. 
پر‌سیدند که چه‌ها دیدی و فتح و مردانگی و تردد از چه کس شد؟ آن سر گفت: من 
سه چین در تمام این جنگث بیش ندیدم. گفتند: چه دیدی؟ گفت: یکی چکس 
(2272)) سری‌کی‌شن‌جیو را دیدم که می‌گردید و این مردم‌را می‌کشت» و این همه خلایق 
که کشته شدند. همه را آن چکر کر‌شن‌جیو کشت؛ و دیگر درویدی را ديدم که مثل 


دفتر دوازذهم ۵ 
جوگیان (نع۷) لباسی پوشیده بود و هرکس که کشته می شد او کاسۀ در دست 
داشت» و خون آن کشته را به‌آن کاسه می‌گرفت و می‌خورد؛ و دیگر ديدم که ببگدت 
(Bhagadatta)‏ راجه کام روپ (Kamarupa)‏ - برفیلی سوار بود» و برارجن حمله 
کرد؛ وارجن چنان تیری بر سر فیل او زد که آن فیل را تمام به‌دو پاره کرد و 
بېگدت هردو پای خود را محکم بیفشرد و به‌زور پای خود آن فیل را چنان نگاهداشت 
که آن فیل نیقتاد. و تا چېار گہری (1لG†a)‏ نگذداشت که خون از بدن فیل بدر آید» 
و آن فیل را به‌همان طریق میراند. و جنگت می کرد تا بعد از چېار گمپری در آن 
فیل طاقت نماند و بیفتاد. من بغیر ازین سه چیز هیچ‌چیز دیکر ندیدم. 

چون سر‌انبر يك این بگنت» همه دانستند که راجه‌جد‌هشتر راست می گفته است؛ 
همه آمده پای کرشن‌جیو را بوسیدند. بعد ازآن کرشن‌جیو فرمود تا آن سررا از آنجا 
برداشتند» و آن برگت را ازدهان او بدر آوردند. همان وقت چان از آن مس پدر 
رفت» ان وقت پقرمود که آن سر را با تنه اش بسوختند. و چون از آنجا بر کشتند. 
راجه جدهشتر همۀ ر کپیشران» و عایدان را پرسش بسیار نمود» و با ناردجیو 
(نزدل دعها۸) گفت: اگرچه که ما را اين فتح میسی شد» اما کلمت بسیار هم به‌ما 
رسید؛ چرا که مثل : ببیکم پتامه عموی بزرگوار و مثل: درو ناچازج - استادی س 
دراین جنگ کشته شدند. و نیز گفت که ای نارد! دیگر از همه غم‌هاء غم کرن مرا 
پیشتر الم رسانیده است» چرا که تا او زنده بود» مادر من هر گز به‌من نگفته بود 
که کرن برادر تست و بعد از کشته شدن, او به‌من گفت, و من یقین میدانستم که 
او پسی ادرت (Adhiratha)‏ بپلبان و زايیدۀ زن او نخواهد بودء. چرا که آن شجاعت 
که او داشت» معلوم بود که فرز ند پادشاهی خواهد بود؛ اما این را نمیداتستم که 
پس کنتی (1676) باشد. اگر میدانستم به‌خدا سوگند که اگر کرن همه ما را می 
کشت» ما شمشیر برروی او نميكشيديم. با وجود او که برادر کلان من بود» من 
سلطنت نمیکردم» حالا که دانستم که او برادر من بوده‌است» به‌خدا سوگند که غم 
او آن‌قدر در جان من است که بغیں از آفریدگار دیگر کسی نمیداند. 

نارد گفت: این که کنتی به‌شما نگفته است که کرن برادر شماست. او را 
تاوان نیست؟ چرا که دیوتاها پیشتر از تولد کرن باهم مشورت کرده بودند که 
آفریدگار چنین تقدیر کرده‌است که ممپابمپارت و اقع شود. واین جنگ به‌آن حاصل 
میشود که شخصی بايد که باعث این جنکث شود؛ پس همه مشورت کردند که چنین 
شخص چطور کسی می‌باید؟ آخر قرار دادند که هیچ زنی نیست که در رحم او 
فرز ند شجاع متولد شود مثل رحم کنتی. پس همه دعا کردند که از کنتی فرز نان 
متولد شوند که‌ایشان با هم نفاق داشته باشند تاایشان اين جنکث مپابپارت را 
بهم رسانند. پس سیب آن بود که دراین باب درباسا ر کمپیشی 85:۷3:٥(‏ 1(0۷353) 
افسو نی به کنتی آموخت که هر کس راخواهد از روحانیات و دیوتاها حاضر‌سازد» و 
کنتی بجپت امتحان در زمانی که هنوز شوه نداشت, آفتاب را احضار کرد. و کرن 
از او متولد گشت - چنانچه اول این کتاب مذکور شد. 


۶ ما دہارت 


و کنتی بجپت شرم خلایق» کرن را در آب انداخت و ادرت او را گرفتاء و 
آن دعای دیوتاها بود که کنتی درین مدت به‌شما نگفت که کرن برادر شماست؛ 
وگرنه هرگز شما بهاو جنگت نخواستید کردن» و این مپابپارت بېم تمی‌سید. 
مادر شما را درین هیچ تاوانی نبود. این خواست آفریدگار و بسبب دهای دیوتاها 
(136۷262) بود. 


داستان در آب انداختن کرن و بپلوانی او! 


و کرن چون کلان شد. در ولایت خود کارها کرد که هیچکس دیگی آنرا نمی 
توانست کردن. بعد از آن به‌هستناپور (۲12:1102۳0:2) آمد. با بر ادران خود ارجن» و 
بپیم درافتاد. و بجېت نقیض ایشان با جرجودهن که دشمن شما بود همراه شد. و 
او زور بپیم را داشت. و در فنون سپاهیگری, از : تیراندازی و شمشیرزدن» و نیزه 
بازی» مثل ارجن بود. 

نارد به‌ر اجه جدهشتر گفت که کرن در عقل. ودانش, و دانستن آداب پادشاهی. 
و رحم برخلایق مثل تو بود» و در نگاهداشتن و محافظت یاران و لشکر در جنگت 
همچو کرشن‌جیو بود, و پشت و پناه همه کسان خود می‌شد» و آنچه در شما برادر ان 
و کرشن‌جیو بود تنا در او بود. و آن بود که باهمه شما برابر بلکه زیادتی می‌کرد» 
و در هنگامی که او پیش جرجودهن آمده بود» به‌پیش درو ناچارج رفت تا از او 
آداپ تیر اندازی که بر‌هما میدانست و درجنگث مپادیو آن‌طریق تیر اندازی می کرد 
یادگیرد. درو ناچارج گفت‌که آن طریق تیراندازی را می‌بایدکه برهمنان بدانند» تو 
بر‌همن نیستی» به‌تو یاد نمیتوان داد. کرن به‌درو ناچارج گفت که تو چرا آن طریق 
تیر‌اندازی را به‌ارجن یاد داده‌ای؟ او هم بن‌همن نیست. درو ناچار ج گفت که طریق 
زندگانی ارجن به‌دستور بر‌همنان است» تو آن‌طور زندگانی نداری» و دیگر آنست 
که ترا ادرت بپلبان يافته است. و پدر تو معلوم نیست» ترا نمی‌باید یاد دادن. 

کرن چون از دروناچارج ناامید شد» متوجه به‌چانب پرسرام (Parasurarna)‏ 
گشت» و چون به‌پيش پرسرام رسید» گقت که من بر‌همنم» و آمده‌ام که پیش تو 
تعلیم تیر‌اندازی برهما از تو یاد گیر م. پرسرام او را تعلیم داد» و در ایامی که 
یه خدمت پر سرام می بود» هرچه از اوتعلیم می‌گر فت» به‌جنگل‌ها میرفت و باگندهر بان؛ 
«(Gandharva)‏ و جچپان ›(Yaksa)‏ و دیکر مردمان جنگی می‌کرد» و بن‌همه غالب 
می‌آمد. يك روز کرن در آن ایام تیر و کمان در دست داشت» و به‌شکار میرفت: 
آهویی را دید؛ کرن تیر برآن آهو انداخت» آهو برجست» و تیر از او خطا شد و 
به‌گوسالة بر‌همتی رکپیش خورد. چون کرن دانست که گوسالا رکپیشر را زده 
است» به پيش آن رکپیشر رفت. و مرچند زاری کرد که آن رکپیشر صد گاو 
شیردار بگیرد» و چیزی نگوید» قبول نکرد د دعا کرده گفت که ای زمین! در وقتی 

۱- داستان به‌آب انداختن کرن. خالی از وجه مشاببت با قصۀ به آب انداختن موسی 
کليمالله نیست. رجوع شود به‌صفحهةُ ۱۱۸ جلد اول. دفتر اول این کتاب. 


دفتر دوازدهم ۷ 


که این با دشمن جنگکث می‌کرده باشد, تو پایۀ ارابۀ او را بگیر. کرن هرچند که زارۍ 
کر دء برهمن گفت: من دعا کرده‌ام و دعای من بر نخواهد گشت. و این سخن در بالا 
هنگامی که کرن» و ارچن جنگث کرده‌اند» مذ‌کور گشت. 

القصه کرن مدت‌ها خدمت پر سرام را می کرد اگر دشمن قصد پرسرام را می 
کرد» کرن پیش می‌رفت. و بااو جنک میکرد» و هم دشمنان پر‌سرام را میزد و می 
کشت. پرسرام را بسیار آن جنکت‌ها و مردانگی‌های کرن خوش می‌آمد» و انواع 
هنرها به او یاد می‌داد» و بعضی از سلاح‌های خود را به کرن بخشید. 

روزی کرن در ملازمت پرسرام به‌جایی میرفت» پرسرام آن روز روزه داشت. 
در اثنای راه ضعف بر پرسرام غالب شد. درسايۀ درختی آمده سر در کنار کرن 
نپاد, و به‌خواب رفت. دیوی به‌صورت جانوری گز‌نده! برآمده پای کرن را بنیاد 
گزیدن کرد که شاید کرن حرکت کند و پرسرام بیدار شود و کرن را نفرین کند» 
وکرن هلاك گردد. هرچند آن دیو بیشتراو را می‌گزید. کرن اصلا حرکت نمیکرد» وآن 
دیو چندان کرن را بگزید که بسیار خون از پای او روان گشت و تا چند گز, زمین 
از خون پای او گل گشت و کرن به‌هیچ‌وجه حرکت نکرد. چون پرسرام بیدار شد 
دید که تمام زمین پر خون شده‌است» حیران بماند. چون نيك نگاه کرد دید کرمی 
بصورت جوك بر ران کرن چسییده است. و ران او را می‌گزد» و از ران او 
این همه خون برآمده است. چون چشم پرسرام برآن جائور افتاد. فی‌الحال او بصورت 
اصلی خود شده یایستاد. پر سرام دیوی دید در غایت مپایت. از او پر‌سید که توچه 
کسی؟ آن دیو گفت که من بلوك (۷:!0۲2) نام دارم» روزی زنی ديدم صاحب‌جمال 
ماشق آن زن گشتم؛ اورا بگرفتم تا به‌خانة خود برم۲. شوهر آن زن رکپیشری بود 
ببرگو (اع۲ط8) نام. چون دید که من زن او را می‌برم» په پیش من آمد» و هرچند 
زاری کرد که شاید من زن او را بگذارم» نگذاشتم. او مرا نفرین کرده گفت: 
خداو نداء او را بصورت کرمی بکن که به‌مردم آزار می‌کرده باشد» تا مردمان به او 
نفرین می‌کرده باشند. من گفتم که هرگز من ازین صورت خلاصی خواهم یافت؟ آن 
رکپیشس گفت که هرگاه چشم پرسرام برتو خواهد افتاد. تو بصورت اصلی خود 
باز خواهی گشتن. من درین مدت‌درعالم‌می‌گردیدم» وشمارامی‌طلبیدم تااس‌وز شما را 
یافتم که سر بر زانوی این مرد نباده بودید. و او دشمن من است. چرا که برادر مرا 


۱- درمتی سانسکریت واژه: الر هعاعهلھ مذ کور است» و آن: کرمی است دارای هشت 
پای با دندان‌های سوزنی (در سانسکریت ۴٣۳١‏ بمعتی کرم است و ديشة آن با کلم کرم در 
زبان فارسی یکی است). 

۲ ل: گفت که من بلوك نام کرم بودم که از دیدار شما از آن نجات یافته به‌صورت 
اصلی خود شدم حالا به‌توجه تو به‌جای خود میروم. پرسید که تو کیستی و چگونه چنین کرم 
پلید شده بودی؟ او گفت که من درست جکث, دنش (2052() نام راچہی (325853) بودم, در 
آن ایام به‌زور خود زن صاحب جمال بپ رک ر کپیشر را دیده برو عاشق کشتم و او را بگرفتم 
تا به ځانۀ خود پرم. در متن اصلی در دور کریتاجگک آمده است؛ ته ست‌جکد 


۸ مپابپارت 


کشته است؛ من حالا از آن جېت او را می‌گزیدم که شاید او طاقت نیارد» و حرکت 
کند و شما بیدار شوید» و او را نفرین کنید تا او هلاك شود» و چون مرا ببینید من 
بصورت اصلی خود باز گردم. و من بنوعی اين مرد را می‌گزیدم که هیچکس از 
آدمیان» بلکه دیوتاهاء و دیوان هم طاقت درد آن نداشته باشند و هرچند که من او را 
نیش می‌زدم» او اصلا حرکت نکرد. 

پر‌سرام از آن دیو پر‌سید که تو به این مرد چه دشمنی داشتی؟ گفت: او برادر 
مرا کشته است. بعد از آن پرسرام با کرن گفت که تو بر‌همن نیستی: چرا که بر‌همن 
تاب این درد نمی‌تواند آورد. راست بگو که تو چه کسی؟ او گفت: جون راست 
می پر سی» من کرن‌ام. پر‌سرام گشت که تو به‌دغا تیراندازی را که بغیر از بر‌همنان 
به‌ کسی ديگر تعلیم نمید‌هند» از من یاد گرفتیء حالا دعا میکنم که هرگاه باکسی 
که کشندۀ تو باشد» خواهی که به اين تیراندازی که از من یاد گرفته‌ای» بااو 
جنگ کنی» نتوانی در آن زمان بااو جنک کردن!. کرن گفت: من این‌قدر زمان در 
ملازمت شما بودمء و خدمت شما میکردم. آخر شما مرا دهای بد میکنید؟! پر مس ام 
گفت که اين دعا خود از دهان" من بدر آمد» دیگر نخواهد بر‌گشت, اما دعا میکتم 
که هیچکس با تو جنک نتواند کرد؛ تو ب همه کس غالب آیی» و در دنیا از همه مردم 
زمان مرتبۀ تو زیاده شود» مگر باارجن که او برادر تست» و در جنگی که به او 
خواهی کرد حق په جانب او خواهد بود. کرن گفت: چونست که همین ارجن را دعا 
میکنید که بر‌من غالب آید؟ پر‌سرام گفت که تو بر برادران خود ظلم خواهی کرد 
و دعا برای ظالم تمی‌کنم. کرن هر‌چند زاری کرد که پرسرام این دعا را بر‌طرف 
کند» پر‌سرام قبول ننمود» و گفت: دعائی که من کردم برتخواهد گشت. پس کرن 
مدتی دیگر درخدمت پرسرام بود و پرسرام بسیاری از هنر‌های سپاهیکری بهاو 
آموخت» و بعضی از اسلعۀ خاص خود را به او بخشید. 

پس کرن از پرسرام رخصت گرفته باز گشت. و باز به‌هستناپور آمد؛ و راجه 
درجودهن ازدیدن کرن بفایت خوشحال شد» و بسیار از تحفه‌ها بهاو داد» و او را 
برادر خود خواند» و جمیع کار وبار سلطنت خود را به‌او گذاشت. 

و درجودهن در آن ایام کسان را به‌اطراف عالم فرستاده بود که بجپت او 
دختر یکی از راجه‌ها که صاحب جمال و هنرمند و بزرگت‌زاده باشد» پیدا کنند تا 
او بجېت خود آنرا بخواهد. بعداز مدتی خبرآوردندکه راجۀ ولایت‌کلنك (معمنلف!) 
که ولایت او به‌ولایت جراسنده" پیوسته است» دختری در کمال حسن و جمال و 
هنر‌مندی دارد» و اکش راجه‌های اطراف» مثل: جراسنده» و شال (8212), و شش‌پال 
(Sisupala)‏ و رکم «(Rukma)‏ و راجه انث (دع۸)» وغیره بجپت خواستگاری آن 


۱ ج: که با هر کس جنگ کنی» ظفر تیابی؛ ل نتوانی او را کشتن. 
۲- ل: زبان. 
٣‏ ل: راجۀ ولای تکلنگ که ولایت او به‌ولایت تلنگگ (12113788) (میسود) موسوم‌امست. 


دفتر دوازدهم ۹ 


دختر رفته‌اند. راجه درجودهن! به اتفاق: بپیکم‌پتامه, و درو ناچارج» و کرپاهارج۲. 
و کرن متوجه ولایت کلنگت گشت که آن دختر را بگیرد. درجودهن به‌سرعت تمام 
به‌آن‌جا رفت - چنانچه بفیر از کرن هیچکس دیگر از آن بزرگان بااو آنجا نتوانستند 
رسید. روز دیگر دختر حمایل از گل گرفته. به‌درآمد» چون چشم درجودهن 
برجمال او افتاد» به‌هزار دل عاشق او شد. وهمۀ راجه‌ها و بزرگان نشسته بودند. 
آن دختر آن حمایل گل در دست گرفته نگاه به‌آن مردم می‌کرد که بر‌گردن هر کس که 
او را خوش آید, بیندازد. درجودهن ترسید که مبادا آن دختر دیگری راخوش‌کند, و 
حمایل را به‌گردن او اندازد. تحمل نکرد که آن دختر به پیش او بیاید, فی‌الحال 
بر‌خاست و دست آن دختر را گرفته بالای ارابة خودش صوار ساخت. و از همان راه 
که آمده" بود باز گشت. 

جر‌اسنده (13:353::083)ء و دیگر راجه‌ها چون دیدند که درجودهن آن دختی را 
برد» همه یراق جنگت پوشیده» سوار گشتند. و از عقب درجودهن درآمدند که دختر 
را از او بگیرند. چون به‌درجودهن رسید‌ند؛ درجودهن دید که بمپیکم‌پتاسه». و 
درو ناچارج» وقیره هيچ‌کدام حاضر نیستند. بفایت مضطرب گشت. کرن به‌او گفت 
که تو هیچ در اضطر اپ مشوء و دختر را گرفته به‌تعجیل برو که من جواب آن‌ها 
مید هم . درجودهن به تعجیل به‌دررفت» و کرن بایستاد و با این همه مردم بنیاد جنګ 
کرد. پیشتر از همه جراسنده به او رسید. و جنگث بسیار با هم کردند» و چندین 
زخم تیر و نیزه و شمشیر بی‌همدیگر زدند. آخر جراسنده به‌تیر اسبان ارابة کرن 
را کشت. کرن نیز اسبان ارابۀ او را انداخت. جراسنده پیاده شده متوجه کرن شد؛ 
کرن هم از ارابه جسته به‌جانب جر‌اسنده دوید. هردو دست به‌گر یبان‌شدند. جر‌امنده 
چند مشت به‌کرن زد. و کرن چنان مشتی برسینة جراسنده زد که آن هردو نصف 
تن او را که به‌هم پيوند کرده بودند - چنانچه در اول کتاب مذ‌کور شده - نزديك بود 
که از هم جدا شود. جراسنده چون آن زور و قوت کرن را دید. خوشحال گشت و 
گفت: ای جوان! رحمت بی‌مر‌دانگی تو باد که من همچو تو جوانی بپادر ندیده‌ام» 
بیا تا باهم آشتی کنیم. کرن و جراسنده یکدیگی را در بغل گرفتند. و راجه‌های 
دیگر چون دیدند که کرن بر جر‌اسنده غالب آمد» همه از جنگث او دست بازداشتند» 
و پا از پیشتر رفتن پس کشید ند. 

پس جراسنده با کرن گفت که من پیر شده‌ام» ترا فرزند خود خوانده‌ام» و 
جای خود را يه تو خواهم داد. کرن گفت چندان که تو در حیات باشیء من جای ترا 
نمیگیرم. جراسنده گفت: پس اين جا ولایت مالنی (اعنله16) نزديك است» و حاکم 
آن‌جا [ پر ] سین‌جت (1ز۳:2:0۵) نام دارد. بفایت قوی و ز بردست است» و مرا بسیار 


۱- در نسخه خطی موز ملی دهلی اين نام همه جا: جرجودهن ضبط شده است. ولی تلفظ 
صحیح ادبی آن» دریودهن میباشد. 

۲- در سخه لکېنوه این نام نیامده است. 

E ٣‏ رفته دود. 


: مپاببارت 


آزارمیدهد» و چند مر تبه با من جنگث کرده و من نتوانستم او راکشت, حالا چون 
ميان من و تو نسبت پدری و فرزندی واقع شده اگر تو به‌آن راجه جنکت کنی و او 
را یکشی و ولایت او را بگیری» من هم از ولایت خود آنچه متصل آن ولایت باشد. 
يه تو مید هم. 

کرن قبول کرد و هردو به اتفاق به راج گرا (دینوهزظ) که جای‌نشین جر اسنده 
بود» آمد‌ند. جر اسنده, جواهر» و زر.واسب وفیل» وارابه بسیار بادیگر تحفه‌هابه کرن 
داد. و پس خود سپدیو (52820272) را پا لشکر بسیار همراه کرن کرده ہرس 
حاکم ولایت مالنی فرستاد. حاکم آنجا چون شنید که جراسنده لشکر برمس ولایت 
او فرستاده است» پسر خود را با لشکر بسیار به‌چنگت ایشان فرستادء وکرن په آن 
لشکر جنگث عظیم کرده. پسر او را بکشت. و لشکرش را شکست داد و مردم بسیار 
را پکشت. راجه چون خبر کشته شدن پسر خود را شنید» با لشکر بسیار متوجه 
جنگث کرن شد. 

نارد به‌راجه جدهشتی میگوید که کرن به آن راجه و لشکرش چنان جنگی کرد 
که اندر به‌تماشای جنکث ایشان آمد» و سه روز کرن و آن راجه تنا درمیدان باهم 
جنگث می‌کردند. روز سوم کرن او را در ربود و برزمین زد و سرش را ازتن جدا 
گردانید. و دیوتاها همه بر‌کمال‌م‌دانگی کرن آفرین کردند» واندر بقرمود تا 
خروارها جواهر و گل برس کرن از هوا ریختند. چون جراسنده شنید که کرن راجه 
مالنی را بکشت» خود به‌استقبال کرن آمد. و باز تحقه‌های بسیار به‌کرن داد و 
بعضی از ولایتپای خود که متصل به‌ولایت مالنی بود به‌کرن‌داد. کرن آن‌ولایت‌را 
به مردمان خود سیرد و خود به‌هستناپور به‌ملازمت راجه درجودهن آمد» و در زمانی 
که بپیکم پتامه. رکمی (iصkں‌۸)‏ را که راجۀ ولایت چنارگده (اطلدوهعععنت) بود 
و با کر‌شن مخالفت نموده حمایت او کرده بود» و کر‌شن‌جیو لشکر بسیار برسر‌پاندوان 
برد و کوروان» و پاندوان اتفاق‌کرده بااکی‌شن‌جیو جنگ نموده بودند» و آن‌حکایت۲ دور 
و دراز است. کرن. درآن‌جنگت. جنگما بادیوتپا» و گندهربان, و لشکریان کر شن‌جیو, 
کرده بودکه اگر‌شرح آن خواهدکه بیان نموده‌شود به مدتېا تمام نمی‌شود. و کرن‌براکش 
آن لشکر غالب گشت و هیچکدام از دیوتېاء و گندهربان و آتش و ابر حریف کرن 
نشد‌ند» او همه را منېزم گردانید. و درهنگامی که پاندوان به‌جنگل و بیابان آواره 
شدند و درچودهن از گندهربان شکست خورد وخواست که به تلافی آن کار جگت 
یکند؛ کرن را به‌اطراف عالم فرستاد تاهمۀ راجه‌های اطراف را به‌مجلس جگث‌حاضس 
سازد و مال بچپت خرج چگ بیارد. کرن در يك سال به‌اطراف عالم سیر کرده هم 
راچه‌ها را به ضرب دست مغلوب ساخته بود. واموالی که ارجن و بپیم و نکل و 
مسپدیو بجپت خرج جگث» که راجه جدهشتر کرده بود» در عرض يك سال آورده 
پودئد» کرن تنما اینقدر اموال بلکه بیشتر از ولایت‌های عالم تفصیل کرده بجپت 

۱- در متن به‌جای راجگر» راجیور (12[2072) آمده است. 

۲- این حکایت در منظومۀ هری‌ونسه (Hari Varnsa)‏ بتفصیل آمده است. 


دفتر دوازدهم ۱١‏ 


درجودهن آورد تا خرج آن جکت (2«ز(۷2) کند. نارد (202عدلظ) گوید که اگر تمصیل 
جنگپایی که کرن در آن یك سال کرده بود. بگویم در مدتېا تمام نمی‌شود. 

نارد به راجه جدهشتر می‌گوید که کرن بود که اين جنگت‌های ممپایبازت را 
ميان شما و کوروان pr!‏ رسانید و اگر شما می‌دانستید که کرن برادر شما است 
هرگز این جنگت واقع نمی‌شد. این بود که آفریدگار دراین چند سال این را برشما 
پوشیده داشت. و کنتی (150011) و کرشن جيو به‌شما نگفتند که کرن برادر شماست. 
و کرشن‌جیو درزمانی که باایلچی‌گری از جانب شما به‌پیش درجودهن آمده بود با 
کرن گفت که پاندوان برادران تو می‌شوند. اگر تو بجانب ایشان روی» ایشان 
همه سلطنت خود را بتو می‌دهند و مثل ديگر مردمان دست بسته به‌خدمت تو ایستاده 
می‌شو ند» او قبول نکرد. واگر کنتی و کرشن بشما می‌گفتند» شما همه سلطنت را به 
کرن می‌دادید. و کرن آن سلطنت را به‌درجودهن خواست دادن و شما را همچو 
دیگران نوکری درجودهن بایستی کردن» و او بشما انواع بی‌حرمتی می کرد و کرشن 
جیو تاب آن نمی‌توانست آوردن از آنجپت بشما اظپار آن نکرد. و هشت چیز واقع 
شد که کرن بدست ارجن کشته شد و اگر آنپا نمی‌بود هیچکس کرن را نمی‌توانست 
کشتن» اکرچه تمام دیوتېا و گندهربان و آدمیان یکجا جمع می‌شد ند. 

راجه جدهشتس گفت که آن هشت جیز کدام بود؟ نارد گفت: یکی آن بود که 
پرسرام او را دعا کرد که این تیراندازی که از من آموخته‌ای در وقت کار تو را 
بکار نياید. دیگر دعای آن رکپیشر که پايۀ ارابة او در عین‌جنگث به‌زمین گرفت. 
و دیگر اندر که پوست بدن و گوشواره از او بگرفت. ودیگی آن بود که بېيکم پتامه 
با او بد بود چرا که او با بپیکم دعوی برابری می‌داشت. و دیگر آن بود که مادرش 
کنتی از او شرط گرفته بود که پسران مرا نکشی» اگرچه او در جواپ مادر گفت 
که : بغیر از ارجن» دیگران را نکشم۱؛ اما هرگاه‌که او با ارجن رو برومی‌شد بخاطرش 
می‌رسید که سخن مادر را چون خلاف کتم؟ ودیگر آن بود که کر‌شن‌جیو نگپبانی‌ارجن 
می کرد و دائم دعا می‌نمود که ارجن براو غالب آید. و دیگر شل (5212) که برارابۀ 
او سوار بود چون با شما و عده داشت که نوعی سازد که کرن (1272) برارجن 
غالب نگردد» در آن روز پیوسته او را از ارجن می‌ترسانید و او دست و پا گم می کرد 
که به‌فراغ خاطر جنگث نمی‌توانست کردن. هشتم آن بود که با وجود این همه 
ارجن حریف او نمی‌شد» در هنگامی که او پایۀ ارایة خود را گس فته یود که‌شاید آن 
را از زمین بدر آرد» ارجن فرصت یافت و او را بکشت. اگر اینپا نمی‌بود کسی 
حریف او نمی‌شد. 

چون راجه جدهشتر این سخنان را از نارد شنید» بکریست و گفت: این سخنان 
تو داغ مرا تازه کرد که چنان برادری را در زندگی ندانستم. پس راجه جد‌هشتر 
گفت که: چون مادر من کنتی» برادری او را ازمن پنېان داشت» من دعا می‌کنم و 
از درگاه حق - سبحانه و تمالی - می‌خواهم که زنان هیچ رازی را پنېان نتوانند 

۱ب وج وت: بکشم. 


وژ مہا بہارت 


داشت. راجه این دعا بکرد و مستجاب شد از آن است که زنان هیچ رازی را در دل 
ناه تمی‌توانند داشت. و بزرگان منع کرده گفته‌اند که کسی راز خود را بازنان 
در میان بنمېد. بعد از آن تارد از راجه جدهشتر رخصت گرفته رفت. 

بعد از رفتن اوء راجه چدهشتر کس بفرستاد و عم خود» دهر‌تراشت و مادر 
خود کنتی را با برادران خود ارجن و بپیم و نکل و سبدیو و زن خود دروپدی 
(نل هم ده:(1) را بطلبید و باایشان گفت: من از این کار که برادر خود کرن را باعث 
کشتن شده‌ام و بجېت خاطر من چندین هزار کس از خویشان و بزرگان مثل بپیکم 
پتامه و درو نه‌چارج وغیره کشته شده‌اند. بسیار ملول خاطرم ودل من از دنیاگرفته 
است» می‌خواهم که ترك دنیا واین کار و بار سلطنت کرده درو یشی اختیار کنم و به 
گوشه‌ای رفته عبادت حق - سبحانه وتعالی ‏ می‌کرده باشم تازمانی که وفات یابم. 


هیچ عبادت برابر عدل پادشاه نیست 


ارجن گفت که ای راجه! این چه سخنان است که تو می‌گریی! حالا که چنین 
سلطنت بدست تو آمده است» این را چرا می‌گذاری؟ اگر عبادت خواهی کرد هیچ 
عبادت برابر عدل پادشاهان نیست و يك ساعت عدل پادشاهان به‌هزار سال عبادت 
برابر است. طریق عدل و داد پیش گیر و بام‌دمان و رمایا نوعی سلوك نمای که 
همه از دولت تو در آسایش باشتد تا هم دنیا داشته باشی و هم آخرت» واین‌ کار عدل 
تو از هرعبادت بېتر است. و خداو ند -تمالی‌جل جلا له- از پادشاهان عدل‌وداد می‌خواهد 
و عبادت ایشان همین است. و آن عبادت دیگر که تو خواهی کرد صد هزارکس 
هر گوشه بتر از تو آن عبادت را می ګنند اما عدل ودادی که تو بکنی از دست کسی 
دیگر بر نمی‌آید. بعد از آن بہیم گفت: ای راجه! تو اگر میل عبادت و گوشه نشینی 
داشتی» چرا آن زمان که در جنگل و بیابان بودی و هیچکس را با تو کاری نبود» 
نمی‌کردی؟ حالا که اینپمه جنگپا کردی و چندین هزار خلق را باعث کشتن گشتی. 
حالا ترك این کار کردن ودرویشی و گوشه نشینی نمودن» چه معنی دازد؟ بعد از آن 
کنتی گفت: ای فرزند! این سخنان در این وقت که چنین فتحی‌کرده‌ای و چراغ خانۀ 
پدر خود را روشن ساخته‌ای. گفتن اصلا مناسب نیست. تو را حالا وقت آنست که 
بجای پدران خود بنشینی و خلایق در پناه عدل و داد تو آسوده شو ند و دیگر مثل این 
سخنان مگوی. بعد از آن درو پدی و نکل و سېدیو هم راجه را نصیحت بسیار کردند. 

دراین وقت کرشن (02::) و بیاس و بدر (۷:۵۵:2) ودیگر یزرگان وامرا مثل 
ساتك و سپدیو پس جراسنده و غیر اينما به‌اين مجلس آمدند. راجه جدهشتی 
تمظیم ایشان کرده بفرمود تا کر‌سی‌های مرصع جېت نشستن ایشان بیاوردند و چون 
همه بجای خود قرار گرفتند ارجن با کرشن گفت: می‌شنوی که راجه بخاطر رسانیده 
است درو یشی گزیند» و آن سخنان راجه را با کرشن بگفت. کرشن گفت: راجه از غم 
هلاکت کرن و سخنانی که نارد گفته است بفایت غمگین شده است و این سخنان از 
کمالاندو»می‌گوید. بعدازآن‌ر اجه‌جد‌هشتر گفت: شما پدر بر پدرپادشاه آمده‌اید وحالا 
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دولت تمام این خانواده بشما رسیده است» حالا که تو اینچنین فتحی کرده‌ای چراغ 
خانوادة خود را روشن ساخته وهمه دشمنان تو نیست و نابود کشت‌اند وهمه اهل 
عالم اميد آن دارند که درسایۀ عدل تو آسوده گردند امثال این خیالات کردن و چنین 
سخنان گفتن اصلا مناسب ر تیه و حالات تو نیست. آنگاه بياس جيو هم گفت : ای‌ر اچه! 
پدر شمایان همه. منم. اگر امثال این سخنان ديگر خواهی گفتن من از تو رنجیده و 
تو را دعای بد خواهم کردن. آنچه من و کرشن و دیگر یزرگان با تو بگوییم تو را از 
آن نمی‌باید گذشتن. 

راچه جدهشتر از سخن بیاس بفایت بتر‌سید و گفت: من سخن با برادران خود 
می‌گفتم اما هرچه شما و کرشن بفر‌مایید از آن تجاوز نخواهم کردن. پس کر‌شن و 
بیاس به‌دهر‌تراشت گفتند: چون شما مخدوم و بزرگث همه‌اید. راجه جد هشت را 
که فرز ند شماست برتخت سلطنت بنشانید. پس ده‌تراشت به‌راجه جدهشتر گفت: 
ای فرزند! حالا از تو مناسب نیست که امثال این سخنان بگویی و از سغن من که از 
پدر تو به‌صال بزرگترم و پدر تو هرگز از سخن من بدر نمی‌رفت» آنچه کر‌شن و بیاس 
گویند خلاف آن نکنی. راجه جدهشتر گفت: مرا چه حد باشد که از سخن شما تجاوز 
نمایم؟ دهر‌تراشت گفت: پس برخیز و غسل کن و لباس سلطنت در برکن تا من تو را 
بر تخت سلطنت پنشانم. 


برتغت نشستن ر اجه‌جدهشتر ! 


پس ده تراشت (1۲۱2225172), دهوم را که مدار کار همۀ پاندوان باو بود 
گفت که راجه را بير و بفرما که غسل کند و لباس سلطتت در پر او کن و او را 
بیاور. پس دهوم دست راجه را گرفته او را بیرد و بقر‌مود تا غسل کرد و لباس 
سلطنت بپوشید و همه برادران غسل کرده لباس‌های فاخر در بر‌کردند و سرتا پای 
خود را به ‌جواهر قیمتی مزین ساخته بوهای خوش بر خود مالیدند و حکم شد تا همه 
بزرگان و راجه‌ها وامراء را حاضی سازند و مجلسی عالی ترتیب یافت که چنان 
مجلس, هیچکس یاد نداشت. و همه بزرگان که از اطراف عالم به تېنیت این فتح‌آمده 
بودند همه مزین شده با مردمان خود بعظمت تمام می‌آمدند و جمیع نقاره و نفیر ! 
و بوق و کرنا و پکباو جح (Pakhavaj)‏ که از پاندوان بود و آنچه از اردوی راجه 
چر‌جودهن و لشکرش گرفته بودند» همه را حاضر گردانیدند. بعد از آن راجه 
جد‌هشتی به‌مجلس آمد و کرشن و بیاس و دهر تراشت و بدر و برادران راجه جدهشتر 
هريك به ‌حشمت و عظمت تمام حاضر گشتند. آنگاه سېديو که در علم نجوم دزعالم 
شبیه و نظیی نداشت ساعت نيك اختیار کرد. بعد از آن تخت مر‌صمی که از اجداد 
راجه جدهشتر مانده بود و همه پدران ایشان بربالای آن نشسته بودند. حاضر 
ساختند. آنگاه یك دست راجه جدهشتر را کر‌شن و دست دیگرش‌را دهر تراشت یگرفت 
و بیاس یکطرف کمرش را ودهوم طرف دیگرش را بکرفت و قالیچه را که راجه برآن 


١‏ ل این کلمه محذوف است. 


۱۴ مہا بپارت 


نشسته بود هرگوشه را يك برادر راجه جدهشتر. ارجن و بېيم و نکل و سپدیو 
بگرفتند و راجه جد هشتر را برداشته بر بالای آن تخت برده نشاندند. 

بعد از آن همه در یرای راجه جدهشتر آمده مبارکباد گفتند و خوان‌های 
جواهر و زر بر‌سرش ریختند. آنگاه راجه برخاست و پای‌کرشن ودهرتراشت وبیاس 
ببوسید وایشان را بربالای تخت خود بنشاند وديگر برادران و راجه‌ها و بزرگان 
راهمه پرسش فرموده» هرريك‌را بربالای‌صندلی‌های مرصع وطلا و نقره. بقدرم‌تبه و 
حالشان بنشاند. بعداز آن‌حکم فر مود که آ نچه‌در خز ينۀ او و چر‌جودهن ودیگر ان‌مانده بود» از 
جواهر و مرصع‌آلات و زر سرخ و سفید و پارچه‌های قیمتی وغیره همه را حاضر 
کردند و بفر مود تا همه آنپا را به اهل مجلس بخش کنند. اول جواهر و زر و پارچه 
و دیگر نفایس آنقدر که از حد و حص بیرون بود بجپت کرشن آوردند و جندین 
هزار اسب و فیل و ارابه‌های مرصع به کررشن گذرانیدند. بعداز آن به دهرتراشت و 
بیاس پیش کش‌ها آورد. اما بیاس بغیر از يك ياقوت هیچ‌چیز دیگر قبول نکرد. بعد 
ازآن به هريك از برادران وججتس (۷۵(1:25۷92) پسر دهی‌تراشت که در اول جنگت از 
جرجودهن و برادران جدا شده بود و بخدمت راجه جدهشت آمده بود» از همه 
جنسی بی‌حد و نپایت بداد. آنگاه به‌هريك از ساتك و سپدیو پسر جراستده 
(دحال سه عهعه() و دیگر راجه‌ها وامرا خروارها از جواهر و زر و قماش بداد و از اسب 
و فیل وارابه‌های مرصع وغیره بفرمود تا بدادند. چون از اینمپا فارغ شد به‌ارجن 
گفت تا به‌بیرون رفت و جمیع مردمانی را که در بیرون بودند به‌هريك آن مقدار 
مال دادند که فقر از آن مردم تمام پررفت. و بر‌همنان را هريك فیل و زر و جواهر 
و قماش بفرمود تا بدادند. بعد از آن چند خروار زر و جواهر و مرصئ الات و 
انوا ع قماش‌ها را بفرمود تا مردمان غارت کردند. 

چون از اینمبا فار غ گشت برخاست و در برابر دهرتراشت آمده بایستاه و 
گفت: ای عمو! من بحکم شما این کار را قبول‌کردم اما همان غلام کمترین شماام وان 
سلطنت و مملکت و لشکر و خزینه تملق بشما دارد. هرچه خواهید فرمود من همان 
خواهم کرد. و هرگاه که بفر‌مایید ترك این کار می‌کنم و شما هرکس را که به 
سلطنت مقرر بکنید من مثل دیگران دست بسته خدمت اومی‌کتم. دهر تراشت بگر یست 
و گفت: ای فرزند! من بفیر از تو کرا دارم؟ و اگر تو اینقدر حرمت مرا نگاه 
نداری که خواهد داشت؟ امیدوارم که از عمر و دولت برخوردارگردی. ودهر تراشت 
برخاسته دست راچه جد‌هشتر بگرفت و باز او را بربالای تخت برده نشاند و گفت: 
ای فرز ند! این سلطنت تو را مبارك باد و اينکه حرمت مرا نگاه می‌داری خداو ند 
تمالی تو را از این سلطنت بر‌خورداری دهاد. آنگاه راچه جد هشت با مردمان گفت که 
ای پزرگان! اگر‌شما مرا به‌بزرگی و سلطنت برداشته‌اید» می بايد که حکم اين عم 
مرا بشتوید و من این حکومت را به نیابت و حکم او می‌کنم و پادشاه همه شما اوست 
و من نایب اویم. این حکایت راجه. همه را خوش آمد و همه او را دعا کردند. آنگاه 
کی‌شن گفت: ای راجه! از این سخن بگذر. تو و ما همه خوشحال‌گشتيم اميد می‌دادیم 
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که چنانچه تو حرمت این عم بزرگث خود را نگاه می‌داری. الله تعالی تو را ازاین 
سلطنت بر‌خورداری دهد و توفیق عدل و آنچه رضای او در آن باشد. تو را کرامت 
فر‌ماید. 

بعد از آن راجه جدهشتر به‌مشورت کرشن ودیگران» وکالت و تمام نیابت خود 
را به ببپیم تقویض نمود و بدر را صاحب مشورت وامین سلطنت گردانید که هیچکس 
بی‌مشورت او کاری نکند. و تمام خزانه را به‌سنجی (52۳0[272) سپرد و مقرر گردند 
که هرچه در خزانه حالا بوده باشد و هرچه از هرجا خراج ولایات وغیره می‌آمده 
باشد همه را به او حواله نمایتد و هرچیزی که بايد به کسی داد» او بدهد واژهر کس 
که چیزی باید گرفت او بگیرد. و کار و بار لشکر را به‌نکل حواله کرد که از نيك 
و بد لشکریان او پاخبر باشد» و ملوفۀ ایشان او مقرر نماید. و هرچه به‌لشکریان 
باید داد و هر‌کس را که تگاه باید داشت و هر‌کس را که بیرون بايد کرد» همه را او 
می‌کرده باشد. و سپبسالاری لشکر را به‌ارجن دادند که هر ولایتی را که باید گرفت 
او بگیرد و اگر لشکر باید فرستاد او فرستد و اگر غنیمی در جایی پیدا شود او 
به‌دفع خصم قیام نماید» و ولایات را به‌حکم او به‌امراء و حکام پدهند. و دهوم 
(درصند1) را پچپت کار و بار بی‌همنان و نيك و بد ایشان مقرر نمودند. و راجه 
جدهشتر با سبدیو گفت که تو می‌باید که شب و روز نزديك من می‌بوده باشی 
و هرحکم که من بکنم تو به‌مردم می‌رسانیده باشی و هرکس که عرض داشته باشد تو 
آن‌را به‌من عرض نمایی» و حاجات اهل عالم را تومی‌گفته باشی ومپم‌سازی ایشان 
را خوب می‌کرده باشی و جواب گرفته به‌ایشان می‌رسانیده باشی. 

بعد از آنکه اهل مناصب مقرر گشتند» راجه جدهشتر» بدر و سنجی وججتس 
را طلب داشت و باایشان گفت: شما هرسه می‌باید که پیوسته درملازمت دهرتراشت 
می‌بوده باشید و ساعت به‌ساعت احوال او را بمن می‌گفته باشید و هرچیز که او 
بفرماید آن را درساعت بجای آورید. و به‌سنجی گفت: من تو را از آنجہت برس 
خزاین خود تعیین نموده‌ام که می‌دانم تو از مخصوصان خاص عم من دهرتراشت 
هستی. حالا می‌باید هرچه او می‌خواسته باشد و هرچه او را ضرور بوده باشد. 
تمام را می‌داده باشی» واگر او تمام خزینه واموال مرا یکمرتبه به‌کمترین کسی 
بدهد فی‌الحال آن را بدهی و از من نپرسی. و اگر چنین نخواهی کرد به‌روح پدرخود 
سوگند که تو را آزار بلیغ خواهم کرد. و بابدر و ججتس گفت که شما ميدانید 
که عم بزرگوار من دهر‌تراشت و حرم او گاندهاری بجېت فوت فرز ندان غم و اندوه 
بسیار دارند» حالا می‌باید که شما پیوسته خاطر ایشان راخوشحال بدارید و نومی 
کنید که اصلا غمی به‌ایشان نرسد.. و من این سلطنت را به‌حکم او می‌کنم» او هرچه 
یفر‌ماید می‌باید که در ساعت آن را بجا آورید که خاطر ایشان مبادا آزار یابد. 

[ بیشم‌پاین گفت که جد هشتر فر مود آنچه مردمان قرابتیان درجنگت کشته شده 
بودند» شرادهه (5:00853) هريك کنانید. و دهرتراشت» شرادهه صد پس خود 
کرده. به‌روح آن‌هاء طعام خورانید» و اسباب زر و جواهر و پارچه و غیره به‌بر‌همنان 


۱۶ مہا بہارت 


داد. و راچه‌جدهشتر به نام دروید (دل دمن:(1) و دهر‌شت‌دمن (2مصدرلهاءء1) و 
پسرانش و پسران دروپدی» و بیرات (۷۱۳2:2)» و گپتوت‌کچ (2مطلاه:د0). و دیگی 
راجه‌ها. طمام و اسیاپ و ماده‌گاو ان و زر نقد په بر‌همنان خیرات نمود وفر مود مکان‌ها 
برای آنپا تیار کنانید. و چون از فرض آنہاء فارغ شد]» بعد از آن راجه 
جدهشتں هرچپار برادر خود را طلب نموده و به‌ایشان گفت که شمابان 
بجپت خاط من ریب جپارده سال در جنگل و بیابان و شربت انسواع 
جفا و محنت کشیده‌اید. بعد از آن آنقدر بجہت خاطر من با دشمنان جنگث کرده‌اید 
و محنت کشیده‌اید که شرح نتوان داد» و چندان زخم‌ها خورده‌اید که اک بغیر از 
شما و مردانگی شما می بود از آن زخم‌ها جان نمی‌بردید. حالا که به‌عنایت الله تمالی 
جل جلاله و عم نواله - این سلطنت برمن قرار گرفته است همه تعلق به‌شما دارد و 
هر‌کس را هرچه می‌باید داد با من بگویید من آن را بجا آورم. ایشان راجه را دعا 
کرده گفتند: ای راجه! ما را سلامتی تو می‌باید و به‌دو لت تو هیچ چیز نیست که 
نداشته باشیم. راجه گفت: شما خود راست می‌گویید اما خاطر من می‌خواهد که 
هرکدام از من چیزی بطلبید. بپیم گفت: چون شما مبالفه می‌فی‌مایید من خانا 
جرجودهن را می‌طلبم. راجه آن را با هرچه در آنجا بود به‌بپیم بخشید. بېيم 
خوشحال گشته فی‌الحال به‌خانة جر‌جودهن رفت. آنطور خانه‌ها دید که هرگن تصور 
چنان جاها تکرده بود. چندین خانه بود که از طلا ساخته بودند و بعضسی به‌جواهر 
مر صع بود که آن جواهر در شب‌ها همچو آقتاب روشنایی می‌داد. و اصلا احتیاح په 
چراغ نمی‌شد. و در بعضی خانه‌ها آنقدر زر و گنجینه‌های پنپان يدر آمد که در 
خزینة هیچ پادشاهی آنقدر زر وجواهر معلوم نیست‌که بوده باشد. وآنقدر از نقایس 
در آنجا بدست بېيم افتاد که عشر عشیر آن را هرگن تصور نکرده بود. و چندین 
هزار کنیز صاحب جمال و پاتران! ودختران سازنده و دیگر اصناف هنرمندان و 
غلامان از سر کار چرجودهن بدست بپیم درآمد که از حساپ و شمار افزون بود. و 
ارجن خانۀ دوشاسن (Duhsasana)‏ را گرفت. درخانة او هم اموال و اسیاپ بسیار که 
نرديك به‌اموال جرجودهن بود بدست ارجن درآمد. وخانۀ شکن را به‌سپدیو وخانه 
یکین ۰٥ ٥(‏ ۷) را په نکل داد و دیگرخانه‌های يك يك از بی‌ادران جرجودهن را به‌امراء 
و مردم داد و سه پس کرن را که در حیات بودند» راجه به پیش خود طلبید و بجپت 
کرن گريۀ یسیار کرد و فرزندان و زنان کرن را همه نوازش تمام فرمود وایشان 
را از زنان و فرزندان خود بفایت عزیزتر می‌داشت و ممالکی که کرن در تصرف 
داشت تمام را راجه جدهشتی به‌پسران او واگذاشت و از خود هم دیگر ولایات په 
ایشان داد. و پسر کلان کرن راء چنانچه در بالا مذ کور شد. به‌ارجن سپرد تا او را 


-١‏ ترجمۀ عبارت متن صانسکریت باین تقریب است: و در آن خانه کنیزان و دختران 
و جواهر بسیار زیاد بودند. کلمة پاتران (12052) که بمعنی ظروف میباشد در متن اصلی تیامده 


۷ 


دفتر دوازدهم ۷ 
انواع هنرها از تیراندازی و نیزه‌بازی وغیره بیاموزد. و ارجن او را چنان تعلیم داد 
که در اندك‌زمانی از جمیع اهل زمان خود سر‌آمد گشت. و احوال او و جنگث‌هایی 
که همر اارجن بامخغالفان‌کرده‌است» بمداز این -انشاءا لله‌تعالی- مذ‌کور خواهد شد. 
و چون ازاین کار ها باز پر داخت ر اجه جد هشتر په خد مت کر شن‌رفت. کر شن رادید درخانه‌ای 
نشسته که هرگز راجه آنچنان متزلی تصور نکرده بود. راجه جدهشتس حیران یماند. 
و چون پرابر کرشن آمد» کرشن را بصورتی دید که از هيبت او نرديك بود که 
بیمپوش شود» به‌هزار زحمت خود را نگاه داشت. و راچه جد‌هشتی هر‌گاه که پیش 
کرشن می‌رفت کرشن بر می‌خاست و استقبال راجه می‌نمود. دراین مرتبه‌که راجه برایر 
کر‌شن رفت اصلا ملتفت راجه نشد و پر نخاست. راجه جدهشتر پیشتر رفته کر‌شن را 
پی‌سش نمود. کرشن اصلا جواب او نمی‌داد. راجه مدتی خضاموش بایستاد» آنگاه 
گفت که ای کرشن! مگر از من گناهی صادر گشته که شما جواب من نمی‌دهید؟ کرشن 
گفت: ای راجه! مرا چنان فک بمپیکمپتامه (2طدهه::۲ دعنظ) برده بود که اصلا از 
خود ودیگری خس نداشتم. کرشن این سخن گفته برخاست و دست راجه را گرفته در 
پپلوی خودش بنشاند» آنگاه گفت: تو می‌دانی که بپیکم‌پتامه چطور کسی بود. او 
پسر گنگا (2ع020) است. و آنچنان بپادری بود که در روی زمین هیچکس درشجاعت 
و مردانگی مثل او نبود. با مثل پرسرام کسی چند روز جنگ‌ها کرد که نزديك بود 
که پرسرام را بکشد. و در علم و صلاحیت چنان بودکه هیچکدام ازعلماء با او برابری 
نتوانستند کرد؛ و در زهد و صلاحیت از همه زاهدان و رکپیشران زیاده بود. 
آنچنان بزر گت مزیزی مدتی شد که بر بالای آن تیر‌ها که بر بدنش خورده است, افتاده 
است وما از او غافل مانده به‌فراغت مشفول گشته‌ایم. این فکر بود که مرا از خود 


برده یود 
ملازمت پېیکم پتامه و استماع سخنان او! 


راجه جدهشتر بنیاد گریه کرد و گفت: حالا چه می‌باید کرد؟ کرشن گفت: به 
ملازمت او می‌یاید رفت و بعضی سخنان از او می‌باید شنید. پس راجه بف‌مود تا 
ارابه‌ها حاضر ساختند و به اتفاق کر‌شن» و ساتك» و بمپیم. و تکل» و سېديو. سواز 
شدند تا به‌ملازمت بپیکم‌پتامه» روند. کرشن با راجه جدهشتر گفت که کر پاچارج 
(Krapacarya)‏ حق استادی برپدر تو و بر تو و بی‌جمیع خانوادۀ تو دارد. اگرچه در 
این جنگث با شما دشمنی بسیار کرده است اما حالا پشیمان شده است. پیش 
من آمده بود و عذر تقصیر خود از من می‌طلبید. التماس دارم که از گناه او بگذرید. 
راجه جدهشتر گفت: من هرگز از کسی کینه در خاطی خود نگاه نمی‌دارم و هرچه در 
جنک یود همانجا گذشت و کر پاچار جح استاد ماست و مرا از او هیچ کلفتی درخاطر 
نیست. اشوتمپامان (۸::2:2۳2) که اینقدر قباحت کردو فرزندان مرا یاخلاصۀ مردمان 
من کشت. او را چیزی نگفتم. کرپاچارج را که استاد من‌است چه‌خواهم‌گفتن؟ پس 
کرشن بق‌ستاد و کرپاچارج را طلب داشت و او را با راجه جدهشتی آشتی داد و همه 


۱٨‏ میا بہارت 
باتفاق بخدمت بمیکم‌یتامه شدند و می‌رفتند تا به‌میان کورکېيت (01561 10۳ 
٩‏ می 


رسیدند. 

[جنمیجه پرسید که بریکم‌پتامه که بر بستر تیر‌ها خواب می‌کرد» جطور قالب 
گذاشت؟ بیشم‌پاین گفت: بموجبی که بپیکم‌پتامه از جوگث مارگ (2ودصدوه۷) 
بدن را گذاشته مفصل خواهم گفت. بمپیکم‌پتامه که گرد» و پیش او» بیاس, و نارد. 
ودیو استمپان (Devasthana)‏ وسمنت «(Sumanta)‏ و پیل (ھاند۴)؛ وشاندل (Sandilya)‏ 
و میتری (02:۲672). و بسشت (2:ن:ه۷)» و کوشك (دطادنه۳) و ارشت ( ۵نل عاعظ) ١‏ 
و پشوامتی (4ءنصه۷ءا۷)» و پرهسپت (8:02020)» و شکی (۵ان8) وچون (دمه۷د0) 
و بالميك (عاصصله۷)ء و سنت‌کمار (aءھنkادمه؟)»‏ و پرسرام (aصھrںیةءه۲)»‏ و 
یہر گت (ناجعط8)». و سنبرت (۵ 9:۷3۳ 534)ء و پله (دطدله۳)» و پلست (۵اعداه۳)» و 
کرت «(Krwu)‏ و مریچ «(Marici)‏ و اتر (Atri)‏ و انگرا )Angira(ء‏ و کپل (دلاح٣1)ء‏ 
و دهوم (2رصسدط0)» و مار کندی (aرء!مە)N3ar)»‏ و آلوك (aها۸4)»‏ و بہاسکر 
(ه مه عامهنا8), و سوت (هاا؟)» و غیره ‏ رکمپیشران نشسته بودند ‏ مانند ماه و 
ستاره‌ها» مینمود. 

در آن وقت بمپیکم» دهیان (12(222) سری‌کرشن کرده دست بسته استت 
(نان۲)6 نمود که ای پر کمېو تم (۶0:0:0:121:3)؟! بکرفتن نام شما [هرکس] ازگناهان 
پاك شود و از دهیان و مراقبۀ شماء از گرفتاری دنیا خلاص گردد. و اول و آخر 
و اوسط شما هیچ نیست» و شما را رکپیشران هم نمی‌دانند» و تمام آفر‌ینش بيك 
اشارة شماء پیدا شده» و دیوتپا و سدهان (5:002) و رکمپیشران و ماران (دعة) 
و غیره, از برکت دهیان شماء به اين درجه رسیده‌اند؛ لیکن شما را نمی‌دانند که کجا 
می‌باشید؟ و بیست و چپار گن (ععد). در مایای (22) شما افتاده‌اند» و 
هزارها سس و هزارها قدم و هز ارها دست و هزارها روی و دهن مع مکت (ھاں‌kں×)»‏ 
جسیوروپ (۷27:22:[) شماست. و سوچېم (55۳2). - چنان که بخیال در نمی‌آید. 
و فربه - جنان که بگفتن درنمی‌آید - در گرانباری زیاده از قیاس» و ست روپ 
( م٥ )53٧‏ که همواره قایم است. و باسدیو (۷4علںیه۷)» وستکر هن (530:13:5393) 
و پردمن (7۵070:003٥)ء‏ و انرده ٥(‏ ل۵0۵٩‏ /٨۵)»ءچېار‏ روپ؟ (3۵م٠#)‏ همواره میت 
دارید؛ آن ایشر (دعه7:]) را که ديوتېا یاد و دهیان (دمدر) می‌نمایند» در شرن 
(دمعیه5) (یمنی: پناه) آن نام هستند و تمام تیج (162). از بدن آنا ظاهر می‌شود. 
و در همۀ محیط اینچنین بپگوان (88383:30) از شکم دیوکی (1672)» بخانة 


۱- در متن صانسکریت این نام: اسبت (۸516۵) ضبط شده است. 

۲- استوتی (ال00): ستایش. 

۳- پروشوتم (۳۵050:2:1:3): بیترین مردان. 

۴- چپار روپ: یعنی چبار صورت که عبارتست از باسودیو (۷500672) و سنکرشن 
«(Samkarsana)‏ وپردمن (Pradyumna)‏ وائی‌رودهه (Aniruddha)‏ ومقصوداین اس ت که خداوفد 
خود را در چپار مظېر نشان داده است. 


دفتر دوازدهم ۱۹ 


بسدیو (۷2:۵۵6۷2) برای پرورش خلایق و سزای گناهکاران يظېور آمده‌اند. 

آنچنان ناراین (دمدردیه() را کسانی که دل صاف دارند و به‌عبادت مشفول‌اند 
و باطن پاك‌اند» می‌دانند. و می‌بینند. و تیج (16) (یعنی: جلال) آنبا از آفتاب 
زیاده است که به عقل و فېم آدمی نمی‌رسد» و سنکرکېن (3 :لت ع:5)ء. روپ 
(Rupa)‏ شده سنسار (Samsara)‏ را هلاك می‌کند. وهزارهاو بسپارها روپ ساخته و 
از مایا »)137٥(‏ جداست, و تمام خلایق درون اوست. و از آن بوقوع می‌آید» و او 
بکارروپ (Vikararupa)‏ است« و «(Deva) gı‏ و رکه «(Rsi)‏ و سده (Siddha)‏ 
همواره پوجای (وزد) آن می‌کنند» و از یاد و پوجای او» تمام رنجېا دور می‌شوند 
- چنانچه از ادویه امراض» و بر‌هما و غیره را پیدا می‌کند» و فنا می‌سازد. او 
را هی (Hari)‏ می‌گویند» و برهما و مپادیو آن را ايشر (2ته1:۷) می‌گسویند. و 
صاحب مکت (ناله۸) است؛ و رنگت او چون طلاست؛ از شکم آدت (۸۵16)» پصورت 
دوازده آفتاب (ه ن5 عععله17) پیدا شده و باز بصورت ماه (2ه5) گشته از آب 
حیات (Amrta)‏ پرورش کاینات می‌کند. اینچنین ناراین را نمسکار (Namaskara)‏ 
می‌کنم. 
و از افسو نپای بید (۷۵2) که در آتش» هوم (مصه11) و جکت (۷2[02) می‌نماید و 
رکمیان (اعظ) پیسد خوانده. استت (نانا؟) او می‌نمایند؛ اینچنین بمپکوان‌را 
نمسکار می کنم. 

گایتری (Gayatri)‏ ء و (غیره) چىېندھا «(Chanda)‏ دست اوست» و هنس‌روپ 
(Hamsarupa)‏ که بال از طلاست؛ اینچنین ناراین را نمسکار می‌کنم . جو گت ندراروپ 
ناراين ٤۷۵۵٥ ٥(‏ anidraع۲)»‏ که بر شیش ناک (527282). خواب می‌کند» آن 
تاراین را نمسکار می‌کنم. 

د هرم شاستش ( اه مهم ع3ط(1) و غیره پیدا ساخته و دهرم رو پی (Dharmarupa)‏ 
است و هرچپاربرن (دصبد۱)۷ را بردهرم خود قأیم‌ساخته‌اینچنین بپگوان (هه۲دععطظ) 
را تمسکار می‌نمایم. 

خلایق که در کام )K23(‏ (یعنی: شپوت) گرفتار شده مست و مدهوش میب 
گردد. و بی‌حیاء و بی‌شرم می‌شود؛ آنچنان بپگوان آفرينندۀ کام را نمسکار می‌کنم. 

ایشر (1:72:2) که در قالب همه است. و بنظر در نمی‌آید آن را نمسکار می‌کنم. 

و در چېار اوستبا (Avastha)‏ (یعتی : حالت) ؛ لاهوت که آن را تری (ه1۲) 
می‌گو یند» و ده اندری .)1٥:4:17(‏ و گیان روپ (دجهجدد|)است؛ آن ناراین سانکپه- 
روپ (دم دنه زرطعاحمه8). را تمسکار می‌کنم. و ازپیدایش و فنا مبراست» وموچبه- 
آتما «(Moksa Arma)‏ است آن را نمسکار می‌کنم . و آنانکه حواس را ضبط تموده اند 
آن بپگوان را می‌بینند» و هرگاه هزار جک می‌گذرد بصورت آفتاب و آتش شده 


۱- ورن (۷2۳0): رنگگ. و چپار ورن = برن» یعنی: چپار ذات هندو اعنی چېار طبقه 
( کاست .(Caste‏ 


٢‏ مہا بہارت 


تمام مخلوق را می‌سوزد. و تمام کاینات را در آب غرق می‌کند و خود بر برگت اکپی 
(۸۶2(2)» برمی‌خسید؛ آن را نمسکار می کتم. 

و بر‌هما را از ناف نیلوف خود پیدا کرده و همه دیوتہا و رکپان را بظلپور 
آورده و از مویپاابی. و سمندر (52700072) درپپلوی او و از رکپا ندی(1له) هاء 
اینچنین بېگوان آب روپی (Rupi)‏ را نمسکار می کنم . 

و آنکه در کارهای دهرم همواره می‌ماند» و صاحب بیکنتبه ٤0٨ ٧٥۵(‏ علنه۷) 
است» نمسکار می‌کنم. 

هرگاه چپپتریان ظلم و فساد آغاز کردند» پر سر ام روپ (Parasurama Rupa)‏ 
شده و بیست و يك مرتبه چپپتریان را نابود ساخت؛ آن ناراین را نمسکار می‌کنم. 

و باد پران (دمد:۳)» و اپان (۸۳22) و غیره را پیدا ساخته است؛ آن بایعب 
روپ (2وس(۷), را نمسکار می‌کنم . 

و جګېا (دود۲) و سالپا و ماه‌هاء و رت (ت۸)» و دچېناين («مه(د صنتله(1), 
و اتراين (2جه(دتعتل1)» و قیره همواره می‌نماید؛ آن پېگوان کال روپ (دعسدلی) 
را نمسکار می‌کنم. 

و از دهن» بر‌همن (Brahmana)‏ ؛ و از بازو» چپتری (Ksatriya)‏ ؛ و از رانء 
بیش (۵(ءز۷)؛ و از پای شودر (572): پیدا ساخته» و چہارده لوك (هعامآ). از 
او پیدا شده؛ آتش: دهن» آفتاب: چشم. اطراف: گوش؛ آن‌بمپگوان را نمسکار می‌کنم. 

غله و آب و هیزم پیدا کرده» و همه را از آن پرورش کرده و جپار نوع 
[غذا] برای نگپبانی پران (عمه:۳) (یعنی: جان) نموده است؛ آن بمپگوان را نمسکار 
می‌کنم. 

دندان و ناخن سلاح‌دارد» و هرن کشپ‌دیت ( باه تعدعلد(مععن1) را کشته؛ آن نر سنگبهت 
روپ (2عسدطهنه:۲() را نمسکار می‌کنم. 

و شیش روپ شده تمام زمین را برس خود داشته آنچنان زورآور را نمسکار 

و در مایا (۷2(2)» و محبت» تمام کاینات را گرفتار کرده آن موه روپ 
(دمسدتاه)۱) را تمسکار می‌کنم. 

و بامن‌روپ (۷2۳:20۵۳۵۲2) شده» کمندل (تالعك‌مدصها), و دند (13003)ء 
به‌دست گرفته» بدن کلان نموده» دیتان (72ن12), را کشته؛ آن را نمسکار می‌کنم. 

و سپادیو شده ترشول (قانعن:1), و کمان در دست» و نصف ماه برپیشانی و 
زنار مار در گردن؛ آنچنان ناراین را نمسکار می‌کنم. 

ای پېگوان! ای بشن! شما همه‌جا محیط‌اید. شما را تمسکار می‌کنم. 

و سناتن روپ (۳۵02 5202122) شما را کیانیان (01ه2[)» می‌بینند. و اطر اف 
(یعنی: دشا (Disa‏ بازو» و آفتاب چشم و تخم‌شماپر جا پت (۳:۵(2۳0) . و همت‌راه را شما 
احاطه می‌کنید و می‌گذارید. و رنگت شما مل گل کتان است؛ اگر یکبار نام گرشن 
(دمع) بگیرد ثواب ده برابر اشمیدجگت (۵(۰2( ۸:۲۰۵۳۰۵2) می شود و باز در د نیا 


دفتر دوازدهم ١‏ 


نمی‌آید. هرکه دل در یاد کرشن دایما می‌باشند آنېا آدمی نیستند؛ در ايشر مخلوط 
می‌شو ند؛ و از نام کرشن خوف دوزځ می رود .ماده گار و بيد و درم و اندری 
)1٥ 0 ٥(‏ و غیره را مالك هستید و هر (اعا]) نام شماست» نمسکار می‌کنم. 

و هرنام شماء رنج و راحت را دور کرده به‌مکت می رساندء آن پرم‌سکېه 
(هططه5 ›)Parama‏ (یعنی: سرور) لایر ال است. 

باز بپیکم گفت: ای کرشن! هرکه به‌شرن (52:202) شما می‌آید» شما مدد او 
می‌کنید؛ من در پناه شما آمده‌ام. هرکه به‌دل تپسیا (12025(2)» می‌کند. شما درشن 
(ههه سه (ا1) می دهيد. ارادۀ بیکنتمپه (2ط)هدطاه۷) می‌دارم. برمن پرشن (92صه:۳۴2) 
(یعنی : خشنود) شوید. 

بیشم‌پاین (دعدردمصههند۷) گفت که بمپیکم از زبان اینطور استت (یمنی: 
تعریف) کرده دل در دهیان بپگوان (81383۷3۸) بست. بمپگوان در هستناپور بودند؛ 
مراقبه و تصور بسپیکم دريافته فی‌القور به‌دل بپیکم درآمده درشن دادند» از اینجپت 
به‌جو اب جدهشتی مقید نشدند. همه رکپیشران تعریف (یعنی: استت) بپکوان 
نمودند و بپیکم را نیز تعر‌بف کردند.]۱ 

کرشن گفت که پنج تالاب در این کورکپیت است که همه را پرسرام به 
خون‌کبتریان پر‌کرده بود و او بیست و يکمرتبه بجپت خون پدرش باکپتریان جنگث 
کرده تخم ایشان را برانداخته بود. راجه جدهشتی گفت که چون پرسرام تمام 
کپتربان را کشته و تخم ایشان را نابود کرده بود باز کمپتریان ازکجا پیدا شدند؟ 
کر‌شن فرمود که چون پر‌سرام تمام کپتریان را کشت و تمام دنیا را از جایی که 
آفتاب برمی‌آید تاجائۍ که فرو می‌رود. همه را گرفت بعد از آن میل عبادت و گوشه- 
نشینی کرد و تمام دنیا را به‌ کشپ که نبیر مپادیو بودء داد. و کشپ» چون بر‌همن 
بود اکثر اوقات خود را صرف طاعت و عبادت می‌کرد و به‌کار و پار سلطنت نمی 
پرداخت. دزدان و قطاعالطریق آغاز فساد کردند» درزمین فسق و ظلم بسیار شد. 
پس زمین به‌سخن آمده با کشپ گفت که در من ظلم و فسق بسیار شده است می - 
ترسم که ناگاه قېر خداوند تعالی برمن نازل شود. کشپ گفت: از آن کسان که 
تو را نگاهبانی می‌کردند هیچکس نمانده است اگر بگوئی من دعا کنم تا خداو ند 
تعالی شر این ظالمان را از تو دفع کند. زمین گفت: من از نسل آن جماعتی که مرا 
نگاهبانی می‌کردند و پرسرام خون ایشان را به‌من خورانیده است چندکس رانگاه 
داشته ام وایشان در جنگل‌ها از ترس» صورت خودرا تغییر داده و به‌لباس دیگر 
برآمده‌اند. من ایشان را بتو نشان می‌دهم تو ایشان را بیار و باز مرا به‌ایشان 
یسپار تا نگاهبانی من می‌کرده باشند. کشپ گفت: بگوکه ایشان در کجا می‌باشند؟ 
زمین گفت: از خانوادۀ راجه پورو (نمت۳) که پر سر ام او را کشته است پسری مانده 


۱١‏ از صدر صفحهة ۱۸ تا اين حا با اصلاحات و تطبیق با متن ممانسکریت. از نسخهة «ر» 
تقل شده است. ت: سر ی کرشن‌جی فرمود که پرسرام این پنج تال آب که در این کور کپیت 
است» همه زا به‌خون کبتریان پر کرده بو د. 


است رج (2[2) نام و در فلان‌کوه‌که خرسان می‌باشند. او درمیان‌ایشان بسرمی برد. 
و از فرزندان راجه سوداس (502:2)» پسری کرت ورما (دبد‌های)۱ نام است ودر 
خدمت پر اشر (Parasara)‏ ر کمپیشر می‌باشد. و از پسران راجه شب »)٩101(‏ یکی مانده 
است» گوپت (Gopati)‏ نام در فلان چنگل گاو می چراند. و یکی پسر راجه پر تردن 
(همه 0 ۳٥‏ ه:9) است و منس (ععممه36)» نام دارد و حالا گوساله‌ها را می‌چراند. و 
دیگری انك (۸«۲2) نام نبیر ودباهن (معطد۷۵2۷). است که او هم گوساله میت 
چر‌اند در حوالی آب کنکث. و دیگری بدرت (۷۵2۳202)» نام در میان جنگل میمونان 
می‌باشد. و دیگری مماپاك «(Mahapaka)‏ و دیگری مردنه «(Mardana)‏ این دو کس 
در نواحی جتگل کلنجر (2تدزمنله۳) می‌باشند. این هشت کس را زمین نام بردکه از 
فرز ند ان‌سلا طین‌ماندهاند و از ترس پرسرام ظاهر تمی‌شوند» توایشان‌را بیاور بازسا 
بهایشان پسپار تانگاهبانی من نمایند. پس کشپ برفت وایشان‌راپیداکرده بیاو ردودنیا 
را بعش‌کرده به‌ایشان‌بداد. وایشان چون‌سلطنت یافتند دفع‌ظالمان کرد ند واز ایشان 
فرزندان هدند و باز نسل ایشان بسیار شد و دیگی‌باره کپتریان. از ايشان پیدا 
شدند. کرشن چون این حکایت را نقل کرد» بعد از آن همه باتفاق برس بپیکم پتامه 
رفتند و همه در پای او افتادند. کرشن گفت: حال شما جیست؟ و توآنطورکسی‌بودی 
که در جپان تو را نظیر نبود» آنچه از علوم تو می‌دانستی هیچکس نمی‌دانست و آن 
کارها که تو دردنیاکرده‌ای کسی را کم میسر شده‌باشد. و چندین جکت کرده‌ای و 
مادر و پدر از تو خشنود بودند و تو را دعا کرده‌اند. حالا رفتن تو به‌آن عالم نزديكګ 
شده است و این راجه جدهشتر فرزند تست و بجپت این جنگث که کرده است و 
این خون‌ها که ريخته است یفایت متالم است. از تو التماس دارم که بعضی ازسخنان 
خير به او بگویی تا او را فایده حاصل شود و از این غم بدرآید و شما را هم ثوابی 
بوده باشد. کرشن این‌سخنان بگفت و مدتی در ته پای بپیکم پتامه با راجه بایستاد. 
بعداز مدتی بپیکم‌پتامه چشم کشوده بجانب کرشن نگاه کرد و باز چشم خود را 
پوشید. کرشن به‌راجه جدهشتر گفت که دل او حالا چنان مشفول بیاد حق سبحانه 
و تمالۍ- شده است که از آن بازنمی‌آید. امشب بازگردید تا صباح آنچه باید شنید 
از او یشنویم. همه آمده پای او را بوسیدند و باز گشته به‌منازل خود رفتند و صباح 
باز همان مردم که مذکور شد. سوار شده به‌ملاز مت بمبیکم پتامه آمدند و همه پای 
او را بوسید‌ند. بپیکم پتامه چشم کشاده يك يك را بدید. کرشن گفت: بزرگی شما 
بر‌همه اهل عالم روشن است و حالا پنجاه و شش روز از عمر شما باقی‌مانده است و 
همه کس خصوصاً فرزند شما راج ه جدهشتر التماس دارندکه ازهلوم شما بمره‌مند 
گردند. بپیکم‌پتامه گفت‌که حالا مرا وقت آن نیست که یفیر از یاد حق به‌چیز دیگر 
مشفول گردم. کرشن گفت: هرچه شما حالا بقرمایید همه یجہت خدا خواهید گفت و 
این هم در حقیقت ذکر خداوند تعالی است. و هرچه از علوم که این مردمان از 

-١‏ در متن سانسکریت این نام سروکرما (92۳۷2627702) آمده است. باید دانست در 
این جا برخی از ناسپای بالا در متن سانسکریت مذ کور نیست. 


دفتر دوازدهم و 


شما می‌شنوند و به‌آن عمل خواهند نمود. تا زمانی که آن علوم در عالم باشد ومدم 
به‌آن عمل می‌کرده باشند ثواب آن به‌شما خواهد رسید. 

[ بیشم‌پاین گفت: بپیکم سخن‌سری کرشن را شنیده گنفت که شما ناراین اید 
و از زبان شما بید (۵2ع۷) و شاستی (52:02) پیدا شده. از اینجپت بحضور شما 
مقدور گفتن سخن دهرم ندارم. چرا که دیوتببا می‌گویند که ارتپه (دطتش)» و 
دهرم (عتدطظ) و کام (مصما) و موجه (دعت۵/() در بدن شماست؛ پس در حضور 
شما چگونه توا نم گفت؟ و از آزار درد تی‌هاء عقل من درست نیست؛ بلکه جان 
یرای برآمدن e‏ و قوت من رفته و آواز باريك شده. چطور سخن گویم؟ ای 
بپگوان! مرا معاف فرمایید. من در دهیان شما مشفول هستم» چون شاستر» و دهرم 
پیدا کردة شماست» شما خود موجوداید. بی‌هسپت (۳:25020) هم پیش شما سخن 
نمی‌تواند گفت» تا به‌من چه رسد؟ سری کرشن فر‌مود: آنچه گفتید» درست است در 
خانواده کوروان (2072۷2)» شما بزرگ‌اید و بار کوروان برس شماست؛ اینکه 
از درد خود می‌گویید» بتوجه من» درد شما رفع خواهد شد» و عقل شما درست خواهد 
شد و همه شاسترء و بیدها و غیره. - هر که را یاد خواهید کرد - پیش شما حاضر 
شده به‌دل خواهد آمد» و هیچ فکر و انديشه در دل شما نخواهد ماند. و شما را چشم 
دیوتمپا بخشیدم .و گیان (همهه() دادم. همه چیز برشما روشن خواهد شد و همه 
چیز ينظ خواهد آمد. 

سخن بیپگوان را شنیده. بیاس (۷(2:۵) و غيره همه ر کمپیشران از رك (عنظ). 
و چجر(داز۷2)» و سام بید (۷۵2 عسد5)» و پوجا(دزن۳)» و استت (ناد:5)» بپکوان 
(مد7و2ظ)» نمودند و پارش گل برس مسی‌کرشن» و بپیکم» و پاندوان» از آسمان 
کردند و باد خوشبو وزد و همه اطراف سر‌سبز شد. بعد دوگپری آفتاب بفروب 
رسید. همه رکپیشران برخاسته از بپیکم. و کر‌شن» و جدهشتر رخصت خواستند. 
همه سرها فرود آورده نمسکار کردند و پوجسای رکپان )Rsi(ء‏ نمودند. رکپان 
گمتند که وقت صبح باز خواهیم آمد. همینطور پاندوان و سری‌کر‌شن‌جیو از بپیکم 
اجازت کرفته بسواریپای رتېه (Ratha)‏ « و فيل و غیره روانه هستناپسور 
(د عم هم6 5ه11)ء شد ند. 

بیشم‌پاین گفت که سری‌کرشن‌جیو آرام کرده چہار گہری (ط020) شب 
باقیمانده بیدار شدند و دهیان ادي (1:۷272)» و روی خود نمودند و ب‌همنان پید 


خوان و شاستردان حاضر شده استت ستت (ناده5) بمپگوان نمودند و بېگوان 00 
ملاحظه نموده استت خود شنیدند؛ در آن وقت آواز نقاره و نفیر برخاست و بخانه 


جدهشتر هم همینطور آواز بلند شد. بېگوان فسل کرده و پوجا نموده ياكيك 
بر‌همن‌ها را هزار هزار ماده گاو دادند» و گاو را دست رسانیدند و ساتك (نطه8۵:7)ء 
را بطلب جدهشتر فی‌ستادند. ساتك. رفته به جدهشتر گفت‌که ارابه‌سواری‌سر وب 
پمپگوان» تیار است انتظار شما می‌بینند اراده رفتن نزد بپیکم دارند. جدهشتر به 
ارجن گفت که ارابه ما را زود تیار کرده بیار. ارجن» رتېه (عط۴2) تیار کرده 


۴ مہا بہارت 


بیاورد و هر پنج برادر سوار شده نزد سری‌کر‌شن» رسیدند و از آنجا باتفاق سرۍ- 
پپگوان» سوار شده به‌جلدی تمام در کورکمپیت رسیدند. دیدند که همه مپارکمپان 
(نوععطه!؟ظ) گرد و پیش بپیکم نشسته‌اند. جد‌هشتر و برادران از ارابه فرود آمده 
نمسکار و پوجای رکمپیشران نموده نزد بپیکم آمدند و بپیکم را همچو آفتاب که 
از آسمان برزمین افتد بر بستر تیر افتاده دید‌ند. 

جنمیجه «(lanmejaya)‏ گفت: بمپیکم» که نور و روشنی مانند آفتاپ و عقل و 
علم چون بر هسپت» دارد و پسر کنگا (Ganga)‏ « است چگونه با جد هشت» دهرم بيان 
نمودند؛ يا من بکو: 

بیشم‌پاین گفت که چون راجه‌ها که از کشته شدن باقی مانده بودند هم اه 
جدهشتر در آنجا رسیدند؛ نارد «(Narada)‏ دو گپری تأمل نموده با پاندوان و راجه‌ها 
که در آنجا حاضی بودند گفت که شما را از بپیکم‌پتامه هرچه پر‌سیدنی باشد پاید 
پررسید؛ چرا که ایشان اراده دیو لوك (72۱0۲2()» می‌دارند. سخن نارد. شنیده همه 
راچه‌ها برخاسته نزد بپیکم آمدند» لیکن کسی را طاقت پر‌سیدن نشد. جدهشتر په 
راجه‌ها گفت که سری‌کرشن‌جیو. از بپیکم هرچه صلاح خواهند دانست خواهد 
پر‌سید. سری‌کرشن» سخن جدهشتر را شنیده از بپیکم‌پتامه پرسیدند و گفتند که 
شب برشما بخیر گذشت و عقل شما درست است با نه» و شاستر و بید برشما روشن 
شد یا نه, و رنج و درد شما دور شد یا نه؟ بپیکم گفت آنچه درد و الم عاید حال من 
بود همه بالتفات و توجه شما رفع شد و دهرم تمام بيدهاء و دهرم (عصتعطظ) یرن 
(Varna)‏ (هرقوم) و همه شاستر برمن روشن کشته و قوت من مثل جوانان است. و 
از دیدن شما احوال روی زمين و همه سناتن دهرم (3: :11:2 دمدندمد۱)8 بنظر میت 
آید. و تمام راج دهرم (2عد8۵(20), و غیره برمن منکشف گردیده, لیکن ای 
بېگوان! شما بز بان مبارك خود چرا به جدهشتر نمی‌گویید؟ 

سری‌کرشن فرمود که بيخ و تخم همه کارها متمء و همه را می‌دانم؛ لیکن از 
شما از اینجبت می‌گویانم که نیکنامی شما در روی زمین شایع شود؛ برای همین 
عقل کامل بشما داده‌ام. چون راجه‌ها آرز وی شنیدن دهم دار ند» و شما همۀ دهرم‌ها 
را خوب می‌دانید» از پسر و نبیره‌های خود بگویید. ] 

بپیکم پتامه به‌سخن درآمد و گفت: 
در وظیفه و تکلیف روزانة هرفرد! 

من‌دراین و قت نمی‌خواستم که ازذکرخداو ند تمالی‌به‌هیچ چیز‌دیگ مشغول شوم اما 
چون شما مبالغه می‌نمایید بجببت خاطر شما سخنی چند می‌گویم: برخلایق است که 
می‌صباح اول که برخیز ند یاد خداو ند تمالی بکنند و مدتی اوقات صرف یاد حق 
تعالی نمایند تا برکت آنروز به ایشان برسد. بعد از آن هر‌کس به‌هرکاری که‌اوقات 


(Sanatana Dharma) ۹‏ یه‌نی: اعمال چرار گانة طىقات برهمن (Brahmana)‏ و کشت یه 
(درتتافت) و بيش (7316¥4) و شوور (072ا9), 


دفتر دوازدهم ۳۵ 


خود را به‌آن صرف می‌کرده باشد» مشفول شود. و هرآدمی باید که بیکار نبوده باشد 
وخودرا به‌يك کاری دائم مشفول می‌داشته باشد. و اگرچنان شودکه دستش به‌هیچ‌کاری 
نرسد خود را بیاد حق تمالی جل‌جلاله- مشفول دارد» و آن ببترین مشغو لی‌هاست. 
و مردی که مدار خود را پربیکاری نمپد» او دشمن خدا و خلق‌خداست. و درآدمیزاد 
نصیب و تقدیری هست و کسی بی‌نصیب نیست. اگر چه همۀ کارها به‌تقدیر حق 
تعالی وابسته است؛ اما آدمیزاد می‌باید که مدار کار خود را بر نصیب و تقدیر 
گذاشته» دست از همه باز ندارد و به امری که پیشینیان کرده و فرموده باشند, 
عمل می‌نموده باشد. 


در آداب سلطنت و حکومت و کشورداری! 


و هر‌کس را کارها فرموده‌اند. اولا پادشاهان را بپترین چیز آنست 
که راست قول بوده باشند؛ اگر چه درو غ از همه کس بد است اما از پادشاهان 
بدتر است چرا که همه رعایا و سپاهی همان می خواهند بکنند که پادثاهان میت 
کنند؛ اگر بدانند که پادشاهان خلاف می گو یند دیگر درو غ رواج می‌یابد و گناه آنېا 
به‌حاکم راجع می‌شود. و ديگر در پادشاهان سخاوت می‌باید چرا که ایشان مثل آب 
چشمه و آب روانی[اند] که هرچند آب از آن برمی‌دارند بیشتر و ببتر می‌شود و 
اگر بر نمی‌دارند گنده شود. و ديگر در پادشاهان غضب به‌محل. و خوش خلقی» اکش 
اوقات می باید چرا که اگی پیوسته غضبناك باشند هیچکس از ترس ایشان. بسیار 
امور را نمی‌تواند به‌عرض‌ایشان رسانید وازآن خلل بسیار در مملکت پیدا می شود 
چنانچه اصلاح آن ممکن نباشد. و اگی دائم خوش‌خوئی داشته باشند ترس ایشان 
از دل‌ها بدر می‌رود و ناگاه کار به‌جائی می‌رسد که اگر تمام عالم را بکشند ترس 
ایشان در دل ها ننشیند. و از آب» آتش پیدا شده است واز سنگث» آهن پیدا می‌شود 
و از بس‌همن» کپتری(۳۵2021۷2) پیدا شده و حکم این سه چیز بر همه روان می‌شود؛ 
اما برآن چیزی که از آن پیدا شده‌است کاری نمی‌توانند کرد. و اگی بر‌همنی بقصد 
کہتری شمشیر یا سلاحی دیگ کشیده باشد. اگر کپتری براستی‌بااو جنگ کندو برهمن 
را بکشد گناهی ندارد اما اگر تحمل کند و بگذارد که بر‌همن او را بکشد. ثواب 
پسیار دارد. واگر از بر‌همن‌گناهی صادر شود اورا ازشېر بدرکند. واگر بر‌همنی؛ 
بر‌همتی را پکشد یا اگر کسی زن خود را بقر‌ماید که فرزندی را که در شکم دارد 
بیندازد» یا کسی نسبت به‌پادشاهان در غیبت» سخنی که لایق به‌حال ایشان نباشد. 
بکوید و کسی‌که به‌پادشاهان بد نیت باشد» این مردمان را باید فرمود تا از ولایت 
اخراج کنند و به‌جائی بفرستند که به‌عذاب هلاك شوند. و سلوك حاکمان نومی 
می باید که همه خلق ایشان را دوست دارند. و پادشاهان را لازم است که برخلق 
تنگث نگیرند و الا کار به‌جائی می‌رسد که دل خلق از ایشان متنفر گردد و فتنه‌ها 
از آن پیدا می شود که به هیچ‌وجه تدارك‌پذیر نباشد. و پادشاهان را هیچ‌چیز بہتر 
از لشکر موافق نیست چرا که مردمان بجبت محافظت خود قلعه‌ها.و خانه‌های محکم 


۶ مہا بپارت 
می‌سازند تا از آفات مصون باشند. و هیچ قلعه پادشاهان را بېتر از قلعۀ لشکر 


نسستا. 


و قلعه شش نوع می‌باشد: یکی جلدرك (121320::83) یمنی قلمۀ آب» دیگس 
گردرك (2وعالذتن0) یعنی قلعۀ کوه. ودیگر بوم درك (دو دل نصسطظ) یمنی قلمه‌ای که 
در زمین قلب و ناهموار باشد که زود زود بجپت زبونی راه ها بدان نتوان رسید. 
و دیگری کاتپه‌درك (دععد4«طاعه1). یعنی قلعه‌ای که از چوب‌بندی بسازند. دیگر 
اگن‌درك (۸۵۰10:22) یعنی قلمه‌ای که از آتش‌بازی راست‌کنند. و ششم منوج درك 
)Manusyadurga(‏ و آن قلعه‌ای است که از مردمان کاردیده و آزموده بوده 
باشد و این قلعه از همه قلعه‌ها بپتر است. و آن قلمه‌های دیگر جای مردمان ضمیف 
است و قلمۀ پادشامان نردرك (2ع20به!() است. 

غرض آنست که پادشاهان را می‌باید که هیچ چیزی را ضروری تر از کار 
لشکر ندانند. و پادشاهان را به‌آفتاب تشبیه کرده‌اند که بر‌همه می‌تابد» یعنی 
ایشان را هم می‌باید که از حال قوی و ضعیف خبردار باشند. و هیچ چیزی پادشاهان 
را بدت ازدوام خوردن شراب نیست» چرا که ایشان رد اخداو ند تعالی یجہت آن برس 
خلق گذاشته که نگاهبانی خلق می‌کرده باشند. چون پادشاه پیوسته مست باشد دیگران 
می باید که او را نگاه می‌داشته باشند؛ پس نگاهبانی خلق چگونه خواهد کرد؟ و دیگر 
آنست که چون مخالفان بشنوند که او پیوسته از خود بی‌خبر است از او بی‌اعتبار 
می‌شوند. و اگر پادشاه شراب خورد تا تواند از خلق پوشیده دارد. و پادشاهان را 
چپار چیز کمتر می‌باید کرد: یکی قمار و دیگری شکار؛ چرا که اگر پیوسته اوقات 
صرف شکار کنند پس کار خلق را کی خواهند ساخت؟ و دیگر مستی» و دیگر صحبت 
زنان. و چنانچه زنان آیستن ملاحظهة خود وملاحظة فرز ندی‌که در شکم دار ند می‌نمایند 
پادشاهان را هم ملاحظة خود وملاحظۀ رعیت همانطور می‌باید کرد. چرا که رعیت 
وزیردستان حکم فرز ندان پادشاهان دارند. و چنانچه خداو ند تمالی از احوال ایشان 
خواهد پرسید» ایشان هم همچنان به‌احوال رعایا وزیردستان بر‌سند. و پادشاهان 
را لازم است که در همه کاری تأنی می‌کرده باشند. ودیگر پادشاه می‌باید که مزاح و 
ظرافت نکند و با خدمتکاران تزديك که پیوسته خدمت او می‌کرده ياشندء اصلا 
هزل و خنده نکند. و دیگر پادشاه را می‌باید که مردمان اراذل و اوباش را تربیت 
بسیار نکند و ايشان را برس خلق مسلط نگرداند و اصیلان را تربیت نماید. و 
اراذل حکم مستراح دار ند که هرچند ایشان را مال وجاه زیاده می شود عمل ایشان 
زشت‌تر و ژبون تر می‌گردد» چنانچه مستراح هرچند پرتر می شود گندگیش زیاده 
می‌شود. و پادشاهان را می‌باید که دایم در فکر آن باشند که ولایت و لشکر ایشان 
زیاده شود. 

[و خزانه همواره زیاده می‌کرده باشند و خبر مردمان شیر را می‌گرفته 
باشند و دوستان خود را دریافت نمایند که با دشمنان او موافقند و دشمنان را 
دور کنند. 


دفتر دوازدهم ۷ 


برهسپت گفته است که از تدبیر» اندر راجه شده, و از تدبیر همه کارها 
درست می شود و مردمان صاحب تدبیر را نزد خود نگاه دارد. و هرراجه که ازتدبیر 
خافل شود دشمنان او را ایذاء می‌دهند. شکر (52) گفته است که زمین دو کس 
را ایذاء می‌دهد: راجه‌ای که جنگ نکند. و برهمنی که به‌مسافرتی ترود؛ بنابراین 
دشمنان را باید کشت و دوستان را خوشحال باید کرد. و راجه مرت (Raja Mrtyu)‏ 
از شاستر بر‌هسپت گفته است که اگر گرو (نہں6)» بدکار باشد و کار بد کند آن 
را ایذاء باید گرد. و راجه‌شکر» پس خود اسمتجس (۸:2۲۰:2۰[252) را بدر کرد جرا 
که طفلان مردمان را در آب غرق می‌گر د. و ادالك (Uddalaka)‏ پسس خود را که 
مردمان را ایذاء می داد از خانه بدر کرد. و مردمان پیر و دانا را در صحبت خود 
نگاه دارد و پموجب راه و روش بزرگان بعمل آرد و از بر‌همنان شاسترخوان جیزی 
نگیرد بلکه از طرف خود چیزی بدهد و دان (103:3) بروقت بدهد. و شکر این 
اشلوك (51062)ء در قصۀ رام (Rama)‏ گنته است که اگر راجه نيك باشد در عمل او 
به‌خوشی باید ماند» و اگر راجه بد باشد» استری (587) و دولت مردمان نمی‌ماند. و 
سوایم بپومن (1627 د۷نطانامهرد۱)6 يك اشلوك گفته آن را بشنو: شش چیز را 
ترك دهد: اول استاد که در خوانانیدن قصور کند. و راجه‌ای که نگپبانی مردمان 
نتماید. و زن زبان دراز راء و نمام که اراده بدی نماید. 

بپیکم‌پتامه فرمود که راج دهرم مثل مسکه است. بر هسپت» تعریف راج دهرم 
نموده و بپگوان و شکر (Sukra)‏ و اندر و بپر‌دواج «(Bhardvaja)‏ و غیره نگېبائی 
رعایا را ببترین [اعمال] گفته‌اند؛ بنابراین راجه را باید که نگہبانی رعایاکند.]۲ 

و هرپادشاهی که در بند ملك‌گیری از غنیمان نباشد دیگران دربند آن 
می‌شوند که ملك از او بگیرند. و پادشاهان را نسبت به‌دیگران نیست» چرا که 
بر پادشاهان لازم است که اگر استاد يا دوست ديرينۀ او گناهی کند هرچه 
جزای آن گناه باشد بهاو بر‌سانند خواه کشتن باشد خواه زدن. ابا 
دیگران نمی‌باید که به‌استاد خود بپیچ‌وجه بی‌ادبی نمایند. ديګر پادشاهان را 
می‌باید که لمع در مال بنده‌های خدا نکتند و از رعایا و زیردستان به‌همانقدر مالی 
که برایشان و اجب باشد گرفتن, قناعت نمایند. و دیگر با همه کس مشورت تکتند 
و در امور ملك و در کاری که مشکل شده باشد با عاقلان ودانایان مشورت نمایند و 
سخن همه را بشنوند و از آن میان آنچه بېتر باشد آن را بعمل آرند. و بیشتی کار 
های پادشاهان» می‌باید که یعداز آن که بکنند خلق واقف گردند و پادشاه را می‌باید 
که هرروز این پنج کار بکند: 

اول آنست که طاعت خداو ند تعالی آنچه تواند» بکند. دوم خیر» یعنی البته 
به‌فقرام و مساکین و دوستان و لشکریان چیزی بدهد. سوم با زنان يك وقت صحبت 


۱- سوام بپومن: یعنی: منو پس پر‌هما. ۱ 
۲- عباراتی که در قلاب قرار داده شده است. منقول از نسخه لکنپو میباشد. 


۳۸ مہا بپارت 


یدارد. چپارم تفحص حال مردمان» خواه‌رعیت و خواه سپاهی و خواه‌خزینه و کارو یار 
مس‌کار خود یکند. پنجم صحبت با علماء و بر همنان بدارد و البته حنان‌کندکه از علماء 
یك سخن خوب یادگیرد. و دیکر بر‌پادشاه لازم است که هر‌کسی را بقرماید که همان 
کاری که خداو ند تعالی جل جلاله و عم نوا له- به‌ایشان فرموده است» همان کار را 
بکند. بر‌همن را پفرماید که شش کار می‌کرده باشد: اول عبادت بکند و دیگران را 
یفر‌ماید که عبادت کنند. و دیگر خود بخواند و دیگران را بیاموزاند. و خود خیر 
کند» و از دیگران خیرات بگیرد اگ محتاج باشد. کشتری, را سه‌کار بفر‌ماید: عبادت 
بکند و خیرات یدهد و ورزش سپاهیگری می‌نموده باشد. و بیش (2(:آ۷) را 
بقرماید: زراعت بکند و معامله و سودا می‌نموده باشد و نگاهبانی گاوان بکند. و 
شودر(9:072) را که طايقة علیحده می‌باشند, بفرماید که کار پرهمن و سپاهی و 
رعیت و سوداگر را می کر ده باشند. و اين سه طاینه را نگذارد که هیچکدام کار 
دیگری را می‌کرده باشند۱. و دیگر پادشاه را می‌باید که با دشمنان اگر زور زیاده 
داشته باشند» دوستی کند و تاتواند چنان بکند که کار به‌جنگت نرسد. و بادشمنان‌برایر 
کاری کند که برایشان غالب شود. و دشمنان زبون را براندازد و تفافل و تساهل 
در کار دشمن نکند. و کاری را که امروز تواند کرد به‌فردا نیندازد چرا که بسیار 


بوده است که دشمنان زبون را صلاطین‌خوار دانسته در بند دقع زود نشده‌اند و در 
اندك زمانۍ کار ایشان به‌جائی رسیده است که دیگر علاج نتوانسته‌اندکردن» و همان 
دشمنان زبون غالب آمده‌اند. و پیوسته لشکر پادشاه می‌باید که به‌کاری مشغول 
باشتد تا به‌کاهلی عادت نکنند. و پادشاه را می‌باید که دایم تفحص حال هريك از 
لشکریان خود می‌کرده باشد و ایشان را پیوسته به‌جنگ‌ها بفرستد تا عادت کنند. 
و به‌اطراف ولایت پادشاه که به‌ولایت دشمنی متصل باشد دایم لشکرها را به‌تاخت 
و تاراج آنجا بفرستد که از آن چند فایده حاصل می‌شود: اول دشمن زبون می شود 
و مردم او قوی. و دیگر لشکی عادت به‌جنگث و جدل می‌کنند و سپاهی به‌بسیاری 
جنگ دیدن شجاع می‌گردد. و بسیار مردم هستند که در مر تبۀ اول تاب دیدن شمشیر 
پی‌هنه نداشته‌اند و چند مرتبه که جنگث دیده‌اند چنان شده‌اند که ديگر بیشتر از 
ایشان کسی بیاغی جنک نکرده است و می‌باید که نوکران را به‌یکبار و دوبار اگر 
در جنگ سستی و ترس از ایشان ببیند. ایشان را از دفتر سپاهیان بدر نیاورد چرا 
که شمشیر روی بدی۲ دارد تا چند مرتبه آن را نبیند دل قرار نمی‌گیرد. اما به 
جماعتی که در جنگ‌ها بسیار بوده‌اند و از ایشان بی‌دلی و ترس در جنگت ظاهر شود 
آنپا را دیگر نگاه ندارد جرا که البته در اصل نامرد بوده‌اند؛ و کسی که در ذات او 
نامردی بوده باشد از او هرگز کاری برنمی‌آید. و دیکر پادشاه می‌باید که پیوسته از 


-١‏ منظور این است که هريك از طبقات اجتماعی هندو بايد در حدود قوائین مذهبی 
هندو پيشۀ خاص بخود را اختبار کند. 
۲- ل: ددل. 


دفتر دوازدهم ۳۹ 


احوال دشمن خبردار باشد و منتظر فرصت باشد و تا چون بشنود که دشمن به نوعۍ 
زبون گشته است آن وقت را غنیمت شمارد و فی‌الحال کار او را بسازد و نگذارد که 
یاز او اصلاح کار خود بکند چرا که شاید چنان فر‌صتی دیگر نیابد. و پادشاه را 
می‌باید که [آنقدر] جېد داشته باشد که خود به‌جنگث نرود» چرا که اگ پادشاه در 
لشکر ی نیاشد و هزارمر تبه آن لشکر منمپزم شود چون پادشاه در هعر که نبوده است 
هیچ قصور ندارد و زود تلافی می‌توان کرد اما اگر پادشاه خود منمېزم شود دیگر 
مشکل تلافی می‌شود. و تا دشمن پادشاه را انمیز ام نداده است هر گن بی‌ترس و خاطر 
جمم نمی‌شود و از پادشاه. اک چه تنما باشد» آنقدر ترس دارند که زیاده برآن 
نباشد اگر چه هزار بار لشکرش را شکسته باشند. اما اگر پادشاه را منمپزم گردانند 
دیگر. ترس او از دل دشمن بدر می‌رودء واگر هز ارمی‌تبه زیاده از اول لشکی و استمداد 
بہم رساند» از او بی‌ترس می‌باشند و لشکری که بی‌ترس باشند و برغنیم دلیر گشته 
باشندء آن لشکر را شکستن مشکل است. و دیگر تا توانند تفرقه در لشکر دشمن 
می‌باید انداخت و تا توانند دشمن را [به‌تدبیی ویران] سازند» در آن باب کمال 
اهتمام بجای آر ند و کار را به‌جتک نر‌سانند چرا که فتح» خدائی است و کسی چه 
داند که در جنک چه واقع شود. بېيکم پتامه می‌گوید که ای جدهشتر! من این‌نصایح 
که تو را می ګنم اکثر آنست که برس من گذشته است و بارها آن را دیده و آزموده‌ام 
و چون تو فرزند متی و از پدران ما حالا بغیراز تو دیگری نمانده این سخنان را 
با تو می‌گویم. تو را می‌باید که به‌ اين نصایح من کار می‌کرده باشی که امیدو ارم 
هرکز زیان نکنی. 

راجه‌جدهشتر برخاسته بگریست و سر در پای عم بزرگوار نېاده گفت: من 
غلام کېترين شمایم شما که سرافراز کرده این نصحیت‌ها مرا می‌کنید» من آن را در 
دل خود نقش خواهم کرد و مرگن از آن تجاوز نخواهم نمود. 

پس بېيکم پتامه گفت: ای جدهشتر! برتو باد که هرکاری که می‌کرده باشی 
غرض از آن رضای حق - سبحانه د تعالی - بوده باشد تا در دو جمپان فضل خدا 
شامل حال تو باشد. و برهمه کس خصوصاً برپادشاهان لازم است که از گناه بنده‌های _ 
خدا عمو کرده باشند؛ اما گناهی را که از گذشتن آن بدی متصور نباشد تا خداو ند 
تمالی هم از گناهان ایشان عقو می‌کرده باشد. و دیگر پادشاهان را لازم است که 
ظالمان را برس خلق خدا مسلط نسازند؛ چرا که هرظلمی که آن ظالم بر بنده‌های 
خدا می‌کرده باشدء همه را از پادشاه خواهند پر‌سید. پس برپادشاه لازم است که 
دفع شر ظالمان بکند» و بردزدان و راهزنان رحم نباید کرد. ای جدهشتر! اگی در 
راهی دزد و راهزنی په تو ملاقی۱ شود ومال واسباب تو را از تو بگیرد و تورا بی 
اسباب سازد. در آن زمان می‌دانی که کشتن ایشان چقدر ثواب دارد. و دیگر می‌باید 
که از دل و زبان با همه راست باشی» نه اینکه در دل چیزی و در زبان چیزی‌دیگر داشته 


١‏ ب: تلاقی. 


۳۰ مپابپارت 


باشی که منافقان بدترین خلق خدا می‌باشند. و دیگی نزدیکان تو چند جماعت می‌باید 
که بوده‌باشند» اول: مردمان‌راست‌گو. بعداز ایشان صلحام وملماء وفضلاءکه تورا از 
سخنان ایشان فایدۀ دین و دنیا حاصل می‌شود. و دیکر مردمان شجاع و ديگر بزر گشب 
زاده‌ها و دیگر مردمانی که در ایشان عیب ظاهری و س‌ضی نبوده باشد. دیکر کسانی 
که تو را پر‌کار خير دلالت می‌کرده باشند. دیگ کسانی‌که مردمان همه نیکی ایشان 
می‌گفته باشند. و مردمانی که تو را براخیار مردمان واقف گردانند. وملاحظه نمای 
که از نزدیکان تو» هرکس که از بسیاری لطف و عنایت تو و از مال دنیا از جانرود 
او را پیشتی از دیگران رمایت کن و کسانی که به‌اندك چیزی خود را فراموش 
سازند ایشان را تنبیه نمای و اینطور مردمان را که با تو گفتم چنان رعایت کن 
که از چتر (Citra)‏ و چنور )Canura(‏ از تو کمتر نباشد. و جایی و چیزی که 
به‌ایشان داده باشی» بی‌گناهی از ایشان بازمگیر. و دیگر بدان که پادشاهی پادشاهان 
به‌رعیت و سپاهی است و هر کدام از این دوتا بدیگری واپسته‌است اگررعیت آبادان 
و معمور باشد پادشاه و سپاهی همه آسوده‌اند و اگر سپاهی آسوده وخوشحال هستند» 
رعیت در امن و رفاهیت می‌گذرانند» و اینہا هدو په عدل و نیت خير پادشاه میت 
شود. و پادشاه بی‌باید که چون کوه هماچل بوده باشد که همه چين در او بوده باشد. 
و هیچ چیز در انسان شریفتر از عقل نیست. و پادشاه می‌باید که هر‌چیز که بشنود 
آن را به‌عقل خود بسنجد و آنچه معقول باشد به آن عمل نماید و برقول اکش‌بر‌همنان 
اعتماد و عمل نکند چه بر‌همنان این زمان بجپت غرض نفس خود خبر‌ها به‌پادشاه 
عرض می‌کنند و هیچ کدام از ایشان بی غرض نیستاء پس برقول ایشان هرچه بگویند 
اعتماد نمی‌توان‌کرد. و صدقه دفع بلا می‌کند پس می‌بایدکه به‌دل خوش و روی کشاده 
صدقه به‌مستحقان خواه بر‌همن و خواه غیر‌بن‌همن بدهد. و دیگر از هرکدام از این 
چپار طایفه بر‌همن و کشتری (2-ا2:) و بیش, و شودر در خدمت پادشاه بوده 
باشند تا پادشاه را از نيك و بد هر‌طایفه خير می‌داده باشند. و مردمانی که زود 
غضب می کرده باشند نمی‌باید که در نزديك پادشاه باشتد. و پادشاه خوب آنست که 
رعیت را همچو خویشان خود بداند. ازخود بزر کتران را چون پدر و عمو و همسالان 
را چون برادر خود بداند و خردان را چون فرز ندان بداند و همین نوع که با خویشان 
سلوك می‌کند با ایشان بکند تا خداو ند تعالی آن پادشاه را به‌درجات عالیه در دنیا و 
آخرت پرساند. و سعی پادشاه در آن می‌باید که همه سپاهی و رعیت او معمور باشند 
تا اگر او را ضرورت شود همه مردم آنچه بايد به‌پادشاه بدهند. و پادشاه دو خزانه 
دارد: یکی خزانۀ زر و دیگر رعیت. اگر خزانه زر آخر شود خزانۀ رعیت باز آن را 
پں می‌کند. و در ولایتی که پادشاه عادل قېارۍ نباشد در آن ولایت کسی را توطن 
ثمی‌باید کرد۲. و پادشاه را می‌باید که در ولایت خود پر‌همنی را که نخواند و تعلیم 


١‏ پ: در هیچکدام بيدها ثیست. 
۲- ل: و در ولایتی که یادشاه قباری باشد» در آن ولایت کسی را وطن نمی‌باید کرد. 


دفتر دوازدهم ١۱‏ 


دیگران ندهد او را اخراج نماید. و دیگی زنی را که با شوه نيك مماش نکند» شوهر 
را بفر‌ماید که آن زن را بگذ‌ارد. و اگر سپاهیی و یاسوداگری‌که ترك‌کار خود بکند 
و کار خداوند تمالی هم چنانچه فرموده‌اند نکند» بلکه مدارکار خود را پر لو ندی 
نمید» او را از آن منع کند تا برسر کار خود رود و اگ نشنود» یا او را اخراج نماید 
یا چنان تنبیببی بدهد که دیگران همه از آن [تنبیه عبرت گیرند]. 

و دیگر پادشاه را می‌باید که شپر ها و ولایات‌را به‌کسان‌دانای امین‌که برایشان 
اعتماد داشته باشد بسپارد؛ اما غافل از ایشان نشود بلکه گاه‌گاه خود پنمپانی از 
حال ولایات و عاملان تفحص می‌کرده باشد اگر آن مردم نيك ممامله بوده باشند 
ایشان را رعایت نماید و در میان مردم او را تعریف کند تا دیکران آن را که 
ببینند همه سلوك خود را تيك کنند و اگر تقصیری و ظلمی از ایشان شده باشد در 
خور گناه. سزای ایشان بدهد تا دیگران از آن تنبیه یایند و بدانند که عمل ایشان 
برپادشاه مخفی نمی‌ماند. و دیکر ایشان هرکاری که می‌کرده باشند نوعی بکنند که 
پادشاه را حاضر می‌دیده باشند. و دیک پادشاه را می‌باید که هرجا از مملکت را 
خراپ باشد» یف‌ماید تا آنپا را عمارت بکنند» و همه مردمان را به‌زیادتی زراعت و 
عمارت امر فر‌ماید. و دیگر پادشاه را لازم است که در پیش هر کدام از امراء و وزراء 
و بزرگان» کسان بگذارد که اعمال و احوال ایشان مخمقی به پادشاه می‌رسانیده باشند 
تا بر‌حقیقت احوال همه کس پادشاه را اطلا ع بوده باشد» وگاه‌گاه بعضی از اعمال 
ایشان را با ایشان ظاهی سازد تاایشان هر اسان‌گردند و بدانندکه هرچه‌می‌کنند همه را 
پادشاه خواهد شنید و دز پنبان و آشکار از پادشاه هراسان گردند. و هیچ صفتی 
پادشاهان را برابر آن نیست که صاحب همت عالی باشند و همت ایشان در آن مرتبه 
می بايد که خواهند روی‌زمین را په تصرف آورند. و دیگر آنست که پادشاه دشمن 
را دفع نماید و به‌حقیری و زیونی دشمن اعتماد نکند و از کشتن و برانداختن دشمن 
غافل نشود چرا که مار اگر چه خرد است اما به‌ز هر دندان خود هر‌کس را که از آن 
بزر گت نباشد هلاك می‌کند. و آتش اگر ذره‌ای بیش نباشد به آن دنیا را می‌توان 
سوخت. و در دفع دشمن پادشاهان را کمال اهتمام می‌باید کرد اگر به‌زور و قوت 
و لشکر دقع خصم نشود به‌مکر و حیله دفع کند. و پادشاهان را مکروحیله در هیچ‌جا 
و با هیچکس خوب نیست مگر با دشمنان. و هیچ‌چیز پادشاهان را ضرورتر از دفع 
دشمن نیست . 

چون این حکایات را بسپيکم پتامه ېمت جمعی که همر اه او بودند مثل کر پاچارج 
و سنجی» وساتك (5:(2۶) بنياد گريه کردند و گفتند: حیف است که اینچنین 
بزرگواری از میان ما میرود. راجه‌جد‌هشتر گريۀ بسیار کرد و پیش آمده پای عم 
بزرگوار را بیوسید. بمبیکم‌پتامه او را دهای‌خیر گفت و چون شب شده بود راجه 
جد‌هشتر و کرشن با دیگران وداع ببیکم‌پتامه کرده به‌منازل خود باز گشتند. روزدیگر 
اول صباح کرشن و راجه‌جدهشتر با همه مردمی که روز پیش بودند سوار گشته به 
خدمت بپیکم پتامه آمد ند . ر اجه جد هشت پر سید که از کدامز مان پادشاهی پیدا شده‌است؟ 


۳ سپا بپارت 


آغاز پادشاهی در جمبان! 

بپیکم‌پتامه گفت: اول درست جك (هو(520(2) پادشاه نبود, زندگانی همه به 
راستی بود و هیچکس بردیگری ظلم و زیادتی نمی کرد و مردمان بغیراز عبادت و 
امری که موجب رضای خداو ندتعالی - جل‌جلاله - باشد به هیچ‌چیز دیگر نمی پرداختند 
و هژده لك (طاما) سال زندگانی خلق بر‌همین نېج بود و چون ست‌جکت بگذشت 
و تریتا (1:»2) درآمد خلق آغاز ظلم و فساد کردند و دیوتېا و رکېیشران و عابدان 
بتر‌سید ند که مبادا از شومی ظلم. بلا برایشان نازل گردد. پس همه به‌اتفاق پیش 
پرهما رفتند و دست پردست بسته بایستادند. بر هماگفت که باعث آمدن شما چیست؟ 
گفتند که در عالم امری حادث شده که قبل از این نبود. مردم به‌آنچه در چپار بيد 
است عمل نمی‌کنند و در معاتی آنپا تحریف کرده‌اند و دزدی و زنا در خلق پیدا 
گردیده, ما از این اعمال می‌تی‌سیم که خداوند تعالی بلانازل گرداند و همه خلق 
هلاك شوند. حالا آمده‌ايم تا بشما بکوییم و هرچه شما بفر‌مایید بدان عمل نماییم. 
بر‌هما گفت: شما خوب‌کردید که پیش من آمدید حالا متر‌سید که من معنی بید‌ها را 
آنچه ضرور ياشد بشما تملیم دهم و آنچه بايد کرد و تباید کرد با شما بگویم که شما 
به‌آن عمل کنید» و خداو ند تعالی بلا را از شما دفع کند. پس بر هما آنپا را به‌ایشان 
تعلیم داد. ایشان چون از پیش برهما برآمدند به‌پیش بشن (اهعذ۷) رفتند و آنچه 
به‌برهما گفته بودند با او هم گفتند و گنتند که ما اينما را به‌پن‌هما گفتيم و او ما 
را فلان چیز‌ها تعلیم داد. یشن گفت: آنچه دفع ظلم و فساد از خلق بکند چیز دیگری 
است. پس بشن به درگاه خداو ند تعمالی مناجات‌کرد حق سبحانه وتمالی -جل‌جلاله- از 
دل بشن جوانی آفرید و بشن او را پرجاپت (ندمهزه:۳) نام نباد و با او گفت که 
تو را بز‌مین می‌باید رفت و در میان خلق حکومت می بايد کرد و دفع ظلم وفساد 
می‌باید نمود. آن جوان گفت: من تاب دردسر خلق ندارم و می ترسم که ناگاه در 
ميان خلق حکم بناحقی بکنم و حق -سبحانه و تمالی جل‌جلاله و عم نواله- برمن غضب 
کند و من تاب عذاب البی ندارم. مرا بگذار تا گوشه بگیرم و به‌عبادت مشفول شوم. 
پس بشن دعا کرد تا خداو ند - تمالی جل‌جلاله - ازدل پرجاپت» پسری‌پیداکرد و یشن 
او را کیرت‌مان ()ہKrtama)‏ نام کرد و آنچه با پدرش گفته بود با او هم گفت. و او 
هم همان جوابی که پدرش داده بود» بداد. باز بشن دعاکرد که از گیرت‌مان» فرز ندی 
بوجود آید [و از کیرت‌مان نیز فرزندی بوجود آمد] که او را کردم (Kardama)‏ 
نام کرد. و او هم آنچه پدرش و جدش گفته بودند. بگفت و کرد. و به‌دهای بشن 
از اين کردم هم پسری بوجود آمد اننگث (دوصده۸) نام. و او هم طریق پدران را 
اختیار کرد و به‌دمای بشن از او هم پسری حاصل شد اتبل (2ل2طن۸) نام. 

بشن چون آن سخن را با او گنت او هم همان جواپ پدران را داد. بشن با او 
گفت که اگر تو آنچه من می‌گویم قبول نکنی ترا دصای بد خواهم کرد. اتبل 
بترسید و حکومت زمین را اختیار کرد و گت که من اگر چه از ترس نفرین تو 
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این حکومت را اختیار کردم اما بہمین وضع فقر ر درویشی خواهم بود. بشن گفت تو 
را می‌باید که در زمين دفع ظلم و فساد کرده باشی به‌هرلباس که می‌خواهی بوده 
باش. پس او همراه آن مردم به‌زمین آمد و دفع ظلم و فساد کرد و براستی در ميان 
خلق زندگانی می‌نمود و همان لباس درو یشان و سنیاسیان داشت [و دختری سونیتی 
(Suniti)‏ نام پخواست ] بعداز مدتی از او فرز ندی در وجود آمد او را انك (Anka)‏ 
نام نمپاد. و چون اتبل وفات یافت انك بجای پدر پادشاه شد و مثل پدر عمل بطریق 
عدل و صلاح می‌کر د. و او دختری را سونيتېا (Sunitha)‏ تام یخواست و از او پسری 
حاصل کرد؛ او را بین (۷۵2) نام نهاد. و چون انك وفات‌یافت این بین بجای‌پدر حاکم 
شد و بعداز مدتی دعوی خدایی‌کرد وخلق را امی‌کرد که عبادت او می‌کرده باشند و 
هر‌چند برهمنان و عابدان و دیگر عاقلان او را تصیحت کردندکه ترك این‌دعوی باطل 
نماید قبول نکرد و بقرمود تا هرکس را که عبادت او نکند بقتل آرند. از این 
جپت خلق بسیار از بر‌همنان و رکپیشران و علماء‌کشته شد‌ند. بر‌همنان و رکپیشران 
و مایدان چون دیدند که او بپیچ‌وجه ترك اين دعوی باطل نمی‌کند بدرگاه حق 
سبحانه و تمالۍ- دعا کردند تا او هلاك شد و به‌اسفل‌السافلین رفت۱. 

و پعداز هلاك او در ميان خلق ظلم و فساد شايع کشت و قطاعالطریق در 
وادی‌ها هر‌کس را می‌یافتند می کشتند و هر کس اندك زوری می‌داشت برضعفاء ستم 
و بیداد می‌کرد و فساق زنان و دختران برهمنان را می‌کشیدند و هرچه می‌خواستند 
می‌کردند و هیچکس نبود که دفع ظلم نماید. پس برهمنان و ر کمپیشر ان به‌درگاه حق 
سبحانه و تعالی دعا کردند و به‌المپام الپی تمام رکپیشران و مرتاضان و عالمان 
برس جسد آن لعین آمدند و گفتند: اين مشرك بود اول کاری می‌باید کرد که آنچه 
در بدن این از ظلم و شرك بوده است. برود. پس دست برران چپ او مالیدند» 
شخصی کر يه المنظر از آنجا بدرآمد در غایت سیاهی و دو چشمش چون دو طاس پر 
خون بود و تمام موهای بدنش راست ایستاده بود. آن مردم او را به‌جنگلی بسرده 
سردادند و [گویند که از اینجاست که جماعت بمپیلان (2انظ) و ملیچپان (106»62) 
و دزدان از فرزندان آن شخص‌اند ]. پعداز آن کف دست او را مالیدند چون آنچه 
نتیجه شرك و ظلم بود ازجثه او بدررفته بود دراین مرتبه جوانی‌درکمال حسن‌وجمال‌که 
نتيج طاعت و عبادت پدران او بود از این دست راستش به‌امرحق -سبانه و تعالی 
بدر آمد. زرهی در تن و شمشیری درکمی و تیروکمان و نیزه در دست و همۀ علوم 
را یادداشت. و چون ظاهی شد اول تام حق سبعانه و تمالۍ- را برز بان راند. بعد 
از آن پسیاری از اسماء و صفات خداوند تعالی را بگفت و بسیاری از علوم را بر 
مردم خواند. آنگاه دست بردست نپاده در پیش آن جماعت بایستاد و گفت: مرا چه 
می‌فر‌مایید تا همان کنم؛ پیشتر از آنکه این مردم جوابی بدهند از هوا دیوتېا فریاد 
پرآورده گفتند که نام تو پرتپو (اطا::۳) شد. 


۱- این قصه بی‌تباهت به‌فصه فرعون و دعوی خدایی او نیست. 


۳۴ مپابهارت 
در بیان سلطنت پرتېو! 


تو را به‌حکم خداوند تعالی در زمین حکومت می بايد کرد که دقع شر ظالمان 
پکنی و خلق را بطاعت و عبادت حق سسبحانه و تمالی- ام نمایی. و هرکس از 
پندگی او سرپیچد سرش را از تن برداری. و می‌باید که با هیچکس دوستی و دشمنی 
تداشته باشی و تکبی نکنی که آن خاصۀ خداوند تمالی است. و خلق را آنچه خداو ند 
تمالی فر‌موده است امرنما و از هرچه منع کرده است» منع کن. و با همه کس تواضع 
میکن و غضب را شمار خود نسازی و خود را از هیچکس بمتر ندانی. و فيل و پشه 
را براین بدان که همۀ آفريدة پروردگار ند سجل‌جلاله-. 

پی‌همنان و رکپیشران و عالمانی که حاضر بودند پا او گفتند که شنیدی 


خلاف امر الپی نکنی و پنوعی زندگانی نمائی که خلق خدا آسوده باشند. گفت: 
شرطل کردم» اما بی‌همنان و عالمان می‌باید که مرا در این کار یاری می‌داده باشند 
و اگر از من مداهنه در امری ملاحظه نمایند مرا زجر و متع کنند و من پرهمن را 
چیزی نخواهم گفت و آزار من بہیچ وجببی بایشان نخواهد رسید و اگر بر‌همنی 
کناهی کند او را به پرهمنان دیگی خواهم سپرد تا ایشان او را به‌سن‌ایش بر‌سانند. 
پعداز آن و کالت خود را په زهره که اهل هند او را شک (2:ع5) گویند» حواله نموده 
و طایقۀ برهمنانی که ایشان را بال‌کپلیه (83131:73) خوانند صاحب مشورت خود 
گردانید و کرک رکېيشس (دعه"دادظ دع مه نا) را که در علم نجوم بی‌نظیر زمان خود 
بود» نجومی خود کرد و دیگی مناصب سرکار خود را هريك به‌یکی از اهل دانش 
تقویض نمود. 

رکپیشران و بر‌همنان چون آن کارهای او را ملاحظه کردند, دعا کردند تا 
خداو ند تعالی دو کس را آفرید که تعریف او می‌کرده باشند و مدح او را می‌گفته 
یاشند تا مرکس بعداز او بوده باشد و آن کارها و تعرریف‌های او را یشنود آنکس 
هم به همان دستور زندگانی می‌کرده باشد. و آن دو کس یدستور بادفروشان این 
زمان» پیوسته تعريف او می‌کر‌دند و در حضور و غایبانة او, سخنان او را به‌آواز 
بلند می‌گفتند. و تمام بادفروشان از نسل آن دوکس‌اند وآن دو کس یکی‌سوت (ھاں؟) 
نام داشت و دیگری‌ماگده ((فط۵دع2). و راجه پرتہو (ط۳۳) و لایت‌انوپ )۵٨ 0 ٥(‏ 
راکه داخل بنگاله است به‌سوت (5::2)داد ومملکت مکد مه (222012])راکه ولایت‌بمپار 
باشد په‌ماگده اقطاع نمود. پس بشن و دیکر ر کریشران و عالمان او را دهای خير 
گردند و گفتند: حالا پرو و یکار خود مشفول شو. پس راجه پر تمبو» اول عالم را 
هموار ساخت. و پیشتر از او زمين ناهموار بود و کوه‌ها در هرجا از زمین واقع 
بود. او اکش کوه‌ها را په کمان خود به‌یکطرف برد و هجا پستی و بلندی بود همه 
را برابر کرد. بعداز آن زمین بصورت زنی برآمده بیامد و دست بردست نمپاده در 
پیش او بایستاد و او را دعا کرده گفت که به‌بر کت توء من هموار شدم. بعداز آن 
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دریا بصورت مردی برآمده په پیش او آىد و آنقدر جواهری که در او يود همه را په 
پیش او آورد. او آنقدر که ضرور بود از آن یگرفت و باقی را باز گذاشت. و کوه 
سمیر پر بت (2ا۲2:۷2 50::670). پیش‌او آمده‌گنت که خداو ند سسبحانه وتعالی- مرا از 
طلا آفریده است» آنقدر طلاکه تو را درکارباشد از من‌بردار» راجه‌پرتمبو» آنقدر 
که ضرور بود طلا از او بکرفت. و زهره که وزیر او بود بسیاری از تحفه‌ها بجپت 
او آورد. و کپیی (2ع0تانا16) که خزینه‌دار ممپادیو بود پیش !و آمده گفت که من همه چیز دارم. 
هرچیز که تو را ضرور باشد از من بطلب تا من بچپت تو می‌فرستاده باشم. بعداز 
آن» آنچه او را ضرور بود کبیر بجېت او می فرستاد. و راجه پرتېو چون زمین را 
هموار ساخت په مشورت تارد و زهره شېرها ودیه‌ها ساخت و زراعت و عمارت. او 
در ميان آورد و جمیع صنایع از آهنگری و درودگری و خیاطی و غیره او پیدا کرد 
و لباس, او اختراع نمود تا خلق لباس پوشیدند. و پیشتر از او خلق برهنه درصص! 
می‌گردیدند و آنچه از ميو جنگلی و سبزۀ صحرائی می‌یافتند می‌خوردند. و او خانه 
و شبی ساخت و بقرمود تا گاوان را قلبه بر‌گردن نہاده زمین را نرم گردانیده 
زراعت کردند و غله بسیار حاصل آمد. و پیشتر از آن خلق» غله را بی‌آنکه زمین 
را قلبه‌رانی کنند. برزمین می افشاندندء از آنجہت کم حاصل می‌شد. و همه صنعت‌ها 
را او اختراع نمود و هرجماعتی را بکاری اس فرمود. بعضی را رعیت گردانید و 
سپاهی را از سایر خلق جدا ساخته ایشان را حاکم بردیگران کرد. و اکثر اسلحه 
چون تیرو کمان» در زمان او پیدا شد ر سواری براسب و فيل و ارابه در زمان او 
پیدا شد و او آنقدر اسب و فیل و ارابه که می‌خواست پیش او حاضر می‌شد به‌اس 
خداوند تمالی. و او بدرگاه خداو ند تمالی دعا کرد تا مردمان زمان او پیر نشوند و 
بیماری و قحطی در زمان او به‌خلق نرسد و جانوران گز نده به خلق آزار نی‌سانند و 
غم در خلق نباشد. حق -سبحانه و تعالی دهای او را مستجاپ فر‌موده هزار سال که 
ایام سلطنت او بود آفت به‌خلق نرسید و دزد و قطاعالطریق در زمان او نبود و همۀ 
خلق در زمان سلطنت او آسوده بودند و به‌فراغت به‌طاعت و عبادت حق سبعانه و 
تمالۍ- اشتغال داشتند. و هرطايفه چنانچه او تعیین نموده بود بکار خود مشغول 
می‌بودند. و اگر او به‌جائی می‌رفت همه سپاهیان بعضی براسب و یعضی برفیل و 
بعضی پر‌ارابه سوار» همراه او می‌رفتند و اگر می‌خواست که از دریا بگذرد هم 
لشکی با یراق و اسباب و اسب و فیل همراه او بر روی آب می‌رفتند و آب ایشان را 
غرق نمی‌کرد. 

و هقده [قسم ] غله او از سین زمین بدوشید. و آنچنان بود که چون پدر او 
دعوی خدائی کرد هرتخمی که خلق برزمین می‌افشاندند اصلا سبز نمی‌شد و به شو می 
بین قحط و تنگی در میان خلق افتاد. و چون او هلاك گشته به‌اسفل‌السافلین رفت 
و راجه پرتېو برزمین حاکم شد» در روی زمین غله نمانده بود. راجه زمین 


را گفت که آن غله که پیشتر از این فرو برده‌ای همه را بده. زمین که بصورت زنی 


۳۶ مہا بیارت 


در برابی او ایستاده بود از پیش او رو به‌گریز آورد و راجه پرتېو تیرو کمان بردست 
گرفته از عقب او روان شد. زمین متوجه پاتال (۲2۵[2). شد. هرجا که رفت راجه 
هم از عقب او می‌رفت. زمین چون دید که راجه او را در این راه می‌گیرد متوجه هوا 
گشت. 

و راجه پرتمپو بدرگاه خدادند تعالی مناجات نموده مدد طلبید تا به‌هوا تواند 
رفت. حق -سبحانه و تمالۍ- او را قوتی داد که پرواز کرده از پی زمین روان 
شد و چون نزديك به او رسید تیر بر کمان نہاد تسا او را بزند» زمین عاجز 
شده بازکشت و دست بردست نپاده پیش راجه بایستاد. راجه و زمین 
هردو فرود آمدند و راجه پرتېو به زمین گفت که غله‌ای که در تو 
افشانده‌اند بازده. زمین گفت: پصورت گاوی شده می‌آیم تو بف‌ما تا مرا پدو شند تا 
آنچه در من بوده باشد همه را بدهم. پس‌زمین بصورت گاو شد و کوه هماچل بصورت 
گوسالۀ او برآمد و سمیرپربت بصورت آدمی برآمد و آن گاو را بسدوشید و 
شیر بسیار از پستان آن گاو بدرآمد. راجه پرتېو یفی‌مود تا زمین را قلبه راندند 
و آن شیر را در زمین ریختند. و زمین سیر ۱ شده اول شیر از زمین بدرآمد» بعد از 
آن شیر همانجا غله شد و از آنست که همه غله اول شیر می باشد و بعداز آن دانه 
می بندد. 


در پیدایی رسم بت‌پرستی! 

القصه هفده نوع غله از زمین یدرآمد و راجه آن غله‌ها را به‌مردم بخش کرد 
و فربود تا پاره‌ای از آن غله‌ها را بچېت زراعت نگاه دارند و تتمه را می‌خورده 
باشند. و راجه پرتېو همۀ خلق را به‌خداپرستی امر کرد. و در زمان پدرش مردم 
ادیان مختلقه داشتند چرا که بین (۷>۰2) چون دعوی الوهیت کرده بفرمود تا بصورت 
او تمثال‌ها می‌ساختند و به مردم می‌دادند تا آن صورت او را پر‌ستش نمایند. و چون 
مدتی براین بگذشت بسیاری از جاهلان» همان سنگث‌ها را بخدایی می پرستیدند و 
رسم بت پرستی از آن پیدا شد. و چون راجه پر تمبو حاکم شد تمام خلق را به خدا 
پررستی امر کرد و هرکس که قبول نمی‌کرد او را می‌کشت و پفرمود تا هرجا از آن 
صورت‌ها پیابند همه را بشکنند و بسوزند. و بعضی از آن سنگت‌ها را که در آتش 
می‌سوختند خاکسترش رنگین می‌شد. راجه از آن‌جنس سنگث بسیار بغر مود تا درآتش 
انداختند و خاکستی آن را پدر آوردند و بردیوارها که می‌مالیدند سفید می‌شد. پس 
چونه (02د0) و گچ از آن اختراع نمود. و بق‌مود تا بیرون و درون همه خانه‌ها را 
سفید می‌کردند و چون اکش دنیا به‌سعی او معمور گشت تمام این عالم را پتام او 
خواندند و پرتہی (Prthivi)‏ تام نادند و از آن روی زمین دا پرتبی می‌خوانند و 
به‌او متسوپ می دارند. و تمام کشتریان و راجه‌ها از نسل این راجه‌پر‌تمبواند. و 


١‏ ب: سر شد» ج؛ شیر. 
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راجه را از نرنجن (دعدزمه::() که معنیش خوشحالی است» اخراج نموده‌اند و چون 
در زمان او همۀ خلق عالم به‌دو لت او خوشحال می‌بودند» از آنجېت او را راجه 
گفتند و چون در زمان او بر‌همنان آسوده می‌بودند و او نمی‌گذ اشت که هیچکس هیچ 
پرهمنۍ را بز ند او را چمپتری‌خواندند. چرا که چېت (16:202) زخم‌راگویند و حون او 
نمی‌گذ‌اشت که هیچکس بر‌همنی را هیچ نوع زخمی بزند» برهمنان بزبان خود 
می‌گفتند که چپت ترایته (۲:۵(۵16" 360٤‏ 1) یعتی راجه مارا از زخم نگاه 
داشت. از آن [سیب ] او را و فرز ندانش را چمپتری خواندند. و یك معنی دیگس 
می‌توان گفت که چون چہتر یعنی: پادشاهی را او اختراع کرده بود وچمپتس خاصۀ او و 
فرز ندانش بود ایشان را چپتری گفتند و رفته رفته ایشان و فرز ندانش را کپتری 
می‌خواندند. بکثرت استممال جیم را به‌کاف بدل کرده‌اند. وال تعالی اعلم. 
قصة فر ایزدی! 

چون بپیکمپتامه حکایت راجه پرتېو و قصۀ پیدا شدن او را تمام بگفت» راچه 
جدهشتر بپرسید که راجه‌ها هم مثل دیگر مردمان» دست و پاو جشم و دهن 
و گوش و بینی دارند؟ چونست که آنچه از دست ايشان برمی‌آید از دست دیگران 
بز ننن ایك و علق عبان اطاعت ای اسان سی سای از دنگری ی ا د اسا 
که عقل ایشان می‌رسد از دیگران نمی‌رسد؟ بپیکم پتامه گفت که حق سبحانه چون 
راجه پرتېو را آفرید اول بار خلایق حکم او را چنانچه می‌بایست نمی‌شنیدند و 
اطاعت او نمی‌نمودند» چنانکه مردم با یکدیگر سلوك می‌کردند با او هم همانطور 
سلوك می‌نمودند و او هرچند می‌خواست که خلایق چنانچه بايد اطاعت او نمایند. 
میس نمی‌شد و کار دنیا معطل می‌ماند. او از ایتجیت شکایت بدرگاه خداو ند تعالی 
پرده بنالید. حق -سبحانه و تعالی- از هيبت و نور و عقل خود شمه‌ای در جبین 
او نباد و از آن نور و هیبت و عقل بصورت گل نیلوفر صورتی در درون پیشانی 
او پیدا شد و دنیا در میان آن گل آمد و از دنیا مال در آنجا درآمد و از آنېمه 
خير و صلاح و علم و نیکی در جبین او نشست و اینپمه در ذات او ظاهر گشت. 
چون روز دیگی خلایق او را بدیدند از هيبت او نزديك بود که هلاك شوند . 
و مرحکمی که می کرد مردمان در آن کار بریکدیگر سبقت می‌نمودند» و عقل او به 
جائی می‌رفت که حقل هیچکس دیگر به‌آنجا نمی‌رسید. پس به‌اندك زمانی دنیا 
آبادان شد و خلایق آسوده گشتند و از هیبت او هیچکس را مجال مخالفت با او نبود. 

پس راجه پرتمپو به‌درگاه حق‌سبحانه و تعالی مناجات کرده گفت: خداو ندا 
هرکس را که سلطنت خواهی داد همین هيبت و عقل را به او بده تا خلق اطاعت و 
اثقیاد او می‌نموده باشند و خلل در عالم نشود. دعای [او] مستجاب کشت و آنچه 
در جبین او بود» همان در جبین سلاملین عظیم‌الشآن می‌باشد و از آن هيبت و تور 
خداست که خلق اطاعت ایشان می‌نمایند و هیبت ایشان در دلبا می‌باشد. و از همان 
عقل است که آنچه پخاطر ایشان می‌رسد بخاطر دیگران نمی رسد و آن کارها که از 


٨‏ مېا بپارت 


دست ایشان برمی‌آید از دیگران برنمی‌آید. و رکمپیشران و علمام و زاهدان عظیم 
الشآن چون مدتبا طاعت و عبادت حق سبحانه و تعالی می‌نمایند» چون روح ایشان از 
بدن مفارقت می‌کند [دیوتا می‌شوند و ] او را به سرگکث (دو:5:2) می‌برند. و آنقدر 
که در دنیا عبادت و ریاضت کشیده اند در سرک و در پیش اندر می‌باشند. و آن 
مدت چون تمام می‌شود او را از آنجا بصورت ستاره کرده میا نداز ندد. و در آنطرف 
هفت دريا زمینی است از طلا و سنکت‌ریزه آن زمین همه جواهر است و آن را 
کنچن بپوم (نمعسطظ دمه صه!) می‌گریند. آن ستاره که همه اثر عبادت و ریاضت و 
علم است در آن زمین می‌افتد. بعداز آن بقدر۱ طاعت و عبادت و علم خود آن را در 
رحم یکی از زنان پادشاهان می برند و از او پادشاهن‌اده متو لد می‌گردد. و آن روح 
بقدر طاعت و عبادث و علم به‌مرتبۀ پادشاهی می‌رسد. هرچند رتبۀ او در آخرت 
بیشتر است در دنیا مرتبۀ سلطتحش زیاده می‌گردد. و چون اول دیوتا شده بوده 
است بمداز آن پادشاه می‌شود» از آنجېت او را نردیو (2۲206۷2) می‌گویند. پس از 
اثر آن عبادت و علم مر تبۀ ملکیت یافته‌اند و آن هيبت و نور و عقل خدایی در جبین 
دارند دیگی چه‌کس با ایشان برابری می‌تواند کرد و کرا حد و یارای آنست که از 
حکم ایشان تجاوز تواند کرد؟ و از آنست که هرکس روی پادشاهان را می‌بیند خير 
و سعمادت می‌يابد و هرکس با ایشان دشمنی می کند س‌نگون می‌شود و هرکس بر 
ایشان اعتراض می‌کند چنان است که به خداو ند تعالی- امتراض کرده باشد. 


در آبادانی شبرها و ولایات و گسترش دایرة سلطنت و تکالیف و وظایف پادشاهان 


بپیکم می‌گوید که این بود آنچه در باب پادشاهان پر‌سیدی. راجه جدهشتر 
پر‌سید که ولایت چون زیاده می‌شود. پادشاه چه‌کار کند که پادشاهی او زیاده میت 
شده باشد؟ و شپرها چه نوع آبادان و مردمان به چه نوع زیاده می‌شوند و اسیاب 
سلطنت چون زیاده می‌گردد؟ و از کناهکاران جریمه به‌چه نو بايد گرفت و قلعه را 
چه نوع بايد نگاه داشت؟ و پادشاه با وکيل و وزير و ارکان دولت خود به چه نوع 
زندگانی کند و پا استاد و وکیل و اهل خانه و غیره چه نوع معاش نماید؟ و 
پادشاه برچه کس اعتماد کند و بر‌کدام کس نکند؟ و چه کسانند که پادشاه خود را از 
ایشان نگاه دارد؟ 

بسېیکم پتامه گفت: من اول چیزی میگویم که در جمیع احوال» پادشاه آن را 
بايد کرد و آن» آنست که پادشاه می‌باید که غضب کم کند و راست می‌گفته باشد و 
هرچه خوردنی پیش ایشان آرند البته بمردمان حصه‌ای از آن بدهد و تکس نکند 
و چشم بر زنان بیگانه نداشته باشد و البته روزی یکم‌تبه کمتر غسل نکند. و بدی 
دوستان خود در خاط نیاورد و اگر میس باشد غلامان شجاع بسیار بخرد و نگاه 
دارد. و پیوسته تحص احوال خلایق می‌نموده باشد و چنان کند که خزينه اش زیاده 


۱ ت: بقدرت. 
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گردد. و دیگر آنچه پر‌سیدی که ولایت چون زیاده می‌شود» بېتر آنست که آنچه 
رعیت زراعت کنند شش يك از ایشان بگیرد و به‌حسب تفاوت زمان! اگر از این 
کمتر یا زياده تر می‌گیر ند, قصور ندارد و ظلم به‌رعایا نکند تا ولایتش زیاده شود. 
و پادشاه را می‌باید که تردد می‌کرده باشد و ولایت یاغی را می‌گرفته باشد تا 
پادشاهیش۲ زیاده کردد؛ و قلع‌وقمع دزدان و قطاعالطریق و مقسدان تا شېرها 
آبادان شود. و بايد که جماعتی را که به‌محافظت شپرها بازداشته است در تفحص 
احوال ایشان می‌بوده باشد که مبادا بر‌کسی زیادتی یکنند. و به‌مردمان بز بان شیرین 
خطاب می‌فر‌موده باشد تاا لفت مردمان زیاده‌گردد۳. و اسباب سلطنت به‌آن‌زیاده می شود 
که مال حرام را داخل اسباب خود نکند که مال حرام برکت را می برد و مال حلال 
برکت دارد که هرچند خرج کنند خداو ند تمالی آن را زیاده می‌سازد. و از کسی که 
چرم یگیرد می‌چند گناهکار باشد آنقدر نگیرد که آن شخص بگدایی افتد, بلکه چیزی 
به‌او بگذارد. و نگاه داشتن قلمه به‌آن است که نځیرۀ بسیار در آن جمع کند و آپ 
در قلعه پسیار نگاه دارد. و با وزراء و وکلاء [جنان] زندگانی کند که یقین ایشان 
باشد که اگ خلاف کنند البته کشته خواهند شد. و با ایشان مزاح نکند» و وکالت و 
وزارت پکسانی بدهد که برعقل و دیانت و وقوف ایشان اعتماد داشته باشد, واینطور 
کسان بسیار کمیاپ می‌باشند. 

و سلوك پادشاه با استاد و وکيل اهل خانه: اولا استاد را عزت بدارد 
و کسی را استاد سازد که بر عقل او اعتماد داشته باشد و این‌طور کسان کم و نایاپ 
میباشند - و استاد و و کیل‌اهل‌خانه‌کسی‌را می‌باید‌کردکه کلان سال واعتمادی باشد. 
و به ایشان مرحمت راید اما اگر از آعطور کسی خیاتت و بی‌دیانتی ببیند دیگی او 
را نگاه نداره و ایذای بلیغ به‌آنچه صلاح داند از کمی و بسیاری گناه او را بنماید 
چنانچه دیگران تنبیه يابند. و پادشاه را اعتماد بر‌کسانی بايد کرد که او را خدمت 
پسیار کرده باشند و نيك و بد ایشان را معلوم کرده باشد و اصیل باشند و بر پد 
اصلء بپیچ‌وجه اعتماد ننماید. و می‌باید که آن کس که پیوسته در خدمت پادشاه 
حاضر باشد» خدمت شاه را از همه کارهای خود ضروری‌تر داند» و تا از او سخن 
نپر‌سند» نگوید. و اگر از او پادشاه سخنی پر‌سید درو غ نگوید و هر چه جواپ سخن . 
پادشاه باشد همان را بگوید؛ بعبارت مختصس, زیادت نگوید. و در عالم آنطور کسی 
کم باشد که پادشاه را بر او اعتماد توان کردن. و اگر پادشاه آنطور کسی بیاید او را 
از همه عزیزتی دارد. و پادشامان را از مردمانی که هرجایی باشند که در پیش يك 
کس قرار نگیں‌ند» پر‌هیز کنند. و از بی‌عقلان و غافلان و بداصلان خود را نگاه میت 


باید داشت. 


- ل: زیان. 
۲ ل: هیبتش. ج و ب: زیاده گردد و محافظت از دزدان. 
۳ ل: تا مردمان القت گیرند. 
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چگونگی زندگانی برهمن! 

دیگ راجه جدهشتر پر‌سید که بر‌همن چطور زندگانی بکند و پادشاه چطور 
بر‌همنان را نرديك خود بدارد؟ بپیکم گفت که: اول بر‌همن می‌باید که محافظت 
نفس خود می‌کرده باشد و آنچه بزرگان بخواندن آن اس کرده باشند آن را بخواند 
و قیرآن نخواند. و آنچه بايد خواند همه را بغواند نه آنکه از هرجا اندکی پخواند 
و باز به‌جای دیگر رود. و برهمن را مي‌باید کارهایی که مردمان می‌کنند» نکند 
و هرچه بدست او درآید آن را به‌شش‌جا قسمت نماید. یك حصه بکار دیوتپا صرف 
نماید و یك حصه بجپت خیرات مادر و پدر بدهد و يك حصه بجپت آن نگاه دارد که 
اگر کسی از او یجہت ضرورت چیزی بطلبد به او بدهد. و یك حصه خرج خود کند 
و یك حصه بجبت خرج زنان و خدمتکاران. و يك حصه صرف فرزندان نماید. و 
بی‌همن می‌باید که با هیچکس دشمنی نداشته باشد و با همه دوستی کند. و کشتری 
را می باید که به مر دم چیزی می‌داده باشد و نگاهبانی رعیت کند و دزدان و قطاع- 
الطریق را بکشد. و بېترين و ضرورترین کار پادشاهان راء کشتن دشمنان است. 
و کشته‌شدن سپاهیان در جنگ تلافی همۀ گنامان ایشان می‌کند. و چنانچه بر‌همنان 
را راست قولی تلافی همۀ کارها می‌کند. سیاهی را جنک همانطور است. 


در چگونگی زندگی طوایف بیش و شودر و برهمن و چبتری! 

بیش» را می‌باید که اول کار خدا بکند و خیرات بدهد و کسب بکند۱. و گاو 
بسیار نگاه دارد و از شش کاو شیردار. شيريك گاو را بدراجه بدهد ویکی‌را خیرات 
به‌هر‌کس که محتاج باشد بد‌هد و شیر سه گاو را صرف خود و اهل و عیال بکند. و 
اگر صد گاو داشته باشد سالی دو گاو به‌راجه بدهد. و کار شودر آنست که خدمت 
این سه طایقه می‌کرده باشد. و هرکس را که شودر خدمت او می‌کرده باشد آنکس 
را می‌باید که شودر را خوردنی و پوشیدنی می‌داده باشد. و برهمن را می‌باید که 
رخت‌های کپنه خود را به‌شودر می‌داده باشد. و همۀ طاینه می‌باید که شودر را بچپت 
خدمت نگاه دارند. و اصل و مدار همه کارها براعتقاد درست است. اینست سلوك 
بودن در شپرها. و هر کس که ترك شپر کند و در جنگل و بیابان مقام سازد. اول 
می‌باید که به‌همان چیزی که در جنگل حاصل می‌شود از میوه و غیره. به‌همان قناعت 
کند و آنچه زرامت می‌کنند تا تواند از آن نغورد. و اگر بجہت دریوزه به‌شمپری یا 
دیپی رود می‌باید که از خانه بر‌همنی گدائی کند که در وقتی که زنش از حیضص 
پاك شود همان وقت بزن صحبت دارد۲ و در غیرآن ندارد و از خانه غير اینطور 
برهمنی هیي‌چین نطلبد. و می‌بایست که پیوسته به‌عبادت مشغول باشد» و برهمن 
را می‌باید که کار خود را گذاشته دیگر کاری نکند. و اگر از او فرزند رشیدی 


١‏ ل: و کشت بکند. 
٢‏ ت: گدائی کند و در وقتی که زنش از حیض پاك شود به‌زن صحبت بدارد. 


دفتر دوازدهم ۴۱ 


متولد شود و بحد بلوغ رسد بايد که خانه و کاروبار را به‌او واگذارد و به جنگل 
رود و بعبادت مشغول گردد. و از کسی چیزی نطلبد. و می‌باید که در روزی یکم تبه 
طعام بیشتر نخورد. و دروغ نگوید و بپيچ‌کس آزار نرساند و اگر کسی او را 
دشنام دهد جوا باو نگوید و در کار خود راست باشد و چنان باشد که اگر کسی از 
او چیزی بطلبد البته به‌هر‌چه دسترس داشته باشد بیخشد. و برهمن را می‌باید که 
شش کار نکند: تیروکمان بدست نگیرده و دشمن را نکشد» و زراعت نکند» و 
صوداگری نکند» و نوکری نکند. و اگر بر‌همن گناه کند او مثل شودر می شود. و 
ژتاتن که ید عل پاکند برهین آناها را بیت تعقداست غاتا خره انګاه ند ارد و عق 
را می‌باید که سرود نگوید و رقص نکند و دایم پوجا می‌کرده باشد و با کسی جنک 
نکند و دشنام ندهد. و چپتری را هم اگر فرزند رشید بشود. بايد که حکومت را به 
او بدهد و به‌جنگل رفته عبادت کند. و بیش را هم اگر فرز ند رشید پیدا شود کار 
و بار خود را به‌او بسپارد و به‌جنگل رفته به‌کار عبادت مشغول شود. و شودر هم اگر 
نیکی آخرت خواهد بپمین دستور عمل کند. 

و راجه را می‌باید که تا تواند در بند مك‌گیری و چپانداری و دضع 
دشمنان باشد و چون دفع دشمنان کند جاسوسان باطر اف عالم پفر‌ستد و 
خبر می‌گرفته باشد. و هرجا که خبر دشمنی بشنود بپرنوع که میسر شود 
و دفع آن خصم تواند کرد بکند. اگر خود بايد رفت برود و اگ لشکر و سپاه 
پاید فر‌ستاد. بفر‌ستد. و چون دفع همۀ خصمان کرده باشد. په عدل ولایت را آبادان 
سازد و چون ولایت آبادان شود. رعیت و لشکری آسوده باشند. اگر فرزند رشیدی 
داشته باشد و بداند که ازعېدۀ ملك‌داشتن نيك بیرون می‌آید» بېترآنست که کار 
ویار خود را حوالۀ او نماید و به جنگل رفته به عبادت مشغول شود. و اگر فرز ند 
نداشته باشد و بسیار پیر شود بیکی از خویشان نزديك که از صېدۀ این کار نيك 
بدرآید» باید که کار ملك را به او یسپارد و خود به‌عبادت مشغول گردد. اگر راجه 
چنین کند او را راج رکه (اهتدزد) گویند» یمنی راجه‌ای که به‌مرتب؛ رکمپیشری 
ر سیده است. و اگر در جنگل و گوشه‌ای که باشد بسیار محتاج شود چجایز است که 
چیزی طلب نماید و بفر‌ستد تا بجبت او از مردم سوال کنند و اگر کسی نداشته 
باشد بېتر آنست که به ميوۀ جنگل قنامت نماید و تا تواند خود سوال نکند. و اگر 
بغایت محتاج شود و به‌جایی رسد که بپیچ‌وجه تاب نیاورد برود و از خانۀ بر‌همنی 
مابد آنقدر که ضرورت او باشد» بطلبد. و راجه که عدل می‌کرده باشد هم واب 
پرهمنان و هم ثواب رکنپیشران و عالمان و کشتریان و غیر هم او را حاصل می‌شود. 
از اینجپت بعضی بزرگان و عالمان و رکپیشران و ديوتېا گفته‌اند که راچه را 
بپیچ‌وجه جایز نیست که ترك کار سلطنت نماید» چرا که آنچه در سال‌ها او را در 
ثواب عبادت درجنگل‌ها حاصل می شود در حکومت در يك روز هزارم‌تبه زیاده از آن 
حاصل می‌شود» پس او را ترك حکومت‌کردن روا نباشد. بپیکم‌پتامه به‌راجه جدهشتر 
می‌گوید که هیچ‌کاری در برابر سلطنت نیست وآنقدر ثواپ داره [ که در گفتن نیاید ]. 


زر ما سارت 


قصة راجه ماندهاتا! 


و من حکایتی نقل می کنم: راجه‌ای‌بود ماندهاتا (هاعط‌عه)۷) نام که در بالا مذکور 
شده است» او چون عالم را ضبط کرد و عدل و داد و خیرات بسیار کرد خواست 
که بشن را پبیند. بشن بصورت اندر برآمده و راجه‌هائی که پیش در دنیا 
یوده‌اند و از این عالم رفته‌اند همه همراه او بودند و به پیش راجه ماندهاتا آمد. 
او پنداشت که اندر آمده است. تعظیم او کسرده در پیش او بایستاد» اندر بف‌مود تا 
پنشست. پس با او گنت که تو ارادۀ دیدن بشن داری و بشن را ما نمی‌توانیم دیدن. 
ماندهاتا گفت که من هم می‌دانم که همه کس بشن را نمی‌تواند دید اما من در این 
عالم پادشاهی بسیار کرده‌ام و تمام دنیا را به تحت تصرف درآورده‌ام و اهل عالم 
همه از یمن عدل و داد من آسوده‌اند حالا می‌خواهم که به‌آن عالم به‌جائی که همۀ 
سلاطين عادل عظيم الشأن رفته‌اند» بروم. 
هیچ لوابی برابر عدل یادشاهان نیست! 

اندر گفت که هیچ ثوابی و خیری برابر عدل پادشاهان نیست و نزد مق 
سبحانه و تعالی هیچکس دوستتر از پادشاهان عادل نیست. تو اگر يك روز در این 
جپان کار بنده‌های خدا را می‌کرده یاشی هزار درجه در مرتبه و حالت تو می‌افزاید. 
و در پادشاهی چند فایده است: اول آنست که اگر پادشاه به جنک دشمن رود به این 
نیت که لشکر بیگانه ظلم و زیادتی بربنده‌های خدا نکند» جان خود را در راه خدا 
در معرض تلف می‌آو رد. دیگرآنست که نمی‌گذارد که کسی خلاف امس خداو ند تمالی 
می‌کرده باشد. و دیگر آنست که ظالمان از ترس او بربنده‌های خدا ظلم و تعدی 
نمی‌توانند کرد. و آنچه رگپیشران و صابدان و عالمان را در کسب ریاضت 
و کسب ملم حاصل می‌شود» سلاطین را در بالای تخت‌هز ار مرتبه زیاده از آن حاصل 
می‌شود. تو این کار خود را مگذار که هريك روز که تو اینجا عدل کنی رتبه تو 
پسیار بدرگاه خداو ند تمالی زیاده می‌شود. ماندهاتا گفت که مردمان ولایت کیرات 
(Kirata)‏ و قندهار (aءھطل6an)‏ و شور )Sabara(‏ ۱ و ولایت برب ( هتد نا ته8) و شك 
(Saka)‏ و کاشگی (Kasagara)‏ و كنك (هعلمه؟ا) و پبلو (Pahlava)‏ و مدر (a٣لN3)‏ و 
آندهی (aإطلدمA)»‏ و مدرك »)Madraka)‏ و پوندر (۳30::0:4)ء و پلند (42عنلت)» و 
رتېه (دطاعصع), و کامبج (دزهاسی) و فلات و چین و دیگر ولایات که همه ملیچ 
(ھطءءءM1)‏ و ترك‌اند». این ولایات را چون کنم؟ اگر می‌گوئی لشکر ببرم و هم آن 
مردمان را بکشم چرا که ایشان اصلا نه کار بر‌همتان می‌کنند و نه کار کشتريان. 
و دزدی و فساد در میان ایشان بسیار است. اندر گفت: اگر چه ایشان ملیچ هستند: 


١‏ شبر (522:3) (گاهی این نام را شور (02۷72) نیز مینویسند): نام قومی وحشی 
کوه شين در مر‌تفعات فلات دکن. 


دفتر دوازدهم ون 
اما چند چیز در میان آن مردم هست که به‌آنپا ثواب می‌یابند: اول آنست که خدمت 
پدر و مادر می‌کنند و حرمت بزرگان و استادان می‌دارند و به‌چیزی که در ميان 
ایشا رسم هست آن را پجای می‌آورند. و اگر دزدی می‌کنند همه ایشان تمی‌کنند» 
بعضی از ترکان می‌کنند و ایشان هم آنچه از دزدی و راهزنی می‌آورند حصۀ 
بزرگان خود را جدا کرده می‌دهند و بېمان قدر انصاف غضب الہی از ایشان دور 
می‌شود. و در میان اکش ایشان خیرات می‌باشد که چاه می‌کنند و آب به‌راهگ‌ذر 
می‌دهند و صدقه به‌درویشان می‌دهند و شفقت به ‌فرزندان خود دارند و به همین 
کارهاء ثواپ ایشان را حاصل می‌شود. 

راجه ماندهاتا گفت: در جماعت برهمن و کشتری و بیش و شودر درو غ 
پیدا شده است؛ گاه بيشان لياس بر همنان پو شیده خود را برهمن می گویند و کار 
های ناشایست می‌کنند. این را چکنم؟ اندر گفت: اینپا از غفلت حاکمان است. 
اگر پادثاهان نیکو تفحص حال مردم می‌کرده باشند و چند کس را که دروغ بگویند 
و اعمال ناشایست یکنند. یکشند دیگر کسی هرگن این کارها نمی‌تواند 
کرد. و ایشان که در پنہانی خلاف حکم پادشاه می‌کنند اگر هزار لواب یکنند هیچ 
فایده به‌ایشان نمی‌دهد و ايشان را می‌باید کشتن. و اندر می‌گوید که هرکس 
اطاعت پادشاه می کند اطاعت حق سبحانه و تعالی کرده است. و هر کس روی 
پادشاه را می‌بیند چنان است که روی مرا دیده باشد. بشن که بصورت اندر برآمده 
بود این سخنان را گفته برفت. 

راچه جدهشتر گفت که آنچه در باب سلوك پادشاهان و برهمنان و غیره 
ف‌مودید معلوم کردیم» حالا چیزی دیگر اگر بوده باشد. بفی‌مایید. 

بسېیکم پتامه گفت که دیکی پادشاهان را می‌باید که نگاهبانی بزرگان وعابدان 
و نیکان می‌کرده باشند. و جک پادشاهان آنست که از ولایت خود با خبر باشند 
و تگاهبانی رعیت و سپاهی و همۀ مردم می‌کرده باشند. و هرئوابی که در تمام 
ولایث پادشاه می شود. شش يك آن ثواب به پادشاه می رسد و پادشاه را می‌باید که 
هرچه رسم هرولایتی بوده باشد» اگر رسمی باشد که خداو ند تمالی از آن منع نکرده 
باشد» آن را برطرف نکند. و پادشاه را می باید که نيك و بد مردمان را یداند» 
تیکان را تربیت کند و بدان را بکشد و خویشان خود را نوازش نماید که لواب 
پسیار دارد. و راجه را می‌باید که اول روز نام خدا برزبان آورد و پاوجود کاروبار 
سلطنت» طاعت خدا را از دست ندهد و پیوسته با یاد خدا می بوده باشد. و اگس 
پادشاه برسر دشمن می‌رفته باشد به آن نیت برود که یا فتح کند یسا-اکس لشکس 
دشمن غلبه کند» رو از جنگ دشمن نگرداند. و اگس جماعتی‌که در جنگل ها 
هبادت می‌کنند از راجه زرومال دنیایی یگیرند. همۀ ثواب عبادت‌های ایشان به 
راجه می‌رسد. 

و هرکس که به خردسالان و پیران و بر‌کسانی که از دولت افتاده باشند» 
رحم کند و ایشان را رمایت نماید برابر آن دیگر لوابی نیست. و هرفقیری 


که از کس چیزی بطلبد البته او را تاامید نکند و هرچه تواند خواه کم و خواه بسیار 
په‌او بدهد. و درویشی یا فقیری که به‌خانه کسی آید اگی او را طمامی بدهد چندان 
لواب دارد که بشرح راست نیاید و اگر دسترس داشته باشد و او را محروم باز 
گرداند هرئوابی که دارد همه می‌رود. 

و مردمان را می‌باید که مرکاری که پدران ایشان می‌کرده باشند در همان 
کار سمی نمایند و تا توانند آن کار را نگذار ند و کار دیگر تکنند. و پادشاه را 
می‌باید که چنانچه خود را می‌خواهد» همه‌کس را همانطور بخواهد. و هرپادشاه 
که برفقیران و غریبان رحم می‌کرده باشد و گرسته‌ها را سیر می‌کرده باشد و 
بر‌هنه‌ها را می‌پوشیده باشد, او پادشاه ظاهر است و در باطن فرشته است. 

راجه جدهشتر گفت که شما روش پادشاهان را فر‌مودید» حالا بقر‌مایید که 
رمایا را چه توع سلوك می‌باید کرد؟ 


داستان سلطنت مانو! 


بپیکم‌پتامه گفت که اول کار رعایا آنست که دعای پادشاه می‌کرده باشند و 
هر‌کس که در دمای پادشاهان تقصیر نماید نه از عم پېره می يابد و نه در دتیا 
آسوده می‌شود. و در ولایتی که پادشاه مستقل نبوده باشد» در آن ملك نمی‌باید بود. 
و در ملکی که زنی پادشاه باشد آنجا هم بودن روا نیست. و اگر در ولایتی طفل 
پادشاه باشدء ببتر آنست که کسی در این ملك نباشد و اکر بوده باشد دعا می‌کرده 
باشد که خداوند تعالی آن طفل را بزرگت کند و برایشان مېربان گرداند. 
و رعیت که با پادشاه راستی می‌کرده باشد» پادشاه را نمی باید که ایشان را آزار 
دهد و برایشان ظلم می‌کرده باشد. و رمیت که بگفتۀ پادشاه عمل می‌کرده باشد 
سا و بی‌آنکه براو محصل فرستد مال خود را به‌راستی ادا نموده باشد - پادشاه را 
نمی‌باید که کسی را که درشت‌خو باشد و بررعیت تعدی می‌کرده باشد برس ایشان 
بقر‌ستد» چنانچه چیزی را که خواهند به‌آتش نرم سازند اگی بفیر آتش نرم می‌شده 
باشد لازم نیست که آن را در آتش اندازند. و رعیت را می‌باید که پادشاه را دعا 
می‌کرده باشد» چرا که اگی پادشاه تبوده باشد رعیت یکروز بفراغت نمی‌تواند بود 
و زنان و دختران ایشان را ببرند. و خداوند تعالی از آنجپت پادشاه را آفر یده 
است که دست ظالم را از مظلوم کوتاه سازد. چنانچه در دریا ماهی کلان‌ماهی خرد 
را می‌خوردء در زمین هم اگر. پادشاه نبوده باشد همانطور هرکس که بیشتر زود 
داشته باشد گوشت فقرا و غربا را بخورد. يکمرتبه چنان شده بود که در دنيا راجه 
تبود» هرکس که قوی بود بر‌ضمیف ظلم و زور می‌کرد. اهل عالم از ظلم به‌تنگت 
آمده پیش من (داصه1۷6) که یکی از ابنای بر‌هما بود رفتند و از او التماس کردند 
که بیاید و در میان ایشان حاکم بوده باشد. من گفت: شما مردم زبونید» من در کار 
شما دخل نمی‌کنم چرا که اگر کسی هزار تبه با شما نیکی کند شما خشنود نمی 
شوید و شکایت می‌کنید. مرا سروبرگت دردسر شما نیست. ايشان گقتند که ما 


دفتر دوازدهم ۴۵ 


شرط می‌کنیم که آنچه زراعت می‌کر ده باشیم ده يك حاصل را بتو می‌داده باشیم به 
خوشی خاطر خود» و آنچه خیروثواب می‌نموده باشیم چپار يك آن از تو باشد, و 
چنانچه اندر در آسمان سردار سیوسه کرور دیوته است تو در زمین سردار باش و 
همچو اندر باش در میان این خلق. من به این شرط ها سرداری ایشان را قبول نمود 
و اهل عالم من را راجۀ خود کردند. و من چون حاکم ایشان گشت رحمت الپی بر 
خلق نازل شد و چنانچه از باران زمین‌ها سبز و خرم می‌شود. اهل عالم همه از 
سرداری او خرم و شادمان شدند و حق‌سبحانه و تعالی به‌عنایت خود تمام گناه خلق 
را بخشید و عالم آبادان و خرم گشت. و مردمان چون بر کت قدم او را ملاحظه کردند 
از نفایس اقمشه و جواهر و دیگر چیز‌ها هر‌چه می‌داشتند همه را به‌خوشی خاطر 
خود پیشکش او می‌نمودند. و راجه شفقت و رحمت تمام برخلق داشت و خندان و 
خوش بپمه کس سخن می‌گفت و روز بروز شوکت و حشمت او در تزاید بود و 
همچنین سال‌های بسیار در میان خلق به‌سلطنت و کامرانی گذرانید و بجپت حسن 
سلوك او حق تعالی او را عمر دراز کرامت فر مود. 

[امید په کرم حضرت حق سبحانه و تعالی آنست که سایه عدل و مرحمت 
املیحضرت اکیرشاهی را که همه اهل عالم در سايۀ عدل و رافت و کرم آن حضرت 
آسوده‌اند» تا بقای عالم باشد برس خلق پاینده و مستدام دارد. 


اییات 

الپی تو این شاه درویش دوست که آسایش خلق در ظل اوست 
یسی بس سر خلق» پاینده دار بتوفيق طاعت» دلش زنده دار 
بدارش بر اورنگت شاهصی و جاه بر اوج فلك تابود مپ و ماه ] 

القصه بپیکم پتامه چون حکایت ابتدای سلطنت راجه‌من را نقل کرد به‌راجه 
جدهشتر گفت که راجه بسمنه (2:22د۷) از بر‌هسپت (8:031138) پرسید که 
رعیت چه نوع آبادان و معمور می‌شوند و به‌چه ضایم و خراب می‌گردند؟ بر هسپت 
گفت که خرابی و آبادانی رعیت بدست پادشاهان است. اگر پادشاه عدل و داد 
می‌کند و شفقت با خلق خدا می‌دارد و دست ظالمان را کوتاه می‌نماید». رعیت معمور 
و آبادان می‌گردند و امن و راحت در میان خلق پیدا می‌شود و خداو ند تعالی هم 
به بر کت نیت خير ایشان» در فیض و رحمت خود را بر خلق می‌گشاید تا باران‌های 
خوب می شود و اگر زراعت هرچند اندك کننه حاصل بسیار بار می‌دهد. و ای 
پادشاهان ظلم وجور پيشه سازند و دفع مفسدان و ظالمان نکنندء عالم خراب می 
شود و رعیت نیست و نابود می‌گردد و از شومی ظلم در رحمت حق تعالی هم بس 
خلق بسته می‌شود و عالم خراب می‌گردد. و اگر پادشاه برس خلق نباشد دنیا از 
نظام می‌افتد و زندگانی و معیشت در عالم نمی‌ماند. چنانچه در آسمان آفتاب در 

۱- هفت سطر بالا خارج از متن اصلی سانسکریت است و مترجم در مدح و نا و دعای 
اکیرشاه در اینحا آورده ات 


سر میا بپارت 
روز و ماه در شب عالم را تر بیت می‌نمایند» پادشاهان در زمين همان حال دارند. 
و اهل عالم حکم ماهی دار ند و پادشاهان حکم دریا دار ند چنانچه ماهی بی‌آبز ندگانی 
نمی‌تواند کرد همچنان خلق را بی‌پادشاه حیات میس نمی‌شود و همچنانکه مامی که 
در آب بوده باشد نه بوتیمار از آسمان زود زود او را می‌تواند گرفت و نه آدمی 
در زمین [ او را صید ] می‌تواند کرد» همانطور رعیت که در پناه پادشاه بوده باشد 
هیچکس براو دست جوروستم دراز نمی‌تواند کرد. پس دعای پادشاه برخلق واجب 
است و هر کس که در دعای پادشاهان تقصیر کند به‌آن خاصیت خوار وخراب می‌شود. 
و همه خلق بوجود پادشاهان دنیا و آخرت می‌یابند و اگر پادشاه نباشد همه مردمان 
به‌دوزخ می‌روند چرا که عالمان بوجود پادشاهان علم به‌خلق می‌دهند و مردمان 
تحصیل علوم می‌توانند نمود و صالحان توفیق عبادت می‌یابند» و اگر ساية عدل و 
مرحمت ایشان نباشد کسی بجپت ظلم ظالمان و فتنه‌ها هیچ کار نمی‌تواندکد. 


در صور مختلف پادشاهان 


و پادشاهان پنج صورت دارند: اول صورت آفتاب» دویم آتش» سوم موت؛ 
چپارم کبیی» پنجم جم. و این پنج صورت په حسب تفاوت زمان و مردمان است. 
اول آفتاب وقتی می‌شوند که خبر از همۀ عالم می‌گرفته باشند و چنانچه فيض 
آفتاب به‌همه می رسد فیض ایشان هم به‌همه کس برسد. دویم آتش وقتی می‌شو ند 
که مردیان گناه کنند و از حکم ایشان تجاوز نمایند و آتش خشم ایشان تروخشك 
را پسوزد. سوم موت وقتی است که تاپاکان را یکشند. چپارم کبیر وقتی است که 
فیض بخشش ایشان عام شود و په همه کس انعام واحسان فی‌مایند. پنجم جمء وقتی 
می‌شو ند که جفلان و کسانی‌کهغایبانه غیبت‌پادشاهان می کرده باشند و بعضی‌امور که از 
پادشاهان واقع شود بنابر‌مصالح» عقل همه کس به آن نرسد و جاملان آن را ندانند 
و از آنجبت غیبت ایشان می‌نموده باشند و آن به‌پادشاهان برسد و پادشاهان بر 
ایشان غضب نمایند و ایشان را یکشند. و هر‌کس که از دیگری عیب پادشاه بشنود 
اگر او را تواند کشت بکشد و اگر نتواند کشت بز ند و اگر نتواند زد دشنام بدهد 
و اگر دشتام هم نتواند داد» منع او کند» و اگر منع او نشنود» از آنجا برخیزد, اگر 
ہر نخیزد و غیبت را می‌شنیده باشد به‌دوزخ می‌رود. و برخلایق واجب است که 
فرزندان و خویشان خود را دوستی پادشاهان تعلیم دهند تا دوستی پادشاه در دل 
ایشان قرارگیرد و اگر دراین‌باب تقصیری کنند و ناگاه یکی از ایشان غیبت پادشاه 
کند و پادشاه پشنود او با همۀ مردمش در خطر جان است. و پرمردم واجب است که 
درمال پادشاهان خیانت نکنند و مال ایشان را از مال خود بہت محافظت نمایند. و 
هر کس که پادشاهان به‌ایشان اعتماد نمایند و ایشان در مال پادشاهان خیانت کنند. 
ایشان هرگز از دوزخ خلاصی نخواهند یافت. و راجه‌هقت نام دارد: 


دفتر دوازدهم د 
در نام‌های پادشاه 


یکی راجه (12[2) دیگری دیو (126۷2) !»سوم بر ات(۷::۵0) چپارم سم ات (55::3) 
پنجم چپتری (12تا52) ششم بپوپ (02دتا) و هفتم نرپ (2ع:(). اما راجه وقتی 
گویند که همۀ مردم را به انعام واحسان خود بنوازد. و دیو وقتی گویند که کارو بار 
عالم سامان می‌نموده باشد. و براتء وقتی گویند که خیرات و نیکی می‌کرده باشد. 
و سمرات گویند هنگامی که جکث کند و راجه‌ها را زروانعام بسیار بدهد. و چپتری» 
وقتی‌گویند که دست ظالمان‌را ازدامن مظلوم کوتاه‌کند و نگذاردکه‌کسی خون کسی 
پناحق بریزد. و بپوپ یمنی خداوند زمین [وقتی می شود که زمین را بمردم خیرات 
بدهد]. و نرپ» وقتی است که نگاهبانی رعیت یه‌نیکی کند و عدل و داد در ميان 
خلایق می نموده یاشد. و پادشاهی که این هفت‌صفت داشته باشد او و اسط؛ امن‌وامان 
عالم است. بر‌همة خلایق و اجب است که در غیبت و حضور دعاگوی او باشند و 
تعظیم او را لازم دانند و جان و مال خود را در دو لتخواهی او بیازند. و هرکس که 
داعيۀ سروری و بزرگی دارد طریق عمقل را مسلوك داشته و از جمیم آرزوهای خود 
گذشته خدمت آن پادشاه را نماید و به‌اخلاص تمام دریندگی او باشد و رضای او 
را رضای خود داند. و هر‌کس که نه چنین بود و دو لتخواه او نباشد مردود دنیا و 
آخرت باشد. و بعداز آنکه کسی بخدمت پادشاه قیام می‌نماید البته امانت و دیانت 
او بر پادشاه ظاهی می‌گردد و حق‌سبحانه و تمالی در دل او می‌اندازد تا او را بدرجۀ 
قرب و منزلت می‌رساند تا مشقت‌های او ضایم تشود. و پادشاه را نیز می‌باید که 
آنطور کسی را در خدمت خود نگاه دارد و به شرف اختصاص مشرف سازد که این چند 
صفت در او باشد: اول آنکه در خدمت چست و چالاك بود و صاحب عمقل و کفایت 
باشد و نظر به‌نامحر‌مان نیندازد و سفلگی در او نباشد و صاحب اخلاق حمیده بود. 
و چون این صفات در کسی جمع گردد و به‌جان و مال خدمت پادشاه اختیار نماید 
اکت اینست که آنکس زود بزود ترقی نموده از خدمت په ‌مقام ندیمی و از آنجا به 
مرتبهً وزیری می‌رسد. و اگر چه سایر مردم بواسطةۀ ریاضت و مجاهدت بعداز موت 
دیوته می‌شوند اما پادشاهان عادل در زندگی دیوته‌اند و اسرار نبانی خلق بس 
ایشان ظاهر است و رما فی‌الضمیر خدمتکاران و مقر بان خود اطلا ع دارند وهر‌کسی 
را قراخور لیاقت و جنسیت او رمایت و تربیت می فرمایند. و هر‌کس که 
مردود نظر ایشان می شود هرگن روی صلاح و فلاح نمی‌بیند چه از رنج ادبار و 
فلاکت کشیدن» و به‌اقبال و راحت رسانیدن جز پادشاهان را میس نیست و هر که 
را ایشان از پا اندازنه کیست که دستگیری او تواند کرد؟ از برای این معنی بر 
خدمتکاران پادشاه لازم است که به ظاهر و باطن با ایشان یگانه باشند و هميشه رضا 
طلب باشند و کاری بکنند که غباری بر‌خاطر صاحب و ولی‌نعمت ایشان نرسد. 

و می‌باید که این را بدانید که پادشاه بمنز له جان رمایا است و چنانچه قالب 


۱- در متن سانسکریت این نام ببوجه (0(2ظ) ضبط گردیده است. 


بی‌جان به هیچ کار نمی‌آید خلق نیز بی‌وجود پادشاه همچنان است» و پادشاه است که 
پاعث نجات! خلق است از هلاك دنیوی و عذاب اخروی چه تحصیل دانش و عمل 
نيك جز به‌امن و جمعیت خاطر ممکن نیست. و امن و جمعیت خاطر جز در سايۀ 
عدل پادشاهان متصور نیست و پادشامان‌اند که واسطۀ امن و امان و وسیلۀ عزت و 
حرمت جپان و جېانیان و نگاهبان نام و ناموس مالم‌اند. و چون پادشاه چنین باشد 
هرچه در عالم از جنس حیوانات است جان درازی پادشاه می‌خواهند و روز بروز 
عمل نيك او را به‌عالم بالا می‌برند تا شايستۀ قرب و خشنودی پادشاه پادشاهان 
می‌گردد و زندگی جاوید می‌یابد و اقوال و اعمال او دستورالعمل دیگس 
پادشاهان شود - و چه سعادتی بېتر از اين که کسی ملك دنیا و آخرت را متصرف 
شود و نام نيك در عالم پاقی گذارد. 

بعداز آن بپیکمپتامه گنت که چون برهسپت با بسمنه که کوشکی (۵ ۵0:11:١۱‏ 1) 
هم یکی از نام‌های اوست» این تصایح بتمام گفت» بسمنه لباس فقر را تغییر داد و 
باز بسلطنت و حکومت مشفول شد و بخود گفت که هرگاه که در سلطنت اینمیمه 
لواب بوده باشد من چرا نگاهبانی رعایا نکنم و عدل و داد شيوۀ خود نسازم تا هردو 
مرتبه را حاصل کرده باشم؟ چه فقیری که به نان محتاج و گرفتار شکم خود باشد 
یه‌دیگری خیرات نمی‌تواند کرد و از ثواب بخشش و انمام محروم است. 

سخن چون به‌اینجا رسید جدهشتر گفت که حالا بیان بايد کرد که پادشاه را 
نسبت بخود چه معامله باید کرد تا باعث خشنودی کردگار شود؟ و چگونه با رعایا 
معاش بايد نمود و ملك را به چه طریق ضبط توان کرد؟ و بردشمتان به‌کدام تدبیر 
غالب توان شد؟ و از برای اطلاع براحوال ولایت» جاسوسان را چطور نامزه باید 
ساخت؟ و چپار طایقه مختلف را که عبارت است از برهمن و چپتری و بیش و 
شودر» چسان نگاه دارد و بدیشان چگونه معاش نماید؟ و اهل و عیال و فرزند و حشم 
و لشکر را به چه آیین محافظت کند؟ ضوابط تدبیر و سیاست هر کدام را جداچدا 
بیان فرمائید تا دستور باشد. 


در چگونگی اعمال پادشاه 


ببیک پتامه گفت که اول کاری که بر پادشاه لازم است اینست که 
بر نفس خود غالب آید و دست از هوی و هوس ناشایسته کوتاه دارد و کاری که 
رضای خدا۲ در آن نباشد نکند. و زن و فرزند و اهل و عیال و اموال مردم را چون 
امل و عیال خود شناسد و رضا یظلم ندهد. و در وقت بازپر‌سی دادخواهان رعایت 
جانب ظالم نکن و حقوق و احکام خداو ندی را ضایع نسازد. و پنج حواس ظاهری 
را محکوم خود گرداند که آن سامعه و باصره و ذائقه و شاسه و لامسه است و از 
جمیع لذت‌ها که درآن رخصت نیست دور باشد. و چون پادشاه بر نفس خود که دشمن 


اس ل: حیات. 
۲ ت: رضای بپگوان. 


دفتر دوازدهم ۳۹ 
درونی است غالب آمده باشد لازم است که از برکت این نیت و تأثیر وضع پسندیده 
بر دشمن بیگانه نیز غالب آید. و هر گاه پادشاه ضبط جوارح و اعضای خود نتواند 
کرد» بردیگر ان چگو نه غالب تواند شد؟ و پادشاه را بايد که هرجا که در اقلیم او 
قلعه و حصاری محکم باشد» در هر قلعه و حصار فوجی از سواران جرار! نگاه دارد 
تا محافظت آن‌نمایند. و همچنین درسرحدها نیز لشکری مستمد و مسلح ومکمل» نامزد 
فرماید تا پیگانه را مجال مدخل نباشد. و در هر شپر نیز حکم فرماید تا باغ و 
و درختان آن شېر را کسی نبرد و جمعی را از سپاهیان تعیین کند تا در 
سواد آن شپبی باشند و در زیر آن درختان سکونت گرفته شب و روز محافظت آن 
مردم از اعدا نمایند و در خانه‌های رعایا دخل نکنند و ایشان را بی‌جا نسازند. و 
هرجا که قصبه‌ای باشد آنجا را نیز ازسواران خالی‌نگذاره وحکم فرماید تاآن محافظان 
از دزدان و قطاعالطریق خبردار ياشند و نگذارند که غنۍ بی فقیں و زبردست بر 
زیردست تعدی کند. و در میان بلاد و دیار هرجا چوکیداران (دعد4ذطنام) نگاه دارد. 
و چون پادشاه خود به‌سیر و شکار رود جایی که توهم خطر باشد به هرجانب 
خبرداران تعیین کند و جمعی را که نامزد فر‌ماید در این باب تفافل و بی‌پروایی 
جایز نشمرد که جای مفالله است. و جاسوسانی را که به ولایات فرستد بايد که 
بظاهی ابله و گول نمایند و کور و کر و لنگك و شل باشند. اما در باطن زيرك و 
خردمند و هشیار باشند. و چند مرتبه ایشان را بیازماید. اگر ناگاه ازیکی از ایشان 
خبر درو غ و طمع و خیانت ظاهر شود دیکر او را پیرامون خود راه ندهد و به او 
اعتماد نکند و بجای او کسی دیگر را فرستد. و نیز جاسوس چنان باید که او را 
گرسنگی و تشنگی و سرماو گرما برابر باشد تا در رفتن و آمدن کاهل نباشد و 
پر هژده گروهی که آن را په ز پان هندی متدل (Mandala)‏ گویند» جاسوسان تعیین 
فر‌ماید بطوریکه از احوال یکدیگ نیز خبردار نباشند تا هرچه از صلاح و فساد در 
ولایت او می‌گذرد» روز بروز می‌رسانيده باشند. و از احوال مردم و فرزند وزراء 
و امیان مملکت و ندیمان و سایر اصناف نیز می‌باید که حتی‌الامکان خبردار باشد 
و بر هر کدام از این طوایف» موکلان جداجدا بگمارد تا بشناسد که کداميك از ایشان 
توفیق طاعت و عبادت یافته و چه کسان بر بعصیت و فسق و فجور ارتکاب دار ند. 
همچنین بر عالمان و عایدان و اهل بادیه و اهل بازار و دیگر اهل حرفه خبرداران 
بگذارد تا از حالت هر طایفه و نيك و بد ایشان مطلع شود. و جاسوسان پادشاهی 
باید که آنچنان با شمور باشند که جاسوسان بیگانه را توانند شناخت و اگر قصد 
دلایت بیگانه بکنسد و خواهد که دشمن را مقلوب سازد بايد که چنان تدبیر کند 
که روز بروز خبر او و لشکریان او برسد. و اگر داند که دشمن نیز در تدبیی و 
جممیت مساوی یا راجح است و جاسوسان در ولایت او راه نمی‌يابند بايد که از اهل 
تدبیر در آن باب مشورت پرسد و رای هر کد ام را بر محك امتحان بو‌ند» بعد از آن 
توکل به کرم خداو ندی نموده بس هرچه رای او قرار یاید عمل نماید. و اگر داند که 


۱ ل: آژموده. 


۵۰ مپابپارت 


دشمن غالب است و جنگ‌کردن با او صرفه نیست تا تواند از راه مدارا درآیه 
و پا او صلح کند. و اهل مشورت او بايد که جمعی باشند په تربیت' و علم و حلم 
و پر‌هیز کاری آراسته و شرف تنسب را با زیور حسب جمع کرده و راستی و امانت 
شيوۀ ایشان گشته و صحبت با پیران روزگار داشته و تجر بۀ بسیار حاصل کرده و 
از همه بیشت برهمنان یعتی دانابان را مشورت باید پر‌سید؛ اما آن بی‌همنان‌که معنی 
بيد دانسته باشند و در اوضاع‌واطوارخود ثابت قدم پوند و بعدازآن ازچپتریان‌یمنی 
پپادران اصیل‌تدییر یایدجست. آن بپادرانیکه اخلاص داشته‌پاشند. و اکش اینست 
که از عالمان بواسط؛ُ شرف دانش و از شمشیرزنان بواسطةۀ شرف نسب» بدی و 
نقاق کمتر سر بزند. اما از بیش و شودر جماعتی را محرم راز بايد ساخت که 
اعتمادی باشند و بارها اخلاص ایشان ظاهر کشته باشد» و چون در اين دو طایفه 
فی‌الجمله کم اصلی است احتمال دارد که خبث و نماق ورزند. و چون اتفاق اهل 
مشورت بر‌این شود که دشمن غالب است آن زمان صلح کردن با او از جملۀ ضروریات 
و لوازم تدبیر ملکی است. آنگاه برای طلب صلح ایلچی عاقل و مدبر و کارشناسی 
را باید پیش غنیم فر‌ستاد تا از راه درایت و کفایت در مزاج او تصرف نماید. بعد از 
آن بطریق تواضع و آداب پیفام ولی نعمت خود را یگن‌ارد و به لطایف حیل و انواع 
حکایات و امثال آن بیگانه را مطیم صاحب خود سازد. و این وکیل می‌یاید که شریفب 
النفس و دانش‌اندوز و راستکار و صاحب تجربه باشد و هرچه بگوید از زبان 
موکل چنان ادا کند که گویا از زبان اوست. و چون غرض پادشاه در اين صلح 
نگاهیاتی رعایا و حفظ اهل و عیال و اطفال و اموال مردم است این دا حمل پر 
زبونی خود نکند که او را از برکت این نیت ثواب بسیار حاصل می‌شود. و جمعی 
را اگر داند که فتنه‌انگیزی دارند و تمامی همت مقصور بر این دارند که بپر حال 
در ملك خلل افتد و اهل و عیال مردم بتاراج و غارت روند و رضای ایشان به‌جنگت 
بیشتر از آشتی باشد دفع و رفع اینچنین جماعت از لوازم است و تا تواند سخن 
ایشان نشنود و خاطر نشان خود سازد که مادام که ضرورت نیفتد و کار به بی‌عز تی 
نکشد و به زبونی منجر نشودء تیغ از نیام بر‌کشیدن و فتنۀ خفته را بیدار ساختن 
کار عاقلان نیست و در عاقبت وبال است. این تدبیر جائی است که دشمن ز بردست 
باشد اما اگر حریف را از خود زیون داند و ببیند که او در هیچ حساب نیست بہت 
آنست که او را نیازارد و از حال او تفافل ورزد» نبایتش به او اعلام بخشد تا در 
اطاعت این پادشاه باشد. و اگر به اين خر سند نباشد و چنانچه علو همت پادشاهان 
است خواهد که آن‌حریف زبون را پالکل دفع کند. پس بايد که در وقت لشکس 
کشیدن رعایت ولایت و محافظت رعایای او نماید و استمالت و دلاسا داده ایشان 
را از خود سازد و محافظان بر سر ایشان تمیین سازد تا کسی متعرض نگردد. و 
جماعتی را از ایشان که متمرد و طاغی بیند تنبیه و سیاست فر‌ماید. و از مقربان 
و تدیمان و سپاهیان دشمن هر که را داند که راه بداندیشی به او می‌نمایند به‌هر 
کدام جداجدا پیفام فرستد که از این حرکات ناخوش توبه کنند. و کسی را که 


دفتر دوازدهم ۵۱ 


نماك او می‌خورد از راه فساد به اصلاح باز آر ند» اگر سخن پادشاه قبول کردند 
فبېا والا فر‌ماید که اموال و اسیاب و اشیاء ایشان را بفارت برند و بر هر که 
دست یابند او را بکشند. و پیش از جنگ ایلچیان به خصم فرستد تا او را اول به 
کلمات نصیحت‌آمیز بفر‌یبند و به‌وعده و وعید دل او را بدست آرند و اگر به این 
فریفته نشود از پادشاه عطا و انعام مناسب حال برای او بگیرند و چون کار از این 
هم بگذرد به‌پادشاه نویسند تا پادشاه خود در ملك او تشریف برد و از روی مپربانی 
و بزرگی و سروری به انواع تفقد و تلطف او را از خود سازد و هر نازی که او 
پکند از روی کرم و حلم بردارد. و هر پادشاهی که بدشمتان خود به این سه طریق 
صلوك کند ظاهی اینست که هیچکس با او جنگث نکند و اگر احیانا کار په جنگ 
افتد و بداند که غیر از شمشیر علاجی دیگ نیست آن زمان تا ممکن باشد پادشاه. 
خود مقابل دشمن نشود و به نفس خود به جنگث او نرود بلکه به چند دفمه افواج 
مفلیم برسر او نامزد فرماید که در هر فوجی سواران کار گزار و یمپادر ان نامدار 
بوده باشند. اگر افواج غالب آمدند و دشمن را شکست دادند خوب. وگرنه خود 
متوجه شود و جنگ بکند. و بعد از آنکه ولایتی را فتح نمود با اهل ولایت به‌احسان 
و انعام پیش آید و همت بر آن بکمارد که آن ملك بیشتر از پیش آبادان شود و از 
سر گناهان گذشته آن مردم در گذرد. و چنان نسازد که آن دیار را په عاملۍ ظالم 
بسپارد تا دست تصرف دراز کند و رعایا از شومی ظلم او ویرانتر شوند» آنگاه 
گرفته و ناگرفته مساوی باشد. و پادشاه را بايد که از ولایتی که نو پدست آمده 
باشد »شش يك حراج بستاند و به‌جماعتی که برای محافظت ملك گذاشته باشد. 
بدهد» و خود هیچ طمع در حاصل آن زمین نکند تا زمانی که آبادان شود. و بعد از 
آنکه آن دیار بطریق خوپ آبادان شود و پادشاه را ضرورت شود که چیزی از رعایا 
زیاده بگیرد» آن زمان فراخور حال و به مقتضای وقت اگر از ایشان چیزی مطالبه 
نماید باکی نیست» اما بشرعلی که ساکنان شېر و اهل حرفه را نر نجاند که از اهل 
شپر چیزی بطریق مصادره گرفتن وبال بسیار دارد و صفار و کبار و وضیع و 
شریف شمپن را بېر حال از مطالبات دیوانی معاف بشمرد. 

و رعابایی که در پای‌تخت پادشاه و دیگر شېرها که آبادانند» زرامت می‌کنند ۰ 
ایشان را بجای فرزندان خود تصور کند. 
در آداپ تربیت قرزندان بادشاه! 

پادشاه پایدکه فرزندان را چنان تر بیت‌کند که اول ازهمه‌چیز تحصیل علوم 
نمایند ومعانی بیدرا پشېمند واخلاق حمیده حاصل‌کنند و زیرکی وهوشیاری ملکۀ 
ایشان گردد و ازهمه فرز ندان‌کسی راکه لایق و قابل بیند خواه‌خردسال وخواه بزرگت 
هميشه درصحبت خود نگاه دارد و رسم‌وترتیب جبپانداری وقواعدملکی به او بیاموزه 
و راه و روش بزرگان خود را به او بتماید و حکایات اخلاقی و سیر پسنديدۀ 
پادشاهان پیشین به او بازگوید و نصیحت کند که هر‌کسی را چنانچه هست بطریق 


۵۲ مپابیارت 


فراست یاید شناخت و با او فراخور آن سلوك کرد. و از خدمتکاران هرکسی را 
مناسپ حال و درخور خدمت او تربیت و رعایت بايد نمود. و از مردم قدیم 
الخدمت هر کس که دیانت‌دار باشد او را بر سه خدمت مقرر سازد: اول یرای ضیط 
کانپا که در ولایت برآید. دوم برای محافظت غله که از رعایا قسمت بايد نمود. 
سوم برای تحفه و پیشکش که به درگاه پادشاه می‌آرند. و کسی را که نااعتماد و 
بداصل و رذل باشد بر این امور تعیین نسازد که او در اندك فرصت تلف می‌کند. 


و بزرگترین صقت که پادشاهان را می‌باید» اول خشم فروخوردن است که 
اگر این ملکه. ایشان را حاصل [شود] لواب جمیع طاعت‌ها بنام ایشان می‌نویسند. 
و اگر بالکل از خشم نتوانند گذشت و دانتد که خشمراندن ضرورت است پس باید 
که بقدر رتبه و حال هر یکی اعتراض کند» چه سزای بعضی همین است که به‌چشم 
تیر در ایشان نگاه کند. و این جماعت کسانی‌اند که یا شرافت ذاتی دارند يا په 
علم و تقوی آراسته‌اند. و جممی ياشند که ایشان را ایذای زیانی باید کرد؛ پس 
طایفه‌ای را که در مرتبۀ فروتر باشند از مجلس دور کردن کافی است. همینطور 
اگر گناه عظیم است بقدر گناه تنبیه بايد نمود. چنانچه کسی را بايد زد و کسی 
را باید کشت و کسی را از وطن یاید آواره کرد و از کسی جریمانه باید گرفت 
پس نگاه داشتن این مراتب پادشاهان را لازم است و چنان نکنند که سیاستی که 
لايق حال هر سفله و دون همت است بر اعیان و بزرگان کارفر‌مایند» یا آنکه یکی 
را که باید کشت و دانند که از گذاشتن او ضرری په جامعه می‌رسد او را سیاست 
نافرموده نگذارند۱. بپرحال چون دل صاحبدولتان آئینة اسرار و احکام غیب است 
در عفو کردن و خشم راندن به‌دل خود تأمل بکند» تا از عالم بالا بدیشان چه پرتو 
اندازد. و اگر پادشاه بر این موجب که گفته شد عمل فرماید و جزا بقدر حال هر 
کس و تنبیه و سیاست بمقدار گناه حکم فرماید» آن مقدار از ثواب [او را] حاصل 
می‌شود که تفصیل آن در دفاتر نگنجد. و دیگر صفت حمیده پادشاهان آنست که 
هنر هر صاحب هنر را بشناسند و تشخیص قاپلیت او کرده فراخور آن تربیت نمایند 
و هنرش را ضایع نسازند. و دیگر صفت اینست که دانا و پرهیز کار بوده و همر 
کاری که کند از سر دانش کند و فر مودۀ خدای عز و جل را از نافر‌موده بازشناسد 
و از دنیا بقدر ضرورت کفایت کند. و خلق و تواضع او به س‌تبه‌ای باشد که آرام 
همۀ دلېا به او بود و مقبول هر شش طايفۀ خلایق باشد که اصول‌اند و مر کدام 
این شش طایفه نیز پانزده پانزده قرو ع دارند و مجموع این [طوایف] نود و شش 
گروه که هر‌کدام مذهبی و ملتی دارند. و تفصیل ایشان بجای خود مذ‌کور شده. 
پس پادشاه باید که با ایشان چنان سلوك کند که همه از او راضی و شاک باشند. 

دیگر صفت که خلاصۀ صفات پادشاهان است» جود و کرم است و همه‌کس 
یاید که از اتعام و بخشش پادشاه بېره مند بود» چه وجود پادشاه حکم آفتاب دارد 
که فيض آن به‌خاص و عام می‌رسد. و نیز پادشاه را بايد که همان طریقه پیش 


١‏ ل:.. که از کشتن او بغایت ضرر می‌رسد او را سیاست فرموده بگذراند. 
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گیرد که موجب نیکنامی او باشد و در کاری که نفع تمام باشد همان بکند. دیگر 
آنچه ضروری است اینست که قلمه‌های ولایت خود را از قله و آب و اسلحه و 
اقمشه و دیگر ضروریات معمور! دارد تا اگر وقتی به حریف غالب. کار افتد 
و ضرورت شود خود را در آن قلعه درآورد. در وقت درآمدن قلمه بايد که مردم 
اطر اف و تواحی آن ولایت را از آن خود سازد و به مشورت و اتفاق ایشان سکونت 
در آن قلعه گیرد و جممی را که از او بیگانه‌اند بزبان شیرین و بخشش و رفتن 
به منازل ایشان صید خود سازد. و از این سه نوع بېر رنگی که میسر شود دلاسای 
دشمنان نموده خاطر جمع سازد و از لشکر خود نیز افو اح چیده و بر ‌گزیده را 
پر اطراف آن نامزد سازد و دل سپاهیان را به بخشش و انعام و احسان و اکرام 
در قید آرد و مواضم و مواشی و اموال رعایا را که در سر راه غنيم باشد ویران 
کرده در پناه [غنیم ]؛ قلعه آبادان سازد. و گرد برگرد قلعه هموار دارد تا لشکر 
بیگانه را پناه تیاشد. و ده هاو شېرها را بجائی آبادان سازد که آنطرف دریا 
و كوه باشد. و مردم مالدار و سرداران قبایل را هميشه دلجوشی نماید که 
مبادا از ترس مال و جان خود رو به‌گریزن نېند و باعث معرکه شکنی 
گردند. و وقت قلمه‌بندی آب و طعام هر یك را به حضور خود قسمت کند و آنچه در 
کار باشد یقدر کفایت بمردم برساند تا زودتر تمام نشود. و قلعه را چنان محکم 
سازد که راه آمدن بر لشکر بیگانه تنگت گردد و از غله و زراعت و درخت هرچه 
بیرون قلعه بود همه را بسوزد و بر سر کنگره‌ها بیرق ها بیندد. و اگر حصار بود 
بر گرد آن» خندق عمیق بکند و فرماید که او را چنان پر آب سازند که ماهی و 
غوك و تہنگكث و دیگر جانوران در آن باشند. و بر سر دروازه آتشبازی تعبیه 
نماید و از اسلحه و دیگر مصالح نیز تیار دارد. و اگر حصار کم آب بود چا و 
یاو لی ([82۷) و حوض بناکند و چاه و باو لی وحوض قدیم را از آب خالی کند 
و از ستو پر سازد و چپپر۲ بندی خانه‌ها را تا تواند بر‌طرف سازد وگرنه گل‌اندود 
بکند مبادا از بیرون قلعه مره تفنگت يا غیره در چپپر افتسد۲ و حکم کند که 
در آن شیر روزانه آتش نیقروزند بلکه شب‌ها طعام بپز ند. و از دکان آهنگری 
و خانه‌ای که فرزند متولد شود غافل نباید [بود] و منادی‌بگرداندکه امثال این سدم 
همیشه از آتش به احتیاط باشند و هرکس که روزانه آتش کند از او جریمانه 
بگیرد وسیاست فرباید. و هرجا که چپارسوئی یاتیررتبی یامحل اجتما ع مردم باشد 
می‌باید که جاسوسان بگذارد که روز بروز و ساعت به‌ساعت خبر رسانند و ازتفاق 
و نفاق شېر او را اطلاعی حاصل شود. و نیز شب‌ها مسلح و مکمل شده در 
کوچه‌ها بگردد و گوش برآواز باشد که مبادا از جائی نقب می‌زده باشند. و 


۵۴ مپابپارت 
راه در خانه را فر اخ گذارد تا وقت حاجت بر مردم تنگث نشود. و در هر کوچه 
کوزه‌ها پرآب نگاه دارد وسقا( خانه )هاا و دکان‌ها بنافرماید. و خزینة مال وقورخانه 
و غله‌دان و طویله اسبان و حلقۀ فیلان را در جائی محفوظ دارد یمرتبه‌ای که آینده 
و رونده را از آن خبر نباشد. و بر سر کوت و قلعه بیگانه را اطلاع ندهد و از مصالح 
قلعه‌بندی مثل طمام و رون و شېد و تیل و انگشت و کاه و چوب و تیں و دیگر 
لوازم ضروری آنچه مایحتاج باشد و از میوه و ادویه و طبیب و بیطار و افسونگر 
و رتوه (۳:۷) و بل (2ع1) و دیگی اصناف مردم نگاه دارد و با مردم شپر 
برفق و مدارا سلوك کند و خشم نراند و سیاست سلطنت و حکومت را موقوف 
دارد که میادا باعث تنفر مردم شود و با بیگانه یگانه شوند. و از هر کس که مردانگی 
بیند او را به انعام و تلطف سرفراز سازد تا دیگران نیز بامیدواری جانسپاری 
نمایند. و از سرداران دو کس را اگر با هم متفق بیند میان [ایشان] بتوعی 
تفرقه اندازد که از او ندانند. و هفت چیز را محافظت نماید: اول رعایت احوال 
خود» دویم نگاهداشت صاحب مشورت و وکیل و ندیم خود. سوم از خزینه باخیر 
باشد. چپارم آنکه مصادره و جریمانه بر قدر گناه باشد. پنجم ازدوستان خبر گرفتن. 
ششم از حال ملك مطلع بودن. هفتم از وقایمی که در پایتخت گذرد یکلی و جزوی 
خبر حاصل شدن. و این هفت جیز را باعث قوام ملك داند که اگر از اینېا یکی 
فوت شود گویا از هفت عضو یکی نقصان شده باشد. و دایم در این سه چیز ملاحظه 
نماید که سود و زیان او در کدام کار است و ملك په چه تدبیر قرار می‌یابد و 
دو لت او بکدام طریق روزافزون می‌گردد؟ و چون بر عم اعتمادی نیست تا تواند 
در افزونی طاعت و خیرات بکوشد و از مال پاره‌ای بخورد و پاره‌ای بدهد و پاره‌ای 
نگاه دارد و بیقین بداند که هرچند خیرات او بیشتر باشد عم و دولت افزو نس 
[ گردد] که دوام سلطنت و بقای حکومت وابسته به دو چیز است: یکی عدل» دویم 

پس بپیکم پتامه گفت که من از بزرگان خود دو سخن شنیده‌ام در باب نصیحت 
پادشامان که اگر بکار بندند پادشاهی ایشان برقرار می‌ماند. مضمون آن اینست 
که پادشامان صباح چون از خواب پیدار شوند باید فکر کاری بکنند که رعیت دعای 
ایشان بگویند؛ و بدانند که نجات ایشان تتبا در عبادت و ریاضت و مجاهدت 
نیست بلکه قبول عبادت ایشان موقوف بی کم‌آزاری رعیت و بخشش بر سپاهی و 
دیگی محتاجان است. و اگر صد سال عبادت کنند و این دو چين ندارند هیچ فایده 
ندارد. دیگر پادشاه را تباید که به مشورت زنان کار کند چه ملکی که در آنجا 
حکومت زن باشد» آن ملك عاقبت خراب گردد؛ بلکه مشورت با جماعتی کند که 
عالم و پر‌هیز کار و نيك‌اندیش پادشاه و دعیت باشند و استحضار ايشان به‌م‌تبه‌ای 
باشد که از هر وادی که پرسیده شوند حاضس جواب‌باشند و در میان سردم شېرت 
دار ند. 


۱- ل: وستی‌ها را فرماید که همیشه کوزه را پر آب می‌داشته باشند. 


دفتر دوازدهم ۵ه 

پس جدهشتر پرسید که اگر عامۀ مردم از راه و روش خود بیفتد بدیشان چه 
معامله باید کرد؟ 

بپیکم‌پتامه گنت که پادشاه را در این باب تأمل وافی با ید نمود و ملاحظة 
احوال رعایا کرد که سزای مفسدان و بدکاران و تنبیه ایشان لازم است. و نظام 
عالم مر بوط برین است» هر‌طایفه را که هست از برهمنان و چپتریان و بیش و 
شودر» چنان باید بود که در کتب توشته‌اند و بزرگان ایشان بدان طریقه همل 
کرده‌اند. مثلا اگر بن‌همن کار آن سه طایفۂ دیکر بکند بر پادشاه منع آن و اجب 
است و تنبیه لازم. همچنین شودر و بیش اکر [کار] بر‌همن کند و در وضع و 
کسوت و روش برهمن دخل نماید سزاوار سیاست است. و سیاست خلق تعلق به 
رای و تدبیر پادشاه دارد» اگر خواهد به‌زدن و بستن و کشتن آنکس حکم فرماید 
و اگر مصلحت داند فراخور حال آن شخص جریمانه بگیرد و او را پاك سازد. و هر 
پادشاهی که خلق را به این ترتیب نگاه دارد و هیچکس را نگذارد که قدم از جادۀ 
خود بیرون نېد؛ پادشاه صاحب زمانه است و زمانه تابع اوست و هر که نه چنین 
است او زمانه‌ساز است و خير و برکت روزگار برحسب همت و نیت پادشاه است. 

و چپار جگث مشپور که عبارت است از: ست‌جکث (52:(۷82) و تسریتا 
(هاع:1) و دواپر (د ته م10۷) و کل‌جکت (هجعه(نله) موافق نیت و ثواب پادشاهان 
است. تا زمانی که پادشاهان کار ست‌جکت می‌کردند» بر کت در خلق حپار حصذکامل 
داشت و در قرن دوم يك حصه کم شد و از سوم دو حصهء و از بس که راستی 
در ستجگث شايع بود بر کت در غله و زراعت بر وجه تمام بود و باران‌همابوقت 
می باريد و میوه بغایت شیرین و بالیده می‌نمود» و مردم بالابلند و قوی و تندرست 
بودند و بیماری و ناتوانی کم حادث می‌شد و کسی بدیگری چندان احتیاج نداشت. 
و کارهائی از اهل آن روزگار مس می‌زد که عقل حالا در آن حیران است. و چون 
در اقامت حدود فی‌الجمله از پادشاهان فتور افتاد و اوضاع طوایف چپارگانه خلل 
پذیرفت و دونان و کم اصلان در کارهای بزرگت دخل کردند و اشراف وضع سفله‌ها 
پیش گرفتند» زمانه تغییر یافت و از ست‌جکت به تريتاء انتقال نمود و يك حصه 
خير و بر کت کم شد و در دواپن» از تریتاء بدتی‌گشت تا به کل‌جگث چه رسد. واینپمه 
تنزل در کار و بار عالم بواسطۀ اختلاف اوضاع و تغییر ضوابط و قواعد و سستی 
در تدبیر و سیاست افتاد. پس ای ر اجه جدهشتر! تو هم اگر بدستور مقرری عمل 
بکنی و جریمانه باندازه بگیری و نظام عالم چنانچه باید نگاه‌داری» پادشاهی خواهی 
بود مثل پادشاهان ست‌جکت و نام تو نيك و عس و دولت تو روزافزون خواهد شد 
و ملك تو برقرار خواهد بود و اگر برعکس این خواهی بود» دیگر تو دانی. 

بعد از آنکه سخن به اینجا رسید جدهشتر از بپیکم پرسید که آن کدام 
طریقه است که اگر به آن طریقه روند از دوزخ خلاصی یایند و به بېشت رمند؟ 


۵۶ مپابپارت 


موجیات رستگاری یادشاهان! 


بمپیکم گفت: چند صفتی است که باعث رستکاری مردم است و پادشاهان 
اک غم خویش دار ند پاید که بر آن عمل نمایند. جدهشتر گفت: آنپا کدام است؟ 
بپیکم گفت: سر همه طاعت‌ها خیرات است. بمد از آن» سررشتۀ حقیقت و مروت 
نگاه داشتن است و با کسی که دم محبت زند بپایان رسانیدن و نیت نيك و سېربانۍ 
و شیرین‌زیانی است با خلق خدای تمالی. و اکر کسی از دی چیزی خواهد و بر 
آن قدرت داشته باشد بايد که ئی بر زبان او ترود و بد درون و منافق نباشد. و 
گرانبار باشد و به اندك تقصیری و گناهی به خدمتکار تس‌ض نکند و سخاوت‌پیشه 
باشد» اما بشرطی که هرچه بدهد به مصرف [رضای حق] رساند!» نه آنکه در 
هوای نفس و لذت شپوت خرج کند. و سخت‌دل نباشد بم‌تبه‌ای که محنت و رنج 
دیگران در او اثر نکند و عالم و عاقل باشد و تحقیق ناکرده کسی را نکشد تا مبادا 
بعد از کشتن پشیمانی دست دهد. و باید که صنت بپادری داشته باشد اما تعر یف 
مردانگی خود پیش کسی نکند. و سخندان و سخن‌گوی باشد» اما چیزی نگوید که در 
آن ضرر کسی باشد. و از روی بی‌س‌وتی سائل و حاجتمند را از مجلس بر نخیزاند 
بلکه به حيلۀ لطیت رخصت دهد» و به دریانان فر‌ماید تا بار دیگر او را تگذار ند. 
و يا هر کس که بدنفس و چغل باشد سخن نکند و ایشان را در مجلس خود راه ند هد. 
و هر که راستکار و سنجیده بود [او را از صحبت خود] دور ندارد. و از درو غگو 
بفایت احتراز نماید و مصادره بر کسی غور نارسیده نکند و بر خائنان اعتماد نکند 
و ايشان را در امور ملکی دخل تدهد. و هر که مانع خير بود سخن او را نشنود و پر 
تجمل و کسوت و مرکب دیگران رشك نبرد و بخاطر نیارد که دیگران با من چون 
شريك باشند. و زعمی نباشد و بر متاع خود مفرور نگردد. و با کسی که تمظیم 
و تواضع کند بايد که از روی دل باشد و نفاق را مدخل نبود و هرچه ببخشد 
و بدهد از سر رغبت و شوق بدهد و بعد از بخشیدن پشیمان نشود. و خدمت 
استاه‌ان بی‌نفاق کند و حق ایشان چنانچه باید بجای آورد. و دولتی که بدست آرد 
از وجه نیکنامی پیدا کند و آرزومند دولت ناپایدار [از وجه] حرام نباشد. و هر که 
ظالم نفس خود باشد بر او مپربانی نکند و از راستکاران چیزی طمع نکند و با 
مردم بدصحبت ندارد و هر‌کسی را ضايع نسازد و آنچه در حرم او گذرد در مجلس 
نقل نکند. و از مردم بسیار متنفر۲ نبود و بسیار شپوت‌پرست و مایل زنان نباشد. 
و حاضر وقت باشد و فرصت از دست ندهد و وعدۀ درو ۶ یکس نکند و هرچه یگوید 
بعمل آرد. پس هر که بد ین تصایع کار کند رستگار دنیا و آخرت باشد. 

چون این نصایم تمام شد راجه جدهشتر برخاست و به‌صدق دل پیش بېیکم.- 
پتامه تعظیم بجای آورده پر‌سید که شما لطف فرموده این نصايح به این بندۀ کمترین 


١‏ ل: هرچه بدهد به‌رضای خدا باشد. 
٢‏ ت: و آنچه مردم بسیار پسندند از آن متنفر نشود و نيك بدارد. 


دفتر دوازدهم ۵۷ 
خود فر مودید؛ حالا بیان فرمائید که پادشاه را چون در سلطنت و حکومت تکیر و 
غرور پیدا می‌شود؛ خطرها دارد پس او را جگونه باید زیست تا شايستۀ رضای 
خداوندی و مستحق بېشت ابدی گردد. و در رعیت‌پروری او چگونه باید [بود] 
تا به‌کسی تعدی نرسد و باعث نجات پادشاه شود؟ 

بپیکم پتامه گفت: پرسیدن تو بسیار برمحل بود. پادشاهی چنانچه گفتی 
چون خطر. بسیار دارد از عېدۀ آن برآمدن کار هر کسی نیست» چه بسیار باشد که 
پادشاه بات خود عادل و خیراندیش و متصف به صفات حمیده بود اما پیشوایان 
و خدمتکاران او همه نيك معامله و خير خواه بندگان خدای تعالی نباشند. پس بر 
پادشاه لازم است که همنشین و ندیم و عپده‌گزاران او به چندین صفات موصوف 
باشند: اول آنکه نیت ایشان به خداو ند تعالی خوب باشد و عالم باشند و با و جود 
علم» بز یور عقل و فراست آراسته باشند و از روی تسب چنان باشند که همه‌کس 
ایشان را پشناسد و مردم تمظیم ایشان را لازم دانند. چون اینطور جماعت در خدمت 
پادشاه قیام دارند اکش اینست که در ملازمت او سخن حق بگویند و عرض حال 
مردم را در وقت تيك بکنند. و اگر به منصبی و عېده سرفراز شوند از جپت 
نگاهداشت عزت و حرمت خود خیانت نورزند. و در شغل عملداری ته حق پادشاه 
ضایع سازند و ته حیف بر رعایا بکنند. و اگر پادشاه هر صباح با مردم بزرگت 
نیکو کار صحبت دارد اگرچه به مقتضای بشریت! از او فرو گذاشتی واقع شود حق 
سبحانه و تعالی بیر‌کت صحبت نیکان از او درگذراند. و چون اهل طاعت و معرفت 
و علم و تقوی در سای عدل و امان پادشاه به عمادت حق عز وجل مشغول باشند 
و دست پرداشته دعای جان درازی و ازدیاد دولت او بکنند البته آن دعا مستجاب 
می‌شود و کار دینی و دنیوی او ساخته گردد. و پادشاه را بايد که با همه‌کس از 
این طایفه به خلق و تواضع پیش آید و سخن درشت نگوید و در هم امور عقل و 
تحمل را کار ف‌ماید و کاری بکند که از او دولت افزاید و ثواب حاصل شود» و در 
دو صفت مذمومه که غضب و شوت است غلو ننماید و حتی‌الامکان احتراز از 
اینپا واجب شمرد مگر بقدر ضرورت. و هر که غضب و شپوت از حد بگذراند و 
تأمل و تحمل در امور کار نفرماید و طمع و حرص را شمار خود سازد. او هنوز 
حکم نابالغ دارد که بپره از عقل نیافته باشد. و هرکه را داند که خائن است یا 
شمپوت‌دوست یا بی‌وقوف و کج‌سلیقه او را برعېدۀ ملکی مسلط نسازد و در امور 
مالی دخل ندهد که باعث ویرانی ملك است؛ بلکه کسانی را که خداترس و پاك 
دیانت و معمار ملك باشند» شغل‌ها بسیارد - چنانکه گفته‌اند: 

خدا ترس را بر رعیت گمار که معمار ملك است و پرهیز کار 

و پادشاه را بايد که هرچه از مال و دولت بپم رساند» همه را در راه رضای 
حق خرج کند و به مصرف رساند و هرچند خدای مزوجل براو ابواب فتع 


١‏ ب؛ و اگر بمقتضای وغعده. 


۵4۸ مہا بارت 


مملکت و سلطنت گشاید» او نیز بشکرانة این نعمت عظمی بايد که حوائج و مصالح 
غربا و فقرا و مساکین دیار خود را بکفایت رساند. و هر پادشاهی که نگاهبانی 
رعایا چنانچه می‌باید بکند و از ایشان خراج بطریق مقرری بگیرد و حدود و 
احکام را بطوری که در کتاب‌ها نوشته‌اند برپا دارد و بخشش و انعام به محتاجان 
بر‌ساند و نیت او خير باشد و حرص در مال و زن و فرزند مردم نکند و در کارها 
تحمل نماید و بداندیش کسی نبود» بر ذمۀ کرم خداوندی لازم است که او را به 
بپشت جاودانی و درجۀ قرب ریانی رساند. و اینقدر بايد دانست که جاه و مال 
با کسی وفا نکرده و نخواهد کرد. پس در پی تحصیل همان دولت باید بود که از 
وجه حلال باشد و وسيلۀ دولت باقی تواند بود و چه خوش گفته‌اند که: 

به دنیا توانی که عقبی خسری بخر جان من ورنه حسرت بری 
و مالی که از وجه حق گرفته شود. روز بروز لمرۀ زیادت می‌دهد و اگس بر عکس 
باشد س‌مایه را هم می برد. پس کسی را چه ضرورت است که با وجود قدرت تحصیل 
نیکنامی» نام بد را برای خود حاصل کند؟ و [چون] اصل طمع زر است و زر 
را پجای جان نگاه می‌دار ند؛ پس هر که به‌قسمت خود راضی است وطمع در زر دیگری 
نکند, گویا که جان بخشی او کرده باشد. و هرکه به ظلم و غضب مال کسی بگیرد 
گویا که او را بناحق کشته باشد و معصیت عظیم برای خود حاصل کرده و مستحق 
دوزخ گشته. و نیز رعیت حکم ماده گاو پر شیر دارد» پس گاوی را که از شیر 
او غذا ساز ند از مروت دور است که آن را بکشند چه آن را اگر بکشند نفع بیکبار 
منقطع می‌شود و اگر پرورش دهند تا زنده باشد از او محظوظ می‌باشند. همینطور 
اگر رعایت رعیت نمایند هم ملك آبادان می‌شود و هم خزانه معمور می‌گردد والا 
نه ملك است نه خزانه: 

رعیت چوبيځ است و سلطان درخت درخت ای پس باشد از بيخ سخت 

و پادشاه را بايد که مل باغبان باشد و ملك خود را چون باغ خیال 
کند و تا هرچه خار بیند صحن باغ را از آن پاك سازد و نېالی را که 
قابل تر بیت باشد آب بدهد و بر گرد آن باغ دیوار و برچین کند تا بیگانه راه نیاید. 
و اگر کسی را از رعایا کم‌قوت و بی‌استطاعت بیند تقاوی بدهد که عاقبت فایدۀ 
آن به پادشاه عاید خواهد شد. و اگر توانگری بر فقیری دست تعدی دراز کند ظالم 
را چون خار از گلستان بر‌کند. و اگر احیاناً پادشاه را احتیاج به مال رعیت افتد 
بواسطۀ اینکه دشمنی غالب به مقابلة او بياید تا خواهد که قلمه یا جائی سازد. آن 
زمان رواست که چیزی از رعایا به‌رضای ایشان پگیرد. و اگی برهمنی مالدار 
باشد پادشاه را نشاید که بر او مصادره ګند و طمع در مال او بندد» هر چند محتاج 
هم باشد بلکه تا تواند از خود په او چیزی بدهد و اگر هیچ نداشته باشد بز بان 
شیرین با او سخن بگوید و تعظیم او از دست ندهد. و هر پادشاهی که به‌رهایا 
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و دانایان ولایت خود اینچنین معاش کند هرطور دشمن قوی که در مقابلۀ او آید 
البته مغلوب شود و آن پادشاه را به تأيید آسمانی فتح روی نماید. و عمدۀ طاعت 
های پادشاه عدل است و رعیت‌پروردن. و پادشاه هرچند به معصیت مشغول مي‌باشد 
و طاعت چندان نمی کند اما چون رعیت‌پروری دارد همۀ کارهای او را عبادت 
نویسند و آن معصیت‌ها را از نامه اعمال [او] محو گردانند. و وابی که دیگران 
را از عبادت هزار سال حاصل شود پادشاه را از عدل يك ساعت میس گردد. چه 
عبادتی که عالمان و عابدان و زاهدان می‌کنند پادشاه در آن عبادت با همه شريكت 
است بلکه باعث و سبب اصلی اوست. و اگر معاذالله سای عدل و داد و امن و امان 
تباشد هیچکس خدای عز وجل را در روی زمین بخاطر‌جمع نتواند پر‌ستید. و طاعتی 
که از روی جمعیت خاطر نباشد مقبول درگاه خداو ندی نیست. و هر پادشاهی که دو 
صفت عدل و داد دارد بر تخت نشسته هفت طبقه آسمان و هقفت طبقۀ زمین را 
مسعر خود سازد و ملائکه و وحوش و مرغ و ماهی دعای او می‌گویند و از حق سبحانه 
و تمالی بقای او می‌خواهند. 

بعد از ان جدهشتر پر‌سید که راجه چطور کسی را پروهت (هانطه‌عد۳) 
خود سازد؟ و پروهت در زبان هندوی بر‌همنی را می‌گویندکه صاحب تدبیر و مشورت 
پادشاه باشد. بپیکم گفت که پرو هت راجه برهمنی بايد که از کارهای بد محترز 
باشد و بر طاعت و عبادت مواظبت نماید. پس جدهشتر پرسید که پیدایش بر‌همن 
از کجاست؟ بپیکم گفت که این سوال را راجة بل پیش از این در قرن سابق از 
عابد مرتاضی پر‌سیده بودء او جواب داد که بی‌همن از دهن ناراین و چپتری از بازو و 
بیش از ران و شودر از پای او پیدا شده‌اند. پس برهمن از همه شریفتر باشد و 
برچہتری تعظیم او و اجب است چنانچه تعظیم چبتری بر بیش و تعظیم بیش بر 
شودر لازم است. و چون برهمن سر همه است پس باید که بفیراز برهمن کس دیگر 
را برای وزیری و ندیمی نگزینند. و باید که برهمن را پر مطېځ مسلط نسازندا. 
و بن‌همن پروهت بايد که سفید یا سرخ يا سبز رنگث باشد و دل او نرم و تن او 
آسوده و سین او صاف باشد و برکسی حسد و غضب نداشته و شوخ‌چشم و کوته نش 
نبود و مالك شېوت خود باشد و بدانچه دانستن آن ضروری بودء عالم باشد, و 
[صحبت] با بزرگان و نیکان اندوخته و تجربه حاصل کرده و سليقۀ جمع اموال 
و خرج آن در جاهای نيك داشته باشد. و چنانچه پروهت به اين صفات موصوف 
بود» راجه نین باید که متخلق به این اخلاق باشد. و بر رعیت لازم است که این راجه 
و پروهت را کماهوحقه تعظیم بکنند تا در اموال و زراعت ایشان بر کت بیفزاید. 
و اگر قدر آن راجه و پروهت نشناسند» باران بوقت نبارد و در ایشان خير نماند 
و زحمت‌ها و پلاها حادث و تفرقه‌ها روی نماید. 

بعد از آن بپیکم گفت که راجه بل (نله8) از کاشپ بی‌همن ( ۵ )۲ 


۱ ت: برجمیع مسلط سازد. ل: بر‌همن را مطبخی نسازد. 


٢‏ دل» و «ت»: کشيپ. 


$o‏ مپادپارت 


پرسید که شاید بعضی برهمنان بواسطۀ اشتفال به عبادت و ترك و تجرید از دنیا 
صحبت چپتریان انتخاب تکنند و همچنین بعضی چپتریان برهمنان را شاید به در 
خانه خود راه ندهند و صحبت آنا را خوش ندار ند» آن زمان حال آن برهمن و 
چپتری چه یاشد؟ کاشب در جواپ او گفت: بر‌همنی که اعتماد بر کرم خداو ند تعالی 
داشته باشد و استفناء۱ از چپتری ورزد و به او توجه ننماید» بپترین برهمنان 
است که نیکوترین شیوه فقیران همین است که از دنیا و دنیادار احت‌از نمایند. 

اما ببپترین چېتريان آنست که هرچند بر‌همن استغناء ورزد آن چپتری بیشتر 
طالب آن برهمن باشد و اعتقاد در حق او نیکو دارد و صحبت او را نگذ‌ارد. پس 
بر همن تیکو کار وچپتری پاکیزه روزگار لازم وملزوم یکدیکر ند. اگرچه‌اورا از صحبت 
این گریز است اما این را از او ناگزیر. است. و در اصل چپتری چون از بر‌همن 
پیدا شده میل جزء به کل از جملۀ ضروریات است و قوام عالم وابسته [به‌اتحاد] 
این دو طایفه است. و اگر اینا دشمن یکدیگر بوده باشند از شومی این مخالفت 
بلائی بر اهل عالم شاید پیدا شود. چنانکه به‌علاج آن درمانند. و چون دانایان 
راهیر ان اهل عالم‌اند و راهیری ایشان در سایة تيغ پادشاهان است پس پادشاهان 
باید که حامی ایشان باشند و ايشان به جان و دل دو لتخواه پادشاهان شوند و کار 
عالم نظام گیرد. و پادشاهان گذشته چنانچه بالا گذشت صېدۀ وزارت را بغیر از 
مردم دانای سنجیده و راستکار و دیانت‌دار به‌کسی دیگر تجویز نمی‌گردند. 

پس راجه بل از کاشپ پرسید که آن بلاثی که از مخالفت میان پادشاهان و 
دانایان پیدا شود از کجا می‌خیزد؟ کاشپ گفت: از درونۀ مردم آن بلا می خيند دء 
چنانچه آتش از درون خانه خیزد و از جای دیگر احتیاج به آوردن آن نباشد, 
همینطور وقتی که عقیده‌ها فاسد شود و راجه را بر برهمنان و پرهمنان را په 
راجه اعتقاد نماند آتش در عالم افتد و بسوزد. 

پس بپیکم گفت: هر راجه که تمظیم بر‌همن نگاه دارد افزونی در مال و جاه 
و عمر او می شود و اگر بر‌همن را برنجاند او را یمن و فلاح نمیباشد. چنانچه 
آو رده‌اند که راجه مچکند (02عناعانه‌ن؟۷) را روزی به‌راجه بی‌شرون (۷¡5۲4۷3۸3) 
که راجه کبیر است ملاقات واقع شد. کبیر به‌وی گفت که تو چرا اینپمه عزت و 
حرمت برهمنان را نگاه می‌داری؟ مچکند گفت که من اینمه قدر و مرتبه که 
یافته‌ام به طفیل بر‌همنان است و هرچند من در خدمت ایشان قیام می‌نمایم روز پروز 
نتیجۀ آن را می‌بینم. پس کبیر گفت: معلوم است که تو را از بر‌همنان چه نفع 
می‌رسیده باشد» اگر به من متوجه شوی من تفاولی بکنم تا زیاده از آنچسه دولت 
و سلطنت داری» تو را میس شود. مچکند گفت: مرا از تو هیچ تیاید و دولت و 
سلطنت همان است که به‌دعای این طایفة بر‌همنان حاصل شود و ه‌چند تو خزانه‌دار 
مپادیوی و در رتبه مثل اندری, اما با اينمېمه نام راجه داری. دعائی‌که فقیران بکنند 


١-ات:‏ استغفار؛ ب استمفاء. 
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پیشتر به اجایت نزديك است از دعاهای تو. کبیر (د 5 نان 1) ی اعتقاد بی‌شرون 
آفرین کرد. 


نحوة سلوك پادشاه در قبال رعیت و مملکت! 


باز جدهشتر پرسید که پادشاه را چطور معاش باید کرد تا رعیت و ملك او 
بیفزاید و بعد از اينکه از این عالم قصد عالم دیگر کند آنېم بدست او آید و شایستۂ 
صحبت مقر بان‌الله تمالی گردد؟ بپیکم گفت: پادشاه اگر رعیت را مثل فرز ندان خود 
داند و بر ایشان بخشش دریغ ندارد و از مال واجبی آنچه تواند کم کیرد و دست 
مفسدان و متمردان را از ایشان کوتاه دارده شك نیست که ملك او در تزاید و 
رعیت او آبادان باشد» و از ولایت دیگر مردمان روی به‌دیار اين پادشاه عادل 
آورند. و اگر پادشاه خودپر هیز کار باشد وحفظ جوارح و اعضای‌خود از تافر موده‌ها 
نماید و طالب راستی و راستکاران باشد شایستۂ قرب حضرت البی گردد و چون از 
این عالم به عالم دیکر انتقال نماید» ارواح مقدسه و مقبولان الله و مقریان درگاه 
به استقبال او آیند و او را بن‌سریر عزت و مسند سلطنت جا دهند. و چنانچه اینجا 
ریاست و سی‌وری داشت در آن عالم نیز پادشاهی جاوید نصیب او گردد. 

و پادشاه را باید که بر مطیعان در رنگت پدر مېربان و بر مخالفان مثل جم 
خشمگین باشد و هرجا که رخنه‌گر ملك بیند» سر او را به‌تيغ سیاست برافکند که 
رخنه‌گر ملك س‌افکنده به» وفتنه در خواب پېتر. و اگر پادشاه بر دزدان و قطاع- 
الطریق مپربانی ورزد و این جماعت را تتبیه ننماید بسیار نامناسب است» چه هر 
فسادی که بعداز گذاشتن از ایشان صادر شود پادشاه مخاطب و معاتب خواهد بود. 
و نیز همت پادشاه بايد که برآن مقصور باشد تا مردم در عېد دولت او بقراغ خاطس 
علم دینی تحصیل کنند و هرچه خوانند از برای رضای خداوندی بخوانند نه از 
برای حب مال و جاه. و سمی در آن نماید که مقربان او خداشناس و خداترس 
و خداپرست باشند و عامۀ رعایا به عبادت و زهد و تقوی و خیرات و صدقات 
اوقات صرف نمایند و راستی و درستی را شيوۀ خود سازند. و این میسر 
نمی شود تا آنکه خود به اين صفات متصف نباشد. و بعد از آنکه پادشاه اصلاح 
احوال رعیت بر این نیچ نماید هر عبادتی که مردم در عد او بکنند ثواب چپارم 
حصه ینام او ثبت گردد و او در خیرات ایشان شريك باشد. و چون پادشاه را بنا بر 
بشریت یا بواسطۂ مصالح ملکی و مالی تقصیری می‌رود یا دروغی احیانا بر زبان 
می‌گذرد یا بی‌اطلاع وی خون ناحق می‌شود. اینپمه وبال عظیم دارد و کفارت این 
گناه نمی شود مگر آنکه پادشاه مال دزديدة یکی را که پیدا نشود از خزینه بدهد. و 
همچنین اگر سوداگری را قطاعالطریق غارت کرده باشد و پادشاه آن قطاعالطریق 
را تتواند به‌سزا رسانید گناه عظیم است و رفع آن په این می شود که موض مال 
قارت برده از خود بدهد و اگر در خزینه آنقدر مال نداشته پاشد که تلافی نقصان 


مال دزدیده و غارت برده نماید» باری کاری کند که من‌بعد» اموال و اشیای سردم را 


۶ میا بپارت 


دزدان و قاطمان طریق نتوانند برد و نیت بر آن مقصور دارد که حتیالامکان در 
آن باب سعی موفوره بظپور رساند که این ثواب هم کسی! ندارد و مقاومت به 
لواب آن انمام می‌کند. 

جدهشتر چون این مقدمات بشنید بر خود بلرزید و با بپیکم‌پتامه گفت که 
از این تقریر! شما چنان معلوم شد که راه پادشاهی و ملکرانی از موی باریکتر 
و از تیغ تیزتر است و خطر او از هرچه تصور توان کرد عظیم‌تر» از این ترس موی 
بر اندام من برخاسته‌است. حالا می‌خواهم که ترك پادشاهی بکنم و قدم در وادی 
ترك و تجرید نپاده راه بیابان پیش گیرم و از برکث و کیاه قوت ساخته به عبادت 
حق سبحانه و تعالی مشفول یاشم که من مرد این عمېده نیستم و بر خوداعتماد برآمدن 
از جواپ آن ندارم» 

بپیکم گفت: بله. من می‌دانم که از زمان طفولیت تا این دقت تو هميشه از 
سلطنت و حکومت نفرت داشتی و داری و دل تو مايل ترك و تجرید بوده و هست» و 
این همت سرمایۀ همۀ سعادت‌هاست. و هر پادشاهی که برگزيدۀ حضرت حق تعالی 
است در دل او این تخم می‌اندازد اما چون تو از هفت هشت کرسی پادشاه و پادشاه 
زاده‌ای» حالا که راه فقر و زهد پیش گیری مردم حمل بر زبونی و نامردی تو 
می‌کنند و خواهند گفت که سلیقه سروری و حوصلۀ رعیت‌پروری نداشت که سس به 
صحرا زد؛ و زبان طاعنان و ملامتگران ازخود بستن هرچند میسر نمی شود لیکن سمی 
در آن پاب از جملۀ طاعات و عبادات است. و نیز این دغدغه و اراده به مصلحت 
و مشورت راست نمی‌آید تا بعد از آنکه کششی از جانب حضرت حق سبحانه در دل 
بنده پیدا شوه از برای کاری که آفریده‌اند او را به جانب آن خواهند برد چنانکه 
گفته‌اند: 
رشته‌ای در گردنم افکنده دوست می‌برد هرجا که خاط‌خواه اوست 

نمی گو یم که همه وادی فقر و غربت خوش است و پادشاهی همه قصور 

دارد؛ اگر در پادشاهی فقر و غر بت را از دست ندهۍ و فقیردوست و غریب‌نواز باشی 
و از ته دل اسباب و اموال دنیا را معتقد و طالب نباشی و سیرت خود را موافق 
سیرت پادشاهان عېد پیشین که عبارت است از ست‌جکت. سازی و در اقامت حدود 
و اجرای احکام افراط و تفریط نورزی و ملاحظة عدل و عدالت در همه ابواب 
نمایی» لواب تو از همۀ عابدان و زاهدان زیادت است و هزاران هزار جان گوشه. 
نشینان و مرتاضان فدای تو باد. اما اگر برعکس آنچه مذکور شد خواهی کرد تورا 
هیچ‌جا یاری نیست و از این پادشاهی» فقر و تجرید بپتر. 

ای جدهشتر! خلاصه سخن آنکه هیچ چیز در عالم بپتر از این نیست که دلی 
بدست آری و راحتی محتاج و غریب و مسکین را فراهم سازی» و هرچند دستگاه بیشتر 


۱ 2: واب همه کسی ندارد. 
۲- ل: براین فقیر چنان معلوم شد. 


دفتر دوازدهم ۶ 


تحصیل این لواب آسانتر - و این معنی پادشاهان را بروجه اتم میسر است چه 
ایشان می‌توانند که به‌وچوه نقع په مردم رسانند و کار بعضی را په زور و زر 
بسازند و مہم جمعی را په زبان شیرین برآرند. و سېمی که به‌يك سخن پادشاهان 
برآید دیگران را به خرج اموال فراوان حاصل تگردد. و کدام مرتبه بالاتر از این 
باشد که پادشاهان دارند. چه جماعتی از عالمان و عابدان و منجمان و طبیبان ودیگر 
اهل هتر را که در جاهای دور رفته بايد دید همه در خدمت پادشاهان قیام دارند و 
ملازمت ایشان به آسانی دست می‌دهد. 

چون ببپیکم, جدهشتر را از سلطنت بفایت متنفر دید گفت اگر تو همه این 
شرایط را بجا نتوانی آورد» [نچه از دست برآید در وادی عدالت بکوش که گفته‌اند 
هرچه تمام بددست نیاید همه را بیکبار ترك دادن نشاید. 


نگاهداشت جانب اهل علم و عبادت! 


یاز جدهشتر پرسید که کدام طاعت و نیت خير است که بسبپ آن هرچند 
اندكث هم باشد لواپ بسیار یایند؟ بپیکم پتانه گفت که پادشاهی که در عېد او 
اهل علم و عبادت يك ساعت هم آسوده باشند و خدای تمالی را به فراغ خاطر یاد 
کنند؛ از این بپتر پادشاه را هیچ طاعتی نخواهد بود. و در آسودگی اين دو طایفه 
چندان ثواب می‌یابی که تفصیل آن در دفاتر نگنجد. و تو اگر دشمنان خود را 
مقمیور و دوستان را مسرور خواهی داشت مثل تو چون ابری خواهد پود که په 
بعضی فیض رساند و بر گکروهی سنگث ببارد. و در رنگت درختی باشی که در 
سایة آن هر‌کس پناه گیرد و هر کس میوه‌ای که خواهد از او بیابد. 


سخن دربارۀ طایقة براهمن! 


بعد از آن جدهشتر پر‌سید که تو چندین اهتمام در وادی احتر ام بر‌همنان 
نمودی» بر ما مشکل می‌شود؛ زیرا که می‌دانيم که بعضی برهمنان به زراعت و تجارت 
و بعضی به‌خدمت ملوك و حکام مشغول» و جمعی که به‌علم و زهد اوقات گذرانند 
کمتر ند. پس در میان اینہا هیچ تفاوتی باشد یا همه یکسانند؟ 

بپیکم گفت: اگر راجه عادل باشد و حق این جماعت را از خزانه می‌رسانیده 
باشد» بر‌همن اگر کسب و کار دیگر کند در ذات او نقصان است و دوزخی است. 
+ اک راجه طامع باشد و حق این ها بتصرف خود درآورد» آن زمان اگ بر‌همن به کسب 
مشفول گردد معذور است و از ثواب یافتن محروم نمی‌ماند؛ بلکه با وجود این 
مشفولی و علایق دنیوی اگی بر‌همن بطور خود علم بخواند و عبادت کند مرتبۀ 
او از دیوتېا هم زیاده باشد» چه جایی که بر‌همتان متقی باشند. - 
چو هر ساعت از تو بجایی رود دل به تنېایی اندر صفائشي نبینی 
گرت مال و جاه است و زرع و تجارت چو دل با خدایست خلوت نشینی 

و برهمنی که بطریق وکالت از راجه زر و خیرات و انعام بگیرد و خود بر 


۶۴ میابپارت 


فقرا بخش کند آن را رتوج (۳0۷16) گسویند. و بن‌همنی که ندیم راجه و ملازمب 
پیشه او باشد آن را پروهت (Purohita)‏ گویند. و بر همنی که صاحب مشورت بود 
آن را منتری ( 03 ه۸) گویند. و بی‌همنی‌که وکیل و ایلچی راجه باشد[آنرا: دهرماتما 
(مصتدصعط۲) گویند]» و بر‌همنی که به راجه خرید و فروخت و داد و ستد کند آن 
را سناتك (2ع2ا502) گویند. این هر پنچ طایفه پرهمنان حکم چېتری دار ند و در ثواپ 
از آن [ بی‌همنان] اصلی فرو تی‌ند. و بر‌همنانی که خواه بطریق دلالی و خواه به‌روش 
سوداگری و سپاهی‌گری براسب یا برفیل یا بر بہل» سوارشوند يا پیادگی کنند 
اینپا حکم بیش دارند. و برهمنی که از وقت ولادت تازمان موت بروش 
مېود خود نبوده او حکم شودر» دارد. و بر‌همنی‌که پیشکار و مقدم ديه بود که بز يان 
هندی پلاهر (7فطناه۳) گویند» یا آنکه مجاور بتخانه یا تیررتی (11:102) باشد و از 
اهل پرستش گدائی می‌کند این طایفه را دیو لك (1(6۷2[212) می‌گویند. و بر‌همنی‌که در 
صباح زمستان گدائی می‌کند آن را بسودیوا (۷::۷206۷2) گویند. و برهمنانی که در 
خرمن و زراعت خوشه‌چینی می‌کنند. ایشان را کرام‌جاچك (هعاهدزمصته۱)۳ می 
گویند. و برهمنی که با بر‌همنان سپاپاتکی (6212220162) صحبت دارد. اینپا همه 
حکم حلال‌خواران دارند۲ و مپاپاتکی» بر‌همتی را گویند که بی‌همنی را بناحق کشته 
باشد یا طلا دزدیده یاشراب و گوشت خورده یابه‌زن استاد زناکرده باشد. این‌سپاپاتکی 
یطریق اولی دوزخی است. اما جماعتی که برای ضرورت روزگار په کسب و کار 
مشغول باشند مستثنی‌اند. و راجه بر سه طايفۀ چېتری و بیش و شودر حاکم است 
و مال ایشان تعلق به او دارد تا از هر که خواهد یگیرد. و بر مال بر‌همن او را 
دست نیست و نمی‌شاید که از بر‌همن چیزی بگیرد و نیکوئی او در این است که به 
گفتۀ بی‌همن عمل نماید. اما این بی‌همنی که صفاتش در بالا مذکور شده و بر‌همنی 
که نه بان صفات باشد و کارهای بد کند و روش آبام و اجداد خود را بگذ‌ارد» مثل 
این‌که شراب بخورد يا زنا کند يا به‌معصیت و فسق و فجور دیگر گرفتار باشد. 
بر راجه لازم است که آن بر‌همن را پکشد و بی وی رحم نیارد که گذاشتن او باعث 
خلل در نظام عالم و احکام ملت است. و اگر بر‌همن عالمی وجه کفاف نداشته باشد 
و بر ای قوت عیال خود دزدی و خیانت ورزد» وبال آن خیانت بر راجه است و لازم 
است که راجه خرج یومیۀ آن بر‌همن و اهل و عیال او را حساب کند و سالانه 
یا مامانه یا روزانه په اد می‌رسانیده باشد. و اگر با اینممه آن پر‌همن از خیانت باز 
نیاید؛ پس راجه را باید که او را با قبیلاش اخراج کند و باردیگر روی او 
را نبیند. اما بپر‌حال آن بر‌همن دزد را نکشد که در این پاپ رخصت نداده‌اند. و 
بر‌همن اگر به‌قاعده و قانون باشد و خوب‌کردار و نیکوکار باشد خوبی او در تمام 


۱١‏ ياجكڭ کر ما (Yacakakarma)‏ صمجبه تر بنظ مبرسد. 
۲- منظور از حلال خواران» طایقة چندال (Candala)‏ است که از مردم طبقۀ پایین 
میباشند. 


دفتر دوازدهم ۶۵ 


اقلیم راجه سرایت می‌کند و اگر بدکار باشد از شومی فسق و معصیت او به راجه 
و ملك او ضرر می‌رسد. 


قصة راکشس (2:5:2) و کیکیی (6:2۲2) 

بعد از آن بپیکم پتامه بطریق حکایت گفت که راجه کیکیی (1665(2) مال 
و حشم و ملك بسیار داشت. روزی جنی مهيب و بدشکل او را گرفت و مشوش احوال 
او شد. کیکیی. گفت: من کارهای ناشایسته به‌دانستگی خود نمی‌کنم و تا می‌توانم 
حکم به عدل می‌نمايم و در دور من خلق آسوده‌اند و هر طایفه که هست به روش 
و قاعده سلوك می‌نمایند و بر کسی حیف و ستم روا نمی‌دارم» تو چرا بمن آسیب 
می‌رسانی؟ جن گفت :بلی همینطور است که تو می‌گوئی اما چون در همسایگی تو 
راجه دیگی است که در ولایت او زنان بدکارند و زنا بسیار می‌شود و تو نېضت 
نموده و سوار گشته آن ولایت را نمی‌تازی و از آن فعل قبیح مانم نمی‌شوی» به 
شومی گناه آن جماعت تو هم مستحق عذاب و ایذاء شده‌ای؛ زیرا که چنانچه عمل 
صالح بر پادشاهان و اجب است اس په معروف و نمی‌منکی و دفع و رفع مناهی و 
ملاهی نیز بر ذمۀ ایشا ن‌است. کیکیی گفت: آن‌ولایت در تصرف من نیست تااصلاح 
احوا لایشان بکنم و اگر با آن قوم جنگث کنم شاید بر من غالب آیند و نتوانم ايشان 
را هزیمت داد. آن جن گفت: اگر قدرت جنگ با آن راجه و لشکرش نداری این قدرت 
هم در تو نیست که رعایت احوال برهمنان و عابدان و عالمان دیار خویش بکنی؟ 
تا هر بر‌همتی که راستکار باشد در زمان تو آسوده گردد و دعای تو بگوید. و از 
دعای او دشمن تو مغلوپ گردد. و هر بر‌همنی که روش بزرگان خود از دست داده 
باشد او را بکشی یا از ولایت اخراج کنی تا ولایت تو صاف شود و در احوال مردم 
اختلال راه نیاید. چون جن اين سخنان گفت راجه کیکیی همچنان کرد و بر‌هنمان 
خوب را رعایت کرد و برهمنان بدکردار را تنبیه نموده جلای وطن داد. و از این 
عدالت او خلق آسوده حال گشتند و دعای عمر و دو لت او کردند و سال‌های بسیار 
در حکومت و عیش و فراغت گذرانید. 

بعد از آن بپیکم گفت که: ای جدهشتر! اگر توهم مثل کیکیی معاش خواهی, 
کرد قابل بہشت خواهی شد. باز جدهشتر پرسید که کدام تجارت! است که بر همن 
را به بپشت می برد و کدام به دوزخ می بر د؟ 

بمهیکم پتاسه گفت که اگر پرهمن شراب و نمك و کنجد و زعفران و 
چپارپایه و زمین و شېد و گوشت و طعام را بفروشد. او دوزخی است و 
مرگن روی فلاح نبیند. و اگر خرید و فروخت او را ضروری باشد و غیر از این 
چند چیز بقروشد خصوصاً تنبول (انحاصته1) که در تجارت آن ثواب بسیار است. و 
در سودا باید چنان باشد که ثواب و راستی را از دست ند هد . 


۱١‏ ل عمادت. 


۶۶ مپابپارت 


باز جد‌هشتر پرسید که اگر همه رعایا چسپتری شوند و سلاح گرفته و تر کش 
بسته په سپاهی‌گری بر‌خیز ند و راجه ضعیف باشد» راجه را چه بايد کرد؟ 

بپیکم گفت: راجه را التجا به بر‌همنان بايد آورد که هم راجه و هم چېتريان 
مطیم ایشان باشند و آن بر همنان مقتدای عامه. رعایا را از خروج و دخول مانع 
خواهند شد. 

جدهشتر پرسید که اگر چپتریان از گفتۀ بر‌همنان باز نیایند چه علاج 
است؟ بپیکم گفت: آن برهمنان دعای بد در حق نادو لتغواهان آن راجه خواهند 
کرد که جمیع یافیان او از بيخ برافتند» و بر‌همنی که نه این صفت داشته باشد 
قابل اقتدا و التجا نیست. و بعضی برهمنان از این قبیل‌اند که امرای نامدار و 
بمپادران روزگار شاگرد ايشان خواهند بود و عامۀ مردم په منع ایشان ممتنع‌خواهند 
شد. و کار و بار راجه بواسطة توجه به آن بر‌همنان از سر رواج خواهد گرفت. چه 
هرگاه بر‌همنان را بواسطۀ قوت علم و دانش و صلاح و افسون قدرت تسخیر دیوتہا 
باشد خیال مکن که در مزاج رعیت تصرف نتوانند کرد و اگ بالفرض و التقدیر 
سپاهیان زور بکنند و ناعنجاری از حد گذرانیده سخن برهمنان نشنوند و در 
برهمنان نیز قوت تسخیر نباشد» بر برهمنان واجپ است که تقویت آن راچه بکنند 
و بر راجه نیز واجب است که از جانب برهمنان به‌آن طایفهٌ مس‌کشان تا جان در 
بدن دارد» چنگث کند و اغلب آنست که بر ایشان ظفر می‌یابد. به تجر به معلوم شده 
که یافی را ظفر نیست. و اگر به‌حسب تقدیر اجل راجه در رسد و شپید گردد البته 
او بپشتی خواهد بود. و هرکس که نمك حرامی کرده تيغ بروی او کشیده. در 
زندگی به‌بلای صعب مبتلا می شود و بعد از مردن در طبِقۀ اسفل دوزخ خواهد رفت. 
و هر کس که برای محبت برهمنان يا برای نگاهداشت قلعه و ملك و مال خود یا 
بواسطۀ اهل و یال خود به دزدان و قاطعان طریق و مفسدان جنگ کند و کشته 
شود به درجۀ شپیدان می‌رسد و بپشتی می‌گردد. باز جدهشتر پرسید که اگس 
فرضاً چپتریان اصلی از عالم برافتند و برهمنان و بیش» و شودر. روش خود را 
گذاشته یکی را کشته باشند و تمیز میان ایشان ممکن نباشد و جماعت خائنان 
پسرداری و حکومت برسند یا بقوت شمشیر ملك را چنانچه باید ضبط نمایند. 
آنزمان چه علاج است؟ 

بپیکم پتامه گفت: دنیا مثل دریائی است که ساحل ندارد و در این دریا کسی 
په هر نوع کشتی که درآید و خود را به آن طرف گذراند باکی نیست. و همه وقت 
پادشاهان اصیل و چېتریان نجیب برای سلطنت پیدا می‌شوند» به‌هر نوعی که 
سېم سازی بندگان خدای عزوجل شود مملکت و حکومت باید راند. و هر چند راجه 
چېتری پاشد اما کار ملك نمی‌تواند سر کرد از بودن او چه فایده؟ و مثل او به 
فیلی ماند که از چرم خام راست کرده باشند یا به‌اسب چو بین می‌ماند که به‌منزلی 
نتواند رساند یا به ابر سياه که نبارد يا به‌گاوی که شیر ندهد. و اگر حاکم بیش 
یا شودر باشد اما خلق در سای تيغ او به امن و امان می‌گذراند و از فتنه به‌خواب 


دفتر دوازدهم %۷ 


راحت می‌باشد» همان بیش و شودر از چپتری که مذکور شد هزاربار بمتر و 
طاعت او برخاص و عام لازم است. 

باز جدهشتر پرسید که پادشاهان را به‌مقربان و خدمتکاران خود چگوته 
مماش باید نمود؟ بمپیکم گفت : بر پادشاه لازم است که بر بندگان خود هميشه 
بر سر عنایت باشد و کین ایشان بواسطه تقصیرات در دل نگاه ندارد و از خود 
تومید نسازد و آنېا که قدیم الخدمت یاشند اگر بعضی اوقات نازی بکنند بردار ند 
که در مرتبۀ پادشاهی هیچ نقصانی ندارد. و از احوال جمع و خرج امرا و وزرا 
و وکلا و مقربان و عامةۀ سپاهیان خود خبردار باشد و بر ایشان پنمپانی جاسوسان 
بگذ‌ارد. و امرائی که زردوست باشند و مسیاهیان ایشان بدحال باشند. چندی را 
سیاست فی‌ماید و مناصب ایشان را بگیرد. و جمعی را که خرج ایشان زیاده از دخل 
باشد تربیت و رعایت فرماید و تجویز نکند که ایشان از ممر گذر اوقات پریشان 
حال باشند. 


بیت 
کسی کو ندارد مس از تو دريغ نشاید که داری زر از وی دریسغ 

باز جدهشتر پرسید که همنشینان و دوستان پادشاهمان چند قسم‌اند؟ و 
چون پادشاهی کار بزرکت است و لی مدد و مماونت میسر نمی‌شود. کدام جماعت 
را در مشورت و تدبیر ملکی دخل بايد داد و اشنال و اعمال باید سیرد؟ 

بپیکم گفت: طاینه‌ای که خداترس و پر هیز کار و ناصح و امین‌اند» ایشان را 
چه ضرورت است که صحبت تو را اختیار کنند؟ و آنېا که در ملازمت تو خواهند 
بود مشکل است که نصیحت خالص‌بکنند و سخن حق بکویند. بپبرحال از برای 
تعیین عبده و سپردن اشفال» بزرگان قوم و مردم اصیل را از دست مده که حفظ 
ننگك و ناموس ایشان لازم است» و ار اذل و کم اصل را از زدن و بستن و 
کشتن ملاحظه نیست. و خدمتکاران مقرب درگاه پادشاه پنج قسم‌اند: اول 
از آن قبیل‌اند که حیات ایشان وایسته به حیات پادشاه است و مود و زیان 
خود را در سود و زیان او دریافته‌اند و خود را فدایی محض ساخته. و اینہا بفایت 
کمتو و حکم گوگرد احم دارند. و طایقة دوم آنانند که اخلاص ایشان فر اخور 
خدمت و انمام بمقدار علوفه است. گروه سوم آنانکه با پادشاه از زمان طضولیت 
يك جا نشو و نما یافته‌اند و عادت و خاصیت او را دانسته و آباء و اجداد آنا در 
سلسلة همین پادشاه؛ خدمتکار آمده‌اند. چپارم قو می‌اند که پادشاه ایشان را فراخور 
مصلحت و تدبیر ملکی تربیت کرده باشد. و طایفهٌ پنجم آنانتد که غرض ایشان 
همه حق باشد و به زیاده از وجه کفاف طالب و حریص نباشند و از مپم سازی دنیاوی 
به پادشاه عرض نتوانند کرد. پس پادشاه را پاید که په هر کدام از این جماعت 
متاسب حال ایشان پردازد. اما طایقة اول و دوم را رعایت باید کرد و خدمت باید 
فی‌مود؛ اما با ايشان راز در میان نباید نباد. و طايفة سوم و چپارم را اگر در مشورت 


۶۸ سپا دپارت 


و تدبیر دخل دهد گنجایش دارد چه خاطر از جانب ایشان جمع است و اینپااند که 
قابل اعتمادند. و طایفۀ پنجم از برای همین‌اند که پادشاه از ايشان مسائل علمی 
و دقایق حکمی بشنود و در سېمات ملکی دخلی نداشته باشند چه ایشان را آن رتبت 
و حالت نیست که سخن را همه از جانب رعیت بگویند» و اگر بکویند شاید مرضی 
طبع پادشاه نباشد و اگر همه پیروی خاطر پادشاه کنند باعث ویرانی رعیت شود و 
این معنی هم ایشان را ضرر دارد و هم پادشاه را؛ بنایر‌این مناسب اینست که په 
ایشان بی‌غرضانه صحبت دارد و سخنانی که موجب کسب کمالات انسانی و باعث 
حیات جاودانی است بشنود. و پادشاهی که از احوال مخلصان خود غافل باشد و 
سفله‌ها را بنوازد و کار بزعم خود کند و عاقبت‌اندیش نباشد همه مردم از او نومید 
شوند و او را استخقاف کنند. و در عزیمت کسانی که از ولایت دوردست خواهند 
به‌ملاز مت او آیند» فتور رود و مپابت و صلابت او در دل ها نماند. و پادشاه را باید 
که به نفس خود مباشر کارهای بزرگث باشد و په عمېدۀ سفله‌ها نگذارد» و اگر مردم 
زبون و دون همت را کار ملك و مال سپارد هم در خزینة او نقصان شود و هم ثواب 
آخرت از دست دهد و بزه‌کاری پسیار بای خود حاصل کند. و پادشاه را بايد که 
از یاد مرگ غافل نباشد و دمبدم آن را نصب‌العین داند و دل بر خزانه و مال و ملك 
و علایق دنیاوی ننېد و هميشه در این فکر باشد که مرگ ناگاه درآید. کاری باید 
کرد که زاد راه آخرت ساخته شود و یقین بداند که از عمر همان ساعت محسوب است 
که به‌یاد خدای تعالی گذرد و باقی بوالہوسی و بی‌حاصلی است و باعث ندامت و 


غر‌امت. 
پیوسته نه تخم خرمی کاشتنی است دایم نه بساط عشرت افراشتنی است 
این داشتنی‌ها همه بگذاشتنی است جز ذره دردی که نگېداشتنی است 


چیزی که امروز به صد محنت بدست آرد فردا به صد حسرت باید گذاشت 
تا دیگ‌ان از او نفع بگیر ند و بدست این کس مقدار جوی هم از آن نماند. و چه 
خوش گفته آنکه گفته: 
اوقات‌خوش آن بودکه یادوست بسر شد باقی همه بی‌حاصلی و بوالپوسی بود 

دیگی بر پادشاهان واجب است که تا کسی را بارها امتحان نکرده باشند» یں او 
اعتماد نتمایند چه تجربه محك [جوهر] آدمی است و بعد از تجریه اگر جوهی 
خالص ظاهر شود در ترپیت و رعایت او بکوشند و کسی را که دانند که بفیر از 
درگاه او ملجائی ندارد چنان به‌انعام و اکرام ممتاز دارد که از [ نوکی پادشاه تا] 
نوک امرا فرق ظاهر باشد. و این از انصاف پادشاه دور است که خدمتکار ان 
نوکرانش در فراعت باشند و خدمتکاران وی به عسرت و تنکی بگذرانند. و از 
جمعی که بظاهر خندان روی نمایند و سخنان خوش آمد بسیار گویند و در باطن منافق 
ياشند» احتراز واجب دارد. و دیگر جمعی که طریق تملق و چاپلوسی نمی‌دانند 
اما در باطن اخلاص تمام دارند و کسانی که در معرکه سین خود را سپ بلا سازند 
و آسیبی به پادشاه رسیدن ندهند» قدر آنېا را بواجیی داند. و کسی که عاقل و 


دفتر دوازدهم ۹4 
بزرگث و خوش طبع و از قدیم‌الايام مردم‌شناس باشد. و پادشاه حقیقت بزرگی او 
شناسد و صفت کم‌آزاری لازم ذات او باشد؛ و درزمان رد د قبول از خدمت باز نماند و 
در گاه پادشاه را دایم معتکف باشد» تمظیم و احترام او بر پادشاه لازم است و 
اعتماد نمودن بر او در مشورت و مصاحبت واجب است. که از آنطور کسی هم مال 
می‌افزاید و هم طاعت. و چنانچه بر‌مادر و پدر اعتماد کنند [بر او هم] اعتماد 
نماید, این نوکر لیاقت آن دارد. و کسانی که میان یکدیکر خبث می‌کرده باشند و 
بدی همدیگر بعرض پادشاه می‌رسانند. این جماعت را از ندیمی ممزول ساختن لازم 
است. و ندیم پادشاه آنطور کس می‌باید که هميشه نیکوئی مردم بکوید و با کسی 
که از خود بزرکتر است در نیشفتد چه گفته‌اند که: 

هر آن کپتر که با مہتر ستیزد چنان افتد که ديګر بر‌نخیزد 

و بر کسی که اعتماد نماید او را از خویش و قرابت و یار و برادر خود بیکانه 
باید شد و از برای دو لتخواهی پادشاه روی هیچکدام نباید دید و دایم صورت پادشاه 
را در نظر حاضر و ناظر باید دید و از لذت و عیش و عشرت و طمع و حرص و 
خیانت احتراز بلیغ باید نمود. و کسی را که دوست و دشمن و آشنا و بیگانه تعریف 
کنند و به پادشاه سفارش نمایند و در ميان خلق به فضیلت و هتر مشپور باشد. 
پادشاه را بايد که بانواع مرحمت و لطف. دل او را در قید درآورد و از صحبت خود 
جدا نسازد و به تفقد و تلطف پیش آمده نگذارد که محتاج چیزی باشد. و بشیرین 
زبانی او را مایل خود دارد که اندك شیرین‌زبانی کار زر بسیار و انعام فراوان می 
کند - چنانچه گفعه‌اند: 
به‌خلق و لطف توان‌کرد صید اهل نظر په بند و دام نگیر نید مرغ دانا را 

و پادشاه را نیز بايد که خیلخانه و قبایل خود را بپرورد و اگر ایشان سخن 
تلخ هم بگویند به‌خندان رویی بگذراند و بر جفاهای ایشان تحمل نماید مگر از 
جماعتی که از ایشان توهم خلل در ملك باشد که برانداختن آن جماعت هرچند رگث 
و پيوند باشند» ضرورت است. 
تحمل گر چه محمودست وفضل بیکر ان‌دارد نشاید کرد بیش ازحد که حر متر از یان‌دارد 
در مضرت نمامی و سخن‌چینی و سعایت! 

و بر یعضی از خدمتکاران و حشم و خدم پادشاه که عمده‌دار باشند اگر وکیل 
و وزیں ستم بکنند پادشاهان پنېانی تجسس احوال ايشان نمایند و در حمایت خود 
نگاه دارند و بدست و کلا و وزرا ایشان را نسپارند؛ چه می‌تواند بود که آن عېده دار 
بظلم راضی نباشد و خواهد که یفیر از حلال زر در خزینه نرسد و وزير و وکیل 
مايل ستم باشد و با او عداوت ورزد و هرچه در حق او بمرض پادشاه برساند 
غرض آمیز باشد - یا می‌تواند که آن شخص با کفایت و وکلا و وزرا دزد باشند 
و از غایت ناتوان‌بینی نخواهند که او بدر خانه باشد و در حق او تېمت و افترا 
کنند و در بند اندازند. اگر پادشاه در تفحص احسوال هرکدام تباشد کار مشکل 


Yo‏ مپایپارت 
می شود و راه امانت» و دیانت مسدود و امینان و متدینان مردود می‌گردند. 
داستان زاغ و گفت‌وگوی کالك با کوشل؛ 


بعد از آن ببیکم پتامه گفت که روزی رکہیشری کالك برچېيه (Kalakavrksiya)‏ 
نام زاغی را در قغس انداخته پیش راجه کوشل (Kosala)‏ آو رده بود راجه از وی 
پر‌سید که این زاغ چه هنر دارد؟ کالك برچپیه. گفت که از این زاغ هرجه پرسند 
جواب می‌گوید. کوشل, با رکمپیشر گفت که زاغ را بکو تا چیزی بکوید. رکپیشی 
امر کرد و اول کلمه‌ای که زاغ گفت این بود که هرکس بدر خانۀ پادشاهان می‌آید. 
بی‌طمع و غرض نمی‌باشد. به شنیدن این سخن همۀ اهل درگاه» با او ید شدند. 
و چون پیش راجه کوشل خود را قدائیان ظاهر ساخته بودند و زاغ مطلب ایشان را بر 
روی آب آورد» کینه‌اش را به‌دل داده چون شب شد آن زاغ بیچاره را به‌تیر کشتند. 
کوشل بر آن زاغ تأسف بسیار خورد و از کالك برچېيه عذر خواست. کالك برچېيه 
گفت: زاغ بی‌عاقبت اندیش و خام کار بود که براجه سخن خلاءرا بر‌ملاء گفت و ندانست 
که با این سخن هرچند راست بود. مردم دشمن او خواهند شد اگر این سخن در گوش 
راجه می‌گفت راجه را خوش می‌آمد و کسی دشمن او هم نمی‌شد» حالا به‌سز ای عمل 
خود رسید و دید آنچه دید. و از برای همین گفته‌اند که: همزبانی با پادشاهان 
کاری‌است بسیار مشکل و ندیم پادشاه را امید نان است و خطر جانء و کار عاقلان 
نیست به امید نان جان خود را در خطر انداختن. و خدمت پادشاهان به حلوائی می- 
ماند که زهرآلوده باشد؛ در وقت خوردن شیرین می‌نماید اما در آخر احتمال ضرر 
جانی دارد. و از برای همین معنی بزرگان بطریق مبالفه گفته‌اند که: از فيل مست 
صد قدم و از شیر ژیان يك فرسخ و از خدمت پادشاه صد فرسځ باید احتراز کرد. و 
اگر بالضروره ناگاه بغدمت پادشاه رسد به ظاهر و باطن مخلص ایشان باشد و در 
خدمت به جان کوشد و هميشه ت‌سان و لرزان باشد و بر نسب خود مغرور نباشد که 
پادشامان بفایت مزاج نازك دارند و با کسی خویش و یار نیستند و براوضاع ایشان 
اعتماد نیست‌که‌گاهی به‌دعائی می‌ر نجند و گاهی به‌دشنامی شاد می‌شوند. بنابر‌این 
امل خدمت پادشاه را واجب است هر روز خود را چنان خیال کنند که گویا اموز 
ملاز مت پادشاه کرده‌اند. 

و فصل آداب خدمت ملوك در فن چپارم ‏ بیرات‌پرب (۷۵تد۷::۵) سابق 
مډ ‌کور و مسطور شده است!. 

چون کالك بر چپیه خطر خدمت پادشاهان را بیان کرد سخن بدینجا رسانید 
که عاقلان و عالمان به قوۀ عقل و علم» حقایق اشیاء و وقایع و حوادث کاینات را 
می‌توانند دریافت اما از یافتن‌کنه احوال پادشاهان و اطلاع بر مزاج ایشان ماج تد. 
و چون در خدمت ایشان می‌رسند معلومات خود را در طاق نهاده می‌آیند و سایة 


۱- رجوع کنید به‌جلد اول این کتاب - فن چہارم - صفحۀ ۴۲۶. 
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ممیابت و صلابت پادشاهان ايشان را چنان فرو می‌گیرد که ایشان و آحسادالناس در 
آنجا متساو یند. 

بعد از آن کالك برچپیه به راجه کوشل گفت که تو به ذات خویش نيك نفس 
[ هستی ] اما اهل مجلس تو همه مردم زپون و دون همت و ناتوان هستند. و مجلس 
تو به‌دریایی ماند که از شیر و شېد مالامال است» و تو بمنزلةۀ هنس (2عصه1) 
چانوری که پادشاه جانوران است؛: اما بر‌کرد آن دریا همه خار و مار و خس و خاشاك 
و دیو و دد است که دامنگیس سائلان و محتاجان‌اند. و هر کس از این دریا غواصی 
کرده گوهر مقصود به دامن می‌آرد و به‌ساحل می‌رسد» از زور طالع اوست» نه از 
قوت عقل و دانش» والا این جماعت که می‌بینم نمی‌خواهند که غیر از ایشان کسی 
دیگر بېره برد. و هميشه تیشه بسوی خود می زلندء در رنگك اره نیستند که پاره‌ای 
به چانب خود کشند و قدری پجانب دیگران اندازند. وجود پادشاه تيك نېاد مثل 
درختی است که ازرفعت سس په ‌آسمان می‌کشد و خار و خس و خاشاك نیز در سایة 
او پرورش می يابد. يا آنکه آن خس و خاشاك و خار اطراف و جوانب آن درخت 
را فرو می‌گیرد. بعد از آنکه هوای برشکال بکذرد و موسم خزان می‌رسد و نباتتات 
در بیابان و جنگل خشك می‌گردد. اول آتش در ناد خارهای خشك درمی‌گیرد. بعد 
از آن سوخته در پای آن درخت می‌افتد. همچنان پادشاهی که عادل است روز بروز 
کار او بالا می‌گیرد اما اگ مقربان او ظالم و فاسق و عاصی پاشند به‌شومی ظلم 
و معصیت ایشان, او نیز گرفتار می‌گردد و آتش قمبر خداو ندی در عالم می‌افتد و 
همه را پاك می‌سوزد. و از برای همین گفته‌اند که چنانچه بر پادشاه اصلاح حال 
خود واجب است اصلاح حال حشم و خدم و رعایا و برایا نیز واجب است, و اگر 
در این | باب] تقصیری ورزد معاتب و مخاطب خواهد يود چنانچه بر شبان رعایت 
احوال رمه و گله لازم است. 

بعد از آن کالك برچېیه با کوشل کفت که خداوند تعالی تو را وسيلة رزق 
چندین جماعت ساخته است و بواسطة خوبی نیت و حسن عمل توایشان بمراتب و 
درجات رسیده‌اند و حق سیسانه و تعالی ازکمال کرمی که پرتو دارد از ایشان در 
می‌گذراند. چنانچه گفته‌اند: 

صد خار را از بپن‌گلی آپ می‌دهند. و وجود دو لتمندان به‌درخت صندل می‌ماند 
که دیگر درختان نیز از بوی او صندل می‌شوند: 

قامت صندل چو برآید بلند صد شج از بوی شود بپره‌مند. 


اندرز کالك و ریکشیه به کوشل! 


یمد از آن کالك برچپیه با راجه کوشل گفت که چون تو اینپا را تصرییت 
کرده‌ای و بدین س‌تیه رسانده‌ای» هرچند زاغ بیچاره را برای سخن راست و درست 
پناحق کشته ا ند» مناسپ نیست که اینپا را آزرده‌سازی که مبادا فتنه ہںانگیز ند )£ 
غوغای عام شود. اول تو را بایستی فکر کرد و مردم نيك در ملازمت خود نگاه داشت؛ 
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اما حالا به‌اینېا باید ساخت و خواهی نخواهی از روی تدبير بطورایشان بايد بود. و 
اگر تو با جماعت ناکسان که بفایت حاسد و موذی هستند متعرض خواهی شد مثل 
کسی خواهد بود که در میان خانۀ ماران جای گرفته باشد والا بايد دانست هر که 
پای بردم مار نہد او را بگزد. علاج اینست که چندگاهی با ایشان صحبت به نفاق باید 
داشت و به‌تدریج هر کدام ایشان را از پا در انداخت؛ و مردم اصیل صاحب اخلاق 
حمیده را عوض ایشان رعایت کرد که اصیل خطا نکند و کم‌اصل هرگز وفانکند. و 
پادشاه را هیچ دشواری بالات از این نیست که اهل مشورت و تدبیر و حشم و خدم 
او بی‌اخلاص و پرمکر و بانفاق باشند. 

پس کالك برچېيه گفت که: نزد من اینست که پادشاه را باید که با هیچکس راز 
خود درمیان نمېد و هیچکس را وزیر و وکیل خود نسازد و هرچه‌کند برای ثواب خود 
کند. و شفقتی که پادشاهان مر بان را بررعیت است دیگری را هر گز نخواهد بود. و 
دیگر همه خدمتکاران به‌غی‌ض‌های نفسانی آلوده خواهند پود پس بتر آنست که 
پادشاه وکیل و وزیر خود باشد بشرط آنکه تامل در احوال ملوك ماضیه کند و تتبع 
سیرت ایشان نماید و از حوادئی که در جپان گذره اعتبار بکیرد. چه پادشاهی که 
اقتدا بر‌سلاطین ماضيۀ سایق بنماید دل او از غيب محل الپام شود. 

چون کلمات تصیحت‌آمیز کالك برچبیه. کوسل را خوش‌آمد از او التماس نمود 
که تو در صحبت من می‌بوده باش و به‌تصایح دلپذیر که مشتمل برمنافع خلق است 
تلقین می‌کن. کالك برچېيه گفت که: ما مردم کوشه‌نشین و تارك دنياييم و چون 
بی‌وفائی دتیا و بی‌لباتی آن معلوم کردیم پشت‌پا زديم. 


بمثت 


دست و پایی زديم در نګرفت پشت پایی زديم وارستیم 

ملك فقر و قناعت را به صدهزار گنج نمی‌دهیم و در خدمت تو نخواهیم بود 
که لذت این وادی را یافته‌ایم. 

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم با پادشه بکوی‌که روزی‌مقدر است 

اینقدر هست که چون با پدر تو محبت داشتیم بنابر وفای عد قدیم و اخلاص 
که بتو داریم چند کلمه برای حسق گفتیم و خلاصۀ همه آنست که: این مردم 
همه نادو لتخواه تواند و صحبت نفاقی باتسودارند» نصیحت همین است که تابتواتی 
از ایشان بتدریج قطع کن. و چون ما برهمنان بکشتن کسی راضی نه ایم نمی‌گویم 
که ایشان را بکش» اما از پا درانداز. نصیحت همین است جان برادر که از صحبت 
ايشان جدائی خواهی. 

کالك برچمبیه این بگفت و راجه‌کوسل را وداع کرد و رفت و کوسل په میور 
ایام به دفع و رفع آن مردم اشتفال نمود و مردم خوب را از ديار دور بطلبید و فراخور 
حیثیت و لیاقت به هر کس خدمت می‌فرمود تا آنکه مجلس اورشك [مجلس] اندر شد. 
و اهل هنر در زمان او چنان نشو و نما یافتند که راجه‌های دیگی را مثل آن یجید 
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بسیار میس نشد. 

باز [راجه ] جد هشتر پی‌سید که: پادشاه برای حنظ احوال مردم چه‌کند و از 
جبت قطم دصاوی و فصل قضایا چطور کسی را منصوب سازد تا او دعوی مردم 
شنود و بموجب گواه و سوگند حکم کند؟ 

بپکیم پتابه گفت که: قاضی می بايد که شر یف لنسب و راستکار و راست گفتار 
باشد و علم عبادات و معاملات را بر وجه کمال خوانده باشد و شیرین‌زیان و خوش 
خلق و بی‌کینه و بی‌غل و غش باشد و در وقت پرسیدن قضیه. مدعی و مدعاعلیه را 
به يك نظر ببیند و ميل و مداهنه بجائی نکند و گواهان را نيك تحقیق نماید و از مردم 
بداصل و اراذل گواهی نشنود و جاسوسان برای تفحص احوال گراهان یگمارد و در 
حکم دلیری ننماید. تا غوررسی بکند و قضیه را به‌فیصل برساند. و بسیارگو نباشد 
و در حالت خشم و قضای حوائج نفسانی قضیه نیرسد. و چپتریان نیز باید که از 
این صفات اکثری‌داشته باشند با زیادتی اینکه صاحب شمشیر و باقوت وشوکت باشند 
و در نظر حقیر ننمایند و خوش‌منظر و قوی‌پیکر باشند و آنچه از پادشاه بستانند 
بوجه حلال بستانند و دغابازی دیگر نکنند. و از برای هوای نفس و شپوت خود را 
رسوا نسازند. و بیش نین بايد که معاش بروجه پسندیده بکند و خیرات و صدقات 
یجای آرد و در وضع و رسم و قانون میانه بی‌همن و چمپتری باشد. و پادشاه دربانی 
که به‌درگاه خود گذارد می‌باید که پروقار و گ‌انبار مثل وکیل باشد و قبیله‌دار بود و 
قاعدۀ هر کدام را از ملازمان درگاه. چنانچه بايد نگاه دارد» وا درشت و بدخو نبود. 
و حاجتمندان را به‌وکیل بی‌ساند و وکیل بعرض پادشاه رساند و پادشاه را بايد که 
يلاد و دیار خود را به خدمتکاران معتمد تقسیم فرمابد به‌اين طریق که یکی را بر 
شپری حاکم سازد و دیگری را برده شېر و دیگری را صد شېر و دیگری را برهزار 
شېر و دیگری را بر ده‌هزار شہر و صدهزار. تا آنچه در دیمپی بگذرد نيك و بد آن 
را به صاحب حکومت شېر بر‌ساند و آنچه در آن شېر واقع شود حاکمش به بزرگتر از 
خود عرض کند» همینطور دیگری و دیگری. چنانچه هر کدام از ایشان به منزلۀ اجزای 
پادشاه باشند و پادشاه به مثابۀ کل بود. [باید که] به‌هر شپری و هردیمپی قاصدان 
باخبر بگذارد تا واقعات یومی را بعرض پادشاه رسانند و در ملك تعدی واقع نشود 
و کسی را مجال فتنه‌انگیزی نبود. و به‌صاحبان اقطاع و فوجداران و نگاهبانان 
سرحد هرماهی فرامین نوشته که سرداران خود از احوال ېر به شېر و ديه به ديه و 
خانه په خانه خبردار باشند و به‌اعتماد گماشته‌های خود بی‌پروائی نکنند و حاکمی 
را که در این باب تساهل ورزد زود ممزول سازد و دیگری را نصب کند. 

باز جد هشتر پرسید که: پادشاه را خزیته چطور جمع بايد کرد و چگونه به 
مصرف باید رسانید؟ ببیکم گفت که: جمع اموال خالی از سه حال نیست: یا ازبرای 
اینست که. دن راه آخرت صرف کند و.لواپ حاصل شود» یا آنکه وقت محنت و شدت 
به کار این کس بیاید يا آنکه سایر اهل و عیال و فرز ندان و تبع و خدم آسوده باشند 
و اوقات به فراغت گذرانند. و در این هرسه صورت جمع مال آن زان فایده می‌کند 
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که از وجه حلال بپم رسانیده باشند. چه اگر بر رعیت ظلم کرده خزینه جمع نمایند 
و خواهند که از خرج کردن آن مال لواب حاصل شود این غلط محض است. و به‌آن 
می‌ماند که فاحشه به‌فضیحت و رسوائی مال بیندوزد و از آن معبدی سازد و طمع 
ثواب نماید؛ لیکن اینقدر باید دانست که هرچند او را واب نباشد اما بہت از آن 
است که در محل فساد خرج کند» که بسیار بد باشد [بلکه] از ید پتی. و اگر مال 
را از برای روز تنگی و دشواری نگاه داشته یقین داند که مال ناحق در آن روز وفا 
تمی‌کند و پیش از آن به‌تاراح حادثات می‌رود و جز خزينۀ خالص از غل و غش درآن 
روز بکار نمی‌آید. چه گفته‌اند که: حلال به‌حلال و حرام به‌حرام می‌رود. 
قلب سیاه بود از آن در حرام رفت 

و اگر از برای آسودگی فرزند و عیال. جمع خزینه می‌خواهد آن زمان هم 
ضرورت است که رعیت را نر نجاند و به‌غیی از مال و اجبی از ایشان چیزی نگیرد 
چه رعیت هم پادشاه را جای فرزند و عیال است. 

بعد از آن بپیکم گفت: بلکه من می‌کویم که پادشاه را به هیچ نوع نباید که 
حر یص برجمع خزینه باشد» چه تا آن زمان که حق سبحانه و تعالی پادشاهی برای او 
تقدیر کرده است او را غم افلاس نیست و همۀ ولایت خزین؛ اوست و اگر از جپت 
ترس دشمن خزینه می‌خواهد پس کرم خداو ندی نگاهبان و کارساز او خواهد بود. او 
را کاری باید کرد که در عدالت بکوشد و دعای رعیت و سپاهی و عامۀ محتاجان بگیرد 
که از برکت دعای خلق هیچ دشمن بر او ظفی نمی‌تواند یافت. و اگی برای خاطر 
فرز ندان اموال جمع می‌کند تا بعد از آن بکار ایشان بیاید پس خالی از دو حال نیست 
یا فرز ند قابل دو لت هست یا نیست؟ اگر قابل است خود ولایت بسیار خواهد گشاد و 
گنج مای فراوان بہم خواهد رسانید و اکی [بر]حسب تقدیر کار برعکس است 
[دو لت ] دیگران بکار او نمی‌آید: 
فرز ند بنده‌ای است خدا را غمش مخور توکیستی که به زخدا بنده پسروری 

و اگر چنان داند که از جمع خزینه چاره نباشد و برحسب عادت پادشاهان 
خواهد که اسباب تجمل داشته باشد پس لااقل خزینه را بوجه نیکنامی بېم رساند و 
به‌رعیت و سپاهی ظلم نکند و حق کسی را نگاه ندارد تا از آن مال بپره یابد. 

پس بپیکم به‌جدهشت گفت که ای جدهشتر! تو را با لشکر و رعیت چنان باید 
بود و آنطور برایشان انعام و احسان کرد که در قلمرو تو کسی را به‌کسی احتیاج 
نباشد و نام گدا در اردوی تو نماند. و بايد که در عېد تو همه‌کس خرم و خوشحال 
باشند. و نیز مردم بدعېد و پرنفاق و حاسد و مکار در دولتغانه و در ولایت تو 
تباشد۱. و چتان ضیط اموال مردم بکتی که غمازان هیچ‌جاراه تیابند بلکه جماعتی 
باشند که مرچه بگویند از خير و صلاح بگویند. و نزدیکان تو باید که بچمهٌ سدم 
نفع رسانند و عامۀ ساکنان بلاد و ديار تو متمول و آسوده‌خاظر باشند و خیراندیش 


١‏ ت: هیچ در خانه بلکه در ولایت تو نباشد. 
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و صلاح‌کار و موفق به توفیق کردگار و صاحب خیرات و صدقات باشند. و ولایتی که 
پادشاه به‌اين صفات حمیده و مردمی به این اخلاق پسندیده داشته باشه در ميان همه 
عالم چون نگین است در خاتم. 

مبارك منزلی کان خانه را ماهی چنین باشد 

همایون کشوری کان عرصه‌را شاهی چنین باشد 

و در ولایت تو مبادا که کسی درختان سایه‌دار و باردار را بیرد [چه ]قوت لطیف 
و غذای لذیذزاهدان میوه‌ای‌است که از زمین یاازشاخ و بیت‌درخت حاصل‌شود؛ بنابراین 
شاید که عابدی زیر آن درخت روزی یا شبی آرام گیرد و از آن میوه غذا سازد و در 
طاعتی که به‌قوت آن غذا بکند تو شريك باشی. و ازبرای این معنی می‌گویند که: 
سه‌ کس در بېشت نیایند: یکی قاطع شجر» نوم ذابح‌بقر» سوم عاق‌والدن. و از کاری 
که مانع طاعت و عبادت مطیمان و زاهدان و عابدان باشد حتی‌الامکان احتراز باید 
نمود. و دیگر پادشاهان را می‌باید که از احوال مردم مس‌حدی غافل نباشند و جمعی 
که در میان ولایت پادشاه و ولایت بیگانه فاصله باشند دل‌های آنمپا را بنوعی بدست 
باید آورد که هميشه اهل و مطیع گردند و با بیگانه متفق نشوند. و اگ پادشاه داند 
که این جماعت منافقند و به هردوطرف خودسازی دارند و سخنان این پادشاه را به 
پیگانه و سخنان بیگانه را به پادشاه می‌رسانند» پس پادشاه را با آن بیگانه اتفاق 
باید نمود و با او یك جېت شده این طایفه میانگی! را از میان باید برداشت تا راه 
پاك شود و از هردوجانب آمد و رفت کاروان شود و متاع‌های نفیس ارزان گیدد. و 
در همۀ احوال محافظت خود و اجب داند و ازپرای خاطر اهل و عیال و فرزند و خویش 
و پیوند و یار و مصاحب خود را آزرده نسازد» چه اگر جان است همه جپان است. و 
با دوست و دشمن فراخور حال او سلوك نماید و نفع و ضرر پقدر ددستی و 
دشمنی رساند و به‌يك قلم برهمه اعتماد نکند و بی‌اعتماه نیز نباشد بلکه 
همه را به‌محك تجر په نېد. و کسی را که وارث ملك داند او را زنده نگذارد که 
روزی خار سس راه او خواهد شد و یافرز ندانش مناز غ خواهدگشت مکر آنکه سیمای 
صلاح و خداپرستی در چېرۀ احوال او بیند و خاطرش را از دغدغه پادشاهی و طمع 
خام قارغ بیند» آن زمان او را نکشد. و بعضی را که قابل داند از خویشان خود در 
بتد نگاه دارد. فی‌الجمله تأمل وافی در کار ملك تماید و مس‌کشان را دفع کند. و 
جماعتی را که از اهل بازارند مثل بقال و صراف و بزاز و سایر اهل حرف همه را 
آسوده دارد و در مال ایشان طمع نکند. و هر کسی را که سر‌مایه بر باد داده باشد یا 
مال او را دزدان غارت کرده باشند» از خزینه خود زر بدهد خواه بطریق انعام و 
خواه بطریق قرض. و دهقانان را مراعات باید کرد که فراخور رمایت در آبادانی و 
تکثیر زراعت خواهند کوشید. 

مراعات دهقان کن از بپر خویش که مزدور خوشدل کند کار پیش 


۱ ل: میانجی. 


و اگر در ولایت پادشاه فسق و معصیت شايع شود و درو غ و خیانت رواج‌یاید 
نه‌طاعت پادشاه ونه صامه خلق بالا رودو نه طعامی که به‌رو ح امو ات 
پز ند به‌ایشان برس و نه‌صدقات و خیرات راء دیوتبا (که عبارت است از ارواح 
مقدس). قبول نمایند. و دمبدم خلق شایان۱ این‌اند که بلائی از آسمان برایشان 
تازل شود و پواسطۀ شومی معاصی بردل‌های خلق زنگث گیرد و همه سنگدل باشند. و 
اگر در دور پادشاه تعظیم اهل علم و دانش و ارباب تقوی و طاعت نماند و برهمنان 
میراث خود نیابند و آزرده شوند نام آن پادشاه برکپل (هل::۷) باشد (یعتی: 
برانداز ندة خیرات). و اگر آن راجه دشمن علم و اهل علم باشد همه خیل و حشم او 
نیز تابع او باشند. که هرچیزی که پادشاهان رواج می‌دهند زودتر رواج می‌یابد. و 
اگر پادشاه نيك معامله باشد و صدق نیت دارد گویا هميشه در طاعت خداهو ند تمالی 
است و همۀ خلق به‌جان و دل مطیع او گردد و کارهای او خداساز باشد۲ واگرمعامله اش 
بدو نیتش فاسد شود العیاذ بالله کارهای اهل عالم خلل‌گیرد و راهنمایان و مقتدایان 
راه صواب که اهل علم ۲ و تقوی‌اند [متنفر گردند؛] پس او را تباید که با ایشان بد 
باشد. اما عالمانی که غرض ایشان از تحصیل علم رضای حق تمالی باشد و پاك‌ساختن 
راه آخرت» نه‌بعضی از راهز نان که ایشان نزد خود و خلق. عالم‌اند و نزد حق سبعانه 
جاهل بلکه بدتر از آن» و عالمی که خود به‌هوا و حرص و شیرت گرفتار و آلوده باشد 
او راهبر تیست بلکه راهزن و باعث گمراهی خلق است. 
عالم که کام‌انی و تن‌پروری کند ازخویشتن گم است ګرا رهبری‌کند؟ 

و پادشاه را نباید که به‌اين طایفه تکیر و غرور کند چه ملك اگرچه بظاهر 
از تيغ پادشاهان آبادان است» اما در حقیقت به‌دعای ارباب طاعت و گوشه‌نشینان 
برقرار است. و حکایت راجه بل و عداوت او با بر‌همنان؟ شنیده باشی که عاقبت جه 
نتیجه داد؟ 

راجه جدهشتر پرسید که چگونه بود؟ بمبیکم گفت: بل آنطور راجة پرقوت 
بود که کوهی را که تا چېارصد کروه طول و عرض داشت او بدست گرفته بر هوا 
بر‌می‌تافت» و در رنگك گوی» دردست‌می‌گرفت. و به‌قوت‌خود مفرور شده‌کینه بر‌همنان 
در دل نگاه می‌داشت و ایشان را در نظر نیاورده دشمن می‌دانست. و ب‌همنان او را 
دعای بد کردند و گفتند فر اخور نیت و اخلاص خود نتیجه‌خواهی یافت. عاقبت‌الاس 
به‌دهای فقیران و غر ببان دو لت او از سلسلة او انتقال يافته به اندر (10052) رسید 
و بل (8) به‌تحت الثری رفت و هنوز آنجا در بند است. 


۱- ل: خواهان این معنی باشند. 

٢‏ ت: خدا آسان سازد؛ ج: کارهای او ببگوان بسازد. 

٣‏ ت: راه تواب اهل عالم؛ ج: راه ثواب و اهل علم و تقوی‌اند؛ ل: راهنمایان و مقتدای 
راه صواب. 

۴ ت و ج: دشمنان. 


دفتر دوازدهم روا 


پس بمیکم‌پتامه گفت که روزی راجه ماندهاتا را اتفاق صحبت با اتتبیه رکه 
افتاد. از او التماس نصیحت کرد؛ اتتپیه گنت که نصیحت اول اینست که به خود 
معجپ و مغرور نباشی و بدانی که بالاتر از تو صاحب دانشی و دانائی دیگس 
است. و مردم عالم دوقسم‌اند: بعضی از این دوکس در علم و دانش زیاده‌اند و 
بعضی ديگر فروتر. آنانکه زیاده‌انسد پادشاه خدمت ایشان بايد کرد و آنانکه 
کمتراند ایشان را خدمت باید فرمود. و از چند کس و چند چیز احتراز 
بايد نمود. اول آنکه مست شراب پساشد. دوم آنکه کیفیت روز جوانی و قرور 
جمعیت خسویشان داردا. سوم از صحبت نادان محترز باشد که: دشمن دانا به از 
نادان دوست. چپارم آنکس را که لیاقت خدمت ندارد او را زیاده از حوصله [ کار ] 
نقر‌ماید. پنچم از آنکس که یکمرتبه از او بی‌وفائی دیده و خاطی از وی ر نجیده 
بار دیگر پا او اخلاص نکند و پروی اعتماد ننماید چه رشته که يکبار کسسته باشد 
از گر‌هی خالی نیست. ششم آنکه بازنان بسیار صحبت ندارد که صحبت ایشان موجب 
نقصان عقل و دين است. هفتم آنکه شببپا در بیابان و کوه نگردد که خطر دیوو دد آنجا 
بسیار است. هشتم آنکه بی‌ضرورت کلی درجائی در نياید که برآمدن از آنجا دشوار 
باشد» مثل آنکه در قلعه‌ای مستحکم شود. و بزرگان گفته‌اند که در هر راهی که قدم 
نہی اول راه برآمدن را منظور نظر دار. نېم آنکه با مار و کژدم و شیر و پلنگث و 
امثال اینبا بازی نکند و پیرامون اینہا نگردد و شبپا عیاری نکند. دهم آنکه در 
محبت هیچکس و میچ‌چیز غلو ننماید که محبت مفرط بفیر از حق سبحانه و تمالی با 
کسی دیکر نمی‌سزد و عاقبتش پشیمانی است. و هر که بتو بسیار اظبار دوستی کند 
اوهم محب نیست و آشنائی دیر بقا همان است که به آهستگی و همواری باشد چه به 
تجر به معلوم شده است که زود آشنا زودرنج و دیرآشنا دیر رنج می‌باشد. یازدهم 
آنکه از آشنائی زنان فواحش و خواجه‌سر‌ایان و زنی که یکبار او را بواسطه ناخوشی 
از پیش رانده باشد خود را بدور دارد و بار دیگر براو اعتماد تنماید که از مکر و 
غدر ایشان ایمن نتوان بود. و زنانی که بیوه و معیوب و درشت‌زیان و جنگجو و 
شوخ چشم باشند» در نکاح نیارد که فرزندی که از او متو لد می شود ناقص و معیوب 
خواهد شد؛ جه هیچ چیز در فرز ند آنطور سر‌ایت [نمی ] کند که شیر مادر و دایه تأثیر . 
می‌کند. و بیشتر اخلاق ذمیمه که در خلق پیدا می‌شود پواسط؛ٌ همین است که مردم 
در تکاح احتیاط تمی‌کنند و زنان اصیل و شرمگین و صاحب قبیله نمی‌خواهند و از 
برای انقضای شوت به‌هرز نی که اتفاق می‌افتد صحبت می‌دار ند. و در و ادی شیردادن 
فرز ندان نیکو ملاحظه نمی‌نمایند لاجرم فرزندان مردم» بی‌ادب و بی‌شرم و رذل! و 
کم اصل ظاهر می‌شوند. و پادشاهی که در امور مذ‌کور احتیاط ننماید نتیجه آن 
می‌دهد که در ولایتش یا خشکسالی شود و یا باران بسیار بی‌وقت ببارد و یا بلائی 
ازآسمان نازل‌شودمثل و یا وطاعون‌وز لز له وصاعقه_خدای‌تمالی پناه‌دهد ازاین‌چیز‌ها. 
فی‌الجمله پادشاه را باید که بالکل عنان اختیار را بدست شسپوت نسپارد و مایل زنان 


۱ ت: کیفیت زور و جوانی خود و غرور جمعیت خود و خویشان دارد. 


۷۸ مپادپارت 


نیاشد خصوصاً برزنان تامحرم که از این امور در عالم قساد بسیار متو لد می‌شود و در 
مردم فساوت اقات و ورتم یاو مان ونوا کر د 

باز اتتپیه (نطان۸) گفت: ای راجه ماندهاتا! این نصایح [ که بتو گفتم ] اکثر 
از آنېا است[ که] بکارطوایف برهمن و چپتری و بیش و شودر» هم می‌آید. خصوصا 
احتر از از خیانت زنان! بیگانه و نظر بد دیدن در ایشان. و اگر برهمتی و دمقانۍ 
به‌زن دیگری زنا بکند» پادشاه را باید که آن بر همن را سزای خوپ بدهد یا اخراج 
کند و ازدهقان جریمانه بگیرد که این تنبیه در دنیا و آخرت ایشان را چنان پاك 
می‌سازد که صایون‌جامه را. و اگر دراین باپ پادشاه تفافل ورزد از صحبت این ار اذل 
درمیان عامۀ خلق خیانت ثابت می‌گردد و از شومی معصیت زنان نسل‌های مردم 
ضايع می‌شود. واين وبال در ذمۀ پادشاهان عادل۲ است زیرا که مردم از پدر و مادر 
آن مقدار ترس ندارند چنانچه از پادشاه. و پادشاه در رنت مادر و پدر ممپر بان است 
بلکه زیاده از آن و درحق هرکس هرحکمی که فرماید واورا بسزا رساند باعث نجات 
او می‌شود. باز اتتپه به‌راجه‌ماندهاتاگفت‌که ای راجه! توخیال مکن‌که آدمی توانگر 
به‌مال و جاه و ملك و فقیر به‌عدم این اسباب می‌شود. بلکه غتی آن است که با خدای 
خود یگانه و نیتش راست و درست و اعمال او خوپ و معامله‌اش باخدای تمالی و خلق 
نيك بود و دانش خود را در طاعت و عبادت صرف کند و علو همت لاژمۀ ذاتی او 
شده باشد هرچند از اسباب و اشیای دنیوی نزه او هیچ نباشد. و فقیر حقیقی آنست 
که از این امور عاری و عاطل بود و راه خير و طاعت را گم‌کند. و اینطور کسی‌هرچند 
مال فی‌اوان و گنج بسیار و ولایت بی‌حد داشته باشد هنوز فقیر است. 

توانگری نه به‌مال است پیش اهل کال 

که مال تالب گورست و بعد از آن اعمال 

ای ماندهاتا کسی را که ژنده‌پوش و گردآلود بینی زنمپار در او بنظر حقارت 
نبینی و با او په تکبر و غرور پیش نیایی که گفته‌اند: 
درویش را که گنج قناعت مسلم است درو یش نام دارد و سلطان عالم است 

و نیز پادشاه را باید که از سیل اشك مظلومان بترسد و احتراز از آن واجب 
دانده و خدمتکاران خود را چنان ضبط نماید که بيان یکدیگرء فتنه‌انگیزی 
و خانه چنگی نکنند. و اگ در این باب تساهل ورزد. حشمت و مپابت او را ضرر 
دارد. و هرامیری که علوفه‌می‌یافته باشد و با وجود این هم خروج ورزد خون او را 
ب‌تیغ بیدریغ بايد ريخت که در کشتن او ثواب بسیار است. اما اگر از مس نایافتن 
حق خود کم خدمت باشد پر پادشاه لازم است که حق او را باز ندارد و شبپهة او را 
مر تضع گرداند و دلاسا نماید. وکسی که از ترس دشمن در پناه پادشاه بیاید» پادشاه 
او را بجای فرزند و پرادر نگاه دارد و او را بگذارد تا په هروضعۍ و طرزی که قبل 
از آن‌داشت [برسد]» لواب چندان می‌یابد که از شرح و بسط افزون است. و هیچ 

۱- زنان بیگانگان. 

۲- ل و ب: عاید. 


دفتر دوازدهم ۷۹ 


خصلتی بېتر از این نیست پادشاه را که تمظیم و حرمت اهل علم و صلاح نگاه دارد و 
سیور غال (۷216212ع5) بدیشان ببخشد و به‌نوکران قدیم و جدید خود نیکو پردازد و 
به‌ز بان خوش و انعام وافر ایشان را تسلی نماید و حوایج ضروری از ايشان باز 
ندارد. و نیز بايد که لطف و قېر و وعده و وعید پادشاه براير باشد اگر همه نوازش 
و گدازش نباشد پا پر‌عکس بود» از حد وسط تجاوز نموده باشد. اما نوازش بردو ست 
باید و گدازش پردشمن تا کار ملك میان خوف و رجا ساخته شود. و خدمتکاران را 
دشنام ندهد. و پادشاه را بايد که خواهان! نور خداو ندی باشد ونيك و بد را چنانچه 
هست بشناسد و مافی‌الضمیر مر‌کس را به‌فر است دریاید و بی‌آنکه کسی عر ض کند 
زبان حال همه را بشېمد و فراخور آن عمل نماید و آنچه مقدور باشد په مردم بدهد و 
نفع رساند که از زمانی که بنای عالم شده است بز رگان هميشه یازی‌خورده آمده‌اند و 
عادت ابنان هميشه بازی‌دادن است؛ و کار عالم سر‌گردان» بسیار صعوبت دارد۲. 
قابل دولت نبود هر سری بار مسیحا نکشد هسر خری 

و ضبط امور عالم ( از دست هر کسی ] نمی‌آید مگر از دست پادشاهی‌که عاقل 
و مردانه و سغن سنج باشد و از این سه‌صفت اگریکی فوت‌شود ملك بیقر ار نمی‌ماند» 
چه نادان و نامرد و بخیل هرگز شایان" این منصب نیست و مردم زود متنفی شو ند و 
کار شوریده گردد. و احوال جمعی را که پادشاه خود نتواند تشخیص کرد از مردم 
پاك نسب و فاضل تجسس احوال آنېانماید و غائبانه اوضاعایشان‌ر | بپرسد. و چون‌درطوایت 
درویشان و فقیر آن‌و غریبان‌فرق کر دن‌مشکل و اختلافو اشتباه بسیار درایشانو اقم‌است؛ 
چه بسیار است که صدیق بر شکل ز ندیق و زندیق بصورت صدیق می‌ب‌آید. بنابر این از 
دمین طوایف جمعی معتمد علیه را باید گماشت تا تحقیق احوال نموده به هر ض پادشاه 
رسانند که فراخور آن رعایت کند و بعضی را تأدیب نیز نماید. و بپر تقدیر تا بدی 
کس برتوظاهر نشود حسن عقیده را از دست مده و بر‌کسی گمان بد مبر» چه‌درو یشان 
را از عقیدة نيك و بد تو نقعی و ضرری نیست اما بچہت بدگمانی تو از فیض‌از لی 
محروم می‌مانی. 

پس آتتپیه‌ر کپیشر با راجه‌ماندهاتا گفت که این سخنان را که با تو گفتم 
از مجلس اندر یادگار دارم اگر تو براین عمل خواهی نمود و معتقد درویشان 
خواهی بود هم عمرت دراز خواهد شد و هم مملکت برقرار خواهد ماند و بعد از 
انتقال از این عالم په پبپشت خواهی رسید» و اگر کار برعکس خواهی نمود تودانی. 
دولتی را که نباشد غم از آسیپ زوال بی‌ت کلف بشتو دولت درویشانست 
ګنج قارون که فرو می‌رود از قېر هنوز شمهای از ائثر غیرت درویشانست 

بعد از اتمام این نصایح اتتمبیه راجه‌ماندهاتا را وداع کرد و برفت. 


اب و ت: متفرس نور خداوندی. 

۳ ل:.. و کار عالم‌بند کردن صعوبت بسیار دارد. نسخه ب: و کار عالم سر کردن 
پسیار صعوبت دارد. 

۳ ل: سامان این منصب نتواند نمود. 


A‏ مپا بپارت 


پس بہیکم‌پتامه گفت: اى راجه جدهشتی! پادشاه را بايد که تا اشتغال به‌مملکت 
و سلطنت دارد علو همت را از دست ندهد و خرسند به‌ولایتی که در قبض دارد نشودء 
و اگر بالفرض والتقدیر هفت اقلیم را مسخر سازد آرزوی ملکی دیگر نماید و لشکر 
کشیده قصد ولایتی کند که در تصرف او نیست 
وضو داری شمر دریای سرگم زمین خاکی بمقدار تيمم 
اما بعد از آنکه لذت ترك و تجرید در کام جان اوفتد آنزمان او داند و کار او. 
چنانچه مثل مشپور است که ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی 
نگنجند. واینقدر بداندکه چنانچه درو یشان‌را قناعت هنر است پادشاهانرا عیب است. 
ونیز پادشاه را لازم‌است‌که آنچه متقدمین درکتب نوشته‌اند برآن عمل نماید و 
هر آنچهاهل کتب بگویند پیر وی کند. و پادشاهی که نه‌چنین باشد در ر نگث فیل مست‌است که 
كجك و فیلیان برس ندارد و هرجا که می‌خواهد می‌رود وهرچه دلش می‌طلبدمی‌کند. 
و هر که بموجب نوشتۀ کتب عمل نکند و استاد را قبول ندارد دولت او را اعتباری 
چندان نیست. و مر‌شمشیرزنی که روش ممپود و طریق مقرری بزرگان خود از 
دست دهد او مر‌دود وعاصی است. و هر بمپادری‌که غنيم خود را در جنگ فرود آورد و 
زنده بگیرد و با او نیکی کرده خلاص نسازد» نیکوئی‌های او همه عبث است, چه 
افتاده را کشتن کار جوانمردان نیست و بنده‌ای را که بگذار ند غلامی است بی‌زر- 
خرید که تا زنده است شرمندۀ احسان او می‌ماند. و گفته‌اند که آزاد بنده نمی شود 
مگر به احسان و هر که زبون‌کش است او از آن کشتن یمن نمی‌بیند و هر که می‌شنود 
بر کشنده تفرین می‌فرستد. و هرکه اول دشمنی ورزد بعد از آن در اطاعت پادشاه 
درآید او را بدنتوان گفت. و پادشاه نباید که کينۀ او را دردل نگاه‌دارد مگر آنکه از 
او ایمن نباشد و بسیار خویش و آشنا باشد که کار بیگانگان کند و بسیار بیگانه 
است که بېتر از خویش باشد. پس پادشاه را لازم است که رعایت آن بیگانه بہت از 
خویش بکند. 
هزار خویش که بیگانه از خدا باشد فدای يك تن بیگانه کاشنا باشد. 
و نسبتی۱ که از گل [است] خود نه‌چون نسبتی است که از دل حاصل گردد. 
فی‌الجمله پادشاهی که حق خدم و حشم شناسد و سپاهی که حق نمك پادشاه 
نگاه دارد هردو برگز يده حق سبحانه و تمالی‌اند و دولت هردو روز افزون است و از 
بر کت ایشان عالم قائم است. و اگر از آنطرف قدرشناسی و از ایتطرف‌اخلاص نباشد 
خير و فلاح در آن سلسله نیست و کسی که از نادو لتخواهان پادشاه احتراز نماید و 
با دو لتخواهان او دوست باشد و ذکر بدگوئی و غیبت پادشاه را نشنود و آلوده 
شبوت معاصی نباشد و کارهای او از روی تأمل و تدبیر بود و بغیر از پادشاه کسی 
دیگر را نداند» پرپادشاه واجب است که عمدۀ خدمات شایسته حوالۀ او نماید. و 
چون دلیل عقل مردم همنشین اوست بايد که پادشاه در احوال خدمتکاران خود نيك 


۱- ل: نشیمنی. 


دفتر دوازدهم ۸۱ 


تأمل فر‌ماید؛ و ببیند که هر‌کس با چه طایفه بیشتر صحبت می‌دارد و کسی را که 
انیس و جلیس بزرگان و دانایان داند او را بيشتر رعایت کند که بر کت خوبی او 
در خیلی مردم سرایت می‌کند و موجب نیکنامی پادشاه می‌گردد». و هرکس از 
پادشاهان اقالیم دیگر این را می‌شنود برآن پادشاه آفرین می‌کند که مردم فاضل و 
عاقل و هنرمند در خدمت او جمع شده‌اند. و بادشمنی که يکم تبه بدی کرده است و 
او را در تحمل» از خود زیاده داند از او این نباشد و او را از خود دور بشناسد! 
که در وقت فرصت رایگان نخواهد شد» و خود را چنان بتو خواهد زدکه متاپ‌گی‌سنه 
از آسمان برجانور بزند. و تدبیر آنست که پیش از آنکه دشمن حمله آورد» پرسر او 
باید رفت و نگذاشت که قوت بگیرد. و اگر تاب مقاومت با آن دشمن ندارد» در 
ولایت خود باشد و راه‌های آمدن او را مسدود سازد و اگر بروی ظفر یابد یا ولایت 
او را فتح نماید. په لطف و احسان با او پیش آید. 


در تدبیر مملکت‌داری 


وپادشاه بدین پنج خصلت ملك‌را می‌تواند نگاه‌داشت: اولآنکه بخشنده باشد وهر 
ولایتی که به قوت تیغ بکشاید بر سپاهیان و عامۀ محتاجان تقسیم کند و همه را خالصه 
نسازد» چه بشکرانه اینکه حق سبحانه و تعالی او را به عظمت و حشمت برسر خلق 
بر گز يده است باید که نفع به‌مردم رساند و نگذارد که فقیران در سايۀ تخت او از 
گی‌ستگی یمیرند و این تفاوت فاحش روا ندارد. 
چو با هم گومریم از يك خزانه تفادت چیست چندین درمیانه؟ 

و با خلق برزبان شیرین و به حلم و تواضع باشد و ذوالجلال نباشد و دایم 
به طمپارت و عفت زیست‌نماید و ظاهررا از لودگی‌ها مثل‌حدث و نجاست نگاه‌دارد و باطن 
را از معاصی و نیت بد و محبت دنیا و مال و جاه پاك دارد و صاحب جمعیت باشد 
و از گرد خود مردم را دور نکند. چون چنین معاش کند خلق معلیع و منتاد او باشند 
و مرتاضان و عابسدان و گوشه‌ نشینان معتشد. همه رضای خود را در رضای او۲ 
بازند. و پادشاه باید که از مخلصان درگاه و سردم سنجیده سخن حق قبول کند و 
هرچه ایشان بگویند هرچند بظاهر تلخ نماید به‌سمم بشنود. و کسی که چندان: 
بطریق تملق و چاپلوسی خوش آمد یگوید او را دشمن دارد که از آن کس یدتر و 
نادو لتخواه [تر نداند]. و این مثل مشبور است که سخن حق تلخ است و در میان 
دو مصاحب» دوستی نمی‌گذارد اما سمادتمند آنکس است که خوش‌آمد را از بدآمد 
تمیز کند و به تصیحت کار کند۲. 


-١‏ ج: دور تشناصد. 

۲- ج: گوشه‌نشینان همه مقید به‌رضای او باشند» ت: منقاد او باشند که اعزه‌های جبان و 
عابدان و گوشه‌نشینان معتقد او باشند هم رضای خود را در رضای او. 

۳ ج: در میان دو مصاحب دوستی نمیگذارد و سعادتمند آن کس است که خوش آ مد 
از بدآ مد تمیز کند و تصیحت به‌رضا شنیده بعمل آورد؛ ت: و در ميان مصاحب دوستی نمیگذارد. 


Af‏ میا ببادت 


نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دار ند 
جسوانان سعادتمند پند پیر دانا را 
و پزرگان سخن راست را به ملال و سغن دروغ خوش آمد را به ماه شب چېارده 
تشبیه کرده‌اند که اين» روز بروز کمتر و آن هرشب زیادتر می‌شود. از اینجاقیاس 
خو بی راستگو و ناخوش‌آمد دروغگو بایدکرد. و هرکه با وجود عاقلان ومردم سنجیده و 
اشراف صحبت با ارازل و سفله‌ها دارد و تربیت ایشان کند په عشق پیچان و امثال 
آن می‌ماند که درختان بزرگث را گذاشته به خس و خاشاك می‌پیچد. و مر که با دانایان 
و اهل هنر عمر می‌گذراند و از ایشان استفاده و کسب کمال می‌نماید. روز بروز 
دولت او می‌افزاید و به نام نيك در جبان مشپور می‌گردد. و چون لشکر پادشاه آسوده 
و رعایا موافق باشند دشمن او جنگ ‌ناکرده مفلوب شود. و اگر لشکر خراب و رعیت 
بدحال» به‌خودی خود در ملك تفرقه افتد و از هرجانب مردم یاغی شو ند. 
زر بده مرد سپاهی را تا سر بدصد وگرش زر ندھی سر بنېد در عالم 
و پادشاهی که دو بازوی [او] قوی بود. چون درختی است که زیر بيخ او 
صفحه پسته باشند و گرد برگرد او دیواری محکم پر‌آورده. و چون بيخ درخت سست 
بود و گرد او خاربست باشد! معلوم است که زود از پا بیفتد. و هر که به‌س‌دم خود 
بسیار وعده کند و در آخربجا نیاورد. ضرر آن وعدۀ فریب به او عاید می‌شود و از 
دل ها می‌افتد و خلق از او حساب نگیرند. و اگر برلشکر کوتاه دست بود و ازرعیت 
زیاده از حصۀ خود بگیرد مثل کسی است که تيشه برپای خود زند یا بر‌شاخی که 
نشسته همان شاخ را ببرد. و دولت او حکم آن درخت کېن دارد که ریشه‌های بيخ او 
برآمده. افتاه‌نش موقوف به‌يك اشارت مانده باشد. بنابراین واجب است که پادشاه 
به‌حق خود راضی باشد و از حال سپامی و رعیت زمان به‌زمان خبر بگیرد و از مردم 
متدین امین بپرسد که خلق در چه چیز عیب او می‌گویند و هی‌کاری را که از او مردم 
نپسندند آن کار را بگذارد و برس دشمن [همان وقت ] برود که او را بشنود که 
ظالم و بدعتی و بدکار است مادام که از وی بدی نبیند او را ترنجاند و بگذارد 
که مردم ولایتش بحال خود باشند که در هرولایتی که گذر پادشاهان می‌افتد به 
ساکنان آن دیار تشویش می‌رسد و هر‌چند برای‌محافظت و جانبداری رعایا و نگاهبانی 
زراعت یساولان تعیین می‌فر‌مایند اما از خوف و پریشانی و تفرقه خالی نیست. واگ 
دشمن را تنا و بی‌سلاح بیند با او جنگ نکند که شاید برای دیدن تو می‌آمده باشد و 
مکر و غدر هرچند در جنگث هم باشد ناخوش می‌نماید. و اگر دشمن با استمداد تمام 
بیاید آن زمان به‌جمعیت تمام و یراق پوشیده جنگك کند و نگوید که او چه‌چیز است 
که براو مسلح بايد رفت» که این غرور است و هرجا که قرور آمد شکست لازم 


است . 


و این نیز بخاطر خود نرساند که من توکل برخدا دارم و اسباب و آلات جنگت 


۱ ج: خارست تباشد. 


دفتر دوازدهم AY‏ 


چکار می‌آید؟ که این گمان فاسد است. و توکل تمام اینست که اسباب یم رساند اما 
نظر برآن ندارد و هرچه بیند از مسبب الاسباب‌بیند. ببرحال به مقتضای وقت کار 
کند اگر نیم براستی به محاربه آید خود هم جنکث راست کند و اگر غدر اندیشد 
با او غدر نماید و پیاده براسب‌سوار و اسب‌سوار بر بپل‌سوار و بېلبان برفیل‌سوار 
حمله نبرد که زیان دارد. و همچنین فیل‌سوار برپیاده فيل ندواند بلکه هر که بود 
بر‌همچنس خود ضربت بزند مگر آنکه اسب تازی دوندۀ جلد داشته باشد. آن زان 
می‌تواندکه برفیل حمله کند. و باکسی که پیرو فرتوت و بی‌سلاح باشد یا آنکه زن 
یا کودك باشد یا آنکه گریخته می‌رود. جنگت نکند. 

چون بپیکم‌پتامه سخن بدینجا رسانید جدهشتر پرسید که شما منم کردید که 
فیل‌سوار بر پیاده حمله نبرد». همچنین است سوار؛ پس راون (2۷272) جرا به 
میمونان گاهی برفیل سوار شده و گاهی براسب جنگ کرد؟ بپیکم گفت: به شو می 
همین فعل زشت‌خود راون» سلسلةۀ چندین مزارساله را پباد داد و اگر براستی جنګ 
می‌کرد بر میمونان غالب می‌شد. و اگر بزرگی در کاری لفزیده باشد خطای او را 
دستور نباید ساخت. و کسی که په غدر و نکر جنگث کرده فیروزی یابد؛ آن جنك 
دیوتپا و آدمیان نیست؛ بلکه دیوان و جنیان خبیث چنین جنگث می‌کنند و اگردرظاهر 
این را فتح می‌نامند اما در حقیقت او شکست‌یافته و مفلوب شده است. چه برای خود 
معصیت حاصل کرده و نام بد گرفته. در جنگث راستی‌اگر کشته شود در آن مردن؛ 
عزت تمام است. و اگر کسی سخنانی را که در کتاب نوشته‌اند قبول نکند و درخاطر 
همین گذراند که آنچه نوشته‌اند مز‌خرف و باطل است» کاری می‌باید کرد که دشمن 
زبون شود و ملك بدست آید» و بر‌کسانی که جنگت براستی کرده کشته شد‌اند؛ 
بخندد, او بيخ خود میبرد و ایمان خود برباد میدهد و جماعت خوشامد‌گویان 
که او را براین نوع فتح مبارکباد می‌گویند و خوشحال می‌شوند. آن بادفروشان او 
را ضایم می‌کنند و به‌آن می‌ماند که کسی به سنگی سبوی پر آب را بشکند و دیگری 
تعریف می‌کند که بسیار خوب کردی؛ و این تعر‌یف‌گر نمی‌داند که او سبوی آب را که 
مایۀ حیات ادست» شکسته و بد کرده و قابل مذمت است نه لایق تحسین. 

جد هشتر پرسید که هرکه جنگث به مکی می‌کند بايد که زنده نماند و زودتی 
کشته شود؟ بپیکم گفت که خدای تعالی برای مصلحت او را چند روزی‌دیگر در دنیا 
نگاه می‌دارد تا بدی‌های او زیاده‌تر شود و کشتی او پر‌گردد. و بعدازآن بیکبار به‌عذاب 
ابدی گرفتار خواهد شد. و حال او به انبان پرباد می‌ماند که از او صدائی مجرد 
بیش نمی‌خیزد و دمی و بادی بیش‌ندارد - همینطورکسی که راستی پباد داده است 
اگر چه بصورت زنده می‌نماید اما در حقیقت مرده است - چه زندگی آنست که ينام 
تيك باشد و وضع او موافق بزرگان پیشین باشد. 

باز بپیکم‌پتامه گفت: کسی که دست‌بسته به‌خدمت بایستد یا در پناه تو 
بیاید» در حق او تباید بدانديشید و جنك کرد. و کسی را که مدتی دربند کرده 


Af‏ میابپارت 


باشد کشتن او از مروت دور است چه او اگر کشتنی بود وقتی که در جنگث افتاده 
بود بایستی کشت چون آنزمان فرصت دادی» حالا باید گذاشت» مکی آنکه مصلحت 
ملکی تقاضای کشتن او کند. و اگر در جنگت دختری یا زنی بدست افتد تا يك سال 
در آن تصرف نکند یلکه به‌ صاحبانش بدهد. و اگر تا يك سال کسی پیدا نشود آنزمان 
می‌تواند تصرف کرد. و مال غنیمت و [نپب و غارت را خود متصرف نگردد؛ بلکه په 
دیگران ] قسمت کرده پدهد! و اینقدر بداندکه چون آن مال بدیگران وفا نکرده به این 
کس وفا نمی‌کند. و از همه بپتر آنست که آن‌مال را به‌ صاحب آن بدهد و یرایشان 
منت نېد و اگر پیدا نشوند آن زمان به‌لشکریان و محتاجان بخش کند. و در جنگ 
بايد که راجه به‌راجه و سردار به سردار و چپتری به‌جمپتری جنگث کند و با ز بو نتر 
از خود مقابل نشود و در ميان دوفوج که مقابل ایستاده باشند» بر‌همنان را در میان 
نیندازد واگ اینپا در میان درآیند به‌غتیم جنګ نباید کرد و به‌سخن ایشان عمل 
بايد نمود. و کسی‌که به صوابدید پرهمن عمل نکند و کسی‌راکه بر‌همن آورده‌باشد په 
او تعرض رساند» در مجلس آنکس تباید نشست که او شواب و خیرات و دين 
خود را از دست داده است و مستحق مذمت شده است. 

پس بپیکم‌پتامه گفت که ای راجه جد‌هشت! ملك گیری و تسخیر اصداء و 
فتح‌کردن ایشان برای آن خوش است که چیزی بدهند و بیخشند و دل دوستان بدست 
آرند و رعیت آسوده ماند. و بعد از ظفر یافتن اگر نفعی به عامه رسد و رعیت 
آسوده نبود» از آن ملك گیری ودو لت چه‌سود غیر ازو بال؟! و بدترین پادشاهان و عاملان 
و حاکمان آنست که ظلم یر بیچاره‌ها و مسکینان روا دارد که شومی ظلم او باعث خراپی 
ملك می‌شود. و گفته‌اند که: 

آتش سوزان نکند باسیند آنچه کند دود دل دردستد 

و بپترین دلاوران آنست که در جنگ‌گاه کشته شود وبالای بست نمیرد چه 
اگر در جنگ گاه کشته شود ساکنان عالم بالا برای او دعا می‌کنند و آفرین می قر ستند 
و در وقتی که جان از بدن شپیدی برآید قبه‌ها از نور برای او از آسمان قرو می‌آید 
و حوران بپشتی در خدمت او می‌ایستند و به نغمات دلیسند روح او را به‌اعزاز و 
اکرام در بپشت می بر ند. 

چون راجه اتبريك (دداعهتاه:۸) از اندر پرسید که از همه طاعات کدام طاعت 
در لواب افزون است؟ اندر گفت که هیچ طاعتی بېتر از این نیست که به‌مر‌دانگی 
و صبی در میدان کشته شوند» چه‌مقصود از همۀ ریاضت‌ها اینست که دردم آخس 
از این عالم» پاك و پاکیزه روند؛ و آن میس نمی شود مگر بدو چیز: اول آنکه چندان 
ورزش یاد خدای تعالی بکنند که وقت رفتن از عالم باشمور رو ند. دوم آنکه به‌تیغ 
کشته شوند و از گناهان پاك شوند. پس اندر به‌انبريك گفت که چون من پر هلاد 

١‏ ل: مال فنیمت و نہب و فارت را خود متصرف نگردد بلکه بدیگران قسمت کرده 
بدهد؛ ت: و مال غنیمت و غارت را خود متصرف نگردد بلکه به‌دیگران قسمت کرده بدهد و 
آن‌قدر. 


دفتر دوازدهم ۸۵ 


(۳۳۵122) دیو را کشتم از برکت آن: دیو تما را مسخر خود ساختم و پادشاه این عالم 
گشتم. و چون انبريك این سخنان را از اندر شنید از آن‌رو باز تمامی همت خود را 
براین مصروف می‌دارد که در جنکت کشته شود. 

پس بپیکم پتامه گنت که [مشل] نېك راجه ترهت (۲:1020) بزرگان خود 
را دید که بعضی بدوزخ می‌رو ند و بعضی به بېشت. پرسید که جماعت اول بچه عمل 
ستحق دوزخ شدند و مايمَة دوم چرا شایان بېشت گشتند؟ کسی جواب داد که: 
آنان که جنګ براستی کردند و از غنيم روگردان نشدند و زخم‌ها برروی و سس 
و سینه خوردند» بپشتی‌اند و آنان که به دغا بازی جنکث کرده‌اند و بسیاری از پیش 
جماعت اندك» گریخته‌اند. دوزخی‌اند. اميد است که خدای تمالی بنده‌های خود را 
این توفیق بدهد که از این عالم پاکیزه رو ند و به نیکتامی و مردانگی بمیرند تا 
شايستۀ بپشت گردند. چون عاقبت الامر می‌باید مرد چنانکه گفته‌اند: 


نظم 
گر‌خنگت فلك عنان بدست تو سید 
ورنقدزمین جېان بپای تو شمرد 
کر دانش تو سبق ز افلاطون برد 
اینېا همه هیچ است چو می بايد مرد 

بنابر‌این عاقل آنست که راه خود را از خس و خاشاك پاك سازد و مردانه‌رود. 
و شجاع آنست که در جنک جان عزیز خود را بمقدار جوی هم نشمرد. و هر که جان‌را 
دوست ندارد ظاهر است که اسباب دنیوی پیش او چه قیمت داشته باشد. و بېشت 
را برای‌سخی و بېادر تیار کرده‌اند که بمجرد مردن آنجا می‌رسد. و در دوزخ یرای 
نامرد و بخیل گشاده‌اند. بخیل کم است که بہادر باشد؛ چه او از نان نمی تواند 
گذشت, از جان چطور بگذرد؟ بعد از شنیدن این مقدار انبر يك دل به بخشش بیشتر 
از آنچه بود» نېاد و هميشه طالب این بود که کی در جنگ کشته شود؟ و بپادران 
و سرداران لشکرش نیز مدام مرگ را خواهان بودند و دل ازمتاع فانی دنیاوی برکنده 
سر خود را به‌فتراك [قضاء] بسته می‌کشتند. و به قوت آن بپادران انبريك 
بردشمنان غالب شد و هرجاکه مردمش می‌رفتند خواص وعوام به‌تعظیم پیش می‌آمد‌ند 
و سېابت ایشان در دلمپا نشست. 

و این حکایت به‌آن تقریب گفته شد تا مردم بدانند که پردل همه‌جا معزز و 
موقر است و نامرد در دیده‌ها سبك می‌نماید و او را نه در این جپان و نه در آن‌جمیان 
عزت است. و هر که در جنگث به‌مردانگی و نیکنامی کشته شده باشد براو گریه نباید 
کرد و تباید گفت که او مرده است و او را غسل نباید داد و به روح او حاجت‌نیست 
که طمام پز ند» چه او بی‌شك در بېشت رفته است بلکه او حکم زندگان دارد - چنانکه 
می‌گویند که: 

تمرد آنکس که نام نيك بگذاشت. 


و۸ مہابہارت 


و حورانی که در قبه‌های! نور بدیدن او می‌آیند هزاران هزار آرزو می برند که 
آن شمپید شوه ایشان باشد. 

باز بپیکم گفت که پادشاه بايد که در هر شش ماه عرض لشکر خود بیند و 
اگر خواهد که لشکر بس [سن ] ولایتی برد از برای سف هوای دو ماه حوت و حمل یا 
میزان و عقرب اختیار کند و به راهی رود که آب و گاه و دانه ارزان باشد و اول 
جاسوسان قرستد تا راه آبادانی دیده بیایند. بعد از آن لشکر را سر‌کند و پیشرو 
سپاه را پیشتر روان سازد. پس از آن‌خود توجه فر‌ماید و در راهی که سنگلاخ 
باشد یا جنگل یا زمین سیلاب باشد لشکر را نبرد و جنکث هم در این جاها نکند. 
و اکی بطریق ضرورت گذر براین و ادی‌ها افتد برای محافظت لشکر فوج خوب تعیین 
کند و چنداول گذارد تایکسی ضرر نرسد. و از برای جنگث ساعت نيك و میدان 
هموار اختیار کند و اول زور خود بیازماید به‌عده و جنک کند و گرنه صلح از دست 
ندهد - چنانچه ایمائی براین‌معنی بالاگذشته است. و م‌دمی‌راکه اسباب واشیاء‌بفارت 
داده باشند یاتشنگی برایشان غالب‌آمده یا بددل وترسنده باشند» ایشان‌را روزجنگی 
[همراه نبرد. و وقت روان‌شدن کسی"۲] را بجای خود گذارد که بر او اعتماد باشد. 
و کسی که آزرده خاطی يا بددل یا بی‌اعتماد باشد او را در قلعه بکذارد و تا زمانی 
که خاطی از ممرقلعه جمع نشود متوجه چنکث غنیم نگردد. و از جماعت قدیمالخدمت 
بعضی را پرده‌کس و بعضی رابرصدکس و بعضی‌را برهزار و دوهزار کس» سردار 
سازد و رو بروی دشمن فرستد. و همه را نصیحت کند که میان یکدیگر نفاق و نزاع 
نباشد و هرچه کنند به اتفاق و صلاح یکدیکر کنند و در آن کوشند که مہم پادشاهی 
ساخته شود نه آنکه پاهم اقتند و شکست در دولت ولینعمت افتد. و هرکس را که 
پادشاه [ با دشمن ] یگانه بیند او را از لشکر اخراج کند که آنانکه نمك ولینعمت را 
به حرامی بخورند و با دشمن یکی باشند» روی ایشان نباید دید ایشان از حیوان 
بدت ند اگر چه بصورت آدمی می‌نمایند. و جمعی را که لاف جنگت بسیار دارند و از 
دست ایشان کار برنمی‌آید» دورسازد که این جماعت معر که شکنند. 

باز جدهشتر پرسید که در هرولایتی چون تأثیری دیگر است» پس کدام مردم 
را نگاه باید داشت؟ 

بپیکم گفت که مردم گندهار و مسردم سند (51202) و سيیر (۳)520۷1۳2 
و اشی‌تی (1:3:4:) مردانه و جنگی‌اند و جمعی که میان‌دوآب؟اند و طایفۀ سيك 
(طلن5) و یونان (دج۷2۲2) و کنبویان (2زصاسه؛1) و ساکنان تواحی مسېتره (30:073) 
برای جنگث سیر و شمشیر, و دکنیان هم خویند. و آنانکه علاسات مردانگی 


۱- ل: محافپای؛ ت: محفه‌های. 

۲ ت؛ و دقت روان شدن کسی را درشپر به‌حای خود گذار دکه اعتمادی و پیر‌مرد باشند. 
۳ ل: مردم قندهار و سنده و سوپیر. ت: مردم قندهار و مردم منند و صنومته و اأسره. 

۴ دوآب: یعنی: مردم ميان حوزۀ دو رودخانة گنک و جمنا. 


دفتر دوازدهم AY‏ 


و پردلی دارند چشسان ایشان مثل چشم ثیرو کبوتر باشد و خرام‌ایشان نیز به رفتار 
شیر ماند و کیود چشمانند. و آنانکه آواز ایشان به‌آواز آهو ماند و چشم [و رفتار ] 
به‌فیل ماند يا آنکه صوتی مثل آواز زنگله دارند و نعرۀ ایشان چون غرش رعد و ابر 
باشد و درنظر مپیب تنمایند, و به‌غرور و تکبس خرامند و گام فراخ نمپند و زنگله! 
مو باشند و پوست بدن ایشان نيك ۲ بود نه درشت» وجست‌رخیز مثل آهو دارند وسینۀ 
ایشان فراخ باشد. و در وقت جنګ چېرۀ ایشان سرخ گردد [نه‌زرد] و بر رخسارة 
ایشان گوشت اندك بود نه‌پر. و همیشه مثل‌فیلان مست درحر کت باشند. و بااین علامت 
اگر [موی] مس‌ایشان طرقیده و شکافته باشد این دلیلی بزرگك است برشجاعت» و اک 
کتف بلند و پر‌گوشت و گردن نه بسیار بلند و نه‌کوتاه بلکه با مس هموار باشد و 
سر۳ بزرگکك و گربه چشم بود صاحب این علامت بی‌شك شجاع بود. 

باز راجه جدهشتی پرسید: اگر شگون‌های بد در زمان توجه جنکت ظاهر شود 
چه باید کرد و علامات فتح کدام است؟ 

بپیکم پتامه گفت: اگر شگون‌های نامناسب وقت‌سواری ظاهر شود می‌باید 
که خیرات بسیار کند و تصدق [ به‌ققرا] دهد و به‌سردم نيك بگوید تا به دصوات 
مشغول باشند و از ایزد تمالی برای او فتح و تصرت خواهند و مردم را خوشحال 
گرداند. چون چنین کرده باشد شگون‌های بد او نيك می‌شوند و نحوست به سعادت 
مبدل گردد و اگر بوقت برآمدن از منزل قوس و قزح که آن‌را کمان رستم نیز می‌گویند 
در هوا نمایان شود و درغیر چېار ماه قوس و جدی و دلو وحوت باران ببارد» خوپ 
نیست. و هنکام سواری پسران و طفلان دعا بکنند و در ثواب؟ آتش‌های بی‌دود 
افروخته گردد و روشنی بسیار داشته باشد و از طبل و نقاره و نفير و بوق 
صدای صاف و بلند برآید» و وقت سواری اسبان لودری۵ بخور ند» اینپا همه علامات 
ظفر است. و در لشکری که سلاح غالب و بېادران در یاد ایزد تمالی باشند و فسق 
و فجور نکنندء آن لشکر هرک شکست نیابد. و هنگام مقابله افواج اگر فیلی از 
دست چپ بیاید» نشان فتح است و همچنین اگر شغال آواز کند. و اگر فیل از پیش 
روی پیدا شود مانع جنکث است. و اگ پنجاه نف خداترس و خداپررست چیده و 
برگزیده بلکه پنج شش کس به این صفات از لشکر برآیند و به‌يك اتفاق بردشمن: 
حمله برند هر‌طور فوجی عظیم را شکست می‌دهند و بعد از آنکه غنيم هزیمت یابد 
تماقب نباید کرد مگ با احتیاط: که بسیار همچنین شده که گر يخته بر گشته است و 
پله دگر گون شده. 


١‏ ل: زنگله‌سس» ت: جنگل موی باشند. 
۲- ل: قنك مو. 

۳ ت: سر ین 

۴ ل: بورت» ت: بودن. 

۵ ت و ج: بودری. 


اس سجن سدع مه سس هس نن مبادپارت 


بنابراین اگ عقب گر يخته رود لشکر را نگذارد که جلرریران! کنند و در پی 
غنیمت روند. واگر دشمن هزيمت يافته در پناه دیگری درآید بیکبار در ولایتش 
نباید رفت. اگر داند که او پرزور است مقدمات آشتی در میان آرد واگر آشتی 
صورت نیاید دشمن را به‌دشمن اندازد واو خود تفرح کرده باشد. ودشمن که جنگت 
را طرح داده در ديار خود نشسته باشد او را نباید تنگك گرقت و سپاهیان نامدار و 
دلیران کار زار راکه درجتک پشت نمی‌دهند نباید گذاشت که پیپوده درجاهای سپل 
کشته شوند» ایشان را برای روزی نگاه بايد داشت که مثل اين جوانان پیداشدن 
دشوار است. وجممی دیگر که پیش از جنک به چند روز طعام و شراب و لذات 
دیگر ترك کرده باشند» مثل این که بالای زمین به‌خواب روند یا آنکه باز نان صحبت 
ندار ند یا آنکه برگث تنبول نخورند و روغن در مس نمالند و هميشه دل برمرگت 
بنسېند پادشاه را بايد که قدر ایشان بواچبی دانسته خاطر جو ئی بکند که اينطور 
کسان بفایت عزیز الوجودند. و چون ولایت تو بکشاید به‌رعیت درباب آبادانی و 
تکثیر زراعت هرقول و قراری که بکند از روی راستی باشد وخلاف آن وعده نکند؛و 
همینطور با سپاهیان که وعده کند راستی را متظور دارد که درو غ از همه بد است 
اما از پادشاهان و بزرگان بدتس؛ و به‌کسی اگر بخواهد چیزی پیخشد و عده ناکرده 
بدهد واز پیش امیدوار نسازد که ناامیدی بعداز اميد بد است. واگر وعده کند 
لفظ استثناء بیز بان ران مئل این که اگر ایز د تعالی خواسته باشد چنین خواهم 
کرد. 
بعداز آن بپیکم پتامه گفت که اندر از برهسپت التماس نصیحت کرده بود. 
بر‌هسپت گفت پادشاهان چون به‌رعیت و سپاهی براستی معاش کنند و در محافظت 
ایشان کوشش بلیغ نمایند در ملك آنېا آبادانی و جمعیت روز بروز زیاده شود و به 
هرجا که آن پادشاه برود فتح پرفتح و ظفر بر‌ظفر رو نماید. و دشمنان اگر میان 
یکدیگر نزاع دارند و متفرق باشند ایشان را یکجا جمع نباید ساخت. و پادشامی‌که 
زیان شیرین ودست بخشنده دارد ودلش مپربان باشد, دشمنان هم دوست او میب 
شوند چنانکه گفته‌اند: ۱ 
بدان شپی که ورا روی خوپ وخوی نکوست 
عجب مدار که گردند دشمنان همه دوست 
اک وضع خلاف این باشد دوستان هم متفرق می‌شوند چه جای دشمن. و هر کاری‌که 
پیش گیرد بايد که اول بی‌فکر وانديشه کاری نکند بسیار باشد که پشیمانی بار 
آورد و چون کار به‌دشمن قوی افتد تدبیر کند که زور دشمن کم شود و به لطایف حیل 
در آن جماعت تفرقه اندازد تا خودبخود مشفول باشند» اگر دراین ضمن اعدا نابود 


١‏ ل: ریزان؛ ت: اک عقب گریخته تعاقب کند نبایتش ازین پشیمان شود فرود لشکر 
را نگذارد جلوی جلادران کند و در پی‌غنيم روند؛ ج: اگر عقب گريخته رود» لشکر را بگذارنه 
جیدربران کند و در یی غنیمت زوند. 


دفتر دوازدهم ۸۹ 
گشتند فبا والا بعداز آن به انواع عقوبت گرفتار می‌شوند و تا وقت کشتن دشمن 
نر‌سیده۱ باشد اضطر اب نکند تحمل نموده چند روز با زمانه بسازد و هرجند با تو 
بدی کرده باشد حواله به غضب کردگار عز‌شانه بکند. 

بسدی کنندۀ خود را به روزگار سپار که روزگار تو را چاکر است‌کینه‌گذار 
و بعد از دست یافتن دشمن جانی را زنده نگذارد و فرصت از دست ندهد. هر که 
بروقت کاری نکرد عمرها باید تا از پشیمانی برآید. وم‌که رخنه‌گی ملك را بعد 
از دست یافتن ظفی نکشد آخر پشیمانی از آن بسیار کشد. 

الحاصل رعایت و نگاهداشت وقت را بايد که از دست ندهد. و هر‌چیزی که 
مناسب وقت است فی‌الحال بايد کرد - چه انمام و اکرام و دادوستد. چه سیاست و 
تپدید - و گفته‌اند که وقت تيغ بران است و چون از دست می‌رود دل را دو نیم 
می‌گرداند؛ و بداند که مردم عالم منحصر در این سه‌قسم‌اند: بعضی دوست و بعضی 
دشمن و بمضی منافق. به‌هر کدام از این طایقه موافق رأی و تدبیر و به‌مقتضای حال 
و مقام مقابله کند. دشمتان را معدوم و پایمال و دوستان را سرقراز و خوشحال داردء 
و منافقان را از مجلس خود دور کند و دیگر راه ندهد. 

و پادشاه از این چېار صفت احتراز کند: اول آنکه بردشمن جانی و فتنه‌انگیز 
ملك مپریان تباشد و گناهکاران را رحم نکند بلکه فراخور حال بايد که سیاست 
فر‌ماید. ودر کارها کاهلی نورزد و کاری را که امروز بايد کرد به فردا نیندازد. 
و از ملك بی‌خبر نباید بود و گرفتار کیف نباشد. هرجا که این چہارچیز جمم شود 
بیگانه زود دخل می‌یاید وخلل پیدا می‌گردد. و پادشاهی را که وکلا و وزرا 
سليم‌القلب و کم آز ار باشند احتمال دارد که حر کتی کنند که کار ها از پیش خود 
گیر‌ند. بنایراین می‌باید که پادشاه به‌صوابدید خودکارها بکند و کسی را درعظایم 
امور ۲ نپرسد وعزل ونصب وحل وعقد بدست او باشد. اگروقتی اینچنین‌تقاضاکندکه 
دشمن را رفته باید دید و مصلحت در این باشد. رفته باو درآید و از سلام او ننگی 
ندارد» که زمانه را لباس‌های‌گو ناگون است هر لباسی‌که بپوشاند باید پوشید اگر او را 
غافل یابد کارخود بکند واگر مصلحت بیند هرتحفۀ نيك که داشته باشد پیشکش او 
سازد و به هر نوع دل او را بدست آرد و سیم از پیش ببرد و بی‌ضرورت اهل دولت را. 
نباید که کار اراذل بکند و شروع در امری نماید که اهل عالم نپسندند و از ایشان 
سغن در افواه افتد و باید که صحبت با همچو خودی دارد و درکار خير تأخیر نورزد. 

پس بپیکمپتامه باز به راج ه جدهشتر گفت که چون سخنان بدینجا رسید اندر 
از بر‌هسپت پرسید که شما ما را از نیکویی کردن بابدان منع‌کردید حالا ما چه دانیم 
که بدکدام ونيك کدام است؟ برهسپت گفت: یکی از علامات مردم بد اینست که 
هنی دیگری را درنظر نیأورد و تمریف خود می‌نموده باشد هرچند آن هتر دراو باشد. 
و بزرگان گفته‌اند هر که خود را تمریف کند او گویا خبر از حماقت خود مي‌داده 

. ب: تا وقتی که دشمن رسیده باشد‎ ١ 
ت: انتظام امور‎ ¥ 


q4‏ مہا سارت 


باشد؛ و اگر پیش آن کس» یکی را تعریف کنند و او خاموش ماند [ و اعراض نماید؛ 
اين هم دلیل بدبینی اوست؛ چه از غایت حسد و نفسانیت نمی‌خواهد که غیر او را 
ستایند۱ ]. 

دیگر بدترین خدمتکاران پادشاه آنست که حر کات سبك از او ظاهر شود مثل 
آنکه بالای اسبان بجېد چنانکه بازیگران میجپند و همینطور از چاه و دیوار و درخت 
بر‌جید و حرکات سبك از او صادر شود و مثل آن که بی‌تقریب مردم را بکاود و 
یکی را پز ند و کارها را از صاحب کار تاپر سیده بکند» و پمداز آنکه از او پر سند 
که این کار چرا کردی؟ خاموش ماند و هیچ جواب نگو بد. پس براهل دولت 
واجب است که احوال او را پفراست‌دریمابد و در نشستن و رفتن و گفتن و خواب 
کردن او را بیازماید. و کسی که نافرموده در مجلس نشیند يا در وقت خواب 
صاحب خود خنده بکند» او نوکر قابل خدمت نیست. و آنکه بدیدن دشمن و لینعمت 
خود غمگین شود و روی را پرغصه سازد این علامت اخلاص است» از او باخبر باید 
بود. و همینطور آنکه بدیدن دوست صاحب خود خوشحال گردد نشان وفا دارده از 
آن خدمتکار چشم نیکی باید داشت. 

بمداز آن بر‌هسپت با اندر گنت که این چندین علامات بطریق اختصار برای 
آن گفته شد تا پادشاهان از روی فراست بر بعضی احوال حشم وخدم مطلع شوند. 
اما علامات دیگر که دلالت بر حسن اخلاق و یا صفات ذمیمه می‌کند از حد شمار 
افزون است واطلا ۶ برآن اهل ریاضت ومجاهدت را که ارباب ولایت‌اند میسر 
است. و جمعی که خود را به‌خلق نيك می‌نمایند و صاحب را بد دانند از ایشان 
احتراز واجب داند. پس بمیکم‌پتامه گفت که چون اندر به‌مقتضای نصیحت 
بر‌هسپت عمل نمود ملك او پاك و صاف گشت ودشمنان او معدوم شدند و سلطنت 
بی‌خلل او را میس گشت. 

باز راجه جدهشتر پرسید که اگر نیت پادشاه برخیرات و طاعات باشد و 
هميشه دل او می‌خواسته باشد که در راه ايزد تمالی آنچه دارد صرف سازد اما 
بدست و کلا ووزرا مغلوب باشد وایشان او را نگذارند که کارها په ‌حسب مرادخود 
کند آن زمان چه علاج است؟ 

بپیکم‌پتامه گفت: من حکایت چپیم‌درسی (126202251) راجپوت (هدمدزمظ) 
و کالك برچپپیه (1212127:1:[72) زاهد را بتو می‌گویم» از آنجا جواب سوال خود 
فراخواهی گرفت. راجه جدهشتر پرسید که آن قصه چگونه بود؟ 


حکایت چپیم درسی و کالك برچېیه؛! 


بالا گذشت؛ . پرسید که چون پادشاه یا شاهزاده ملك نتواند راند و خزینه نیاید که 


١‏ ل:... خاموش ماند نیکی اوست. 
۲دال: مطلب. 


دفتر دوازدهم .۹ 


به‌فقرا و مساکین بدهد او را چه باید کرد؟ آیا علاجش ایتست که خود را یکشد؟ 
یا راه بیابان پیش گیرد و به‌مبادت مشفول شود یا در پناه دشمن رفته به‌خدمت او 
قیام نماید یا کسب و کاری دیگر بکند؟ چون شما بہمه باب بزرگث‌اید و در نفس‌شما 
تأثیر است راهی پنمایید. 

کالك برچپیه گفت: وقتی که محنت, کسی را پیش آید اول عقل برجا دارد و 
صبی و تحمل شيوءة خود سازد. واز آن چپار چیز که گفتی هیچکدام خوب نیست‌یقین 
بداند که کسی که خود را بدست خود می‌کشد او جاهل و دوزخی است و هیچ‌جا او را 
راه نیست. و کسی که وقت فلاکت و ادبار راه‌بیابان پیش‌گیرد این هم چیزی نیست؛ 
چراکه عبادت وتركو تجرید آنست‌که دل ازهمۀ هوا و هوس پرداخته دل به‌حق بندد. 
وفقیری که اضط اری است چندان اعتبار ندارد. واگ در پناه دشمن می‌ر ود ننگث 
و ناموس سلسلۀ خود برباد می‌دهد و هرکه عاقل است یقین می‌داند که آنچه در دست 
دشمن است بمداز روزی چند به فنا می‌دهد چنانچه دولت از این کس رفته به او هم 
وقا نمی‌کند و ملك» ملك ایزد تعالی است و بقابقاى اوست. از یرای این متاع فانی 
چرا آبروی خود باید ریخت؟ واگر به‌کسب و کاری دیگر که کار اراذل است مشغول 
بود اینسیمه از او بدتر است» چه مقتضای همت عالی اینست که دست به‌کاری بلند 
زند و از فرومایگی اهتراز کند. و عاقل آنست که به‌مشورت عقل کارهما به 
اتمام رساند و از برای بود و نابود اسباب و اشیای دنیوی خاطر خود را رنجه ندارد. 
ودر دل باید گذرانید که جمعی پیش از ما این عالم را متصرف بودند و جمعی بمداز 
ما متصرف خواهند شد و جمعی که حالا هستند هم دیر بقا نیستند. این معنی را 
خیال بسته بررفته غمناك تباید بود و از آمده خوشحال نباید شد. و هکس که در 
وقت نکبت و ادیار غم و غصه می‌خورد تن او در کاهش و عقل او در نقصان است و 
در معنی آن کس ستیزه با حکم ایزد تعالی دارد که راضی به‌قضای او نیست. 

بمداز آن کالك برچپیه با چپیم‌درسی گفت که: پدران تو که در این عالم 
بودند از ايشان نامی بیش نماند و چون افسانه وخواب وخیال شده.ند ودر عصری 
که تویی بعداز زمانی نیز حکم خواب و خیال پیدا خواهد کرد: پس از برای اس 
ناپایداری: خود را رنجه مدار؛ و خوش گفت آنکه گفت: 
عشرت و عیش جہان خواب و خیالی بیش نیست 

زین دوروزه زندگی‌حاصل ملالی بیش نیست 

و مردماتی را که می‌بینی از يك ساله تا ده و بيست و صد ساله حکم قافله دار ند که 
از پی‌هم می‌رو ند وهمه را ازپی مردن آفریده‌اند. وحکم قدیم ایزدتمالی براین رفته‌که 
ز ندگی برای مردن و عمارت یرای خراپی ومال برای رفتن است؛ و کسی که طمع 
دوام و بقاء و ثبات بندد نادان است. 


قطمه : 
چه‌جای‌شکر وشکایتز نقش نيك‌و بداست چو بر صحيفۀ هستی رقم نخواهد ماند 


و ما بپارت 


چو پرده دار به‌شمشیر می‌زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند 

عاقل آنست که مال را دشمن خود داند و بداند که چنانچه این مال ازدیگری 
پمن رسبد روزی باشد که از من به‌دیکران برسد. و کار عاریت اینست که از جائۍ 
به‌جایی و از دستی به‌دستی می‌رود. و بسیار چنان می‌بینم که توانگر از فقیر پیشتر 
می میرد بلکه فقیر نان خشك به‌آسودگی می خورد و شب به‌فراغت در خواب می‌رود 
و غنی را صد ملاحظه است. پس هرگاه که بی‌مال زیستن ر به‌مال هم مردن ممکن 
است» دانسته شد که تمامی شرف نه‌آنست که مال دارد و همگی محرومی نه‌آنست که 
فقر دارد. چون مردن همه را حق است بلکه از این رهگذر مردن فقیر آسانتر است از 
غنی. و فقر هزاربار از مملکت و سلطنت بہت است اگ بپتر نباشد حقیر هم 
نبود لااقل مساوی باشد. 


یت 


چو آهنکث رفتن کند جان پاك چه بر تخت مردن چه‌برروی خاك 

کسانی که دانش و صلاح دارند و ایشان را چندان دستگاه نیست بايد که 
برقسمت ازلی راضی باشند و شکر آفریدگار بجا آرند که ایشان قدرت برعصیان 
و تمرد و طفیان ندارند و نانی و آبی به‌آسودگی همراه فرزندان واهل و عیال خود 
می‌خور ند و غم جانی از دشمن مانند ارباب دو لت ندارند وآزاد وفار غالبال می‌زیند. 
که هر کس زردار است هميشه در تفرقه است. 
زر دوحرف وهردو مفروق‌الکتایه‌آمده! تفرقه زآنروهمیشه‌لازم صاحب‌زراست 

و آنچه مذ کور شده از زر حلال است اما زری که از وجه حرام پیدا کرده باشد 
آفات و عیوب آن از حد و حصر وعدد بیرون است. ینابراین عاقل بايد که در زمان 
افلاس عقل و دانش برجا دارد و سیرت مرضيۀ بزرگان از دست ندهدکه به برکت این 
روش شاید آفریدگار او را اين دولت ظاهری هم روزی گرداند. واگر دین پا دنیا 
جمع گردد بسیار خوب است. 

باز چپیم درسی (۵202751:) عرض کرد که در این حالت عقل ودانش من 
برحال خود است‌و باوجود این خواهان سلطنتم. اگر چنانچه تقدیر موافق تدبیر آید 
و دولت به‌من مساعدت کند آن زمان مرا چطور معاش می‌باید کرد؟ و ضوابط چند که 
در سېمات دینی و دنیوی دخل دارد بیان فی‌مایید تا دستورالعمل سازم. 

كالك برچپیه گفت که هر نصیبی که از غيب بی‌سعی ورنج بتو برسد‌بدان 
شاد می باش و مصیبتی که برتو نازل شود برآن ملول و خمگین مباش و هرچه در دست 
تو ماند آن را ملك خود بدان و بدیگران قسمت کرده بخور و برفوت آن ر نچ‌میر. 
و آنکه برآینده مفرور و بررفته رنجور شود این هردو کس از عقل به‌س احل دوز ند, 
بلکه جماعت دوربین آنانند که بود و نابود و رفته و آمده نزد ایشان سباوی است: 


۹ ج معروف الکتا به. 


دفتر دوازدهم ۹۳ 


از حادثات در صف آن صوفیان گریز کز بود غم خورند و زنا بود شادمان 

و گفته‌اند که بدترین صفات ذمیمه در انسان حسد است» و حاسد دشمن 
آفر یدگار است که هميشه بدیدن دولت دیگری رشك می بر د و بخاطر می‌رساند که 
چرا این دولت نصیب من نشد که از او يسېترم. ودرحقیقت این‌معنی اعتراض برخدای 
عز وجل است و تسلیم ناکردن حکم او را. چون دیگری را ببینی که در غایت عیش‌و 
جممیت و فراغت است از دولت او رشك مب که شاید نفع او در این باشد که 
دولتمند بود و بپبود تو در این که فقیر پاشی. چه بعضی باشند که در مالداری 
ایمان و یقن ایشان درست بود واگ فقیر شو ند تاب نتوانند آورد و صد اعتراض 
در هرروزی برآفریدکار بکنند و بدان سیب کافر نعمت شوند. و جمعی دیگر 
باشند که در غریبی و فقیری بطاعت و عبادت مشغول باشند واگ دنیادار می‌شوند 
کارها بکنند که تتوان گفت و سر‌کشی و طفیان ورزند. 


تشاب 


آنکس که توانگرت نمی‌گرداند او مصلحت تو از تو به‌می‌داند 

و بنیز چنانچه تو براموال وحشم وجاه دیگران آرزو می‌بری جمعی باشند که 

بر تو رشك برند پس قرو تری را از خود باید دید و به‌شکر آفریدگار مشفول یاید بود. 
قطمه 

زمانه پندی آزادوار داد مسرا زمانه را چو نکو بنگری همه پنداست 
پروز نيك کسان گفت غم مخور؛ بسیار بسا کساکه بروز تو آرزومند است 

و گفته‌اند که حسد آتشی است که صاحیش را می‌سوزد ودیکری را هيچ 
ضرر ندارد بلکه پن‌هر که حسد برند عادت آفریدگار برآن جاری است که رتبۀ او 
روز بروز بلند شود. 

پس کالكت برچپپیه گفت که بعضی از بندگان آفریدگار چنان‌اند که وقتی 
دیدند که مال و نعمت ایشان پرمر ید و فلك بکام ایشان گشت در جمع مال و کثرت 
فرز ندان و اهل و عیال و شوکت و حشمت هیچ آرزویی دردل نماند بیکبارجذبه شوق 
رگت جان ایشان کشید و مادی توفیق گردید. پشت پا برهمه زدند واموال واسباپ . 
بتاراج دادند و در بیابان به عبادت حضرت بی‌چون مشفول شدند واین عروس‌مکاره 
دنیا را چنان گذاشتند که دیگر گرد آن نگشتند. 

پس ای چہیم درسی اگر دنیا و مال چیزی خوب می بود بایستی که آن جوانم‌دان 
از آن رو گردان نمی‌شدند؛ و تو اگر برایشان حسد بری جای آن دارد که حسد 
بر‌هیچکس نباید برد مگر برکسی که خزينۀ علم‌ودانش جمع‌کرد و اوقات پاکیزه 
میگذراند و از خلق گریخته بیاد حق انسی گرفته باشد - و گفته‌اند: 


لس 


هرگن حسد نبردم بسرمتصبی ومالی الا به آن که دارد با دلیری وصالی 


۴ مہا دہارت 


در معنی این حسد نیست پلکه آرزو است برعلم و تقوی که نېایت مراتب و 
کمال انسانی است. و گویا از آفریدگار التماس می‌نماید که خداو ندا چنانچه او را 
بدین شرف مشرف گردانیده‌ای مرا نیز مشرف گردان. و غيرت در کار خوپ در 
حقیقت حسد نیست پلکه‌مستحسن است. و اگرچه‌عقيدة بعضی این است که کار ضروری۱ 
بی‌زر نمی‌شود و عزت آدمی در مالداری است» ای چپیم‌درسی اين سخن بظاهر عام 
فریب است اما در حقیقت عقیده فاسد است و مقتضی همت عالی نیست چه در 
توانگری آفت بسیار است تا زر جمع نمی‌شود کار ساخته نمی‌گردد. 

پس كالك برچپیه گفت که ای چپيم درسی در عالم همه‌چیز براندازه است 
و دولت یقدر نصیبه می‌رسد. اگر آفریدگار سلطنت را نصیب تو گردانیده است» 
می‌یابی والا اگر هزار جہد کنی و سر برسنگت زنی فایده‌ای ندارد. و حظی که‌در 
خوردن میوه‌های جنگلی و نوشیدن آب دریا و سکونت گرفتن در کنارۀ آب است آن 
عیش و فراغت در دنیاداری طمع مدار. خاصیتی که آن عز لت و انقطاع دارد ازآنجمله 
یکی این است که نفس از معاصی و مناهی باز می‌آید و صبر و سکونت شیوه می 
شود و هیچکس را آزاری نمی‌تواند رسانید و بفراغ خاط هرجا که خواهد در سای 
درختی ودامن کوهی یا بن غاری می‌نشیند و بخواب می‌رود و آفریدگار را بخاطرجمع 
یاد می‌کند. 

ای چېيم درسی! تو خود انصان بده‌که آن روش خوپ است با روشی که تومی- 
خواهی ودر طلب آن خود را ملاك می‌کنی؟ اگر دولت فانی از تو رفت باقی را خود از 
تو کسی نمی‌تواند برد. و چون سلسلۀ اسباب را نېایت نیست هرچند نعمت بیشتر 
حرص بیشتر. چون هیچ نداری غم نداری - و گفته‌اند: 


بیت 
نامرادی است که چیزی زوی افزونتر نیست 
از مراد ار چه یکی هست یکی دیگر نیست 

و کسی که انقطاع ورزید از آبادی دورتر می‌باشد وراه‌آمد ورفت برخلق می 
بندد و از میوه‌هایی که در ملك کسی نیست وخودروست غذا می‌سازد. واورا باآن‌کس 
چه نسبت که شب و روز دست پیش مخلوقی همچوخود بسته» دایم محتاج او می‌باشد؟ 
او را بطور دیگری می‌باید ز یست. 

و ای چپیم درسی! من چندین سخنان بتو گفتم اگر درخود جرآت تردد وداعیه 
داری بطلب مال پرو و در پناه صاحب دولتی جای بگیر و هر‌چند دشمن تو باشد ميان 
خدمت او بریند و خیال تکبی و بزرگی و غرور را از مس خود دور کن وبه‌اخلاص 
پیش آی و نزدیکان او را از خود بساز تا پیش او حال تو را عرض نمایند تابواسطةُ 
مدد و تربیت او شاید که توانی ملك به‌دست آورد و اگر این قدرت حصول نداری 


۱١‏ ج: هرکاری بی‌زر میس نمیگردد. 


دفتر دوازدهم هه 


از روی صدق نیت و علو همت راه عبادت آفریدگار پیش‌گیر که اگر چنین می‌کنی 
جمله خطرات هوی و هوس‌های تو چنان فرو می‌نشیند که آب دریا در هوای ایام 
زمستان ساکن می‌شود و آب صاف آرمیده می‌گردد. و کمترین قاعدة عزلت و قناعت 
این است که غم‌های پراکنده از دل رخت می بندد و همۀ غم‌ها بيك غم باز می‌گردد. 

چہیم درسی چون این نصایح از کالك بر چېيه استماع نمود گفت: ای بزرگوار 
آنچه تو گفتی از آن قبیل است که به‌آب طلا بايد نوشت و هرنصیحتی که فرمودی 
یموقع و برجاست اما من هر‌چند بخود انديشه می‌کنم نمی‌توانم بخدمت دشمن قرارداد 
چه بامید دولتی که حاصلش موهوم است بطوردیگری برآمدن بسیار دشوار است۱ و 
خدای تمالی داند که خدمت خاطر‌پسند از دست این کس برآید یا نه؟ بنابراین 
هید کردم که من بعد طلب دنیا نکتم و میان بخدمت مخلوقی تبندم و تا زنده باشم 
عم به‌بیابان پیاد آفریدگار و طاعت و عبادت او بگذرانم. 

کال بررچپیه گفت: بلی می‌دانم در سرشت تو همت عالی تپاده‌اند واثر 
همانست که ترك اشتفال امور دنیوی کرده انزوا اختیار می‌کنی» پرو کار تو را 
به آفر یدگار سپردم. بعداز آن چمپیم درسی, کالك برچمپیه را وداع کرده به‌بیابان رفت 
و چنان بیاد آفریددگار مشفول شد که از وی تا حال نام ونشان پیدا نیست. 

باز جدهشتر. پرسید که طريق انگاهداشتن لشکر و ضبط چېار طایقة بره 
و چبتری و [بیش] و شودر بیان کردید حالا بگوئید که با مردم پیاده و توپچی و 
تیرانداز چگونه معاش باید کرد تا حشم بیشتر گردد؟ 

بپیکم پتامه گفت که عمده در باب تدبیر ملك. محافظت احوال سپاهی ورعیت 
و سوداگر است. و پیاده‌ها مردم زیونند وایشان بدوچین تسلی می‌یابند: اول آنکه 
برایشان غضب زیاده از حد نباید راند و سیاست که بايد راند متاسب حال و 
تقصیر آنان باشد. و دوم از آنچه علوفه قرار داده از آن کم نباید کرد. 

جدهشتر پرسید که اگر پادشاه برایشان خشم نراند و طمع در علوفه ایشان 
نکند با وجود آنہم این جماعت شیطانگی بکنند چنانچه قاعد؛ء اراذل است» آن 
زمان چه علاج باید کرد؟ 

بپیکم پتامه گفت که: از برای دقع فتنه و فساد؛ مردم دانا واهل صلاح درمیان 
باید آورد تا به‌مواعظ و نصایح دلپذیر مانم شوند و گمراهان را براه راست آرند. 
و کسی را که دانایان به‌بدی و بدنقسی یاد کنند پادشاه او را از ميان دور کند. 

باز جدهشتر پرسید که شما طاعات و خیرات گوناگون بیان فرمودید حالا 
پشی‌مائید که دیگی کدام طاعت و واپ است‌ که بنده را بجا باید آورد؟ بپیکم پتامه گفت 


۱- ل: چه بامید دولت که حاصل شود پس امری موهوم امست بطور دیگری بر آمدن بسا 
دشوار است؛ ت: بخدمت دشمنی قرار داد چه به‌امید دولت که حاصل شد پس آخری به‌بدنامی 
موسوم امست بطور دیگری برآمدن بسیار دشوار است؛ ج: نميتوانم بخدمت دشمن قرار داد چه 
بامید دولتی که حاصلش موهوم است نظر دیگری بر آمدن بسیار دشوار اسټو ببگوان دانه 


غه مپابپارت 


که" دیگر طاعتی که برهمه واجب است خدمت مادر و پدر و تحصیل رضای ایشان 
است. و مادر و پدر هرکس که خشنود از او از دنیا رفته‌اند او از همه پیشتر به 
بہشت می‌رود و گوی نیکنامی‌از این عالم می‌برد. واز کسی که ایشان ناراضی پاشند 
او به‌دوزخ می‌رود و بوی بپشت نمی‌یاید و هر‌کاری که یکند بخصوص کار عبادات 
و معاملات بايد که دستور والدین نگاه دارد و چنانچه تعظیم والدین نگاهدارد عزت 
و ادب استاد را نیز لازم داند؛ و اگر چه مادر و پدر سبب حیات ظاهری‌اند استادی 
که پیش او خوانده باشد سبب حیات معنوی است که آن علم و هدایت و معرفت 
آفر ید گار است و کسی که خدمت آن کس می‌کند او در هرسه عالم که آن را ترلوك 
(1:102) می‌گویند مظفی و منصور می‌گردد. و هرسه عالم عبارت از عرش بالا 
تا مرکز خاك [است] و عالمی که حالا آن را ربع مسکون می‌گویند و عالم دیگر 
که قمر زمین است. هرکه رضای اوستاد و والدین بجوید در تمامی این عالم‌ها نیکنام 
شود و برای او دعا گویند و کمال سعادت اینست که کسی مطیع این سه کس 
باشد. و اک میوه‌ای نوا از جائی برسد اول بايد که پیش استاد و والدین بیرد تا 
ایشان تناول نمایند بمداز آن خود بخورد و همینطور هرچه کسب کند اول حصۀ 
ایشان را جدا سازد بعداز آن خود تصرف نماید. و سخن درشت برروی ایشان نگوید 
و با غایت رفق و تواضع و حیام با ایشان تکلم‌کند. و برای خاطرایشان از اجداد و 
اخوان و جدات و عمات و خالات وامثال آن نیکوی کند که صلۀ رحم عبارت از این 
است. و هر که در صلۀ رحم می‌کوشد عمر وی افزون می‌گردد و بلاها از او دفع 
می شود ودر میان مردم به‌خیر و طاعت و نیکنامی مشہور می‌گردد. واگ مادر و پدر 
و استاد محقر یاشند و فرزند را رتبه بلند حاصل شود در ایشان بنظ حقارت نبیند و 
به تکبر و استفناء پیش نیاید و از خدمت ایشان ننگت نیارد که اینمبا همه علامات 
شقاوت است. و یقین بداند که قوام عالم و حیات بنی‌آدم از مادر و پدر و استاد است 
که مادر و پدر سبب زندگی آپ و گل و استاد واسطۀ حیات دل است. و یقین داند که 
خلاصۀ دم آنست که در خدمت این سه‌کس بگذرد. 

پس بپیکم‌پتامه گت که خدمت و فرمانبرداری این سه‌کس ضایع نمی شود 
و گاهی ده چند و گاهی هزار و گاهی صدهزار ثمره می‌دهد و نامۍ که مادر و پدر 
نپاده باشند و ذاتی که ايشان قرار دهند آن را تغییر نباید داد و هرذاتی که‌ایشان 
دار ند خود را به‌همان ذات شېرت می‌باید داد۲. و استاد کسی‌است که سخنان رو ح‌افز! 
شنواند و قواعدی که دین بدان درست‌گردد تعلیم می‌دهد. و هرکه پدر را می‌ر نجاند و 
مادر را آزار می‌دهد او دشمن روی زمین است و عاقبت‌الاس به‌بلای ناگپانی از عالم 
می‌رود مثل آنکه ته دیواری بماند یا در آبی غرق شود یا در آخر عمر مفلس ودر پدر 
شده پمیرد. و رنجانیدن استاد همان حکم دارد که گویا خدای عزوجل را در غفضب 


١‏ ج و ت: نوباوه. 
۲- منظور این است که هر کس به‌طبقة از اجتماع هندو تعلق دارد که مادر و پدرش 
از آن طبقه هستند. 


دفتر دوازدهم ٧‏ 


آورده باشد چه حق استاد بيشتر از حق والدین است و عذاب ر نجانیدن امستادان عذاب 
کشتن طفل صفیر است؛ و با آنکه در عالم این چبار گناه بزرگث است: اول آنکه در 
عین دوستی نفاق ورزد و بدوست بدرساند. دوم آنکه احسان کسی ضایسع صازد. و 
سوم آنکه کتایپای بزرگان قبول نکند. چپارم آنکه چفلی کند و سخن‌چین باشد. 
اما گناه عقوق والدین و استاد بزرگترين گناهان است واین چپارکسان را اميد 
نجات است اما عاق را نیست. 

باز جدهشتر پر‌سید که: در عالم مردم همین دوقسم‌اند» راستکو یا درو فگو» 
نمی‌دانم که راستگو بپتر است یا دروغگو» چه اکثر کاروبار مالم را می‌بینم که 
به‌درو غ از پیش می‌رود. 

ببیکم پتامه گفت: هیچ‌چیز بہت از راستی نیست و کاری که از درو غ پیش 
رود گو هرگز آن کار مباش. و گفته‌اند که اگر درو غ نجات دهنده است راست از آن 
هم نجات دهنده تر است - چنانچه گفته‌اند: 


o, 


از راستی است جای الف در ميان جان واو از کجی همیشه بود در ميان خون 

آری اینقدر است که گاهی برای نفع و خلاص دیگری تجویز کرده‌اند که دروغ 
بگوید واین سخن مشېور است که درو غ مصلحت‌آمیز به از راست فتنه‌انگیز. اما اگر 
از برای خود درو غ گوید بسیار وبال و عذاب دارد ودروغگو دشمن آفریدگار است 
و تزد خلق مکروه است. و گفته‌اند راستی که درو غ مانند هم باشد» نباید گفت. 
چنانچه گفته‌اند» هرچند می‌دانسته باشد که حق یکی ضایع می شود اما اگر او راظن 
غالب اين باشد که سخناو راباور نخواهندداشت یاحمل بر غر ض خو اهند نمود سخن‌ر است 
آنجا نگوید و تاپر‌سیده گواهی ندهد. واگر‌گفتن ضرور باشد و داندکه در خاموشی به 
کسی ضرر عاید می شود یا آنکه سخن راست درو غ مانند را تکلیف کنندکه بگوید آن 
زمان عبارت به‌صرفه ادا کند و بگوید که اینطور شنیده شده است و باقی علم غيب 
بر آفر ید گار ظاهر است واو حقیقت حال را بېتر می‌داند و می‌تواند يود که چنین 
نباشد. و اگر بر‌صدق آن خبر از مخبری سوگند طلب دارند آن زمان او را می‌رسد ۰ 
که چنان حیله کند که از صېدۀ سوگند تواند بر‌آمد و به‌خوش‌طبعی چنان ایما کند که 
نه‌حق کسی ضایع شود و نه‌خود را صاحب غرض دانماید. اگر باودجود اینممه 
دیگری سخن او را قبول نکند گویندۀ حق را لواب بسیار است و منکر را عذاب دوزخ. 
چه‌کسی که خود درو غگو است دیگری بر امثال خود می‌بیند و ضرر آن انکار» برسامع 
عاید می‌شود نه بر‌متکلم. 

ای ر اجه‌جد‌هشتر ! قوام عالم برعدل وطاعت است. و عدل عبارت است ازراستی. 


۱- ب: چنانچه گفته‌اند: 
براستکوئی معروف شو اگر وقتی دروغ از تو رود جمله راست دانندشی 


لب مہا بہارت 


ومن آنچه نصیحت کرده ام نسبت به‌خواص وعام است. پس همه را می‌باید که در راستی 
یکوشند و لواب از دست ندهند و نسبت به هرطایفه و هرفردی ثوابی علیحده است 
که په‌حسپ زمان ومکان و شخص مختلف می‌شود. اما راستی آنطور عبادت است که 
همه په آن مأمورند ودر مجلسی که درآید مادام که خاموش تواند نشست و ضرر 
نباشد سکوت ورزد و اگر بپر‌سند غیر از راستی نگوید. و می‌باید که گفتن و خاموش 
بودن هم به‌وقت باشد چنانچه گفته‌اند: 


بىت : 


دوچین تیرۀ عقل است. دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی 

اما بپ ېرحال ملاحظه در سخن بیشتر بايد چه از خاموشی هیچکس را ضرر 
نر‌سیده» بخلاف سخن پیپوده گفتن که در آنجا خطر‌هاست. واز حکیمی پر‌سیدند که 
چرا خاموشی تو بیشتر است از تکلم؟ او گفت از برای آنکه مرا دوگوش است ويك 
زیان» پس باید که شنیدن من دوچندان باشد از گفتن. و عزت وجاهی‌که به‌درو غگفتن 
بیش شود از آن عزت و جاه بیزار باید بود. اما پیرامون درو غنبایدکشت وجماعتی 
که درو غ شمارایشان شده است روی ایشان‌را نبایددید وازصحبت ایشان به‌فر‌سنگت‌ها 
پگر‌یزد که ایشان بدترین مردم‌اند و ثواب طاعت خود را پر باد داده‌اند. وبا هرکه 
راستکار است بااو براستی صحبت باید داشت و کسب راستی از او یاد باید گرفت 
چه طبع آدمی را این خاصیت است که شيوۀ همنشین خود می‌گیرد هرچند از او بیزار 
باشد, چه جای آنکه به طوع و رغبت و اخلاص با او مجالست کند. 

جد‌هشتر پی‌سید: کسی که در مدت هس خود در صحبت بدان افتاده و از روی 
نادانی درو غ گفته و گناه کرده باشد و او را در آخر عم صحبت نیکان و راستکاران 
میس شده باشد او را چه علاج باید کرد تا از دوزخ خلاص یابد؟ 

بپیکم گفت: هرگاه کاری ید کرده باشد اول باید که در دل خود از آن ګناه 
پشیمان شود و در حال عازم گردد که بار دیگر پرسر آن ګناه نرود و راهی که از 
پدران و استادان به‌او رسیده باشد په‌آن راه سلوك کند و راستی را از دست ندهد 
و گرد کجی نگرده و درو غ نگوید و در روز خواب نکند و خیرات بدهد و صدقات 
بسیار بدهد و آنچه در کتاپ نوشته‌اند برآن عمل نماید و صحبت با نیکو کاران دارده 
چون چنین کرده باشد آن بدی‌های او به‌نیکی مبدل شوه و از دوزخ نجات یافته په 
ببپشت برسد. و بپادری که چنگت به‌راستی کند» کسی را که بروی دشنام یگوید» 
او دربراپر آن خنده کند و په ید گوینده بترمی پیش‌آید؛ و آنانکه حکومت برحقرانده 
و مال واجیی را از روی حساب بگیر ند بہشتیانند. و معلمی که در يك ماه هشت‌روز 
تمطیل کند و سبق ندهد" او را از دوزخ تجات است» و آن روزها تاریخ هشتم است 


۱ ت: ماضی عمر توفیق صحت نیکان و راستکاران میس نشده باشىد؛ ج ماضی 
هی ۰۰۰ دسر شده باشد. 
۲- ج: سبق بخواند؛ ت: سبق نخواند. 


دفتر دوازدهم ۹٩‏ 


از ماه‌های هندوی و چپاردهم, و روزی که ماه در غروب ميشود و روز سلخ و چېار 
روز دیگ از نصف آخرین ماه تمطیل باید کرد که لواب بسیار است. و کسی که از 
زان طفولیت به‌علم و دانش و صلاح آراسته است و آنکه از کسی نترسد بغیر از 
آفر یدگار و وضع او جنان باشد که کسی نیز از او نترسد و کم آزار بود و آنکه معتقد 
همه استادان و دانایان و مرتاضان و عابدان و خدمتکاران ابشان باشد و همه انواع 
خیرات و طاعات شنیده و ضیط کرده و آنکه طالب جاه نبود و تعظیم خود را برای 
دیگران نخواهد و کسی که شراب و کباب در مدت عمر خود نخورده باشد و از این 
دو چیز احتراز نماید و کسی که از برای خود طمام نق‌ماید بلکه خوردنی به‌طفیل 
دیگر ان خورد و کسی که مقید به‌خور[د] خود نباشد مکر بتقریب سېمان و مباشرت 
او نبود مکی یقصد حصول فرزند صالح و سخن کردن او نبود مگر به‌راستی و کسی 
که طاعت ایزد سبحانه و تمالی به صدق دل و اخلاص کند و دیگری را در آن عبادت 
شريك نسازد و درنظر او خلق خدا خوب بیاید» اینپمه اوصاف اهل بېشت است 
و در هرکه این علامات باشد او را به‌دوزخ کار نیست و او از جملۀ پر‌هیز کاران 
است و از او ترك تباید جست. و لازم نیست کسی که جامع این صفات بود رستکار 
باشد بلکه هرکه اینمه اوصاف دارد و هرکه چیزی ندارد هیچ غم ندارد اما همت 
بر آن بايد داشت که کسی در هروادی که سعی نماید آن را یکمال رساند. 

باز جدهشتر پر‌سید که: پادشاه را يا فرودستانی که چندان قوت ندارند 
[چگونه] بس باید برد؟ و با آنانکه دشمنی پنپان دردل دارند اما بظاهر ضرری 
نمی توانند رسانید» چطور معاش یاید کرد؟ 


گفت‌وشنود دریای محیط با رودخانه‌هایی که براو میریز ند! 


حکایت: بپیکم‌پتامه گفت که من مثل این را بتو بکویم از آنجا قیاس کن. 
می‌گویند که روزی دریای محیط بز بان حال به جويېا که به آن پیوسته است گفت که 
شما همه لطیف طبع و نيك تادید و حکم اهل و عیال من دارید و مبداء و معاد شما 
منم» سیب چیست که‌درختان کلان کنارۀ خود را از بیخ بر‌می‌کنید ودر اینجا می‌آرید؟ 
الا درخت بید را که نمی‌آرید! ۱ 

چون دریا این سوال کرد آب گنگت متصدی جواپ شد و گفت که همینطور است 
که شما می‌فر‌مائید اما درختانی که در کنارۀ ما نشو ونما یافته‌انه چون سرکشی 
دارند ودر وقتی که ما روان می‌شویم سر‌فرود نمی‌آر ند بنایراین خود از پا می‌افتند» 
اگر چه ما قصد ضرر آنپا نداریم اما بواسطة شومی تکبر و غرور خود په جزا می 
رسند و یزرگی حق نعمت ما کار خود می‌کند و هر که زمانه‌سازی کرده یا بزرگتری 
از خود تواضع کند و قدر شناسد او هرگز هلاك تشود. چنانچه بید پا ما سر‌کشی 
نمی‌کند لېذا جای خود را نمی‌گز ارد و زور موج را دیده سر قرو می‌آرد و یمد 
گذشتن موج باز بجای خود استاده می‌شود. و خاصیت آب و باد اینست که مر نپالی 
و سبزه و گیاهی را که‌شاخی پیش آنا خم شود و سر برزمین شېد سالم می‌ماند و 


1-۹ مپابهارت 


باز بر‌می‌خیزد و آنکه برپا می‌ایستد چنان می‌افتد که بار دیگر نتواند برخاست. پس 
کنگت گفت که ما را چه گناه است؟ این درختان تاب زور ما نمی‌توانند آورد. 

باز راجه جدهشتر پر‌سید که اگر جاهلی با عالمی به‌جنگت بر‌خیزد این دانا 
را چه باید کرد؟ و آیا بااو جنگث کند یا حلم ورزیده خاموش نشیند؟ بپیکم گفت: 
اگر تحمل کند هرچه بدی ازآن نادان سر زده است همه به آن دانا نیکویی مایدگرده و 
گناهان این دانا به نادان رود. و دانا دشنامی که از سفله شنوه چنان خیال کند که 
بیمار در مرض موت از جببت غلبۀ سودا و صفرا هز لیات کوید. و عاقلان را از 
آن دشنام بد نیاید. و کمال دانایی این است که چون کسی در صحبت سفله ها افتد 
و از ایشان سخنان ناپسندیده شنوه به گرانباری و تحمل گذراند و به‌ستیزه و جدل 
پیش نیاید. و نادان حکم زاغی دارد که بربالای بامی یا دیواری می‌نشیند و آواز 
ناخوش می‌کند و منقار درآو ند پاك و صاف می‌اندازد و طعام و آب را آلوده میب 
سازد. و اگر کلاغی از بالای درخت برکسی پیخال اندازد» اگر آنکس دست یاید به 
تیرو کمان آن را بز‌ند والا دیده نادیده و شنیده ناشنیده داند که نه زاغ را شرف 
است و نه این کس را عار. و هر که منافق صفت باشد» در حضور نيك و در غیبت 
خبث و عیب گوید» علاج این قسم مردمان در حضور خاموشی است و در غیبت 
فراموشی. و اینان را نابود خیال کرده از طاق بلند نظر می‌باید افکند. و بیشتر 
اهل زمان چنانند که گویا اين بیت در شأن !یشان گفته شده است. 


بىت : 


پیش من از نور مسوافقت ند در عقب از سایه منافقت‌ند 

هرکه به‌مردم نيك» زبان بد دراز می ګند او را چنان خیال بايد کرد که ماری 
سياه است که کفچه مس یرای گزیدن برداشته است» و همه‌کس می‌دانند که او موذی 
است اگر مردم قوت يابند سرآن را کوفته دارند والا احتراز کنند که بدکار به‌بدی 
خود روزی گرفتار می شود و هرجا که می‌رود آن را می‌کشند. 


۰ 
لملا و 


پدان‌دیش هم در سر شر رود چو کژدم که تا خانه کمتر رود 

باز جدهشتر پرسید که اگر به مقتضای بشریت و نشانه! جوانی» پادشاهی به 
هوای نفس وشېوت زنان‌گرفتار باشد و به‌تقرریب این‌گرفتاریء آلودۀ معاصی‌دیکر مثل 
شرب و فیره گردد و به‌امور ملکی نتواند پرداخت» او را چه بايد کرد که ملك او 
بر‌قرار ماند؟ 

بپیکم پتامه گفت: چون عشق نوعی است از جنون و بی‌دانشی ومشایه مالیخو لیا 
است که از غلبۀ سودا می‌خیزد و در عنفوان جوانی به مردم رذل و بیکار اين علت 


۱ ب: سفیه؛ ج و ت: شعه؛ ل: شابه. 


دفتر دوازدهم ۱۱ 


حادث می‌شود» آن زمان تدبیر اینست که مېمات ملکی و اشغال ولایت را به ‌مردم 
اصیل ودانا وش‌مگین که به‌ز یور علم و عقل ودانش و فراست وامانت ودیانت آراسته 
باشند بسپارد تا ایشان از کمال دانش و وقوف به ‌رعایا و سپاهی و سوداگ و فقیر 
و غریب نیکو پردازند و بیگانه در آن ملك دخل نتواند کرد و به‌تدبیر ایشان قلعه‌ها 
محکم و ولایت آبادان و سپاهی آسوده بماند» و پادشاه به‌هروضمی که باشد گو باش. 


و اگر اینچنین نکند آن ملك خلل پذیرد. و گفته‌اند که پادشاه را نشاید که به‌سرودو 
شراب دل نپاده مبتلا شود چه از این باد و آب پايۀ تخت بلفزد و فرود افتد چنانچه 
گفته‌اند: 

مثنوی: 


شراب و عاشقی چون شد بېم یار معاذالله به رسوائی کشد کار 
نشايد عماشتان را می پرستی که آن دیوانگی باشد نه مستی 
باز جدهشتر پر‌سید که این علم و دانش وفنون ۱ و هنر در عالم از که پیدا شده 
است؟ واول بار از همه پیشتر کدام علم مشمیور شده است؟ به‌تفصیل بیان نمائید. 
بپیکم‌پتامه گفت که راجه بس‌موم (۷2:۵0۳2) در کوه هماچل (دلععهنلآ) 
رفت و با ممبادیو ملاقات کرد و از او پر‌سید علومی که مشتری (ناده:ظ) ظاهر 
ساخته بمن بکوئید. سپادیو گفت که از برهما پرسیده بودم» آنچه او بمن گفته است 
آن را بعینه نقل می‌کنم که جواب تو همان است. پس مبادیو گفت که تمامی علوم 
(Niti)‏ چپارده است که از مشتری مانده. از آنجمله شش علم است که در عالم است : 
اول مناظره و آداب عالم و متعلم است» دوم علم تجوم» سوم طب » چمپارم علم لفت» پنجم 
علم تر کیب بندی که بمنزلۀ علم صرف‌و نحو است» ششم عروض و قافیه که تعلق 
به شعر دارد و امثال آن. بعداز آن» چپار علم دیگر که علم چپار کتاپ است که آن را 
بز بان هندوی بید خوانند. یازدهم علم‌تمپذ یب اخلاق و طریق طاعات و عبادات است. 
دو ازدهم علم فصل خصومات و قطم دعاوی است که آن را علم فقه گویند. سیز دهم 
علم بیان پران (۳:۵02) است که نزد هندوان تفصیل کلام بر‌هما است. چپاردهم. 
علم ضبط طوایف و حفظ قواعد نظام اهل عالم که سلوك هر‌طایفه به‌چه طریق بایه 
در حقیقت این علم حکمت است که عبارت از عدالت و حکمت و شجاعت و عفت 
باشد. و جار علم دیگر است از توابع این چہارده علم: اول علم قيافه است. دوم 
علم تیراندازی. سوم علم موسیقی. جپارم علم فپمیدن شمر و ممنی کلام. و این 
جمله هژده علم اصول است و ورای اين هژده علم چند علم است خاصه سپادیو» یکی 
آنرا مپاأتنتر (1۷222«2) می‌گویند یمنی علم طلسم و علم افسون و غیر آن. 
بعداز آن مپادیو گفت که هژده سمرت (:::5) و [هژده سنکپه (هافال ه5) 
است] و سنکبه عبارت. است از جمیع انتغاب کتاب‌هائی که هندوان دارنده آنچه 


اب در متن صانسکریت واژة: دندنيتی (ا۳0204883) بکار برده شده که بمعنی: نظام عالم 
و قانون ات 


"٢‏ مپابپارت 
حکایات ومواعظ در بید (۷۵2) و شاستر (525072) و پر ان(۳:222) ایشان است همه در 
هژده سنکېه مندرج است. و سمرت عبارت است از معنی چپار بید؛ و دیگر علمی 
است‌که آن‌را امر (۱)۸:2:2گو یند و آن‌علم نیر نجات‌پا تا نجل (۱)۳۵201212 است ازفرو ع 
ریاضی. دیگر علم جامل (۷2:۰2[2) است و آن از فرو غ مپاتنتر است که يالا مذ‌کور 
شد و آن را می‌گویند علمی است که مپادیو به‌پار بتی زن‌خودگفته ودیگری را برآن کم 
اطلاع می‌باشد. ودیگر علم اگم (دسدع۸) است وآن عبارت است از دانستن اصول 
و فروع جوگیان و ستیاسیان و اختلاف مذاهب و طرق ایشان. دیکر شصت و چېار 
علم جزئی که آن را به‌هندوی کلا (12) گویند و از این جمله است علم معاشرت 
با زنان و تقرس احوال ایشان و شناختن خاصیت زنان هرولایت که آن را به‌هندوی 
كوك (1601) می‌گویند واز آنجمله است علم دانستن مرگث خود» واین را کال‌گیان 
(2م2مز2[2) گو یند. 

بعداژ آن بپیکم‌پتامه گفت که از این علم مذکور بعضی کلی است و بعضی 
جزوی ودر هر علمی چندان غوامض و دقایق است که تفصیل آن به مزاران دفاتر 
نمی‌گنجد و به‌مس‌های دراژ نمی‌توان‌برآمد. وهر کس‌که‌تمامی اين علوم راکماهوحقه 
یخواند و بشېمد آن زمان او را توان گفت که در بید (۷۶۵2) مبارت دارد» و اگر 
بعضی ازین علوم بخواند, و پعضی نه, او را دانشمند گویند. بپیکم‌پتامه گفت‌که 
این علوم از جمله معلومات سپادیو است. پس بشن و مشتری و زهره و بر‌هما می 
گویند که چون مشتری همه علوم را برزهره خواند و زهره پیش برهما رفت و خواند 
و گفت در ميان اهل عالم این علوم شايع شده است. برهما جواب داد که اینپا همه 
را خدای عزوجل بمن عنایت کرده و من به‌سبادیو تعلیم داده‌ام و ازمن جمیع معلومات 
بيد به‌او رسید. 

چون بېيکم پتامه سخن بدینجا رسانید با راجه جدهشتر گقت: من هم که چند 
معلومات بخاطردارم بتتر یب توجه بر هما وسپادیو است. دبگرجاگنو لك (672ل۷2ههزد۲) 
نام رکېيشر است. او هم می‌داند همه بیدها را. دیگر هفت رکپیشرانی که در هر 
کلپ (162[22) پیدا می‌شوند» آنېا نیز ماهران بيد خواهند بود. و کلپ روزی 
است معین از عمر صدساله بر‌هماء چون چېارده اندر بگذرند يك روز از عم او 
تمام می‌شود و هرروز از عس او مقدار ثصت ويك کرور وسی وچپار لك و چبل 
هزار سال است. بمداز آن شب برهما می‌شود وبر‌هما به‌خواب می‌رود. درازی هريكګ 
شب او مقدار يك روز اوست. (والله‌اعلم بالصواب.) 

القصه چون يك روز مقرری از عمر او می‌گذرد. دور فلك تمام می‌شود؛ و 
در آن روز هفت رکپیشر بوجود می‌آیند که آنېا معنی بيد را می‌دانند؛ تا روز 
دیگر که باز چندین کرور سال دیگر بگذرد» رګ ېيشران دیگر متولد می‌شوند همینطور 
تا اتقراضص عالم» و آن.زمانی است که صد سال از عمی او تمام شود و آن هنگام 


۱- ام کوشی (53 3:2 ۵۶): علم لفت؛ (فصدهعدظ۲ عوه۷ داهزمهاه۳): نام فلسفۀ بو گا 
تألیف پاتنجلی. 


دفتر دوازدهم ۱۰۳ 


برهما نیز خواهد مرد چنانکه بعد از این مذ‌کور خواهد شد. 

بپیکم پتامه‌گفت که فرز ندان هر‌هفت ر کپیشر درهر کلپی نیز مطلع بر بید باشند 
و جماعت دیگر که از تابعان سلسلة ایشانند نیز آنرا می‌دانند؛ وکسانۍ که از ایشان 
رخصت نیافته‌اند قدرت ندارند که معنی آن را معلوم کنند. و این سلسله برپا 
خواهد بود تا روز قیامت۱. 

پس جدهشتر پرسید که چون برهما به‌تعلیم آفی‌یدگار این علوم را پیدا کرد 
قرارگاه آن کجا شد؟ 

یپیکم پتامه گفت: برهما چون اینہا را ظاهر ساخت بخود گفت که علم در 
جائی قرار نگیرد مگر در خانهة پادشاهان و ارباب دولت؛ چه رواج علم و علماء از 
ایشان است. پس از برای این معنی برهما از ایزد تمالی درخواست تا اندر را 
پادشاهی داد و بر سی‌وسه کرور دیوتا اندر را حاکم ساخت و ایشان را امی کرد 
تا برای نظام عالم و انتظام کار و بار ملك در خدمت اندر باشند و به‌تدبیر عالم 
مشقول شوند و اندر را راه طامت و ثواب نمایند. و این ملوم متمارف را دیو تما 
در مجلس اندرمة کور می‌سازند و به مردم تعلیم می‌دهند. وجم را بر ارواح گذشته‌ها 
و یرن را برایر‌ها و باران و دریا؛ و کییر را بر‌کوه کیلاس مسلط ساخت. ودانایان 
و کاملان در علوم بخدمت او قیام دارند. و کره سمیر را بر جمیع کوه‌ها حاکم 
گر‌دانید؛ و برجمیع بر همنان پشست ر کپیشر را بر‌گزید؛ و پادشاه چمیم انوار» 
آفتاب را گردانید که آن نیز اعظم است و عطیه بخش عالم . و پر‌لوایت و سیارات ماه را 
اختیارکرد. وتربیت نباتات نیز به او تعلق دارد. و کمار (Kumara)‏ که فرزند کلان 
ممپادیو (۷aءلaطه)‏ است وشش‌روی و دوازده بازودارد برافواج‌دیوتمپا مس‌دارساخت. 
و پر هر که از جنس متنمقس است خواه انسان خواه حیوان زمانه را مسلط ساخت 
و همه را تابع زمانه گردانید که به گردش زمانه پیدا گردند و فانی شوند. و استاد 
حوادث بطریق مجاز زمانه است که آفریدگار زمانه را چنان ساخت که حدوث چندین 
عجائب مخلوقات و بدایم مصنوعات از او شود و باز در او محو گردد. و سه حالتی 
که آدمی دارد از طفلی و جوانی و پیری همه از تألیر زمانه و تغیر اوست. و چون 
نیکو نظر می‌کنم زمانه بیانه[ای] بیش نیست و فاعل برحق و قادر مطلق. خداو ند. 
تمالی و تقدس۲- است و غیررا در درگاه‌کبریائی او گذری نیست ومجال تمس‌فی‌نه. 
سیر سپپر و دور فلك را چه اختیار در گردش‌اند بر حسب اختیار دوست 

از بشن و برهما و قمر و خورشید و اندر و اجرام علوی و سفلی همه محکوم 
اویند که بقدرت کاملد خود می‌آفریند و به سرحد عدم می‌برد. 
که داند جز او کردن از نیست» هست په امرش وجود از عدم نقش بست 


-١ ۱‏ ج: رخصت _نیاینه قدرت ندارند که. معافی آخرا معلوم کنید و این مبلسله بر مبا 
خواهد بود تا روز قیامت؛ ت: رخصت نمایند قدرت ندارند که معنی آنرا معلوم کند ٢‏ این 
مسلسله بریا خواهد مود تا روز قامت. 


۲ ج: بیگوان. 


۴ مپابپارت 


وگر ره به کتم عدم در برد وزانجا به صحرای محشر برد 
م او را رسد کبریاو منی که ملکش قدیم است و ذاتش غنۍ 


در بیان اعتقاد هندوان! 


اعتقاد هندوان اینست که ذات پاك آفر یدگار سه صفت دارد که عبارت از 
سه تجلی است: تجلی اول ظبور اوست به صفت ایجاد عالم و هست کردن آن از 
نیست. و دوم به‌صفت قیوم است که مغلوقات را مقیم می دارد تا مدت معلوم. سوم 
صفت قپاری و جباری که هرچه پیدا شده باز فانی گرداند که عالم کون و فساد این 
معنی دارد» و هرسه صقت را نزد ایشان مظپری است. و می‌گویند که صورت اول 
بر هماست» دوم بشن» سوم‌سپادیو. این هرسه صورت مسمی‌است‌به‌رجوکن (2عدجه(۳۵) 
و ستوگن (2عدوه‌اد5) و تموگن (02و127). و زمانه عبارت است از مدتی که 
خلقت مرچیزی و بقای آن به‌مدتی مقرر شده است. مثلا سال عبارت است از سه 
فصل: برشکال و زمستان و تاپستان. و برشکال وقت طراوت و خرمی نباتات است. 
و زمستان خشك شدن غله و تباتات است» و تابستان هنگام درویدن غله است» و 
عم آدمی همین سه حالت دارد» از طفلی و جوانی و پیری چنانچه گذشت. پس 
درست شد که عالم عبارت است از: شدن و بودن و رفتن۱. 

باز جدهشتر پر‌سید که چون عمل آدمی در زندگانی سه چیز است: اول صدق 
نیت و عمل نيك, دوم مال, و سوم آرزوی نفس؛ حالا یکوئیدکه عمل صالح وال حلال 
و عيش پاکیزه چگونه میسر شود و اصل و سرمایۀ هریکی از این سه امر کدام است؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که سرماية اعمال» نیت پاك است که آن اصل همۀ طاعات 
است. و سرمایۀ آرزوها مال است و تا مال نباشد همه طمع‌ها و سوداها فاسد است. 
و مال همان خوب است که به‌معامله نيك و نیت پاك بدست‌آید و به‌مصارف ضروری 
صرف نماید و اگر از وجه شبېه بدست‌افتد غیراز وبال چیزی‌دیگر نیست. وآرزوها 
عبارت است از لذت پنجگانه. و مقرر است که لذت باصره در دیدن صورتپای لطیف 
و جمیل و لذت سامعه در شنیدن آواز خوش و باريك و لذت شامه به‌مطریات بوییدن 
و لذات ذائته به‌اطعمه و اشريۀ لذید و لدت لامسه به‌مساس اشیای نرم و نازك 
است. پس حصول اين لذتمبا موقوف [ بر ] مواد مذ‌کوره باشد. و از این جمله آنچه 
اهم سېمات و واسطة طمانیه است» غذاست که گرسنه برهیچ لذت آرزو ندارد تا 
آنکه سیر شود. و هرکسی که طالب کمال است و نیت صادق در خیرات و طاعات دارد 
لازم است که در جملۀ این لذات صرفه نگاه دارد و عنان باطن بدست دیو نفس ندهد 
و در هرکاری که کند غرض دینی و دنیوی منظور دارد. چنانچه مقصودش از خوردنی 
حقظ صحت و بقای بدن و از جماع پیدا شدن فرزند باشد که واسطۀ یقای نوع 
است. و چون سالك در ریاضت و مجاهدت به‌مرتیه‌ای برسد باید خوردتی را 


-١‏ در این معنی جلالالدین محمد مولوی در متنوی میگوید: 
حاصل عمرم سه سخن بیش تیست خام بدم پخته شدم. سوختم 


دفتر دوازدهم ۱۰۵ 


بتدریج کم سازد تا آنکه به‌قوت برگث و گیاه زنده ماند. بمداز آن همۀ خوردنی‌ها 
را بگذارد بمثایه‌ای که یاد حق سبحانه و تعالی و استفراق در جمال پی‌چون. او را 
از نفع و ضرر و حیات و ممات شعور نباشد و از جملۀ و اصلان درگاه کیریا گردد 
و از غلوغش و کدورت پاك گشته روح مجرد شود. 

پس در عالم همین چپار جوهر نفیس است: یکی عبادت که معاملة نيك و 
صدق نیت عبارت از آنست. دوم مال» سوم لذت‌های نفسانی, چپارم مرتبة آزادی. 
در این هرسه حالت نگاهبانی بدن که مرکب روح است سربایه همه عبادات است» جه 
صحبتی که بواسطۀ حفظ نطفه باقی است بمنز له چراغ است و تا زمانی که چراغ 
روغن دارد روشنائی او برحالت خود است و اگر در روغن نقصانی افتد چراغ زود 
پمیرد. پس اگر مباشرت با زنان واقع شود می‌باید که برای همین بود که فرز ندی 
از او حاصل شود و چنان افر اط نکند که در حیات خلل افتد. و آفت طاعات و خیرات 
وسوسه ای است که در حین صدور اعمال و افعال حسنه پیدا شود. مثلا کسی می‌خواهد 
که طاعت بکند يا تصدقی بدهد در همان زان به‌دلش می‌افتد که این کار نيك باشد 
یا بد۱. و این انديشة بد تخم هم؛شقاوتبا است که روز بروز نتيجۀ بد می‌دهد» واگی 
به‌دفع آن نکوشد زیان زده گردد. و آفت مال بخل است چه مال از برای این معنی 
خوب است که به‌محتاجان و مسکینان داده شود. و در رنگت چشمۀ روان باشد که از 
يك جانب درآید و از جای دیگر برآید نه آنکه جمع کنند و از محتاجان باز دار ند. 
و این صفت بمنز له ز نگ است برآئینه دل؛ و آفت آرزوهای‌نفس و شپوت‌های او این 
است که بعداز تحصیل لذت. در دل او راحتی برسد و ذوق آن بماند, و بداندکه این 
نعمتی است که در حق من ارزانی داشته‌اند و برآن خرسند گردد و هیچ طالب ترك 
آن لذات نباشد و شوق وادی معرفت و عبادت حق تمالی از او مسلوب شود؛ 
اما خلاص از این مراتب یافتن و دل از همه برکندن و در توحید مستخرق شدن 
لذتی است که هم لذت‌ها فدای آن باد. و این مرتبه‌ای است که تا کسی بدانجا 
نرسد آزادی مطلق نیابد هر‌چند طاعت و عبادت زیاده داشته باشد هنوز به درجه 
[اخلاص ] نرسیده است. 

بپیکم پتامه گفت که ای جدهشتر من حکایت راجه آنگرشت (دطاءزتهع‌مش) 
و کامتدك (دعلهل مت صعه1) ر کپیشر بتو بگویم, بشنو. 
حکایت انگرشت و کامندك! 

چنین می‌گویند که در ولایت انگدیش (دعع20و۸) یعنی بپبار» روزی 
راجه انگرشت از کامندك پرسید که پادشاهی دو صفت دارد: اول آنکه از 
هوای جواتی فریفتهُ عشق و میل زنان باشد بطوری که او را غیراز صحبت ایشان 
چیزی دیگر خوش نیاید و همه وقت آلودۀ معاصی باشد. دوم آنکه ظالم طبع باشد و 

١‏ ج: نيك باشد یا نه؟ 

۲ ج و ت: راضی شود. 


۶ مپانپارت 


از ناتوان‌بینی ستم بر بیچاره روا دارد و لکد برافتاده پزند, آیا به چه عمل او را از 
دوزخ خلاصی است؟ دیگر کسی که از روی نادانی و احمقی چنان باشد که گناه را 
طاعت و طاعت را گناه شمرد و در زعم خود این را کاری نيك می‌داند. اینطور کس 
از گنامان چگونه پاك شود و از برای اصلاح او چه علاج است و مآل و حال او 
چیست؟ 

چون راجه آنگرشت دو دست برپیشانی نپاده این سوّال کرد کامندك ر کمپیشی 
جواب داد که کسی که راه دين و روش دنیوی که عبارت از روزگار و مال و سامان 
است گذاشته. بندۀ شپوت شود و اوقات عز یز صرف مباشرت و نظارۀ خوبرویان 
کند او دشمن عقل و غافل است۱ و چون عقل و سلامتی احوال رفت خلل در مزاح او 
راه یابد و به‌هشق زنان که نوعی است از مالیخولیا گرفتار گردد و چنان شیفتگی 
و فریفتگی در او اثر کند که نه طاعت تواند کرد و ته به‌تدبیی معاش تواند پرداخت 
و پریشانی در حلیه و شمایل او ظاهر شدن گیرد چنانکه بعداز اين لذت لذتی دیگ 
نداند و هرچه در کتابپا نوشته و خوانده‌اند همه را (به‌باد) شمرد و راه راست 
گذاشته به‌راه کج افتد چنانکه گفتها ند: 
اک هرهقت سبع از بر بخوانی چو عشق آمد الف با تا ندانی 

و چون کسی را مزاج ازحد اعتدال بگذرد او را غیراز صحبت‌نادانان و بطالان 
که با وی در این شیوه شريك‌اند خوش نیاید و از صحبت اهل علم و مردم خوپ 
گریز ان باشد و ایشان نیز از او بگریز ند چنانچه اهل خانه و مردم از مار بتر‌سند 
و گریزان شوند؛ یاران و خویشان از او بیگانه شوند و اگر قدرت داشته باشند او را 
بر بندند و علاجی که با اهل سودا و مالیخولیاکنند درحق او کار فر‌مایند. بعدازحبس 
وشدت اگرهم بحال‌آیدبی‌عزتی و بی‌حرمتی اورا تلافی‌نتو اندکرد وز ندگی‌که بی ناموس 
باشد مرگ ازاو بپتر . تدبیر این کس آن‌است که اول تمپذیب اخلاق بکند و نیز طر یقة 
دینداری و تدبیردنیاوی پیش‌گیرد و عیب لذت و شبوت نفس نيك بشناسد بعدازآن بر 
آفات و عيوب شېوت و نظر بازی مطلم شود این روش را گذاشته راه دين و طاعت 
و صدق نیت پیش گیرد و به‌کسب کاری که په معاش و تحصیل مال و صامان روز کار 
تعلق دارد بپردازد و از گناهان گذشته توبه کند و به‌مردم معامله نیکو کند و بدی 
کسی نگوید. بعد از آن در صحبت عالمان عامل شب و روز خود را قرار دهد و 
خدمت مردمی بکند که مستفرق در یاد حق سبحانه تعالی باشند و بر‌سرایر ضماير 
اطلا ع دارند. و همیشه خیرات و انمام به‌مستحقان و محتاجان بدهد و بیاد حق 
مشفول باشد و به طېارت ماند و خندان مذاکرة۲ علم بکند و بشنود. و اگر صورت 
جمیله در مخیلۀ او قرار گرفته باشد که به‌هیچ نوع از دل بدر نمی‌رود و دصال 
بهاو ممکن نباشد» علاجش این است که دختران صاحب حسن را از مردم اصیل و 
شر مگین در نکاح. آره و با آنپا صحیت بدارد» چه تأثیر-جماع اینست که عشق زا از 


۱ ج و ت: دشمن عقل و عاطل و پاطل است. 
۴ ل: و خندان کرت علم؛ ج و ت: و چندان خندان مذا کر علم کند و شنود. 


دفتر دوازدهم ۱۰۷ 


دل کم می‌سازد هرچند یا غیر معشوق هم باشد. 

بعداز آن کامندك گفت که این علاج عشق و فریفتگی زنان است؛ اما اگر 
به‌شرب مدام مبتلا باشد» علاجش اینست که اول به‌دل پشیمان شود و به‌خدای تمالی 
عېد کند که دیگر گرد آن نگردد» و تا يك ماه يك ‌يك لقمه از غذای هرروزه کم کند 
و فرماید تا سقابه‌ها در کوچه و بازار و سرراه چاه‌ها بناکنند و به‌س‌دم آب دهند. 
و اگر بر‌همن شراب خورد پاك نمی‌شود مگر آنکه طلا حل کرده بخورد تا بمیرد. و 
اگر پادشاه شر اب‌خورد بعوض‌معصیت اگر یتواند "زراعت وملك خاصة خودرا په بی‌همن 
بدهد و باردیگی شراب نخورد و اگر باز برسر آن کار برود توبه‌اش قبول نیست. 
و اگر پادشاه» عالمی و صالحی و عایدی و مرتاضی را بناحق کشته باشد تدارك 
آن گناه این است که هزار ماده کار په پرهمنان بدهد و هرچه که پر همن 
از پادشاه بطلید خواه اسپ و مال و جاه خواه هر چه دیگر همه را بدهد و تنگدلی 
نکند. و اگر کسی به زن استاد زنا کرده باشد توبه‌اش این است که صورت عورتی از 
آهن بسازد و در آتش گرم کند و تافته آن را در بغل گیرد» آن زمان کفارت آن میب 
شود. و کنارت دزدی این است که مال کسی را که دزدیده باشد آن مال را بعینه یا 
عوض آن په صاحبش بدهد و بعذر تمام از او خشنودی طلبد و اکر صریح برای حفظ 
نن و ناموس عوض مال او نتواند داد» به‌حیله انعام يا قرض یا تحفه په او بدهد. 
و اگر به عور تی بیگانه زنا کند يك سال شمسی درست!۱ فاقه کند و روزه نگاه دارد 
و روغن در سر نیندازد و به توبه و استففار مشفول شود. 

پس کامندك به‌آنگرشت گفت: این کارت گناه مردان است. اما اگر از زنۍ 
گناهی و بد کاری واقع شود خالی از دو حال نیست: یا آنکه به‌طو ع و رغیت خود په 
مرد بیگانه پیوسته یا به‌کره و جبر. اگر بصورت اول است توبۀ او آنست که درحکم 
زنای مردان گفته شده و اگر په زور به آن زن کسی کاری ناخوش کرد و رضای زن 
نبود کفارتش این است که تا حیض نبیند از گناه پاك نشود و شوه نیز با آن زن 
جماع نکند چون حیض بیاید نزديك او رود. 

بعداز آن کامندك گفت که ای انگرشت! من قاعدة دیگی بتو بگویم و آن اینست 
که گناهی که از بر‌همن صادر شود به چېار مرتبه ناخوشی دارد و از چپتری سه 
درجه و از بیش دوپایه و از شودر يك مرتبه» و کفارت گناهان این چپارطایفه 
نیز برحسب تفاوت ایشان است. مثلا شدت گناه پرهمن چون چېار حصه درست داره 
و شرف او نیز چېار حصۀ کامل استء کنارت او هم فراخور آن خواهد بود و از 
چېتری يك پایه کم و فروتر و از بیش و شودر همینطور. وای انگرشت! اگر گناهان 
بسیار غلیظ از تو سرزده باشد علاج آن این است که به‌دعای استاد و مادر وپدر 
توسل جوئی و خشنودی ایشان خواهی که به‌تفاول ایشان هر‌طور گناهی که کرده 
باشی ابید چنان است که رفع شود و شایست؟ بپشت گردی. 

چون حکایت نصایح و مواعظ کامندك به‌انگرشت تمام شد جدهشتر از 


ا ت و ب: يك سال شمسی در شب. 


سا مہا بہارت 


بېیکم پتامه پرسید ابن که در ميان مردم می‌گویند که هرکس که حسن خلق دارد و 
نیکو خواه مردم باشد نزد خداوند تمالی و خلق دوستدار باشد» حالا بیان فر‌مائید 
که معنی نیکی و حسن خلق چیست؟ 


حکایت درجودهن و دهرتراشت 


بپیکم‌پتامه گفت که من حکایت راجه درجودهن (2ه۵00:د() و دهر‌تراشت 
(۲() بتو می‌گویم» از آنجا جواب خواهی یافت. و آن این است که روزی 
درجودهن با دهر‌تراشت گفت که در منزل راجه جدهشتر هرروزه هزارويك برهمن 
در ظرف طلا [غذا] می‌خور ند که در پیش هربرهمن يك طبق و يك جام و يك جمپاری 
طلا می نېند و بعد از فراغ طعام هر بر‌همنی آن ظروف را برداشته به‌خانة خود 
می‌برد» و دیگر اسباب تجمل براین قیاس باید کردا و من هلاك این آرزویم که آنچه 
او از اسباب و جمعیت دارد مرا نیز باشد. دهرتراشت گفت که: نيك اندیشی و 
حسن خلق آنست که به‌دیدن دولت دیگران کسی شاد باشد نه آنکه غمگین باشد و 
برآنچه نصيبۀ او شده است قانع شود و شمه‌ای از این معنی سابقاً مذکور شد. پس 
هر که این صفات دارد نزد خدای تعالی و نزد خلق دوستدار است و در دلبا شیرین 
است» و کسی که غیراین صفت دارد در دو جېان خوار و بی‌اعتبار. و نيك نفس 
کسی است که چون یار و دوست و آشنای خود را آسوده بیند خوشحال شود و یگوید 
که ای مپاراج! هرکس را که از او احسان بمن می‌رسد دولت او را روز بروز 
افزون گردان. 


داستان اندر و پرهلاد! 


بعداز آن دهرتراشت با درجودهن حکایت اندر (1:072) و پرهلاد (48 د اطه۶۶) 
دیو گفت و آن قصه مجملا اینست‌که: پر هلاد دیوی زبردست وقوی بود و براندر غالب 
شد و ملك او را از تصرف او برآورده خود متصرف شد و اندر بینوا و محتاج شده 
پیش مشتری رفت و گفت: مرا چنین حادله پیش آمده است» حالا استمانت از تو 
می‌خواهم» التماس چنان است که تدبیری نمائی تا پرهلاد مقلسوب شود. مشتری 
جواب داد که علم زهره از من زیاده است. پرهلاد شاگرد اوست. زهره او را همه 
خلق نيك تعلیم داده و نيك نفسی آموخته وچون نیکوئی او بمر‌تبه‌ای است‌که هیچکس 
ندارد بنابراین من تمی‌توانم او را دور کرد و تو را برتخت نشاند. اندر چون 
از مشتری نوميد شد بخودی خود تدبیر کرد و حیله انگیخته بصورت بر‌همنی شده 
پیش پرهلاد رفت و دما گفت و مدتی مدید در خدمت او قیام داشت. چون خدمات 
شایسته به تقدیم رسانید پرهلاد بروی سبربان شده گفت که از من هرچه خواهمی 
بطلب. اندر جواب داد که من می‌خواهم که نيك نقسی و نيك اندیشی تو را بصورتی 


۱- ت: هرروزی در ده هزار دیکک طلا طعام می‌پزند و پیش هريك از بر‌همنان وقت 
طعام خوردن جامی نیز از طلا می‌نبند و اسباب تجمل دیگر برین قیاس باید کرد. 


دفتر دوازدهم سا 


مجسم‌شده ببینم» بعدازآن» آن‌را بمن بیخشی‌که از مردم تمریف نيك اندیشی ونيك 
نفسی و سخاوت تو پسپار شنیده‌ام و از راه دور برای دیدن تو آمدهام. پر هلاد از 
مکر او غافل بود گفت: خوش باشد» من نيك نفسی خود را بتو می‌نمایم و می‌بخشم. 
و چنین می‌گویند که نیکی بصورت آدمی خرد از بدن پرهلاد جدا شد و پپلوی اندر 
ایستاد. پرهلاد از او پر‌سید که: چه کسی؟ آن صورت گفت که من نیکوئی توام که 
از تو جدا شده‌ام. پرهلاد گفت: چه مدعا داری؟ گفت: حالا مرا پا تو کار نیست و 
چون مرا به این بر‌همن بخشیده‌ای و تفأول کرده‌ای من از آن اویم. پرهلاد از این 
ادای خود پشیمان شد و دانست که غفلتی از او سرزده که علاج پد یی نیست. بعداز 
آن صورت دیگ برآمد و پپلوی اندر پایستاد. پرهلاد پر‌سید که تو کیستی؟ آن 
صورت گفت که من اعتقاد درست توام و مرا به‌نيك نفسی و نيك‌اندیشی عېد است 
که هرجا که او باشد من باشم. این زمان من از آن برهمن شدم و از تو بیگانه‌ام. 

پر هلادرا حیرت زیاده شد. چون این گذشت سه صورت دیکر پی هم جدا گشته. 
پیش اندر آمد. یکی از آنہا گفت که من راستی پر‌هلادم. دیگری گنت که من 
کردار خوب اویم. سوم گفت که من دولت اویم. چون این پنچ چیز بمنز له جوهر 
نفیس بودند بصورت‌های مختلف به‌اندر رجوع کردند؛ پرهلاد دانست‌که این برهمن» 
اندر بود که په مکر دولت از او گرفت و هرچند پشیمانی خورد سود نداشت. از آن 
روز باز اندر براو غالب آمد و او مغلوب شد بطوری که تمام ملك و مال از تصرف 
او بدررفت و سلطنت و حکومت به‌اندر از سر نو انتقال یافت. 

چون اين سخن تمام شد دهر‌تراشت گفت که ای درجودهن! مقصود از این 
حکایت اینست که چون نيك خواهی و نيك‌اندیشی از پرهلاد رفت به تقریب آن هم 
دیانت و راستی و دولت از او پیگانه گشت. و این چپار خصلت گویا که به نيك 
اندیشی همز ادند. 

چون درجودهن این قصه را بشنید گشت: مرا چه کار باید کرد تا نيك نفس و 
نيك اندیش یاشم. دهرتراشت گفت: تو را می‌باید که بدیدن دولت جدهشتر بدحال 
نشوی و حسد نبری تا نام تو از جملۀ نیکو کاران باشد. بمداز آن بہیکم‌پتامه گنت 
که چون این دولت نصيبۀ درجودهن نبود او سمادت این دولت نیافت و عاقبت سر 
درمس آن نپاد و رسید آنچه بدو رسید. 

وقتی که بپیکم‌پتامه این سخن را باتمام رسانید جدهشتر پر‌سید که این حسدی 
که درجودهن را بردولت من شد همه خواهش او آن بودکه مثل من تجمل داشته باشد؟ 
و خواهش من این بودکه میان برادران تابه‌اینجا نزاع نکشد و راضی نبودم که چندین 
هزار خلایق از جانبین کشته شوند. عاقبت‌الامر نه آرزوی درجودهن برآمد و نه 
آرزوی من» او از عالم په حسرت رفت و من به‌ندامت زنده ماندم. چون شما ناصح 
مشفق و مفتتنم‌اید التماس ایتست که روشنتر بثر‌مائید که این آرزو چیست و 
آرزومند» ګرا گویند و مال و حال او چه باشد؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که: در زمان پیشین در ملك هی هی (۲12522) سوم 


۱۹۰ مپابسپارت 


(Sumitra)‏ نام راجه بود. روزی په شکار رفت و برآهوئی تیر انداخت و در پی‌او 
روان شد و تا دور در آن دشت رفت و از یس ماندگی داشت چون درجنگلی به‌مقامات 
عایدان رسید در آنجا آرام‌گر فت. عابدان او را تشنه و گر‌سنه دیده آب و ميوۀ درختان 
دادند و سبب آمدنش در آن بیابان [را] پر‌سیدند. راجه گفت: من از قوم هی‌هی 
هستم» در این دشت برای شکار مع‌رانی و پسر و لشکر آمده بودم» در پی آهویی در 
اینجا رسیدم از شما که همه دانائید می پر سم که در این عالم کیست که امیدی داشته 
باشد و صابر بود؟ 

از آن جماعت رکپیشران. رشب (2حا0ا:1) دیو نام رکپه (ذع۳) گفت که: 
من زیارت تیرتہا می‌کردم» در آن حسالت در بدر کاشرم (دهعدطای20ظ) رسیدم و 
آنجا مقام کردم. تن (مه1) نام عابدی نپایت لاغر را دیدم که تنش حشتم حصۀ 
بدن دیگر مردمان بود» من چنین لاغری ندیده‌ام که جسم او برابر انکشت ختصر 
باشد» من او را دندوت (20۵2۷20) کرده بجائی که او اشاره کرد نشستم. او. کتپا 
(1622) می‌گفت. در آن وقت کمل لوچن (12:21210»272) نام راجه مع‌لشکر و حرم 
رسید و آن راجه پس دیومن بود که به‌جستجوی پس خود بیردیومن (2حصدره:۷) 
نام که در آن جنگل گم شده بود آمده بود تا آنکه شب درآمد و تنا در آن بیابان 
پر‌خطر ماند بطوری که خبر از آن پس برراجه نیامد. راجه از غم او بیقرار شد. 
تزديك بود که کارش به هلاکت انجامد. هرجانب در طلب آن پسر می‌شتافت تا آنکه 
در حوالی بدری (183037) نزديك به‌کوهی رسید. آنجا حوضی دید که آبش در غایت 
صفا بودا. راجه غسل‌کرده بطور خود به‌عبادت مشغول‌شد. ناگاه نظرش بر تن (داهه1) 
رکپیشر افتاد که از ریاضت و مجاهدت زارو نزار و حقیر گشته و درنظر چون خیال 
می‌نمود. راجه پیش او رفته تعظیم بجاآورد. عابد به‌شنیدن آواز پای او از مالم 
استفراق و مراقبه به عالم هوشیاری آمد و چشم گشاده دید که سیمای دو لتمندی از 
چېرۀ سېمان ظاهر است. از میوه و گل آنچه ماحضر بود پیش او داشت. 

راجه گفت من پسری داشتم جانشین خود از من گم‌شده است و طلب او چنان 
مرا آزرده دارد که خواب و قرار از من رفته است. [ ببینید ] که او به کدام جانب 
رفته است و چه حال دارد و بمن کی می‌رسد؟ عابد خاموش ماند و هیچ جواب نداد. 
راجه چون دید که او چشم پو شیده است و تفاوٌ لی نمی‌کند در دل گذ‌رانید که 
این بیچاره تمبی دست است و بی‌س‌مایه که هیچ‌کاری از دست او نمی‌آید التجا بردن 
و عرض کردن حاجت پیش او مستدرك بود. زاهد برضمیر او اطلاع یافت و 


١‏ ج و ت: در زمان پیشین راجه‌ای بود پردمن نام و او پسری داشت بغایت صاحب جمال 
و پسندیده که ببوردمن نام داشت. روزی آن راجه با پس بشکار رفت و پسر او در عقب آهویی 
تاخت و هرچند جېد کرد نتوانست به‌او رسید و نشیب و فراز بسیار پیش آمد تا آنکه شب 
افتاد و تنبا در آن جنگل پرخطر ماند بطوری که خبر از آن پسر به‌راجه قیامد. راجه از غم او 
بیقرار شد و نزديك بود که کارش بپلا کت انجامد - هرجانب در طلبش می‌شتافت تا آنکه 
در حوالی بدری نزديك بکوهی رسید» آنجا حوضی دید که آبش در غایت صفا بود. 


دفتر دوازدهم ۱ 


گفت: بی‌س‌مایه کسی است که حاجت پیش مخلوقی همچو خودی ببرد و از او طمع 
و اميد دارد. الحمدتٌ که مرا از تو هیچ طمعی نیست و تو بی‌سر‌مایه هستی که دل 
به مال و فرزند نمپاده‌ای و به‌انواع علائق گرفتاری و در پود و نابود آنا درمانده‌ای 
و باز اوقات ما غریبان را هم که در گوشه نشینی قسرار گرفته ایم مشوش می‌سازی 


مصراع 
خود پریشانی و ما را هم پریشان میکنی! 

چون مرا از تو هیچ نمی‌باید و هیچ ضرور ندارم که پیش تو آیم. خود انصاف 
بده که من بی‌س‌مایه‌ام یا تو. دیگر بی‌سی‌مایه کسی است که هیچ کاری از دست او 
نمی‌آید و یا کسی که به کسی چیزی وعده کند و ندهد و پشیمان شود. آدمی را چنان 
بايد بود که هرچه وعده کند اگر تمام نتواند وفا کرد پاره‌ای خود به‌وفا رساند. 
و دیک بی‌س‌مایه کسی است که با مردمی که حق کسی نشناسد و نیکویی او را" 
ضایع سازد؛ دوستی نکند. و دیکر آنکه دختری بالغ داشته باشد و او را په‌شوهر 
ند هد » او هم بی‌عقل و تمبی‌دست است. 

چون راجه این سخن شنید گفت من نمی‌دانستم که تو بزرگی و برسرایر 
ضمایر و مغفیات اطلاع داری» بد کردم که آن وسوسه در خاطر گذرانیدم و تو هرچه 
در حق من فرمودی قبول دارم» حالا چنان‌ساز که روی پس خود ببینم که زندگی من 
بی‌او عبث است. رکمپیشر برس التفات آمده توجه به عالم غيب نمود و دعا کرد و 
بقدرت شری‌یپگوان پسر راجه در زمان حاضر شد و پدر را دریافت و هردو 
خوشحال شدند. و آن زاهد از حالی به‌حالی و از صورتی به صورتی انتقال 
تمود و به شکل‌ف‌ای عجیب و غریب خود را براجه ظاهر ساخت و گفت: تو 
خیال نکتی که ما حقیر و ضعیفیم و هیچ س‌مایه نداریم و دست ما به‌کاری 
نمی‌رسد» غایتش چه ضرور داریم که برخلق آشکارا شویم و اوقات خود را ضایع 
بکنیم؟ راجه هردو دست برپیشانی ناد و زمین بوسید و گفت: این مر‌تبه را از چه 
چیز یافتید؟ زاهد گفت به این دو لت وقتی رسیدم که تمامی خواهش و آرزوها از خود 
محو کردم غیراز یك چیز که عبادت حق سبحانه و تعالی و شوق لقای او و فنا شدن 
در ذات پاك او باشد. چون هم غم ما را به یك غم بازآو ردیم ودل را از تش‌قه های‌بیپوده 
پاك شستیم اینچنین گشتیم. و شما که در علایق مال و جاه و اهل و عیال و فرز ندان 
و امثال آن بازمانده‌اید لذت این وادی ندارید و مفرورید. 


ر پاعی: 
ای خواچه اگر مال و گر فرز ند است پیداست که مدت بقایش چند است 
خوش آنکه دلش بدلیری دربند است کش با دل و جان اهل دل پيوند است. 


راچه را به‌شنیدن اين مقدمات حال متفیر شد و یقین در دل او افتاد که 


۱ مہا بپارت 


گرفتاری ملایق و طمع و حرص اسباب دنیوی چیزی نبوده» بنابراین فی‌الحال‌گریبان 
چاك زد و فرزند را قایم‌مقام خود ساخته بخانه فرستاد و خود در جوار آن زاهد 
به‌عبادت حق سبحانه و تمالی و یاد او مشغول شد و دیگر پیرامون مملکت و سلطنت 
نکشت تا آنکه رخت از این عالم فانی بمنزل دیگی برد. 

چون سخن بدینجا رسید؛ بپیکم‌پتامه با جدهشتر گفت که مقصود از این 
حکایت چنانچه دانستی آنست که بدانی که همه عيش و عشرت و دولت و سمادت در 
ترك آرزو و قطع طمع ازخلایق است وهمه پریشانی وگرفتاری وغم وغصه از مس 
طمع و حرص و حب‌مال و لوازم آنست» اگ تو هم خود را از آن گذرانی» آزاد مطلق 
شوی و عمر در راحت ابدی و لذت جاودانی بسریری» چنانچه گفته‌اند: 


اگر لذت ترك لذت بدانى دگر لذت نفس» لذت نخوانی. 
و دیگری در این باب گفته: 
قطمه : 
گرت ز نور ریاضت خبر شود حافظ چو شمع خنده زتان ترك سر توانی کرد 


ولی تو تا لب معشوق و جام می‌خواهی طمع مداد که کار دگر تواتی کرد 

راجه جدهشتر بشنیدن این حکایت خوشحال شد و با بېيکم پتامه گفت که: 
مرا از استماع این حکایات دلفریب سیری نیست و می‌خواهم که علی‌الدو ام درخدمت 
شما بوده یاشم. ذوقی و راحتی که یدل از این مواعظ و تصایح می‌رسد» آنقدر در 
کاروبار ملك و سلطنت نمی یابم. 

بپیکم‌پتامه گفت که من به تو حکایت گوتم (مسهاهه6) رکپیشر می‌گویم؛ و آن 
چنان است که گوتم شصت هزار سال عم در عبادت گذرانیده بود و در بیابانی که 
دوردست از آبادانی بود سکونت داشت و غذا از میوه و گیاه و برگت درختان می‌کرد. 
روزی ملك‌الموت پیش او حاضر شد. زاهد به تمظیم تمام بر‌خاست. مك الموت گفت 
چون عمر را در زهد و انقطاع از خسلایق و عبادت و طاعت آفریدگار عز شانه 
گذرانیده‌ای مرا شوق ملاقات تو باعث آمدن اینجا شد. نیکو شیوه‌ای است که پیش 
گرفته‌ای» تا دقت رسیدن اجل در همین کار باشی و استقامت از دست ندهی که 
فلاحی که هست در ترك و تجرید است و از عم غرض همان سامت است که در 
محبت حق سبحانه تمالی بگذرد. گوتم پررسید که پس قرض! پدر و مادر چطور ادا 
شود؟ جم گنت که همواره سخن راست گفته مادر و پدر را به‌دل خدمت کند» از این 


١‏ ل: برسید که از فرض پدر. ت: و از عمر غرض همان ساعت است که در محبت 
سری مپاراج بگذرد. تمام شد فصل راج دهرم؛ ج: غرض همان ساعت است که در محبت 
بېگوان و عبادت او بگذرد و صورت اختتام پذیرفت. 

و بهاین‌جا در دو نسخه فوق فصل راج دهرم پایان می‌یابد. 


دفتر دوازدهم ۷٧‏ 


باعث قرض آنېا ادا شود و از کردن جکث‌های خوب به‌لوك‌های اتم (هصعتلنا) 
یعنی بپشت بزرکث رود. گوتم پر‌سید: هرکه او را بسیار دوست نادان و بی‌عقل و 
مصاحبان بد فعل باشد, گذار؛ او چگونه شود؟ چرا که راج و ملك او رفته است و 
صلح با دشمن بنظر نمی‌آید. او را زندگی بېتر یا مر گث؟ 

جم در جواب گفت: هر که کرم (1277) و کار ازطریق عقل و شاستی (دتاعخ) 
کند بازدو لتمندشود. ای‌جدهشتر ! هر کاری‌راکه‌مردمان امانت آن‌کنند آن‌کار را اگر 
بمپتر باشد اورا باید‌گذاشت» هون (دهه۲1۵۷) دهرم (137۳3() است که از خواندن و 
شنیدن شاستر و عمل خوب آنېمه چين میسر می‌شود. به‌توجه دل سخن من بشنوید. 
هرراجه را خزانه تلف شود و جمعیت و قوت و فوج او برباد رود بايد که در جمع 
ساختن خزانه سمی و کوشش نماید لیکن دان (د مه(1) و خیرات می‌کرده باشد. و 
سمر ته (Samrat)‏ یمنی صاحب مقدور را دهرم‌دیگر است و هر که در آپد(۸۳23) یعنی 
در محنت و افلاس گرفتار است آن را دهرم ديگر. چنانچه زر و خزانه نزد او نباشد 
از تیسیا (5(2د120) هم او را دهرم حاصل میشود؛ لیکن راجه را دهرم تپسیا نمودن 
ناقص و بد است» از زر و خزانه جگث و خیرات بپتر و خوپ تر است. بدون زرومال 
راجه را دهرم میس نمی‌شود. و درآپد» (یعنی: محنت) اگر راجه محافظت خودننماید 
همان ادهر م (2صعدطه۸) است. ر کمپان گفته‌اند: دهرم ر اجه به‌جنگل‌رفتن وعبادت کر دن 
نیست یلکه‌دشمنان‌ر از :روز یون کندو خزانه‌جمع‌نماید وازپراکرم (۳3:3:3::3) لشکر ها 
جمع کند و خیرات و جگث نماید. اگر راجه در آپد از همه زر و مال بگیرد مضایته 
نیست لیکن مال بر‌همنان و عابدان مرتاض نگیرد. و اگر برهمن در آپد گرفتار شده 
هرکسی را که چکت کنانیدن نیست بکناند و ابپچپه, (Abhaksya)‏ یعنی ناخوردنی 
هم بخورد» و بال و گناه نیست. و اگر راجه را خرانه نباشد و فوج نماند بايد که 
کار شودر و بیش نکند› بمپچپا (Bhiksa)‏ یعنی گدائی کند مضایقه نیست. چپتری را 
در آپد» دهرم برهمن و بن‌همن را دهرم چہتری‌گفته‌اند لیکن‌هتسا (52«:) نکند و بر 
قسمت خود راضی باشد. اوپاو (17۳2(۵) یعنی تدبیر می‌کرده باشد. و اگر راجه را 
روز بد پیش آید رعایا از زر و مال مدد راجه سازند [به] موقع و مناسب, چرا که 
راچه باز به‌حال شده محافظت رعایا خواهد نمود. و سنبردیت (2اندظ عععیاهع)- 
گفته است: در ملك راچه‌ای که رعایا دردمند باشند برآن راجه لعنت است. و خزانه 
و لشکر هردو بیخ راجه‌اند. اکر خزانه نباشد لشکر نماند و اگر لشکر نماند خزانه 
از کجا آید؟ آنانکه در کارو بار راجه خلل نمایند و خزانه را بر‌باد دهند آنېا را 
بايد کشت. و راجه زر همه را ازخود دانسته زمین را آباد سازد» وموافق ضرورت در 
حالت آپد زر بگیرد. و راج دهرم مشکل است» زردارء بلوان (Balavan)‏ یعنی پرقوت 
و بی‌زر مقلس است. اين لوك (ة)م1) و پر لوك (دعاملهعد۳) از زد میسر است لیکن 
مال را از دهرم جمع کندء فقط ۱. 


۱- به این جا فصل اول (که آنرا راج دهرم 102002 12 کویند) از فن دوازدهم یعنی 
شانتی‌پرون تمام شد. 


آغاز فصل ابت دهر م (Apaddharma)‏ 


تتمه برب دوازدهم از پوتېی مپابپارت (نط۲0 دادعدططدطه۸) و آن را 
شانت‌پرپ (د٥‏ هم مه5) گویند و این فصل مشتمل است بربیان سلوك ملوك در زمان 
محنت و افلاس و آنجه بدان تعلق دارد. 

چون بپیکم پتامه (2«اد«هاام 881::034) قواعد سلطنت و آداب جپانداری و لوازم 
آن به‌راجه جدهشتر گفت. و جدهشتر پرسید که آنچه شما فرمودید ضوابط آن است 
که پادشاهان! و ار باب دولت را در زمان سلطنت بکار آید. اما اگر معاذاة کسی را 
حادئه دست دهد که از گردش زمانه ناساز کار به‌فلاکت و ادبار گرفتار گردد و مال 
و خزینه در دست او نمانده باشد و از هر‌طرف دشمنان براو هجوم آر ند به مر تبه اى که 
چارۀ کار از دست او برود» بیان فرمایید که او را چه بایںد کرد تا باز به حالت 
اصلی آید؟ 

بییکم پتامه گفت که چون دشمن بسیار غالب و خود ناتوان باشد او را کاری 
باید کرد» پیش از آنکه قدم بیگانه در ولایت او رسد با او صلح کند و نگذارد که 
ولایت را از آمدن لشکر بیگانه ضرر رسد. و اگ داند که دشمن بپیچ نوع دست از 
ولایت و مال او باز نمی‌دارد و قصد کشتن او دارد خود در گوشه‌ای باشد و به‌حسب 
ضرورت دست از مال و ملك بشوید و راجه‌ای دیگر را در میان انداخته با دشمن 
صلح کند و جان خود را از او بازخرد و برس ملك ستیزه نکند» جه اگر زنده ماند. 
یحتمل که باز دولت بهاو روی نماید و آب رفته به‌جوی بازآید و بسیاری را اینچنین 
میس شده است. و اگر کار از این هم درگذرد و داند که از دست او به‌هیچ نوع 
خلاصی ندارد و خالی از این نیست که کم و بیش لشکر دارد یا نه؟ اگر دارد مقابل 
شده جنگث کند یا فتح کند, یا به ننک و ناموس کشته شود که در هر‌صورت تیکنامی 
است والا قرار يه فرار داده ملك را وداع کند و هی‌جاکه جان‌خودرا بسلامت نگاه تواند 
داشت برود. و اگر در جنگث طالع او مدد نماید و دشمن را مفلوب سازد بايد که 


١‏ ج: آ نچه شما فرمودید» أين همه ضوابط پادشاهان؛ ت: آنچه شما فر مودید ضوابط 
پادشاهان. 


۱۶ مېا بپارت 


بمداز فتح کاری کند که خزاین جمم شود تا او را باردیکر غم دشمن نباید خورد که 
خزینه بيخ و ميخ ملك است. و قبل از این بارها مذکور شده که مال همان است که از 
وجه حلال باشد. بنابراین بايد که مال بطریق نیکنامی حاصل کند و بعد از جمع 
مال» لشکر جرار کارآمدنۍ نگاه دارد. چه گفته اند که ملك قرار نمی‌گیرد مگر په 
سیاهی» و سیاهی قرار نمی‌گیرد مگر بهمال. و مال ميسر نمی‌شود. مگر به‌آبادانی 
ولایت» و آیادانی ولایت صورت نمی‌بندد. مگر به‌عدل و تدبیر. 

پس یمپیکم پتامه گفت: هرګه ملك را در تصرف آورده است» پواسطه قوت و 
جمعیت مختصس بوده و تنما ممکن نیست‌که ضبط تواندکرد هرچند رویین‌تن بود. من 
حکایت لشکر بتو می‌گویم: از آنجا فایدة جمعیت و شوکت روشن بکن و آن اینست: 


حکایت راهزنی که پامارت رسید! 


در خانه پېادرۍ زنی از مردم بہیل (Bhila)‏ درآسد» و او را از آن بمپادر, 
پسری حاصل شد کایبیه (۳۵2۷۲۵) نام. آن پسر بعد از بلوغ در کوهستان و پیابان 
رفته تیر‌اندازی می کرد و اوقات به شکار می‌گذر انید و جانورانی که از آهو و گوزن 
و فیرآن می‌کشت. گوشت آن را پیش بادر و پدر می‌آورد و ایشان از او خشنود 
بودند و دعا می‌کر‌دند. تا آنکه در ائدك فرصت بمپیلان (هلنطظ) بسیار از دزد و 
راهزن پیش کایبیه جمع شدند» و او باتفاق ايشان به ده ها می‌تاخت و راه کاروانیان 
می‌زد بطوری که عاقبت صاحب شوکت شد و ولایت را از دست مردم مس‌حدی کشیده 
متصرف شد. و قطاعالطریق اگر صد یا هزار می‌بودند او تنها همۀ ایشان را مۍ- 
کشت و زبون می‌کرد و این همه به ‌برکت دعای مادر و پدر بود. چون بېیلان پیش 
کایبیه می‌آمدند او ایشان را نصیحت می کرد که زنپار زنمپار در جنگ زن را و کسی 
را که ترسان و گریزان بود و طفل و فقیر و درویش باشد و آنکه سلاح انداخته 
باشد آنان را مکشید و کاری بکنیدکه بر‌همن و ماده‌گاو ازشما خشنود و آسوده باشند. 

پس بپیکم‌پتامه گنت که کایبیه با آنکه کم اصل و رذیل بود؛ اما چون چند چیز 
داشت: اول آنکه صاحب جمعیت, دوم آنکه طالب رضای بادر و پدر» سوم آنکه نیت 
او خوب بود» چپارم آنکه هرچه پیدا می کرد بمردم می‌داد؛ بنابراین از برکت آن در 
جنگل هم به‌سلطنت و حکومت رسید و سردار جماعت شد. مقصود اینست که اگس 
کسی زر از وجه ناشایسته هم به‌حسب ضرورت جمع کند لطافت در این است که 
ببخشد تا فی‌الجمله چیزی نقصان نشود. و اگر دیگری را رنجاند و خرج نکند به‌آن 
می‌ماند که پشه یا شپش یکی را بکزد و خون او بجوشد و از آن هیچ طرفی نس بندد. 
و عاقل آنست که چون به‌فراست دریاید که دولت از او روگردان شده است» و روز 
بد می‌خواهد که پیش آید» بايد که پیش از آن فکر خود بکند. و هرچند گفته‌اند 
که چون تقدیر می‌رسد تدبیر کاری نمی‌کند؛ اما تا ممکن باشد دست و با باید زد تا 
از جانب خود معذور باشد و ملامت‌گران نگویند که چنین و جنان نکرد. و گفته‌اند: 


دفتر دوازدهم ۱۷ 


نظم 
قضا شخصی است پنج انگشت دارد چو خواهد از کسی کامی براآرد 
دو بر چشمش نېد» دیگر دو برگوش یکی بر لب نېدء گوید که خاسوش 

و کسی که علاج واقعه پیش از وقوع نکند به آن مصیبت گرفتار شود که باهی 
دیر گمبه سو تری (اعادادهطع:۱() گرفتار گردید. 


داستان آن ماهی که در اثر کاهلی به دام افتاد! 


جد‌هشتس پرسید که چگو نه است آن حکایت؟ بپیکم پتامه گقت که: 

در دجله سه ماهی سکونت داشتند که یکی: دوردرشی (5:ه1(:30) و دوم: 
دیر گېه در شی (:0:8:303) و سوم: ديرگېه سوتری (ذتاناعهطوتذد1) نام داشت و از 
غم روزگار فارغ به‌صحبت یکدیگر خرسند بودند. از قضا ماهیگیری سر آن دجله' 
گذشت و در دل اندیشید که امروز بیگاه شده است. فردا پگاه - (انشاء‌اله تعالی) - 
شکار ماهی خواهم کرد. ماهی دوردرشی به آن یاران گفت که امروز روی شوم دشمن 
دیده‌ام» بیش از این دراین دجله بودن ازعقل دوراست و پیش‌ازآنکه او ما را بگیرد 
از اینجا رخت باید بست. ماهی دیرگپه‌درشی با او متفق شد و هردو به‌جای دیگر 
رفتند. دیر گپه سوتری از ممس کاهلی و بی‌عقلی سخنان آئپا را باور نداشت و در 
همانجا ماند و صباح در دام ماهیگیر گرفتار شد و آن زمان پشیمان گشت که فایده 
نداشت. 

جدهشتر پرسید که وقتی که دشمنان از هر‌طرف هجوم کنند و آن کس مغلوب 
باشد چه علاج بايد کرد؟ ببیکم‌پتامه گفت که در وقت رسیدن حادثه بايد که آنطور 
وضعی پیش‌گیرد که دشمنان را تواند از خود ساخت؛ چه اوقات مختلف است و 
برحسب اختلاف اوقات‌ممامله باید کرد و اگر در وقت تنگت وشدت احتیاج کسی التجا 
به‌دشمن آرد هیچ نقصان ندارد - چنانچه‌لومش ( ٥7:2۰‏ 1) نام گر به در وقت‌گرفتاری 
خود به‌موشی پناه برد و موش دستگیر او شد و هنگام درماندگی به‌لومش رجو ع آورد 
و از او مدد خواست و عاقبت گشایش کار موش از او شد. جدهشتی پر‌سید که این . 
حکایت چگونه است؟ 
حکایت کربه‌یی که به‌موش پناه برد! 

بپیکم پتامه گفت: در بیایانی درختی بزرگی بود» بسیار سایه‌دار و پرمیوه و 
بر‌شاخ آن درخت گربه ای لومش نام سکونت داشت و در زیر آن درخت» موشی پلت 
(۳2۱::2) نام چند سوراخ داشت. و هرچند گربه قصد گرفتن موش می کرد او از 
سوراخی به‌سوراخی می‌گریخت و گربه بپيچ‌وجه براو دست نمی‌یافت و از اینجپت 
غمناك می‌بود. ناگاه صیادی پرگېه (عطوند۴) تام بادامی بزرگث در زیر درخت 
رسید. دید که جانوران بسیار بالای آن آشیانه گرفته‌اند و آهوان و چرندگان وحشی 


۱۸ ارت 


دیگر نيز به‌شب‌ها در سایه آن آرام می‌گیر ند. فی‌الحال يك دام بالای آن درخت گسترد 
و دامی دیگر در زمین انداخت و رفت به این اميد که هرجانوری که در دام خواهد 
درآمد» فردا می‌آیم و آثرا خواهم گرفت. لومش کر به نیز از قضا گرفتار آن دام شد 
و به بند درماند» هرچند دست و پا می‌زد خلاصی از آن صورت نداشت. موش چون 
دشمن خود را به‌آن روز دید خوشحال شد و گفت این زمان بی‌دغدغه شدم. بتابرآن 
موش خرامان در نظر گر به می‌رفت و صیدی را که گر به کرده بود موش می‌خورد و 
گر به افسوس و حسرت می برد و به زبان‌حال می‌گفت که فلك به‌کام این موش گشته 
است که من در بند گرفتار گشته‌ام و او به فراغ خاطر می‌گردد و اندوختۀ مرا تلف 
می‌سازد. 

در همین اثنا اتفاقا بومی گرسنه چندرك (02207212)) نام» و راسویی که به 
زبان هندوی آن را نول (۷2[2ع3() می‌گویند و مرت (۷6۳02) نام داشت نزديك درخت 
رسیدند و بوم از هوا و راسو از زمین قصد گرفتن آن موش کردند و موش حيران 
مائد و در دل همین می‌گفت که مرا عجب کاری پیش آمده» تا این زمان يك دشمن 
داشتم حالا دو دیگ نیز بپم‌رسید‌ند. هیچ‌چیز بېتراز این نیست‌که پناه به‌لومش‌برم؛ 
با آنکه می‌دانم که او دشمن جانی من است چون چنین کنم» هرآینه بوم و راسو را 
آن قدرت نخواهد بود که در حمایت گربه ضرری بمن توانند رسانید. ینابرآن پلت 
پیش لومش رفت و شرط نیاز بجای آورد و به‌یکدیگر بنیاد خصوصیت کردند و 
مقدمات را از هرجانب در میان آوردند. و لومش با وی گفت که به‌مقتضای جبلی 
اگر جه در ميان من و تو عداوت اصلی است. اما حالا بدام بلا گرفتار مانده‌ام» سرو 
بر گث دشمتی‌ندارم؛ بلکه‌محتاجم تاآنکه مددکنی و به‌قوت دندان تیزخود بندم‌اببری. 
و بسیار همچنین شده که یمداز مدتی مدید و حدوث حوادث. دوستان دشمن شده‌اند 
چنانکه دشمنان دوست [ گردیده‌اند]. 


پیت 


دیده شد بسیار کن سیر سپپر بی‌مدار دوستان دشمن شدند ودوستی‌ها دشمنی 

پلت به لومش گفت که همینطور است» مقصود من هم از آمدن این يود که یا 
شما طرح آشتی اندازم و حادثه‌ای را که یمن رسیده علاج جویم. گربه گفت: چه 
واقمه است که تو راروی نمود؟ پلت جواب داد که تا این وقت دل من از شما متوهم 
بود وترس جان داشتم و حالا دو دشمن جانی که یکی بوم است و دیگری راسو» قصد 
من می‌نمایند و از دست آنېا پناه به‌شما آورده‌ام؛ عبد بکنید که مرا امان دهید. 
لومش گفت تو در زنپار من می‌بوده باش‌که من تا زنده ام چندرك (k4هالمه٣)‏ و مرت 
بجانب تو هرگز تیز نمی‌توانند دید!, اما سمی‌کن که شیاشب بند مرا ببری و از شر 
صیاد خلاصی دهی.موش بخود اندیشید که هرچند گربه به‌حسب ضرورت بمن یار 
شده و عید کرده اما به‌یکبارگی اعتماد براو تباید کرد» چه قصۀ گر بة زاهد مشسپور 


١‏ ت و ج: تا من زنده‌ام حد کیست که بجالب تو تيز تواند دید؟ 


دفتر دوازدهم ۱1۹ 
است. و هرگاه که من این را خلاص کر ده باشم ناگاه اگر حمله بسن آورد و بکشد» 
که می‌تواند مانع شد؟! بنابرآن مناسب چنان می‌نماید که تا وقت آمدن صیاد این 
گر به دربند موقوف باشد. چون خواهم دید که صیاد نزديك رسید در همان لحظه بند 


این را می‌برم تا او جدا به‌جایی رود و بوم و راسو به‌جایی روند و من از شر همه 
اینہا رهایی یافته باشم. 

بنابرآن قرارداد» هرچند لومش سعی می کرد پلت بپانه لطیف و حیلذ پنہان 
می‌انگیخت و تملل می‌آورد. و بوم و راسو چون پلت را دیدند که در کنار گربه است 
و بازی می‌کند از او نوميد شده پی‌کار خود رفتند. علی‌الصباح که صیاد از دور 
پیدا شده پلت به‌اضطر اب تمام از روی جد و جد بند لومش را به‌دندان بريد چنانکه 
بریدن همان بود و در سوراخ خزیدن همان» و بدیدن صیاد بوم به‌جایی رفت. چون 
صیاد نومید شده بر‌گشت گربه بعد از زمانی بردر سوراخ موش رسید و گفت: تو 
یارجانی منی» آن وقت که به بلا گرفتار بودیم بیکدیگر مدد رساندیم» حالا چه شد که 
به‌دیدن من بیرون نمی‌آیی؟ موش جواب داد که الفت من و تو ضرورتی بود برای 
مصلحت. تو یارمنی و مرا برتو اعتماد نمانده است و میکویند هرکه مدام بردشمنان 
اعتماد کند روزی کشته شود و هرکه دایم بردوستان بی‌اعتماد باشد» بی‌دوست ماند 
و هلاك گردد. حون از موش امثال این مقدمات را گربه شنید» دانست که راست 
می‌گوید» دست از پلت و یاری او شست. 

چون این حکایت تمام شد بپیکم پتامه به‌ر اجه‌جددهشتر گت که مقصود از این 
حکایت آنست تا بدانی که فایدۀ الفت و محبت بسیار است» هرچند با دشمن‌هم باشد. 
و چون لومش در وقت سختی به موش التجا برد و از او مدد طلبید با آنکه موش 
شکار او بود» هیچ نقصان در بزرگی او نرفت و موش را نیز دوستی او بکار آمد. 
همچنان ای راجسه جدهشتر! اگر تورا هم به‌حسب تقدیر - و آن خود مباد روز 
بد پیش آید و دشمنان غالب و تو مغلوب باشی: عقل و تدبیر خود برجا داشته با 
دشمن صلح بکنی و او را از خودسازی و بعد از فراغ مېمء تو می‌دانی؛ خواه صلح 
بکن خواه نی» که در جمهان آن کسی خوش می‌زید که با جمہان می‌سازد. ای راجه 
جدهشتر! اینقدر بايد دانست که از اهل زمانه هرکس بتو القت و صحبت می‌دارد 
هرچند با اهل و عیال و فرزند و حشم و خدم باشد. همه غرض دارند و از برای 
منافع خود تو را می‌خواهند و اگر آن غرض‌ها نباشد هیچکس کسی را نخواهد. 
عاقل آنست که دل بر‌هیچکدام نند و اگر وجود خود را بسلامت خواهد بریاران و 
دوستان و آشنایان و عامه خلق از جمیع وجوه اعتماد نکند. و کمال تدییر و استواری 
اینست که فی‌الجمله گمانی۱ داشته باشد تا ناگاه از کسی فریب نخورد. اگر 
پلت برسخن لومش اعتماد کرده بود و از سوراخ برمی‌آمد و با او صحبت می‌داشت» 
در این که گربه او را می‌خورد تردید نبود؛ چه دوستی آن هردو بنایه‌فرض بود و 
دوستی که غرض‌آلود باشد» دیر نپاید. 

١‏ ل: فی‌الجمله گونه بدگمانی؛ ج: فی‌الجمله بدگمانی, 


۱۳۰ مپابپارت 


بعداز آن جدهشتر گفت: شما خود مرا منع کردید از این که برکسی اعتماد 
نباید کرد به‌س‌تبه‌ای که از یاران و دوستان .نیز بدگمان باید بود. هرگاه چنین 
یاشد کار برما مشکل می شود چه پادشاه به‌معاو نت چندین مردم پادشاهی می‌تواند کرد 
و وقتی که اعتماد بر هیچکس نماند پادشاهی چگونه براند؟ نیکوتر روشن سازيد مارا 
چه باید کرد و مملکت چطور برقرار ماند؟ 

بمپیکم پتامه گفت: حکایت راجه بر همدت (25۳20200۵:) و گنجشکت را بکویم. 
از آنجا جواب سوال خود فرایگیر. جدهشتر پرسید چگونه بود آن حکایت؟ 


حکایت راجه پرهمدت و گنجشك! 


بپیکم پتامه گفت: در زمان سابق راجه‌ای‌بود در کنپله (2اذوعه) بر همدت‌نام؛ 
و اندرون محل او» گنجشکی بود بغایت خوشر نك که پوجنی (اصهزن۴) نام داشت. و آن 
گنجشك هزار داستان بود که در یکدم فریاد گوناگون و آوازهای غیر‌مکرد می کرد 
و آواز جمیع مرغان می‌دانست. القصه راجه بآن گنجشكت خیلی مشفولی داشت؛ از 
قضا روزی آن گنجشك بیضه نماد و بچه آورد و در همان روز به حسب اتفاق از 
زن.راجه. هم پسری متولد شد. و پس راجه و بچه جائور در نشوونما بودند» و 
کنجشك هرروز به‌کنارة دریایی می‌رفت و از آنجا دو ميوۀ لطیف و لذین می‌آورد. 
یکی را به پسس راجه می داد و دیگری را غدذای بچة خود می‌ساخت و در آن میوه چون 
تأثیر آب حیات بود و بفایت شیرین و قوت داشت» این هردو تن در مدت اتدك چنان 
بباليدند که اطفال دیگر نتوانند قوت گرفت. روزی پسر راجه بازی می کرد تا آنکه 
نظر‌ش بربچه گنجشك افتاد؛ به‌دایه گفت تا آن را بگیرد. دایه آن بچه‌ر! گرفت و به او 
سپرد. پسر راچه چون بدست گرفت آن را چتان افشرد و زد که در زمان مرد. گنجشكت 
چون از صحرا آمد و بچۀ خود را مرده یافت؛ در نوحه و ماتم آن شور بنیاد تساه و 
می‌گفت: راست بود آن سخن که با پادشاهان و حاکمان دوستی نباید کرد چرا که 
بروضع ایشان اعتمادی نیست و دوستی ایشان تا همان زمان است که غرض ایشان 
برآید» بمداژ آن که مقصود ایشان حاصل شد هر‌چند از زمان طفولیت یار باشند, 
با کسی عہد پس نمی‌بر ند و یی‌پروایی بحدی دارند که اگر کسی در پناه ایشان 
بیاید؛ به‌او هم ضرر می‌رسانند. گنجشك امثال این سخنان می‌گفت و فریاد می کرد 
و چون از غصۀ فرزند» جگ پرخون داشت» جایی که پسر راجه تنبا بازی می کرد 
چشمش را به‌پنجه بر‌کند و پریده بردیوار قصس نشست. 

جون خی به‌راجه رسید که گنجشكت چشم راجه‌زاده را کور کرده است» آتش 
در جان او افتاد» خواست که نوعی گنجشك را به‌دست آرد و او را بکشد. آخر په او 
گفت که گناه از جائب پسر ما بود که بچۀ تو را کشت و چون تو دوست ما هستی و دل 
پرخون داشتی اگر چشم پسر ما کور کرده باشی معذوری» حالا در آشیانة خود بيا و 


ج انرون جل او وعنا Pujani)‏ یا (Pujaniya‏ نام گنجشك بود بغایت خوشرنگك» 
بخوبی تمام» و آن هزار داستان بود. قضا را آن گنجتك بیضه نپاد و بچه آورد. 
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بانک و فریاد بطریق مسبود می‌کرده باش. گنجشك گفت که دانایان و بزر گان‌گفته‌اند 
که هر که گناه صاحب خود می‌کند و باز در خدمت او باشد و چشم نیکوی از او دارد 
و پناه بدو برد» بی‌عقل است و بدست خود خون خود ریخته باشد. از برای این 
معنی مي‌باید که از آن در خانه دورتر پرود تا جان خود را بسلامت پبرد! و با هر که 
دشمنی دارد و باز به‌سخنان او فریفته گردد آنکس از جملۀ کشته‌هاست. براین تقدیر 
هر که تو را رنجاند و از تو رنجیده باشد» زنمپار براو اعتماد تکنی. و هرکه فرزند 
و برادر کسی را که از قبيلۀ او باشد و به سغن دشمن اعتماد کرده در خدمت او 
فر‌ستد اگر آن دشمن یکی از ایشان را بکشد. و بال او در گردن اين شخص اعتماد 
کننده باشد که بازی خورده است و گفته‌اند: 
نصیحتی کنمت کن قبول دل خواهی کسی که هست از او خاطر تو ناخشنود 
خیال کن که نبوده است درجپان هر گز هنوز نامده از عالم عدم بوجود 

از جایی که اول به‌لطف و احترام بخوانند و به‌عزت بنشانند و آخر به‌یی‌عزتی 
و خواری برانند و ازنظر اندازند زودتر باید گریخت. 

بعداز آن گنچشك گفت که ای راجه! عمری در پناه تو بودم تا مرا پروردة 
دست لطف خود ساختی و به‌عزت نگاه داشتی» حالا که پسر تو بچۀ ما را کشت و 
من هم گناه کردم که پسرت را معیوب ساختم و رنجش خاطر از جانبین پدید آمده 
بیشتر از این بودن مصلحت نیست» و چون دست‌آموز تو بودم تو را دعای خير می‌کنم 
و می‌روم» تو هم بعداز این خود را رنجه مدار: 

چون مرا می‌خواستی, می‌خواستم ازجان تو را 

تونخواهی» من نخواهم» ای‌پریرو جنگث نیست 

راچه گفت اینببا وقتی بود که ابتدا از جانب تو می‌شد» حالا که چنین نیست 
بلکه گناه از جانب پسرماست. و گفته‌اند که ظالم آن کس است که ابتدای ظلم کند» 
و کسی که در معرض انتقام باشد؛ او را ظالم نتوان گفت. و مقصود از این مبالفه 
آنست که ما چون بتو عادت گرفته‌ايم و ساعتی بی تو نمی‌توانیم بود» از مروت دور 
است که ما را گذاشته جایی دیگر بروی. حالا بیا و بیش از این مبالفه مکن. 

گنجشك گفت: من کتاب‌های بسیار خوانده‌ام و علم دانایان و اخبار و امثال 
ایشان شنیده ام» در تصایح و مواعظط بزرگان هیچ چایی نیامده که از کسی که 
دل او رنجیده باشد, طمع وفا بکنند. چه مقرر است که ملوك را وفا نیست و بر 
تقدیری که مقدمات راست هم باشد و در مقام انتقام از من نباشی و من در خدمت 
باز بیایم و یکدیگر را ببینیم» چه می‌گویی؟ مرا بخاطر نمی رسد که این شخص همان 
است که پسرش بچۀ مرا کشته است و تو را در دل نمی‌گذرد که این گنجشك همانست 
که چشم چگرگوشة مرا بر‌کنده است و يا این کدورت آیا صحبت ميان من و تو راست 
می‌آید؟ خود انصاف یده. 

راجه بر‌همدت گفت: تو راست می‌گویی و آنچه تقریر کردی همه از روی 
تجربه بود؛ اما در کتاب‌های ما چنین گفته‌اند: هرکه راستگو و راست‌کردار باشد 
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هرچند از او تقصیری و گناهی سرزند او را از صحیت خود دور نباید کرد» زیرا 
که بواسطة راستی صحبت در می‌گیرد و تقصیری که از او رفته و دشمنی که از او 
دیده بود بمرور ایام از دل فراموش می‌شود و محبت روز پروز زیساده می‌گردد. 
پوجنی گفت: دشمن حکم فیل مست دارد! و سخنان فریب‌آمیز که با او می‌گوید حکم 
ماده فيل دارد؛ چه اگر فیل خام طمع نشود و از عقب ماده‌فیل ترودء آدمی هر گن او را 
نتواند گرفت. و من دانسته‌ام که اگر به‌سخنان تو از راه روم» گرفتار می‌شوم و در 
بلای مرگث می‌افتم. خاطر‌جمع دار که من به‌فریب تو آمدنی نیستم. 

بر‌همدت گفت: اگر چه همینطور است که تو می‌گویی اما طول صحبت و القت 
را خاصیتی است که دشمنی‌ها را به‌دوستی مبدل می‌گرداند. آیا نمی‌بینی که شیر 
و یوز و دیگر در نده‌ها را با آدمی دشمنی جانی است. و چون بیکدیگی القت می 
گی ند رام می‌شو ند. همچنین سکت هرجا که حلال‌خوری را می‌بیند فریاد می‌کند» 
باز چون در خانة او می‌رود و بسته می‌باشد» رفته رفته عادتش برطرف می‌گردد و 
با او یکی می‌شود. پس هرگاه که صحبت و همنشینی حیوانات را از دشمنی باز می- 
دارد» آدمی را بطریق اولی. و بعداز امتداد صحبت هرچند خطا می‌کند و گناهی واقع 
شود منظور نمی باشد و دشمنی قدیم در دل قرار نمی‌گیرد» چنانچه قطرۀ آب بر بر گث 
تیلوفر نمی‌ایستد. 

پوجنی گفت: دشمتی در ميان دو کس از پنج چیز می‌شود: 

اول: از مس زنی که با او ميل دار ند. 

دوم: از جپت مال و ملکی که یکی از دیگری ببرد. 

سوم: از سخن بد» دشمنی به‌جایی می‌رسد که برسر آن کشته می‌شو ند. 

چپارم: از جپت غیرت و بفضی که در ميان دو برادر می‌باشد که مادر 
هرکدام جداست و بر یکدیگر رشك می بر ند. 

پنجم : عداوتی که از روی گناه عظیم در کشتن و زدن و امثال آن خیزد. 

پس از کسی که همۀ این گناهان یا يك و يا دو سرزده باشد» او را بايد که 
بعد وقوع آنېا در نزدیکی سپاهی نماند زیرا که سپاهی بعداز دست یافتن دمار از 
روزگار گنپکار برآرد. 

پس پوجنی گفت که ای راجه! کینه بردو نوع است: یکی: ظاهری, و دیگر: 
باطتی. کینه ظاهری خود را همه کس می‌بیند و می‌داند و قابل علاج است؛ اما کینۀ 
باطنی در رنت آن آتشی عظیم است که در دریای محیط جای دارد» و آن را در زبان 
هندوی بروانل (۷2:2۷۵02[2) می‌گویند و با آنکه تپصد و نود و هشت جوی آب 
براو می‌ریزد؛ اما حرارتش فرو نمی‌نشیند و آب دریاها را جذب می‌کند. همینطور 
ای راجه برهمدت! دشمنی من و تو همان آتش است که در دل پنېان مانده است و 
علاج آن نتوان کرد. و تو را بدیدن من این بخاطر می رسد که اگر این نباشد بپتی, 
و مرا همچنین در دل می‌گذرد؛ و تا یکی از ما از عالم نمی‌رود» کینه‌ها فراموش 


۱١‏ ج: بعضی دوستان حکم فیل مست دارند؛ ت: راجه حکم فيل مست دارد. 
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نمی‌شود و آن آتش عداوت کشته نمی‌شود. و صحبت ميان ما و تو تا این زمان بواسطۀ 
اعتمادی بود که از جانبین داشتیم؛ حالا چون اعتماد نماند. صحبت هم بر‌طرف شد. 

برهمدت (Brahmadatta)‏ گفت: چون نیکو نظر می ګنم در حقیقت گناه نه از 
جانب من است و ته از جاتب توء بلکه این تأثیر زمانه است و گردش روزگار و این 
بدان می‌ماند که يك جانور از مشرق و دیگر از مغرب پریده وسدیگی از جنوب و 
دیگری از شمال و هرچپار با یکدیگر در پی دانه فرود می‌آیند. از قضا ناگاه صیادی 
دام می‌اندازد و همۀ آن جانوران بیکبار گرفتار می گرد ند. در اين صورت گناه از 
میچکدام آنا صورت نبسته است؛ اما چون تقدیر در باب آنپا چنان بود» هیچ 
تدبیری نیست. ماجرای ما و تو نیز همین حال دارد و رنجش خاطری که ميان ما و 
تو واقع شده است از تقدیر است. و کاروبار زمانه همیشه این است که گاهی رنج 
می‌بخشد و گاهی راحت» وقتی جنگت می‌آرد و زمانی آشتی» حالا بیا باهم آشتی‌کنيم. 

پوجنی گفت: اینکه تو کارها بر تقدیر انداختی هیچ نیست, و اگر همۀ حوادث 
را برزمانه حواله بکنیم و اعمال و اسباب را دخل ندهیم؛ پس این چه معنی دارد که 
دو برادر با یکدیگ برس ملك و مال نزاعی بکنند و یکی» دیگر را بکشد؛ پس آنکه 
کشته شده است بواسطهٌ شومی عمل او بود» زمانه را در اینجا دخلی نیست. و اگر 
جنکث نمی‌کردند» احتمال داشت که چند روز دیگر هم می‌ماندند. از اینجا معلوم 
می‌شود که کسپ و کار را دخلی تمام است در نیکی و بدی. تو که می‌گویی که همه 
از تأثیر زمانه است؛ پس وقتی که دیوتپا با دیوان جنگث کردند و ایشان را کشتند 
و از عالم دور کردند» نمی‌توان گفت که جنگث را هیچ دخلی در کشتن نبود» و تقدیر 
همه را کشت. آری هرچه می شود از تقدیر می‌شود اما بسبب کارهای بنده تا نیزه 
و شمشیر و آلات جنگث را بکار نمی‌برند کس کشته نمی‌شود. هرچند وقتی که اجلش 
می رسد می‌میرد. و اگر می‌گویی که عمل را اصلا اعتباری نیست؛ پس بقرما که علم 
طب در عالم نباشد و بیماری را معالجه نکنند و بر نصیب حواله بکنند و بگذارند که 
اگر اجلش نزديك تیامده است» خواهد زیست» وگرنه خواهد مرد. و حال آنکه اين 
غلط است؛ بلکه علم طب از جمله ضروریات است و ديوتېا آن را از بيد استخراج 
کرده‌اند و بر هیچکس از خود میس نیست که در وقت بیماری پر‌هیز نکند و ادویه 
را کار تفرماید؛ آن زمان اگر تو بگویی که هرچه تقدیر است می شود و مرا هیچ 
علاجی نمی‌باید کرد دانم که راست می گو یی ! 

پس یقین شدکه عالم حکمت و اسباب است و هرعملی را دخلی تمام است و هر که 
کار نکند و تدبیر بگذارد و برامید تصیب بماند» ناتمام و ناقص است. دیگر اگر 
این سخن راست باشد که هرچه می شود از تأثیر زمانه و گردش روزگار است؛ پس 
بزرگان چرا می‌گویند که هرکه کار نيك می‌کند در بپشت. و هرکه کار بد می‌کند 
در دوزخ می‌رود؟ و اگر کار را دخل نیست چرا زمانه کسی را بی‌کار نيك در بپشت 
و بی‌کار بد در دوزخ نمی‌برد؟ و برتقدیری که کارها برزمانه حواله باشد» بایستی 
که بزرگان امر [به] طامت و عبادت و نپی از فسق و معصیت نمی‌کردند و می 
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گفتند که هر‌کس هرطوری که داند یکند که بی‌سمی و جد و جېد همه کس به بپشت 
پا دوزځ می‌رسند. 

ديگر اى راجه برهمدت! تو که می‌گویی که نه پس مرا گناه است و نه تو راء 
پلکه از تألیر زمانه نصیب ما و اینپا چنین بوده این سغن را وقتی مسلم می‌داشتم 
که بچۀ من به اجل خود می‌مرد بی‌آنکه پسر تو را دخلی باشد و چشم پسر تو بخودی 
خود کنده می شد بی‌آنکه ناخن من به‌آن برسد. اما اینطور نیست» چه سبب مرگت آن 
بچه دست پسرت و فعل او شد و واسطۀ کور شدن پسرت پنجۀ من شد و عمل را در 
هردو جانب دخل بود؛ پس با وجود این دلایل روشن» توکه کارها برزمانه می‌اندازی؛ 
صاحبی و حکومت می‌کنی و به‌صاحبی هیچ چاره نیست. و از بسیاری مبالفۀ توء مرا 
بخاطر می‌رسد که مگ میل گرفتن و کشتن من می‌داری‌که چندین فریب می‌دهیو گر نه 
با این همه رنجش و کلفت‌خاطر چه‌معنی داردکه چندین مقدمات‌را یامن درمیان آری 

ای راجه! بشنو آدمیز اه که جانور را می‌خواهد از برای دو چیز است: یا آنکه 
به‌آن الفت گیرد و از رنت و آوازش محظوظ باشد و يا آنکه بگیرد و بکشد و بخورد. 
الفت. خود ميان من و تو صورت نمی‌بندد. و مانه شق دوم؛ پس تو می‌خواهی 
که مرا بکشی؟ و این مبالفه‌های تو جزم برای همین است. ای راجه! معلوم همه 
است که در عالم دو چیز عزیز است: یکی فرزند. دوم جان. فرزند من خود بکار 
فرزند توآمد حالا جان مرا می‌خواهی‌که بگیری و این از دست من نمی‌آید و دیده و 
دانسته بازی نمی‌توان خورد و قرار نمی‌توانم داد که با تو من بعد صحبت دارم - چه 
اگر با تو باشم مرا دوغم پیش می‌آید: یکی غم بچه» دوم غم صحبت نفاقی با توء و 
این هردو دشوار است. و شخصی که صاحب اندوه بسیار و عظیم است او رنج خود 
را بز بان نمی‌تواند آورد و هرکه اندك غمی دارد بگفتن» دل خود خالی می‌کند» و 
محنتی که مرا از مصیبت فرز ند رسیده است بکدام زبان تقریر توانم کرد که مجال 
گفتن و شنیدن نیست. 


گفتم که نامش از پی تسکین دل برم هم دل در اضطر اب شد و هم ز بان‌گرفت 

تو از همین قیاس کن و من بعد طمع صحبت از من مدار. 

بی‌همدت گفت: کسی که برمردم اعتماد نکند و سعن کسی را باور ندارد و 
همیشه ترسنده بود و از همه کس متوهم [باشد] و تنا پزید» حکم مرده‌ها دارد 
که از صحبت او کسی را نفع نتواند بود. پوجنی گفت: کسی را که پای پرآبله باشدء 
اگر او بیشتر راه رودء آبله برآبله می‌افزاید. و چشم مردم اگر دردکند و او دیده باز 
کرده مقابل باد تند نشیند» آیا دردش زیاده می شود يا نه؟ همیتطور مصیبت من هم 
بدیدن تو روز به‌روز افزون می‌گردد. و هرچند طمام لذیذ است. گوارا تا همان 
زمان است که کسی با اشتبا خورد؛ و اگر بعداژ امتلاءه حریص و خام طمع شود و 
بی‌خواهش آن طمام را تناول کند البته میمپرد. همچنان صحبت بیان دو کس تا 
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زمانی خوب است که خواهش دل است» هرگاه‌خواهش رفت» ازآشنایی هزار بار بیگانگی 
بمیس. و در آن صحبت ضرر جانی است» از برای این معنی گفته‌اند که از همه مال 
و ملك و اسباپ, دل باید بر‌کند و در محافظت جان خود باید کوشید. و من از بزرگان 
شنیده‌ام که از همه عالم پنج چیز طلب باید کرد و جد بسیار بايد نمود که این 
بدست آید: اول علم» دوم شجاعت» سوم چود» چپارم ورزش قوت» و بنجم سیاری 
القت با باران. می‌دانم که آشنایی و صحبت منافع پیشمار دارد» اما وقتی که از 
روی اخلاص پاشد و منجر به‌ضرر نشود و چون کار بدینجا کشد» حذر بپتر. و 
عاقل باید که همه وقت با احتیاط باشد و وقت دوستی» از دشمتی بازشناسد. و 
زیرکی چیزی است که از آن» روز به‌روز مال و دولت می‌افزاید و از بی‌عقلی 
هر مس‌مایه که هست بباد می‌رود. و می‌گویند: جایی که مردم از راه به بیراهی رو ند 
علت و زحمت خیزد. و قپر و وبا باشد: و آن کس را در آنجا که تعظیم نباشد» از 
آن شېر و ولایت باید گریخت. و مرا حالا پیش تو عزت و حرمت نمانده است» و 
هیچ علاجی به از این نیست که از تو دور پاشم. 


مصراع 


در آنجا که عزت نباشد مباش 


و ارپاپ تجربه می‌گویند که اگر زن, ناسازگار و فرزند» بدکردار و نالایق 
باشد» و در ملك عدالت نبود و دوستی مبدل به‌دشمنی شده باشد» و خویشان از دل 
ناموافق شوند احتراز از ايشان واجب است و بیشتر در آنجا بودن مصلحت نیست؛ 
و زنی که ناشایسته است اوقات با او بس بردن ضایع است. و برفرزند ناخلف 
اعتماد نمی‌شاید, چه در اندك فرصت مال پدر در قمار و شی‌اب و غیره تلف می‌سازد. 
و عاقیت کاری می‌کند که په شومی آن پدر نیز گر فتار می‌گردد. و در دربارشاهی که 
عدل و باز پر‌سی درمیان نیست. از آن ملك خیرو فلاح نمی‌توان طمع داشت. و جایی که 
دوستان دشمن شده باشند. امید زندگی از آنجا منقطع باید کرد. و در زمین قحط 
خیز» عيش همه وقت تیره می‌باشد. و اگر به‌مردم بد» خویشی واقع شود تا کسی 
زنده است از طعن خلایق ناخوش و خلاصی ندارد؛ از اینجپت گفته‌اند که زن 
آنست که قبیله‌دار» و رضاجوی شوهر باشد و سخن شیرین بگوید؛ و فرزند خلف 
آنست که کارگزار و فرمانبردار پدر باشد؛ و دوست آنست که از جانب او خاطر 
به‌همه باب جمع گردد؛ و ولایت آن است که آنجا زندگی بسرتوان برد؛ و پادشاه 
آنست که کارگزار و فره‌انبردار پدر باشد؛ و دوست آنست که از جانب او خاطر 
یابد تا از ترس سیاست و ضبط او ظالمان بازایند؛ زیرا که گناهکار اگر بداند که 
ګناه او را خواهد بخشید دلیرتر می‌شود. و خریشی همان خوب است که از آن 
نقصانی در مال و آبروی این کس ترسد. و پادشاه اگر هنرمند است این هر پنج‌چیز 
در زمان عدالتش اصلاح می‌یابد و اگ برعکس باشد رعایا در عہد او ضایسع 


۶ مہا ارت 


می‌نمایند» و در زتان شرم و ترس خویشتن‌داری نمی‌ماند و فرزندان بی‌ملم و ناخلف 
باشند» همینطور در دیگر اوضاع نیز خلل راه می‌يابد. و راجه‌یی که نگاهبانی 
رعایا و محافظت اوضاعایشان ننماید» هیچ‌جا اورا جای‌نیست؛ بلکه‌دزدی‌است متقلب۱. 

ای راجه بی‌همدت! راجه‌یی که یکی را بقول و قرار پیش خود طلبد و باز 
خواهد که عبدشکنی کرده آن کس را پکشد یا بکشتن بدهد» آن راجه دوزخی است. 
و اگر تا تواند مظلومی‌را در پناه آورد و با او مددکند و دل اورا بدست آورد» بدین 
خصلت ستوده. شایان ېشت می گرده. بنابراین مبادا که تو در دل بداندیشی خیال 
کرده مرا په ‌مکر و حیله می‌طلبیده باشی؛ و من خود آنچه راست بود با تو گفتم و 
می‌گویم و پیش تو هرگن آمدنی» نیستم. و گفته‌اند که پادشاه عادل بجای پدر و 
و استاد است و هر نگاهبانی رهایا بمنزلۀ ملكالموت و کبیر و آتش است؛ چه هر کس 
که بحضور او درو غ می‌گوید» در آتش می‌افتد و پاك می‌سوزد و باین اعتباد حکم 
آتش دارد؛ و هی‌که نسبت به او بی‌ادبی کند و بر‌نجاند او را البته می‌کشد. ازاینجیت 
ملكالموت است؛ و از این ممر که بر‌خدمتکاران رضاطلب و بر‌فقیر ان ومحتاجان اگر 
خشنود می‌شود» ایشان را در زر می‌گیرد. حکم کبیر دارد؛ و چون خلق را علم 
هدایت تملیم می‌کند و راه راست می‌نماید و امر [به ] طاعت و عبادت - حق تعالی - 
می‌فرماید» استاد عالم است؛ و چون و اسطه پرورش عالمیان وآدمیان است ومپربانی 
او بر‌خرد و بزرگی یکسان است حکم پدر دارد. و پادشاه آنست که به‌انواع سېر و 
تلطف و تفقد مردم را سیر سازد و مشتاق خود گرداند. و از هر کسی که رعایا 
ناخوش باشند و درگرفتن جزیه و خراج به ایشان انواع ایذاء برسد» همه کس پراو 
دعای بد کنند. و اگی رعیت آبادان و کاشتکاران آسوده شوند همه مردم او را دهای 

بعداز آن پوجنی گفت: ای راجه! هرکه با بزرگان ستیزه کند او در معرض 
هلاك باشد و هرکه آن را بشنود بدگوید» من جاتوری حقیرم و تو راجه‌ای بزرگت» 
حالا که دل تو رنجیده باشد چگونه توانم پیش تو آمد؟! 

گنجشك این را بگفت وراجه برهمدت را دهای خير کرد و بجانب دیاری که 
خاطرش خواست پرفت. 

بعداز آن بپیکم‌پتامه گفت که ای راجه جدهشتر! این حکایت گنجشك و راجه 
برهمدت را چون من گفتم و تو شنیدی» جواب سوال خود از آنجا تعقل کن و دیگر 
نیز هرچه خواهی بیرس. 


چگونگی احلاق مردمان در ادوار چپارگانه! 
باز جدهشتر پرسید که در ست‌جکث (5202(82) مردم همه صاحب خير يودند 
و برکت و فلاح هر چېار حصه تمام بود. و در جگث دوم که تريتا (1:2۳582) باشد 


۱ ل و ج: منقلب. 
۲ جوا ت: بر کت غله برچپار. 


دفتر دوازدهم ۱۳۷ 


ثواب و خیرات نسبت به اول کم شد و از چېار حصه خير سه حصه ماند و يك حصه 
نقصان یافت. و در چگت دواپن (دع۷۵ 0۷38373) دو حصه ماند. و حالا کلجگت 
(دودارنام) می‌آید تا کار په کجا رسد. و چون به‌مرور قرن‌ها و گذشتن روزگار روز 
به‌روز لواب و صلاح کم می شود و نیت‌خیر خلل می‌یابد و مردم دروغگو و قطاع- 
الطریق و خائن بسیار پیدا شوند» ما را چه کار باید کرد تا از این آفات بسلامت 
مانیم؟ طريقۀ اين سلوك را بیان فر‌مایید. بپیک‌پتامه گفت: آنچه تو پر‌سیدی بسیار 
خوپ و در محل بود و حالا گوش برآوازدار تا آنچه راجه را در زمان ناخوش روزگار 
و رسیدن مصیبت‌ها یکار آید و واب از دست او نرود با تو یك يك بگویم. و تو خوب 
کردی که شرم گذاشتی و اینبا را از من پرسیدی» حالا جواپ از من بشنو: 

پدان که پادشاه را همه‌و قت بایدکه برخلق ممپر‌یان باشد مگر بردزدان وخائنان 
و قاطعان طریق و امثال ایشان. براین جماعت بد اصل رحم دل نباید بود و سبی‌بانی 
را گذاشته بطوری ضبط ولایت و رعایت حدود و احکام کند که به مردم از آن 
جماعت ضرری ترسد. موافق این حال حکایتی از پیشینیان یاددارم و با تو باز میت 
گویم - و این سوّالی که از من می پرسۍ راجه شتر نجی (520۳0[5(9) نیز از بمپردواج 
(2720۷2(2) رکہیشر بعینه پر‌سیده بود و هر‌جواپی که او شنید تو را همان جواب 
است. جدهشتر گفت: آن قصه چگونه بود؟ بېيکم پتامه گفت: 


حکایت راجه شترنجی و بپردواج در کپیشر! 


در ولایت سوبیی (Sauvira)‏ راجه‌ای بود مہارتہی (Maharathi)‏ یعنی: آنکه 
درسواری ارابه بمر تبۀ اعلی باشد - چنانچه معنی‌آن بالا گذشت - وآن راجه شتر نجی 
نام داشت. 

روزی از رکېیشر بېردواج )883:٣4:3١(‏ نام پرسید که مردم را بکدام تد بیں 
از دولت آنچه نايافته است در دست آید و آنچه يافته است بدست ماند و به‌چه‌طریق 
روزبه‌روز زیاده شود و برقرار باشد؟ و اگ روزبه روز افزون می‌شده باشد به چه 
رنگث آن را خرج باید کرد؟ 

یعداز شنیدن این سؤال» آن ب‌همن جوابی پسندیده از روی تحقیق گفت 
که پادشاه را هميشه در اقامت حدود بجد بايد بود و هرروز فراخور گناه» مردم 
را سیاست فرمود و دایم‌الاوقات تردد باید کرد و این معنی را بخاطر نرساند که 
چندین مرتبه تردد کرده‌ام» بس است و احتیاج نیست که هربار به‌ضوابط مقید 
شوم بلکه می‌باید که حوب سیاست پادشاهی همه وقت در هوا باشد تا همه بترسندا. 
و شجاعت و تور را لازمۀ ذات خود سازد و هرروز در این بکوشد که تمپذیب اخلاق 
نموده عيوب را از خود دور دارد. و عیب‌ها را که در خدمتکاران نزديك و دور و 


-١‏ ت: می باید که خوف سیاست پادشاهی همه وقت و همواره باشد تا همه بتررسند؛ ج: 
باید که خوف و سیاست پادشاهی همه وقت باشد و همه مردم بترسند. 


۱۳۸ ما بپارت 


عمامۀ رمایا باشد از جاسوسان بپرسد و مردم را از آن پاك سازد بطوری که جای 
انگشت کسی نماند. و اگر به‌تنبیه و تأدیب احتیاج افتد به‌حسب دقت و فی‌اخور 
گناه و حالت. هر‌کس را تنبیه و تادیب و تمپدید کند» خواه مالی» خواه جانی؛ انا 
یس‌تبه‌ای که غلیظ نشود که خواه‌ناخواه هرکس را برنجاند و سیاست فر‌ماید. و 
از تادیب سلاطین و حکام و سیاست ایشان بدان را ایذاء می‌رسد؛ اما نیکان را از آن 
همه راحت و منفعت و مصلحت است. و اگر پادشاه علیالدو ام به ضبط قو اعد و رعایت 
احکام سلطنت و دفع و رقع مفسدان و متمردان می کو شیده باشد همه در سايۀه 
عدل او بیاسایند و اگر در این اس کاهلی نماید باعث دلیری خلق می شود و بیکدیگر 
ضررها رسانند. و پادشاهی که اینطور در ميان خلق به مدل و داد و سیاست سلوك 
می‌کند ز ندگانی او را بزرگان می‌ستایند و براو آفرین و دعای نيك می‌کنند و از آن 
چپار صفت مشېور پادشاهان که واسطۀ انتظام ملك است: یکی: سیاست است که 
عمدة همه است؛ دوم: تودد و تألف و مماش خوپ با مردم؛ سوم: جود و سخاوت؛ 
چپارم تدپیر صواب که به‌لطایف الحیل تفرقه در ميان دشمن اندازد و همه را از 
خود سازد. و سیاست از جملهة اينما يمنز له بيخ درخت است و صفات دیکر حکم 
شاخه‌ها و ریشه‌های آن درخت دارد که وابستۀ بدو است. و اگر سیاست در ملك 
نباشد چنانست که ریشه‌ها را کویا از هم بریده‌اند و درخت ناچار برزمین می‌افتد. 
و توابع و لواحق و حشم و خدم پادشاه مثل آن شاخه‌هاست که اگر در پادشاه قوت 
سیاست نباشد مقسدان هی‌جانب سر کشندء و به‌پادشاه - معاذالله ‏ مبادا بداندیشند. 
و ضرر آن به‌جملگی عالم و خلایق رسد و آن سلسله از بیخ بر افتد. 

برای این معنی می‌باید که پادشاه اول خود را محافظت کند. بعداز آن اگر 
به‌حسب تقدیر روزگار با او مخالفت نماید عقل و کفایت خود را برجا دارد و در 
روز بد اگر پناه به‌دشمن برد به‌حسن تدبیی تفرقه در لشکر او افکند» و دوستان 
دشمن را چنان کند که باو دشمن شوند و ايشان را از پا اندازد و صبر و تحمل 
بخود قرار دهد. و وقت ضرورت اکر کار به‌جنگت افتد مردانه جنگت کند و اگس 
فلك یاری ندهد و پایه دیگر‌گون شود. چنان بگریزد که لشکر را بباد ندهد یلکه اگر 
دشمن را بفایت غالب و خود را مفلوب داند پیش از جنگت راه سلامت پیش گیرد و 
هزيمت غنیمت داند. و همه وقت خصوصاً در ایام عسرت و تنگی پادشاه را مثل 
صندل و گل نیلوفر و استره که آلت قطع است باید بود تا بصورت پیش دشمن در 
رن گل نیلوفر خندان‌رو باشد! و سخنانی‌که با او گوید مانند صندل سوده می‌باید 
که صاف و روشن و راحت‌بخش بود؛ اما در باطن استره صفت بود و چنان تدبیر‌ها 
می‌کرده باشد که بيخ دشمن و رگت و پیوند او را ببرد. و نیز بايد که تابع صفت 
شبوت و غضب نباشد و به‌اندك چیزی از جانرود و کاری را که امروز پاید کرد 


۱- ج: پادشاه دا مثل صندل و گل نیلوفر باید بود تا پیش از جنگ بصورت رنکك 
نیلوفر خندهرو باشد؛ ت: پادشاه را بمثل تیل صندل و گل تیلوفر که در آب قطع اسست 
باید بود تا بصورت پیش او در رنکک تیلوفر فرخنده‌رو باشد. 


دفتر دوازدهم ۱۳۹ 


بر دا نیفکند و فرصت را غنیمت شمرده در کارهای خير تعجیل نماید. و اگر او را 
با دشمن آشتی واقع شود ببمه حال از وی غافل نباشد و از جمیع وجوه براو اعتماد 
نکند و از برای او زمانه‌سازی پیش آورد و کمال تعظیم و فروتنی یجاآرد هرچند 
به‌تکلف و نفاق هم باشد. و بعد از آشتی از او ترسان بود و چنان گریزد که از مارۍ 
که درون خانۀ این کس باشد باید گر یخت» چه او اگر دست می‌یابد ضرر می‌رساند. 
و بالا چند مرتبه مذکور شد که تدبیر تمام بدگمانی است پر مر دم ؟ و در کتاب‌های 
احوال ملوك پیشین مطالعه کرده دشمن را به‌فریبی که او ندیده و نشنیده باشد 
فر یب دهد و او را هلاك کند و نابود سازد. و کسی که صاحب تج به و بسیار بد 
اندیش باشد او را نمی‌توان فریفت مگ آنکه در مزاج او تصرف نماید و تدبیر و 
حیله‌ای که او دارد به‌همان تدبیس علاجش بکند و خاصیت او را دانسته در پوستش 
درآید. و در کتاب‌ها هیچ‌جا نيامده که درو غ بی‌ضرورت بابد گفت؛ اما به حسب 
ضرورت اگر خواهد که دمار از دشمن برآرد در خدمت او رفته خود را با او راستگو 
و راست‌گفتار بنماید. و این چبارچیز بیش او به‌تکلف و نفاق هم بکند: اول دست به 
دعا برداشتن و سر به‌خدمت فرود آوردن؛ دوم سوگند درو غ بوقت حاچت خوردن؛ 
سوم به‌خصوصیت و اخلاص پیش آمدن و باو بپیچ‌چیز مضایقه نکردن و سخنان 
شیرین گفتن؛ چبارم گاه‌کاهی به تملق و جاپلوسی چشم پرآب کردن و خود را غریب 
و عاجز وانمودن! 

پس عاقل کسی است که اگی روز بد پیش او آید و او در خدمت دشمن خود 
باشد چنان سلوك به‌آن دشمن کند که مورد اعتماد او شود و اگر مثلا دشمن بگوید 
که مرا بر کتف خود بردار فی‌الحال بردارد و سلطنت و حکومت سایق خود را در نظر 
نیاورد و از فرمانس‌داری او ننک نکند تا زمانی که کارها برحسب مراد این کس 
شود. و بعداز آنکه موسم ادیار بگذرد و دولت رو نماید همان دشمن را که به‌حسب 
ضرورت وقت خدمتکاری او می کرد چنان برزمین اندازد که دیگ‌سیاه را بعداز 
فراغ طمام در وقت روان شدن برزمین می‌زنند و خرد می‌کنند. و او را به‌آتش خشم 
خود چنان سوزد که باردیگر خود را راست نتواند گرفت و چون شعلۀ خس زود فرو 
رود. این معاش نسبت به‌دشمتی است که ید‌کردار باشد و نیکویی اصلا در سرشت 
او تعبیه نکرده باشند. 

اما اگی دشمنی باشد که به‌وی احسان کرده است یا آنکه در حد ذات صاحب 
نیت خير و از اهل کرم باشد» بايد که تا ز مان حصول مدعای خود با وی زمانه‌سازی 
بکند و چون غرض از او حاصل شود او را بحال خود بگذارد و نه در بدی او بکوشد 
و در نیکی او؛ اما با این همه سررشتۀ اخلاص ظاهری را از دست ند هد که شاید 
پاز با وی کاری افتد. 

و دشمنی که از او به‌این کس ضرر نمی‌رسد و خاطر از آنپا جمع است بر 
هت قسم است: اول کسی که خاصیت کویل (1۷(2۱2) دارد. و کویل جانوری سیاه 
"ست در هندوستان که چون پیضه می نہد ماده‌زاغی می‌آید و آن را زیر یال می‌گیرد 


۰ مپابهارت 


و چون بیضه می‌شکند بچه بصورت پدر و مادر خود برآید و فریاد می‌کند بطریق 
معپود که همه را خوش آید. از روی تمثیل این دشمن بیخانه نیز همین حال دارد که 
ه‌جند که آن را تر بیت می‌کنند و در خانه خود نگاه دارند عاقبت‌الامی چون از پیش 
این کس می‌رود طور و وضع قدیم خود را پیش می‌گیرد و رنج تربیت ضایع می شود 
و بدان می‌ماند که طاوس بیضة زاغ را پرورش دهد در ایتصورت هنروری دشمن 
را به‌دست آرده و عیب او را به‌او بگذارد. 

دشمن دوم حکم خوك (9۲272) جنگلی دارد. و در خوك این دو صفت موجود 
است: یکی دلیری دارده دوم: طمع - و دشمنی که پرزور و تنگت‌چشم باشد از او 
هم ایمن نباید بود و پاره‌ای زر و تحفة نفیس به او باید گذرانید تا بحال خود باشد 
و اگر وقتی به او کار افتد از او مدد باید طلبید. پس این کس را می‌باید که هنر 
او را پگیرد و عیب را پگذارد. 

سوم: دشمنی که حکم کوه سمیر (0۷ 6 5) دارد. و صفت آن کوه ایتطور 
شنیده می شود که در زمین دور دست کوهی است بسیار بلند و کان زر و لعل وجواهی 
است و پرهمۀ کوه‌ها شرف دارد. اما هیچکس او را ندیده و ازیس که خطرها دارد 
نمی‌توان آنجا رفت. از ایتطور دشمن هم باك نباید داشت و چیزی را که آوازۀ نيك» 
از آن چیز برآید کسب باید کرد و بد را باید گذاشت. 

چپارم: بر‌صفت صفرا باید بود - بدین صورت که صف در حد ذات خود 
هیچ مرتبه ندارد - اما رقمی اگر پہلوی آن ثبت کنند حکم آن رقم می‌گیرد و مشلا 
اگر رقم يك گذارند» ده می شود و اگر دو باشد» بيست می‌شود و دو صفر اگس 
باشد صد می شود و سه صفر اگر باشد هزار می‌شود. 

پنجم: باید که به‌صفت خانه باشد تا در زمان غر بت» پناه هربی‌خانمانی گردد. 

ششم: چون مار بايد بود که هرچند از سوراخ خود آواره شود اما هرجایی که 
می‌رود برای خود خانه بېم می‌رساند اگر چه از ديگران باشد. دیکر آنکه با وجود 
بدی مېرۀ قیمتی۲ در پیشانی خود برداشته می‌گردد» همچنان کسی راکه حادئه بر‌سد 
و در ولایت دیگران رود هرچند در دل قصد ضرر و ایذای دشمن داشته باشد اما خير 
و طاعت و صدق نیت را که ذخيرة آخرت است از دست ندهد تا عیب‌ها همه پوشیده 
شود. 

هفتم : در رنک مصور بايد بود که هرچه می بيند می‌نگارد. همانطور این کس 
را هم در زمان حادله زمانه‌ساز باید بود تا هرطور مجلسی که پیش آید یکذراند. و 
کسی که پناه به‌دشمن برد هروقتی که آن دشمن بیمار شود او را پرسد و هرروز به 
خانه‌اش رود. و هرکه کامل‌مزاج باشد او مال و ملك دشمن را هرگز یدست نمی‌تواند 
آورد. و هرکه نامرد و بددل و زعمی و مقرور باشد او هم به‌مقصود نرسد. بنایر‌آن 
می‌باید که در خدمت دشمن شب و روز به‌يك پا بایستد چنانچه جانور غاز برکثارۀ 


۱- در زبان سانسکریت شونیه (50273) بمعنی صفر است. 
٢‏ ج: با وجود این مېرۀ قیمتی. 


دفتر دوازدهم ۱۳ 


دریا به‌يك پا می‌ماند؛ اما وقتی که کار شود از جای خود چنان برجېد که شیر بر 
نخجیر حمله می برد و کار خود می‌کند. و اگر دشمن او را تکلیف بعضی چیز‌ها بکند 
که در آن امور حظ نفس باشد» مثل آنکه بفر‌ماید تا شراب بخورد و یا قمار بازد و 
به‌ز نان صحبت دارد و سرود بسیار شنود و همراه او به‌شکار برود» می‌باید که 
زودتر بموجب فرمودۀ او عمل نماید و از این چیز‌ها هرچند متنفر باشد» ابانکند. 
اما اندازه را نگاه دارد و چنان نکند که در این پنج عيش نان اختیار از دست بدهد 
و چیزی از او سرزند که باعث بی‌امتمادی آن دشمن گردد و پشیمان شود. و نیز 
می‌باید که پیش دوست و دشمن در همه حال فرو تنی ورزد و چون درخت بارور باشد. 
و در ولایت بیگانه چون براین منوال معاش کند هیچ ضرری به او عاید نشود. و آن 
کس را که با دشمنی قوی کار افتد و باز بخاطر جمع خواب کند بآن می‌ماند که کسی 
پالای درخت بلند خواب کند» چه در این هردو صورت اگر غافل ماند» جان خود بباد 
داده باشد. 

چون این مقدمات معلوم شد پس کسی که در ایام سختی و سرت پناه به‌دشمن 
برد» او را چنان باید دانست که روز به‌روز قوت گیرد و دشمن زبون گردد. و کسی 
که راه راست را گذاشته براه کچ رود» هر‌چند استاد هم باشد می‌باید که از او 
قطم‌گیرد. و از هرکه داند که به‌وی ضرری می‌رسد هرچند زن و فرزند و برادر و 
خویش باشدء او را از خود دور دارد. و هرکه بزرگی خود خواهد. گرد دو کار 
نگردد: اول آنکه از زمین‌خشك امیدوار نباشد؛ دوم در دربا شناوری نکند. گردکاری 
که در آن نفع دینی و دنیوی نباشد» نگردد و بدان می‌ماند که شفال به‌شاخ گاوی 
دندان زند که قابلیت غذا و مزه ندارد و احتمال شکستن دندان باقیست. و گفته‌اند 
که چبار چیز را حقیر نباید شمرد: قرض» دشمن, بیماری» و آتش. پس کفایت در 
آن است که زودتر به علاج اینېا مشغول باید شد و نگذاشت که روز به‌روز زیاده 
شود» و کار را به قردا نباید انداخت. 

و در زمان محنت و ادبار» می‌باید که این چند خصلت در آدمی باشد: نظر 
عقاب» و انتظار غاز» و شجاعت شیر, و بیداری سگث» و ترس زاغا و تیزروی باز. 
و با اين همه اگر مدعای او چند روز در توقف افتد از این دلگیر نباشد و در عزیمت 
و همت او فتوری نرود. و دشمنی را که با وجود قوت و شوکت, علم و دانش بسیار 
دارد از او برحذر باشد چه او را حالی است که از هرجا که باشد تدبیری می‌کند که 
دشمنان به‌پای خود در قید او می‌آیند و هلاك می‌شوند. از برای این معنی او را 
چون دریا خیال باید کرد که شناوری در آن فایده ندارد و از اینطور کس به‌فر‌سنگپا 
بايد گریخت. و می‌گویند که عاقل را چیزی نباید گرفت که از او باز بگیر ند و از 
دست برود. و مالی را که سر‌مایه‌اش بدست نیاید. مال نباید نام نہاد» و کشته‌ای 
را که سرش تبرند کشته نتوان گفت؛ بنابرآن باید که عاقل کارها را به‌احتیاط 


۱ ج: پرش زاغ. 


۱۳ صپا بپارت 

بېردواج به ر اجه شتر نجی گفت که این سخنان را که به تو گفتم» اگ پر‌آن 
عمل خواهی کرد سلطنت تو دیر خواهد ماند. شت‌نجی برهمان عمل نمود و سلطنت 
او زياده شد. 


وزير و مشاور يادشاه جطور باید باشد؟ 


باز جدهشتر پرسید که وزیر و مشیر پادشاه چطور باید باشد؟ بېيکم پتامه 
گنت که از فرزندان راجه پورك (730:13)ء راچه‌ای بود جانور پسیار هنسا 
(Himsa)‏ می کر د. چون او مرد در جنم دیگر قالب شغال یافت. از صحبت سادهان 
(دطهد5) و مر تاضان احوال جنم (2«عصع[) سابق یادداشت» از این سبب کسی را ایذا 
نمی داد و پېل' (۳2[2) درخت افتاده می‌خورد و در زمیتی که مرده‌ها را می‌سوزانند 
پیدا شده بود و همانجا می‌ماند. دیکی شفالان عقل او را لعنت و عیب کرده می‌گفتند 
که در این زمین شفالی‌پیداشده دهرم(1083:::3) شفالان گذاشته گوشت نمی‌خوری؟ خوپ 
تم ی کنی» قوت قدیمی خود می‌خورده باش. شفال گنت شما راست می‌گو یید لیکن من 
می‌خواهم که نیکنامی من در جپان شایم گردد چه برهمن را از جای خوپ ماندن» 
پاپ (Papa)‏ نمی شود و یاهرگاه گاو را در زمين ناياك» دان (دمد) ۲ بد‌هند» لواب 
نمی‌شود؛ شما ثواب را نمی‌دانید. 

چون یکی از شفالان اینطور گفت این سخن او را شیری شنید. شغال را بتر 
دانسته در آنجا آمده باوی‌گفت‌که با من دوستی کرده‌کارو بار سلطنت‌را می‌کرده باش. 
شغال گفت که این سخن راست می‌گویید و بدون مصاحبت کسی راجه قایل و نیکنام 
نمی‌شود. و مصاحب که خیی‌خواه راجه باشد و دغاباز نباشد. اینطور مشیی را پیدا 
ساز ید. و من از این معنی گذشته‌ام و پروای آسایش دنیا ندارم و به‌قناعت راضی 
و خوش هستم. و ملازمان سابق شما از من خواهند رنجید و در میان ما و شما جدائی 
و خفگی خواهند [انداخت]. و من از خدمت کر دن قاصر نیستم و می‌توانم کرد 
لیکن در جنگل تبات خورده بسیار خوش هستم» از این سبب قبول ندارم و مصاحبت 
راجه قبول نمی‌کنم. و حسد و نفاق در میان کار مردان بسیار می‌باشد اگر شما 
سخن مرا بشنوید و گفتۀ مصاحبان قدیم که درو غ خواهندگفت» نشنوید و آنہا را 
که بدذات هستند» بکشید قبول بکنم. شیر همه را قبول کرد. شغال وزارت و نیایت 
شیر قبول کرد. ملازمان شیر همه ملازمت او کردند و در دل نفاق داشتند و 
در این فکر بودند که او را بهچه نوعی خراب نمایند. چون دیدند که هیچ نوع 


-١‏ پېل (2ل82٥):‏ میوه, بر» لمر درخت. 
۲٢‏ پاپ :)٥03(‏ گناه. 
۳ دان (1038:3): خیرات و مبرات. 
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قایو! نمی‌افتد ناچار شده گوشت خوراك شیر را دزدیده به‌خانة شفال [بردند]. 
هرگاه که شیر گرسنه شد و طعام تلاش نمود گوشت بدست نیامد. بدیگران گت که 
تلاش طمام نمائید که کدام دزدیده برد؟ مطیخیان گفتند که شفال وزير شما دزدیده 
برده است. شیر در غضب شد و اراده نمود که او را يکشد. مخالفان این را دریافته 
به‌شیر گفتند که این شفال تمام خوراك ما را موقوف نموده است و هميشه همینطور 
گوشت و غیره دزدیده می برد اینطور شخص هرگز ندیده‌ايم» ظاهر بسیار به‌دهرم 
آراسته است و باطن سوای بدی دیگر نیست. و برت (۷۲۵2) و غیره که می‌کند بنابر 
دیدن مردمان می‌کند» و اینطور جرآ[تی] دارد که کوشت خوراك شما را دزدیده و 
پرده است. و گوشت را از خانۀ او آورده دادند. شیر حکم نمود که شفال را بکشتد. 
مادر شیر این احوال را دريافته در آنجا آمده به‌شیر گفت که: این مخالفان در حق 
شفال افترا و بپتان نموده‌اند و بسبب حسد او را نمی‌توانند دید. و جاهل» عالمان 
را بد می‌گوید» و مفلسان» دولتمندان را نمی‌توانند دید. و این مخالقان خانة او را 
خالی دیده گوشت دزدیده نپاده‌آمده‌اند و تهمت‌براومی‌نیند. اینېا بسیار بدذان‌اند» 
شما به‌چشم خود ملاحظة این سخن بکنید. و آسمان مثل شيشه بنظر می‌آید و در آنجا 
شیشه نیست» و کرم شب‌تاب مثل آتش می‌تابد؛ لیکن در آنجا آتش نیست؛ کشتن 
این شخص مناسب نیست تعمل باید کرد. خود شما این را وزیر کرده‌اید» به‌هر 
صورت خیرخواه شماست. از ګفتۀ غرض‌گویان در حق او بدی نبايد اندیشید و 
این خبر تحقیق کرده هرچه باشد بعمل باید آورد. 

در این اثنا شفالی هر‌کاره آمده عرض کرد که در حق شفال مذکور مخالفان 
افترا کرده‌اند و گوشت را به خانۀ او دزدیده برده‌اند. شیر از این معنی بسیار 
خوشحال شد و شفال را در کنار گرفت. شفال از آنجا روانه شده اراد گذاشتن 
بدن نمود» شیر تسلی بسیار نمود. شغال گریه کرده. به‌شیر گفت که اول مرا 
سرفراز کردید و بعد به ‌گفتۀ غرض‌گویان ارادۀ کشتن من کردید» الحال هرگز ارادۀ 
زیستن ندارم. اول اقرار از ایمان و دهرم برای پرورش من کردید و باز طرف من 
خطره آوردید و در دل من اینپمه واهمه آمد. من حالا تخواهم ماند و کارو بار شما 
نخواهم کرد و توکری که دیانت و بمبتری مالك خود خواهد بسیار نیست و خاوندی 
که قایم مزاج تباشد نزد او نباید بود. و اینطور سخنان بسیار گفته به صحرا رفت. 
شیر هرچند به‌پای او افتاد او قبول نکر د و آخر به‌عبادت مشفول شده بدن خود 
گذاشت و به سرگك رفت. 

جد‌هشت پرسید: راجه که کسل بر‌طبیعت دارد حال او چه می‌شود؟ ببیکم پتامه 
گفت که يك حکایت کېنه می‌گویم بشنو: 


حکایت شتری که از پرهما گردن‌دراز خواست! 
در ایام سابق. شتری بود. عبادت بسیار کرد. برهما از او خوشحال شد و 


-١‏ مجال پیدا کردن - فرصت یافتن. 


Wf‏ مپابپارت 


گفت که چیزی بخواه؛ شترگفت آن میخواهم که گردن‌دراز صدجوجن (دصدز۱)۷ داشته 
پاشم. بر هماگفت که چنین خواهد شد. پس گردن او صدجوجن شد. بازشتر اراده‌کردکه 
از جا برنخیزد و گردن خود را دراز کرده خوردنی بخورد. یعداز مدتی پاران بسیار 
بارید که تمام عالم را آب فرو گر‌فت. شتر گردن خود را دراز کرد اتفاقاً شنالی 
مع ماده خود در آن وقت جای آسایش نیافت بر گردن شتر بنشست. چون گرسنۀ کمال 
بود» خوردن گردن شروع نمود. شتر گردن خود را کم می کرد تا که گردن او علیحده 
شد و مرد. 

بپیکم‌پتامه گفت: بنابراین راجه را باید که کسل بر طبیمت ندارد» و ازسستۍ 
همه کار خراب می‌شود چنانچه شتر را شد. 

باز جدهشتر پر‌سید اهل‌کاران و خدمتگزاران راجه چطور می‌باید؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که از خاندان نيك که خواننده علم و در عقل کامل باشند 
مقرر کند و قوم رذیل و ناپاك و ناخوائده را در مصاحیت و کاروبار دخل ند هد 
من مطابق این. قصۀ اتباس (د ته طن1) به‌شما می‌گویم: 
حکایت اتمیاس (::::ا!) ریشی که سگت را بصورت شیر و فیل و درندگان درمی‌آورد1 

ر کپیشری بود ترك دنیانموده به‌جنگلی که قدم آدمیزاد در آنجا نر‌سیده بود 
درآمد و به عبادت مشفول شد. و از جلال عبادت خود همۀ جنگل را روشن ساخت و با 
کسی از نیکی و بدی سروکاری نداشت. جانوران صحرائی از شیر و پلنگك و فیل 
و خرس و دیگر [جانوران] در آن مکان همواره» کرد او حلقه بسته می‌نشستند و 
باز به‌جاهای خود می‌رفتند» ودسوای آن‌هاء جانوران دهات مثل سگث و غیره نیز میب 
آمدند و می‌رفتند و به‌ارادت می‌نشستند. از آن میان سگی در آنجا بسیار می نشست» 
رفته‌رفته آنقدر انس از رکېه گرفت که متصل پس پایر کبه نشسته‌می‌ماند و شب و 
روز پیش او می‌بود و لحظه‌ای جدا نمی‌شد. روزی تیندوا (Tendua)‏ ۲ ای سکت 
را نشسته دیده قصد کشتن او کرد. سگث ترسیده په رګ په پناه برد. رکه گت 
خاط‌جمع‌دار» تو را مر گث نیست. پس آن سگث را دعا کرده به صورت تیندوا ساخت. 
تیندوا دیگر او را همجنس خود دیده بر‌گشت. پس آن تیندوا بفراغ خاطر سیر 
می‌کرد. روزی شیر رادید که قصد او داشت» تر‌سیده پیش ر که آمد. رکه سېر بانی 
نموده او را نین بصورت شیر گردانید. شیر نیز او را همچشم خود دیده راه خود 
گرفت. هنگامی فیل مست قصد آن شیر کرد» شیر پناه به‌ر کبه برد. رکه او را 
بصورت فیل مست گردانید تا ترس فیل برطرق شد. يعداز آن سنگنبه ساردول 
٥ Samgha)‏ ل4 عه5) روزی قصد آن فیل‌کرد. فیل تر‌سیده به آشرم رکه (اعاً عصعععض) 


۱- جوجن (یوجن :)٥[۹۳۵‏ مقیاس طولی برابر ۴ یا ۵ میل انکلیسی؛ اما بیشتر آفرا 
برابر ۴ کروشه (0528تک) بت بتقر یب مساوی ٩‏ میل (در حدود ۱۴ کیلومتر) دانسته‌اند. بتابر محاصبة 
دیگر مساوی ۲ میل؛ و نیز بحساب دیگر برابر ۸ کروشه. 5 

۲ واژه هندی است و بمعنی گرگ میباشد. 


دفتر دوازدهم ۱۳۵ 


آمد. رګپېه پر مافی ‌الضمیر او اطلاع یافته او را بصورت سنکبه ساردول 
(Sardula Samgha)‏ گردانید. چون به صحرا می‌گردید» و گوشت جانوران می خورد 
روزی سرپ (52704) که هشت پا دارد قصد آن ساردول کرد. آن سنگېه ترسیده باز 
به‌ر که ملتجی شد. رکبه او را نیز سرپ هشت پا گردانید. چون او بصورت سرپ 
شده در جنگل می‌گردید و جانوران صحرا از دهشت او می‌گر یختند؛ چون جانوری 
نماند و او را خواهش گوشت شد پس به‌دل خود گفت که همین رکپه را بخورم. 
چون این خیال به‌دلش گذشت رکه برمافیالضمیرش واقف شد و او را بدسرشت 
دانسته باز بصورت سگت گردانید و گفت که من تو را به درجه‌های والا رسانیدم؛ 
لیکن از تو سوای بدی و زبونی و نمك حرامی بظپور نیامد. سکث یاز عجز و لابه 
نمود ولی رکه او را از پیش خود راند و از صصا يدر کرد. 

بمبیکم پتامه گفت: همینطور پرورش مردمان کم ذات است که باز بجز بدی و 
نمك حرامی از آنېا بظپور نمی رسد ۱ . 

باز جدهشتر پرسید که اگر دوری از ادوار زمان انقراض یابد و باران نباره 
و در زمین سبزه نروید و مردم از قحط و تنگی سال بمیرند» آن زمان برهمن 
را چگونه مماش بايد کرد که دين و دیانت او بجاماند و چه چیز بخوره؟ 

بپیکمپتامه گفت: از بشوامتر (۷۱:۲2۳:02) حکایتی بتو می‌گویم» بشتو: 
حکایت بشوامتر و مردارخوار! 

در زمانی که جگث تریتا (1:02) به آخر رسید و ایتدای زمان دواپر شدء در 
چپان آنطور امساك باران شد که تا دوازده سال از آسمان قطره‌ای نبارید و از 
زمین‌سیزه نی‌ست» وحوض وچاه وچشمه ودریاهمه‌خشك و بی‌آپ‌ماند ند و مردم اکثری 
مردند بطوریکه استخوان مرده‌ها در خانه‌ها توده توده افتاده بود. و یعضی که زنده 
ماندند خود را به دامن کوه‌های بلند کشیدند و از حیوان (یعنی: آنکه جنبنده بود)» 
کمز نده در زمین ماند. در آن زمان بن‌همتی که نامش بشوامتر بود شبی از شب‌ها در 
طلب رزق برآمد و از مرجانبی که گام زد» چیزی نیافت که سد رمق کند؛ آخر از 
دور چیزی مثل خانه درنظرش آمد. يا خود گفت که اینجا نشان آبادانی است ظاهراً 
کسی در این خانه خواهد بود و از طعام چیزی داشته باشد. پیشتر رفت» چه بیند - 
دید از استخوان‌های مردگان دیواری برآورده و بالای آن چرم مرداری را مانند چپر۲ 
انداخته‌اند و گوشت مکث آويخته. بمجرد آنکه بشوامتر در آن خانه قدم ناد 
استخو ان‌ها ین‌هم ریخت و از آواز آن استخوان‌ها, مردارخواری که صاحب خانه بود 
از خواب بیدار شد و بهاو گفت: تو چه کسی که در خانة من بی‌رخصت درآمدی؟ 


۱- نسخه موژه ملی دهلی و همچنین نسخۀ کتابخانة بریتش موزیم لندن این حکایت 
را ندارد. 


٢‏ پ: جرم مرداری را مانند چپر؛ ج: چیو مرداری را مانتد چتو. 


۱۳۶ مپابپارت 


بشوامتر گفت: من بی‌همنی‌ام گرسنه و قحطزده» چون پېلوی سکث را این‌جا 
آو يخته دیدم بطلب آن آمدم تا از او غذا بسازم. مردارخوار گفت: من اگر چه 
ناخوانده‌ام؛ اما چنان شنیده شد که از همۀ گوشت‌هاء گوشت سگث بدتر است ‏ و 
آنپم مردار! ‏ و تو که برهمن باشی عجب است از تو که برای این گوشت مردار 
به‌دزدی در خانۀ مردارخوار آمده باشی؛ این فعل تو بسیار مکروه است. 

پشوامتر گفت که: من حالت مخمصه دارم و در حالت اضطرار مردار هم 
رواست. و گفته‌اند که اگر کسی برای نگاهداشت زندگی خود ناخوردنی را بخورد 
باز علاجی می‌توان‌ کرد که دفع آن بزه بکند؟ و حمفظ بدن ضرورت است. مردارخوار 
گفت: من چنان از بزرگان شنیده ام که از جانوران پنجه‌دار غیراز این پنچ جانوری 
که مذ کور می‌شود» خوردن حلال نیست: خر‌گوش, و خارپشت, و گرکث و سوسمار و 
کشف؛ و هیچ‌جا کسی نگفته که گوشت برح و سرت این 

بشوامتر گفت که احکام علم و کتاب را تو از من بہت نمی‌دانسته باشی» 
این علم از خانوادۀ بر‌همنان است و خاصۀ ایشان. و برهمنان را بعضی چیزها 
تجو یز کرده‌اندکه دیگران را رخصت نیست. نمی‌بینی که سبیل (۸۵250۲۵) چگونه 
گوشت باتاپ (:۷2:2۵) را خورده بو ما شیاین هار بالا مذکور شد ب؟ مردارب 
خوار گفت: قطع‌نظر از کتاب» طبیعت اشراف این را چگونه قبول بکند که کسی 
گوشت سکث بخورد؟! تو هم حالا بيا و خود را از این بگذران. 

بشوامتر گفت: سگی که وقت شکار» نخجیر را به‌دندان می‌گیرد و لعاب دهان 
آن به گوشت می ر سد » پس خو رده آن سک را چون می‌خور ند و هیچ مکروه نمی‌دار ند؟ 
ونرد من این و آن يك حکم دارد. و هرگاه‌که پس خوردۀ سث پاك باشد می‌باید که 
گوشت آن نیز پاك باشد؛ زیرا که گوشت و لعاب يك حکم دارد - خصوصاً در وقت 
ضرورت. مردارخوار گفت: من می‌دانم که تو پسر گادهی بر‌همنی (8738::403 نطه۶2))» 
و پدر تو بزرگث کسی بود و از بس که تو را می‌خواهم» نمی‌خواهم که کاری بکنی 
که ثواب تو همه ضايع شود و از سخن حقی که به تو می‌کویم مرنج؛ اک گفتۀ مسا 
قبول کنی ترك این گوشت بگیر والا تو دانی. 

بشوامتر (عتانسه۷:۲) گفت: دوستی این است که در این مخمصه دستگیری 
یکلی و نگذاری که از گر‌ستگی بمیرم » و در این وقت حرام بر‌من حلال شده است. 
مردارخوار گفت: تو بر‌همنی بزرگت و بزرگ‌زاده‌ای و مېمان من شدی» و من 
رذل و کم اصل و در خانه چیزی که دارم همین گوشت ت مردار است. اک از تو دریغ 
می‌دارم وبال است و از مروت دور» و اگر تجویز می‌کنم دو مشکل پیش دارم: یکی 
آنکه مرا هیچ قوت نمی‌باند و از گرسنگی باید مرد» و هیچکس سبب حیات خود را 
ید یگری نداده است. دوم آنکه ثواب من و تو از دست می‌رود؛ بنابراین من هیچ 
نمی‌گویم و به‌دست خود به تو این گوشت نمی‌دهم؛ اينك من چشم می‌پوشم و گوش 


۹ ب: همه ۾ گوشت ‌ها» گوشت شغال مردار است» و از آن‌هم مردارتر گوشت سکداست. 


دفتر دوازدهم ۱۳۷ 


فرو می‌خوابانم» تو اختیار داری خواه بخور و خواه بگذار که در اين طور جاها 
گواهی دل در کار است؛ اگر دل تو براین قرار يافته که البته این‌گوشت بايد خورد. 
مرا چیست؟ 

بشوامتر بی‌طاقت شد و آن گوشت گرفته فرود آورد و بجایی رفت و چنانچه 
رسم بر همنان است جایی راپاکیزه ساخت ودیگدانی برپاکرد وبدعوت اسماء بطر یقی 
که مسېود ایشان است مشغول شد ودیوتبا یعنی روحانیان وموکلان ارضی وسماویرا 
بغواند و با ایشان گفتن گرفت که تا دو ازده سال يك قطره باران برزمین نفرستادید 
و برگث گیاهی نرو یانیدید و من در این مدت بعد از دوازده سال بجدوجېد بسیار 
این گوشت مردار به دست آورده‌ام و آنقدر آب در عالم نمانده که گوشت را در آن 
بجوشانم؛ چه جای آنکه غسل بکنم و به‌پاکیزگی نام شما ببرم. چون این همه از دو لت 
شماست بیایید و حصه خود را اول شما از این بردارید تا باقیمانده را من بخورم! 

ديوتېا همه بجانب اندر که پادشاه ایشان است نگاه کردند! و به وی گفتند 
که این بر همن (8:30::283) چه می‌گوید؟ اندر را برحال او رصم آمد و گقت: ای 
بشوامتر! اول سل بکن و شرایط ورد ودعای خودبخوان آنگاه بخوردن طعام مشفول 
شو. بعداز آن اندر مناجات‌به‌درگاه حق سبحانه وتعالی- کرد تا دريك لحظه ابرهای 
میاه بر‌خاست و چندان باران بارید که عالم را آب در گرفت. و چون باران بر سر 
بشوامتر ریخت» او را چنان راحتی دردل افتاد که غسل و ورد و طمام فراموش کردو 
در عالم استغراق رفته سر برزانو فرو برد و بعداز مدتی مدید که باران بایستاه 
سر برآورد ودید که جپان گلستان شده وزمین پرآب گشته و صحرا صیژه‌ها پر‌دمیده» 
و دیگک و دیگدان و گوشت مردار همه‌را آب برده است. بر‌همن سر بسجده برد و خدای 
عزوجل را شکر ها گفت و سبزه‌یی را بر کند واز آتش زنه آتشی برآورد و پخت واول 
پیش دیوتبا گذاشت. ایشان را از آن طمام که به‌وی رسید بېرۀ خود یافتند. پس 
بشوامتر خورد و از آن روز باز بارانبا بوقت باریدن گرفت و زراعت‌ها خوب شد 
و درختان پر میوه گشت و عالم روتق و رواج از سر‌گرفت تا آنکه جکت دواپر آمد. 

بعداز آن که این حکایت تمام شد. بپیکم‌پتامه به‌جدهشتر گفت که در زمان 
رسیدن حادلةً صعب باید که نیت‌خیر و ثواب طاعت اژدست نداد و هر‌چندکسی به‌بلای 
گرسنگی مبتلا شود و احتیاج به‌ناخوردنی افتد و کار ناکردنی ضرورت شود؛ اما 
مثل بشوامتر سلوك باید کرد. با آنکه دو ازده سال فاقه کشید و چون کارش به‌گوشت 
مرداری افتاد در آن حالت نیز از بد نفسی و حرص طعام در خوردن آن مترعت ننمود 
بلکه اول بزرگان را یاد کرد و آرزوی غسل کرد و نام خدای تعالی برزبان زاند 
و روحانیان را شفیم ساخت و به‌مو کلان التجا آورد تا از تأثیر دعای او خدای 
مزوجل یاران فرستاد. و از برای این معنی می‌باید که کسی نیت خیی و اعتقاد 
درست را از دست ندهد و در هرحالتی باشد - خواه آسانی وخواه دشواری - نام حق 


١‏ ت وب و ل: دیدند. 


۱۳۸ میابپارت 


را فراموش نکند - چه در محنت و چه در راحت. 

چون سخن براین ختم شد جدهشتر از روی تعجب و تحیر گفت: شما حکایتی 
گفتید که ما را از جای برآورد و دل ماء آن را باور نمی‌کند چرا که بشوامتی از 
بزرگان ماست و همه عالم او را به‌بزرگی قبول دارد. این چگونه باشد که بر‌همنی 
بدین صفت در خانة مردارخواری برای گوشت مرداری درآيد و چندین مبالفه 
بکند؛ و هرچند این معنی را تعقل می‌کنم مرا غیراز حیرت چیزی دیگر نمی‌افزاید 
و به‌شنیدن این سخن دل من ضمف می‌کند و بخاطر من چنان می‌رسد که اگر اين 
حکایت بالفرض والتقدیر راست باشد؛ پس از اندك و بیش صبر و طاقتی که داریم 
دل باید بر‌کند و داعيۀ خير و تردد و عمل صالح ترك می‌باید داد. و جایی که 
آنطور عاید بزرگی بمداز دوازده سال گرسنگۍ برای پارچه گوشت مرداری» در بدر 
گردد و همتش بجای خود نماند و بی‌طاقت شود معلوم است که در جنب آن بزرگان» 
همت ما چه خواهد بود و تا چند روز تشنه و گرسته توانیم ماند؟! حالا جنان میب 
دانم که علو همت و نیت‌خیر و طاعت باید گذاشت و از این شیوه ناامید شد. 
چه بیقین می‌دانيم که ترددی که در دین و خیرات پیشینیان داشتند از دست ما نمی 
آید و چون در استقلال ایشان خلل راه یأفت» ما چه باشیم؟ 

بپیکمپتامه گفت: تو را خدای -تعالۍ- عقل داده است و کتابېا را خوانده‌ای 
و شنیده‌ای و امور خير دانسته‌ای» هرچیزی را که می‌شنوی اول تمقل بکن و ببین که 
این محل حیرت است یا نه؟ و اگر نيك تأمل یکنی» بدانی‌که این ها هیچ عجب نیست. 
این حکایت بشوامتر که شنیدی من از کتاب گفته‌ام به‌مجرد استماع این حکایت 
استقلال و تردد را از دست مده و از آن اعتبار بگیرا ‏ توکتاب را بخوان و عقل را 
کارقرما و راه خیرات و طاعات پیشگیر و اعتفاد درست و راست را شيوۀ خودساز» 
بعد از آن فراخور آنچه موافق کتاب و عقل و ثواب باشد کار بکن. و کسی که از 
عقل سرمایه ندارد از دست او هیچ کار برنمی‌آید» و چون عقل باشد. کس طلب 
علم می‌کند و اين هردو لازم و ملزوم‌اند. چرا که عقل بی‌علم و علم بی‌عقل 
بکار نمی‌آید و مقرر است که علم از عقل می‌افزاید و عقل از علم حاصل می‌شود. 
و برتقدیری که کسی را علم و عقل هردو حاصل شود اما بمقتضای آن اگر عمل 
نکند بی‌فایده است. 

پس این سه چیز ضروری است: یکی علم و دوم عقل و سوم عمل بموجب آنچه 
دانسته و خوانده است. و يك چیز ديگر است در ميان مردم که ورای این سه چين 
است که آن‌را عادت و تقلید و رسم‌نام توان ناد که هر‌کس فر‌اخورمدعای‌خود راهی 
و روشی گرفته است» و منشاً اين عادت و تقلید قصور در علم و عقل است» چه اگر 
عقل و علم و عمل بروجه کمال می‌بود خلق باین چیز‌ها مقید نمی‌شدند. 

ای جدهشتر! تو که می‌گویی که بشنیدن اینطور سخنان حیران می‌سانم» و 


١‏ ب: مگیر. 


دفتر دوازدهم ۱۳۹ 


سستی در عزیمت من می‌رود و بعداز این نمی‌خواهم که عمل بکنم منشاً همه اینہا 
شك و و هم است. چه اگر اعتقاد درست باشد به‌یقین می داند که آنچه در کتاب‌های 
بزرگان است همه واقع است و آن کس که سخنان شك‌آمیز غیر‌مطاپق واقع» می‌شنود و 
طبیعتش به آن جانب می‌رود از یقین آنطور می‌گریزد که آهوی تیر‌خورده از آدمۍ 
می‌رمد. پس وهم آدمی را مثل آن‌آهو سرگردان می‌سازد وچندین کتاب‌هاهم که نوشته 
شده است بتقریب همین است که وهم يرم دم غالب شده و این کشت از آنجا 
بر‌خاسته است؛ و اگر نه جایی که تحقیق و علم و یقین است آن نقطۀ بیش نیست 
و در آن گفت‌وگو نمی‌گنجد و در حقیقت هیچ اختلافی نیست؛ بلکه اختلاف از ابنجا 
پیدا شده که هر‌کسی فر‌اخور حوصله و استمداد خود حقیقت را یك چیزی فپمیده 
است و آن را گفته و خوانده و نوشته - چنانکه گفته‌اند: 


نظم 


نظارگیان روی خوبت چون در نگرند از کران ها 
در روی‌توروی‌خویش بینند زینجاست تفاوت نشانها 


و مردم چون حقیقت را نقپمیدند» عبارت‌های مختلف آوردند و کتابپای 
بسیار نوشتند و تقرین‌های گوناگون کردند» و گرنه سخن یکی است. 
حدیث شوق همین بس که سوختم بی‌تو سخن یکی‌است» دگر‌هاعبارت‌آراییاست۱ 
بنابراين مقدمات مملوم شد که خوانندگان کتاب و دانایان علم دو قسم‌اند: 
اول: جماعتی که اهل معنی‌اند و دانش ایشان موافق تحقیق نضس‌الامر است. 
دوم: ارباب لفظ وآنان که هرچه خوانده‌اند از صوب صواپ دور است؛ و این 
جماعت همین زبان را آراسته اند" و بس؛ اما دلمپای‌ایشان را از حقیقت خبری‌ئیست 
وهرگاه‌که ایشان لقلقة زبانی پیش می‌گیر ند دانای‌اصلی حیران می‌ماند» و عوام این 
معنی را براین حمل می‌کنند که او هیچ نمی‌داند و ملزم شده است. و آنکس که 
ز بان‌درازی دارد خودرا خیال‌می کند که من از همه‌کس داناترم‌که به‌سخن کار را پیش 
می ہرم . از برای این‌معنی محقق‌مبطل؛ و مبطل محقق می‌نماید و آن نادان نمی‌داندکه 
با این تلبیس بیخ دین و ایمان خود می برد و راهزن خلق می شود و لواب ایشان ضایع 
می‌سازد و آنچه حق است می پو شد و ناحق را رواج می دهد؛ پس علمی که او خوانده 
است محض کسپ است و خواندن او همه برای شکم و تن‌پروری است» نه از برای 
خداء و عاقبت‌الامر جای او در دوزخ است. و اینطور کسان شیطان مردم. بصورت 
و معنی و شریر جپانیان‌اند؛ چرا که هنر دیگران را ضايع می‌سباز ند و عیب خود را 
هس می‌نمایند» و اینبا را عالم نمی‌توان گفت پلکه سوداگران علم‌اند و علم را په 
دنیا می‌فروشند - چنانچه بزاز پارچه را می‌فروشد یا صاحب حرف دیگر چندین 


۱- خواجه حافظ شیرازی این سخن را درین بیت چنین سروده است: 
يك قصه بیش نیست غم عشق وین عجب ‏ کر هرزبان که میشنوم نامکرر است 
۴ ل: دانسته‌اند و بس؛ ب: آراسته‌اند و مس اما دل‌های ایشان را ازحقیقت هیچ‌خ‌نیست. 


۱۰ ما یبارت 
کسب دارد» او هم از جمله ایشان است. 


پس بېپیکم پتامه گفت که ای جدهشتر! اين سخنان که من به تو گفتم از علم 
مشتری۱ است که اندر را به‌آن نصیحت کرد؛ پس برعاقل واجب است که آنچه دانش 


نقس‌الامری است آن را پیروی نماید و به‌هوی و هوس در آن تصرف نکند که تحقیق 
چیزی دیگر است و تدقیق دیگر. و این قدر بداند که هرچند طبع را جولان دهد 
سخن را مجال است اما می‌باید که آنچه قرار داده و به‌تحقیق نوشته‌اند از او نگذرد. 


اندر انواع علم 

پس بپیکم‌پتامه گفت: چون علم دو نوع است یکی علمی که از مشتری مانده. 
و دوم علم از زهره» و در این باب آنچه مشتری به‌اندر گفته بود شنیدی, حالا آنچه 
زهره پیش مشتری گفته نیز بشنو: و آن اینست که چندین‌هزار خوانندگان و 
دانندگان که کتاببا نوشته‌اند از سه حال بیرون نیست. بعضی از جېت تعصب و 
اختلاف» کتابېا تصنیف کردند - وهر که ازعقب‌آمد برزعم سایق از خود چیزی 
زیاده و کم ساخت و تصرف طبع را دخلی داد و حق در میان پوشیده شد. و طایفه‌ای 
بواسطة حیرت» چیزی دیگر راء دیگر چیز نوشتند و حفیقت در عبارت نگنجید و در 
اشارت نیامد و آنجه در عبارت آمد حقیقت نبود؛ بلکه قالب حقیقت بود. و قومی 
از ممر جېل چیزهای غریب در تعریر آوردند و هرچه نوشتند از روی قباس وگمان 
بود» نه مشاهده و عیان - و این هرسه صورت لباس حفیقت شد و حقیمت ماورای 
این همه بوده است. 


نظم 


ای یوصفت بیان ما همه» هیچ همه آن تو» آن سا همه ء هیچ 
هرچه بیند خیال ما همه نقص هرچه گوید زبان ما همه هیچ 


بی‌من و تو» تویی چنانکه تویی بی‌نشاناء نشان ما همه هیچ 

پس جدهشتر پرسید: براین تقدیر ما چه دانیم که حق کدام است و ناحق 
کدام و عمل برچه جیز بکنیم تا از راه نرویم؟ 

بپیکم‌پتامه گفت: عقل خود را حکم باید ساخت و برهرچیزی که موافق نوشتۀ 
پیشینیان است کار بايد کرد که سخن» سخن بزرگان است. چه ايشان از مصالح 
دینی و دنیوی و مالی و ملکی هیچ چیز فرو نگذاشته‌اند و از ثواب و طاعت آنچه 
می‌باید همه نوشته‌اند؛ بنابراین ممنی راه عقل بپتر‌ین راه‌هاست و آنانکه از اینجا 
هم قدم پیشتر دارند و از خواندن و نوشتن کتاب و علم قال گذشته‌اند سخن 
ایشان اینست که طوری است ورای طور عقل که در آن‌طور حقیقت اشیاء را بطریق 
کشف و مشاهده می‌بینند و خدای - عزوجل - را به آن طر يق بوجه‌احسن می‌شناسند. 


۱- منظور از مشتری: بر‌هسپتی میباشد. 


دفتر دوازدهم ۱۴۱ 


و عقل چون محدود و متناهی است و حق سبحانه وتعالی- نامحدود ونامتناهی؛ پس 
محدود» نامحدود را ادراك نمی‌تواند کرد و کار عقل بیشتر از این نیست که البات 
صانع بکند نه آنکه او را کماهوحقه بداند؛ پس این جماعت اهل تحقیق‌اند که از 
طور عقل گذشته بمرتبۀ بالاتر از آن رسیده‌اند. چنانکه گفته‌اند: 

راه توحید را بمقل مپوی دیدۀ روح را به‌خار مخار 
جای دیگی آمده: 


نظم 

پیش بینان بارگاه الست بیش ازاین پی‌نبرده‌اندکه هست 

عقل کل در رهش بسر پویان وحده لا شريك له گویان 

احد است و شمار از او مخذول صمد است و نیاز از او ممزول 

و اگر کسی پرسد که هرگاه این قرار یافت که آنکه از ارباپ معرفت و 
صاحب علم حقیقت است و پیش او اين علم کسبی و آنچه در کتایپ | نوشته و 
ځوانده اند هیچ است بلکه هیچ نیست؛ پس چندین کتب را برای چه تصنیف کرده‌اند 
و فایدۀ اینپا چه باشد؟ ما جواب می‌گوییم که چون مردم دوقسم‌اند: بعضی عالم و 
بعضی جاهل» و کتاب‌ها برای اینست که آنپا که ناخوانده‌اند بخوانند و برآن عمل 
تمایند و بعداز آن که خوانده را این کس چنانچه بايد کار فرماید رفته رفته او را 
بصارتی حاصل ميشود و نوری از حق سسبحانه وتعالی- در دلش پرتو می‌اندازند و 
آنچه درکتاب ندیده است می‌بیند و آنچه از کسی نشنیده است می داند و به‌او. ازعالم 
غیب چیز‌ها می‌نمایند. بعداز آن او را از کتابپا و از اين علم ظاهری استفناء حاصل 
می‌شود؛ اما پیش از آنکه آنجا برسد» او را نمی‌باید که از علم ظاهری احتراز 
گیرد» بلکه در طلب دانش باید بود. و چون از قال به‌حال رسد دیگر او صاحب دل 
است و هرچه از غیب بردل او وارد شود برآن عمل کند. و این معنی بالا هم چند 
جا مد کور شده است - که گقته‌اند: 


ربامی 


سودای میان تبی ز مس بیرون کن وز ناز بکاه و در نیاز افزون کن 
استاد تو عشق است چو آن‌جا برسی او خود بزبان حال گوید چون کن 

و وقتی که این مقدمات ترتیب یافت باید دانست که کتاببا باطل نیست و آنچه 
در آنجا نوشته‌اند از حلال و حرام و کردن و ناکردن و طریق سیر و سلوك همه از 
جملۀ ضروریات است. و اگ این چیزها مبین و مبرهن نمی‌شد؛ هیچکس نمی 
دانست که چه چیز باید کرد و در خلق فسادی عظیم می‌شد؛ اما چون تأیید ربانی 
و توفیق سبحانی کسی را مساعدت نماید و از این علوم رسمی و عادی بگذرد و قدم 
در وادی تجرید و ریاضت نہد و به مرتبۀ کشف و شود برسد» آن زمان به نوشته و 
خوانده مقید نشود - چنانکه گفته‌اند: 


FF‏ میابپارت 


هرکه دو سه نیزه برآید بلند اسب! نماید بنہش گوسفند 

اگ چه بعضی را چنان میسر شده که بی‌واسطۀ کسی و چیزی بمقصود 
رسیده‌اند" اما این جماعت بفایت کمیاب‌اند و مدار براین نتوان نمپاد. 

پس خلاصۀ سخن آنکه نفی علم و کتاب نمی‌کنند» مگر دو کس: یکی آنکه 
مطلقا از آن خبی ندارد و عامی صرف است و دوم آنکه بمرتبۀ کشف که بالاتر از 
علم است رسیده و اول مبطل و ثانی محق است. و کسی که اسرار حقیقت را به 
تقریر می‌خواهد که روشن سازد نزديك من این است که او از حقیقت خی ندارد 
چرا که حقیقت وحدت در ظرف عبارت نگنجد. و مثل آن کس بدان می‌ماند که کسی 
لذت جماع را می‌خواهد که به‌سخن خاطر‌نشان سازد» این امری است وجدانی نه 
بیاتی. و سابقاً مذکور شده که علم حال موقوف برترك و تجرید است. نه بر گفت 


و شنید. 
راه توحید در قدم زدن است قس دریاچه جای دم زدنست 
رباعی 
از ساحت دل غبار کثرت رفتن بپتر که به‌هرزه در وحدت سفتن 
مفرورسخن مشوکه توحید خدای واحد دیدن بود» نه واحد گفتن 


ای راجه جدهشتی! از اینجا دانسته شد که ممرفتی و حقیقتی که گفته شود 
و در تحت عبارت درآید. آن بی‌بنیاد است و هیچ اعتباری ندارد. و آنچه ورای 
اینست آن را حالا چطور بگویم و چگونه در فمیم تو گنجد؟ بالفعل آنچه برتو واجب 
است اینست که آنچه در کتابېا نوشته‌اند اول بخوانی و معنی آن را بدانی بعداز 
آن بدان کار بکنی تا بجایی رسی که آنچه ننوشته‌اند بدانی بلکه ببینی. و هرچند 
خواندن‌ها و نوشتن‌ها ورای حقیقت است اما حقیقت هم بیرون از این نیست و اینپا 
لباس این معنی شده است - چنانچه اگر کسی خواهد که صیدی په دست آرد و آن 
صید در جنگلی پنېان شده باشد. او را از این چاره نیست که تمامی آن جنگل 
بپالاید تا بمقصود خود برسد یا بگویم که از روی تمثیل» حقیقت بامی است بلند و 
علمی که در کتابپا نوشته اند مثل نردبان است که بی‌آن رفتن بالای بام دشوار است 
و بمداز آن که کسی بالای بام رفت او را نمی‌رسدکه نردبان را شکسته !ندازد» چراکه 
می‌تواند بود که همین کس را وقتی دیگر احتیاج به‌فرود آمدن افتد و به‌همان راه 
که رفته بود بر‌گردد يا آنکه دیگری را بالای بام تواند برد - از برای این معنی 
تمی‌باید که منکر هلم و علمای ظاهری بود. 

و چون اینقدر معلوم شد. حالا تو را ای جد‌هشتر! کاری می بايد کرد که 


۱- ج: اسب نماید به پيش گوسفند؛ ت: اسب نماید سبش. 


دفتر دوازدهم ۱۳۳ 


صحبت با اهل علم بداری و کتاببا بخوانی و برآن عمل بکنی و وزیر و وکیل و ندیم 
و مقربان تو همین جماعت باشند. و عم در کارهای نيك صرف بکنی و سپاه و رعیت 
را آسوده نگاه‌داری تا ببرکت آن تو را ثواب بسیار حاصل شود و به مر تبۀ علم‌الیقین 
برسی؛ آن زمان معلوم تو خواهد شد که فتور در همت و قصور در عزیمت وسوسه 
بیش نیست و ضرر این سخن بیشتی از نفع است. 

و پادشاهی که ناپاکان و ناپاك‌زادگان و آنانکه مفسدان‌اند» در مجلس 
خود راه دهد و هميشه با ایشان صحبت دارد بسیار دور از کار است و ارباپ 
دانش از او اعتبار نگیرند. و در داروگیر حکومت و سلطنت بايد که نه سیار 
سخت‌گیر باشی و نه بسیار نرم - چنانچه بارها مذکور شد - بلکه میانه‌رو باش. و 
اول درشتی ظاهر یکن بعداز آن لطف آشکارا ساز تا کارها ساخته شود. و دائم‌الاوقات 
محافظت نیکان بکن و شر بدان را از اهل علم دوردار تا رستگار دو جپان گردی. 
این بود نصایحی که از زهره شنیده بودم و به‌تو گفتم۱. 

جد‌هشتر پرسید که ما را چنین از کلام شما معلوم شد که بدکاران را پہر 
حال دقع باید کرد و ایشان را نابود باید ساخت؛ اما اگر شخصی بد‌کردار و تباه‌کردار 
باشد و از جبت حادثه به‌این کس پناه آورد» آن زمان چه کار باید کرد؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که او مستثنی است و پادشاهان را می‌باید که آن کس را که 
در پناه ایشان بیاید او را حمایت بکنند هرکه باشد و پیروی خاطر او نمایند و تا 
توانند به‌او مدد رسانند تا او باز به‌جانب دشمن خود رفته جنگک کند و برولایت 
خود بازمتصرف شود. و ازپادشاهان قدیم بسیاری چنان بوده‌اند که چون این‌عمل کرده 
و به‌هر که در پناه ايشان آمده مددرسانیده‌اند بواسطه آن از دوزخ خلاصی یافته‌اند و 
اين صفت باعث نجات ایشان گشته. و موافق اين حال است حکایت آن فاخته که 
دشمنش بدو پناه آورده بود و آن فاخته گوشت خود را بریده بدشمن برای غذا داد 
و بواسطۀ آن به ‌بېشت جاودانی رسید - هرچند که حیوانات و وحوش و طیور دیگر 
را غیراز آدمی نمی‌توان گنت که رستکاری است و در آمدن است در بپشت؛ اما 
این حکایت از روی تمثیل است. 

جد‌هشتی پرسید آن حکایت چگونه بود؟ بپیکم پتامه گفت: این حکایتی است 
که زهره با راجه مچکند (03 )٧ ٣0٥‏ گفته و آن اینست: 


حکایت فاخته که گوشت خود را کند و به‌دشمن داد! 


روزی صیادی تیرو کمان بردست گرفته بشکار رفته بود» ناگاه در آن صحرا 
فاختۀ ماده‌ای را گرفت و در بفل نگاه داشت. از قضا باران بسیار باريد و هوا سرد 
شد. صیاد سرما خورد و لرزان وقت شام زیردرختی رفت و دید که بالای شاخ آن 
درخت» آشیانة جفت فاخته است. صیاد پاره»‌خسی از جایی بمپس‌سانید و از آن بستر 


۱ شکر :(Sukra)‏ ستاره زهره. در زبان سانسکریت زهره یا ناهید را شکره خوانند. 


۴۴ مپابهارت 


ساخت و بدرخت تکیه کرده نشسته بود. ناگاه شنید که فاخته‌ای که جفت همان ماده 
فاخته بود» از بالای درخت فریادی بلند دارد و جفت خود را می‌گوید که در خانه‌ای 
که زن نیست در آنجا خیروبر کت نیست. از آن خانه صحرا و جنگل هزاربار بىېتر. 
بنایراین من می‌خواهم که از این آشیانه قطع نظر کرده راه بیابان پیش‌گیرم. 

ماده فاخته که به‌دست صیاد گرفتار بود چون آوازجفت خود را بشنید درفی‌یاد 
آمده گفت: زهی سعادت آن زن که شوهر» او را با این زبان یاد کند و از او خشنود 
باشد» و زنی که شوهر را میر نجاند بدبخت دو جمبان است. بعداز آن یه‌شوهر خود 
گفت که من بحسب تقدیر در دست این صیاد افتاده‌ام و این هرچند دشمن و تشنۀ 
خون ماست اما چون در کاشانه ما آمده پناه گرفته است می‌باید تو را فرود آمسده 
مپمانداری او کرد. و در زمانی که ميان هردو فاخته اين گفتگو گذشت صیاد که 
برز بان اینمپا اطلاعی داشت؛ همه را می‌شنید و هیچ نمی گفت و خود را عمدا درخواب 
ساخته بود. 

القصه فاخته که بالای شاخ درخت بود از جفت خود چون این سخن شنید 
بیشتر بیقراری و زاری بنیاد کرد و برزمین فرود آمد و به‌منقار خود صیاد را بیدار 
ساخت و به او گفت که تو چون امشب سېمان مایی. هرچند معلوم است که از دست 
چانوری ضمیف چه پرآید تا مسمانی آدمی بکند؛ اما بہرحال چیزی يگو تسا حسب 
مقدور به‌خدمت تو قیام تمایم و آنچه مدعا داری بطلب. 

صیاد گفت: مدعای اول اینست که چون از سرما لرزه در من افتاده است پاره‌ای 
کاء و خس و خاشاکی از جایی بیار تا خود را گرم سازم. فاخته رفت و یگان یگان 
برگث گیاهی از جایی آورد و جمع کرد و آتشی پیدا کرد تا صیاد از س‌ما خلاصی 
یافت. بعداز آن گفت: حالا چه می‌باید؟ صیاد گفت: گرسنه‌ام؛ قدری خوردنی اگر 
توانی بىپس‌سانید بسیار خوب است. فاخته از شرم سر در پیش انداخت و گفت که 
در رنگث عابدان و مرتاضان» خانۀ ما از درختان بیایان و نوشیدنی ما از آب دریا 
و غذا از دانه خوشه‌چینی» کشته‌هاست» حیف است‌که در این وقت يرهيچ چيل دسترس 
ندارم. باری می‌روم تا برای تو چیزی پیدا سازم. این بکفت و رفت و میوه در منقار 
گرفته آورد و پیش او نېاد. او یگفت که این بکار نمی آید مرا گوشت می‌باید. 
فاخته حیران ماند و بخود گفت: حالا غیراز این که خود را کباب سازم و دل مپمان 
به‌دست آرم علاجی نیست. فی‌الحال فریاد زد و گفت: برای خاطر تو اينك من در 
آتش افتادم و سوختم. صیاد را تا خبر شود فاخته بیچاره در آتش افتاد و سوخته 
بود. صیاد بد یدنا ین‌حال‌حیران‌ماند وا [ بسیارافسوس خوردکه‌من‌چکارکردم, اوچیزی 
نداشت برای خوردن من» خود را در آتش سوخت. صیاد بسیار کریه و زاری نمود و 
فاخته را سوخته دیده مذمت و اهانت عمل و فعل خود کردن آغاز نمپاد. 


۱ ج وب حیران ماند و چون ماده فاخته دید که جفتش به‌سوخت هنر‌های او را ياد 
کرده زمانی نوحه و زاری بنیاد نباد و ماقم شوهر داشت و بعداز لح به‌موافقت او در آن | قش 
افتاد و در رن پروانه بسو خت و خاکستی شد. 


دفتر دوازدهم ۱۴۵ 


ببیکم پتامه فرمود: صیاد گفت که من بی‌عقل و نادان بودم و جانوران بسیار 
را کشته گناهکار شدهام . گویا اين جانور مرا راه خير و واب نموده و آموخته حالا 
من هم تن و جان خود را خواهم گذاشت و از این بدن هیچ کار نخواهم کرد. چنانچه 
تالاب خرد در تابستان خشك می‌شود همانطور من هم این بدن را از تشنگی و 
گر‌سنگی خشك خواهم ساخت و روزه کرده عبادت خواهم کرد. و این فاخته دهرم را 
دانسته برای مپمانی و آسودگی من بدن خود را در آتش سوخت» همانطور من هم 
سوخته خواهم شد و چنانچه او دهم نمود من هم دهرم خواهم نمود. این سخن گفته 
صیاد روانه شد و دام و پنجره۱ و شلاکا )Salaka)‏ ۲ و چتپری۲ و لوازم صیادی را 
شکست و ماده فاخته را گذاشته داد. 

چون ماده فاخته دید که جفتش بسوخت هنرهای او را پاد کرده زمانی نوحه 
و زاری بنیاد تپاد و ماتم شوه داشت» بعداز لحظه‌ای بموافقت او در آن آتش 
افتاد و در رنگث پروانه بسوخت و خاکسس شد). چون آن دو جانور بیچاره را آن 
حال پیش آمد از آسمان دو محفه که بز بان هندوی آن را پمان (۷۱۳22) گویند فود 
آمد و آن هردو بقدرت قادر پر‌کمال در آن نشستند و بالا رفتند ‏ و همینطور هرزنی 
که بەمحىت شوه خود را پسوزد؟ او نیز به‌آن عالم می‌رود. 

القصه صیاد که این حالت بدید حیرتش برحیرت افزود و حسرت بسیار برد 
و خود را نفرین می‌فرستاد و می‌گفت که اکر شومی و بدنفسی من نمی‌بود؛ این دو 
چانور ضعیف چرا می‌سوختند؟ لعنت براین اوقات باد! آخرالاس از این غصه 
گریبان چاك زد و خاك برس انداخت و در رنکث دیوانه‌ها در بیابان و کوه می‌گشت 
و مس پرستگث می‌زد و هرچند در خارزار پدنش خراشیده يا در آتش سوخته می شد 
او را از این حال خبر نبود؛ چون بپوش باز آمد از حرفۀ خود توبه کرد و دل از 
دنیا و اهل دنیا فار غ ساخت ودر گوشه‌ای رفته به‌عبادت حق -سبحانه وتمالی- مشفول 
شد تا آنکه از این عالم برفت. و چون جان به‌جانان داد برای او محفه از يالا آمد و 
در آنجا رفت. 

بعد از اتمام این حکایت بپیکم پتامه گفت: ای راجه جدهشتر! چون فاخته 
به‌دشمن خود که صیاد بود اینطور معامله نمود. وقت رسیدن حادثه او را در چوار 
خود گرفت و جان خود را نثار کرد, دیدی که چطور بعد از مرك به عالم بالا رفت و 
بواسطۀ رفاقت او جفتش نیز آزادی یافت و از برکت صدق نیت آن هردو. صیاد که 
گلوی حیوانات می‌برید نیز ترك‌کار و بارګرفت و توفیق عبادت حق تمالی- یافت 
و رو از همه بتافت تا عاقبت‌الامر جان به‌حق - تمالی - بداد و آزادی مطلق حاصل 


-١‏ پنجره (10[202): واژه هندی بمعنی قفی است. 

۲- شلاکا: (521212) حربة است مانند میله آهن. 

۳ در متن سانسکریت جال (1218) آمده که بمعنی تور میباشد. 

۴ اشاره است به‌رسم ساتی یعنی خودسوزی زن با جسد شوهر که در هندوستان 
معمول بوده امتت. 


۱۳۶ مها ارت 


کرد؛ امیدکه حق - تعالی - مارا وتو را وجمیع بندگان خودرا این توفیق کر امت کناد. 

باز جدهشتر پر‌سید که اگر کسی را با قویتری از خود کارافتد. چه کند تا از 
شر او ایمن شود؟ بمبیکم پتامه گفت: حکایتی است از روی تمثیل بشنو که جواب تو 
حاصل می‌شود. 


در زیان تکبر و نغوت! 


در کوه هماچل درخت سالی بود پفایت بلند و تنه‌دار. روزی ناره بهاو 
گفت که باد همۀ درختان را ازجا می برد و درهر‌سالی هر لور درختی‌که باشد يكس تبه 
از باد خزان زرد و خشك می‌شود» چونست که تو دایم پيك حال مانده‌ای: مگ تو را 
با باد محبتی و عمبدی است که آسیبی بدتو نمی‌رساند؟ درخت از غرور و تکبر جواب 
داد که ميان من و او هیچ دوستی نیست؛ اما چون بيخ من به قعر زمین محکم شده و 
شاخ آن تا آسمان رفته است» از باد هیچ غم ندارم و او نمی‌تواند مرا از جا برد. 
نارد این سخن را پیش باد بطریق تحقه برد و آنچه شنیده بود با او گفت و صحبت 
بمیمر‌سانید. باد در غیرت آمد و به قوت تمام وزیدن گرفت و درختان حوالی و نواحی 
آن درخت بزرگث را از بيخ بر کند. و چون نوبت به آن درخت رسید نارد بدو گفت 
که ای درخت! از جمله عناص چپارگانه باد قویتر است و زوری که باد راست هیچ 
عنصری ندارد. و نیز قوام عالم بر هواست و هوا خشك سازندة آبپای دریا و حوض و 
چاه است. و باد چیزی است که به آتش محبت دارد و حیات حیوانات بر باد است» چه 
فرق ميان زنده و مرده» به‌دم است؛ پس تو را نمی‌رسد که بر خود مقدار شپۍ و غرور 
در سر کنی» اگر خیریت خود می‌خواهی پیش او فروتنی ظاهر ساز تا سلامت مانۍ 
وگرنه سر درگردن‌کشی خواهی نپاد. درخت از بس که برخود نظر داشت به‌گفته 
نارد در نيامد و نصیحتش نشنید» آخر باد آن درخت را از بيخ و شاخ و برکت بر کند 
و گرد از نېادش بر آورد. 

مقصود از این تمثیل آنست که تا بدانی با بزر گتری از خود به‌هیچ نوع» سس 
نکشد و گردن از اطاعت او نییچد. و کسی تا تواند و جان در پدن دارد بخدمت 
او قیام نماید خصوصا وقت حادثه زمانه‌سازی واجب و لازم شمارد. و باین معنی 
کرات و مرات اشارت رفته که‌هر که با بزرگان ستیزد» باختیار خون خود بریزد. 

پاز جدهشتر پرسید اگر از کسی نادائسته گناه شود, او را چه علاج است؟ 


قصة راجه پریچیت و پسرش! 

بپیکم پتامه گفت که در زمان سایق راجه‌ای بود پر يچېت (نعطذبه۳) نام و از 
او پسری شد جنمیجه (1:0202۷2) نام. بعد فوت پدر او راجه شد. نوبتی به‌حسب 
تقدیں از دست راجه برهمتی کشته شد. پروهت و وزیران او ترك راجه نمودند. 
راجه منقعل شده به‌جنگل رفت و در آنجا خراب و سر‌گشته می‌گردید و تاسف پبسیار 
داشت. وقتی سیر‌کنان به‌مکان اندروت (۸۳۵0۲2) نام رکمپیشی پس شونك 


دفتر دوازدهم ۱ 


(Saunaka)‏ رسید. ر کپیشر» راچه را دید و گفت که تو گناه بزر گت کرده‌ای» پدران 
تو از اعمال تو به‌دوزخ افتاده‌اند و تو هم سرنگون به‌دوزخ خواهی افتاد. در مکان 
من چرا آمده‌ای؟ راجه گفت که از من گناه نادانسته صادر گردیده از وقوع آن شب 
و روز ترسان و نالان و خوف و ترس جم و دوزخ دارم. چون حالا بجز شما مرا 
پناهی نیست پنابراین بخدمت شما آمده‌ام که گناه کشتن برهمن از سر من دور 
شود و پاك شوم. و اکنون از گناه و اعمال و افعال بد بسیار می ترسم و دهرم 
را نخواهم گذاشت و بېکت (Bhakta)‏ ۱ شما از دل دارم برمن خوشحال شوید. 

شونك گفت که من می‌خواهم که گناه تو را دور کنم و نظر طمع به‌دولت 
ندارم تو با بر‌همنان متفق و یکجا شده بشنو چرا که تو را مردمان لعنت و نفرین 
می‌کنند؟ در آینده اگر بر همنان را از دست و دل و زبان آزار وایذاء ند هی و رعایا را 
خوش داری آنوقت بتو می‌گویم. جنمیجه گفت: برقدم شما دست نماده می‌گويم که 
آنچه ارشاد فی‌مودید و خواهید فرمود موافق همان بعمل خواهم آورد. 

شونك گفت: چون دهرم را آرزو دارید با شما می‌گویم: اول راجه را باید 
که پرورش رعایا می‌کرده باشد و تقسیم رزق همه جببتریان و لواحقان نماید. 
ای جنمیجه! دادن زر بسیار مشکل است. جکث (2«ز:۷) و بيد (۷۵2) و دان 
(دمدد1) ریاضت و راستی این پنج چیز» راجه را بپتر و خوب تر است و در مکان 
متبرك و معبد‌های بزرگت رفتن ضرور. در این باب آنچه ججات (ندردل) گفته 
پشنو: در کورچمپس )Kuruksetra(‏ که از همه پاك تر پرتودك (22ط:۳) است 
فسل نمایند» و از آن پاکتر سرستی (5:725۷۵0) و از آن بپتر و پاکتر بندهیه 
(درطمذ۷) و سېاس (9عدعهط2)() و پہکں (تععادن؟). این تالاب‌ها اتم‌اند» در اين 
تیر تپا سل کند, پاك و پوتے (2۷1ظ) شود. و هرکه دل صاف دارد او را دهیان- 
بر ممبه (Dhyana Braahma)‏ و ناپاکان و گنېکاران را تیر تېه (Tirtha)‏ و کمار 
(ددصست۴)_ (یعنی: طفل) را پاپ (۳2۲2) یمنی ګناه نمی‌باشد که نزد او مار و آب 
و آتش یکسانند. 


چپار گناه بزرگت! 


و چپار گناه کبیره‌اند. اول: مجامعت زن گورو (ناں6)؛ دوم: کشتن بر همن؛ 
سوم: بر‌همن خورندة شراب؛ وچپارم بر‌همن هلاك‌کنندة جانداران. هرکه این گناه‌ها 
می‌کند در نرك (Naraka)‏ می‌رود و هر که هم صحبت اوست او هم به‌دوزخ می‌رود. 
ای‌راجه! بر‌همنان را که آزار و ایذام داده‌ای راضی و خوش کن . اگر کسی گناه گرده و 
باز پشیمان شده آن را بگذارد گناه دوم‌تبه دور شود. و اگر در دهرم تا هتگام 
مرگث ثابت باشد گناه سه مرتبه دور شود و اگر تیرتہا زیادت کند بسیار گناه دفع 


١‏ مېکت :(Bhakta)‏ عبادت کننده؛ عبادت. 
٢‏ در متن سانسکریت» این نام: اوتر‌مانس (Uttaramanasa)‏ آمده است. 


۱۳۸ میا بیارت 


شود. و دوجوجن (۲[202) زمین را طی کند. و از غسل تی تپه گنگا (22022)) اگی 
بر هم‌هتیا (۵۳۳:۵20:ظ) باشد دور شود. و اگر همه سال اگېن پوجا (دزدم‌نموه۸) 
کند از آن هم پاپ می‌رود و هرقوم را که کشته باشد و هرکه از آن قوم از کشته 
شدن باقی مانده آن را نجات دهد گناه او هم دور شود. و اگر سه یار سندهیا 
(«رطلمه5) و سه بار جایی اگېه مر کہن (۵89:03::303) بخوانسد» سنبپومن 
(مصعصن‌طاناجد؟)_گفته است از این همه پاپ می‌رود. پیشتر دیوتبا و دانوان 
(1(272۷2) از برهسپت پرسیدند از هرکسی که گناه بعمل آمده است و هر‌که بیددان 
و دانندة دهرم شاستی (۲72عدعهه(1) است» گناه او چطور دور کند؟ 

بر هسپت (۳:0۵02) گفت: هر که پاپ (۳:۳2) کرده است و باز از آن متتبه 
شده نادم شده آینده در دهرم مستقل باشد. پاپ او می‌رود. هر که سادهان 
(520) (یمنی: مر تاضان) را از آزار و رئج نگاه دارد» گناه او هم می‌رود. و اگں 
او باز دهرم کند (یمنی: اعمال ثواب). گناه او دور می‌شود. 

بپیک پتامه گفت: که اندروت (۸۳00:۵) پسر شونك جگث باج‌پی (۷2(206۳2) 
از راجه کنانید - چنانچه راجه از پاپ خلاص شد و باز به راج ([2ظ) ۱ قائم شد. 


حکایت زنده شدن يسر برهمن! 


جد‌هشتر پر‌سید: پیشتر گاهی شده که کسی مرده باشد و باز زنده شده است؟ 
بپیکم‌پتامه گفت که برهمتی بود او را پسری شد. از قضای الہی در طفلی مرد. او 
را همه پرادری کردند و متفق شدند و در مکان سوختن مرده‌ها بی‌ای تدفین بردند. 
پر‌همن را بسیار غم شد و پس را در آغوش نگاه داشت و در زمین نمی‌نپاد. در 
آنوقت کرکسی آمد و گنت که شما چه غم دارید؟ من بسیار پیر شده‌ام» تنا این 
غم پیش شما نیامده است بلکه هز اران طفل و جوان مرده‌اند و مرده باز زنده نمی 
شود. و هر که در مرت لو (kaماںرااM)‏ (یعنی: این جپان) پیدا شده است» يك روز 
میمیرد» و حالا آفتاب بطرف مغرب رفته است زود برگردید. برهمن» سخن کر کس 
را شنید همه پس را در زمین سپرده روانه شده اندکی دور ایستادند. در این وقت 
شفالی آمد و گشت که آدمی بسیار احمق و نادان است که اصلا محبت ندارد و دو گپری 
هم توقف نمی‌کند. شاید از کر پای بپگوان (282۷202ظ) پسر زنده شود و هنوز 
شب هم نشده است قدری تا شب توقف باید کرد. حیوانات هم پس خود را محافظت 
می‌کنند شما بی‌همن هستید چرا طفل را گذاشته می‌روید؟ سخنان شفال شنیده باز 
پر‌گشته نزد آن طفل آمدند. کر کس گفت که از گفته شفال باز آمدید. از حواس خمسه 
استقامت آدم است. آندېا این را گذاشته‌اند» از گر يه و زاری چه فایده؟ رفته پتسیا 
نمایید که همه چیز از باعث عبادت بدست می‌آید. کی‌هست (2طاعه:0) را رنج و 
راحت از کرم می‌شود و هرکه کرم کرده فایدۂ آن بہمان کس سی‌رسده بدیگری 


١‏ راج ([2) واژ؛ هندی است بمعنی: حکومت و امارت. 


دفتر دوازدهم ۱۳۹ 


نمی‌رسد» شما این را گذاشته و سوگت و غم نکرده به‌خانه بروید. شفال گفت که 
بالفعل شما را گذاشتن این طفل صلاح نیست. از غم شما من هم گریه و اندوه 
می‌دارم و شما گریه نمی‌کنید و رحم نمی‌دارید چرا که این طفل از بدن شما پیداشده 
است. تد‌بیر بکنید شاید که زنده شود تا شب باید دید. آینده مختارید خواه اینجا 
مانید خواه بروید. 

کرکس! گفت که از شفال نیز به‌سال» کلانترم و من يك هزار و يك سال عس 
دارم هزارها و لکېه (Lakh)‏ ما روبروی من مرده‌اند» کسی زنده شده ندیده ام . این 
پسر که بدن او مثل چوب افتاده است و جان او در بدن ديگر پیدا شده شما چرا 
نمی‌روید؟ از دیدن مده کریه بسیار می‌آید. مردمان سخن کر کس شنیده باز روانه 
شدند. شفال باز پیش آمده گفت که این پسر خوب را انداخته چرا می‌روید؟ باز 
بجز افسوس هیچ نخواهد شد. سابق در راج رامچندر (472ه2ه»222) پسس بسر‌همن 
فوت شد چرا که يك شودر (5002) ریاضت می‌کرد. آن بر‌همن و زن او پیش رامچندر 
دادخواه آمده گفتند که از گناه شما پس سن فوت شد. رامچندر بر پېپك یمان 
(دمددهز۷دعلدم‌عن۲) سوار شده شودر را آمده کشتند. همان وقت پس بر‌همن زنده شد 
و پسر دیگری هم ز نده شد. از سخن شفال همه بازگ‌دیده پس مرده را برداشته باز 
گریه کردند. 

کرکس باز پیش آمده گفت که: این زمین بيخ مرده‌ها است و پسر به‌خانةً 
جم رفته ناحق غم می‌کنید. بازگردید اگر هزارها شفال بیایند از گفته آنہا چه 
می‌شود؟ دیوتپا قدرت زنده کردن این پس ندارند اگر نوعی بشن و ب‌هما و 
مپادیو و سنت‌کمار (۱272ددمد5)_ بیایند زنده می شود والا اگر شما هزاران سال 
کریه کنید زنده نمی‌شود» این شفال شما را باربار گریه می‌کناند و کیانی (یعنی: 
دانا) ادهرم (03 5نل ۸) (یمنی: گناه) را دور می‌کند تا دهرم قائم شود - همه 
سوگت گرفته و زاری‌کنان باز روانه شد ند. 

شفال باز گفت که این مرت لوك بسیار جای ناکاره است و مردمان عجب 
شعوری دارند که از سخن کر کس پسر خود را گذاشته می‌رو ند. کرکس بسیار زبون 
سرشت است هرگاه که آدم میمیرد چشمش کور کرده می‌خورد. گفتۀ این ناپاك را 
بخاطر میارید و طفل که افزایندۀ نسل شماست و روشنی روی او هم نرفته است 
معلوم می‌شود که مرده نشده مترصد حیات او باشید و باز نگردید. 

بپیکم‌پتامه گفت: که هردو برای مطلب خود بحث می‌کردند. کر کس می 
خواست که اینبا برو ند و طفل را پخورد و شفال می‌خواست روز آخر شود و کر کس 
برود و او را بخورد. پرهمنان از گفتۀ شفال باز نگردیدند. کر‌کس گفت که اینجا 
شیران و شفالان آواز می‌کنند و جای خطر ناك است اگر در شب خواهید ماند شما 
را ایذاء خواهند داد و این طفل ز نده نخواهد شد. اسنه (50652) یعنی اخلاص کم 
یکنید والا جانوران درنده شما را خواهند خورد. شفال گفت که سخن کر کس را 


۱- در زبان سانسکریت گریدره (0:0[72)) بممنی ک رکس است. 


۱۵0 مپایبارت 


بخاطر میارید و تا غروب آفتاب توقف باید کرد دراینجا هیچ خطر نیست. مردمان 
گاهی از گفتۀ کر کس می‌رفتند و باز از گفته شفال می‌آمدند و گریه می‌کردند. 

در آن وقت مپادیو دست پاربتی گرفته در آنجا آمدند. پاریتی دیا (2رد1۲) ۱ 
نموده به سېادیو گفت که براین مردمان دیا نموده مپربان شوید. مسپادیو سخن پار بتی 
شنیده پیش ایشان آمد و گفت که من برای بردان دادن آمده‌ام هرچه مراد شما باشد 
پخواهید. آن همه دست بسته عرض کردند که این پسر را زنده کرده دهید. مپادیو 
آن طفل را زنده کرد و چند صد سال عمس مقرر کرده داد. و کرکس و شغال را نیز 
دعا کرد که شما را گرستگی ایذاء نخواهد داد. ممپادیو که مالك و ایشی (1:۲۷279) 
است هرسه را بردان (۲)۷2:20272 داده جای دیگر رفتند و بر‌همن و همه پرادران 
خوشحال گشته پسر را برداشته به‌خانه آوردند و خوش گشتند. 

بپیکم‌پتامه گفت که چون اعتقاد آن مردمان درست بود به مراد خود رصیدند. 
مر‌کسی که این ادهیای (2ط۸۵) را باعتقاد بشنود از گناه پاك شود - چون آن 
بر‌همنان اعتقاد آوردند مطلب ایشان حاصل شد۲. 

باز جدهشتر پرسید که بیان بايد کرد که سرمایۀ همه بدیختیببا و گرقتاریہا 
چه چیز است و منشاً معصیت و دوری از قرب خدای تمالی کدام است؟ 


اندر زیان حرص و طعع؛ 

بپیکم‌پتامه گفت: همه بلا و همه‌گرفتاری خواه آن را بد بختی و عذاب وفساد نام 
نه» خواه معصیت و دوری و محرومی» از حرص و طمع می‌خیزد و بواسطهٌ آن نام 
نيك و بلند در جېان نمی‌توان برآورد. طمع است که غضب و شپوت و حسد و خیائت 
از آن پیدا می‌شود و مکر و نفاق و دروغ و دون‌همتی و دیگر صفات ذمیمه همه 
از طمع میروید که بمنزلۀ تخم است. و گفته‌اند که وجود آدمی از بس که عجایب 
مصنوعات و قرایب مخلوقات در او نېاده‌ اند بمنزلۀ دريا است» و طمع در دل 
بمثابۀ ماهی که بيك‌جا قرار نمی‌گیرد و دایم در پی غذا می‌گردد. و علم و معرفت 
و شرم و عاقبت‌اندیشی و نیت خير به‌جای غدای آن ماهی است. و جایی که طمع در 
دل افتاد. عزت و حرمت و نتگت و ناموس همه برطرف شد و تن به‌خواری بای در 
داد. و هرکه صاحب طمع شد نصیحت کسی نمی‌تواند شنید و دایم آرزو در مال و 
زن و فرزند مردم می‌برد و شرم را می‌گذارد و کارهایی می‌کند که در زیان مردم 
افتد. و کار خير اصلا نمی‌تواند کرد و توفیق طاعت تیابد و از علم و معرفت بازماند 
و دایم پیش خلق دون و زبون باشد. و به‌هرکس و ناکس سرفرود آورد و تملق و 
چاپلوسی بنیاد کند و خوش آمدهای بی‌تقریب بگوید. و طمع است که جوانسد زا 


۱ دیا واژ؛ هندی بمعنۍ شففت و رافت. 

۲- وردان (۷2۳20202): خواهش و درخو است. 

۳ بیش از ۵ صفحه که مطالب فوق را دربر می گیرد در نسخ ب و ت و ج نیست. ولی 
در چاپ لکنپو نیز هست. 


دفتر دوازدهم ۵۱ 


ناجوانمرد می‌سازد. و طمع است که پلاهای گوناگون و محنت‌های بیشمار پیش مرد 
طامع می‌آرد؛ و پواسطۀ طمع مردم شریف کار اراذل و سفلگان می‌کند و هميشه خود 
را در رنج می‌دارد؛ چه اسباپ طمع بی‌نبایت است؛ و اگر به‌محنت بسیار یکی میس 
شد دیگری میس شدن و بېم رسیدن مشکل. - چنانچه چندجا در بالا گذشت. و 
منشاً همه غصه‌ها این است که نابایسته پیش می‌آید و بایسته میس نمی‌گ‌دد. 
و طمع است که بواسطه آن نام نيك بزرگان را ضایع می‌سازد تا پیش هي 
خسیسی برای اخذوجر نام پدران خود بکیرد و بدان مباهات تماید. و از این ملاحظه 
نمی‌دارد که هر که احوال بزرگی بزرگان او را شنیده است بر‌این وضع و حالتش 
صد لعنت می فرستد و بی‌اعتقاد می‌شود. و بواسطة طمع و حرص؛ علم و معرفت 
خوار و بی‌اعتبار می‌گردد. چه هر که طامع است همیشه به علم خود می‌نازد و هرجا 
پیش مر کس زبان دراز می‌کند و حق را می‌پوشد و انلپار فضیلت خود می‌نماید و 
با اقران و امثال خود به‌جنکث و جدل پر می خیز د تا مردم او را بر‌همه فائق و سرآمد 
بدانند و این چیز‌ها دام سیم وزر و وسیلۀ عزت و جاه او شود. و اگر طمع نباشد 
چرا آنچه خوانده است یرآن عمل نکند و رفته در گوشه‌ای به‌عبادت حق تعالی مشفول 
نیاشد؟ و طمع است که بواسطۀ آن آدمی بر‌خوبی صورت و زور خود مفرور می‌شود و 
خود را بردیگران ترجیح می نېد و دایم خود را می‌ستاید تا در دلپا جای گیرد. و 
يواسطةٌ طمع و حرص و طول امل مردم را غرور برملك و مال می‌شود و تکبر در دل 
می‌افتد». چنانچه به‌محتاج» وسائل چیزی دادن او را خوش نیاید و بخود قرار دهد 
که چرا مال را جمع نباید کرد تا وقت حاچت یکارآید و این همه وسوسه است. و 
بواسطۀ طمع است که بر میچکس او را اعتماد نماند و ممپر بان نشود» چه اگر اعتماد 
کند در وقت طلب و اظپار حاجت به‌کسی چیزی باید داد و چون بی‌اعتمادی دست 
داد حاجتمند پیش او اگر براستی هم عرض حاجت خود بکند باور نمی‌کند و گفتار 
او را حمل برغرض و مکر و دروغ می‌نماید. کار بجایی رسد که بی‌رحم و سخت‌دل 
شود و هیچ رقتی و رحمی در او نماند - چنانچه قبل از این هم سمت گذارش یافته. 
و طمع است که مردم را از همه پیگانه می‌سازد. و دشمن می‌گرداند تا با همه باید 
درافتاد. و از غایت حرص کار بجایی می رسد که چون آرزوهای دل بر نمی‌آید دماغ 
او سبك و مزاج نازك می‌گردد - چنانچه به‌شنیدن اندك سخنی ازجا برود. و هميشه 
سرددل باشد و تا آنکه کام او حاصل نشود بپیچ‌چیز مقید شدن نمی‌تواند. و به‌هر که 
حرص و طول امل غالب شد حسد براموال و مراتب و مناصب و عزت و جاه مردم 
ببرد و دایم انکار ایشان کند و بر‌کسی قائل نشود و انصاف ندهد. و از غایت غصه 
و حسد و حرمان نایافتن کام دل یمرتبه‌ای مکدر و ملول باشد که از عيش و عشرت 
محروم ماند؛ بمرتبه‌ای که از صحبت به‌زنان۱ داشتن هم او را خوش نیاید. و هر کس 
که طول امل دارد از مرگ بسیارگ‌یز ان و ترسان باشد وهرگز این‌معنی بخاطر ش رسد 


۱- ب: ندیمان. 


۱۳ مپابپارت 


که چون عاقبت مردن است کاری می‌باید کرد که دل از هوى وهوس و غل و غش پاك 
باشد تا وقت رفتن از این عالم پاك و پاکیزه رود. و طمع است که از شومی آن 
به یوت فرج وشکم مبتلا می‌شود بطوری‌که صب ازعورت و خواب و طمام لذیة نتواند 
کرد و دل به‌ریاضت نتواند نپاد و از آواژز خوش محظوظ نباشد. و هرسه حالت او 
که ایام طفولیت و جوانی و پیری باشد بواسطۀ هوی و هوس به‌بطالت بگذرد و هیچ 
تدبیر مرگ و عاقبت اندیشی نکند و خود روز بروز پیر گردد و حرص او جوان شود 
و هر‌چند برمراد دست یابد اما دل او سین نشود. و کاسة طمع چنان س‌نگون واقع 
شده که آن را بپیچ‌چیز پرنتوان کرد - چنانچه دریا به‌چندین هزار جويېا پر نشود. 
و چون نیکو نظر می‌کنم همه دیوتبا و گندهربان و دیوان و هر که را می بينم از 
زاهدان و عابدان و مرتاضان گرفتار آرزوی نقس‌اند و هیچکدام نتوانست که آن 
را منکوب سازد! 

بتابراین اگر کسی در طلب جد و جېد این امر باشد که حتی‌الامکان۱ دست از 
آرزو بشوید و برآن غالب آید زهی سعادت. و هرچند بمرتبۀ کمال نرسد؛ باری آنچه 


از دست برآید تقصیر نکند. و هرچند علم بسیار خوانده و کتب بی‌شمار دیده و 
سخنان مواعظ و نصایح و امثال و اخبار شنیده باشند و قدرت آن دارند که ایشان 
را از هرچه پرسند جواب گویند و خاطرنشان سامعمان کنند. اما چون 
از حرص و طمع نگذشته‌اند ناقص و بی‌عقل‌اند و این چین‌ها هیچ باعث نجات 
ایشان نخواهد بود. و چون با وجود چندین فضایل» درویشان از حرص و حب دنیا 
و جاه پر ند به آن می‌مانند که سرچاهی عمیق‌را به‌خس پوشیده باشند تاهر که نادانسته 
قدم بالای آن نہد در اسفل‌السافلین برود. و این جماعت هستند که هار را ظاهر 
ساخته‌اند و عیب‌ها را پوشیده. رهزن خلق گشته‌اند و جای ایشان دوزخ است خواه 
خود را عالم و زاهد و مرتاض نام نېند ‏ چنانچه پار ها گذشت. 

و چون معلوم شد که اصل همۀ معاصی و سرمايۀ جمیع خصائل مذمومه طمع 
است؛ پس جماعتی که این ذمیمه در باطن دارند و بظاهر خود را آزاد و وارسته 
می‌نمایند لباسی اند و در اندك مدت لباس ایشان ظاهر می‌شود و رسوا می‌گردند. 
و نمی‌توان گفت که این جماعت عالم‌اند. چه ایشان علم خدای را بر‌طرف ساخته و 
علم روزگار دنیایی را رواج داده‌اند و هرچه خوانده‌اند برای مکی و حیله خوانده‌اند 
و یمردم نیز درو غ تعلیم داده‌اند و حق را باطل و باطل را حق می‌نم‌اند - 
بطوریکه بالا مذکور شد. 

بناپراین در میان خلق هوای‌پرستی شایم شد تا درو غ و مکر و نفاق را پیشه 
ساختند و باعث گمراهی اين جماعت‌اند که در ظاهر به علم و تقوی آراسته و در 
باطن به‌حرص و طمعآلوده اند و از لذات و شېوات نتوانستند گذشت. و علم از 
برای این خوانده می‌شود که دل را بیداری از خواب غنلت حاصل آید. و طایفه‌ای 


١‏ نسځ ل و سر حسب‌الامکان. 


دفتر دوازدهم ۱۴ 


که صفت ایشان مذکور شد هرچند علم بیشتر خوانند بیشتر در خواب می روند و 
غافل تر می‌شوند و زندگی ایشان حکم مردگی دارد. و این پنج صفت ناأپس:دیده در 
ذات خود می‌بینند: اول تيز و تند مزاج, دوم غصه» سوم غرور» چپارم حسد, پنجم 
لذت وهمی. و آنچه اینجا مذکور شد احوال ارباب طمع و حرص و علامات ایشان 
بود. 
در احوال و اوصاف مردم بی‌طمع 

اما حالا اوصاف و مناقب آن جماعت بشنو که از طمع بیزارند. و از جملۀ 
صفات ایشان این است که از غم زادن و مردن خلاص یافته‌اند و باز به‌اين جمپان 
هیچ کاری ندارند و با کسی دوست و دشمن نباشند. و از کم‌آزاری گوشت حیوانات 
نخور ند و مقید به‌طمام‌های لذیذ نشوتد» و از نان جو و گندم هرچه یابند» بخور ند 
و بدان قناعت نمایند و به‌کارهای بزرگان و سیرت‌های پسنديدۀ ایشان اقتدا کنند. 
و رنج و راحت پیش ایشان یکسان باشد و در هردو حالت صدق نیت و صلاحیت از 
دست ندهند؛ و تا توانند از خود به‌کسی چیزی دهند و نفع رسانند» اما از کسی 
چیزی نگیرند و بر‌همه حیوانات از جنس آدمی تا مورچه ممپر بان باشند و نر نجانند 
و بدخواهی و بداندیشی در خیال نیارند. و پیش پدران و استادان و غر باء از روی 
تعظیم بر پا ایستند. و برآنچه دسترس باشد مردم را مدد نمایند و در مم‌سازی 
ایشان خود را معاف ندارند و دين و اعتقاد درست از دست ندهند. و در حرکات و 
سکنات آرمیده باشند و سبکی نورز ند و بردل مردم میب و گران ننمایند بلکه خنده 
روی و گشاده پیشانی در نظر آیند. و با کسی که سخن گویند از روی انبساط باشد 
نه قبض» و از درشت‌خویی و درشت‌گویی دوری گزینند و گرفتار غضب و شېوت 
نشو ند. و اكش اوقات به‌فاقه بگذرانند و فاقه ایشان به‌وجه نيك باشد و در جمیع 
صفات از حد اعتدال نگذرند و در وضع ایشان خلل راه نیابد و برحالت خود مستقیم 
پاشند» و اکش این صفات قبل از این هم تحریر یافته. و آنانکه طاعت و خیرات 
ایشان برای تحصیل مال و شېوت نباشد بلکه هر عبادت که کنند برای خدای تعالی 
و رضای او بکنند و هرچه بدهند در راه او بدهند و در مقابلۀ اين خود غرض‌های 
دیگر منظور نباشد و غم بود و نابود را در دل نگذارند و به‌مدح و ذم و رد و قبول 
کسی شادمان و غمگین نشوند و در زمان دولت و نکبت به‌يك وضع باشند» این طور 
کسان در عالم بغایت عزیز و کمياب‌اند. اگر کسی را از این جماعت یابی زنپار 
صحبتش از دست ندهی و پیروی اقوال و افعال او نمایی و او را از چان دوستتر 
داری. 

باز جدهشتی پرسید که طمع و آرزو از انديشة ناصواب و فکر کج می‌خیزد. 
حالا بیان فرمایید که اندیشۀ ناصواب کدام است؟ 


۱۴ مپابپارت 


اندر مضرات طمع! 

بپیکم بتامه گفت: انديشۀ خطاء همان است که از آن معصیت و وبال خیزد و 
در این اندیشه زیان جاودانی است, و این بی‌فکری را ثمسرات بسیار است. و از 
آنجمله این است که طمع می آرد ‏ چنانچه گذشت. و بواسطة بی‌فکر یست که در ميان 
تیکی و بدی فرق نتواند کرد و نیکان را از بدان باز نتواند شناخت تا به‌نیکان بد 
و با پدان نيك کند و آن مصلحت که از دانایان باید پرسید از نادانان طمع داره 
و در نظرش عیب هنر و هنر عیب و دوزخ بپشت» و بپشت دوزخ نماید.و بواسطة 
ناعاقبت‌اندیشی حال او به‌کسی ماند که کشتی در خشکی براند و در عین بر غرق 
شود. و بسیاری غم‌ناآمده خوردن و بررفته حسرت بردن نیز علامت فکر کج و 
انديشة باطل است, و پراین معنی چندجا اشارت رفته است. 

القصه بی‌دانشی و ناعاقبت اندیشی بمنزلة درختی است که چندین صفات 
ذمیمه شاخه‌های آنست. محنت و عداوت خلق و فریفتگی و خوشی و افسوس و تکبر 
و حسد و شوت و غضب و خواب و کاهلی و زیاده‌طلیی» این ها اصول اخلاق ذمیمه 
است که منشاء آن بی‌دانشی است. اما فروعی که دراین داخل است بسیاراست. نزديك 
من اینست که دانش خطا و طمع هردو لازمة یکدیکر ند» و طمع بی‌انديشه بد وانديشة 
بد بی‌طمم نیست بلکه هردو یکی‌اند. اما اینقدر هست که اینمبا در زمان پیدا می‌شو ند 
و هم در زمان نابود می‌گردند و وجودعلی‌الدوام ندارند. و احوالی که رسوخ نداشته 
باشد قابل این است که آن را تغییر بدهند و نزديك بصلاح واصلاح است و زمان‌قالب 
پیدایش طمع و بی‌دا نشی است که آن‌ساعت به‌يك‌دفعه می رسد ومعاً درخاطر آدمی‌اندیشا 
بد می‌گذرد بواسطً غ‌ضی‌که منظور نظرش افتاده واگر کسی صاحبدل باشد و برزمان 
مالك شود و وقت را از ناوقت بشناسد. او در هر‌کاری که می‌کند اول غرض وغایت 
و صلاح و فساد آن را تعقل می‌نماید و چون چنین باشد اکش این است که تدبیرش 
برغلط نیفتد و مدار این برگذاشتن طمع است و چون طمع را مغلوب ساخت هم 
برانديشۀ فاسد و هم برزیان» غالب می‌آید. و آنانکه راجه‌های بزرگت بودند چون 
طمع را گذاشتند در زندگی به‌مالم بالا رفتند. 

باز جدهشتر گفت که شما ما را به چندين اخلاق حمیده و صفات کمال از علم 
و زهد و عبادت و ذکر و فکر و راستی و غیرهاء رهتمونی کر‌دید؛ حالا التماس آنست 
که یك سخنی مختصر بگویید که اصل همۀ خیرات باشد تا آن را دستور سازم و لواب 
بسیار حاصل شود. 

بسېيکم پتامه گفت: سرمایۀ جمیع طاعت‌ها ومنشاء همه خیرات‌اینست که کسی‌مالك 
عنان نفس باشد و حواس پنجگانه را در قید خود آورد تا نادیدنی نبیند و ناشنیدنی 
نشنود؛ و باقی این عمل نیز براین قیاس‌است - چنانچه قبل از این‌گذدشت. واین‌عبادت 


مخصوص پادشاهان نیست بلکه غتی و فقیر در آن برابر است. و پرهمن را خود 


دفتر دواردهم ۱۵۵ 


ضروری‌تر است که حفظ جوارح و اعضای خود از ناشایسته و تابایسته بکند و اگر 
این صمّت او را ملکه نشود به‌صد عذاب و خواری و گرفتاری مبتلاگردد. و علامات 
صاحب اين حالت (یمنی: حفظ حواس) اینست: حلم و صبر و کم‌آزاری و راستگویی 
و راستکاری و شجاعت و پر هیز کاری و رفق و مدارا و حیاء و حسن خلق و فراخی 
حوصله و انصاف و تواضم و شکستگی و فراغ از رد و قبول خلق و تردد و تالف 
و طېارت و لطاقت و عزلت و انقطاع و انتظار موت و بی‌تعینی و نفع عام و شکوه 
و وقار وجود و قناعت و عفو و رضا و تسلیم و خدمت استاد و شیرین زبانی. در 
کسی که این چندین صفت‌موجود باشد» بدانیم که او مالك جوارح خود است - و 
نیز می‌باید که بر‌صفت مرغان هوا و جانوران دریا باشد تا کسی بحال ایشان پی 
نتواند پردا. 

حاصل اینست که سر همه هنر‌ها این صفت است که مذ‌کور شد. اما به‌حسب 
ظاهر يك عیب دارد که اگر کسی به صاحب این اخلاق ناسزا گوید و او تحمل نموده 
التمات به‌آن ناسزا ننماید» مردم عامی ظاهر‌بین او را یدانند که بی‌غیرت است و از 
دست او هیچ کار نمی‌آید تا در مقام انتقام شود. و غیراز این یك عیب» عیبی دیگر 
ندارد. اما آنانکه داش بر کمال دارند و از صورت به‌معنی پی‌برده‌اند می‌دانند که 
این عیب به صد هنر می‌ارزد. و کسی که کار خود را به‌اینجا رسانیده است او خواه 
در جنگل و بیابان برود و به‌عبادت مشفول شود» خواه در میان خلق باشد نسبت او 
مساوی است. و کسی که صاحب دل نیست و برنقس خود مالك نگشته است اگی در 
خلاء باشد حکم ملا دارد» چنانچه بالا رفت. 

جد هشتر از شنیدن این مواعظ بسیار خوشحال شد. بپیکم‌پتامه گفت: اگر 
چه این مقامی است بسیار شریف و مرتبه‌ای است بفایت بلند و دست هر کس به‌آن 
نمی‌رسد؛ اما پایۀ ریاضت و مجاهدت و فقر و فاقه از این همه پالاتر است. و حق 
- سبحانه و تعالی ‏ هیچ چیز را دوست ندارد مگر ریاضت را که بسبب ریاضت بود 
که علوم او لین و آخرین و غوامض و مشکلات و اصناف هنر و انواع صناعت پیدا 
شد. و سلوك مقاصد سه‌گانه که عبارتست از واب و مال و آرزو و طریق تحصیل 
ايشباء از ریاضت معلوم شده است. و ریاضت اگر چه به انواع است اما ببترین شق 
او آنست که از خلق گوشه بگیرد و خلوت گزیند - خواه در میان ایشان باشد خواه 
در بیایان و کوه - و بتدریج خوردنی کم کند تا آنکه طعام را بالکل بگذارد و معرفت 
و عبادت و یاد حق تمالی غذای او شرد. و همین شرف بس است ریاضت را که آدمی 
بدان در زندگی ملك صفات می شود و از جملۀ مجردات می‌گردد. چنانچه پیش از این 
نشأت بود؛ و بعداز خرابی این هیکل در جوار قرب ایزد سبحانه وتمالی- و خشنودی 
او جای می‌گیرد. - و براین معنی سابقاً ایمائی رفته است. 


١‏ ب: پی‌تواند برد. 


۱۶ مپابپارت 


اندر راستی و راست کرداری! 

باز جدهشتر پر‌سید که راستکاری عبارت از چه چیز است؟ 

بپیکم‌پتامه گفت: راستی و راستکاری عبارت از سیرت بزرگان پیشین است و 
صفاتی که از حفظ جوارح و تمالك عنان نفس پیدا می‌شود» بعینه صفات راستی 
است. و راستکاری نردبان رفتن به‌عالم بالاست و کشتی گذر جببان است که بمنز له 
دریاست. و بیان اوصاف راستی در تحریر و تقریر نياید. و هرکس از پدران و 
استادان و دانایان و بزرگان‌راکه دیدیم و شنیدیم راستی را مدح و دروغ را نر ین 
کرده‌اند» و دروغگوء دشمن دلېا و راستگو» دوست دلېا است - چنانچه بارها نوشته 
شده. سخن مختصر: هیچ طاعتی بالاتر از راستی و هیچ معصیتی افزونتر از درو غ 
ثیست» از برای این معنی تا تواند راستی از دست ندهد و حق نپوشد. و کسی که 
دایم راست بگوید و راستکار باشد برابر آنست که جمیع عبادت‌ها بجا آورده و علوم 
او لین و آخرین خوانده و لواب هزار جکت‌اشمیده - که معنی آن بچای خود مذکور 
شده است - يافته باشد. 


در اقسام ریاضات و عقوبات 


باز جدهشتر پرسید که ریاضت چند نوع است؟ بپیک‌پتامه گفت: که يك نوع 
آن مذ کور شد که گذاشتن طعام است بتدریج. نوع دوم آنست که در جنگث کشته 
شود که جان دادن کثارت گناه است و قتل اولاد و اسقاط حمل گناه است و از این 
گناہ بپیچ طریق پاك نتوان شد مگر به اين کفارت ریاضت. سوم ریختن طلای گداخته 
در حلق است تا بمیرد که این کفارت خوردن شراب است - چنانچه گذشته. چپارم 
آنکه اگر به زن استاد خیانت کند کفارت آن زنده سوختن است در آتش یاقطع‌آلت‌خود. 
یا از بای مدد بر‌همنی بدشمن جنگ کر دن و کشته‌شدن یا جگ‌اشمیده کند و تا ازاین 
چپار نوع ریاضت یکی را بجا نیارد از گناه آن خیانت پاك نشود. پنجم اگر بر‌همن 
را بناحق کشته باشد کفارت آن اینست که کشکولی! در دست گرفته تا دوازده سال 
شېر په شپر و دیه‌به‌دبه و خانه به‌خانه بگردد و بگوید که از من این‌گناه سرزده است‌که 
تا این را همه بدانند. و این ریاضت هم بسیار صعب است که کسی جلای وطن شود و 
خانه‌به‌خانه گدایی‌کرده بگردد؛ و درمحل خود مذ‌کورشده. و قراریافته‌که اگر‌گناهی‌از 
بر‌همنی صادر شود کفارتی که برای او اندازه کرده‌اند می‌باید که برچېار حصه 
تمام باشد. و اگر همان گناہ از چپتری سرزند يك حصه کمتر ازبر‌همن کفارت بدهد 
و از بیش دو حصه و از شودر, یك حصه. مثلا بر‌همنی اگر برهمن را بناحق بکشد 
کنارت اینست که دوازده سال دنیا و خانمان و خویش و تبار ترك دهد و فقر اختیار 
کرده کاس گدایی در دست گرفته بگردد و از اموال دنیاوی يك درم و دینار در گره 


۱ ب: کجکولی. 


دفتر دوازدهم ۱۵۷ 


نبندد و از کسی چیزی نطلبد بلکه اگر سوّال ناکرده یاو بدهند» پخورد والاقرار په 
مردن بدهد. اگر چپتری» بر همن را بکشد تا نه سال و بیش تا شش سال و شودر تا 
سه سال جلای وطن گزیند تا شر‌ایط مذکوره بجا آرد. 

بتابراین اگر برهمنی سکث یا خوك يا خر و امثال آن را بناحق بکشد کنارت 
شودر که چپار یك کفارت برهمن است» بدهد. و چپتری را يك حصه تخفیف است 
و دیگران براین قیاس. و اکر گربه يا بقه يا زاغ یا موشی را بکشد براپر کشتن 
چپار پایه وبال دارد و هر‌کفارتی که در آن گناه است مثل غسل با آب‌گنکت وامثال‌آن 
تا پاك شود به‌کشتن اینمپا هم ریاضت بکند. و هرکه مادر و پدر را می‌ر نجاند و از 
ایشان دور گردد شوم است و بدبخت است و دیدن روی او وبال دارد. و کفارت 
عقوق والدین مثل کنارت کشتن بر‌همن است. و به‌زن استاد زناکردن» که این گناه 
از آن گناهان کمی ندارد؛ و اکثر این احکام بالا گذشته است. و این هم گناه عظیم 
است که برادر بزرگث هنوز کدخدا نشده باشد و برادر خرد کد خدا شود. و اگر از 
کسی این امی واقع شود ریاضتش اینست که تا پنج سال از زن جدا ماند و بااو 
صحبت نکند. و همچنین وقت طلوع و غروب آفتاب کسی که به‌خواپ رود گناه است 
و این هردو وقت بزرکث است و غفلت از یاد حق ‏ تعالی - در این هنکام علامت 
بی‌دو لتی است. و کفارت این گناه آنست که صدبار نام حق سبحانه وتعالی- پر 
زبان راند و به‌دل داند که بد کرده است و از کرده پشیمان شود. و اگر گوشت خوك 
یا سگت يا خر یا آدمی یا ماکیان یا فضلۀ بدن ایشان بخورد - چنانچه بعضی جوگیان 
این کار دارند ‏ کفارتش آنست که از سر نو عمل گیرد و آن ده قاعدۀ بر‌همن را 
که سابقاً بجای خود مذکور شده. بدو فرمایند تا بجا آرد؛ اگر چنین کرده باشد گویا 
حالا از مادر متولد شده است. و اگر بر‌همنی را بوی شراب خواره به دماغ رسد تا سه 
روز آب گرم پخورد و از آب سرد احتراز نماید بعداز آن تا سه روز دیکر هوا را 
غذا سازد. یعنی چیزی نخورد. و این کفارت گناه نسبت به‌جماعتی است که معرفت 
و محبت حضرت حق سبحانه و تعالی- ایشان را حاصل نشده اما کسانی که صاحب 
این نسیت‌اند» از ایشان گناه کم است که سرزند؛ پس چه احتیاج بیان کردن کارت 
است در حق ایشان؟ چه این جماعت هميشه در حمایت عصمت الپی‌اند و اگس 
احیاناً از تقدیر خداوندی به‌گناهی صفیر یا کبیر مبتلا می‌شوند عنایت ازلی زود 
دستگیر ایشان می‌شود و از آن لغزش خلاص می‌دهد تا باز برسر کار رو ند. 
اندر صفت شمشیر و سخاوت! 

چون سخن بدینجا رسید نکل پرسید که من هم شبېه ای دارم آن را عنایت 
نموده جواپ فر‌مایید» و آن اینست که چون در عالم همین دو چیز شېرت دارد: یکی 
آنکه کسی شمشیر داشته پاشد» دوم سخاوت. و هر که از این دو صفت عاری‌است داخل 
هیچ است. دیگر از میان چندین سلاح‌ها تعریف شمشیر برزبان خاص و عام جاری 
است و وقتی که همه آلات جنگ را کار می‌فر‌مایند آخرکار به‌شمشیر می‌افتد, بیان 


مسا مہا دہارت 
ف‌مایید که شمشیر چیست و پیدایش آن از کجاست؟ 

بپیکم پتامه گفت: وقتی از ادقات بر‌هما در کوه هماچل» جکی کرد و ديوتبا 
همه حاضر بودند. چون آتشی عظیم افروخته شد شخصی به‌شکل عجیب نورانی 
از آتش پیدا گشت بمثابۀ که شعاع طلعت او را در زمين می‌توان گفت که چون 
شماع آفتاب و ماه بود. حاضی‌ان مجلس از برهما پر‌سیدند که این شخص کیست و 
نام او چیست؟ او گفت: من ازبرای تدبیر عالم و نظام احوال آن و دفع مفسدان و 
تنبیه و تأدیب ایشان این شخص را پیدا کردم؛ و این حقیقت تیغ است‌که مجسم شده. 
از میانة آتش برآمده که به‌خاصیت و طبع آتشی است و مخالفان را می‌سوزد و چون از 
شماع آفتاب در او بېره ای است» عالمگیر خواهد شد و ممکن نیست که بی‌او جېان 
به‌دست آید. 

بعداز آن بر‌هما شمشیر را بدست مپادیو داد و يدو بخشید. ممادیو دید که 
صورتی است ازجملۀ عجایب وغرایب عالم» و رن او کبود و زرد و لياس آن از 
چرم آهوی سیاه. و این رمزی است غالبا از غلاف آن شمشیرء مسپادیو دریافت که 
شخص بدین هیبت۱ و بفایت همت عالی و نظر بلتد و قابلیت تمام برای کشورگشایی 
دارد؛ بمجرد آنکه شمشیی را مپادیو به‌دست گرفت دیوان همه از پیش او رو به گر یز 
نمپادند و در اطراف و اکناف پریشان گشتند. و آن شمشیر از بس که در حرکت آمد 
شوروشمف۲ و فریاد بلند از آن بر‌خاست. از هرطرف صب‌های دیسوان را چنان 
سوختن گرفت که آتش» خس و خاشاك جنگل را می‌سوزد و از غایت سپابت و صلایت 
مپادیو تنما به‌هزار و صد هزار صورت در نظر دیوان می‌آمد و چنان ترس در دلمپای 
ایشان راه یافت که از هر‌جانب همین او را می‌دیدند و می‌رمیدند. 

چون دیوان مغلوب شدند و روی زمین از شریران و مقسدان پاك کشت و 
ضوابط عدل استحکام یافت و امن و داد در ميان خلق قرار بگرفت و آن صورت از 
اعراض و خشم فرود آمد و تیزی و تندی آن به‌نرمی مبدل شد» مپادیو آن را به بشن 
داد و بشن به‌مریچ (۷۵۲6) و مریچ به‌ممپار کپیان (۷22۲1) داد و آنپا آن را بهاندر 
بخشیدند و از اندر به‌دیوتبا رسید که هشت طرف عالم را متصرف بودند» که آن 
مشرق است و مغرب و جنوب و شمال و نیرت (72عندل() واکتی (۰۵2ع۸) و بایب 
(۷2۲۵۷۲۵) و ایشان (عمدهآ) ۲. و از آن دیوتپا به‌آدم رسید که آن را به‌زبان هندی 
من (20270) گویند. و به‌اعتقاد هندوان آدمیان از نسل اویند. و دیوتبا چون من 
را به‌پادشاهی برداشتند به او گفتند که شمشیر را که به‌دست تو می‌دهیم برای 


ینست تا به قوت آن» عالم را متصرف شوی و عدل و داد پیش‌گیری و ابواب خیرات 


۱- ل: شخصی بدین هیأت. 


٢‏ ل و ب: شغب. 


۳ در زبان سانسکریت فیرت؛ اکنی؛ بایب و ایشان چہار جبت فرعی خوانده ميشوند. 


دفتر دوازدهم ۱۵۹ 


و طاعات گشاده‌داری. پس از من په راجه چسپب۱ و از چېب به اچسپواك (داعلد۷عط1) و 
از او به‌راجه پرورو!۲ (Pururava)‏ و از او به نېكګ (Nahusa)‏ و از او به‌جعات 
(2(د۷) و از او به‌پور (دعد۳) و از او به‌امورتریس (که 0:٣٥۵‏ تعش) و از او په 
راجه بپوم‌شی (Bhumisaya)‏ و از او په بپرت (Bharata)‏ و از او به‌ایل‌بل (علادتنه) 
و از او به‌دهو ندمار (180:4::0::3:3) و از او به‌کامبوج (دزصاهما) و از او په 
مچکند (Mucukunda)‏ و از او به‌مرت (Maurta)‏ و از او به‌ریوت (Raivata)‏ و از او 
به‌جو ناشو (Yuvanasva)‏ و از او به‌ر کپو (Raghu)‏ و از او به‌هر ناشو (Harinasva)‏ و 
از او به‌او شیتر (Usinara)‏ و از او به بمپوج (Bhojo)‏ نام‌جادو )adu¥Y(ء‏ و از جادوان به 
شب (Sidi)‏ و از او به‌پرتردن (۱3::3703:3) و از او به پن‌شدشو (Prsadasva)‏ و از 
او به‌بپاردواج رکپه (۵ 85:0۷ ٣)‏ و از او به‌درو ناچارج 407٥(‏ 10:0:3) و از او 
به کر پاچارج (۲2ند»2ع) و از اوء ای‌نکل (داناعلهل()! به تو مع برادران انتقال یافت. 

و در آن زمان که شمشیر پیدا شد طالع منزل سوم از منازل قم که به‌زبان 
هندی کر تکا (2عی) نام دارد» بود؛ و آتش روحانیت اوست» و روهنی‌گرتسر 
(Rohinigotra)‏ و مپادیو استادش. 

و شمشیں هشت نام دارد: اول: اسی (عن۸)؛ دوم: بشن‌سن (د ۵٥۵٥‏ ۷)؛ سوم: 
کہ ر گث (aعط۸)؛‏ چپارم: تيچېن دهار (9عطلمده:11)؛ پنجم: دراسد» (aلھعھDur)‏ 
ششم : شری‌گ هه (202عدع::۵)؛ هفتم: بجی (۷1[272)؛ هشتم: دهر مپال (Dharmapala)‏ . 
و هرکه در روز جنگ این هشت نام شمشیر را بز بان راند؛ البته براعداء ظف‌یابد. 

پس بېیکم پتامه به نکل از روی نصیحت گفت: اول از همه شمشیر را راجسه 
پر‌تمپو (:۳) به‌راستی گرفت و محافظت به عدل و داد نمود و شمشیر به او راست 
آمد و کارش چنان بالا گرفت که همۀ عالم را در تصرف آورد و قواعد و ضوایطد 
ملك و جبان‌داری از او یادگار ماند و دستور شاهان گشت. همچنان تو هم ای تکل 
شمشیں را براستی و تیت پاك و معاملۀ نيك و پاکیزگی ظاهر و باطن یگیر و از 
برای رفاهیت بندگان خدای تمالی کار فرمای تا مبارك شود و هميشه تو را فتح و 
ظمر دست دهد. و دایم به‌اعتقاد نيك و درست در تعظیم او می‌بوده ياش و دیگران 
را هم بدين شرایط علم شمشیر پازی تعلیم ده. 

چون جواب و سوال نکل تمام شد» جدهشتر با هرچپار برادر و يدر که عموی 
ایشان بوده - چنانچه پارها بجاها بقلم آمده است - برخاسته شب بمنزل آمد ند 


۱١‏ شاید منظور از راجه چپب» کشپ (252۳2) باشد که در داستاتهای راماین و 


پورآنا؛ و مپابپارت باختلاف پسرویچی» و پس برهماه و پدر وی وسوت. و پدر مانو خوانده 
شده اأست. 


٢‏ ب: پور. 
۳ در متن سانسکریت این نام نیامده است. 


۱۶۰ مپابپارت 


راجه جدهشتر از بدرا پرسیدکه درعالم آنچه مطلوب است چپارچیز است: نیت 
پاك و مال و لذت نشس؛ پعداز آن آزادی از همه و چون اهل عالم گر‌فتار به عواقب 
و علایق دنیاوی‌اند بیان فرمایید که از این صفت‌ها کدام صفت بمپتر است؟ 

پدر؟ کفت: اصل همه طاعت‌ها نیت خير است و این بارها په تحری پیوسته؛ 
اما یرای نیت خير چند چیز می‌باید که ضروری است: اول آنکه کتب بسیار از هر 
علم خوانده پاشد تا خير را از شر و صلاح را از فساد بداند؛ پس ریاضت و تقوی؛ 
بعداز آن پخشش واف باید و با وجود این هم عقیده داشته باشد که آنچه‌مسائل علمی 
و احکام کتاپ است همه یرحق است و از برای قوام عالم اینپا ضروری است. و 
یعضی کسان چون از این قبیل‌اند که بعداز تحصیل دانش از خواندن و دانستن علم 
منکی می‌شوند» از آن قبیل نباید بود و ورای اين صفات صب و تحمل نیز شیوه 
باید ساخت تا گی‌سنکی و تشنکی و آزار خلق را تاب تواند آورد. پس استقامت 
احوال شط است که هرچه هست استقامت است و در کارها پسندیده. و چون این 
معنی جمع کشت فمپم معانی بلند و نکات باريك یاید". و چون اینقدر مفہوم کشت 
که سر مايۀ نیت خی این چیز‌ها است که منذکور شده و س‌مایه مال و 
آرزو» نیت خیر است پس بېرحال نیت‌خیر را شمار و دثار سازد که په ‌یرکت اين 
نیت هم مال از وجه حلال بطریق نیکنامی حاصل آید و خرج آن در مصرف نيك 
شود و هم آرزوها چنان پرآورده شود که بايد و شاید. و عاقبت‌الامر کار بجایی 
رسد که آزادی از همه اینپا میس شود. و نیت خی و صلاح است که یواسطه آن 
آدمی ملك صفت می شود و بواسط؛ خیروصلاح ارباپ ترك و تجرید از کدورت 
تعلقات خلاص یافته‌اند. 

چون جواب و سوال جدهشتر و بدر؟ تمام شد» ارجن گفت که اصل همه 
واپ ها نیت خير و صلاح و طاعت داشتن است که الفاظی است نزديك بهم و حال 
آنکه چنین نیست بلکه آنچه من می‌دانم سرمايۀ همه خیرات مال است زیرا که یقین 
ما شده است کسی که مال ندارد از دست او هیچ طاعت معتبر؟ نمی‌آید» چه بمپترین 
همۀ طاعت‌ها خیرات و صدقات است و این موقوف برمال است. و نیز دنیا سای 
عمل است و مردم در عمل برچند طبقه‌اند: بعضی از آن قبیل‌اند که دنیا را ترك 
داده‌اند و در پیابان به‌عبادت حق تعالی مشفول شده‌اند؛ و یعضی خرقه کېنه 
پوشیده با موهای ژولیده پوست دربر کشیده ولایت به‌ولایت و شیر به‌شپر میب 
گردند و به‌معبدها می‌روند؛ و بعضی دیکر سالیای بسیار در تحصیل علم سمی 
مینمایند و عمر در آن می‌گذارند؛ و جمعی موی سر می‌تراشند و ریش بزرگث نگاه 


۱ و ۲-ب: سسېدیو. 
۳ ب و ج: باید. 

۴ ب: سپدیو و نکل. 
۵ ج: مېم. 


دفتر دوازدهم ۱۶۱ 


می‌دار ند؛ و طایفه‌ای فاقه پیش گرفته‌اند؛ و قومی وضع ولباس دیگ اختیارمی‌کنند 
ب چنانچه در عالم دیده می‌شود. و مقصود همه ایشان جز این نیست که مال به‌دست 
آید ‏ خواه در اين نشأت که عبارت از حیات دنیاست» خواه در آن نشاءة که پعداز 
مرگ باشد. از اینجا معلوم می‌شود که تحصیل مال از همه ض‌وری‌تر است. 

پس نکل و سپدیو هردو یاتفاق با ارجن گفتند که جماعتی که فضائل و 
کمالات انسانی و طاعت و تقوی و ریاضت را وسیلۀ جاه و مال و منال می‌سازند این 
شیوه بسیار بد است. آری این قدر هست که هرچند علم بخواند و په زهد و عبادت 
مشفول باشد از قدر کفاف گزیر ندارد» و حوائج و مصالح بدنی از جملۀ ضروریات 
ست؛ ینابراین يايد که کسی کارهای نيك را از دست ندهد و عم در تحصیل 
علم و طاعت و حبادت گذراند. در این ضمن اگر از غیب یا پی‌طلب از کسی مالی 
بهم رسد رد نکند و تمامی همت بر تحصیل مال ندارد و مال را سرمایه 
همه سمادات بی‌طاعت و خیرات نداند. 

از اینجا معلوم شد که اگر کسی علم بخواند و طاعت نکند البته به‌دولت میب 
رسد و مشقت او ضایع نمی‌گردد؛ غایتش بعضی را در این حالت که حیات دنیوی 
است عیش و فراغت میسی گردد و بعضی را بعدازمردن درآن جېان حاصل می‌شود. 
از برای این معنی گفته‌اند که ثواب را از دست نباید داد و طاعت چنان بکند که 
از برکت آن هم [مال] به‌دست آید و هم آرزوی دل میس گردد. و اوقات خود را 
موظف سازد تا پاره‌ای در مذاکرۀ علم و قدری در تحصیل ثواب طاعت و زمانی در 
طلب روزی و کب مال حلال صرف کند. و از کسی که نه دانش و نه طاعت و نه 
مال دارد همه از او می‌تر‌سند و دور دور می‌گریز ند که مبادا خیانتی‌کند و یاضرری 
برساند و در چشم مردم او را قیمتی و اعتباری نماند. و طاعت و نیکی را تأثیر 
اینست که اگر به‌صدق و اعتقاد درست برآن مداومت نماید و به‌توجه تمام عمس 
در آن صرف کند البته فتوحات دست می‌دهد و هرچیزی که اراده داشته باشد از حق 
تعالی می‌یاید. او را در این جمبان شرف و کرامت و جاه و مال ومنال بسیار رومۍ- 
دهد و اگر اینجا میسر نگردد در آن جېان خود هیچ تردد نیست. و مثال این چنان 
است که اگر تخم درختی بارور را در زمین صالح بیندازند و بامید تمام آن را 
پرورش دهند رنج ضایم نمی شود و از تأثیر خیرات چون به‌بزرگی رسد و صاحب 
دولت گردد چنان سلوك کند که خلل در خیرات نیفتد. و براسطه مال اگر نیت بد 
کند و وضع خود را تغییر دهد نه طاعت خواهد ماند و نه مال» و غیر از بدنامی و 
حسرت و ندامت حیزی به‌دست او نمی باشد. 

پعداز اتمام این گفتگو چون توبت سخن به بېيم رسید او با راجه جدهشتی 
گفت: آنچه من می‌دانم اینست که اصل همه چيزها آرزوست و هرکاری که در عالم 
کرده می‌شود از تیکی و طاعت و خواندن و مال به‌دست آوردن مبنی برقرض و 
مدعاست» خواه آن مدعای دینی باشد - چنانچه ریاضت و مجاهدت برای بپشت و 
آزادی يافتن از قيد تعلقات باشد؛ خواه دنیاوی ‏ چنانچه اکثر اهل عالم به دلذت 


۱۶۳ مپابپارت 


خوردن و خفتن و ديگر تمتعات مشفول‌اند. و همین آرزو است که طبقات مردم را 
پاعث حرفت و صنمت! بسیار شده است و هر کدام را آرزوی دیکی در دل و سودای 
ديگر در سراست. و تا يك مقصود مطمح نظر نیفتد نه در علم و طاعت و نه درزهد 
و ترك و تجرید سعی‌می‌تواند کرد. و بواسطه‌طمم وآرزو بعضی در دریا غواصی می کنند 
پا آنکه می‌دانند که خط جانی دارد و بعضی در صحرا و کوه مسروپا بن‌هنه گی‌سته و 
تشنه و خرقۀ صدپاره پوشیده با موی ژولیده شب و روز می‌گردند و مقصود ایشان 
همین است که کام دل برانند و بیایند. و بعضی زراعت می‌کنند براین اميد که 
چون تخم بروید از آن هم غذا سازند و هم به‌فقیری یا محتاجی غله یا طعامی پدهند 
تا ثواب يایند. و چندین خلایقی که پیش از این گذشته یا حالا در روی زمین‌اند 
یا پعداز این خواهند آمد هیچ کدام را نمی بینم که بی‌آرزو بوده باشند. 

از اینجا معلوم می‌شود که کام دل اصل و غرض و غایت همه چیز‌ها وخلاصه 
طاعت و مال است؛ بلکه شاید بتوان گفت که مقصود از آفرینش هم این باشد تا 
هر کسی آنچه می‌خواسته باشد» یاید. و چون معلوم است که هیچ لذتی از لذات دنیا 
بہت از آن نیست که‌کسی طعام لذیذ بخورد و جامه نفیس بپوشد و خوشبویی بسیار 
پمالد و به‌ز نان صاحب جمال و حسن» عیش و عشرت بکند؛ تو را ای راجه جدهشتر! 
کاری می‌باید کرد که حکومت و سلطنت برانی و این عشرت را ازدست تدهی و عم 
را غنیمت دانسته يك زمان بی‌ذوق تمتع۲ نباشی» که قصه زهد و ریاضت و ترك 
و تجرید دور و دراز است. 


دنبالة گقت‌وگوی جدهشتر و بپیم 


جدهشتر چون سخن بپیم شنید تا يك ساعت سر برزمین انداخته خاموش بود 
و از روی حیرت هیچ جواب نگفت. بعداز آن سربرآورد و گفت: آنچه گفتی نظ پر 
ظاهر خوب بود؛ اما آنچه من از بزرگان شنیده‌ام می‌گویم. بشنو ای بہیم! کسی را 
که مر تبه آزادی میسر‌شده باشد بطور :که نه‌بطاعت مقید باشد و نه بمعصیت ونه ثواب 
خواهد و نه مال و نه آرزوی نفس و به‌دل از همه بیگانه شود و محبت و عداوت 
کسی در خاطرش نماند و دوست و دشمن نزديك او یکسان بود و رنج و راحت و 
واپ و عذاب یکی نماید و همۀ عالم درنظر او خواب و خیال درآید و غیراز ذات 
حق تعالی هیچ چیزی را موجود و باقی نداند و از حیات و موت و رد و قبول و مدح 
و ذم خلق و از بود و نابود خود فارغ گردد و لذت‌ها و عشرت‌ها را داند که همه 
وهم است و از زادن و مر دن خلاص یاپد و هنگام طفولیت و جوانی و پیری در او 
اثر نکند؛ چون کسی اینطور آزادی یابد او را می رسد که شب و روز مباشرت زنان 
و عشرت و تمتع بایشان مشغول باشد و هرچه خواهد کند چرا که او را جمیع 


۱ ب: حرمت و صنعت. 


۲ ت و ج: بی‌ذوق و تمتع. 


دفتر دوازدهم ۶ 


نسبت‌ها یکی شده و به‌یاطن از آن فارغ گشته است. بروی هیچ جای گرفت و گیر 
نیست . ابا ما خود حالا نمی‌بینیم که در روی زمین اینطور پیدا شود و اگر 
از نظر خلق مخفی است آن را خدای عزوجل- داند. و از بزرگان همینتدر شنیده 
شده که این مرتبه آزادی نام دارد و جمع قلیل در هرزمان زیر آسمان به‌این وصف 
متصف می‌باشند؛ اما اینکه به جزم و یقین کسی را بدانیم» تیست. و از اینجا گمان 
می يرم که از این مرتبه غیراز نام نمانده است. 


۵ 
تا 


خیں جزم از این پرده نیامد بیرون غالبا در حرم وصل کسی محرم نیست 
بعداز اتمام این متدمات راچه جدهشتر گفت که حالا من سخنی می‌گویم از 
روی محاکمه تا آنکه جواپ آنچه شما برادران گفته‌اید. شود و نزاع از ميان 
برخیزد. و آن اینست که علم دو نوع است: ظاهری و باطنی چنانکه‌گذشت؛ بنابراین 
از علمای ظاهری بعضی خالصا و مخلصاً در تحصیل ثواب وطاعت می‌کوشند و بعضی 
در طلب مال و پرآوردن آرزوهای نقس و جممی از هر‌کدام این سه صفت بېره 
دار ند. اما آنکه علم باطتی دارد و این از صدهز ار یکی و از بسیار اندکی است همتش 
تمامی براین مقصور است که به‌نفی وجود وهمی خود و البات وجود حقیقی حق 
تعالی مشغول باشد تا از دوام این ورزش و حصول این نسبت کارش بجایی می‌رسد 
که خود در بحر حیرت محو می‌گردد و آزادی از واپ و مال و آرزو نصیبه او می شود 
تا آنکه اطلاق و قید او را یکی شود بطوریکه صفاتش عنقریب گذشت. و این علمی 
است خدایی که غیراز خاصان و متربان درگاه به‌حقیقت این نتوانند رسید و از 
برای نظام عالم اینطور سخنان نپانی را از خلق پوشیده باید داشت. وای بېیم! 
من با تو این اسرار را از روی سبریانی و شفقت گفتم؛ اما وصیت می‌کنم که زنار 
و هزار زنپار! اينما را به‌نامحرمان‌نگویی. چراکه اگرخاص و عام براین راز مطلع 
گردند طریق عمل صالح و دیگر خیرات را رها خواهند کرد و محق و مبطل و عالم 
و جاهل راه سلوك را خواهند گذاشت و فار غالبال و مطلق‌العنان در چراگاه آرزوها 
خواهند گذشت تا هرچه دانند پکنند. و این معنی باعث خرابی عالم و ابطال احکام 
ریاست و اهمال قواعد سیاست خواهد شد. و من چون هنوز بدین مقام نرسیده‌ام 
نمی‌شاید که چنانچه تو گفتی به‌صحبت زنان آلوده پاشم و در همه کارها برسراد 
تفس روم و تابع شېوت و لذت شوم. چون این فواید" نصایح و مواعظ شنیدند 
هرچېار پرادران هردو دست بطریق تعظیم پیش جدهشتی برپیشانی نپادند و او را 
تع‌یف بی‌حد و نہایت نمودند و شکر او بجا آوردند و بجای خویش رفتند. 
پعداز آن جواب و سوّال, روز دیگر باز جدهشتر از بپیکم‌پتامه پر‌سید که به 
چه علامت توان دانست که این خدمتکار از اول تا آخر بريك‌روش ويك حال خواهد 


۹ ت و ج قواعد. 


۱۶ ما ارت 
بود تا او را برای خدمت نگاه توان داشت؟ چه بعضی از ملازمان چنان می باشند که 
در ابتدای حالت بطوری دیگر می‌نمایند و در آخر دیگر گون ظاهر می‌شو ند؟ 


جماعتی که قابلیت ملازمت پادشاه را ندار ند! 

بپیکم پتامه گفت: که من علامات جماعتی که قابل نزدیکی پادشاهان باشند و 
طایفه‌ای که لیاقت خدمت ندار ند به‌تفصیل بیان می‌کنم» از آنجا قیاس بکن که چه 
کسان را تربیت باید فرمود و از چه کسان احتراز نمود. اول. کسی که طامع باشد 
او را در خدمت نگاه ندارد؛ و آنکه صلاح از فساد نداند و بی‌تمیز باشد؛ و آنکه 
نیتش به‌خیر نبود. و دیگر آنکه اختیار خود را بدست دیگری بدهد؛ و آنکه بخیل 
باشد ‏ چه بغیل هميشه مانع خير بود؛ و آنکه دایم به‌فسق و معصیت آلوده باشد و 
نداند که طاعت و ثواب چیست؟ و از کسی که از همه کس‌بیم و ترس دارد و کاهل 
طبیعت؛ و آنکه کار امروز به‌فردا اندازد و کار دیگران را هم به‌تأخیر اندازد؛ و 
اگر محتاجی را بدو کار افتد بگوید که هنوز وقت وسیع است؛ و آنکه در مس‌شت 
خود متکیر و مغرور بود؛ و آنکه به زن استاد یا بزرگی دیکر مثل زن برادر و غیره 
بنظر خیانت نگرد؛ و آنکه در وقت حادله از ولینعمت خود روگردان شود؛ و آنکه 
پد درون و چین‌ابرو باشد: و آنکه بی‌شرم بود؛ و آنکه بد را نيك داند» و آنچه در 
کتابپا نوشته‌اند بدان نگرود و آن را ناحق داند؛ و آنکه افعال و اقوال او مضبوط 
نباشد و بخاطرش هرچه خوش آید همان بکند. و آنکه راستگو نباشد و هميشه درو غ 
گوید؛ و آنکه همۀ مردم او را بد گویند و به‌بدی شمیرت داشته باشد؛ و آنکه رعایت 
اوقات نکند و بیوقت و بی‌محل آمده در خدمت پادشاهان بایستد و بایشان حرفی 
نرند و چیزی طلبد و امثال آن؛ و آنکه چغل! باشد؛ و آنکه ناحق‌شناس باشد و 
احسانی را که در حق او بکنند کرده ناکرده انگارد؛ و آنکه برمال و دولت دیگران 
حسد پرد؛ و آنکه بالفات مفسد و زیان‌کار بود و مردم را پبازی و خنده بیازاره؛ 
و آنکه دزد و طرار وفریبنده و بازیده بود؛ و آنکه بواسطه خیانتی و حرکتی 
ناشایسته دوستان او را مس‌زنش کرده باشند و او مردود" گشته ازهمۀ ایشان بدگمان 
و رنجیده بود؛ و آنکه مال مردم را حلال داند و از غصب و نیپ آن باك ندارد؛ و 
آنکه هرچند او را رعایت کنند و انعام یابد» ناشاکر و ناراضی باشد و احسان در 
نظرش نیاید؛ و آنکه در مجالس لاف بسیار از همت و مردانگی خود بزند و خود را 
ستاید؛ و آنکه بی‌تقریب هرجا به‌س‌دم گفتگو بکند. و خودستایی نماید. و آنکه از 
دوستان دوری نماید و قدر ایشان نشناسد و در وقت اقبال و دولت. عید قد يم را 
قر‌اموش کند و بدیشان نفع نرساند؛ و آنکه دوست را از دشمن باز نشناسد و په 
هر کس راز دل خود بکوید؛ و آنکه دایم از شراب مست باشد؛ و آنکه طبیعت 
او را از وضع چرکین نفرت نباشد و صحبت به هرکس دارد و شأن خود را 


۱- ب: چغول. ٢‏ ج: زردرو. 
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نگاه نداره؛ و آنکه در گفتار و رفتار و دیگر حرکات و سکنات بی‌ادب و 
ناموزون باشد بطوریکه عاقلان نیسندند؛ و آنکه فک و انديشۀ او بس 
خطا بود؛ و آنکه بداندیش و نادو لتخواه ولینعمت خود باشد و به‌صاحب‌خود اخلاص 
ندارد». 
التصه چماعتی که این اخلاق ذمیمه دارند بر پادشاه واجب است که اینما 

را از خدمت خود دور کند و به‌ایشان هیچ کار نفرماید و به‌متصبی و عېده‌ای 
منصوب نسازد. 
اندر صفت جماعت ملازمان و خدمتگراران پادشاه! 

اما جماعتی را که خدمت باید فرمود و تربیت باید کرد می‌باید که با چندین 
صفات موصوف باشند: اول» آنکه بزرگشزادة پاك نېاد باشد و از قبیله‌ای بود که 
به‌کرم و شرافت مشیپور باشد نه آنکه رذل و خسیس و بدگپر باشد؛ دیگر آنکه 
سخن را نیکو تواند فہمید و بعداز فہمیدن خاطر‌نشان غیری یکند و جواب شافی 
بدهد و منقح‌گوی باشد؛ دیگر آنکه علم خوانده باشد و به‌آن علم عقل را ضم ساخته 
باشد تا می‌مدعائی که از او پر‌سند دلیل عقلی و نقلی تواند گذرانید؛ دیگر آنکه 
دوستان و همنشینان او همه مردم خوب باشند نه آنکه با اراذل و سفلگان نشست 
و بر‌خاست داشته باشد - چه دلیل برعقل آدمی دوست اوست» ببینند تا با چه کسان 
صحبت دارد؛ و آنکه سر يع القمم » صافی‌الذهن باشد و طبعش بطوری مستقیم بود 
که اصلا بجانب کچ نرود و اگر ناگاه به‌آن جانب رود» بایستد و به‌اندك تنبه و 
اشمار متنبه شود؛ و آنکه به‌حسن فراست و کیاست, ماضی و ستقبل و حال را 
بداند و از قیاس و قرینه برآمد کار را دريابد و آنچه شدنی است در دل او پر تو 
اندازد؛ و آنکه عالی همت باشد و طمع در باطن او جای نگیرد؛ وآنکه زبان و بیانش 
فصیح و بلیغ باشد - بطوری که به‌شیرینزبانی دل‌های مردم را اسیر خود سازد؛ و 
آنکه عصېد و سوگند او راست باشد و هروعده که کند به‌وفا رساند؛ وآنکه مالك نفس 
خود باشد تا کاری ناشاسته نکند و سخن نابایسته نگوید. و آنکه ورزش زور 
داشته باشد و مراقت و اندازه را نیکو بداند تا نیزه و شمشیر را وقت جنگ از 
خود دفع تواند کرد؛ و آنکه حسن صورت و سیرت که عبارت است از خلق و خلق در 
او بود و ازجمیع آفات و عيوب ظاهری و باطنی‌سالم باشد؛ وآنکه کار براندازۀ قوت و 
قدرت بکند و قدم از حد تجاوز بیرون ننمد؛ و آنکه عالمان و دانایان روزگار او 
را قبول داشته باشند و تمریف او بکنند؛ و آنکه در مجلس برکسی خشم و اعتراض 
نکند بلکه گرانبار و با وقار باشد؛ و آنکه بی‌تقریب از صاحب نر نجد و تحقیق 
ناکرده از او نوميد نشود - چه بعضی از ملازمان درگاه پادشاه آنچنان‌اند که هنوز 
از پادشاه چیزی نشنیده‌اند و به‌گفتۀ دیگران بواسطۀ ترس و غیره از پیش او 
می‌رو ند؛ و اگر بالفرض پادشاه نیکو نپردازد و او را بر نجاند باید که این خدمتکار 
به‌دل از پادشاه نر نجد و اخلاص خود را از دست ندهد» و تا تواند زیان خود را قرار 


۱۶۶ سپا سارت 


داده در دو لتخواهی و نفع صاحب خود بکوشد و هرخدمتی که فرماید یجان و دل بجای 
آرد. و دیگی آنکه رعایت حقوق یاران و دوستان نماید و دوستی او بريك حال باشد. 
و آنکه دایم بصلاح باشد و راه خیس و طاعت په پادشاه نماید. و آنکه زر و 
خاك نزديك او یکسان بود. و آنکه در ظاهر و باطن يك رن و يك‌رو باشد نه‌منافق 
و دورویه. و آنکه وقت کار جان و سر از ولیتعمت دریغ ندارد و خود را در 
دولتخواهی او به‌کشتن و مردن قرار دهد. و دیگی آنکه هميشه در مجلس او مذاکرۀ 
علمی می‌گذشته باشد و کتاب‌ها می‌خوانده باشد؛ و آنکه کينۀ کس در دل نگاه 
نداشته باشد. و آنکه شجاع و دلیر و خواهان جنگ بوده باشد, نه‌آنکه تر‌سنده و بی‌دل 
و گریز نده بود؛ و آنکه متحمل باشد تا هر‌جفا و ایذائی که از خلق بیند» بردارد. 

الفر‌ض هر کس که این صفات حمیده داشته باشد پادشاه را می‌باید که او را 
يك زمان از خود جدا نسازد و برحسب لیاقت او تربیت فرماید؛ یلکه سمی فر‌ماید 
تا همه خدمتکاران او این همه اخلاق داشته باشند» و اگر تمام نبود باید که اکثری 
از این صفات در ايشان باشد. و از همه خدمتکاران آن کس بدتر است که نیکویی 
کسی نشناسد و ناسپاس و ناحق‌شناس باشد؛ عیب‌های دیگ پیش این عیب سپل 
است ‏ کسی را که در او این خصلت بوده باشد قابلیت خدمت ندارد» او را دور 
باید کر د. 

جدهشتر پرسید که ناسپاس کرا گویند و عاقبت حال و مال او به‌کجا می‌کشد؟ 


حکایت برهمنی که دزدی را خدمت می‌کرد! 


بپیکم پتامه گفت: من حکایتی می‌گویم» از آن حکایت حقیقت حال معلوم خواهی 
کرد. شنیده‌ام که وقتی از اوقات در میان دوآب گنگك و جون (۲272) برهمن 
گوتم (دصدابهن0) نام. از کار خود بازمانده و روش بزرگان گذاشته می‌کشت. ناگاه 
گذرش در دیپی که دزدی قاطعالطریق مشپور رئیس آن ديه بود و مال واف داشت» 
افتاد. بر‌همن از آن دزد بطریق گدایی چیزی طلبید؛ دزد چون قدرشناس و صاحب 
همت بود جامه و خرجی بسیار به او داد و بعداز چند روز دختری صاحب حسن نیز 
که در قیض او بود» بخشید. بر‌همن خوشحال شد و صحبتش با آن دختر خوب برآمد 
و به‌جان و دل خدمت آن دزد می کرد و مانند غلامان در ميان شاگرد پيشه او می‌بود و 
آب و هیزم می‌کشید. و آن دزد چون از قوم بہیل (ملنظ) بود بر‌همن در صحبت 
نوکرانش ورزش شمشیربازی و تیراندازی می کر د تا در این هنر سرآمد شد و یکی 
از جملۀ دزدان گشت و راه و روش بر‌همنان بالکل فراموش کرد؛ تا روزی پرهمن 
دانایی که عابد بود» در آن موضع رسید و از یکی پرسید که در اینجا هیچ بر‌همنی 
باشد تا در خانۀ او فرو توان آمد؟ گفتند بر‌همنی است چنین و چنین گوتم نام؛ 
در فلان جا می‌باشد. 

آن بر همن مسیمان» پرسان پرسان در منزل میزبان آمد» او را دید که وقت شام 
مس بر‌هنه و تیروکمان در دست گرفته بطریق بمپیلان دزد از بیابان و جنگل جانب 
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خانه می‌آید و گوشت مرداری را برس داشته می‌آرد. برهمن سېمان از دیدن وضع 
گوتم حیران ماند و از او پرسید که تو آخر بر‌همن و بر همن زاده‌ ای این چه وضع 
است که روش بزرگان گذاشته مدار کاروبار خود بردزدی نمیاده‌ای به‌مثابه‌ای که 
تو را از ایشان باز نتوان شناخت؟ گوتم چون دید که او ملامت بسیار می‌کند گنت 
مرا در این کار معذوردار من از برای تحصیل مال و ضرورت گذر اوقات این روش 
پیش گرفته‌ام. بر‌همن سپمان یمداز شنیدن این هیچ نگفت و از خانۀ او هیچ نخورد 
و تمامی شب همان طور گرسنه ماند و صباح پگاه از آن دیه به‌جای دیگر رفت. گوتم 
در همان ایام همراه آن جماعت برای طلب روزی بقصد سفر دریا روان شد؛ چون 
چند منرل راه رفت روزی در میانۀ راه درختی سایه‌دار دید. ساعتی یزیر آن درخت 
قرارگرفت وآسایش یافت. ناگاه جانور بزرگی خوشی نگ که راج ده ما (مععطلهزهظ) 
و بك پت (۳21220) و ناری‌جنگه (دطومهدززمه۲() از نام‌های اوست پیش گوتم آمد و 
بز بان حال پر‌سید که تو چه کسی و از کجایی و کجا می روی؟ برهمن از روی راستی 
صورت حال پازگفت و نام و نشان و حسپ و نسب خود به‌تفصیل بازنمود. جانور 
گفت: امشب تو سېمان ما باش, فردا هرچه صلاح خواهد بود هماتطور کرده خواهد 
شد. بی‌همن آن شب همانجا ماند و جانور از برای مہمانی او به‌متقار خود میوه‌های 
بیابان و از دریا ماهی بسیار آورد تا گوتم بخوره و به بال و پر او را باد می کرد تا 
دفع گرما شود و دیگر انواع خدمتکاری نیز بجای آورد. 

چون صباح شد گوتم از آن جانور رخصت طلبید و گفت که من به طلب رزق 
برآمده‌ام و داعیهٌ سیر دریا دارم می‌خواهم که همراهی قافله از دست ندهم. حالا 
تو را دعا می‌گویم و می‌روم. جانور راء دل برآن سوخت و از روی مېربانۍ گنت 
که از اینجا تا دریا مسافت بسیار است و خطر دریا نمپایت ندارده خدا داند که تا 
آنجا رسیدن چه روی دهد! از اینجا سه فی‌سنگت راه کوهی است و درآن‌کوه برو پاچپه 
(Virupaksa)‏ جنی که از دیر باز آشنای من است سکونت دارد» و خزینه بسیار از 
مردم نزد او جمع آمده است» تو پیش او برو و از جانب من سلام بر سان و پگو که 
ناری‌جنگه (دطومهزن2۵) مرا نزد تو فی‌ستاده است تا مدد نمائی و پاره‌ای از این 
زرها که داری بمن بخش تا وجه کفاف اهل و عیال من شود. 

گوتم بر‌همن از آنجا پیش آن جن رفت و دعا کرد و پیفام ناری‌جنکه بگذارد 
و قصه ماند و بود خود را از اول تا آخر به‌او باز گفت. جن چون برحقیقت حال او 
اطلاع یافت» جواب داد که فردا چپاردهم ماه از برج میزان است و آن روزی است 
معین که هزار بر‌همن را سېمان می‌سازم و پیش هریکی طبقی از طلا پراز الوان 
طعام می نېم و بعد از فراغ سېمانی آن طبق‌های طلاآلات هم از ایشان است. 

چون آن روز معین آمد بروپاچېه جن به همان ترتیبی که بالا گذشت هزار 
بر‌همن را طعام داد» هر‌کدام بعداز فراغ طعام آن طبق طلا را به‌خانة خود بردند. 
چون نوبت به گوتم رسید او را نیز زر بسیار داده وداع کرد. بعداز آنکه بر‌همن 
بر‌گشته زیرآن درخت آمد» ناری‌جنگه از او پر‌سید که بخیروخوبی آمدی و کار بر 
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حسب مدعای تو شد یا نه؟ بر همن ماجرا بازگنت و زری که آورده بود به او بازنمود. 
جانور را از آن حال فرحت تمام حاصل شد. وقتی که شب افتاد بر‌همن را بخاطر 
رسید که مدتی است که من گوشت نخورده‌ام حالا همین جانور را بايد کشت وخورد. 
براین قصد تیر برزه نېاد و آن بیچاره را از آشیانه به‌تیر زد و کیاب ساخت و روز 
دیگی از آنجا روان شد. 

اتفاقاً در همان روز جنی که ذکرش گذشت از کسان خود پر‌سید که تاری‌جنگه 
هرروز اینجا بدیدن ما می‌آمد امروز چه حالت است که پیدا نیست؟ مگر واقمه‌ای 
پیش او آمد؟ حاضران گفتند مبادا آن بر‌همن دزد حررکتی ناشایسته کرده باشد. جن 
گفت من هم برچېرۀ او سیمای صلاح نمی‌یافتم و درنظر من قطاعالطریق می‌نمود» 
دور نیست که آن مسکین را کشته باشد. فی‌الحال با جنیان روان شد تا به‌آشيانة آن 
جانور رسیدند و دیدند که مشتی بالوپر برزمین ریخته است. افسوس بسیار 
خوردند و یقین دانستند که آن کار برهمن بوده است. تعاقب کرده او را یافتند و 
پیش آن جن آوردند. بروپاچپه با جنیان مردم‌خوار گفت که این برهمن را خام 
بخورید. همه ابا آوردند و گفتند که گورشت این ناسپاس ناحق‌شناس را که از سر تا 
پا ناخوشی دارد و از هرچه توان گفت مردارتر است» ما نمی‌توانیم خورد که ضرر 
دارد و غیراز این هر‌گوشتی که مکروه‌تر باشد اگر می‌فر‌مایی بخوریم. جن دزدان 
آدمخوار را طلبید که چون این بر‌همن دزد است و شما هم پيشۀ او هستید این را 
بخورید. دزدان در لحظه‌ای او را بکشتند و پاره‌پاره کردند اما از خوردن گوشت 
او امتناع آوردند و همان عذری که جنیان گفته بودند, گفتند. بروپاچپه فی‌مود تا 
دست و پا و دیگی اعضای او را بریده پیش سکت و گر به و زاغ وزغن انداختند» این 
حیوانات هم از آن گوشت گریزان شدند و رمیدند. بروپاچبه گفت: چرا این گوشت 
را که غذای شماست نمی‌خورید؟ جواب دادند که اگر بواسطه گوشت خوردن ما این 
را از عذاب نجات می‌شد» می‌خوردیم» اما چون این بر‌همن بواسطه حرام ثمکی با 
و لینعمت خود مردود ابدی گشته و به لمنت حق گرفتار شده مارا چه ضرورت است که 
گوشت این مردار را بخوریم و این ننگك را بخود قبول کنیم؟ چه گفته‌اند که از 
این چبار گناهی که مذ‌کور شده است هیچ گناهی بالاتر نیست: یکی آنکه بر همن را 
بناحق کشته باشد؛ دوم آنکه دایم مست باشد؛ سوم دزد؛ چپارم آنکه بواسطه شېوت 
و لدت نفسانی از عبادت حق تمالی بازمانده باشد. با آنکه این گناه‌ها کبیره است 
اما اميد نجات در اینہا هست. یخلاف کسی که کورنمك باشد و حق نیکوی‌کسی ضایع 
بکند و ناسپاسی و ناحق‌شناسی شيوۀ او بوده باشد ‏ اینطور کسی هرگز روی فلاح 
نمی‌بیند و نجات از عذاب دوزخ نیابدء و از همۀ معاصی این معصیت بدتر است. 

و سه کس‌اند در عالم که بعداز مردن زاغ و کرکس و سگت و گربه هم از 
گوشت آنا پرهیز دارند: اول آنکه در عین دوستی در حق دوستان بداندیشد و نقاق 
ورزد؛ دوم کسی که خون بناحق بکند و آن را شعار و دثار خود سازد؛ و سوم آنکه 
حق کسی نشناسد و هراحسانی که دریارۀ او یکند آن را درنظر نیاورد. 


دفتر دوازدهم ۱۶۹ 


چون بروپاچپه دید که هیچکدام به‌خوردن گوشت آن برهمن راضی نیست. او 
را همانطور به‌خاك و خون آلوده بگذاشت و فرمود تا پاره پاره هیزم جمع کردند و 
پرو بال ناری‌جنگه جمع ساخته پسوختند تا خاکستر شد. بمداز لحظه‌ای می‌گویند که 
پار بتی در آن محل گذشت و قطره‌ای آب زلال از دهانش برخاکستر آن جانور ريخت 
و در حال زنده شد. و بعداز آنکه براین قصه زمانی گذشت اندر از بالا فرود آمده 
با پروپاچېه گفت: دیدی که بك پت جانور چگونه زنده شد؟ برو پاچبه از دیدن آن 
صورت بسیار خوشحال شد. اندر به او گفت هیچ می‌دانی که این بر‌همن دزد» جانور 
بیچاره را چرا کشته بود؟ بروپاچېه گفت من نمی‌دانم بیان فر‌مایید . 

اندر گفت که: بك پت چون پادشاه جانوران شده بود و بدان واسطه غروری 
در سرش افتاد» روزی برهما آن را پیش خودطلبید» بك پت بواسطة تکبر و رعونتی‌که 
داشت سخنش نشنید و به طلب او نرفت. بر‌هما از روی غضب و غیرت براو دعای 
بد کرد و گفت: حق تعالی دزدی را بر‌تو مسلط گرداناد تا تو را بکشد و بخورد. 
چون بك پت اطلاع یافت که اندر حاضر است آمده به‌تعظیم تمام در پای او افتاد و 
التماس نمود که از خدای تعالی بخواهد تا این برهمن که قاتل من است نیز زنده 
شود. اندر و بروپاچپه و دیگران گفتند که این برهمن آنطور ظالم و خونی است 
که حق نعمت تو را نشناخت و تو را بناحق کشت. چه شفاعت او می‌کنی؟ بك پت 
گفت: او اگر بدی کرده است مرا با او نیکی باید کرد چه با نیکان همه کس نیکی 
می‌کنند. کار آنست که با بدان نيك باشند. 


بىت 


نیکوان را دوست دارد» هر که باشد در جپان 
گر بدان را دوست داری» گوی بردی از میان 

امل مجلس بر بك پت آفرين گفتند و اندر دعا کرد تا حق تعالی آن 
پی‌همن را زنده ساخت. بك پت خوشحال شده او را دریافت و همه زر و زيورش 
که از نزد بروپاچپه يافته بود جمع کرده بهاو سپرد و بدرقۀ او گشت تا به‌صحت 
و سلامت بغانۀ خود رسید و آن مال را با زنی که سردار دزدان به او بخشیده بود 
خرج کرد و از آن او را فرزندان بسیار پیدا شد که آخرالامر همه دزد و 
راهزن برآمدند. و بك پت بعداز آنکه از سر نو زندگی یافت» برای تلافی تقصیر 
گذشته پیش برهما رفت. برهما او را په لطف و تفقد دریافت و گفت: اگر چه 
بواسطةۀ غرور و عجب از تو رنجیده بودم؛ اما از اینجبت که با دشمن بدخواه 
بد معاملۀ خود» نیکی کردی و از گناه گذشته و اسط؛ٌ حیات او شدی» بسیار خوش 
گردیدم» صد آقرین برتو و همت تو باد. 

پس دیوتپا که در آن مجلس حاضر بودند از برهما التماس نمودند که برآن 
بر‌همن دعای بد باید کرد تا به‌جزای اعمال زشت خود برسد ‏ چه اگر شما در حق 
او تفالی نخواهید کرد. دیگران هم بی‌ناسپاسی دلیر خواهتد شد و با و لیتعمت خود 


۰ مبا دپارت 


بداندیشی خواهند کرد. برهما گفت: من چنان تفأول کردم که او در شکم زن بدکاره 
بطریق تناسخ فرود آید تا آن افگانه را بدزدی وا پنمپانی درجایی بیندازد که 
خوار و بی‌اعتبار و ضایع گردد و آن برهمن همچنان شد که برهما گفته بود. 

چون این حکایت تمام شد بپیکم‌پتامه با راجه جدهشتر گفت که این حکایت 
را نارد» به‌من گفته بود و من بیواسطه از زبان او شنیده‌ام که با تو گفتم» و غرض 
آنست تابدانی که در آدمی هیچ خصلتی ذمیمه بدتر از آن نیست که با نیکوکار خود, 
بد کند و با هر که از او احسان و انعام یافته باشد بداندیشد؛ بنابرین همه‌کس را 
واجب و لازم است که با دوستان خود دائم الاوقات نيك باشد چه همه مقاصد دینی 
و دنیوی که از یاران و دوستداران میسر می شود هرکه بایشان غدر و مک میکند او 
را آن پیش می‌آید که آن برهمن دزدرا پیش آمد. این بود حالومال و استقبال‌جماعتی 
که بداندیش صاحبان و و لینعمتان خود هستند» و دیگر آنچه می‌پرسی بپرس تا جواب 
گویم. 

جدهشتر از روی تعظیم برخاست و بپیکم‌پتامه را دعا و ثنا گفت. 


تمام شد فصل دویم از فن دو ازدهم از کتاب مبابپارت که شانت‌پرب نام دارد و حالا 
شروع در فصل سيوم که آنرا موچه دهرم میگویند و تتمۀ شانت‌پرب است میرود. 
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۱- ل و ج: باثر بدی پنہانی؛ ت: تا آن بدکاره بدزدی و نپانی. 


فصل سوم 


از شانت‌پرب (۳2۳۵ ٥‏ 5) که آن‌را موچپه‌دهرم (127۳2 012 ) گویند. وآن 

عبارت است از آنکه کسی کاری بکند که او را آزادی مطلق دست دهد تا از همۀ 
قیدها خلاص یابد و شایسته پپشت گردد. 
یا 


چون بمپیکم پتامه» آداب و قواعد پادشاهانراکه در زمان‌سلطنت و هنگام تکبت 
یکار آید» بیان‌کرد؛ جد‌هشتر التماس نمود و گفت که حالا عنایت نموده بیان فرمایید که 
طریق آن چپار وضع و حالت که در میان خلق مشېور است» چیست که یکی را 
بر‌همچاری (Brahmacari)‏ می‌گو یند ؛ و دوم: گر هست (Grhastha)‏ ؛ و سوم: بان پر‌ست 
(مطاعهءودجه۷): وچپارم سنیاسی (52702(251) نام‌دارد. و چون این‌چبیارحالت یمنز لۀ 
تردبان است برای آزادی یافتن و رسیدن به بپشت» آیین سلوك این مراتب را مفصل 
بیان سازید. 

بپیکم‌پتامه گفت: مردمان که در طاعت و ریاضت سمی میکنند؛ [سعی ] آنپا 
بی‌نتیجه نیست. والبته فایده می‌دهد خواه‌دراین‌جپان وخواه‌در آن‌جپان» و هرجماعتی 
را بيك طریق طاعت و ریاضت می‌باید کشید تا بمقصود برسند. و اگر کسی را 
ملکۀ طاعت و عبادت بطوری دست دهد که او را هیچ حاجت و آرزویی نمانده باشد 
و هر چه از علم شنیده است. آن را کار فرموده باشد و او را از آن وادی استفناء دست 
می‌دهد؛ آن زمان می‌توان گفت که آزادی دارد» و تا زمانی که به‌اين مرتبه نر‌سیده 
است. او محتاج است به تعلیم و تعلم و سیر وسلوك بطریق ریاضت و مجاهدت. و از 
برای این معنی محققان و منتبیان گفته‌اند که در ریاضت يك توع عذابی است که 
منافی آزادی است - مثلا شخصی تمامی مال و جاه خود را می‌بازد يا آنکه خود را 
در معبدی رسانیده عبادت می ګند يا طریق زهد و ریاضت گرفته گرسنه و تشنه در 
پيایان و کوه می‌گردد. و مقصودش همین است که بعداز مردن به درجۀ اعلی برسد 
و عیش و عشرت جاودانی و نعم آن جپانی یابد. و جایی که اینطور آرزوها باشد 
هنوز گرفتاری است و راحت کلی آنست که از تفرقه آرزو خلاصی یاید چنانچه 


بد میا بپارت 
مذ گور شده است. 

پس جدهشتر پرسید که از برای خلاصی خود روشی که اين کس را از شك 
و وهم و اندیشه و ترس باز رهاند. کدام است؟ همان را بما باز نمایید تا برآن 
عمل نماییم و از تفرقة شك خلاص یابیم. 

بپیکم‌پتامه گفت که اندیشه و ترس و امثال آن از تعلق بی‌می‌خیزد چنانچه 
مثلا مال یکی از دست برود یا پدر و فرزند و معشوق او بمیرد. اگر خاطر بدینہا 
متعلق نباشد از رفتن و مردن هیچ‌چیز و هیچکس غمگین نمی‌شود؛ پس اصل و 
سرمايۀ همه غم‌ها قید و تعلق است و این کس را لازم است که از برای دفع غم‌ها 
و اندیشه‌ها ملکۀ دانشی بپس‌ساند که محبت هیچ‌چیز در دلش نماند. 

چنانچه آورده‌اند که پسر راجه سین جت (Senajit)‏ را اجل در رسید و مرد و 
راجه را در ماتم آن پس غم و اندوه بسیار دست داد و هرچند خود را تسلی می داد 
فایده نمی کرد تا آنکه بر‌همنی دانا پیش راجه آمد و گفت تو که چندین افسوس 
می‌خوری و جزع و فزع می‌کنی» مگر تو نخواهی از اینجا به‌عالمی دیگر رفت؟ و 
هرگاه که از این عالم» رفتنی است و بقا ممکن نیست» چرا خود را بیپوده ر نجه 
می‌داری؟ و چنانچه پسر تو از عالمی به‌عالمی رفته است» من و تو و هر که را می- 
بینی همانجا خواهیم رفت. راجه سین‌جت گفت: آن کدام عقل و طاعت و کدام 
فېم و استفراق و خواندن خواهد بود که از بیان آن. زیان کس نباشد؟ بر‌همن گفت: 
آنچه خوشی و راحت در عالم و دنیاست همه را بطریق غم و الم می‌بیند؛ و در دنیا 
سه جیز است: یکی خوبی و یکی بدی و دیگری که بیان خوبی و بدی باشد؛ و آدمی 
همۀ اینپا را که می‌بیند» بطریق غم و اندوه می‌بیند و نتيجۀ اين عالم همه غم و 
اندوه است و می‌باید که آدمی چنان بداند که جانی که در تن دارد آنېم از او نیست 
و چنان باشد که اگر هفت اقلیم در تصرف او باشد آن را هیچ نداند چرا که چون 
جان نمی‌ماند این عالم به‌چه کار او خواهد آمد؟ بر‌همن می‌گوید که چون این معنی 
را دانسته ام که هرچه هست همه فانی خواهد شد» از آنجپت ته غم چیزی می‌خورم و 
نه ازچیزی شاد می‌شوم؛ و من گمان می‌بردم که شاید من در این کار خود غلط کرده 
باشم؛ اما چون نيك ملاحظه نمودم همۀ عاقلان را اینچنین یافتم» و چنانچه در دریا و 
زیردرخت مردم از هر‌طرف بمپم می‌رسند و ازهم می‌گذرند و هريك بطرفی می‌افتند؛ 
این عالم نیز همان حکم دارد که مردمان چون فرزند و مادر و پدر و برادر و دوست 
بهم می‌رسند و تا چشم بمم‌زده‌ای هريك بطرفی افتاده. از یکد گر جدا گشته‌اند. 
چون دنیا این حال دارد پس از جمپت فوت فرزند پا دیگری غمگین و اندو هناك 
نمی‌باید شد. و جنانچه فرزند يا دوست و غیره مثلا نبودند و پیدا شدند ایشان را 
چنانچه نابودند همان طریق نایود تصور می‌باید نمود. و چنانچه فرزند که متولد 
کشت هیچ معلوم نیست که در دنیا زنده خواهد ماند یا نخواهد ماند. همانطور از 
رفتنش غمناك نباید شد. و چنانچه آدمی از آرزو و هوس چیزی که ندارد غمناك 
می‌باشد و اگر آن جیز حاصل شود خوشحال می‌گردد. باز اگر آن چیز برود البته 


دفتر دوازدهم ۱۷۳ 


غمگین می‌شود پس جیزی را که اول و آخرش غم بوده باشد از آن خوشحال نباید 
بود تا اگر فوت شود غمگین گردد. پس هرچیز که هست اول آن غم می‌باشد و چیزی 
را که او لش غم بوده باشد یقین بداند که آخرش هم غم خواهد بود؛ پس خود را در 
آن‌میان خوشحال نداردکه چون نعم آخررسد» بسیار اندوه یابد. و دنیا چنانست که 
نه غم آن پایدار است و نه شادی آن؛ پس آدمی می باید که دل برشادی آن نیندد و 
یقین بداند که این شادی» غمی در یی دارد. و آدمی بسېر نوع که عمل می‌کند همان 
نوع نتیجه می‌یاید» اگر عمل نيك می‌کند تيك می‌شودء و اگر عمل بد می‌کند. بد 
می‌شود - ملا اگر عمل دیوتېا می‌کند» دیوته می‌شود» و اگر عمل نیکان می کندء 
مرد نيك می شود و اگر عمل مار و عقرب و امثاله کند» همان مار و عقرب می‌شود؛ 
و نیکی و بدی همراه می‌باشند و همراه می‌روند. و آدمی ناگاه به‌چیزی تملق خاطر 
پیدا می‌کند و به‌ریسمان دوستی آن را می‌بندد» و بېمان مشفول می‌گردد که از 
مقصود باز می‌ماند. و از جہت دوستی مضرت آنپا از او پوشیده می‌ماند. - مثلا 
به‌زن و فرزند تعلق پیدا می‌کند و در آن تعلق می‌ماند» و آنچه مقصود است از دست 
او می‌رود» و در غم ايشان فرو می‌رود» و هرروز از جېت آن تعلق هزار غم و 
اندوه بهاو می رسد؛ و او را در کار ایشان هیچ اختیاری نیست؛ بلکه اختیار به‌دست 
دیگری است - اگر خواهد ایشان را نیکو نگاه می‌دارد» و اگر خواهد می‌کشد. و اگر 
خواهد زنده می‌دارد؛ و اورا درمیانه پغیر از غم و الم هیچ‌چیز دیگر په‌دست نمی‌آید؛ 
پس عاقل آنست که دل به هنیا و مافیپا نبندد - و نه به‌زن وفرزند و نه بمال و نه‌بملك 
و نه بجاه و نه‌بغیراینپا؛ بلکه دل در کسی بندد که زوال ندارد و اینپا همه را او 
می‌دهد و می‌گیرد؛ و عاقل که دل باو بسته باشد هرگز به غم و الم گرفتار نمی‌شود. 
و آدمی را می‌باید که بداند که اگر دوست دارد و اگر دشمنء نه فایده به‌دوست 
می‌تواند رسانید» و نه ضرری به‌دشمن؛ بلکه اگر نفع است و اگر ضرر همه از 
خداو ند - تعالی - است و او در میانه بغیر از غم بیپوده هیچ چين ديگر نمی‌یاید. و 
یقین بداند که از عقل مال دنیا بدست نمی‌آید و نادان از نادانی خود محنت و افلاس 
نمی‌کشد؛ بلکه یافتن دنیا و نیافتن از خداوند - تعالی - است که گاه دانا را په 
محنت و اقلاس گرفتار می ګند و گاه نادان را چنان به‌مراتب عالیه می‌رساند که همۀ 
دانایان حیران می‌شو ند. 


به نادان آن چنان روزی رساند که صددانا دراو حیران بمانند۲ 

و در دنیا اگر دانایان بپادر و هنرمند و شجاع و دلیر و عاقل و فاضل يا 
تادانان و بی‌عقل و تر‌سنده و بی‌هنر و زبون باشند» نه آن عاقل دانا و شجاع از این 
هنر ها چیزی می‌يابد و نه آن بی‌عقل و ترسنده و بی‌فضل از دنیا محروم می‌ماند؛ بلکه 


١‏ نس ب» ت: غم. 
۲- ب: به‌نادان آن چنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بماند. 


۱۷ مپابهارت 


هرکسی را که خداو ند تعالی - جل‌جلاله - تقدیر کرده است مال و جاه و حکومت 
بهاو می‌رسد» و بسیار یاشد که شخصی به‌جمیم این هنی‌ها آراسته باشد و از همه چيل 
محروم باشد» و بسیار مردمی‌که در نېایت بلاهت و زیونی باشند؛ و آنقدر مال وجاه 
یایشان برسد که هرگز در خیال کسی نگذشته باشد - مثلا گاو شیرداری باشد. 
صاحب گاو می‌گوید که این از من است و گوسالۀ آن گاو می‌گوید که این مادر من 
است و گاوچران می‌گو ید که این ازمن است, دزدی‌که درپی بردن‌آن آمده است می‌گوید 
که این گاو مال من است که آن را روزی خواهم بردن؛ پس آن گاو از کدام يك از 
این چپار کس است؟ آن کس که شیر آن گاو می‌خورد در راحت می‌باشد و دوکس در 
اندوه؛ یکی آنکه در کمال حماقت و ابلپی بوده باشد» و دیگری آنکه در غایت عقل 
و دانایی و فر است بوده باشد؛ اما خود را حنان نماید که در کمال نادانی است؛ و 
سومین که در ميان حماقت و عقل باشد او دائم در غم و اندوه می‌باشد. و دانا آن 
کس است که به‌غور همه کارها برسد و نېایت هرکاری را دریاید و بداند که مقصود 
از هرکاری چه چیز است و پیش ایشان شادی و غم و نیکی و بدی برابر باشد. و 
کساتی که چندان عقل و هن نداشته ياشند و خود را عاقل و دانا و شجاع کمان 
می برده باشند» اين نوع مردم دائم در محنت و غم خواهند بود؛ و اینطور مردم 
بی‌عقل که خود را عاقل و دانا می‌دانسته باشند آنچه ایشان آن را شادی 
و راحت تصور می‌کنند فی‌الحقیقه دائم در غم و اندوه‌اند» و کسی که 
در کمال عقل و دانای باشد. غم و راحت را براير داند» و اگر شادی يا 
غم او را به پیش آید»همه را برابر داند - مثلا اگر غمی او را پیش آید. از آن عم 
اندوه را بخود راه ندهدء.و اگر راحت و خوشحالی یابد از آن هم شادکام نگر دد؛ 
بلکه غم و شادی هردو پیش او یکسان باشد و دل او از هیچ چیز ازجا نررد. و 
بی‌عقلان را در يك روز صد ترس می‌باشد و هزار غم پایشان می‌رسد. و عاقلان و 
دانایان را نه‌غم می‌باشد و نه شادی» چرا که دل ایشان بجایی دیگر است. و کسی که 
عقل درست داشته باشد و هرچیزی‌که می‌دانسته باشد یه‌آن دانایی‌خود اعتمادنکند» و 
همان‌چیزراکه می‌داند» ازدیگر کسان بپرسد و هرچیزی هر نوع که باشد» آن‌را به‌همان 
طور پداند» و دنیا را ترك دهد» و جمیع حواس خود را چمم دارده و اختیار همة 
حواس را بدست خود آورده باشد؛ اینطور کسی هر گز اندیشۀ غم و اندوه بی‌فایده 
نمی کشد» و چنین عاقلی عقل خود را نگاه دارد و به هرکس عقل و حال خود را ظاهر 
نسازد. و عاقل آن را می‌گوبند که بداند که هرچیزی را که طلوع کرد آخر روبه 
غروب می‌آرد» و هرچه کاین هی شود فاسد می‌گردد. 

دیگر نشان دانایی آنست که از کاری که ارتکاب آن انديشه و ترس از خلق یا 
کاهلی بارآرد و کاری را که امروز باید کرد به‌فردا اندازد و از آن کار پر‌هیز و اجب 
داند؛ و آن کاری که عیب و علت از آن خیزد هر‌چند بمنزلۀ عضو این کس و واسطه 
حیات هم باشد قطم کردن از آن کار لازم است - مثلا اگر عضوی را از اعضای 
ششگانه که دو دست و دو پا و س‌وسینه باشد» ماری بگزد؛ از برای حفظ باقی 


دفتر دوازدهم ۱۷۵ 


اعضاء. آن عضو مارگزیده را البته بايد برید. جه مقرر است که ضرر خاص برای 
نفع عام تجویز کرده‌اند. و هرچند از هوی و هوس بازآید و به‌دیدن مال و جاه و 
اسباب و اشیای مردم طمع در دلش نیفتد و حسد نبرد. روز بروز راحت و خوشحالی 
یابد و از غمو غصه فارغالبال بزید و عم به‌آسایش گذراند. و در عالم هرآرزویی‌که 
هست عاقبت زیان جانی و بدنی دارد؛ مثلا يك مدعایی است که این کس پیش گرفته 
و روزگار دراز باید تا په جېد و جد بسیار آن مدعا حاصل شود یا نه؟ و بالفعل عمر 
که چیزی است شریف ساعت به ساعت در تحصیل آن آرزو نقصان می‌یاید و این کس 
نمی‌داند که از عمر او چقدر مانده است. پس در طلب چیزی وهمی که در بدست 
آمدن آن احتمال است سربایه از دست می‌رود؛ و فرایافتن لذات هرجه باشد خواه 
آن لذتی که در ميان اهل عالم است» خواه آن لذتی که دیوتمپا دارند» موجب زیان 
زدگی است و راحتی که آزادان را در ترك لذات حاصل است شانزده یك آن هم به 
امل دولت و اریاب تمتع میسر نیست. 


اگر لذت ترك لذت بدانی دگر لذت نقس» لذت نخوانی 

و هرکس که این قرارداد که آسودگی در ترك تعلقات است» تا آن که بزید. 
به عیش و خوشحالی بزيد و کلفت و اندوه در او سرایت نکند؛ و اینطور 
کس هرچند طالب يك آرزو و لذتی هم شود» غم نیست؛ چه دانش او به‌مرتبه‌ای 
رسیده است که لذت راء لذت نمی‌داند» و با بود و نابود آن شادمان و غمگین نمی 
گردد؛ غایتش بنابر‌حکمتی و مصلحتی خود را به‌مردم اینچنین می‌نماید که او طالب 
لذتی شده است والا در حقیقت آن کس از همه چیز ها منزه است و ازاینکه چند روزی 
او را به‌يك چیزی ابتلا شده باشد» آن چیز سد راه او نمی‌تواند شد و ضررش بهاو 
عاید نمی‌گردد؛ چه دانشی‌که آن دانای محقق حاصل کرده است آن دانش کی می‌گذارد 
که تملقات بشری و هواها و هوس‌ها در دلش قرار بگیرد و تغییر, در وضع او حاصل 
شود - جنانچه تخم جو و نخود آتش رسیده. صلاحیت این ندارد که آن تخم باز سبز 
تواند گشت. چه آتش تمامی تأثیر او را برده است. و اهل عالم» موتی که می‌گویند 
چون نیکو نظر می‌کنیم درحقیتت همین غم و غصه است که از آن اندیشه در دل میس 
خیزد» و اگر کسی از این تفرقه خلاصی یابد هرگز نمیرد و عمر جاوید یابد. و 
همینطور آن کس که حواس پنجگانه را از لذت دور داردء و دل از بیمپودگی‌ها» نگاه 
دارد و خود را چنان جمع سازد که کشف جمیع جوارح خود راء گرد کرده سر به‌جیب 
فروبرد و نوری که در دلش به‌امانت نمپاده‌اند». ظاهر شدن گیرد تا از پرتو آن تور 
حقیقت اشیاء را چنانچه هست ببیند. و هر‌کس که دلش به‌اسباب و اشیای دنیوی 
و جمعیت آن متعلق است به‌مرتبه‌ای که از زن و فرزند و اموال هر‌چیزی را که ببیند 
یگوید که این همه از من است. و بدیدن آن چیز شاد شود و اگر یك سرمویی از آن 
3 قات باقی است همانقدر رنج او را حاصل است و ماه‌امی که محبت همه را از دل 


۱۷۶ مها بارت 


خود محو نکند و پاك نشود راحت نیابد. و چون شخصی را این مرتبه میسر گردد که 
هیچکس از وضع او آزار نيابد و او هم از کسی نر نجد و آزار نیابد» آن زمان بدانیم 
که دانش او به‌کمال رسیده است و از علایق و عوایق مجرد گشته و اگر اين علامت 
در او موجود نباشد هنوز گرفتاری دارد. 

و کسی که از راست و درو غ و غم و شادی و ترس و اميد وخواسته و ناخواسته 
گذشته باشد» و برهمۀ اینېا پشت پازده و در حالت کمال فقر و افلاس عم به‌خوشی 
و خرمی گذراند و با همه کس خندان‌رو باشد و به‌دل و زبان و جمیع اعضاء» بد 
هیچکس نیند‌یشد» و آزار به هیچ احدی نر‌ساندء او را می‌دانیم که به درجۀ کمال 
رسیده و به‌درگاه حق سبحانه وتعالی واصل کشته است. 
مارا نه غم دوزخ و نی فکر بہشت است ما بی‌دل ودین» خوف ورجا را نشناسیم 
ما را نه غم رد و نه پروای قبول است بیپوده ثنا را و هجا را نشناسیم 

و چیزی را که ابلپان و بی‌عقلان» نمی‌تواننه گذاشت و هرچند این کس پیر 
می شود آن خصلت روز بروز جوانتر می‌گردد و علتی که تا مردن ازين کس جدا 
نمی‌شود حرص و طول امل است و حال آنکه تا این دو خصلت مذموم را نگذارد هر گز 
نجات نمی‌یابد. 

بپیکم‌پتامه می‌گوید که ای جدهشتر! من از زن فاحشه پنگلانام حکایتی 
یگهام آن را با اتو نمی گوایم؛ 


داستان آن زن روسبی که بدکاری را بگذاشت! 


روزی این پنگلا مردی را دید و آنېم او را بدید وهردو مايل هم گشتند؛ آن 
مرد به‌آن عورت وعده کرد که تو به‌فلان‌جا برو که من آنجا به پیش تو خواهم آمد. 
آن زن در کمال شوق به‌آنجا رفت و مدتپای مدید انتظار آمدن آن مرد کشید. و آن 
مرد پیدا نشد. آن عورت فاحشه با خود انديشه کرد که اين انتظار بی‌فایده که من 
در راه آن مرد کشیدم اگر به‌راه خدا می‌کشیدم سمادت دنیا و آخرت می‌یافتم و دنیا 
و آخرت به‌دست من می‌آمد و سعمادتمند دو جپان می‌شدم» و من بی‌جببت در عشق 
چنین ناکسان مست شده بودم که اصلا خبر از خود نداشتم. واین بدن‌من حکم خانه‌ای 
دارد که به‌يك ستون ایستاده باشد و در نداشته باشد و از همه این درها مرکت 
درمی‌آمده باشد و چون چشم برهم زده‌ام» مرگث این خانه را خراب خواهد کرد و 
بغیر از حسرت و ندامت چیزی همراه من نخواهد ماند؛ پس چرا کاری نکنم که چون 
این خانه خراب شود آن چیز مرا بکار آید؟ و صاحب این خانه من مرگث است؛ البته 
روزی به او خواهد رسید. پس من اگر خود را صاحب اين خانه دانم کمال بی‌عقلی 
و نادانی و ابلہی من خواهد بود؛ پس مرا کاری بایدکردکه آن صاحب خانه دا خوش 
آید نه آنکه من به‌آرزوهای نفس درمانم. و چون صاحب‌خانه. به‌خانه خود درآید» 
هیچ‌چیز نباشد که فایده بمن بدهد. و تا حال این مردمی که بمن آشنایی می‌کرده‌اند 
و من دل به‌ایشان داده بودم» از ایشان بغیراز زیان هردو جېان هیچ چیز دیگر بمن 


دفتر دوازدهم ید 


نر‌سیده است. و نتيجۀ آن اعمال من» آن بوده است که مرا به‌دوزخ رساندء و تا حال 
من در خواب فلت بوده‌ام ؛ اما حالا بیدار شدم و من بمد به ایشان آشنایی نخواهم 
کرد و از آنچه کرده‌ام پشیمان گشته‌ام و شکر‌ها برمن و اجب است» و من با آنکه از 
غفلت پیدار شده‌ام ؛ اما هنوز از صورت بمعنی پی نبس ده أم و می‌دانم که از من تا 
حقیقت منازل و مراحل بسیار است» با وجود این چندان راحت و حضور دارم که 
نمی‌توانم گفت» و هنگامی که به‌معنی برسم خود آن زمان چه سعادتېا خواهم یافت. 
و من بجېت طمع و امیدی که از خلق داشتم تمام شب‌ها بیدار می‌بودم و چشم برراه 
می‌داشتم که شاید کسی به خانۀ من آید و از او فایده بمن رسد» و در این فکر نه‌شب 
خواب داشتم و نه روز آرام و قراری میداشتم؛ حالا که دل از ایشان بریدم هم شب 
خواب به فراغت خواهم کرد و هم آرام و قرار و خوشحالی خواهم داشت» و الحال 
آن ناامیدی اهید من شده است. 

ببیکمپتامه می‌گوید این همه حکایات را بر‌همنی» به‌سین‌جت (هانزه0ع5) چون 
گفت» سین‌جت از آن غم و اندوه که از فوت فرز ند داشت بدرآمد و آن غم او به شادی 
میدل گشت. 

باز راجه‌جدهشتس په بپیکم پتامه گنت: این‌زمانه‌که ما درآن هستیم و همهٌ‌کارهای 
ما از اوء در زیان و نقصان است و هرساعتی که از عمر کم شود. زیان برزیان ما 
را حاصل می گردد؛ از شما می‌خواهم که مرا کاری فر‌مایید که در این دنیا که همه 
حاصلش زیان است. نفع من در آن بوده باشد. 


قصۀ آن برهمن که بنصایح بسر عمل کرد و رستگار شد! 


بمپیکم پتامه گنت بر‌همنی بود» پسری داشت» و ميان آن پرهمن و پسرش 
سخنی چند گذشته است؛ من آن سخن ایشان را با تو بکویم: 

برهمنی بود بسیار کتب خوانده و علوم بسیار حاصل کرده بود. و آن بر‌همن 
پسری میدهاوی (Medhavi)‏ نام داشت که در وادی علم و عقل و فېم و فراست و 
همت از پدرهم زیاده بود و علوم رسمی را تمام تحصیل کرده بود. و از آنبا گذشته 
به اسرار علم حقیقت رسیده بود و چیز‌ها دانسته که پدرش آن را در کتاب‌ها نخوانده 
بود. روزی آن پسر از پدر سؤآلی چند کرد ورای آنچه خوانده بود و به علم قال تعلق 
نداشت. و از جمله سوال‌ها یکی این بود که از پدر پرسید و گفت که من چون بنده 
و فرزند شمایم و از هنر وادب آنچه دارم همه به‌طفیل شماست. و عم را روز په 
روز در نقصان می‌بینم و برز ندگانی اعتمادی نمانده که اجل در پیش است» حالا 
بیان فرمایید که در این عمر مختصی ما را به‌کدام ام مشفول باید شد تا عاقبت 
پشیمانی پار ندهد» و ما را راهنمونی پرطاعتی بکنید که هم ما را بکار آید و هم 
مردمی را که بعداز ما خواهند آمد» دستوری شود که تا برآن عمل نمایند و موجب 
نجات ایشان گردد. 


پسر چون طالب این معنی بود که پدرش شاید جوابی شافی آنچنان بکوید که 


۱۷۸ مپاببارت 


در کتابېا ندیده و نغوانده باشد؛ اما بر‌همن که بفیراز علم رسمی جیزی دیگس 
نمی‌دانست» جوابی که مقرری و مشسبور بود داد و گفت: راه نجات اینست که تو 
اول بطریق بر هم چرج (ه نه هصطه:ظا) کتابپا بغوانی و هرآنچه در آنمپا نوشته‌اند 
نیکو فپمیده و برآن عمل نمایی. و پارسایی لازم‌گیری و به‌صلاح و تقوی آراسته 
باشی و چنان پاکیزه روزگار پاشی که به‌هیچ زنی نزديك نشوی. بمداز اين حالت 
روش گر‌هست (0:0:012) اختیار کنی و آن عبارت است از این که چون قوت به 
کمال رسد و مرتبۀ بلو غ دست دهد زنی اصیل شرمگین پاك نباه که از قبیلة بزرگت 
باشد بخواهی» و از آن زن فرزندی خلف حاصل کنی که از او ارواح نیاگان شاد 
شود و نام نیکی برآرد. بعداز آنکه این وادی را طی بکنی وضع و حالت بان‌پر ست 
(«طاعدعععمه۷) پیش‌گیری. و آن عبارت است از این که در بیابان رفته به‌عبادت حق 
تعالی مشفول شوی و غذا از میوه‌های جنگلی سازی بشرطی که آن میوه را از درخت 
به‌دست خود بر نکنی؛ بلکه آنچه خود افتاده باشد از زمین بچینی و بخوری. و ازخوردن 
طعامی که بزراعت حاصل شود و دست آدمی به‌آن برسد» اجتتاب تمابی بطوری که 
هميشه تنبا مانی و از صحبت مردم و سخن کردن با ایشان خلاصی یابی. 

بمداز آنکه این سه مرتبه دست داد آن زمان بطریق سنیاس که آخرین مر تبه 
است سلوك کنی. و آن عبارت است از ايتکه بعداز ریاضت و مجاهدت بسیار دست از 
همۀ کارها بازداری و در هیچ [چیز ] تصرف نکنی. و اختیار فانی خود را در اختیار 
باقی حق -سبحانه وتعالی- در بازی و کارهای خود را به او سپاری. وضمی که موجب 
رستگاری است این بود که با تو گفته شد و راهی است که آخرش پشیمانی نیست. 

چون سخن برهمن تمام شد پسر گفت: ای پدر! سوال من دیگر است و جواب تو 
موافق آن نیست؛ و مقصود من این بود که حیزی بگویی که بسبب عمل برآن چیز, 
این کس برمرگك غالب شود و حیات جاودانی یابد. 


- 
ميا 


در طالع من نیست ب‌افشاندن بالی از دام چو آزاد شوم» در قفس افتم 

و آنچه تو در جواب من گفتی اینپا را من هزاربار خوانده و شنیده‌ام. اى پدر! 
تو اینقدر نمی‌دانی که مردم عالم از این سه‌حالت بیرون نیستند: بعضی ابپیاهت 
(صعطهرطا) و بعضی پربارت ( ::۷3 ۳3:1) و بعضی اموگېه تپت -ه«ومصش) 
هاوها) ۱اند. و من تو را چنین می‌بینم که از حقيقت این احوال خبر نداری و خود 
را مثل محققان می‌نمایی و دم از تحقیق می‌زنی و حال آنکه آنطور مستقل۲ نشده‌ای 
و جوابپایی که بکار نمی‌آید می‌گویی. 

پدر به‌شنیدن این سخنان حیران ماند و گفت: ای پسر به‌امثال این تمپدیدات 


۱- اموگېه (قتعه۸): برنده و تپت (2ا12۳) بمعنی: گرم» ولی در این‌جا باین 
معنی نیست و میتوان آنرا بعبارت: «اسیر اندوه دنیا» تعبیر و تفسیر کرد. 
¥_ ب مستقمل. 


دفتر دوازدهم ۱۷۹ 


ما را چه می‌تر‌سانی؟ آنچه تو می‌گویی ما از این اصطلاح واقف نیستیم» حالا به 
تفصیل بیان بکن که معنی این سه لفظ چیست و این سه حالت کدام است؟ 

پس جواب داد که ابپیاهت» آنانتد که کشته اجل‌اند و موت ایشان را دریافته 
و نایود کرده است. و پربارت» آنان که پیری در وجود ایشان آتشی زده که صوختۀ 
آن‌آتش‌اند. و امو گپه‌تپت» آنان‌که شب و روز که به منزلۀ دو دزداند» متاع عمرایشان 
را ساعت به‌ساعت می‌دزدند و سرمایۀ زندگی را بغارت می‌یر‌ند. و این دو غارتگران 
چنان در کار خود مشفولند که يك لحظه و لمحه بیکار نیستند و بر جمیم مردم غالب 
آمده‌اند. پس هرگاه! که مرگت خواهی نخواهی خلق را می‌کشته باشد و پیری 
روز بروز مردم را زبون ساخته باشد تا ضعف برایشان غالب شود و به‌آتش حسرت 
و ندامت می‌سوخته باشند و روز و شب مرکسی۲ را که در عالم است کېنه 
می‌ساز ند تو را شرب می‌داده باشند. عجب است از تو که از اینپا غافل 
مانده‌ای و از این جپار حالت و وضع که تو گنتی هیچ یکار نمی‌آید؛ چه هرچندکسۍ 
جد و جد در ریاضت بکند» آخر او را می‌باید مرد» و پیری۲ خود البته ير 
مزاج غالب می‌آید؛ پس این کارها کرده و ناکرده مساوی است و من می‌خواهم که 
کسی مرا به‌عالمی راه تماید که در آن عالم نه غم پیری» و نه ترس مرگت باشد» و 
نه شب در آن گنجد» و نه روز» و بدانچه تو راه می‌نمایی من به‌آن کارها قیام نمی 
توانم کرد؛ مگر آنگه که یتین من هم شود که از ترس مرکث. ایمن شده‌ام و مر گت 
را برمن دسترس نیست؛ زیرا طاعتی که من می‌دانم نزد آن طاعت این دانش و 
عبادت رسمی که تو می‌گویی هیچ قدری و قیمتی ندارد و دل من معتقد آن نیست. 
چرا که طامت و عبادت برای نفع می‌کند و هرشبی که براین کس می‌گذرد» و 
سر‌مایة عمر در نقصان است چه فایده؟ پس زيرك آن کس است که گذشتن شب و 
روز را نقصان عمر بداند و طاعتی بکند که جوارح را دخلی نباشد؛ بلکه هر چند 
جوارح و اعضاء را در این طاعت‌کار فرمایند. موجب نقصان اعضاء و قوت می شود و 
از حلاوت باز می‌مانند و فتور در آن عبادت اصلی راه می‌یابد. و آن عبادت دائمی 
که تعریف آن شنیدی عبارت است از شناختن خود و تفکر در عجایب صنع حق تعالی 
است و رسیدن به‌عالم دل که عالمی است وسیع. و ای پدر! اگر تو را بخاطر رسد که 
آن حیز هایی که بالا مذ‌کور شد همه افعال پسند‌یده و اطوار حمیده است؛ والبته نتایج 
و ثمرات دارد - چه دراین جېان و چه در آن جېان ‏ من می‌گویم که بلی آن اعمال 
صالح نقع دارد اما نفعی اندك. و هر که به آن اعمال مقید است» حال او به‌آن ماهی 
خرد می‌ماند که در آپ اندك قرار گرفته است و از دریا خبر ندارد. چه آن ماهی 
هميشه از اضطر اپ می‌طید و دمېدم ترسان می‌باشد که مبادا آب بزودی خشك گردد. 
و کسی از آدمیان یا جانوران او را بگیرد و هلاك سازد و آن ماهی هر‌چند دست وپا 


١‏ ب: پس هرچه گاهی. ۲ ج: و روز و شب که هرروز تواند هر کسی. 
۳ ل: اجر خود می‌یابد او را مردی و پیری؛ ج: آخر خود او را می‌باید مرد پیری 
خود البته بر مزاج. 


۱۸۰ مپا بپارت 


می‌ز ندکه تا به‌آبی عمیق و دریایی بزرگك رسد؛ اما او را این حوصله هنوزدست‌نداده 
است. همچنین کسی که قناعت به اين علم و عبادت رسمی نموده و از علم دینی و 
حقایق اشیاء خبری ندارد و هرچند جدوجببد می ګند که شاید بوسيلةٌ این علوم به 
مقصود رسد» میسرش نمی‌شود و ناگاه پيك اجل بدو می‌رسد و کار ناساخته از این 
جپان می‌رود. و اگر گویی شبی که کسی را در این طاعت رسمی و عبادت عادی 
می‌گذ‌رد» صباح آن لذتی و انشر احی در دل پدید می‌آید و ذوق آن باقی می‌ماند؛ 
پس چون توان گنت که اینېا ضايع است؟ و جواب همچو این شبېهء آنست که 
می‌گویم: آری» دل را به این جیز‌ها انسی و القتی حاصل می‌شود و در شبی که طاعت 
می کند روزسیمای صلاح بر‌چپرة او ظاهر می‌شود و فرحی پدید می‌آید؛ اما حال 
آن کس بدان می‌ماند که شخصی در گلشنی‌گلپا می‌چیده باشد بطوریکه دستاو برگل 
و دل او به‌جای دیگر متعلق [باشد]؛ ناگاه گرگی از عقب آن شخص در رسد و 
غافل او را برباید, چنانکه بچۀ میش را می‌برد. همچنان این شب ز نده‌دار نیز در 
زعم خود طاعتی می‌کند و بدان روز مغرور می شود به‌یکبارگی اجل می‌رسد و او 
را چنان به‌زور می برد که خبردار هم نشود؛ پس آنچه براو لازم است» اینست که 
طاعتی بکند که به نقد فایده بدهد» و از مرکت ایمن سازد تا کارها ناتمام نماند. و 
اگر دل تو به‌همین کارهایی که گفته‌ای خرسند شده است. و آن علم که من می‌گویم 
بدان نمی‌رسی» و در حوصلۀ تو نمی‌گنجد» باری چنان يکن که کار اين ساعت را 
به‌ساعتی دیکر نیندازی و بنیادی که نیاده‌ای» باتمام بی‌سان؛ چه مرك ملاحظة کسی 
ندارد و بيك ناگاه می رسد و فرصت نمی‌دهد و کرده را از ناکرده باز نمی‌شناسد. 

بنابراین مقدمات بېتر آنست که تو اول کاری بکنی که مرگث نياید. و اگر 
آن میس نشود؛ پس در کار رسمی خود جست‌باش و دقت از دست مده که خدای تعالی 
داند تا بعداز لحظه‌ای جه شود! و کسی را که مثل مرگت غنیمی در کمین باشد 
حیقی عظیم است که غافل شود و کار را ناساخته گذارد. و اگر کسی گمان برد که 
تا آنکه جوانم عمر در لېو و لمپ و مشرت بگذرانم» و چون پیر شوم» راه زهد و 
مبادت پیش خواهم گرفت که هنوز وقت وسیع است. این گمان او غلط است و آن 
بی‌عقل نمی‌داند که برعمر هیچ اعتمادی نیست و پیر و جوان نزه‌يك اجل یکسان 
است. و هرچند در جوانی کار پیران کرده شود بہهتر است. و هر‌کسی که اين وضع 
را می‌بیند خوش می‌دارد؛ و گر نه در پیری خود زهد» ضروری است اما صلاح جوانی 
حالتی دیگر دارد که هم نزد خدا و هم نزد خلق محبوب است. 


۳ 
اد سا 


جوانا! ره طاعت» امروز گیر که فرداء جوانی» نیاید ز پیر 
و هر‌کسی که به‌هوی و هوس گرفتار شد و دل را صدیاره ساخته و همرپاره 
را به‌جایی آواره گردانیده است» و برزن و فرزند و اسباب و اشیای دنیوی محبت 


پیدا کرده. او مانند خفته‌ایست که اینپا را در خواب می‌بیند و چون خواهد مرد 


دفتر دوازدهم ۱۸۱ 


از این خواب بیدار خواهد شد. و این عقلی و دانشی که او داشت در اين عالم همه 
صرف اهل و عیال و اموال شد و تفع آن به‌ایشان عاید گشت و او خود بی‌س‌مابه و 
تہی‌دست ماند و به‌خواب غفلت رفت و مرگث برسر او تاخت آورد» و از میان مردم 
چنان او را برد که شیر بیشه؛ آهوبچۀ خفته را کشیده می‌برد. و اين همه ضرر از 
خواب است چه اگر آن غز ال بیدار می بود و غافل نمی ماندء مرگت براو دست نمی‌یافت 
و می‌توانست از پیش شیر گریخت؛ اما جون در خواب رفت چیز‌هایی دید که دلش 
به‌آن قریفته کشت و سردرسر آن نېاد. 

ای پدر! تو هرچند در فکر عملا شدی و در دل تو این انديشه راه یافت که این 
کار ناتمام مانده است این را باتمام پاید رساند و چون آن کار بسررسید کاری دیگر 
پیش می‌آید؛ باز به‌تفرقة دیگردرماندی واین‌سلسله روز به‌روز زیادت‌می‌شود» وقابض 
ارو اح‌ساعت به ساعت در کمین تست و مر گث‌هر لحظه نزديك تومی‌آید و بر توغالب‌می‌شود 
تا دمار از تو برآرد. باز طرفه‌تر اینکه هرکاری هم که کرده‌ای اثر او برتو ظاهر 
نشده و آنچه ناساخته مانده در پردهُ غیب است که توفیق آن‌یابی يا نیابی» و با وجود 
اين» نظ براعمال دیگران می‌اندازی» و ايشان را نصیحت می‌کنی که چنین و چنان 
باید کرد. و تو را چنین می‌بینم که کسی گاهی زراعتی بکند و روز و شب در فکر آن 
باشد که این تخم کی سرکشد و باران بوقت کی بارد تا این غله را بردارم و صرف 
قوت خود و اهل و عیال سازم - یا مثل کسی که تجارتی بخود قرار دهد و صد سودای 
فاسد در سر او افتدء و هرگاه که یکدلداری و در او صد آرزو باشد» و همه وقت 
منافع» مقصود تو باشد. این همه خود میس نمی‌گردد و در این خیال کج سر‌مایه 
عم برود. خود بگو که نفع کدام شد و ضرر کدام؟ و مرگث این‌طور حریفی است 
که در ميان عالم و جاهل و توانا و ناتوان و مرد و نامرد» هیچ فرقی نمی‌کند و همه 
پیش او یکسانند و همه از حال او غافل‌اند. 


5 
etna 


رایگان شد مپره‌های هستیم ۲ وه چون کنم !؟ 

غم حریف غالب و من در پریشان باختن 

و این شش کسانی که مذکور شدند. هیچکدام به‌حقیقت کاری که بایستی 
کرد» فرا نر‌سید‌ند و به‌کارهای دیکی دست زدند. و آنء ناتمام و معطل ماند. و خود 
در زمین و آسمان معلق ماندند و طعمۀ اجل شدند. 

و ای پدر! خواپ کردن از دو صورت بیرون نیست: يك نوع آنست که برقناء 
تکیه می‌کنند چنانچه مردم راست؛ دوم: خوابی است که نشسته بکنند چنانچه بعضی 
حیوانات مثل بقه (Bagha)‏ ۳ وغیرهر است؛ اماخوناب فقلتی که توداری» این شقی د يگر است 

١‏ ب: علم. ٢ل‏ ست 


۳ بقه (72888) واژة هندی و به‌سانسکریت آنرا و یا کپره (۷(۵82) گویند 
و به‌زبان. فارسی آنرا ببس خوانند. 


۱۸۳ مہابہارت 


و بدان می‌ماند که کسی استاده در خواب باشد؛ و اگر تو خواپ آلود نباشی از این 
چپارچیزی‌که از وقت تولد با تو همراه‌اند و از ذات تو پیدا می شود چون‌غافل بمانی 
و آن چپارچیز مرکت است» و دیری» و زحمتء و اندیشه - اینہا از جایی دیگر 
آوردنی نیست. و در عالم از قسم موجوداتی که آن را موالید گویند هرچه تو می 
بینی» از دو حال پیردن نیست: یا متحرك چون آدمیء يا ساکن چون نبات. و آدمی 
و نبات و دیگر جانداران را از آن روزی که بیدا می‌شود مقرر و مقدود شده که 
دو چیز به‌او لاحق خواهد شد: بیری» و موت. و مقدمة مرگت محبت اشیاء است. و 
باعث برآفریدن محبت» آنست که آدمی ازموت‌غافل‌شود. و نام‌موت دیولوك (2:هل۷2ع1۲) 
است؛ یعنی ديو هم آن را نمی‌داند۱. و محبت اشیاء بمنزلۀ ریسمانی است که اسب و 
امثال آن را بدان بر بندند که از جا نتوانند جنبید» علایق نیز آدمی‌را حکم آن‌پای‌بند 
دارد. اما آنانکه اهل سمادتند» به‌زور خود» آن ریسمان را از هم گسسته می‌ساز ند 
و خود را خلاص می‌گردانند. و جماعتی که ارباب معصیت و شقاهو تند» دائم الاوقات 
گرفتار می‌مانند. و هرکه این قرار دهد که به‌زبان و دل و جوارح کسی را نر نجاند 
و زیان نر‌ساند به او از هیچکس زیان نرسد. و آن کسی که همتش همه این باشد که 
مال و جان خود را طفیل دیگران دانسته نفع په مر دم می‌رساند» هرچند مرگث به 
افواج خود که انواع امراض و عقوبتېا است بیاید. و خواهد که براو حمله کند. 
کاری نمی‌تواند کرد و برآن کس دست نمی‌تواند یافت؛ چه او پیشتر از مرگث مرده 
است و زنده و جاوید کشته - چنانکه کفته‌اند: 


قطعه 


گر اچل» مرد است؛ نزدم گو: بيا تا درآغوشش بکیرم » تنگت, تنگی 

من از اوء عمری بيابمء جاودان او زمن»دلتیرباید. رنگث»رنگت 

و مرگت و زندگی هردو از عوارض وجود و لوازم انسان است که هم از او 
می‌خیزد و الحال در او موجود است. چرا که ز ندگانی عبارت است از راستی, و مرگث 
از درو غ؛ و این هردو صفت تو است؛ پس اگر ریاضت و سلوك و معرفت و علم تو 
همه مبنی بر‌صدق» و دوست و دشمن نزديك تو یکی باشد و از عالم و امل عالم 
بظاهر و باطن جدا باشیء آن زمان تو از عقبۀ مرك گذشته و آن‌را پس پشت گذ اشته 
سیر به‌عا لم دیگر بکنی. و اگر بخلاف این معنی متصف شده‌ای گرفتار آرزو شوی. 
و از سر حقیقت غافل مانی - این حیات بعینه مررگث است به‌صورت زندگانی. 

بعداز این مقدمات پس برهمن با پدر گفت که من این وضع دارم که بد 
کس نمی خواهم و نمی‌اندیشم و طالب راستیم و از غضب و شېوت بیگانه‌ام و شادی 
و غم مرا یکی است و از همه تنا و يگانه ام. 

۱- در متن سانسکریت واژۀ مر کب دیولوك که بمعنی: عالم خدا میباشد» در این‌جا 
نیامده و ظاهرا عبارت تحریف شده و شاید کلمه در اصل (۷2۳0002ع۸0) بوده که بمعنی 
خدایان هم نمیدانند میباشد ولی در متن سانسکریت این عبارت نیامده و با ترجمه اختلاف دارد. 


دفتر دوازدهم ۸۳ 


ربامی 
آنجا که منم» صومعه و دیر» یکیست در مسجد وخانقه» مرا سیر» یکیست 
من یافته‌ام خلمت یکتایی را در ديدة من عین یکیء غیر یکیست 
حالا عبادت من اين شده که دست از همه شسته چون صورت دیوار حیران 
مانده‌ ام و با نيك و بد کاری ندارم. و باين حالت مرا عجب سری و سری است؛ 
و جگث من اینست که به‌ریاضت خاص که محبت و معرفت حق است» مرتاض 
باشم که جگت‌های رسمی که در کتابپا نوشته‌اند تا مردم‌آزاری نکنند» میس نیست. 
و مدار جگث من همه بر کم‌آزاری و غریبی و عجز و نیستی است؛ پس من بر هم جکت 
(Bramayajna)‏ دارم که در آن چیزی نباید کشت و ممتقد پش جگث (۲252[02۵) نیستم 
که خون بسیار ريخته شود. 

و جگی که راج ه‌ ها می‌کنند ثواب آن را نپایتی است» من خود جکی 
می‌کنم که نبایت‌پذیر نیست و ثمرات آن همه وقت خواهد بود. و کسی که دل و 
زبان را بدست خود آورده و ریاضت علی‌الدوام می‌کرده باشد» و از خلق مجتنب 
باشد و همیشه راست یکوید» هیچ جگی بېتر از این نیست. و این صفاتی است که 
آدمی را بدرگاه حق تعالی واصل می‌سازد» و کسی را که دیدۀ باطن او به‌نور بصیرت 
منور است» بدین اسر‌ار اطلاع می‌دهد. و هرچند دیده سر پاعث زیب و زینت بدن 
است اما ديدة بصیرت روشتی دیگر دارد و به‌آن چیزها توان دریافت که یه بمس 
ادراك آن میس نیست و بینایی حقیقی» بینش علمی۱ است و بس؛ و لذت اصلی‌که در 
آن هیچ رنج نیست و سربه‌س راحت است» علم است که در نفاست. هیچ چیسزی 
بدان نمی‌رسد. و چنانچه هیچ نعمتی چون علم نیست هیچ محنتی هم چون حرص 
نیست. و اگګر چه حرص کلفت» بار می‌آرد؛ اسا چون آن را ترك دهند 
راحتی عظیم دارد که مثل آن متصور نیست. و اگر چه ميان خلق مشمور 
است که تا آنکه کسی فرزندی خلف. مسل خود پیدا نکند» او را نجات 
از دوزخ نخواهد بود؛ اما من در وادی علم و دانش چنان یگانه واقع شده‌ام 
که با هیچکس نسبت ندارم و مقید به‌پدری و پسری نه‌ام. و چون در خود فرو 
می‌روم و به‌حقیقت خود می‌نگرم در عالم مثال همچون خود را می‌بینم» خواه آن 
حقیقت را پدر نام نه, خواه پسر. پس در عالم هرچه هست منم چه در راه توحید 
دویی نمی‌گنجد و پدری و پسری, اعتباری بیش نیست. و عالم را هیچ عبادتی 
ببس از این نیست که بمرتبۀ توحید برسد و کثرت وهسی و اعتباری از پیش 
بصیرت او بر‌خیزد و همه را یکی بیند و یکی داند بلکه یکی شود. و خوش گنفت 


آنکه گفنت» هرچند این معنی به‌گفتن راست نمی‌آید» که: 


١‏ ت و ج: بینش علم است. 


۸ مبابپارت 


قطمه 


گر نقطۀ ذات را بداتی دانی که وجود را فنا نیست 
ور نقطۂ ذات را ببینی دانی که خدا ز تو جدا نیست 
و اگر کسی بدین مرتبه رسد که علم توحید نصيبۀ او گردد» تمامی اشیاء را پر تو 
يك نور داند» و غم را غم» و شادی را شادی نداند» و در هردو حالت یکسان ماندء 
و راستی شيوۀ خود سازد» و زندگی و مرگث پیش او یکی باشد؛ بلکه خواهان مرگت 
بیشتر از حیات باشد تا از غل و غش خلاص یافته زودتر داخل مجردات گردد که 
بسیط ۱ محض است. و هیچ ثوابی و سمادتی بالاتر از این مرتبه نیست. و این‌طور 
کسی جون خود را از همۀ آرزوها گذرانید» و در ز ندگی مانند مرده شد؛ پس قرار او 
برزمینی است‌که بساط آن همه مرگث است» و ازبرای جلوس چون يك چیزی می‌باید 
تا برآن تکیه کند. چنانکه بعضی جوگیان چوبی در دست دارند؛ پس آن شخص را 
نیز نرمی و آهستگی بمنزلۀ آن تکیه است که دستاویز او شده است؛ اما دست از همۀ 
کارها چه عبادت. و چه معامله بازداشته است و او را با هیچکس و هیچ حیز محبتی و 
الفتی نمانده است. و ای پدر! یقین بدان هرچیزی که تو داری و بدان می‌نازی چه 
زن و فرزند و چه اموال و اسباب» چه خویشان و دوستان؛ هیچکدام تو را در وقت 
مرک بکار نمی‌آید؛ پس جرا دل به‌اینبا بسته‌ای؟ و چون این دنیا منزل عاریت است 
و عاقبت از اینجا رخت باید بست» چرا در حال حیات غار کوهی را منز لگاه خود 
نمی‌سازی و عمر در کاری صرف نمی کنۍ که تو را از مرک نجات بخشد؟ و تاسل 
بکن جایی که پدران و برادران و مصاحیان قدیم تو رفته‌اند» تو را هم عاقبت می 
باید رفت؛ بنابراین اگر حالا این فکر کنی ببتر والا خواهی نخواهی تو را می‌بر ند. 
مصس ۱ ع 
جان به‌جانان ده وگرنه از تو بستاند اجل 

بعداز آنکه پدرء آن مواعظ و نصایح از پسر شنید. به‌آن دستورء کار بند 
شد و آن [ نصیحت]. او را باعث قطع علایق و عوائق دنیاوی شد و در اندك مدتی 
از جملۀ واصلان حق شد. 

بپیکم پتامه به‌راجه جدهشتر گفت که چنانچه آن برهمن به‌نصایح پس عمل 
نمود» و به مراد رسید؛ تو نیز اگر به اين نصایح من عمل نمایی به‌مقصود میر سی. 
و بايد که من بعد طاعتی که از روی راستی و تحقیق باشد بدان کار بند شوی. 

چون این حکایت پدر و پسر تمام شد باز راجه جدهشتر پر‌سید که مرا پیوسته 
بخاطر می رسد که جماعتی که مال دارند هميشه در فراغت و رفاهیت اوقات میت 
گذرانند و جممی که اسباب دنیا کمتر دارند دائم در محنت و تشویش می باشندء این 


١‏ ل: سایط؛ ج و ت: شاط؛ ب: بساط. 


دفتر دوازدهم ۸۵ 
حکایت سنباك و زن برخاش‌جو و ناسازگارش! 


بپیکم‌پتامه گفت که من حکایتی از سنپاك (2:دعصد؟) نام» بر‌همنی که از 
دنيا مجرد شده بود و به‌قناعت آرمیده و قطع علایق کرده» شنیده ام ؛ آن را با تو میت 
گویم جواب تو همان خواهد بود و آن اینست که: 

ستپاك نام بر همن در خانه زنی داشت بفایت ناسازکار و چنگجو و زبان‌دراز. 
و در زبانی که آن پن‌همن په محنت افلاس و نحوست و فلاکت و کعوبت که لازمۀ 
بی‌همن است گرفتار شد» که نه طمام از برای خوردن و نه جامه برای پوشیدن 
می‌یافت؛ چون همۀ اسباب افلاس جمع شد تاب محنت نتوانست آورد و بضرورت خانه 
را گذاشت و دست از کار دنیا بازداشته تارك شد و غم و شادی پیش او برابر بود 
پم‌تبه‌ای که نه از یافتن شاد و نه از نایافتن غمگین می‌شد. روزی آن بر‌همن دست 
برداشته به‌بانگ بلند با من خطاب‌کرد و گنت که ای بییکمپتامه! تو نهکاری کردی 
که صاحب حکومت وسلطنت ظاهر شوی و جندروز عمر به‌عیش و فراغت بگذرانی و 
نه آنطور زهد و ریاضت و علم و دانش حاصل کردی که خود را بشناسی و به‌سلطنت 
معنوی پرسی‌که آن عبارتست از رسیدن به‌سرحفیقت و معرفت و توحید و تفرید که 
نېایت مقام سالکان و واصلان است. حاصل‌آنکه از این دوطایقه داخل‌هیحکدام‌نشدی؛ 
دریغ از تو که عمر ضایع ساختی. حالا تو را کاری بایدکردکه از همه چیز‌ها خود 
را پکذرانی. و بايد که شادی و غم و دولت و ادبار و دوست و دشمن و بود و نابود 
نزد تو یکسان باشد و آرزوی زن و فرزند و مال و جاه و عیش و عشرت اصلا در 
خاطرت نگذرد. آن زمان از کلفت‌ها فرافغت یابی که جمیع این نسبت‌ها تو را مساوی 
باشد و دل تو از تمامی کدورات صاف گردد و هیچ غل و غش در او نیود. و به‌س‌تبه 
مستقیم‌الاحوال باشی که نه نيك و نه بد در خاطرت یگذرد. و چون دل تو اینطور 
سلیم و فارغ شود آن زمان اگر خواب کتی تو را فراغت خواهد بود؛ و اگر بیدار 
باشی هم فراغتی است و در هرحالتی که باشی به‌جمعیت خواهی بود؛ چه سلامتی دل 
از شوائب آرزو‌ها درمانی است جمیم دردهای عالم راا. و اگر چه این راه بغایت 
دشوار است و رسیدن باین مرتبه کاری است صعب؛ اماکسی را که بایسته و ناپایسته 
و دوست و دشمن مساوی باشد» آن کس به‌زودی به‌اين مقام برسد؛ چراکه درحقیقت 
نه هیچکس دشمن است و نه دوست؛ و این کس چون گرفتار آرزو هاست یکی را 
دوست و یکی را دشمن اعتبار کرده و یك چیز را بایسته و دیگری را نابایسته تصور 
نموده است. اما چون از آرزوها بگذرد و حقایق اشیاء را بداند و به‌س‌حد معرفت و 
توحید بر‌سد» آنگاه دشمن هم» دوست اوست. و هرچه در عالم می‌گذرد. هرچند که 
په‌حسب ظاهر خاطرخواه هم تياشد اما در معنی مدعای اوست. 


۱- ل: چه سلامتی دل را از شوائب آرزوها درمانی است جمیع دردهای عالم را. 


پس هرچه در عالم می‌گذرد عبن مطلوب است و براین معنی اشارت است » 
آنچه بزرگی گفته : 


چونکه بی‌رنگی» اسیر رنگث شد موسیی با موسیی, در جنک شد 
ور به بیر نگی روی کان داشتی ١‏ موسی و فرعون دارند آشتی 


و صاحب آن قلب سلیم که صفاتش مذ‌کور شد در همۀ عالم اگر يك کس هم باشدء 
از قبۀ افلاك تا مرکز خاك هیچ کسی در بزرگی بمرتبۀ او نمی‌تواند رسید» و بر کت 
او مشرق و مغرب مالم را کافی است. و چنین کسی را باصطلاح اهل هند اکنچن 
(دمع‌حاع۸) می‌گویند - یعنی: آنکه هیچ چیز نداشته باشد و به‌هیچکس و به‌هیچ‌چیز 
دلبستگی هم نباشد و نیستی صفت او گشته باشد و فانی فیا و الباقی شده باشد. 

و آن برهمن» به بېيکم پتامه می‌گوید که فقیر و غنی را بمیزان عقل» وزن 
گردند؛ فقیر راجح آمد و غنی هیچ هنری ندارد. و هنر فقر از حد و حصس بیرون 
است و هرکس که فقر دارد» پیوسته در فراعت و بی‌غمی می‌باشد و از هیچکس و 
هیچ چیز نمی تر‌سد؛ اما صاحب اعتبار صد هزار دشمن دارد و يك لحظه به‌فر اخت 
خواب نمی‌تواند کرد۲ و باعث معصیت‌ها می‌گردد. و آن کس که چیز ندارد ديوتېا 
او را تحسین می‌کنند و آن کس که مالدار است دایم درقېر و غضب می‌باشد. و اکش 
آنست که افتیاء‌ترش روی می‌باشند» و از ترس آنکه مبادا کسی از ایشان طمم کند 
به‌اکثر مردمان نمی‌خواهند که آشنایی کنند. و از اکثر اهل عالم گریزان می باشند 
با مردمان سخنان درشت می‌گویند و به‌نومی سلوك می‌نمایند که اگر تمام عالم را 
به کسی بدهند گرانی آن سخنان و آن ترشرویی او فراموش نمی‌کنند. هر کس که ژر 
و مال و جمعیت بیشتر دارد» تفرقه و اندوه و تشوبش بیشتر به او می‌رسد. و 
جمعیت خاطر او را بریشان می‌سازد و چنان خوشی و راحت را از او میبرد که 
باد ابر را. ودیگر ازغنی چندحیز می‌خیزد: اول آنست که خود را از اهل عالم بپتر 
می‌داند. و غرور و تکېر در ذات او بیدا می‌شود و آخر چنان می‌شود که خیال می‌کند 
که در میان آدمیان» هیعکس مثل او نیست. و کاری که آباء و اجداد او می‌کردند» 
آن را می‌گذارد» و از خود صد کار بیدا می‌سازد. دولت این خاصیت دارد که عیب 
های خود را همه هنر می‌داند و صد کار ناشایسته از او سر می‌زند» و کار به‌جایی 
می‌رساند که حکام او را بگیرند و انواع ایذاء و اهانت به او رسانند و مال از او 
بستانند و از شومی مال انواع بلا به‌بدن او می‌رسد. عاقل آنست که اگر مال و 
جمعیث او را حاصل شود خود را فراموش نسازد و بداند که بربودن این مال چندان 
اعتباری نیست و ترك طاعت و عبادت نکند. و عبادتی که مستقیم می‌ماند» آن عبادت 
است که اگر هزار مرتبه مال و جمعیت دنیاوی بهاو برسد و از او برود او را از 
حال خود نتواند گردانید. 


۱- دربرخی ازنسخ مثنوی این‌مصراع چنین‌ضبط است؛ چون به‌بیر‌نگی رسی کان داشتی. 
۲ ب: اما اغنياء صد هزار دشمن دأرند و يك لحظه بفراغت خواپ نمیتواند کرد. 


دفتر دوازدهم AY‏ 


این نصیحت را برهمنی سنپاك (53:08313) نام در هستناپور به‌من گفته بود. 
بپیکم‌پتابه به‌راجه جدهشتی گفت که اگر تو راحت و فراغت دو جېان می‌خواهی» 
می‌باید که دل به‌مال و جاه دنیا نبندی تا دایم در عیش و حضور بوده یاشی. 

باز راجه جدهشتر پر‌سید که جماعتی که پیوسته در بند آن باشند که مال دنیا 
بدست آورند و ایشان را مال بدست نیارد چکار کنند که خوشی و راحت پیا بند؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که علاج آنطور مردم. آنست که طمع را از دل خود بدر کنند 
و یافتن و نیافتن را براپر تصور نمایند. و راست گفتاری شمار خود سازند. و 
طالب آن باشند که بەس تحقیق بر‌سند. و من حکایتی با تو بگویم بشنو: 


حکایت عارفی که اراده جمع مال کرد! 


ر کپیشری بودمنکی (120) نام» او اراده تمود که مال جمع کند. دو گوساله! 
بخرید» هردو را به‌ریسمانی بسته متوجه خانه شد. در اثنای راه شتری نشسته بود؛ 
اتفاقاً این هردو گوساله از هردو طرف آن شت گذ‌شتند» و ریسمانی که ایشان را به‌آن 
بسته بود» په‌گردن آن شتر افتاد و شتر بر‌خاست و هردو گوساله را پرداشته روان 
شد. چون پاره‌ای راه برفت گوساله‌ها مردند. منکی گفت: من این دو گوساله را خریده 
بودم که شاید از ایشان مرا سودی حاصل شود؛ حالا اینبا خود حمایل گردن این شتی 
شدند. و گفت که نصیب هرچه بوده است همان می‌شود و سمی و جېد فایده نداشته 
است. و من خواسته بودم‌که این دو گوساله کلان شو ند ومرا فایده‌ها ازآن بر‌سد. حالا 
چیز دیگر پیش آمد و هردو قلاده گردن شتر شدند و شتر به‌هر‌طرف که اراده می 
نماید؛ ابشان را می‌برد. و مرا دسترسی نیست. معلوم شد که نه عقل دخل داشته 
باشد و نه سمی؛ بلکه هرچه نصیب و تقدیی بوده است» همان پیش آمده است. 

بر‌همن گفت که سکدیو خوب سخنی‌گفته بوده است و مرا حالا یخاطر رسید در 
وقتی که به‌خانة جنك راجۀ ترهت ‏ رفته بود چون ازخانه او بدرآمد متوجه جنگل۲ 
شد و گفت اموال بگذارید و از نعم دنیایی‌همه بگذرید؛ زیراکه مراد دل هر‌چند بعداز 
جدو جرد بسیار میسر‌شود؛ امالذت درتركء بیشتر‌ازیافتن آن مقصوداست. وعالم‌آرزو 
چنان وسیع است که تمپایت ندارد و اگر بعضی از مطالب میسی می شود بعضی دیگر 
صورت نمی بندد. و هر‌کسی که هست البته می‌خواهد که در عالم دیر بزید و هرچند 
گنج‌های فراوان او را میس شده باشد» باز می‌خواهد که آن مال روز به‌روز می- 
افزوده باشد و به‌قناعت خود را قرار نمی‌تواند داد. 

پس آنکه ابله است در دو چیز حرص او می‌افزاید: یکی آنکه می‌خواهد که 
دائم زنده ماند؛ دوم آنکه عمر در تن پروری و لذت نفس گذراند. و لذت‌تن‌پروری 
موقوف پرمال است. و به‌قناعت خود را قرار نمی‌تواند دادا پس او دایمالاوقات به 

١‏ 2؛ ل» ج: دوگاو. 

٢‏ ب؛ و ج: جنك. 


۸۸ مہا بارت 


حرص و طول امل کرفتار می‌ماند. و هرگز از این مذلت خلاص نیابد. اما تو اگر 
عاقل و عاقبت‌اندیش باشی, اول بدانی که یافت مراد هیچ نیست» و هرراحتی که 
هست در ترك مال و جاه است. بعداز آنکه یقین تو درست شود» آن زمان دست از 
همه بازداری و همه را پشت پابزنی» و اگ بظاهر ترك اسباب بکنی و خود را زاهد 
نمایی؛ اما در باطن توء بيخ هوى وهوس هنوز منقطع نشده باشد؛ این هیچ نیست. 

آن زمان منکی بخود میگفت که من چون اين سودای فاسد و طمع خام در دل خود 
راه دادم» داخل زمرۀ بی‌عقلان شدم و ترك ندادم. بعداز آن مناجات به‌حق تعالی کرد 
و گفت: اکر چند روز مرا در دنیا می‌گذاری؛ پس مرا از حرص و طمع دوردارء و 
این چیزها را از دل من پاك بشوی. بعد از آن با خود گفت: ای نفس! تو بناحق از 
ایزد - تعالی - طلب جمع مال می‌کنی؛ و من بارها آزمودم که هروقت مال دنیا 
اندوختم یا آن را گم کردم یا دزد برد یا به‌زور, ظالمان گرفتند» و تاچشم بر هم زدم. 
اثر از آن مال نبود. تو بارها این را دیده و آزمسوده‌ای و هنوز متنبه نمی‌شوی» و 
ترك این حرص و آرزوها نمی‌کنی! اگر حالا هم بدانی و خود را از آن باز آری و 
از خواب غفلت بیدار گردی؛ بسیار خوب خواهد بود. و مرا از خود عجب می‌آید که 
با وجود علم و دانش خود و با آنکه هزاربار خود را آزموده و دانسته‌ام هنوز تنبه 
نمی يابم. و از جپت حرص و طمع بازيچۀ مردم شده‌ام که گاهی به‌در خانه اهل دنیا 
می‌روم و گاهی دست بسته پیش ایشان می‌ایستم و گاهی خوش آمد ناکسی می گویم. 
و این آدمی قابلیت آن دارد که اگر خود را بشناسد و دل به‌هوی و هوس ندهد چنان 
می‌شود که به مرتبۀ ملکی برسد؛ اما از شومی حرص و طمع و جمع مال که البته 
قانی خواهد شد - خود را فراموش‌کرده است» و عمری را که يك نفس آن به‌عالمی 
می‌ارزد» صرف هوی و هوس می‌کند و از مقصود باز می‌ماند. 

و جماعتی که پیشتر از من بوده‌اند و حالا هستند هیچکدام را آنچه در دنیا 
مدعا داشتند حاصل نشد» و اکش به‌حسرت و ندامت از این جېان رفتند» و من تا 
حالا در خواب غفلت بودم و حالا بیدار شدم» و با دل خود خطاب کرده گفت که ای 
دل! تو از سنگث هم محکمتری که هزار پاره نشدی و از خواب غفلت بیداد نگشتی» 
و من که بجبت آرزوهای تواز مقصود خود بازماندم» حالا دیگر به‌مراد تو نخواهم 
رفت و هرچه تو بفرمایی خلاف فرمودة تو خواهم کرد؛ چرا که از تو مرا هیچ فایده 
حاصل نشد و حالا می‌خواهم که بیخ آرزو را از دل برکنم تا از طلب مراد تو فار غ 
گردم که این همه بلاها از طلب آرزو" می‌خیزد. 

مال دنیا چنان است که اگر کسی در طلب آن سالا رنج برد بعد از آنکه مال 
بدست آید از دو حال خالی نیست: یا آنکه آن مال را حادله پیش می‌آید یا صاحب 
مال را آفتی می‌رسد. و این خود نیست که مال را ثباتی و بقانی بوده باشد. و هیچ 


۱ ل و ج: ینش 
٢‏ ب: طلب و آرژو. 


دفتر دوازدهم ۱۸۵ 


محنتی بدتر از این نباشد که هرچند مال از حریص گریزان باشد و می‌خواهد که 
زودتر از دست او برود؛ اما آن کس بیشتر طلب آن مال می‌کند و خود را رنجه میت 
دارد» و عم باقی‌را درتحصیل امر فانی می‌گذار ند و ترك اموال و اشیاء آنطور لذت 
دارد - چنان‌که آب گنگث در میان همه آبہا بفایت صاف و خوشبوی و خوش‌طمم واقع 
شده است. و من تا این زمان که به‌هوی و هوس آلوده بودم» چنان در خواب بودم که 
هیچ چیز را نمی‌توانستم دریافت. حالا که از آن خواب پیدار شده‌ام بیقین دانستم 
که غیراز ذات حق -سبحانه و تمالی- هرچه هست در معرض زوال است. و اوست 
که با دل و جان پيوند دارد؛ همه را ترك‌داده سخن او بايد شنید و دل بهاو باید بست. 


نظم 


چو پیوند با دوست» می‌خواهی: ای دل! ز چیزی که جز اوست» پیوند پگسل 
یکن شېپ عرش پرواز خود را در ابن وحشت آباد آلودۀ كل 
تو را ذروه اوح عصزت» نشیمن تو خوش کرده در مرکز خاك منزل 


و من تا این زمان بد کردم که عمر در پرورش این قالبی که مرکب از پنچ‌چیز 
است صرف نمودم. و آن ياچ چيز: آپ» و آتش» و باد» و خاك» و هوا است که آن را 
به‌زبان هند آکاش (دته۸) خوانند. و حالا دانستم که این کالید بی‌وفاست و از من 
نیست. من بعد اگر توفیق یابم در تن‌آسابی نکوشم و همه را گذاشته راه بیابان 
پیش‌گیرم. بناحق در پی این دو گوساله شدم که آنہا را خریدم و طمع در آنېا بسته 
عقل و هوش بباد دادم و رنجی برای خود بېم رسانیدم. و چون از همۀ این علایق 
قطع‌نظر کر ده‌ام» خلوت. اختیار خواهم کرد و از صفای ریاضت و صیقل تجرید, دل 
من چون آینه صاف خواهد شد تاهرچه درعالم کبیر است در این آینه‌ صاف خواهم دید؛ 
دیگر به‌حکم آنکه انسان‌عالم صفغیر است و هر چه در عالم کبیر مفصل است» در عالمانسان 
بطر یق اجمال است. و عقل و هوش خود را در مشاهدة جمال حقیقی خواهم یاخت» 
و دل خود را به‌حضرت‌حق -سبحانه و تعالۍ- خواهم بست. و چون سپر و محبت از 
دیگران برداشته با خداو ند تعالی یگانه خواهم شد» از جمیع محنت‌هاء و زحمتهاء و 
علت‌ها فار غء و آزاده خواهم شد؛ چه‌اصل زحمت‌ها و علت‌ها آشنایی خلق و گرفتاری 
است به‌هوی و هوس» و هر‌گاهی که این نباشد. همه آسایش است. 

بعداز آن خطاب به عقل و دانش خود کرد و گفت که ای دانش! اگر تو چنانچه 
هستی از روی تحقیق نصيبۀ من می‌شوی» و مرا بجانب خود می‌کشی» و مرا از خود 
می‌ربایی» آن زمان من به مدعا می‌رسم» و درمیان من و حق سبحانه و تمالی- هیچ 
حجابی نمی‌ماند. و ای حرص! تو آنطور دشمنی که تا آن زمان‌که بامن مصاحب بودی» 
هیچوقت من بی‌غم و غصه و اندیشه نبودم» و هميشه کاهش داشتم . و ای آرزوی 
نفس! اصل پیدایش من تو شدی؛ چه اگر تو نمی‌بودی نه پدر و مادر من یکجا جمع 
می‌شدند. و نه من بوجود می‌آمدم؛ و بعداز آنکه فرز ندی به‌عالم آمد خالی از این 
نیست که خلف بود يا ناخلف. و خلف نزديك مردم آنست که مال بسیار جمم کند 


٥٠‏ مپابپارت 


تا بواسطۀ آن جممی از خوشان و برادران و دوستان گردبرگرد او باشند و وسیله 
رزق این جماعت گردد. و ناخلف آنکه برعکس باشد و اینقدر نمی‌داند که نتيجهة اول 
از مال اینست که رنج بسیار بار می‌آرد» و چون از دست می‌رود» همه کس براو خنده 
می‌کنند» و می‌گویند که این ناخلف نتوانست دولت‌را نگاه دارد؛ پس بپرحال حاصل 
از مال یا رنج است یا ندامت و شی‌مندگی - و مثل مشپور است که کسی را که مال از 
دست می‌رود مردم او رادیوانه می‌خوانند. 


دا 


خلق گوید: مفلسی دیوانه شد لاجرم دیوانگی» از مفلسی است 

و اگر اول دست از مال می‌شست» نه در طلب و تحصیل آن رنج می‌کشید. و 
نه از رفتن آن دیوانه می‌شد» و نه خلق براو خنده می‌کردند» و نمی‌گفتند که این 
تحوست و کعویت دارد که به‌فلاکت و نکبت گرفتار شده است؛ پس مال بحکم طبع» 
این خاصیت دارد که اگر صاحب مال را خوشحالی هم روی نماید» در حقیقت آن 
خوشی عین غمناکی است» چه هیچ راحتی نیست که در عقبش محنتی نباشد؛ و لذت 
نفس و آرزوی آن» به‌شبدی ماند که زهرآلود باشد. 


- 
سو 


چه آلایی انگشت» از خون گیتی؟ که شمپدی است آلوده. با زهر قاتل 

و مال اين آفات دارد که اگر دزد را برآن اطلاع افتدء آن را دزدیده می‌برد؛ 
یا پادشاه مصادره می‌کند» و یابه‌تغیر از او می‌گیرد؛ وبواسطۀ مال برادران وخویشان 
و دوستان با یکدیگر جنگ می‌کنند و تا کشتن همراه۱ می باشند. پس اضطرابی که 
در پی جمع مال می‌کنند. بغیر از رنج» و غم بار نمی‌آرد. و هرچند مقصود از این 
طلب» تحصیل فراغت است ؛ اما کارو بار زمانه پر عکس می‌افتد» و از روزگار حادثه 
روی می‌دهد که او طعمۀا بلا می‌گردد. و تا آن زمان که من به‌حقیقت این‌حال نر‌سیده 
بودم» حکم طفلی داشتم که در ميان کاری نيك و بد. و سپل و دشوار» فرق نتواند 
کرد و حالا که چشم دل من باز شد دانستم که طلب مال و تحصیل آن» بفایت دشوار و 
راه حق و حقیقت و دلبستگی به او » درکمال آسانی بوو؛ غایتش من از راه؛ بی‌راهه 
می‌رفتم. 

قطعه 
دو کمانهدار ميان تو و مقصود رهست 


خویش را بپرچه انداخته‌ای دور» چو: تیر؟ 


٢‏ ب: می‌دهد و برطامع بلا. 


دفتر دوازدهم ١‏ 


بگسل از دل» ببر از جان که گریزست از آن 
دل به‌آن شاهد جان ده که از او نیست گزیر 
و اميد و آرزوی دل حون قعر زمین است, که عمق آن پیدا نیست و هرچند می‌روی» 
فروتر می‌شوی و به‌بیابان نمی‌رسی. چون مرا این ناامیدی حاصل شد از زحمت و 
محنت دنیا و غم بی‌فايد؛ آن خلاص شدم, و این زیان من عین سود بود. و بعداز آن 
تمام بدیپا را از خود دور کردم و از مقام انتقام گذشتم؛ هر کس به‌من زیان بر‌ساند 
من» عذرخواهی او خواهم کرد. 


نظم 
هرطور جفایی که ببینیم ز مردم بر روی نیاریم» و جفا را نشناسیم 
صد تیغ پلاگ بسرآید ز پی هم ما روی نتابیم» و بلا را نشناصیم 
و من‌بعد حواس ظاهری و باطنی من جمع خواهد پود و من ترك همه چیل 
خواهم کرد. اگر چیزی یافتم خواهم خورد و اگر نیافتم صبر و تحمل خواهم کرد. و 
بود و نابود دنیا پیش من مساوی خواهد بود؛ بلکه نایافتن مرا خوشتر از یافتن 
خواهد بود. و من ترك همه چیز خواهم کرد» و حرص و شېوت و طمع و غضب را 
خواهم گذاشت. و چون این صفات از من دور خواهد شد» فراغت و راحت خواهم 
یافت؛ و از غضب و حسد دایم در محنت و غم بودم؛ شکر‌ها برمن و اجب است که 
از همه غسېا نجات یافتم. 
منکی (نعامه6() این سخنان گفته بیراکی (اهت۷) شد و در ياد بپگوان 
(22۲2۳ظ) مشفول شده نجات یافت. 
بپیکم‌پتامه چون این حکایت به‌راجه جدهشتر تقریر کرد بعداز آن گفت که 
یك حکایت دیگر از راجه جنکث به تو بکویم: 


حکایت راجه جنگ در بیان فايدة استقامت! 


راجه جنگت که در دانش و علم تمام بود» کسی وقتی که تمام امسوال و 
اسباپ راجه جنک آتش گرفت و بسوخت و او از آن هیچ تفادت نکرد و گفت که این 
اموال نصیب آتش بود و من از تلف [شدن ] آن چه اندوه کشم - پرسید که این همه 
حوصله و عقل و دانش و ترك و تجرید از کجا بهم رسانیدی و از کدام علم و دانش 
حاصل کردی که از فوت این قدر اموال و اسباب اصلا متأثر نشدی؟ مراهم بیاموز تا 
شاید که به پر کت نفس تو» مرا نیز این حالت میس شود. 

راجه جنگ گفت که من نه سخنی از کسی می‌شنوم و نه به‌کسی می‌گویم و من 
این حالت را از گنتۀ کسی حاصل نکرده‌ام» و من از عقل خود این را دانسته‌ام. چون 
ديدم که دنیا به‌هیچکس وفا نکرد» و هیچکس از آن آسوده نشد» دانستم که دل په 
اینہا نمی باید بست. و من در جنگل رفته بودم شش چیز ديدم که آنېا باعث شد 
مرا که ترك اموال و اسباپ دنیایی کردم. 


۱۹۲ مپابپارت 
اول آن پنگله (دلمومن۳) نامء فاحشه‌ای که احوالش بالا گذشت و او چون 


احوال خود را به‌من گفت و آن ترك کردن او دنیا را چون دیدم» من‌هم آن‌ر | گذ اشتم. 

دوم کرکس که چون گوشت مرداری را می‌يابد و می‌گیرد» دیگر کر کسان بر 
سر او می‌آیند و آن را از او می‌ربایند و او را می‌زنند» و او تا گوشت مردار را 
نگذ‌ارد» خلا صی از ایشان ندارد» و همه کر کسان همدیگی را مخلب ۱ و منقار می ز نند 
و آخر» آن مردار را می‌گذار ند و همه می‌رو ند. 


نظم 


این جمپان بی‌مثال مسرداری است کر کسان اندر او هزار هزار 
این مر او را همی زند مخلب وان مر این را همی زند منقار 
آخس لام پس پرند همه وز همه باز ماند» این مردار 


سوم مار" که خاصیتش اینست که برای خود خانه نمی سازد؛ بلکه در سوراخ 
موش و جانوران دیگی در می‌آید - من هم چون دانستم که در عمارت اوقات غارت 
می‌شود و آخر آن را باید گذاشت؛ بناپراین مار را در این شیوه استاد خود دانستم 
و يه طول امل نپرداختم و هیچ‌جا منزل نگرفتم؛ چرا که به‌يقین می‌دانم که این منازل 
عاریتی است. 
ریتی 


دلم اساس اقامت براین جپان نناد جپان نداشت لباتی بنابی آن ننېاد 

چپارم سار نگث (دومدعدة) که در عرف هند پپیپا (۳۲12) مشپور است. و 
آن جانوری است که در هوای بی‌سکال (۷2:2۲2[2) فریاد کرده می‌گردد و بطبع این 
خاصیت دارد که یا تشنه بمیرد یا از اندر که در زعم هندوان پادشاهی عالم بالا 
تعلق بدو می‌دارد» آب باران می‌طلید تا بخورد و به‌آب چاه و حوض و دریا سرفرود 
نمی‌آرد. و آن جانور این عادت نیز دارد که با هیچکس بدی ندارد و طمع از همه 
پگذاشته از يك کس حاجت می‌خواهد و بس. 

پنجم استاد من تیرگری۲ بود که پادشاهی با لشکر و حشم و خدم می‌گذشت. 
او چنان نظر برتیر دوخته و استغراقی در آن کار داشت که از گذشتن پادشاه و 
لشکر او را خبر هم نشد. من چون این حالت او را دیدم با خود قرار دادم که توجه در 
شفل خود چنین می‌باید کرد که کسی در آن وادی مستفرق بوده باشد. و از هیچ چیز 
آگاه تباشد. 


٩‏ ل: محنت. در زبان سائسکریت کر کس را (9۶08:34) میخوانند؛ ولی در متن 
سانسکریت کورر (2:8) آمده است که آن نیز پرنده لاشخوار دیگری است. 

۲ مار: (58:788). 

۳ در متن سانسکریت واژۀ ایشوکار (72ط150) آمده که کمانگر و تیرگر است. 


دفتر دوازدهم ۹۳ 


مستم کن آنچنان که ندانم ز بیخودی در عرص خیال که آمد» کدام رفت؟ 

ششم» مرشد من دختری بود که دسته‌هاو نی گرفته شالی می‌کوفت و در دست 
دستوانه‌های کانسی (ایمهK)‏ داشت که آن را به‌ز بان هندوی چوری (01)) می‌گویند. 
و هرمرتبه که آن دختر دست برمی‌داشت چوری‌ها به‌همدیگی می‌رسید و صدایی از 
آن برمیخاست و یگان‌یگان» از آنا می‌شکست و چون همۀ چوری‌ها شکسته شد بغیر 
از آن بك چوری در دستش نماند» آن شور و شفب فرو نشست. من از دیدن این حال 
عبر تی گرفتم و دانستم که تا این کس تنېاست هیچ غوغائی نیست و هرچند کشت 
بیشتر تفرقه بیشتر. و آن سغن بزرگان مشبور است که سلامت در تنمایی است و 
آفت در کثرت که السلامة فی‌الوحدة و الافات بین‌الالنین. 

بیان پرسیدن راجه جدهشتر که از کدام روش آدمی بی‌فم شود و ترس از دلش 

برود و بعق واصل گردد. 

باز جد هشتر پرسید که آن روش کدام است که این کس را بی‌غم‌سازد و ترس 
از دل پیرد و بحق رساند. 

بپیکم‌پتامه گفت: من حکایت پر هلاد (aلهاطه۲۲)‏ و منی (:6۵) که اجگر 
(هبدودز۸) لقب داشت با تو بگویم» از آنجا جواب خودخواهی شنید؛ و جدهشتر 
گفت: آن ماچرا چگو نه بود؟ 


داستان پرهلاد و اجگر! 


بپیکم پتامه جواب داد که در زمان سابق بر‌همنی که بغایت عقل و دانش داشت؛ 
سیر ولایت می‌نمود. در این النا با پرهلاد ملاقات کرد. پرهلاد از او پرسید که تو نه 
از کسی چیزی می‌طلبی, و نه آرزوی چیزی می‌کنی و پیوسته خوشحال و شادک‌ام 
زندگانی می‌نمایی: واگ‌چیزی از توفوت شود ازآن متالم نمی‌شوی وازلواب وازمان 
دنیایی و ازهوس وآرزوها دوری. و به‌هیچ‌چیز خوشحال. و غمگین نمی‌گردی, و ازهمه 
مستفنی می‌باشی و کردن و ناکردن و بایست و نابایست پیش تو مساوی است؛ و 
از لذت نفسانی به‌هیچ مايل نیستی؛ می‌خواهم که مرا نصیحت نمایی و از قول و 
فعل آنچه نیکو باشد به‌من بگویی تا من آن کار را می‌کرده باشم. 

اجگر گفت: ای پرهلاد! هی‌متنفسی که بوجود می‌آید» عاقبت فنا خواهد شد 
و عمر آدمی آنچه مقدر گشته زیاده و نقصان نمی‌شود» و یقین می‌دانم که روزی 
که به‌آدمی مقرر شده است البته به‌او خواهد رسید, و زیاده و کم نخواهد شد. و من 
چون این معنی را یقین می‌دانم از آنست که به‌بود و نابود هیچ چیز شادمان» و غمناك 
تمی‌گر دم. و اهل عالم یك رسم و عادتی را پیش گرفته‌اند و به‌آن رصم و صادت 
خرسند گشته‌اند؛ و یعضی به‌آرزوی تفس درمانده‌اند» و آنچه نفس ایشان می‌طلبد 
آن را جمع می تمایند و عمر عزیز را صرف آن می‌کنند؛ و چون چشم برهم زده‌اند 


۹۴ میابپارت 


عمر گذشته است و بفیر از حسرت و ندامت هیچ چیز ديگر بایشان نخواهد ماند. 
و در این آسمان و زمین هر کس که هست همه را روزی فنالاحق خواهد گشت. از 
اینجمیت در زمین و آسمان خاطر را به‌هیچ چیز متعلق نمی‌سازم و اگر از غيب لقمة 
یم رسد می‌خورم» و اگر نمی‌رسد تحمل دارم» و اگر شیر یا برنچ پخته می‌سابم 
به آڼ خرسندم. و گاه پرزمین و گاه برکہیت' (Kheta)‏ تکیه می‌کنم و گاه بر ‌بالای 
خانه می‌خوایم و همه را پراپر می دانم. و گاه لیاس کرپاس (Karpasa)‏ و گاه ابر یشم 
می‌پوشم. و کاه اک سخن از من پرسند جواپ می‌دهم وگه خاموش می باشم. و من 
روزه می‌دارم که واب آن را تبپایت نیست و افطار ندارد» و هیچ غمی و رنجی از 
آن به‌من نمی رسد و همه نور و صفا دارد. و بزرگان آن روزه را بپسندند و 
تمریف کنند و بی‌عقلان آن را نتوانند داشت. و عقل و طاعت من روز به‌روز از 
آن می‌افزاید و سیر قضاء و قدر مشاهده من می‌شود. و قدرت و عظمت حق - سبحانه 
و تعالی - از آن روزه بنظر من در می‌آید و هیچ ترس و اندوه از آن به‌من نمی‌رسد. 
و درآن روزه خوردن وآشامیدن این نسبت‌داردکه‌اک شد» شد و اگر نه شد هنوز بمپت. 
و در رنت سای روزه‌داران در این روزه مقید به‌طعام چاشت و شام نمی‌توان شد؛ 
بلکه روزی من معلق است. چون همه چیز را از ملك خود بر آو رده‌ام هروقتی که 
چیزی ببم رسد تناول می نمایم و وقت معین ندارم. و آن روزۀ من عجب‌ترین 
روژه‌هاست که دلخواه مردم نیست و عوام الناس از آن پیزار و دلگیر‌ند؛ اما من آن 
را به‌جان دوست می‌دارم. و این روزه مرا از رفتن به‌خانه‌های بخیلان و ناکسان که 
مال را چمع می‌کنند منم کرده» و خود را از انتظار بردن و رفتن به‌درخانه ایشان 
خلاص ساخته‌ام تا از این محنت‌ها فار غ شده‌ام. و در این فاقه مرا آنطور صفای دل 
حاصل شده که بواسطه آن به‌یقین دانستم که مرگث و زندگی و غم و شادی و دوستی 
و دشمنی و سود و زیان را هیچ اعتباری نیست. و اینمپا تعلق به نصیب دارد و اینمپا 
امرری اعتباری بیش نیست. و عالم چون خواب و خیالی است و در این خواب و خیال 
هرچه پیش آید محض صواب و عین حکمت است. 


شا 


در طریقت هرچه پیش سالك آید خیر اوست 
بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. 
و در این روزۀ من ترس و امید و محنت و عداوت و تکبی و فرور نیست. و 
آتشی که بالاتر از آن نیست از این روزه حاصل شده و از همۀ مردم و رسم و عادت 
ایشان مرا بیگانه گر‌دانیده. 


١‏ فسخ ب» ت: کت. 


دفتر دوازدهم مه 


و طریقهٌ من» آن شده که در آن طریقه نه خورد و نه‌خواب است. وحفظ جوارح 
و تسلیم و صدق و طبارت شیوۀ من شده» و نفس خود را آنطور بدست آورده‌ام که 
اگر کسی از خود چیزی بخوراند» بخورم وگرنه بطریق توکل همان طور می‌مانم و 
کسب روزی نمی‌کنم و به‌دست خود چیزی نمی‌خورم هرچند طمام پیش من هم گذاشته 
باشند. و مقصود من از این فاقه. آنست که دل خود را تخلیه و تصقیه بدهم و ننس 
را پکشم؛ بمنز له‌ای که طلب عيش و عشرت بردل من سرد گشته است و حب مال و 
جاه را در آن بمقدار جوی قیمت نمانده. و از آن چیزهایی که قبل از این مرا 
بیقرار داشته است» هیچ نام و نشان نمانده. و غرض من از کشتن نفس و بر کندن 
بيخ هوی و هوس آن بود که عقلی که دست هیچکدام به‌آن ترسد» مرا حاصل شود. 
و چون آن سخن را از عابدان و مرتاضان و صاحبدلان ملکی صفات شنیده بودم و 
هر که را از بزرگان و مقتدایان که دیدم این وضع را می‌پسندند؛ بتابراین من به این 
طریقه سلوك کردم و راحت بسیار یافتم. 

حالا دیگران را نیز باین صورت و سیرت پسندیده دلالت می‌کنم تا از من نزد 
اهل سعادت و ار باب قابلیت یادگار ماند. و حون آن را از روی صدق و تحقیق کار 
بندند بچایی بر سند که من رسیده‌ام وچیزی ببینندکه من‌دیده ام . و ازاهل عالم بسیار 
عاقلان فرزانه و بسیار اهل کمال را دیدم که با وجود چندین هنر و فضیلت گرفتار 
طمع و حرص اند و به‌دامعلایق و عوایق مبتلاشده‌اند وآن خوش‌طبعی وزیر کی‌هیج‌بکار 
ایشان نیاید؛ بنایراین در احوال ايشان تأمل کردم و خود را از همۀ مشفولی‌ها 
گذرانیدم و يی ترس و رنج شدم و دل از هوی و هوس پاك شستم و آسوده گشتم. 

چون این حکایت تمام شد. بمیکم پتامه به‌جدهشتر گفت که از این روش خاص 
این روزه که خاص‌ترین همه روزه‌هاست» اگر پیش‌گیری. تو نیز مثل او شوی؛ و 
این روزه است که بغیر از ار باب مجاهده و ریاضت آن را نتوانند داشت و چون این 
روزه‌خواهی داشت از جمیع کلفت‌ها و محنت‌ها خلاص می‌یا بی و بی‌ترس و اندوه 
می‌شوی. 

جد هشتر پرسید که عزت و تعظیم آدمی از خویشان قبیله يا از عمل نيك يا 
از مال یا از عقل و دانش می‌افزاید و از این چپار چیز که مذکور شد این کس را 
طلب چه چیز باید کرد؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که از همه اینبا عقل. جوهری شریف است و یافتن عقل 
حکم این دارد که کسی پادشاهی عالم بالا یاید و سلطنتی که راجه‌نل گم کرده بود 
بواسطۀ عقل بازیافت. 

حالا من حکایت اندر و کشپ را نیز به تو می‌گویم. بشنو: می‌گویند که روزی 
بقالی ارابه‌سوار» پی‌کاری می‌رفت. ناگاه از صدمۀ ارابة آن بقال ر گپیشری‌مرتاض 
برزمین افتاد و زخمی صعب به آن مرتاض رسید که بسیار الم کشید» و بردلش از 
ممر فقر و افلاس چنین خطور کرد! که من چون هیچ از اسباب‌دنیوی ندارم هیچکس از 


۱ ل وت: غیرلی» ج: عس‌تی. 


۹۶ مپابپارت 


من اعتبار نمی‌گیرد؛ و اکر من هم مانند این بقال زری می‌داشتم, و بالای يك چیزی 
سواره می رفتم» اين دکه یمن نمیر سید . لمنت براین اوقات که دارم باد! و مرگ 
از این زندگی هزاربار بپتر است. چون مر تاض را ازغایت خشم و رنجش و حدت الم 
این حال دست داد؛ ز یانش فرو بسته شد و بی‌شعور افتاد و کارش به‌مرگت نزدیكت 


ز سيك 


حکایت اندر و کشیپ رکپیشر! 


اندر از عالم بالا بصورت شفالی پرآمده پیش او حاضر شد و گفت: ای عابد! 
هرحیوانی که در عالم است از بس‌که شرف و کرامت ينی ادم را می‌بیند» این آرزو 
دارد که کاشکی من بصورت آدمی می‌بودم؛ و چون در زعم هندوان» بر‌همن از روی 
نسب برهم؛ اصناف مردم فضیلت دارد» مردم تمنی می‌کنند که بر‌همن باشند و باز 
از ميان برهمتان عالم باشند. و مرا از تو عجب می‌آیدکه باوجود این همه فضیلت‌هاکه 
درمیان مردم شېرت دارد که هرکه چیزی یافت بمداز یافتن آن چیز اورا استغناء دست 
می‌دهد و غروری پیدامی‌شود» توشکر انة این نعمت بجانمی‌آری‌که صورتی خوب وقامتی 
معتدل‌داری و اعضای تو همه‌مناسب وقوی چنانچه می‌باید» ودرحال ما تمی‌نگری‌که با 
آنکه دست و پا داریم؛ اما در معنی بی‌دست و پاییم» چه نمی‌توانیم که یه‌اين چمپار 
قائمه که مشابه دست و پای مردم است» خارها از تن خود بکشیم. و بدن بخاریم؛ اما 
شما که آدمیز ادید. ناسپاس واقع شده‌اید. و قدر این نعمت عظمی نمی‌دانید. و صد 
هوی و هوس بخاطر می‌رسانید. و هروقتی که ما را پشه و غیره می‌گزد ما عاجز 
می‌شویم و نمی‌توانیم آنپارا از خود دفع‌کرد ‏ چراکه دست وانگشتان نداریم - بخلاف 
شما که ده انگشت و ناخن دارید و به‌هر نوعی که می‌خواهید انگشتان را خم میب 
دهید و چند هزار اعضای مناسب دارید که حکم و مصالح آن در تشریح به‌تفصیل 
مذ‌کور شده و دفاتر بسیار باید تا قواعد آن نوشته شود. و ما شب و روز از خداو ند 
- تعالی - می‌خواهیم که باشد تا ما را هم مثل آدمیان سازد» و این معنی کی میسی 
شود؟ و شما این حال دارید که لقمۀ طعام و آب به‌دست خود می‌خورید و جابه‌هایی 
که می‌پوشید» خود می‌بافید: و می‌دوزید» تا پناه از سرما و گرما شود و در هوای 
برشکال باین دستېا چېپر بندی می‌کنید تا از باران بشما مضرت نرسد. و ما در 
هرسه هوای زمستان و تابستان و برشکال» بر‌هیچکدام از این چیز‌ها قدرت نداریم. 
و اگر آب باید نوشید يا طعام باید خورد تا سر‌خود را فرو نیاریم» مقصود حاصل 
نمی‌شود. 

و شما را خدای تعالی آنچنان سربلند آفریده است که به‌هر‌چیز سس نباید 
فرود آورد. و .لقمه را بانگشتان .اول راست می‌سازید؛ بعداز آن در دهن می‌نپید» 
و به قوت دست خود شما کارهایی می‌کنید که هم اين جپان. و هم آن جمپان؛ 
به‌دست توانید آورد و نیکی و بدی همه در دست شماست؛ با وجود اینکه دست و 
پای درست دارید» شکر این نعمت را چگونه توانید بجا آورد که حق تعالی شما را 
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زیانی گویاء و دلی دانا داده است و عم دراز عنایت فرموده. در حال بعضی از 
حیوانات که مخلوق دفعی‌اند که موجود می‌شو ند و باز در اندك فرصت معدوم میت 
گردند» تأمل نمی‌کنید. و حضرت حق سبحانه و تمالی- قادر بود که شما را نیز در 
رنگك صایر حیوانات مثل پشه و مس و موش و مار و بقه می‌آفرید و عمر اندك 
می داد يا آنکه بی‌زیان می‌ساخت تا از مافی‌الضمیر خود تعمیر نمی‌توانستید گرد, آن 
زمان چه می‌کردید؟ و هنوز هم از خدای تمالی شاکر و راضی نیستید! و دیگس 
جانوران با وجود بی‌زبانی و کم‌عمری و کمال عجز و بی‌دست و پایی مرگث نمی 
خواهند و میخواهند که درعالم هرچند ز نده باشند بپتر. و توبه‌اندك‌آسیبی که یافتی از 
زندگی بیزار شدی و به مرك مایل گشتیء و من با این همه آزارها که از خلیدن 
خار و غیره دارم و در همۀ کارها عاجزم؛ دم به‌دم شکرانه ایزد - تعالی - بجا 
می‌آرم و می‌خواهم که به‌همین صورت شفالی در دنیا باشم که مبادا بعداز خرابی این 
هیکل۱. از این هم بدتر شوم و به‌صورتی قبیح و مکروه‌تر برآیم. و اگر چه در ميان 
مردم مشپور است که آفر ینش صورت شفال و امثال آن. از آن قبیل است که همه 
کس نقرت می‌آرد» و من می‌بینم که در این صورت هم بعضی افراد خوشحال‌اند و 
بعضی بدحال و با وجود این خلقت هم می‌خواهند که زندگی داشته باشند ‏ و تو 
با آنکه از جنس آدمی. باز برهمن دانا و اقع شده‌ای. تاب اندك محنت نمی‌توانی 
آورد و زندگی نمی‌خواهی» و باعث این» غیراز ناشکری نیست. و حرصی در نباد 
آدمیز اد نپاده‌اند که هیچ مخلوقی دیگر ندارد؛ چه آدمی چون خلقت انسانی و احسن 
تقویم یافت باین مرتبه قانع نمی شود و دغدغۀ سلطنت و ریاست در سرش می‌افتد. 
و جون به این مرتبه می‌رسد و یادشاه می‌شود آن زمان این آرزو میبرد که دیوته گردد 
و ریاست دنیاوی را با ریاست اخروی جمع سازد و بعداز آن می‌خواهد که همچو 
اندر شود تا در عالم بالا نیز متصرف گردد. 

به هرحال در قرز ند آدم قناعت نیست, و تو با آنکه آدمی و همۀ اعضای تو تيك 
و درست است و برهمن دانایی؛ اما چون پادشاه نشده‌ای و به‌م‌تبه دیوته و اندر 
نر‌سیده‌ای شک نعمت البی به‌جا نمی‌آری و بردیگر مردمان رشك داری. و آدمی‌زاد 
هرچند مال و نعمت می‌یابد حرصش زیاده می‌شود؛ چون آتش که هرچند روغن براو 
بیشتر ریز ند شعله‌اش زیاده‌می‌گردد؛ پس هرچندکه مر تبۀ آدمی‌زیاده می‌شود» حرصش 
می‌افزاید؛ پس یافتن و نایافتن. او را مساوی باشد. و چون در یافتن مال دنیا هم 
غم می‌افز اید پس یافتن را جون نایافتن خیال کند و از ناآمدن آن غمگین نشود. و 
چون شادی و غم هردو برابر است؛ پس هرچند که خود را از دنیا دورتر داری» تو 
را بپتر است. و حرص و طمع را در قفص عقل محبوس دار تا از آن آزار و محنت 
نیابی. و این زرومال دنیاء چون مشعبدی است که دوسر بمردم می‌نماید؛ يك سر که 
برتن دارد و يك سر دیگر که به‌حیله به‌مردم می‌نماید. و آن سر حیله را ميېرد و 
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چنان می‌نماید که سر خود را بریده است؛ پس تو را هم می‌باید که آن سر خود را که 
بی‌طمع و عدم حرص باشد نگاه‌داری» و این سر حیله را که طمع و حرص است 
پبری. 

و در دنیا دو چیز است: یکی توانگری, و دیگر فقر و افلاس؛ بمپتر آنست که 
از این هردو خود را بگذرانی, و از قید این هردو خود را فارغ داری که در بی‌قیدی 
نه ترس است و نه غم. و کسی که لدت يك چیزی یافته است دلش به آن لذت می‌کشد. 
و آنکه از هیچ لذتی بپره نيافته, او را اصلا آرزوی لذت نمی‌شود. 

پس بعلوم شد که منشاء همه آرزو و هوی و هوس مقید شدن است به لذات» 
وعالم وارستگی» عالمی‌است ورای این. و جملة گرفتاری آدمی از سه‌چیز می‌خیزد: 
اول: شنیدن» دوم: دیدن» سوم؛ حشيدن. 

چنانچه مرغ وحشی یا جانور صحرائی اول صفیر صیاد می‌شنود. و از شنیدن 
آن آواز بخاطرش می رسد که آنجا مگر طعمه خواهد بود تا از جای خود پرو از می‌کند 
و در آنجا که دام نباده است خود را می‌رساند, و چون دانۀ افتاده می‌بیند قصد گر فتن 
و خوردن آن می کند؛ و این دانه تخم گرفتاری است که در دلش می‌افتد. و باعث 
بر‌خوردن می‌گردد. و چون آن دانه را می‌خورد و لذتش می يابد ناگاه بیکبار گرفتار 
دام می‌گردد؛ اما اگر آن مرغء زيرك می بود و شنیده» ناشنیده, و دیده نادیده می کرد 
و آن لذت را لذت نمی‌دانست, در ورطلۀ هلاکت نمی‌افتاد. 

مصراع 
مرغ را دانه بلا شد طمنه برصیاد چیست؟ 

و ذائقه آدمی چون گرفتار لذت دوگونه طعام است» این همه سذلت برای 
آن می‌کشد. و طعامی که می‌خورد يا از آن قبیل است که آتش به‌آن نمی‌رسد که آن 
را خام توان خورد سل میوه و غله ناپخته. دوم طعامی است که به‌آتش توان پخت 
و خورد. و این هردو لدت سبب فریب او شده است؛ و چون از این لدت نمی‌تواند 
گذرانید. او را خواری‌های بسیار بايد کشید. و چون از این دو طعمه ازمدتی مدید 
باز عادت گرفته. و حلاوت و لذت آن در دلش قرار یافته. از راه دور بطلب آن 
می‌رود؛ و آن را که نخورده و نچشیده است بیاد نمی‌آرد و طلب‌آن نمی‌کند» همینطور 
از آنچه دیده و خورده و چشیده است قطم نظر کند» و چشیده ناچشیده انگارد؛ آن 
زمان هم از رنج طلب باز می‌نشیند» و می‌آساید. 

از اینجا دانسته شد که هیچ حظی و راحتی دربرابر ناشنیدن و ناچشیدن 
نیست و بواسطاً شکم است که مردم بعضی بنده‌اند و بعضی خداوند و اگر این 
تمی‌بود. هیچکس خدمت کسی نمی‌کرد» و محتاج او نمی‌شد. و بواسطة طعام و شکم 
پروری است که کسی را میز نند و می‌بندند و مالش را مصادره می‌کنند. چه بجپت 
لذت خوردن و عیش راندن. خدمت یکی را قبول می ګند و عېدۀ او را اختیار می 
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نماید» و در آن عپده خواه دیانت ورزند و خواه بی‌دیانتی نمایند متهم می‌شو ند 
تا آن صاحب مال هر نوع عقوبتی که می‌خواهد به‌ایشان می‌فرماید. و این جماعت 
ناعاقبتاندیش از کمال بی‌مقلی اول بمجرد یافتن شفل و منصب خوشحال می‌شو ند 
و ھر کسی که می بیند ایشان را تېنیت می‌کند وچند روز به‌لذت نعم‌خوش می‌گذرانند 
و ماقبت‌الامر در شگنجه می‌افتند. و آن خنده به‌گریه مبدل می شود و آن راحت همه 
محنت می‌شود. منشاء این همه بلاها همین لذت وهمی بوده است و بس که گدای 
هیچ نمی‌کند. 
رباعی 

چېار چیز که اصل منافع است» و منال نیرزد آن» به‌چېار دگر در آخر حال 
گنه بشرم ندامت» عمل به‌خجلت عزل بقاء به‌تلغی مرگ و طمع به ذل. سوآل 

و کسانی که به قوت بازو و دانستن علوم مفرورند و جمعی که خویشان و 
دوستان بسیار دار ند و جماعتی که اعضاء و جوارح خود را از ناشایست محافظت 
نموده‌اند؛ ایشان هم پجپت خوردن و پوشیدن. انواع حیله می‌کنند؛ اما آنچه مقدر 
است بایشان می‌رسد - و هرچند سمی و جد می‌نمایند از آنچه که تقدیر است زیاده 
تمی‌يابند. و جماعتی که به‌امور خسیسه گرفتارند مثل مردارخواران و کناسان و 
چندالان ایشان هم زندگی خود را می‌خواهند. و جمعی که به انواع امراض و يلاها 
مثل کوری و لنگی و جذام و برص و غیره گرفتارند. با وجود آن محنت‌ها حیات 
چند روزه خود را غنیمت می‌دانند. و تو بر‌همنی و به‌هیچ درد و بلایی‌گرفتار نیستی: 
و دست و پای درستی داری» تو چرا آرزوی مرگ خود می‌کنی؟ برخیز و راه طاعت 
و عبادت خدواند تعالی را پیش‌گیر. به‌علمی که خوانده‌ای و دانسته‌ای مشفول شو 
و از آن علوم می‌خوانده باش تامن از تو بشنوم و از تو فایده حاصل نمایم. و برخیز 
و به‌کاری که تو را به آن فرموده‌اند مشفول شو. آتش هوم و جگث را برافروز و 
تصدق می‌داده باش» و راست می‌گفته باش و کین کسی را در دل بدار. و جممی که 
به طالع سعد متولد شده‌اند» پیوسته جگث می‌کنند. و طاعات و خیرات بجا می‌آور ند. 
و زارت تیرتببا می‌نمایند. و جمعی که در ساعت نحس بوجود آمده‌اند. 
کارهای ناشایست می کنند و کارهایی که از آن منع کرده‌اند می‌نمایند» و چون از 
این جېان می‌رو ند» دیو و خبیث می‌شوند. 

بعداژ آن» آن شغال گنت که ای بر‌همن! تو که مرا بصورت شفال می‌بینی من 
در اول بصورت برهمن دانایی بودم؛ اهانت بيدها و دیگر علوم کردم. و آنچه مرا 
به آن فرموده بودند» بجانیاوردم» این نتیجه یافتم که شفال شدم و از صورت انسانی 
به‌اين حال انتقال کردم و از بی‌دیانتی سخنان راست و حق را پوشیدم و سخنان 
درو غ را به‌س‌دم گفتم. و چو بشآمت کذب یاین صورت شفال انتقال نمودم» حالا 
اراده دارم که صد روز و صد شب سخنان راست و درست به‌س‌دم یگویم تا شاید که 
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به بر کت قول راست باز از این صورت شفالی بدرآیم و آدمی شوم. و آرزو دارم که 
چون بصورت انسانی انتقال نمایم جگث بکنمء و علوم بخوانم» و عبادت و خیرات 
می کر ده باشم. 

چون شفال این سخنان به او گفت» چون آن بر همن نيك تأمل نمود» دانست که 
این شغالء اندر است که باین صورت برآمده به پیش من آمده است؛ والا شغال 
را این همه علم و دانش کجا می‌باشد که امثال این نوع سخنان تواند گفنت؟! پس 
پر خاسته پیش او دندوت (:۱)۳2۵۵2۷2 کرد و تمظیم او بجا آورده بعداز آن بخانۀ 
خود رفت. 


عبادت و قربانی و خیرات مقبول! 

باز جدهشتر بمداز اتمام این حکایت از بپیکم‌پتامه پرسید که عبادتی که 
خاطرخواه و چگی که پسنديدۀ خاطر باشد و خیراتی که مقبول هم طبایم باشد. 
کدام است؟ التماس دارم که آن را بیان فرمایید. 

پپیکم‌پتامه گفت که مردمان عالم بردو قسم می‌باشند: بعضی آنانند که طالب 
جمع مال دنیا می‌باشند. و جمعی طالب خیرات و ثواب آن جہانی هستند. آن مردمی 
که طالب مال‌اند و حرص برجمع آن دار ند. هرگز به‌کارهای خی و تصدق برفقراء 
و مساکین قیام نمی‌توانند نمود؛ و هرکه مال را از محتاجان دریغ می‌دارد از همه 
محتاج تر است و چه در این جپان و چه در آن جېان او گداست. و هرکس که به 
دیگری محنت می‌دهد در مکافات محنت می‌یاید. و اگر بدو راحت می‌رساند راحت 
می‌یابد ‏ دنیا سرای مکافات است. 


چو خوش خسپد اندر پناهت کسی بدان خواب خوش‌هم تو خسپی بسی 
و هرکه به خلق بدی می‌رساند بغیر از بدی جزا نمی‌یاید» او در عین ز ندگی» 
مرده است و از مرده بفیر از مرده متولد نمی‌شود. و شقاوت نتیجۀ ضرر رسانیدن 
است یمردم. و آنکه کسی را تعظیم و حرمت می‌کند خود هم حرمت می‌يابد. و آنکه 
اعتقاد درست دارد و به‌خدای تمالی یگانه است» و جوارح خود را از کارهای 
نادیدنی و ناشنیدنی و ناکردنی نگاه دارد و مالی که دارد در سېم دیگران و برآوردن 
حاجات ایشان صرف نماید» آن‌کس هر‌جاکه می رود در حفظ و امان حق -سېحانه و 
تعالی ‏ می‌باشد. و از دزدان و قطاعالطریق و دیوان و ددان و غیر‌هم ضرری به‌او 
عاید نتواند شد. و همین نیکویی او در همه حال نگاهیان او باشد» و به‌هر‌جا که 


پای نمید» دست بدستش پردار ند. 


١‏ دندوت: بردن عصا یا چوب‌دستی نزد استاد و تقدیم آن بعنوان احترام و تکریم او. 


دفتر دوازدهم ١‏ 


دلا معاش چنان کن که گر ز پا افتی فرشته ات په دو دست دعا نگېداردا 

و این چنان مردم‌اند که دیوتمبا بدیدن او خوشحال شوند و غریبانی که از دیار 
دور دست پرسند از وضع پسندیده او حیر ان می‌مانند و آوازۀ مکارم او را به فاق 
می‌بر ند و مردم راستکارء او را می‌پسندند. برجادۀ راه راست همان کس می‌رود که 
راستان و نیکوکاران ذکر خير او بگویند و او را تحسین نمایند و آنکه به‌علم کتاب 
اعتقاد ندارد و بگوید که هرچه در کتابپا نوشته‌اند همه هیچ است» و به قیامت 
نگرود» و آن را منک شود و در خیرات و انعام لواب نداند و بخود قرار دهد 
که گدایان و محتاجان همه دغاباز ند» چرا بایشان حیزی باید داد؟ آن کس از لقمه‌ای 
که از دهن برزمین افتد هم بی‌اعتبارتر است» و همه کس از آن ننگث می‌دارد. و حال 
آن‌کس که معتقد کتابېا نباشد و علم را خوار دارد» و از اطاعت و لواب و نیکو یی 
خالی باشد» به‌آن سکت و مگس می‌ماند که صندل و دیگ خوشبویی‌ها را گذاشته 
بر نجاست پنشیند و قرارگیرد. و عمل نيك و بدی که از آدمی صادر می شود مانند 
سایه‌ای است نسبت به‌شخص که مادامی که ذات شخص موجود است سای او را نیز 
وجودی است» و چون ذات معدوم می‌شود» سایه نیز معدوم می‌گی دد. 

فی‌الجمله جمیع حرکات و سکناتی که از ذات شخص تصور توان کرد» سایه نیز 
تایعاست» زیرا که جون شغص می‌ایستد سایه بریای‌می‌ماند» و اگررو ان‌می‌شود سایه‌نیز 
روان می‌گردد. و هرگاه که عمل بمنزلة جزو لاينفك است» از اینجا معلوم شد که 
آدمی تا آنکه زنده است» از عمل نيك و بد هرگز خالی نیست. و جون زمانه که آن 
را روزگار گویند» و به‌زبان هندوی کال (دلد15) نام دارد» همه را احاطه کرده و در 
قید خود آورده است» جزای هرعمل را در هرنشات که بوده باشد» به‌صاحب عمل 
می‌رساند» خواه در این نشات خواه در آن نشات که آن را تناسځ گویند ۲. 

و تحقیق سغن آنکه روح بمنزلۀ شخص است» و بدن بمثابۀ جامه که شخص 
بوشیده باشد. و زمانه بنابرتالیر خود جامه را بمرور ایام کېنه می‌سازد؛ و یعداز 
کہنگی لباس» روح را چاره نیست از تجدید لباس دیگر. و چون شخص در حالتی از 
سه حالات که زمان طفلی و جوانی و پیری است کاری کرده باشد» جز ای آن کار در 
یکی از همان حالات بیاید؛ چه بزعم هندوان هیچ نشأت از آن حالات سه‌گانه خالی 
نیست؛ و ایشان می‌گویند که جزای نيك یا بد» ثمرۀ عمل است‌که البته په صاحب‌عمل 
می رسد . و عمل خزینه‌دار آن جزاست.» و زمانه دسانندة چز است سه‌صاحب عمل؛ 
هرچند رساننده و پاداشدهندۀ حقیقی خداوند - تعالی - است و زمانه و غیره 


۱١‏ این بیت در غالب نسخ خطی دیوان حافظ باین صورت ثبت .گردیده است: 
دلا معا چنان کن که گر بلغزد پای فرشته‌ات به دو دست دعا تگېدارد 
و در نسخه خطی میاببارت متملق به‌تویسنده این سطور نیز بپمین صورت بت آمده است. 
۰ ج:خواه در آن نشأت که آنرا جنم (120008) گویند و تحقیق سخن. 


٢‏ مپابپارت 


پپانه‌ای بیش نیست. 

و چنانچه هردرخت شکوفه و گل و میوه در موسم خود می‌کند و پیش از وقت 
و بعداز آن نمی‌رسد؛ همچنین نتیجة اعمال را زمانه به‌شخص می‌رساند» و نتایجی 
که به‌این کس می‌رسد, از آنجمله: عزت» و خواری» و سودء و زیان» و فتح» و 
هز یمت است - مثلا در زمان جوانی اگر کسی تعمظیم و حرمت کسی نگاه داشته» او 
در جوانی به‌عزت می رسد واگردرپیری به کسی نفع رسانیده باشد درپیری نفع‌می‌یابد 
وباقی اعمال‌نیز براین قیاس‌است؛ و تازمانی که صاحب عمل جزای‌عمل خیرو شرخود 
نيابه او را خلاصی نیست. و از زمانی که نطفه در رحم می‌افتد تا زمانی که طفل 
متولد می شود یا از هنگام ولادت تا وقت موت» هرراحتی و محنتی که باو می‌رسد, 
نزديك هندوان. نتيجۀ آن کارهابی است که در نشأت سابق از این کس سرزده و 
به‌حسب تفاوت اوقات در هروقتی از آن سه حالت نتيجۀ عمل باو چنان می‌رسد که 
کوساله در ميان چندین رمه گاو رفته مادر خود را می‌شناسد و اصلا تخلف نمی‌کند. 

پس کسانی که در عین دولت» و فراغت به‌زهد و ریاضت مشغول و باگر سنگی 
و تشنگی می‌سازند و خود را به‌محنت قرار می‌دهند و به‌اعتقاد درست و دانش 
تحقیقی و طلب ثواب مال خود را صرف مایحتاج فقیران و غریبان می‌تمایند اجر 
ایشان را نپایتی نیست و لواب آن عبادت را غیر از حق تعالی که آفریدگار زمانه 
و عمل ثواب است [کسی ] دیگر نمی‌داند. چه مقصود ایشان از این افعال حسنه. 
رضای خداست؛ او خود جزای ايشان می‌دهد. و زمانه را براین جماعت دسترس 
تیست و سیرسلوك اهل تحقیق و روش مماملة ايشان با حق تعالی به‌روش مرغان 
هواء و ماهیان دریا می‌ماند که مر غ در هوا می‌پرد؛ اما هیچکس نشان پایش نمی 
پیند؛ و ماهی همیتطور درآب می رود و هیچ‌اثری ظاهر نیست؛ پس عبادت و تصدق و 
خیرات نپانی اهل دو لت که به حليۀ علم و ممرفت آراسته‌اند. همین حکم‌دارد وجزامی 
که حق - سبحانه و تعالی - به‌ایشان کرامت می‌فرماید از نظر خلق نېان است. 

پس بېيکم پتامه گفت که ای راجه جدهشتر! من به تو بسیار جه گویم؟ خلاصا 
سخن همین است که کاری بايد کرد که اول دل تو برآن گواهی دهد؛ بمداز آن اهل 
دل بپسندند و به‌دیگران نفعی برسد. 


در آفرینش عالم و اجتماع عناصر و تقسیم مردم به‌طبقات چپار گانه! 

باز جدهشتر پرسید که حالا لطف فرموده بیان فرمایید که آفرینش عالم از 
کجاست؟ و از اجتماع عناص هرچه متکون می‌شود» چون از دو قسم خالی نیست: 
متحرك چون حیوان» یا ساکن چون نبات و جماد؛ پس اینېا بمداز خرابی این هیکل 
جه می‌شوند و کجا می‌رو ند؟ و نیز پیدايش دریا و کوه‌ها و ابر‌ها و بارانېاو آتش‌ها 
از چه چیز است؟ و آدمیان را که با چندین اوصاف آفریده. تولد ایشان به‌چه طریق 
است؟ و اختلاف این چپار طایفة: برهمن» و حبتری» و بیش» و شودر که بارها 
مذ کور شده‌اند از کجاست؟ و حون هم آدمیان و جانوران به‌جان زنده‌اند» روشنتی 


دقتر دوازدهم for‏ 
بیان بکنید که حقیقت جان چیست؟ و جان بمداز منارقت از بدن کجا می‌رود» و 
مال او چیست؟ 

بپیکم‌پتامه گنت که در کیلاش این مذاکره پیش از این در زمان سابق ميان 
بمپر گت (Bhrgu)‏ و بپردواج (Bharadvaja)‏ که هردو پرهمنان داناء و رکپیشران 
بودند» واقع شده است. و بپردواج همین سوآل‌ها را بعینه از بېرگک پرسید و 
بپرگث آن را جواب گفته و آن اینست که: 

روزی بمپر دو اج از بس‌ کت پن‌سید که آنچه در عالم است از آسمان و زمین و 
دریا و کوه و درخت و خاك و باد و آپ و آتش و ابر و باران و سایر عجایب مخلوقات 
چگو نه آفر بده شده است و آدمیان چطورپیدا می‌شوند؟ و طریق معاد و معاش ایشان 
چیست؟ و چپار طاین؛ مشېور از کجا پیدا شده‌اند؟ و جانی که بدان زنده‌اند؛ چه 
صورت دارد» و آنانکه میمی‌ند. بعداز مردن کجا می‌رو ند؟ و چیزی را که آخرت 
می‌گو یند و به زبان هندوی پر لوك (۳3:1613) نام دارد کدام است؟ 

بہرگث چون این مقدمات را شنید» لحظه‌ای چشم پوشید» و بخود تأمل کرد؛ و 
چون بپرکث. پمېردواج را طالب صادق و لایق خطاب یافت» و دانست که غرض او 
مناظره است» نه‌مجادله, و مکایره؛ گفت بشنو که مبداء آفرینش عالم ذات حسق 
سبحانه وتعالۍ- است‌که غیب‌الغیب است» و اصلا در نظر نمی‌آید» و از احاطه منزه 
است: و هستی ذات پاکش - تمالی و تقدس - با آنکه در غایت ظېور است؛ اما کس 
آن را ندیده است, بلکه اول نام پاك او را می‌شنو ند بمداز آن اورا تعقل می‌کنند, و 
از صفات او. پی یه‌ذات پاك او می‌برند؛ آنگاه به‌عقل می‌شناسند. چنانچه ظاهرش 
از چشم پوشیده است. ذات شریف او چنان از عقل و وهم پوشیده مانده است» و 
چونی و جندی و چگونگی را به‌حضرت او اصلا راه نیست» و په منزلۀ طلسمی است 
که تعبیه فر موده. چنانچه بازیگر از پس‌پرده بازی‌های گوناگون می‌نماید و خود در 
پس پرده پنہان می‌ماند - چنانچه گفته‌اند: 


نی 


آنچه دل» اندر طلبش می‌شتافت درپس این‌پرده» نېان بود» یافت 

و از ورای پرده چندان تماشاها می‌نماید و خود تماشا می بیند؛ بطوری که 
پیری و جوانی بدو عارض نمی شود و زوال و فنا نمی‌پذیرد. و غیراو هرچه هست 
از پیری و موت و فنا جاره ندارد و زمان و مکان براو روا نیست. و نمی‌توان گفت 
که او در اینجا هست, و در آنجا تیست؛ بلکه علم او به‌همه چیز محیط است. و کسی 
که خالق زمان و مکان بوده باشد در تحت تصرف زمان و مکان چگونه آید؟ و او بی 
نشان مطلق است که اصلا متغیر و متبدل نمی‌شود و اوست که در هم؛ احوال ثابت 
و دایم و باقی است» بالی همه فانی. و هرچیز و هرکس را ذات - متمالی - او پناه 
است و همه بدو محتاجند» و هیچ چیز و هیچکس بی‌پناه او نتواند بود. و او چنان 
غنی است که هر‌چند خزاین خود و رحمت خود برعالمیان می‌بخشد. در خزینة او 


For‏ مپایپارت 


هیچ نقصان نمی‌افتد. و کسی که از نظرها ناپدید است» او را غیب نامیده‌اند - 
و به‌زبان هندوی اپیکت (۸۰۶۲۱۵) نام دارد. از ذات او این عالم موجود شده است. 
و او آغاز و انجام ندارد» و پیر و فانی نمی‌شود. اول نام او شنیده‌اند؛ بمداز آن 
تعقل او کرده‌اند. انديشۀ بسیار کردند که مبادا آنچنان نباشدا که ما تعقل کرده‌ايم 
و چون آنچه ظاهر نباشد نشانش آنست که آن را ندانند؛ اما ذات پاك او با آنکه غير 
ظاهر است برحواس, او را دانایان می‌دانند. و اینچنین ذاتی را بز بان هندوی ابیکت 
گویند. 

و جنبش همه چیز از اوست و او منزه از جنبش است. و او باقی است» و 
هميشه می‌ماند و منزه از زیاده و نقصان استء و ما سوای او. همه از او موجود 
می‌شود» و از او معدوم می‌گردد. 


چگونگی پیدایی جمپان! 


و اول چیزی که خداو ند - تمالی - آفرید آن را مہاتت (1۷62202072) گویند. 
(یعنی: [عنصر ] بزرگث)۲. و گمان چنانست که این سپاتت همان است که حکماء آن 
را عقل اول گویند. 

و از سپاتت. آهنکار حاصل شد و ازاهنکارء آکاش (دعه۸) (که‌فلك است)» پیدا شد. 
و از آکاش, باد پیدا شد که آن را: بای ((۷2) گویند. و از باد» آتش» و از آتش؛ 
آب پیدا کشت که آنرا: نار (2:۵() گویند؛ و از آب که آنرا: خوانند زمین پیدا 
شد و از مجموع از زمین مشك گل نیلوفر پیدا گشت۳ء و زردی گل میانش کوه 
سمیر پر بت (۳2۳۷۵۱2 :5۲6۲) است و هشت برگث داشت آن گل» که آن هشت جېت 
عالم است. و آن از پرتو انوار المبی -جل جلاله- حاصل شد. و در گل شخصی پیدا شد 
که او را بر‌هما خوانند و این برهما اصل همۀ چیز‌ها و منشا جمیع علوم و بیدها 
است. و ادن بر‌هما مثل اهنکار ۴ است که گذشت یعتی پیدایش همه از اوست و جان 


۱- ج و ب: باشد. 

۲- مپاتت (3۳311۷۹): عنصر بزر ک» ریشه و اصل عناصر (پنج عنصر). 

۳ ترجمۀ عبارت متن سانسکریت برین تقریب است: اول چیزی که خدا آفریده آنرا 
مباتتوه گویند؛ و از مپاتتوه» اهنکار؛ و از اهنکار آ کاش» و از آ کاش آب بوجو د آمد؛ و از 
جمع شدن آب (212) و باده آتش ([۸8) پیدا شد؛ و چون آب به‌یاری آتش به‌فضاء رفت» 
همان آب با كمك آتش و باد توده و سخت گردید و زمین (اعلنطا:۲۳) احداث شد. و این زمین 
را پدم )۳3۵7۳٩(‏ یعنی: کل نیلوفر کویند» و ساقۀ آن» کوه سمیرو پروت است که با ارتفاعش 
(تو گویی) در هوا ایستاده است؛ و در وسط همین کوه پر هما مقام دارد و عالم‌ها را پیدا 
کرده است. 

۴ ب: و از ماقت آ کاش که فلك است پیدا شد و از آ کاش آب پیدا شد که آنرا 
ار گویند و از روانۍ آب که آنرا جل (121) خوانند آتش و باد پیدا گشست و از این هردو زمین 
پیدا شد و از زمين مجموعۀ گل‌نیلوفر پیدا کشت و زردی گل میانش کوه سمیرپروت است و 
هشت بر گت دارد. 


دفتر دوازدهم ۳۵ 


هم چیز هاست., و او بسیار نوری عظیم دارد. و آن پنچ چیز که فلك و آب و آتش و 
باد و زمین باشد. این بر‌هماست. و کوه ها استخوان‌های اوست؛ و زمین گوشت وچر بی 
اوسمت» و دریاهاء خون اوست؛ و آسمان شکم» و باد نفس اوست؛ و آتش قوت. و 
آب‌های روان و نہرهای عظیم. رگمپای اوست. و آفتاب و ماه چشم‌های اوست. و بالای 
آسمان» سراوست و پایان‌زمین. دو پای اوست. و هشت جمېت عالم» هشت دست اوست. 

و او آنچنان است که دانایان و بزرگان په کنه ذات او نمی‌توانند رسید. واین 
همان صورت ابیکت (۶:2ه(۸۷) است و او سه نام دارد: یکی: بمپکوان (هه۵۵2۲)؛ 
دوم: بشن (ع۷). سوم: اثنت )Ananta(؛‏ و او چنان است که کناهکاران او 
را نتوانند دریافت. 

بپرگت, به بمپردواج می‌گوید که تو از من چون اول آفرینش را پر‌سیده بودی 
این بود که با تو گفتم. 

باز بپردواج از ببرگث پرسید که آسمان چه مقدار است» و هشت جېت عالم 
و باد و آتش و آب و زمین چه مقدار است؟ 

بمہرگث گفت: آسمان نايت ندارد» و همه دیوتبا و جماعتی که ایشان را 
سده (ط5:00) گویند. همه در میان این آسمان‌اند. و آسمان بفایت خوب و لطیف 
است. و در میان او جاهای بسیار و انواع مخلوقات هستند که ایشان را وعدد و 
انواع ایشان را جز خداوند - تعالی - هیچکس دیگر نمی‌داند. و بزرگی او آن 
مقدار است که اگر چندین آفتاب و ماه بوده باشند و شماع آنا هرچند بجانب بالا 
و پایان رود» هرگز به‌نپایت آسمان نتوانند رسید. و این آفتاب و ماه تا جایی که 
شماع آنپا می‌رسد» ساکنان آنجا به‌نور آنا روشنی می یابند. و بسیاری از دیوتېا 
(یعتی: ملابکه) در آسمان هستند که روشنی آفتاب و ماه به‌ایشان نمی‌رسد. و ایشان 
به‌روشنی بدن خود آنجا می‌باشند. و بسیاری از دیوتبااند که روشنی بدنشان از 
آفتاب بسیار زیاده است. و ایشان همه در این آسمان‌اند. و ایشان هم نہایت آسمان 
را درنمی‌یابند» و آن آسمان را رنگك نیست. با آنکه همه آمسمان‌ها غیراز آسمانی که 
آفتاب و ماهتاب در اواند. از روشنی ملایکه منورند و بالاتر از آفتاب. طبقةه همر 
فلکی از افلاك نورانی است. با وجود این همه ابشان را از کنه ماهیت او اطلاعی 
نیست. و گرد بر‌گرد زمین را دریا احاطه کرده, وآنطرف در یا ظلمات است؛ وآنجا 
آفتاب اصلا نمی‌تابد» و روشنی دیوتپا (یعنی: ملائکه) هم نیست. و ورای ظلمات 
دریایی است بی‌کرانه که زمین را محیط شده. و آن‌طرف‌دریا. آتش است. و در پایان 
آتش» باز آب است. و در پایان آن آب ماری است که پنكآگېت (هادطههمد۳) نام 
دارد (یعتی: صاحب همه ماران). و در پایان آن مار آسمان است و آن طرف آسمان 
باز آپ است و از آنطرف آب باز آسمان است که محیط عناصر ار بعه وقر ار گاه دیو تما 
و ماران است. و هیچکس دیگر نمبایت آن آسمان را ندانسته است جز حق سبحانه و 
تمالی که خالق و صانع آسمان است؛ و آتش و باد و خاكګ را رنگی است؛ اما آمسمان 
رنگث ندارد. و چیزی را که رنگی تدارد و من او را نمی بینم » مقدار و اندازۀ او 


معلوم من نیست. و بسیاری از دیوتبا هستند که هرروز هزاران هزار منزل راه قطع 
می‌نمایند و ایشان هم هرچند برو ند نېایت آسمان را درنمی‌یایند. و نام آسمان اننت 
(Ananta)‏ است (یعنی: نېابت آن را نتوان دریافت)؛ و نمپایت آسمان را کسی داند 
که مثل آن بوده باشد یا بزرگتر از آن. 

بپرگت چون سخن به‌اینجا رسانید» بپردواج پرسید که شما گفتید که برهما 
از آن گل نیلوفر پیدا شد و باز گفته‌اید که بر‌هما از آن بزرگتر است؛ این چون تواند 
بود که بر‌هما که از آن حاصل شده باشد از آن بزرگتر باشد؟ 

بر گث گفت: بر‌هما صورت اهنکار است» و چون اهنکار مقدم برگل است از 
آن جپت برهما را از گل بزرگتر گفته‌اند. و این گل نیلوفر جای نشست بر‌هماست 
که برآن ظاهر گشته است. و ما نگفتیم که برهما از گل حاصل شد. و آن گل کوه 
سمیر پر بت (Sumeru Parvata)‏ که نشستگاه بر‌هماست؛ و آن کوهی است از طلا و 
بنایت بلند است و برهما برآن کوه می‌نشیند و کار عالم را بفرمان حق سبحانه و 
تمالۍ- می‌سازد. 

بپردواج پرسید که برهما که برآن کوه نشسته است, کار این عالم را به 
چه نوع می سازد؟ 

بمپر گت گفت: بر هما اول بار در دل خود اراده خلق آدم و سایر حیوانات کرد. 
و آپ را مادۀ حیات ایشان ساخت» و از این آب پیدایش حیوانات نمود. و این آب 
چنان است که کوه‌ها و زمین‌ها و بارانپا و هرچه صورت دارد. از او یمهم می‌رسد. 

پس ببپردواج پرسید که چون گفتید که همه چیزها از آب آفریده شده است 
حالا بیان فرمایید که آب از چه چیز پیدا شده؟ بېرکكث جواب داد: در زمانی که 
حق‌سبحانه وتعالی- مپاتت(۱۸2۵:۵۳۵) واهنکار (ه:۸13::14) پیداکرد» ر کہیشران 
بزرکث را هم آفریده بود؛ و ایشان دراین‌فکر شدند تاپدانندکه خدای - جل‌جلاله س 
عالم را چگونه آفریده است؟ هرچند فکر کردند فکر ایشان به‌جایی نرسید» و تا 
مدت صد سال حیران ماندند. بعد از آن آوازی از غيب شنیدند که شما به 
این طعانله خی تقو نت سه که این سر البی ات ابغان از هينت ان آواز 
مدهوش شدند. بعد آوازی دیگر شنیدند که در وقتی که آسمان بود. و آفتاب و ماه 
و باد و آتش و آب و خاك تبود. و اول از آسمان آب پیدا شد - چنانچه از تاریکی» 
تاریکی پیدا می‌شود - و از آن آب. باد پیدا شد چنانچه در ظرفی آب بریز ند و 
باد از آن بیرون رودا و از آن باد صدای عظیم ظاهر شد و صدا و باد هردو معا 
بجانب آسمان رفتند -. و از يېم خوردن آب و باد» آتشی پیدا گشت که بسیار روشنی 
داشت» و از آن روشنی؛ تاریکی که در عالم بود برطرف شد. و از اجتماع آتش و 
یاد. آب بجوش آمد» و اجزای لطیفش بدر رفت و از تقاطر آنء بارانمپا و دریاها 
شد» و اجزای کثیف که باقی مانده بود و افشرده گشته بود؛ از آن بقيۀ زمین پیدا 


۱ ت: آب بریزند و بعد از آن بیرون دود. 


دفتر دوازدهم ٧٢‏ 


گشت که جمیع طعوم و روایح از آن پیدا شد. و جمیع حیوانات نیز از او آفريده 
شدند. و این پنج طبایم را که آسمان, و آب» و باد. و آتش» و خاك است. و آن را 
به‌زیان هندوی مېا بپوت (هانظ 222) گویند و جمیع مخلوقاتی را که 
ميان آسمان و اقع شده» احاطه کرده است» و در آنا سرایت نموده؛ و معنی‌مسپابپوت 
(Mahabhuta)‏ ` موجود عظیم است. 

پس بہردواج از بہرگت پرسید که از میانۀ چندین اصناف موجودات همین 
پنج چیز را که موجود نام کرده‌اند جہت تخصیص چیست؟ بپر‌گث جواب داد 
که چون همه موجودات عالم سفلی از این عناصر پیدا می‌شود» و اینہا چون اصل 
خلقت‌اند؛ بنابراین موجودات عظیم نامیده شدند» و هیچ جانداری در عالم نیست 
که از این پنج چیز بېره نداشته باشد - مثلا حر‌کتی که در قالب است. حصۀ باد 
است» و تجویقی که در بدن است» خاصیت آسمان است, و عرق از طبع آپ است؛ 
و گرمی حصه آتش است.ء و کثافت از خاك است» و هرچه در زمین متصرك است. 
مانند: حیوانات یا ساکن چون نبات» پیدایش همه. از این اشیای پنبکانه 
است؛ و حواس خمس در جميع مغلوقات نیز از انېا پیدا شده - 
و حواس خمس عبارت است از قوتی که در گوش و بینی و زبان و چشم و پوست 
نمپاده شده است. 

پس بمپردواج پرسید که شما چنین تقریر کردید که چنانچه آفر ینش هر متحرك 
و ساکن از این پنج چین است» حواس پنجگانه نیز در هرمتحرك و ساکن از اینمپاست 
و حال آنکه ما می‌بينيم که در نباتات اصلا قوت سامعه و باصره و غیر‌همانیست؛ 
بلکه این قوتبا مخصوص حیوانات است؛ پس نین تألیر آن طبایع خمسه آنچه در 
آدمی یافته می شود از: عرق و سایر رطو بات در اشجار و غیره يافته نمی‌شود. 

بمبر گت جواب داد گل و ميوۀ تری که از درخت حاصل می شود از خاصیت 
آسمان است که از جای خالی سر می‌زند و در وقت خزان که برگت درخت زرد و 
پژمرده می‌شود» از تألیر آتش است. از اینجا معلوم می‌شود که قوت آتش در آن 
درخت نېاده شده است. و از شدت سرما چون پوست درخت از هم جدا میت 
گردد؛ از اینجا می‌توان دانست که در آن درخت قوت لامسه تعبیه کرده‌اند 
- پمجرد شنیدن آواز رعد چون میوه بردرخت پاره‌پاره می شود - بی‌آنکه آسیبی‌دیگر 
به‌آن میوه برسد ‏ از اینجا پی می‌توان برد که میوه» قوت سامعه نیز دارد. و دیگر 
پعضی درختېا نیز می‌باشد که بردرخت دیگر می‌پیچد و بلند می‌شود و آن را به زبان 
هندی بیل (۵ظ) می‌گویند. چون آن درخت را در پپلوی درختی دیگر می نشانند 
چون پلند می‌گردد و بجانب آن درختی که نزديك او باشد می‌رود» برآن می‌پیچد. 
از این معلوم می‌شودکه قوت باصره نیز دارد ودیگر بمضی‌درختمبا می‌باشد که چون 
کمتر بار می‌آورد بمضی چیز‌ها را که در پایان آن برآتش می‌نمپند و دود می‌کنند 


۱- ل: پنچ قت بپوت .„(Pancattav Bhuta)‏ 


۳9۸ مہا بارت 


چون آن دود بدرخت می‌رسد» بار بسیار مي‌دهد. از این یوی» آن می‌آید که آنېا 
قوت شامه نیز داشته باشند. و درختان را چون آب می‌دهند آنبا سبز و خرم می‌شو ند 
و آب به‌همه امضای درخت می‌رسد؛ پس معلوم شد که آنېا را ذائقه هم است. و 
همۀ درختان جان دارند چرا که درختی را که می‌بر ند آنچه از آن جدا شده خشك و 
ضایع می شود و آنچه در زمین باقی مانده است باز سبز و بلند می‌شود و بار می‌دهد. 
و قوت هاضمه هم دار ند» چرا که چون درختان را آب می‌دهند غذای بدن آنمپا 
می شود و بزرگکك می‌شوند. 

و پنج چیز است که از آب حاصل می‌شود: صفرا و بلفم و خون و صرق و 
چر بی. 

و پنج قسم باد می‌باشد و زندگی آدمی بانېا است: يك یادی است که بالا می‌آید 
و آن را پران (۳:2۵2) می‌گویند. و بادی است که پایان می‌رود» آن را اپان (دصد‌ه) 
می‌گویند. و بادی است که به‌قوت آن» آدمی طعام و شراب را فرو می برد و آن را 
بیان (۷2۵2) می‌خوانند. و بادی است که بدن آدمی را درست و نيك نگاه 
می‌دارد» و آن را سمان (دمعصعع) گویند. و بادی است که گاهی از آدمی ظاهمر 
می‌شود چون آرو غ و عطسه و آن را اودان (د مه4 ۱آ) نامند. و شامه از تأثیر زمین 
است» و ذائقه از تألیر آب است» و باصره از تأثیر آتش است. و لامسه از تأثیر باد 
است. و ساممه از تأثیر آسمان است. و پنج چیز را گن (002) می‌گو یند. 

و بوی‌ها۱ (2702)) نه‌طریق می‌باشد: یکی بوی خوش که از آن خوشحالی روی 
می‌دهد و دیکری بوی بد که از آن طبع متنشر مسی‌شود. و دیگری بوی 
شیرین می‌باشد و دیگری بوی تلخ و دیگری بویی می‌باشد که آن را 
نمی‌باید بویید. و دیگری بویی می‌باشد که هم شیرین است و هم تلخ است. و دیگری 
بوی چرب و دیکری بوی خشك و دیگری بوی صاف که هیچ غل‌و فش نداشته باشد. 

و ذائقه (12:2)را بسیارانواع می‌باشد. اما دراینجا شش نوغ را بیان‌کرده است: 
یکی طمم شیرین» دیگری طمم شور و دیگری طعم چرب» و دیگری طعم تند (تیکت 
112) که آن‌را به‌هندی چرپره (9ع۳1:)) گویند. ودیگری طمم تلخ ودیگری طعم تر ش. 

و باصره(8:02) شانزده‌تو ع بنظر‌می‌آید: بکی‌خرد ودیگری‌کلان ودیگری فر به و 
دیگر چپارگوشه و دیگری گرد و دیگری سفید و دیگری سياه و دیگری زرد و دیگی 
سرخ و دیگر کبود و دیگں سبز و دیگر ابلق و دیگر بنفش و دیگر رن سرخ و سفید 
با هم آميخته و دیگری نارنجی و دیگری خاکستری و دیگر بفیراز اینبا هم بسیار 
است . 

و لامسه (5202(2) دو ازده نوع می‌باشد: یکی گرم و دیگری سرد» و دیگری آن 
است که از ملامسة آن خوشحالی روی می‌دهد» و دیگری آنست‌که ازملامس آن بدحال 
می‌شود» ودیگری چرب» ودیگر ملامس؛‌که خاطرازآن صاف شود چون‌ملامسة تیرتمپا. و 


١‏ ت و ل: سمومات. 


دفتر دوازدهم ۳:۹۵ 


دیگی خلیدن و دیگر خشك. و دیگر آنست که اگر دست برآن نېند معلوم نشود که 
چه چیز بود. و دیگر آنست که چون دست برآن نند کلان بوده باشد» و ديگر سخت 
و دیگی آنست که چون دست برآن رسد ترس اأبد. 

و سامعه (52002) بسیار است. اما در اینجا هفت نوع را آورده است: شدج 
(Sadaja)‏ و دیگری رکہب (Rsabha)‏ و دیگری گاندهار (Gandhra)‏ ديگری مدهم 
(aصaرطلMa)‏ و دیگری دھیوتنکہا (۳2:۷202() و دیگری پنچم (عصه‌مه۴). و این 
هفت نوع در هرجاندار یافته می‌شود. و تفصیل اینپا در کجا یافته می شود بعداز این 
خواهم گفت. و درغیر‌جاندار هم چند نوع دیگر يافته می‌شود» مثل: آواز پکېاوچ 
(دزه۳2۶(2۷) و ابر و نقاره و ارابه. و این سامعه از تأثیر آسمان است» و انواع 
بسیار [دیگر ] دارد. و این پنج که شامه, و ذائقه» و باصره. و لامسه. وسامعه باشد؛ 
هريك از تأثیر [پنج چیز ] است - جنانچه بالا گذشت. و اگر درکسی تأثیر آن پنج 
تمام پوده باشد تمام انواع آنہا را درمی‌یاید» و اگر در کسی یکی از آنبا ناقص 
باشد» آن را تمام نمی‌تواند یافت - مثلا: شامه از تأثیر خاك است. اگر در کسی آنچه 
اجزای خاکی اوست. نقصان داشته باشد» بو را نيك نخواهد شنید. و اگر در اجزای 
آبی او» نقصان خواهد بود. طعم تمام چیز ها را به کمال نخواهد دریافت. و دیگر‌ها هم 
به‌ همین قياس است. 

و تندرستی آدمی از این پنج چیز است: خاك و آب و آتش و باد و آسمان. 
اما زندگی آدمی از صه‌چیز بیشتر است: آب و باد و آتش. از این سه چیز. زندگی 
و هوشیاری آدمی می‌باشد. و اگر از این سه چیز یکی يا هرسه نباشد؛ آن کس 
مرده است یا در خواپ امست. 

بپردواج از بېرگث پرسید که بیان فی‌مایید که در این تن آدمی آتش و باد 
چه نوع می‌باشد؟ و طریق اجتماع اینپا در بدن به چه طریق است؟ 

بہر گت گفت: من اول یه‌تو طریق ماندن باد در وجود بگویم. بعداز آن کیفیت 
آتش خواهم گفت. 

بدان تا آنکه در بدن آدمی باد صالح است و مرتبة اعتدال دارد, از آدمی کار 
های نيك سر می‌زند» و چیز های خوب‌را خواهان می‌باشد. و اگر در باد فسادی برود؛ 
مزاج خلل‌پذیر گردد و حرکات و سکنات زشت از او ظاهر شود؛ مثل اینکه پریشان 
گوید و از دیدنېا و شنید نمبای نيك محظوظ نباشد. و تا زمانی که باد معتدل است 
وجود را راحت و فرح است و اگر معمتدل نیست شخص را رنجور و غمگین می‌دارد. 
و در وجود» مقام باد» بالای مقام آتش است که مزاج را نگاهبانی می‌کند و به 
اعتدال باز می‌آرد» و باد سرتاپای آدمی را محیط است که به‌مدد آتش بدن را در 
حرکت میارد. و باد است که در همه وقت بصورت دم ظاهر می‌شود. و آن را به 
زبان هندوی پران می‌گویند. و هوشیاری و بیداری و خودی در آدمی از خاصیت باد 


است. و ادراك لذات پنج محسوسات از دیدنی و شنیدنی و چشیدنی و بوییدنی 


۳۹۰ مپادپارت 


و هوا که به‌سودن ظاهر بدن‌گیری که به‌عربی لمس گویند۱» همه از باد است. و همه 
وقت چون وسیله زندگی دم است و نگاه دارندۀ هر‌چیز در بدن اوست. و دم‌عین 
یاد است؛ پس وسیلة زندگی و حافظ بدن در حقیقت باد است - چنانکه گفته اند 
که اگرچه جای باد پران (۳2:22) در همه بدن است؛ اما تأثیرش از ناف تا سر بیشتر 
است. و دم بیشتر از جانب شکم ظاهر می‌شود. و چون از پنج قسم باد که بالا 
مذ‌کور شد يك قسم پران بود و حقیقت آن بیان کرده شد. حالا شرو ع در قسم دوم 
باد که سمان (قمدصد) نام دارد» می‌رود. 

بدان که جای باد سمان از جانب عقب در پشت و زیر ناف و مقعد است. و 
باد سمان باهر چپار باد موافق است و همۀ بادها را باعتدال نگاه می‌دارد بطوریکه 
یکی را بر دیگری غالب شدن ندهد. سوم باد اپان (۸۳202) است که وسیلۀ بول و 
قضای حاجت است و آن ممد قوت دافقعه است. چپارم باد: اودان (Udana)‏ است که 
ادای حروف از مخارج و خاییدن و فروبردن طعام و آب و امثال آن و زور کردن 
خاصیت این باد است. پنجم باد پیان (دمد(۷) که جای آن در مفاصل اعضاء و بند بند 
دست و پاست و قبض و بسط هر بند تعلق به‌آن دارد. 

بعداز آن بېرک گفت که چون جای باد و خاصیت هرپنج نوع آن را دانستی 
حالا بشنو که جای آتش در میان هفت دهانی است که اسامی آن در کتب طب هندی به 
تقصیل مذ‌کور شده است. و تأثیر آتش اینست که طعامی را که غذای بدن شده نضج 
می‌دهد و هضم می‌کند. و آن آتش عبارت از حرارت غریزی است و فروزندۀ این 
آتش بادپران است‌که با باد اپان (دم هم ۵) رفته و در بدن جمع می شون مثلا: دمی که 
بالا بر‌می‌آید. اگر فرو نرود» آن آتش فرو می‌رود. و طعامی که آدمی خورده باشد» 
هضم نمی‌یابد؛ و این باعث خلل می‌شود. اما وقتی که باد پران و اپان - که جای 
اول بالای ناف است تا سینه. و جای دیگر زیرناف است تا مقعد ‏ بېم یکی شوند. 
و هردو مقوی یکدیگر گردند» آن حرارت غریزی اشتعال می‌بابد و وقتی که آتش. 
طمام را هضم سازد بمر‌تبه‌ای که آن طمام غذای بدن گردد و یاد آن طعام را یجانب 
اسفل دفع کند» آن باد را به‌زبان هندی باد گدا (aلں6)‏ خوانند. و همین باد را اگر 
در تمام شریانات (نادی :۸۵0) یعنی رگہای جېنده سرایت کند به‌زبان هندی 
او کپمان (12702) می‌خوانند. و وقتی که این آتش نیز با بادی‌که پایین ناف است بمم 
می‌رسد. و آن را می‌خواهد که دفع کند؛ ياد چون از جانب اعلی منفذ ندارد» از 
ضرب آن آتش بجانب اسقل بیرون می‌رود» و حدوث باد گدا (06002) از اینجاست و 
بقیه همین باد بعداز آن که از جانب اسفل بجانب اعلی بازگردد. آن آتش را تین 
می‌گرداند و گی‌سنگی از آن پیدا می‌شود. و پایین ناف جایی است که طمام در روده 


۱- ت: و خوبیدنی که از بطون حاصل شود ظاهر بدن که او را به‌عربی لمس گویند؛ 
ب: مصوس است که از دیدنی و شنیدنی و چشیدنی و پوییدنی و به‌سودن ظاهری بدل گیری که 


به‌عربی لمس گویند. 


دفتر دوازدهم ۳۹ 


های ششگانه نضح يافته و هضم گشته. ثقل می‌گردد یمنی دروی طمام" , و آن جای زا 
به‌ز بان هندی پکواسی (Pakavasi)‏ می‌گو بند (یعنی: جای هضم طمام). و بالای ناف 
جایی است" که هنوز غذا در آنجا هضم نشده است» و آن غذای هضم نشده را اماسی 
(Amasi)‏ می‌خوانند. و هرپنج بادهایی که گذشت چه از جانب اعلی و چه از طرف 
اسفل» قرارگاهش ناف است که همه درآنجا جمع می‌شوند» و ازمیانه آن در هرچپار 
طرف از بدن سرایت می‌کنند. باین طریق که خلاصۀ غذا را یاين بادها در شریانات 
می برد تا قوتی که از آن حاصل می‌شود. از راه شریانات بتمام بدن می‌رسد و بدان 
قوت آدمی ز نده می‌ماند. 

بمداز آن بپرگث گفت که این تفصیل که مذکور شد برای کسانی بود که 
اشان را از علم جو گت (۷۵۵۵) خبری نیست و اطلاع از اسرار باطن ندارند؛ اما 
کسانی که بطریق ریاضت حقیقت اشیاء را معلوم نموده‌اند. ایشان را احتیاج به 
تعلیم و تعلم نیست و ایشان آن قدرت دارند که این تمامی بادها را جمع کرده در 
تارك سر نگاه توانند داشت و جملۀ این پنج بادها مانند دیگی است که آتش در 
آنجا قرار گرفته است. 


جان و مایة زندگانی چیست؟ 


چون سخن بدینجا رسید بپردواج. از بپرگث پرسید که چون شما قرار و 
مدار همه بریاد نپادید و گفتید که حرکت و حس از باد است» و گوبایی و 
شنوائی نیز از ادست. و دم عبارت از همین باد است. و ماية زندگانی هم اوست؛ 
پس جان عبارت از چیست؟ و ابنکه می‌گویند که زندگی از جان است. چه معنی 
دارد؟ و شما اول قرار داده‌اید که بدن آدمی و غیره مر کپ از طبايع پنجگانه مشپور 
است» و حالا بیان کردید که زندگی از باد است» و هیچ ذکر نکردید که جان چیست 
و جایش کجاست و چه کار می‌کند؟ و از اینجا معلوم می شود که جان اصلا وجودندارد 
و نامی و اعتباری بیش نیست. و شما اگ بکویید که جان همین باد است؛ پس‌چنانچه 
باد راجاها تعیین کرده‌اید که کجا می‌باشد» بایستی که برای جان نیز مقام تعیین 
می‌کردید. و نیز براین تقدیر چنانچه باد از جانب اعلی و اسفل راه برآمد دارد. 
اس که جان را نیز ور تف باق و ال آنکه ایک٥تین‏ نيست. ی ار زگ برد 
که جان عین باد است. چنانچه آب راکه از در یا برمی‌دار ند؛ آن آپ همان عین‌دریاست؛ 
پس چون است که شما جان را علیحده. و باد را علیحده نام می‌برید؟ می‌بایست که 
هردو را یکی می‌گفتید. 

و یدن راگفتیدکه مرکب از پنچ چیز است و از این پنج چیز یکی اگر برود. 
بدن باقی نماندء پس در آفرینش بدن هرچه است عمده‌این پنچ چیز است. و جان را 


۱ ت: در طعام. 
٢‏ ل و ب: جایی را. 


در اینجا دخلی نیست؛ مثلا در بدن جایی است مین برای قر ار گرفتن آب‌که آنجا را به 
زبان هندی جل‌اسی (12125272) می‌گویند و اگر در آن موضع خللی و اقم شود آب بی‌آن 
تکیه بر چیزی نتواند گرفت و معدوم‌گردد. و اگر دهان و بینی را ببندند باد راه آمدن 
نیابد و نا پدید شود. و اگی در تن جراحتی برسد مل آنکه زخم شمشیرها و نیزه‌ها 
و غیره برشکم زنند و آنچه تأثیر آسمان در بدن است برود و اگر چیزی نخور ند آتش 
مطلقاً نماند. و اگر بعضی از تشویش‌ها مارض شود مثل جذام و غیره در بدن 
آنچه اجزای خاکی است تباه شود. حاصل آنکه زندگی عبارت از اعتدال این 
پنج چیز است که قالب بدان قایم است و از فوت یکی از اینہاء خلل در ز ندگی است. 

پس از اینجا مملوم می‌شودکه جان اصلا وجودی ندارد. و او را در بینایی و 
گویایی و شنوایی و دیگی صفات هیچ دخلی نیست. چرا که دیدن کار چشم است و از 
تأثیر باد است و شنوابی کار گوش است. باقی صفات نیز بر این قیاس باید کردکه 
مولی دز همۀ ايتا باد اسک پس بادرا چان کفت سو اوازتن ات و توملا شخ اکر 
گاوی را در راه خدای تعالی به مستحق بدهد باین اميد که درآن جېان شاید که این؛ 
صاحب خير را دستگیر شود و باعث نجات او گردد تا بدین وسیله اورا فرجی و راحتی 
برسد و جان او آسایشی یابد» بعد از مرك این شخص این پنج چیز که مايه تر کیب 
بدنش بود در همین جپان می‌ماند و باوی هیچ نمی‌رود؛ پس راحت‌که می‌یابد؟ وچون 
آفر ینشگاو نیز از پنج‌طبایع است بعداز آنکه آن‌گاو بمیرد هر پنچ‌چیز او نیزفاسد می 
شود؛ پس باعث نجات آن شخص که می‌گردد و در این صورت دستگیر او کدام کس 
است؟ و بطریق تمثیل ار بیخ درختی را از بنیاد بر‌کنند باز آن درخت خود 
نمی‌روید و ممکن نیست که بی‌تخم با نېال آن درخت از سرنو پیدا شود. همچنین 
آدمی‌که میمیرد باز زنده نمی شود تا جزای ثواب و عذاب پابد مگر آنکه این پنج‌طبیعت 
باز يك‌جا جمع شود. و از آن تر‌کیب آدمی دیگر مخلوق گردد و او هم‌که بمیرد باز 
مثل او دیگری» و دیگری بوجود آید. 

بېرگک چون این مسوال را از بپردواج شنید جواپ دادکه ای بپردواج! همچنین 
اعتقاد مکن و مگو که جان را وجود نیست, نه چنین است؛ بلکه جان موجودی است که 
بمداز مرگث یاقی می‌ماند و او را زوال نیست. و همچنین طاعتی که می‌کند و تصدقی 
که می‌دهد. ثواب آن باقی می‌ماند و فایده بر آن مترتب می شود تا جان را بواسطة 
آن راحتی برسد. ومعصیت و بدی‌نیز همینطور باقی می‌ماند و جان را وسيلة عذ اب 
می‌گردد. و اگرچه بدن تباه می‌گردد؛ اما جان باقی می‌ماند و بصورت قالبی دیگر ظاهر 
می‌گردد - چنانچه اگر آتش در چوبی در گیرانند» آن چوپ سوخته و خاکستر می 
گردد؛ اما آتش که در چوب پنمپان بود بحال خود می‌ماند. 

بپردواج پر‌سید که شما گفتید که از فناشدن قالب. چان فنا نمی‌پذیرد و این را 
تمثیل آوردید که جنانچه از سوختن چوپ و فانی شدن» آتش یحال‌خود می‌ماند ما می 
گوییم که این تمثیل درست نیست؛ چراکه بعداز سوخته‌شدن چوب. آتش هم نمی‌ماند؛ 
همینطور بعداز خرابی و تباهی قالب» جان هم بايد که برود. 


دفتر دوازدهم ٢٣‏ 

بمېرگکث در جواب‌گفت که اگرچه در ظاهرچنان می نمایدکه بعداز زوال صورت 
چوب؛ آتش فر و می رود و نابودمی‌گردد؛ امانه‌چنان‌است» بلکهآتش‌میل به مرکزخود مۍ- 
کند و به‌کرۀ آتش می‌پیو ندد؛ همچنان جان چون جوهری است بفایت لطیف, از غایت 
قرب و لطافت در نظر نمی‌نماید. و چنانچه ابیکت (۸۲۵۲:۵) را نمی‌توان دید آن‌جان 
را که بپره از ابیکت دارد» بدین چشمی که محسوسات را می بیند نمی‌توان دید و برای 
دیدن آن جشمی دیگر می‌باید تا حقیقتش توان دریافت. و اگر گویی که جای جان 
کجاست؟ ما می‌گوییم که در این قالب آتش است که نگاهبان پران است که عبارت از 
حواس و قواست. و آتش تکیه بر باد دارد و محافظت آتش می‌نماید. و چون راه باد 
را چنانچه بالا رفت بر بندد. به‌رفتن باد آتش بدن می‌رود» و به فروبردن آتش جان 
هم می‌رود» و جای خود می‌گذارد. و چون جان از قالب می رود قالب بی‌حس و حرکت 
شده ناچار برزمین می‌افتد. و خاك می‌گردد. وجه تخصیص نام بردن خاك بنابرآنست 
که خاك قرارگاه همه است» و مبداء و معاد همه خاك است. 

و آنچه‌گفته شد از بیان حقیقت آتش و باد و قرارگرفتن جان در این هردو و 
رفتن جان برفتن اینبا شامل است هرچیزی را که درعالم از قبیل متحرك است» چون 
حیوان یا ساکن چون درختان» چراکه جان چنانچه در حیوانات است همچنان در نباتات 
نیز هست. و چنانچه در تر کیب حیوان. آتش و باد را دخلی است در نباتات تیز این 
هردو دخل دارند و بعد از تباه‌شدن قالب از این پنچ چیز که قالب مرکب است از آن 
آتش رفته با باد می‌پیو ندد و باد به‌آسمان می‌پیو ندد؛ و اجزای علوی که تألیر آن در 
بدن است بجانب علویات می‌رود. و آب و خاك چون کثافت دارند ميل به مرکز خود 
نموده در اسفل می‌مانند. از اینجا معلوم شد که آتش و باد و آسمان یغات لطیف و 
خقیف‌اند که در نظر نمی‌آیند» و میل به علو دارند. و آب و خاك نسبت به آنېا ثقیل 
و کثیف‌اند که مایل به‌س‌کز سفلی‌اند. 

باژ بمپر‌دواج پی‌سید که چون تر کیب بدن از این پنج طبایم است شما علامات 
آن را بیان فرمودید و ما دانستيم. و حالا چیزی بفر‌مایید که تا جان را هم به‌آن 
علامات بشناسیم و نیز درمیان! قالب آنچه‌دیده می شود یاگوشت وخون وچر بی است؛» 
یا استخوان و رگت است؛ و قالب بفیر از این پنچ‌چیز. مرکب از چیز ديگر نیست؛ 
و جان خود در این میان هیچ جا تمی‌نماید. و اگر جان موجود است؛ پس چنانچه این 
اشیاء بطریق عیان دیده می‌شوده جان را نیز عیان بنمایید. و اگر می‌گویید که 
بفیراز این پنج چیز که مذکور شده چیزی دیگر هست که ادراك محسوسات می‌کند. 
یغیراز گوشت و استخوان. چرا نتواند بود که آن حیز دل بوده باشد» نه جان؟ و 
دلیل بی‌اين مدعا؛ آنکه می‌بیند و می‌شنود و می‌بوید» دل است» نه جان؛ جرا که اگر 
آدمی در خواب باشد هیچ نمی‌تواند دید و نمی‌تواند شنید» چرا که دل ندارد هرچند 
که در زعم شما خفته جان دارد؛ پس از اینجا قیاس می ګنم که و رای‌گوشت و استخوان 


۱ ت و ل: و از میان. 
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و رگت و خون و چربی اگر چیز ششم مست. می‌باید که دل باشد. نه جان, و اگس 

ببپرگث در جواب گفت: وجودی که مرکب از پنج طبایم است بی‌جان هیچ 
نیست. و در بدن یك چیز می‌باید که متصرف و مدبر و حاکم باشد» و غم و شادی 
داند» و آنچه این صفات دارد. جان است و بس» چرا که اگر جان برمی‌آید. قالب 
خاك می‌شود. و دل به اين مثابه نیست که برفتن او حیات نرود؛ بلکه دل, جان را 
بمنز لۀ نایب و وکیل است‌که به‌نیابت جان؛ صلاح و فساد بدن را میداند و به‌تدبیر 
امور قیام می‌نماید. و اگر کسی پرسد که چون دانسته شود که به‌رفتن جان» در 
قالب خلل می‌شود. و علامت گذاشتن جان مرقالب را چه چیز است؟ ما می‌گوییم 
که چون تغییر در بشرۀ آدمی رود و طراوت رخسار نماند. و چشم و گوش از دیدن 
و شنیدن باز ماند. و لامسه از دریافتن حرارت و برودت معطل گردد. و آتش در 
باطن نماند» از این علامات می‌دانیم که جان» بدن را گذاشته است که تباهی در آن 
پیدا شده است. و اگر دل کسی برجا نماند» از رفتن دل این همه خرابی به‌بدن 
نمی‌ز صد . 

از اینجا معلوم شد که جان موجودی است که بی‌او بدن هیچ نیست, و بدن را 
غیر ازجان مدبری و متصرفی نیست. و مادامی‌که جان را تعلقی به يدن است» وحواس 
وقوار ابه اعتدال نگاه‌می‌دارد. وصلاح و فسادو غم و شادیر امی‌دا ند او بەز بان هندی‌چمپتر ك 
(دعدتاع۳) نام می‌یابد (یعنی: نگاهبان کشت حیات). و چون از قید بدن خلاصی 
می‌یاید و او را با بدن تعلقی نماند» و از عالم قید باز باطلاق می‌رود. او را از 
این حیثیت پبرهمه‌ روپ (Brahmarupa)‏ می‌خوانند چرا که جان از آن عالمی است که 
تغیر از آن ممکن نیست» و قید و اطلاق هردو از صفات اوست. و جان تا زمانی که 
متعلق است به‌بدن و این صفات دارد. آن‌را به‌ز بان هندی آتمان(۸2) نیز می‌گویند 
(یعنی: مطلق)؛ و چنانچه هرچیز بعداز پیوستن به‌کل خود به نام جزء نمی‌ماند» جان 
نیز بمداز برآمدن از قالب نام دیگر می‌یابد. 

و مرگث به زعم هندوان عبارت است از اینکه جان يك بدن را گذاشته به بد نی 
دیگر رود. و نادانان چون این حالت را می‌بینند می‌گویند که جان فلان رفت» و نمی 
دانند که قالب رفته است. و جان فانی نمی‌شود. و هرچند در بدن کارگذار همین 
جان است و بس؛ اما جان در بدن پنپان پمنزلۀ امین و گواه می‌باشد و می‌بیند که 
هرکدام از جوارح و اعضاء چه کار می‌کنند - چنانچه سېمانۍ به‌خانه‌ای درآید و 
بطریق امین نظاره می‌کند که اهل آن خانه از نیکی و بدی چه کار می‌کنند؛ و اگس 
کسی پرسد که سېمان در خانه کسی که در می‌آید» او را همه عیان می‌بینند؛ پس 
جان را نیز بايد که عیان ببینیم و بدانیم. و سبب چیست که جان دیده نمی شود و 
دانسته نمی شود که جای او کجاست؟ ما می‌گو ییم که آنانکه بزرگان و مقتدایان‌اند» 
و عم به‌ریاضت و مجاهدت می‌گذرانند» ایشان حقیقت جان را به‌یقین می‌دانند» و 
می‌بینند؛ اما باين چشم ظاهری که گرفتار محسوسات ظاهری است جان را نتوان 


دفتر دوازدهم ۳۵ 


دید. و آنان که شب و روز طعام اندك می‌خورند. و اوقات به پاکیز گی می‌گذرانند» و 
صبح و شام بیاد حق - تعالی - مشفول می‌باشند و عمر در طاعت او صرف میت 
نمایند ایشانند که جان را می‌بینند و می‌دانند و غیر ایشان را این مرتبه میسر 
نیست. و مر‌کسی که اول باین وضع باشد و باين اعمال صالح قیام نماید. دل او را 
صفائی بتدریج حاصل شود تا آخر کار رفته رفته در ياد حق - تمالی - مستفرق شود 
که از جمیم قیدها و ارسته گردد و به‌نیکی و بدی او را تعلق نماند» آن زمان او را 
چنان راحتی و فرحتی حاصل گردد که پعداز آن اصلا روی غم و اندوه نبیند. و این 
است مرتبۀ کمال آزادی که آن را به‌ز بان هندی موچېه )M0۸53(‏ می‌گو یند. 

و در میان قالب‌ها» پر‌کاش (۳:۵52:۵) یعنی: روشنایی جانمپاست و جانا با دل 
پیو ند دارد. و بر‌هما به امر خداوند - تعالی - چان را آفریده است تا معلوم شود که 
جان از پنچ طبایم جداست. 

و اول برهماء برهمنان را پیدا کرد از روشنی خود آنچنان بر‌همنانی را 
که روشنی ایشان مثل روشنی آفتاب و آتش بود. بمدازآن راستی (دزند6) را بمداز او 
دهرم و ریاضت و بيد را که زوال ندارد. آنگاه آچار (۸»2۶2) و سوچ (2ءنده5) که 
اوضاع چپارطاینه مشببور است که پرهمن و چبتری و پیش و شودر باشند و 
پاکیز گی [ که عبارت] از شستن دست‌وپا و شستن‌جامه وغیره باشد» آفرید. و ایضپا 
ازاینجمپت آفر ید که به نتیجه اینمپا به‌س گت (2ع5۷27) روند. و بعدازآن دیوتپارا پیدا 
کرد. آنگاه دیت (72ن12) و دانو (1(22۷2) و گندهر بان را آفرید. و پعداز آن ماران 
بزرگت و دیگر ماران و جچپه (ددعاد()» و راکېس (دعههءعا۳), و پشاچ (مههز۳). و 
آدمی از بر‌همن و چپتری و بیش و شودر, آفرید و دیگر جانداران را آفرید. بر‌همن, 
سفید است؛ و چپپتری» سرخ است؛ و بیش زرد؛ و شودر, سیاه است. 

بپردواج پر‌سید که شما هريك از این چہار طاینه دا رنگی مقرر کردید و 
حال آنکه ما می‌بيتیم که در همريك از این چہار طایقه چہار رنگت پیدا می‌شود. همه 
فکر و غم و غصه و شپوت و حرص و گرسنگی و ماندگی و خون و عرق و یول و 
غابط و کف و صقرا دارند؛ پس در میان آن رنگ‌هاء تفاوت چیست؟ و هر‌کس که 
دیده می شود صورت برهما دارد» و جانداران از آدمی» و چر‌نده. و پرنده و غیره 
بسیار ند و رنگگ‌های بسیار دارند. و درختان و کوه و آنچه راه نمی‌تواند رفت انواع 
بسیار می‌باشند که تفصیل اسامی آنپا دشوار است» و همه رنگپای بسیار دار ند؛ 
پس فرق در میان انواع و رنگیای آنا چون می‌توان کرد؟ 

بمپر گك گفت: در رنگپاو انواع. اول هیچ تفاوت نبود. و همه را بر‌هما کرده 
است» و همه صورت ب‌هماست. و برهما همه را پیدا کرده است؛ اما بواسطة اعمال 
و صفت‌هاء ذات‌ها پیدا شد. اول پرهمن شد و چون این چندین چیز در او يافته شد. 
جببتری گشت: اول حرص و طمع و تعلق و درشتی و غضب و شوخی و جلدی۲, چون 

۱ ت: روشنایی جان‌ها و حان. 

"٢‏ ج: حدی. 


۳۶ مپابپارت 


بر‌همنان این صفات پیدا کردند و تغییں وضع خود نمودنده چپتری شدند و رنگث 
ایشان سرخ شد. همان طرح برهمن ها چون دهرم خود را گذ‌اشتند و چند چیز پيشه 
کردند» و گاو چرانیدند و تجارت کردند و زراعت نمودند بیش گشتند و رنث 
ایشان زرد شد. و همان بر‌همنان چون بنیاد کشتن بناحق کردند و درو غ گفتند و 
دیگر گرفتند. و اين چپار طایفه را می‌باید که دهرم و جکث دایم یکنند و ایشان 
سیاه گشت و از پاکیزگی بازماندند. و هر‌کس ابنچنین زندگانی کند» شودر است. 
و همین برهمنان چون تغییر وضع خود کردند رفته رفته نام دیگر یافتند و رنگپای 
دیکر گرفتند. و این چپار طایفه را می‌باید که دهرم و جکت دایم بکنند و ایشان 
را از نیکی و خیرات مانم نیست. و آن جماعتی را که بر‌هما اول بر‌همن گفته بود 
بجپت بی‌دانشی خود چپتری و بیش و شودر گشتند. 

و بر‌همن که براعمال خود ثابت قدم باشد عبادت او ضایم نمی‌شود. و بر‌همن 
که بید بخواند و برت (۷2:2) می‌کرده باشد. یمنی روزه و عبادتی که و ظیفه داشته 
باشد دایم آن را یکند و آنچه در بيد فرموده باشند» عمل نماید؛ چون این کارها بکند 
او را بر‌همن گویند. و بید را که پیدا کرده بجپت این است که بدان عمل نمایند. 
و کسانی که بید را می‌دانند» همانپا طریق عمل آن را می‌دانند. و از این چپار 
ذات که بر‌همن» و چپتری» و بیش» و شودر باشند؛ دیگی ذات‌های زبون بسیار 
شده‌اند؛ از قبیل: پشاچ (۳1:2>2) و راکپس (دعده۳) و ملیچ (2:»ع۷). و این 
ملیچ جنس جنس بسیارند و دانش بید و شاستر (52:772) ندارند. و کسانی که 
بخوشی خاطر خود زندگانی می‌کنند و براین طریق که ایشان را فر‌موده‌اند» - بدان 
طریق عمل نمایند و آنچه در بید است آن را یقین و درست دانند [ایشان ] بر‌همن 
هستند. و دیگر طوایف هستند که رکپیشران از زور عبادت خود از دل ایشان را 
پیدا کوده‌انن» و. تعضی از طوایت. که از بر‌هما پینا شده‌اند او تک ایشان بررعمل 
بیدهاست و ایشان نه کم می‌شو ند. و نه زیاد. 

باز بپردواج پرسید که بر‌همن چطور و چېتری چطور و بیش چطور و شودر 
چطور می‌باشند؟ 

بپرگت گفت: هرکس که ده کار و عمل برای او می‌کرده باشد و تفصیل آنما 
بالا گذشت و پاکیزه می‌ماند و بید می‌خوانده باشد و شش کار می‌کرده باشد که 
آنہم مذکور شده است» و غسل می‌کرده باشد و نیکو عمل و ز ندگانی می‌نموده باشد. 
- چنانچه بالا گذشت - و جماعتی را که باو متملق بوده باشد؛ اول ایشان را طعام 
بدهد بعداز آن خود بخورد و کاری بکند که در آن رضای مادر و پدر و استاد بوده 
باشد. و دایم برت (Vrata)‏ می کر ده باشد (یعنی: عبادت)» و کاری که هرروز وظینه 
داشته باشد آن را می‌کرده باشد و راست می‌گفته باشد و خیرات می‌کرده باشد و 
عبادت بکند و خشم و غضب نکند, و بد اندرون نباشد و صبر و تحمل را شمار خود 
سازد و شفقت و مپر به‌خلق خدا می‌داشته باشد و جوارح و اعضاء از نافر‌موده باز 
دارد ‏ چون اینطور زندگانی می‌کرده باشد, او بن‌همن است. 
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و چمپتری آنست که آنچه به چېتری فی‌موده‌اند بدان عمل می‌کرده باشد, و بيد 
بخواند و سخاوت و شجاعت داشته باشد» ابنطور کسی چپتری است. 

و بیش را باید که خدمت و نگاهداشت گاوان بکند و زراعت می‌کرده باشد. 
و سوداگری و معامله و تجارت پکند و بید بخواند. چون این کارها بکند او را بیش 
گویند. 

و شودر آنست که هرچه توان خوردن و آشامیدن همه را بخورد» و آنچه آن 
سه طایفه برهمن» و چپتری» و بیش را از خوردن آن منم کرده‌اند؛ او همه را 
می‌خو رده باشد. همه کسب‌ها را بکند و آنطور پاکیزگی که به‌آن سه‌طایقه فرموده اند 
او آنطور نباشد. و نمی‌باید که شودر» بید بخواند و برآن عمل بکند. و آن نشانمایی 
که در شودر گفته‌اند اگر در شودر بافته تشود او را شودر نتوان گفت. 

و آن کارهایی که برای بر‌همن مقرر کرده‌اند اگر در بر‌همن آنا نبوده باشد 
او را برهمن نگویند. 

و همه مردم را می‌باید که غضپ و طمع را از خود دور سازند. و از همۀ 
دانش‌ها این دانش بزرگتس است که کسی خود را نيك نگاه دارد و دایم در عبادت 
باشد و خود را از غضب نگاه دارد. و اگر خواهد که دنیا با او بماند از دیدن دنیای 
دیگران حسد نکند. و اگر خواهد که علم خود را نگاه دارد دیگر ان را در دانش مامت 
نکند و خود را از غفلت نگاه دارد. و در هرکارۍ که شرو ع بکند بجپت طمع» چیزی 
نکند؛ بلکه باید که منظورش رضای حق - سبحانه و تمالی س باشد. و سخی و عاقل 
کسی است که در دل او پیوسته آن باشد که خیرات کند و آزار به‌کسی نرساند و 
جاندار را نکشد. و با همه کس دوستی می نموده یاشد. و غافل به‌جایی ترود و به 
همه کس حسن‌ظن داشته باشد. و ترك لذات و راحت‌ها کرده حفظ جوارح نماید. 
هر کس که باین صفات کار بند شود در هردو جپان در راحت و فراغت باشد. 

و غضب بر‌همه کس غالب شده است» اگر کسی خواهد که برغضب غالب آید» 
باین جند کار کار بند شود: عبادت یا ریاضت می‌کرده باشد و حواس خود را از لذات 
نگاه دارد و دل خود را بدست آرد و ترك صحبت خلق بکند. هر کس که خواهد بر 
غضب غالب شود باین دستور زندگانی نماید و هرچیزی را که به‌حواس توان‌دریافتن 
آن را پیکت (۷2۲۲۵) خوانند. و ابیکت (۸۲۳2۲۱2) را به نشانی و علامات می‌توان 
دانستن» و دم را نگاه دارد تا دل جمع شود و دل را به‌خداو ند تمالی پیوندد» و ترك 
همه کرده دل را بیاد حق دارد. 

و برهمن باندك ریاضتی به‌خدا می‌رسد اگر باین دستور زندگانی کند: 

اول آنکه هميشه پاکیزه و با طمبارت باشد و با همه کس مپربانۍ کند و نيك 
زندگاتی کند. و کسی که اینبا را داشته باشد او را برهمن توان گفت. و برهمن 
زودتی از دیگران به‌خدا می‌رسد. و راستی حق است» و راستی ریاضت است. و 
آفرینش از راستی آسمان و زمین قائم است» و از راستی ببشت می توان یافتن. 
درو غ صورت بی‌دانشی است» و نادان از جېت بی‌دانشی گرفتار است. و کسی که 
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زبون بی‌دانشی شده است. او هیچ نمی‌بیند. و دانش بپشت و بی‌دانشی دوزخ است. 
و در عالم یا راست است و یا درو غ؛ و يا طاعت است. یا معصیت؛ و یا دانش است یا 


ناداتی؛ شادی است یا غم. وراستی طاعت است و نار استی معصیت‌است. طاعت» راحت 
و بی‌طاعتی مشقت است. غم و شادی از بدن پیدامی‌شود و یا از دل. و پیداش خلق از 
ابن دو است. و کسی که این را می‌داند هرگز خطا نمی‌کند و کسی که در این دانایی 
تمام باشد کاری بکند که غم را دور کند. و شادی دایم نمی‌باشد. چنانچه راس ماه را 
می‌گیرد و روشنابی او را می‌برد» همچنین بی‌دانشی دل را می‌گیرد و راحت رامیت 
برد و هرکه کارخیر وطاعت نمی‌کند» و غضب وطمع وتعلق وغرور داردا» چون باین 
چیز‌ها دل گرفتار شود هرگزراحت نمی‌یابد. و خوشحالی دوطریق است: یکی‌خوشحالی 
بدن است و دیگری خوشحالی دل. و هرکاری که کسی می‌کند از جبت دنیاست با 
از جمبت آخرت. و از مال و لواب و آرزو راحت بېتر است و راحت از ملاقات زن 
نيك این کس رامی‌رسد. و از همه راحتېا راحت وصال زن بيشتر است. 

بىپردواج‌گفت که این سغن شما که راحت وصال زنان از همۀ راحتپا بیشتر 
است هیچ بخاطر من قرار نمیگیرد و رکمپیشران که ترك همه‌چیز کرده‌اند این لذت 
وصال زنان از ایشان دور بود. و برهما که صاحب این سه عالم است که آن را بز بان 
هندی ترلوك (1:1:13) گویند و سبب آفرینش این سه عالم اوست» تنېا می‌باشد. 
اگر راحت و لذت زن بپتر از همۀ راحتپا می‌بود» می‌بایستی که او زنان بسیار مۍ- 
داشت. و مپادیو که بزرکث همه است. اگر زنان را بپتر می‌دانست منی خود را 
نمی سوخت؛ پس معلوم شد که بزرگان این لذت را راحت ندانسته‌اند. و شما که این 
را بپترین راحت‌ها می‌فرمایید سر این را نمی‌دانم که چیست؟ و در خلق عالم دو 
چیز مشبور است که از طاعت» راحت ثمره می‌یابد و از معصیت الم. 

بپرگث گفت که از درو ] بی‌دانشی نتیجه می‌یابد» و آن کسان را که بی‌دانشی 
فرو گرفته است از ایشان معصیت صادر می‌شود. و از غضب و طمع و حرص و غرور 
و درو غ و دیگر بد سېا چون دل را فروگیرند» آن کس را نه در این جپان راحت است 
و نه در آن جپان. و علت‌های گوناگون زدن و بستن و گرسنگی و تشنگی کشیدن و 
ماندگی و از گر‌ما و سرما و باران زحمت یافتن و از خویشان و دوستان دورافتادن 
و پیری و مرگت؛ اینپا همه الم‌های دل و یدن است. آنکس که خود را از همۀ این 
عم‌ها و الم‌ها بگذراند» او راحت می‌یابد. این غمپا و الم‌ها که مذکور شد در سر کت. 
هیچ از اینپا نیست. و در آنجا همه راحت است و همه پوهای خوش دز آنجاست 
و در آنجا گر‌سنگی و تشنگی و ماندگی و پیری و گناه نیست» و دائم در سرکت 
راحت است. و مردمانی که در این چان می‌باشند ایشان را راحت و غم می‌باشد. و 
در نرك (دعدعد() (یعنی: دوزخ) همه غم و ترس است. و راحت سرگث (5۷2:82) 


۸ ب و ل: برد و هرگز کار خير و طاعت نمیکند و غضب و طمع و تعلق و غرور چون 
په‌این چیز‌ها. 
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است» و غم نرك است. و بپترین راحت‌ها آزادی است از همه. 

و چنانچه زمین مادر همه جانداران است که همه از او پیدا می‌شو ند» همچنان 
از زن هم چانداری پیدا می‌شود؛ پس در عالم هرچه از جنس زن است صورت زمین 
دارد و هرچه از جنس مرد است صورت ب‌هما دارد. و نطفه تیزی آتش است. و اول 
که برهما خلق را آفرید باین نوع آفرید که گفته شد و حالا هم هرجیز از مرد و زن 
و نطفه آفریده می‌شود. 

باز بپردواح پرسید که ثمرۀ سخاوت چیست و فايدۀ نیکی کردن چیست؟ و 
ریاضتی را اگر چنانچه قرار داده‌اند» بکنند» فایده‌اش چیست؟ و فایده علم خواندن 
چیست و فایده هوم کردن چیست؟ 

بہرگت گفت که از هوم کردن کفارت گناهان می‌شود. و از خواندن علم تحمل 
حاصل می‌شود. و آن را بز بان هندی چما (16:272) می‌گویند. و از سغاوت. راحت 
می‌خیزد و ازریاضت. و عبادت بېشت يافته می‌شود. ودادن چیز ۱ دو نوع است: یکی از 
جېت فایدۀ آن جپان و دیگر از جېت فایدۀ این جېان. و به‌کسان نيك چیزی دادن 
بجېت فایده آن جېان است» و به‌مردمان بد. چیزی دادن جېت فايده اين عالم است 
و به‌هر‌طور کسی که چیزی می‌دهد همانطور نتیجه می‌یابد. 

بپردواج باز پرسید که هرکس را چطور نیکی می‌باید کرد و نشان؛ نیکی 
چیست؟ و نیکی به‌چند نوع است؟ به‌من بگویید. 

برك گفت: دانایی که بطریقی‌که باو ف‌موده‌اند بپمان طریق عمل وزندگانی 
می‌نموده باشد» سرگث نتیجه می‌یابد, و اگر آنچه او را فرموده‌اند. آن را بگذارد و 
به‌آن عمل ننماید گمراه شود. 

باز پسېردواج پی‌سید که بر‌همچاری (اتع»2ط2:ظ) و گر‌هست (حطاععط:0) و 
بانپرست (2ط۷2۸2۹:25) و سنیاس (35 8:0 5) این جبار طریق را بیان فر‌مایید 
که هرکدام چه طریق زندگانی باید کرد؟ 

بہرگت گفت که برهما این چپار طایفه را بجېت نگاهداشت دهرم (یعنی: 
خیر) و صلاح و بجپت رفاهیت خلق باس حق -سبحانه و تعالی- پیداکرد. اول حالت 
بر‌همچاری را پدید آورد. 

و بر‌همچاری آنست که در خانۀ استاد می بوده باشد و پیوسته پاکیزه 
زندگانی نماید و زنار بیندد و با تقوی بماند و برت (۷2:2) کند یمنی: در 
همۀ اوقات مقرر عبادت کند و روزه می‌داشته باشد و دل خود را یرقرار دارد. و 
هرروز در وقت برآمدن و فرورفتن آفتاب آتش و دیوتپا را تعظیم و خدمت می‌کرده 
باشد. و خواب بسیار نکند و کاهلی را از خود دور کند. و تعظیم و حرمت پیرو 
استاد را در همه وقتی و حالی بکند» و در پیش [ او ] زمین پیوسد و بید بخواند» 


۱- ج: و به‌مردم نيك چیزی دادن فایدء آن جېانست و بمردمان چیزی دادن فايدۀ این 
عالم؛ ت: دادن ین . 
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و از دیگران بشنود و از خواندن و شنیدن بيد دل خود را صاف و پاکیزه دارد؛ و 
هرروز سه مرتبه غسل کند و خدمت و پرستش آتش نماید. و خدمت پیر و استاد 
می‌کرده باشد. و آنچه از گدائی به‌دست آرد همه را بخدمت استاد آورد. و از آن 
هرچه استاد و پر به‌او بدهدء آن را بخورد, و اگر ندهد صبر نمايدء و دایم در 
رضای پیر و استاد خود می‌بوده باشد. و آنچه در خدمت پیر و استاد یاد گیرد آن را 
فراموش نسازد! و آنچه پیرو استاد بگوید آن را براو باز نگرداند» و دل او را 
نر نجاند. و هرعملی که بسبب پیر و استاد حاصل کند. بدان عمل نماید - آن و سیلة 
رفتن او به بېشت می‌شود. و هرکس که باین طریق زندگانی کند آنچه دل او خواهد. 
همه را بیابد. این بود طریق سلوك بر همچاری (371ع8۶7380:2). 

دوم: گر هست (702:02:)) است. جون آنچه در بر‌همچاری مذ‌گورشد همه‌را بجا 
آورده‌باشد» واز پیر و استاد ر خصت‌حاصل کند» بعدازآن کد خداشود. وچون‌زن‌بخواهد 
باتفاق زن هر عبادتی که یکند» آن‌گی‌هست است. ودرطر يقه گر هست و ابو مالوآرزوی 
دل همه هست و هر که در این حالت باشد» این هرسه چیز می‌بابد» و بدن‌سبب مال 
بوجه نیکنامی بېم می‌رساند. به‌این طریق که از جمپت خواندن بید تحصیل مال نماید 
یا آنکه اوقات او از خوشه‌چینی یگذرد يا آنکه حیزی از کوه و دریا بیابد و یا بعداز 
هوم (10۳2])» و نیم (12۳2() و دهرم چون دیوتپا خشنود شوند و باو بدهند و یا 
آنکه بی‌طلب کسی باو چیزی بدهد ببپ‌طریق که باشد. و گر‌هست اصل بر همچاری 
وستیاسی و بان پرست (۷2۵2(:2:002) است» زیرا که قوت برهمچاری و سنیاسی و 
آنان که برت» و نيمء و دهرم می‌کنند از خانۀ گی‌هست می‌رسد. و خیرات و حرمت 
و تعظیم و ممیمانداری ایشان از گر‌هست است. و بان‌پررست را نیز آنچه از حوایج 
ضروری در کار باشد هم از گر هست میسر شود که این گر هستان (Grhasthah)‏ چیزی 
که خوبست به پان پرستان (۷22۹۲2520) می‌دهند. و آنانکه برای خواندن هلم از 
خانه خود می‌برآیند. غمخواری ایشان هم از گر ‌هست می‌شود که خوردنی بر ای 
طالبان علم می‌دهند. و جماعتی که به‌تیرت می‌رو ند ایشان را گر هستان چیزی می 
دهند که بدانجا توانند رسید. و آنانکه طریق مسافرت اختیار نموده» ولایات را سیر 
می‌گنند» لياقت خدمت و سېماندارۍ ايشان را همین گرهستان دارند که برای 
مسافران از روی تعظیم قیام می‌نمایند و به‌استقبال سېمانان می‌رو ند و هردو دست. 
برپیشانی می‌نبند. و هرچند در مبمان عیب هم باشد برروی نیارند» و مذ‌کور 
نسازند. و سغنان شیرین بگویند و جیزی بدهند و بمداز دادن خوشحال باشند. و 
فرش و بستر و پوشش برای غریبان و جای نشستن به‌ایشان بدهند و خوردتی 
پخورانند و حرمت نگاه دارند. و این چیز‌ها بغیراز گر هست» کسی دیگر را میسر 
نیست. و بزرگان چنین گفته‌اند که: از خانه کسی که غریب محتاج» ناامید یر گردد 
گناهان او به‌صاحب خانه می‌رود و نیکوئی‌های صاحب‌خانه بآن محتاج انتقال میب 
نماید. و چنانچه فقیران و محتاجان از جماعت بر‌همچاری و سنیاسی و بان پرست از 
گرهست آسایش می‌يابتدء همچنان اگ گرهست» جگث یکند. ديوتېا از او خشتود 
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می‌شو ند و آسایش می‌پابند. 

و وقتی که گر هست به‌ارواح پدران مردۀ خود طعام بپزد که آن را بزبان 
هندی شراده (5:30013) گویند» بزرگان از او خشنود می‌شو ند ويسبب خواندن‌علم 
و نگاه داشتن آن رکپیشران نیز از گر‌هست خشنود می‌گردند. و يسبب اینکه نسل 
از گرهست پاقی می‌ساند و زیادتی در آفرینش مخلوقات می‌شود» پرجابت. 
(یعنی: ب‌هما) نيز از گکر‌هست خشنود می‌گردد. و با همه کس دوستی کند 
و چنان سخن گوید که از شنیدن آن گوش‌ها راحت يابند. و عیب هیچکس نکند و 
با هیچ احدی چنان سخن نگوید که خاطرش آزرده شود. و تندخو نباشد و اهانت 
هیچکس نکند. و اهنکار یعتی: عجب و تکبر و خودستایی نکند» و نفاق نکند. 
و کسی را نکشد و راست بگوید و غضب نکند. و اين خصایل هرچېار طاینه را 
که برهمچاری» و گرهست» و بان‌پرست. و سنیاسی باشند» ضرور است 
که بدان عمل نمایند. 

و گرهست را بايد که گل پوی کاد و زیورها مثل گوشواره و انکشتری و دست 
بر نجن وغیره بپوشد و لباس‌های‌فاخر دربر کند وتیل (۱)121[2 پرسر و بدن‌بمالد ومردن 
(262:0272) ۲ بکند و رقص (۳92) بکند و سرودبشنود وانواع سازها بنوازد و نظر 
بر‌چیز‌هایی که دیده از آن فرح یاید. می‌کرده باشد. و میوه‌های لطیف بخورد و 
خوردنی‌های لطیف مثل برنج و غیره می‌خورده باشد؛ و چیز‌هایی‌راکه‌آن زا می‌پسندد 
و از آن محظوظ می شود چون عسل بلیسد. و بعضی چیزهایی که می مکاد چون نیشکر» 
و انبه و غیره پمکد. و بعضی از آشامیدنی‌ها را مئل شربت و شیر و امثاله را 
بیاشامد. و صحبت با زنان بدارد. و هرعیشی را که تواند بکند و با زنان خود 
مزاح و بازی می‌کرده باشد» و به‌همان زنان حلال خود قناعت کند و بدیگر زنان 
بچشم شېوت و خیانت نظر نکند. و گر‌هستی که واب و مال و آرزو را تحصیل 
کرده باشد او هم در این جپپان راحت می‌یابد و در آن جہان جائی می‌یاید که نیکان 
آنجا را یافته‌اند. وگر‌هستی که خاك بیزی کرده دانه دانه از کشت بردارد و دهرم 
خود نگاه دارد و آرزوی دل را همه ترك کند. در سرگت رفتن او را دشوار نیست. 

سوم: بان‌پی‌ست (۷2۵0۲۵:۱52) آنست که بمداز آنکه بطریق گر‌هست زندگانی 
نموده باشد به‌تیرتمپا برود که ثواب بسیار دارد. و به‌دریاهای مشپور و چشمه‌های 
بزرگث و به‌جنگلمپا بروده که اسامی اینمپا در محلش گفته شده است. اینطور جنگل- 
هایی که در آنجا آهو و گاومیش و خوك و شاردول (ان4ته5) " و فیلان جنگلی بسیار 
باشد بآنجا رفته عبادت و ریاضت کند که این جانوران وحشی در آنجا باشد و جامه 


۱ در متن سانسکریت واژۀ آنگراگه (۳82282) آمده است که در هندی مالیدن 
تیل یا صندل و یا کتیرا و امثال آن به سر و تن معنی میدهد. 

۲ مردن (۷274202): مالیدن. 

۳ شاردول: حیوان داستانی درنده‌ای که گویند هشت پا دارد و بسان بر میباشد. 


rrr‏ مہا بہارت 


و خوردنۍ و دیگر حیزهائی که از آبادی پیدا شده باشد همه را بګگذارد و از آن 
غله و میوه و بيخ گیاه و برگث درختی که در بیابان پیدا شود بخورد. اما اندك 
اندك. و برزمین بغواب رود بی‌آنکه چیزی بکسترد. و آن که برگیاه و سنك و 
سنگریزه و ریگت و خاکستر تکیه کند و پوشیدنی از کسا (۱)1۵:2 و گیاه و چرم و 
پوست درخت سازد» و موی سر و ریش و یروت و ناخن و موی بفل و ناف همه را 
بگذارد و نگیرد. و در روز سه‌م‌تبه سل می‌کرده باشد؛ و رسم پوجا وهوم‌را نگذ‌ارد. 
و از برای پوجاء هیمه و آب و گل خود بیارد و جای را خود چاروپ کند. و باید 
که چنان باشد که از سرماو گرما و باران در یدن او جراحتپا بیقتد و پوست بطر قد. 
و از نیم و جوگث‌های گوناگون و ریاضت‌های صعب پوست بربدن و خون در رگا 
خشك شده باشد. پوست و استخوان بماند و قالبش بقوت همت و راستی برپا باشد. 
باین وضمی که منان قرار داده‌اند هر بان‌پررستی که زندگانی نماید گناهان و ر نج 
های خود را چنان بسوزد که آتش خاشاك را. و آن کس عالم‌هائی را مسخر سازد که 
هیچکس برآن عالم‌ها غالب نیامده باشد. 

چپارم: حالت سنیاس (5:0075۵) است. و هر که مرتبۀ بان‌پررست را طی‌کرده 
سنیاسی شود. بايد که اول آتش و مال و زن را و آنچه لوازم این هرسه است همه را 
از خود خلاص سازد و کمر تعلق را از همه بکسلاند؛ آن زمان راه سنیاس پیش 
گیرد و کلوخ و طلا پیش او برابر باشد. و به‌چیزی که از مال و ثواب و آرزو 
حاصل شود به‌هیچکدام این کارها دل نبندد. و هرکه دوست یا دشمن باشد یا آنکه نه 
دوست باشد و نه دشمن» این هرسه کس نزد او برابر باشند. و به‌هیچ جانداری که 
از قبیل حیوانات و نباتات است به‌دل و زبان و جوارح بدی نیندیشد و آزار نرساند. 
و يك‌جا قرارگاه معین نسازد و خانه نکند بلکه در ميان کوه‌ها و کناره دریاها می‌گشته 
باشد و در سای درختان پناه می‌گرفته باشد و تیرتنبه‌ها سیر می‌کرده باشد. و اگر 
گذرش در شمیری افتد زیاده از پنج شب در آنجا نباشد و در ديه بیشتر از يك شب 
نماند. و در خانه‌های برهمنان نیکوکار پارسا بطریق گدایی برود. و پردر خانه 
بایستد و بی‌آنکه سوالی بکند اگر جیزی از خوردنی بجپت او بیاورند. آنقدر از 
آن بخورد. که سد رمق او شود و سیر نخورد و يك دست خود را پیش دارد که هرچه 
در آن بیندازند همانقدر بخورد. 

و بايد که چند چين را از خود دور سازد» اول: حرص؛ دوم: غضب» سوم:طمع» 
چپارم: غرور و تعلق و پنجم: بغل‌وحیله و نفاق و ریا و عیب‌مردم‌کردن, و آزار 
بکسی رسانیدن» این خصایل را البته از خود دور کند. و هر‌سنیاسی که چنان سلوك‌کند 
که از اوکسی نترسد» اوهم از هیچکس نخواهد تی‌سید. وچون بر همچاری» و گر هست» 


۱- ل: کانس. در متن اصلی واژء کشوم (۳520172): ابریشم آمده است. ولی در ترجمة 
هندی» مانند متن فارسی در بالا: کوسا (052) که به‌هندی همان ابریشم میباشد مذکور است. 
ج: پوشیدنی از گیاه. 


دفتر دوازدهم ۳۳۳ 


و بان‌پررست را خدمت آتش فرموده‌اند» سنیاسی همین آتش باطن را نگاه داره و از 
خوردنی که به‌گدایی بی‌سوال حاصل می‌شود. هوم (۲102) سازد. و سنیاسی که 
چنین کارها کند او هم در برهم لوك (Brahmaloka)‏ پرود. و هرسنیاسی که بوضعی 
که مذکور شد زندگانی نماید و به‌پاکیزگی بماند و آرزوهای دل را همه بگذارد در 
برهم لوك به‌روشنایی پیوندد» که در رنگث آتشی است بی‌دود. و در آنجا هیچ‌بدی 

بپردواج پرسید که شنیده می شود که ورای این عالم عالمی دیگر است که 
آن را بز بان هندی پر لوك (۱)۳2:۵(0۲2 می‌گویند؛ اما آن را نمی‌دانم» بیان فرمابید 
که آن عالم کدام است و جیست؟. 

بپرگت گفت که: بجانب شمال نزديك آنطرف کوه هماچل» عالمی است پاك که 
هرآرزویی که در دل بکنند آنجا می‌يابند. و در آنجا همه هنرها و تیکویی‌هاست» آن 
عالم را پر لوك می‌خوانند. و در آنجا کسانی می‌روند که گناهان هر گز نکرده باشند 
و دایم بپاکیزگی بمانند» و حرص و طمع را بگذارند. و در آن عالم ترس و خلل 
نمی باشد و آن عالم مانند سرگث است. و حالت باشندگان آنجا چنین است که هر کدام 
عمی طبیعی دارند. و هرکسی تا آن مدتی را که برای او مقدور کرده اند تمام بسر 
نبرد نمی میرد و این نیست که در طفلی و جوانی بمیرند. و در آن عالم هیچ علتی 
هم نیست و هیچکس در زن دیکری بنظر خیانت نمی نگرد و اخلاص به‌زنان خود 
دارند و پس. و در میان یکدیگر بحث و نزاع ندارند و هیچکس بردیگری از رهگذر 
زیادتی مال تعجب" نمی‌کند؛ بلکه در توانگری همه برابرند و هیچکس را بسردیگری 
حسد نیست. و هر نیکی که آنجا می‌کنند همه آشکار است و آنجا در هیچ کار رشك 
نیست؛ بلکه همه یقین است. و هرکاری نيك که اینجا بکنند نتيجۀ آن نکویی در آنجا 
زود ظاهر می‌شود. و هميشه عیش در آنجا میسر است - از خوردنی‌های خوب و 
آشامیدنی‌های لذیذد و نشستگاه‌های پاکیزه و خانه‌های بلند و زیورهای زرین» و 
هر‌چیزی را که دل آرزو میکند مردم آن عالم را مپیا ست؛ بخلاف مردم این عالم که 
بعضی همانقدر می‌پابند که شکم ایشان پر می شود و آن دستگاه ندار ند که دیگری را 
توانند طمام داد. و بعضی چون شب و روز مشقت بسیار می‌کشند و می‌دوند آن 
مقدار می‌یابند که سد رمق شود. و جممی نیکو کار ند و طایفه‌ای زیانکارند و قومی 
غمگین‌اند و جماعتی شادمان؛ یکی توانگر است و یکی گدا. و در اين عالم رنج و 
ترس بسیار است. و حرص و گر‌سنگی غالب و طمع مال یس تبه‌ای‌است که دانایان نیز 
گرفتار طمع شده‌اند و خلاصی از آن ندار ند. و دراینجا نیکی‌ها و بدیہا نیز گوناگون 
است و هرکه بداند که ثواب از کدام کار می شود و عذاب از کدام کار است» او را 
دیگر با یدی تعلق نیست. 


۱- پر لو (۲2721062) عالم آینده» جبان دیگر. 
۲ ب: و هیچکس بردیگری از راه زیادتی مال تعجب نمیکند؛ ت: تعصب؛ ج: حسد. 


۴ مہا بپارت 


و این چندخصلتی است که اگر کسی آن‌خصایل ر اداشته‌باشد» عبادت‌اوروز بروز 
بیفزاید. و اگر آن دیکر خصلت‌ها دارد. عبادت او ضايع است. از قبیل دغابازی 
و نادانی و دزدی و بدی دیگری گفتن و حسد بردن و کاری کردن که ایذاء بکسی 
رسد و زدن و حفلی کردن و درو غ گفتن. و کسانی که نیکو اخلاق باشند» و این 
کارها بکنند؛ طاعت و عبادت و خیرات ایشان روز به‌روز زیاده می‌شود. و در این 
عالم انديشة خير و لواب و معصیت می‌باشد و هرکس هرطورکه عمل‌میکند همانطور 
نتیجه می‌یابد. اگر نیکی کند جزای آن نیکی بیابد و اگر بدی کند بدی خواهد یافت. 
و در این عالم برهما و همه ديوتېا و همۀ رکپیشران» چون در این مالم کارهای 
نيك و عبادت حق - سبحانه و تمالی - کردند و به بنده‌های خداو ند - تمالی - احسان 
نمودند» آن نتیجه یافتند که بدرجات عالیه در آن جپان فائز گشتند. و از چبار 
جت عالم که مشرق و مغرب و جنوب و شمال باشد ببترین آنہا جېت شمال است 
که زمین آن همه پاکیزه و لطیف است. وکسانی که اینجا کار های نيك می‌کنند. بعد از 
مردن درآن زمین رفته قرارمی‌گیر ند. و کسانی‌که دراین‌عالم معصیت‌ها کرده میمیر ند 
هم در اینجا بصورت حیوانات ظاهر می‌شوند. تاا از میانۀ حیوانات بصورت حیوان 
زبوتی پیدا می‌شوند که دایم بانواع زدن و دیگر عقوبات گرفتار گردد. و زندگانی 
آن حیوانات بفایت کم بود. بعضی حیوانات چون از آن قبیل‌اند که یکدیگر را می 
خورند» چنانچه ماهی بزرگث ماهی خرد را می‌خورد؛ پس کسی که گناه می‌کند 
بصورت آن ماهی می‌شود. بواسطۀ طمع و حرص آن حیوانات دایم از صورتی به 
صورتی متبدل شده هم در این عالم می‌گشته باشند و جای ایشان در آن زمین شمال 
نتواند بود. و کسانی که خدمت پیر و استاد می‌کنند» و در جمیع کارها هوشیار و با 
احتیاط باشتد» و بطریق بر همچاری زندگانی می‌کنند» آنا می‌دانند که از کدام 
عمل» په کد ام لوك (یعنی: عالم)» توان رفت. و چون ایشان دانسته را کار قرمایند 
بواسطه آن عمل نيك در آن عالم‌ها پر و ند. 

پس بہرگت گفت که ای بپردواج! من آنچه به تو گفتم از اعمال خير مختصری 
بود که گفته شد و تفصیل آن بسیار است. و این طریق لواب و نیکویی را که مذ‌کور 
شد برهما پیدا کرده و گفته است تا بعمل بیارند؛ من از خود نگفته‌ام. هر‌کس که 
اين طاعت‌ها و معصیت‌ها را بداند و بشناسد همان کس عاقل است. 

پس بېيکم پتامه با جدهشتر گفت که سوّالی که بپر‌دواج از ببرکت پرسیده 
بود بعداز شنیدن جواب» بې دواج دست برپیشانی نېاده بېرگك را تعظیم کر ده 
وداع نمود. و آنچه از بیان کیفیت آفریتش آسمان و زمین و دیگر مخلوقات عالم مرا 
از بپرکث مملوم شده بود من با تو گفتم. حالا دیگر سوالی اگر داری بازپرس تا 
جواب بگویم. 

جد‌هشتر گفت که شما دانای هر‌چیزید و طریق ثواب را خوب مي‌دانید» حالا 


١‏ باز از. 


دفتر دوازدهم ۵ 


با ما آچار (Acara)‏ (یعنی: طریق عمل نيك) را بیان فرمایید. 


حقیقت سوم در بیان پرسیدن راجه جدهشتر از: آچار (دعهءه)! 


بسېیکم پتامه گفت: آن کسانی که آچار نمی‌کنند در وادی عمل نيك زبون‌اند 
و نیت ایشان بداست و خواهان کارهای بداند» و ایشان بد تر ین مردم‌اند و ناقابل‌اند 
که اصلا ح پذ یر نیستند. و آنان که آجار دار ند. صالحاند وقابلیت اعمال‌صالح دار ند. 
و کسانی که در سه چا بول و فایط تکننهد معلوم می‌شودکه ایشان آچار دار ند. اول: 
در شار ع عام؛ دوم: در جایی که گاو ان آنجا می‌بوه باشند؛ سوم: در ميان زراعت. و 
بمداز فراغ بول و فایط» اول دست‌های خود را به‌گل و آپ بشوید و ديوتېا را در 
هتگام غسل جل ترپن ۱ (1272202 عل[) یعتی: آب بدست گرفته بنام ایشان بپاشد. 
این دهرم یعنی طاعت مخصوص آدمیانست. و چون به‌کشتی نشیند بيك دست آب 
بدهن برده غرغره کرده بریزد, و در هنگام فرود آمدن از کشتی نیز غرغره کند و 
در وقت برآمدن آفتاب خواب نکند و رو به‌جانب آفتاب کرده نمسکار (دعهاعه‌صدل() 
یعنی تعظیم کند. باین دستور که هردو دست را برپیشانی نپاده سس فرود آورد» 
و هرچه از استاد در عبادت صباح و شام یادگرفته باشد هرصباح و شام بعداز غسل 
آن را بجا آرد. و پنج عضو بدن را بعداز غسل بشوید آنگاه طعام خورد: دو دست 
و دو پا و روی. و در وقت طمام خوردن رو به‌جائب مشرق کرده بنشیند و در هنگام 
طمام خوردن اصلا سخن نکند و مرطمامی را که پیش او آرند آن را عیب نکند. و 
چون از خوردن فار غ شود هردو دست و دهن را بشوید و تا دستپا را خشك نکند 
پر نخیزد. و در وقت خواب کردن البته هردوپا را بشوید آنگاه آنپا را خشك سازد 
و خوا ب‌بکند. 

بپیکم پتامه گفت که این‌سخنان را ناردگقته بود. باز بپیکم پتامه گفت که هر کس 
چون بجائی می‌ر فته باشد اول بطرف راست چند چیز را بدهد بعداز آن برود. یکی 
گاو راء دیگر دیوته را و جائی را که گاو آنجا می‌بوده باشد» و چوهته (هاهدهطناه۲)0 
(یعنی چارسویی که مردم در آنجا جمع شده می‌نشینند). و برهمن و سخی را نیز 
بدست راست دهد و مپمانداری غریبان یکند و هرطمامی که خود بخورد اهل و عیال 
و خدمتگاران و قلامان و کنیزان همه را از آن طعام بخوراند. و خود هرروز دو 
مرتبه طمام می‌خورده باشد؛ یکی: جاشت و دیکری: شام» و دیکر در این میانه طعام 
نخورد. کسی که باین ملی یق زندگانی کند بداند که او ثواب روزه را دریافته است. 
و در وقت هوم» هوم می‌کرده باشد. 

و بر‌همچاری کسی را گویند که بغیراز زن خود بپیچ زنی دیگر صحبت ندارد» 
و با زن خود در وقتی که از حیض پاك شده باشد صحبت دارد» و دیگر وقت با او 


۱- جل‌ترپن (2121252208(): تقدیم آب به‌ارواح پدران و نیا کان. 
۲ چوهته (Cauha!ta)‏ واژۀ هندی یمعنی چپارراه. 


۳۳۶ مپابپارت 


نزدیکی نکند. و در وقتی که جگث می‌کرده باشند. اگر در آن‌وقت پس‌خوردة بر‌همنان 
را بخورد» پدی ندارد؛ و آن پس‌خورده چون پستان مادر پاك است. و مردم را بايد 
که تعظیم آن پس‌خورده را نگاه دار ند» و خدمت آن بکنند, و هرکاری را که مسردم 
بز رگت بکنند آن را راست دانند. 

و گوشت حیوانی را که در وقت کشتن آن حیوان افسون بید خوانده باشد» 
آن گوشت را پاك دانسته بايد خورد. و هر‌کسی که آن گوشت را بخورد» گویا ترك 
حیوانی نموده است. و گوشت هرحیوانی ر اکه در وقت کشتن افسون بید تخوانده 
باشند» نخورد. و گوشت پشت جانداری را نباید خورد. 

و سیمانی و غریبی را که هرگز ندیده است اگر سوال کند. خواه این کس در 
حضس باشد. خواه در سفر؛ البته به‌او چیزی بخوراند. و اگر طعام نخوراند» از غله 
و چیزی دیگر به‌او بدهد و او را محروم نگذارد. و چیزی خوب اگر یاید» به اوستاد 
بدهد. و هروقتی که استاد بیاید. در جای خوپ او را نشستن فرماید» و دو دست 
بر پیشانی نپاده تعظیم او بکند. و اگر خدمت اوستاد بکند او را این سه چیز میس 
می شود: 

اول عمرش بیفزاید» و نام به‌نیکی برآرد» و مال و جاه یابد. و پیش از آنکه 
آفتاب بتمام برآید» جانپ او نظر نکند» و چون تمام طلوع کند ببیند. و زن بیگانه 
را برهنه نبیند. و با زن خود هم اگر صحبت دارد» بايد که درون پرده باشد تا نظر 
برچای نپانی او نیفتد. 

و سر همه تیر‌تمبه‌ها دل خود را بداند» و طواف این تیرتېه بکند. و اگر جمیع 
تیرتبه‌ها طواف یکند و دل‌به‌دست‌نيامده باشد» همه‌تیرتبا ضایع است. و پاکی زگی 
اصلی» پاکیز گی دل است» و اگر دل پا شنیست از طبارت بدن چندان فایده نیست. 
و هروضمی را که بزرگان قرار داده‌اند آن را محض خیرداند و عقیدت خود را بدان 
بندد ‏ چنانچه اگر وقت طعام خوردن» دست طفلی به او برسد از آن طعام ابا ننماید؛ 
چرا که بزرگان هم این را قبول کرده‌اند. و هروقتی که کسی را ببیند از وی همان 
چیز بپر‌سد که خاطر آن کس خشنود گردد. و هر‌صبح و شام بر‌همنان و دانایان را 
دست برپیشانی نپاده تعظیم نماید. و دعای ایشان بگیرد. 

و بجانب این چند چیز که مذ کور می شود اشارت به‌دست راست بکند» نه به‌دست 
چپ: اگن‌شالا (ماه دنچ ۸) ١‏ یعنی: خانه‌ای که آتشکده باشد» و جاتب ماده گاوان و 
برهمنان. و در وقت تعلیم و تعلم نیز اگر احتیاج به‌اشارت کلمه یا حرفی شود به 
دست راست نماید» و انگشت دست چپ برصفحه کتاب ننېد. و طمام را به‌دست 
راست خورد» و بامداد و شبانگاه خدمت بر‌همنان بکند» و به‌ایشان چیزی بد هد. و 
سوداگران را باین‌ نوع پرسش نماید که شما را در خرید و فروخت نفعی میشود یا 
نه؟ و از مزارعان بپرسد که زرامت‌های شما خوب می شود یا نه؟ و غله برکت دارد 


۱ اگتی‌شالا (8015212): قربانگاهی که مواد خوراکی در آنجا برآتش میریزند. 


دفتر دوازدهم ٧‏ 


یا نه؟ و از احوال اسبان و گاوان و گاومیشان رعابا و کینیت کدخدایی‌های ایشان 
نیز پر‌سان باشد. و از هرکدام بپرسد که تو امروز چه خورده‌ای و چه آشامیده‌ای 
و شیر بر تج و کمپچری (Khicari)‏ ` و توبی (نطاه 1)" و مسهیری (Maheri)‏ ۲ اینمپاامروز 
بهم رسیده است یا نه؟ و در هنگامی که ریش خود را اصلاح می‌کر ده باشد» و در 
وقتی که غسل کند و خوردنی بخورد» و بیماری را در وقتی که ببیند. یگوید که زنده 
باش. و رو بجانب آفتاب» پول و غایط نکند بلکه آفتا[به] را به‌دست راست و يا 
چپ خود داده طپارت کند» و چون فار غ شود آن را که از او برآمده است» نبیند. 

و دایم شب‌ها با زن خود یکجا خواب نکند؛ بلکه از او علیحده بخسپد. وآنقدر 
که با زن صحبت می‌داشته باشد» همانقدر با او در یکجا بوده باشد و جون از آن 
کار فار غ شود هريك بجای خود روند و با زن خود در یکجا طمام نخورد. و باکسی 
که از او بزرگتر باشد» بی‌ادب سخن نکند. و بزرگان را بنام نطلبد؛ بلکه به لقبی که 
مناسپ ایشان باشد بان لقب با ایشان سخن بکند. و باکسانی‌که برابر مرتبه او باشند 
اگر ایشان را بنام بخواند. قصوری ندارد. و با کسانی که با او برایر باشند با 
ایشان معامله و سودا کند. و کسانی که بدکارانند. اگر کاری بد می‌کنند. بر بدی 
ایشان دل گواهی می‌دهد» و آثار بدی برچېرۀ ایشان ظاهر می شود و گناهی را که 
می‌کنند اگر بز بان بیارند کفارت آن گناه می‌شو د» و اگر پنمېان دار ند بیشتر وبال 
است. و کسی که نادان است همان کس گناه را از خلق پنمبان می‌دارد؛ چرا که اگر 
مردم نمی‌بینند» دیوتمپا خود برآن اطلا ع دارند. و اگر بدی کرده باشد آن بدی زیاده 
می‌شود؛ و اگر نیکی کرده و پنمپان دارد» لواب بیشتر می‌يابد. و هرچیزی می‌کند. 
ثواب آن چیز» بآن کس البته می‌رسد - خواه آن را پنبان دارد» خواه نی؛ اما بر 
زبان آوردن خوب نیست. و نادان اګ جه بدی خود را نمی‌بیند» و نمی‌داند که بد 
می‌کند؛ اما آن بدی تعاقب کرده باو می رسد چنانچه راس ماه را تعاقب کرده مس 
راه او می‌گیرد. و مالی که بامید دیگران جمع کرده می‌شود به‌محنت‌های عجب خورده 
می‌شود. آن مال را یزرگان نمی پسند ند» جرا که آن مال بعداز مردن همراه کسی 
نمی‌رود؛ بنابراین اگر آن مال را به‌خیرات خرج کند» خوبست؛ چراکه خیرات همراه 
این کس میرود. واصل خیرات آنست که بدل می کرده‌باشد. وخیری‌که پنپان‌بکنند ازآن 
خير این کس را مدد عظیم است» و کسی را که خیرات مدد او باشد» پپیچ مدد دیگر 
احتیاج ندارد. و دیوتېا در سرگت بواسطۀ خیرات حیات جاودانی یافته‌اند و سردم 
که پیدا می‌شو ند» بواسطهٌ خیرات پیدا می‌شوند؛ و بآن جپان که می‌روند» بجبت 
خیرات آنجا فراغت‌ها و راحت می‌یابند. 


١‏ کی‌چری (13۳1) (واژه هندی): غذائی است مخلوط از برنج و ماش. 
۲- توبۍ (Tubi)‏ (واژۀ هندی): غذائی است مر کب از برنج و جو. 
۳ مپیری (120:1) (واژۀ هندی) غذائی است م رکب از برنج و ماست. 


۳۳۸ ما نهارت 


در بیان معنی ادهیاتم 

باز راجه جدهشتر پرسید که معنی ادهیاتم (مسندرط۸۹) چیست؟ و ادهیاتم 
که سبب دریافت الپی است کدام است؟ و ادهیاتم از کبا پید! شده است؟ و عالم 
کون و فساد از که و از چه پیدا شده است و بعداز فنا به‌کجا می‌رود؟ 

بېیکم پتامه گفت که آنچه از ادهیاتم و غیرآن پرسیدی, بتو میگویم» چنانچه 
منقعت عظیم از آن بتو پرسد» و از قید غم و محنت خلاصی یابی» و از مردن و 
زنده شدن و توالد و تناسل و به‌ابدان مختلف رفتن خلاصی خواهی یافت. 

بپیکم‌پتامه بعداز آن به‌راجه جدهشتر گفت که چون ادهیاتم (د ه۵ل ۸) 
نپایت حالت آدمی است. اول جواب از عالم می‌گویم بعد از ادهیاتم. 


در بیان پیدایی عالم! 


بدان که عالم از خداو ند تعالی پیدا شد که بوسیلة عناصی خمسه که آب (دلد[) 
و خاك (:«نطا:۳) و آتش (نموش) و باد (۷(۵) و آسمان (ععه۸) باشد» آن را آفر ید 
و بعداز فتای عالم یاز همه در او مندرج و مندمج می‌شود - چنانچه کشف (Kacchapa)‏ 
یعنی کچپوا (دطلدت = ۱)20۷2 سر و دست و پای خود را ظاهر می‌سازه و باز 
در خود می‌کشد و پنېان می‌کند. پس عالم در حقیقت نه اوست, و نه از او جداست - 
چنانچه موج دریا. بعداز آن بمپیکم‌پتامه شروع در آثار هريك از عناص خمسه 
که تر کیپ عالم کون وفساد از ادست» کرده گفت که اول علامات عنصر آسمانی که 
آن را آکاش (۸۶۵) گویند سه چیز است: یکی آو از ؛ و دوم» شنودن آواز؛ و سوم 
روزن‌ها و جاهای خالی. و علامات باد هم سه چیز است: یکی قوت لامسه که در 
پوست است. و ادراك لمس و گربا و سرا می‌نماید. دوم علم باین حالت. سوم؛ 
حر کت و جنبیدن. و علامات عنصر آتش سه چین است: اول. رنگیای مختلف از سرخ 
و سفید و سبز و سياه و غیره. دوم آن قوتی که در چشم ودیمت نپاده شده است 
که بان رنک‌ها و غیرآن دیده می‌شود. سوم» هضم شدن غذا و پخته شدن اشیاء از 
میوه و غیر آن. و علامات عنصس آب هم سه چیز است: اول طعم‌هاء چون شیرین و 
شور و ترش و تلخ و غیر آن. دوم» قوتی که در چرم زبان نېاده شده است که بوسیله 
آن ادراك طموم می‌نماید. سوم اشیای سایله مثل عرق و اشك و آب دهن و بینی 
و غیرآن. و علامات عنصر خاك هم سه چیز است: اول: اقسام بویپا. دوم: قو تی که 
در شامه است که به آنء ادراك بویا می‌شود. سوم: گوشت و پوست و استخوان و 
غیر آن. و آن پنج چیز که مذ‌کور شده که تر کیب آدمی به‌آن آشتت* و ششم دل است که 
به‌آن» همه جیز را می‌توان دانست. و سوای آن پنچ چیز» ششم دل است. و هفتم عقل 


۱- کچپ (5۵8۳۵): کتف که در زبان سانسکریت کورمك (هعه5) نیز کویند 
و ب هندی کچوا (Kachva)‏ خوانند و به‌فارصی لاریشت یا سنك بشت نامنئد. 


دفتر دوازدهم ۳۳۹ 


است و هشتم جان. و کار چشم دیدن است و کار دل فکی و خیال کردن است. و کار 
عقل تحقیق است. و جان گواهی‌دار همه است؛ و جان است که از سر تا پا همه را 
می‌بیند» و می‌داند» و همه‌جا می‌باشد و همه عاقلان و دانایان را می‌باید که این 
را بدانند. و سه هنر که آن را بزبان هندی گن (۱)0۵۵2 خوانند. یکی: ستوگن 
(دمنع52:0) است و دوم: رجوگن (دعدعهزم!) و سوم: تموگن (دمومهه1). و این 
صه‌گن وابسته به‌جان‌اند. و هر‌کس که ایتبا را بداند که این آدمی و جان و غیره 
از کجا آمده است و یکجا می‌رود - و هرکس که اینپا را که مذ‌کور شد بداند س 
او البته ترك دنیا خواهد کرد» و بعداز آن از همه غم‌ها و فکر‌ها راحت خواهد یافت 
و عقل؛ آدم را به‌آن چیز ها می‌رساند. و عالم که از این پنج‌چیز می‌کب است از آتش 
و باد و آب و خاك و تالیر آسمان و ششم دل. این چیز ها را ازعقل دانسته‌اند. و آن 
هردوچیز که متحرك بالاراده وساکن است ازعقل آن را یافته‌اند. و هر‌چیز که این پنج 
چیز را می‌بیند» آن را چشم می‌گویند؛ و هر‌جیزی را که می‌شنود, آن را گوش‌میگویند؛ 
و هرچه را که به‌آن بو را درمی‌يابند» آن را بینی میگویند؛ و هرچیزی را که به‌آن‌طعم 
را درمی‌یابند. آن را زبان میگویند» و هرچیز که بدست رسیدن می‌یابند؛ آن را لامسه 
خوانند. و هرچیزی‌که به‌آن هوس‌چیزی می‌شود. آن را دل‌خوانند. و اين پنچ‌جیز راکه 
ترکیب عالم از آن است در پنچ جا نشان داده شد. و این پتج چیز در پناه جان 
می‌باشند و جان با عقل همراه می‌باشد. و دل‌به‌آن‌سه‌گن (ددنع:؟) که مذکورشد همراه 
می‌باشد. اگر عقل با رجوگن (2مداعهز12) همراه شود گاهی محنت بياید و گاهی 
اندیشه یابد. و اگر با تموگن همراه شود او را بی‌دانشی و بی‌هوشی شود. و اگر 
عقل با ستوگن (52:02:02) همراه شود البته محبت بیابد. و عقل در آدمی اگر به آن 
سه چیز نماند» آن حال داشته باشد که مذ‌کور شد. و اگر عقل این سه چیز را 
بگذارد آن زمان خدا را بياید. و همچنین که جوی‌های خرد که به‌دریا می رسند: همه 
دریا می‌شوند؛ عقل آدمی که به‌آن چیز می‌رسد همانطور می‌شود؛ اگر از این سه 
چیز بگذرد و بخدا رسد دیگی از آن تجاوز نمی‌کند و در همانجا می‌باشد. چنانچه 
دریا بعداز آنکه جویپا بدو می‌رسند» این نیست که بزرگت شود و از حد خود 
بگذره؛ و عقل آدمی که بخدا رسد دیگر از آن نمی گذرد. 

و عقل و جان چون یکجا می‌باشد. اگر آن عقل همراه جان کارهای نيك بکند. 
آن جان را باين اعتبار ساتبك (Sattvika)‏ می‌گو یند. و اگر کاهی کارهای نيك بکند 
و گاهی بده راجس (هعدز۳) تام می‌یابد. و اگر همه کارهای بد بکند آن را تامس 
(ه‌ممسه1) می‌گویند؛ پس پریت (ا::۴) (یمنی: محبت) نتیجه ست (52:72) است» و 


لا گن (قتلان)): گونه, دارای معائی مختلفی است» از آنمیانه: صفت» صفت خوب» 
صفت اصلی موجودات» صفات و خصوصیات» علد سصه» اعراض پنجگانه. جرء؛ هس یب» یکی از 
اجزای پ کرت جنس نوع» صفات و خصوصیات اشیاء و موجودات خلق شده» در مکتب فلسفی 
نیایه (27۲3(2) تعداد این صفات بیست و چېار میباشد. بايد دانست گن درین‌جا بمعنی, 


صفغت است. 


۳۳۰ مپابپارت 


سوچ (52:2) (یعنی: اندیشه) نتیجه رج (2[2) است» و موهه (5013) (یعنی: 
بیبوشی) نتیجه تم (مصد1) است. و خلق عالم هر کاری نيك و بد که می‌کند. از 
این سه چیز بیرون نیستند. 

حالا من طریق عقل را با تو گفتم؛ پس عاقل کسی است که براین هرپنج 
حواس؛ غالب آید. و این هرسه خاصیت در هرجانداری موجود است. و در ميان خلق 
همین سه نوع دانش است که آن را گیان گویند: ساتبك (52::52) و راچس 
(دعدز1) و تامس. مثلا یافتن هرچیزی را که در آنجا راحت باشد» ستوگن 
(2نع500) است. و اگر محنت یایند رجوگن (72ع۳۵(0) است؛ و اگ ستوگن و 
رجوگن و تموگن همراه شوند. کارو بار عالم روان شود؛ زیرا که در عالم گاهی 
راحت است و گاهی محنت. و از چیزی که دل و بدنء یا تنہاء دل راء یا تنہاء پدن 
را راحت برسد» یافتن اين لذت نشانۀ ستوگن است. و از هرچه غم خیزد و دل را 
به‌آن چیز محبت نباشد» آن را رجوگن دانند» و اگر يا بی‌دانشی همراه باشد و نيك 
و بد را ندائده این علامت تموگن است. 

و اگر این علامات ظاهر شود» بدانند که نشانه ستوگن است: یکی [آنکه ] 
این کس غم داشته باشد. بيك ناگاه در دل خوشی پیدا شود یا خواهد که با همه کس 
دوستی کند يا آنکه خوشحالی به دل رسد؛ اینمبا نشان ساتيك است. و اگر این چند 
چین به‌دل رسد » نشانه رجوگن است : 

یکی آنکه حرص پیدا کند يا فکری بخاطرش رسد که کار ما چه خواهد شد؟ 
یا دایم در فکر و اندیشه باشد و یا طمع براو غالب شود و يا آنکه اعتماد برسخن 
هیچکس نکند؛ اينما نشان رجوگن است. 

و اگر این چند چیز به دل رسد نشان تموگن است: یکی آنکه با کسی درشتی 
و بی‌رودیی نماید» یا بیپوشی به او طاری شود یا غفلت او را بگیرد. یا خواب بر 
او غلیه کند» یا پینگی (2عم:۱)۳ می‌زده باشد اینپا نشان تموگن است. اگر این چند 
چیز در دل باشد دایم خوشحال می‌باشد: 

یکی آنکه فکر‌های باريك دور کند يا کتابپای بسیار بخواند و بداند و علوم 
بسیار کسب کند. و آنکه دلش متردد باشد که از کسی چیزی بطلبم يا نطلبم» و یا 
آنکه پقکر‌های هرژه خود را مشوش ندارد. 

و در بدن دو چیز است: یکی جیوآتما (Jivatma)‏ ۲ و دیگری پرم‌آتسا 
(مسنهسصعهم)". اگر دل بیکی از: ستوگن» و رجوگن» و تموگن پیوند داشته باشد, 
آن جیوآتما است و اگر به‌هیچکدام از اینپا پیوند نداشته باشد. آن پرم‌آتما است. 


۱ پینکی: چرت زدن یا حالت بین بیداری و خواب - درمتن صائسکریت واژء (۳1883): 
رنگ زرد یا رنف آجری آمده است. 

٧‏ جیوآ تماء نقس فردی» روحم فر د انسان» روحی که به بدن تعلق گرفته امنت, 

۳ پرمآتما: جان بزر گک, روح مطلقء جان جان‌ها. 
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و چنانچه در میوه‌ای که آن را گول (تدادانه) می‌گویند کرم در میانش می‌باشد. و 
آن میوه و کرم اگر چه همراه پیدا شده اما میوه چداست. و کرم جدا ‏ همچنین 
چیوآتما» و پرم‌آتما با هم پیدا شدند؛ اما جیوآتما جداء و پرم آتما جداست. و این 
سه‌گن که ستوگن و رجوگن و تموگن است. آتما (مصش) را نمی‌دانند؛ اما آتما. 
گن را می‌داند. وآتما (Atma)‏ با گن (Guna)‏ همراه می‌باشد؛ اما گن او را نمی‌داند. 
و در پنج عناصر که بدن آدمی از آن مر کب است؛ آتما در آنا به‌جای چراغ است: 
و پرم‌آتما با جان پیوند دارد» و جان را نگاه می‌دارد. و جیوآتما و پرمآتماء دائم 
برقرار می‌باشند» اگر چه بدن خاك شود؛ اما اینہا برطرف نمی‌شوند و پرم‌آتما در 
پناه هیچ چیز نمی‌باشد» و او پناه جان است. و این سه‌گن هم در پناه پرمآتما سیب 
پاشند و در پناه او کار مای خود را می‌کنند. و پرمآتما پا دل پیوسته است؛ اما با 
گن پیوند ندارد. و آن سه‌گن طالب پیوند پرم آتماء می‌باشند. اگر دل بگذارد که آن 
سه‌گن با پرم‌آتما پیو ند کنند آن پرم‌آتما چنان می‌نماید که در کوزه چراغ نساده 
باشند؛ و اگر دل ترك کارهای دنیا کند و خود را با خدا پيوند سازد» نیکی و واب 
یابد - چنانچه مرغایی که در میان آب غوطه می‌خورد؛ اما او دا با آب پیوند نیست - 
همچنین ادمی که در دنیا می‌باشد» می‌باید که خود را به دنیا پیو ند ندهد. و هرکس 
که باین طریق می بوده باشد او نه غم می‌خورد» و نه شادی دارد. و نه بدی کسی 
خواهد. و نه نیکی. و اگر کسی یقین درست داشته باشد که از من هیچ نمی‌آید. 
و هرچه می‌کند خدا می‌کند» او با گن پيوند دارد - چنانچه عنکبوت از تاروپود خانه 
یرای خود می‌سازد» و هیچکس نمی داند که او اين خانه چون ساخته است و از کجا 
آورده است؟ و این کارها که مذکور کشت بعضی را بچشم می‌بینند» و بعشضی را 
بعقل می‌دانند. و بعضی مردم می‌دانند که هرچه می‌کند خدا می‌کند» و بمضی ترك 
دنیا می‌نمایند. 

بپیکم‌پتامه می‌گوید که من این دو چیز را گفتم. هر‌کس را از این دو چیز 
هر کدام خوش آید» آن را اختیار کند. و گی‌هی که از اندیشه در دل افتاده است» آن 
را به عقل بگشاید» و چون گره از دل دور کند» دیگر فکر و اندیشه نکند» و جمیع 
شك‌ها بر‌خیزد. چنانچه آدمی چر‌کین» چون به‌دریا می‌رسد» پاك می‌گردد. - همچنان 
دانا چون به‌عقل می‌ر صد» به‌دریافتن این دانش از آلایش‌هاء پاك می‌گردد. چنانچه 
کسی که دریای بزرگك را شناوری کرده است و بخاطر او هیچ اندیشه از شناوری 
جوی‌های خرد نیست» همچنان کسی که این دانش را يافته است بخاطر او از جپان 
هیچ غمی نیست» و از این دانش» ادهیاتم حاصل می‌شود - آن ادهیاتم که بخشنده 
موجه (aزkمM)‏ است» و خلاصه وبزرگترین همۀ دانش‌هاست. و کسی را که ادهیاتم 
حاصل شد او می‌داند که جان‌های چندین خلایق از کجا می‌آیند. و بکجا می‌رو ند. 
و چون این معنی را دانسته در خاطر خود تصور می‌کرده باشد» راحت عظیم پاید. 
و کسی که مال و ثواب و آرزو را بداند و لذت این‌ها را پیابد» و حقيقت هر کدام 
اینپا را دانسته تصور کرده, دل خود را هوشیار ساخته از همه بگذرد و ترك 


۳۳۲ مپابپارت 


دهد» تتودرشی (1200۷202251) شود (یعنی: به‌حقیقتی رسد که همۀ عالم از او پیدا 
شده) و او را دريابد و هیچ آرزویی در دلش تماند. و آتما (۱)۸:۳۵ اصلا دیده 
نمی‌شود - و نادانان حواس را نمی‌توانند در قید آورد و آنچه مذکور شد کسی 
که آن را پداند پندت (هتذلعه۲)۳ است. و پندتانی که این را می‌دانند ایشان را 
کاری دیگی نمانده است که پايید کرد. و از بی‌دانشی نادان را ترس است؛ و 
پندتان از آن فار غاند؛ ایشان چون بی‌دانشی ندارند. ترس هم ندارند. 

و تا زمانی که این سه هنر یعنی: ستوگن» و رجوگن. و تموگن باقیست, در 
میان مردم تفاوت مراتب است که بعضی در مرتبهٌ اعلی و اوسط و بعضی در مرتبۀ 
ادنی هستند. و چون از ایتببا بگذرد» آن زمان نرگن ( ٥‏ ناع::) را (یعنی: کسی را 
که از این سه صفت بیرون است) بیابد. و هرکس که لوأب بی‌غرض کند و خیرات 
برای رضای خداوند تمالی بدهد» نه برای مصلحتی دیگر - او چنان شود که 
کار های گذشته او هم اصلاح و از آن خلاص یاید و آزاد گردد. و کسانی که کار 
می‌کنند و از کردن کار هیچ غرض ندارند» نزد ایشان دوست و دشمن برابر است» 
و نه ایشان از کسی گله می‌کنند و ته کسی از ایشان گله می‌کند و پر کسی حسد 
نمی بر ند. 


در بیان دهیان جوگث (مشغولی و تصور و مراقبة جوگی) 


پس بېيکم پتامه گفت که ای جدهشتر! من بواسط؛ٌ مسبربانی به‌تو, چہار نوع 
دهیان جوگت باتو می‌گویم. و دهیان جو گث (22زممدر) آنطور چیزی است که په 
دریافتن آن» بر‌همنان و ر کمپیشران آزادی می یابند که آن را زوال نباشد. و جوگیان 
که دهیان را چنانچه گفته آید» می‌کنند و رکپیشران بزرگت که از گیان مالامال‌اند» 
و خواهان موجه‌اند» و این چپار نوع جوگکث را که مذ‌کور می‌شود می‌کنند» ایشان 
از غم این جہان خلاص می‌یابند و از جایی که به آنجا رسیده‌اند» باز نمیگردند. 
و کسی که از آمدن و رفتن در شکم مادر مانده باشد» او زندۀ جاوید است که هر گز 
نمیرد. و جان دا باید که با کسی بفیراز حق پیوند نداشته باشد» و می‌باید که دل 
را پیوسته به‌حق مشغول می‌داشته باشد» و جمیع اعضاء و جوارح خود را باید که 
زبون حود سازد» و مثل چوپ خشك می بوده باشد - چنانجه آن چوب که بپیچ بادی 
حرکت نکند. او هم می‌باید که به‌هیچ چیزی از جانرود و خود را بیاد حق می‌داشته 
باشد و گوش آدمی بايد که هیچ چیز نشنود و هیچ چیز بربدن خود نمالد که بدن 
از آن راحت یاید. و چشم به‌هیچ چين نیندازد و زبان را به‌چیزی که طعم خوشی 
داشته باشد» نرساند و از هیچ خوردنی محظوظ نشود. و هیچ بوی خوش به دماغ 
نوساند و چشم و گوش و زبان و بیتی و پوست بدن هر کدام از اینہا از چیزی که 


١‏ آتما :)4۳٩(‏ جان» روح» نفی. 
۲- پندت یا پاند یت: عالم» عالم روحانی» عالم علوم ظاهری 5 روحافی از طبقه براهمن. 
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محظوظ می‌شوند» مثلا چشم از حسن خوپ و سیزه و غیره محظوظ می شود و گوش 
از شنیدن آواز خوش, و زبان از اطعمه و اشربه لطیف» و بینی از بوی‌های خوش» 
و پوست بدن از لباس خوب و روغن مالیدن و غیره محظوظ می‌شود, آدمی را می 
بايد که جمیع اعضاء را از آنچه از آن محظوظ می‌شوند» باز دارد. و اين پنج عضو 
را با دل همه وقت به خدا مشغول دارد» و دل خود را به دوجا ندهد؛ بلکه به‌يك کس 
و به‌يك جا بدهد. و اين خانة بدن ينج در دارد» می‌باید که دل را جنان بدارد که 
از بنج در از هیچ‌جا بدر نرود» و آن را پیاد حق بدارد. و اگر اعضاء و دل را زبون 
خود سازد و نگذارد که به‌هیچ چیز از جا روند» و همه اینپا را بخدا پیوند دهد. 
و چون اینمبا را تمام زبون سازد و بغیراز حق به‌هيچ چیز پیوند نکند. آن زمان 
نور و صفا می‌یابد و چنانچه برق در ابر می‌درخشد دل او هم آن وقت در بدن 
همانطور روشن و نورانی می‌شود. و چنانجه آب برروی برگث قرار نمی‌گیرد» و 
به‌هرطرف می‌رود» دل هم در بدن همین حال دارد» و هرجا می‌رود. پس اگر کسی 
آن را بغدا آرام دهد» و از رفتن هرجاء آن را باز دارد؛ آن وقت دهیان (یعنی: یاد 
حق)» می‌شود و هیچ چیزی دیگر در او نمی‌ماند» و دل. آن کس را زبون می‌شود که 
از خدمت و طاعت حق دلگیر و گله‌مند نشود و غم هیچ چیز نداشته باشد و برنیکی 
هیچکس حسد نکند» و در هر‌کس این صفات بوده باشد, او دل را به‌دست خود آورده 
است. و هر‌کس که دل را به‌دست آورده باشد» عقل و دانش او را حاصل می‌شود» 
و روز به‌روز زیاده می‌گردد. 

و اگر دهیان (22) کندء و در این دهیان او را غمی پیدا شود بايد که 
به عقل و دانش؛ آن غم را از خود دور کند» و دانش را نگذارد. و کاری کند که خير 
او در آن بوده باشد - چنانچه خاك و گرد و خاکستر و سر‌گین و غیره را اگ آب 
یه‌آنبا بر‌سد» همه را میبرد» همچنین اگر او را غمی يا فکری شود عقل و دانش 
آنپا را مییرد. چنانچه در آرد خشك اگر روغن بیندازند و به‌دست آن را بمالند. 
آن روغن در تمام آن آرد تالیر می‌کند. همچنین اگر دل را با حواس پتجگانه جمع 
سازد» و همه را با خدا مشفول گرداند. همانطور یاد حق به ‌همۀ جوارح می‌رسد» و 
همه بیاد حق می‌پیو ندد. و می‌باید که دل را از اسباب دنیوی مثل پوشیدن و خوردن 
و يوی خوش زنان و اسپان و غیره به‌آهستگی باز دارد و بیاد حق مشفول گرداند؛ 
آن وقت دل را به نیکو ترین وجېی جمع خواهد یافت» آن زمان دل را با حواس جمع 
ساخته بطریق دهیان جوگت موافق شود و آزادی یابد. و راحتی که به اين دهیان» 
به‌او خواهد رسید» از شجاعت خود و یا از یاری دیوتپا و فیره او را میسر نخواهد 
گشت. و هرکس که باین دهیانی که گفته شد. یگانه شود؛ از همه کس و از همه‌چیز 
آزاد خواهد شد و راحت خواهد یافت؛ و هرجا که اراده کند» در همانجا بفراغت 
خواهد بود. و جوگیانی که باین طریق می‌باشند» بر ناموچه (دعهسعمهی۷) می‌یابند. 
یعنی جایی برود که از آنجا بر‌گشتن نتواند. 


باز جدهشتر پی‌سید که از شا معنی دهرم» چبپار وضع یمنی: بر همچاری» و 


وروی مہا بہارت 


گر‌هست. و بان‌پرست» و سنیاسیء و طریق راج‌دهرم (ععدطلدز۱)82 و افسانه‌های 
خوپ شنیدیم حالا شبېه دیکر در خاطر داریم می‌باید که آن را نیز حل فر‌مایید و آن 
اینست که بعضی از مردم تسبیح می‌کنند» و خدا را به‌دل و زبان یاد می‌کنند» بیان 
فرمایید که فایدۀ آن چیست و جای آن مردم کجاست و بمداز موت کجا می‌باشند؟ 
روش این ذکر را بتمام بیان کنید که چطور باید کرد؟ و معنی: تصور خدا که آن را 
بەز بان هندی سانکپیه (52772) می‌گویند. چیست؟ چپار قسم دهیان جوکت. 
کدام است؟ چون شما اين معانی را خوب می‌دانید. می‌خواهم که خاطرنشان ما 
ساز ید . 
حکایت جم و کال و برهمن! 

بپیکم‌پتامه گفت که من حکایتی مناسب این با تو بگویم ازجم (که ملك‌الموت 
است) و کال (دلف#) (که وقت را گویند) و برهمن. آنگاه بپیکم‌پتامه گفت که 
سانکېيه (52:(2) که خدا و خدایی باشد و دهیان جوگت (۵و۲۵ دمورد1) را 
بيندانهماء سنیاس» می‌گویند و سانك» (5271(2) و جسوگت (۷۰82) 
دوراه‌اند که بعضی به‌آن عمل می‌کنند و بعضی نمی کنند. و آنچه از این دو راه از 
دانایان شنیده شده است این است که هرکس که سانك و جوگث را می‌داند. دل او 
قرار و ارام می‌دارد و برنقس غالب می‌باشد, و راست می‌گوید و تعظیم آتش‌می‌کند 
و از خلق دور می‌باشد. و دل‌خوه را دایم پیادحق پیو ند می‌دهد» و ازهم؛ ناشایست‌ها 
دور می‌باشد و تحمل همه چیز می‌کند» و هنی‌های دیگران را ضايع نمی‌سازد. و کار 
بد نمی‌کند» و بد نمی‌گوید و اندك می‌خورد و اندك سخن می‌گوید و به وقار می 
باشد. و اگر چندین چیزها را ملاحظه کند» اینبا هم يك نوع جگث است. و اینبا 
را پر بر تك جکت۲ (۷۰۵2 )٥:3:213‏ می‌گویند. و حسالا [که] پربرتك جت گفته 
می شود آن را بشنو» و آن اینست که چون بر همچاری دایم در یاد حق مشفول شود 
این اعمال از او بر‌طرف می‌گردد و آن چیزهایی که او را فرموده‌اند, باید کرد» در 
این جگت یکان‌یکان را بگذارد» و بمداز یافتن؛ بیراگ مارک (دوتهصدرودتند۷) ۳ 
یعنی: ترك بعضی جیز‌های بکت (aاغدر۷)»‏ و بعضی ابیکت (ماعطه۸۰) می‌ب‌اشد 
(یعنی آشکارا و نبان). و از برای این طریق اول نشستگاه خوب می‌باید» و برآن 
زمین گیاه دابه۴ بکستراند» و در میان فرجمپای انگشت دست نیز دابه نگاه دارد» و 
خواب هم روی دابه بکند و خود را به دابه بپوشاند و چنان باشد که در ميان دابه 
پنپان گردد و لذات حواس پنجگاته را نمسکار گفته وداع کند. و می‌باید که هیچ 


۱- راج‌دهرم (132[20727712) عمل و وظيف پادشاه. 

۴- پرورتك یوگ (۷085 4 :)٥٣:‏ تملیم عملی طريقۀ جو گت در موارد مخصوص. 
۲ بیرا ک مارگ (Vairagyamar ga)‏ راه ترك دئیا. 

۴ در ممن سانسکریت واژۀ کوشا (Kusa)‏ که نوعی گیاه قربانی اسست» آمده. 


دفتر دوازدهم ۳۳۵ 


اثری از آننبا در دل نگاه نداردء و دل را پرقرار دارد» و شوخی تکند» و دل را جمع 
ساخته سمی کند که به پر هم‌ر وپ رسد. و افسونی که دل را خوش آید» آن را ورد 
سازد» و به‌دیوته که موکل برآن افسون است» وسیله جسته پناه بدو برد و دل را 
راست سازد» و بزهد و ریاضت برحواس غالب آید. 

و از دکپه. (دطاطدن) و کام (د2) یعنی: آزار رسانیدن به‌کس و شہوت 
خود را بگذراند. و از شادی و غم بگذرد. و چنان شود که از مصیبتی غمگین نگردد 
و به‌حصول مقصودی شادمان نشود. و به‌هیچ چیز تعلق نگیرد. و در رنج و راحت 
یکسان ماند. و از کرم (Karma)‏ و کارج ›(Karya)‏ و پرت واشنان (محعمدش۸) و 
امثال آن هیچ چیز نکند. و دل را بخودی که آن را آهنکار گویند ندهد, و مال و جاه 
را ترك دهد. و به‌هيچ‌کس در مجلس و غیره اهانت نکند» و هميشه دل را بر استغراق 
یاد حق - تعالی - که آن را دهیان می‌گویند. نبد. و چون این دهیان را در عمل 
آرد آن زمان دائای ماهی‌گردد. و یقین خود را در دهیان (1(2222) درست داردء و 
آخر رفته رفته چنان شود که از دهیان نیز بازماند. و در ذات حق -سبحانه و تمالۍ- 
محو گردد که آن را یزبان هندی سمادهان (522200272) می‌گویند. و چون این 
حالت میس شود آن زمان بواسطة ترك همه چیز‌ها راحت کلی یابد. و هیچ آرزویی 
در دل نماند. و آن کس در این وضع و حالت اگر بمیرد» لیاقت آن دارد که به‌س‌تبه 
برهما برسد و برهما شود. و اگر دل او این مر تبه را نیز نخواهد» قدم از پر همه ے 
لوك ( د:1٥‏ 31::له:8) پيشتر نہد» و به عالم ابيکت (عاله(۸) که آن را پم برمپه 
(دمصطه عطهعه7۶) نیز می‌گویند برسد؛ و نتیجه‌اش اینست که من‌بعد نه می میرد و نه 
متو لد شود. آنگاه دل خودرا به خدا دارد و مستضرق شود - جنانچه از هيچ‌چیز بغیر ازخدا 
خب نداشته باشد و خلق را همه بلاو بیماری داند. و می‌باید که آنچه تألیر رجوگن 
است از خود چنان دور سازد که الر آن هیچ نوع در او نبوده باشد. چون به این 
صفات متصف شود. موچېه (9۵:ع۷۸) روپ آتما (367:3ع:11) را بیابد و همه آن 
شود. 

باز راجه جدهشتر با بپیکم‌پتامه گفت که: شما طر یق‌کردن و بودن جپ (2۳2[) 
را که هرکس بان عمل نماید» و او را جاپك (مطدع2[) خوانند. بسیار خوب به ها 
گفتید و فرمودید که جايك (عطهود()» ابیکت (عاعلد۸) می‌شود - یعنی: بجپت 
ریاضت و عمل نمودن بطریق جپ که بالا مذکور گشت» چنان در ابیکت مستفرق 
می شود که گوییا همه او شده است. راجه جدهشتر از بپیکم‌پتامه می‌پر‌سد که حالا 
یقر‌مایید که جاپك را دیگر جایی هست بفیر از آنکه ابیکت شده است؟ 

بېیکم پتامه گفت که ای جدهشتر! گوش بمن‌دار و نیکو متوجه شده يشنو تا 
این را بتو بگویم: بدان که جاپك بطریقی که گفتم اگر بېمان طریق زندگی کند» 
ابیکت می‌شود. و اگر از آن طریق تجاوز کله و چند چید که بتو می‌گويم رکه از 
آن مرتبه می‌افتد و به‌کمتر از آن محل که می‌رسد همان دوزخ او می‌شود» دان 
که جاپك اگر بتمام آنچه گفتم عمل نکند بان مرتبه که گفتم نمی‌رسد» از آن مر تبه 


۳۳۶ میابپارت 


پایان‌تر می‌ماند. و هرچه از آن مرتبه پایان‌تر باشد دوزخ اوست. و آن چند چیز که 
گفتم اگر به آن عمل نکند از آن مرتبه پایان می‌یابد: یکی آنکه معجب به‌مبادت خود 
شود و خود را از دیگران بېتر داند از اینجمبت جای در دوزخ می‌یابد. و دیگر آنست 
که به‌آن طریقی که بزرکان قرار داده‌اند جپ به‌آن‌طریق نکند بلکه‌جپ به‌اگیان بکند. 
و دیکر آنست که حاجت دنیا می‌خواسته باشد و در دنیاداری جپ بکند و دنیا ترك 
ندهد» در دوزخ رود. و دیگر آنکه محبت به‌حق - سبحانه و تعالی - نداشته باشد و 
به محبت چیزی دیگر جب کند. و ديگر آنکه او را عقل کامل نباشد و دل او شوخ 
یاشد که قرار برچیزی نگیرد» اینطور کسی هم اگر جپ (202[) بکند جندان فایده 
ندار و در دوزځ می‌ماند؛ زا کسی که دانش درست ندارد. و کار طقلان بکند 
او احمق است. و هر‌که صاحب مبادات است و کارهای ناشایسته می‌کند از اگیان 
نتیجه می‌یابد و بدین واسطه به‌دوزخ می‌رود» این جماعت چون به‌دوزخ می‌رو ند آن 
زمان پشیمان می‌شو ند و انديشه می‌کنند. و دیگر آنکه به‌تقلید دیگران از روی جمپل 
جپ می‌کند و حال آنکه نه او را علم است» و نه لايق جپ است» او هم بدوزخ میت 
رود. و کسی که دل‌سلیم‌دارد چنانکه در آرزوی هیچ چیز نبوده باشد که آن را بز بان 
هندی نشکام جپ (2۲2[ دععهذل() می‌گویند» و دل او به‌ابیکت وابسته باشد. این 
جاپك را بمجرد گذاشتن قالب موجه حاصل می شود و به بر‌همه می‌رسد. و کسی را 
که عقل ناقص است یواسطۀ بی‌مقلی او را بسیار دوزخپاست. و جپ بفایت بزرگت 
است و از همۀ چیز‌ها ببتر است زیرا که کسی اگر بطریق خوب جنانچه گفته‌اند 
جپ کند موجه (60652) می یاد و اگر به‌روش بد هم جپ کند این هم فایده دارد 
که به ‌سرگک می‌رود و این سر کت نسبت به مرتيۀ موجهء دوزخ است. 

باز جدهشتر پرسید و گفت: من حیرانم کسی که جپ (202[) ۱ بکند او چگونه 
پدوزخ رود؟ و آن دوزح کدام است که جاپك بواسطه نقصان جپ در آن می‌رود؟ 

بپیکم پتامه گفت: تو از دهرم پیدا شده‌ای و بسیار نیکوکار هستی و نیکویی 
تو مورولی است نه تقلیدی؛ و سخنی که من می‌گویم آن نیز عین صواب است و 
یصورت دهرم استء آن را نیکو گوش‌دار و بشنو: جابگاه‌های پلند و پاگیزه که 
مقام دیوتباست و رنگك‌های گوناگون که بدیدن خوش آید و انواع میوه‌های لذید 
و تماشایی" خاطرخواه و محفه‌هایی که هرجا که کسی خواهد برآن نشسته برود و 
مجلس‌های لطیف ر نگار نك و عشرت و عیش و بازی از هر‌جنس و برکه‌ها و چشمه‌ها 
که در آنجا همه گل‌های پادمیتی (نصنصلد۳) یعنی گل نیلوفرین خوشبوی باشد و هر 
چبار مجلس اندر و جم و کبیر و برن که تعریف آنپا بالا مسذ‌کور شده و صحبت 
زهره و مشتری و مقام چېل و ته بادهایی که دیوتپااند» و دیوتبایی که بشودیو 
(۱206۷۵عنه۷) نام دارند و همه چا تعظیم آنا می‌کنند و دیوتبایی که ساده(540873) 


۱١‏ جپ (12۳3): دعاء خواندن نام خدا. 
٢‏ نسخ ب و ت: بمانهای. 


دفتر دوازدهم rv‏ 


اند. واشنی‌کمار )Asvinikunara(‏ و یازده رودر (۲4لں٩)‏ و دوازده آفتاب و هشت 
بس (ناعه۷) که همۀ اینپا بالامذ کور شده و دیگر دیوتپایی که اسامی آنا را نمی‌توان 
شمرد همه این مقامات نسبت به‌مقام ابیکت» دوزخ است. و کسی‌که بآن‌س‌تبه نر‌سیده 
است این جاها او را بپشت است. و جمعی که به‌مقام ابیکت رسیده باشند آن جماعت 
را هرگز ترس نمی باشد و پیدایش آن معلوم نیست که از چه کس پیدا شده است. و 
آنجا غم و اندوه تمی‌باشد؛ و آنجا رجوگن و تموگن نمی‌باشد و در آنجا زر و مال 
و حرص و نتيجۀ نیکی نیست؛ و آنجا هوس نیست؛ و آنجا از هشت پر کرت (تا عله۳۶) 
که زمین» و آپ» و آتشء و باد» و خاك. و آسمان, و دل و عقل باشد. هیچ 
نیست. دیگر حرص و فکر و خواب نیست و درددل و بدن آنجا نمی باشد. 
و چېار چیز دیگر هم آنجا نیست: صوس, و غضب» و فصه, و بیپوشی. و 
آنجا چیزی چند که بآن ظاهر و باطن این کس خوشحال و آسوده می‌شده باشد اصلا 
نیست. و دیگر ماتم و آرزو نیست. و شب و روز و ماه و سال و دیگر اوقات همه از 
آتجا پیدا شده است؛ اما در آنجا ایتپا نمی‌باشد. و آن کسانی که می‌دانند پآن مقام 
می‌رسند اما آنجا ایشان را این چیز‌ها که مذکور شد هیچ نمی باشد. و آنجا را پرمب 
استمپان (دمه‌طاهدصدتد۳) خوانند. و کسانی که به آن مقام می‌رسند تا تحت آن سه مقام 
نزد ایشان همه دوزخ است. 


گفت‌وگوی ایکشو اکو و پیبلاد 


بازر اجه‌جد‌هشتر پر‌سید که حقیقت وقت(2ام1) ودهرم۱» ومرت (۰)1۳0۵ وجم 
(هتهلا)»ء و راجه اچمپواك (ناعله۷ه1)» و بر‌همن (8:1::303). قصة این هرپنج راعنایت 
کرده بما بگویید: 

راجه‌جد‌هشتس همچنین گفت که شما بزرگت و دانشمند و مقتدای همه اهل 
زمان هستید. از آنجپت ما گستاخی کرده این مشکلات را از شما می‌پر‌سیم. 

بپیکم‌پتامه گفت: من حکایتی در باب این پنج چیز با شما یکویم و آنچه قصۀ 
ایشان است و در هرجا که شده است همه را بکویم. 

یك بر‌همنی بود که طریق عبادت جپ را می‌دانست و آن برهمن بفایت دانا 
بود» و پیدها را خوب می‌دانست و آن بر همن پیپلاد (۳:002[202) نام داشت و در کوه 
هماچل می‌بود. و آن بر‌همن عبادت بسیار می‌نمود و افسونی جند که از بزرگان 
آموخته بود آنا را می‌خواند. و آن برهمن هزار سال عبادت می‌کرد. می‌گویند که 
گایتری (2(د6) که او را دیبی (۷1ع0) هم می‌گویند از او خوشحال کشت؛ و پیش 
بی‌همن ظاهر شد. و آن پرهمن اصلا ملتفت په او نشد و همانطور به‌عبادت مشغول 
ماند. کایتری را آن بی‌التفاتی او خوش آمد و گنت عجب صدقی دارد که از این 


۱- در متن سانسکریت واژه دهرم (۵۳012) در این‌جا نیامده و زاید برمتن اصلی است 
و جزو آن پنج مسئله در این‌جا نمیباشد. 


۳۳۸ مپانپارت 


عبادت باز نمی‌آید. بعداز مدتی که آن برهمن از آن عبادت بازآمد» برخاست و تعظیم 
وی کرد و پای او را ببوسید» و گفت که طالع من قوی بوده است که ملازمت شما را 
دریافتم. چون شما اینجا تشریف آورده‌اید از شما يك چیز درخواست می‌کنم که 
چنان بشود که دل من بپمین عبادت مشفول باشد و به‌هیچ چیز دیگر بغیراز عبادت 
خوشحال نشود. 

دیبی گفت که هرچیز خوبی که خاطر تو می‌خواسته باشد از من بطلب تا من 
آن را بتو بدهم. آن بی‌همن گفت که خاطر من آن می‌خواهد که پیوسته عبادت می کرده 
باشم» مرا همین بدهید که خاطر من بفیر از عبادت هیچ چیز دیکر نخواهد. و این 
دعا بکنید که صورت شما در ضمیر من بوده باشد و عبادت می‌کرده باشم. 

دیبی گفت که تو بدوزخ نروی» به‌جایی که برهمنانی که سالا عبادت کرده 
رفته‌اند. توهم په‌آنجا بروی. و تو بعداز این عبادت بسیارخواهی‌کرد و وقت (2ل۳2) 
و مرگث» و جم و دهرم به پیش تو خواهند آمد و په آن چبپار کس تو بحث خواهی کرد. 
دیبی این سخن گفته غایب شد. آن برهمن صد سال از سال‌های دیوتپا که هريك سال 
ماء يك روز ایشان می‌باشد» عبادت کرد. و در این صد سال تمام حواس خود را جمع 
داشته بود و به‌هیچ چیز از عیب و هنر و غیره نپرداخت و به‌همین عبادت خود مشفول 
می‌بود» و هرچه می‌گفت راست می‌گفت. 

چون صد سال از سال‌های دیوتبا به این طریق عبادت کرد دهرم به پیش او 
آمد و گفت: ای بر‌همن! من دهرمام که به پیش تو آمده‌ام» مرا پشناس که من از برای 
دیدن تو آمده‌ام» و تو همه نتيجۀ جپ را یافته‌ای. حالا بشنو از من که توء بر 
برهمه لوك‌ها (هعاما مصطه:۳) (یعنی: عالم برهما) غالب شدی و وك‌های دیوته 
(02لد:ع1)» و مردم (:ا0لهردنده۱)2) را بدست آوردی؛ و از مرتبه ديوتېا هم حالا 
پیشتر خواهی رفت و تو جپ و ریاضت پسیار کرده‌ای» این زمان قالب خود را بگذار 
تا به‌هر لوکی که خواهی بر‌سی. 

بعداز آن دهرم گفت: ای برهمن! کسانی که می‌خواهند به سرک رو ند 
این قالب البته بایدگذ اشت‌که تا از این نمی‌گذر ند به‌آنجانمی‌توانندرسید؛ پس بر همن 
گفت: مرا با لوك‌هایی که گفتی هیچ کاری نیست؛ تو برو که من قالب را نمی‌گذارم» 
و در این قالب هم راحت بسیار و هم الم بسیار است» من این را گذاشتنی نه ام. 
دهرم گفت که این قالب آخر گذاشتنی است» و بغیراز گذاشتن او» به‌سرگک نمی‌توان 
رفت؛ بنابرآن تو هم این قالب را بگذار. بر‌همن جواب داد که بی‌اين قالب مقام 
گرفتن در سرگت مرا خوش نمی‌آید؛ بدین واسطه بی‌قالب آرزوی رفتن در سر کت 
ندارم - تو هرجا که خواهی برو. 

دهرم گفت: تو در دل خود این قالب را دروغی یدان. و آن را بگذار و آسوده 
شو و در عالم‌هایی برو که همه بی‌غل‌و غش است. و بعداز رفتن در آن عالم تورا هیچ 
غمی و المی نباشد؛ پس بر‌همن گفت که من با جپ خو کرده‌ام دیکر لوك‌ها را چه 
خواهم کرد؟ و اگر همچنین شود که در آن لوك‌ها مرا باید رفت؛ پس به‌قالب همراه 


دفتر دوازدهم ۳۳۹ 


خواهم رفت. 

دهرم گفت: اگر تو قالب را نمی‌توانی گذاشت؛ پس ببین اينك کال (یعنی: 
زمانه). و موت» و جم هر سه نزد تو حاضی‌ند. و اول از همه جم با بر‌همن گفت که 
من جم هستم که پیش توآمده‌ام و سخن اینست که زهد و ریاضتی که آن را تپ 
(12۳2) گویند و بفایت خوب است و تو بروجه خوب آن را کرده‌ای» حالا وقت آنست 
که نتیجه آن را بیابی. و نتیجه آن اینست که تو به ‌سرگث روان شوی و قالب بگذاری. 
پس کال (علق۳) نیز با بر‌همن گفت که تو لمره جپ (204[) که برای جاپك (دطلهمد[) 
مقرر شده است تو خوب طریق یافته‌ای و همین می‌باید که تو به‌سر گت روی و من 
برای همین کار پیش تو آمده‌ام. بعداز آن موت نیز با بر‌همن گفت که ای دانندۀ 
دهرم! من که مرگث‌ام» بصورتی متمثل شده به‌همر امی کال پیش تو آمده ام تا تو را 
به‌سرگث پرم. 

پس برهمن» اول هرکدام از ایشان را پرستش خوب کرد و بعداز آن گفت: 
حالا بقرمایید تا برای شما چه بکنم؟ برهمن این را بگفت و ارگیه (طوت۸) کرد (و 
معنی : ار گیه اینست که اهل هند په شکر انةٌقد وم سېمانی بز ر گت آب در پای آن سېمان ر يخته 
از آب برزمین خطی کشیده می‌رو ند): و گفت من چه چیز بجېت شما توانم آورد که 
لايق شما باشد؟ در همان وقت راجه اچېواك (۷۵عت1) که بزیارت تیر تسا رفته بود 
به‌آنجا رسید» و راجه همۀ ایشان ر اتعظیم کرد و برهمن به‌دست خود پای راجه را 
پشست. و در جای مناسب راجه را بفرمود تا بنشست» و راجه را پرسش بسیار 
کرد و گفت: ای راجه! آن خدمتی که از دست من می‌آمده باشد به‌من بفی‌مایید تا آن 
را بجا آورم. 

راجه گفت: ما پادشاهانيم» و شما بر‌همن‌اید. و در هرشش کار که بر‌همنان 
رافی‌موده‌اند تو درآنپا مرتبه کمال داری. و آن شش کار آنست که بر‌همن را می‌باید 
که از مردم هم چیزی بگیرد. و هم به‌دیگران بدهد» و جگث بکند و دیگران را بفرماید 
تا جگث بکنند» و خود بخواند و دیگران را تملیم بدهد. راجه گفت: تو از من هرچیل 
که خواهی بطلب تا به‌تو پدهم. 

پرهمن گفت: ای راجه! برهمنان دو نوع می‌باشند: پربرت (ها۳22۲۲2) و 
نر برت (ه272۷220) و من تربرتم و دهرم من نیز نر برت (2ا2:2۷۲2() است که از 
کسی چیزی نمی گیرم؛ شما هرچه‌می‌خواهید بر‌همنی را بدهیدکه پر برت (۳27۵۲۵:۵) 
باشد و از کسی چیزی بگیرد. و شما راجه بزرگ‌اید» هرچه خوش آید از من بطلبید 
تا بشما بدهم. و این معنی بخاطر نگذرانید که من چیزی تدارم؛ زیرا که عبادتی 
که من کرده‌ام بقوت آن عبادت هرچه شما خواهید خواست تفال خواهم کرد تا هرچه 
مدعای شما باشد میسر گردد. 

پس راچه گفت: من چپتریام و هرگز برزبان من نگشته است که چیزی بده. 
غیر از اینکه پفنینم گفته باشم که جدهه (۷۵۵۵2) (یعنی: جنگت) را قرار ده. چون 
راجه این سخنان بگفت برهمن با وی گفت که بواسطه دهم خود تو هم مستقلی و 
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من هم در وادی دهرم خود کمال مرتبه دارم. ميان من و تو هیچ مباحثه نیست؛ هرچه 
تو را خوش آید بکنء و هرچه مرا خوش آید» من میکنم. راجه به‌آن برهمن گفت که 
تو گفتی که از من شما هرچه بطلبید من آن را بشما می‌دهم؛ من از تو آن می‌خواهم 
که آنچه ثمرۀ مبادت تو باشد آن را به‌من بدهی. باز بر‌همن گفت که تو گفته بودی 
که من چبپتریام» و بغیر از جنگث هیچ‌چیز دیگر از کسی نمی‌طلبم» چون است که 
حالا چیز دیگر می‌طلبی؟ راجه گفت که برهمنان چیزی که دارند همین زور نقس 
است» و چمپتریان چیزی که دارند زور بازوست. چون میان ما و شما جنگی نیست 
جیزی که از تو می‌خواهم همین دعاست؛ پس برهمن گفت که هنوز در دل من هست 
که هرچه خواهی به تو بدهم» حالا هرچه می‌طلبی بطلب. 

راجه گفت: اگر تو می‌خواهی چیزی ببخشی پس حاصل جپ صد ساله را که تو 
یافته ای به من بده. برهمن گفت: لمرۀ صد ساله که یافته‌ام نصف آن را به تو می دهم» و 
اگر خاطرت می خواهدء تمامی حاصل آن راهم بگیر. راجه گفت: خدای تعالی تو را 
خير دهد از ثمرۀ عبادت صد ساله هرچه گفتی گویا مرا دادی؛ اما حالا بیان فرمایید 
که جپ چه ثمره دارد؟ بر‌همن گفت که من جپ صد ساله که داشتم به تو دادم؛ اما 
نمی‌دانم که ثمرۀ آن چیست؟ و دهرم و جم و کال و موت هرچپار گواهء‌اند که من 
هرجپی که داشتم به تو بخشیدم. راجه گفت: ثمرۀ دهرمی که معلوم نباشد آن دهرم 
یه‌چه کار می‌آید؟ و فایدۀ آن عبادت را به‌من چون نمی‌گویی» آن عبادت يه تو ارزانی 
باد که من نمی‌خواهم. 

برهمن گفت که ای راجه! سخن من و تو هردو براستی است؛ پس این عبادت 
خاص را که خالص از برای خدای تعالی کرده‌ام و به‌آرزوی چیزی دیکر اين جپ 
نکرده‌ام و تو آن را از من طلبیدی» و من آن را بتو دادم» حالا از دست من نمی‌آید 
که دادۀ خود را بازستانم. تو برراستی خود برقرار باش و آنچه بخشیده‌ام قبول بکن. 
و اگر سخن مرا رد خواهی کرد؛ پس تو را بز هکاری خواهد يود و آن بزهکاری از 
ناراستی حاصل می‌شود. و ناراستی همین است که اول تو خود ثواب آن را طلبیدی 
و من بخشیدم و حالا از قول راست برمی‌گردی. ای راجه از تو مناسب نیست که 
سخن درو غ بگویی و هم از من متاسب نیست که آنچه داده‌ام بر‌گردانیده بگیرم؛ و 
من هرگز درو غ نخواهم گفت - من هرچه قبول کرده‌ام که يدهم به تو می‌بخشم و تو 
هم هرچه گرفتن آن قبول کرده‌ای بگیر و در این کار توقف مکن. و کسی که از سخن 
خود برمی‌گردد او را نه این جېان است و ته آن جپان. و هر که درو غ می‌گوید نه او 
را لواب جکت. و نه ثواب دهرم, و نه لواب نیم است. و هر که درو غ می‌گوید به‌شومی 
آن درو غ پدران گذشتۀ او هم بدوزخ می‌رو ند و از گفتن راست چنانچه در آن جمپان 
نیکویی می‌رسد» در این جہان هم نیکویی می‌رسد. و عبادتی که کسی در عمر گذشتۀ 
خود کرده باشد یا در زمان آینده بکند این را بريك طرف نمبید و راستی بر‌طرف 
دیگر بنمپید» هزار مرتبه؛ بلکه صد هزار مرتبه, پل راست راجح آيد بسرچمیع 
عبادت‌های دیگر. و این يك حرف بشنو که به یك قلم همین راستی بر هم است و راستی 
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(5202): دهرم است» و راستی چگث است. و راستی علم است. و در ميان هرچمپار 
بید همین راستی هشیار و روشن است. و هر ثمره ای که توان یافت از راستی است 
و از راستی است که دهرم حاصل می‌شود. و حواس پنجگانه که در ضبط می‌توان 
آورد» از سیب راستی است؛ و هرچه در عالم است به قوت راستی بر پاست. و بيد 
همه راستی است و شش‌انکت (5202782) (یمنی: صورت بید)» همین راستی است. و 
در بید هرچه امرو نہی فر‌موده‌اند. همه از راستی است و هربرتی که می‌کنند (یعنی: 
روزه و غیره)» همه از راستی است. و آدمی که ز نده می‌ماند از قوت راستی است؛ 
و تسلی که آدمی را می شود از فرز ندان و نبیره‌هاء همه از راستی حاصل می‌شود. 
و بادی که می‌وزد بواسطهٌ راستی می‌وزد» و آفتاب که طلوع و غروب می‌کند» بقوت 
راستی است» و آتش که می‌سوزد» همه به‌راستی است. و در سرگث په راستۍ توان 
رفت» و افسون‌هایی که هست همه براستی است؛ و مس‌ستی (53:45۷3) (یعنی: 
قوت ناطقه) به‌ر استی است. دیگر با تو چند بکویم؟ هرعبادتی که هست اگی آن را در 
يك تله (د۱)11 بنېند و راستی را در تلۀ دیگر بنېند تلۀ راستی فرو مي‌نشیند. 

بر‌همن بمداز گفتن این مقدمات به‌راجه گفت که پس ای راجه! چون راستی 
اینقدر نیکی و ثواب دارد پس چرا خاطر را بدروغ باز می‌داری؟ تو اول گفتی که 
به من ثواب عبادت بده» و حالا چرا بر‌می‌گردی؟ چون من لواب جپ خود را به‌تو میب 
دهم و تو قبول نمی‌کنی چنان شوی که از ثمرۀ خیرات خود محروم و در لوك‌ها (یعنی: 
عالم‌ها) سر‌گردان شوی. و هرکسی که چیزی به‌کسی وعده کند و ندهد؛ و کسی‌که يك 
چیزی از کسی بطلبد. و باز از گ‌فتن آن پشیمان شود و نگیرد؛ هردو به‌دوز خ بو ند. 

راجه گفت: ای بر‌همن! بشنو: دهرم چپتری اینست که یا جنکث یا نگاهبانی 
رعایا کند و سخن اصل همین چیز است؛ پس من از تو جرا چیزی بگیرم؟ برهمن 
گفت: هرگز من نه بخانه تو رفتم و نه تو را ابرام کردم تو به‌خانۀ من آمده‌ای و 
به‌خوشی خود از من چیزی طلبیدی» حالا آنچه می‌دهم جرا نمی‌گیری؟ 

چون این ماجراء ميان راجه و بر‌همن گذشت؛ آن زمان دهرم گفت که ميان 
شما هردو می‌باید که بحث نشود که من پیش شما آمده‌ام» مرا به‌یقین دانید که 
دهرمام و گفتگوی شما را به‌قطع می‌رسانم. این بر‌همن چون عبادت خود را گفت که 
به‌راجه دادم ثواب بخشش یافت. و راجه چون گفت که من از تو قبول نمی‌کنم او هم 
ثواب بخشیدن یافت و هردو لواب دادن یافتند. بعداز آن سی‌گت بصورت آدمی برآمده 
به‌راجه گفت که من سرگث هستم» بدین صورت آشکارا شده‌ام» مرا بیقین بدانید در 
ميان هردو شما می‌باید که بحث نشود زیرا که باعتبار لواب هردو برابرید. راجه 
بطریق کنایه گفت که کار ما را شما ساختید» حالا بجای خود بروید. و مدمای ما از 
شما حاصل شده است اگر این بر‌همن از شما جیزی‌می خواسته باشد حالا اورا بدهید؛ 
پس پرهمن گفت: اگر در زمان طقو لیت پیش کسی به‌سوال دست برداشته باشم حالا 


۱- تولا (قلنا1): تازو. 
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هم دست طمع بکشایم؛ ابا چون از زمان خردی پیش کسی دست بر نداشته باشم و 
دهرمی که نیرت (۱۷2[۳:72) است آن را از هنگام طفولیت لازم گرفته‌ام؛ حالا هم 
از کسی طمع هیچ چیز ندارم, و چون می‌دانید که من هميشه افسو نبا را جپ می‌کنم» 
و از همه کارها دست بازداشته‌ام» و نیرت شده‌ام؛ مرا از مدتی مدید باز باین چیز ها 
چرا فریب می‌دهید؟ من حالا کار خود را می‌سازم. 

باز برهمن با سرک گفت که چون راجه از شما جیزی نخواست من چه خواهم؟ 
شما به‌جای خود بروید کار من همه اینست که یا به‌علم مشفول باشم یا به‌عبادت. و 
این کار من نیست که از کسی چیزی بکیرم. راجه گفت: ای برهمن! ثمرۀ عبادتی 
که تو دادی و من نگرفتم هردو برابر است و هردو سی‌بسس شدیم. و تو می‌دانی که 
دهرم راجه‌ها اینست که چیزی بدهند و دهرم برهمنان اینکه چیزی بگیر ند. حالا 
ثواب میان ما و شما مشترك باشد و اگر شما را شرکت در این ثواب خوش نیاید؛ 
پس تمامی از شما باشد و دهرم من هم از شما است. 


قصة وروپ و وکرت! 


بپیکم‌پتامه با جدهشتر گفت که در النای اين گفتگو دو کس بد شکل که 
یکی بروپ (Virupa)‏ نام داشت» و دیگری بکرت» (Vikrta)‏ پیدا شدند و این دو 
کس جامه‌های چرکین پوشيده بودند. چون در آن مجلس آمدند یکی با دیگری گنت 
که تو را برمن حقی است لازم که مرا باید داد» آن را بگیر. دومین گفت که مرا 
برتو هیچ حقی نیست. و میان ایشان چون مناقشه بسیار شد آخر ایشان هردو 
گفتند که این دعوی ما را راجه اچمپواك مشخص خواهد کرد. و اين مشکل را هردو با 
راجه گفتند و از او التماس نمودند که این قضيۀ ما را به قطع رسانید - جنانچه ما 
دروغی نباشیم و بزهکار نگردیم؛ پس اول بروپ (2ع۷1) با راجه گفت که یکرت 
(۷:۲۵) ده ماده گاو را که همه شیردار بودند به کسی بخشیده بود و ثواب آن بخشش 
را من از او طلبیده گرفته بودم» حالا آن ثواب را من باو می‌دهم. و نمی‌گیرد. 

یکرت جواب داد: ای راجه! هیچ حق من بر بروپ نیست» و دروغ می‌گوید 
که من چیزی يرذمۀ او دارم. راجه از بروپ پرسید که راستی به‌من بگو که چه چیز 
بکرت برتو می‌آید تا من این مناقشه شما برطرف سازم. بروپ (۷۱7:02) جواب داد 
که ای‌راجه! بشنو که بکرت ماده‌گاوان را به‌بر‌همنی بخشیده بود و من بنابرحاچتی 
که داشتم از بکرت مسئلت نمودم که ثُمرۀ این بخشش را يمن بده. او آن ثواب را 
بمن بخشید و بعد از چندگاه چون حاجت من برآمد و زردار شدم ده ماده‌گاو جوان 
شیرده کپله خریدم و به‌مستحقی بعوض واب ده ماده گاو که بکرت بخشیده بود دادم 
حالا من ثواب ده ماده‌گاو را باو می‌دهم و او نمی‌گیرد. این زمان ای راجه! خود 
بیان فر‌مایید که از ما که برحق است و که برناحق؟ و از برای تشخیص این معامله 
هردو بحث‌کنان پیش تو آمدهایم » يك کدام ما را که دروغی می‌دانی منع بکن ‏ خواه 
براستی» خواه بدرو غ» هرطور که دانی دعوی ما را بآخر رسان, و لواب و بزه آن را 
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تو می‌دانی . و این بکرت آنچه به او می‌دهم چون نمی‌گیرد» شما تفحص نمایید. و 
اگر من دروغی باشم مرا مانع شوید. و اگر این دروغی باشد او را منع فی‌مایید 
که شما حاکم هستید و می‌توانید راست را از درو غ جدا کنید. 

راجه با بکرت ١ ٥(‏ ۷) گفت که این بروپ برهمن آنچه می‌دهد تو چرا نمی 
گیری؟ می‌بایدکه هر‌طور چیزی‌که داده‌ای همانطور بگیری. بکرت‌گفت: این میگو ید که 
من حقی لازم از بکرت برذمة خود دارم و حالا من با ومی‌دهم و من می‌گویم که براو 
هیچ‌حقی ندارم و از او هيچ‌چیز تمی‌گیرم و هرجاکه خواهد برود. راجه بایکرت‌گفت 
که بروپ چیزیکه بتو می‌دهد وتو نمی‌گیری در زعم من‌ایتست که تورا سزای بایدداد. 

بکرت گفت: ای‌راجه! شما بزرگث‌اید. اگر همینطور یخوشی خود مرا گناهکار 
می‌سازید» سزا هم بدهید که شما هرجه می‌خواهید می‌توانید کرد؛ اما چیزی که من 
بهاو داده پاشم چگو نه بر گردانیده بکیرم؟ 

بروپ‌گفت: تو که دادۀ مرا قبول نمی‌کنی» راجه تو را بسزا خواهد رسانید۱؛ 
چرا که اين راچه تگاهیان دهرم است. و راجه‌ای که نيك و بد تمیز نکند چطور 
راجه‌ای خواهد بود؟ بنایر‌این راجه تو را سیاست خواهد کرد. بکرت گفت: آنوقت 
که تو طلبیده بودی من تو را بطریق قرض نداده بودم بلکه تو سوّال کردی و من بتو 
بخشیدم. این زمان بخشيده خود را چگونه بکیرم؟ حالا من تو را رخصت می‌دهم هرجا 
که خواهی بروء من از تو چیزی نخواهم گرفت. 

چون گفتگوی بروپ و بکرت (۷:۲:2) بدینجا رسید و هردو زمانی خاموش 
ماندند. آن زمان بر‌همن جاپك (2212:[) مجال سخن یافت و با راجه اجپواك گفت: 
ای راجه! سخن هردو بر‌همن را شنیدی که بمینه موافق حال من و تو است. تو دعوی 
دیگران را به قطع می‌رسانی و حکم می‌کنی که آنچه بروپ می‌دهد» بکرت قبول بکند. 
حالا تو هم آنچه من می‌دهم چرا قبول نمی‌کنی و آنچه خود طلبیده‌ای از من نمی‌گیری؟ 
بنابراین هرچه من بخوشی خود قبول کرده‌ام که به تو بدهم و تو قبول‌کرده‌ای که ازمن 
یگیری» می باید که بی‌تأخیی آن را بگیری. 

راجه گفت که کار این هردو بر‌همن سېانت (2220202) است یعنی: بسیار 
بزرگث؛ اما تو بر‌همین جاپك باشی. ستیزۀ تو بسیار قوی است ‏ من از تو طلبیدم 
وتو مرا دادی ‏ اگر داد تو قبول تمی‌کنم گنپکار می‌شوم؛ پس راجه به‌آن دو کس 
گفت که شما هردو پروید» چرا که آنچه مرا فرموده‌اند که چنان کنم من خلاف آن 
نمی‌کنم. آنچه دهرم برهمنان است مشکل است. به‌دل من نمی‌آید و من آن را نمی 
توائم کرد. و آن برهمن جاپك گفت که تو طلبیدی و من بتو دادم اگر قبول نخواهی 
کرد من تو را دهای بد خواهم کرد. 

راچه گفت: لعنت پراین حکو مت و کار و بار ما باد. راجه‌ها را متاسب آنست 
که به بر‌همنان چیزی می‌داده باشند» نه آنکه از ایشان چیزی بگیرند و من می‌خواهم 


۱- ج: شما بزر گاید اگر همینطور مرا گناهکار می‌سازید» چاره ندارم؛ اما چیزی که 
بهاو داده‌ام, چگونه پس بگیرم؛ بروپ گفت: تو داده دا قبول فمیکنی؛ راجه ترا سزا خواهد داد. 


۳۴ ما دپارت 


که از این بی‌همنان جیزی بگیرم, لعنت برمن باد. و این عجایب است که این دست 
من دایم به‌بی‌همنان و دیگران چیزی داده است حالا این دست را به پیش برهمن 
برداشته ام هرچه می‌خواهی پا من بده. 

برهمن گفت: ای راجه! از آن وقتی که من در جپ شرو ع کردم هرلوابۍ که 
مرا حاصل شده باشد همه را به تو دادم. راجه گفت که تو آبی بدست من ریختی 
و ثواب خود را بمن دادی. به‌آن آب هم دست تو و هم دست من تر شد؛ هر‌ثوابی که 
از تو بود من گرفتم» و هرئوایی که من در مدت عمر خود کرده‌ام» آنا را تو پگیر. 

آن دو پرهمن که یکی بروپ و دیگری بکرت نام داشتند هردو با راجه گفتند: 
ای راجه! ما برهمن نیستیم» یکی از ما حرص است و دیگری غصه که بصورت 
بر همنان شده به‌پیش تو آمده‌ایم. و اين آمدن ما در تو این تأثیر کرد که [تو که ] 
راجه‌ای و هرگز از بر‌همنان چیزی نمی‌گیری, حالا از ما چیزی گرفتی و ما هم از تو 
چیزی گرفتیم. بکرت گفت: حالا من و تو ای راجه برابر شدیم و ما باین صورت شده 
آمده بودیم که تو چیزی بگیری؛ جرا که تو راجه‌ای و ازکسی خصوصا از بی‌همنان 
[چیزی] نمی‌گیری و ما که آمدیم از تأثیر آمدن ماء تو هم از ما چیزی گرفتی. 

بعداز آن يکرت گفت که موت و وقت و جم و دهرم و حرص و غصه و بی‌همن 
و راجه» از اجتماع اين هشت؛ عقل و ادراك هم اینپا معلوم شد. بمداز آن گفت: 
حالا شما هرکدام یجاهای خود بروید و به‌کاری که دارید مشفول شوید. 

بپیکم‌پتامه گفت: ای راجه جدهشتر! تو طریق سلوك جاپك را که از من 
پر‌سیدی همه را بتو گفتم و لمرۀ آن را و جایی‌که جاپك می‌رود. بیان‌کردم و لوك‌هایی 
را که جاپك برآن غالب می‌آید يك به‌يك گفتم؛ و کسی که جاپك افسونېا است» نه 
اینست که همین یه بر‌همه لوك برود؛ بلکه به اگن لوك (2عمانجع۸) و سورج لوك 
(Suryaloka)‏ می‌رود. و او را اگر عالم آتش خوش آید. همانجا میباشد و اکر عالم 
آفتاب خوش آید آنجا می‌باشد» و اگر در عالمی که بر‌هما می‌باشد آنجا خوش آید. 
همانجا باشد. و او را این قدرت هست که هرجا که خواهد برود - و چنانچه در 
بر همه لوك» و اگن لوك» می‌تواند ماند. همانطور در چندر لوك (+06ل:40هه) و بادلوك 
(۱۳2۵۱۵۲2) و بمروم لوك (kaەاa hum‏ ) و آکاش لوك - (ه۲اهادده۸۳) می‌تواند ماندن‌که 
[عالم ] اول عبارت است از جای قمرء و دوم از جای باد. و سوم ازجای زمین» وچ بارم 
از جائ آسمان؛ و در عالمی که او سیر بکند خاصیت و هنر همان عالم را می‌گیرد» و 
بەر نگت آن عالم برمی‌آید؛ و اگر از آن عالم‌ها نيز متنفر شود و این لدتسا را 
بداند که هیچ نیست آن زمان به بر همه لوك می‌رود - و این بر‌همه لوك از همه عالم‌ها 
خو بتر و بزرگتر است که آن را ابیکت (۸:۷5۲::۵) می‌گویند - چنانچه گذشت. و 
این ابیکت عالمی است که تغییر ندارد و بز بان هندی آن را ابیناشی (اعدمذه) 
می‌گویند. و آن مقام پرم‌شانت (Parama Santi)‏ است (بعتی: جای آر ام که در آنجا 
هیچ تفرقه نباشد). و هیچ غم و راحتی که در این جپان می‌باشد در آنجا نمی‌باشد 
و دیگر پیری و مرگث و ضمف نیست و در آنجا غصه و حرص و طسع و بیمپوشی 
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نیست و گرسنگی و تشنگی و شانزده چیز که از آن بدی پیدا می‌شود؛ و آن 
شانزده چیز عبارت از: چشم» و زبان» و گوش, و بینی» و پوست ظاهر بدن» 
و دستء و پا و دهن» و ذک, و دبر, و دل و خاك» و آتش» و باد و 
آب» و آکاش است؛ در آنجا نمی‌باشد. و این بدن که آدمی در این دنیا دارد در آنجا 
[اين ] بدن تیست. و اگر کسی بجای اگن لوك و غیر‌هما میل کند در همانجا می‌ماند و 
اگر میل به آنېا نکند و همت بلند دارد به بر‌همه لوك می‌رسد. و اگ از برهمه لوك 
پایان‌تر باشد» هرچه خاطر او می‌خواسته باشد در آنجاها می‌یاید؛ و اگر به برهمه- 
لوك رسد آنا بر اختی می رسد که قوق :ان تبافتد: 

ببیکم پتامه به‌راجه جدهشتر می‌گوید که ای جدهشتر! حکایت جاپك این بود 
که با تو گفتم» حالا اگر دیگر چیزی خواسته باشی از من بپرس تا با تو گویم. 

راجه جدهشتر گفت: می‌خواهم بدانم که راجه اچپواك و آن بر‌همن دیگر با 
هم چه گفتند؟ يا آنکه بعد از این حکایت هردو رفتند یا چه کردند؟ و آن حرص و 
غصه که بصورت بروپ و یکرت شده آمده بودند» بعداز این چه کردند؟ 

ببیکم‌پتامه گفت که: راجه اچببواك با آن بر‌همن گفت که: آنچه دادی من قبول 
کردم و گرفتم. بر‌همن چون این سخن از راجه شنید بسیار خوشحال شد و دهرم و 
جم و کال و موت و سرگت (5۷2:82) و حرص و غصه و دیگرانی ر اکه آنجا حاضر 
آمده بودند بطریق تعظیم پرستش کرد و به‌راجه گفت که: با ثواب طاعتی که من 
کرده‌ام شما بروید و مرا رخصت فر مائید تا جپ می گر ده باشم که گایتری یمن تناول 
کرده بود که هميشه یقین تو در جپ باد. پس راجه گفت که تو چون ثمرۀ جپ یمن 
دادی و خود از آن ثواب عاری ماندی حالا همه لواب خود را بتو می‌دهم» آن را بگیر 
و همراه من روان شو تا هرجا برویم باتفاق برویم. 

بر‌همن گفت: مرا هرگز بخاطر نبود که به‌سرگث خواهم رفت اما این زمان چون 
من و تو هردو در ثواب برابر شدیم بيا تا هرجا که خواهی همراه برویم. 

بپیکم پتامه به‌راجه جدهشتر گفت که ساختگی سفر راجه و برهمن را چون 
اندر بدید» در این اثنا اندر با دیگر لوك پالان (دلهدمآ) از کبیر و جم و برن و 
آتش و باد و برت‌ایشی (هه۷::۵:۲) که مسبادیو باشد» آمدند. و جماعت بسودیوا!. 
و یازده رودر و چېل و ته مرت (۷2714) یا جمیع سازها حاضر شدند. و دریاها 
و کوه‌ها و تیرتپای گوناگون و تپ (1383) و جوگث ده (نط9270(082۷1) آمده و 
بیدها و سرستی (52725۷20) و نارد. و پربت (۳2۷۵۱2) و رکپیشر و بشوابس 
(Visvavasu)‏ و هاها (Haha)‏ و هرهو (ا«انا3) و چتر‌سین (Citrasena)‏ و گندهصرب. 
٥(‏ هط مهت6) با طايفة خود و ماران وجماعت سدهان (5:0002) ومنیشس (90:5۷3:3) 
و برهما و بشن‌جیو (ازس‌مء۷) آمدند و نفیری که آن را بپری (861) خوانند به 
نوازش درآوردند و گل برس راجه و برهمن ریختند و اپسرها (۸۳:272) برقض 
درآمدند و در هرچېار طرف سرود می‌گفتند و رقص می‌کردند. و سرگت که بصورت 
بر‌همنی شده آنجا مده بود به آن بر‌همن گفت که تو سده (2ط5:00) شدی و به‌راجه هم 


۶ مہا بہارت 


گفت که تو سده شدی. پس راجه و برهمن هردو دل خود را متوجه په خداوند تمالی 
ساختند و هرپنج یادها را که پران و اپان و اودان (3202) و سمان (د صه تع ةه5) و 
بیان (۷(272) باشند هرپنچ را یکجا کردند و دل خود را در میان بادها درآوردند و 
به‌دوچشم سر» بیتی خود را ملاحظه میکردند و هردو ابروی خود را یکجا جمع 
ساختند» دست و پا و دیگر اعضای ایشان تمام از حرکت باز ایستادند و مستفرق پیاد 
حق شدند و دل را به آن یادها بتدریج میان سر خود آوردند. آنگاه تارك سر ایشان 
شکافته شد و جان ایشان بصورت نور از آنجا برآمده به‌عالم بر‌همه لوك» و ابیکت 
رفتند. 

این جماعتی که آمده بودند. همه های‌های می‌کردند؛ يعداز آن جمیع آن مردم 
که آنجا بودند تعریف راجه و برهمن کردند که اگر کسی یمیرد ایتچنین بمیرد. آنگاه 
جان راچه و برهمن بقدر دوازده انکشت شده رفتند و در پیش بر‌هما بایستادند. 
برهما بجېت تمظیم ایشان بایستاد و سختان نيك با ایشان گفت. بمداز آن گفت: 
ثمرۀ ثواب جوگت و جپ برابر است و در این شکی نیست و ثمرۀ جوگٿ و جپ ظاهر 
است که من بجېت اینمپا برخاسته ایستاده‌ام. آنگاه بر‌هما با ایشان گفت که شما هردو 
در همین‌جا بوده پاشید. آنگه جان بر همن برفت و در دهن برهما پنشست. یعدازآن جان 
راجه هم به‌دهان برهما رفت. بعداز آن همۀ دیوتپا تعظیم بر‌هما کرده گفتند که: 
شما تمظیم جاپك کردید» بسیار مناسب بود. و تألیر جاپك اینست که ما همه باینجا 
آمده‌ایم و این دوکس بسیار خوب زندگانی کردند و لواب این هردو برایر است. و 
تآٹیں این جپ این بود که ما اینجا دیدیم؛ آنگاه بر‌هما با آن دو جان گفت که شما 
هرکجا می‌خواسته باشید بروید و از مردمان من هم اگر پیشتر می‌خواسته یاشید که 
بروید» بروید. آنگاه بر‌هما گقت که هرکس که این حکایت شما را بشنود البته 
او پاینجا که شما آمده‌اید» بیاید و هر‌کس که جپ و جوگت کند بعداز مردن باینجا 
بیاید. بعداز آن برهما همه دیوتما را رخصت داد و گفت که شما همه خير و نیکی 
یایید. 

بپیکم‌پتامه به‌راجه جدهشتر گفت که برهما بعداز این غایب شد و دیوتبا 
هر کس به‌جاهای خود رفتند و همه دهرم را تعریف کردند. آنگاه بپیکم‌پتامه گفت 
که آنچه لمرۀ جاپك و جوگث بود و تو از من پر‌سیده بودی و من شنیده بودم تمام 
را با تو گفتم؛ حالا دیگر چه چیز می‌خواهی که بشنوی؟ یامن بگوی. 
حقیقت ششم در بیان پرسیدن راجه جدهشتر نتيجه گیان جوت 

جدهشتر گفت: بیان فی‌مائید که نتیجۀ گیان جوکث (1(22082) چیست و 
ثمره بيدها جیست؟ و چیزی چند را که نذر کرده می‌گذرانند و آن را بز بان هندی 
نیم (مصه(:[()۱ می‌گویند چه فایده دارد؟ پرمآتما (هتاهت۳2) چگو نه دا نسته‌می‌شود 
و این همه را بمن بیان بکنید. 


:(Niyama) ۳۹‏ ریاضت. 


دفتر دوازدهم ۷ 

بییکمپتامه گنت: من به‌شما قصۀ گذشته می‌گریم» نیکو گوش دارید: روزی 
راجه من (۷2) پیش بر‌هسیت رکپیشر یمنی مشتری که استاد و بزرگث همه 
است رفت و دست به تعظیم برداشته او را نمسکار (22۵عاعدسه() کرد و پرسید که 
طریق عمل کردن منتر (هتامه/۵) و بده (ذط۷:4) و ماندن آن را که برهمنان می- 
گویند» چیست؟ و چیزی که بواسطۀ منتر در عبارت نیاید و گفته نشود. بگوئید که 
چه کس است؟ و کسانی که معنی شاستر (دتاعه5) می‌دانند ثمرۀ دانش ایشان چیست؟ 
و کسانی که آگم (صدو۱)۸ را می‌دانند و آن کتابی است در ميان هندوان مشپور 
و آن کسانی که منتر می‌دانند و آنانکه جگ می‌کنند و تصدق می‌دهند و مال بسیار 
و گاوان پیشمار می بخشند ؛ بگویید که آن جماعت حطور کسانند و جبای ایشان 
کجاست و چه لواپ دارند؟ و زمین و حیواناتی که از زمین پیدا شده‌اند و باد و 
هوائی که مابین زمین و آسمان است و آن را انترچپه (۸۰:2:16:2) می‌گویند. و آب و 
آنچه در آب می‌باشد و از آب پیدا می‌شود» و سرگث لوك (دعام1 دع )5٧‏ و دیوتپا از 
کجا پیدا شده‌اند؟ و این قصه پیشینیان را بیان فرمایید که از شنیدن این حکایت 
پران آدمی را عقل می‌افزاید و افزونی عقل برمقتضای آنچه شنیده می شود کار کرده 
می‌شود. و اگر شما می‌فر‌مایید که تو هم پران خوانده‌ای» چه احتیاج پر‌سیدن است؟ 
من می‌گویم که پران بزرگت را نمی‌دانم. و چون پران بزرگت را که گیان از او 
حاصل می‌شود نخوانده‌ام بدرو غ چرا گویم که چیزی می‌دانم؟ و اگر جه من هرچپار 
پید و چمېند (۲)02202 و گر نت (0:220) و نجوم که آن را چوتك (1(0153) می 
گویند» و بیاکرن (دمدته۷(2) و نرکت (هاعاسنل() و کلپ (2122) و سچپیا 
(5:۲52) یمنی صناعت‌ها را خواندم و می‌دانم؛ اما نمی‌دانم که آفرینش این چیز‌ها که 
مذ‌کور شد از چه چیز شده است؟ حالا شما اين همه را بیان فرمایید و لمره‌ای که 
علم و عمل دارد بگویید که کدام است؟ و نیز بفرمایید که جان» این قالب را چگونه 
می‌گذارد و بازچگونه تعلق به‌قالب می‌گیرد؟ 

چون راجه من این سوال‌هارا پر‌سید؛ بر‌هسپت (8:۳2:۳20) گفت: اول این را 
بدان که هر‌جیزی که کسی را خوش آید او را آن چیز سبب راحت است. و هرچیزی 
که دل کسی را خوش نیاید همان چیز سبب الم اوست و کاری که هر کسی می‌کند همه 
یرای این است که مراورا راحت حاصل شود و الم بر‌طرف‌گردد» وطریق کار کردن همه 
در بید‌ها مذکور شده. و مقصود از بیدها همین است که اگر کسی این کار بکند 
نتيجۀ راحت یاید و اگر آن کار نکند الم يدو می‌رسد و کسی که عمل را بگذارد و 
دست از راحت بازدارد او برهمه (۳:2۳2) را می‌یاید. و کسی که انوا کارهای 
نيك پنابر غرضی از اغراض مل طلب جاه و مال وفرزند و غیره می ګند تا بوسیلۀ 
آن کار براحتی برسد در حقیقت آن لذتی که یابد دوزخ اوست. و چیزی که خاطر- 
خواه است یا آنچه خاطر را ناخوش می‌آید» وشادی و غم. همه این چیز‌ها برای سرت 


.)۷٤۵( آ کم (۵82۳8): یمنی: چبار کتاب مقدس ودا‎ ١ 
چپند (02۳09): شعر» نظم.‎ -۲ 


۳۸ میا بپارت 


و نرك است و کسی که از این هردو بکذرد او برهمه را بیابد. و کارهای نيك بی 
ثمره ئیست اگر کسی این کارها برای لذت نس بکند په آن مرادات برسد. و اگر 
هیچ آرزو نداشته باشد غیراز رضای خداوندی» آن زمان او را یابد و بدان عالم 
رسد. 

و برهما این آفرینش را دو نوع آفریده است: یکی به‌آرزوی دل خود» دوم 
بعمل. و این هردو یعتی خواهش و عمل راه بر‌هما است. و عقل نیز دو نوع است: 
یکی‌بناشی (:۷۱02) یمنی آنچه لمرۀ آن‌زو ال پذیرد» دوم‌ابیناشی (نععهن۸) یعنی‌آنچه 
باقی ماند. بناشی مثل اینکه کسی کاری تيك برای غرضی بکند و چون اين غرضص 
برآید ثمرۀ آن زود فنا می‌یاید. و ابیناشی مثل آنکه کار خالصا برای‌رضای خداو ندی 
بکند و هیچ آرزوی دیکر در دل‌ندارد, ثمرۀ این عمل باقی است. وچنانچه به‌رو شنایی 
آفتاپ تاریکی شب می برد همچنان بواسملة عقل ودانش. تاریکی جمپل [ در نظی‌می‌آید ] 
واگرعقل بوده باشد از این چندچیز احتراز می‌کند: ازمار و از کاهمپای (دعد) کلان 
که بر رخت می‌چسبد و آن را دارب (Durva)‏ می‌گو یند» و از جاه و از آفت اينما 
بجپت عقل کسی خلاص می‌شود. و اگر عقل نبوده باشد این کس از مار نگریزد و 
مار او را هلاك کند و در چاه افتد و گاه دارب در رخت‌های او چسید و رخت‌های 
او را پاره سازد و او را کمال محنت و عذاب رساند. و کاری که می‌کند به‌پنج نوع 
است که آن کار را می‌کند: یکی آنست که بافسون آن کار را بداند. ديگر آنست که 
بطریقی که در کتابېا نوشته‌اند و بزرگان فرموده‌اند آن کار را می‌دانسته باشد و 
به‌همان طریق کارهائی که قر‌موده‌اند می‌کرده باشد. دیگر آنست که خوردنی به فقرا 
و مساکین و مسافران و غیره می‌داده باشد. دیکر آنست که دل را برآنچه می‌کند 
راست دارد. و دیگ آنست که خیرات به‌همه کس می‌داده باشد. و این را که نيك 
کدام است و بد کدام از بیدها می‌دانند چرا که افسون‌ها را از بيد خواندن می‌دانند. 
و هر‌کس هرکاری که می‌کند به‌دل می‌کند چرا که تا دل به‌کاری مایل نباشد آن کار 
را نمی‌کند. و چون کاری را می‌کند لذت آن کار را جان درمی‌یاید و رنگ‌هائی را 
که چشم می‌بیند در معنی آن را جان درمی‌يابد. و لذت‌هایی را که زبان درمۍ يابد از 
شیرین و تلخ و شور و غیره. و آوازها را که گوش می‌شنود» و بوهای خوش که به 
بینی می رسد و گر‌می و سردی و راحت و غیره را که پلامسه بدن درمی‌یاید؛ اینمپا 
همه واسطۀ آنست که جان راحث می یابد. و جان وقتی لذتېا را می‌یاید که بدن بوده 
باشد و همۀ اعضاء بحال خود باشند والا بدن و اعضاء که بحال خود نباشند جان 
هیچ لذت نمی‌يابد. بدن جای راحت و رنج است اگر سخن می ګند لذت را می‌یابد. 
و اگر به‌دل کاری بکند لذت آنرا همان دل می یابد. و هرکاری که می‌کند از یکی و 
بدی همانطور ثمره همان کار می‌یاید» اگر نيك‌کرده است ثمرۀ نیکی می‌یابد» و اگر 
بد کرده است ثمرۀ بدی می‌يابد. چنانچه ماهی آب را می‌بیند به‌آب راست می‌رود 
همین‌طور اگر نیکی کرده است. راست نیکی را ثمره می يابد و اگر بدی کرده است 
همانطور بدی را لمره می‌یابد. 


دفتر دوازدهم ۳۳۹ 


بپیکم‌پتامه می‌گوید: از آن کس که این دنیا پیدا شده است و افسونی که 
در بيدها است آن افسون خالق را نمی‌تواند گفت چون افسون او را نمی‌تواند 
گفت؛ پس او چه چیز است و او را چون دانسته‌اند و او را چون می‌توان دانست؟ 
به‌این می‌توان دانست که او رنگت ندارد و او آواز ندارد و بو ندارد و صورت 
ندارد, و هیچکس او را نتواتد گرفت و او را نه مرد می‌توان گفت و نه زن و 
نه خواجه؛ اما مرد و زن و خواجه سرا همه او می‌کند. و او را می‌توان گفت که 
هست و نمی‌توان گفت که نیست و اورا کسی می‌داند که اپیکت‌را پداند. و دانندة‌این 
اییکت را بر‌همتتوگیان (۳۳2۲۳۵۱۵۱۳۷۵(02) هم می‌گویند و او نه زیاده می شود و نه 
نقصان می‌پذیرد. 

پس بی‌هسپت با من (اعد3) راجه گفت: از همان حرفی که او را ابیکت 
می‌گویند آکاش (۸۲:2) پیدا شد و از آکاش باد پیدا شد و از بادء آتش 
و از آتشء آب و از آب» زمین و از زمین» همه جانداران پیدا شدند. و قالب صورت 
زمین است و در وقت فانی شدن» قالب در زمین می رود و می گنجد. و زمین در آب 
جا می‌گیرد و آب در آتش وآتش در باد و باد در آکاش محو می‌شود و چون به آکاش 
بروند باز بیمان ترتیب در عالم می‌آیند. و این رفتن و آمدن برای کسانی است که 
اییکت را نمی‌دانند. اما کسانی که به‌آن عالم رسیده‌اند ایشان از آکاش هم با لاتر 
می‌رو ند و باز در این عالم نمی‌آیند. و در عالمی که ایشان می‌ر و ند در آنجا نه 
سر‌ماست» و نه گی‌ماست؛ نه نرمۍ است» و نه درشتی؛ نه ترش» نه‌شیر بن؛ نه زفت. 
و نه‌تلخ. و نه آنجا صورت است و نه بوی و نه‌ر نک بلکه تنما برهمه خالص است و 
بس [که] آن را کیول (۱)۱62۷2[۲ می‌گویند» چرا که گرم و سرد و نرم و درشت را 
همین پوست بدن درمی‌يابد. و رنگث را چشم و بوی را بینی و طعم را زبان و آواز 
زا گوش ام یاب و آنچه برهمه اس اور زا این واس توافت ور یاف انا اورا 
بنوعی دیگر می‌توان یافت و آن اینست که اگر زبان را از لدت طمام‌ها و بیتی را 
از پوها وگوش را از شنیدنی‌ها و چشم را ازدیدنی‌ها و پوست بدن‌را ازگرم و سرد 
و نرم و درشت بازدارد» آن کس برهمه را بیند و آن دیدن بچشم باطن است. و این 
دانش را گیان (22:[) می‌گویند و از این پنج چیز گیان حاصل می‌شود. و گیان 
آنطور چیزی است که بدان گیان همۀ‌کارهاکرده می‌شود و هرچه پیدا می شود ازگیان 
پیدا می شود و جان هرکاری که می‌کند از گیان می‌کند. و گیان ضمان جمیع حواس 
است یمنی این حواس همه زبون اویند و او برآنپا حاکم است. و گیان. سادهك 
(52000212) است یعنی هرچه او می‌فی‌ماید حواس می‌کند. و گیان بمداز مرگ همراه 
جان می‌رود. و گیان. کارن روپ (Karana Rupa)‏ است یعنی هرچه پیدا می‌شود از 
گیان است. و گیان و اسطه آن چیز است و پيداګلندۀ پرمارته )Paramartha)‏ يمنى 
کار بزرگت گیان است. و آدمی هرنيك و بدی که می يابد از کار خود می‌یابد و تا 
گیان نیاشد هیچ کاری بوجود نمی‌آید؛ پس مه نيك و بدی که می‌رسد از و اسط‌گیان 


١‏ کیولیه :(Kaivalya)‏ حالتی که شخص به قول عرفاء بمرحلۀُفناء ئی الله وشېود مىر سد. 


۳۵۰ مپابپارت 


به‌آدمی می‌ر سد. و چنانچه چراغ را می‌افروزند و به‌فرو غ او همۀ خانه روشن می - 
شود» همچنان به‌روشنایی گیان همه حواس روشن است. و چنانچه وزرا و وکلا و 
مقربان پادشاه جداجدا هر‌کدام سخن می گویند و تابع پادشاه باشند همچنان حواس 
هر کدام جداجدا لذتی دارند؛ اما همه درحکم گیان‌اند و تابع او یند. و بدن چون‌فانی 
می‌شود. باز گشته نمی‌آید. چنانچه زبانه آتش چون به‌هوا رفت بازگشته در آتش 
نمی‌آید و بادی که می‌وزد باز بباد در نمی‌آید و آب دریا که روان شد دیگر بر نمی 
گردد. و چنانچه شماع آفتاپ‌که از او جداگشته به عالم پراکنده شد باز به‌آفتاب رجو ع 
نمی‌کند» همچنان تن که فانی شده باز نمی‌گردد. وقرارگاه جان همین تن است امابنظر 
در نمی‌آید هرچند آن تن را پاره‌پاره کنند. چنانکه کسی درختی را به تبر بیرد دود 
و آتش از آن درخت بنظر او در نمی‌آید اما اگر شاخه‌های آن را با هم بمالد اول دود 
را بیند بعداز آن آتش راو اگر کسی خواهد که جان را ببیند بايد که حواس پنجگانه 
و عقل را بجانب آن متوجه سازد و تدبیری که موافق این مدعی است آن را رعایت 
نماید هرآینه جان را بچشم دل ببیند. و چنانکه آدمی در خواب» بعضی از اعضای 
خود را از تن جدا می‌بیند و در واقم آن عضو از آن تن جدا نیست» همچنان جان 
بعداز مردن به‌تنی دیگر می‌رود و تن متروك را می‌بیند. و جان از زیاده شدن و کم 
گشتن و مردن منزه و ممراست و به‌مقتضای اعمالی که کرده است به‌تنی درمی‌آید 
و تتیجه اعمال در آن تن می یابد. و جا ن‌به‌جشم مس خود را نمی‌بیند و با بدن خود را 
مساس نمی‌کند و بوسیله حواس مرتکب کاری نمی‌گردد و حواس او را نمی‌بیند و 
او حواس را می‌بیند. و مانند آنکه آدمی از قرب آتش» کسب حرارت می‌کند و چون 
جدا می‌شود آن حرارت را همراه می برد و آتش را می‌گذارد. همچنان جان بعداز 
گذاشتن بدن اعمال خود را از نيك و بد همراه می‌برد. و آکاش (یعنی: هوا) و باد و 
آتش و خاك و آب را می‌گذارد و این پنج چیز از يك محل نیست و محل هر‌کدام 
جداست و بموجب اعمال آدمی در تن جمع می‌شود. و گوش از آکاش پیدا شد و بینی 
از زمین و زبان از آب ولمس از باد و چشم از آتش. و حواس پنجگانه در این پنج 
محل می‌باشد و هریکی کارخود می‌کند. و حواس تابع دل است و عقل همواره همراه 
دل می‌باشد. و دل که وزیر است مرجان راء در تبعیت هرچه جان می‌فرماید دل آن 
را اطاعت می‌نماید. و جزای نیکی و بدی را جان می‌باید و هرعملی که از آدمی 
بوجود آمده و خواهد آمد در دل حاضر است مثل ماهی در آپ. و چنانکه آدمی چیز 
خود باريك را وقت راه رفتن آن چیز بعداز توجه خاطر مثل چیز بزرگث می‌بیند 
همچنان عقل بعداز توجه او راه جان را می‌یابد. بر‌هسپت گفت که: آن چیز‌ها را 
که حواس بجانب جان رسانیده جان همان چیز را یاد می‌کند و به‌عقل هم هرچه میب 
رسد بوسیلۀ حواس می‌رسد. پس هرگاه که حواس آفریدگار را تیافته باشد عقل که 
ادراك آن بوسیلۀ حواس است چگونه یاید» پس باید که آفریدگار نباشد و چنانکه 
جان درکات حواس را از موضع آن بقدر امکان بتدریج در خود می يابد همچنان این 
سه صفت را که یکی دج (Raja)‏ است و دوم تم (Tama)‏ و سوم ست» (Sat)‏ نیز در 
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خود می یابد. و مثل اینکه جان آثار این سه چیز را در خود جدا جدا می يابد همچنان او 
مدرکات حواس را نیز در خود جداجدا می‌یابد. و نیز در حواس درمی‌آید همچو در 
آمدن باد در آتش که در چوب است وقت مالیدن جوب با چوپ. و جان پوسیلةٌ چشم 
چیز‌ها را می‌بیند و خود را به آن چشم نمی‌تواند دید. و با تن چیز‌ها را مساس می‌کند 
و خود را با آن تن مساس‌نمی‌تواند کرد. و یگوش آوازها را می‌شنود و آواز خود 
را به آن گوش نمی‌تواند شنید. و هرکدام از حواس» غیں خود را ادراك می‌کند و خود 
را ادراك نمی‌تواند کرد. چنانکه چشم که غیری را می‌بیند و خود را نمی‌تواند دید 
همچنان است باقی حواس. اما جان جمیع حواس را می‌بیند. و قبل از این مذ‌گور 
شده که آنچه دیده نمی‌شود بايد که موجود نباشد. 

جنانکه کوه برف و پشت ماه که هیچکس اینېا را ندیده است و اینمپا قطماً 
موجودند. همچنان جان که در عالم موجود است و همه چیزها را می‌داند و بفایت 
باريك و لطیف است و آدمی آن را بچشم نمی ‌پیند و از نادیدن آن لازم نمی‌آید که 
او موجود نباشد. و نیز آنچه دیده می شود لازم نیست که در دست بیننده درآید چنانکه 
کلف ماه که دیده می شود و يافته نمی‌شود. و چنانکه آفتاب که دانایان وقت برآمدن 
آن می‌گویند که آفتاب طلوع کرد و وقت فرورفتن آن می‌گویند که آفتاب غروب 
نمود» در واقم آنجا نه طلوع است و نه غروب. همچنان دانایان به چراغ عقل جان را 
که دانستن آن بس بعید است نزديك می‌يابند اما بی‌تدبیر هيچ‌چین يافته نمی‌شود. 
مانند آنکه ماهی‌گین ماهی را بتدبیر دام می‌گیرد و صیاد آهو را با آهو و فیل را با 
فیل. همچنان بتدبیر گیان که شناخت پروردگار است برقول صاحب گیان جان را 
توان یافت. و چنانکه پای مار را همین مار می‌بیند همچنان جان را همین گیان 
می‌بیند. و جنانکه حواس خود را نمی بيند همچنان عقل اگر بدنیا متوجه شود جان 
را نبیند و نیابد. و مثل آنکه ماه در شب بيست و هشتم نمی‌نماید و از آن لازم 
نمی‌آید که او تبوده باشد» همچنان جان اگر بنظر در نياید لازم نمی‌آید که او موجود 
نباشد. و چنانکه ماه در شب بيست و هشتم بواسطۀ تاریکی و عدم روشنۍ یافته 
نمی شود همچنان جان بی‌بدن یافته نمی‌شود. و مانند آنکه ماه بعداز بزرگث شدن 
روشن و تایان می‌باشد. همچنان جان بعداز درآمدن به تن با زیب و زینت می‌باشد. 
و مثل آنکه پیدایش ماه و افزو نی و کمی او در کمال ظہور است همچنان جان باعتبار 
بدن موصوف است به صفات مذکورء اگرچه درحد ذات از این صفات منزه و مبر است. 
و چنانکه راه که عبارت از ظلمت ماه است وقت گرفته شدن آن ماه بعداز ظاهر‌شدن 
او در آن ماه معلوم می‌گردد که راه هست و در غیر این وقت آن را هیچکس نمی‌داند 
که کجاست» همچنان جان چون به‌قا لب درمی‌آید معلوم می‌شود که هست اما بی‌قالب 
او را هیچکس نمی‌داند که جان چیست و کجاست؟ و مانند آنکه ماه را در شب بیست 
و هشتم هیچکس نمی‌داند که او کجاست و او در آن زمان با کواکپ همراه است 
همچنان جان بعداز مفارقت از بدن با اعمال سابق خود مقارن است. 

برهسپت گفت که چنانکه جان در خواب حواس را در کار می‌یاید همچنان 
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بمداز انتقال به تن دیگر» احوال تن سابق را می‌داند. و مثل آنکه آدمی در آب صاف 
پرتو خود را می بيند همچنان اگر حواس او پاك شده باشد مرآینه از گیان جان را 
پیاید. و حنانکه آدمی در آب تیره پرتو خود را نمی بيند همچنان اگر حواس او تیره 
شده باشد جان را از آن کیان نياید. و عدم گیان سبب نقصان عقل است و نقصان 
عقل سبب خرابی دل و خرابی دل سبب خرابی حواس. و کسی که باطن خود را از 
جېل پرساخته بدنیا متوجه کشت خود را نشناسد و اگر جان پاك شود یمجره اطلاع 
براحوال دنیا ترك آن گیرد. و حرص آدمی بر دنیا سیب گناهان اوست و چون گناہ 
او کم گردد حرص نیز کم گردد. و هرکه آلوده سازد خود را از دنیا و التمقات نکند 
به‌گیان و دل را دلیر سازد بردرو غ گفتن» جان را نیابد. و از محو شدن گناه گیان 
پیدا می‌شود. چنانکه در آئینه صاف آدمی خود را می‌بیند. همچنان با دل روشن جان 
را می بیند. و اگ آدمی حواس خود را پریشان سازد محنت می‌کشد و چون جسع 
سازد قرحت فراوان یاپد. بنابراین باید که آدمی همیشه نگاهبان حواس خود باشد. 
و دل نزديك حواس می‌باشد و عقل نزديك دل» و گیان نزديك عقل و آفریدگار 
تزديك گیان. زیرا که گیان از آن حضرت انتشار يافته و عقل از گیان پراکنده شده 
و دل از عقل پدید گشته و دل باتفاق حواس از مدرکات آنا بمپره‌مند می‌شود. و 
هرکه ترت دهد آن‌چیز هارا که حواس بدان الفت‌گرفته و عادت بان‌جاری‌گشته. هر‌آینه 
نجات یابد و بمقصود رسد. چنانکه آفتاب وقت برآمدن روشنی خود را پراگنده میت 
سازد و وقت غروب آن را می‌کشد» همچنان جان بعداز در آمدن به‌تن حواس را 
پراکنده «ی‌سازد و جان انتقال می‌کند» از آن تن حواس را می‌کشد. و جان برطبق 
اعمال خود راه می‌رود و هرجا که می‌رود آنجا موافق اعمال خود جزا می‌یابد. و 
چو ن‌جان از شغل د نیا پرهین نماید حواس از قید چیز هائی که به آن الفت گرفته است 
وله کاهس ازول ورد توف وی 6 چا ان اا ناد ان ران موس د 
از دل رو بگرداند. و چون عقل از مستلذات حواس روگردانیده متوجه دل گردد به‌آنچه 
مطلوپ ار ست برسد و دل همانجا محو گردد و از کشاکش حواس و چون و چرا خلاص 
یابد. و چون باین صفات متصف گردد به‌آفریدگار جېان واصل شود. باین‌طور که 
حواس در دل درآید و دل در عقل و عقل در گیان و گیان در ذات آفریدگار عالم. و 
چون تصرفات دل بوسیلۀ حواس بوده باشد و حواس در او درآید او از کار بماند 
و احیانا دل بوسیلهة عقل هم کاری می‌کرده باشد و عقل در گیان درآید و گیان در 
ذات آفریدگار» لیکن هيچيك از اینپا ذات آفریدگار را نمی‌بیند و او اینېمه را 

بر‌هسپت گفت که بیماری تن با بیماری دل اگر هردو باشد در پی علاج آن 
نباشد که علاج آن همین است. مرض دل را به عقل زایل بايد کرد و بیماری تن را 
بدارد و این تدبیر گیا ن‌است. و مانند طفل نمی‌باید بود و جوانی و حسن و جمعیت 
و مال و صحت و صحبت احباب هميشه نمی‌باشد. بنابرآن دانایان را می‌باید که در 
بند این چیز نباشد. دیگر هرگاه که در شبری بلاعام شود چنانکه اهل آن شېر بتمام 
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به‌آن بلا مبتلا گردند نشاید که یك کس بردفع آن بلا اقدام نماید» مگر کسی که علاج 
آن را می‌دانسته باشد او ر امی‌رسد که در دفع آن سعی نماید و انديشه را بخود راه 
ندهد. و آدمی را در مدت حیات او محنت بیشتر از راحت می‌رسد» در این هیچ‌شك 
نیست. و کسانی که در بند حواس گرفتارند مرگث ایشان را بد می‌نماید. و هر که 
از قا راحت و محنت و لذات و مدرکات حواس برآید آفر‌یدگار را بشناسد و دانایان 
غم او را نخورند که او بمقصد رسید. و چون مال با محنت عظیم پیدا می‌شود و حنظ 
آن نیز محنت تمام دارد بلکه مال مس‌اسر محنت است» پناپراین بايد که آدمی غم آن 
را نخورد. 

گیان کامل آنست که آدمی خدای تمالی را بشناسد و با او باشد. همین گیان 
مقرون است با اموری که حاصل عقل کامل است و این عقل از قید حواس بر‌آمده 
به‌دل درآمده است. و هرعقلی که چنین باشد صاحب آن جوگث که عبارت از جنس 
نفس است و دهیان که عبارت از تصور محبوب است در دل و سماده (58::301) که 
عبارت از نیستی و فنای ذات است در آن تصور مطلوب خود را بیاید. و همان عقل 
اگر یجانب می‌غوبات حواس رجوع نماید از آفریدگار تمالی جدا شود و در همین شفل 
بماند» چتانکه آب که از بالای کوه بزمین می‌آید باز به‌کوه نمی‌تواند برآمد. و چون 
آدمی از قید حواس برآید و خیال محبوپ را در دل نگاه دارد آنچه مطلوب اوست آن 
را بیابد چنانچه در محك خط طلا می‌تابد. دیگر هر که دل دانای احوال حواس را در 
قید کند پر نمیجی که دیگر در پی مدرکات آن حواس نرود و منافذ آن حواس را پیندد 
و دل مذکور را بیکی سپارد هرآینه آفریدگار را بیابد. و چنانکه از فنا شدن آثار 
عناصنء آن عناص فنا می‌پذیرد همچنان از معدوم گشتن حواس» عقل معدوم می‌گردد 
و آن هنکام حواس به‌همراهی عقل معدوم می‌گردد و آن هنگام حواس به‌همراهی عقل 
به‌دل درمی‌آید. و چون در دل درآمد و تدبیر شناختن پروردگار کرد آن دل به کمال 
رسید و قبض‌پذیر گشت و از قید مدرکات حواس برآمد و خیال محبوب در او قرار 
گرفت و به مقصود رسید. و معرفت خدای تمالی را به‌چیزی تمثیل نمی‌توان کرد. 
و در خانه که قدم نادن ممکن نباشد رخت آنخانه را چطور کسی می‌یابد؟ اما اگر 
دل کسی صفا یابد از ریاضت که آن را تپ» (1202) گویند» و استدلال و حسن خلق 
و شرف نسب و بسیاری دانش آن دل آفر‌یدگار را بیابد. و راه او را کسی یابد که 
از قید مدر کات حواس بر‌آمده ریاضت‌های عظیم می‌کشد و مردی کامل و عالی همت 
باشد, او خدای را می‌یابد. خدائی که در او هیچ‌شك نیست. و کسی که در لذات 
حواس گرفتار است او خدای را هرگز نمی یابد و هرعقلی که تایع کشت مستلذات 
حواس را آن عقل نجات نمی‌یابد مانند آتش که پراکنده شده در هیزم نمی‌رود. و 
چون دريك از حواس از تقاضای خود بازآید جان از چیزهائی که به‌آن عادت کرده 
است رجوع نماید. و هرکاری که از آدمی بوجود می‌آید بمقتضای عادت اوست. و 
کسی که از عادت خود خروج نماید او از عالم بیرون آید. پرکه (۳:2) یعنی آنکه 
محیط است به‌همه و پرکرت (:::۳:۵۲) یمنی ماده پیدايش و عقل و حواس و مدرکات 


۳۴ میا نبارت 


آن. و آهنکار (دعه مه طم) یمنی انائیت. و ابېمان (دمدسن۸) یعنی پندار. هريك 
را بہوت (هانا(ظ) کویند. و پیدایش اول از پرکرت مذکور شده است و آن را 
پردهان (حعه۲:20) نیز گویند. و پیدایش دوم از اختلاط مرد و زن و در پیدایش 
دوم مر که اعمال پسندیده می‌کند راحت می یابد و از کسی که افعال ناشایسته بوجود 
می‌آید محنت می‌کشد. و آدمی از حب دنیا همین عالم را می‌یابد و از ترك آن مع‌فت 
آفر یدگار آن عالم را یمنی گیان را. 

بر هسپت گفت که: اگر لذات حواس خمس را از دل وحواس یگتار ند آفر یدگار 
را پیند» مانند دیدن رشته دردانۀ مروارید. و مثل آنکه آدمی يك رشته را که در 
مسر طلا و نقره و مروارید و مرجان و شيشه می‌بیند» همچنان بايد که در گاو 
و اسب و آدمی و فيل و آهو و کرم و پروانه یکی را بییند. و اختلاف ابدان بواسطة 
اختلاف اعمال است چنانکه زمین که بيك مزه است و نظر به‌درختان مختلف طمم‌های 
مختلف می‌نماید همچنان عقل که هم سرشت اعمال است» يك جان را بواسط؛ اختلاف 
اعمال مختلف می‌نماید. و آدمی چیزی را که می‌داند آرزوی آن می‌کند و آن را که 
آرزو می کند در فکر یافتن آن می‌شود» پس عملی می‌کند که آن را پیاید. و حون 
عمل می‌کند هرآینه نتيجۀ آن را می‌یابد بلکه عمل عین نتیجه است و عمل تابع دانستن 
و دانستن تابع گیان. و گیان نيك هم می‌باشد و بد هم می‌باشد و از محو شدن گیان 
و عمل و نتیجه آن و معلومات هرآنچه نتیجه می‌دهد همان متصود است و همان 
بزرگت که از آن بزرگتری نیست و در ميان بپوتان همان بزرگت است. و کسی که 
از عالم و اهل آن جدائی می‌گزیند آن کس او را می‌بیند. و هرکه عقل ندارد و از 
لذات حواس نگذشته» او جان را که در تن اوست نمی‌بیند. و آب از زمین بزرگس 
است و آتش از آب وباد | زآتش و هواء یمنی آکاش از باد و دل از هوا و عقل از 
دل و زمانه از عقل و خدای تعالی از زمانه که آفر یدگار تمام عالم است و اول و 
میانه و آخر ندارد» بنابراین او را قدیم گویند. و چون از یافتن او هیچ غم نمی‌ماند 
او را برهمه از اینجبت می‌گویند. و پرم يد (۲۵۵2 دص عه۳)١‏ نیز و هم از یافتن او 
زمانه بیگانه می‌گردد و يايندة او از تأثیرات آن زمانه در امن درآمده نجات می‌یاید. 
و چون هريك از اجزای عالم نشانه‌ای است مرتیر‌های حواس را و آفریدگار عالم 
از تصرف کردن حواس در او منزه است. بتابراین او از دايرۀ عالم بیرون است و 
از حقیقت آن عالم مبراء و ترك دنیا ببترین اعمال پسندیده است. و بيد نسبت 
بوجود آدمی است» زیرا که به‌ز بان خوانده می شود و به‌تدبیر دانسته می‌گردد» از این 
رهگذر آن بید فناپذیر است. و حق سبحانه تعالی منزه است از این صفات و اول و 
میانه و آخر ندارد. و بيد اول دارد و هرچه اول دارد آخر هم دارد و خدای تعالی 
چون اول ندارد و آخر هم ندارد او را فنا نیست. و کسی را که فنا تیست او را 
محنت نیست و منزه است از نیکی و بدی و خوشی و غمی» بنابراین او بزرگث 
۱- پرم ېد (8520720202) در لسان عرفای هند یکی شدن خالق و خلق یا وحدت خالق 
و مخلوق. 


دفتر دوازدهم ۲۵۵ 


است. و آدمی بواسط؛ بی‌طالعی خود او را نمی‌یابد و تدبیر یافتن هم نمی‌کند و په 
شغل دنیا گرفتار است. بدین سیب او را نمی‌داند و کسی که او را نمی‌داند نمی‌یابد. 
و هر‌که معتقد لذات حواس است و آن را ناپایدار اعتبار می‌کند و دل را در پی 
اسباپ و اشیاء پریشان ساخته است او را نيابد. و کسی که محسوسات حواس را 
نبیند و همان نخواهد او غیر‌مبحسوس را نخواهد و نداند. و کسی که به شفل دنیا 
گرفتار است» لذت قرب او را چه داند؟ و دانستن او به‌استدلال است و متکه او را 
دانسته‌ام از دل باريك دانسته‌ام اما بز بان نمی‌توانم گفت. و کسی که نگاه دارد 
دل خود را به‌همان دل و چشم را به‌همان جشم و مستقیم سازد» عقل را به‌گیان و دل 
را به عقل و حواس را په‌دل. آن کس او را بياید. و کسی که آرزوی عقل در امور 
دنیا ناقص باشد و از دل در کارهای خدا کامل باشد و کسی که از قید حواس و 
آرزوها منزه است. و کسی که بیع بیعت احوال این همه چیزها که بالا 
مسد‌کور شد بکند چیزهای مسطوره او را به آفریدگار رسانند. چنانکه 
مالیدن چوب با چوب باد را به‌آتش می‌رساند. و مرکه جلائی گزیند از مدرکات 
حواس خود عقل او ممیز گردد و در خالق و مخلوق فرق نماید. پس خلق را بگذاره 
و خالق را بيابد. و کسی که از دل با خدا باشد و با تن کار دنیا می‌کند او بعداز 
مفارقت از بدن خدا را بياید. و کسی که حواس را در پی محسوسات پریشان می 
سازد او در شغل دنیاست و جون تن را بگذارد نيابد مگر تن راء زیرا که او گرفتار 
شقل دنیاست و از جانب مطلوب بیگانه. و نبایت زمین را هیچکس نمی‌داند و از 
این لازم نمی‌آید که او را نبایت نباشد. و البته نېایت دارد و سمی در طلب به 
نہایت می‌رساند چنانکه باد کشتی را په نېایت دریا می‌رساند. وچنانکه آفتاب‌ر و شنی 
خود را بعداز پر اکنده ساختن آن در خود جمع می گندء همچنان طالب نجات اگس 
حواس خود را بعداز پریشان کردن آن حواس در دل یکجا سازد خدای را بیابد. 
خدایی که از جایی نیامده است و پناه عارفان است و وجود او نه از غير اوست و 
باز کشت جمیع مخلوقات به‌اوست و او اول و میانه و آخر ندارد و زنده است که 
هر گز نمیرد» و هرکه او را باين صفات بشتاسد نجات یاید. 

باز جدهشتر پر‌سید که ای پدر بزرکث عقل تو کامل است. بشن (دده۷) که 
با چشمان نیلوفری است و آفریدگار عالم» و او را مرگث نیست و او مخلوق کسی 
نیست و عالم مخلوق ادست و شکم وی قرارگاه ارواح است و حواس خلق در قدرت 
اوست و دانای احوال جمیع اهل زمین است و مقدور کسی نیست. و پشن که خوابگاه 
او آب است می‌خواهم که او را با حسن وجوه یدانم. 

بپیکم‌پتامه گفت که آنچه تو از من پرسیدی من قبل از این کیفیت آن را از 
پرسرام» (دصه که عه۳) و نارد (03 عه7٤۸)‏ و پیاس (هعه(۷) و اگست (2(اعفو۸) و 
دیول (دله0) و بالميك (اعلنصله۷) که بزرگ‌اند» شنیده‌ام؛ لیکن بس عجیب است, 
ای جدهشتر! اورا پېگوان (صد2۵2۷ظ) می‌گویند وایشر (تد۷:]) و بر همه (دصطد:ظ) 


۵۶ مپابپارت 


و دیر گپه نيتر (6072عهطویذظا) ۱ و همه عالم اوست و این حکایت را از آن جماعت هم 
شنیده‌ام و بزرگی او را نہایت نیست. و آنچه مقدور من و سردم دانای مسن از 
کتاب‌های کېنه پیش من نقل کرده‌اند» من آن را پیش تو می‌گویم: 


در بیان پیدایی جمهان 


بدان که آن بزرگث اول زمین و آب و آتش و باد و هوا را آفرید تا عالم را 
بیافر‌یند و خود در میان آب قرار گرفت؛ بعداز آن از دل خود يك ماری را که 
شیش ناکت (22هعع5) گویند پیدا کرد تا هرچه پس از او آفریده شود مار مذکور 
آن را برس خود گیرد. در این النا يك نیلوفی از ناف بشن پیدا شد که ده طرف 
عالم از او روشن کشت و از آن نیلوقر برهما بوجود آمد. و همان ساعت يك دیوی 
(ه عععله#) مده (2020۳) نام بصورت قبیح پر غضب از عالم غیب بظپور آمد و قصد 
هلاك بر‌هما کرد و پیش از آنکه او بر‌هما را به‌عالم عدم فرستد بشن او را به‌ملك 
فنا فرستاد. از آن باز بشن را مده سودن (11300:00203) می‌گویند. 

پس برهما از دل خود جماعت پسران پیدا کرد. اول دچپه (Daksa)‏ دوم مریچ 
(تعنیه۷) سوم اش (۸) چپارم انگرا (دتنعه۸) پنجم پسلست (0(2:ه۳1) ششم 
پله» (دطهان۳) هقتم کرته. (2) و مریچ مذکور از دل خود يك پسر را کشپ. 
(Kasyapa)‏ نام پیدا کرد. و دچېه پسر اول بر‌هما طایفة دختران را بوجود آورد و 
از آنجمله سیزده دختر را به‌کشپ مذکور به زنۍ داد و در ميان آن سیزده دت (ثاذظ) 
دختر بزرگث بود و ده دیگر را که خردتر از آن سیزده بودند به‌دهرم داد و دهرم را 
از آن ده زن پسران بوجود آمدند. هشت پس» (Vasu)‏ و یازده رودر» (r4لRu)‏ و 
یسودیو (۷۱۵۲۵۵6۷۵) و سادەگن (دعدودر520) و مسرت‌گن» (araعلMaru).‏ و 
بیست و همت دختر را که از آن ده خردتس بودند به‌ماه داد. و کشپ را از آن سیزده 
زن اولاد حاصل شد از بعضی گندهرب و از بعضی مار و از بعضی جانور و از 
بعضی گاو و از بعضی آدمی [ اسب ]رو که آن را [کیم ]پر که؛ '(Kimpurusa)‏ یعنی 
میمون گویند. و از بعضی ماهی و از بعضی درخت خرد و از بعضی بزرگت. و از 
شکم آدت» (نانه۸) که خردتی از دت (108) بود جماعت دیوتان مخلوق گشتند. و در 
ميان ايشان بشن ریزه قد پرزور بوجود آمد و از قوت او به‌ ديوتېا نعمت‌های فراوان 
رو نمود. و گروه دانو (Danava)‏ را که بیرحت» (Vipracitti)‏ نام ایشان بوده اخراج 
نمودند. و جماعت دانو از شکم دت که زن بزرگت او بوده» دیت» (:1) و روز و 
شب و ماه و سال و هوا و زیادتی و کمی شب و روز و ابر و کوه را بشن پیدا نمود 
و زمین را همو هموار و سب گردانید و بر‌همتان را از دهن خود به‌عالم وجود آورد. 


۱- دی رگپه نتر (59ا206عتذ(1): دارای چشم بزرک یعنی بیننده‌ای که همه‌جا و همه 
کس را می‌بیند. ۱ 
۲- گګیم‌پروش (۳52نا1۳): طبقۀ از گندهرب‌ها یعنی نغمه‌سرایان خدایان که 


دفتر دوازدهم TAY‏ 


و کېتریان را از بازو و بیس را از ران و سودر را از پای. بعداز آن صبادیو را 
بیافرید که سر حلقۀ جن و شیاطین است و خداوند سه چشم و مېمات پیدایش را 
به بر هما تفویض نمود. 

و مردم آن زمانه غم مرک نمی‌خورند زیرا که مردن در اختیار ایشان بود. و 
نیز در توالد و تناسل مقید به جماع نمی‌بودند بلکه در ست جگ از دل اولاد حاصل 
می‌کردند. و در تر يتا از مجرد رسیدن بدن به‌بدن و در دواپر از جماع» چنانکه در 
کلجگث (دعدرناه×). اما در دواپر از هی‌جماع فرز ندی بوجود می‌آید وکلجگث بر‌خلاف 
آنست. و در قرن‌های گذشته برس خلایق يك پادشاهی می‌بود که ایشان را بر استی 
و حسن معامله اسر میقرمود و در این زمانه پادشاهان متعدد گشتند و بالاستقلال 
بر سرایں سلطنت نشستند» و من کیفیت ایشان را بتو باز می‌نمایم. اما به‌جانب 
جنوب در ملك تلنگث (دومعلنه۱)1 و اریسه (دععنء0) و شېرهای ديگر قوم اندهر ی 
(Andhraka)‏ وگوه (Guha)‏ و پو لند (Pulinda)‏ وشور (Sabara)‏ و جوچك» (Cucuka)‏ 
و غیره مع مدرك (20:262) باشند‌گانند و بجانب شمال جون (aہںه۲)‏ و کانبوج 
(ه(مطسه؟1) و گاندمار )Gandhara(‏ و کرات (داوتن) و پر بر ( د عه تناعه8) بر‌جماعتی 
دیگر بفیر‌مملکت ممتاز و مس‌فر از گشتند. و این‌همه پادشاهان ظالم بود ند که خصلت‌های 
سکت و زاغ و خر و بکله و کر کس می‌داشتند وهر که ازایشان قوی‌تر بود بجېت ملك و 
مال بردیگران ستم می‌نمود. واین اسلوب در ست‌جکث (5۵1(2(8۵) و تریتا (هاع:1) 
اصلا نبود و در دواپی (1(۷20272) بظمپور آمد و در کلجکت (دودرناه) بسیار شد 
زمین‌های مردم می‌گیر ند و خونپا بناحق می‌ریز ند و مرتکب انواع افعال قبیح می 
شوند و برنپچی که بالا مذ کور شده بشن بوجود آورد. و این قصه را نارد با من گفت 
و نارد او را از همه یزرگتر می‌داند و غی‌مملوم الماهية اعتقاد می‌کند و در جمیع 
افعال براستی می‌شناسد و او را آدمی خالص اعتقاد نمی‌باید کرد. 

باز جدهشتر پرسید که خداو ندان نسل که اولاد ایشان بر بساط زمین پراکنده 
شدند و اریاب ریاضات و دافع فتنه‌ها در هراقالیم چه کسان بودند؟ 


ذکر ظبور عالم و موجودات 


بپیکم‌پتابه گفت که: اول بر‌هما تنا بود بعداز آن او را هفت پسر بوجود 
آمدند: مر یچ (۷27:0)» و اتی (اعنض) و انگرا «(Angira)‏ و پلسته (2اعها۳), و پله 
(دطه1١٧٧):؛‏ و کرته (عک)» و بشست» (۷516012). و این هفت‌کس در بزرگی مثل 
برهما بودند؛ و ایشان را سپتر کپه (نهعامد5) گویند. اکنون می‌گویم خداوندان 
نسل را: و آن چنان است که اول اتر را يك پسر يوجود آمد و آن را پراچین سره 
(نطعهطهمنمهځ) نام کردند و از او ده پسر حاصل شدند. و نام آن ده پسر پر اچپتس 
(معماع»۳:2) بود. و آن ده کس را بعداز ریاضت بسیار یك پسر حاصل شد و آن پسر 
را دچېه پر‌جاپت (ناهعدزه:۲ دعلدن1) نام شد. و او به‌دو تام مشتب گشت. [ بعضی 


-١‏ اکنون در هند این ولایت: میسور (۷650۴) خوانده میشود. 


۳۵۸ مپابپارت 


او را دچپه (دعله(1) می‌گفتند و بعضی پرجاپت. و کشپ (12:(202) که پسر مریچ 
یود و نیز به‌دو نام شبرت یافت. بعضی او را کشپ می‌گفتند و بعضی ارست نیم 
Aristanemi‏ ]۱ . و اتر (:۲)۸۵ را از دل ده پسر و از زن یکی که آن را ماه (5:::2) 
گویند بوجود آمد. و ماه قرن‌های بسیار باقی خواهد بود. و کشپ. از آفتاب (۷۵7:6) 
بوجود آمد و از آفتاب پسر ان يی عدد پیدا شدند. و همه ایشان خداو ندان اولاد بی‌حد 
گشتند. و ماه را ده هزار پسر حاصل شد و هر‌پسری را هزار پسر و هريك را از 
این پسران نیز هزار پس بظپور آمدند. بنایراین مردم من (نامه])» اولاد ماه را 
سوم تېس (فعصه۷ ۵) ) می‌گویند و قبیلة جادوان (۷۵۵۵۷2) را نیز از اولاد ماه 
(Soma)‏ می دانند. 

و خداوندان نسل و اولاد را من با تو گفتم اکنون کیفیت دیوتپا را می‌گویم 
بشنو که قوم دیو تسا خداوندان هرسه ملك‌اند و از جملۀ ایشان دوازده آفتاباند 
یکی بپو» (2و8) دوم انش» (۸۳۰۶۵) سوم ارجماء (دسعش) چہارم مترء )Mi)۲4(‏ 
پنجم برن» (2عنصد۷) ششم سویتا (52۷:2) هفتم دهاتا» (قاه1) هشتم بیسوان» 
(مدعد۷:۲) نېم مپايل (داعطهط2؟۱) دهم تشتاء (ه؛عد1۷) يازدهم پوگہاء (ھیںu٣)‏ 
دوازدهم اندر (130:2) و [به ] هريكك از این دوازده بشن گفته می شود و این دو ازده 
آفتاب پسران کشپ اند. و از آفتاب دو پس بوجود آمدند: یکی ناستیه (2620۷2) 
دوم دسن» (122672). و ایشان را استی‌کمار (هتدتندانیظ) هم می‌گویند و ایشان 
پسران آفتاب هشتم‌اند. و تشتای مذ‌کور را يك پسر بوجود آمد بسوروپ (9عسد۲هذ۷) 
نام. اکنون اسامی یازده رودر را می گويم: اجيك پاد» (0عندز۸) ایکیات" ارهر- 
بدهن» (ه«(مصطل نا نطض) برو پاچه» (aءkھمں۷ir)‏ ریوت» )Raivata(‏ هر (12:2]) بہو- 
روپ (Bahurupa)‏ تيمبك (ak4طدہھر٣)‏ سوريشبر (۴)5۵:6:۷272» جینت (12(2012)» 
پناکی (نله م:۶) اپیاجت (۵اازه‌ندمض). و جون ذکر هشت بس بالا گذشت اینجا پر 
نمی‌گردانم و آنچه قبل از این گفته شده تفصیل بعضی از اقسام دیوتبا بود. و از 
من (Manu)‏ که خداوند اولاد است فرزندان بیشمار بظپور آمدند. و جمیم انواع 
دیو تسای مذکور را پورپ‌دیو (۳۳۷2۵6۷۵) نیز می‌گویاد. و بعضی ازاین پتر (۳::۵7۵۳) 
آدمیانند و بعضی پتر سده (5:00۳2 عاز۲) و بعضی ساده (5212). و این همه که 


۱- جملات داخل کروشه منقول از نسخة ل چنین آمده: یکی دچه دوم: ك. و مریج را 
کشپ نام او را هم دو نام هست ارشت‌نيم و کشیپ و اتر را-. ترجمةۀ صحیح عبارت چنین است: 
برخی او را دچپه (دکشا) م ی‌گفتند» و برخی دیگر که (53). و مریج يك پسر داشت موسوم 
به کشپ» کشپ فين دونام داشت: بعضی او را ارشت نمي (Aristanemi)‏ و بعضمی دیگر کشپ 
می‌خواندند. 
(Pracinabarhi‏ په مش نام اچیعی (Praceasa)‏ برجا (Prajapati)‏ متولد شدند. 

۳ این نام در متن تیامده است. 

۴ در متن در این‌جا کلمۀ (02۷(2) آمده. 


دفتر دوازدهم ۲۵۹ 


مذکور شده بیان پیدايش دیوتپا و شمار ایشان و ذکر بشوی دیو (Visvedeva)‏ و 
اشنی‌کمار (هعهصداطنه:۸:۷) بود. اکنون نسب دیوتبای مذکور را می‌گو یم : 

پدان که اولاد آفتاب را کپتری (۳۵2۱2(۵) گویند و اولاد مرت (ت62) را 
بیش (2رونه۷) و اولاد اشنی‌کمار را سودر (ه:50) و اولاد انگ را پرهمن. این 
بود نسب دیوتپا که با تو گفتم. و هر که وقت یامداد این قصه را بشنود از گناهان 
پاك شود اگر چه به‌ذات خود کرده باشد و یا از بسیاری اختلاط با اهل فسق» فاسق 
شده باشد. 

اکنون می‌گویم ساکنان اقالیم را از ار باب ریاضات: 

بدان که جوکریت (۷2۷۵۲:1۲۵) د ریبپیه ( 5١‏ #) و اربابس (دعهبد۸:۷) 
و پرابس» (Paravasu)‏ و او کپج» (Ausita)‏ و کاچپی‌بان (Kaksivan)‏ و بل (212ظ) و 
انگرس (5هتاع۸۵) در زمین مشرق می‌باشند و انمچ» (caںuصہلا)‏ و بمچ, (دءدصذ۷) و 
سوستیاتری (5۷2502۱۳62) و پرمچ» (۳:۵۳۳۵2) و ادکمم‌باه (دطه10227) و دهیرت 
)10:0:32۷:٣(‏ و اگست» (2رنعدع۸) در زمین جنوب سکونت دارند. و دصومیه. 
)Dhaumya(‏ و پر پیاده (قطه۲2۷:۷۷۵) و ایك (متعطاتا). و دویت (1۷1) و ترت. 
(1:162) و سارست» (هاد52725۷) در زمین مغرب وطن دار ند. و دتاتری» )1(۵7:20:(٥(‏ 
و بشست, (2)عاعد ۷) و کشپ. (Kasyapa)‏ وگو تم (Gautama)‏ و بمپردو اجء (Bharadvaja)‏ 
و یشوامتر» (2تانسه7:ز۷) و پس رچيك (۳112) و جمدگن» (13::303857) این هفتا 
تن در زمین شمال اقامت دارند. و ایشان در طرفبا می‌باشند و هر که نام‌های ایشان 
را بخواند و یا بجانب طرف‌های ایشان توجه نماید» آنکس از گناهان برآید و در 
منزل خود خوشحال بماند. 

باز جدهشتر پر‌سید که: ای پدر بزرگت و خداو ند عقل کامل راست‌گو و صاحب 
طاقت» می‌خواهم که احوال کر‌شن (4ہء۴) را چنانچه همست از تو بدانم. کرشن که 
او را مرگث نیست و پادشاه عالم است بر سر ظپور كردن او بصورت خوك و ترك 
دادن حسن و جمال خود را نیز اطلاع یایم. 

بېیکم پتامه گفت: من روزی بقصد شکار از منزل بیرون آمدم و در صحرا 
می‌گشتم که به خلوتغانۀ مارکندیه )11:1:3:07٥(‏ رسیدم و آنجا جمع کثیر از اصحاب 
ریاضات دیدم و ایشان آنچه مراسم سپمانداری بود بجا آوردند و من نیز از احوال 
ایشان پر‌سش فراوان نمودم. و کشپ نیز در میان ایشان بود و همین حکایت را با 
من گفت. و این داستانی است که فرح افزای دلا است و تو آن را با توجه خاطر 
از من پشنوء و آن چنان است: 
حکایت پیدایش دانو و زبردستی آنا 

در اول پیدایش» آفريدگار جماعت دانو (Danava)‏ را بیافرید. و اینپا 
در قوت ابدی و کثرت اخوان از حد و عد تجاوز نمودند و از شراب 


۱- شایه هشت تن درست باشد. 


سف مپابپارت 


ضرور و قوت مسذکور هميشه مست می‌بودند و سپاه پرتباه خود را به 
سرداری نرکاسر و غیره از اکشر اهل شجاعت بیار استند و طمع امسوال 
وحدت و غضب بروجه کمال می‌داشتند و از جپت علو شأن خود بزرکی 
و اعتبار دیوتپا را نمی‌خواستند و چون غلبه به‌جانب ایشان بود و شدت نیز روز 
پروز برافزود» جماعت دیوتپا را از منازل مألوفه ایشان اخراج کردند و هرجا که 
آن جماعت می‌رفتند به‌درازی دست ستم» ایشان را می‌آزردند. و چون ظلم آن ظلمه 
به‌کمال رسید و دیوتمبا بپیچ‌وجه از آن. خلاصی خود ندیدند و جای آن يود که از 
گرانی فسق دانوان زمین در آب فرو رود و از سیل حادثه بيخ دیوتېا بر گنده شود؛ 
بنابرآن جماعت دیوتمپا یکجا جسع شده پیش برهما رفتند و کیقیت مظلومی خود و 
ستم داتوان را یتمام گفتند. بر‌هما بی‌تأمل بایشان گت که من سېم سازی شما کردم. 
آن جماعت چون جواب باصواب از برهما شنیدند خرم و خوشحال شدند و به‌منازل 
خود باز گشتند و قوم دانو بسبب دعای بزرگان و قوت ابدان هیچکس را بنظی در 
نسی‌آوردند و برزمين احدی را از خود قويتر گمان نمی‌بردند. و چون جماعت دیوتا 
از نزد برهما برخاستند برهما بجہت ایفای وصده. مہم ايشان را برض بشن 
رسانید و بشن التماس برهما را منظور داشته از برای هلاك ساختن قوم دانو بصورت 
خوك ظاهر کشت و در زیرزمین که قرارگاه گروه دانو بود درآمد. و داتو چون 
صورت غی‌متمارف خوك را دیدند قصد گرفتن آن کردند و مرچند اهتمام نمودند او 
را گر‌فتن نتوانستند و چون عاجز شدند تعجب کردند اما ترس به‌دل‌های ایشان راه 
یافت و با یکدیگر می‌گفتند که مبادا ما را این صورت هلاك سازد. و دز این گفتکو 
بودئد که صورت مذ‌کور که صاحب باطن و خداو ند تصرف و قدرت بود» بقوت باطن 
خود نعرۀ هيبت زد چنانکه جماعت دانو (120272) بتمام از هول آن نعره متحیر 
گشتند و ده طرف عالم از آن تعره پر شد. وطایف؛ دیوتمبا در منازل خود ترسیدند» 
و ساکتان هرسه فلك شر بت بیپوشی نوشیدند. و گروه دانو بتمام از شدت نعره و 
صلابت آن جایه‌جا افتادند. و رخت هستی را به‌ملك نیستی فرستادند. و صورت 
مذکرر تنپای» آن مرده‌ها را بپای خود درهم مالید و ریزه‌ریزه گردانید. و همین 
ساعت جماعت دیوتپا پیش برهما رفته بودند و کیفیت نعره و بیسپوش گشتن خلق 
از آن نمره. از او استفسار می‌نمودند. 

برهما پیش از آنکه از حقیقت حال بایشان اعلام بخشد» خوك مذکور در آن 
مجلس ظپور نموده و جماعت اهل ریاضت که آنچا حاضر پودند در مدح و ثنای آن 
صورت قیام و اقدام نمودند. و برهما دیوتپا راگفت که آن نمره ازاین صورت بوقوع 
آمد» و همین لحظه جماعت دانو. و دیت را به عالم عدم قرستاده می‌آید. 

و جماعتی که قامت‌های ایشان بس بلند بود. و بازوهای ایشان پر قوی؛ همین 
صورت کرشن است. و او از خود مخلوق شده. و شما از ادمی‌ت‌سید. کاری‌که ازدست 
هیچکس بر تمی‌آید» او بسښېت خاطر‌های شما بان کار قيام نموده سېم شما را به 
انصرام رسانید. و شما اکنون اندوه و ترس را بخود راه مد هید و آف‌پنندة خلق؛ 


دفتر دوازدهم ۳۶۱ 
و فانی‌کنندة آن؛ همين شخص است.ء و هر که بندگی می‌کند از بای او می کندء و 
اول جمیع اهل عالم» و پادشاه ایشان» او ست . 

باز جدهشتر پرسید که ای پدر بزرگث اکنون بیان بکن آن جیز‌ها را که نجات 
آدمی در آن است؛ و می‌خواهم که آن چیزها را به‌احسن وجوه بداتم. 

بپیکم‌پتامه گفت که من در این باب يك حکایت دیرینه شنیده‌ام. و آن سوّال و 
جواب مرید و پیر است. آن را با تو می‌گویم: 
سوّال و جواب مرید و پیر 

آورده‌اند که بر‌همنی بود از بزرگترین اصحاب رباضت و کمال, و اعلم علمای 
بی‌مثال: و او را مریدی بود. روزی آن مسرید مس خود را بر قدم پیر ناد و 
دست بسته در مقابل دی بایستاد و گنت: ای پیر! خدمت‌هایی که من در مدت عمر خود 
پیش تو کرده‌ام» اگر آن بدرجۀ قبول افتاده است» و تو از سیب آن خدمات راضی 
شده‌ای» پس آنچه مرا در دل خود شکوك و شبات است» آن زا حل فرمای. 

اول آنکه: یکویی که من از کجا آمده‌ام» و تو از کجا؟ و جان‌های همه برابی 
است و فرق در اعمال و افعال بجپت چیست؟ و می‌خواهم که آنچه در این باب موافق 
کتب و اقوال بزرگان بوده باشد» با من بگویی. 

پیر گفت: ای مرید با عقل کامل! این سخن پنمپانی» و خلاصۀ علم» و خزينة. 
کتب را از من بشنو: و آن قصه‌ای است که به بشن تعلق دارد. بشن که او را باسدیو 
[هم] می‌گویند. و دهن او جای برآمدن بیدهاست و پیداکننده خلق و فنا ساژندۀ 
آن خلق است» قصة او را از من بشنو ‏ و این قصه‌ای است که پر همن با بر‌همن 
گوید و کپتری با کپتری. و تو نیز قابلیت آن داری که با تو گفته شود؛ بناپرآن» 
آن را با تو می‌گویم: 

بشن (Visnu)‏ زمانه قدیم است و اول و آخی ندارد. وچود او از ظپور خلق 
و فنای آن معلوم می‌شود» و در هرسه ملك مثل چرخ چاه درخانه‌ها می‌گیدد؛ بنایرآن: 
بشن را که فناپذیر نیست و مانند ایشان را زمانه می‌گویند و او پيداکنندة پتر 
(۶) است و ديوتل (ماه1(»7) و رکنپه (تعظ) و جچېه (معطدلا) و راچېس (فعععلم؟!) 
و ناگث. (مودل() و اسره (د ۳ ع۸) همه ايشان راء او پیدا کرده است؛ و آقريننده 
است؛ لایق آفریدن و فتاپذیرنده نیست و مانند ايشان آفر يده تشده و آقرينندۀ بید 
اوست. و شاستر (52::72) و افعال خلق را رساننده است و زنده‌یی که هر گز نمیرد. و 
ار فانی ساخت همه چیز ها راء و باز در اوایل قر نپا بصورت‌هایی که داشتند پیدا 
گردانید. و به‌شکل‌هایی که در آفرینش اول بنظر درمی‌آمدند». بپمان اشکال در 
پیدایش دوم منظور گشتند؛ و از برهماء و مسپادیو تا مورجه, او بوجود آورد. و در 
هر قر نی هرچه واقع خواهد شد» همان بخاطر‌های مردم خطور می‌کند تا معاملات 
آن مردم بوقوع انجامد. و وقت فنا شدن خلق بید پنمپان می‌گردد. و بعشاز پیدا شدن 


۳۶ مپابپارت 


آن خلق طایفة پر که بقوت ریاضت و تپ و ام آفر بدگار آن بیدهار! ظاهر‌می‌ساز ند 
اما بید را بر‌هما بظپور می‌آرد. و شش انگث (۵«82) را برهسپت و ذکر اینمبا بالا 
گذشت. و نیت‌شاستی )۷٧0:3583(‏ را شکر اچارج (Sukracarya)‏ وiwگيٽ)Gandharva(‏ 
را نارد» و دهاتور بید (۷6۵2تنمعدنا) را بېردواج (دز2/20۷2ظ) و منترشاستر 
(rsastaاMan)‏ را گی‌گت۱ (دو:02) و طب را کشاتری (1:۵2۱۳6(2) و نیای‌شاستر 
(2(۵۰:۰۲۲۵() و غیرہ را رکہی» (اع8) دیگر. و بندگی اورا بعضی پرنشانه و بعضی 
برخیر و بعضی از مردم بزرگث دیده می‌کنند. و آنکه اول و آخر ندارد او را هیچکس 
از دیوتا و رکپیشر نمی‌داند. و ببکونت». (3۷3014ع883) و بدهاتاء و پر‌میشس 
۷٥٠٥(‏ که نمهدعه۳) و ناراین (20۵ردتعل() بذات خود تنېا او را می‌دانند. و از ناراین 
بزرگترین جماعت رکه و دیوتا و دیت را می‌دانند و پادشاهان بزرگث را نین میت 
دانند و شتاخت او دوای جمیع اسراض است و چون پرکه با پرکرت (ناءعلد۴) 
اختلاط می‌نماید آن هنگام پر کرت می‌زاید و مولودی در خارج بوجود می‌آید. و 
پر کرت را از آن تولد هیچ نقصان نمی شود چنانکه از يك چراغ چر‌اغپا اف و خته 
می شود و از او جیزی کم نمی‌گردد. و طریق پیدایش عالم از اختلاط مذ‌کوره براین 
نېج است که اول عقل بوجود می‌آید. و از عقل» آهنکار و از آهنکار» آکاش و از 
آکاش, باد و از باد. آتش و از آتشء آب و از آب» زمین. و عالم از این هشت‌چیز 
مخلوق شده است و دراین‌هشت چیز می‌باشد. و ازعناصر پنجگانه علمی یعنی گیان 
اندری و حواس عملی یمنی کرم اندری مدرکات حواس مخلوق کشت و دل به همۀ 
اینہا محیط است. و حواس علمی پنج است: گوش و پوست و چشم وزبان و بینی. و 
حواس عملی نیز پنچ است: دو محل مخصوص و دو دست و دهن. و مدرکات 
حواس نیز پنج است: آواز و لمس و لون و مزه و بوی. و زبان باعتبار ادراك 
مزه» حاسه علمی است و باعتبار سخن کردن حاسه عملی است. و این شانزده چیز 
مذکور خدمت جان می‌کنند. و زیان مزه را در می‌یابد و بینی بوی را و گوش آواز 
را و چشم رنگك چیز‌ها را و پوست لمس را. و حواس مذکوره در همه حیوانات 
موجود است و کار خود را می‌کند. و دل از ست» یعنی از ستگن. مخلوق‌شده‌است وست 
از ابیکت و او به‌جمیع عالم‌محیط است واین سررا خردمند می‌داند. وچیز‌هائی‌که بالا 
مذکور شده غیر از ابیکت در جمیع حیوانات یافته می‌شوند و اطاعت او بجا می‌آر ند. 
و او را پرکه نیز گریند. سبب آنکه او در شپر بدر که نه دروازه دارد می‌باشد. و 
معنی پرکه خواپ کردن است در شپری و آن پرکه پیر نمی‌شود و نمی‌میرد. و او را 
ابیکت نیز گویند و او به جميع عالم محیط است و هنرمند و غيرمعلوم الماهية و 
پناه آثار عناصر. و مانند آنکه خانه را حراغ بمقدار خردی و کلانی خود روشن 
می‌گرداند» همچنان آن پرکه بدنېا را براندازة خردی و بزرگی ]نپا روشن می‌سازد. 
و آن پر که در تن آنچه دانستنی است می‌داند و آنچه که شنیدنی است می‌شنود و آنچه 


۱- نسخۀ ل: کرکت. 1 
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دید نی است می‌نماید. اما اين افعال را بوسيلة بدن می‌کند و بی‌بدن کاری نمی‌تواند 
کرد. و منزل او همین تن است اما اگر تن را پاره‌پاره کنند یافته نمی‌شود» چنانکه از 
بریدن چوب آتش حاصل نمی‌گردد اما اگر چوبېا را باهم بمالند آتش بظپور می‌آید. 
همچنان اگر کسی از جنس نفس و تدبیں دیگر او را طلب نماید» می‌یاید. و چنانکه 
آپ در دریا و شماع در آفتاب میباشد. همچنان اعمال آدمی از نيك و بد همراه جان 
می‌گردد و این کیفیت را در نمی يابد مگی به‌گیان. و چنانکه آب دریا و شعاع آفتاب 
در گذر است همچنان تن‌ها می گذر ند و جان یکی است. مانند آنکه جان در خواب پدن 
خود را به‌حواس می‌گذارد و انتقال از بدن به بدن‌دیگی يسيب اعمالی است‌که خوکرده 
است و آن اعمال قوی و پرزور است. 

ببیکم پتامه گفت که جان بطریقی که تن را می‌گذارد و به‌تنی دیگر در می‌آید 
آن را می‌گویم: بدان که جان برچپار نوع است و جمیم انواع مذکورة او از ابیکت 
موجود می‌شوند و در ابیکت در می‌آیند و او را ابیکت معلوم می‌گرداند. و بودن 
ایشان در ابیکت مانند بودن درخت پیپل (لدم؛7) است در تخم آن. و جنانکه آهن 
بی‌شعور بجانب سنگث مفناطیس می‌رود همچنان چیزها که آن را از ابیکت بوجود 
آمده‌اند بی‌شعور می‌گرداند و بعمل در می‌آیند. و در اول الاوايل هیچ از زمین و 
آسمان و آکاش و دیوتا (1672:2) و دیت (1(212) و رکه (اع) نبود مگر جان وتنی 
که مرکب است از عناص پنچگانه, آن هم نبود و او قدیم است و به همه محیط و 
مخلوق کسی نیست و نشانه‌ای که به‌آن توان شناخت ندارد و چون بتن در می‌آیسد 
شناخته می‌شود. و همین جان باتفاق زمان و آن چیزهائی که در آفر ینش عالم قبل‌از 
این مذکور شده‌اند و خلق را پیدا می‌کنند بپمین زمانه که جواز چکی (هتطع۱)0 عالم 
را می‌گرداند. و ابیکت ناف آن جواز است و عناصر خمسه چوب بیرونی که جواز 
به‌آن چوب می‌گردد. و حواس جای گشت گاوان جواز و جان نیز چوپ او و علاقۀ 
دنیا ریزه چوبی که آن را پاچر» گویند. و به آن چیز‌ها خلق مانند کنجد سائیده 
می‌گردد و عیش غفلت‌آمیز کنجاره آن جواز است و حرص بپمراهی تکیر 
می‌گرداند آن جواز [را]. و زمانه که چنین است یکجا می‌سازد خلق را با خالق 
و هرعامل را با عمل او؟ و همین زمانه نسبت خالقیه را در خالق و نسبت مخلوقیه 
را در مغلوق پیدا می‌کند. اما سېمات آفرینش را نه زمانه تنا انتظام می‌دهد بلکه 
زمانه و پرکرت و شانزده جين دیگر که عناصر و حواس و دل است با توجه پرکه 
مذگور [و خصمانه او عالم را پیدا می‌کند و این کیفیت هميشه بوده است و پرکه 
مذکور| ٢‏ با صفت. ساتك و راجس و تامس و به آن شانزده چیز مد‌کور عالم را پیدا 
می‌کند. و هرچه اعمال بدتی است همراه جان می‌گرده چنانکه خاك همراه باد؛ اما 


۱- چکر: چرخ. 
۲- فسخة ل: هرعملی از اعمال. 
۲ حملات داخل کروشه منقول از سخۀ ل امست. 
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با آن اعمال جان را مساس نمی توان کرد و نه جان را مساس آن اعمال می‌تواندکرد. 
و مانند آنکه باد که هم از خاك جداست و هم یکجاء اگر جداست از اعمال» آن جان 
را ست می‌گویند و اگر یکباست جان می‌نامند و این سر را اهل دانش می‌دانند. و 
ممینطور اک کسی از این چیزها باخبر بوده عمل نماید به‌ابیکت برسد و از 
او جدا نشود. و چمیع مشکلات آن مرید را پیر حل کرد و این سخنان را که پیر با 
مرید گفت در دل نگاه بايد داشت و برآن عمل نمود. جنانکه تخم سوخته نمی‌روید 
همچنان شخصی که از اعمال او گیان سوخته است بدنیا نمی‌آید وس غ جان او به‌عالم 
نجات پرو از می‌نماید. 

بپیکم‌پتامه گفت: کسی که موافقت می ګند با خلق در اعمال‌نيك او بپمین راه 
می‌رود و او را سیرت سلوك و رعایت آداب آن خوش نمی‌آید. هر که بید را می‌داند 
او دانشمند بزرگت است و کسی که بربید عمل می ګند او از آن بزرگتر؛ زیرا که 
اين» عمل می‌کند هرآنچه در بید است اما مطمح نظر وی در اعمال طمم است و این 
شخص بپمین راه می‌رود و این راه نیکوست. و هرکه پیروی بزرگان می‌کند درعمل 
آن هم خوب است بشرط آنکه شك را بدل خود راه ندهد. و کسی که پیروی نیکان 
نمی کند و روش ایشان را نمی‌داند و مطلوب او سر اس دنیاست و او خداو ند غضب 
و طمع و ترفع و ستیزه است» پیروی او نکتد. و کسی‌که خواهان خیریت خود باشد 
نگرد: همچتان کسی که دل او سياه شده است هر‌چند علم می‌خواند اما آن سیاهی 
زایل نگردد و او را علم نتیجه نمی‌دهد. و کسی که بسبب طمع اعمال بد می‌کند و 
حرص و غضب میورزد و خود را نیکوکار می‌نماید او غرق شود با اهل خود با 
اهل جوار خود. بنابرآن آدمی را بايد که هرچه از متاع دنیا بی‌طلب و تردد بم 
رسد آن را پستاند و طلب نکند. و اگر طلب نکند و سعی ننماید هرآینه حرص و 
غضب دور شود و خوشحالی او را دریابد. و چون بدن آدمی مر کب است از عناصر 
پنجگانه دیدن و شنیدن و بوئیدن و چشیدن و گفتن و حقیقت رج» و تم. (دهد1) 
وست. (521) پس افعالی که از او بوقو ع می‌آید به‌كداميك از امور مف‌گوره نسیت 
کرده شود. و نیز دشنام دادن او را و سخن‌کردن با او بکدام طرف متوجه گردد. اگر 
گوینده‌ای گوید که اعمال به تن نسبت می‌یابد» باید گفت که آن گوینده ابله است 
زیرا که این تن خاکی است. چنانکه خانۀ گل با گل آراسته می‌شود همچنان تن به 
چیز‌ها که ضاکی است آراسته می‌گردد مانند عسل و روغن کنجد و 
شیو و روغن گاو و گوشت و نمك و قند و غله و سبزی و میوه و شیرینی. و اين 
همه از خاك و باد و از اساد آب پیدا شده است. چنانکه کسی که در صحرا! می رود 
می‌خواهد که زودتی قطم آن صحوا نموده به‌متزل برسد. پس هرچه از جنس خوردنی 
می‌يابد آن را بکار می‌برد و مقید به‌چرب و شیرین نمی‌گردد» همچنان کسی که 
می‌خواهد که از صحرای عالم زودتر بگذرد بايد که هرچه از جنس خوردنی بیابد 
بجېت حنظ بدن آن را بخورد و بگذرد. چنانکه مریض از برای سلامتی تن داروی 
تلخ می‌خورد و به‌راستی و پاکیزگی و تحمل و عقل و صبر و ریاضت هرچه بر آدمی 
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بیاید آن را بگذارد و عاجز نشود و همت را از دست ندهد و حواس را پریشان 
نسازد» هرکه چنین باشد او از عالم بگذرد. و کسی که با تکبر و غضب بوده باشد 
همه وقت نظر او براین بوده باشد او مانند چرخ چاه در همین عالم سر‌گردان شود. 
بنابرآن می‌باید که آدمی از این عیب ها با ملاحظه باشد و چون اگیان از آهنکار پیدا 
شده از آن پر‌هیز نماید. و عناصر و حواس و ست» و رج و تم و هرسه ملك و اعمال 
اهل آن از آهنکار پیدا شده‌اند. و چنانچه بهار سبزه ها را می‌رو یا ند همچنان آهنکار 
در عناصر عمل خود را آشکارا می‌سازد. و از غضب نیز اگیان پیدا می‌شود و از 
او محنت روی می‌آورد و از محنت این سه چیز که ست و رج و تم است بوجود میب 
آید. اما از ست» صفای دل و خوشحالی و یتین و تحمل و یاد کردن خدا بوقو ع 
می‌آید. و [از] رج و تم. هوس و غضب و اندوه و طمع و بیپوشی و ترس و 
کراهیت و پشیمانی و اظبار مصیبت و بی‌طاقتی و خودی و خودنمائی و سبکی و 
مانند آن یوچود می‌آید. بنابرآن می‌باید که اعمال این هرسه صفت را در خود ملاحظه 
نموده هرچه نيك باشد آن را نگاه دارد و آنچه بد باشد از آن پر‌هیز کند و غافل 
نشود. 

جدهشتر گفت که کدام عیب است که آن را از دل بیرون بايد کرد؟ و کدام 
عیب است که بتدبیر عقل آن را زایل باید ساخت؟ و کدام عیب است که آدمی آن را 
می‌گذ‌ارد و او باز باو رومی‌آرد؟ و کدام عیب است که از آن می‌توان گدشت چنانکه 
از کوه قاف؟ و کدام عیب قوی و کدام ضمیف که اهل دانش آن را تفرقه کند؟ و 
مرا در این باب شك است. بروجه احسن با من بگوی. 

بېيكم پتامه گفت: کسی [که] همه عیب‌ها را از بيخ برکنده دور کند و پاك 
شود آن کس نجات می يابد یعنی از اوتار فارغ گردد. و هرجا که نجات گفتم بپمین 
معنی دانند. چنانکه پتك آهن» آهن را می‌شکند همچنان رج و تم که وجود اینبا از 
آدم است همان آدمی را خراب می‌سازد. و این هردو خصلت جان پاك را برنیکی و 
بدی می‌دارند و آن نیکی و بدی تخم پیدايش آدمی و فتای او می‌شود. وست از برای 
برابری است یمتی اعمال‌ست تخم پیدایش و فنا می‌گردد و صاحب او بريك حال 
می‌ماند. بنابرآن اهل دانش را می‌باید که صفت رج و تم را بگذ‌ارد که از گذ‌اشتن 
آنبا ست صاف می‌گردد. و آنکس که رج و تم را نمی‌تواند گذاشت پس هرنیکی که 
به‌مقتضای آنېا می‌کند سبب پیدایش و فنای او خواهد بود مگر آنکه در آن نیکی 
مطمح نظر او همین آفریدگار باشد و بس» پس آن نیکی سیب پیدایش و فنای او 
نشود. و از صاحب رج اعمال موجب نیکی و طلب دنیا و حرص بوجود می‌آید. و 
از صاحب تم عمل موجب طمع و غضب بوقوع می‌انجامد. و صاحب این دو صفت 
خداو ند پازی و خواپ و ستیزه و ملال می‌باشد. و کسی که موصوف باشد به‌صفت 
ست. او هميشه اعمال پسندیده می‌کند و دل روشن و رای با صفا می‌دارد و هر عملی 
که می‌کند بیقین می‌داند که نتيجۀ آن عمل خواهد رسید و هميشه با گیان می‌باشد. 


۳۶۶ مپابپارت 
فتنة خراب‌کنندة خانمان! 


یپیکم‌پتامه گفت که: خداو ند رج و تم. صاحب وهم و غیظ و غضب و طمع 
و ترس و تکبی می باشد. پس هر که ترك این افمال تاخوش ینماید او پاك شود. و 
می‌گویند که بشن بزرگت است و فناپذیر نیست و پناه پر‌کرت است. هرکه بدنیای 
خودنمائی و از خودنمائی» پندار و از پندار اهنکار و از اهنکار آدمی پعمل در میت 
افتد و از خطاکردن راه غصه پیدا می شود و از غصه. حرص و از حرص» طمع و 
خودنمائی و از خودنمائی. پندار و از پندار اهنکار و اهنکار آدمۍ بعمل درمۍ- 
آید و از عمل» محنت پیدا می‌شود و از محنت» مصیبت. بنابرآن آدمی هرکاری که 
می‌کند نتیجۀ او راحت است و يا محنت. محنت و آسایش او در پیدایش است و یا در 
فنای او. و چون بمرتبۀ پیدایش می‌رسد در شکم در می‌آید و آلوده به‌آب منی و خون 
شکم و جای شاشه و نجاست و عرق می‌شود. و هرچه از خون حاصل آید و هر که در 
شکمی درآمده است مفلوب حرص و گرفتار عیب‌هائی که قبل از این مذکور شده 
است: بوده و باز در این عیب ها می‌افتد. و سبب جمیم آن عیب‌ها زن است زیرا که 
زن باعتبار شکم» محل کشت است و آدمی‌کار ند آن کشت است پس از این جمت ترك 
زن باید کرد» و زن فتنه‌ای است خر اب‌کنندة خانمان. و مردم نادان به زنان فریمته 
می‌گردند و دانایان از ایشان بازی نمی‌خورند. و رج بصورت زن متمثل شده است 
و مرغوبات حواس زنانند و کشت که جنین! است مردم بسبب حرص تخم محبت را 
در او می‌کارند و عالم از آن کار و کشت بوجود می‌آید. و چنانکه کرم از بدن آدمی 
پید!امی‌شود و آدمی‌آن‌را می‌گذارد آنچنان‌فرز ندی‌که ازاو بوجود می‌آید می‌بایدگذاشت 
و فرزندان از منی و خون پیدا می‌شوند. و بعضی می‌گویند که عالم همینطور آمده 
است و دیگران می‌گویند که پیدایش آدمی بسیب اعمال اوست و پرهر تقدیر ترك 
ایشان باید کرد» و ترك ندهد ایشان را مگر عاقل. و چون رج‌گن در تم‌گن درآید و 
ست‌گن در رح‌گن بجای اگیان و بجای عقل اهنکار بیاید آن هنگام اینہا تخم پیدایش 
می‌شوند. و اعمال آدمی و زمانه سبب پیدایش آن آدمی می‌گردد. و چنانکه آدمی 
در خواپ با دل خود بجاها می رود و تن را بجای خود می‌گذارد و بی‌بدن کارها می‌کند 
همچنان در شکم بی‌یدن است و بسبب اعمالی که کرده بود دانش و شمور می‌دارد. و 
حواس نین محکوم اعمال بوده‌اند زیرا که هرگاه که ارادۀ دیدن می‌گیرد چشم را 
بعمل در می‌آورد و چون اراد شنیدن می‌گیرد گوش را و وقتی که ميل چشیدن 
می‌گیرد زبان را و هرگاه که ارادۀ بوئیدن می‌گیرد بینی را و چون اراد لسس میت 
گیرد پوست را بعمل در می‌آورد. بنابرآن اعمال سبب پیدایش حواس گشتند و پنج 
باد که پران و اپان و بیان و اودان (Udana)‏ و سمان (Samana)‏ است بسبب اعمال 
تن را در شکم نگاه می‌دارند و هم از جہت اعمال اعضام موجود می‌گردند و چون 
صورت تن تمام شد جان را یه‌آن پیچید‌ند. و آدمی در اول حیات مقارن است با محنت 


١‏ ج و ل: چنین. 
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و همچنین است در میانۀ عمر و آخرکار که هميشه در محنت است. و وقت درآمدن 
بتن خداو ند محنت شد و چون اقامت در بدن کرد و خود را صاحب تن دانست محنت 
او را دریافت. و علاج دفع آن محنت آنست که همه مدر کات حواس را جمع سازد تا 
از محنت عالم خلاص یاید. و علاج زبون ساختن حواس آنست که رج‌گن را بگذاره 
که از گذاشتن رج حواس زیر می‌شوند. و حواس مدرکه یعنی گیان اندری 
(Jnanendriya)‏ را در همه وقت فرمانبردار حواس عملی» یعنی کرم اندرۍ 
(٥ا‏ مه صعئ1) نگرداند. و اگرگاهی اینچنین واقع شود باکی‌نیست. و اگر حواس را 
ز بون سازد برنمیجی که دیگر در پی مدرکات نرود آنکس دیگر پتن نرسد. 

بهیکم پتامه گفت که: من علاج نجات را با تو می‌گویم که آن را بچشم علم 
دیده‌ام و آن علاج است که از کردن آن آدمی نجات می‌یاید. بدان که آدمی از جمیع 
حیوانات شریفتر است. و از آدمیان» بر‌همنان و از برهمنانء اهل دانش و از اهل 
دانش» کسی‌که طالب قرب آفریدگار است و آگاه بجمیع اقسام ریاضت و همنشین 
خداو ندان زهد و انواع عبادت» و او دانائی است که از دانش بیقین رسیده است. و 
چنانکه نابینا در راه رفتن محنت می‌کشد همچنان کسی که چشم گیان ندارد در محنت 
می‌افتد. از اینجپت کسی که چشم کیان او روشن شده باشد او بزرگت است زیرا 
که او موافق بيد عمل می‌کند. و کسی که عمل نيك می‌کند و ندارد چیز‌هائی که من 
بعداز این خواهم گفت او هیچ نیست. و آن چیز‌ها اینست: پاکی سخن و پاکی بدن 
و پاکی دل و تحمل و راستی در کردار و صبر و یادکردن. و این خصلت‌ها در جمیع 
اعمال تيك در کار است و از همه عبادتمپا بزرگتر. پس هرکه این چیز‌ها دارد او 
نجات می‌یابد. و کسی که دل خود را از لنک شریر (یعتی نفس اماره) جدا سازد. 
و حواس را از مدرکات بازدارد و آنچه دانستن او ضروری است در طلب آن باشد و 
از برای قوت خوردنی‌های حلال اختیار نماید» او نجات یابد. اما باید که آواز زنان 
را نشنود و به‌چشم هم نبیند بسبب آنکه از دیدن ایشان احتمال دارد که او را رج‌گن 
دریاید. و از دریافتن رج‌گن انزال می شود و اگر آن انزال از روی شېوت شده باشد 
پس تپ بايد کرد و هرروز سه مرتبه غسل باید بجا آورد. و اگر سیب انزال» شېوت 
نباشد چنانکه درخواب. همان زنان را ببیند و او را انزال شود آن زمان باید که 
غسل کند و آفریدگار را یاد آرد. و اگر تپ نکند پس به‌توجه دل که صاحب گیان 
است آن گناه را زایل گرداند. و چنانکه مرغ حبس کرده شده است در قفس پر 
نجاست همچنان جان گرفتار است بتن پر کثافت. باد و صفرا و بلفم و خون و. پوست 
و گوشت و رگث و استخوان و مفت آن باتفاق رګېا تن را قوت می‌دهد و از آنجمله 
ده رگث است که مدد می‌نماید مر ده حواس را در عمل کردن آن حواس» و.از این 
ده رگث رکپای باريك هزاران برآمده است و این رگا تمام رطوبت طمام را بخود 
می‌کشند. پس تن را بدان تری طعام قوت می‌بخشد چنانکه دریاهای خرد قوی میت 
ساز ند مر دریای بزرگت را. و از آنجمله یك رگی است که امداد دل می‌کند زیرا 
که مرگاه دل په جماع میل می‌نماید آب منی از راه آن رگث بیرون می‌آید. و آب منی 
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در تمام بدن می‌باشد و وقت جداشدن وی از تن به‌جمیع رگنپا درآمده در چشم جمع 
می‌شود و از آنجا انتقال کرده از راه آن رگت که ممد دل است بیرون می‌آید. و 
چنانکه روغن در تمام شیر پراکنده می باشد و به علاجح از آن شیر جدا می‌گر دد 
همچنان آب منی در تمام تن وطن دارد و به‌علاج رگا باز از بدن جدا می‌شود و یر 
نہجی که در بیداری انتقال می‌کند بېمان نهج در خواب. اما در بیداری تن به تن 
می‌رسد و در خواب دل هماغوش تن می‌گردد. و کیفیت پیدا شدن آب منی در تن و 
جدا گشتن وی از آن تن اثر نيك می‌داند. و اندام نېانی را که اندری می‌گویند 
سیب آنست که مر‌بی آب منی اندر است و چون از این راه بیر ون می‌آید پنایر‌آن 
آن را انسری می‌گویند. و هرکه حقیقت. آب منی را چنانکه هست بداند توك دنیا 
نموده عیب‌های خود را ناچین گرداند و او بتن نرسد. و هرکه مطلع گردد بی کیفیت 
آب منی لذت مدر کات حواس و غییلذات آن بروی یکسان گردد و دل خود را بمپمان 
دل نگاه دارد. و آنکس وقت مردن جاتی پمپت را بگذ ارد که تنی دیگر در تیا بدد. و 
گیان از دل پیدا می‌شود و کسی که در شغلل دنیا می‌افتد هم بجېت دل است. بدین 
سیب دل را روشن باید کرد و از رج‌گن می‌باید برآورد و بپمان عمل قیام نمود که 
رج‌گن از آن عمل منقطع گردد. و اگر آدمی رج‌گن و تم‌گن را یگذارد هر‌طور تجات 
که خواهد بیاید. و کسی که در جوانی خداوند گیان بوده باشد و در پیری هم 
همانطور تقصانی در گیان او راه نیافته و عقل او پخته شده باشد به‌ریاضت دل 
آنکس قوی می‌گردد. و چنانکه مرد قوی پرزور راه خطرناك را قطع نموده بمنزل 
می‌رسد همچنان آن قویدل از عییپا بی‌آمده به نجات می رسد. 

بپیکم‌پتامه گفت: کسی که گرفتار لذات حواس است او در محنت است و هر که 
از قید حواس خلاص شده باشد او نجات عظیم می یابد. و مرد عاقل پیدایش و فنا و 
پیری و مرضی و دردهای خود را ملاحظه نموده و یقین دانسته که هرگز این چیز ها 
آدمی را وا نمی‌گذارند» به‌راه نجات می‌رود. و هرکه پاك سخن و پاك دل و پاك تن 
بوده باشد و اهنکار را گذاشته و از صبر و گیان آراسته بود و چیزی نمی‌خواهد 
او راحت می‌یاید. و اگر آدمی بدین صفات حمیده عمل نمی‌تواند کرد و فی‌الجمله 
توجه به‌شفل دنیا می‌دارد او را می‌باید که نسبت به‌جمیم حیوانات در مقام احسان 
باشدد. اما از دل به‌احدی اختلاط ننماید که هیچکس از اهل عالم آشنائی را نمی‌شاید 
و بداند که این‌عالم نتيجۀ عمل است» پس از عمل پر‌هیز کند. و چون آدمی بر 
کږدار خود جوا می يابد نيك باشد. آن کردارء خواه بس پسی بایدکه بنایر اشار ات‌عقل 
هميشه در اعمال صالحه قیام نماید و از افعال ناپسندیده بالکلیه برآید. و هر که بر 
خصلت‌هائی که کنته می‌شود عمل نماید او راحت می‌یاید. و آن توك زن است و 
راستگوئی و با همه کس ملایمت و دلجوئی و روشن ضمیری در جمیع خصال و حاضو 
وقت بودن است در همه حال. هر که اخلاق پسند‌یده را پداند و آن اخلاقی است که 
همه کس را راحت میگ دا ند و خار محنت را از پای دل مر کس می بر آرد او را 
همه دانا گویند زیرا که او دل خود را بقوت عقل حاضر وقت خود سی‌دارد اگر چه 
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با مدر کات حواس اختلاط می‌نماید اما در مقام ضرر احدی نیست و از کسی طمع 
نمی‌کند و خیال را بربدی کسی نمی‌گمارد و سخنان فایده‌مند می‌گوید و کلام بيېوده 
و بی‌نتیجه نمی‌کند. و هرکه باین صفات موصوف باشد او هرچه بخواهد بیابد. .و 
هرچه بگوید همان شود. و هرکسی که در مقام سخن کردن باشد بايد که در آنچه 
نیکی باشد بگوید و همه راست گوید. و هرچه موجب ضرر و قریب و آزار و گناه 
و شکایت شخصی و دشنام بوده باشد» بدان تکلم نکند. و این قسم کلام هم می‌باید که 
اندك بوقو ع آید و با حضور دل باشد. و سخنی که بسیار گفته می شود با قصد و یا 
بی‌قصد» اگر دل آن زمان در قید عقل نباشد آن سخن را تامس (فه تعه1) گویند. و 
حواس که با رج گن و تم‌کن آمیخته است و هر که به آن حواس کاری می‌کند در دنیا 
محنت عظیم می‌کشد و پس از مردن به‌دوزخ می‌رود. بنابرآن بايد از دل و زبان و 
تن تلخی صبر را اختیار نماید. و چنانکه دزد گوسپندی را می‌دزدد» حال آنکه او را 
نع نمی‌کند و ضرر در نظر است اگر آن دزد گوسیند را بگذارد و بگریزد آن زمان 
چان بسلامت می‌برد. همچنان کسی که در میان خلق با رج کن و تم‌گن بوده باشد اگر 
عمل آ ن‌رج‌گن و تم‌گن را بگذارد سلامت ماند. و کسی که از مرتبۀ شك برآمده است 
و طلب دنیا نمی‌کند و از اهل و عیال و آنچه بدان نیز خود را گذرانیده و کم‌خوری 
و خلوت گزیده ریاضت می‌کشد و حواس را جمع ساخته و تعلقات دل را از گیان 
سوخته و احکام عبادت را برو جه اتم و اکمل دانسته صاحب گیان شده دل همواره 
در خیال مطلوب مستغرق می‌دارد بر نجی که آن دل آن خیال را گذاشته بفیری نمی 
پردازد» آن کس آفرید‌گار را می‌يابد. و هرکه خداو ند صبر و گیان بوده باشد و عقل 
خود را بمرتبۀ یقین رسانیده و به‌آن عقل دل را در قید جمعیت در آورده و بدن و 
حواس را از عمل بازداشته جماعت دیوتا بروی ظاهر گردند و نزديك او رفته اظبار 
رضا نمایند. و همان شخص با آن دل که با دیوتا یکجا شده است مثل آفریدگار می 
گردد زیرا که هرگاه که او از مدر کات حواس بتدریج برآمد و از دل آرزوهای حواس 
را بیرون کرد او بضرورت مل آفریدگار شد. و اگر کسی این راه را که جوگعب 
مارگت (Yagamarga)‏ است اختیار می‌تواندکرد. پس آنچه‌من‌می‌گویم بر آن‌عمل نماید: 
اول آنکه چرك بر نجرا قوت‌خودسازد و آن‌آردی‌است مس خ که از بر نج وقت پاك‌کردن آن 
جدا می شود و یا کنجاره کنجد و يا ماش جوشانیده و یا سبزی و بادنجان و يا 
میوه‌های صحرائی بخورد. اما بريك خوردنی قر ار ند هد بلکه جمیع خوردنۍها را 
بنویت بخورد و هرخوردنی که موافق زمین و هوا بوده باشد و از محل نيك بېم 
رسیده بود آن را بکار دارد. و هرطعام که از خوردن آن دل براه نيك می‌رود و صنا 
می‌یابد آن طمام را از دست ندهد. و دل که براه گیان درآمده باشد او را بیکبار 
ریاضت سخت نفشرماید بلکه آهسته آن را قوی گرداند» چنانکه آتش را از هیزم ریزه 
قوی می‌گردانند و هیزم هسين گیان است. و چون گیان قوت گیرد مثل آفتاب ظاهر 
گردد. و چون در محل گیان (۳272) اگیان («مدهز۸) درآید در ساعت از آن اگیان 
هرسه ملك بر‌گردد. .و گیانی که از تحصیل علوم حاصل کرهه بود آن‌را ناقص‌گرداند. 
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و کسی که در دل او اگیان راه يافته باشد او آفریدگار را نمی‌یاید زیرا که عقل او 
از او جدا گشت و او بهلذات حواس گرفتار شد. و کسی که علاج جدا شدن دل و 
جان از مدرکات بداند و با اين دانش ترك دنیا نماید آنکس از تأثیرات زمانه در 
امن درآید و پیروی او را درنیاید و مرگت از او رو بکرداند و آنکس به‌آفر یدگار 
برصد. 

بپیکمپتامه گفت: هرکه می‌خواهد که آفریدگار را بشناسد باید که اول خواب 
را ترك دهد» بعداز اطلاع یافتن برعیب‌های آن خواب مثل آنکه بداند که وقتی که 
آدمی بغواب می رود رج‌گن و تم‌گن او را درمی‌يابند و او به‌شخصی می‌ماند که خود 
را گذاشته بولایت بیگانه درآمده کارها می‌کند. و مقصود از بیداری آنست که با 
ریاضت گیان خود را بیدار دارد و از او تأمل کند که این ریاضت او را به‌گیان 
می‌رساند یا نه. بعداز حصول گیان از ریاضت مذکوره نیز ملاحظه نماید در این که 
این گیان با گیان علمی موافقت دارد یا نه. مقصود از بیداری این بود که گفته شد. 
و هرکه باین اسلوب بیدار می‌باشد او هميشه بیدار است و اگر گویند که آدمی بی‌بدن 
و بی‌حواس در خواب کارها می ګند چنانکه در بیداری» و این چگونه باشد؟ جواپ 
آنست که‌حقیقت این‌حال را سری‌بشن (:5۳:۷1) نیکو می‌داند. و ازسری‌بشن جماعت 
رګېه دانسته‌اند و ایشان آن را بتفصیل بیان کرده‌اند و بر نېجی که پمن رسیده پا 
تو میگویم: 

بدان که در خواپ آنچه دیده می‌شود همه عمل و تردد حواس است که در بیداری 
از آنہا واقع می شود و این پر ظاهر است که آن را همه می‌دانند. و چنانکه آدمی در 
بیداری با اعضای خود کاری می‌کند و دل او در آن ساعت از او جدا شده بکاری 
دیگر اشتفال می‌نماید. چنانکه گدائی به‌دل خود پادشاه می شود و برسرير سلطنت 
می نشیند و په تن در زمین چر کین پر کثافت افتاده است» همچنان دل در خواپ بی بدن 
و بی‌حواس کارها می‌کند. و آدمی در مدت عمی خود اعمال و افعال بی‌بدن می‌کند 
اما آنچه با میل خاطر و آرزو از او بوقوع می‌آید همان» بخواب می‌بیند. و کسی 
که با توجه دل گرد کاری نمی‌گردد او مرد بزرگت است و خواب پریشان او را در 
نمی‌یاید. و کسی که دردل او اعمال از ست (520) و رج(۵[2) و تم (1272) مقصودباشد 
آن کس همان اعمال را درخواب پبیند. و صفات مذ‌کوره نتيجة اعمال خود را میت 
دهند. و خواب‌کننده که خداو ند: ست و رج و تم است به‌مقتضای باد و بلغم و صفرا 
خواب می بیند و خوایبائی که حاصل می‌شود از این سه چیز با یکددیگر جمع می‌شود. 
و چنانکه آدمی در بیدازی به‌یاری حواس کارها می‌کند. همچنان در خواپ با حواس 
دل به‌افعال اشتفال می‌نماید زیر! که دل به‌همه محیط است. و هر آدمی که چان او 
بدن آدمی می‌یابد و جان مذ‌کور حواس آن بدن را در دل جمع می‌سازد» پس آن آدمی 
به طفیل این جان جماعت دیوتپا را ظاهر می‌یابد. و هرچه در تن آدمی است» از آنچه 
پایدار است و از آنچه می‌گذرد و پرکرت» این همه را سری‌بشن اعتقاد باید کرد و 


این نتیج؛ گیان است. و هرکه براين معنی اعتقاد نماید هرچه در دل خود از بزرگی 
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پخواهد» بیابد؛ زیرا که جمیع دیوتا در دل او حاضرند. و کسی که خداوند ریاضت 
است تاریکی از او دور است چنانکه تاریکی از چشمۀ خورشید. و صاحب ریاضت 
در همین عالم بزرگت است. و تپ را جمامت دیوتا اختیار نمودند و دشمن [تپ ] 
را که تم است» و تپ و گیان هیچکس را از این دو جماعت نصیب نشد. و ست و رج 
و تم صفات ديوتېا و دیت است لیکن ست» صفت دیوتا است و رج و تم صفت ديت 
[است] و گیان آفریدگار است و آب حیات باقی است و نجات» و هرکه آن گیان را 
پیروی نماید او به نجات رسد. و آنچه من گفتم آن را کسی کند که جشم گیان او 
واشده باشد و یا کسی که در خیال محبوب فانی شده» او آن را بداند. 

بپیکمپتامه گفت: آن کس پر بر همه (۳2:۵0:20۳۰2) را نمی‌داند که حالت خواب 
و حالت سوکېپت (ادعد5) راء و سکن (د«دود؟). و نیگن (دعرعال() این هرچېار 
را نمی‌داند. بیکت (داعلد(۷) و ابیکت (۸۷۲۵۲:۵) یمنی: جکت (1220)» و چدآتما 
0٥ (‏ )). دیگر آنچه مخلص ىقصود است آن را شری ناراین جیو» بخو بترین طریق 
بیان کرده است که بیکت (۷2۶:۵) دنیا را دهان مرگت بدانید» و ابیکت برهمه را 
لازو ال ناراین رکه (اعظ عمهزه:۷2(). این پرورت دهرم (قحصفدظ ۳:۵۲۲۵۵) گفته 
که در همین ثمرۀ عمل هرسه لوك با همه بی‌حس و با حس قائم‌اند. 

و دهرم تورت (1013::3 ا۷۱۲۲() بر‌همه است که ظاهر و قدیم است. 
برهما که صورت رجوکن است پرورت دهرم را گفته است که آن در دنیا 
باز پس آورنده است. و نورت دهرم صورت موچپه است. و شخصی که ترك دنیا 
نماید او در زمرۀ اولیای کل درآید» و در پیروی گیان خالص و ثابت قدم می‌ماند و 
در نيك و بد فرق کردن می‌تواند و چون از هستی خود برآید صله نجات عظیم بیابد. 
بنابرآن بايد که پر‌کرت را همه‌کس بشناسد. و بزرگان دیگر را مثل آن اهنکار و 
غیره نشانۀ ایشان اعتقاد کنند. و ایشان را اول و آخر و رفتن و آمدن نمی‌باشد و 
هميشه خواهند بود و بی‌نشانند و از بزرگان مذکور بزرکتر ند. و صفات دیگر هم 
دارند اما از شرکت آن صفات زاییدن می‌دارد و قوت: ست» و رج و تم هميشه با 
اوست. و پر کرت که‌چنین‌است دانستن اولازم؛ وپر که (دون۳) را ب‌خلاف پر کرت 
باید دانست. وهر که اسباب پرکرت را از عناصی وحواس وغیره نمایان می‌سازد از 
صفت رج و ست و تم مبراست. و در تن هر کس دوپر که می‌باشند و گرفتن ایشان از 
جمله محالات است و بی‌نشانند و متولد شدن جان همین است که با تن جمع می‌شود 
و این جمعیت» سبب اعمال است که خود کرده است. و همین جان که از جبېت اعمال 
خود حواس را حاصل ساخته است از رهگذر عمل آن حواس جپار نام می يابد: من» 
وکه» و این و آن. چنانکه دستار بند خود را در می‌پیچد همچنان جان که پیچیده شده 


است به‌ست و رج و تم بنایر‌آن آن چپار چیز باست و رج و تم پیچیده شده‌اند. و 
چون چان از نام پر‌آمد آخر کار او در اگیان در نیاید. و هر که روشنی کامل بخواهد 
او را پاك سخن و پاك دل و پاك تن می‌باید بود. و کسی که ریاضت بدنی می‌کشد 


بايد که هرعملی که برتن او گران آید به‌همان عمل اشتفال نماید و مطمح نظر او 


آفریدگار باشد و بس» و این هرسه ملك از ریاضت او معمورند. و ریاضت در باطن 
همه کس می باشد و آن ریاضت روشن است. و ماه و آفتاب بجپت ریاضت در آسمان 
با زینت و زیب می‌باشند. وگیان تور ریاضت است که در عالم نامور است. و علامت 
]1د[ آنست که جایی که ریاضت آمد» آنجا رج کن و تم‌کن نماند و 
معدوم مطلق گشت. و حقیقت ریاضت آنست که از زن جدائی گزیند و کسی را لت 
و شدت نکند و به‌هیچکس ضرر نرساند و این ریاضت بدن است. خاموشۍ و جمعیت 
دل از پریشانی‌های گو ناگون ریاضت دل است. اما مدار ریاضت برخوردن‌حلال است 
و اهل ریاضت را باید که قوت خود را از بر‌همنان صاحب ریاضت پستاند. و اگر 
خوردنی از وجه حلال حاصل شود هر‌گناهی که به‌مقتضای : رج و تم بوجود آمده 
باشد آن گناه خود برود و آن خوردنی هم بقدر حاجت بستاند و اگر زیاده از آن 
بگیرد دل و حواس فاسد گردد؛ بنابرآن زیادتی از قدر حاجت نستاند و طعام را 
آهسته آهسته کم کند و ریاضت را همچنان زیاده گرداند: اما بشرط آنکه بیمار 
نباشد. و کسی را که از دل آگاه گیان حاصل شده باشد و از رج‌کن نیز برآمده است 
او هر‌چند بظاهر خداو ند بدن است؛ اما باعتبار باطن بی‌بدن‌میباشد سچنانکه آو از که 
از بدن بیرون می‌آید و آمیزش با آن‌بدن ندارد و نه باکسی که آنرا می‌شنود - همچنان 
آن شخص نه با باطن تعلق می‌دارد و نه با خلق می‌آمیزد. و عقل او به‌شغل دنیا در 
نمی‌آید و او ترك دنیا و تنبایی از اهل عالم گزیده برضرر احدی اقدام نمی نماید. 
و در کارو یار خود هوشیار است. و هرگاه که او از بدن مفارقت می‌کند. به نجات 
می‌رسد. و پیدایش آدمی و فناء یسبب اعمال اوست» و پیدایش دیوتا و فنای ایشان 
نیز همین حکم دارد. و آمدن [مردم ] عاقل به‌دنیای گذرنده از برای [بستن ] راه 
پیدایش است؛ زیرا که پیدایش آدمی بسبب اعمال اوست و ايشان از برای ترك 
اعمال می‌آیند و خود را به‌صبی نگاه می‌دارند و بال انتقال مرغ دل را په مقراض 
قطع تعلتات بریده او را از پرواز پریشانی باز می‌آرند و مستقل‌اند که از باد 
حادثه تمی‌چنبند. 

و کسی که آفریدگار را که بس باريك است په علم شناخت و به عقل 
تمی‌تواند دریافت او را می یابد که مراقبۀ دوام اختیار نموده در تصور این معنی 
باشد که او [بی ] تن است. و بعضی مراقبۀ بشن قرار داده‌اند باین معنی که هیچ 
چیزی را تصور نکند. و بعضی برحبس نفس اتفاق کرده‌اند و بعضی مراقبۀ بشن 
را رعایت می‌نمایند. و هم این بزرگان از ریاضت گناهان خود را سوخت‌اند و 
بعداز جدا شدن از تن په نجات می‌رسند. و فرق در ميان ایشان باريك است؛ و بنظر 
علم او را معلوم تمایند. و کسانی که با تن تركدنیا نموده از چمیع قیدها بر آمده‌اند, 
ایشان را در حالت حیات ار باپ نجات دانند. و ایشان از دل‌های خود هم جدا شده اند 
و در همه‌جا و همه چیز دوست می‌بینند و از خلق بریده و هميشه در گیان می‌باشند 
و ایشان مانند آفریدگارند و خداو ندان تجات. و این نیکی‌ها را دانندگان بید بیان 
کرده‌اند. و کسی که این اعمال نيك را بروجمپی که بیان کرده آمد» بعمل درآرد» 
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او را گیان پاك حاصل شود که زوال پد یر نبود. و کسی را که گیان حاصل می‌شود 
او آف‌یدگار است که باقی است و از زیادتی و کمی منزه می‌ماند. و این کس به‌آرزو 
به کمال رسیده است» و از حرص‌برآمده التفات بغیری نمی‌کند و در خود آفریدگار 
را یافته است» و از این مرتبه او را تنزل نمی شود و بگیان (۷:(«202) همین است. 
و مرچه هست همین است» و هرچه نیست همین است. 

و تمام خلق بواسطة حرص مانند چرخ چاه در عالم می‌گردند. و چنانکه در 
و چنانکه بافنده ریسمان را در ماکو کرده پارچه می بافد. همحنان عالم به‌ما کوی 
حرص بافته می‌شود. و آنچه قبل از این گفته شده از پرکه و پرکرت و عناصر و 
حواس و دل هرکه ایشان را بداند او از حرص خالص گردد. و این سخن را 
شری‌ناراین رکېه (ن#5 8:103:3(03) از برای خیر‌خواهی خلق ظاهر ساخت. 

جدهشتر پر‌سید که راچه ترهت که نقد عیش را گذاشت» و گنج‌گران گیان 
را یافت» و آخر کار گوی رستکاری ربود. سیب رسیدن او بدین منزل چه پود؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که: این حکابت دیرینه را به‌آن چیز هایی که سبب نجات او 
شد» از من بشنو: 


حکایت ر اجه جنك (2:212[ دزد۳)و دو استاد او! 


آورده‌اند که جنگت» راجه‌ای بزرک بود و يك ساعت از طلب اسباب نجات 
نمی‌آسود, و بدانچه مردم قیام می‌نمایند؛ [از نیکی‌ها] بعمل درآورد اما براه مقصود 
اصلا پی‌نبرد. و صد کس از اهل دانش استادان داشت که همیشه او را تعلیم علوم 
می‌نمودند و بر راه‌های مختلف دلالت می‌فی‌مودند؛ اما او را از هیچکدام این طرف 
تسلی [دل] نبود و روز به‌روز پریشانی خاطر می‌افزود تا آنکه مرد جمپانگردی 
پنچ‌شیکه (هعطاعه مه۶) نام پسر کپلا (قلاع2) برسر وقت ار رسید. و در عمل 
سنیاس (2عدر(مصدع) و گیان آفر‌یدگار نظیر او را کس ندیده و از قید راحت و 
محنت پا بیرون کشیده و خرقۀ حرص را درهم دریده و از مر تبۀ گمان به‌یقین رسیده 
و در میان طاینۀ رکپه. بزرگت و شاگرد اول آمس (ا:۸) يود و با عمر دراز بر 
زمین اقامت نمود. و در پنجاب مدت هزار سال در کپل مندل( ۷1۵008212 دام2؛ا) جگت 
می‌کرد. و در این اثنا آس به‌زور ریاضت خود را بمرتبه گیان رسانید. و او به‌آن 
گیان په تن و چان خود آفریدگار را یشناخت. و چون او از پستان بر‌همن زنی که او 
را کپلا (2[2) می‌گفتند بعنوان پسر‌خواندگی شیر او را خورده بود از آن جمېت 
آن پنچ شیکه راء کپلا گویند. و از تألیر آن شیر او را عقل کامل حاصل شد. 

بپیکم‌پتامه گفت که وجه شپرت کردن او با این نام و همه دان گشتن او تأثیر 
شیر مذکور است» من از بپکونت (هاجه222۲ظ) شنیده‌ام. القصه چون پنچ شیکه 
به‌ترهت (1::020) [آمد] استادان جنگث را با تمام استدلال ملزم ساخت. جنك که 
از مقدمات یقینی پنچ‌شیکه از مرتبة شك برآمده بود» استادان خود را گذ‌اشته» راجه 


۷ مپابپارت 


عاقل به‌پنچ‌شیکه روآورد و یامتقاد درست او را سجده کرد. او چون راجه مذگور 
را طالب صادق یافت» در مقام تعلیم اعمال جات شد» و احکامی که در مذ هب سانکه 
(Samkhya)‏ در آن باب مذ‌کور شده است پنچ شیکه به‌ر اجه تعلیم نمود و گفت که بر 
نسب نظر نمی‌باید کرد و ترك اعمال که بسبب پیدایش آدمی می‌گردد می‌باید نمود. 
و تنپایی از خلق اختیار بايد کرد. و برنتیجۀ اعمال. دل نمی‌باید بست که نتیجۀ 
کردار هیچ اعتبار ندارد و از اگیان (یعنی: نادانی)» غفلت حاصل می‌شود و نیز در 
گذر است. و این را همه‌کس بچشم می‌بینند و نشاید گفتن که هرچه هست همین تن 
است و جان موجود نیست. پس اعمال سبب پیدایش و فنا نباشد؛ زیرا که تن قبول 
فنا می کند» و اگر همین تن می‌بود فانی نمی‌شد. و برفنای او عالم گواه است» و او 
غیرجان است. و از مردن او جان را مرده می‌گویند. و تن پراز تشویشات است و پیر 
می شود و میمیرد؛ و هرکه او را جان می‌گوید بد می‌گوید؛ زیرا که پیدایش و فنا 
صقت تن است و چان از این صفات منزه است» و تن جداست و جان جدا. و اگر 
گویند که همه همین تن است؛ زیرا که گفته می شود که این فربه و آن لاغر و این 
درازعمر است و آن کوتاه. و این گداست و آن پادشاه» و این پیر است. و آن جوان. 
پس این صفات بتمام په تن باز می‌گردد. و برتقدیری که جان موجود باشد خالی 
نیست» با تن خواهد بود یا بی‌تن. اگر با تن است؛ پس همان تن است؛ و اگر بی‌تن 
است؛ پس کجاست؟ پس دعوی وجود جان باطل است. می‌گویم که یقین تو تابع است 
مرچیزی را که بچشم دیده می‌شود و هرشنیده را که در اصل دیده شده است؛ پس 
تفرقه شد پیش تو در میان دیده مطلق شنیده؛ پس نماند یقین مرترا در هیچ‌جا و 
ما در همه‌جا پاستدلال می‌دانیم. و اتکار از جان عقیده مادیون! است و بی‌ایشان 
اعتراض می‌آید که اگر جان موجود نباشد جه چیز زیاده می‌شود و که حظ مساس 
می‌گردد و که سخن می ګند و که می‌خورد و که می‌آشامد؟ پس جان موجود است. و 
اگر مادۀ گوید که آب منی در شکم می‌افزاید و آنجا جان کجاست؟ و تم در زمین از 
تاثیر خاك و آب می‌روید آنجا جان کجاست؟ و روغن که در آتش می‌جوشد و آو از 
می‌کند» آنجا جان کجاست؟ و آهن که بربدن سنکت مفناطیس حرکت می‌کند آنجا جان 
کجاست؟ و قسمی است از سنگکت‌بلور که آب می‌خورد» آنجا جان کجاست؟ و وقت 
مردن شما برچه کس می‌گریید چون بطور شما جان نمیمیرد؛ و حس که در تن در 
می‌آید» آیا در تن در می‌آید و یا در جان» و بعداز مردن هیچ عمل نمی‌نماند؟ 

جواب آنست که این همه که گفتی نامعقول است؛ زیراکه زنده‌را با مرده پرابر 
کردی. پر کرت (:::۳:۵۲) و اعمال و حرص و فلت و عیب‌های دیکر سبپ پیدایش 
آدمی می‌شو ند. و آن معقول است که پرکرت» کشت است. و اعمال» تخم» و حرص. 
آب» و خلق براین نېج پیدا می شود و تن دیوانه می‌گردد و می‌سوزد و میمیرد و جان 
په تن دیگی درمی‌آید. و این تن با آن تن در هیچ صفت نمی‌ماند». صورت این غير 
صورت اوه و نسب این غیر نسب او و نام این غیرنام او گفته می‌شود که فلان در 


١‏ سخه ل: ماده؛ ج و ب: یاوه. 
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قلان‌جا متولد شد؛ پس معلوم شد که جان موجود است و برتقدیر تسلیم که جان‌موجود 
نیست؛ پس آنچه تصدق می‌کنند و ریاضت خوانند و بندگیپای دیگر بجا می‌آر ند. 
فایده این چیز ها چیست؟ و بعداز مردن نتیجۀ صدق و ریاضت و سایر نیکی‌ها به 
همین‌جان می‌رسد یا به‌دیگری؟ و اگر جان موجود نمی‌بود پس بسبب بسدی یکی؛ 
دیگری محنت می‌کشید» و از نیکی یکی به‌دیگری راحت می رسيد از خصلت بد 
شخصی» شخصی دیگر در بلا می‌افتاد. و آنچه راحت و معنت را می‌یاپد آن. جان 
است و هرچه نمی یابد آن» تن است و با وجود جان را از یافتن راحت محنت مي‌دانيم. 
و نیز اگر جان موجود نمی‌بود هرکس هرکس را به‌هاون دسته می‌زد - هاون دسته 
(یعنی: موسل ۸6:22) - و به‌سزای آن گناه نمی‌رسید زیرا که تن فانی می‌گردد و 
آدمی را در زمان حیات او دانش هلم و شناخت حقایق اشیاء و غیره حاصل می شود و 
زایل نیز می‌گردد. پس باید که بعداز این يك چیزی دیگر باشد که آن دانش به‌آن 
چیز حاصل شود و آن جان است ته غیرآنست. و چنانکه هوا و سال و تاريخ و سردی 
و گرمی و مرغوب و غیرمرغوب درگذر است» همچنان تن می‌گذرد و پیر می شود و 
میمیرد. و هرچه در این ناز کت است پيشتر از همه فنا می‌پذیرد» بعد از آن آنچه 
غلیظ‌تر است بەعالم عدم می رود. 

و در تن حواس است و دل و باد و خون و گوشت و استخوان. و اول چیزی 
که از همه می‌باشد حواس است؛ پس دل؛ پس باد؛ پس خون؛ پس گوشت؛ پس 
استخوان؛ و هريك ا زاینہا از جایی که آمده است همانجا باز می‌گردد. بعداز فنای 
تن اعمالی که به‌نیت مرده می‌کنند از: تصدق زرء, و طمام و غیره کسی می‌یاید که 
این چیز‌ها از برای او باشند و از نتیجۀ تصدق و نیکی‌های دیکر می‌کند همه ضایع 
می‌شود؛ پس معلوم شد که جان موجود است و نیز آنچه بید می‌گوید نسبت به‌جان 
است؛ زیرا که در بيد آمده است که هر کس که عمل جگث بجا می‌آرد او به بہشت می 
رود. و نیز آنچه در دنيا کرده می شود از نیکی‌ها مانند: صدقه دادن و غیرآن همه 
نسبت به‌جان واقع می شود ته نسبت به‌تن؛ زیرا که تن را بقائی نیست. و بعداز این 
مقدمات دلایل دیگر بسیار [است] که از آن وجود جان لازم می‌آید. 

و این و آن دنیا را چون نيك ملاحظه می‌کنی هیچ نیست. و دل آدمی در پی 
همین می‌رود و فک او به‌ همان می‌نگرد و عقل او از همان قوت می گیرد. پس او يك 
عملی را نيك باشد خواه بد اختیار می‌نماید و در همان عمل عمر عزیز خود را 
صرف می‌کند» چنانکه نېال را به‌هرجا که می‌نشانی همانجا نشوو نما می‌یاید و از 
آنجا انتقال نمی‌تواند کرد؛ بنابرآن آدمی گرفتار محنت می‌گردد و باراحت او را 
اصلا نسبت نمی‌ماند. و بید آدمی را عمل می‌فرماید و او در طلب دنیا می‌افتد و 
زرهای پیشمار به‌کف می‌آرد» و از آنجپت شب و روز خود را بر‌محنت می‌دارد و 
بیکبار گرفتار اجل می‌گردد و زرها را همینطور بدیگران می‌گذارد. و از برای جان 
فانی اهل و عیال و اموال بم رساندن بی‌فایده است. با آنکه بیقین می داند که 
باز کشت بجانب ايشان ممکن نيست و نگاهبان تن هوا و زمین و باد و آب و آتش 
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است» و همه ایننبا بیگانه‌اند؛ پس آدمی بکدام يك از اینبا دل پبندد؟ و مال و ملك 
تن از آن تن نمی‌شود؛ پس به‌چه تقریب این کس در قید آنېا باشد؟ و ترك آنمپا باید 
نمود. و چنین سخنان که در آن قلبی و رنج نیست و دل به آن سخنان گواهی می‌دهد» 
راجه شنید و از شنیدن آن سخن‌ها تعجب کرد. 

بعداز آن در مقام پرسش احوال آن جہان شد و گفت که چون بمداز مردن 
آدمی را گیان نمی‌ماند پس گیان و اگیان برابر باشد: و نیز نیکی و بدی می‌گذرد؛ 
پس از هوشیاری چه فایده و از غفلت چه ضرر؟ و چون در ميان عناصر و چان 
اختلاط نیست و برتقدیری که باشد هم در آخر کار جدایی لازم است. پس آنچه 
نیکی و بدی کرده می شود از برای کیست و نتیجه آن را که می‌یابد؟ 

پنچ‌شیکه (Pancasikha)‏ به‌راچه که متردد خاطر يود سخنان شافی گفت و از 
آنجمله آن بود که جان را نه‌فتاست و نه پیدایش, و تن و حواس و دل را پیدایش 
می‌شود. و اینمبا در اصل از یکدیگر جدااند و اعمال آتہا را جمع می‌سازد. و ایشان 
را عناصر پنجکانه خودی‌خود» در تن می‌باشد و خودی‌خود از تن جدا می‌گردد. و یدن 
اگر چه از عناصی پیدا می‌شود؛ اما بريك صورت نیست بلکه صور مختلف می‌دارد. 
و در تن سه چیز است که آدمی را برفعل باعث می‌گردد: گیان» و آتش» و باد؛ اما 
حواس و مدرکات آن و دل خودی خود در تن در می‌آید. و پران (قعد:۳)» و اپان 
(دمد۸2) و هفت دمات ( ند ١۱)1(‏ که پوست و گوشت و خون‌ورگت و آب‌منی واستخوان 
ومغز آنست از عناصر پنجگانه مخلوق‌می‌گردد. وحواس مدرکه این‌است: گوشت وپوست 
و زیان و چشم و بینی؛ اما دل کارفر‌مای همه ایشان است. و گیان به جمیع اقسام 
خود از سه قسم بیرون نیست: اول یافتن راحت» دوم ادراك محنت» سوم اطلاع بر 
هردو امر مذ‌کور. و از مجموع مدر کات حواس پنجکانه عقل و گیان پیدا می شود و 
اعمال نین از اینبپا بوجود می‌آید. و هرکه تن را که مجموعۀ حواس و عناهس و 
غیره است بزرگث و پاك و جان را منزه از زیادتی و کمی اعتقاد نماید» آن اعتقاد او 
پاطل است. و کسی که عقیدۀ او اینست هرگز از دایرۀ محنت بیرون نیاید. و هر که 
تن راء جان اعتقاد نمی‌کند و آن جان راء تن نمی‌گوید» او محنت‌های تن را بخود 
نمی پسندد. 

و جداسازندۀ تن را از جان و دل و نیز علمی که در آن ترك‌دنیا را بیان 
کرده‌اند و سخنانی که تو را موجب نجات گردد. از من بشنو: 

ترك اعمال هرچند موافق بيد باشد» ترك همین است و آن اعمال است که په 
درو غ از آنء این کس می‌شوند و از آن این کس نیستند. و کسی که اعمال را از آن 
خود داند او غافل است و محنت او را دریاید و در ترك» همه اعمال پیدا می‌شود. 
چنانکه در ترك مال» عمل بخشش پیدا می‌شوده و در ترك طمام» فعل روزه بوجود 
می‌آید» و در ترك‌عمل» تپ (1202) حاصل‌می‌گردد؛ پس بایدکه همه‌را ترك دهد. ومن 
جمیع اقسام ترك را با تو گفتم. و راه جمیع انواع ترك آنست که دویی را محو 


اب سیت دهاتو :(Sapta Dhatu)‏ هفت مادی اجناس هفتگانه. 
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گردانی و يك ذات را موجود دانی. و این راه که بتو نمودم؛ از بپر خلاص کردن 
تو بود از محنت‌ها. و هر‌که براین راه اقدام نماید» او از ویرانی و محنت برآید. و 
کسی که ترك این راه کند او محنت بسیار کشد. و قبل از این حواس مدرکه و دل 
را با تو گفتم و آن حواس پنجگان؛ علمی۱ را به‌آن دل با تو می‌گویم. 

بشنو که دست» حاسۀ گرفتن» و پای» حاسة رفتن» و اندام نبانی» حاسۀ توالد 
و تناسل» و فرحت و دهن. حاسۀ سخن کردن. و یازدهم دل است و جمیع امور مذ‌کوره 
را بعداز اطلاع یافتن برحقیقت آنېا ترك باید نمود. و از جمع شدن سه چیز يك 
چیز حاصل می‌شود. از گوش و آواز و دل. دانش شنیدن حاصل می‌گردد. و باقی 
حواس را براین قیاس باید کرد. و بعداز جمع شدن دل و محسوس با هرسه حواس 
خمس مذ‌گوره به‌پانزده قسم منقسم می‌گردد؛ و باز. هرواحد از این پانزده برسه وجه 
دیگر قسمت می‌یابد و اين ساتك (9ط52۷1) و راجس (2ز۳) و تامس (13735) 
است. و آن قسم گیان که بالا مذکور شده است از مجموع این اقسام حاصل می‌شود. 
و اعمال ساتك: شکفتگی و درستی و خرمی و راحت و آرام دل است. و افعال راجس: 
حرص و حسد و اظپار مصیبت وطمع و بیطاقتی. و صفات‌تامس: فرق ناكردن در نيك 
و بد و بیپوشی و غفلت و پینکی" و خواب. و هرخصلتی که به‌دوستی‌کشد. آن را از 
ساتك دانند و آنچه یحرص رساند و بدوستی نخواهد آن را از راجس شناسد. و آنچه 
بي پوشی آرد از دل باشد؛ آن بېو شی خواه از تن آن را تاسس نامند و از مجرد 
آواز و گوش دانش شنیده حاصل نمی‌گردد. و چون دل به‌آنپا منضم می شود آنگه 
گیان» و بگیان رو می‌نماید. و همچنین جشم و بینی و زبان و پوست هريك از رنگت 
و بوی و مزه و مساس را بی‌اتفاق دل نمی‌تواند ادر اكث کرد. و ده حواس مذ‌کوره 
باتفاق دل و عقل در کارهای خود دخل می‌نمایند» و یازدهم آنپا دل است» و دو ازدهم 
عقل. هرگاه حواس مذ‌کوره و دل و عقل با یکدیگر اتفاق نتمایند. حواس در عمل 
در تمی‌آید» و تامس ایشان را در نمی‌يابد. و چون در یکجا جمم شده بعمل درآیند؛ 
آن زمان بدانچه شغل اهل دنیاست بیامیز ند. و کسی که مقید است به‌حواس و نگاه 
می‌دارد و در دل چیزی را که شنیده است از: پران (۳۵:۵۳2) و بید» از اشتفال دنیاء 
آنکس گرفتار است» و رج‌گن» و تم‌گن " شده مربار به‌عالم می‌آید. و دلی که 
خداو ند تموگن (دموههد1) است هرراحتی که بقا نمی‌دارد و با تن همراه است 
و بیشتر نمی‌گذرد آن دل را حاصل شود و آن راحت را تامس» گویند و هرکه موافق 
بید عمل می ګند و قدم در راه ترك و تجرید نمی نېد آنکس هم خداو ند تموگن است» 
اما در این تم (12۳2) تابع بزرگان است. و من حقیقت رج‌گن, و تم‌گن را با تو 
گفتم. و این اسلوب را بعضی مردم می‌دار ند و بعضی نمی‌دار ند. و آنچه قبل‌از این 


۱١‏ نسخة ب: عملی. نسخه ت: عمل. 
۲ ب: بنیکی» ت: تنگی. 


۳ ج و ت: رجوگن و تموکن. 
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از عناص و غیره گفته شده مردم اهل دانش آن را کشت (عاعع) می‌گویند. و کسی 
که در خلوتخانه دل مقیم است آن را کشت‌دان. و آنچه قبل از این گفته شده از احوال 
عناص و غیره از آن نه مرکث آدمی لازم می‌آید و نه‌درازی حیات. د هريك از 
عناصر و غير مذ‌کوره خودی‌خود بجای خود می‌رود» و خودی‌خود بموچب اعمال در 
بدن جمع می‌شود. و چنانکه دریای خرد در دریای کلان درآمده ہی تام و نشان مۍ- 
گردد» و دریا نام می‌یاید؛ همچنان عناص خمسه چون در تن جمع می‌گردد» بی‌نام 
و نشان می‌گردد» و تن نام می‌یاید» و باز چون به‌محل اصلی خود می‌رود آنجا خاك 
تن فلانی گفته نمی‌شود؛ بلکه به‌همان نام‌های اصلی که بودند هستند. و چون چنین 
باشد پس بعداز مردن که به تن دیگر می‌رود آنجا دانش پیش و نام سابق او را 
نمی‌ماند؛ زیرا که جان بعداز درآمدن به تن گرفتار می‌شود. و هرکه طریق نجات را 
بر‌وجپی که من گفتم بداند. بعداز آن حاضر وقت خود بود و مطلوب را درخود طلب 
نماید. آن کس گرفتار نتيجۀ اعمال نشود. مانند برگث نیلوفر که در عین آب می باشد 
و با آب آلوده نمی‌گردد. و از کلان دام‌های اعمال که سیب آن خود پسن یکی شده 
است و یا دیگری پسر او گشته و هم از دام‌هایی که ديوتا در گلوی او انداخته اندء 
خلاص می شود و از راحت ومحنت و لن شر ير (52::2 88ص 1) (یعنی: نفس‌اماره)» 
چداشده به‌ر ستگاری عظلیم می رسد. وازسخنان بيد و پران ودلایل معلوم می‌شودکه او 
از ترس پیری و مرگ ایمن شده حیات ابد می‌یابد. و نیکی و بدی او محو می‌گردد و 
نتیجه اعمال او نیز صورت نمی بندد؛ او از جمیع قید‌ها یرآمده مانند هوا بی‌نشان 
می‌گردد» و هرچند در قید بدن باشد اما از بدن جدا می‌شود. و چنانکه عنکبوت از 
منقطع گشتن تارهایی که در شکم او ست» برزمین می‌افتد» همچنان آنکس از منتبی 
شدن اعمال از محنت می‌افتد. و به‌آرام می‌گردد. و مانند آنکه کلوخ از بالای کوه 
بزمین می‌آید و در میان نمی‌ایستد» همچنان آن شخص از اعمال جدا شده بجای دیگر 
مقید نمی‌شود. و مثل آنکه گوزن شاخ کپنه را می‌گذارد و باز نمی‌خواهد و مار 
پیر‌هن خود را می‌اندازد و دیگ به آن التفات نمی‌نماید. همچنان آن شخص از محنت 
بدر می‌آید و دیگران را نمی‌خواهد. و چنانکه جانور درختی را که در آب می‌گذارد 
و باز به‌آن درخت رونمی‌آرد» همچنان آن شخص راحت ومحنت را گذاشته به‌ملك 
نجات می‌رود و مقید به‌دنیا و مافیپا نمی‌گردد. 

و چون راجه ازاستماع این سخنان فار غ شد همان ساعت شېر را آتش فروگرفت 
و از هر‌طرف می‌سوخت» راجه گفت که: از آن من چه می‌سوزد؟ و راجه سغنان آب 
حیات را شنیده و راست دانسته از محنت و مصیبت بر آمد و در راحت عظیم در آمد. 
ه‌که این داستان را بشنود و در دل خود نگاه دارد چنانکه از صحبت کییل راجه 
رستگار شد. ممچنان او از محنت جدا شود. 


آدمی از کدام عمل در دیا راحت و از چه <یز در محنت می‌افتد؟ 


جد هشتر پرسید که از کدام عمل آدمی در دنیا راحت می‌یاید و از چه چیز 
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در محنت بی‌افتد و بکدام‌خصلت از خوف ایمن می‌گردد و از کدام ریاضت کامل 
می‌شود؟ 

بپیکم‌پتامه گفت: مردم مسن که از اعمال پید (۷۵2) خبردار ند ایشان می 
گویند کسی که حواس خود را جمع سازد - و این عمل نسیت بېمه خوب است - اما 
بر‌همنان را از همه چیز خوبتر؛ زیرا که اعمال صالحه بتمام مانند ریاضت کشیدن 
و خواندن پید» (۵2ع۷) و پران (دصهت۲) و راست گفتن و غیره تابع زبون ساختن 
حواس است و چون حواس مغلوب نگردد آن اعمال نتیجه نمی‌دهند. و از زیر‌ساختن 
حواس روشنائی زیاده می شود و این پاك است. و کسی که هستی حواس درهم شکند. 
هیچ گناه او را در نياید و از کسی نت‌سد و آفریدگار را بيابد و همان کس باراحت 
یخسپد و باراحت بیدار شود و باراحت در عالم سیر کند و دل او با صفا باشد و از 
جمع ساختن حواس حاصل کرده می‌شود نور و ضیاء؛ و کسی که خداوند آن وصف 
است غضب گرد او نمی‌گردد. و هرکه حواس را جمع نسازد» دشمن از هر‌طرف بر 
او تازد. و جنانکه مردم از شیر می‌تر‌سند» همچنان از او برحذر باشند. و حکمت 
آفر یدگار جپان در آفرینش پادشاهان تنبیه و تأدیب امثال ایشان است. و کسی که 
حواس را زبون می‌سازد» در هرچیپار مذهب همان کس بزرگت است. و آنچه ثواب 
اقسام طاعت که در مذاهب مذ‌کوره بیان کرده‌اند. نسبت به‌همان کس است و غير 
او مستحق آن ثواب نیست. و علامات او اینست که بخیل نباشد و متحمل باشد و با 
تسلی خاطر باشد» و آنچه از کتاب دانسته است در آن شك‌کننده نبود و خداوند 
قضب و تکبر نباشد» و پا همه کس در معامله راست باشد؛ و کم سخن باشد و در 
خدمتکاری پیر قیام نماید و از حسد پاك بوده با همه کس شیوۀ مې بانۍ مرعی 
می‌دارد. و عیب هیچ یکی را برزبان نمی‌آرد و دروغ نمی‌گوید و مدح و ذم مردم 
نمی‌کند» و دل را همواره برنیکی می‌دارد و قلبی و فریب بخاطر نمی رساندء و با 
کسی دشمنی نمی‌کند: و همۀ کارها بروجه احسن و صدق نیت می‌کند و مدح و ذم 
پیش او یکسان است و با همه کس به حسن معامله معاش می‌نماید» و به آرام دل صاف 
ز ندگانی می ګند و در شناخت نفس خود سعی می‌نماید. و هرکه بدین صفات متصف 
باشد او در این عالم بز رگث است و بعداز مر‌دن» مرتبه يايد که هیچکس آن را نیافته 
باشد. و او در وادی احسان عام هوشیار است و با هیچکس عداوت نمی‌دارد. و 
چنانکه حوض کلان را هیچکس نمی‌تواند زیرورو ساخت همچنان دل او را هیچکس 
بر هم زدن نمی‌تواند» زیرا که او به عقل سیر‌شده است. و پاکیزگی را از دست نمی 
دهد و از هیچکس نمی‌ترسد و هیچکس را آزرده نمی‌کند و همه کس به‌تعظیم او قیام 
می‌تمایند» و او عاقل است. و از برآمدن حاجت بزرگث خوشحال نمی‌شود و از پیش 
آمدن محنت غمگین نمی‌گردد. و کسی که اینچنین با عقل کامل شد همان کس را 
قادر برحواس گویند. و از چنین مردی هرعملی که بوجود آید نتیجه آن را بروجه 
اتم بياید. و کسی که قادر برحواس خود نیست در ذات او این خصایل که گفته 
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و راستی در گفتار. و او در طلب دتیا محنت عظیم می‌کشد و حرص و غضب و طسع 
و حسد کلاتی او را درمی‌ياید. و هرکه حرص و غضب را مغلوب ساخت. او حواس 
را نیز زبون می‌سازد و همان کس بقوت خود تاریکی گناه را قطع کرده در عالم 
می‌گرددء, و از خطر‌ها آنچنان ایمن شده است که گویا هر کز فانی نخواهد شد. و از 
دانش آفرید‌گار معمور شده در انتظار آنست که وقتی که از برای مر گت معین شده 
است البته خواهد آمد. 

جدهشتر پر‌سید: بر‌همن که روزه می‌دارد اگر کسی در اثنای آن روزه التماس 
افطار نماید» و بر‌همن بجېت خاطر او روزه بکشاید حال آن روزه چیست؟ آیا تباه 
می شود یا نه؟ 

بپیکم‌پتامه گفت: برهمن که روزه می‌دارد اگر از التماس شخص موافق بید 
افطار کند آن روزه باطل نمی‌گردد. 


در توصیف حقیقت تپ 

جد هشتر پر سید کاحقیقت تپ (1202) چیست؟ آنچه الآن توگنتی تپ همان است 
یا با فاقه بودن» چنانکه بعضی مردم می‌گویند و یا غیرآنست» با من بگوئید. 

بپیکم‌پتامه گفت: کسی که فاقه يك ماه و یا نیم‌ماه دا تپ می‌گوید بزرگان 
سخن او را تمی‌پسندند؛ زیرا که در این تپ تعذیب روح است. و تپ عبارت از 
ترك است و از تعظیم بزرگان» و این قسم تپ سر‌جمیع تپ‌ها است. و اگر کسی آن 
تپ را که من می‌گویم بعمل درآردء جنانست که او هميشه صاحب فاقه است و نزديك 
زن نمی‌رود و با وجود عیال فقیر است و در عين خواب؛ بیدار. و گویا او از جمله 
دیوتا است و هرگز گوشت نمی‌خورد و همه وقت پاك است» و آپ حیات می‌خورد و 
هرچه می‌خورد» پس‌خوردة جگث می‌خورد و زهر نمی‌خورد و به‌ذات خود می‌خورد. 
گویا سبمان را می‌خوراند. و هرعملی که می‌کند به‌يقین می‌داند که به‌نتیجه آن عمل 
خواهد رسید و گویا هميشه خدمت دیوتا و بر‌همن می‌کند. 

جد‌هشتر پرسید که بودن او خداوند فاقه و بی‌زن و خورنده پس‌خورده جگث 
و طعام ده سېمان بچپت چیست؟ 

بپیکم‌پتامه گفت: کسی که در روز یك مرتبه می‌خورد و در شب نیز از یك 
مرتبه تجاوز نمی‌نماید و در این میان چیزی نمی‌خورد» او جزای صاحب فاقه می - 
یاید. و کسی که با زن خود هنگام پاك شدن او از حیض مجامعت می‌کند؛ او چنانستی 
که صاحب زن نیست. و کسی که به‌دوام در گیان است؛ او گویا هميشه راست می 
گوید. و هرکه با ميل نفس خود حیوانی نمی‌کشد؛ بلکه بجہت جگث و مانند آن 
مرتکب عمل مذ‌کور می‌گردد» او چنانستی که گوشت نمی‌خورد. و کسی که صدقه 
می‌دهد او گویا هميشه پاك است. و هر که در روز خواب نمی‌کند او مانند کسی 
است که دایم بیدار است. و کسی که عیال خود را و سېمان خود را و خدمتکاران 
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خود را خوردنی داده خود می‌خورد؛ او گویا آب حیات می‌خورد. واین‌سخن‌را نيك نگاه 
داری. 

و کسی‌که مردم را خوردنی خورانده خود بخورد بپشت که در جزای فاقه مقرر 
شده است آن بپشت را بياید. و هرکه دیوتا و پس۱ (:۳) و خدمتکار و سبمان را 
طمام داده خود می‌خورد او گویا پس خوردۀ جگث می‌خورد. و کسی که این اعمال را 
بجا می‌آرد جای او پس از مردن» منزل برهما خواهد بود» و طايفۀ دیوتا به‌رفاقت 
چمامت خود باستقبال او بیایند. و کسی که به‌نیت دیوتا و پتر» خوردنی بتقديم 
رسانیده خود می‌خورد» آن کس در دنیا باهل خود خوشحالی نموده بمداز انتقال به 
عالم عدم به بېشت می‌رود. 

جدهشتر پرسید که مرنیکی و بدی که نتيجۀ آن به‌عالم واصل می‌گردد» پیدا 
کنندۀ آن نیکی و بدی کیست؟ می‌خواهم که حقیقت این حال را از تو بشرح معلوم 
نمایم. 

بپیکم‌پتامه گفت که: من در این باب يك حکایت دیرینه را که آن سوال وجواب 
پپلاد (42عاطه:۴) و اندر (10072) استء با تو می‌گویم از من بشنو: 


سوال و جواب پرهلاد و اندر! 


آورده‌اند که پر هلاد در گوشه‌ای نشسته بود - پر هلادی‌که رهز نان حواس را در 
قید گردانیده و روی زشت گناه را مطلق ندیده و از علو نسب خویش سرفراز و در 
دانش سخن بفایت ممتاز و مرد راست بیخودنمای و خداو ند ست‌گن (520022) و 
پارسایی و از مراتب ادب پا خبر و مدح و ذم نزد وی برابر و قادر بررصلابت حواس 
پرعنا و دانای احوال پیدايش و فناء و از اسباب انس و وحشت بريك حال» یمنی: 
از راحت و محنت فار غالبال». خاك و زر در نظرش یکسان و از موجبات نجات با یقین 
و گیان و برتناسخ؟ مردم همه دان و همه بین بود س. 

اندر از برای امتحان گیان او در مقام پرسش درآمد و گفت: هنی‌هایی که 
آدمی از آن مستحق کرامت و بزرگی می‌گردد» و من آن هنرها را بتمام در ذات تو 
گمان می‌برم» و عقل تو را مانند عقل اطفال می‌يابم. و تو از این فضایل خود کدام 
بزرگی می‌خواهی و مدعای تو از این کسب کمالات چیست؟ و تو الان" به‌طتاب‌ها 
بسته شده‌ای و از جای خود بیجا گشته بدست دشمنان افتاده‌ای و ملك و مال از 
تصرف تو پرآمده؛ پس چنین محنت که تو داری جای آنست که با آن محنت» من تو 
را غمکین بی‌تسکین ببینم» و حال آنکه من تو را برخلاف مقتضای حال تو می‌يایم. 
آیا تسبت خود را به‌پیر خرد درست نساختی که در نيك و بد فرق ناکرده خود را در 
سېلکه انداختی؟ و يا عقل کامل داری که این چیز‌ها را بنظر در نمی آری؟ و در چنین 

۱- فسخة ب: بتر. 

۲- ج و ل: ننایم. 

۳ ل و ج: تو از آن. 
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محنت که تویی سبب تحمل و قرار تو چیست؟ پرهلادی‌که صاحب یقین بود با عبارت 
ملایم پرحلاوت بسخن درآمد و جوابی که متضمن اثبات عقل او بود در آن شروع 
نموه و گفت: کسی که پیدایش وفنای خلق را نمی‌داند او خداوندتکبراست؛ اماکسی 
که حقیقت این دو حال را می‌داند او از خودنمایی مبراست» و چیزی که آمدنی است 
هرآینه می‌آید و از منع مانع» باز نمی‌گردد. و کسی که این معتی را می‌داند تکبر با 
او چکار دارد؟ و هر که راه نیکی‌ها را نيك می‌داند» و عالم را فانی اعتقاد می‌کند» 
اگیان و کیر گرد او نمی‌تواند گشت؛ بنابرآن ای اندر! من غم نمی‌خورم و چون 
راحت و محنت درگذر است؛ پس از برای چیز فانی چرا کسی غم خورد؟ و من هیچ 
چین را ازآن‌خود نمی‌دانم» وفتنهکیر را از هر‌طرف می‌رانم وچیزی‌نمی‌خواهم وسلسلة 
قید‌ها را در هم شکسته از جمیع تملقات برآمدهام؛ پنابرآن من به آرام دل» آمد و رفت 
خلق را می‌بینم. و کسی که دانشمند است و حواس را در حبس دارد و از گیان سیر 
شده» چیزی نمی‌خواهد» آن کس را یافتن عالم برحقیقت بازیگری است و از درو غ 
گفتن هیچ رنج و مشقت لاحق نمی‌شود. و در این مالم پر کرت (ناتطد:۳) است و 
مو لودهای او از عناص خمسه و قیره؛ پس من کداميك را دوست خود گویم و چه 
کس را دشمن گیرم؟ و من در خلق نه دشمن خود می‌بینم و نه کس را از خود جدا 
می‌دانم» و آنچه بالای آسمان است نمی‌خواهم, و هرچه در زیر زمین است مطلوب من 
نیست» و چیزی که برزمین است به آن دلبستگی ندارم» و هرچه دانسته شده است و 
یا دانسته خواهد شد و یا دانسته نشده است در آن امرء اصلا آسایش نیست. 

اندر گفت: بتدبیری که مرا اینچنین عقل کامل حاصل شود و نیز دل به آن 
صقا یابد» آن تدبیر را با من بگو که من از روی راستی از تو می پر سم. 

پر‌هلاد گفت: کسی که راه راست می‌ر ود» و از هیچ چیز غافل نیست » و دل 
خود را پاك و صاف نگاه می‌دارد» و حواس را پریشان نمی‌سازد. و ميان بخدمت 
بز رگان بسته اطاعت ایشان می ګند آن‌کس آنچه بزر گت است» آن‌را بيابد. و کسی‌که 
چنین باشد او به‌خودی‌خود عقل و آرام دل را می‌ياید, و عالم را خودی خود می‌بیند. 

و جون پرهلاد چتین سخنان گفت اندر از استماع آنبا تعجب کرد و خوشحال 
گشت» و در مقام تعر یف پر هلاد شد» و حقوق خدمت را بتقدیم رسانید. بعداز آن 
رخصت حاصل کرده به‌خانه درآمد. 

جد هشتر پر‌سید: پادشاهان که ملك از تصرف ایشان برآمده و زمانه ایشان 
را سرگردان می‌داردء و ایشان بزور فراستی که برروی زمین [حکومت] می‌کردند» 
آن فراست را با من يگو. 

بپیکم‌پتامه گفت که در این باب يك قصه کېنه که آن سوآل و جواپ اندر و بل 


® 


است با تو می‌گویم» بشنو: 
گفت‌وگوی بل (الة8)» و اندر» و برهما (Brahma)‏ 


آورده‌اند که روزی اندر نزديك بر‌هما رفت» و تحفۀ مدح بتقد یم رسانید؛ 


دفتر دوازدهم FAY‏ 


بعداز آن دست‌بسته پیش برهما بایستاد. اندر که جمیع طوایف دیت راز بون ساخته 
است» از بر‌هما پی‌سید که بل کجاست؟ بل (نلظ) که خزینهة بی‌پایان خود را هی‌چند 
بذل می‌کرد» بنمپایت نمی‌رسید؛ من نمی‌دانم که او کجاست؟ بل که گاهی باد می‌بود؛ 
و گامی خویشتن را بصورت برن (02:ه۷) می‌نمود» و زمانی در تمثیل خورشید 
تجلی می کرد و گاه په شکل ماه جلوه‌گی می‌شد» و وقتی در لباس آتش شمله می‌زد. و 
احیانا بصورت آپ بعینه بنظر درمی‌آمد؛ آن بل را نمی‌دانم که کجاست؟ بل که 
خود غروب می‌کرد» و خود طلوع می‌نمود» و عالم را روشن می‌ساخت. و در هوای 
بر‌شکال خود می‌بارید» آن بل را نمي‌دانم که کجاست؟ با من بگو: بر‌هما گفت که 
ای اندر! از تو نيك واقع نشده که این سخن را از من پرسیدی,» و من بعداز پرسیدن 
آنچه مطابق و اقع است بتو خواهم گفت» و دروغ بی‌فر وغ اصلا و مطلتا منظور 
نخواهد شد. بشنو که بل بصورت شتی يا گاو یا اسپ و یا خر بوجود درآمده است و 
در هرجا که باشد بزر کت و ممتاز خواهد بود و در ویرانه وطن خواهد داشت. 

اندر گفت که اگر من او را در ویرانه یابم بملكت فا فر ستم و بانه؟ در این 
باب بررای صواب نمای مرا دلالت فرمای. 

برهما گفت که ای اندر! زنبار قصد کشتن بل نکنی‌که او لایق‌کشتن تونیست. 
و اگر او را در چایی ببینی» از او سخنان نيك بپرس» و بهاو ضرر می‌سان. 

بپیکم‌پتامه به‌جدهشتر گفت که چون اندر از برهما این سخن بشنید, از منزل 
بر هما برآمده و برفیل ایراوت (۸1:2۷262) سوار شده بطلب بل به سیر الم درآمد. 
و در اين اثنا بيك خانه ویران رسید و در آن در خانه خری کلان را موافق نشانه 
برهما ایستاده دید. اندر دانست که این خر» بل باید بود. بعداز آن اندر به‌آن خر 
به‌سخن درآمد و گفت که ای دانو! تو بصورت خر بعالم درآمدی و سیوس می‌خوری 
پس از چنین لباس حیوانی که به آن ملیوس گشتی تو را هیچ اندوه می‌شود یا نه؟ و 
تو را روز بد پیش آمده است که به‌دست دشمن گرفتار گشته‌ای؟ و تو را 
نه مال است» و نه دوست. و نه زوربازو؛ و تو همان بلی که با جماعت خویشان 
و اقربای خود بر مراکب بیعدد سوار می‌گشتی» و هیچکس رااز اهل عالم بنظر در نمی 
آوردی. و جماعت ديت (1(22) که سپاه تو بودند نظر په بزرگی تو بجانب احدی 
نگاه نمی‌کردند. و نیز در زمان کلانی تو برزمین غله‌های مختلف الاجناس بی‌نپایت 
بحصول می‌انجامید. و تو که در آن زمان اینچنین بودی و الان در محنت که تویی, آیا 
از این رهگذر هیچ غم و غصه دامنگیر تو می شود و یا نه؟ و در هرمرتبه که بر کنار 
دریا آفتاب رو یه می‌نشستی» و خویشان خود را از زرهای و افرانمام می‌دادیء آن زمان 
دل تو چه حال داشت؟ و وقتی که تو ببازی اشتفال می‌نمودی و زنان جماعت ديوتاء 
پیشمار پیش تو می‌آمدند و رقص می‌کردند و صفای جپره‌های ایشان مانند ضیای 
طلای خالص بود و حمایل‌های نیلوفری در گلوها می‌داشتند» آن زمان دل تو حطور یود 
و اکنون چطور است؟ و وقتی که چتر طلای مرصع به انواع جواهر برسر تو می 
گردانيدند و جماعث گندمرب پیش تو رقص می‌کردنده د هتگامی که تو در باک 


AF‏ مبابپارت 


شرو ع می‌کردی و همه ستونېای زرین بر پا می‌ساختند و صد هزار در صدهزار کاو 
را درآن جگث بقوم برهمنان می‌دادی» و چندان جکث کردی که تمام زمین جای جکث‌تو 
شده بود و به‌چوب شمشاد - آن چوبی است که جای از برای جگت با آن چوب پیموده 
می‌شود - تمام زمین پیموده شده بود» آن زمان دل تو چطور بود؟ و الآن پیش تو 
آبخورة طلا و چتر طلا و مکس‌ران طلا و تسبیح برهما نمی‌بینم. ای پادشاه دیت! 

پل گفت که بلی اکنون تو آبخورۀ طلا و چتر طلا و مکس‌ران طلا و تسبیح بر هما 
را نمی‌بینی؛ اما این جیز‌ها هرجا که هست از آن من است و چون وقت من خواهد 
رسید آن زمان تو آن چیزها را خواهی دید. و این سخنان درخور الطاف که در ذات 
تست نگفتی» و مثل این خطابات پر وحشت لايق خاندان تو نیست. اکنون تو خداوند 
اموال شدی» و من فقیر و در چنین وقت تو را با من اینچنین سخن گفتن مناسب نبود. 
و کساتی که بزرگت می‌باشند و اهل دانش و سیر از گیان و قادر برحواس, ایشان 
نه از محنت غمگین می‌گردند و نه از راحت خوشحال. ای اندر! تو عقل ناقص داری 
از آن رهگذر با من سختان سست میگویی و وقتی که مانند من شوی آن زمان تو را 
قدرت حرف زدن با من نخواهد بود. 

اندر از این سخن بخندید و يا بل که مانند مار نقس تند می‌زد بقصد ایذای او 
باز بسخن درآمد و گنت که ای بل! تو با خویشان خود بپرمراکب بیشمار سوار 
می‌گشتی و ما را بنظر درنمی‌آوردی و اکنون در چنین محنت سخت افتادی و تو را 
دوستان و خو یشان تو گذاشتند؛ پس از اینجپت هیچ غم به‌گرد دل تو می‌گردد ویانه؟ 
و در آن زمان تشاد می‌کردی و اصناف خلق محکوم تو بوده‌اند و الآن در محنت 
عظیم افتادی؛ پس هیچ اندوه می‌خوری یا نه؟ 

باز بل گفت که اينېمه را فانی می‌بینم و هم این ها تأثیرزمانه است» و دراین 
امس نه‌مرا دخلی است و نه تورا صنمی! و این معامله عنقریب منتضی خواهد شد؛ 
اگر راحت استء و اگر محنت. و بدن‌ها بتمام فانی می‌گردد» و نه بدن تو را بقا 
خواهد بود» و نه تن مراء و نه هیچکس را؛ پس از این رهگذر من غم را به‌دل خوت راه 
نمی‌دهم وآنچه به‌من پیش آمده است» در آن‌گناه من نیست همه‌ازگردش زمانه است. و 
هر که به جپان می‌آید جان او و تن و نسب او بیکبار بوجود می‌انجامد و بیکبار نشو 
ونما می‌یاید و بیکس‌تبه فانی می‌گردد. و این بلائی که با من می‌بینی» کسی مرا 
در آن پلا نینداخته است و من بخودی خود نیامده‌ام» و این معنی را من می‌دانم که 
از خود در این محنت نیقتاده‌ام و کسی مرا در این کثافت نینداخته است» پس از 
این مصس, من اندوه نمی‌خورم. و هر که پیدا شده است او البته فانی می‌شود. وچنانکه 
آب که برزمین روان شده. او البته به‌دریا درمی‌آید» همچنان هر که پیداشد به‌عالم عدم 
می‌رود. و کسی که این‌معنیر ا بتحقیق نمی‌داند اوابله‌است» وگرفتار د ج گن (ممدوهزه؟) 
و کسی که این مضمون را بروجه اتم تعقل می‌نماید. او خردمند است. و کسی که 
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با رج‌گن آمیزش دارد» او در این محنت می‌افتد د عقل او فوت می‌شود. و هرکه عقل 
او برجاست او کناهان خود را بتمام محو می‌سازد و از گناهان پاك شده. ست‌گن را 
می‌یاید. و صاف دل می‌گردد. و کسی که صاحب ست‌گن نیست. او هربار به‌عالم 
می‌آید و پسېب اعمال خود محنت می‌کشد؛ و هر گاه کار او ساخته می‌شود» راحت 
می‌یاید». و چون مراد او برنمی‌آید محنت می‌کشد و گاهی زنده می‌شود» و گاهمی 
میمیرد» و من راحت و محنت را نمی‌دانستم و نمی‌خواستم. و اعمال که نتیجۀ آنا 
راحت و محنت است» آن اعمال را نیز نمی‌دانستم و نمی‌خواستم؛ و چون یکی مردیگری 
را می ز ند او همان کس را می‌ز ند که زده شده است؛ و اگر ز ننده داند که من کسی 
را زده‌ام» و يا زده شده اعتقاد آن نماید که مرا کسی زده است» این هردو کس از 
حقیقت حال بی‌آگاهند. و مر که شخصی را مفلوب ساخته اظببار شجاعت خود می‌کند. 
او نیز نادان است؛ زیرا که کشنده کسی دیگر است. و اینچنین کس کجاست که خلق 
را تواند آفرید و فانی ساخت؟ و آن اعمال آدمی است و پیداکنندۀ اعمال نیز دیگر 
است. و از بپر تن گریستن» ابلپی است؛ زیرا که تن از عناصر پنجگانه پیدا شده. 
و هرتنی که در عالم بوجود آمده است آفر‌ینش او همین حال دارد. و هرداناء و نادان؛ 
و قوی» و ناتوان» و پری‌پیک: و دیوننظ, و یار» و اغیار. و صاحب مال ء و خسته 
حال» همۀایشان را زمانه‌درمی‌باید -زمانه که عمیق‌است به‌زورخود» همه‌رافرو میگیرد. 
و من که درچنگی زمانه افتاده‌ام واوضاع اورا نیز می‌دانم» چرا غم‌خورم؟ و کسی که 
سوخته است می‌سوزد» وهر که مرده است» همان‌میمیرد» و هر‌چه گم شده است» همان گم 
می‌گردد؛ و آنچه یافتنی است» همان یافته می‌شود» و این دریایی است که جزیره هم 
ندارد؛ پس او را کناره‌هم از کجا باشد؟ و من‌پیداکننده همه‌را به صفت این هاا نمی 
بینم» و اگر آزار زمان با جمله جمپانیان یکسان نمی بود من بهدل خود خرمی ویااندوه 
و يا قضب می‌کردم. و تو ای اندر! مرا بصورت خر و سبوس خور و تنپا در خانۀ 
و بران» دیده امانت می‌کنی؛ و من اگر خواهم همین لحظه خود را بصورت میب و 
موحش ظاهر سازم که تو از ترس آن بمراحل بگریزی. و من بتحقیق می‌دانم که همه 
را زمانه می‌گیرد» و همه را او می‌دهد» و تو بی‌جپت مردانگی خود را ظاهر می 
سازی, و وقتی که من بودم چون غضب می‌کردم لرزه در عالم می‌افتاد. و من نیکی‌های 
خلق را یتمام می‌دانم و تو نیز می‌باید که آن را بداتی. و وجود آدمی و سلطنت او 
از خود بظپور نمی‌آید» و تو دلی که در زمان طفولیت داشتی اکنون نیز همان دل 
داری» و در این ولا چنان مناسب می‌نماید که در جمیع امور ملاحظله می‌نموده باشی. 
و عقل‌خودرا پخته گردانی. وهمه‌کس ازدیوتاء وآدمی» وپتر» و گندهرب, و مار و 
راچېس (دعهع12) مطیع اس من بودند و در هرطرف که مرا می‌شنید ند آنطرف‌سجده 
می‌کردند و عقیده داشتند که بل تنا زنده می‌گرداند و تنا میمیراند. و من اکنون 
نه اندیشۀ مملکت می‌کنم» و نه غم اين حالت می‌خورم» و عقل من چنان صاف شده 
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است که نه آن پادشاهی را چیزی می‌دانم» و نه خری خود را. و بعضی مردم درقبیلۀ 
بزرگث و علوی نسب بوجود می‌آیند و صاحب حسن و با قوت می‌باشند و ایشان با 
نزدیکان خود در دنیا محنت می‌کشند. و بعضی مردم دیکر در غیر نسب مذکور میب 
نمایند و ملاحت منظر‌هم نمی‌دار ند و اپله‌هانند و ایشان با مقربان خود عيش و تنم 
می‌کنند و این امری است که مقدر شده است. و همچنین بعضی زنان ناز نینان عالم که 
عکس جیره‌های ایشان رونق ماه شب چبپاردهم را درهم می‌شکند» و از رشك 
رخسارهای ایشان» آفتاب عالمتاب با سوزوگداز می‌گردد» و شوهران ایشان هیچگاه 
پاین سیم تنان مسېر و ماه نگاه نمی ‌کنند. و بعضی دیگر از قسم زنان» چنان بدشکل 
و قبیح‌منظراند که دیو از ایشان چنانکه‌آدمی از دیو می‌گریزد ‏ وشوهران‌ایشان از 
فرط محبت بی‌اختیار در کنار میگیر ند. و من در این بلا از خود نیفتاده‌ام و تو نیز 
بدین‌پایه بزرگی از خود نرسیدی؛ و ابن امور بنوبت بوقوع می‌آید. و من تو را 
می‌بینم که برفیل ایراوت (۸::۵۷202) سوار شده از زیورهای گوناگون خود را آراسته 
و برمن بانکك میزنی؛ و من اگر مغلوب زمانه نمی‌بودم» برتو مشتی حواله می‌کردم 
که با بجر (۷2(۳2) که سلاح تست از پشت پیل بر‌ژمین می‌افتادی؛ اما زمانۀ پرخداع 
تقاضای شدت و نزاع نمی‌کند؛ و بنابر‌مصلحت وقت - چند روزدیگر در این و حشت. 
آباد - گوشۀ صبر و تحمل را از دست نخواهم داد. و همین زمانه اهل زمین را بحال 
خود می‌گذارد و همان زمانه ایشان را پرسر راه عدم می‌آورد و چنانکه او برمن آمده 
است و نعرۀ مہیب بروحشت می‌زند؛ همچنان بردیگران نیز خواهد آمد. و من آن بل 
هستم که تنما برابر دوازده خورشید و جمیع اقوام شما نور و ضیاء داشتم؛ و خزانه 
آب باران سينۀ من بوده و در همه‌جا من می‌باریدم؛ و هرسه ملك از نور من منور و 
روشن می‌گشت و تمام خلق را من محافظت می‌کردم» و از معمورة هستی به‌ويرانة 
نیستی من می‌بردم. و وقتی که ارادۀ عطا می‌کر دم؛ به‌همه کس می‌دادم» و چون قصد 
گرفتن می‌کردم از همه کس می‌گرفتم و هنگامی که جفا می‌خواستم همه را می‌بستم, 
و زمانی که خلاصی ایشان بخاطر خطور می‌کرد» همه را می‌گذ‌اشتم و پادشاهی عالم 
را من تنا داشتم. و تمام عزوجاه من منقضی شد و سپاه بی‌فلاح زمانه مرا زی 
ساخت» و از این رهگذر بخاطر فاتر من چیزی نمی‌رسد. و هرامری که در جېان 
بوقو ع می‌آید» آن را نه من کرده‌ام» و نه توء و نه دیگریء و همه کارها را ژمانه 
بنوبت می‌گرداند - جنانحه دل او می‌خواهد - و ماه و نیم‌ماه خانه‌ای است» و روز و 
شب دیوارهای آن خانه و فصول جبارگانه در او و سال دروازۀ بیرونی او. و این 
قول بعضی بزرگان است؛ و بعضی دیگر برآنند که حقیقت زمانه هنوز موقوف بر 
بیان است و آن را بقوت عقل بربنج وجه تفصیل داده‌اند: عمیق. و با هم پیوسته و 
بزرگت -ه‌انند دریاب» و قدیم» و گذرنده. و پاینده و درخلق با نشان و بی‌نشان» 
و پابرجا - و این قول اهل تحقیق است. و بعضی گفته‌اند که حقیقت زمانه از تغير 
احوال خلق معلوم می‌گردد. و بعضی برآنند که از این راه هم معرفت زمانه حاصل 
نمی‌شود. و هرگاه پرکرت حقیقت زمانه را ندانسته باشد دیگری برطریق اولی 
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نداند. و کسی که بر طريق احوال عالم اطلاع دارد معلوم نیست که او هم حقیقت 
زمانه را ادراك کرده باشد؛ پس هر که از حقیقت حقیقت عالم آگاه نیست. او حقيقت زمانه 
را چه داند؟ و آن زمانه نمی‌گذارد» و کسی که می‌گذاره آن کس از زمانه می گر یزد 
و نه کسۍ را که با وی می سازدء و به‌ستیزه پر نمۍ خیز د. و حواس خمس نین از ادراك 
حقیقت او بی‌خبر ند. و همین زمانه را بعضی آتش می‌گویند» و بعضی پرجاپت و 
بعضی فصل» و بعضی ماه» و بعضی نيم‌ماه, و بعضی روز و بیضی شب» و بعضی 
نيم روز اول» و بعضی نيم روز آخر» و بعضی میانه؛ روز» و بعضی ساعت. و من می- 
گویم که تو او را به‌اسم زمانه بدان - زمانه که همه‌کس مغلوپ اویند و صدهز اراندر 
در او گم گشته‌اند که هريك از ایشان خداوند عزوجاه و ملك و سپاه بوده است و تو 
نیز باین بزرگی در گرداب او خواهی افتاد» و آن زمانه همه را زیر می‌سازد» و تو 
هم صبر کن که عاقبت تو را از سریر هستی برنقش نیستی می‌خواباند. و او همه را 
ناجیز می‌گرداند و در منع او از این کار نه ‌مراست اختیار» و نه تراء و ته احدی 
را از بزرگان روزگار. و تو بردنیای بی‌بقای خود تکیه می‌کنی و آن را از آن خود 
می‌دانی و درو غ می‌گویی: چه دنیا در هیچ محل اقامت نمی‌نماید» و اصلا اعتماد را 
نمی‌شاید. و اندرهای پیشتر که از تو بزرگتر بېم رسید‌ند, و بمېتو از آن می‌کشیدند! 
پیش هیچکس آن عروس برداماد نایستاد و تو را نیز عنقریب پشت خواهد داد. و 
اندرهای گذشته موقوف» و اکنون حال من ببین که شيوۀ بیوفایی را مرعی داشته؛ مرا 
گذاشت» و تو را خواست» و همچنین از دست تو نیز برآید» و در کنار دیگری در 
آید؛ بتایرآن مناسب آنست که تو در کارها تعجیل ننماییء و در لباس تحمل و وقار 
برآییء و با آرام باشی؛ والا این زن بیوفا» تو را مرد ممجل و شتاب دیده. بی‌اهمال 
از تو انتقال خواهد کرد. 

بپیکم‌پتامه گفت که در این وقت يك زن سیمتن با کمال حسن. و ملاحت ازقالب 
بل بیرون آمد» و اندر این را می‌دید و آن دنیا بود» و از عکس رخ اوء آن خانه 
روشن گشت؛ و اندر از این معنی تعجب کرد؛ و از بل پرسید که این زن چه‌کس است 
که از انواع جواهی و لألی خود را آراسته است. و از پوشش‌های فاخرۀ آن. بالای 
بلا را مزین ساخته است؟ بل گفت که من نمی‌دانم که این آدمی است. و یا پری» ويا 
دیت» و هم از این زن تو استفسار نمای که او کیست. 

اندر گفت که ای زن! تو همین ساعت از بدن بل بظپورآمدی» چه کسی که 
اطر اف عالم از چېرۀ دلربای تو روشن و پرنور گشته است؟! راست یگو که تو 
کیستی؟ زن گفت که مرا پدر بل» بروچن (Virocana)‏ نمی‌شناسد و بل نیز نمی 
داند و مرا دهسا (100:303) می‌گویند و بعضی بد‌هیتسا (10:2ط۷:0) و بمضی 
بہوت (ناںط8)؛ و بعضی لچہمی (12»:7) و بعضی شری (5:1)؛ و تو ای اندر! مرا 
نمی‌تواتی شناخت» و نه هیچکس از اقوام دیوتا! 


١‏ ب: و بپزاران می کشیدند. 
۲- ینابر اساطیر هندو» بروچن: یکی از دانوه (204۷2()ها پسر پرهلاد و پدر بالی است. 


٢٨‏ مپابپارت 


اندر گفت که برآمدن تو از قالب بل از بمپرچیست؟ آیا بجپت خاطر بل خود 
را آشکارا ساختی» و یا از برای تماشای من؟ و تو زمان ممتد در بدن بل بودی. زن 
گفت که مرا نه برهما پیدا می‌تواند کرد و زمانه مرا بنوبت می‌گرداند. و تو ای 
اندر! بل را از این رهگذر اهانت مکن. اندر گفت که ای زن ت تو بل را چرا گذاشتی 
و مرا نمی‌گذاری؟ زن گفت که ای اندر! جایی که راستی استء و صدقه دادن» و 
روزه داشتن» و ریاضت کشیدن» و مردانگی گزیدن» و نیکی ورزیدن؛ من آنجا 
می‌باشم» و بل چون از مردانگی خود برآمد» و مفلوب یکی شد. من از او جدا گشتم. 
و او در ایام دو لت خود خدمتکار قوم بر‌همن بود» و راستگو و قادر بر حواس؛ بعداز 
آن بمقتضای زمانه آیین خود را تغییر داده» با قوم بی‌همتان بد شد» و نیز روغن را 
در وقت خوردنی خوردن با دست آلودۀ دست کرد؛ و پیشتر خود عمل جگث به‌جا می- 
آورد؛ بعداز آن حکم کرد که مردم از برای او جکث می‌کرده باشند؛ بنایر آن من از 
او بر کشتم. و با تو پیوستم. قو زاین که با کی بوده رت نات و شبات 
مرا نگاه داری. 

اندر گفت که در ميان طوایف دیوتا و آدمیان و جمیم خلایق هیچکس تو را 
تنا نتوانست نگاه داشت. زن گفت که ای اندر! تو راست می‌گویی که مرا احدی 
از اقوام دیوتا و گندهرب» و دیت» بذات واحد خود نتوانست محافظت نمود. اندر 
گفت: بلی. هیچکس تو را تنا نمی‌تواند نگاه داشت؛ اما مرا راه نما که از آن مدت 
مدید» نزديك من باشی. و ND‏ 
نمایی. اندر گفت که من تو را با قوت۱ که در ذات من است نگاه می‌دارم؛ اما تو 
برای من دعایی بکن که باشتنال۲ تو در هیچ امری از امور از من غفلت واقع نشود. 

اندر گفت که تمام خلق را زمین ما ی ی که آن زمین 
يك پای تست" زن کفت: آری زمین یك پای سد اسا 1 
باقی من. 

اندر گفت که قدم دوم تو آب است» و قدم سوم تو جایی که بید» و جگث» و 
دیوتا می‌باشند» یعنی: آتش تش؛ و قدم چمپارم مردم نيك نقس» و خدمتکار بر‌همن» و 
مردم راست‌کار. زن‌گفت که ای‌اندر! تو هرچپار قدم مرا بیان کردی» و از آن قدمپاء 
قدم چپارم من قوی‌تر» و پرزورتر است. و نگاهبانی من نگاهبانی این چېار چیز 
است. اندرگفت‌که من درمیان مردم این چپار محل را بیان کردم» هرکه در این 
مواضع تمرد و طفیان نماید» من دشمن او باشم. و تا کشتن همراه این سخن را 
همه‌کس از من بشنوند. بعداز آن بل متروك دنیا گفت که زمانی بياید که من نیز 
تو را زیرکنم. و آن وقتی است که خورشید آنقدر که در افق مشرق قرارگیرد 


۱ ج و ل: تا قوت. 

۲- ل: باستقبال. 

۳ ل: زن به‌اندر گفت که قمام خلق را زمین برمیدارد و من میدانم که آن زمین يك 
پای منست؛ اما نشان ده. 


دفتر دوازدهم ۳۸۹ 


همانقدر در هر‌طرف از اطر اف جنوپ و شمال و مغرب اقامت پذیرد» و در میان 
آسمان بوده باشد» و روشنی او برس جمیع خلایق یکسان واقع شود؛ آن ژزمان ميان 
من و تو میدان جنک گرم گردد؛ و هنوز چشمۀ ممبر مذ‌کور به‌دریای مغرب ملحق 
نشده باشد که من تو را زیر کنم. اندر گفت: اکر حکم برهما بمنع هلاك تو بمشافېه 
صدور نمی‌یافت؛ من سر ترا با این بجر می‌شکستم؛ اکنون هرجا که ارادۀ تست 
برو که رسیده بود بلایی» ولی بخیر گذشت. 

و آنکه گفتی که زمانه بياید که من تو را زیر کنم» آن ساعت ابدا بوقوع 
نخواهد آمد؛ چه برهما از برای رفاهیت خلق با خورشید قرار داده است که شش ماه 
در حد شمال اقامت نماید» و شش ماه از دایرة جنوب برآید» و از اینجاست که هوا 
را گرم و سرد می‌سازد. بمپیکم‌پتامه گفت: وقتی که اندر این سخن را تمام کرد؛ بل 
بجانب چنوب روان شد و اندر بطرف شمال. و حون بل سخنانی که پشت تکبر را 
می‌شکست گفت» اندر آن سخنان را پتمام استماع نموده بجانب آسمان متوجه گشت. 


داستان سوال و جواب اندر و نمچ ( نه سه )١۷‏ 


بپیکم‌پتامه گفت که آنچه تو از من پر‌سیده بودی از برای آن جواب دیکر هم 
يشنو و آن قصۀ کېنه است که سوآل و جواب اندر و نمچ است؛ و آنچنان است که 
نمچ متروك دنیا در گوشه‌ای نشسته بود. نمچ که مانند دریا باآرام و ثابت‌قدم بود. و 
دانای احوال پیدایش. و فنای مردم؛ و اندر نزديك او شد و گفت که ای نمچ 
(ن هه !)١‏ تو را با طناب‌ها بسته‌اند و دور پادشاهی تو منتېی شده و اسیر دشمنان 
گشته و اقبال و دولت تو به ادبار تبدیل يافته است؛ پس از اين رهگذر هیچ اندوه 
می‌خوری یا نه؟ نمچ گفت: اى اندر! ذکراسباب وحشت. بدن را می‌کاهاند. و دشمنان 
را خوشحال می‌گرداند» و مدد ایشان را می‌گیرد؛ بدین سیب من اظپار کدورت 
امی‌کنم» و هرجه در عالم است از: ابدان» و غیرآن» همه در گذر است؟ یس از اس 
فانی چرا کسی غم خورد» و اظہار مصیبت نماید؟ زیرا که از مصیبت محنت رو 
می‌آرد» و از محنت ر نگث‌روی تغییر می‌یابد» و در عمر نقصان می‌شود» و توفیق بر 
عمل نيك» نمی‌یاید؛ بنابرآن من ترك جمیع محنت‌ها کرده آفریدگار را در دل خود 
می‌آورم و خیال او را همواره در آن دل نگاه می‌دارم: که از آن خیال خیریت بحصول 
می‌انجامد. و از بپر هرحاجتی که‌کسی او را در دل بیاورد. حاجت‌اوء رواگردد. و در 
این هیچ شکی نیست. و او تنپا» جملۀ چپان را نگاه می‌دارد» و التجا پاحدی نمی‌آرد» 
و هر بچه را در شکم مادر» او محافظت می‌نماید. و آن آفریدگار برراهی که مرا دلالت 
نموده است من به‌آن راه مانند: آپ ناوه‌دان می‌روم» و پیدایش و فنای خلق را 
می‌دانم. و نیز معلوم من شده است که خیریت در گیان است؛ پس من گیان را از 
دست نمی‌دهم » و از برای امتثال ام او» در طرف‌هایی که اعمال صالحه حاصل می‌شود 
سیر می‌کنم. و هیچکس از خود مرتکب کاری نمی‌تواند شد و هرچه یافتنی است 
در محل خود يافته می‌شود» و هرچه شدنی است در موضع خود بوقوع می‌آید. و آنچه 


7۹0 مپابپارت 


خواهد شد در شکم مادر قرار می‌یابدء و برهمان عمل آدمی واقع می شود و آدمی آن 
را خطا نمی‌کند؛ بنابرآن آنجه در تقدیر رفته است تبدیل نمی‌پذیرد و لاجرم همان 
پوقوع می آید؛ پس اندوه و محنت را از دل خود برآوردم و هرچه شدنی است بنو بت 
پوجود می‌آید» و ملامت کردن بیفایده است و [محنت] آنکس راست که کنندة افعال 
خود را میداند. و کیست که او را روز بد پیش نیامده است؟! دیوتا» و رکپه (عظ), 
و دیت» و دانشمندان بزرگت, و صحرا نشینان با تجرید» همه را محنت پیش می‌آید. 
و یك کسی کها! اندوه گرد دل او نمی‌گردد. و آن شناستدۀ آفریدگار است» و 
کسی که شناسای اوست از غضب مبر است. و گرفتار حواس نیست. و از یافتن متاع 
دنیوی خوشحال نمی‌شود» و از فوت آن غمگین نمی‌گردد. و از رسیدن محنت او را 
غم نمی‌گیرد» و برعادت قدیم خود ثابت‌قدم می‌ماند. و بپیچ‌وجه از آن انتقال نمی 
کند؛ چنانکه کوه کلان سید از جای نمی‌جنبد. و کسی که از زیادتی اموال خوشحال 
نمی شود و از تفییرات زمانه غافل و مکدر نمی‌گردد» و نه بجانب شادی می‌رود» و 
نه بطرف غم می‌آید, و میانه حال زندگانی می‌کند» او را بردبار می‌گویند. و هرجه 
برس آدمی‌بیاید می‌باید که آن‌را بردارد» و بیطاقتی نکند؛و همچنین هرچه بر لوح دلاو 
از غبار کدورت و محنت بنشیند» آن را به‌حسن تدبیر زایل گرداند؛ والا ببدن ضرر 
می‌رساند؛ و لطافت مجلس و خوبی صاحب آن همان است که آینده را در آن مجلس 
ترس و وحشت حاصل نشود. و خردمندی که خلاصۀ اعمال صالحه را معلوم نموده 
بعمل در میاورد» او پردبار است؛ و کسی که خردمند است هی‌عملی که اختیار 
می‌نماید آن يی نتیجه نخواهد بود. و هر که عاقل است از پیش آمدن حوادث گیان خود 
را از دست نمی‌دهد, و غافل نمی‌گرده - چنانکه گوتم از زمین مألوفه خود, جلای 
وطن شده؛ در محنت عظیم افتاده بود» و ضعف بنیه از بلای محنت‌افزای پیری نیزمی- 
داشت» و با این همه موانع گیان خود را نگذاشت. و هرچه یافتنی نیست» بمپيچ‌وجه 
یافته نمی‌شود - هرچند کسی افسون و قوت و عمقل و شجاعت و لطف خصال و صرف 
اموال را وسیلهة آن‌سازد؛ پس از بمپراین چنین‌امری چرا کسی بگوید؟ و آنچه در تقدیر 
رفته است همان بوقوع می‌آید؛ پس از مردن جرا کسی بترسد؟ و آنچه یافتنی است 
هما ن یافته می شود و هرچه رفتنی است» همان می‌رود» و چیزی که آمدنی است. 
همان می‌آید - راحت باشد خواه محنت - و هر که این معنۍ را برو جه‌احسن و اتم می_ 
داند» همان کس خداوند گیان و بردبار است. 


هرکرا محنت و مصائب گوناگون پیش آمده باشد» خير او در چه چیز است؟ 


جد‌هشتر پرسید هرکه را محنت عظیم پیش آمده باشد مانند فوت برادر و 
زوال ملك؛ پس خیریت او در چه چیز است؟ و شما چون همه دانید؛ من آن را از 
شما استفسار می‌نمایم. 


دفتر دوازدهم ۴۹۱ 


یپیکم‌پتامه گفت: کسی که فرز ند او» یا زن و یا زر او از او جدا شود و 
او را مانند این مصیبت پیش آید» خیریت او در آنست که صبر را اختیار نماید. و 
کسی که صاحب صبی است قالب او ناتوان نمی‌گردد, و او را مرض عارض نمی‌شود. 
و چون بدن او بحال خود بوده باشد, ملك و مال را باز می‌یابد؛ اما کسی‌که خردمند» 
و صاحب ست‌گن است» همان کس شر بت تلخ مذاق صبر را می‌تواند نوش‌کرد» وهمان 
کس توفیق براعمال صالحه می یابد - و برطبق این حال يك حکایت کېنه که سژال 
و جواب اندر و بل است که در مرتبۀ دوم واقع شده از من بشتو: 


قصۀ سوّال و جواب بل در مرتبة دوم 
آورده‌اند که چون در ميان [جماعت ] دیوتا» و ديت جنکث واقع شد از لشکر 


جانبین جمع کثیری بقتل رسیدند و بشن بقوت ذات خود» بل را از عزسلطنت برآورد» 
و پادشاهی ملك او راء به‌اندر تفویض کرد. 


رفتن راج راجه بل بعداز ملاقات اندر! 


در این وقت در بلاد و اطراف عالم عمل جکت بسیار بوجود آمد. و اصناف 
اریعه | زمردم کپتری و غیره - بدانچه در مذاهب ایشان بود - از: اعمال اشتفال 
نمودند و در هر‌ملك اموال بیحد یحصول انجامید» و بر‌هما خرم و بی‌غم گشت» و 
رودر (11073)ء و پس (اعد۷)» و آدت )Aditya(ء‏ و اشنی‌کمار «(Asvinikumara)‏ و 
رکه (اعظ), و گندهرب (۷۵تدط‌عد)) و بپيچکنده (Bhujagcendra)‏ و سده (Siddha)‏ 
نیز خوشحالی نمودند. و در این اثناء روزی اندر برفیل ایراوت (۸::2۷2:2) سوار 
شده پیرامون هرسه ملك برآمد. اتفاقاً روزی در کنار دریا سیر کرده» می‌آمد که 
نظر او بربل افتاد. و بل در آن وقت در گوشۀ غاری افتاده بود؛ اندر همچنان سوار 
شده در غار درآمد. و بل با آنکه اندر را برفیل سوار دید» از طمطر اق او اصلا 
نتر سید » و مطلقا کلفت نکشید. اندر» چون بل را باستقلال و ہی تفییں حال یافت» 
تعجب کرد و گفت که ای بل! تو را می بينم که هیچ متغیر نشدی و نترسیدی و حال 
آنکه به‌دست دشمنان گرفتار گشته‌ای. و ملك از تصرف تو برآمده است. آیا از سبب 
دعای بزرگان است و یا عمل تپ بجا آورده‌ای‌که با چنین حادثۀ عظیم غم نمی‌خوری و 
محنت نمی‌کشی؟ و قبل از این تو از جمیع مردم بزرگتر بودی» و انواع تنعم و عیش 
می‌نمودی» و حالا پادشاهی تو از دست رفت» و لشکر تو متفرق کشت؛ پس در چنین 
محنت که تو اندوه نمی‌خوری سبب آن چیست؟ و بمداز این اداها سخنان دیگر هم 
که موچب ایذاه و شکست خاطر بل بود گفت. 

اما بل از این سخنان هیچ تفاوت نکرد» و ترس و اندوه اصلا به‌دل او راه نبرد 
و گفت: ای اندر! تو مرا مقید و بسته دیده. سخنان پریشان می‌گویی و من می‌بینم 
که تو اندر هستی و بجر در دست تست. و قبل از این تو بی‌زر و زور بودی» بعداز 
آن رفته‌رفته به‌محنت تمام اندر شدی؛ و اینچنین سخنان پر نقسانیت غیر از تو کسی 


rar‏ مپا ارت 


نمی‌گوید. و مردم بزرکث بعد از آنکه دشمن زیر کردند بمرحمت پیش می‌آیند. و 
جایی که دو کس جنگت می‌کنند؛ البته بيك جانب هزیمت واقع می‌شود؛ پس تو را 
بخاطر نرسد که من پادشاه هرملك را بقوت خود مغلوب ساختم. و این فعل» نه از 
قوت تو واقع شده است» و نه از ضعف من. و تو بان درجه ترقی کردی و من در این 
مرتبه تنزل» و قبل از این تو مانند من بودی و من مانند توء و بخاطرت نرسد که 
بقوت خود مرا زیر کردی. و راحت و محنت از اوضاع زمانه است و این هم ازخاصیت 
اوست که تو اندر شدی و قوت تو را در این امر اصلا دخل نیست. و آن زمانه مرا 
چنین ساخت و تو را چنان» و وقتی بیاید که مرا مثل تو سازد و تو را مثل من. و 
آدمی از خدمت مادر و پدر و دیوتا و از سایر هنر‌هایی که در کمال لطافت و قبول 
است» براحت نمی‌رسد. و کسی را که زمانه در بلا می‌اندازد او را علم و صدقه و 
دوست و برادر نمی‌تواند نگاه داشت و معنت که روبه‌آمدن دارد آدمی آن را بېیچ 
علاج از خود دقع نمی‌تواند کرد مگر ب‌عقل. و کسی را که زمانه در مېلکه میت 
اندازد هیعکس مجال آن ندارد که او را از آن عمل باز دارد. و من از این ممر ايلاء 
می‌کشم که تو کارها را بخود نسبت می کنی و میگویی که فلان فعل را من میکردم. و 
هرعملی که آدم می کند اگر کنندۀ آن کار همان آدمی باشد؛ پس او را پیداکننده 
نباشد؛ جه کسی که او را خلق کرده است. همان کس اعمال او را هم بوجود آورده 
است. و من تو را از مساعدت زمانه زیر کرده بودم و تو مرا از آن رهگذر زیر کردی. 
و کسی بهراهی که می‌رود همان زمانه او را روان می‌سازد» و پيداکنندة خلق هم 
اوست. و از نقصان عقل آنست که اعتقاد قيامت نمی‌کتی. و کسی که اعتقاد آن 
می‌کند که تو ملك را از شجاعت خود یافتی» او داند؛ و امثال ما مردم که احوال 
خلق را می‌دانند این معنی را اصلا اعتقاد نمی‌کنند و آن مردم از حدوث حوادث نه 
اظبار مصیبت می‌نمایند و نه از حضور خود بیرون می‌آیند و نه راه را گم می‌کنند. 
و ما باشیم و خواه امثال ما اگر محنت زمانه را انقیاد نماییم. سانند کشتی شکسته 
غرق می‌شویم. و من و تو و جمیع جماعت اندرهایی که یعداز این بیایند» همه برآهی 
که اندرهای گذشته عبور کرده‌اند بپمان راه خواهند رفت. و تو که با زيب و زینت 
می‌نمایی و از توجه دنيا بزرگت شده‌ای» تو را نیز آن زمانه مانند من خواهد ساخت 
که هزاران اندر را در قرنپای گذشته او ناچیز گردانید و او را هیحکس نتوانست 
معدوم۱ ساخت. تو از غرور دنیا و رسیدن پمرتبة علیا خود را برابر آفریدگار مۍ- 
گیری» و گمان آن داری که این جان تو جاودان خواهد بود» دانسته باش که آنجه 
توداری عنقریب" ازتو انتقال خواهد نمود. و تو باعقل ناقص خود دنیا و متزلت آن 
را از آن خود می‌دانی» و چیزی را که اعتبار نباید کرد» تو اعتبار آن می‌کنی» و 
امری را که فانی اعتقاد باید کرد تو آن را باقی می‌دانی و از التفاث زمانه مغرور 
شده» دنیا را از آن خود خیال می‌کنی. او نه از آن من می شود و نه از آن تو و نه از 
: معلوم. 


۱ 
٢‏ ت: این جای تو جاودان خواهد بود دانسته باش که این جای تو عنقر یب. 
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آن دیگری. و او بسیار کس را گذاشته در کنار تو آمده است» و در اندك فرصت 
از دست تو نیز برآید و در کنار شوهر دیگری درآید» مانند گاوی که آب می‌خورد و 
راه خود می‌گیرد. و همین دنیا پادشاهان بی‌حساب را گذاشته می‌آید و من شمار 
ایشان را نمی‌دانم. و بعد از تو نیز سلاطین بسیار به‌جپان خواهند آمد» آن کسان 
که زمین را با درختان و غله‌ها و جواهر و دریاها و کوه‌ها و کان ها تصرف کرهده‌اند 
من هیعکس را از آن مردم نمی بينم. و پر تمه (۳۶۳) و ايل (علنه)» و می (2زه/(). 
و بېيم (ه سنطظ)ء و نرك (قطهتهآ)» و شنبر (دتدتاصد6). واشوگریو (۸:۲2۵۷۵) 
و پلوما «(Puloma)‏ و سربپان «(Suarbhanu)‏ و امتدهبج (Amitadhvaja)‏ و پرهلاد. 
(Prahlada)‏ « و تمچ ال و دچه )Daksa(ء‏ و بیپرجت (Vipracitti)‏ و بروچن 
«(Virocana)‏ و هر تیکپیو ((Hriniseva)‏ « و سمو تر (Suhotra)‏ » و بپورها .(Bhvriha)‏ 
و پکپپوان (ہa۷2مsں۲).‏ و برکه (۷:52)» و ستيش (:ع520)» و رکبپه (دططهعظ) 
و باه «(Bahu)‏ و کپلاشو (Kapilasva)‏ و پروپك (دعلدمنم:۷)» و پان (3222) ,و کار تسور 
«(Kartasvara)‏ و بمپن «(Vahni)‏ و پشودنستی (Visvadamstra)‏ « وتیرت «(Nairrti)‏ 
و سکو چ (aءم‌اصسه؟)»‏ و بريتاچپه (aءkھاiع۷)»‏ و براه (قطدعد۷)» و اسورچ (aراAu)‏ 
و روچی پربپه (2ط0دءون۳). و بسوجت (۷::۷۵(10)» و پرت روپ (هع‌سناه:۳) و 
بر‌کپانده (ه‌مهه۷). و بشکر (raه)ز۷)»‏ و مده (تاط2()» و هرن کشپ 
(هم‌نفمطه(مهعنلا). و کیتبپه (دطنهانه#) ‏ همۀ ایشان دانو (1(20272), و دیت 
(دراند1), و راکېس (ععه‌عطلد؟) یودند. و دیگران از کسانی‌که شتیده شده‌اند و تاحال 
از ایشان بسیاری برروی زمین هستند همۀ ایشان مغلوب زمانه‌اند. و هیچکس از 
ایشان زمانه را زیر کردن نتوانست, و او از همه قویتر است. و اگر تو را گمان آن 
باشد که من صدجگ گرده. اندر شده‌ام ؛ پس همه ایشان عمل مذ‌کور را مثل تو 
کرده‌اند» و نیکی‌های دیگر نیز بجا آورده‌اند» و همه ایشان به‌فقراء طمام داده‌اند؛ 
و همه اسپان را به‌آسمان می‌تاخته‌اند». و هیچکس از ایشان در میدان جنگ قدم 
براه هزيمت ننپاده‌اند. و همه اسلحۀ فراوان می‌داشتند. و همه را دستمپای دراز 
بوده» و همه سحرا می دانستند و همه باشکال مختلفه متشکل ٢‏ می گشتند آنطور که 
می‌خواستند؛ و نشنیدم که هیچکس از ايشان در میدان نبرد روی گردانیده باشد. 
وهمه. مردم راست‌گو بودند» وهمه هرچه اراده می‌کردند همان بوقوع می‌آمد؛ و همه 
براه بيد می‌رفتند» و همه دانشمند بودند» و همه مردم را فراخور حال ایشان انعام 
می‌دادند» و از دایرۀ حسد بیرون بودند و همه با خلق درخور مراتب» و حالات 
ایشان» معاش می‌نمودند. و همه اولاد کپتری راجه۲ (2ز2 15:38773) بودند و از نسل 
پرجاپت. و همه قوت عظیم می‌داشتند و همه نورانی با صلایت بودند؛ و همه ایشان 


۱- ل سحری می داشتند. ت‌: بحر می داشتند. 
۲ب ول: مشکل. 


۳ ل: دختری دچه؛ اولاد دختر دمرحه. 
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را زمانه درهم مالید و ناچیز گردانید. و تو حال ای اندر! ملك زمین را تصرف 
می‌کنی» و بعد از آنکه بگذاری بار مصیبت آن را چطور برمیداری. پس از آرزوهای 
عیش و تنعمبرای» و از ترفع دنیا نیز تنزل نمای. و اگرامروز اینمضمون ازتو بعمل 
درآید» فردا مصیبت و اندوه چېره بنماید. و کسی که در زمان خرمی باراحت 
نمی‌سازد» و هنگام غمی با محنت نمی پردازد آن کس بار حوادثرا می‌تواند برداشت. 
و تو را مناسب آنست که گذشته را به‌دل نر‌سانی» و آینده را بر‌آمد نش مانی» و حال 
را دریابی» و مفتنم دانی. و زمانه که برمن افتاده است با آنکه من هميشه حساضر 
وقت خود می‌بودم» و شربت خوش‌مذاق فلت را هرگز نچشیدم» آن زمانه برتو نیز 
عنقریب خواهد افتاد. و تو با سخنان پریشان خود. دل مرا می‌خراشی و می‌تر‌سانی 
و مرا بسته دیده خود را بزرکث می‌گیری. و آن زمانه اول برمن آمد و اکنون دنبال 
تو می‌گردد. و نعرۀ که برمن می‌زنی. آن نیز بواسطة مفلوب‌ساختن زمانه است مرا» 
و هم از این رهگذر تو برمن کلانی می‌کنی. و وقتی که من پادشاه بودم» هنگام غلبة 
غضب‌کرا یارای آن بود که در مقابل من بایستد؟ و تو که پیش من ایستاده‌ای این‌هم از 
زور آن زمانه است» نه از زور تو و تو بعداز انقضای مدت هزار سال مثل من خواهی 
شد چنانکه اعضای من درد می‌کند همجنان اعضای تو درد خواهند کرد. ای اندر! 
من که از مرتبۀ خود افتاده‌ام» و تو برجاه و جلال خود برقراری و همه کس تو را 
سجده می‌کنند» همه اینپا از حرکات زمانه است. و تو از کدام نیکویی اندر شدی و 
من از کدام بدخویی از پا افتادم؟ و این را زمانه می‌انگیزد» و غیری را در این اس 
اختیاری نیست؛ بنابرآن کسی که خردمند است خیر» و شر. و دولت» و نکیت» و 
راحت» و محنت» و پیدایش» و فنای خود را ملاحئطه نموده» نه خرم می‌شود» و نه 
متالم می‌گرند. 

ای اندر! تو مرا نيك می‌دانی» و من تو را چنانکه تویی نیز می‌دانم» و تو بی 
حیائی می کنی که با من حرف می‌زنی. و تو در میدان نبرد قوت مرا نيك آزمودی و 
بچشم خود دیدی, من چه گویم؟ و من آدمی» و رودر, و سادهه» و بسء و پادهاء همه 
را در جنگت زیر‌کردم و کوه ها را مع درختان و ساکنان آن برمی‌داشتم» و برس 
دیوتاها می‌زدم» و سنگت‌های کلان را از جزیره‌ها میگرفتم» و سر‌های ایشان را به‌آن 
می‌شکستم» و حالا هم آن قوت دارم؛ اما بواسطة مقتضای زمانه کاری نمی‌توانم کرد. 
اکنون هم می‌توانم که تو را به‌يك مشت با بجر از پشت فیل برزمین اندازم» اما 
حالا وقت مردانگی من نیست؛ بلکه زمان صبر من است. از آنجبت من این سخنان را 
از تو تحمل می‌کنم. و من در آتش زمانه افتاده‌ام و از بندها بسته شده» پیش من 
اظپار شوکت و ترفع کردن بی‌تفریب است. و مرد سبزه‌رنک را که می‌بیتی» پیش 
او زور هیچکس کاری نمی‌تواند کرد؛ او مرا مقید ساخته است» حنانکه حیوانی را 
با طناب در قید می‌کنند. و یافتن» و نایافتن» و خوشی. و غمی» و هوی و هوس» و 
غضب, و پیدایش, و فناء و زدن» و بستن» و گذاشتن هم از بد عبدی زمانه است و 


از دست من و تو کاری برنمی‌آید. و کنندۀ کارها آفر یدگار است. و زمانه مرا میبرد 
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چنانکه میوه را از شاخ درخت. و زمانه مذکور چنان قوی و پرزور است که آدمی 
را از هرامری که راحت می رسد » زمان دیگر همان امس په محنت می‌کشد. و هرکه 
اوضاع زمانه را می‌داند او از تغییرات آن زمانه متأذی نمی‌گردد. و از این رهگذر 
ای اندر! من غم نمی‌خورم» و هرگز غم بگرد دل من نمی‌گردد؛ اگر از خوردن غم 
محنت بنمپایت می‌رسید» پرآن تقدیر این کس بار غم می‌کشید و بتحقیق غم» محنت 
را می‌افزاید. و کاری دیگر از دست او نمی‌آید. بنابرآن من غم نمی‌خورم. 

و چون بل به‌اندر این سخن گفت؛ بپیکم‌پتامه گفت که چون اندر این سخن را 
استماع نمود جوش غضب در حوصلۀ پرحرارت او فرو نشست. و گفت که ای بل! 
دست‌های تو را به‌طناب‌ها بسته‌اند و اعضای تو را با بجر درهم شکسته‌اند» و تو از 
این مس هیچ محنت نمی‌کشی؛ و جای آنست که اگر مرگث حال خود را براین منوال 
ببیند بیم عظیم در دل راه یابد؛ پس عقل تو کامل و مستقیم است که تو از آن عقل؛ 
مطلوب را یافته و تحمل نيك‌داری» و مردانگی تو راست است. و دنیا و تن هیچ 
اعتبار ندارد چه اینپا همه گذر نده است. 

و مرا هم یقین شده است که خلق را بقائی نیست و فناپذین است» و در آتش 
زمانه انداخته شده است؛ و آن آتش بسیار تند است» و پوشیده. و هیچ کس آن را 
نمی‌داند. و زمانه با آنکه روان است» انتپا نمی‌دارد» و کسی را که او دست‌گیرد» 
او را هیچکس از دست او نمی‌تواند برآورد ‏ خرد باشد» خواه بزرگت. و آن زمانه 
جاوید نمی‌دارد» و همیشه هوشمند است» و تمام خلق را ناچیز می‌گرداند» و مفلوب 
کسی نیست» و هر که را او گرفت. نگذاشت. و آدمی از او غافل است. و او از آدمی» 
غافل نیست؛ و بمپیچ‌تدبیر مسافت آن را قطع نمی‌توان کرد و او را هیچکس ندیده 
است» و کپنه‌ای است که فنا نمی‌دارد. و نسبت به همه یکسان است» و بپیچوجه او 
را دفع نمی‌توان ساخت» و او را از وضع او تغییر نمی‌توان داد. و او روز و شب 
و ماه و خورشيد دچېن (2ماءط12) و کاستېا (هطعه) و کلا (هله#) را جمع می 
سازند چنانکه سودخور سود راء و آدمی از مس غفلت کارهای خود را به امروز 
و فردا حواله می‌نماید و در این النا به‌يك‌بار گرگت زسانه او دا می 
رباید. چنانکه آب درختی را که برکنار اوست میبرد. و کسی را که زسانه 
ناچیز می‌گرداند» گفته می‌شود که او را همین ساعت دیده بودم او چگونه مرد؟ هر که 
را زمانه هلاك می‌سازد از بپر او چنین گفته می‌شود. و مال و عیش و منازل و عزت 
و حیات را نیز ناچیز می‌گرداند» و از تأثیر اوست که آدمی فانی می‌گردد. و هر که 
بایستاد» افتاد, و هرچه موجود می‌شود. به‌کتم عدم می‌رود» و آنچه در جپان است 
مضطرب و گذران است؛ اما عمل کردن برامرر مذکور بسیار مشکل و دور می‌نماید. 
و عقل تو مستقیم است که قبول محنت نمی‌کند» و راست می‌رود. و تو بزرگی خود 
را بخاطر هم نمی‌رساتی» و اوضاع زمانه را نيك می‌دانی» از آنجپت دل خود را به 


۱- کاشتہا (قتاکقکل): واحد زمان برابر 7 کلا (هلهک, 


نيك و بد ملتفت نمی‌گردانی. و کسانی که گرفتار حسد و ترفع و طمع و هوای 
نفس و غضب و بیم و آرزو و غفلت و بسیاری سخن گشته اند آن مردم از عسالم 
خلاصی ندارند. و تو که حقیقت روزگار را می‌دانی» و دانشمند و خداوند ریاضت 
و گیانی, و با جپانیان نمی‌نشینی» و زمانه را می‌بینی مانند دیدن آینه در دست» 
و حواس خود را مفلوب ساخته و تو را رج‌گن, و تم‌گن درنمی‌یابد» و به‌کسی دوستی 
نداری» و محنت نمی‌کشی؛ بنابرآن تنا آفریدگار را بندگی می‌کنی. و تو که خلق 
را دوست می‌داری و از دشمنی ایشان مبرا و بیزاری و از باد صر‌صر حوادث 
بر‌قراری» تورا اینچنین دیده عقل پیش بین مر بان شده است. و تو که در این محنت 
افتاده‌ای دل من اصلا بر کشتن تو نمی‌آید» و عفو بزرگترین نیکی‌هاست. و من در 
حق تو سپربان شده‌ام؛ بنابرآن تو از بند خلاص خواهی شد و بندهای تو يك به يك 
بتدریج برطبق مقتضای زمانه رها خواهند شد. هرگاه گناه در خلق می‌افن اید. 
بندهای اعضای تو بکشاید. و سلامتی نصیب تو باد. وقتی که سنه خشوی زال خود 
را خدمت فرماید آن زمان یك بند تو بکشاید و زمانی که فرزند والد خود را امس 
بخدمت نماید» يك بند ديګر بکشاید. حون شودر (ه:5:0) از برهمن پای خود را 
پشویاند؛ آن هنگام نیز يك بند تو بگشاید. و چون مرد با غیرزن مجامعت نماید. 
آن زمان نیز یك بند تو بگشاید» و روزی که مردم ظرف‌های رویین و بر نجی خاته‌ها 
را بردارند» و در آوند سفال مردم بزرگت و دیوتمبا را طمام دهند» آن زمان هم يك 
بند تورها شود. و وقتی که اصناف چپارگانه از مردم کپتری و غیره برخلاف آنچه 
در بید است ممل نمایند و به‌سر خود کارها بکنند نیز يك بند تو بکشاید. و همچنین 
جمیع بتدهای تو بتدریچ رها خواهند شد. و بعداز این از بیم من در امن درآمده 
متتظر وقت خلاص خود باش» و راحت که از عقبش محنت نیست» و صحت که بعد 
او رتچ نباشد. نصیب تو باد. 

بپیکم‌پتامه گفت که اندر این سخنان را به بل گفته همچنان سواره روان شد؛ 
اندری که جمیم طوایف دیت را زیر‌کرده است. و با دل خرم پادشاهی تمام ملك 
می‌کند. وجماعت رکېه که آنجا حاضس بودند» به‌مدح وثنای اندر قیام نمودند. اندری 
که خداوند حیوانات و جمادات است؛ در این وقت آتش چیز‌های جگت راء و اندر 
زلال را بمیل تمام خوردن گرفتند. و برهمنان نیز چون دیدند» تحفه مدح و ثنا را 
بتقدیم رسانیدند. اندری که نورانی است. از پايۀ غضب تنزل نموده و به‌آرام شده 
بجانب آسمان که متزل او بود متوجه گشت. 

جدهشتر پرسید: شخصی که زمان اقبال و خوشحالی او. و يا هنگام ادیار و 
بدحالی او نزديك رسیده باشد» علامت او چیست؟ تو با من بکو. بپیکم‌پتامه گفت 
که هرامری که روبه‌آمدن دارد نيك باشد خواه بد پیشتر از رسیدن آن امس دل 
از قدوم او خبر می‌دهد. و برطبق این سخن يك قصۀ کېنه که آن سوآل و جواب 
اندر و دنیاست» با تو می‌گویم. بشنوء و آن چنانست: 


دفتر دوازدهم اا 


قصه ردو بدل نارد و اندر و زمانه و تغییر دولت در وقت ایام اقبال و ادپار! 

نارد (۲27202) که ازقوت ریاضت خوداهل زمین و آسمان‌را می‌بیند» و در رتبه 
با نزدیکان بر‌هما برابری دارد و در نور و ضیاء مثل بر‌هماست» و مرتکب گناه 
نمی‌گردد» و خداو ند ریاضات عظیم است» و هرجا که دل او می‌خواهد درهرسه ملك 
سیر می‌کند. 

روزی نارد وقت بامداد به‌دریای گنگت! برای غسل کردن آمد و برکنارۀ آن 
دریا نشست و در این وقت اندر نیز آنجا رسید. اندری که شنبی (2بهاصد؟)» و 
پاکاس (د ::31 :) را بقتل رسانیده است. و هردو کس باتفاق به‌آب درآمدند» و 
شغلی که مقتضای آن ساعت بوده. بعمل درآوردند. بمداژ آنکه فارغ شدند از آپ 
برآمده بر‌کنار دریایی که زرین ریگ بوده نشستند و با یکدیگر بسخن درآمدند و 
یك حکایت کپنه را بتازگی می‌گفتند. هنوز آن حکایت بنمبایت نرسیده بود که جشمۀ 
خورشید از محیط مشرق سربرداشت و از خلعت خود عروس صبح را مزین ساخت. 
و این هردو کس برپا برخاستند و حرف را که در میان داشتنده بگذاشتند و مس 
مذکور را سجده کردند. و در جایی که نشسته بودند. باز بنشستند. در اینولا 
یگانه! جمال خورشید مثال بر‌کر‌سی تیلوفری‌که ازمشاهدة حسن بی‌نقاب‌آفتاب شکفته 
و خندان بوده» نشسته از مطلع آن آفتاب طالع گشت و بجانب آن دو کس روان شد. 
گویا آفتاب طلای خالص بود که همین لحظه از حجاب افق ظېور نموده است و از 
عکس ماه تمام خود هرسه ملك را روشن و منور گردانید» و در روشنی از مر مسپپر 
هیچ کمی نداشت. وجماعت لولی زنان پیش‌او رقص می‌کردند, و زیور نظم‌س‌وارید 
را مانند ستاره‌های براق در گلو داشتند. 


آمدن دنيا نزد اندر و گفت‌وگوی آن‌ها! 


القصه آن زن دنیا بود. و چون نزديك رسید از محفه برآمده بجانب ایشان 
متوجه گشت. و چون ایشان اقبال او را بجانب خود دانستند» نارد. و اندر پیش و 
پس دست به‌تعظیم برداشته گامی چند بجانب او رفتند. و اندر خود را آنجا ظاهر 
ساخت» و به‌خدمتکاری که مقتضای آن وقت بود» پرداخت و گفت که ای زن! تو 
کیستی و از کجا میرسی» و بچه کار آمدی, و کجا خواهی رفت؟ زن گنت که در هر 
سه ملك از حیوان و جماد می‌خواهد که مرا بیاید» و از آن خود سازد. و من از 
نیلوفری که از عکس خورشید شکقته است جمېت رفاهیت خلق بوجود آمده‌ام. و من 
زنی‌ام که حمایل نیلوفری در گلو دارم» و من دنیاام. و سامان خلق, و زینت ایشان؛ 
و اعتبار ایشان» و قوت عاقله. و حافظه منم, و تعظیم و غلبه و قوام خلق و استتقلال 
منم. وشردها (مط5:20) (یعنی: کمالیت) مردم منم وجمعیت تو منم» و وسيلۀ رسیدن 


۱- دریای گنکث: يعنی رودخانة کنگث. در هندوستان غالباً واژ؛ۀ دریا مترادف رودخانه 


۲- ج و ل: يك آیینه. 


۴4۸ ما بارت 


هدیه به دیوتا و پت (اتاز۳) منم و بخت و قوۀ مسدرکه منم. و در لشکر 
پادشاهی که براعداء ظفریافته است برعلم او می‌باشم. و مردمی که اهل صلاح‌اند» 
و در بلاد و قری و منازل ایشان قرار میگیرم. و در میان مردم شجاع» و کسانی که 
در جنگث رو نمی‌گردانند» اقامت دارم. و در ميان مردم راست و جماعتی که به‌قوم 
بر‌همنان عقیده دارند» و مردم متواضم و جوانمرد منزل دارم. و من قبل از اين۱. 
در میان جماعت دیت وطن داشتم, و بسیب راستی و صلاح ایشان» به‌ایشان مقید 
بودم» و حالا تفییر احوال جماعت مذ‌کوره را دیده [رابطة خود دا از ایشان قطع 
کرده پیش تو آمدم» و تو را می‌خواهم. 

اندر گفت که آن طایفه که تو در میان ایشان اقامت داشتی» روش ایشان 
چه بود؟ و نظر بکدام افعال پسندیده در ميان ایشان سکونت اختیار نموده بودی؟ 
و چه ناخوشی دیده‌ای که سلسلۀ دوستی ایشان را بریدی» و ترك وطن مألوف کرده 
به‌این حدود رسیدی؟ 

دنیا گفت که قبل از اين» آن مردم به بېترين اعمال اشتفال می‌نمودند و تحمل 
و وقار می‌داشتند و بپشت را به‌آرزوی تمام می‌خواستند» و صدقه می‌دادند» و جگت 
می‌کردند» و بندگی دیوتا نیز بجا می‌آوردند» و بخدمت استاد و سېمان قیام میت 
نمودند» و هفت ستارۀ سیاره۱» از ایشان راضی و شاکر بودند. و زنان ایشان در 
فرمانبراری شوهران نظر می‌داشتند. و همۀ ایشان هوم می‌کردند» و قادر برحواسء 
و با یقین کامل بودند. و غضب را فرو می‌خوردند» و از کسی حسد نمی‌بردند. و 
اهل و عیال و خدمتکاران خود را پرورش نيك می‌کردند» و بربدی احدی اقدام 
نمی‌نمودند» و مردم ساده و ممپر بان بودند. و نظر التفات را از هیچکس دریغ نمی 
داشتند و در بندگی ثابت‌قدم» و مستقیم احوال بودند. و خدمتکاران و مقربان خود 
را راضی نگاه می‌داشتند و کفران‌نعمت احدی تمی‌کردند. و خوش خلق بودند» و 
هر‌کس را درخور حالت او انمام میقرمودند. و حیاء می‌داشتند. و وعده را به وفا 
می‌رسانیدند. و در موسم غسل به‌آب در می‌آمدند» و عطر‌های لطیف می‌مالیدند» و 
زیورهای قیمتی می‌پوشیدند. و در روزی که با فاقه می‌باید بود گر‌سنه می‌بودندء و 
در موسم ریاضت عبادت می‌کردند» و بیدخوان بودند. و بعداز طلوع آفتاب و غروب 
او بخواب نمی‌رفتند و در شب جفرات و تلغان نمی‌خوردند. و وقت یامداد چون از 


خواب بیدار می‌شد‌ند روی خود را در روغن می‌دیدند» و در آن ساعت بید نیز می 
خواندند» و چیزهای دیگر که دیدن آن وقت بامداد مستحسن است. به‌آن نگاه می 
کردند. و يك پاس از اول شب و یك پاس از آخر شب بخواب نمی‌رفتند» و میانۀ 
شب تکیه می‌کردند» و در روز از خواب احتراز می‌نمودند. و بامردم بغیل و بی‌کس 
و پیر و بیمار و لاغر و زن۲ شيو سېر بانۍ را مرعی می‌داشتند» و قسمت کرده میت 


١‏ ب: اقامت دارم و در قالب‌های مردم مردانه و کسانی که عقل کامل دارند» می‌باشم 
و در ميان مردم متواضع و جوانم د منزل دارم و من قبل از این. ب: ستاره صیاه. 
۲- ب: زن بیوه مبربانی را. 


دفتر دوازدهم ۳۹۵ 


خورند. و مردم بدحال و ترسنده و فکر‌مند و ترس دیده و مریض و کسی که زر 
او بتعدی رفته باشد» و بد فعل را دیده اینپمه را تسلی می‌دادند و با همه نیکویی 
می‌کردند. و در میان یکدیگر شيوۀ ضرب و شدت نداشتند. و مہم دیگران را میت 
ساختند» و خدمت پیر و استاد را بجا می‌آوردند» و بندگی پتر» و دیوتا و گدا بر 
تہجی که در بید آمده است بجا می‌آوردند. و آنچه از خوردن جماعتی که بالا 
مذکور شدند. باقی می‌ماند؛ آن را خود می‌خوردند» و پیوسته با روزه و ریاضت 
می‌گذرانیدند» و به‌طعام‌های لطیف تنپا میل نمی‌کردند. و برزنان بیگانه نظر نمی 
انداختند» و آنچه از برای خود می‌خواستند» همان از برای جمیع مردم می‌ساختند. 
و انزال خود را در مواضمی که گفته می‌شود رها نمی کید ند. در هوا و در جاده 
و در آپ و درمرد. و درایام بزرگك نیز صدقه هميشه می‌دادند ومردم خوش طبع بود ند. 
و با همه کس ملایمت و شکنتگی و اختلاط می‌نمودند» و دوستی بی نفاق می کر دند. 
و تحمل آزار و راستی گفتار و صدقه دادن و ریاضت کشیدن و مردانگی ورزیدن, 
و مپر‌بانی و لطف زبانی» و عدم نفاق در محل دوستی و غیره می‌داشتند. و خواب و 
پینکی و نزاع با یکدیگر و گله‌کردن به‌درو غ و عدم محافظت و بیقراری و غم 
و آرزو نمی‌داشتند. و در میان جماعتی که با چنین صفات موصوف بودند وطن 
داشتم و اد زمان‌ظبورخلق» قرن‌های‌بسیاردرمیان ایشان‌مکث‌کردم. بعدازآن بمقتضای 
زمانه آن افعال پسندیده اصلا و مطلقا در ميان ایشان نماند. و نیکویی معدوم کشت و 
ایشان مفلوب هوای نفس و فضب و طمع گشتند. و در محافل با مردم صدرنشین 
و پیر و راستگوء هزل می‌گردند» و برایشان می‌خندید ند و با پیران دیگر همین حال 
داشتند» و پذات خود در فضل و قابلیت از ایشان کمتر بودند. و جوانان ایشان 
در خدمت مردم پیر و بزرگث بدستور سابق قیام نمی‌نمودند» و تمظیم زبانی‌هم بجا 
نمی‌آوردند. و در حیات پدر» پسر کلانی می‌کرد» و مردم معتبر نوکری مردم سفله را 
اختیار نموده شپرت می‌دادند که ما نوکر فلانی شده‌ایم» و مطمح نظرایشان حطام 
دنیا بود. اگرچه به ترك صلاح میس می‌شد. و درشب سخن بلند می گفتند و آتش در 
زمین نشیب می‌افروختند. و پسر اطاعت پدر نمی کرد و زنان فی‌مانبرداری شوهران 
نمی نمود ند» و مادر و پدر پیر واستاد و سېمان را تعظیم نمی کرد ند. بل (نل۲) و هوم 
هرروزه بجا نمی‌آوردند. و به‌دیوتا و پتر و گدا خوردنی‌ناداده می‌خوردند و باورجیان 
ایشان پاکیز گی نمی‌داشتند. و خوردنی‌های خودرا از دل و زبان و دست نمی پو شید ند. 
و غله‌های ایشان برزمین افتاده می‌بود و آن را موشان می‌خوردند. وآب و شیر را نیز 
نمی‌نوشید ند و روغن پس‌خورده را دست می‌کردند. و بیل " و داس و دیگث و باقی 
رخت خانه را زنان ایشان محافظت نمی‌نمودند. و خانه‌ها و دیوارها که می‌افتاد 
عمارت نمی‌کر‌دند» و جارو" را در خانه می‌بستند» و آن را آپ و علف نمی‌دادند» و 

اا ل: حار؛ ب: حادر. 

۲- نسخه ل: پتل. 

٣‏ چپاروا = چپارپا. 


Foo‏ مبا بارت 


پیش از خوردن اطفال په طمام اشتفال می نمود ند» و خدمتکاران درونی و بیرونی 
خود را محروم ساخته» می‌خوردند» و از برای حظ نفس خود شیر و برنج و کپچری 
و پلاوه(۷ه۴1) و نان‌های نيك پخته می‌خوردند» وحیوانات را نیز بمقتضای هو ای‌نقس 
خودمی‌کشتند. و اول شب و هنگام طلوع آفتاب بغواب می‌رفتند. و شب و روز در هر 
خانه فتنه جنکث و نزاع بی‌انقطاع واقع بود» و با مردم بی‌قید اختلاط می‌نمودند. و 
جماعت بدفعل و بی‌فلاح بر‌سیرت اهل صلاح می‌خندید‌ند. و همه از ز نان‌خلاف جنس؛ 
حاصل شده بودند و پاکیز کی ظاهر را ترك دادند. و مردم بیدخوان و دانشمند را 
با مردم عوام برابر می‌دیدند» و آنچه خاصۀ حریر و دیبا بود» از: لباس و حلی آن را 
به کنیز کان لباس می‌کردند. و مردان رخت زنان می‌پوشيدند» و زنان در لباس مردان 
می خرامیداند. و آنچه در زمان سابق به مردم و ظیفه و مدد معاش تعیین فر موده بودند. 
آن را بازیافت نمودند. و می‌گفتند که از این مس هیچ اجر حاصل نمی‌شود. و اکر 
یاری از فرط احتیاج بایشان التجاء می‌آورد. هیچکس به‌وی التفات نمی‌کرد. و چون 
غرق عيش و تنعم بودند» طمع اموال مردم در دلپای ایشان متمکن گشت؛ ر همه کس 
کسب و تجارت را - هرکه را درست بود» و هرکه را نادرست - اختیار نمودند. و 
با وجود بر‌همن» شودر بریاضت درآمد. و زنار را پوشیده بيد می‌خواندند. و در 
پوشیدن آن بمردم بازی می‌دادند. و شاگردان بخدمت استادان قیام نمی‌نمودند. و 
مائند دوست» بصاحب استاد می‌بودند. و حکم والدین را بعداز آن که مسن یې 
گشتند راه نفاذ آن را از هر‌طرف می بستند و پدران روزسه از فرز ندان می‌جستند. 
ومردم دانشمند قلبه می‌راندند وجاهلان را درجگت و غیره‌می‌خواندند و زرهای واف 
بایشان می دادند و هرروز خدمتی که شاگرد را می‌باید کرد» آن را استاد بجا میت 
آورد. و سنه در حضور خشوعه و خینا بر‌خدمتکار ان حکومت می‌نمودند. و زن یر 
شوهر از سر غضب و شدت خدمات می‌فرمود» و پدران در رضای فرز تدان می‌بودنده 
و بی‌رضای ایشان به‌کس چیزی نمی‌توانستند داد» و در خانه‌های فرز ندان دلگیر و 
با غم پس می‌بردند. و از رسیدن ضرر به‌دوستی مانند سوختن خانه و گیران‌دن 
پادشاه و افتادن دزد یا تباه۲ خرم و خوشحال می‌گشتند. و دعوی دوستی بحال خود 
می‌نمودند و کفران نعمت احسان می‌کردند؛ و برانکار بپشت اقرار می‌نمودند» و 
می‌گفتند که چه دانیم که بعداز مردن چه می‌شود» و هر کس از ظلمت گناه روی دل 
خود را سیاه می‌ساخت. و همه زتان استادان را بچشم شېوت نگاه می‌کردند. و 
خوردنی‌هایی که برایشان حرام بود» می‌خوردند. و همه راه و روش خودراگذ‌اشتند. 
و برچپرء هیچکس توری نماند. 

پس آن جماعت را با بطالت اعمال و کثافت احوال دیده در عقل من درآمد که 
در میان ایشان نمی‌باید بود؛ بنابرآن من ایشان را ترك داده پیش تو آنده‌ام» و تو 


١‏ ل: سنه در حضور خشو و خربر الخ - این جمله مضېوم نشد. 
٢‏ ب: با تباه. 


دفتر دوازدهم ٣٢‏ 


به‌بندگی من قیام نمای که من ناطلبیده می‌آیم. و از بندگی تو باقی دیوتا هم بر 
بندگی من اقدام خواهند نمود و در زمین که من اقامت می نمايم هشت جیز که 
دوستان من‌اند و از من بزرکتر» همراه من می‌باشند» و از من جدا نمی‌شوند» و آن 
هشت چین اینست: اميد و یقین و صبر' و روشنایی و غالب آمدن و تواضم و تحمل 
و نیکنامی. و من با این هشت دوست. آن طایفه را گذاشته پیش تو آمدم و در میان 
طایقه دیوتا خواهم بود» چه ایشان نیکوکار و صلاح آلار ند. 

بپیکم‌پتامه گفت که چون نارد و اندر این سخن را از آن زن شنید‌ند خوشحال 
گشتند» و در این هنگام نسیم معتدل خوشبو وزیدن گرفت و حواس ایشان را از لطف 
آن نسیم فرحت فراوان حاصل شد و جایی که در ميان اندر و آن زن» آن مقدمات 
گذشته بود که آن جای پاك و خوش هوا بود اصناف دیوتا از برای دیدن اندر آنجا 
آمد ند و بعد از ملاقات دیوتا و اندر و نارد برارابه‌ها نشسته بمنازل خود باز گشتند» 
و چون نارد صحبت اندر و آن زن را یاین لطافت دید» بسیار خوشحال شد. و گفت 
که ای زن! آمدن تودر این محل بسیار مناسب افتاد» و در این زمان در منازل ایشان 
آپ‌حیات افزون شد و درمنزل بر هما نقاره بیآنکه کسی آن‌ر | پنوازد» به‌آو از درآمد و 
در بلاد و قراء خلق با رفاهیت شد و هرگاه و هرموسم که خلایق را احتیاج باران 
می‌شد» در سامت می‌بارید. و هیچکس سیرت پسنديدۀ خود را ترك نداد و در هر 
چارطرف زمین کانپای جواهر بظبور آمدء و از جمیع جوانب آوازهای خوش و 
خبر‌های فرح‌افز! می‌شنیدند» و در این پادشاهی گله‌های گاوان فراوان بظېور 
انجامید. چون اندر پادشاه هرسه ملك شد جپانیان روش آدمیانه پیش گ‌فتند و 
آدمیان و دیوتا و گندهرب (صهط4هه0) و جچپه (فععله۳) و راکېس (ععععام) را 
دولت و خرمی رونمود. و هرگز میوه از شاخ درخت از هیچ غباری برزمین نیفتاد 
مگ در موسم که می‌افتد؛ و گاوان شیر های فراوان آن مقدار که می‌بایست می‌دادند؛ 
و سخن پریشان و تلخ از زبان احدی برنمی‌آمد؛ و چنانکه دیوتا و اندر بندگی آن 
زن‌را گردند» اگر‌کسی همچنان این قصه رابخواند هرچه بخواهد از اسباب‌دنیا پیاید. 

بپیکم‌پتامه گفت که ای جدهشتر! آنچه تو از من پرسیدی از اقبال دولت» و 
ادبار. من آن را به‌تو گفتم» و تو اکنون در خود ملاحظه نموده آنچه نيك باشد» آن 
را يعمل درآر. 


آدمی از کدام خصال و اعمال آفريدګار را پباید! 


جدهشتر پرسید که آدمی از کدامین خصال و اعمال و اقسام علوم و انواع 
مراقبه جای آفریدگار را که بزرگتر است از پرکرت (:۳:2۲:۵) و بیزوال» پیاید؟ 
بپیکم‌پتامه گفت که در این باب يك قصه کېنه که آن سوّال و جواب جیکی کېبيه 
(۲۲۵معتوند[) و ر کپهدیول (۷2[2ع(1) است» با تو می‌گویم» بشنو: 


۱-ب و ج: خیر. 


٢‏ مہا بہارت 


قصة جیوی‌شویه و اسیت دیول مات هاند۸)! 


حقیقت ردوبدل [سخنان] جیگی کبپبیه و دیول رکپه: جیگی کببیه که 
بزرکت و دانای علم و اقسام نیکی‌هاست؛ و خشم و خوشحالی نمی‌داشت. دیول از او 
پرسید که تو از مدح خود خرم نمی‌شوی و از ذم آزار نمی‌یابی» این چه عقل است 
که تو داری و از کجا آن را حاصل کردی و نتيجۀ این عقل چیست؟ 
بپیکم‌پتامه گفت: وقتی که دیول این سخن به‌جیکی‌کببیه گفت: جیکی کېبيه 
که خداو ند ریاضت حظیم است» سخنان بلند و بزرگث که در آن هیچ شك نباشد و 
الفاظ آن پر‌معانی است به‌دیول آغاز کرد» و گفت که روش مرد پاك و آرام دل او را 
که آنہا بزرکث و سربلند است با تو می گويم. ای مرد آگاه! در حالت مدح و ذم یکسان 
می‌باید بود» و مقصد وریاضت خود آشکارا نمی‌باید ساخت و بعد از پر‌سش باید 
گفت» دوست باشد آن پرسنده خواه دشمن. و زتندۀ خود را نمی‌باید زد و آنچه 
یدست در نیامده است» غم آن نمی‌باید خورد. و چیزی که به‌حسب تقدیر مقرر شده 
است» بېمان قناعت باید نمود و اندوه گذشته نمی‌باید خورد. و از آینده نمی‌باید 
گفت که من چنین خواهم کرد» و آنچه در زمان حال بپم رسد همان را مقصود و 
مفتنم شمارد و هرچه پیش آید برآن عمل نماید و با وجود قدرت و اختیار راه خود 
را نگذارد. و تحقیق علم را ینپایت رساند» و عقل خود را ثابت و مستقیم گرداند؛ 
و غضب خود را مغلوب سازد و از دل و زیان و دست و پا ضرر کسۍ نخواهد. 
و حاسد و مناز ع اپنای جنس خود نباشد» و دستگاه دیگران دیده آرزوی جیزی از 
حطام دنیا به‌دل نرساند و مدح و ذم هیچکس نکند. و از مدح و ذم دیگران خرم و 
متألم نگردد» و با همه کس طریقه دوستی را رعایت نماید» و در همه‌جا به‌آرام دل 
باشد» و بر‌هیچکس خشم نکند» و کسی را خوشحال نگرداند» و ایذاء هم نی‌ساند» و 
پراین نیج گره دل را واکرده در جېان سیر کند» و برادر کس نشود» و کس را 
بر ادر خود نخواند» و با کسی دشمنی نکند» و کسی را دشمن خود نسازد. و هر که یا 
این خصال خجسته در خلق معیشت کنده او هميشه در جمپان باراحت باشد. و او را 
نظر بر نیکی‌هاست و غیراز نیکی‌ها نمی‌داند. و کسی که در این راه در نيامده است. 
او راء هم غم است و هم شادی. و میا از مدح و ذم چیزی کم و بیش نمی‌گردد. و 
کسی که خداوند گیان است از مدح خود آنچنان ایذاء می‌کشد که گویا شر بت زهر 
را در مذاق او ریختند. و از ذم یر نمېجی فرح می‌یابد که گویا بزلال کام او را سیر اب 
ساختند. و هرکه حرف بدی شخصیرا برزبان می‌راند او روی‌دل خود را از گناه‌تیره 
می‌گرداند و آن شخص در دو جمپان باراحت می‌گذراند. و کسی که دانشمند است و 
خلاصی خود را می‌خواهد او را می‌باید که این راه را از دست ندهد و رتبه‌ای که 
صاحب گیان می‌یابد آن را دیوتا و گندهرب و پشاچ (۳:::9) و راکېس (دعههءعلی۳) 
نمی یا بند. 
جدهشتر پر‌سید: کیست در جېان که محبوب جملۀ جہانیان باشد و دانای جمیع 


دفتر دوازدهم For‏ 


هنر های پسند‌یده بود» و همه کس از او با رضا باشند؟ 
بپیکم‌پتامه گفت که در این باب يك قصه است متضمن احوال نارد؛ و آن 
سوال و جواب اگرسین (دعععتول)». و کرشن است. آن را با تو می‌گویم» بشنو: 


قصة ردویدل سری کرشن‌جیو و اگرسین! 


و آن چنان است که اگرسین از کرشن پرسید که از ياد کردن نام ناردء همه 
کس را سرور و خرمی حاصل می‌شود» و همه کس خدمت او می‌کنند» سبب آن چیست؟ 

کرشن گفت که ای پادشاه جماعت جادوان (۷202۷27)! آنچه اوصاف حمیدۀ 
او را من می‌دانم با تو می‌گویم» از من بشنو: اول آنکه او بریاضت که می‌کشد عجب 
و پندار ندارد که از آن عمجب به‌قالب محنت می‌رسد. و افعال او مخالف بيد نیست؛ 
و بر‌طبق احکام بید عمل می‌نماید؛ بنایرآن در همه‌جا خدمت او بجا می‌آرند» و نیز 
خصلت‌هایی که گفته می‌شود ندارد: تردد» و خشم» و بی‌آرامی وبیم و کارها به تعجیل 
می‌کند و دلیر است. بدان سبب در همه جا بندگی او می‌کنند. و نیز او مخدوم عالم 
است» و از مس غصه و هوای نفس از سخن خود بر نمی‌گردد» و از آن رهگذر در 
همه‌جا خدمت او می‌کنند. و علم ریاضت را نيك می‌داند» و با تحمل و آرام است, و 
حواس را مفلوب دارد» و ساده و راستگو است؛ بنابرآن در همه‌جا خدمت او می‌کنند؛ 
و از روی نور و نیکنامی و عقل و عمل و نسب و ریاضت بزرگت است. از 
آن ممر در همه‌جا خدمت او می‌کنند» و باعتبار خصال و ظاهر حال بی‌مثال است. 
و خوردتی او لطیف و نازك و تواضع او نیکو است» و پاك بدن» و شیرین سخن 
است؛ و خبث و حسد نمی‌دارد. بنایرآن در همه‌جا خدمت او می کنند و آنچه پسند يده 
است از اعمال به‌همان قیام می‌نماید. و گناه نمی‌دارد» و از بد حالی کسی خوشحالی 
نمی‌کند؛ بنابرآن در همه‌جا خدمت او می‌کنند و از قوت بید و علوم دیگر الزام کسی 
نمی‌خواهد» و هرچه برس آدمی آید باز آن را می‌کشد. و مذمت کسی نمی‌کند. 
بنایرآن در همه‌جا خدمت او می‌کنند و از عقل خود همه چیزها یکسان می بیند؛ 
بدان سبب نه او را دشمن است؛ و نه دوست» و بدانچه خاطر‌ها فرح می‌یابد» می 
گوید. و بسیار خوانده است» و قصه‌های موزون نیز می‌داند. و از احوال مردم که 
مخلوق خواهند شد» آگاه است» و کسل و قلبی ندارد» و در هیچ‌چیز عاجز نمی‌شود. 
و او را غمب و طمع نمی‌باشد» بدان سبب در همه‌جا خدمت او می‌کنند» و در بتدگی 
ثایت‌قدم است» و دل پاك دارد» و در فکر ګناه نمی‌باشد» و از غفلت برآمده است» 
بنابرآن در همه‌چا خدمت او می‌کنند» و از تتعم فار غالبال است» و مردم را عقیده 
آنست که او خداو ند عیش است. و او را در هیچ امری شك نمی‌ماند و برمقتضای 
حال سخن می‌گوید؛ بنابرآن در همه‌جا خدمت او می‌کنند. و خوشامدگویی را خوش 
نمی‌کند» و خصمانه رو نمی‌نماید» و تعریف خود را بزبان خود نمی‌کند» و حسد 
نمی‌برد» و سخنان ملایم می‌گوید؛ بنابرآن در همه‌جا بندگی او می‌کنند. و اعمال 
خلق هم می‌بیند و عیب هیچکس نمی‌کند. و احوال پیدایش خلق را تيك می‌داند» 


of‏ مپابپارت 


بدان سبب در همه‌جا خدمت او می‌کنند. و با هیچکس عداوت ندارد» و عمل بر علم 
خود می‌کند» و هیچ وقت او بی‌نتیجه نمی‌گذرد» و دل او در دست اوست؛ بنابرآن 
در همه‌جا خدمت او می‌کنند. و ریاضت‌های بی‌حد کرده است» و عقل سلیم و مستقیم 
می‌دارد» و از مراقبه هیچ سیر نمی‌شود. و هميشه حاضر وقت خود است» و حیاء 
بسیار دارد» و بزرگان او را خدمت‌های شایسته فر‌موده‌اند» و اسرار خلق را ظاهر 
نمی سازدء و از یافتن جیزی خرم نمی‌شود. و از نایافتن آن تس وی وعقل 
او برقرار است. و دل او از غیر آفریدگار بجایی متعلق نیست ؛ پنابرآن همه کس 
بندگی او می‌کنند. 

و آن نارد مجمع خصال پسندیده است و قوت همه چیز دارد و پاك و بی‌علت 
است» و دانا به‌حال زمانه است» و کیست که او را دوست نمی‌دارد؟ 
در بیان بدایت عالم و مبایت آن و شمار حلایق و پیدایی و فناء! 

جدهشتر گفت: می‌خواهم که بدایت خلق و نپایت آن را معلوم نمایم و مراقبه 
و تیکی و بدی زمانه و آنچه در قر نپا عمس جپانیان قرار یافته است» و شمار خلایق 
و از جایی که آنبا می‌آیند. و بجایی که منتقل می‌شوند» و پیسدایش, و فنا» و 
آفر ید گار عالم را نیز بدانم - اگی شما برمن لطف و مرحمت دارید حقیقت قبت حقیقت اين حال 
را با من بگویید. سر کر ور ار ال مانب کف روا 
با من گفته بودید» و مرا از او عقل وافر حاصل شده ۱ ست؛ بنابرآن من آرزو دارم 
که آنرا دوباره از شما بشنوم. 

حصفت حقیقت قول بیاس: بېیکم پتامه گفت که در این باب يك قصه کېنه را با تو 
و ان قسه ان ات قه بياس با پسر خود شك گفته بود, و آن چنان است 
که شك چون بیدها و شش انکت (۸:2۵) بتمام تحصیل کرد. بخاطر او رسید که 
چیزی که وسیلة یافتن آفریدگار بوده باشد. آن را معلوم نموده بعمل درآرم؛ پس 
شك که راه نیکی‌های دنیا را بتحقيو بتحقیق می‌داند, پا والد خود گفت: کسی که تمام خلق 
را موجود گردانیده می خواهم که از را بواقعی معلوم نمایم. و اعمال بر‌همنان را 
تین بدانم. 

بپیکم‌پتامه گفت که چون بیاس این سخن را از فرز ند خود شنید. بياس که 
احوال گذشته و آينده را می‌داند. همه دان است گفت: 


قصۀ سوآل و جواب نارد و شکپاچاری (2هن ععاد؟) و بیاس (دعه۷) 
و بیان بدایت اقسام خلايق و نبایت ایشان! 
اول آفر ید گار بوده و او آخر ندارد و از کسی مخلوق نشده و بی‌مانند است و پیر 


نمی‌شود» و برقرار است» و کم وبیش نمی گر دد» و استدلال به‌ کنه حقیقت او نمی 
ر سشه» از اینجمپت او غير معلوم الماهية است» و کیفیت زمانه آنست ات پانزده 


دفتر دوازدهم ۳۰۵ 


طرفةالمين را کاشتمپا (1:2:002) گویند. و سی کاشتپا را يك کلانش (:: 2 ل1۵) و 
ده کلانش را يك کلا (Kala)‏ و سی کلا را يك مسپورت (ھااں‌طں×)؛ و سی مپورت را 
يك شبانه‌روز (هعذ)» و سی شب و روز را يك ماه (2ع۵2()» و دوازده ماه را يك 
سال (دعتد۷)» و در هرسالء دواين (۸(۵22) است: یکی جنوبی» و دوم شمالی 
(Urtarayana)‏ و شب از برای استراحت آفریده است. و روز از برای روزگار دنیا؛ 
و يك‌ماه» شب وروز جماعت پس (:۳) است؛ اما نيم ماه نورانی؛ شب ایشان است» و 
(Dakinayana)‏ روزایشان است واین‌شمالی‌شب‌ایشان. و روزوشب آدمیان ر احساپ‌کرده 
سالایشان‌ساز ند و به‌آن‌سال» سال‌دیوتارا مشخص نمایند. وباسال ديوتاء سال هر چېار 
جگث را تعیین کنند که من تا سال آن چہارجگت راء و شب و روز بر همارا بیان خواهم 
نمود و با شب و روز پرهما سال او را مشخص خواهم کرد. اول بیان چہار جگث 
می‌کنم» و آن چېار: ست‌جکث (هعںبهراد5) و تریتا (هاع:1)» و دواپر (هعهعد1۷), 
و کلجگت (2عدازنله). و مدت ست‌جگت چپار هزار سال دیوتا است. و چپارصد سال 
مذکور مدت فاصله آن جگك است که آن را سندهیا (Sandhya)‏ گویند و چپارصد 
سال دیگر از همین سالېا تتمۀ آن فاصله است؛ پس‌مدت ست‌جگث چبپارهز ارو هشتصد 
سال دیوتا می‌شود. و مدت تریتا يك ربع کم از مجموع سالمپای مذکور می‌باشد. و 
از مدت تریتا همان ربع مذکور کم گرده مدت دواپر دانند. و از مدت دواپر 
همان ربع کم کرده مدت کلجگك مملوم نمایند» و تمام خلق داخل این 
چبار قرن است. ای شك! این کیفیت را عارف می‌داند. و دز ستجگك 
راستی و نیکویی بی‌نقصان می باشدء و در آن چگ بدی اصلا نیست» و علم! 
که متضمن ناخوشی‌هاست در آن جث نمی باشد. و ازجکت‌های باقی در هرجگی يك 
ربع از راستی و نیکویی کم میگردد. بواسطله دزدی و قلبی و درو غ اهل‌آن جگت. و در 
ست‌جگث بیماری نبود و آنچه اهل آن جگث آرزو میکردند میسر می شود و عمر هر کس 
چپارصد سال می‌باشد و در جگت‌های باقی در هرجگی يك صد سال عمر کوتاه 
می‌گردد و در کیفیت بید نیز رخنه می‌افتد و دعا از درجۀ قبول نیز تنزل 
می‌نماید و نسخۀ بید هم نتصان می‌یابد. و در ست‌جکت فعل نیکویی بنوعصی 
دیگں بودء و در تریتا نیز نمیجی دیگر شد و در دواپر رنگی دیگر گشت و در کلجگت 
نیز بطوری دیگر قرار یافت. و در ست‌جکت غلبۀ ریاضت و تپ (درعهعد1) بود و در 
تریتا گیان بسیار شد و در دواپر جگت بظہور آمد و در کلجگك صدقه‌دادن منتشر 
شد. و دوازده هزار سال دیوتا مدت چپار قرن می‌شود و چپار هزار قرن مد‌کور 
یك روز برهما است. و همین مقدار يك شب او. و چون روز او می‌گذرد. و شب او 
در می‌آید جمله چمپان را در شکم خود در می‌آرد؛ و در ضمن مراقبه پخواب می‌رود» 
و چون صبح طلوع می‌نماید. او بیدار می‌گردد. و من چپار هزار قرن روز برهماء 


نیم‌ماه ظلمانی؛ روز ایشان» و يك سال شب و روز طایمه دیو تا است. اما این‌جنو بی» 


۱ ج و ت: عم. 


۶ مپابپارت 


و همین قدر شب او راء بیان کردم. و وقتی که او قصد خواب می کند؛ جمله خلایق 
را پر نسیجی که درصدر مسطور شد؛ ناچیز می‌گر دا ند. و چون‌بیدار می‌شود» عالم را 
آشکارا می‌سازد. و طریق پیدا کردن او خلایق را براین ترتیب است که اول مېاتت 
(1۷)220210۷2) را خلمت وجود می بخشد؛ پس دل را که پر کرت مانند است؛ و با قوت 
آفر ید گار » تر کیپ پافته» و مثل آب منی است؛ و آن دل عالم را با هردو قسم او که 
حیوان و چماد است» بوجود می‌آرد. و چون وقت یامداد. برهما بیدار می‌شود. از 
قوت دانش خود. عالم را موجود می‌گرداند» و اول ممپاتت را بظم‌ور میر‌ساند» بعد از 
آن بقوت و غلبۀ خود. دل را مخلوق می‌سازد که آن دل قطع‌کنندة مسافت‌های بعیده 
است. و بارها قطع مسافت‌های مذکوره می‌کند. و خداو ند آرزوهاست» و شك نیز 
می‌دارد» و وقتی که برهما را قصد پیدایش می‌شود. دل مذ‌کور در مقام پیدایش 
می‌آید؛ و اول آکاش (Akasa)‏ را پیدا می‌کند که آواز اثر او است. و از آکاش. 
باد را که جمیع‌بوهای خوش» و ناخوش را همراه می‌گرداند. و خود پاك است و 
پرزور و لمس اثر او است. و از باد, آتش را که روشن است. و لون الر اوست. و 
از آتش» آب را که طعم اثر اوست» و از آپ» زمین را که پوی خاصۀ اوست. و من 
آفر ینش همه چیزها را گنتم؛ و از این عناصر پنجگانه هرعتصری که بعد دیگری 
می‌آید» اثر آن عنصی سایق را در خود حاصل کرده می‌آید» و اثر ذاتی او نیز بحال 
خود می‌ماند؛ بنابرآن هرچه پس تت می‌آید. اثر او پیشتر است‌از آنچه پیشتر است. و 
اگر گوینده‌ای گوید: چنانکه زمین بوی دارد» همچنان یادء و آب نیز بوی دارد. بايد 
گفت که او ناموجه می‌گو ید » بجېت آنکه بویی که دراجز‌ای آنېا درآمده است؛ آن رایحۀ 
زمین است» و بوی ذاتی آنېا نیست. و هريك از این هفت چين خداو ند قوت است؛ 
اما تنا استعداد آفریدن ندارد» و چون همه جمع می‌شو ند» آن هنگام قادر برآفریدن 
می‌شوند؛ پنابرآن هفت چیز یراعتماد بکد یگ جمع شده قالب می‌گرداند و حیزی 
که در آن قالب درمي‌آید» و پناه به‌آن می‌گیرد؛ آن را پرکه می‌نامند. و بدن را که 
شر یں (52:172) می‌گویند بسبب آنست که معنی: (شریر) چکیدن است و بدن می‌چکد. 
یمنی: ناچیز می‌گردد. و آن یدن مجموعۀ است که از شانزده چیز تر کیب یافته است. 
و آن پرکه (52ن۳۳) در هرعتصری از عناصر پنجگانه با اعمال آنمپا دخل می‌نماید, 
و دخل او از برای ریاضت است. و آن را آوکرتا و پرجاپت» (۳:۵(2۳20) نیز گویند 
و همون خلق را پیدا می‌گرداند و پرکه همان است؛ و او مخلوق کسی نیست. و 
دیوتاء و پتر .(Pitr)‏ و رکپه (اR5)‏ و آدمی و اطراف عالم. و جویپا و درپاهاء و 
اقالیم. و کوه, و دشت» و درخت» و کش (دتهممنخ) , و راکېس (دعففعامظ): و پر نده. 
و جانور (دعه۴). و آهو (٨ع٨٧٧).‏ و مار و آنچه زودتر از هم می‌گذردء و هرجه 
بر‌می‌ایستد و چیزی که حرکت می‌دارد. و آنچه زودتر از هم می گذرد. و هرچه 
بر‌می‌ایستد و چیزی که حر کت می‌دارد, و آنچه که بی‌حر کت است» همه را پر که پیدا 
می‌کند. و بدانچه در پیدایش سابق اهل عالم اشتخال می‌نمودند به‌همان اعمال در 


آفرینش لاحسق قیام می‌نمایند. و کسی که در پیدایش پیش سیرت زدن و بستن 


دفتر دوازدهم ٧‏ 


داشت در این وقت نیز می‌زند و می‌بندد. و هرکه برغیر این حالت بوده او بر‌همان 
حالت ظپور می‌نماید. و شخصی که راست بوده» راست ظاهر می‌شود. و کسی که 
کچ‌بوده. همان کج بوجود می‌آید» و نیکو کار و بدکردار بر‌همان‌نیکی و بدی‌که‌در آن‌زمان 
داشتند؛ در اینوقت ظہور می‌نمایند. و همچنان راستگو با راستی خود و دروغگو با 
تاراستی خود مخلوق می‌گردد. و از آن تجاوز نمی‌نماید. و هرکس هرخصلتی که 
در پیدایش اول داشت» در پیدایش دوم مثل خود را بر‌همان خصلت می‌یابد. و 
عناص مختلف و اقسام حواس و بدن‌های گوناگون همه را بر‌همان بوجود می‌آرد. 

و بعضی پرآنند که تدبیر عالم را خلق می‌کنند» و بعضی می‌گویندکه نیکی و 
بدی می‌آفر یند» و عقیدۀ دیگران آنست که عالم به‌خودی خود برحسب عادت پیدا 
می‌شود. و بعضی می‌گویند که این هرسه چیز یکجا شده جېان را موجود می‌ساز ند. 
و هرکه می‌گوید که مجموع سه‌چیز مذکور که عالم را پیدا می‌کند؛ همچنین است و 
همچنین نیست. و بعضی می‌گویند که هردو نیست. و بعضی می‌گویندکه هردو هست. 
و هرکه می‌گوید که هردو نیست. او می‌گوید که یکی دیگر است‌که عالم‌را می‌آفر یند. 
و کسی که مقید است به نيك و ہد او گرفتار مدر کات حواس است. و هر که خداو ند 
ست‌گن است» او همه چیزها را یکسان می‌داند و می‌بیند. و بیخ خلاصی. ریاضت 
کشیدن است. و بيخ ریاضت. جمع کردن دل و زبون ساختن حواس است. و کسی که 
خداو ند آن هردو صقت باشد» هرچه اراده کند همچنان شود و اگر مطلوب او غیر 
آفر یدگار نباشد» همان آفریدگار را بیابد؛ و چون آفریدگار را یافت» خداو ند تمام 
عالم اوست. و جماعت رکه که در اول حال بید خواندند» از قوت ریاضت ایشان 
بود؛ و بر هماکه سرستی (52725۷7261) را بظپور آورد آن هم از قوت ریاضت او بود و 
هم از این قوت ناما طایفة رکپه را پیدا کرد و احکام بید را معلوم نمود و نیز 
اختلاف الوان و افعال از آن بيد برآورد. و او در هر یامد اد جمیع اقسام خلایق را 
بدستور سابق در وجود می‌آرد و عمل یکی بدیگری نمی سپارد و این هم از قوت 
ریاضت اوست. و دیگر آنکه نامسا و انواع ریاضت و کردار و جگت را که در ميان 
خلایق مقرر ساخت تا مپمات ایشان به حصول انجامد؛ و کمالیت پید وقتی حاصل 
می‌گردد که آدمی آن را برده وجه بخواند. 

و بزرگت بردوقسم است: اول‌آفریدگار» و دوم‌سخن؛ وکسی‌که این بزرگث را 
دانست آن بزرگکك را نیز می‌داند. 

و جگث قوم کپتریان آنست که در او زر و اسباپ فراوان خرج شود. و جگك 
جماعت برهمن ریاضت کشیدن است؛ و در قرن ست‌جکث گیان می‌باشد. و در 
تریتاجگی که در بیدا قرار یافته است و در دواپرجگت مذ‌کور کمتر از قرن 
پیش بعمل در می‌آید. و در تریتا همه کس بر اعمال پسندیدة خود ثابت‌قدم می 
باشند» و بید را بروجه احسن می‌خوانند. و در آن قرن آنچه احکام بید است از 


اا ب: قید. 


٨‏ مہا دپارت 


قوت ریاضت معلوم می نمایند و ریاضت خود را نیز ریاضت می‌دانند. و در آن قرن 
جمیع اعمال در مر تبۀ کمال می‌باشد. و این انمال را حیوان و جماد همه می‌دار ند. 
و اعمال هرچپار قوم بروجه اتم می‌باشد و نقصان نمی‌دارد. 

و چون زمان دواپر می‌شود عمر ها کوتاه می‌گردد و از این ممر در همه چیز 
نقصان بظیور می‌آید. 

و در کلجك بید جایی هست و جایی نیست. و جکث نیز همین حال دارد و این 
بواسطة فسق اهل زمانه است. 

و در ست‌جگت بر‌همنان آفریدگار را سی‌دانستند و ریاضت می‌کشیدند. و 
دانشمندان بودند؛ پنابرآن نیکویی در میان ایشان شايع بود. و چون قر نمپای دیگر 
درآمد در هرقرنی صلاح ایشان نقصان پیدا کرد و عمل بید نیز کم شد. چنانکه 
تخم درخت از رسیدن آب می‌روید؛ همچنان از رسیدن قرن نیکویی بوجود می‌آید. و 
مثل آنکه در هر فصلی سبزی‌هایی که مقتضای آن فصل است؛ در همه‌جا می رو ید» 
همچنان در هرقرنی اعمالی که مقتضای آن قرن است بوقوع می‌آید. و من 
اقسام اعمال را و کسی که اول و آخر ندارد» و هرکه عالم را خلق می‌کند. و ناچیز 
می‌گر‌داند» و آنکه هرچیزی را در محل آن چیز وضع می‌کند. و آنچه بمقتضای عادت 
حاصل می‌شرد. و هرچه از دوامر مخالف بوجود می‌آید, و زمانه که در آن خلق موجود 
می‌گردد و پیداکننده و افمال این همه را مشروح۱ با تو گفتم؛ اکنون هرچه می‌پر‌سی 
بگو. 

پیاس گفت که چون روز برهما می‌گذرد و شب در می‌آید» او بدستوری که 
در مراقبه می شود و عالم را فرو می‌کشد., آن را از من بشنو: و آن چنان است‌که چون 
شب برهما درمی‌آید» هفت‌خورشید طلو ع می‌کند و از ته زمین آتش زبانه می‌ز ند» و 
عکس آن خورشید‌ها؛ و آن زبانه عالم را می‌سوزد؛ و هرچه برزمین است از حیوان و 
جماد اول آنپا خاکستر می‌گردد. و زمین تنا می‌ماند, و چوپ و علف و کوه و غیره 
سوخته» زمین مثل پشت باخه می‌نماید. و اثر زمین را که بو است آب بخود می‌کشد 
و زمین نیز در آب ناچیز می‌گردد. و آب تنپا می‌ماند» و موج‌ها می‌زند» و در همه‌جا 
می‌رود و صداهای بلند می‌کند» و غیر از آب چیزی دیگر نمی‌ماند. و اثر آن آب را 
که طعم است آتش بخود می‌کشد. و بمداز ناچیز شدن اثر آن آب در آتش سوخته 
می‌گردد» و غیراز آتش چیزی دیگر نمی‌ماند. و اثر آن آتش را که لون است باد بخود 
می‌کشد. و آن آتش نیز ناچیز می‌گردد. و در چپار طرف عالم همین باد می‌ماند. و 
اثر آن باد را که لمس است آکاش مي‌گیرد. و بادهم معدوم می‌گردد و آکاش تنبا 
می‌ماند. و هیچ اثری از آثار یاقی عناصر در او نمی‌ماند مگر الر او که آواز 
است» و آن آواز را دل می‌گیرد» و قوت دل از آن معلوم می گرددء و آن را پر‌کرت 
بخود می‌کشد. بعداز آن دل در پر کرت در می‌آید که آن پرګرت باريك است و 
لطیف و خوشحال» و آن پر کرت با دل مذکور در سنکلپ (همادخصسه؟) که عبارت از 


١‏ ب: پیدا کنندء افعال این همه مشروح. 


دفتر دوازدهم حم 


ارادۀ دل و توجه اوست در می‌آید. و آن ارده در دل حقیقی که آن لطیف است» نېانۍ 
در می‌آید. و آن لطیفه در گیان در می‌آید. و گیان در زمان مقید» و زمان مقید در 
زمان مطلق» و زمان مطلق در دانش آفرید‌گار, و دانش در ذات او. و کسی که دانش 
در ذات او در می‌آید. همان ابیکت است» (یعنی: آنکه پیدا و آشکارا نیست). و همان 
یر‌مپه۱ (72ط3:2) یعنی: آنکه بېمه محیط است» و همان ساتوت (هاد52:۷) یعنی: 
آنکه فنا نمی‌دارد و جمیم اشیاء در او در می‌آید. و آنچه کیفیت بسدایت خلق و 
نېایت آن بود. با تو گفتم؛ و همین حقیقت دانستن است و ارباب کمال نیز همین 
را می‌داننده 

و من باتو يك سخن می‌گویم که هم مجمل است و هم مفصل. و آن سخن آنست‌که 
همین برهما برس هر چپار هزار قرن عالم را پیدا می‌گرداند. و هم برس هرچپار 
هزار قرن آن را معدوم می‌گرداند. و بر‌همین حال شب‌ها و روزهای او بسیار 
بر‌آمده است. 


در سلوك طایقة برهمنان 


بیاس گنت که کیفیت بدایت اقسام خلایق و نبایت ایشان را با تو گفتم. و 
اکنون روش قوم بر‌همنان که از من استفسار نموده بودی آن را نیز با تو می‌گویم. 
پشتو: و آن چنان است که بعداز تولد شدن برهمن آنچه رسوم آن وقت می باشدء آن 
را بجا آورند و روز دوازدهم نام او را تعیین نمایند و لوازم آن را نیز بعمل در 
آر ند و در ماه ششم او را طمام خورانند, و آداب آن روز را نیز مرعی دار ند. و در 
سال سوم موی سر او را بتراشند» و آنچه مراسم آن روز است بدان قیام نمایند. و 
چون هشت ساله شود زنار در گلوی او در آرند و به خواندن پید مشفول سازند و 
بخدمت استاد امر فرمایند, و چون از مشغولی #9 فار غ شود» استاد را هم هدیه 
بدهند. بعداز آن بر‌همن را بايد که غسل کند. و از طرق هرچپاد آشرم (قصدبعش) 
که آن بر‌همچرج (2»272ط2:ظ) (یعنی: بی‌زن بودن): و گی‌هست (هطاعد:0) 
(یمنی: زن اختیار کردن). و بان‌پررست (5۱52ه:۷2۸۵۳) (یمنی: صحرانشین بودن)؛ 
وسنیاس (570(2:2) (یمنی: ترك همه دادن)» بر‌طریقی که او را خوش آید آن را 
اختیار نماید. و اختیار اهل و عیال بپترین اعمال است چه این عمل بیخ نیکویی‌های 
هرچېار طریق مذ‌کور است. و کسی که کدخدا شده است. گناهان خود را زایسل 
سازد» و حواس را زبون گرداند. و اولاد نيك بېم رساند» و آنچه خوانده است از 
بید آن را فراموش نسازد. و جگث بکند. و خود را از هرسه دام که آن دام دیوتاء و 
پتر» و آدمیان است وارهاند. و بعد پاك شدن از طریق اول بطریق دیگر انتقال 
نماید» و می‌تواند در زمینی‌که پاك۲ باشد آنجا و طن‌گیرد» و از علوم هرچه بېتر باشد 
آن را تحصیل نمایدء و در علم خود با شك نباشد؛ و کسی که نیکنامی خود بخواهد. 


١‏ ب: برهم = برمبه. 
۲ ج و ت: ئيك. 


۰ مہا مہارت 


باید که براین منوال مستقیم‌الاحوال باشد. و اگر خواهد که نیکنامی افزون شود 
بايد که ریاضت و علم و جکث و صدقه را زیاده گرداند که نیکنامی از این امور 
می‌افز اید و تا آن زمان که نیکویی او در جہان بماند در بېشت درنگت نماید. و مرد 
عیالمند را باید که مشغولی علم را پيشه سازد. و دیگران را هم تعلیم کند» و جکث 
می‌کرده باشد و از دیگران هم عمل مذ‌کور بخواهد» و بی‌ضرورت از کسی چیزی 
نگیرد» و بکسی هم بی‌ض‌ورت چیزی ندهد. و از شاگرد و کسی که او را جگث میکند 
آنچه بیاید» آن را در جت خود صرف نماید. و به‌فقراء نیز بدهد» و به‌آرزوی نفس 
خود نگیرد. و عیالمند را تصدق کردن بپتر از آن غله‌هاست که در جاهای مشپوره 
می‌کنند. وطریق تصدق آنست‌که ازیکی‌بستاند و بدیگری رساند؛ وازیرای‌دیوتا وپتر 
و رکپه. و استاد ومر دم من(داجها۷) و گرسته -مستحق باشد یا نامستعق- همۀ ایشان 
را بدهد. و اگر مرد مستحق برسر وقت او برسد» هر‌چه در خانه موجود باشد. به 
تعظیم تمام باو عطا نماید. و از صدقه دادن کس بسیار بمپشت یافته‌اند: 

ر نت‌دیو (2010672) راجه پشست (۷::5002) را آب سرد و گرم داده بود» از 
آن رهگذر او به بہشت رفت. و اندردمن (دصصه0:20۳:]) از برای بزرگی که زر 
داده بود» او په پېشت رفت» و شیوی (501) قالب خود وفرزند دلبند خودرا به بر‌همنی 
داده بود؛ بدین سبب به بېشت رفت. و دیوایرده (۲(6۷2۲۵2) چتر طلا را از برای 
پر‌همن داده بود؛ او نیز با سلطنت خود به بېشت رفت. و سانکرت (2۲؟) بر‌همن 
شاگردان خود راء راه گیان نموده بود؛ او هم به بببشت رفت. و انبر‌یکبه (دعنتهاهه) 
یازده‌اربد۱ (دداتش) گاو بر‌همنان را داده بود» او نیز با سلطنت خود به ېشت 
رفت. و ساوتری (527101) حلقه‌های گوش خود را تصدق کرده بود؛ او هم به بببشت 
رفت. و جنمیجه (1:0۳02(2) تن خود را در کار بر‌همنی فدا کرده بود؛ او هم په 
ېشت رفت. و جوبناشو (1۷22572) جواهر بسیار به فقرا تصدق کرده بود؛ او نیز 
به بېشت رفت. و نم (نصال) پادشاهی خود را عطا کرده بود؛ از آنجمت او به ېشت 
رفت» و پر‌سرام (2صصه‌تناده:۲2) تام ملك زمین را بخشیده بود؛ او به‌بپشت رفت. 
و کیه (022) ملك خود را با بلاد عظیم تصدق کرده بود؛ او هم از این جپت به 
پبپشت رفت. و بشست (۷2۵1:12) در ایام قحط خلق را محافظت کرد و از رنج و 
گر‌سنگی پرآورد؛ بدان سبب او به بېشت رفت. و کروتمامروت (113:01:3 دصمنی) 
نام دختر خود را به انگرا (۸۵1۲۵) بز نی داد؛ او هم از آن جېت به بېشت رفت. 
و یر‌همدت (عاء8:2۱2202) راجه پنچال (دای‌مه؟) ۲ يك شنکپه (دطامةه5) زر بقوم 
بر‌همنان بخشیده بود؛ بنابرآن او به ېشت رفت. و راجه متی‌سمه (طهعه‌ت:) زن 
خود ار ندهتی۴ (د0عد۸۳) نام را به بشست بخشیده بود و از آن مسر او با آن زن 


ات یازده ارید (Arbuda)‏ یعنی : یکصد و ده میلیون مو از بد بر ابر ده میلیون استت: 
۲ در برخی از نسخ راجه کنپله (13ل3772) نوشته شده ولی صحیح آن ظاهراً پنچال 


۳- این زن پیش ازآنکه به‌ازدواج بسست درآید نامش‌مدینتی (1402(00) بوده است. 


دفتر دوازدهم ۳۱ 


به بمپشت رفت. و سېسرجت (Sahasrajir)‏ راجه. در کار بر‌همنی جان خود را فدا 
کرده بود؛ او نیز به بېشت رفت. و شت‌دمن (ععصدرةهنه5) راجه. خانه از طلا بنا 
کرده و از انواع رخت پرساخته به‌مدگل (aاەعفں×)‏ برهمن بخشیده بوده از آن 
رهگذر او به ببشت رفت. و دیت‌مان زمدصناںار0) راجه. به‌رچيك (8162) برهمن؛ 
پادشاهی خود بخشیده بود از این رهگذر او به‌بمپشت رفت. و لوم پاد (د4دمههما) 
راجه» دختر شانتا (522:2) نام را به‌شر نگی رکپه (5:ن5:08) بی‌همن داده بود؛ از آن 
جېت او هرچه خواست یافت. و پر‌سین‌جت (:1ز۳:2:۵02) راجه. صدهزار گاو با 
گوساله‌ها به‌فقراء داده بود؛ او هم به بببشت رفت. و غیرایشان کس بسیار از صدقه 
دادن و ریاضت کشیدن به بېشت رفتند. و نیکنامی ایشان تا انقراض الم خواهد 
مائد. 
دانش سه‌گانه! 

بیاس گفت: سه علم در بید آمده است و بزرگان آن را قبول نموده‌اند» می‌باید 
که مردم بعداز اطلاع یافتن برآن علوم؛ بموجب آن عمل نمایند. و آن علوم از سام بید 
(۲>۵2هنصد9) ور گش‌بید (۱)8:8702 و ججر بید (7۷۰02داز۷2) وا تسپ بن بید (ھd٤ )۸A ۲12۷٥۷‏ 
برآمده است. چه در این چمپار بید؛ و شش قسم عمل ۲ بپگونت (883833:08) می 
پاشد. و هرکه اين بیدها را بخواند و علم گیان را بداند و در ست‌گن (Satoguna)‏ 
بماندء احوال بدایت خلق و نمبایت آن براو مکشوف گردد؛ پس باید که آدمی اوقات 
خود را در نیکی‌ها صرف کند و آنچه بزرگان کرده‌اند» برآن عمل عامل باشد و 
به‌روزکاری که در آن ضرر کسی نباشد اشتفال نماید, و راه گیان را از مردم بزرگت 
معلوم کند و دقایق علوم را پمرتیۀ تحقیق رساند و مايه بزرگی حاصل گرداند. و 
بدانچه قرار یافته است از اعمال تيك قیام نمایدء و پنچ چگت را پجا آرد» و صبر را 
شيوۀ خود سازد. و هوشمند و غالب برحواس باشد. و راه نیکی‌ها را نيك بداند. 
و در شناخت آفریدگار سمی نماید» و خوشحالی و تکبر و خشم را بگذارد. و چون 
بر‌همن بدین صفأت موصوف گردد او به‌دوزخ نرود؛ پس بايد که بر‌صدقه و جگك و 
ریاضت هميشه عامل باشد و حیا را از دست ندهد و با همه کس راست باشد و 
حواس را زبون سازد. پس از این اعمال توفیق او زیاده شود و گناهان او محو گردد, 
و آن هنکام عقل او مستقیم شود و اشتبا بر طعام کم گردد. و حواس زیر می شود 
و او آرزوی نفس و غضب را زیرساخته به‌جای‌آفریدگار بآسانی‌می‌رود. ونیز آتش‌ها 
و پیر و استاد و بر همتان و دیوتا را تعظیم نماید و سخن تلخ با هیچکس نگوید و از 
آن روش که موجب گناه است پر‌هیز کند. و اين کیفیت از قدیم آمده است. 

پس برهمنان را بايد که براین موجب عمل نمایند. و نیز بر‌همن را بايد که 

۱- در متن سالسکریت نخست نام ریگ‌ودا مذ کور شده است و صحیح همین است. 
زیرا ریگٹودا مادر وداهای دیگر است. 

۲- شش قسم عمل یعنی: شش کرما (87۳02), 


همان عمل کند که گیان او از آن ثابت ماند, و هر که چنین باشد او به کمال می رسد. 
و همواز دریایی که حواس خمس, آب اوست. و طمع کناره‌های او. و غضب لای او. 
و هیچکس از او نمی‌تواند گذشت؛ می‌گذرد. و کسی که اینچتین خردمند است باید 
که اوضاع زمانه را بداند که زمانه ممجل است و پرزور. و از عادت اوست که خلق 
را سر‌گردان می‌دارد. و آن زمانه‌هم دریایی است بزرگث, آب و سال گرداب او, و 
ماه موج اوء و نيم ماه سنگث و کاه او» و چشم بر هم زدن كفك او. و شب و روز تيز 
رفتن او» و آرزوی نفس نپنگت او و بيد و جگث کشتی او. و نیکویی کردن جزيرۀ 
او و آرزوی نفس قوت او۱؛ و راست گفتن و خلاص گشتن از نتایج!, کنار او و 
زدن بی‌گناه درختان که برروی آب می‌رود» و قرن‌ها» عمق او, و بر‌هما جانور آب 
او» و مرگ ماهی‌گیر اوء و صیدکنندۀ مخلوقات آن» برهما. و دریایی که اینچنین 
است از آن با کشتی عقل گذشته می‌شود؛ و هر که آن کشتی را نیافت او چه کار خواهد 
کرد؛ پس مقرر شد که خردمند از این دریا می‌تواند گذشت و کسی که بی‌خرد است 
هرگز از این دریا نمی‌تواند گذشت؛ بسبب آنکه مرد خردمند از دور نیکی و بدی را 
می‌بیند؛ و آنکه نادان است. از او آرزوی نفس را حاصل می‌کند؛ پس گذشتن او از 
اين دریا محال باشد چه او بی‌قوت است و از بار گناه زمین و نبنگث آرزوی نفس پای 
او را گرفته است؛ و اگر در اين الثنا او را گیان هم حاصل شود هیچ نتیجه نمی‌دهد. 
بتابرآن می‌باید که او پیش از غرق شدن تدبیر نجات نماید. و گذشتن آدمی از 
این دریا از قوت بر‌همن بحصول می‌انجامد. و کسی که عالی نسب است» و خداو ند 
یقین است. و عبادت هرروزه و هرماهه بجا می‌آورد» و بسایر اعمال پسندیده قیام 
می‌نماید» آن صاحب گیان از دریای مذ‌کود می‌تواند گذشت. بنایرآن می‌باید که 
آدمی ېمان اعمال که بسیب آن از دریای مذکور براید اشتغال نماید. و برهمنی 
که در زمان طغولیت با رعایت رسم‌هایی که مسبود است تر بیت يافته است؛ و حواس 
خمس و دل او در دست اوست و دانشمند است, او را در هردو جېان نیکویی است. 
و هرکه عیالمند باشد و ترك خشم نماید و هرپنج جک را بعمل درآرد» و پس ماندۀ 
آن را بخورد» و براهی که متقدمین رفته‌اند برود» و پیشه‌ای را که در آن ضرر کسی 
نبود اختیار نماید» و آنچه از علوم تحصیل کند بمرتبۀ تحقیق رساند» و در افعال 
و اخلاق تابم بزرگان باشد» و اعمال صالحه را بتمام در آورد. و هرروش که به‌قوم 
او برقرار يافته است از آن تجاوز ننماید, و همۀ بندگی‌ها را با یقین دل بکند» و 
نیز جوانمرد و خردمند باشد. و اعمال نیکی و بدی را بشناسد. کسی که بدیسن 
صفات موصوف باشد جمیع مشکلات او آسان گردد. و کسی که هوشمند و با تحمل 
است و حواس و دل خود را زبون می‌دارد و راه نیکی‌ها را می‌داند و از اسباب طرب 
خوشحال نمی‌شود» و صقت تکبر و غضب در ذات او نیست؛ آنچنان برهمن در هردو 
جېان محنت نمی‌کشد. و من سیرت بی‌همنان گذشته را با تو گفتم. و برهمنی که از 


۳۹ در مسن سانسکریت عبارت چمین است: و آرزوی نفس آب أو. 


دفتر دوازدهم ۳٢‏ 


روی گیان کاری می‌کند همان برهمن به‌کمال می‌رسد. و کسی که گناه را بندګۍ 
می‌داند و بندگی را گناه می‌خواند و فعل او نیز بر‌طبق قول اوست, او هر بار بمیرد 
و هر بار بمالم بیاید. 

بیاس گفت: کسی که خوش می‌کند این سخنان راء او دست و پازده از آن آب 
می‌گذرد و بر‌کنار می‌رسد. و هرکه او ماقل است و با تحمل» او مردم بی‌خرد را 
یا قوت خود از آن آب می‌گذر اند و پر کنار می‌رساند؛ و کسی که بی خر د است نه 
خود می‌تواند گذشت و نه دیگری را می‌تواند گذرانید. و کسی که دل خود را از 
عیب‌ها پاك ساخته در قید خود کند, او از این جیز‌هایی که گفته می شود و بمر تبۀ 
جوگت برسد» و آن دوازده است: جای بودن» و کار کردن و هنر و اسباب 
و تسدبیر حاصل کردن جوگت. و علاج دفع معایب او» و نگاه داشتن چشم. 
و کم خوردن» و هرچه بیند اول به‌دل بیند» و دل و زبان را به عقل نگاه 
داشتن» او از گیان آفریدگار را بیابد. و کسی که از آمد و رفت عالم» آرام خود 
می‌خوآهد» حون این افعال را بعمل درآرد به او نتیجۀ آنمپا بر‌سد. او بر همنی باشد 
که خوانندۀ بید بود» و يا جاهل که يك حرف را هم نداند و تیکوکار باشد يا بد 
گردار» و مر‌دانه بود یا نامرد؛ پس هرکه باین عمل جوگی (۲02۵) قیام نماید» او 
از دریای مرك و زندگانی بگذرد. و کسی که يك امری از دوازده اسر! مذکور 
اختیار کند» و یا در طلب آن باشد؛ او از خوانده‌ها بہت است. جوگت. بپلی است 
که نکویی میانۀ او» و شرم. پرده‌های او» و تدبیر حاصل کردن او» و علاج دفع 
معایب چویبپای سر او. و اپان (Apana)‏ گردو نه‌های او و پران (Prana)‏ چوبی که 
برگردن گاوان می بندندء و عقل و عمر و جان طناب‌های او» و هوشیاری ته و بالا 
شدن او» و خاموشی راه گردون اوء و دیدن و شنیدن و بوییدن و جشیدن و سودنء 
اسپان اوء و و گیان(عمههز:۷) بېلبان او. و عقل‌جای‌نشستن او» وعلم جوگی. تازیانه 
او. و چان سوار اوء و یقین مغلوب ساختن حواس» پیش روان او» و صدقه دادن 
پس رو اوء و پاکیزگی بدن. رفتن او. و مراقبهء دیدن او؛ پس بېل که اینچنین 
باشد به فر یدگار می‌رساند. و هر که بخواهد که يېل مذ‌کور را رانده یمقصد بر‌صد» 
بايد که حبس نفس را اسپ او سازد. و خاموشی اختپار نماید. و اول تأثیرات 
زمین را ترك دهد؛ پس تأثیرات باد راء بعداز آن تأثیرات آب را؛ پس تآثیر ات آتش 
را؛ پس بقوت عقل تکبر را بگذارد؛ آن زمان آقرید‌گار را بیاید. و کسی که این 
مردانگی دارد او به‌عمل جوگی قیام می‌نماید و مرتبهُ کمال جوگی را در خود می‌یابد 
و از تأثیر ات بدن خلاصی یافته صورت آن را می بیند . چنانکه دود به‌آسمان می رسد 


۱- دوازده امریوگا (۵73:3/083) عبارتند از: دشه‌ج وک (1(52(088) ارتبه‌جوگث 
(۵۰۶۱37083) کر ماج وک (Karmay02a)‏ انوراگيه جو گك (۵۳۷7282(082) اوپایه‌ج وک 
(Upayayoga)‏ اپايه جوګك (Apayayoga)‏ فيشچه جو کت (Niscayayoga)‏ ککشوجو کٹ 
(Caksuryoga)‏ آهاراجو (Aharayoga) d‏ سنہارج و گت (32701252(082) منوج وګ 
(۷12007082) درشنه‌جو گت .(Darsanay0g3)‏ 


۴ مہابہارت 


بیننده را گمان می شود که آن دود بآسمان اتصال يافته و فی‌الحقيقة از او جداست. 
همچنان آن شخص را مردم خیال می‌کنند که او با تن است» و درواقع از تن جداست؛ 
پس براین نېج او پردۀ زمین را زیر‌کرده و چنان که او زمین را زیر‌ساخته همچنان 
پاید که آب را هم زبون سازد - باین ممنی که لطافت آن را زیر کند. و چنانکه آب 
باران راء مردم خیال می‌کنند که از آسمان می آیدء و حال آنکه آب به آسمان هیچ 
مساسص نمی‌دارده و همچنان میدانند که آن شخص به آب اختلاط دارد و او را اصلا 
با آب التفات نیست؛ و چون آب را مغلوب ساخته قدم پیشتر نېد؛ آن‌زمان او یصورت 
آتش نمایان گردد» و هرگاه آتش را یگذارد زردفام بنظر درآید؛ آن زمان بخانه ياد 
دخل نماید» و پس از باد» هوا بوده آن را نیز مفلوب ساخته پس سرانداخت. 

و چنانکه از برآمدن شرارۀ آتش روشنایی ظاهر می‌گردد. همچنان آن شخص 
روشن و نورانی بنماید. و چون از جمیع عناصر مذکوره بگذرد او را هیچ لونی 
نمی‌ماند, و مانند آفر‌یدگار می‌گردد. و کسی را که در او این چیز‌ها یکمال رسد» 
نتیجۀ او آنست‌که از زیر کردن زمین هرچه خواهد - ازحیوان و جماد از قالب خود 
مانند برهما ‏ پیافریند. و چون باد را مغلوب سازد نتيجهة او آنست که بقوت يك 
انکشت تمام زمین را بحر کت درآورد. و هرجا که خواهد مانند باد خود را بر‌ساند. 
و هرگاه که آکاش (۸2:2) را زیون سازد مانند آکاش گردد؛ اما چون در او اثر آب 
و آتش باقی است؛ بدان سبب او در آکاش بنظر درمی‌آید. و چون خاصیت آب در 
او قائم است هرآیی که بخواهد بیاشامد؛ و حون اثر آتش در قالب او موجود است؛ 
بنابرآن از خاصیت آتش که سوختن و سرد گشتن است مستغنی است. و چون انائیت 
و خودی را زیر کند» آن هنگام عناصر خمس از خود مطیع او گردند. و کسی که 
عناصر پنجگانه و ششم خودی و هفتم مقل همۀ اینپا را مغلوب سازد آن زمان 
خطر ات دل او پجانب عیب و نقصان نمی‌رود» و جان او بیابد کسی را که او 
ابیکت (۸۷2۵) است (یمنی: پنبان است)» و از آن ابیکت که بیکت (62:ط۷(2) پیدا 
شده است» یعنی از پنپان که پیدا بوجود آمده است بنابر‌قوت ست (5:0) که من آن 
را بیان می‌کنم و من از علم سانکه (0۲2ه5) بیکت و ابیکت به لبوت می‌رسانم. 
در بیان مکتب فلسفی سانکبیه! 

اول بیان حقیقت علم سانکه می‌کنم: بدان که دانستن بيست و پنج تت 
(12:0۷2 هعمه7) را سانکه گویند. و چیزی که بوجود درآید و بیمزاید و معمر شود 
و در سیل فنارود» پیدایش او از چپار نوع بیرون نباشد» و آن را بیکت گویند. و 
آنچه از حقیقت این چیزها خارج باشد. آن را ابیکت نامند. و جان برحکم بيد وعلوم 
دیگر بردو قسم است: یکی: بیکت است. و آن آنست که چپار چیز مذکور در او 
یافته شود و نکویی و للب دنیا و آرزو و خلاصی از عالم صفات اوست؛ و اين 
را بیکت می‌گویند. و او ازابیکت بظمپورآمده‌است و اورا خداو ند می‌گویند؟۱ و دوم: 


۱- ل و ت: میگویند و نادان (مذ24) و چپیتر اه (Ksetra)‏ نیز گویند؛ و دوم: 


دفتر دوازدهم ۳۵ 


اییکت است. و کسی که مقید است به‌مدر کات حواس آن دو راء دو می‌بیند. و هر که 
از قید حواس پرآمده است و علم سانکه و جوگت را می‌داند و از هوی و هوس و 
انانیت مفارقت نموده است. او یکی می‌بیند. و او را در هیچ‌جا شك نیست و نمانده. 
و برکسی غضب نمی‌کند و دشمنی نمی‌دارد» و درو غ نمی‌گوید؛ و اگر یکی او را 
دشنام می‌دهد و یا میز ند و دیگری با او دوستی می‌نماید آن هردو پیش او برابر ند. 
و او هیچکس را دشنام تمی‌دهد و نمی‌ز ند و دل را آزرده نمی‌سازد و جمیع خلایق را 
یکسان می‌بیند. و او را ارادۀ چیزی و عدم اراده نمی‌باشد و قوت لایموت اگر بہم 
رساند می‌ستاند و طمع و محنت را بخود راه نمی‌دهد» و او نه دانشمند است» و نه 
جاهل» و حواس را پریشان نمی‌سازد و به‌دل خود آرزوی چیزی نمی‌رساند و هیچکس 
را نمی‌زند. پس کسی که اینچنین باشد او يك را بیند. و دویی يهاو راه نیاید. 
و باید که در مرتبۀ جوگکث هم قرار نگیره و از کمالیت جوگی نیز بگذرد؛ آن زمان 
از این عالم خلاصی یابد. و من این سخن را با تو گفتم و هرکه بدین صفات موصوف 
گردد او دویی را نبیند و آفریدگار را بیابد. 

بیاس گفت: کسی که کشتی گیان را يافته است که از آن کشتی راحت یې 
رسد و هنوز یکمال نرسیده است باید که در میان غرق شدن و برآمدن باشد و لیکن 
گیان را نگذ‌ارد. 


معرفت و علم چیست؟ 

شك (uka؟)‏ پرسید که گیان جیست و علم کدام است که آدمی از آن بسلامت 
بکذرد؟ وگیان و علم نیکویی است که از او خلاص می شود يا نیکویی است که از او 
باز بعالم رجوع می‌افتد؟ 

بیاس گفت: کسی که برحسب عادت خود عالم را چنانکه هست می‌بیند 
و در او آگاهی علم نیست و از عقل خود پی به فنای او نمی برد و درو غ 
بودن آن عالم با آنکه از رکپه و آدمیان هم شنیده است اعتقاد نمی‌کند. او عقل 
ناقص دارد که بخوبی نمی‌رسد؛ زیرا که این چنین عادت به‌زیانکاری می‌کشد و این 
عادت نتيجۀ غفلت است‌که به‌دل آدمی راه یافته است. و من خلاصۀ سخن را با تو 
می‌گویم که هر که عالم را راست دانست او گرفتار شد. و کسی که درو غ اعتقاه 
کرد او خلاصی یافت, و گیان همان است. و دانش احوال زراعت و درویدن آن» 
و بناکردن خانه و راست ساختن ارابه و چپارپای و انواغ بازیگریپا و داروها را 
همه کس می‌دانند و یکی بدیگری می‌آموزد". و هرچه از اسباب دنیا حاصل می شود 
آنپم از گیان است. و از دو پسر پادشاه هر که خداو ند عقل کامل می باشد او پادشاه 


١-نسخه‏ ت» آمده انیت که: تمام شد فن دوازدهم از کتاب مپابپارت که آن را شالت 
یرب گویند. بيست و هفتم ماه ذی‌القعده سنه ۱۲۳۳ هحری, اگر فلك دوار فرصت میدهد و 
زندگی برقرار است باقی پرب هم انشاءالله تعالی خواهم نگاشت. و بدین‌صورت از این‌جا تاآخر 
این دفتر این نسخه ناقص است. 


می‌گردد» با آنکه صورت هردو به‌يك طور است. و این عقل را من عقل نمی‌گويم؛ 
عقل همان است‌که از اوخالق ومغلوق معلوم شود. وعلم آنست‌که آفریدگار عالم» 
خلق را از آن بظبور آورده است» و هم از علم. عالم ترك داده می‌شود» و پیدایش 
خلق که برچېار قسم است آنېم از علم معلوم گردد» و آن چېار قسم است: 

اول: جرايج (دزرهتد[) یعنی: آنکه باد پیچیده از شکم بیرون می‌آید. 

دوم: اندج (2ز۸۹2) یمنی: آنکه از بیضه مخلوق می گردد. 

صوم: اودبېج ( 01 ۱آ) یعنی: آنکه زمین را شکافته بظبور می‌آید. 

چپارم: سویدج (576۵2[2) یعنی: آنکه از حرارت و عرق پیدا می‌شود. 

و از این چېار قسم آنچه راه می‌رود» آن بتر است از آنچه راه نمی‌رود» و 
آنچه دو قدم دارد بېتر است از آنچه زیاده از دو پا دارد. و آنچه دوپا دارد نیز بر 
دو قسم است: یکی» املی؛ و دوم میانه. و میانه هم بردو نوع [است:] یکی: آنچه 
نیکی‌ها را می‌داند» و دیگر: آنکه آن را نمی‌داند. و کسی که آن را می‌داند نیز بردو 
وجه است: یکی آنکه بید را میداند و دیگر آنکه آن را نمی‌داند. و کسی که آن را 
می‌داند بتر است از آنکه نمی‌داند. 

و بيد دان نیز بردو نوغ است: یکی: آنکه استمداد تعلیم آن می‌دارد» و دیگر 
آنکه آن را نمی‌دارد. و هر که خداو ند استمداد مذکور است بېتر است. از آن قسم 
دیگر؛ زیرا که هرچه نیکویی است نتیجة آن در بيد متکور است. و کسی که علم بيد 
را به کس عنایت کرد او همه چیز‌ها باو عطا نمود. و کسی که تعلیم بيد می‌کند. 
او نیز دو نوع است: یکی آنکه آفریدگار را می‌شناسد» و دیگر آنکه او دا نمی 
شناسد. و هرکه آفریدگار را می‌شناسد او بپتر است؛ زیرا که او در هر‌پیدایش 
خود» آفریدگار را شناخته آمده است. و بیددان همان است که خالق را از مخلوق 
بداند» و همان کس بيد می‌داند. و اوست که علم نیکی‌ها را می‌خواند». و همان 
راستگو است و همان جوانمرد و پاك و بزرگت است» و کسی که آفریدگار دا میت 
شناسد؛ دیوتا همون را برهمسن می‌گویند و آن شخصی است که حقیقت هم سخنان 
را می‌داند و آفر‌یدگار را می‌شناسد و آنچه در باطن و آنچه در عالم ظاهر است او 
همه را می‌داند» و او مصاحب دیوتا و خداوند جکت‌ها است؛ و کسی که خداو ند 
گیان است او همه را می‌داند از آنچه گذشته است و از آنچه خواهد آمد» و خداو ند 
جمیع خلایق است مثل بر‌هما. 

بیاس گفت که من روش برهمتان گذشته را با تو گفتم و کسی که شرو ع 
در کاری می‌نماید اگی آن را دانسته بعمل درآرد؛ آن زمان بکمال می‌رسد» بشرط 
آنکه او را در آن عمل هیچ شك واقم نشود. و کینیت شك آنست که گاهی به‌دل 
می‌رساند که هرجه بوجود می‌آید سبب آن نیکی و بدی حیات پیش است. و زماتی 
می‌گویند که از گیان کاری بوجود می‌آید و گاهی برعادت حمل می‌نماید. و آدمی را 
می‌باید که کار ها را دانسته بکند تا آن کارها باتمام رسد و این معنی پرظاهر 


است و احتیاج به دلیل ندارد. و من دلیل هم براین مدعی اقامت می‌کنم و آن 


دفتر دوازدهم ۳۷ 


آنست که بعضی می‌گویند که تدبیر سبب حصول چیزها است. و بعضی يرآنند که 
نیکی و بدی گذشته» سبب آنست. و دیگران می‌گویند که عادت سبب حصول کار 
هاست» و جمعی برانند که مجموع آن هرسه چین حصول! اشیاء است. و همچنین 
است. و همچنین نیست. و کسی که گرفتار حواس است او همه چیز‌ها را از نیکی 
و بدی می‌داند. و هر که خداوند ست‌گن است او همۀ اشیاء را برایر می‌بیند. و 
کسی که در قرن تریتاء و دواپر. و کلجک پوجود آمده است او صاحب شك است. 
و کسانی که در قرن ست‌جکت مخلوق شده‌اند. ایشان همه چیز‌ها را برایی می‌بینند 
و شك نمی‌دار ند» و بیدها را هم یکسان می‌دانند, و از آرزوی نفس و عداوت خلق 
خود را گذرانیده ریاضت می‌کشند. و از چنین عبادت بمراد دل می‌رسند» و اگس 
از مرادهای دیگر دل را فارغ سازند» بیابند کسی را که او آفریدگار عالم است»› 
و از یافتن او خود آفریدگار می‌گردند. و کسی که دانندۀ پید است و مقر" به‌علوم 
جوگث است آنکس این کیقیت را می‌داند. و هرکه کېتری است» او در جت زر و 
اسباب وافر صرف می‌باید کرد. و جگت قرم بیش (2(:ن۷) همین هوم است» و 
جگ شودر (5:02) خدمتکاری بزرگان است. و جکث برهمن خواندن بید. و برهمن 
از مجرد خواندن بر‌همن می‌شود. و در قرن تریتا عمل بيد و جکث و طرق خواندن 
چپار" که آن را اشرم گویند» همه بروجه اتم بود» و در قرن دواپر اندك شد. و در 
کلجکك جایی هست و جایی نیست بسیب آنکه مردم بی‌قید در این قرن یظپور آمدند. 
در کل جگث از ممر فسق شیر در پستان ماده گاو کم شد. و غله‌ها در زراعت نقصان 
پیدا کرد. و آنچه از آب حاصل می شود آن نیز تنزل نموده, و میوه بردرخت نیز 
روبه‌کمی آورد. و بسبب فسق عمل پربید نماند. و هیچکس بدانچه مأمور است 
قیام نمی‌نماید. و چنانکه از باریدن باران سبزه‌ها می‌روید» همچنان در بدایت هی 
قر نی هر‌چیز از بید بظہور می‌آید. و کیفیت زمانه را من با تو گفتم که در اول کار 
یکی بود؛ بعداز آن متعدد شد» آن را هم بیان کردم. و نیز گفتم که زمانه را بدایت 
و نېایت نیست» و کسی که عالم را بوجود می‌آرد؛ پس ناچیز می‌گرداند» آن را هم 
با تو گفتم. و از آنجا که عالم بظبور آمده است. و آنچه عادات خلایق بود و آشکارا 
گشتن همه چیز از بید» این همه را که از من استفسار نموده بودی با تو گفتم و آنچه 
می‌خواستی که از من بشنوی آن همه را با تو گفتم. 

بمپیکم پتامه گفت: وقتی که بیاس این سخنان را به شك (هkں؟)‏ گفت شك 
آفرین ها کردء و باز در مقام پر‌سش درآمده گفت که شما ظاهر ساختید که هر که 
دانشمند است و بيد خوان و عمل جگث هم بجا می‌آرد. و روش راه رفتن را هم نيك 
می‌داند» آنکس آفریدگار را پیابد؛ پس بگویید که آنکس چطور آفریدگار را بیاید؟ 
از ریاضت بیابد و يا از ترك اهل و عیال» و يا از ترك دنیا و اهل آن» و یا از 


١‏ ل چیل است حصول. 
۲ ل: مقرات علوم» ت: مقررات علوم. 
۳ ل: و طرف چہار. 


۳۸ مپاببارت 


جوکث و یا از حبس حواس و جمع خاطر. پس از هر تدبیری‌که او يافته می‌شود. آن 
را با من بگویید. 

بیاس گنت که او از علم و ریاضت و بستن راه حواس و ترك دنیا یافته 
می‌شود» و غیراز ار درق اه سوه نها امن شن را فا جدا پیدا کرد؛ 
بمداز آن آنېا را جمع ساخته بوجود اورد» ر از زمین آن را بظېور رسانید. و از 
آب» عرق راء و از آتشء چشم راء و از بادء پران و اپان راء و ازآکاش» سوراخ‌گوش 


و بینی (د :)را که دربدن است موجود ساخت. و مربی هی‌عنصری از عناصر 
مذ‌کور یك دیوتا را گردانید۱: اما مربی رفتن و آمدن بشن را باید دانست؛ وم‌بی 
لمس اندر راء و مربی حرارت غریزی» آتش را که در بدن است. و مربی گوش 
اطر اف عالم راء و مربی» سخن سرستی (52:2:7210) راء معلوم باید نمود. و گوشت 
و پوست و چشم و زبان و بینی هر پنج حواس‌مذ‌کور منافذ» قوت روح‌است. و لمس و 
لون و طعم و يوی مدرکات حواس است؛ و از حواس جداست و دل په مجموع 
آنېا اختلاط می‌نماید. و اینمپا مرکب دل» و دل مرکب جان. و دل چنانکه خداو ند 
حواس است خداو ند مدرکات آن نیز هست. و خداو ند دل» جان است؛ زیرا که چان» 
دل را هرجا که می‌فر‌ستد می‌رود و از آنجا که باز می‌دارد ممنوع می‌گردد» و باز 
نمی‌رود. و حواس و مدرکات آن عادت و هوشیاری دل و پران و جان همه این 
چیز‌ها در تن می‌باشد. اما جان را در هیچ‌جا از بدن محل معین نیست. نه در مدر کات 
حواس و نه در هوشیاری. و آن جان در تن. زیب و زینت را پیدا می‌گرداند» و او 
به‌شانزده چین پیچیده شده است؛ اما جای او معلوم نیست. از دل معلوم می‌گردد که 
او هست و بچشم دیده نمی شودء و به‌حواس ادراك نمی‌گردد, و از حراغ دل دیده 
می شود و آواز و لمس ولون و طعم و بو و بدن و حواس تمی‌دارد» و کم و بیش 
نمی‌گردد. و او را در قالب خود می‌باید دید و او در هرتن می‌باشد. و کسی که او 
را به‌صفاتی که گفته شده ببیند او آفریدگار می‌گردد. و هرکه خداوند آن گیان 
است» او دانشمند و مر دارخوار و سکث و گاو و فیل و حیوان و جماد همه را یکسان 
می‌بیند» و می‌داند که یك کس است بزرگث که در همه چیز‌ها یکسان است» و وجود 
خود را در همه خلق و وجود خلق را در وجود خود می‌بیند. و کسی که اینچنین 
نبیند او آفریدگار را نشناسد و کسی که جمیع ارواح را در تقس خود نبیند و 
نفس خود را در جمیم ارواح تصور نماید. اعتقاد می‌باید کرد که آنکس را معرفت 
آفریدگار حاصل شد. و جای اینچنین کس را اگر دیوتا طلب نمایند» نيابند - 
چنانکه در هوا راه جانورء و در آب راه ماهی؛ معلوم نمی‌شود - همچنان او را 
هیچکس نمی‌داند که او کجا می‌گردد. و زمانه همه کس را برحسب عادت در خود 
می‌گیرد. و کسی که زمانه را در خود می‌گیرد او را هیچکس نمی‌داند؛ و نه در 
بالاست و نه در پایان و نه در اطر اف جپان و نه در میانۀ آن؛ همه کس در آن 
داخل‌اند» و هیچ از او بیرون نیست. و اگر کسی مانند تیر روان و يا مثل مرغ دل 


١‏ ل: مقرر ساختن بشن و غیره ملائکه با مرک و جان. 
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پران در اقصای عالم سیر نماید. و هزار سال برآن برآید. از او نتوان گذشت, و 
هیچ چیز از او باریکتر و بزرکتر تیست. و در چپار اطر اف عالم دست و پا و روی 
و جشم و گوش او است و او همه را نگاه می‌دارد. و او خردترین جمیم خردان است» 
و بزرگترین جمیم بزرگان» و دور از همه چیزء و نیز برقرار است و هیچکس او 
را نمی‌بیند. و او بردو قسم است: یکی: چېر (29:) است (یعنی: آنکه با خلق 
می‌باشد) و دیگر: اچېر (هتعع۸) (یعنی: آنکه از خلق جداست و از حقیقت آن 
مبرا). و از خانة تن که نه در دارد آنچه در او درآمده است آن را هنس (حعصدلط) 
گویند» و چنانکه هنس بال کہنه خود را می‌گذارد. و بال نو بہم می‌رساند. همچنان 
تن کېنه را می‌گذارد و بدن نو به‌دست می‌آرد. و چېر همین هنس را می‌گویند» و 
اچېر غیر او است؛ و هر که او را پداند از حیات و ممات فار غ کشته از عالم نجات 
پاید. 

بياس گفت که ای فرز ند فر‌ختده خصال! آنچه تو پرسیده بودی از علم سانکه. 
من آن را به‌احسن وجوه! بیان کردم و اکنون در کیمیت اعمال جوگی شروع میب 
نمایم» تو آن را از من بشنو» و آن جنائست: 


در بیان مکتب فلسفی عملی جوگت! 

جوگث عبارت از گیان است که آن جمم ساختن دل و عقل و حواس است از 
برای شناختن جان. و صاحب آن گیان کسی است که دل او بمرتبۀ آرام رسیده است. 
و حواس را زیون می‌دارد» و بغیر مراقبه سس قرو نمي‌آرد» و در تصور جان مستفرق 
می‌نماید» و دانشمند پاك است. و آن پنج عیب که در اثنای این راه رومی‌نماید 
چون روندهة این راه آن عیب ها را از خود زایل گرداندء آن زمان بمر تبۀ جوگت 
برسد. و آن معایب اینست: آرزوی نفس» و غضب. و طمعء و بیمء و خواب. و 
علاج مفلوب ساختن عیب‌های مذ‌کور آنست که چون آدمی دل خود را از سوداهای 
گوناگون جمع سازد» غضب ناچیز گردد. و از بستن راه دل برخطرات پراگنده. 
آرزو های تفس محو شود. و از حصول ست‌گن دزد خواب بگریزد؛ و از ورزش صبر» 
شپوت شکم و دو محل مخصوص زیر شود. و از نگاه داشتن چشم, دست و پای بسته 
گردد و چشم و گوش از دل زبون می‌گردد. و از کار کردن و سخن گفتن دل مغلوب 
می شود و از زیون ساختن مجموع امور مذکور طمع زایل می‌شود و در هوشمندی 
بیم نمی‌ماند» و از خدمتکاری بزرگان ریا مندفع می‌گردد؛ ولیکن بايد که جمیع 
معایب مذ‌کور را با حضور دل محو گرداند» و تعظیم آتش و دیوتا و برهمن می‌کرده 
باشد. و هر که بدین اوصاف موصوف گردد» ممرفت آفریدگار در او بیفزاید که 
آفر یننده جمیع موجودات است» از حیوانات و جمادات. و سبب افزونی آن معرفت 
آنست که او هميشه با مراقبه می‌باشد و افسون‌ها را می‌خواند و تصدق می‌کند و 
سخن راست می‌گوید و حیام و تحمل شمار او شده است. و پاکیزه می‌ماند و حواس 


۱- ب: وجه. 
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را در قید نگاه می‌دارد» و طمام پاك و اندك می‌خورد؛ از این جېت در او معرفت 
آفریدگار افزون می شود و در ایتوقت گناهان او محو می‌گردد و هرچه بخاطر او 
می‌گذ‌رد همچنان می شود و دانش علمی او نیز قوت می‌گیرد. و هر که اینچنین باشد 
او همه کس را یکسان می‌بیند و از یافتن جیزی و نایافتن آن بريك حال می‌ماند. 
و اینچنین آدمی بیگناه و کم‌خور و غالب برحواس و آرزوی‌نقس وغصه است وآف یدگار 
را می‌یابد و او را می‌باید که هنگام سحر تا از گذشتن يك پاس از اول شب بمر اقبه 
اشتنال می‌نموده باشد. و اگر کسی بعداز حبس حواس خود يك حاسه را رها کند 
هر‌سکرت! را که از گیان در مدت عمس خود حاصل کرده باشد از راه آن حاسه پدر 
آید. چنانکه از رها کردن يك دهن راتبه. آب تمام مشك بیرون می‌رود؛ بنابرآن 
بايد که آدمی در اول مر تبه دل خود را پدست آرد - چنانکه با ماهی‌ریزه که در قلاب 
می بندند و ماهی کلان را صید می‌نمایند - بعدازآن گوش را مغلوب گرداند؛ پس 
چشم را؛ بعداز آن زبان را؛ پس بینی را. و حواس را براین نېج مقید ساخته در 
دل درآرد و آرزوهای دل را محو ساخته آن را در جان گم گرداند و چون حواس و 
دل در جان ناچیز گشت, آفریدگار بروی ظاهر گردد. 

و علامت عارف آنست که مانند آتش بی‌دود و خورشید و برق روشن و پر نور 
نماید. و نشان دیگر آنست که همه کس را در خود ببیند و خود را در همه کس 
یابد. و مردم بزرگث که در مراتب با او برابر باشند همه ایشان صحبت او را 
دریابند. و آن خداوند جوت آن مقدار که عمر اوست در میان خلق بگذراند؛ اما 
می‌باید که در جایی که هیچکس نباشد آنجا مسکن سازد. و او دربرابری مانند 
آفر یدگار است؛ بمداز آن هرگز غفلت و توهم و پریشانی به‌دل او راه نيابد. در 
اینوقت هرچه بشنود و بییند و بو کند و بچشد همه راست باشد. و لمس او نیز 
همین حالت دارد؛ ابا او گرد هیچکدام از امور مذ‌کور نمی‌گردد. و چنانکه باد گرم 
و سرد را گرمی و سردی ذاتی نیست؛ همچنان آن شخص هرچند بمردم اختلاط 
می‌نماید؛ اما این اختلاط مقتضای ذات او نیست. و او را می‌باید که آنچه کمالات 
جوگث در ذات او حاصل شده است و یا امر مخالف اين راه دامنگیر او گشته آن را 
گذاشته با آفر یدگار واصل شود. و اعمال جوگت را وقت بامداد و میانۀ روز و 
هنگام شام رمایت می نمو ده باشد, و بالای کوه و پایین درخت جایی از برای مشغولی 
خود اختیار نماید و دل خود را هميشه به‌تصور مطلوب مستفرق دارد. مانند کسی 
که در گوشۀ خانه حقه پراز جواهر نفیس نپاده است و دل او هميشه در حضور 
حقه مذکور استاده است. و نیز در راه جوگت متردد و دو دله نشود و از هر تدبیری 
که رونماید» در فکر آن درشود. و در جزیره‌های کوه و مقامات دیوتا و خانه‌های 
ویران» خلوت بگز یند و اعمال جوگت را یجاآرد و برضرر احدی از دل و زبان اقدام 
ننماید. و غیراز آفریدگار دل خود را بچیز ديک متعلق نگرداند و دشنام‌دهنده و 
ذم و مدح کنندۀ خود را برابر بیند و از نيك و بد خود و خلایق قطع‌نظر نماید» و 


۱ ب: شکراب. 
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با همه کس سل نسیم یکر نگث باشد. و خداو ند خصلت‌های مذ‌کوره بعداز شش ماه 
از سخن بگذرد» و بعداز حصول کمالات جوگت به‌هر راهی که خواهد سلوك نماید 
که غقلت به‌دل او دخل نمی‌یابد. و روندۀ راه جوگث اگر چه بد اصل باشد؛ اما 
بعداز حصول مرتبۀ آن جوگث از عالم خلاصی می‌یابد. و خداو ند جوگث از قوت او 
آفرید‌گار را می‌بیند که آن آفریدگار متولد نمی‌گردد. و قدیم است» و فنا نمی‌دارد 
و حواس از ادراك او عاجزء او خردترین جمیع صفار است. و بزرکترین جمیع 
کبار. و سخنان بياس را هرکه بشنود و در دل خود ملاحظه نموده يعمل درآرد؛ او 
از عالم خلاصی یابد. 

شك گفت که شما يك مرتبه گفتید که عمل می‌باید کرد و باردیگر فرمودید 
که ترك آن باید نمود, اکنون بکویید که آدمی از گیان به‌کجا می‌رسد. و از ممل 
کدام مرتبه می‌یاید؟ و این هردو سخن برمن مشکل شده است؛ چه یکی با دیگری: 
موافق نیست. 

بمپیکم پتامه گفت که بياس اين سخن را از شك استماع نموده متوجه جواپ شد. 
در بیان اعمال عبادت و تجرید! 


بیان اعمال عبادت و تجرید: و کیفیت راه بردو نوع است: یکی راه نیکی- 
هاست؛ و دوم راه جوگث, و من هردو را با تو می‌گويم. بشنو: و آن چنانست که 
راه اعمال فناپذیر است, و راه جوگث باقی و مراتبی که از جوگت و اعمال حاصل 
می‌شود» من آن را جداجدا با تو می‌گويم. اگر چه تفرقه کردن در ميان آن دو 
مر‌تبه خالی از اشکال نیست. و آنکه گفتم که نیکویی است» و نیکویی نیست 
تفریق! در ميان این دو سغن متناقض نیز از من بشنو: و آن چنانست که 
این هردو طریق را در بید بیان کرده‌اندکه یکی از آن پرورت (۳:۵۷:۵) است (یعنی: 
پیدایش), و دوم نورت (۷::۷) است (یعنی: ترك). 

اما در راه عمل» آدمی بسته می‌کردد و در راه جوگت خلاصی می يابد. ینابر آن 
مردم خردمند راه جوگت را اختیار می‌نمایند» و راه اعمال را می‌گذار ند. و نتیجۀ 
اعمال زیستن است بعداز مردن» و نتیجۀ جوګت یافتن آفریدگار. و هر که می‌گوید 
که اختیار کردن اعمال بېتر است او ابله است؛ زیرا که او هميشه پیدن می‌رسد. 
وکسی که راه جوگث می‌جوید او راه اعمال راء نيك نمی‌گوید۲ - چنانکه خورنده آب 
دریاء آب چاه را خوش نمی‌کند. و نتیجهٌ عمل» راحت و محنت است یعنی مردن و 
زنده شدن» و نتيجۀ جوگث. رسیدن است بمر‌تیه‌ای که آنجا غم و غفلت نمیباشد» و 
نیز مدن و پیر شدن و کم وبیش کشتن در آن مرتبه نیست. 

ای شك! مرد خداوند جوگث. ديگر است. و مرد راه نیکی‌ها دیگر. و چنانکه 
ماه شب بیست‌و هشتم بغایت باريك می‌باشد» و بنظر درنمی‌آید و از دلیل معلوم می- 

۱١‏ ب: توفیق» ت: تلفیق, 

٢‏ پ: میگوید. 
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شود که هست و هنگامی که نو می‌شود مانند ریسمان کج» طالع می شود و چون شب 
چپاردهم در می‌آید در آن وقت بزرکث و روشن می‌نماید - همچنان جان باريك 
می‌باشد» و چون در قالب در می‌آید» و با حواس و دل اجتماع می‌نماید بزرگث و 
باضیاء می شود و این خاصیت اعمال است. و در بدن يك چیزی است 
باريك که آن را چہتراگت (2«(هاع:) کویند (یعنی: کشت‌دان)» و کار او 
غیراز ترك دنیا و اهسل آن نیست. و تم (2ع1) و رج (2ز82) و ست (520) 
اوصاف جان است. و جان هم خود حرکت می‌کند. و هم دیگران را بعمل درمی‌آرد 
و آنکه از او برتر است آفریدگار عالم است. 

شك گفت که پیدایش برهما را که حواس خمس و مدرکات آنست و آفر‌ینش 
آفر یدگار حقیقی راکه عقل خداوندی و پرکرت است من بتفصیل دانستم. و اعمال 
پسندیده را که در هرزمان ارباب ریاضت بعمل درآورده‌اند می‌خواهم که دو باره 
معلوم نمایم. و نیز برحقیقت آنچه در بيد مذکور شده است از اشتفال عمل و ترك 
آن اطلاع يایم. و شما چون راه و روش این طایقه را بواقعی می‌دانید». و من از 
توجه و ارشاد شما پاك می‌گردم؛ پس آن را با من بکویید. و ارادۀ من آنست که از 
راه عقل جان جانان را بیایم. 

بیاس گفت که سخنانی که بر‌هما در ابتدای حال منتشر ساخته است و جماعت 
رکه برآن عمل نموده‌اند من آن را با تو می‌گویم و تورا هم آنچنان مر تبه میس باد. 
بدان که جماعت متقدمین از ترك عیالمندی صحبت بزرگان را دریافته‌اند» 
و تو نیز اگر سعادت خود می‌خواهی در صحرا وطن اختیار نمای و روزه را با ميوۀ 
صحرائی بگشای» و ریاضت‌های بسیار برآر و به‌تیرتمپای بزرگث خود را برسان و 
هیچکس را مزن. و به‌خانه‌ای که بطلب قوت رفته باشی اگرآتش آن خانه خنت۱ شده 
باشد؛ پس از آنجا بر‌گرد و هنگام شام بیا. و مدح و تعظیم خود. از هیچکس مپسند 
و از ملاحظه نيك و بد برآمده در صحرا بنشین. 

شك گفت که در بيد یك دفعه دلالت بر‌عمل می‌نماید و مرتبهٌ دیگر از آن منع 
می‌فر ماید» و این تناقض صریح است و هردو سخن بیکبار درست نمی‌تواند بود؛ 
پس یکی از این دو قول باطل باشد؛ پس بدانچه تلفیق۲ در این دو سخن حاصل شود 
آن را بیان فرمایید: 

پیاس چون این سخن را از شك شنید آفرین‌ها کرد» بعداز آن رو به‌جواب 
آورد و گفت که اشرم (۵ )۵:۶٥۵ ١‏ (یعتی: روش روندگان این راه) پرجپار قسم 
است: اول بر‌همچرج (13:2072627/2)؛ دوم گر هست (2:025002))؛ سوم بان‌پر‌ست 
(#طاعهءمدمد۷) : چپارم سنیاس (هعهر527:0). و هرگاه که اهل آن‌روش باعمالی که 
در آن قرار یافته است قیام نمایند. بمرتبۀ عالی بر‌سند. و آدمی در اختیار کردن 
روش‌های مذکوره مخیر است. اگر بريك روش قرار گیرد و به‌روش دیگر انتقال 


١‏ ل: خشت. 
٢‏ ل و ب: توفیق. 


دفتر دوازدهم rr‏ 


نپذ درد می‌تواند که از یکی» به‌دیگری بعداز رعایت حقوق و آداب روش‌سابق انتقال 
نماید و از آرزوهای نفس و عداوت خلق خود را بگذراند و اینچنین کس را در 
هردو جپان عز و شرف درمی‌يابد. و هرکه می‌خواهد که بالای بام برآید و مدعیات 
خود را حاصل نماید او را نردیان بالضروره می‌باید. و این طرق۲ چپار نردبان 
چېار درجه است که واسطۀ رسیدن آدمی است به درجۀ قرب آفی‌یدگار. و کسی که 
بالای این نردبان برآید هريك از مقربان آفریدگار تعظیم او نماید. و صاحب 
این روش را می‌باید که در جوار پیر و یا فرزند او وطن گیرد» و آداب خدمت 
اوء مرعی دارد. و در مجلس نیز ناطلبیده حاضر نشود, و بعداز طلب» چون بحضور 
آید؛ خدمت‌های او را مثل شاگرد؛ بلکه مانند بنده بجا آرد. و طرف راست پیر یا 
جانب چپ اوء بایستد. و در کارهای او با شعور. و دانش بوده اشتفال نماید. و 
چون از شفل خدمت پیر فارغ شود آنکه بتحصیل علم متوجه گردد» و با پیر راست 
باشد و نفاق نورزد» و غیت نکند, و پاکیز کی را از دست ندهد» و بدآنچه مرضی 
پیر باشد بگوید. و بچشم محبت بجانب او نگاه کند۳. و بعداز خوردن وآشامیدن او 
خود بخورد» و بیاشامد: و پس از خواب رفتن اوء بخواب رود. چون پیں بنشیند. 
او نیز بنشیند, و اگر خواهد که دست خود برپای پیر نپد» باید که دست راست پر 
قدم راست او ند و دست چپ برقدم چپ او نېده. و سجده بجا آرد, و در اثنای 
آن بگوید که مرا تعلیم فر‌مایید. و هرگز نگوید که فلان خدمت بجا آوردم» و من یمد 
هر کاری که خواهند فرمود» بدان نیز قیام خواهم نمود. 

و مرد مجرد را می‌باید که صندل بربدن خود نمالد» و حمایل گل در گلو 
در نیارد و چون جمیع آداب این مر تبه را بجا آرد» اميد است که در نسبت علوم با استاد 
برایری نماید و برین ترتیب شيوۀ محبت را مرعی داشته و تحصیل علوم نموده 
و هدیه گذرانیده بعداز انقضای مدت بیست و پنج سال از این روش بدرآید» و 
بعداز برآمدن غسل کند و کدخدا شود و بیست و پنج سال دیگر در کدخدایی 
بگذراند. 

بياس گفت که در مدت این بيست و پنج سال هوم می‌کرده باشد؛ و از جار 
قسم معیشت يك قسم را اختیار نماید: 

اول: آنکه کندو را از غله پر کرده نگاه دارد؛ دوم : مقدار طبق کلان؛ سوم: 
آن مقداری که در روز کفایت کند؛ و قسم چپارم آنست که اصلا چیزی نگاه ندارد؛ 
بلکه مانند مرغ از زمین بچیند و بخورد. و در این چپار مراتب هرمرتیه که پس 
او یل اوست. و بر‌همن هر شش عمل را که عبارت 
است از ججن (2دز2) (یعنی: جگث کردن) و یاجن (272ز۲2) (یعنی: جچگث‌کنانیدن) 
وادهن (222ردرط۸۵) (یعتی: خواندن)» وادهیاپن (ممدمدر۸۹) (یعنی: خوانانیدن)» 
۱- ل: پذیرد. 

۲- ل: طرف. 
۳ ل: به چشم عجب بجانب او نگاه نکند. 
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و دان (Dana)‏ (یمنی : صدقه دادن)» و پتکره (Pratigraha)‏ (یمنی: صدقه گر‌فتن)» 
بعمل درآورد. 

و کپتری (5۵21(۵) سه عمل را بجا آرد و آن خواندن و جک کردن و صدقه 
دادن است. و بیس (۷(5(2) دو عمل را بکند که خواندن و صدقه دادن است. و 
شودر هميشه در مقام خدمتکاری ایشان باشد. و عیالمند را می‌باید که از برای 
خود خوردنی نفرماید؛ و جانور نيز از برای حظ نفس خود نکشد. و طعام و گوشت 
را بعداز پاك ساختن آنبا بافسون‌هایی که مسېود است بخورد» و در روز بخواب 
نرود» و اول شب و آخر شب نیز آن چنان کند. و درو غ نگوید» و در روز دومر تبه 
طعام بخورد» و بیوقت با زوجۀ خود جمع نشود. و اگر مسافری بیاید. تا او را 
ندهد» خود نخورد. و کسی که بيد می‌خواند» و روزه می‌دارد» و اعمالی‌ که فر‌موده‌اند 
بجا آرد» اینچنین کس را البته می‌باید داد. و هر که خرسوار بیاید» و اظبار نیکی- 
های خود نماید» و کسی که آتش‌پرستی را ترك داده باشد, و آنکه عاق استاد و پیر 
بود» آن مردم را چیزی نمی بايد داد. و کسی که در خانه خود نمی‌پزد» او را البته 
بدهد. و کسی که پس‌باندة جکت می‌خورد. او آب حیات می‌خورد. و هر که توابع خود 
را داده می‌خورد او را در آن خوردن گناه حاصل نمی‌شود. باید که با زن خود از 
روی محبت اختلاط نماید. و حواس را مقید گرداند و شکایت احدی نکند. و مثل 
گدا خود بمردم ننمایدا. و با رتج ([::۳) (یعنی: آنکه جکت می‌کند) و برهمن 
خاصه خود و استاد و خال و مسافر و کسی که در پناه او است؛ و با پیر و صفیر و 
پیمار و طبیب و عیال و خویش و والدین و داماد و بسرادر و فرزند و زن خود 
و دختر مخصوصاً دختران و خواهرانی که کدخدا باشند و کنيزك و غلام» جدل 
نکند و باعث برگفتگوی ایشان هم نشود. و حکمت در آنست که هرکه مغلوب این 
جماعت شد» او برجملۀ جمپانیان خالب مي‌آید» چه از تحمل آزار استاد مقربان 
آفریدگار مغلوب او می‌گردند. و از کشیدن ایذای پدر پرجاپت زیر می‌شود. و از 
تحمل عتاب مسافر مردم اندر زبون می‌گردند و هرگاه از آزار رنج تفافل نماید بر 
جماعت دیوتا بسرآید. و چون بار آزار دختران و همشیره‌ها بردارد طایفۀ اپسر! را 
بز بونی آرد. و چون با شدت عیال پردازد قوم بشودیو (۷:۷2۵6۷۵) را زبون سازد. 
و زمانی که از خویش و قرابت بگذراند» اطراف عالم را مفلوب گرداند. و هنگامی 
که از والده و خال تحمل تماید» زمین در زبونی او درآید. و وقتی که از تعدی پیر 
و صفیر و ضعیف و مریض و لاغر ناخوشی بدل نرساند» آکاش (۸5:2) (یمنی هوا) 
را زیر ‌گرداند. و برادر بزرگکث حکم پسدر دارد» و زن و فرزند عضو اوست» و 
خدمتگار سایه او. و دختر ممپمان او؛ پس اگر از ایشان سخن تادر برابر صادر 
گردد» آن را نمی‌باید شنیدء و خاطی برایشان گران نمی‌باید کرد. و کسی که کدخدا 
باشد بايد که اعمال صالحه را پتمام بعمل درآرد. و کاری‌که وسیلۀ حصول زر و 
حطام دنیا می‌گردد» ترك آن کار لازم داند. و عیالمند از این سه حال یکی را 


۱- ل: بنماید. 
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اختیار نماید؛ اما از حالت اول؛ دوم بہتر است و از دوم؛ سوم؛ و آشرم (Asrama)‏ 
چپار بر‌همین منوال است جه از اول» حالت دوم بمپتر است و ازدوم» سوم. و آن سه 
حال اینست: اول کوزه را پر کردن از غله» و دوم مقدار قوت يك روزه نگاه‌داشتن. 
و سوم دانه از زمین مانند مرغ ( بر چيده خوردن. و بر‌همنی که خداوند خصال 
مذ‌کوره باشد, مردم ده پشت خود را از گذشته و آینده نجات بدهد. و ملك پادشاهۍ 
که آن بر‌همن در قلمرو پادشاهی او است» پسبب او افزون گردد» و جای او در میان 
مقر بان بشن باشد» واين مر تبۀ آن‌جماعت است‌که حرص و حواس را درهم مالیده‌اند. 
اما مردم عیالمند اگر براه نیکی‌ها روند» بېشت جای ایشان باشد. و من دو آشرم 
را بیان کردم» و اکنون در کیفیت آشرم سوم که آن بان‌پرست (دطاعه»جدم۷2) 
است» و آشرم بزرگث است؛ شروع می‌نمایم» بشنو: 

بپیکم‌پتامه گفت که این سخن را بیاس بفرزند خود شك فرمود و گفت: ای 
فرزند! کسی که آداب آن دو آشرم پیش را نيك رعایت نموده باشد. او در این آشرم 
قدم می‌تواند نېاد. بياس گفت که چون مرد عیالمند در سر‌خود موی سفید. و در 
روی شکن بییند» و در خانۀ او فرز ند بوجود آید» آن زمان خانه را ترك دهد» و در 
صحرا متوطن شود؛ زیرا که او يك ربع عمر را بی‌زن گذرانید» و ريع دوم در 
کدخدایی بس برد» و حالا که ربع سوم است بصحرا می‌رود. بايد که آتش هوم را 
که در خانه داشت همراه بردء و پعداز اقامت کردن در دشت» هوشمند باشد و در 
هردو روز و هرسه روز طمام را يك دفعه تناول نماید. و در آن صحرا جک و هوم 
به‌میوۀ صحرائی می‌کرده باشد» و روغن که از برای جگث در کار می‌شود؛ آن را 
نیز از آن میوه حاصل کند» و غله که از قلبه‌رانی پیدا می‌شوده آن را نخورد» و هوم 
هم به آن غله نکند؛ بلکه غلۀ صحرائی را در آن هوم بکار دارد. و در این م‌تبه نیز 
بریکی از چپار نوع قوت قر ار بدهد : اول آنکه همان مقدار غله بپمر‌ساند که يك 
روزه را کفایت کند؛ دوم آنکه قوت يك ماهه را نگاه دارد. سوم آنکه کفاف يك ساله 
ر اجمع سازد. چببارم آنکه کفایت دوازده ساله را سامان نماید. و بايد که قصد او 
در جمع کردن غله رعایت خاطر مسافر و جگث بوده باشد. و در هوای برشکال در 
سایه ننشیند؛ و در زمستان شب ها در آب قرارگیرد و در تایستان در هرچپار طرف 
خود آتش را برافروزد و در میانه آن بنشیند و طمام اندك بخورد و بالای چببارپایی 
هرگز دراز نکشد. و هرروز سه دفعه غسل بجا آرد و خوردنی خام را بدندان 
جاویده۱ بخورد. و اگ دندان نداشته باشد در سنگث و صلابه۲ ترم ساخته قوت سازد. 
و در نیم ماه تورانی فاقه را اختیار نماید» و در نیمه‌ماه ظلماتی برافطار قرار 
بدهد» و اگر برخلاف آن عامل گردد می‌تواند و با میوۀ صحراشی و بيخ درخت و 
گلېا آتش گرسنگی را خشك گرداند و بہمین ترتیب فاقه‌های دیگر نیز بعمل در 
آرد. و من کیفیت صحرانشینی را با تو گفتم و بعداز این عمل سنیاس است. و آن 
را نیز عنقریب شرح خواهم داد. و کس بسیار از رعایت آداب آشرم کدخدایی و 


١‏ ل: جاویده. ٢‏ ب: صلابه. 


۳۳۶ میا سارت 


صحرا! نشینی بکمال رسیده‌اند و اسامی ایشان را از من بشرح بشنو: 

از آنجمله‌اند آگست (۸۵2۵۱(۰)» و سپترکپه (52002751) و مده چېند 
›)Madhucchanda)‏ و اگەمر کین (03:530:3:٣۸8)ء‏ و سانکرت (522:0)» و سدیو 
»)Sudiva(‏ و تند (12701) و جتېاياس (2۳2۷2:2)» و کرت شرم (16۶8573973), 
و آهوبرج (۰)۸۵۷1:2 و کابيېه .)٣۷(٥(‏ و ميدهاتته (اطاناهطلع۱)۱» [و تانديه 
12 ] و امثال ایشان که از محافظت نیکویی‌ها و روش‌عیالمندی و صحر‌انشینی تا 
غایت دربېشت نمایان می‌گردند. و ایشان آن‌کسانند که ریاضت‌های عظیم بر آورده و 
مدتپای مدید در صحراها بسر بردند. و غیراز کواکب اشنی (:۸:2۰)» و بمېرنۍ 
(نمعععطظ) و امثال آنپا نجوم دیگر که بزرگث و براق بنظر می‌آیند. همۀ ایشان 
رکمپیشر انند. و ایشان پیر نمی‌شو ند و بیمار نمی‌گردند» و نورانی می‌نمایند. 

و اکنون شروع می‌کنم در روش چپارم که آن را آشرم سنیاس گویند و يدان 
که آدمی را می‌باید که بعداز مدت بيست و پنج سال که در صحرا اقامت نمود» در 
آشرم سنیاس درآید» و اعمال هرروزه و بيد و جگك همه را ترك داده بمر اقبه اشتغال 
نماید۲ و از عمل هوم (11072) نیز برآید و اعمال گذشته را گذاشته رو به‌آفر‌یدگار 
آورده برمراقبۀ او قرار بدهد. و سس و ریش خود را بتراشد و ناخن‌ها را نیز قطع 
نماید و همه کس را از ترس خود ایمن گرداند تا آنکه برگت را از شاخ درخت و 
سبزه را از روی زمین جدا نسازد و اخلاق خود آراسته گرداند. و حون آن شخص 
بدین اوصاف موصوف گردد. هیچ گناه در تن او نماند, و هرمرتبۀ عالی را که 
آرزو کند» بیابد. 

شك (ه ل٥‏ ؟) گفت: شما فرمودید که هرکه از مرتبه صحرانشینی انتقال 
کرده در روش سنیاس درآید» او را به‌عمل نسبت نمی‌ماند» و چون در این مرتبه چان 
مطلوب است؛ پس تدبیر یافتن او را بمن بیان فر‌مایید. 

بیاس گفت: کسی که در دو آشرم سابق که آن کدخدایی و صحرانشينم, است: 
ثابت قدم بوده می‌خواهد که در این آشرم دخل نماید. [من] کیفیت سلوك آن را 
می گو یم » از من پشنو: و آنچنان است که هر که در آشرم‌های پيشینه در مدت معبود 
در نگ نمود» گناهان او بتمام زایل کشت و آن چنین کس را می‌رسد که در آشرم 
سنیاس درآید. و برنجی که در این مرتبه سلوك باید نمود» و کیفیت آن را از من 
بشتو و برآن عمل نمای. 

بدان که خد او تد سنیاس زو[ می‌باید که هیچکس را در صست خود راه ند هد.ء 
وآتش‌نسوزد, و خانه را مسکن‌خود نسازد» و در دیه غیراز وقت‌طمام۲ درنياید» و از 
خوردنی همان مقدار بستاند که او را در آن روز کفایت کند» و از برای ذخيرۀ 
خود چیزی نگیرد. و به‌کم خوردن عادت کند» و در روزی دو مرتبه بخورد. و درسفال 

۱- در متن اصلی این نام مذ کور نیست. 


۲ ج نتراشد و ناخن ها را نيز فطع نما ید . 
ی ۳ ل وقت شام. 


دفتر دوازدهم ۳۳ 


شکسته بخورد و بیاشامد. و زیر درخت وطن گیرد» و جامه بد» و چپ کین بپوشد 
و در جمیع امور تارك و پر هیز کار باشد. و علامت خداو ند سنیاس این بود که گفتم. 
و دیگر هر‌سخنی که بگوش او افتد می‌باید که برزبان او نیاید. مانند سنگی که در 
چاه می‌افتد و دیگر نمی‌نماید. و پدی هیچکس را بچشم نبیند و بگوش هم نشنود. 
و در آنچه نقع دیگران بوده باشد خود را از آن معاف ندارد. و وقتی که کسی در 
اهانت او شرو ع نماید او در آن حین دهن خود را ببندد. و سنیاس کسی را گویند 
که هرجا که او بنشیند آنجا را معمور و آبادان نماید و در جایی که او نباشد هزار 
تن يك تن درنظر درآید. و بپرچه تن او پوشیده شود بپوشد و مقید جامه نباشد. 
و از جنس خوردنی هرچه کسی بدهد» بخورد؛ و هرجا که نشسته باشد همانجا 
بخسید. و از جمعیت مردم چنان بترسد که از اژدهاء و از دوست چنان برحدر 
باشد که از دوزخ» و از زن چنان احتراز نماید که از شیطان. و اگر کسی مدح 
او کند خوشحال نشود و ازذم بدحال نگردد. و شکایت‌کننده را بد نگوید و خطر مر گث 
و زندگانی را بدل نرساند و از روی سخن و دل ثابت بماند و هیچکس را دشمن 
خود نسازد و از هیچکس نتر‌سد و کسی را از خود نش‌ساند. و بايد که او را هیچ 
وقت غفلت درنیابد و چنانکه در پی پیل ([۱)۳:۲2 همه پاها در می‌آید همچنان کسی 
که در دل او ضرر احدی متصور نیست هم نیکی‌ها در دل او در می‌آیند؛ و کسی 
که در مقام شکست کسی نیست و سخن راست می‌گوید و شيوۀ صبر نیز می‌دارد و 
حواس را برمیل آنا نمی‌گذ‌ارد» پناه جمیع مردم است و او از قوت۲ خود مرتبه عالی 
می‌یاید. و همچنین کسی که از گیان سیر شده باشد از هیچکس نمی ترسد و چیزی 
نمی‌خواهد و مرگت گرد او نمی‌گردد و اگر او خود مرگث خواهد. او داند. و هر که 
در راه تجرید قدم می نېد او مانند هوای معلق شده است و باثبات قدم در اقصای 
عالم تنبا می‌گردد» آن را سنیاسی گویند. و کسی که حیات او از برای نیکویی‌کردن 
است و نیکویی او از برای گیان و شب و روز او از برای تحصیل امور خیرات آن 
را دیوتا بر‌همن می‌گویند. و هرکسی که هیچ اراده نمی‌دارد و در تردد کاری نمی 
باشد» و تعظیم هیچ فردی و مدح هیچ مردی نمی‌نماید, و در کارها سست می‌جنبد. 
و بذات خود جلدوپر زور است» او را دیوتا بر‌همن می‌گویند. و دیگر چون همه مردم 
راحت می طلبند و از محنت می‌ترسند؛ بنابرآن صاحب سنیاس را می‌باید که کاری 
پکند که سبب وحشت و آزار جپانیان نگردد. و عطای او آنست که مردم را از بیم 
خود آزاد گرداند» و این عطیه‌ای است که جمیع اقسام عطایا در او داخل است. و 
بدن خود را که خداوند حدت و غضب است اگر ترك نماید مرتبۀ عالی یابد. و 
باید که از هیچکس تترسد و چیزی را که سنیاس در دهن خود می‌کند از جنس طمام» 
هوم او همان است. و او میانه است یعنی بپترین اهل زمانه خویش است و روی 


١‏ درخت پیپل» درخت مقدسی است و گویند بودا زیر همین درخت روشن شده ا.ست 
و به زبان سانسکریت این درخت را (۸5۳2602) گویند. 
ات ب: موت. 


۳۳۸ مپابپارت 


زمین از برکت او قایم» و آنچه داخل بدن او می‌شود» از جنس طعام و لباس گویا 
آن به‌آتش واصل می‌گردد و از مرک دل که آن مقدار دوازده انگشت است. آواز 
و نفس بیرون می‌آید و اگر این هردورا درآن مس‌کن‌حیس تماید» هوم او همان باشد و 
بپمین عمل هرسه ملك را سیر گرداند. و کسی که در قالب خود جان را می‌بیند 
همان کس را دیوتا بزرگت می‌داند و بدن نیکو چیزی است و مرکب از باد و بلغم 
و صفراست و با سه چیز که گوشت و پوست وخون است پیچیده‌شده است و خوشر نگ 
می‌باشد. پس کسی که در اینچنین تن جان را معاینه کند او همه مراتب را دریاید 
و دیوتا و آدمیان او را نیکو کار گویند. و کسی که بعداز حاصل کردن معرفت نفس 
خود را بشناسد» آفریدگار را بداند و چیزی را که در بيد است از اعمال و ممانی آن 
بید؛ طایفة دیوتا رشك او می‌برند و می‌گویند که آیا بود که ما هم برزمین مخلوق 
شده مثل فلانی باشیم. 


در بیان صورت جان! 


و کسی که در بیضه بدن خود مرغ چان را می‌بیند که آن مرغ را 
نه با زمین مساسی است. و نه به‌آسمان اتصالیء و در قید در نمی‌آید و یر نگ 
طلا می‌نمایسد» و روشن و براق است» و در اثنای بیضه بال می‌دارد» و گردون 
زمانه راز درون اوست! و آن گردون همیشه گردان است. و کپنه نمی‌شود. و شش 
هوا چوب‌های درونی اوست» و دوازده ماه چوب‌های گرداگرد او. و روزهای متبرګ 
پیوند او» و جمیع خلایق در دهن او در می‌آید. و بعداز درآمدن آن مرغ بتن در جمله 
جہان پرواز می‌نماید و جماعت دیوتا را سیر می‌گرداند و ایشان نيد او را سیں 
می‌سازند. و کسی که چان را باین حقایق متحقق داند او ذات نورانۍ است و دوباره 
متولد نمی شود و کېنه نمی‌گردد و هرمرتبه را که آرزو کند بیاید. و او شخصی 
است که هیچکس از او نمی ترسد و او نیز از کسی نمی‌رمد» و از شکایت مردم در 
کمال انکار و مردم از غیبت او میرا و بیزار. اینچنین سنیاسی آفریدگار را میت 
یابد. و کسی که از فلت برآمده گناهان خود را بتمام محو ساخته او را نه در این 
جپان آرمانی ماند. ته در آن جان انتظاری. و هرکه غضب و غفلت نمی‌دارد زر 
و خاك درنظرش یکسان است» و از محنت فار غالبال؛ و او را پاکسی نه دوستی 
است و نه دشمنی. و از مدح و ذم مردم کوس استفناء می‌زند و از تیکی و بدی خلق 
تغافل بلند می‌ورزد و آزاد مرد و کشیده دل از قیددهاستء و او را.سنیاسی گویند. 

ہیاس ګمت که چان پیچیده شده است با شانزده جين که آن زاییده پر کرت 
است و آن چیزها او را نمی‌دانند و او همه آنپا را می‌داند و باتناق حواس خمس 
و دل کارها می‌کند. چنانکه بپلبان شش اسپ: نيك را به‌بېل مقید می‌گرداند, و 
آن را در پی سېمات می‌راند؛ و حواس پیش از مدر کات است. و دل پیش از حواس-- 
و عقل پیش از دل» و جان پیش از عقل و اییکت (۸۰۲۵۲:۵) پیش از جان» و برهما 


١‏ ب: و گردون زمانه در درون اوست. 


دفتر دوازدهم ۳۳۹ 


(هسطه:8) پیش از ابیکت (عاعد۸۰۲) و بالاتر از بر‌هما جیزی دیگر نیست. و بس 
این نمج آن جان در جمیع حیوانات می‌باشد؛ اما در مرتبۀ ظېور نیست» و از عقل 
روشن و کامل علم او حاصل‌می‌گردد. ودل وعقل وحواس با جان جمع شده جمیع صور 
و معانی را ادراك می‌نماید. و کسی که دل خود را از آن چیز ها جدا ساخته بم‌اقبه 
و حبس نفس مشفول دارد اعتقاد آن نماید که آفر یدگار منم» آن هنگام دل او بمرتبۀ 
آرام رسیده خلاصی یابد. و هرکه دل او گرفتار بند حواس است» او را مر گت در 
می‌یابد. و آنکه دل را آرزوهای او خلاص ساخته با ست‌گن (ععنج52:0) آميخته 
گرداند» او زمانه را مغلوب سازد. و کسی که دل او روشن شده باشد عقل او ترك 
هرخوب و زشت می‌نماید و جان که با چنین دل همراه است. او با صورت خود 
براحت پرسد. و علامت صفائی دل آنست که صاحب او باراحت و بېجت گذراند 
مانند کسی که از طمام سیر شده باشد غیر ازفرح نمی‌داند» و نیز بسان چراغ بی‌باد 
برقرار بماند. و هنگام شام و سحر تمام به حبس نفس قیام نماید. و خصلت کم 
خوری البته می‌یابد؛ پس از دل خالص و قوت مراقبه هرآينه خود را ببیند. و آنچه 
قبل از این گفته شد عملی است که آن را از جایی نیاورده‌ام بلکه خلاصۀ بیدهاست و 
از او جان يافته می‌شود و نام او نیز سنیاس است. و نیکویی و راستگوئی در همین 
علم مذ کور شده است و مضمونپای بید را که به‌هزاران می‌کشد برهم زده. این سخن 
چند را از برای فرزند خود نيك برآوردم» چنانکه از جفرات روغن و از چوب آتش 
را می‌برآرند. و این علم را به‌کسی درس گویند که او پاك باشد» و کسی که مرد 
نيك نباشد و حواس او در دست او نبود و خداوند ریاضت نباشد و بید را نداند 
بهاو نمی‌باید گفت و با ابنای جنس خود بگوید. و کسی که خداو ند حسد و نثاق 
است و عاق استاد و خداو ند جدل و مکابره و آنکه بمردم دشمنی میورزد. بایشان 
نیز درس آن علم نگویند. و هرکه طالب او باشد و خداوند ریاضت بود و دوست 
و یا فرزند و شاگرد است باو بکویند و بدیگری نگویند. و اگر تمام زمین پر از 
جواهر در يك طرف باشد و اين علم تنا بيك طرف زمین را پمردم می‌توان داد و 
نه این علم را که بیان کرده آمد. و در علم بیدانت (۷6۵2:2۵) مبین شده است. 

بیاس گفت: علمی که اینچنین است آن را با تو گفتم و بعداز این هم اگر 
چیزی بخاطر داری بپرس. 

شك؟ (52) گفت: می‌خواهم که کیفیت آفریدگار را که کیست و چطور 
است» از شما باز بشنوم. 

بیاس گفت که حقیقت آفریدگار را من با تو بشرح میگویم» بشنو: 


بیان حکمت و پیدایش الہی و نسبت او بعق! 


و آنچنان است: خاك و آپ و آتش و باد و هوا این پنج چیز را عناصر گویند. 
و هم از این پنج چیز جملۀ جبان موجود می‌گردد. و مانند موج دریاء عالم موج 
اینپاست. و چنانکه سنگكپشت تن خود را پہن می‌سازد؛ پس جمع می گرداندء 


۳۳۵ مبا ارت 


همچنان کسی که بزرگت است عناصر مد‌کوره را پراگنده می‌سازد» پس جمع می کند. 

و هرچه از قسم حیوان و جنس جماد در عالم است از آن بزرگث بوجود در 
آمده است» و پیدایش خلق و فنای او باو تعلق دارد. و عناصر مد‌کور را همان در 
ضمن قالب‌ها جمع می‌سازد و درخور هر بدنی آتہا را فراهم می‌آرد. 

شك گفت: آنکه این قالب‌ها را پیدا گردانیده او را حطور کسی بداند؟ و 
حواس و ادراك آن را از چه چیز معلوم نماید؟ 

بیاس گفت که این کیفیت را به احسن وجوه با تو می‌گویم» تو آن را با حضور 
دل از من بشنو» و آن چنان است که آواز و گوش و کاواکی (Kavaki)‏ از آکاش 
(۸(2:2) پیدا می‌شود» و پران (۳۳2۰2) و قوت و لمس از باد حاصل می‌گردد؛ ولون 
و چشم و هضم از آتش بوجود می‌آید؛ و طعم و زبان و چربی از آب» و بو و بینی و 
بدن ازخاك. 

من حواس خمس را که از عناص مذ‌کوره متولد می‌گردد؛ آن را با تو گفتم و 
حالا منافع هر کدام را جداجدا از من بشنو: و آن چنان است که لمس» خاصۀ باد 
ست؛ و طعم» اثر آب؛ و لون اثر آتش؛ و آواز» خاصۀ هوا؛ و بوی» اثر زمین. و 
سه چیز دیگر که آن دل» و خاطرء و عقل است؛ آثار جان است و این سه‌چیز منافع 
آن حواس را نمی‌گذارد؛ با آنکه از آن منافع جدااند. 

در بدن آدمی پنج حواس» وششم دل و هفتم عقل و هشتم چپتراکث (ده(2تاءی1) 
(یمتی: کشت‌دان). اقامت دار ند. چشم از برای دیدن اوست. و دل از برای امتیاز 
کردن با نيك در آنچه دیده می شود و عقل از برای جزم کردن بدانچه موافق واقع 
است. و چپتراگث شاهد حال ایشان. و رج و تم و ست اوصاف جان است. و 
این هرسه صفت در جمیع اپدان برایں می‌باشد. و چنانکه سن پشت تن خود را 
پمېن می‌کند؛ پس جمع می‌سازد» همچنان خرد آن حواس را پراگنده می سازد؛ پس 
جمع می‌گرداند. و عقل از سر تا بقدم بدنېا را می‌داند و کار او همین است. و 
عقل تاپع اوصاف آدمی است که آن: ست» و رج و تم باشد. و حواس و دل تابع 
عقل است و کسی که عقل نمیدارد اوصاف مد‌کوره را نیز نمی‌دارد. و دوستی و 
آرام دل و پاکیزگی آثار ست‌گن (52:08072) است؛ و حرارت و بیقراری نتيجة 
رج‌گن (ههمنو ه زه#) است؛ و بیپوشی علامت تم (1272)؛ و دوستی با همه کس و 
خوشحالی و همه کس را یکسان دیدن و آرام دل؛ اوصاف ست‌گن لد سی است. 
این چیز ها از سبیی حاصل شود و یا بی‌سیب. و تکیر و درو غ و بیپوشی و بی‌تحمل 
و بسیاری سخن؛ اوصاف رج‌گن (2«دوهز۳) است. و بی‌ملاحظگی و خواب و پینکی! 
و بی‌دانشی و تفرقه تاکردن در چیز‌ها اوصاف تم‌گن (عمناو12) است. 

بياس گفت که هرجه در دل می‌گذرد» آن را خرد می‌داند و محبوب و غیر محیوب 
را دل می‌شناسد؛ و این چیز‌ها نتيجۀ اعمال پیدايش پیش است. و مدرکات از حواس 


ا ب: نيکی. 
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بزرگتر است و از مدرکات مذکوره دل بزرگتر و از دلء عقل و از عقل» جان. و 
من می‌گویم که در آدمی جان و دل و گوش و لمس و چشم و زبان و بینی و عقل 
است» و بعضی می‌گویند که حواس غیر عقل است. و من می‌گویم که آنېا همین عقل 
ست؛ اما دیده نمی‌شود. و آن عقل آدمی برسه وجه قسمت می‌یابد: اول راحت. دوم 
مصیبت سوم نه‌راحت و نه‌محنت. و آن عقل به‌هرسه وجه مذکور محیط است 
جنانکه دریا به‌موج‌های خود. من که دل را عقل گفتم بواسطۀ آنست که چون عقل 
می‌خواهد تا مشغول کاری گردد» آن زمان دل می‌شود. و هرگاه که ارادۀ دیدن می‌کند 
چشم می‌شود؛ و همچنین است در باقی حواس. و اگر شما در خود ملاحظه نمایید 
معلوم کنید که این شش چیز اگر چه در حد ذات از یکدیگر جداست؛ اما عقل به 
جمیع این چیز‌ها محیط است و در ميان همه می‌باشد. بنابرآن می‌باید که آدمی آن 
هر کدام را پاك سازد و مغلوب گرداند و بعضی را بلکه همه آنہا را بپمراهی دل 
در قید خود درآرد. و اگر عقل را تقسیم نموده پریشان سازد» او در جمیع حواس 
خمس مذ‌کور دخل نماید و اگ آن را پراکنده نسازدء او در آن وقت بپمین دل با 
خطرات او می‌پردازد. و آن خواطر را گذری نیست مگر در آن سه خصلت که ست» 
و رج و تم است. و آنپا هميشه تبعیت این سه صقت می‌کنند مانند کسی که چوپ 
مک ارایه را گرفته براه آن ارابه می‌رود. و حواس که با مقل متفق هده است باید 
که به آن حواس چراغ دل را برافروزد, و آن حواس است که از عمل خود باز مانده 
از مدرکات خود مستغنی شده است. و بعضی می‌گویند که هرجه بوقو ع می‌انجامد؛ 
بنابر‌عادت است. و این شخص از رسیدن محنت» غم نمی‌خورد؛ و از دیدن راحت» 
خرم نمی گردد؛ و با هیچکس در مقام بدی نیست. و کسی که حواس او تابع آرزو 
های نفس است. آن کس جان را نیابد؛ بناپرآن می‌باید که مہار حواس را کشیده 
دارد و رها نگرداند؛ و کسی که این مضمون در او محق گردد؛ او جان را بیابد. 
چنانکه از روشنی شمع رخت خانه را می‌یاید و چنانکه از زوال ظلمت همه چین 
نمایان گردد». همچنان از مقید گردانیدن حواس» جان یافته می‌شود. مانند آنکه بال 
جانور آبی از آب تر نمی‌گردد. همچنان اریاب جوگث را از نیکی و بدی آلودگی 
تمی‌گردد. و بر تقدیری که ایشان از مدرکات حواس حظی حاصل‌کنند حرف عصیان 
بر‌جريدة ایشان تحریر نمی‌یابد؛ زیرا که این جماعت قبل از این بیغ اعمال را 
بر کنده در جان گم‌گشته‌اند؛ اما ایشان ارتکاب آڼ اعمال نمی‌نمایند که از آن مس 
در سلسله اهل فسق در آیند؛ چه ایشان بجان اتصال یافته, در صراپردة ستوگن 
نزول نموده‌اند» و انتقال ایشان از آن منزلء از جملۀ محالات است. و دیگر آنکه 
یچکدام از ست (52) و رج (2ز8۵) و تم (ه12)» جان را نمی‌دانند؛ اما آن جان 
هريك را می‌داند و می‌بیند و در عمل نیز درمی‌آرد. 

وقبل‌از این گفته شده بودکه جان بردوقسم‌است: یکی‌ازآن جیوآتما (دهصاهبط[) 
(یعنی: چان آدمی) است و دوم پرمآتما (Paramatma)‏ (یعتی : پیداکنندة آن) . و 
حالا پیان تفرقه‌یی که در ميان ایشان است و آن بس باريك است. مي‌تمایم و تو آن 


را از من بشنو: 

و آن چنان است که یکی از آن دو قسم جان صاحب ست (520) و رج (Raja)‏ 
و تم (12۳2) است. و آن دیگر از صفات مذ‌کوره منزه و مبرا است. و ایشان از 
روی عادت و خصلت از یکدیگی ممتازند؛ اما سکونت در محل واحد می‌دار ند - 
مانند: ماهی و آپ» و مثل ميوۀ گو لر (تدانت)۱ و کرم او ؛ و مانند: نی و پوست 
او - براین نیج آن هردو جان در يك محل اقامت دار ند. 

بیاس گفت که پیداکنندۀ این سه خصلت آفریدگار است و جان آن خصال را 
بعمل در می‌آرد. و آفریدگار اگر چه اینمہا را موجود می‌گرداند؛ اما خود به‌آن 
اوصاف متصف نیست. و آفریدن آن اوصاف از عادت اوست؛ حنانکه عنکبوت 
ریسمان را پیدا می‌سازد» و چون می‌شکند به بستن آن می‌پردازد» و معلوم نمی شود که 
آن ریسمان په آخر رسیده است و یا نه. و این قول بعضی است و بعضی دیگر بر‌آنند 
که هرچه هست همین ترك است» و متعرض تفرقه نمی‌گردند. و من این دو راه را 
بیان کردم پس هر کدام که تو را خوش آید اختیار نما. و برهر تقدیر به‌جان باید 
پیوست. و او اول و آخر ندارد و از خشم و خوشحالی و ضرر خلایق برآمده. و گره 
دل را واگرده. باراحت که در آن هیچ شبببه نیست می‌باید گذرانید. و کسی که این 
طریق را گذاشته است او بزمین افتاده است مانند افتادن شخص در آب. و کسانی که 
بی‌خردند» در دریا غرق می‌شوند و اهل دانش از راه خشك می‌روند؛ پس براین 
نېج ملاحظه خلاصی و فیره نموده در راه جوگث می‌باید درآمد که نتيجۀ حیات و 
عقل همین است. و کسی که براین مضمون اطلاع یافت هم او خردمند است, و هر که 
از اين خبر ندارد؛ خردمند او را اژ اهل خرد نمی‌شمارد. و کسی که این سخن 
می‌داند» خود را از وادی خوف می‌گذراند؛ و آنکه از این سخن در انکار است بیش 
باو بیم بسیار است. و کسی که خردمند است رتبۀ او از سایں مراتب عالیه برتی 
است. و چون مردی با محنت و اندوه بنظر در می‌آید جان آن پریشان مال دلالت 
می‌نماید که او در حیات پیش بدکیش بوده است. و زمانی که شخصی با فرح و 
خوشحالی دیده می شود و حالت باراحت او می‌آگاهاند برآنکه او در پیدایش پیش 
باعمال پسندیدة خو یش آر استه بوده که در اینوقت باین رفاهیت ظپور نموده است. 
و کسی که بمرتبۀ جان رسیده است اگر نيك می ګند و یا بد؛ او قطع نظر از آن نیکی 
و بدی که نسبت بمردم است» می‌کند؛ بنابرآن اینچنین عمل دامنگیر او نمی‌گردد. 

شك گفت: نیکویی که از همه نیکویی‌ها بزرگتر است آن را با من يگو. 


در بیان دیدن جان از نظر فلسقة جوگت! 
پیاس گفت: نیکویی که از همه نیکویی‌ها بالاتر است» من آن نیکوی را بیان 
می‌کنم» اما تو آن را با حضور دل از من بشنو. و آن چنان است که جمله حواس 


اټ درخت گو ار دارای میور یزی‌امست که آ نرامیخورنه و از آن‌شرابی هم به دست می‌آورند. 


دفتر دوازدهم rr‏ 


خمس» با شدت و پرزور است» و می‌خواهند که در همه‌جا دخل نمایند؛ و ملاحظه 
نیکی و بدی نمی‌دارند؛ بنابرآن آنپا را مقید می‌باید گردانید و بخود می‌باید کشید 
ب جنانکه پدر فرزند بد فعل را از عمل بد بخود جمع می‌گرداند» و نمی‌باید که 
دوباره مرتکب اعمال ناشایسته گردد. و دل را نیز از انتقالات گوناگون باز می‌باید 
داشت و زبون ساختن آن باشکوه نیکویی است که بالاتر از آن نیکویی نمی‌باشد. و 
هر‌پنج حواس و ششم دل را بیمراهی عقل مغلوب ساخته از دانش جان سیر می‌باید 
شد و چیزی دیکر اصلا بخاطر نمی باید گذرانید. چون حواس مذ‌کور از مثل مدرکات 
سیری و بیزاری گزیند» آن زمان در خلوتخانة دل درآیند. و در اینوقت ارباب این 
معامله جمال را از خودی خود مشاهده نمایند و آن هنگام در وصل جان بزرگت را 
پروی ایشان بکشایند؛ در این اثنا ایشان مانند آتش بی‌دود بنظ درآیند. و چنانکه 
درخت پر بار و نال گلدار نمی‌داند که میوه و گل او از کجا بپم می‌رسد» همچنان 
جان که اطلاع نمی‌دارد که کیست و از کجا آسده است؛ اما در قالب يك جان 
دیگر بزرگث است. او می‌داند که این جان از کجا آمسده است و کجا خواهد رفت. و 
تو با چراغ گیان بپمراهی جان» آن بزرگث را ببین» و بعداز دیدن او» از جمیع 
اقسام گناه خواهی برآمد؛ مانند برآمدن مار از پیراهن خود» و عقل کامل را یافته 
و گناه و محنت دل را گذاشته از این دریای بزرگت بگذر که آن دریا در هر‌طرف 
روان است و جملۀ جمپانیان آب اوست و حواس خمس جانوران درنده او» و آرزوی 
دل و تردد او هردو کنار او» و طمع و غفلت علف‌های او وموای نفس وغصه. ماران 
او» و راستی گذرگاه او» و درو غ» گرداب او؛ و دریاهای دیگر ازجاها بیرون می‌آید. 
و این دریا از آفر یدگار بر‌آمده است و آن دریایی است که ناشناسندگان چان از او 
نمی‌توانند گذشت» تو از اینچنین دریا بگذر. و دریاهای ديگر به‌دریای محیط در 
می‌آیتد و این دریا به‌دریای عالم دخل می‌نماید. و دریاهای دیگر را تا زمین قمر 
می‌باشد و قعر این دریا فرجمبای زنان است. و زمان گردش گرداب اوست. پس 
دریایی که چنین باشد از آن دانشمتد جان‌شناس می‌گذرد؛ و این دریا را گذاشته و 
عقل کامل حاصل ساخته بی‌تردد و بی‌گناه و بی‌محنت می‌شوی. و غضب و مرحمت تو 
را بر‌هیچکس نمی‌ماند و احوال تمام عالم را خودی خود خواهی دید. و این نیکویی 
را با تو گفتم و جمیع بزرگان آن را بزرگتر از همه نیکی‌ها می‌دانند. و اين علم 
معرفت جان است و آن را بمردم هوشمند و دوست و خدمتگار می‌توان تعلیم کرد. 
و آنچه با تو گنتم شاهد برآن» همین یافتن جان است. و این هلم را ته مرد می‌داند و 
نه زن و نه خواجه‌سرا. و هرکه آن علم را بداند از قید راحت و محنت بیرون می‌آید 
و او از این جنس مردم نباشد. و آنچه با تو گنتم در عقل بعضی مردم درمی‌آید و 
معقول دیگران نمی‌گردد. و تو این سخنان مرا از صمیم دل معلوم نمای و هرکه با 
توجه خاطر و اخلاص وافر التماس استماع آن نماید په او نیز بگو. 

بیاس گفت: کسی که بو و طعم و راحت و آرایش بدن و ستایش خویشتن 
نمی‌خواهد» او .را بی‌همن اعتقناد مکن. و آنکه جمیع بید‌ها را می‌داند و در ترك عیال 


۴ مہا سارت 


مستقیم الاحو ال است» آن را من بر‌همن تمی‌گویم. و هرکه از روی حسپ و تسب 
بزرگترین اقوام است. و دانشمند بی‌بدل» و مرگث او در دست اوست؛ آن را هم 
برهمن نمی‌خوانند. و کسی که جکمپای نمایان بجاآورده است و تصدق‌های فی‌اوان 
نموده و همه کس او را بر‌همن نيك می‌گویند آن را هم من بن‌همن نمي‌دانم. و نزديك 
من بر‌همن کسی است که از هیچکس نیندیشد» و نه احدی از او بترسد. و آرزوهای 
نفس را تمام محو گردانیده دور ضمیر او خبث و عداوت نسبت به‌کس نبود, آن را 
من بر‌همن می‌گویم. و کسی که از دل و زبان و کردار و عقل خود را بر‌گناه و افعال 
انکار نمی‌گمارد. او را من بر‌همن می‌گویم. و دیگر آرزوهای نفس سخت‌ترین بند 
هاست و کسی که از این بند خلاصی يافته است او مانند ماهی است که از مرقع ابر 
سیاه بیرون می‌آید و از صفای جمال با کمال خود عالم را روشن و پرنور می‌گرداند؛ 
اما ملاحظة زمانه نموده با خبر می‌سازد و با هوی و هوس نمی‌پردازد. و نیز مانند 
دریائی است که از بسیاری آب معمور و مسرور گشته آب دیکر نمی‌خواهد و دریاهای 
روی زمین از خود بهاو رجوع می‌نمایند. همچنان آن آزاد مرد از معرفت آفر یدگار 
سیر اپ شده چیزی نمی‌خواهد و آنچه در دنیاست از خود به او یاز می‌گردد. و کسی 
که ارادۀ چیز ها در دل او متمکن باشد» او بمراد نمی‌ر سد. 

و خلاصۀ علم بید راست گفتن است و خلاصۀ راستی حبس حواس است از 
آرزوهای آنپا. و زبدۀ آن حبس» تصدق کردن؛ و خلاصۀ تصدق» ریاضت کشیدن؛ 
و خلاصه ریاضت» ترك دنیا نمودن؛ و خلاصۀ ترك» براحت رسیدن؛ و خلاصة 
راحت» په بېشت درآمدن؛ و خلاصه بمپشت» آفریدگار را یافتن که از آن یافتن هیچ 
رنج و محنت و عیب بردل و آرزو نمی‌ماند. و آن يابنده در عرصه ست‌گن درمی‌آید 
و از اینجا معلوم می شود که او آفریدگار را یافته و شناخته است. 

و هر که آفر یدگار راشناخت این شش خصلت در او متحقق میکردد: تسلی خاطر 
و بی‌غمی و قطم علایق و آرامی دل و صفای بدن و بیزاری از حسد. و هرکرا این 
شش وصف حاصل کشت او را صاحب گیان پاید دانست و دانشمندی که در او خصال 
مذ‌کوره موجود گردد» او در علم خود بمر تمه عالی رسیده است؛ پس چیزی را که 
او دانست اگر آن را کسی نداند آنکس نزديك آن عالم از جملۀ مردهاست. و آنکه 
معرفت آفر یدگار را حاصل ساخت او در آسایش درآمد و براحت جاودان پیوست که 
آن معرفت را کسی موجود نگردانیده است و هیچکس انکار آن نمی‌تواند نمود و هیچ 
عیب ندارد. و کسی که خداو ند آن معرفت است او براحت می‌رسد و هر که دل او 
بمرتبۀ آرام رسیده است براحتۍ که او می رسد پریشان خاطری پراو هرگز نمی رسد. 
و کسی که از یافتن او آدمی بی‌طعام سیر و بی‌زر توانگر می‌گردد و بی‌امداد روغن 
پرزور؛ من دانندة او را دانشمند می‌گویم» خداوند علم و دانش را من عالم نمی 
گویم. و کسی که طرف حواس را بسته تصور آفریدگار می‌نماید من او را برهمن 
می‌گویم. و شخصی که دل خودرا به‌آفر یدگار وابسته‌گر‌دانیده از جمیع آرزوها پرآمده 
ست؛ هرجا که او سیر کند باراحت باشد بی‌شائبه کدورت مثل ماه. و کسی که 
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اینچنین خداو ند جوگث است او به‌آدمی اختلاط می‌نماید و نه بادراکات حواص. 
و او از راحت خود» محنت خود را مندفع می‌سازد. چنانکه خورشید از روشنی خود 
ظلمت شب را محو می‌گرداند همچنان خداو ند جوگت از قید اعمال و ادراکات حواس 
و مدرکات آن رهائی يافته است و او را پیری و مرگت درنمی‌آید. و بدان سبب او 
از جمیم تعلقات نجات یافت؛ او همه‌چیز‌ها را یکسان دید و حواس را از مدرکات آن 
جداساخت و آن‌خداوند جوگث هر‌جند به‌حسب ظاهر درقید بدن می‌باشد؛ امافیا لحقیقه 
از تعلقات آن برآمده است و آفر یدگار را يافته از قید پیدایش و فنا خلاص و آزاد 
گشت و دیگر او را به عالم‌رجو ع واقع نشود؛ چه او یافت کسی راکه او بزر‌کترین 
بزرگان است. 

بیاس گفت: مریدی‌که ارادۀ اخلاص می‌دارد و او هنوز در ميان نیکی و بدی 
دنیاست آن مر ید را پیر» این سخنان بزرگث تلقین نماید. و هوا و باد و آتش و آب و 
خاك و وجود و عدم و زمانه در جمیع امور همیشه می‌باشد. و از جملۀ آن هشت چیز 
که هواست عبارت از کاواکی است‌که در بدن می‌باشد و جای آن‌گوش است و شنیدن 
اثر او؛ این کینیت را محققان من (2م۷62) (دل) به‌تشریح می‌دانند. و رفتن و آمدن 
پران (همه) و اپان (Apana)‏ خلاصه باد است؛ و پوست حاسه اوست و لمس اثر او. 
گرمی و هضم و روشنی خاصۀ آتش است» و جشم حاسۀ اوست» و دیدن اثر او و 
رنگ‌های مختلف نیز آثار آن آتش است. و عرق و سبکی و چربی و خون و مغز 
استخوان و آنچه در بدن چرب است خاصۀ آب است؛ و زبان حاسۀ اوست و چشیدن 
اثر آن؛ و آنچه سخت است مانند استخوان و ناخن و دندان و موی سر و تن و رگ ما 
و پوست خاصۀ خاك است و بینی حاسة اوست و يوی اثر او. و از عناصر پنجگانه 
هر عنصری که بعد دیگری می آيد از اثر آن عنص پیش نیز متألر می‌گردد. و نېم 
آنبا دل است و دهم خرد و یازدهم جان و آنچه در بدن تدبیر امور می‌نماید عقل 
است. و چیزی که دراقالیم و بلاد مانند باد سیر می‌کند آن دل است و آنچه از اعمال و 
استدلال معلوم می‌گردد آن جان و او را چېتراگک نیز می‌گویند. و کسی که زمانه 
را پیداکنندۀ جمیع اشیاء اعتقاد نماید غقلت به‌دل او در نياید. 

بیاس گفت: هنکامی که جوهر لطیف جان از صحبت ابدان مقارقت می‌نماید 
دانشمندان از دانش علمی خود آن را می‌دانند. و چنانکه ذره‌های خورشید از روشنی 
او در روزن‌ها نمایان می‌گردد. همچنان ارواح آدمیان و دیوتا را خداو ندان‌گیان در 
هوا می بینند. و مثل‌آنکه عکس آفتاب و حرارت او در آب صاف‌دیده‌می‌شود همچنان او 
از صنای باطن مر دم پیدار» خواب‌کننده را نیز معاینه می‌گند. بسیب آنکه او از 
هردو امری که نقیض یکدیگر است مثل شادی و غمی و نیکی و بدی خلاصی یافته 
است و از غبار کردار. دامن همت خود را افشانده؛ ینابرآن او همه حیز را ظاهر 
می‌بیند. و نیز جان که به‌صفت ست‌گن موصوف شده است» مطیع او می‌گردد. و جان 
خداو ند گیان ابدی است و با هنت چیزی که آن عناصر و دل و عقل است پیچیده شده 
امت از برای اقامت او در زیر عالم. و اوحقیقت تن خود را و ماهیت قالب دیگری 


۳۳۶ مپاببارت 


را نیز می‌داند و دل و عقل را مغلوب کرده است. و در حالت خواپ پراحوال مردم 
اطلا ع می‌دارد» چون راحت دیگران می‌بیند فرحت می‌یابد» و از محنت ایشان زحمت 
می‌کشد» و از غصه و نفسانیت اهل هوی متأذی می‌گردد. و اگر کسی را مر تبۀ عالی 
میسر شود» او خوشحالی می‌کند» و هرجا که کسی عمل نيك می‌کند» آن را می‌داند. 
و آنچه در شکم بوجود می‌آید و ده ماه مکث می‌نماید و مثل طمام هضم نمی‌گردد» 
او می‌داند که بواسطه جان است در قالب از آنچه درآمده است و نیز می‌بیند. و 
درآمدن او در شکم بسبب آنست که بمقتضای رج‌کن» و تم‌گن کارها می‌کرد و در 
راه چوگی اصلا روانیارد که آن جوگث عبارت از حبس نقس و برون آسدن از 


هستی خویش است. و سلوك این راه سخت و دشوار است و آن را همت و قوت 
بسیار در کار است و او را در کردار آشرم چپارم قر ارداده تجاوز ننمود. و من این 
کیفیت جوگت را از ساندل رکه (اعظ 522011(2) معلوم نموده‌ام. و کسی‌که روش این 
راه و هفت جوهن لطیت که عناصی خمس و دل و عقل است. و شش خصلت را که 
به آفر يدگار تعلق دارد و آن را شش انگه (۸۰82) گویند» تحقیق نماید او در همین 
تن آفریدگار را ببیند. 

بیاس گفت که در زمین دل درخت آرزو می‌روید که غفلت تخم اوست. وخشم 
و تکیر آن دو شاخ که از بیخ جدا می‌شود؛ و فکر کارها جای برآمدن او» و بی‌دانشی 
تکیه او» و دوستی دنیا آب او» و حسد برکث‌های او» و اعمال پیدایش پیش استحکام 
او» و اندوه شاخپای کلان او» و گریه و زاری شاخچه‌های او» و بیم برگمپای نو 
او» و اميد درخت پیچان او» و راحت و محنت میوۀ او» و ارباب طمع طالبان او. 
که با طناب‌های تردد ومشقت مضبوط گردانیده شده است. پس کسی که آن طناب‌ها 
را از آن درخت جدا سازد و آن را از جا بجنباند. او از قید راحت و محنت برآید. 
و کسانی که بیخرداند تربیت آن نېال می‌تمایند. و هرکه در مقام پرورش آن شود 
هرآینه هلاك او هم از آن نپال بود؛ جنانکه مرد مبتلا را گره زهر که در دست اوست 
سبب هلاك می‌گردد. و هر که آن درخت را بجنباند و حقیقت بيخ آن را بداند او 
با تيشۀ جوکث آن را ببرد و بغلطاند. و کسی که براین نهج حقیقت آرزوی دل را 
بداند» و علاج دفع آن را به دل دارد او هرآینه از بند محنت و غم خود را وارهاند. 

و یدن آدمی شمبری است کلان. و عقل پادشاه زنی است در آن» و دل او 
وزیری است با خبر» و حواس خمس ساکنان پرسفر٣‏ و دو ساکن دیگر در آن 
به‌ستمگری مشپور که دج است و دیکر تم مغرور. و آن پادشاه هميشه تبعیت آن 
دو ظالم می‌نماید. و هرکه تابع اوست براه او می‌گراید. آن دو ستمگر چنان قوت 
و غلیه می‌دارند که آنچه اراده می کنند از غیرراه در یدرون می‌آر ند» و آن عقل 
شمپریار و وزیر با اختیار از اختلاط آن دو ستمگار نیز بظلم رضا دادند. و حواس 
هم بواسطٌ ظلم دل سبتر خویش در این وادی افتادند. و هرکاری را که عقل متصدی 


١‏ ل: اوه ۲ ل: و ساکنان پیر سفر. 
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می‌گردد آن کار قطعاً بانصرام می‌رسد» و پرآنجه دل بی‌اتفاق خرد قیام می‌نماید» 
آن امر اصلا بصلاح نمی‌آید. و دل تنبا پعنوان دوستی‌رو به‌رج آورد و همه شپریان 
را گرفته باو حوالت کرد. 


در کیفیت عناصر! 


بمېیکم پتامه گفت که ای فرز ند! کیمیت عناصر را باردیگر از من بشنو» و 
این سخنان از زبان بیاس که مانند شعله آتش است برآمده است. و آن چنان است 
که برقرار بودن و گرانی و سختی و جای پیدایش و بوی و سبکی و زورا یکجا 
جمع شده. و قوی گشتن و جای کار کردن و صب خواص زمین است و سردی و 
طعم و رطوبت و گداختن و چرب بودن و کار۲ و زبان و آپ او و تکیه برچیزی و 
متأثر شدن از اثر زمین خواص آپ است. و بدست درنیامدن و رودشنی و گرمی و 
هضم کردن و نمودن پاکی و لون و سبکی و تیزی و بالا برآمدن» خواص آتش 
است. و بیقراری و لمس و محل بیرون آمدن آواز و بسر خود بودن و قوت و تعجیل 
و برتافتن و کردن کاری باختیار و بی‌اختیار و دیوانگی» خواص باد است. و آو از 
و احاطه و کاواکی و بی پناه بودن و بی‌تکیه آسودن و پنمپانی و ایمن بودن از شکست 
و بست و بزرگی و تفییر نایافتن از حالی بحالی. و کوش لوازم هواست. و این 
پنجاه چیز خواص عناصر خمس است. و بی‌آرامی و مېربانۍ و اظبار و گذاشتن 
قياس و تحمل و نیکی و بدی و شتابی» خواص دل است. و تفرقه‌کردن درمیان دوست 
و دشمن و تدبیر كردن و قرار و شك و یقین اوصاف عقل است. 

جد‌هشتر پرسید که خواص عقل در پنچ‌چیز منحصر شد و آثار عناص در 
پنجاه و خواص دل نیز در پنچ دلیل» البات هرکدام این مدعیات را بمن بیان فر مایید. 

بپیکمپتامه گفت که آنچه بالا مذکور شده شصت و چېار جیز می شود و جمیع 
امور مذکور غیراز چپارچیز همه اوصاف عقل است. و آفریدگار افراد عالم را 
بتمام از این عناص موجود گردانیده است و جمیع آن چیزها را تو. فانی اعتماد 
یکن. بیاس گفت که ای فرزند! آنچه من بیان کردم تو آن را به‌دل خود نيك ملاحظه 
نمای و بر خلاصۀ آن اطلا ع يافته به‌آرام دل باش. 


حقیقت یازدهم در بیان پرسیدن راجه جدهشتر از مرګ 
زورآوران و بپادرانی که در جنگك کشته می‌شوند. 

باز جدهشتر پر‌سید که این پادشاهان بزر گت که درمیدان نبرد کشته افتاده‌اند, 
پیشتری از ایشان مانند بپیم‌سین خداوند قوت و صلابت بوده‌اند» و بعضی 
از این م‌دم قوت ده هزار فیل می‌داشتند. و کسانی که در قوت و شجاعت با ایشان 
برابر نبودند ایشان را بقتل رسانیدند و اکنون گفته می‌شود که ایشان مرده‌اند. و 


۱- ل: زرد. 
٢‏ ب وقار. 


۳۳۸ مپا ارت 


مرا در این باب شکی است که مردن چه معنی دارد و از کجا می‌آید» و او مردم دیوتا 
مانند را نیز می‌رباید؟ 

بمبیکم پتامه گنت که در قرن ستجگث (083 0 :5) راجه‌ای بود اکمپن 
(Akampana)‏ نام» و او را دشمنان در میدان حرب شکست دادند. و سبب این شکست 
آن شد که اعداء» اسب او را پی‌کردند و او برزمین افتادء در این وقت دشمنان هجوم 
کرده او را اسین ساختند و مقید گردانیدند. و پس او هر (ع113) نام در صف 
کارزار مع سپاهیان بسیار و بیشمار بقتل رسید. و آن راجه را بسبب کشته شدن 
فرزند و مساکر اندوه عظیم روی داد» و بخاط خود می‌گذرانید که فرز ند ارجمندش 
پا گروه انبوه به‌عالم عدم انتقال نمود. و من اینچنین پادشاه زمان عظیم‌الشان با 
چنان شوکت و حشمت» اسیر اعداء گشتم؛ این جه حادله پروحشت است که برس 
من آمده؟ و در این فکر بود که نارد پیدا شد و نزديك راجه آمد. راجه مذکور 
داستانی که [براو ] گذشته۱ [بود] از کشته شدن پس و لشکر به‌نارد بنیاد سخن 
کرد و گفت: ای نارد! این چه حال است که پیش من آمد و من اسیر دشمنان گشتم؟! 

نارد در جواپ او يك حکابت دیرینه را که مطابق حال و متضمن تسکین خاطر 
راچه مذ‌کور بود» آغاز نمود و گفت که این قصه را چنانکه من شنیده‌ام با تو می- 


گویم» از من بشنو» و آن چنان است : 
قصۀ پیدا شدن مرگت! 


در اول روزگار بر‌هما عالم را بظپور آورد. و رفته رفته افراد اهل عالم 
چنان کثرت پیدا کردند که پروی زمین مقدار کنجد مکانی خالی از جپانیان نماند؛ 
بلکه جای از برای دم زدن هم میس نبود؛ و ازگرانی خلایق؛ زمین بستوه آمد. و از 
این رهگذر بر‌هما در فکر آن شد که اهل زمین بنوعی کم گردند؛ و لیکن او از علاج 
این اس عاجز بود؛ بنایرآن روزی او را غضب مستولی شد» بسبپ آن غضب شعلۀ 
آتش از فلك برزمین افتاد و جابه‌جا منتشر شد و از سر‌های خلایق گذشت و زمین 
و آسمان و جمیع اطراف جپان از آن بسیار پر شد و حیوانات و جمادات بتمام در 
سوزو گداز درآمدند. و چون مپادیو این حالت مماینه کرد. دل او از مپر‌بانی بر 
خلایق بسوخت؛ بدان سبب او نزديك پر هما شد. بر‌هما جون ممپادیو را پیش خود 
دید گفت: ای مپادیو! تو به‌چه کار به‌اینجا آمده‌ای؟ هرچه رضای تو باشد آنچنان 
کر ده شود. 

مسپادیو گنت که آمدن من بجپت جېانیان شده است. و چون شما ایشان را 
پیدا ساخته‌اید» اکنون خراب نسازید» و این آتش خشم شماست که اهل زمین و 
زمان را می‌سوزد. و من چون آن حادثه را ديدم مرا برحال اهل عالم رحم آمد؛ 
بنابرآن من پیش شما آمده‌ام. 


۱- ل: داستان س رگذشته را... 


دفتر دوازدهم ۳۳۹ 


تسکین غضب برهما! 


پر‌هما گفت که من برهیچکس غضب نکرده‌ام و مرا آرزوی هلاك ساختن 
ایشان هم نیست؛ ما چون دیدم که از گرانی خلایق» زمین پرشده» بستوه آمد من 
ایذاء کشیدم؛ بنایرآن این آتش پیدا شد. مکرر زمین پیش من دادخواهی نمود که 
من از بار خلق در آب غرق خواهم شد. و من در تدبیر خلاصی او هر‌چند تأمل 
کردم چیزی بخاطر من فراهم نیامد؛ بنابرآن من ایذاء۱ کشیدم. 

مپادیو گفت که اینچنین ویرانی نمی‌باید کرد و خلق بتمام از خشم خاکستر 
شده است و التماس من همین است که شما بر‌ایشان مر بان شوید» و بعد از خاکستر 
شدن دیک پیدا نخواهند شد. و اکنون چنان مناسب می‌نماید که شما غضب خود را 
تسکین بدهید و فکر کم ساختن خلایق بروجه دیگر بکنید؛ براین نېج خلق تمام 
معدوم و ناچیز خواهد شد. و چون شما نکاهبانی عالمیان را به‌من فرموده‌اید؛ 
یناپرآن در این باپ دوسه کلمه بمرض رسانیدم؛ و ایشان را چون‌شما پیدا ساخته‌اید 
چنان سازید که ضایع نشوند و هلاك نگردند. 

نارد گفت که چون برهما از زبان مپادیو این سخنان را شنید» آتش غضب 
خود را بخود کشید. در این اثنا يك زنی رخت سرخ و سياه پو شيده» هردو دیده 
هو لناك۲ از عالم غيب بظېور آمد. و حلقه‌های عالی در گوش داشته و از زیورهای 
زرین خود را آراسته و جنوب رویه از برهما بایستاد. و این دو کس بجانب او 
نگاه کردند و از حال بوالعجوبه او تعجب نمودند. بعداز آن بر‌هما او را تزديك 
خود طلبید و گفت که ای مرگت! پیشتر بيا و امر مرا امتثال نما که من می‌خواهم 
که جېانیان را هلاك گردانی و همه را از پیر و صفغیر بمیرانی. در اینولا بخاطر 
من خطور کرده است که خلق ناچیز گردد و دانه‌یی برروی زمین نماند. و تو بر‌محل 
رسیدی و اکنون جمله جپانیان را از دانشمند و عامی از حکم من معدوم گردان؛ 
تو را خوب خواهد شد. چون پرهما این سخن بان زن گفت» زن که حمایل نیلوفری 
در گلو داشت از شنیدن این سخن دل شکن بکریست و اشکېا در کف‌های خود جمع 
ساخت و نگذاشت که برزمین افتد. بعد از آن درد خود را فر‌وخورد و دست‌ها را 
یجانب برهما فراز کرده بہم جمع ساخت و در مقام التماس درآمد و گفت که چون 
شما از من افعال ناخوش می‌خواهید پس چرا بصورت زن مرا خلق کردید؟ و اکنون 
می‌فی‌مایید که عالمیان را هلاك گردان. و مرا واسطة ترس مردم می‌گردانید و من 
از این گناه می ترسم؛ التماس من آنست که شما راه نیکی‌ها را بمن نمایید و مرا 
اینچنین چیز‌ها نف‌مایید و به‌عین عنایت نگریسته بجانب من بیایید. و من اطفال و 
مردم و پیر و جوان را بیگناه چه نوع هلاك سازم؛ شما برمن مپربان شده از این 
امر» مرا معاف دارید» و وقتی که من فرزندان و برادران و خویشان ایشان را 


ات a‏ آن را. 
٢‏ ب: پوشیده و بعينه لون هردو دیده از عالم غیب. 


۰م مبا دپارت 


بی علاقه په عالم عدم فی‌ستم هرآينه ایشان در حق من دعای بد می‌کنند؛ ینابرآن 
من به‌شما التجا می‌آرم که باین ام وحشت مرا تکلیف نکنید. و معلوم شماست که 
هر کس گناهی می‌کند جم او را البته بسته می‌برد؛ بدین سبب می ترسم که مبادا مرا 
هم آن جم اسیر خود سازد. پس به هرحال از این مقال انتقال نموده حکم کنید که 
انا مات اععنال: نبان : 

برهما گفت که ای مرگث! من تو را از بسېر همين معنی موجود گردانیده‌ام 
که خلایق را بمیرانی» و اکنون برمضمونی که امر میفرمایم تو عمل نمای» و 
سخن من تغییر نخواهد یافت. چون مرگث این سخن از بر‌هما بشنید به‌جواب لا و 
نعم متعرض نگردید و سر خود را نگون ساخته بر‌پشت پای خود می‌دید. و برهما 
این سخن را برزن مقرر ساخت و زن مذکور اصلا به‌جواب او نپرداخت؛ پس بر‌هما 
از این مقوله سکوت ورزید و قرو خوردن غصه را اولی و انسب دید و به‌جانب 
جمپانیان به‌چشم مرحمت نگاه کرد و از درجه غضب خود را بزمین آورد. و آن زن 
از گذاشتن خلایق و برداشتن اشان اصلا حرف نزد و از پیش بر‌هما برآمد و 
تیزوتند به تیرتېه نېك (دعداد() رفت و به‌ریاضت بزرگث مشغول گشت و مدت 
پانزده پدم (۱)۳2۸۵۲۰۵ سال بريك قدم ایستاده ریاضت کشید. در اینولا باز بخاطر 
بر هما رسید که رخت وجود خلق را به‌صحرای عدم می‌باید کشید؛ بنابرآن باردیگر 
پیش زن مذکور آمد و گفت که ای زن! حکم من قبول نما و در فنا را برروی خلق 
بکشای. باز آن زن سخن برهما را رد کرد و بدستور سابق به‌ریاضت خود روآورد 
و مدت بیست پدم سال بريك قدم ایستاده ریاضت کشید و بعد از انقضای این مدت 
ده هزار پدم سال در میان آهوان دشت در صحراها می‌گشت. و بيست هزار پدم سال 
قوت خود را از باد ساخته يود و مدت يك هزار سال در میان آب وطن گرفت. بعداز 
آن از آب پرآمده به‌دریای کوشکی (:6ذه2؟1) رفت و آنجا گاهی از آب قوت می‌ساخت 
و احیاناً از باد سد رمق می نمود و از آنجا به‌دریای گنت انتقال کرد. و در همه 
وقت ریاضت او ازیرای رفاهیت جسانیان و رونق ایشان بود. وازآنجا به‌کوه برف 
برآمد برانگشت بك کپرب۲ (اهتدط۳) ایستاده ریاضت نمود. 

باز بر‌هما نزديك او آمد و گفت که ای زن! امر مرا بعمل درآر و هیچکس را 
برروی زمین مگذار. چون آن زن این سخن بشنید از بر‌هما پر‌سید و گفت که من 
اهل عالم را نمی‌میرانم و شما برمن مپرپان باشید. برهما چون برحقیقت حال 
او اطلاع یافت دانست که زن از گناه می ترسد. پس گفت که ای مر‌کث! تو از 
رهگذر گناه غم مخور که برتو چیزی لازم نخواهد شد و آنچه من می‌گویم نقیض 
آن نخواهد شد و نیکی‌ها در ذات تو خواهد درآمد و همۀ دیوتا از تو راضی و شاکر 
شده در مقام احسان تو خواهند بود. و آنکه از گناه می‌ترسی هیچکس گناه را از 

٩‏ پدم (۴3۵۳۹) برابر صدهزار میلیون است. 


٢‏ ب: ن رکل تکپرب. کبرب (27) وا هندی است و برابر آن را در 
سانسکریت (15127۷2) گویند و واحد عدد است که مساوی یکپزار میلیون سال میباشد. 


دفتر دوازدهم ۳۱ 


تو نخواهد گفت؛ بلکه ملامت را بر‌گردن ر نج خواهند بست. و چون تو مردم را 
هلاك خواهی کرد بصورت مرد متمثل خواهی شد و در معدوم ساختن زن بصورت 
زن و در ناچیز کردن بصورت خواجه‌سرا درخواهی آمد. مرگث گفت که ای ب‌هما! 
این سېم از پیش من متمثل نمی شود مرا معاف فی‌مای. 

بر‌هما گفت که ای مرگث! مرا از این امر چاره نیست به‌هرحال اهل عالم 
را معدوم می‌باید ساخت. و از این عمل بر‌تو هیچ گناه لازم تخواهد آمد و آن اشکپا 
را که در کف‌های خود نگاه داشته بودی آن تمام رنج و مرض خواهد شد. و ملامت 
مردم» به‌امراض متوجه گردد و تو از این ملامت» خلاص یابی؛ و آنچه نیکی است 
بتو روخواهد آورد و بدی دامنگیر تو نخواهد شد. و اگر براين سخن من عمل 
خواهی کرد. از جمله‌نیکوکاران خواهی بود؛ والا کناهکار خواهی شد. و نیز تو 
را دمای بد خواهم کرد. مرگث چون این سخن از زبان بر‌هما شنید تر‌سید و اس 
او را قبول نمود. بنابرآن هر که می میرد جان او را مرگت می‌گیرد» و اشك‌های او 
مرض می‌گردد. نارد گفت هرکه میمیرد او را مرگت می‌میراند. و بمداز مردن 
آدمیان» دیوتا می‌گردند: پس از برای ایشان گریستن بی‌معنی است تو نیز از برای 
فرز ند خود اندوه مخور که او به بېشت رفته است. 

پعداز اتمام قصه. بپیکم‌پتامه به‌جدهشتر گفت که سال مردن مردم براین 
نیچ است و ایشان را مرگت می‌میر‌اند» و او مخلوق بر‌هما است و اشك‌های او به 
امراض مبدل می‌گردد. و چون عم آدمی منتپی می‌شود آن مرض او را هلاك 
می‌گر دا ند. 


در بیان اصل نیکویی! 


جد‌هشتر پرسید که همه‌کس از اهل عالم خواهان نیکویی می‌باشند» و من 
نمی‌دانم که نیکویی کدام است و اصل او جیست؟ از برای حیات حال باعمال آن 
قیام نموده می‌شود. و با از بپرزندگانی انی و یا از برای بقای هردو؟! می‌خواهم 
که این معنی را به‌تفصیل با من بگویید. 

ببیکم‌پتامه ګفت که نیکویی از چبار چیز حصول می‌یابد: اول از پیروی 
پزرگان؛ دوم از عمل کردن برعلم سمرت (::5) ۰۱ و آن علم عبارت است از مسائل 
عملی ایشان؛ سوم از متابعت احکام بید؛ چپارم از بذل اموال؛ اما بشرط آنکه 
اعمال نیکویی را با حضور دل بعمل درآرد. و پیدایش نیکویی از برای‌نجات جپانیان 
و رستگاری ایشان است و کسی که به‌نیکویی مقید نمی‌شود. او هرآینه به‌راه بدی 
می‌رود. و هر که مر‌تکب منکر می‌گردد او را از محنت خلاصی نئیست. و کسی که به 
افمال قبیح قیام می‌نماید او در زمرۀ اهل صلاح درنمی‌آید. و نیکویی رفتن برقدم 
بزرگان است و روندۀ این راه یاینده است. و مرد بدکردار بناحق» مال غیر را به 


١‏ سمرت (5۳9۳۷): شریمت و علم سمرت یعنی: علم شریعت و احکام آن. 


۳٢‏ مہا بپارت 


تعدی و آزار می‌ستاند و مثل شی مادر می‌داند و پیش از آنکه آن را در حوایچ خود 
صرف نماید یکی دیگر می‌آید و آن مبلغ را از دست آن ظالم می‌رباید. و ظالم مذکور 
نمی‌تواند که پیش پادشاه دادخواه شود و به در خانه حکام رود. آن زمان می‌گوید 
که همان مردم بی‌نظیر ند که مال کسی را به‌ستم نمی‌گیرند و حق خود نمی‌خور ند و 
از درگاه پادشاه نمی‌رمند و چون گناه نمی‌دارند از آن درگاه ابا نمی‌آر ند. و ر است 
گفتن و راست بودن از اعمال بسندیده است» و خلق وابسته به‌راستی است. و مرد 
فاسق بغاطر فسق» دندان راستی را در هم می‌شکند» و بازوی ګناه را قوی می‌گرداند 
و براه درو غ می‌رود و از راه راست معترز می شود و در آخر کار خراپ می‌گردد؛ 
بنابرآن از هیعکس به‌تعدی نمی‌باید جیزی‌گرفت که نیکویی همین است. و مرد فاسق 
هر‌چند در صحبت لاغر و ضعیف می‌باشد؛ اما از پیش خود آن را حریف پرزور 
می‌تراشد. و کسی که طالع او زبون و ناتوان است» صحبت فسق او را برابر جان 
است» و او نه خداو ند قوت است. و نه راحت. و عقلی که وسيلة ګناه می‌شود. ترك 
آن باید نمود. و کسی که ترك اینجنین عقل نماید او را ترس از پادشاه و دزد و 
مردم بد به‌دل در نياید. و آنکه گناهکار است در همه جا از بیم پیقرار است. مانند 
آهوی نر که در میان بازار است. و آثار بدیببای بسیار در همین جپان عیان می‌گردد. 
و آنکه نیکوکار است او همه را مثل خود نیکوکار می‌داند. و کسی که بدکردار 
است همه را مانند خود بد می‌خواند و نزديك مردم جوانمرد» نیکی همین عطاست. 
و اهل بخل می‌گویند که آن نیکی را گدایان از برای خاطر خود پیدا کرده‌اند. و 
کسانی که در باب منع صدقات مقیم‌اند ایشان نورچشم مردم لشیم | ند . و مرد بخیل 
هر‌چند صاحب دستگاه است اما خداو ند محنت و پر گناه است. و آدمی چیزی را که 
نسبت بخود نمی‌پسندد» می‌باید که آن را بدیگری نیز تجویز ننماید و ضرر او را 
برضرر خود قیاس کند. و از سغنی که یکی در فتنه می‌افتد» آن را برزبان تراند» 
و کسی که حیات خود می‌خو اهد از بشای دیگر ان جرا می کاهد؟ بنایرآن آنجه بر اي 
خود اختیار نماید» آن را از بہردیگران نیز رعایت فرماید. و مردم توانگر را لایق 
آنست که اموال خود را در میان ارباب حاجات تقسیم نموده در ضروریات خود صرف 
نماید. و برهما پیشه را از بپرهمین معنی آشکارا ساخته است که مردم بوسیله آن 
پیشه. اموال بېم رسانند و آن را قسمت نموده در حوائج خود صرف نمایند. 
و آدمی به همان اعمال اشتفال نماید که طايفۀ دیوتا از او راضی و شاکی باشند و 
ارباب طمع را نیز می‌باید که در امور طمع راه نیکی‌ها را از دست ندهند. و عمل 
محبوپ همان است که با او نیکی همراه است و نامحبوب آنکه نتيجۀ او بدی است. 
و نیکی و بدی هردو در یك حرف منحصر است؛ و آن آنست که هرعملی که به‌حسن 
عافیت رسانده آن عمل نيك است و هرفعلی که نتيجة او در آن جپان بد صورت 
یاید» آن بدی است. و نشان نیکی آنست که آدمی براهی که متقدمین عبور کرده‌اند 
سلوك نماید و ضرر احدی را بدل ترساند. 

جد‌هشتر پر‌سید که علامات نیکی‌ها را شما بیان کرده‌اید اما آن بیان خالی 


دفتر دوازدهم e‏ 


از گوشۀ وقتا نبود؛ و نیز اسلوب استدلال را مرعی داشتید و من آنچه ازشما سوال 
کر ده بودم» شما بیان آن نمودید؛ اما اغلاق و اجمال را در آن رعایت فرمودید و 
بشرح و بسط اشتفال ننمودید. و فرمودید که نیکی بمرتبۀ بلند می‌رساند ومشکل‌ها 
را آسان می‌گرداند و در محل نيك بظہور می‌آرد. و این مضمون اکنون بوقوع 
نمی‌آید و بعد از آنکه آدمی بمیرد این نتایچ وجود بپذیرد. و نیز نیکی بتفاوت 
می‌باشد» چه کسی که قوی قالب است نیکی او بر نمیجی دیگر است و تیکی مردم 
ضعیف نین برنگی دیگر است. و چنانکه نیکی از نتیجه معلوم می‌گردد. همجنان بدی 
نيز از ثمره مفبوم می‌شود؛ و نيز شما قره‌ودید که نیکی بیروی بزرگان است» 
و بزرگث کسی است که نیکی می‌کند. پس دانستن نیکی موقوف شد بردانستن 
بیروی بزرگان» ودانستن بزرګت هو وف شد پردانستن نیکی» و این دور است؛ یس 
باطل باشد. و نیز مردم نادان بدی می‌کنند و آن را نیکی می‌دانند» و مردم امل 
دانش» نیکی هی‌کنند» و بدی می‌نمایند؛ پس مقدمه پیروی بزرگان تمام نشد. و 
اگر شما بگوئید که دلیل بر نیکی و بدی پید است» می‌گویم که بید در هرقرن بنوعی 
دیگر است و نیکی ست‌جگت بر نہجی دیگر است و در تریتا بروجہی دیگر و در 
دواپر و کلجک علی هذاالتیاس. پس نیکی کدام قرن را شما اختیار می‌کنید؟ با 
آنکه همه اینمپا از بيد برآمده است. و آنچه وقتی صحیح است و زمانی باطل آن 
بيد نیست» چه صحیح و باطل با یکدیگر متناقض است و بید متناقض نمی‌باشد. و 
مردم بی‌قید معانی بید را بروجہی دیگر بیان می‌کنند و مردم نيك برنگی دیکر؛ 
پس از کجا معلوم شود که کدام وجه راست است و کدام باطل؟ و بعضی مردم می - 
گویند ما نیکی‌ها را می‌دانيم و بعضی دیکر می‌گویند که ما نمی‌دانيم و طایفه‌ای 
برآنند که آن راه بسیار تنگت و تاريك است و بعضی می‌گونند مانند الوند 
نمایان است» و شما آن را مثل روی شمشیر بمن نمودید و من این را مل گندهرب 
شېر اعتقاد می‌کنم که از دور بعینه بنظر درمی‌آید و از نزديك نشانه آن هم 
نمی نماید. چنانکه گاو جای آب خوردن خود را و مزارع کشت خویش را می‌خواهد» 
همچنان همه کس نیکی‌ها را از بید و علوم دیگر می‌طلبند اما آن را در ظاهر نمیب 
یابند. و بعضی از برای قضای شپوت خود جمع کردن جامه‌های عورت بیگانه را 
و جمع شدن با زنی که جامة او بدست آن مرد درآید. عمل نيك قرار داده‌اند. و 
نزديك یعضی گر‌سنه بودن بدی است و خوردن نیکی و آنچه راه نیکویی است» آن 
را باطل می‌گویند. و من آنچنان راه نمی يابم که مسلم همه باشد. و هرکس هرراهی 
را که خوش کرده است او به‌همان راه می‌رود. و من در پیروی بزرگان هم اتفاق 
مردم نمی‌بینم؛ پس راه نیکی کدام شد؟ آن را با من باحسن وجوه بگو یید. 

ببيکيتامه گنت که در این باب يک قضۀ کپنه کد آن سوال و وان مایا 
(نله‌زد[) و تلادهار ٥(‏ :ه۳ له ؟) است از من بشنوء و آن چنان است: 


١‏ ل E3‏ گوشۀ دقت. 


۳ مبا بپارت 


سوآل و جواب جاجلی و تلادهار! 


جاجل ([[) بر‌همنی بود صحرانشین بر‌کنار دریا بریاضت اشتفال داشت 
و هميشه حاضس وقت خود بود. و از طعام براندك‌ترین چیزی قناعت می‌نمود و لته 
کېنه بس پیچیده. بجای تنبان پسوست حیوان پوشیده و کیسوه‌ایش با هم 
چسبیده و خاکستس ببدن مسالیده و سالپای بسیار براین متوال ریاضت 
کشید. اتفاقاً روزی بخاطر او رسید که تام روی زمین را سیر نماید 
و باز بر‌گشته بجای خود بیاید و بدستور سابق يك لحظه از ریاضت 
نیاساید. بنایرآن او از قوت ریاضت خود در اندك فرصت تمام ملك جہان را سیر 
کرد. بعداز آن در آب دریای محیط درآمده به‌ریاضت مشفول گشت. در این النا 
پخاطر او خطور کرد که در اینولا مثل من صاحب ریاضت کامل نه در پای آب است 
و نه برروی زمین و نه براوج آسمان. و چون این معنی به دل او صورت بست 
شیاطین که در آن آب متوطن بودند با او به‌سخن درآمدند و گفتند که: تو اینچنین 
پندار بر کر‌دار خود چرا می‌کنی؟ در بنارس تلادهار (101202:2) دکانداری است 
او هم اینچنین گمان برریاضت خود ندارد. 

و چون شیاطین با جاجل اینچنین خطاب پر عتاب‌کردند. جاجل گفت که تلادهاری 
که خداوند ریاضت است» من او را دریایم؛ پس شیاطین مذ‌کور او را از آپ برآورده 
برس راه بنارس ( ۷٩۵٧351‏ عدیهمه۱)8۳ آوردند و گفتند که راه شپر مذکود این 
است اگر عزم‌جزم داری از این راه برو. جاجل سخن شیاطین را استماع نموده 
دلگیر گشت و به‌راهی که آنا دلالت نموده بودند از آن راه به‌بنارس رفت و 
صحبت تلادهار را دریافت و بسخن درآمد. جدهشتر پر‌سید که جاجل از کدام عمل 
و ریاضت باین مرتبه رسید که آن ریاضت موجب عجب او گردید؟ 

ببیکم‌پتامه گفت که جاجل خداوند ریاضت بزرگث بود و او در وقت پامداد 
و شامگاه باب دریا سل می کرد و بندگی آتش بر نہجی که می‌باید بجا می‌آورد» و 
پید را به‌رعایت آداب» او می‌خواند و در روش بان‌پرست (۷2۵2۲2:002) سلوكګ 
می‌نمود. و در موسم برشکال در باران ساکن می‌بود. و در زمستان در آب میب 
گداخت» و در تابستان در اطر اف خود آتش می‌سوخت و می‌ساخت. و هميشه برزمین 
بخواب می‌رفت و يك دفعه در آفتاب وطن گرفته بود. و از بسیاری باران موهای سر 
او باهم جمع شده مانند نمد گشت و از کثرت غبار و سیر صحرا چر کنت نیز بر 
آن نشست. 

روزی جاجل (لة[2[) مذکور را بخاطر رسید که قوت خود را از بادسازد, وچنان 
کرد و مثل چوب خشك شد و در گوشه‌ای نشست و مدت مدید برآمد که هیچ حر کت 
تکرد و از جا نجنبید. در اینولا دو جانور برس او آشیانه ساختند. و چون جاجل 
این معنی را معلوم نمود در آرام برجمیع اعضاء برافزود. و پاتوران چون این 


۱- نام یکی از مقدس‌ترین شر از نظر هندوان. 


دفتر دوازدهم ۳۵ 


حالت را از او معلوم کردند خوشحال گشتند و چېارماه برشکال در آن آشیانه بسر 
بردند» و بعد از انقضای هوای مذکور جانوران در آن آشیانه بیضه نبادند. و 
جاجل چون بر بیضه نیادن آنہا اطلاع یافت بیشتر از پیشتر جسم خود را جسع 
ساخت, و آنکه نفس می‌گرفت ترك آن نیز نمود. و این معنی نیکوییء خیال کرده به 
آرام‌تر شد و جانوران نیز برس او آسایش کردند. و بیضه‌ها چون کلان شدند 
جانوران آن را شکسته چوزها برآوردند. و جاجل ریاضت‌کش نگیبانی آن چوزما 
بر‌خود لازم کرد. در اینوقت آن مرغان را یقین شد که این بيخ درخت است که 
حر کت نمی‌کند. بعداز آن چوزها را پرو بال برآمد و بنیاد پریدن کردند. و جاجل 
از اين رهگذر خوشحال می گر دید» پدر و مادر آنمپا نیز شادمانی می‌نمودند. و چون 
بال آنېا کلان شد وقت بامداد بجاها رفتند و قوت خود را حاصل کرده شبانگاه 
این آشیانه می‌آمدند. و جاجل در ابنمدت از آن محل اصلا تجاوز ننمود. روزی 
پدر و مادر آنبا رخت خود را از اینجا برآوردند و به‌صحر‌ای دلکش پرواز کردند. 
و این جانوران در همین آشیانه می بودند و از تفرقة حوادث در امن درآمده میب 
آسودند. و بعضی اوقات چنان بودی که در طلوع بامداد می‌رفتند و به‌هتگام شام 
می‌آمد‌ند. بمداز آن چنان شد که روز پنجم بر گشتند و باردیگی روز دهم مراجعت 
نمودند و دفعۀ دیگر روز بیستم باینجا عبور کردند و مرتبۀ دیگر بعد يك ماه باین 
قرار آرمیدند. بعداز آن که در خود قوت کمال پرواز دیدند پای خود را از قید آن 
آشیانه کشید‌ند و باردیکی باینجا نر سید ند. 

چون جاجل دید که مرغان باین آشیانه نمی‌آیند از آنجا برخاست. در اینوقت 
یخاطر او گذشت که من به‌کمال رسیدم. و او را به‌ریاضت‌های خود عجب و پندار 
پیدا شد در آن عجب خود را بزرگك یافت و از برای غسل کردن بجانب دریا شتافت 
و بندگی آتش هم بجا آورد و آفتاب را نیز سجده کرد و گیسوی خود را در مس‌جمع 
گردانید و از خودیینی» خود را از گردهای میدان کشتی گذرانید و گفت که آنچه 
نیکی است من یافتم. و آن را بعمل درآوردم» و مثل من صاحب ریاضت در آفاق 
نیست. هنوز این سخن تمام نکرده بود که هاتف آواز داد و گفت که نیکی‌های تو 
پراپر حسنات تلادهار نیست, و او در بنارس می‌باشد و مرد بزرگت و خداوند گیان 
است؛ اما هیچ گمان برریاضت خود نمی‌دارد. 

جاجل را این سخن ناخوش آمد و از برای دیدن تلادهار مذکور متوجه بنارس 
شد و بعداز سیر پسیار به‌بنارس آمد و تلادهار را دید که در دکان خود به‌سودا و 
سود مشفول است. و چون نزديك رسید تلادهار بجانب او نگاه کرد و برخاست و 
آنچه حق تعظیم بود بجا آورد» و پرسش فراوان نمود و گفت که من برمس آمدن تو 
آگاه گشتم» و آن را با تو می‌گویم. بشنو: و آن چنان است که تو در الثنای دربای 
کلان مدت فراوان ریاضت کشیده و از قوت آن در عنایت کمال رسیده؛ اما خلاصا 
تیکویی‌ها را به‌چشم یقین ندیده‌ای. اگر جه مرغان برسر تو آشیانه ساختند و بیضه 
نپادند» و به‌چوزه‌کشی پرداختند و چوزها نیز مدتی آنجا بودند و پال برآوردند» 


۳۴۶ مېا بارت 


و پرواز نمودند» و آن هنگام بغاطرت رسید که مثل من مرد مرتاض در آفاق نخواهد 
بود؛ در این زمان از آسمان آواز شنیدی که از آن آواز برنام من مطلع گردیدی؛ 
پس غصه خوردی و ایذاء کشیدی؛ بنابرآن سفر کردی و باین حدود رسیدی؛ 
اکنون هرمدعا که داری بیار تا آن را په انصرام رسانم. 

بپیکم پتامه گفت که بر‌همن چون این کلمات را از زبان تلادهار استماع نمود 
گفت که تو در کلبة بازار نشسته چیزهایی را مانند روغن و شکر و عطر و موه و 
غیره می‌فروشی؛ پس برحقیقت حال من چه نوع اطلاع یافتی؟ آن را با من بگو. 
چون این سغن از زبان برهمن برآمد» تلادهار در جواب او عباراتی که متضمن 
بپترین نیکویی‌ها بوده بنیاد کرد و گفت که من راه جمیع نیکی‌ها را می‌دانم و آنحه 
خلاصة آنست نیز معلوم من است. و حسنات که آن را همه کس مسام می‌دارند و در آن 
اتفاق نموده شك نمی‌ترند» آن را نیز می‌دانم؛ و هر کدام را پیش‌تو می‌خوانم بشنو: 
پیشه همان اختیار می‌باید نمود که در آن ضرر احدی نبود» مگر اندکی. و مسکن 
برای من میا نموده‌اند. و اصناف عطر و انواع چیزها را از ترش و شیرین و 
امثال آن غیراز شراب می‌فرو شم؛ و در بیع و ابتاع هیچ قلبی ندارم و به‌همان 
عمل قیام می نمایم که موجب دوستی جېانیان است. و هن با همه کس شیوة معبت 
را مرعی داشته از دل و زبان و کردار نسبت به‌جمیع اهل روزگار درمقام حسن‌معامله 
می‌باشم. و با خوب و زشت خلایق کاری ندارم و اقوام مردم را یکسان می‌بینم و 
از دوستی خلایق و دشمنی ایشان فراغت دارم» و تغم طمع را هرګز بزمین دل 
نمی‌کارم. و رعایت همین اخلاق مرضیه ریاضت من است. و این ترازوی مرا که 
می‌بینی در او دغلی نمی گنجد و غیراز طلب عدل متاعی دیگر نمی‌سنجد و من زر و 
کلوخ را پرابر می‌دانم و به‌مردم کور و کر و سودایی می‌مانم» مگ [آنکه] ایشان 
در این عوارض بی‌اختیارند و من به‌قصد و اختیار براین اوضاع قرار داده‌ام. و 


چنانکه مردم بیمار و پیر و نزار ميل حیزها نمی‌دارند» همچنان دل و حواس من نیز 
از جمیم آرزوها درانکار ند. 
هر که حلایق از او فرار کنند امن و آسایش ندارد! 

و دیگر آنکه گیان آن زمان حاصل شود که طالب او ازقید بیم خلق برآید و خلق 
نیز از ترس او بی‌خغمی نماید» و او را هیچ اراده نبودء و از رنج و حسد رهایی 
یافته باشد» آن هنگام معلوم شود که صاحب آن خصال به‌صفت گیان متصف شد. و 
کسی که از دل و زبان و کردار بر‌ضرر مردم راضی نباشد او نیز از ارباب گیان 
است. و هر که در ایام گذشته از اهل گناه نگشته و در زمان حال نیز براین منوال 
است و نیز شخصی که مردم را از خوف خود وارهاند او خویشتن را بمرتبه‌ای که 


در آن هیچ شك نیست. رساند. و هرکه خلایق از او رم کنند۱ جنانکه از مرگت» و 
١‏ ل: خالایق را ذم کند. 
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درشت‌گفتن و زدن و بستن سبرت اوست. او را در هیچ‌جا امن و آسایش نست و 
هرجا که رود ترس رفیق او بود. و دیگر کسانی که اباعن‌جد بی‌آزار و صلاح آثار 
آمده‌اند و من راه تیکی‌ها را از آن مردم یافته ام. و آنانکه به 4:5 نیکویی بر سیده‌اند 
بواسطۀ آنست که ایشان ترك پیروی بزرگان نموده‌اند» هرچند آن مردم اشتغال به 
بید و ریاضت و اخلاق حمیده و خصال بسندیده نمایند بمرتبة گیان نمی‌رسند. 
و کسی که درمقام پیروی بزرگان است او می‌یابد گیان نيك را و نیکی‌هارا بشناسد, و 
هر که به‌بند نیکوکاران باشد و در مقام انتقام نبود پس چنانکه جویپا برروی آب 
روان از هرجا جمع شده می‌آید» همچنان آن شخص خود را از گروه انبوه عیال 
بیگانه دانسته چمعیت صوری را منظور نمی‌دارد. و کسی که مردم را صدقه امن از 
خوف خود می‌دهد او جمیم اقسام صدقات را بجا می‌آرد و حسنات را نیز همان میت 
يابد. و آنکه مردم از او برحذر باشند چنانکه از مار او در هردو جپان به‌نیکی 
نمی‌رسد. و کسی که دل او در یاد آفریدگار مستفرق می‌ماند و اهل عالم از او 
ایمن» راه او را دیوتاها هم درنمی‌یابند. و من سخنان راست با تو گفتم» بايد که تو 
آنمپا را به‌یقین اعتقاد نمایی. و باقی اعمال از ریاضت و غیره نيك می‌باشد و گاهی 
بد» برآن اعتماد نمی‌باید کرد. و من از قوت همین نیکی‌ها برحقیقت حال تو چنانکه 
هست اطلاع یافته منکشف ساختم. و آنچه گذشته است و خواهد آمد آن را از تأثیر 
این اعمال می‌دانم. و آنچه گفتی که تو جیزها را از اصناف غله و روغن می‌فرو شی 
و در این باب مرا معاتب ساختی» کسانی که دواب را اخته می‌ساز ند و می‌کشند و 
پر نہجی بار می‌کنند که به‌حالت مردن می‌رسند و بعضی در قلبه رانی تعذیب آنېا 
می‌تمایند» تو آن مردم را چرا ملامت نمی‌کنی؟ و آدمی مرآدمی را بنده‌گویان خدمت 
می‌فرماید و برس حرب و شدت نیز می‌آید و ملاحظه آن نمی‌نماید که جان او 
بمثل جان من می‌باشد با آنکه حواس او هم می‌دارد. و جماعت دیوتا که آفتاب و ماه 
و باد و بر‌هما و جم است یا آن حواس همراه‌اند و آن را می‌فرو شند» تو اینچنین 
کس را سرزنش نمی‌کنی. و من چیز‌های بی‌شعور و بی‌جان را مانتد عسل و روغن 
زرد و تاخ و ادویه و هیزم و امثال آن بیع می‌کنم و ابتیاع می‌نمایم و تو مرا در 
چنین امر مخاطب می‌سازی. و هرکه دواب را مانند فرزند خود پرورش می‌دهد و 
در محلی که مگس و پشه نمی‌باشد می‌بندد و هنگامی که فربه می‌گردد بدست مردم 
که در منازل ایشان گل و لای و جانور با ایذا بسیار است» می‌فروشد و بعداز آن؛ 
آن خریدار درهرکوچه و بازار می‌گرداند آن مردم را نصیحت نمی‌نمانی. دیگر آنکه 
نزد من گناه مانند شغل زراعت قتل۱ حیوانی نیست چه‌قلبه که متضمن آهن می‌باشد 
آن سبب هلاك حیواتات که ساکن زمین‌اند می‌گردد و کار نده دمبدم گاوان قلبه را 
می‌ز ند و خونی می‌سازد. و هیچ وبال برابر این افعال نیست یجہت آنکه زدن و 


۱- ب: مثل؛ ج: نزد من شفل خرید و فروخت حیوانات نیست و قلبه‌رانی که سبب 
هلاك حیوانات که سا کن زممن است؛ مسگردد و کارنده دمندم گاوان را میراند و مي‌ند. 
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آزردن حیوانات نیامده است. 

و همین سخن را طايفۀ رکه (اع) به‌راجه نېك (2ء«2ل()» گفته بودند که 
ماده گاو مادر همه است و گاو خداو ند اولاد». پس آنېا را ایذا نمی باید کرد و 
شما که بجبپت جگث گاو کشی می‌کنید از آن رهگذر ما ایذا می‌کشیم؛ بنابرآن راجه 
مذ‌کور از جکث مسطور ممنوع کشت و گناهان گذشته او را به یکصد و يك مرض 
مبدل گردانیده در میان خلق منتشر ساختند و به‌راجه گفتند که تو گناهکار گشتی 
و ما بعداز این به طعام تو میل نخواهیم کرد و جگت نیز از بپر تو بجا نخواهیم آورد. 
و این سخن را آن جماعت رکپه به‌راجه بازنموده راه صحرا گر‌فتند و بجاهای خود 
رفته بهریاضت مشغول گشتند, و اگر گوئی که متایمت بزرگان می‌باید کرد پس 
بگويم که نبك (دددحط2() هم مرد بزرگت است» و جممی از رکه از تبعیت او انکار 
کر‌دند. و پیروی بزرگان در اعمال صالح لازم است نه در افعال قبیحه. و این 
مضمون را بخاطر خود ملاحظه نموده آنچه بپتر باشد برآن عمل نمائی و چیزی که 
ناخوش نماید به ترك آن گرائی. و روش من آنست که زننده و تعظیم کننده خود را 
یکسان می‌بینم. و آنچه من گفتم آن نیکی‌های ارباب گیان است و این راه و روش 
به‌دلیل قوی به‌ثبوت رسیده است» و مردم نيك کردار تحقیق نموده این روش را نيك 
گفته‌اند. 

جاجل گفت که عجب راه نیکی‌ها را بمن نمودید و نخست ج را که در 
بېشت است و زراعت را که ماي معيشت آدمی است منع فرمودید و آنکه از روغن 
منع می‌فرمائی تو نیز از آن زندگانی می‌نمائی و آدمیان و جاروا بتمام از خوردن 
طمام و غلۀ پخته و خام زنده می‌مانند و جکث نیز از آن بحصول می‌انجامد. پس 
از این امور که منم می‌نمائی تو بتحقیق از منکران آن سرائی» چه تو روزکار مردم 
را منع می‌کنی و از جگت باز می‌داری. تلادهار گفت که ای بر‌همن من حقیقت 
روزگار ايشان را بتو باز می نمایم و من از منکران آن جېان نیم و نیز منع جگث 
نمی‌کنم. و کردار جکت بسیار مشکل است. ای بر‌همن من تعظیم جک می‌کنم و 
کسانی که آداب آن را بواقمی می‌دانند آن فرقه را نیز بزرگث می‌دارم و من ترك 
جگث ننموده‌ام. اما جگٿ بردو وجه است: یکی جک قوم برهمن, دوم جکث گروه 
گپتری. و برهمنان جگت خود را گذاشته به‌جکت کمرتریان دست زدند بسبب آنکه 
در جکث برهمن چیزی بدست درنمی‌آید. و در جکث آن قوم دوم متاع فراوان و 
زرهای نمایان میسر می‌شود. بنابرآن گروه بر‌همنان از ممر طمع جکت کمپتریان 
را اختیار نموده‌اند و معنی بيد را تحقیق ناکرده و درو غ [را] راست نموده در 
مقام جر و اخذ درآمدند و چیزها را از مردم طلب نمودند و در این باب دزدی از 
ایشان بظپور آمد. و رضا و خشنودی دیوتا در خواندن و بندگی کردن است و آن 
جکت از برگت و گل صحرا حاصل می‌گردد. و آنانکه از تضییع حیوانات هوم (11::3) 
را بعمل درمی‌آورند از این عمل. آن دیوتاها شاکر نمی‌گرد ند. ومردم که ثار است‌اند» 
ایشان دیگر ان را هم دغل می‌ساز ند مثل جکت کنانندگان و پرهمنان دیگر را که در 
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جگٿ دخل می‌دار ند و می‌گویند که خلق از جگث پیدا می شود چنانکه باران از اپر» 
بسبب آنکه چیزی که بآتش هوم داده می شود آن به‌خورشید می‌رسد و او می‌بارد و 
از باریدن او غله‌ها پیدا می‌شود و آن غله سبب پیدایش خلق می‌گردد. بنابرآن وجود 
همه از جگكت صورت می‌بندد و هم از جکث آرزوهای عالمیان حصول می‌یابد و هم 
از قوت جگت است که غله ناکشته می‌روید و اکثر درختان صحرا بی‌پرو رش بار 
می‌آرند. و جمعی دیگر آمدند که شکست عمل جکث کردند و گفتند که از عمل جگث 
هیچ نتیجه در ذات‌کنندة آن حاصل نشد و نه بکسی که جکث می‌کناند. و ایشان 
مردم را در شك انداخته از ببس جر و اخد قسمتی دیگر از عبادت پیدا کردند و از 
آن راه و روش مبلغ‌ها را از مردم ریودند» و در آخر کار فریفتن په چېنم می‌رو ند 
زیرا که راست را درو غ می‌سازند و درو غ را راست. 

پس جاجل گفت که ای دکاندار جگث را از اصل برانداختی. او گفت که من 
جگث را از اصل نمی‌اندازم اما جکث را بی‌خوف می‌باید کرد. یعنی جکث که در آن 
تعذیب حیوان نباشد و حاصل کلام آنکه در دست آدمی چیزی نیست و کنندۀ کارها 
یکی دیگر است. و اعمالی که سبب ضرر و بدی می شود ترك آن باید نمود و سبب 
آن ضرر محقق است و نتیجُ نیکی مشکوك. و غیراز یاد آفریدگار جت بزرگت 
نیست» چه در این عمل همه راستی است و شايبۀ طمع نیست. و کنندۀ این قسم جکث 
هميشه با آفریدگار می‌باشد و از اسباب دنیا و حطام آن قطع نظر نموده است. و 
نیز در این شغل ضرر را مدخل نیست و صاحب این جکث جان خود را و آفرينندة 
آن را می‌یابد. و او همان بيد می‌خواند که در آن ستایش آفریدگار است, و از این 
خواندن جمیع اقوام دیوتا از او راضی می‌گردند. بسبب آنکه دیوتا بتمام مقربان 
در گاه آفر ید گار ند و چون آفریدگار از او راضی شد ایشان هم راضی می‌شو ند و او 
را نیز خشنود می‌ساز ند. و چنانکه آدمی از الوان اطعمه سیر شده دیگر آرزوی چیزی 
بدل نمی‌رساند» همچنان کسی که از خوان نعمت گیان حظ وافر گرفته باشد دیگر 
ميل هیچ امری از امور بخاطر او نمی‌ماند. چه کسی که هميشه رو به نیکی دارد و 
راحت خود را در غیرعمل صالح نمی‌داند و عقل او در قصورش کم گشته است» 
آنکس می‌گوید که آنچه در جېان است از اعیان موجودات» از آن من است و او 
خداو ند یگیان (۷:[0202) است و آن دانش علمی است و خداوند گیان (22ه() نیز 
است و آن عبارت است از گشتن شنیده عین دیده. و او می‌خواهد که از این عالم 
بگذرد. بنابرآن این شخص بمرتبه‌ای که در آن هیچ ضرر و محنت و تنزل نیست. 
می‌رسد. و او نه مشتاق بېشت است و نه شیدای دنیا و نه خواهان ستایش خویش. 
و بقدر وسم و امکان پیروی اریاب گیان می‌نماید و ضرر هیچکس نمی‌خواهد و 
هر بندگی که بجا می آورد در آن نظر بر برگث و گل صحرا بی‌زر می‌دارد. و بن‌همنان 
طامع او را جکث نمی‌کنانند بسبب آنکه مطمح نظر ایشان تحصیل متاع دنیاست و 
این مسکین بذات خويش مالك هیچ‌چیز از اندك و بیش نیست و می‌داند که مرا 


عقل من اینچنین راه نموده است. و هر که از راه این عمل می‌رود هرآینه آن اعمال 
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او را به بشت می‌رساند و بعداز انقضای مدتی او را رجوع باین عالم واقع می‌شود. 
و خداو ندان گیان باین‌جپت بر نمی‌گردند اما در زمان رفتن از يكګ راه می‌رو ند. و 
آنانکه ستون‌های پلند برپا نموده و در تصدق زیاده از حد برافزوده. جکت‌های 
نمایان کرده اند ایشان نظر بر بہشت می‌دارند و از بپریافتن آن مقام بآرام اعمال 
مذکور بجا می‌آرند» آن مردم بآن بپشت ترقی يافته باز بزمین نزول می‌نمایند. و 
ار باب گیان به‌سبزی و برگث جت می‌کنند و ترك نتيجۀ آن می‌نمایند و عوضص 


نمی‌خواهند و آن را نمایان نمی‌سازند و نیکنامی مطلوب ایشان نیست و نیز نمی 
خواهند که مردم تعظیم ايشان نمایند و به‌سجده و تحیت پیش آیند. و اجر چکث 
ایشان کم نمی‌گردد و نتيجۀ اعمال گذشته ایشان روز بروز روبه‌کمی می‌آرد. و آن 
مردم بمرتبۀ بلند رسیده و در باز کشت را برخود بسته می‌يابند. و من دو فرقه را 
پیش تو بیان کردم: یکی ار یاب گیان» دوم اهل اعمال. و آنانکه توانگر‌انند و از 
اموال خود خداو ندان احتیاج را بپره‌مند نمی‌گردانند و به‌عمل جکث هم در نمی‌آیند» 
و استماع علوم نافع نمی‌نمایند» من نمی‌دانم که عاقبت کار ایشان یکجا کشد؟ 
جاجل گفت که من مثل این سخن از هیچ رکېه (1ئR)‏ و منی (01ا۷) نشنیده‌ام. 
بنابرآن متحیر شده ایذاء کشیدم. و قدمای رکه از این راه و روش هیچ ظاهمر 
نساختند و آنپا برحقیقت این راه اطلاع هم نداشتند, و ایشان ارباب اعمال بودند. 
و من اکنون از این دو راه به‌کدامین آن گرایم؟ و برسخنان تو یقین! می‌دارم. 
تلادهار گنت که هیچکدام از کنند‌گان جگت و ترك‌دهند‌گان آن مردم نيك 
نیستند. اما طایفه ترك بواسطه آن ترك و آن جماعت دیگر بسبب آنکه چیزهائی که 
از حیواتات حاصل می‌گردد آن را بکار میبرند و گوشت, و مغز را نیز در آن صرف 
می‌نمایند و زنان را بمپمین جت اختیار می‌نمایند و می‌گویند که جکث بی‌مصاحبت 
زن تمام نمی شود» یا آنکه از گرفتن زن آن مردم اغراض دیگر دارند و نیز می‌گویند 
که ما جگت را از برای دیوتا می‌کنیم و هرجه از آن دیوتا بقیه می‌ماند آن را می- 
خوریم و آن از برای ما مباح است. و جماعتی که پرتیرتېا می‌رو ند و می‌گویند که 
این آبېا و بعضی ازاقسا م کوه از آن قبیل است که مردم را پاك می‌سازد» تو را 
هیچ‌جا نمی‌باید رفت و جان خود را به تیرتېا می‌باید گرفت و به جېان نمی‌باید 
کشت و بمنوان ضیافت در هرجا نمی‌باید نشست. و آنچه من گفتم از کیفیت راه 
اممال. در آن راه مردم اهل گیان قدم نمی‌نپند» بنایران بمرتبۀ بلند می‌رسند. 
بپیکم‌پتامه گفت که هرنیکی که بدلیل قطعی ثابت شده است آن را تلادهار 
می‌پسندد و بزرگان و خداوندان گیان نیز همان را قبول دارند. تلادهمار گفت 
راهی را که من نموده‌ام» تو آن را تحقیق نمای که آن راه مر دم نیکوکار است یا 
بد کردار و بچشم خود ببین» بعداز آن معلوم خواهی‌کرد که کدامین راه نيك است و 
کدامین بد. و این مرغان را که می‌بینی بعضی از آن قسم که برس تو موجود گشته 


اس ب: معین. 
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نشوو نما یافتند. بعضی از آن شکره و مانند آنست» همه را پیش خود بطلب و ببین 
که براعضای من قرار می‌گیرند و یا نه. و ایشان را چنانکه پدر مر فرز ند خود را 
می‌طلبد پیش‌خود طلب‌نمای» بعداز آن پنگر که براعضای من می‌نشینند يا براعضای 
تو و برتو اعتماد بیشتر می‌کنند و یا برمن. 

ببیکم‌پتامه گنت که جاجل و تلادهار جمیع آن مرغان را پیش خود طلبیدند و 
مرغان فی‌الحال از یمین و يسار ظاهر گشتند و بردست و پا و سایر اعضای تلادهار 
نشستند و سخنانی که متضمن حسنات بود. در معرض بیان درآوردند و گفتند که 
هرکه چوزه عمل را بدان؛ یقین پرورش نماید هرآینه آن را بال کمال با زيب و 
جمال عنقریب برآید اگرچه آن هزار گلزار گیان باشد و یا طلوطی نپال اعمال. و 
هرکه بال یقین۱ آنرا با مقطع شك بیرید دیکر آن مرغ از پرواز قبول بازمانده به 
آشیانۀ نتیجه نر‌سید. و آنچه از روی یقین و حضور دل بعمل درآید همان معتبر باشد 
و اعتماد را شاید. و شردها (5:2002) یعنی یقین» دختر آفتاب است؛ و آن‌را ساو تری 
(Savitri)‏ نیز گویند و او مادر نیکی‌ها و معدن آنپاست و دل و سخن نزديك باوست. 
وآنچه ازاین هردو بوجودآمد یقین‌محافظت آن می‌نماید. وچیز هایی‌راکه یقین بظبور 
می‌آرد و دل و سخن پاس آن می‌دارد» و جگث هیچکدام را از امور مذکور نگاه 
نمی‌تواند داشت. 

در این باب سخن چند از بر‌هما صادر شده است و متقدمین آن را نقل کرده‌اند 
پا گوش هوش پشنوء و آن آنست که: ديوتېا به ‌برهما گفتند که بعضی مردم یقین 
می‌دار ند و پاك هستند۲ و بعضی دیکی برعکس اویند. و اموال جانبین را جماعت 
دیوتا برابر قرار دادند و اموال دانشمند بخیل و جوانمرد جاهل سود خود را بريك 
نسق ماندند. و چون برهما آمد و این سخن از دیوتا معلوم نمود گفت که ای گروه 
دیوتا! شما نيك نرفتید که زرهای آن مردم را یکسان ساختید» بواسطۀ آنکه هرکه 
جوانمسد است و یقین می‌دارد طعام آن را می‌توان خورد که آن حلال و پاك است» و 
طعام دانشمند بخیل را نمی‌توان تناول کرد. و کسی که یقین نمی‌دارد اصناف دیوتا 
هدیۀ او را قبول نمی‌نمایند. جه مردم با یقین بی‌گناهند و جماعت بی‌یقین گنامکار 
و صاحب یقین آنچنان از گناه بیرون می‌آید که مار از پیراهن خود» و او برابر 
تارك دنیاست. و هر که صاحب یقین است آنچنان پاك روی در جمپان نیست؟. هر که 
خداوند یمین است او احتیاح به‌هیچ قسم ریاضت ندارد و تبعیت بزرگان و پاکی 
دل او را اصلا در کار نیست» چه کسی که یقین خود را به‌شخصی درست ساخته 
است گویا آن کس عین آن شخص است. و بزرگان غیریقین را نیکی نگفته‌اند. بعد 
از آن مرغان گفتند که آمدن ما از یہی دانستن نیکی‌های شماست و اکنون يك کلمه 
را ای جاجل با تو می‌گویم و آن آنست که: تو را با یقین بايد بود جه آنچه آرزوی 

۱١‏ ب: تمین آنرا. 

٢۲‏ ب: پاك نیستند. 


۳ ب: تار دنیا که صاحب یقین است و هیچ پاك روی در جبان نیست. 
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تست از قوت یقین چپره خواهد نمود» و هرکه یقین می‌دارد هرکس بر نيك کرداری 
او یقین می‌آرد. و نیز گفتند که تلادهار از راه گیان سلوك می‌نماید و یقین بروجه 
اتم می‌دارد. پنایرآن او بزرگت است. 

بسپیکم پتامه گفت: آنچه تلادهار به‌جاجل گفته بود از برای تصدیق و تأیید آن 
مرغان را حاضر ساخته آن سخنان را از زبان آنا ذکر کنانید و جاجل را مطعون 
مرغان گردانید و برراه نیکی‌ها نیز آگاهانید. و سخنان تلادهار راستگو را جاجل 
قبول نموده و با آرام‌دل شده ازجمیم پریشانیمپا برآمد. و بعداز انقضای‌زمان قلیل؛ 
مرغان جان آن دو مرد آزاد از این محنت آباد پرواز نموده بباغ سرگث رفتند و 
بمراتب که مقتضای اعمال ایشان بوده نزول کردند. و سخنان تلادهار که در بیان 
حقیقت کردار نيك بوده با تو گفتم و بعداز این می‌خواهی که چیزی دیکی هم از این 
اسرار پشنوی. 
حقيقٌت دو ازدهم در بیان قصه راجه یعکپنو (ندطعای:۷) 

باز بپیکم‌پتامه گفت که در این باب يك قصۀ کېنه است که آن را راجه بچکپنو 
از برای رستگاری اهل عالم گفته است و آن چنانست که روزی راجه مذکور جگث 
شرو غ نموده بود و گاوفر به یی را درآن جگت بقتل رسانیده» ازاینجبت ماده‌گاو بسیار 
آمده جای جگث را حلقه کردند و از هرطرف فریاد برآوردند. راجه چون حال گاوان 
را بدین‌منوال دید گفت: خیریت گاوان باد. بعداز این هیچکس بسبب جگث گاو کشی 
نکند از برای آنکه مردم اهل صلاح از این راه ترفتند و مردم بد فعل و دغل مثل 
این عمل بظپور آو رده‌اند, و راجه من که همه دان است می‌گوید که همان ممل 
بمپتر ین اعمال است که در او ضرر احدی و ایذای او متصور نباشد. و راه ضرر را 
جماعتی که خواهان گوشت‌اند بمردم نموده‌اند و این راه نيك است. و جمع کردن 
آدمی خود را از ضرر و ایذاء بپتر‌ین نیکی‌هاست. و آن راه را طایقه‌ای که گر‌فتار 
هوی و هوس‌اند موافق بعضی احکام بيد که در آن بیان اتواع بندگی‌هاست» از برای 
طمع سرگت و مستلذات نفس واکرده‌اند. و آنچه از راه گیان در بید‌ها بیان نموده اند 
آنرا نمی‌گویند و از برای جگت درخت می‌بر ند و از آن ستون ساخته حیوانی را بان 
می‌بندند؛ پس می‌کشند و گوشت آن را قسمت نموده می‌خورند. و این نیکی را 
محض از برای حظ نفس پیدا کرده‌اند. اگرچه این همه نیکی است اما من این را 
مستحسن نمی‌دانم. و همان مردم میگویندکه در جکث شراب وعسل و ماهی و گوشت و 
جمیع‌انواع شراب می‌باید داد. و آن مردم دغل‌اند. و آنکه از بید نقل می‌کنند اگرچه در 
پید آمده است اما از معمولات آن نیست. و ارباب طمع و هوی از برای مردم تادان 
این راه را پیدا کرده‌اند بواسط آنکه بر‌همنان در جمیع انواع جکت (۷2[02)» بشن 
(۷50) را مقصود می‌دانند. و بشن را از برك و گل و شیر و برنج اطمینان 
می‌شود و همه‌کس بعداز اتمام جکث نام بشن را می گیرند و از برای قبول آن 
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جکت بشن چرابندگی بشن را بجا نمی‌آرند و راهمپای دیکی را می‌گذارند و راه گیان 
را نمی‌گیرند. و کسانی که بزرگت و روشن‌ضمی‌ند همین سخن می‌گویند و اعتماد 
جمیع بیدها بر‌همین است. 

جدهشتر پرسید که شما فرمودید که ترك همۀ جیز‌ها می‌باید کرد بمداز آن 
روبه‌راه گیاه آورد» پس براین تقدیر قالب آدمی چه نوع باقی ماند و بی‌علاقه قوت 
کی سلوك کردن می‌تواند؟ و رعایت علاقه البته بضرر مردم می‌رساند. 

بپیکم‌پتامه گفت: بدانچه پنيۀ آدمی از ضعف محفوظ ماند! طلب آنقدر قوت 
برخود لازم داند تا از قوت آن قطع مسافت‌های صحرای گیان نماید و به‌متزل گیان 
که آن وطن جان است» درآید. 

جدهشتر پرسید: آدمی چون خواهد که در کاری شرو ع نماید آیا په تمجيل و 
سرعت در آن ام درآید و یا بی‌توقف کارفرماید؟ و این مضمون برمن مشکل شده 
است. شما استاد و بزرکث مائید آن را بروجه احسن و اتم بیان قی‌مائید. 

بپیکمپتامه گفت که بر‌طبق این حال و متضمن جواب این سوال يك داستان 
است کپنه که آن سخنان چر‌کاری برهمن است. آن را با تو می‌گویم» بشنو - و آن 
چنان است: 


داستان جررکاری برهمن (2«حصطاه:ظ تعادیت) ۲ پسر گوتم رکېيشر! 


چرکاری پسر گوتم رکېيشر (8::۷4:3 ده:02) در کارها یتأنی و تأخیر بود 
و بی‌تأمل تام بپیچ‌اس قیام نمی نمود» و بدین نام از آن شېرت یافت که در امور 
درنکث و مکث منظور می‌داشت و در هیچ گفتار و کردار نمی‌شتافت اما اهمال و 
ملاحظة او در کارها نه از ممر ضعف بدن و کسل بود. و مردم بیخرد که تعجیل را 
مغتنم می‌شمر ند تحمل او را بر‌سستی اعضاء حمل می‌کردند. قضا را روزی از مادر 
او گناه پرتباه بی‌اشتباه بوقوع آمد. و چون گوتم برآن جرم مطلع گردید از غصه 
مانند مار پیچید و پسر مذ‌کور را نزد خود طلبید و گفت که: ای فرزند در جزای 
فسق که می‌دانی والدة خود را بقتل می‌رسانی. و گوتم مذکور فرزند چند دیگر هم 
داشت اما باین اس چر کاری را مخصوص ساخت و از ہر انصرام مہم مذکور مکرر 
امن فرمود. و چر‌کاری بنابرضرورت برامتثال آن اقبال نمود؛ پس گوتم بادل پردرد 
رو بصحرا آورد و در امس بامضای آن جز!۲ توقف نکرد. و چون عادت آن پسر هميشه 
مکث و اهمال بود بنایرآن در امتثال آن امر نین در نگت نمود و بخاطر خود گذرانید 
که اگر اطاعت پدر نمی‌نمایم در زمرۀ بد کرداران در می‌آیم. و اگر والده را بقتل 
می‌رسانم از این گناه نیز برنمی‌آیم و از جملۀ غرق شدگان دنیا باشم. و انقیاد اس 
والد بپترین اعمال گزیده است و تعر‌ض ناکردن بوالده نیز از نیکی‌های پسندیده. 

۱- ل: بدانچه آدمی از ضعف بحفظ ماند. ب: تا از قوت به‌آن. 


٢‏ چ ر کاری کسی را گویند که هر کاری را با تانی و آهستگی انجام دهد. 
۳٣‏ ل: عاحر توقف فکر ده ج: توقف کرد. 
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و فرمانبرداری پدر امری است متحتم و ترك طاعت او منکری است محکم. و اگں 
می کشم در اصل کشتن زن قبیح است خاصة که والده باشد» در اين دو ام حیران 
شد. و نیز بدن بخشش پدر است و نشوونما عنایت مادرء و پدر آداپ پرورش را 
مانند نام نپادن و سر تراشیدن و زنار پوشانیدن و خواناندن بجا می‌آرد. و در بید 
آمده است که فرز ند سمادتمند همان است که پدانچه پدر امر فی‌ماید پسر یلاتوقف 
اطاعت نماید. 
اندر مقام پدر و مادر و تکالیف زن و شوهر! 

و در فرس‌انبرداری پدر گناهان اگرچه يك کرور پوده باشد همه می‌سوزد. 
و فرزندی که پدر از او رضا ياشد گناهان او اگرچه مقدار گناهان سابق بود. 
از سر او فرو ریز د چنانکه از شاخپای درخت گلمپا. پس بر‌این تقدیر ام پدر کرده 
در اطاعت او داخل باشد و چون بجانب والده نگاه کرده می شود تن که مر کپ از 
عناصر خمس است از طفیل او بوجود آمده است و همان مادر آن را تر بیت نموده 
و بزرکث گردانیده است. و فرزندی که مادر بر سر دارد او مانتد خدمتکاری است 
که خاو ند برس اوست» و فرزند بی‌مادر مثل بنده‌یی است بی‌خاو ند. و کسی که والدة 
او در حیات باشد اگر فی‌المثل کدا باشد او توانگرست. و فرزند هرچند بزرگت 
است و خداوند اولاد می‌شود لیکن درنظر والده طفل درمی‌آید. و ولد اگرچه فر په 
یاشد و با لاغر و یا پرزورء مادر محافنظت او می‌نماید. و چون مادر کسی ودیعت 
حیات می سپارد همان زمان پیری و محنت باو روی می آورد و ملك و معمورء او 
ویرانی می‌پذیرد. و پرسر آدمی برابر مادر سایه نیست و خدمت او سبب حصول 
مرتبهُ علیاست و هیچ نعمت در جپان محبوب‌تر و خوشتر از او نمی‌باشد. و چون 
مادر فرزند را در شکم خود نگاه می‌دارد بنابرآن او را دهاتری (1(838)ء می‌نامند 
و چون میزاید جنین می خوانند. و هرگاه اعضاء را بزرگت و قوی می‌گرداند او را 
بنا می‌گویند و چون پپلوانان از او بوجود می‌آیند از آن جپت او را بیرسو 
(2دعهع:۷)» می‌دانند و چون خدمت اطفال می‌کند ماتا (242:2) می‌خوانند. و هر که 
عقل سلیم و فم مستقیم دارد» اینچنین مادر مپرپان را چون بیازارد؟ و چون مردان 
مر زنان را در نکاح درمی‌آرند آن زمان یعضی شرط ها را منظور می‌دارند و جانبین 
آن شر طبا را می‌دانند. اما آنچه پیش از کدخدائی افعال ناشایسته از زن بوجود 
می‌آید آن را همون می‌داند و وجود فرزند از همه کس که حاصل شده است آن را 
همان مادر می‌شناسد. و فرزندی که در رضای پدر می‌باشد بسبب آنست که او 
مادر آن را خرم و خوشحال نگاه می‌دارد و حقوق پر ورش او را يتمام بسا می‌آرد. 
و چون مردی می زنی را در نکاح خود درآرد و حقوق آن را بگذارد و غمخواری او 
ننماید و آن مرد ترك آن زن دهد» هیچکس قباحت و بدی را به زن متسوب نسازد. چه 
شوه را از آن بېرتا (2:02(ظ)» گویند که به‌غمخوارگی آن قیام می‌نماید و پت 
(۰)۳2۵ از اینجپت می‌نامند که نگاهبانی او می‌کند و کسی که هیچکدام از دو 


دفتر دوازدهم ۲۳۵۵ 


خصلت نداشته باشد او نه بپرتا است و نه پت. و از اینجا معلوم می شود که گناه 
جاتب زن نیست بلکه از جانب مرد است. و برتقدیری که زن می‌تکب فعل زنا گردد 
آن زمان نیز گناه بجانب مرد است» اگر مرد او را تسلی می‌داد او هرگز در این فتنه 
نمی‌افتاد. و شوهی مر زن را پجای دیوتاست. و زن تن خود را در شب کدخدائی په 
شوه خود بخشیده است بعد از آن اگر شوهر به‌حقوق او قیام ننماید در زمره 
گناهکاران درآید. و آنکه می‌گویند که زنان از صحبت مردان سیر نمی‌شوند» چون 
آن‌حرص ایشان به‌سبب دعای اندر است. در این ماده ایشان‌را به‌کناه منسوب نمی‌باید 
ساخت. پس از ممر این گناه نیز ایشان را ایذاء نمی‌بایدکرد. اگرچه آن زن‌گناهکار 
منکوحه باشد و با مادر حیوان هم مرتکب این عمل منکر نشود. چه جای آنکه آدمی 
و پدر پجای جمیم اصناف دیوتاست و مادر یمن لۀ جمیع‌آدمیان و دیوتاء و نمی‌خواهم 
که نافر‌ماتی پدر پکنم و نیز نمی‌توانم که والده را تلف سازم. در این ملاحظه بود 
که آفتاپ پلند برآمد و پیش از آنکه از او امری بوقوع آید گوتم (دصهنددت)» از 
بیرون بخانه آمد و می‌گریست بواسطۀ آنکه در صحرا بخاطر او رسیده بود که من 
نيك نکردم که پس را از برای کشتن زن امر فرمودم. چه اندر بصورت برهمن 
پمنزل من رسیده و من تعظیم او نمودم و پرستش فراوان کردم و آنچه آداب و 
مراسم مسہمانداری می باشد بجا آو ردم و در مين خانه جای از برای خواپب او مپیا 
ساختم و گفتم هرچه رضای تو باشد برآن عمل نمایم و براين نېج من او را در خانه 
فرود آوردم و بعد از این ماجرا اگر در منزل من فعل فاحش منکر واقع شود در آن 
باره نه‌گناه زن است و ته گناه من و نه ګناه اتدر» بلکه از س غفلت این فعل شنیع 
بوقو ع آمد. و چون دل من از ظلمت اندوه تیره شد بنایرآن من حکم به‌قتل آن زن 
کردم و حالا در قمر دریای غم افتادم و ناحق حکم به‌قتل زنی که در اطاعت من بود» 
نمودم. اگر این گناه مرا بدوزخ کشد کیست که آن هنگام بتریاد من رسد؟ اما چون 
امس قتل او را به جر کاری (1ء0:22)» تفویض نموده‌ام اگر او بررحسب عادت خود 
در این باب نیز تانی! و تأخیر را رعایت نموده و مہم قتل او را موقوف گردانیده 
باشد» دور نیست و یحتمل که او مرا از شنامت این گناه و از افتادن به‌قس دوزخ 
نگاه دارد. و هم در دل خود چرکاری مذ‌کور را دعای خير کرد و گفت که اس امروز 
در این پرخطر توقف کردی» بتحقیق تو چرکاری و خود را و والدین خود را و 
ریاضت‌های مرا نگاه داشتی و باطل نساختی. و تو را والده تو بعداز ادای ریاضت 
تمام و مرور شپور و اعوام یافته است و مدت مدید نیز در شکم داشته». پس 
می‌باید که این همه توقف‌های مقتضای ذات تو امروز بکار آید. و پیشتر چون تو در 
گریه می‌شدی زمان دراز می‌گریستی و هنگامی که در کنار مادر بخواپ می‌رفتی زود 
بیدار نمی‌گشتی. و این همه مقدمات را بخاطر خود ترتیب داده بخانه آمد و پس 
را دید که استاده است و شمشیر برهنه در دست. و چون نظر پس پرپدر افتاد 


۵۶ مپابپارت 


شمشیر را برزمین نېاد و هردوپای پدر را گرفت. پدر دانست که بدانچه مأمور 
بود در آن توقف ورزیده و زن را نیز بسلامت دید» بنایرآن خرم و خوشحال گر‌دید. 
و سبب خوشحالی او آن بود که زن را بسلامت یافت و پسر نیز ازحکماو رو بر‌نتافت. 
و چون از کشتن آن زن آن پس را هیچ مانع نبود و نکشت. بنایرآن گوتم (دصماناهت0) 
مکث او را در کارها تجر به نموده خرم تر گشت. و براین خصلت مرضیه فرزند را 
ستایش فراوان نمود و در کنار گرفت و برپیشانی او بوسه داد و به‌دعای خير او 
مشغول گشت و باز در مقام مدح درآمد و گفت که ای جر‌کاری! سلامتی نصیب تو 
باد و تو هميشه در توقف و تأنی بمانی و اگر تو لایز ال بر‌همین خصال باشی ما 
هرگ در هیچ اس محنت نمی‌کشيم. بمداز آن گوتم بعضی اشلوك (هعامل), را که 
مطابق این حال و موّید این مقال بود خواند. و مضمون آن این است که اکر گناهی 
از دوست بوقو ع آید که آن موجب جزا و سزای آن دوست بود» پس دوست را میب 
پاید که در عقوبت آن تحمل نماید. و فعلی که بترك نیکوثی می کشد در ارتکاپ 
آن ملاحظه تمام می‌باید نمود. و در دوستی کر دن تعجیل مستحسن نیست و پمداز 
وقوع بنبایت می‌باید رسانید. و اکر میل زن بیگانه و یا گناه دیگر و یا ضرر مردم 
بخاطر رسانید باید که در اين موادا تعجیل را مقتضی به‌فساد داند. و اگ از 
برادر و خدمتکار و زن گناهی بوقو ع آید و آن هنوز ظاهر نشده باشد بايد که در 
این باب نیز اضطر اب ننماید. القصه چون گوتم» تأنی و اهمال فرز ند خود را معاینه 
کرد ستایش فراوان و شکر بی‌پایان براین امر بجا آورد. 

بمپیکم پتامه گفت: کسی که در کارها تعجیل و سرعت نمی‌دارد و عادت بر 
لطافت مکث و اهمال را نمی‌گذارد عاقبت پشیماتی [باو ] رونمی‌آرد و می‌باید که 
آدمی فروخوردن غصه شيوۀ خود سازد تا سپاه پرتباه پشیمانی براو نتازد. و نیز 
می‌باید که در مجلس عالم و مردم بزرگت بسیار بنشیند و فعل نیکی را آهسته‌تر بجا 
آورد. و اکر کسی از حقیقت نیکی استفسار نماید و دفعات بصورت سابل پیش آید 
معلم را می باید که دفتر بیان آن را از بېرآن سایل مکرر بکشاید. 

بپیکم‌پتامه گفت که گوتم مذ‌کور در معبد خود با اهل و عیال خویش مدت‌مدید 
ریاضت کشید پس به سرگک رفت. 


حقیقت سیزدهم در بیان پرسیدن راجه‌جدهشتر 
که پادشاه با رعیت چه نوع معاش نماید. 

جدهشت پرسید که پادشاه با رعیت ممالك خود چه نوع معاش کند و چه‌کس 
را سیاست نماید و کداميك را از آن امس معاف فرماید؟ این کیفیت را به‌تفصیل با 
من بگویید. 


١‏ ل: مراد تعحیل را منقضی بفساد. 


دفتر دوازدهم ۷ 


سوال و جواب راجه دمت‌سین و ست و نت! 

بپیکم‌پتامه گفت که در این باپ بك داستان است که آن سوال و جواب راجه 
دمت‌سین (1((۳2۲:602)» و پسر راجه مذ‌کور که باسم ست‌و نت (520/2۷22)» مشمور 
است» آن را با تو می‌گویم بشنو: و آن چنانست که روزی دزدی را پیش راجه‌دمت‌سین 
آوردند و حر کات زشت او را يك يك شمردند. راچه مذ‌کور بقتل او اشارت فر‌مود. 
و آنجا پس او ست‌ونت حاضر بود و او چون براین مضمون مطلع گردید نزديك 
شده بعرض راجه رسانید و گفت که هلاك ساختن آدمی گناه است چه کشتن بېچ وجه 
نیکوئی نیست. دمت‌سین گفت که اگر نازدن دزد نیکی است پس بدی کدام است؟ 
و اگر دزد را از کشتن معاف دار ند او همه کس را ضرر می‌رساند و اگر او را 
سیاست ننمایند پس خداو ند قوت اموال مردم ضیف را به‌تعدی بستاند و امن و 
آسایش در جپان نماند. و اگر میدانید که از گذاشتن دزد نیکی حاصل می شود پس 
با من بگویید: 

ست‌ونت گفت که سه قوم را که آن کپتری (دلاتادی1), و بیش (2رونه۷)» 
و شودر (50۵6۵)» است برهمنان اعمال خير می‌آموزند و آن هرسه گروه به‌طناب 
نیکو ئی بسته شده‌اند و مردم دیگر که از این سه قوم برآمده اند ایشان نیز همین حکم 
دارند. پس کسی که برسخن بر‌همن عمل ننماید بايد که آن برهمن پیش راجه 
حقیقت حال او را باز تماید و راجه بموجب سخن برهمن آن بد راه را براه آرد. 
پس چون راجه دیگران را ام به‌نیکوئی فرماید بايد که خود بطریق اولی بس 
سغنان بر‌همن عمل نماید. و به‌هر کاری‌که اشتفال نماید لایق آنست‌که در تنتی‌شاستر 
(4 ۲ ) » ملاحظه نموده آنچه‌موافق آن پاشد بعمل درآرد. و آنکه درشاسترمذ کور 
قتل دزد فر‌موده‌اند» آیا مراد از این سخن قتل دزد تنپاست و یا بېمراهۍ اهل و 
میال؟ و معلوم [است ] که از هلاك ساختن دزد زن و فرزند و پدر و مادر او هم 
هلاك می‌گردند با آنکه از ایشان هیچ گناهی صادر نشده است و قطعاً بی‌گناهند. 
پس از گناه یکی اینیمه مردم بی‌گناه که هلاك و مستاصل شوند» شما خود ملاحظه 
فر‌مائید که این نیکی چه حال دارد. و اگر مردم بی‌قید را روزی جند مقید گردانند 
و قتی باشد که ایشان بصلاح‌آیند و اگر ترك‌محافظت خلق نمایند مردم راست‌هم رفته‌رفته 
دغل برآیند. بنابرآن ضایع ساختن آدمی نیکوئی نیست. و اگر آن مردم بی‌کشتن 
پاك شوند» پس بکدام ضرورت در پی‌قتل ایشان رو ند. علاج اصلاح ایشان آنست 
که آن جماعت را نخست نصیحت تمایند و یا سرتراشند و یا گوش و یا دست بېرند 
و یا چوب چند بزنند و تا آن زمان محبوس دارند که از اعمال قبیحه خود پشیمان 
شده اقرار نمایند که دیگر گرد آن عمل نخواهیم گشت» پس ایشان را رها سازند. 
و برهما براین جمله حکم کرده است. و اگر از بر‌همنی گناہ کبیر بظپور آید پادشاه 
سر او را تراشیده از ملك خود اخراج نماید. 


دمت‌سین گفت که ای فرزند تو بسیار نيك گفتی و براه صواب رفتی اگر از 


اندك سیاست» مردم بدقمل براه آیند من نیز این وجه را تجویز می‌کنم. و اگر آن 
بدفعل را چوپ چند زده بگذار ند مفسدان دیگی به‌فتنه و فساد سر بردارند و در افمال 
تاخوش دلیر درآیند و در همه‌جا بدیپا برافزایند» پس علاج آن چیست؟ و اگر از 
کشتن یکی از متمردان دیگران انتباه یابند و از افعال بدمال خود روبر‌تابند, من 
این کشتن را نيك می‌دانم. و معلوم من است که سیاست برچند وجه است. مردم که 
نازك و راست‌کردار و بی‌آزار باشند همواره شيوۀ تحمل در حدت غضب مرعی 
می‌دار ند. سیاست ایشان به‌سخن درشت است. و کسانی که از این مردم در اخلاق 
که مذکور شده کمتر باشند تنبیه ایشان بدشنام» و جماعتی که از این مرتبه هم 
فروتر باشند زجر ایشان بگرفتن اموال. و طایفه‌ای که از این مردم سفله‌ تس 
باشند سزای ایشان زدن و بستن» و آنانکه از زدن و بستن ممنو ع نشو ند قتل آن 
مردم مباح است. و دزد دوست هیچکس نمی‌باشد, دیوتا باشد آن‌کس» خواه گندهرب 
و یا پش (ز۳). و از جمله ناخوشی‌های دزد آنست که در ميان مسان (Masan)‏ ۱ 
می‌نشیند و بجای دیوتا بندگی شیطان می‌نماید. بنابرآن اصلاح ایشان از جمله 
محالات است» پس پیش من دزدان را غیر کشتن علاج دیگر ممکن نیست. 

ست‌ونت گفت که از این سخنان معلوم من شد که شما دزدی را بی‌قتل براه 
نمی‌توانید آورد. پس آنچنان تدبیر نمائید که هرجه در ملك شما از افعال پسندیده 
و ناشایسته بوقو ع می‌آید و خواهد آمد بر‌جمیم آن اوضاع شما آگاه کردید. و 
پادشاهان از مس‌محافظت ملك و رعایا همیشه‌ریاضت‌های برآورده‌اند وشما نیز به آن 
اشتفال نمائید. و اگر شما در مقام ریاضت باشید مردم ممالك در معرض ترس 
درآیند و کل و جزء بریاضت اشتفال نمایند و هميشه در بیم آن باشند که اگر بر 
بدی اقدام می‌نمائیم راجه آن را از قوت عبادت خود معلوم نموده ما را مستاصل 
سازد و خراب گرداند. بنابرآن از کردار ناهموار خویش باز آیند. و پادشاهان از 
قوت ریاضت ملك را نگاه می‌دار تد. و در کشوری که شپریار نيك کردار صلاح 
آثار باشد شاید مردم آن کشور نیز همچنان باشند و چنانکه مرید در پی پیرخوه 
می‌رود» همچنان رعیت برقدم پادشاه خود عبور مینماید. 

دمت‌سین گفت که چون پادشاه دل و حواس خودرا زبون ناساخته خواهدکه مردم 
را مغلوب‌سازد هر‌آینه مردم برریش وی‌می‌خندند. و هرکه ازجہل‌ خویش به‌پادشاه بدی 
انديشد و یا به نفاق و کینه برخیزد پادشاه همان تدبیی نماید که او براه راست 
درآید. و پادشاهان را می بايد که نخست حواس و دل خود را مغلوب سازند» بعداز 
آن خویشان خود را مطیع گردانند. پس رعایای خود را و بلاد را. و پادشاهی که 
مردم بد‌کردار و ناراست را بسزا نرساند هرآینه در آن ملك فتنه و فساد برافزاید و 
نیکی و صلاح به‌کمی و نقصان درآید. و باین سخن بی‌همنان دانشمند یمن نصیحت 
نموده‌اند و پدر کلان من نیز آن را هنگامی که مرا ببازی مشفول می کرد می‌گفت. و 

ا مسان (۳12520): قبرستان وازۀ هندی است و برابر سانسکریت آن (صهعه6) 
میباشد. 


دفتر دوازدهم ۵۹ 
آنچه شما گفتید که رعیت را از قوت ریاضت بقید ضبط می‌باید درآورد این معامله 
قرن ست‌جکت (520۳82)» است و در قرن تريتاء (1:62) از نیکوئثی سه ربع می‌ماند 
و در دواپر (2ه1(۷2۵), دو و در کلجگث (دعبار(تلمک)» يك» و از این قرن هرچند می 
گذرد نیکوئی کمتر می گردد بحدیکه شانزدهم حصه از آن نیکی می‌ماند. و آنچه تو 
با من گفتی احوال مردم ست‌جکت است. و در قرنپای باقی مردم بمقدار قوت و 
استمداد خود ریاضت می‌کشند. و در زمان کلجگت نتيجة نیکی‌ها را از دست نمی‌باید 
داد. و این راه از برای رفاهیت جمپانیان راجه من (۷620) بمن نموده است. 

جدهشتر پر‌سید: شما فر‌مودید که هرکه ترك ضرر و ایذای خلق نموده براه 
گیان درآید او ست‌گن را بیابد و اکتون بدانچه راه نیکی‌ها و مسلك گیان 
معلوم شودء آن را بمن بگویید. و هرکدام از این دو مقام که یکی آشرم (۸:۳22) 
کدخدائی است ودوم ر اه جوگت» بہت باشد آن را نیز بیان فرمایید. 

بپیکم‌پتامه گفت که این هردو راه نيك است و آداب و افعال آن هرکدام 
پڙ رگګ. و پزرگان این هردو راه را سلوك نموده‌اند و هر کدام از اقسام آن کردار 
آثار عظیم می‌دارد و تفرقه که در آن هردو راه است» من آن را با تو می‌گویم با گوش 
هوش بشنو. و در این باب يك داستان است کته که آن سوّال و جواب کپل (هلاعه). 
دیو و سوم‌رسمرکپه است و آن چنانست: 
حکایت راجه نبکه که کیفیت جګث را از بيد معلوم نمود و سوّال و جواب کبل! 

راجه نېکه (هداطهل(), هنگامی که کیفیت جگت را از بيد معلوم نمود خواست که 
آن را بعمل درآرده بنابرآن گاو بسیار را گرفته آور-ند. اتناقا کپل در آن مجلس 
حاض بود و چون کیفیت آوردن گاو بتعدی معلوم نمود کپل که خداوند گیان و 
عقل استقامت نشان است که به‌آن عقل از هر‌ترس در امن و امان است و کم خوردن 
داب اوست» گفت که بید راست است. در این وقت سوم ر کپه در گاو مذکور 
دخل نموده بز بان گاو بسخن درآمد و گنت که ای کپل بید راست است و این نیکی‌ها 
از بید برآمده است و اریاب ریاضت و گیان و سایر مردم اعیان از اهل دانش و 
اتفاق آنچه از راه نیکی‌ها بنمایند نیز راست است. و کسانی که آرزوی دنیا و 
حرص آن نمی‌دار ند و از جميع تملقات آزادگی گز‌یده‌اند ایشان را با بيد هیچ 
نسبتی نیست. کپل گفت که من انکار بید و اهانت آن نمی‌نمایم و در مقام تحقیق 
و تحص احکام آن‌هم نیستم و مطلب رو ندگان هرچپار آسرم یکی‌است و ایشان باختلاف 
طرق‌خویش برمحافمبای دیوتا بالا میرو ند و تفاوت مراتب‌خویش را از نتیجه ورسیدن 
بمر‌تبه‌ای که مقتضای اعمال ایشان است معلوم می‌کنند. پس هر‌کس هرمرتبه را 
که خواهد برطبق آن عمل نماید و در آسرم آن عمل درآید و چنانکه بيد عمل جگث 
می‌فرماید همچنان ترك آن عمل نیز می‌نماید» بنابرآن در ترك اعمال هیچ و بال و 
بزه برآدمی لازم نمی‌آید. و اشتفال اعمال بی‌امتثال بید نمی‌تواند بود. و من در این 
دو قول بيد از روی قوت و ضعف فرق کردن نمی‌توانمء اما آنچه بچشم دیده می شود 


so‏ مېا بپارت 


آنست که عمل نيك همان است که در آن زدن و بستن نباشد. 

سوم رسم گفت که آنچه شما در منع زدن و بستن گفتید نيك عنایت فر‌مودید» 
اما زدن که موافق احکام بید است فی‌الحقیقت آن زدن نیست بسبب آنکه در بید‌آمده 
است که از برای حصول درجات سرت طالب او عمل جگت بجاآورد. و آدمی جون 
نتیجه را معلوم می‌نماید آن هنگام بعمل در می‌آید و بز و اسپ و فيل و گاو و مرغ 
و غله کشته و ناکشته و جمیع اصناف دواب و اجناس غله همه از برای عمل جگ 
است. و بر‌هما وقتی این چیزها را پیداگر‌دانید متصل به‌جکث آشکار ساخت. نخست 
بی‌هما با این اسباب ازبرای اقوام دیوتا جکت بجاآورد و ازهمان جگث چپارده طبق 
آسمان و زمین را پیدا کرد و از هرچیزی را که بعالم ظہور آورد آن را از اجزاء 
و اعضای جگت شمرد. و این سخن را بزرگان و بزرکترین اپشان گفته‌اند. و جکت 
که اینچنین است آن را هرکس بمقدار قوت و استعداد خود می‌خواهد که بعمل 
درآرد» چه آدمی و پر‌نده و درخت و علف همه آرزوی سرگث می‌دارند و آن بی‌جگت 
میس نمی‌شود. ینابرآن هر‌کس را آن عمل می‌باید کرد و جکث از این چیز‌ها حاصل 
می‌گردد: غله و حیوان ودرخت و رون و شیر و جفرات و شیر بر نج و زمین و اطراف 
عالم و یقین و زمانه و سه بيد که رگت (دلء۷ع۸1)» و جج (عدزه۲)» و سام (5::2)ء 
است و کننده و آتش. و با این هفده چیز جگت بوجود می‌آید و چیز های‌مذ کوراعضای 
اوست. و جکث گاو» بروغن و شیر و جفرات و سرگین و شیر فاسد و پوست و موی 
و شاخ و سم حاصل می‌شود. و همچنین جگت سایر حیوانات به‌چیز‌های مذ‌کوره 
اتمام می‌یاید. و دوامرجگث حضور برهمن و تصدق کردن لازم است. و برهما این 
چیزها را از برای عمل جگث پیدا کرده است و بہمین تر‌تیب متقدهین جگث کرده‌اند. 
و يك قسم جکت آنست که در آن ضرر جانی و قتل حیوانی و جمیع اسباب نمی باشد 
و در این قسم روی بدخوی تمنا و آرزوی امری از امور ملحوظ و منظور نیست اما 
رعایت چیز های که در جگت کاو مذ‌کور شد اینجا نیز لازم است» مگ آژردن جانور. 
و اين هردو روش از قدمای امل ریاضت و مردم بزرگگ دست بدست آمده است و 
آن را مردم اهل دانش از بن‌همنان زمان سایق نقل کرده‌اند. و جت ریاضت 
خاصه برهمنان است و تصدق آن نیز حق ایشان است. و جگث قبل از خلایق و خلایق 
قبل از جکت از قدیم آمده است. و اگر مردم اغنیام درخور حالت خود وفقرام بمقدار 
اقتدار خود به‌آن قیام نمایند هرآینه در هردو جېان از وادی خوف برآمده در امن 
درآیند. و این کیفیت را دانندگان ممانی بید وجماعت تركو تجرید بمن نموده‌اند. و 
بر‌همن کسی است که برمقاصد رگث بيد و ججر بید و سام‌بید (5227>02) اطلاع 
می‌دارد و هیچ دقیقه را از دقایق معانی آن نامشخص نمی‌گذارد. و آنانکه بندگی 
آتش و رسوم جکت بجا می‌آرند ایشان را نیز از آن زمره می‌شمارند و کسی که در 
روز به‌پنج مسباجگت قیام می‌نماید او هم در زمره مذکور در می‌آید. ای‌کپل (علام162)! 
جگث کردن و کنانیدن آن را بزرگان فرموده‌اند. و یافتن سرت نتیجه چگ است 
و کسی که ترك آن عمل می‌گوید او از نیکوئی آن جپان دست می‌شوید. و این 


دفتر دوازدهم ۶۱ 


مضمون را جماعتی که معانی بید می دانند بعداز تحقیق و تشخیص آن آشکارا 
ساخته‌اند. 

کپل گفت که این سخن را شما راست گفتید و لیکن ارباب ترك و تجرید با 
آنکه این روش را می‌دانند عمل برآن نمی‌نمایند و هرنتیجه که رو ندگان این وادی 
می‌يابند آن مردم هم اگر آرژوی آن تتیجه به‌دل رسانند» می‌یاپند. و این طایفه از 
قید نیکی و بدی و راحت و محنت و امثال آن برآمده تعظیم و ستایش و بندگی خود 
از جپانیان طمع نمی‌دارند و از کمند آرزوهای نفس و هوا و جمیع بدیپا و 
بی‌قیدیمپا خلاصی یافته‌اند و پاکی شعار ایشان است و در خلاصی از عالم بی‌بقا و 
ترك ماسوا عقل آن اهل فقر و فناء نشوونما یافته است و ایشان مانند آفر یدگار 
شده‌اند و از شداید مصیبت و خصلت رجوگن (ددوهزه؟۳)» و تموگن (دعنوه‌صه1)» 
بیزاری نموده پمرتبۀ عالی رسیده‌اند و ایشان را براه و روش کدخدائی نسیتی 
نیست. 

سوم‌رسم گفت که اگر همین روش سنیاس (5277(2:۱)». راست است پس 
آشرم (۸:۳۵2) کدخدائی باطل باشد و هیچکس به‌آن اشتفال نتماید. و هرگاه که 
آن‌آشرم باطل شد» آشرم‌های باقی برطریق اولی باطل باشد. وچنانکه بی‌مادر پیدایش 
اطفال و بقای ایشان محال است همچنان بی‌آشرم کدخدائی پیدایش آن آشرم‌های 
دیگر محال است و بقای آن نیز براین منوال است چه ارباب جگث ساکنان همین آشرم 
می‌باشند و اصحاب ریاضت نیز همین مردم‌اند. و در بی‌کدخدائی هیچ نیکی نمی‌ماند 
و هرکه در عالم بوجود آمده و خواهد آمد او نتیجهٌ همین آشرم است و دربی‌کدخدائی 
هیچ‌جا و هیچکس پیدا نمی‌شود. و اگر مردم عیالمند نباشند پس زمین‌ها را که 
زراعت نماید و غله از کجا بدست درآید؟ و دکان سود و سوداراکه بگشاید و شفل 
زراعت از دست غیر آن مردم نمی‌آید» و بی‌فله هیچ انسان و اکش از دواب و 
حیوان نمی‌ماند. پس معلوم شد که این آشرم اصل جمیع آشرم‌هاست. و آنکه می 
گویند که خلاصی و نجات اهل این آشرم را حاصل نمی‌شود بلکه ار باب سنیاس 
خلاصی می‌يابند» این سخن مردم معتبر نیست. و آنانکه یقین و خرد و علم نمی 
دار ند و خلاصۀ نیکی‌ها را ملاحظه نمی‌نمابند و در کارها سست می‌جنبند و بی‌زد 
و بی‌خبرند و از ریاضت‌های شاقه می‌رمند» آن جماعت این روش را تخطئه می‌کنند 
و غلط می‌گویند. و حکمت در آنست که در طريقۀ سنیاس از جمیع ریاضت‌های 
سخت خلاصی است و این مردم بدین‌بپانه خود را از آن خلاص ساخته‌اند. و ایشان 
را از آن مس بد گفتیم که پل هرسه ملك را شکستند و راه جمیع نیکی‌ها بستند. 

ای کپل کسی که برهمن است او يزرك است از جپت آنکه هنگامی که او در 
شکم در می‌آید و از اشتفال افسوتبا مدد می یابد و چون بعالم ظہور پرفتور می‌آید 
آن زمان نیز افسونپا تربیت او می‌نماید و چون میمیرد شفاعت افسونبا دست او 
می‌گیرد و وقتی که او را می‌سوزانند نیز افسونپا را پراو می‌خوانند و چون بروج 


۳۶۳ مپابپارت 


او طعام به‌بر‌همنان می‌دهند در آن حین از افسونپا امداد می‌خواهند و هنگامی که 
گاو و اسپ و گلوله‌های طعام به‌نیت او تصدق می‌کنند آنجا هم افسونپا را میب 
خوانند و به‌ نیت پدران و به‌یاد پتر ان (۳1۲۲) تصدق و خیرات میکنند؛ بنابرآن بعداز 
مردن هم افسونبا امداد ايشان می‌نماید. و بودن آدمی برهمن بسیب افسوشنپاست 
و این سخن در بيد مذکور است. 

پس معلوم شد که آشرم کدخدائی بزرگث و معتبر است و کسی‌که کد خدا نیست 
از عبده سه دین که برذمۀ او می‌باشد بیرون نمی‌آید. و اگر بگویی که راه سنیاس 
نیز مسلوك است و مردم بزرگث آن را مسلم داشته‌اند وازاین سخن لازم می‌آید که آن 
راه باطل و ناراست باشد» می‌گویم جماعتی که بیدستگاه و باکیل همراهند این 
راه را واکرده‌اند و آن را معتبی می‌دارند. و دانشمندان دغل که معنی پید را بر 
خلاف مراد آن بیان می‌نمایند ایشان نیز به‌آن جماعت اتفاق دارند. و آنچه گفتند 
که در ایذای حیوانات و تعذیب آنېا گناه است اینچتین نیست. چه فعل که مطابق 
احکام بید بعمل در می‌آید آن را گناه نمی‌گویند و جانوری که در جگث کشته می‌شود 
آن جائور با آن صاحب جگث به سرگث (527822) می‌رود. و یافتن آفریدکار بترك بید 
و عمل کردن بر‌سخنان مخالف آن محال است. 

کپل گفت که جگث برچند قسم است: یکی درش (103::3)ء دوم پورن ماس 
(هعهصسهه:70)ء سوم آگن‌هوتر (هعاهطنمو۸)» چپارم چت‌ماس (هعدصدتانیت). و از 
جمیع جکث‌های مذکوره نیکی حاصل می‌شود. کپل گنت که این سخن نيك و راست 
گفتی, اما مردم ارباب گیان بی‌اسباب و متاع جکث می‌کنند و آن مردم پاك‌شناسندگان 
آفی‌یدگار ند و از گیان خود جماعت دیوتا را سیر می‌گردانند و مانند آفر‌یدگار 
شده‌اند و مقام ایشان را دیوتا هم نمی‌دانند و ایشان جمیع اهل عالم را می‌بینند. 
و آدمی در چېار در بچپار طرف می‌دارد که آن دست و پا و دهن و شکم و فرج است. 
و علاج بستن آنېا براین نېج است که از ترك قمار و از کشیدن اموال مردم یناحق 
وهرچه گرفتن آن ممنوع است و از زدن بفصه دستبارا ببندد و ازتركقمار و ترك 
دشنام و از سخنان بیپوده ومالایمنی' و ازخیانت مردم و شکایت‌ایشان و براستی‌گفتار 
زبان را بندد و از ترك هرلقمه و از پر‌خوردن و از بدنفسی و از لذتبای زبان 
و از خوردن مقدار سد رمق شکم را ببندد و از ترك میل زن بیگانه و از صحبت زن 
خويش در حالت حیض و بريك زن قناعت نمودن و ترك زن نموده در خود آن را 
تصور نمودن فرج را ببندد. و هرکه آن چپار در را براین وجه یبندد همان کس 
بر‌همن باشد. و هر که هميشه آن درها را بسته نگاه می‌دارد هرعملی که بعداز آن 
بجاآرد به نتيجۀ آن عمل برسد. و کسی که آنپا را گشاده می‌دارد هرنیکی که می‌کند 
آن مردود و دروغ و بی‌نتیجه است. و آنانکه آن درها را بسته می‌دارند و بر‌هیچ 
آرزو نمی‌گشایند اشتفال ايشان برریاضت دیگر و عدم اشتفال برابر است و جگث 


۱ ب: مالا و از خبات. 
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کردن و ناکردن نیز یکسان است. و آن شخصی است که غیر از لته کېنه که به‌آن فرج 
خود را بپوشد احتیاج به‌چیزی دیگی نمی‌دارد و روی زمین بستر اوست و بازوی او 
تکیه او » و با آرام دل شده است و او را دیوتا بر همن می‌گویند و آن مردی است که 
از محل نیکی و بدی و شادی و غمی احتراز نموده تنا می‌گردد و از خوب وزشت اهل 
گیتی قطم‌نظر کرده است. و هر که اجزای عالم را مو لود پر کرت (:::ظ۳:2)» می‌داند 
و مراتب جمله جمپانیان نیز معلوم اوست و از کسی نمی‌ترسد و کس را نمی‌تر‌ساند» 
او را دیوتا برهمن می‌نامند. 

کیل ګنت که شما رات سی گر شد ور .بت خان اعمال میات ردان اسا 
ارباب گیان آن نتیجه را بعداز اطلاع برآن ترك می‌نمایند و نتيجة گیان را می 
خواهند» بسبب آنکه جماعتی که از راه اعمال می‌روند و ریاضت‌های شاقه می‌کشند 
اگر ایشان بعداز بجاآو ردن اعمال هرروزه که به آن مأمورند بریاضت دیگر قیام نمایند 
هرآینه به‌نتیجۀ آن برسند. و اگر آن اعمال دایمی خود را بواسطٌ ضعف بنیه نمی 
توانند ادا کرد نتيجۀ آن ریاضت را نیابند و برتقدیری که ریاضت‌ها را برعایت 
شرایط آن بجا می‌آرند و برنتیجه آن نیز اطلاع می‌دارند اما برسلامت بودن آن 
ریاضت از جمیع انواع تقصیرات آگاه نیستند و بعضی اوقات ریاضت کشیده مۍ- 
شود و نتیجه برآن متر تب نمی‌گردد. و اگر گفته شودکه کنندۀ اعمال حقیقت آن را البته 
می‌داند که به‌چه کیفیت بجا آورده است» می‌گویم که دانستن این معنی بفایت دشوار 
است و مفبوم نمی‌شود پس دانندگان آن کمیاب اند و احیاناً پیدا می‌شوند. و بس 
تقدیری که عمل به جميع شرایط آن بجای آرد و نیز می‌داند که برآن شایبه تقصیر 
عارض نگشته و به‌شرف قبول مشرف گردیده و نتيجۀ آن بپم رسیده اما آن نتیجه 
جاودان نمی‌ماند و در آخر کار ناچیز می‌گردد. و این مضمون را بخاطر خود ملاحظه 
نمای آیا همچنین است یا غیرآنست؟ 

سوم رسم گفت که بید راست است و نتيجة ترك‌دنياهم بزرگت‌است اما راه بردو 
طریق است. و اکنون بگویید که هردو راه راست کدامند؟ 

کپل گفت که شما بزرگید و براه نیکویی می‌روید با عقل خود مطارحه تمایید 
بعداز آن آنچه ظاهر و نمایان باشد آن را بعمل درآرید. سوم رسم از قالب گاو 
برآمد و با کپل بسخن درآمد و گفت که مرا سوم‌رسم می‌گویند و اینجا از برای 
پرستن بعش مان ال انا آن توش از مو صلی و سکن عاظطوا و کر 
است نه از بې جدل و آزمایش» و مرا شکی است در آنچه شما بدیہی و نمایان 
فرمودید» و آن کدام است که شما آن را بعمل درمی‌آرید. با من بگوئید» بواسطً 
آنکه چیزی که از علم معلوم می شود نزديك ما همان است و آنچه بر‌طبق آن بوجود 
می‌آید همان بکمال می‌رسد. و امری را که بدیپی و نمایان می دانم آنست که هرجه 
موافق علم کرده می‌شود او نتیجه می‌دهد و آن را بچشم خود می‌بینم و از علم هم 
می‌دانم که فلان چیز نتیجۀ فلان عمل است. و چنانکه يك کشتی را با کشتی دیگر 
یبندند و کشتی‌بان حاضر تبود آن هردو کشتی در آب می‌رود» همچنان ما بواسطۀ 


۴ مپا ببارت 


بی‌عقلی خود مانند آن کشتی در سیل تحیر افتاده‌ايم و نمی‌توانیم برکنار شد و من 
اکنون در پناه تو آمده‌ام تو مرا به‌احسن وجوه تعلیم نمای. و من هیچ مردی برقدم 
ترك و تجرید و با صبر و حاضر وقت خود. بی‌تکبر نمی بينم و هیچکس را همه دان 
نمی‌دانم بلکه همه را ناقص و طالب دانش گمان میبرم و هیچ شخصی را رستگار 
و در راه جوگث برقرار نمی‌بینم و شمارا در خرمی و غمی مثل خود می‌يابم و حواس 
تو را مانند حواس دیگران نمی‌دانم و چنانکه مردم چپار قوم را و آشرسپا را میب 
بینم تو را نیز آنچنان می بینم » و در راه اعمال همه کس تابع بیداند» و غیرآن راه 
که می‌گوئی آن کدام است با من بگو. 

کپل گفت: هر که موافق بيد عمل می‌کند همه خوب است اما بشرط گیان» چه 
همه را گیان بر‌کنار می‌رساند. و کسی که بی‌گیان کاری می‌کند او در آخرکار 
پشیمان می شود بواسطۀ آنکه بعضی مردم خلاصۀ علوم را ندانسته‌اند و کسانی که 
دانستند بواسطهٌ تعصب و جدل ترك آن راه کردند. و بعضی بسبب طمع محروم 
گشتند و بعضی از ممر عناد و غصه و تکبر راه راستان را گذ‌اشتند و ازلباس عرفان 
خود را نیاراستند. بنابرآن خلاصه علوم را ندانستند و ایشان دزدان علم‌اند» مه 
معانی آن را موافق نقس‌الامر بیان نکردند. و نیز برهمنان خام‌اند و اخلاق نيك 
را نمی‌پسندند و بجانب صفات ذمیمه می‌روند و تموگن (مدوه‌صد1) لازم ذات 
ایشان شده است. و کسانی که به‌دل‌های ابشان تموگن راه یافته است آن جماعت 
به‌مقتضای آن خصلت عمل می‌کنند, جه هرکس بمپرعادتی که در نپاد ادست گرفتار 
است و خداوند صفت مذ‌کور هميشه عداوت و هوای نفس و غضب و ریا و دروغ 
و تکبر می‌دارد. پس ملاحظۀ خصال مذمومه مذ‌کوره نموده جمیع اعمال را از حسنه 
و غیر‌حسنه آدمی ترك دهد و طالب مرتبۀ عالی گردد که آن منزل مردم حسنی است. 

سوم‌رسم گفت که آنچه من با شما گفتم از عين علم نقل کرده‌ام چه مقدمات 
که ناشی از علم نیست مورد قبول و اقع نمیشود و بېيچ وجه از پیش نمی‌رود و سخنان 
نيك و نافع همه از علم است. و مضمون‌های ناراست و ناخوش را خارج از علم می‌باید 
دانست. و علم راست همان است که موافق بيد باشد و ناراست آنکه به او موافق 
تبود و آن علم معتبر نیست. و هر که برطبق این علم بشغل در آمد او در هردو جېان 
بزیانکاری خود سعی نماید». بسبب آنکه آن علوم باطل عقل‌های آن بد‌کیشان را 
پریشان ساخته است و ایشان در چاه تموگن افتاده‌اند. و اگر ارباب گیان و جوگت 
برسر وقت ایشان برسند هرآینه آن طایفه را براه درآرند بعداز آن» آن مردم بس 
غذای اندك قناعت نموده تنپا بجپان سیر کنند و قوت را از دست ندهند و باکسی 
که نمی‌قبمد جدل نزنند و در راه بید قدم نباده دیگران را براه خلاصی دلالت 
تمایند. و راه خلاصی بسیار دشوار است برجماعتی که علوم نافع را نخوانده‌اند 
و مردم کد خدا که در بند عیال گرفتار و بدحال‌اند و از راه رستگاری بمراحل دورء 
اگرچه براحکام بيد عمل می‌نمایند. و فعلی که بنجات نمی‌رساند لمنت برآن کار 
و برګنندۀ آن باد. چه غير از دو تا شدن پشت از بارکردار چیزی دیگر حاصل 
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نمی‌شود. و از این سخن نیز می ترسم بسبب آنکه چیزی که موافق بيد است آن 
جون لعنت کرده شود؟ و اکنون به شما رو باستفاده آورده‌ام» آنچه از راه اعمال وگیان 
برستگاری برساند آن را با من بکوئید و بر نېجی که شما تحقیق نموده‌اید مرا آگاه 
گر‌دا نید . 

کپل گفت که بید در میان جېانیان راست است و سخن آن را رد نمی‌توان کرد 
و آنچه در اوست از احکام» برآن عامل می‌باید بود. و برهم بردو قسم است: یکی 
آنکه از صورت ولون منزه و مبراست. دوم او از بيد است. و هر که بيد را پروجه 
اتم تحقیق نماید او برهم بزرکث را که آفریدگار است بیابد. و طریق یافتن او 
آنست که نخست از اشتفال اعمال که در بید مذ‌کور شده با خواندن آن بید قالب 
خود را پاك گرداند و چون پاك شود سن‌اوار قرب آفر یدکار گردد. بعداز آن بدانچه 
عمل باید نمود که آن موجب نجات و رستکاری است آن را از من بشنوء و آنچنان 
است که اول جگت می‌باید نمود و بی‌شائبه ریا و قطع از جمیع آرزوها بملاحظه آنکه 
این عمل در بید آمده است و نیکی است و آنچه نتیجه رو می‌نماید آن را ترك دهد 
و طمع هيچ‌چیز را به‌ دل نر‌ساند. و از دوستی خلایق و از دشمنی ایشان خود را 
پگذارد و در مال خود براین نېج تأمل کند که بریافتن آن نیکویی است. و بېترين 
شقوق در بذل اموال آنست که در تحصیل خیرات صرف شود. و این چنین کس اگر 
به‌گناهی مبتلا گردد او را ضرر نمی کند» بواسطه آنکه او از جميع آرزوهای 
پراکنده خود را گذرانیده است و چیزی نمی‌خواهد و صاحب گیان است و غضب و 
تکبر و حسد تمی‌دارد و دل او مستفرق به‌گیان است. و علم و عمل نيك است و په 
جمیع مردم شيوۀ دوستی را مرعی می‌دارد» و اینچنین مردم عیالمند بسیار از شمپریار 
و پرهمنان رستکار شده‌اند. و ایشان نسبت مساوات و برایری را با همه کس 
رعایت می‌نمایند و مردم راست‌اند و با تسلی خاطر» و یقین ایشان متحمس در 
گیان (دمهه() است و همه‌چیز را بچشم سر می بينند و پاك‌اند. و در هردو برهه! 
یقین خود را درست نموده‌اند و دلمپای ایشان قبل از این به بيد پاك شده است و آنچه 
عمل پسندیده است آن را بتمام بعمل درآورده‌اند. و اگر مشکلی پیش آید از هر 
راهی که باشد در آن حالت نیکویمبای خود را از دست نمی‌دهند. و در زمان سایق 
طایفۀ رکپه (iء۸)‏ نیکی‌ها را باتقاق یکدیکی بجا می‌آوردند و اگر گناهی از ایشان 
بوقوع می‌آمد بنابرقوت راستی خود به‌آن گناه مأخوذ نمی‌گشتند و بسیار باستقلال 
پودند. و در نیکی‌های ایشان اصلا قلبی نبود و ایشان آداب ر داضت ست‌جگث را 
بجا می‌آوردند. و صبب محو شدن گنامان ایشان آن بود که آن جماعت در بند حواس 
نبودند. و کسانی که براه وروش ست‌جگث سلوك می‌نمایند ایشان را گناه ضرر 
نمی‌کند. و برهمنان ارباب گیان بیشتری از این قبیل بودند که به عمل جک قیام 
می‌نمودند و بر هرسه بید اطلاع می‌داشتند و پاکی را از دست تمی‌دادند و از اعمال 


اا ل بر مه 
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پسندیده و اخلاق حمیده مزین و مشتمبر بودند و ایشان هميشه جکث‌ها را بجا میت 
آرند اما نتیجه را اصلا منظور نمی‌دار ند و جگث و بيد و جمیع اعمال ایشان موافق 
علم می‌باشد و علم ایشان موافق زمانه و دلمپای ایشان موافق گر‌سنگی ایشان, و 
آرزو و غصه نمی‌دارند. اعمال ابشان را دیگران از مم سختی نمی‌توانند بجا آورد 
و در اعمال خویش بی‌انقطاع اشتفال می‌دارند. و خصلت‌های ایشان نيك است و با 
همه مردم راست و یکسان می‌باشند و هر عمل نيك را که بجا آورده‌اند سیب نجات 
ایشان شد. و این مردم در عمل خود راسځ و مستقیم الاحو الاند. و ایشان را در 
ریاضات خود نظر برنیکی‌هاست و بدی در حوصلۀ ایشان اصلا نگنجد. و کسی که 
تبمیت ایشان نمی‌تواند کرد از آن عاجز است و راه نیکی را هم از دست نمی‌دهد 
و او می‌گوید که پیروی بزرگان در اعمال است که ادای آن به‌دشواری نمی کشد و 
کیفیت آن‌بواقعی معلوم عامل است. و همه کس ازاقوام چمپار گانه یکرداری‌که مأمور ند 
اشتفال می‌دار ند. و آنچه سبب دشواری و عدم اطلاع بر کیفیت آن در قید عمل 
درنیاید از ترك آن هیچ گناه لازم نمی‌گردد. و کسانی که از پی بزرگان 
می‌توانند رفت ایشان بدانچه در آشرسېا قراريافته قیام نموده بمر‌اتب عالیه می 
رسند. و بعضی از ابشان از آن قسم‌اند که از منزل خود بصص| رفتند و بعضی در 
عین عیالمندی بریاضت مشفول گشتند و یعضی پیش از کدخدائی در دشت وطن 
گرفتند. و جمیم آن ارباب ریاضت که قبل از این بذکر ایشان متعرض گشتم انجم 
افلاك‌اند, جنانکه می‌بینی در سرك (5۷3:83) سیر می‌کنند مگر آنکه اسامی بعضی از 
ایشان معلوم ماست. و بعضی دیکر غیر معلوم و همۀ ایشان مقربان درگاه آفر ید کار ند 
و از شيوۀ صب او را یافته‌اند و اگر احیانا بعالم وجود بیایند از خیث گناه آلوده 
نمی‌گردند و بدستور ساپق بپمان اعمال جوگث قیام می‌نمایند. و آنچه قبل از این 
از راه ر روش بیان کردم کسانی که به‌آن راه می‌رو ند ایشان را بر‌همن می‌گویند و 
هر که از آن راه رو پر‌تاید بر همرت (Brahma Ria)‏ نام یابد. و خوبی و زشتی آدمی 
باعتبار کر دار اوست. و کسانی که اخلاق ذميمة خود را از روی نفس و غضپ و 
طمع و بیقراری و مستی غرور است» در نفس خود ناچیز می‌گرداند آن مردم 
بمرتبۀ رستگاری و نجات می‌رسند. و نخست بی‌زن و فرزند بودند بعداز آن کد خد( 
شدند» پس ترك آبادانی نموده» بصحرا متوطن گشتند و در آخر کار در آشرم سنیاس 
(2جمدعدعد رمسد)_ در آمدند». ایشان را یتی‌سادهارن (2عع0هعنا۷2) گسویند. و یتیت 
سادهارن آنست که بتدر دج از آشرمپا درغایتآداب وحقوق آنېا بر آمده‌در آشرم جمپارم 
درآید و در این النا فوت نشده باشد» یعنی رعایت اعمال جمیع آش‌مپا را کماهی 
بجا آورده در آشرم آخر اقامت نماید. و قسم دیگر را کیول یتی (۱)۷2 خوانند, 
و آن یتی آنست که در هیچ آشرم در نیامده براه‌گیان متوجه گردد. 

مرم‌رسم گفت که بعضی مردم از آن قسم‌اند که هم خود ازدنیا تمتع می‌گیر ند 

١‏ یتی (*۲2) مشابه سنیاسی است» کسی که خانه و شب را ترك نموده و کیول 
)5٩۷21(‏ بمعنی فقط میباشد. 


دفتر دوازدهم ۳۶۷ 


و هم مردم را بپره‌مند می‌سازند و به‌جگث نیز میپردازند و می‌خواهند از راه 
اعمال نيك که به‌آن مأمورند سلوك نمایند. و بعضی از آن قبیل‌اند که هنگامی که 
شمور پیدا می‌کنند همان زمان ترك همه‌چیز نموده قدم براه ترك و تجر‌ید می‌نمپند» 
بعداز مردن کدام مردم از این دو طایقه بمرتبۀ عالی می‌رسند؟ آن را با من بگویید. 

کپل گنت که رفتن از راه اعمال نیکوست اما راحت که ارباب ترك و تجرید 
می‌دار ند رو ندگان راه اعمال را میس نمی شود و تو این مضمون‌را در دل خود ملاحظه 
نمای و بحکم عقل در این مطلب درآی. 

سوم‌رسم گفت که شما مردم اهل گیانید و مردم کدخدا اهل اعمال» و شما 
گفتید که مطلب روندگان هرچېار آشرم یکی است و برتقدیری که یکی نباشد اما 
در خلاصی و نجات همه بريك حال‌اند» و اگر در این باب هیچ تفاوت می‌دانید آن را 
با من بتفصیل بگویید. 

کیل گفت که اعمال از برای پاك ساختن تن استء جگث باشد یا مراقبه» و 
مقصود حقیقی گیان است. و چنانکه طلای ز بون را بپمراهی بعضی چیز‌ها در آتش 
اصلاح می‌دهند و بمر تبۀ اعلی می‌رسانند همچنان از سوختن اخلاق ذمیمه گیان خالص 
می‌ماند. و یافتن مرتبۀ نجات از این چیز هاست: ممپربانی و تسلی خاطر و آرام دل و 
بی‌حسد بودن و راستی در گفتار و کردار و کینه و تکیی را از دل و دماغ برآوردن و 
حیا و تحمل به‌دشواری نمودن و نگاهبانی دل کردن. و هرکس که از این راه سلوك 
نماید او خلاصی یابد. و هر که اهل دانش است اعتقاد می‌کندکه اعمال وسیله و صول 
است و نتیجه نیست و بمقامی‌که بزرگان زمان‌گذشته ازاینر اه‌سلوك‌نموده.رسیده‌اند» 
آن را مر تبۀ کمال دانید. و این سخنان را دانندگان بيد بیان کرده‌اند» و هر که غير 
از این راه بشما نماید او را دیوانه اعتقاد کنند پواسط آنکه هر‌که بید را دانست 
او همه‌چیز را می‌داند. چه همه چیز در آن بيد مذ کور است و او همه چیز را می‌داند و 
آنچه هست‌و نیست همه درآن مندرج است. ويك کلمه است‌که قرارداد همه عارفان‌است 
آن‌زابشما می‌گویم. وآن آنست که دراول ومیانه وآخرء ترك‌دنیا مطلوب است که آن 
ترك» با تسلی‌خاط پاشد. وآنچه ازگیان دانسته شده است آن راست است و ازا 
جمیع حیوانات وجمادات نیز مقصود از دانش اواست» و او خوشحالی مظیم است و غیر 
آشکارا. و از او تمام خلق موجود شده است و او بچشم عقل دیده می‌شود» من او را 
سجده می‌کنم. ز هرکه او را می‌داند از بر‌همنان» از بپراو نیز تحفه تحیت بتقدیم 
میر‌سانم. 
حقیقت چپاردهم: در بیان پرسیدن راجه جدهشتر راه نیکویی را! 

جدهشتر پرسید که در میان راه نیکویی و زرداری و آرزوی نفس, کدام بزرگت 
و بپتر است؟ آن را با من بگویید. 

بپیکم‌پتامه گنت که در این باپ يك داستان است کېنه که گندهاری با بن‌همن 


۱ ل: جان جمیع. 


۶۸ مہا بپارت 


خود گفته بود» آن را از من بشنو: و آن چنانست که در زمان گذشته بر‌همنی بود مفلس 
بخاطر او رسید که عمل جکث بجا آورد ابا چون دستگاه نداشت نتوانست بعمل درآورد. 
و از برای توانگری که بوسیلة آن جکث میس شود بریاضت مشفول شد و این معنی 
به‌خاطر خود قرار داده دربندگی دیوتا درآمد» و هرچند ریاضت کشید و از دیوتا 
امداد طلبید بجایی نرسید. بمداز آن بخاطر گذرانید که از اقوام دیوتا آن کس را 
بندگی کنم که باعانت هیچکس از او مدد نخواسته باشد. و چون این معنی را به‌دل 
خود قرار داد در این وقت يك شخصی خم کلان در دست بر کر‌سی زر نشسته بروی 
ظاهر شد. بر‌همن گفت که من بتدگی این شخص خواهم کرد و چنان گمان میبرم که 
هیچکس از او التماس یاری نکرده باشد و این مرد بمن زر وافر خواهد بخشید و در 
این باب اهمال نخواهد ورزید. ینایراین با بوهای خوش و طماسپای لطیف در بندگی 
او درآمد و در اندك فرصت آن مرد براو مېر پان کشت و در فکر آن شد که مہم آن 
بر‌همن را پانصرام رساند. 

پس گند‌هاری به‌دل خود گفت که هر که خون بناحق میریزد و شراب می‌خورد و 
شیو دزدی ذات اوست و بعداز شروع در عمل ترك آن می‌نماید جمیع آن مر دم را 
خلاصی است. اما کسی که خدمت و احسان یکی‌را کفران میکند آن را نجات نیست. و 
فرزند امید نیکویی است. و ولد حسد» غضب و فرزند شغل دنیا» طمع؛ و کفران 
نعمت را هیچ‌فرز ندی نشد۲ بواسط؛ کمال‌بدی او» پس نتيجۀ خدمت او را می‌باید یاو 
سی براه کرد والا من کشران خدمت او کرده باشم» و این معنی در دل او جاگر‌فت. 
یعدازآن» این برهمن از توجه‌دیوتا وقوت ریاضت‌خود شبی‌خلایق‌را بخواب‌دید و نخست 
من بہدر دیو تا (1(6۷212 0:4 3: نه )۳ را بیمراهی سای دیوتا ملاقات کرد و نیز دید 
که گویا ایشان باو زری می‌دهند و بعضی از آن دیوتا پادشاهی باو می‌بخشند. در این 
اثنا گند‌هاری (Gandhari)‏ مذ‌کور حاضر شد و از برای دیوتا تحیت بجا آورد. و 
دیوتمپا در مقام استفسار شده گمتند که ای‌گندهاری مدعای توچیست وهرچه‌میخواهی 
بگو تا چنان کرده شود. گندهاری گفت که ای دیوتا اگ شما برمن مېربان شده‌اید پس 
هرچه من می‌طلبم بدهید. من بمېدر (62:102072) چون این سخنان از او استماع نمود 
گفت که ای گندهاری برخیز و آساش نصیب تو باد و آنقدر زر که برهمن آرزو 
می‌دارد باو بدهید. گند‌هاری چون دید که دیوتا در مقام انعام او شدند بخاطر خود 
گذرانید که این برهمن را زردار ساختن نیکو نیست چه زرگذران است و تن آدمی 
نیز ناچیز می‌گردد. به او چیزی می بايد دادکه فناپذیی نشود. پس به‌دیو تاگفت‌که من 
راضی نیستم که شما او را زر اتعام نمایید و اگر بالفرض تمام طبق زمین را از 
جواهر پر گر ده باو عطاکنید من قبول ندارم» والتماس من‌آنست که باو عقل که هميشه 


۳۹ در متن سانسکر بت واژة کتاهه (Kataha)‏ استعمال شده وېمعلنی ظرف‌بزر گث میباشد. 

۲ ل: و از حسد و غضب و فرزند مشعل دنیا طمع و کفران نعمت را هیچ فرزندی 
نشد؛ ب: و ولد حسد غضب و فرزند شغل دنیا طمع و کفران. 

۳- منی‌ببدر» دیوتا نبست» بلکه منی (۳) یعنی درویش یا سنیاسی است. 


دفتر دوازدهم ۱ ۳۶۹ 


با نیکی مقرون باشد و از قوت آن عقل» سیرت نیکی هرگز از دست ندهد و از جملۀ 
نیکان گردد» بیخشید. 

من بمہدرگفت که نتيجة نیکی راحت وپادشاهی است» پس نتیجه‌را ما به‌او بدهیم 
که آسانتر است و او را در محنت نیندازیم. بپیکم‌پتامه گفت‌که گندهاری این سخن‌را 
بسیار تکرار کرد که او را زردار نسازید که من راضی تیستم و غیرازتوفیق نیکویی 
به‌او امداد نفر‌مایید. و چون دیوتپا گندهاری را در این امس بجد دیدند از رأی‌سابق 
انقلاپ نموده برمرضی گندهاری راضی گشتند. پس من بېدر بجائب قوم دیوتا رو 
آورد و گفت که ای جماعت ديوتا از برای آن بر‌همن دعا نمائید که حنانکه 
گندهاری او را می‌خواهد آنچنان شود و عقل او غیراز نیکویی چیزی دیگر نخواهد 
و ازنیکوکاران بزرگ گردد. و چون من مېدرسېم برهمن مذ‌کور را براين نمچ مشخص 
گردانید گندهاری از این معنی خوشحال شد و گفت: ای‌بر‌همن دیو تسا اینچنیندها را 
در حق هیچکس نکرده‌اند و ایشان تو را مددکاری عظیم نموده‌اند. وچون‌گند‌هاری آن 
سغن را تمام کرد بی‌همن از خواب پیدار شد و لته‌های کپنه را چپ و راست خود 
افتاده دید. بعداز آن گفت که گندهاری قدرنیکی را نداند» دیگر که داند؟ و همان‌کس 
نيك است که عمر خود را در اعمال خجسته مال یسر مۍ ېرد و من اکنون بصحرا اقامت 
نمایم و در وادی ریاضت‌ها درآیم. 

بپیکمپتامه گفت که برهمن مذکور از تأثیر دعای دیو تا و شورش عشق به‌دشت 
رفت و بریاضت مشغول گشت و از ميوۀ صحرائی قوت خود را قرار داد و آنچه از 
مردم مسافر و دیوتا بقیه می‌ماند آن را خود می‌خورد. و در راه نیکویی عقل او بسیار 
قوت و کمال پیدا کرد و در این وقت ترك میوه نموده بر برگت درخت رو آورد. و بعداز 
مدتی برگپا را نیز گذاشت و از آب خالص قوت می‌ساخت. و چند سال براین متوال 
بر‌آمد اورا در این مدت ضمف بنیه رو نمود و لی‌قوت اصلی او یحال‌خودبود و مردم از 
این معنی تعجب می‌کردند. و چون آن برهمن در ریاضت قدم راسخ داشت و عقل او 
نیز غیراز ریاضت نمی‌خواست او را از آن کشف کون‌ومکان حاصل گردید. چنانکه 
او جمیع اعیان ثابته را بچشم سس می‌دید. و در اینولا بخاطر او رسید که اکنون مرا 
قوت باطن رونموده است که آن مقدار زر که خواهم بمردم بخش کنم و بسریاضت 
مشفول گشت. و بعداز مدتی باز بخاطر او گذشت که اگر اراده کنم پادشاهی ملك را 
بیکی بیخشم و سخن من تغییر نمی‌يابد. و در این فکر بود که گندهاری بسپپ دوستی 
خود و ریاضت او آنجا حاضر شد. 

برهمن چون او را دید خود را باو رسانید و بتمظیم او قیام نمود و در تملق 
و ملایمت برافزود. و بمداز آن. آن هردو در گوشه‌ای نشستند و پحرف و حکایت 
مشفول گشتند. در این اثنا گندهاری گنت که تو را نظ بزرگت حاصل شده است؛ تو 
به آن نظر قرارگاه پادشاهان را پیین که در کبا افتاده‌اند و چه حال دار ند؟ بر همن 
چو ن‌بجانب سرکث نگاه کرد دید که آرزوی نس و غصه و طمع و ترس و مستی دنیا 
و خواپ وپینکی وکسل مر دم دنیار اما نع آمده و نمی‌گذ ار دکه به بمپشت‌د رآ یند. گند,ماری 


۳۷۰ مہا بارت 


گفت که این مردم بردر بمېشت محبوس گشته‌اند بو اسطۀ آنکه دیوتبا از ازدحام ایشان 
می‌تر‌سند؛ بنابرآن آن چیز‌ها را سرداده‌اند که مردم را در سرگت نگذار ند وچیز های 
مذ‌کور ایشان را از راه نیکویی باز می‌دارند. و نیکی از توجه دیوتمپا حاصل می شود 
و توهم از قوت ریاضت خود اکر خواهی زر و پادشاهی را بمردم ببخش. 

بپیکم‌پتامه گفت که در ایتوقت آن بی‌همن سر خود را بر قدم گند‌هماری گذاشت 
و گفت که شما بمن التفات بسیار فرمودید و من اول از شما بواسط؛ٌ هوی و طمع 
ر نجیده بودم و ندانستم که شما در حق من سېربانی می‌کنید و اکنون تقصیر ات مرا 
عقو فی‌مائید. ګند هاری گفت‌که گناه تو را بخشیدم. بعداز آن» آن بی‌همن را در کنار 
گرفت و سپس از نظر غایب شد. بعداز آن بر‌همن ازتوجه گندهاری درقوت ریاضت 
و کردار خود پکمال رسید و هرجا که می‌خواست می‌رفت» سرکث بودی یا غیر‌آن 
هرچه اراده می کر د آن بوقو ع می‌آمد و از استعداد نیکی‌ها و جوگت خود بمرتبۀ عالی 
رسید. و جماعت دیوتا و برهمنان بزرگث و غیرایشان از مردم معتبر همه تعظیم 
نیکوکاران می‌کنند و مردم زردار را بزرگث و نيك نمی‌گویند بسبب آنکه از زر 
راحت اصلا حاصل نمی شود و از نیکی فرحت فراوان رو می‌نماید. 


قصه انجیورت برهمن که برای قرب‌آفریدگار قریانی کرد! 


جدهشتر پرسید که مقصود از جکت بسیار و ریاضت یکی است. و جك که 
محض از برای نیکی است نه از بپر حصول سرگت آن جگت کدام است؟ 

پپیکم پتامه‌گفت که دراین باب يك‌داستان است کېنه که آنچېرت (:62۷«]) 
برهمن از برای قرب آفریدگار جکت کرده بود» آن را از من بشنو: و آن چنانست 
که نارد گنت که در ملك بدهرب (۷:32702) که آن جای نیکوکاران است» آنچېرت 
(11062۷:۱۵) پر‌همنی بود؛ روزی بخاطر او رسید که عمل جکث بجا آورد. و قوت 
او از شاماخ و سیزی سورج و پرلی۱ و نیز جلا و مانند آن بود. و آن سپزيپا در 
اصل تلخی داشت و بواسطةۀ ریاضت و توجه او شیرین و خوش طعم گشت. و برهمن 
مذ‌کور از ببېرعمل جگث که در آن قصد آزار و ضرر احدی تبوده بصحرا رفت و در 
عمل جکت شروع نمود که از آن چگ راحت بسیار و ریاضت پایدار می‌افزود. و 
او زنی داشت پپکردهار نی (Puskaradharini)‏ نامء او را پیش خود طلبید و گفت که 
همراه من بیا و در عمل جکت با من درآی. زن مذکور از بیم دعای بد او همراهی او 
اختیار نموده و لباس خود را از پن‌های طاوس راست کرده بصحرا رفت و لیکن از 
ته‌دل این عمل راضی نبود. و سیب ناراضی بودن آن زن از آن جگث آن بوده که او 
از نسل شکر بر همن (5۲269772)» که استاد جماعت دیت (12272)» است» بود و در 
سلسلۀ شکر اعمال نیکی کم ميشد. بنابراین آن زن به‌جگث راضی نبود بلکه به‌عیش 

۱- ترجمۀ عبارت متن سانسکریت برین تقریب است: برهمنی در کشور ویدرببه 


معاش خود را از طریق اون چرتی (جمع ثردن دانۀ گندم و جو پس از برداشت خرمن) 
به‌دست می‌آورد. 


دفتر دوازدهم ۳۷۱ 


و تنعم میل می‌نمود. و در آن دشت يك آهو با جفت خود وطن داشت. او گنت که این 
جکت شما با رعایت آداب که در آن باب می‌باشد حاصل نشده. چه در این جگك زن 
حاضر نیست و این زن از این کار به‌دل انکار می‌دارد. و این سخن را آهوی مذ‌کور 
مکرر گفت و جگت او را باطل ساخت و باردیگر بسخن درآمد و گنت که از برای 
تکمیل جگ خود پارچه‌های اعضای مرا در آتش بیندازید که جکث شما تمام شود و 
سر گت نصیب تو گردد. 

در اینولا ساوتری (52۷101)» در مجلس ایشان خود را آشکار ساخت و گفت که 
آهو راست می‌گوید» شما اعضای او را در هوم صرف نمائید. بر‌همن گفت که ما 
آهو را نخواهیم کشت چه او مصاحب ماست. ساوتری حون این سخن را از بر‌همن 
شنید در آتش هوم درآمده به ته زمین فرو رفت و برهمن پیش آهو دست بسته بایستاد 
و گفت که برو تو را نمی‌کشم. آهو از آنجا انتقال نموده و چند قدم رفته بود که 
پر‌گشت و گفت که ای بر‌همن تو مرا بکش که از کشتن من تو را و مرا مرتبۀ عالی 
میس خواهد شد و من تو را نظر بلند دادم. و تو همین ساعت چشم به‌جانب آسمان 
کن و ببین که آنجامحافه‌هاست و اپسر‌انند و سرکت است. برهمن چون نظر پجانب 
بالا کرد آنچه آهو گفته بود همه را ظاهر دید. پس آهو را کشت و از آن جگث خود 
را تمام کرد و چون از جگت فارغ شد همۀ ریاضت‌های او نقصان پیدا کرد. و در 
اینوقت دهرم بروی ظاهر شد و زن و شوهر را تسلی داد و گفت که نیکی در کردار 
است‌که در آن کردار ضرر و آزار نباشد؛ و جائی‌که ضرر می‌باشد آنجا نیکی‌صورت 
نمی پندد . 

جدهشتر پر‌سید که آدمی از چه چیز کناهکار گردد و از کدام راه نیکی یابد 
و چطور ترك دنیا نماید و از کدام روش رستگار شود؟ 

بپیک‌پتامه گفت که شما همه چیز را می‌دانید اما از برای استفاده مردم 
مکرر از من می‌پر‌سید. و اکنون کیفیت خلاصی و ترك دنیا و گناه و نیکی را از من 
پشنو» تو را از آن گیان حاصل خواهد شد. 

پدانکه حواس پنج است و اول چیزی که در آن دخل می‌نماید آرزو است. و از 
آن آرزو هوای نفس و عداوت متولد شود بعداز آن آنہا بعمل در می‌آیند و آن هنگام 
به بوهای خوش و رنگپای دلکش میل می‌نمایند و به‌نقیض اینپا نمی‌گر‌ایند. و در 
اینوقت حوصلۀ خداوند حواس از دوستی و آزار۱ و طمع و غفلت و نادانی پیر 
می شود و عقل او بالکلیه بجانب گناه می‌رود و آن شخص در عین لباس دغلی خود را 
پارسا ظاهر می سازد و از این شیوه زرهای وافر حاصل می‌گرداند. و پرظاهر است 
که از تأثیر اینچنین زر در عقل او بالکلیه فسق و جریمه پیدا می‌شود. و اگر در 
اینوقت باز اهل دانش او را نصیحت نماید و ترك این اسلوب فر‌ماید او هرگز در 
مقام قبول نیاید و از خود خاطرنشان آن ناصح کند که همین روش پسندیده و نيك 


۱ به آواز. 


۳۷ مپابپارت 


است و انچه غیراه ست باطل و نامعقول. و این شخص از سه وجه گناهکار می‌گردد: 
اول قصد گناه» دوم تحکم کردن و پرزبان آوردن آن» سوم اشتفال به‌آن نمودن» و 
قدر معصیت او را مردم پاك و بی‌گناه می‌دانند. و کسانی که در بدفعلی مانند او یند 
آن مردم باو دوست می‌شوند و معایب او را هنر می‌گویند و این مردم در این جپان 
براحت نمی‌رسند و در آن جېان البته محنت می‌کشند. و من حقیقت اهل فسق را 
با تو گفتم و اکنون کیفیت نیکوئی را می‌گویم از من بشنو: و آن چنانست که هر 
مردی که اعمال نيك بجا می‌آورد و سیرت بزرگان میدارد او از این اعمال مر تبۀ 
عالی می یابد که اول اخلاق ذمیمه را که قبل از این مذکور شده قصدا از دل زایل 
سازد و در همه حالت راحت و محنت یکسان یاشد و صحبت نیکو کاران اختیار نماید 
و راهی که ایشان نمایند برآن ثابت قدم بود و تخلف نورزد. و آنچه از اقسام زر و 
اسباب و اولاد حاصل کند آنهمه را از راه نیکی بېم رساند و بیخ نیکوئی را آب 
می‌داده باشد. و هرجا که مردم با مکارم اخلاق بشنود آنجا برسد و با مردم نيك کردار 
دوستی کند؛ و یقین بداند که بسبب مال حلال و دوستان خجسته خصال در جپان 
خرم و خوشحال بگذراند. و از آن رهگذر صداهای خوپ و بوهای مرغوب پشنود و 
اگر از این اعمال سیر نشود آن زمان ترك آن نماید. و مراد از این تركء پر‌هیز 
دل است اما به‌حواس و جوارح اشتفال می‌نموده باشد بعد از آن حواس را نیز ترك 
سازد و در آخر کار اعمال نیکویی را هم بگذارد چه نتيجۀ آنېا سرگت بافتن 
است و آن جاودان نمی‌ماند. پس براه گیان و جوت درآید تا بمرتبۀ نجات واصل 
گردد. و آنچه شما از من پرسیده بودید آن را بتمام بیان کردم و معلوم شما بوده 
باشد که جمیع مراتب کمال از نیکویی حاصل می‌شود. 

جد‌هشتر گفت که ای پدر بزرگت شما رستگاری را بمن باز نمودید اما اسباب 
آن را شرح نفرمودید و من می‌خواهم که آن را بتفصیل بشنوم. 

بپیکم‌پتامه گنت که این پر‌سش‌ها بشما میزیبد. چه شما اسباب جمیع چیز‌ها 
را از نیکوئی و دنیا و آرزو و نجات از من پر‌سیده‌اید و الآن باز از خلاصی می - 
پر‌سید و این پی‌سش برشما بسیار زیبا و موجه است بواسطه آنکه از راه اعمال» 
نجات یافته نمی‌شود. نمی‌بینی کوزه‌گر را که پارچه نمی‌تواند بافت و همچنین 
پارجه‌باف به‌کوزه‌گری نمی‌تواند پرداخت! و از راه دریای هند به‌دریای خراسان 
نمی‌توان رفت. و اکنون کیفیت خلاصی را از من بشنو: و آن چنانست که با تبر 
صبر خصه را از بیخ می‌باید برید و تمتع خواطر آرزوها را از دل می‌باید کشید و 
از سیرت ستوگن (53:08103) پردۀ خواب را می‌باید درید. و از هوشمندی ترس‌ها 
را محو می‌باید ساخت و با ملاحظة جان به‌حبس نفس می‌باید پرداخت. و آرزوی دل 
و عداوت و هوای نفس را با تأنی و توقف مفلوب می بايد گردانید. و توهم و 
اضطر اب و خوکردن به لذات محسوسات را با ورزش حبس نفنس» و خواب و ميل 
بضامین شس و غیر آن را با قوت گیان» و جمیع اقسام رنج و مرض-را به‌کم‌خوری 
و غذای مناسپ. و طمع و بیقراری دنیا را با تحمل و تسلی خاطء» .و مرغوبات 


دفتر دوازدهم ۳۷ 


تقس را با ملاحظه عدم بقاء و انواع گناه را با ترس دوزخ و پشیمانی عاقبت؛ و 
نیکویی را با تصور فنای آنہاء و امید را با ملاحظ؛ آخرکار و کسب اموال با ترك 
صحبت خلق و دوستی اهل و عیال را با نظر زوال و درو غ بودن آنېاء و تکبر و 
خودتغالۍدا با می بان :و خرمن زا بااضتلن قطن او کی وا ها کد پرفای بر 
و شك را با یقین. و هرزه‌گوئی را با خاموشی» و خوف را بادلیری» و دل را با عقل 
و عقل را با چشمان گیان» و گیان را با جان. و جان را به‌آرام دل مفلوب گرداند. 
و این سخن را صاحب تجربه می‌داند. آنکه کارهای او پاك است و عیب‌های راه 
جوگث را که هوای نفس و غضب و طمع و ترس و خواب است محو گردانیده است؛ 
و این چیزها را که می‌گويم نیز بعمل درآورده است: مراقبه و تحصیل علم و تصدق 
و راستگوئی و حیاء و راست بودن و تحمل و پاکیزگی و حلال خوردن و حبس حواس 
گردن. با این چیز ها نور باطن او می‌افزاید و گناهان او زایل می‌گردد و آنچه اراده 
می‌کند آنچنان می شود و بگیان یمنی دانش علمی او زیاده می‌گردد. و کسی که بدین 
اخلاق حمیده متحلی ۱ شود جای آفر یدگار بیابد. و راه خلاصی و نجات از این چیز‌ها 
حاصل می‌شود. و خردمند بودن و ترك صحبت خلق نمودن و هوای نفس و غصه را 
درهم مالیدن و بخت و طالع را نادیدن و تواضع و سیرت نیکان گزیدن» این راه 
راست است. و روش پاکیزگی و نجات و رستکاری و آنچه غیرآنست که آدمی از 
روی دل و زبان و عمل به آن قیام می‌نماید» آن راه دیگی است. 

بپیکم پتامه گفت: در این باب يك قصۀ کېنه که آن سوال و جواب نارد (2/202() 
و دیول (دل1(672), است با تو میگویم: 


داستان بحث نارد و دیول ر کپیشر! 


و آن حنان است که دیول خردمند خردسال در گوشه‌ای تشسته بود. روزی 
نارد پیش او آمد و گفت که عالم به‌جمیع اجزای خود از حیوان و بی‌جان. از چه 
جیز بوجود می‌آید و درآخر کار بکجا انتقال می‌نماید؟ آن را با من بگو. 

دیول گفت که زمانه فرمانبردار آفریدگار است و او از آنچه خلق را موجود 
می‌گرداند آن را پنج مہابہوت (ه:ناهط۷2)» می‌گویند. و هرکه از غیراینپا ثابت 
می‌کند او نمی‌تواند به‌لبوت دساند و درو غ می‌گوید و بقای آنا از بقای خلق 
بیشتر است و نیز فرار۲ و نورانی‌اند. ششم اینپا زمانه است و آن عناص خمس 
آب و هوا و خاك و باد و آتش است و از این عناص خمس پیدایش همه چیز می شود 
و فیراز اینہا چیزی دیگر نیست. و اگر کسی از روی قیاس و استدلال پعنی نظر 
به‌دلیل ابطال این مدعی نماید او در این دعوی مبطل و دروغگو است. و مجموع 
این پنچ عنصر و ششمزمانه است‌که اصل همه‌چیز ماست ودوچیز نیز به‌آنپا اضافه نموده 


١‏ ب: متحلی. 
۲- ل: ین برفراز. 


۴ مپابپارت 


شده است و آن وجود و فنا [است]. و این هشت چیز را همه کس همراه دار ند اما 
بحسب ظاهر همان پنچ عنصر است. و قالب هرچیز از زمین است و گوش از هوا 
و چشم از آتش و نفس از باد و خون از آب. و حواس خمس و مدرکات و ادراکات 
آنېا نیز از عناصر خمس است و شما هم از قیاس خود معلوم نمائید که آثار حواس 
مذکور نیز از آن عناصر است. و حواس برآثار خود اطلاع نمی‌دارد اما جان بوسیلة 
آن حواس برآثار آنہا آگاهی میدارد. و دل از جمیم حواس بزرگتر است و از دل 
حقیقتی که آن لطیفه مدر که تمبانی‌است و از آن لطیفه» عقل وازعقل» جان‌بزر گت است. 
وآدمی باتناق حواس چیزها را ازیکدیکر امتیاز! می‌نماید پس به‌آن چیز‌ها ميل 
پیدا میکند. و در اینولا عقل حکم جازم لازم صادر می‌گرداند برحاصل کردن امور 
مذکوره. پس جان بعداز آن يعمل در می‌آید و آدمی با حواس خمس و دل و لطینه 
و خرد» دانش پیدا می‌کند. و حواس عملی نیز پنج است: دست و پا و قبل و دیر 
و دهن. و من بیان آثار و کردار هر کدام را می کنم آن را بشنو: و آن چنانست که 
خوردن وسخن کردن کار دهن است و رفتن و آمدن عمل پا و گرفتن و دادن صنع 
دست و دفع کثافت‌های شکم کاردیر و رهاکردن آب منی و شاشه فعل قبل, و لیکن از 
بېر اشتفال باین افعال حواس مذ‌کوره را قوت بدنی در کار است. و من کیفیت راه 
گیان و اعمال و حقیقت حواس خمس را با تو گفتم و تتمه آن را نیز میگویم» بشنو: 
و آن جنائست که چون حواس از عمل مانده شد. ترك آن نماید هرآینه از اختلاط 
محسوسات بازآید. و در غلبه خواب نیز همین حال میدارد اما دل در ایتوقت یز 
محسوسات را نمی‌گذارد» بنابرآن خواب می‌بیند. و وقتی که ترك آن می‌گزیند گرد 
هیچ خواب و خیال بردامنش نمی نشیند و این حالت راسکہپت (505085)ء گویند. و 
هر کدام از صفات ستوگن (52:0202) و رجوگن (دعدعهز۳۵)» وتموگن (دعنومهد1). 
از آثار معلوم می‌شود. و چنانکه فرح و شادمانی و رسیدن بکام دل و آسانی و دانش 
صور و معانی وخلاصی جاودانی آثار ستو گن است و ببپشت پرداختن و خودرا مستحق 
آن ساختن» آثار رجوگن» است. و افتادن در چاه گناه و از آنجا بەدوزخ پر تباه» 
آثار تموگن است. و این مضمون ظاهر و نمایان است و آنچه پیش از این گفته شده 
مجموع آن هفده چیز می‌شود. و پنج از آن حواس علمی است و پنج حواس عملی و 
یازدهم دل. و سه خصلت مذکوره که آن ست. و رج و تم. است و سه اثر آنېا. و 
هژدهم جان است و آن ناچیز نمی‌گردد. و نزديك بعضی مردم مجموع آنېا با بدن 
يك چیز است و از معدوم شدن تن جمیع امور مذکور ناچیز می‌گردد. و بعضی 
پر‌آنند که همه پنچ‌چیز است و آن را عناصر می‌خوانند. و دیگران می‌گویند که همه 
بیست و هشت» یکی دل و ده حواس و سه خصلت مذ‌کوره و سه اثر آن خصال و 
هفتم گیان و هشتم عقل و نېم حرارت غریزی. و جان باتفاق نفس قالب را نگاه 
می‌دارد. و جملۀ قالبپا در پیدایش برایر است اما جان یکسان نمی‌باشد. و زیستن 


ال اختیار. 


دفتر دوازدهم ۳۷۵ 


و مردن حیوان باعتبار درآمدن جان در ابدان و برآمدن آن» از آن می‌باشد. و همین 
جان بوسیلۀ بدن به نتیجه نیکی و بدی می‌رسد باینطور که تن مظس 
خی است» جان نيك کردار در آن تن درآمده نتیجه نیکیپا را حاصل می‌کند. و تنی 
که مظبی شر است» جان بدکردار در آن تن نتيجۀ بدیپا را درمی‌یابد و در هر‌تنی 
تتیجه‌های اعمال خود را حاصل کرده بمرور زمانه بقالب دیگر انتقال می‌نماید» 
چنانکه آدمی خانه کپنه را می‌گذارد و به منزال نو درمی‌آید. پنابرآن زمره ار باب 
گیان این وادی را باطل و پرخسران می‌گویند و ایشان را نه از راحت اطمینان است 
و نه از محنت اضطراب. و کسانی که اهل بغل‌اند برقالب‌های خود مدار نہاده 
می‌گویند که تن من و فرزند من و زن من و ایشان در محنت می‌مانند و جان از آن 
کس نیست و نه‌کس از آن جان و جان در بدن از برای‌کسب راحت ومحنت درمی‌آید 
و او نه پیدا می شود و نه بعالم عدم میرود و هميشه خداو ند قالب تمی‌باشد و احیانا 
خلاصی هم می یابد. و این تن نتیجهٌ نیکی و بدی است و هرگاه آدمی ترك آن نماید» 
تن که نتیجهة آنست پوجود درنياید و او گوئی رستگاری یابد. و من از برای ترك 
نیکی و بدی سانکپه‌جوگت (۵82(درطلصد؟) را بیان کردم. و چون آدمی از نیکی و 
بدی پرآمد او را دانش آفریدگار پیدا شد و در اینوقت بمرتبۀ رستگاری رسید. 


حکایت پانزدهم در بیان برسیدن راجه جدهشتر 
از تدبیری که بیخ حرص از آن بر کنده شود. 

جد‌هشتر پرسید ما که از برای بلك و مال برادران و پدران و فرزندان و 
تبیره‌ها و خویشان و دوستان را بقتل رسانيدیم و از آن رهگذر گناهکار گشته‌ايم 
و ما می‌دانيم که این کار پرآزار یواسطۀ حرص و حب دنیا کرديم و اکنون از 
تدبیری که بیخ حرص برکنده شود آن را با من بگویید. 

بپیکم‌پتامه گفت که در این باب يك قصۀ است کېنه که آن سوّال و جواب 
ماندیپه (۷62۵۵2۷۵)» و راجه جنگث (13:313), است از من بشنو: و همین سخن 
را بعینه ماندبپه از راجه مذکور پر‌سیده بود. راجه در جواب او گفت که من هميشه 
باراحت می‌گذر انم» بواسطه آنکه من مالك هیچ چیز نیستم و بلده ترهت «(Trihata)‏ 
بتمام سوخت و خاکستر گشت و از آن من چیزی نسوخت. و کسی که زردار است 
او از محافظت آن در رنج و آزار است و آنکه زر ندارد و طلب آن را هم ثمی‌گذ ارد 
باو نیز محنت روی می‌آورد. و راحت این جېان و فراغت سرگث و نمیم آن شانزدهم 
حصه فرح ترك حرص و حب دنیا است. و هرچند زر می‌افزاید حرص نیز زیاده 
می‌شود ‏ چنانکه گوساله هرچند کلان تر می شود شاخ او بلندتر می‌شود. و آدمی 
به‌چیزی که ميل می‌دارد از زو ال آن چیز محنت به او روی می‌آرد. پس می‌باید که 
براه ميل و آرزو نرود؛ چه باعث برمحنت و آزار همین آرزوی نفس است و اگر 
کسی را مال از وجه‌حلال به‌دست درآمد» بایدکه آنرا درکسب خير صرف‌نماید و به‌آن 
زر در آرزوی نفس برخود نگشاید. و شناسندگان آفر یدگار را می باید که حظ های 
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نفس را مثل گوشت شتر" دانند و از جمیم اخلاق ذمیمه خود را بگذرانند. مانند 
درو غ و راست گفتن و از کارهای ناخوش و ناملایم برآشفتن و با خرمی و غمی 
ساختن و يا محبوب و غیر‌محبوب و ترس و امن پرداختن. و می‌باید که جملۀ آن 
خصال ناپسندیده را ترك نموده به‌آرام دل و تسلی آن شود. و نخست حرص را از 
بیغ بر‌کند و آن را مردم تادان نمی توانند گذاشت. و آدمی هر‌چند پیر‌تر می‌گردد 
حرص او جوان‌تر می شود و او در مدت عمر خود هرگز از این رنج شفا نمی‌یابد. 
الحاصل حرص را ترك می‌باید داد و قدم در راه قناعت باید نېاد. و علاج دقع آن 
اینست که هميشه نظر خود را بر‌جمال جان دارد و خیال غیرآن را به‌دل در نیارد. و 
چون بر‌همن سخنان راجه را استماع نمود خوشحال گردید و تعظیم راجه نموده رخت 
خود را براه رستگاری کشید. 

جد هشتر پر‌سید هر که برروی زمین راه میرود از ترس ایمن نیست بنابرآن 
آنچه در گیتی بمترین اخلاق پسندیده است که از آن سلامتی رونماید» آن را یا 
من يگو. 

بپیکم‌پتامه گفت که در این باب يك داستان کپنه که آن سوال و جواب پدر و 
پس است» آن را از من بشنو: 


گفتگوی پدر و پسر! 


و آن چنانست که در زمان گذشته بر‌همنی بود از اهل دانش و او پسری داشت 
میدهاوی (۵2۷ع)» نام. و آن پسی که خداوند عقل کامل بوده و خواهان راه 
رستگاری» از آن پدر دانشمند پر‌سید که مردی که در معاملات اهل عالم نيك باخیسر 
بوده باشد» او به کد ام عمل قیام نماید که از آن در مرصه رستگاری درآید؟ آن را 
با من بگوئید. 

پدر گفت که آن کس را باید که پیش از کدخدا شدن تحصیل بید نماید و 
بعداز فار غ شدن در آشرم کدخدایی درآید وفرزندان تيكث بپس‌ساند وهوم (فصما۴) 
و چگی 10 را نیز حاصل گرداند. بمداز آن به صحرا انتقال نماید و در آخر 
کار پراه سنیاس گراید. پس گفت که جمله جپانیان مرده‌هااند و نیز قتل کرده 
شده و فوجپا برمس ایشان می‌تازند» و تو از این معنی غافل شده بمن سخن کردی. 
پدر گفت که خلایق چطور مرده‌اند و بکدام چیز قتل کرده شده و کدام لشکر بر 
مس ایشان می‌تازد و تو مرا از این سخنان چه می‌تر‌سانی؟! 

پسر گفت که مردم بمرگت هلاك گردانیده شده‌اند و باپیری محاصره‌کرده شده 
و سپاه شب برایشان شبیخون می‌آرد» مگر تو براین کیفیت اطلاع نداری که از من 
استفسار آن می‌نمائی؟ و اگر تو را مثل من اعتقاد بر‌مر گت نیست» پس تو مانتد 
جانوری هستی که در دام افتاده است و اضطراب می‌نماید. بواسطة آنکه از گذشتن 
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شب و روز عمر کوتاه می‌گردد» چنانکه ماهی در حوض که رو به‌خشکی آورده نمی 
داند که روز بروز آب او کمی می‌کند. و آدمی هميشه آرزو های خود را بسان گل 
می‌چیند و پیش از آنکه بمراد دل رسد اجل او را بعالم عدم می‌کشد. و نیز در عزم 
آن می‌باشد که این کار اکنون کردم و آن فعل را فردا خواهم کرد و مرگث را په 
برآمدن کار او هیچکار نیست. و نیکوئی که تو را فردا می‌باید کرد جرا آن را 
امروز نمی‌کنی؟ و آمدن مرگت که کی خواهد آمد هیچکس نمي‌داند. و آنچه در 
پیری کرده خواهد شد چرا در جوانی به‌آن قیام نمی‌نمائی؟ و چیزی که در جوانی 
می‌باید کرد چرا در صفر سن درنیاوری؟ بواسطۀ آنکه از برآمدن وقت مرث 
هیچکس آگاه نیست. و اگر آدمی براه نیکوئی بمیرد در هردو جہان آن نیکویی دست 
او می‌گیرد. و از مردن به‌تمجیل و تأخیر هیچ ضرر و نقصان نمی‌پذیرد. و کسانی 
که غافل و نادانند م‌تکب کناهان بی‌عدد شده اموال بہم می‌رسانند و این اموال 
را در حوائج اهل و عیال صرف می‌نمایند و در مین تردد و تقید می‌باشند. و بيك 
بار اجل چېره می‌نماید و ايشان را بی‌تانی و توقف می‌رباید» مانند ربودن شیر 
شخصی را که در صحرا به‌خواب می‌رود و يا مثل بردن آب مردی را که برکنار او 
خسبیده پاشد و او در عین اختلاط و نشاط می باشد و از هیچ آرزو کامیاب نشده 
که ناگاه پيك اجل خبر انقطاع امل می‌آرد و او را از بساط استراحت برمیدارد» 
مثل برداشتن گرک میش را. و شخصی به‌دل خود خیال خام می‌پزد که من این کار 
را بانصرام رسانیدم و آن دیگر را فردا بعمل خواهم درآورد و فلان مهم من درمیان 
است. و در عین این خیالات فاسده می‌باشد که لشکر مرگ براو می‌تازد و تمی- 
گذارد که بپیچ امری از امور پردازد. و آن مرگث همه کس را از مردم لاغر و فر به 
و دانشمند و چاهل و دلیر و بزدل و شاعر و بی‌خرد میېرد و اجل و پیری و محنت 
و بیماری هیچکس را نمی‌گذارد. و تو غقلت را شمار خود ساخته و با زن و فرزند 
پرداخته نيك نمی‌کنی» هوشمند یاش. وهرگاه زنی‌طفلی میزاید مرگت او نیز همان 
لحظه بوجود می‌آید و هرچه هست از جنس حیوان و غیرآن مرگث و پیری هیچ‌چیز 
را از آن نمی گدارد. و لشکر مرك را هیچکس نمی‌تواند شکست داد مگر ستوگن: 
چه ستوگن تنا عین آب حیات است. و عقلی که حکم می‌کند برکدخدا بودن و 
اقامت در معموره نمودن آن رای عین مدعای مرگث است و پای بند آدمی است. و 
هرکه از قید آن برآید دانشمند همان است و آنکه نادان است به‌آن کمند گرفتار 
می‌گردد. و از آن قید همان کس خلاصی می يابد که از دل و زبان و کردار» آزار 
هیچکس را نمی‌خواهد و از جېت اغراض خود برضرر احدی اقدام نمی‌نماید. 
بنابرآن آدمی باید که هميشه در خصلت ستوگن باشد و براه ستوگن سلوك نماید 
و به‌آن ست (520)» لشکی اجل را نغلوب گرداند. و آدمی دو چیز در پیش دارد: یکی 
مرگت» دوم خلاصی. و کسی‌که ازشفل دنیا رو نمی‌تابد هرآینه شدت مرگ او را در 
می‌یابد و هرکه در راه گیان قدم می‌نبد او بمرتبۀ رستگاری می رسد. و من خصلت 
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ستیه (52072)» را می‌خواهم و در قصد من نیست که کس را ضرب! و شدت نمایم 
و از آرژوها و غصه برآمده» می‌خواهم که براه نجات در آمده مر گت را زیر کنم. 
و جگت من آرام دل و گیان آفریدگار است. و این جکث را از دل و زبان و عمل بجا 
آورده بعالم خلاصی انتقال خواهم نمود. و من جگت به‌آزار حیوانات هرگن نخواهم 
کرد و نتیجه آنطور جگت نیز بپایان می‌رسد. و اینچنین جک را کپتریان بجا می 
آورند من آن را نمی‌کنم. و آنکه می‌گوئی فرز ندان یمپمی‌سان» من بی‌فرز ند از برای 
خود راه رستگاری پیدا خواهم کرد. و کسی که دل و زبان او در قید او باشد به 
نتيجۀ ریاضت و جکث و ترك دنیا و تصدق میرسد. و برابر چشم گیان هیچ باصره 
نمی‌باشد و مثل قوت او هیچ قوت نیست. و هیچ محنت برابری حظ نفس نمی‌تواند 
کرد و مانند ترك دنیا راحت نمی‌باشد. و بر‌همن را هیچ زری مثل ترك همه کردن 
و همه کس را باب دیدن و با همه کس یکسان بودن و قطع نظر از نتيجۀ عمل 
نمودن» نمی‌باشد. بعداز آنکه تو مردی این اموال و عیال و برادر و مادر بچه کار 
تو می‌آید؟ و تو خلاصی خود را از این کمند دلبند فکر کن و ببین که مادران و 
پدران تو کجا شدند. بپیکم‌پتامه گفت که برآنچه پدر از شنیدن سخن پسر عمل کرد 
تو نیز به‌آن عمل اشتفال‌نما. 

جدهشتر پرسید که آدمی از کدام خصلت و کدام علم و کدام وسیله جای 
آفر یدگار را بیاید؟ 

بپیک‌پتامه گفت: کسی که در راه گیان ثابت قدم بر‌آید و برغذای اندك 
قناعت نماید و روی از آرزوی حواس برتابد. او جای آفریدگار را بیاید. و هرکه 
از خانه جدائی گزیند و حال خود را در سود و زیان یکسان بیند و دامن از صحبت 
خلق فر‌اچیند و خود را از آرزوهای نفس بگذراند و سلسلۀ تعلق و اغراض را 
قطع گرداند و برحرف هیچکس از چشم و زبان و دل و انگشت اعتراض ننماید و 
اگر آنرا بچشم بیند و يا بگوش استماع نماید. بايد که آن زمان در وادی اظپار 
تحمل نماید و با همه کس شیو دوستی مرعی دارد. و تا در قالب باشد بخداو ند 
هیچ قالب رو به‌بدی نیارد و برایذای مردم و جفای ایشان ورزش تحمل بېمرساند 
و زبانه آتش درشتی ایشان را به‌آب جواب ملایم فرونشاند. و وقت اعراض مردم 
رقق و اتبساط بر‌خود لازم داند. و اگی از بپر‌طلب قوت به‌دیبی درآید نظر کردن 
در چپ و راست نمی‌شاید و چشم بر‌پشت پای خویش دارد» بخانه‌ای که دیروز رفته 
بود آن را امروز بگذارد و از مسپمانداری مردم ابا آرد وقتی که دود و آتش در 
خانه‌ها ببیند و هرکس از آش کردن غله و پاك ساختن آن فراغت گزریند و هريك 
از اهل خانه خوردنی خورده جایجا بنشیند و دیگت و طیق نیز برداشته شود آن 
زمان بطلب قوت به‌خانه مردم رود و همان مقدار طعام بستاند که از آن مرغ جان در 
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آشیان؛ بدن بماند و آن را در کفه‌های خود جمع سازد و رضا ندهد که آن را کس 
در طبق اندازد. و از نابافتن بدحال نشود و از یافتن خرم نرود و طلب زیادتی 
ننماید. و از بېرخوردن درخا نۀ که تمظیم او می‌کند در نياید و تعظیم کنندگان را 
زبان ملامت بکشاید. و معایب طمام را نشمارد و لطافت‌های آن را نیز در نظر نیارد 
و تنپا بخواپ رود و تنپا بنشیند. و در خانة ویران و پای درخت و يا در دشت و 
یا در درۀکوه' وطن گزیند. و در جائی که خود را بنماید در غیرآنجا اقامت کردن 
نشاید. و ستایش کننده و دشنام‌دهندة خود را یکسان بیند. و عملی که موجب نیکی 
و بدی باشد به آن قیام ننماید. و هميشه سیر و باتسلی دل و با تازگی رو و حواس 
باشد و از هیچکس نترسد و نام آفر بدگار را بدل تکرار کند. و در راه ترك و 
تجرید مستقل درآید, و عالم عتصری را برحسن خاتمت و قبح عافیت حمل نماید. 
و نیز یداند که خلق از کجا می‌آید و بکجا می‌گراید. و به‌هیچ چیز مایل نگردد و 
جملۀ جپانیان را یکسان بیند. و طعام پخته قوت خود سازد و یا به‌ميوۀ صحرائی 
بپردازد. و به‌آرام دل باشد و شورش دل و زبان و چشم زدن و فرح را تحمل کند. 
و اینپا را در باطن خود ملامت‌کننده باشد. و اگر شخصی ستایش او کند و يا 
نکوهش او نماید هیچ نگوید و خاموشی شمار خود سازد. و این روش سنیاسیان 
(نفهرمصسه8) است و از همۀ روش‌ها بزرگتر است. و نام عیالمندی و صحرانشینی 
را برزبان نراند و امیدوار وصال کسی شود که آن را هیچکس نمی داند و از 
رسیدن بمقصود خرمی نکند. و هرکه اين راه را دانسته طی کند او به نجات می - 
رسد. و کسی که ناداتسته در این راه قدم نہد غیر از مشقت و محنت جیزی دیگی 
بدست او در نمی‌آید. و من راه خلاصی را از هاریت رکېه (Harita)‏ معلوم نموده‌ام 
و از خود نمی‌گويم. و آنچه من بیان کردم اگر کسی به‌آن قیام تماید اگر او مراتب 
دیوتا را بخواهد می‌یابد والا بمرتبۀ خلاصی میرسد. 

جدهشتر گفت که مردم مرا آفرین‌ها می‌کنند و می‌گویند که برابر جد هشتر 
قر‌خنده طالع و باراحت و بپجت هیچکس نیست. با آنکه از من غمگین‌تر و با 
محنت‌تر آدمی در عالم نخواهد بود بواسطةۀ آنکه مرا مردم بزرگث گفته خراب و 
گمراه ساختند. و اعتقاد من آنست که اگر در قالب آدمی دیوتا در می‌آید او هم 
صاحب محنت می‌گردد. ای پدر بزرگوار من کی از این محنت خواهم برآمد؟ و نیز 
می‌دانم که محنت همین اختیار قالب است و جماعت رکبه از همین سبب از آن هفده 
چیز و از آن پنج چیز و از آن هشت چیز خلاص شده به عالم تجات رفتند و دیگر 
باین عالم بر نگشتند. و من کی ترك این پادشاهی کرده کاری خواهم کرد که دیگر 
در اینجا نیایم؟ 

ببیکم‌پتامه گفت که تو این جېان را جاودان خیال مکن و آمدورفت جان و 
ایدان نیز بر‌صفت استقرار و استمرار مپندار. و نیز تجویز بکن که عالم موجود 


۳۹ ب سر کوه. 


۳۸۰ ما بپارت 


نیست بلکه تاکردار و ناهموار در روزگار باقی خواهد بود و در فنا را برروی کسی 
تخواهد گشود. و شما با رعایت تدبیر چون وقت رستگاری خواهد رسیدگوی خلاصی 
را از میدان عالم خواهید برد. و جان بر مجموع نیکی و بدی قدرت می‌دارد و چون 
براه ریاضت روی می‌آرد هرآینه بمرتبۀ خلاصی می‌رسد. و چنانکه باد بر‌خاکستی 
صحرا میوزد و اطراف عالم را تیره می‌کند» و چون کبریت سوده را می پراند و روی 
هوا را زرد می‌گرداند». همچنان جان هرعملی را که بجا می‌آرد به‌نتيجة آن رسیده 
آن جان شفافء به‌لون آن نتیجه رنگین می شود و به صفت رج ګن و تم‌گن آمیخته در 
بدنپا می‌گردد. و همان جان اگر از ورزش گیان این جہان را درو غ اعتقاد کند 
آفر یدگار بروی ظاهر شود. و این کیفیت برتو دشوار می‌آید اما برجماعت رکه 
که ترك دنیا نموده‌اند آسان می‌نماید. پس مناسب آنست که به‌خدمت ایشان برسد 
و از ايشان التماس نموده ورزش گیان نماید. و آن جماعت آنچنان بزرگ‌اند که 
هیچکس از شما و از جماعت دیوتا و فردی از افراد عالم برابری ایشان نمی‌تواند 
کرد. و مناسب این حال و موّید این مقال یك داستان کېنه را از من بشنوید: 
حکایت شکر (Sukra)‏ و برتر اسر (Vrtrasura)‏ 

و آن چنانست که از قوم دیت بر‌تراسر تام پادشاهی بوده ولیکن در صف 
قتال دشمنان او را شکست داده پادشاهی را از او گرفته بودند و ملك را از دست 
او برآورده و او از این مس هیچ غم نمی‌خورد. روزی شکر بر‌همن پیش او آمد و 
گفت: ای برتراسر مملکت از دست تو برآمد و دشمنان برتو غالب گشتند و من از 
این رهگذر تو را هیچ وقت غمگین نمی‌يابم» سبب آن چیست؟ 

برتراس گفت که من یسبب راستی و ریاضت خود آمد و رفت عالم را می‌دانم» 
بنابرآن به از رفتن غم می‌خورم و نه از آمدن خرم می‌شوم. و اینیمه جانا بمرور 
زمانه و اعمال خویش به دوزځ می‌افتند» اگر با تسلی دل باشند از زمانۀ ید بر‌آمده 
نيك می‌شوند چه در مزاران قالب قبیح درآمده به‌دوزخ رفته باز بمقتضای زمانه 
در حال نيك ظپور می‌نماید. و من باین طرز آمد و رفت تمام خلق را می‌دانم و 
نتیجه بموجب عمل لازم است» و این کیفیت در بید مقرر شده است. و نخست آدمی 
در قالب‌های خسیس مانند مار و مور و فیل و اشتر و خر و غیره در می‌آید پس به 
دوزخ می‌افتد» بعداز آن به‌مقتضای اعمال خود آدمی می شود و احیانا بموجب اعمال 
خود دیوتا می‌گردد و راحت و محنت و دوستی و دشمنی را بعمل در می‌آورد و 
گرفتار اجل می شود بعد از آن در قالب‌های مذ‌کور درمی‌آید. و کسی که پيداکنندة 
خلق و ناچیز گردانندة آنست راه او را هیچکس نمي‌داند. 

بر‌همن گقت که سوّال من از جای دیگر بوده و جواب تو از محلی دیگر واقع 
شد» تو بسان دیوانگان چرا سخن می کنی؟ 

بر تراس گفت که يك سخن مرا که بعداز اين خواهم گفتن آن را تو هم میب 
دانی و مردم دیگر نیز میدانند و آن آنست که از بېرسلطنت ریاضت يی حد کشیدم 
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و بوی زمین را و طعم آب را و روشنی آتش را و تندی باد را بخود جذب کردم و 
هرسه ملك را از قوت ریاضت مسض خود ساخته دراز و پپېن کشتم و هیچکس را 
برروی زمین تاب تبرد بامن نبود ومن از جمله جپانیان‌ایمن گشتم واینچنین مملکت 
و شو کت از شنامت اعمال من بدست دشمنان در ساعت منتقل کشت. و من از این 
رهگذر با تسلی و تسکین شده دل را حزین نمی سازم و انديشه را بخود راه نمی 
دهم. و زمانی که ميان من و اندر کارزار و محاربه و اقع شده پود آن زمان من پشن 
را بچشم نیز دیده بودم که آن بشن بزرگترین خلایق و پادشاه ایشان است. پس از 
اینجا معلوم شد که ریاضت من فی‌الجمله اثری داشت و حالا من از شما نتيجۀ اعمال 
را می پرسم با من بگوئید. و پادشاهی آن جپان که بزرکت است از کدام رنگث یافته 
می‌شود و از کدام این و آن بر‌طرف می‌گردد و جپانیان از کدام قوت زنده می‌مانند؟ 
و کدامین نتیجه را در مدت حیات خود می‌یابند و از کدام اعمال و گیان این کیفیت 
معلوم من شود؟ این همه را با من بگو ید. 

ببیکم‌پتامه گفت که آنچه بجواب این سوّال شک به‌پرتراسر گفت آن را تو 
با بر‌ادران خود با کوش هوش بشنو. 

شکر گفت که من اول بشن را سجده می‌کنم. بشن که از زمین تا به‌آسمان برابر 
کتف اوست و آنچه بالای آسمان است که آن مبایت ندارد سر او و من بزرگی او را 
با تو می‌گویم بشنو. برتراسی و شکر در این گفتگو بودند که یکبار سنت‌کمار 
.(Sanatkurnara)‏ کa‏ او زایل کنندة شکېاست' آنجا حاضر شد. برتر اسر و شکر تعظیم 
او را بجا آوردند و ته پای او را بساط اعلی انداختند و با او صحبت داشتند. در 
اینولا شکر گفت که ای رکېه پیش این دیت بزرگی بشن را بیان کنید. سنت‌کمار 
چون این سخن از بر‌همن استماع نمود گفت که ای برتراسس بزرگی او را از من 
پشنو» و آن چنانست که تمام خلق را بشن پیدا می‌گرداند که آن خلق برچېارگو ته 
است و بمرور زمانه آن را در معرض فنا می‌آرد و همو نگاه می‌دارد. و او را از 
گیان و ریاضت و اعمال نمی‌توان یافت بلکه از مجرد زیسر کردن حواس و منع آن 
حواس از آرزوها یافته می‌شود. و او هم در بیرون است و هم در درون و هم در دل. 
و کسی که دل خود را به‌صیقل عقل روشن گرداند هرآینه او بمرتبۀ عالی رسد. و 
چنانکه زرگی طلا را بدفعات در آتش می‌کدازد و آن را از آلایش پاك می‌سازد؛ 
همچنان جان چون در ابدان فراوان در می‌آید و باعمال پسندیده قیام می‌نماید آن 
زمان صفا می‌یابد. و اگر کسی تد بیر تام و فکی با اهتمام بجا آرد او در زندگانی 
واحد پاك شود. چنانکه چرك بدن از آب بسیار میرود و بدن مانند سیم پاکیزه 
می‌شود» همچنان اگر آدمی جان را با تد پیر وافر پاك سازد او در يك بدن صنامی 
یابد. و چنانکه از گل های اندك بوی کنجد و سرشف۲. برطرف نسی‌شود» همچنان از 


۱ ب نیلبپاست. 


۲- واژه‌های: تل (کنجد) و سرشپ (53:5383) و سرسن (58:35019) هنی اهنت. 


تقصیر تدبیر عیب‌های جان محو نمی‌گردد. و اگر کسی گل بسیار به‌تکرار په کنجد 
بی‌ساند در آن حین رایحه آن ریاحین اجزای آن را ممطی گرداند و از بوی ذاتی کنجد 
شائبه نماند. همچنان از توفیر نامکرر عقل را پاك سازد و به آن عقل بناچیز ساختن 
معایب دل پردازد. اکنون کیفیت جانی که یاعمال اتصال می‌دارد و ماهیت روان که 
از افعال انفصال ذاتی اوست و نیز در محلی که آن جان می‌باشد و بجائی که مستقل 
می‌گردد» آن را با گوش هوش از من بتفصیل بشنو. و آن چنانست که شریمنت 
(Sriman)‏ و ترناراین‌هری' «(Naranarayanahari)‏ که اول و آخر ندارد او جمیع 
حیوانات و جمادات را خلق می‌کند و آن هردو قسم جان که در میان ایشان باشد که 
یکی چپر (155279), و دیگری را اچپر (۸:2۳2)» گویند. عین اوست. و همو بوسیله 
حواس لذت عالم را می‌گیرد و زمین قدم اوست و آنچه از همه چیز بلندتر است سر 
او. چېار طرف گیتی بازوهای او و هوا گوش او و آفتاب روشنی او و ماه دل او 
و جمیع اقسام دانش عقل او و طعم آب عین ذات او و کواکب و سیاره گشادگی دو 
ابروی او و سایر ستاره‌ها مردم چشم او و پشت زمین کف پای او و رج )jaزRa)»‏ و 
تم (15002)» و ست (520) و نتیجه کردار و يا آشرم چپار و نتيجۀ ترك هم کار 
ذات۲ او. و بحی‌های عروض مویسای بدن او و کلمات بید زبان اوست. و او پناه 
خلایق است و دهن بیشمار میدارد و نیکویی سینه اوست و آفریدگار است» و همان 
نیکوئی و همان ریاضت و همان نيك و همان بد» و جکث که به‌حکم بيد و علم کرده 
می شود عين اوست. و همچنین برهما و بشن و مپیش (2026:2)» و اسنی‌کمار 
(Asvinikumara)‏ و اندر و آفتاپ و جم و کبیر. ذات اوست. و هر که او را می‌شناسد 
این همه را یکی اعتقاد می‌کند و آنانکه ناقص‌اند ایشان را غیراو می‌دانند و خلق 
بتمام زیردست اوست. و کسی که او را از قوت دانش خود یکی اعتقاد کند او را 
شناخت آفریدگار حاصل شود. و در پیدایش جپان» جانبای بی‌عدد بوجود می‌آیند 
و کیفیت شمار و مدت قرار آنپا را در این روزگار از من یشنو. و آن چنانست که 
اگر وای بیشمار و هزار در هزار بوده باشد و طول هريك از آن وای پانصد کروه 
و عرض او چپار کروه و عمق او يك کروه باشد؛ پس کسی که با يك تارموی آب 
جمله آن و آبپا را در يك روز پرآرد و همچنین آن همه را در يك روز پر‌گرداند آن 
کس حساب و زمان مکث آنپا را می‌داند. و جان از روی الوان برشش قسم است: 
اول سیاه» دوم دوده» سوم کبود. چپارم سرخ» پنجم زرد. ششم سفید. اما رنگت 
سفید هیچ کدورت نمیدارد و از عیب و محنت مبراست. و چون جان از هزاران بدن 
پگذرد آن زمان سفیدفام گردد و در ایتوقت بمرتبهة کمال اتصال یابد و مراتب جان 
پاعتبار همان الوان می‌باشد. و اختلاف آن الوان باختلاف زمان رو می‌نماید و آدمی 
در چپارده لکه۳ بدن جمیع آن رنگپا را استبقاء کند. و در مر تبۀ رنگث سياه تنزل و 
۱- در متن سانسکریت هری‌ناراین (2۳2۲203 11271 ) آمده است. 


٢‏ ب: و نتیجه که در او آثار اسرم جبان و نتیجه هرکار حرذات او. 
۳ ب: لك. 
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اشتباه است و صاحب او به‌دوزخ می‌رود و چون از آن خلاصی می ياېد در قالب‌های 
خسیس مانند مار و مور و دد و حشرات بد ظپور می‌نماید و چون از صد هزار 
قالب خسیس بگذرد کبود فام گردد. و در این رنگت بعداز انقضای مدتمپای مدید 
فی‌الجمله آثار ستوگن به او رو نماید و تم» در مقام کمی درآید و در این زمان آن جان 
مس خ‌فام گردد» پس در ابدان آدمیان درآید. و در این رنگث نیز بموجب اعمال خود 
بارها بمیرد و زنده شود. و چون از صد بدن بگذرد زردفام گردد و با این حالت 
در هزاران قالب درآید و در این اثنا احیاناً په‌دوزخ افتد. و در این رنگث پانزده 
هزار دفعه دیگر بوجود درآید و در این مدت چپار پیدایش به‌دوزخ بیفتد! پعداز 
آن به‌س‌گت رود. و چون از آنجا تنزل نماید در ایدان آدمیان درآید و هشتصد دفعه 
دیگر بوجود درآید و در هردفعه به‌سرگت رود و اگر در این وقت دل خود را در قید 
کند سفیدفام گردد. و بعداز آن چپاربار دیگر پیدا شود و هربار په سرگث رود. و 
در این ز ندگانی آنچه بقیه باشد از نتیجه اعمال آن را متصرف شود و چون بمیرد از 
سرگث بالاتر گذرد. و مجموع پیدایش او هفت کرت باشد و در هرمرت از مرتبه 
پیش ترقی نماید و از آنجا پیدایش خلق و فنای آن را معاینه کند و در قرارگاه 
خود ممتاز باشد. خواه همراه مقربان بشن قرارگیرد و یا با نزدیکان برهما رود و 
یا با همنشینان شنکر کېن (827027:202)» و یا یاران۲ نر (272ظ) وچون زمان‌فنا رو 
نماید» اقوام دیوتا که در مرتبه از برهما فروتر باشند از گرمی آتش آن روز گريخته 
نزديك برهما روند. و مردم سفیدفام دیوتا مانند نیز چنین کنند. و جانہائی که 
حواس را زبون ساخته سفیدفام برآمده‌اند» ایشان پیش آفریدگار رو ند. 

ای بر‌تراسر من تمام کیفیت بزرگی بشن را با تو گفتم. 

بپیکم‌پتامه گفت که این سخن را سنت‌کمار به برتراسی باز نمود. پرتر اس 
گفت که من همین مضمون را به‌دل خود قرار داده‌ام و غم و غصه را بخاطر خود راه 
نمی‌دهم. و از شنیدن سخنان تو ای رکپه همه گناهان و محنت‌های من محو گشت و 
از توجه تو بزرگی ناراین معلوم شد و جملۀ جہان را همو مرد بزرگث نگاه می‌دارد. 

بپیکم‌پتامه گنت که چون برتراسر این سخن را تمام کرد روی دل خود را 
پیاد آفریدگار متوجه گردانیده جان را به‌حریف مرگث سپرد. 

جدهشتر پرسید که ای پدر بزرگث! بزرگی آنکس را که سنت‌کمار پیش 
پرتراس بیان نمود» آیا آنکس این مرد است؟ و اشارت بجانب سری‌کرشن‌جیو کرد. 
بسپیکم پتامه گفت که بېگونت (2383۷47). که اصل جمیم چیز هاست او از قوت خود 
انواع خلایق را پیدا می‌سازد» هشتم بخش او همین شخص است. و ایماء بج‌انب 
کی‌شن» ناراین (2ه2(هت2()» کرد. و ذات مطلق و بحت است و هفتم حصۀ او جمله 
جیانیان است» او خالق همه کاینات است و همه مغلوق اوست. و آنکه زیرزمین در 

۱- ل: نیفتد. 


٢‏ ب: و باثاران برو چون... 


٨۴‏ مبا بپارت 


آب بغواب می‌رود و طبق‌های آن زمین برس اوست داخل همین هفتم چیز است. و 
نیز شخصی که از وی روی زمین معمور و مسرور است‌که آن را پردمن (فعصصار۳:2۵) 
گویند. او هم در این بخش مندرج است. جدهشت پرسید که یر تراس دانشمند 
بزرگت بود و روش عالم را نيك می‌دانست» بنابرآن او براحت گذرانید و از زوال 
مملکت محنت نکشید و این چنین حادثه صعب را بخاطر هم نگذرانید. و معلوم میب 
شود که او نه سفیدفام بود نه سیاه» چه اگر سفید می‌بود قدم براه رستگاری می‌نہاد 
و از رنگث سياه به‌قس جہنم می‌افتاد. پس ظاهر چنان می‌نماید که او زردفام خواهد 
بود و یا سرخ‌فام. پس چون حال ما بدین منوال است نمی‌دانم که عاقبت کار ما یکجا 
خواهد کشید. و چون سرخ‌فام ظاهر شده‌ایم و براحت و محنت می‌رسیم» آیا بعداز 
آن در مر تبۀ سیاه‌فام خواهيم بود و يا برنگت دیگر رو خواهیم نمود؟ 

بپیکم پتامه گفت که شما فرز ندان پاندو (هه۳)» هستید و در نسب عالی 
بوجود آمده‌اید و همۀ کارهای نيك می‌کنید» عاقبت از اهل سرکت خواهید بود و 
مدت مدید در آن فرحت آباد مکث خواهید نمود. پس در ایدان آدمیان ظہور خواهید 
کرد و راحت بی‌غایت خواهید دید و فرزندان خلف بېم خواهید رسانید» پس رو 
به‌عالم عدم خواهید آورد و در مرتبۀ اهل کمال نزول خواهید نمود. و شما اصلا 
اندوه مخورید چون همه برادران مس دم نيك کی دار ید . 

جدهشتس پر‌سید: بر‌تراس نیکوکار و بزرگث بود و دانش علمی بروجه اتم 
و اکمل داشت و عقل او همواره بندگی بشن می‌خواست. و جای آن بشن را که از 
عالمیان پنمېان بوده او یافت. و مرا برفر‌مودة شما یقین شده که این اس مطابق 
واقم است و درو غ بیفرو غ را در آن مدخل نیست. پس برتراسر که نیکوکار و 
خدمتگار بشن بوده» اندر او را چه نوع مغلوب گردانیده بقتل رسانید؟ و کیفیت 
کارزار آن دو شپریار با تفصیل با من بکویید. 

بپیکم‌پتامه گفت: که اندر پادشاه با کشت سپاه مانند ابرسیاه بر [س ] 
شپریار گیتی مدار خداوند شوکت و اقتدار» پرتراسر آمد و خود در این محل بر 
سیر بېل نشسته در مصاف اصناف جنس دیت (1(2:072)» حاضس شد. و چون بجانب 
آن سپاه نگاه کرد دید که برتراسس نیز مانند الوند ایستاده سر به‌سقف سپہں می - 
ساید و عیوق! بجای در تاج او بتظر در می‌آید. و چون طول قامت قیامت او مقدار 
دو هزار کروه با عرض يك هزار و دویست‌کروه و کسری بوده» از این‌رهگذر رعبی 
بیحد چنانکه از دیدن اوء به‌دلپای ديوتېا افتاد و از هول این حال هیچکس قدم پیش 
ننبپاد. و اندر مثل سرمازده می‌لرزید و صدای دندان‌های او بسمع ملك فلك می - 
رصید و هرزمان از اضطر اب در چپ و راست می‌دید. و در اینولا از غوغای دلاوران 
مردانداز و آواز نقاره‌های تبرد نواز اطراف عالم پر شد و از سم های اسپان بادپیما 
در مین گر می هیجاء غبار ظلمت آثار در روی هوا پنشست. 


۱١‏ ب: عقوق. 


دفتر دوازدهم ۳۸۵ 


ز سم ستوران در اين پهن دشت زمین شش شد و آسمان گشت هشت 

و بر‌تراسر از این ممر اصلا کلفت نکشید و اندوه مطلقاً گرد دل او نگشت. و هر که 
مرد نبرد بود» دست به‌سلاح برد و با چین ابروء رویه‌جنکك آورد و از بېر تسکین 
کینۀ دل خواست خون عدورا بخورد. و شمشیر و ترشول و نیزه و گرز و خدنگث و 
تفنگث و ضرب زنگث! را در این کارزار خونخوار پرآزار بی‌اختیار بکار بردند» و 
روی غبراء از آواز جان‌گداز اسلحه جوانان جانباز ممتاز مملو گشت. و برمېا با 
جماعت رکه برمعافه‌ ها نشسته بتماشای این هیجای قیامت نمای آمد و سایس 
اشخاص از مردم سدهه (5:0062) و گروه گند هرب (030037۷۵)ء و اپسر! ٥(‏ 53۰ ۵)ء 
نیز بپمین قصد باین معرکه رسید‌ند. و در این وقت برترامس از معر‌که برآمده 
بصورت کوه گردید و برس عسکر عدو از هر‌طرف مثل باران نوبپار سنگث بارید و 
دیوتبا با اسلحة آتش مانند آن سنگہا را می‌شکستند و از این طمطراق عقب نمی 
گشتنه بلکه از فرط تپور و غضب دمیدم پیش می‌رفتند. و برتراس بیکبار در 
عرص کارزار با طلسم و جادوی بسیار مقابل حریفان عیار نمودار شد و بی‌توقف 
روبه‌جنگت آورد. و از ضرب و شدت حرب کار بجائی رسید که اندر پا به‌دامن 
بیپوشی کشید و این خود نمکی بود که از آش نيم پخته چشید. و در این محل چون 
بشست رکه حال براین منوال دید افسونمپای بید را ممد اندر گردانید و او را از 
معرض بیپوشی گذرانید. پس گفت که ای اندر تو پادشاه کلانی و شکستن شو کت 
سپاه پر تباه عدو می‌توانی و قوت هرسه ملك در ذات خود داری» چرا مضطرب میب 
گردی و روبه بیپوشی می‌آری؟ و بر‌هما و بشن و سپادیو و ماه و جمیع جماعت رکپه 
استاده نظاره می‌کنند. مگر تو شرم نداری که بسان مردم زبون بی‌طاقتی می‌کنی 
و پای کم می‌آری؟ برخیز و بیدلی بگذار و دمار از دماغ برترامس یرآرء و ممپادیو۲ 
خداو ند سه چشم بجانب تو می‌بیند. پس تو را درنظر او بی‌شعور شدن و سپاه را په 
قتل دادن و زبونی از لشکر دیت کشیدن و از میدان امتحان مردان رمیدن اصلا 
مناسب نیست. و بر‌هسپت «(Brhaspati)‏ با گروه انبوه رکېه (Rsi)‏ هرزمان زیان 
بمدح و ثنای تو می‌گشاید و از بپر نصرت تو به‌دعا امداد می‌نماید. اکنون از 
حالت بیپوشی برآی و در صف قتال مقایل دشمنان روباه مثال درآی. 

۱ بمپیکم پتامه گفت: که چون بشست این سخنان را به‌اندر باز نمود او را از 
آن قوت بیحد برافزوه و عقل او چنانکه بود. بحال خود آمد. و اندر در اینولا 
پر‌تاخت و طلسمات خصم را در هم شکست. و چون بر‌هسپت غلبه را بحانب ديت 


ات ب: صر به رنگ. 
۲- بثابرافسانه‌های هندو مپادیو (شیوا) دارای سه چشم (تری‌لوچن 1:110-303) است که 
یکی از آنبا در پیشانی او قرار دارد. 


۸۶ مپابپارت 


دید خود را به‌تمجیل تمام به پیش برهماو بشن و سپادیو رسانید و گفت که ای‌صنادید 
دیوتا! ترديك است که اندر شکست بابد و از ممرکه ديت روبرتابېد و صروس 
فتح در کتار برتراسس درآید و خلق را از آن خرابی رونماید. و در این امس تد بیر 
فر‌مائید و کار بسته اندر بکشائید و چنان سازید که بر‌تراسی کشته شود و فتح بنام 
اندر گردد. پس جماعت مذکور مسئول برهسپت را اجابت نمودند و در امداه را 
بروی اندر گشودند. و مرض تبه را سیادیو از قوت خود پیدا ساخت و همان زمان 
آنرا برس پرتراس گماشت. و تب بنابه فرمودۀ ممپادیو پرقالب برتر اسر عارض 
گشت و از حدت حرارت اعضای آن دیت را درهم شکست. و بشن از برای رفاهیت 
خلق در يح بنشست و اندر را براین خب‌ظفر اثر اطلاع نبود. و بر هسپت و بشست 
و سایر جماعت رکه نزد اندر آمدند و او را باین نوید امیدوار ساختند و گفتند که 
ای پادشاه بر‌خیز و با مبارزان نبرد بيامیز و اکنون خون خصم را بادنی توجه بریز: 
در اینوقت ممپادیو باندر گفت که ای اندر قوت بدنی بر تراسی از حد گذشته است و 
روی زمین از جسم عظیم او پرگشته و هرجا که می‌خواهد در لحظه‌ای خود را می 
رساند و طلسم و جادوی بسیار همراه خود می‌گرداند و در هرسه ملك هیچکس با 
او مقاومت نمی‌تواند کرد. و اکنون من قوت خود را بتو بخشیدم و با توجه تمام 
بامداد تو رسیدم. برخیز و بجر را برس برتراسر بزن. اندر گفت که ای ممپادیو! 
من از التفات شما آن دیت را همین ساعت از هم می‌گذرانم و از معمورۀ هستی به 
خرابۀ نیستی می‌رسانم. 

بپیکم‌پتامه گفت: زمانی که آتش تب در خرمن برتر اسر افتاد و از حرارت 
آن تب دل در سوزوگداز نپاد. اقوام‌دیوتا و رکپه از هرطرف فریاد برآوردند و 
از فرط شادمانی دست به‌نقاره‌ها پردند و بوق و سرنای و امثال آن را بنواختند و 
گروه‌های دیت را از غوغای طرب‌افزا بی‌تاب ساختند. و اشخاص دیت بمداز اطلاع 
براین کیفیت مبېوت گشتند و از عرصۀ عقل و همت بیرون رفتند و حافظة مکر و 
خداع و طلسم و نزاع در ایشان نماند و اقبال فرخ مآل نیز روگردانید. و چون 
دیوتېا و رکپه دیدند که بدن پرتراس را حدت تب درهم مالید. هريك از ایشان 
تحفۀ مدح و ثنا از بپر ممپادیو به‌تقدیم رسانیده گفتند که از هرطرف بر‌جیش دیت 
حمله برآرید و ایشان را بحال خود نگذ‌ارید و در این یاپ در نگ و اهمال اصلا روا 
ندارید. و اندر را از این مقال قوت و استقلال بروجه کمال حاصل شد. 

بپیکم پتامه گفت: هنگامی که مرض تب بقالب بر‌تراسر عارض گشت آن زمان 
حالی که بریر‌تر امس گذشت» آن را از من بشنو» و آن چنانست که: روی ب‌تر اسر 
از حرارت‌مقرط مانندآتش سوختن‌گرفت ولون بدن او تمام سیاه‌گشت و لرزه‌دراعضاء 
افتاد و نفس در تندی» و پا از حد اعتدال بیرون‌نپاد ومو برتن‌خاست؛ وخبر ازعالم 
نداشت و از دمن او دابه‌ای۱ بصورت ماده شفال پیرون آمد. و آن حیوان عقل او بود 


١‏ ب: دانه؛ ل: دایه. 


دفتر دوازدهم FAY‏ 


و چپ و راست او اخگر می‌بارید. و کر‌گس و زاغ و زغن برس او می‌پرید و هر 
زمان صیعۀ موحش می‌کشید. و چون اندر حال آن دیت براین منوال ديد مرکب 
ارابه را به پیش طلبید و ازقوت و امداد دیوتېا بر آن‌سواری‌کرد و مشافه بر ترامس 
شده پا بجر هژبر حمله آورد. و بی‌تراسی از غلبة تب گرفتار فاژه بسیار بود» با 
این حالت نعره هول‌آمیز و دهشت‌انگین آنچنان زد که از هیبت آن اکش اهل میدان 
پررو افتادند و با یکدیکی از بانگت رعد خب دادند. و اندر بجر را با نیروی ساعد 
همچو روی چنان انداخت که دیگر ديت بخود نیرداخت» بجری که مانند آتش زبانه 
میزد و بصورت مرگت متمثل ميشد و قوت بشن باو همراهی می‌کرد. و پر ترامس 
مذکور از آن زخم برزمین افتاد وچنان چشم برهم ناد که دیکر نکشاد و رخت بقاء 
را به‌حریم فناء فر‌ستاد. و آن وقت قیامتی بوده در عسکر دیت و از هر‌طرف غوغا 
بر‌خاست که پدر از پس خب نداشت و دوست به‌دوست نپرداخت. و طوایف دیت‌رو 
به هز یمت نپادند و يك ساعت در معر که نایستادند. وچون دیوتمپا, بر تراس را باین 
حال دیدند خرم و خوشحال گردیدند و از وفور سرور سازها را نواختند و با نغمه 
و نقش۱ و دستك پرداختند. و همه‌کس از جوانان ظفر آثار و پیران کپنه روزگار 
مجلس رقص و پاکوبی طرح انداختند و از مستی خمر خرمی» پیر‌هن قبا ساختند. 
و اندر چون لشکر دیت را زیر کرد رو بجانب آسمان آورد. در اینوقت گناه کشتن 
بر تراسس پصورت زنی دراز دندان و سیاه‌فام میب و پر یشان‌موی و باجشم پروحشت 
و حمایل سر‌ها در گلو و آغشته بخون و لته‌کپنه دربی» از بدن برتراسس پرآمد و 
در طلب اندر شد. اتفاقاً اندر روزی یقصد سیر برآمده بود و در اطراف صالم 
می‌گشت. بيك دفعه آن زن باین دشمن بېم رسید و او را از غصه بچانب خود کشید. 
و از این [جہت] رنگث روی اندر متفیی گشت و از کمال انفعال در شاخ نیلوفر 
پنشست و مدت مدید در آن شاخ گذرانید. و از شامت خون بر‌همن قوت بدنی از او 
مفارقت کرد. و چون دید که این گناه از هیچ راه زایل نمی‌گر‌دد. بنابرآن پیش بر هما 
آمد و سرخود را برقدم او داشت. برهما چون اندر را باین حال دید دانست که این 
حال او از شآمت خون برهمن به این بلا مبتلا گشته است. پس آهسته به‌سخنان ملایم 
و شیرین به‌آن زن خطاب کرد و گفت که ای زن بخاطر من دست از دامن اندر کوتاه 
کن و در عوض او» هرقوتی را که خواهی بتو عطانمایم. زن گفت که ای ېر هما تو 
پادشاه هرسه ملکی» هرگاه که تو اینچنین سخن یگوئی من چه‌چاره دارم؟ اما مرا جا 
کجاست؟ و خداوند من شمائید هرجا که اشارت فرمائید من به‌آنجا روآرم و بر 
فر مودۀ شما این مرد را بگذارم. 

بپیکم‌پتامه گفت که بر هما بزن فرمود که من تو را جا می‌دهم» در فک آن 
شدکه ازبېراو ازچه‌محل جابېم رساند. پسآتش‌را طلب‌نمود و او درساعت امسر اورا 
اطاعت نمود و گفت که ای خداو ند من حکم شما را بجا آورده در بندگی شما آمده‌ام» 


۱ ل: نفص. 


A‏ میا بارت 


به‌هرچه اس فر‌مائید به‌آن عمل نمایم. بر هما فر مود که اندر از کشتن پرهمن گنېکار 
شده است و من می‌خواهم که او را از آن گناه پاك سازم پس ربع گناه او را تو پر 
سس خود بگیر. آتش گفت که بد‌انچه حکم فر‌مودید قیام می‌نمایم اما من کی از عیدة 
گناه بیرون می‌آیم؟ پرهما گفت: هنگامی که مردم از پېرهوم»ء آتش بپر‌افرو ز ند و 
هیچ [چیز ] از غله و روغن و غیره در آن نسوزند و آن را بکدازند و بگذرند» این 
گناه تو بر‌گردن ایشان خواهد نشست و تو از آن خلاص خواهی کشت. چون آتش 


این سخن بشنید چپارم حصه آن گناه را بوس خود گرفت و برفت. بمداز آن بر‌هما 
درختان صحرائی را طلب نمود و آنچه باتش گفته بود بانبا نیز فر مود. درختان 
گفتند که ما از حکم شما سر نمی تابيم اما ما از این بلاء کی‌خلاصی می‌یابیم؟ بر‌هما 
گفت: هرکه در روز بیست و هشتم ماه شما را خواهد برید. بار این گناه را او 
خواهد کشید. پس درختان يك ربع را اختیار نمودند و تمظیم پرهما بجا آورده بجاب 
های خود باز گشتند. پس بر هماء اپسر اما را طلب نمود و بز يان ملا یم بایشان فر مود 
که می‌خواهم اندر را از این جریمه برآرم» شما يك ربع را از آن اختیاز نمائید. 
ایشان گفتند که حکم شما برس و چشم ما» ولیکن ما چه نوع از آن خلاصی می‌یابیم؟ 
بر‌هما گفت هرکه در حالت حیض بزن خود اختلاط نماید این گناه از شما انتقال 
نموده برس او لازم آید. اپسراها يك ربع برس خود گرفته بجاهای خود رفتند. باز 
بر هما پخود تأمل ورزید و آب را پیش خود طلیید؛ و آب‌فی | لحال‌بی اهمال از طلب او 
حاضر شد و گفت که چه حکم می‌شود؟ برهما گفت که يك ربع ګناه اندر را تو اختیار 
نما. آب گفت که اس شما برس و چشم ماء و لیکن در حق ما هم فکی کنید که ما 
پکدام راه از این گناه برآئیم؟ برهما گفت کسی که آب را محقر دانسته آب منی و یا 
آب دهن و یا نجاست را در آن اندازد این گناه را برذمۀ خود لازم سازد. پس آب يك 
ربع را برس خود گرفت و بجای خود رفت. در اینوقت اندر از آن جریمه پاك گشت 
و قوت او بتمام باو برگشت. پس از برهما استفسار نمود که مرا بعداز این بر 
کدام عمل می‌باید بود؟ برهما گفت که شما جکث اسپ را بجا آرید. اندر بموجب 
فر‌موده برهما جگت مذ‌کور را بجا آورد» بعداز آن آنچه مملکت و سلطنت داشت آن 
را بتمام بازیافت. و از کشتن برتراسر سیل خون برزمین روان شد و از آن درخت 
کلاه مار روئید؛ بنابرآن آنرا نمی‌باید خورد. 

بپیکم‌پتامه گفت که ای جدهشتر تو را می‌باید که برهمنان را در همه حال خرم 
و راضی گردانی» و ایشان بزرگان روی زمین‌اند. ای جدهشتر! اندر از قوت و 
امداد دیوتېاء بر ترامس را هلاك گردانید و تو نیزدشمنان خود را کشتی و اکنون پر 
روی زمین پادشاهی بروجه احسن بکن. و هرکه این داستان را بشنود او را گناه 
در نیاید. و لص کشته شدن بر تراس و غالب آمدن اندر را با تو گفتم و بعداز 
این اگر چیزی دیگر می‌باید آن را نیز از من بشنو. 

جدهشتر پرسید که ای پدر بزرکت شما جمیع علوم را می‌دانید ینابرآن من 
در باب کشتن برتراسی يك سخن را از شما می پرسم و آن اینست: 


دفتر دوازدهم ۳۸۹ 


حقیمت هفدهم در بیان پیدایی تب! 

شما گفتید که اول برتراسر را مرض تب عارض گشت» بمداز آن اندر او را 
با بجر زد و به‌قتل رسانید. و من می‌خواهم که پیدایش تب را از شما معلوم کنم 
که از کجا پیدا شد و سبب پیدایش او چه بود؟ 

بپیکم‌پتامه گفت: که کیفیت پیدایش تب را نه من تنا می‌دانم بلکه همه 
بزرگان برآن اطلاع می‌دارند و من آن را با تفصیل می‌گویم» پشنو: و آن چنانست 
که بالای کوه سمیر بلندی بود که در روشتی و ضیاء از سېر سپپر هیچ‌کمی نداشت 
و از پسیاری جواهر نفیس و براق کانہای گیتی را منسوخ می‌ساخت. روزی 
مپادیو و پاربتی (:۳2:۷21) برآن بلندی نشسته بودند و اقوام دیوتا نیز آنجا حاضر 
شدند. و از جمله ایشان بشن (دادءذ۷), و اشونی‌کمار (دععصت‌اذماه:۸)» و کبیر 
٥(‏ ).مهم جميع جماعت‌جچه (۷1:2). و شکر (5۱:72) ,و سنت کمار (5303:01::3:3)ء 
و بپی‌هسپت (۳:۵:2)» و انگرا (دتذعج۸)» و گندهرب (2عطلمه)). و نارد 
(2:2۵2() و اپسرا (دتههع۸)» بودند و در خدمتکاری سپادیو قیام می‌نمودند. در 
اینولا نسیم عنبر شمیم در حد اعتدال وزیدن گرفت و درختان آن غبراا برخلاف 
مقتضای هوا گل کرده بودند و بدیادهر «(Vidyadhara)‏ و سده (Siddha)‏ و سایس 
خدمتکاران مپادیو از راکپس (2ع2:2)» و غیره مع اسلحه متمدد بهبندگی او 
اشتفال داشتند. و نندی )٥13801(‏ تر‌شول (دآداعن:1)» گرفته پیش او استاده بود و 
دریای گنگث بصورت زنی متمثل شده نیز در خدمت حضور حاضی شد و با این حال 
ممپادیو بیس آن بلندی صحبت می‌داشت. و جماعت مذکور ميان بخدمت بسته امتثال 
امر می‌نمودند و بمداز زمانی دچپه پرجاپت (نادم۳:۵(2 1(315:3) در عمل جگث شرو ع 
کرد و طوایف دیوتا از سبادیو رخصت گرفته بر‌محافپا نشسته پیش دچپه به‌هردوار 
(ع112202)» رفتند. در اینوقت پاریتی از سېادیو پرسید که این جماعت کجا می 
روند؟ و مرا در این باب شك پیدا شده است» شما آن را بمن بکوئید. مپادیو گنت 
که دچپه پرجاپت» جگی اسب می‌کند و ایشان را استدعا کر ده است» بنابرآن این 
جماعت پیش او می‌روند. پاربتی گفت که چون جمیع جماعت دیوتا آنجا می‌رو ند, 
شما چرا نمی‌روید و مانع از رفتن چیست؟ مپادیو فرمود که اقوام دیوتا قبل از 
این ما را درجگت حصه ندادند و حالا نیز بما تجویز نمی‌کنند» از آنجپت ما آن را 
نمی‌خواهیم. پاربتی گفت که در ميان طوایف دیوتا شما پرزورید و تور و نیکنامی 
شما نیز بسیار است و شما را که ایشان از حصۀ آن بی‌تصیب ساختند, سبب آن 
چیست؟ مبادیو چون دید که پاربتی از این رهگذر او را بنظر حقارت نگریست و نیز 
می‌خواهد که حصه از جکث بستاند» بنابرآن به‌نندی (4م2(), گفت که تو اینجا 


١‏ ب: عنبر» ت: عنبرین. 


۳۵۰ مپابپارت 


باش» و خود از قوت ریاضت خویش برفاقت چند خدمتکاران نامدار درجائیکه جک 
می‌کردند رفت و خدمتکاران او بنیاد غوغا و دست‌اندازی کردند و جامپای مردم را 
بغارت پردند. و بعضی دیگر از ایشان بخون جگت آتش را سیر گردانید ند ودیگر ان 
ستون آن را از پا انداختند و بعضی خدمتگاران جکث را خام خوردند. و در اینوقت 
آن جگت یصورت آهو برآمده از پیش ایشان گر یخت و مپادیو» تیرو کمان گرفته 
آن را تماقب نمود. در این اثنا او را عرق از بدن روان شد و قطره‌ای چند اخگر 
مانند برزمین افتاد. و از آن يك مردی پیدا شد کوتاه قد» سرخ چشم و لون‌چپرة او 
در میان سرخ و سفید و با هیکل سیاه‌فام میب و موی سروتن استاده و با بدن 
پراز مو و دل مثل شین (5(>2) و بوم (kaن1لا)۱‏ و جامه‌های سرخ در بر. و در پی آن 
جگت متوجه شد مانند آتشی که در علف‌زار می‌افتد» و از گرمی او زمين و زمان در 
سوزوگداز آمد و دیوتا از آن حرارت متأثر شده منازل خودرا گذاشتند و از بی‌طاقتی 
جابجا منتشر شدند و زمین از هول آن حال بلرزه درآمد و از خلایق فی‌یاد برآمد. و 
بر‌هما چون این واقعه را معاینه کرد پیش مپادیو شد و گنت که ای مېاديو شما از 
چه رهگذر در قپر شده‌اید؟ و بعداز این شما هم بخش خود را بگیرید و خشم خود 
را تسکین دهید. و جماعت دیوتا و رکه بسبب غصه شما ایذاء می‌کشند و می‌سوز ند 
و هیچ‌جا قرار نمی‌گیر ند. و شخصی که از عرق شما پیدا شده است او تب (2ع12) 
نام دارد و هیچکس تاب او نمی‌تواند آورد و شما او را پارچه پارچه کر ده یجاها 
متفرق سازید. چون مپادیو اين سخن را از بر‌هما استماع تمود» بخش خود را از 
آن جگث بگرفت و آن تپ را پاره‌پاره گردانید و يك پارچه را به‌فیل داد و آن دردس 
اوست. و پارچه دیگر را بکوه که آن سلاجیت (Silajita)‏ است و يك جزو را به‌آب 
که آن زنگار اوست» و يك قطمه را بمارکه آن پیر‌هن اوست» و يك بخش را بگاو 
که پختگی سم‌های اوست. و يك پارچه را بزمین که آن شوره اوست و يك عضو را 
به‌دو اب دیگر که آن کوری آنپاست» و يك جزو را به‌اسپ که آن ختام اوست» و يك 
پارجه را به‌طاوس که آن کاکل اوست. و يك قطمه‌را به‌کو کلا (دلنعا1) که آن‌س‌خی 
چشم اوست» و يك بخش را به‌قبج۲ که آن مرض روده اوست» و يك حصهرا به طوطۍ 
و آن دم بدم دهن واکردن اوست» و يك جزو را بشیر که آن ماندگی اوست؛ و يك 
جزو را به‌آدمی که آن گرمی بدن اوست. و این تب» آدمی را وقتی روی می‌نماید که 
اجل او نزديك می‌آید و در زمان طفولیت هم می‌آزارد و در میانۀ عم نیز نمی‌گذ‌ارد. 
و تب از حدت حرارت مپادیو پیدا شده است و هم مردم تعظیم او می‌نمایند و به 
خدمتکاری به‌او پیش او می‌آیند. و بسبب آن تب» بر‌تراسر را فاژه پیداشد. ودراین 
وقت اندر او را به بجر (۷2(2) زد و مستاصل گردانید. بعداز آن برتراس 


N‏ در منن سانسکر یٹ دو پرنده را مقا يسه کر ده» یکی عقاب (Syena)‏ و دیگر الوك 
eka)‏ (بم) 
۲- ل: به‌فع. 


دفتر دوازدهم ۳۹٩‏ 


(دععدت:۷) در مقام بشن رفت و او تمام عالم را بواسط خدمتکاری بشن مسخس 
گردانیده بود. و من داستان کشتن برتراسر و کیفیت پیدایش تب را به‌احسن وجوه 
با تو گفتم» و اکنون چه می‌خواهی | تا یکویم]؟ و هرکه قصه پیدایش تب را بشنود 
او را هرگز تشویش این مرض نشود. 

راجه جتمیجه گفت که ای بیشم‌پاین! برکیفیت پیدایش تب (12۲9) و ماهیت 
جکت دچېه (1(252)» من آگاه گشتم و اکنون برحقیقت باطل شدن جک دچېه ابن 
پرچیتا (Praceta)‏ `« که در زمان سنبېومن (113::0 582 بعمل درآورده يود 
و تمام شدن وی از توجه سېادیو می‌خواهم که اطلاع یابم آن را بمن بگوئید. 

[ بیشم‌پاین ] گفت که در اول روزگار نزديك به‌کوه برف۲ بی‌کنار دریای 
گنگت که آن مچموعه مردم رکپه و سده و گندهرب و اپسراء است دچپه مذکور با 
جماعت بر‌همنان نشسته بود و پیش او کلان‌تران روی زمین وهوا و سرگث (۰)5۷2782 
آمده دست‌بسته ایستادند. و در ميان ایشان دیوتا و دانو (03۸3۷3)» و گندهرب 
»)Gandharva(‏ و پشاچ (۳۱:2۰2), ومار (3عNa)‏ و راکشس (Raksasa)‏ « و «(Haha) lala‏ 
و هوهو .(Huhu)‏ و نارد (aل3عە)»‏ و نین بشوابس (ا۷::۷2۷5)» و بشوسين 
(Visvasena)‏ « و ادتی (Aditya)‏ و پس ›)Vasu)‏ و رودر «(Rudra)‏ و ساده «(Sadhya)‏ 
و ساير اصناف از دیو و اندر بودند و از برای گرفتن بخش خود از جگث بانجا 
ر سید ند . 
او کیپ (1(:۳222)». و سومپ (50۳2۳2). و دهومپ (#م1080::3)ء و اجپ 
(دمدرزه) ۳ و باقی جماعت نیز همراه بر‌هما آمدند. و اقسام دیگر از جنس حیوان 
و غیرآن چندان جمع شدند که بيك دست و زبان تحریر و تقریر آن از حيطۀ امکان 
بیرون است. اما ایشان بی‌طلب نیامدند بلکه بعداز استدعا بمپمراهیز نانآنجا حاضر 
گشتند و در محافه‌های خود مانند شعله‌های آتش بتظر درمی‌آمدند. و چون ددهیچ 
(Dadhici)‏ بجانب آن اصناف مختلفه نگاه کرد مپادیو را در میان ايشان ندید. پس 
در قېر شد و گفت که این نه‌جکی است و نه داخل نیکی؛ چون ماد دو در این محفل 
حاضی نیست به‌همه‌کس روکرده گفت که شما مرگ خود را فراموش کردید که 
بی‌سبادیو به‌جگت قیام می‌نمایید و همه شما کشته و بسته خواهید شد. بمداز آن او 
سر در جیب مراقبه قروبرد» و در آن مراقبه ممپادیو و پاربتی و نارد را در يك‌جا 
دید و از دیدن ایشان ددهیچ مت‌کور را اطمینان خاطر حاصل شد. و او از مقتضای 
حال مردم چنان مملوم کرد که این جماعت اتفاق دارند برآنکه مپادیو را در جکت 
نیارند. و از جائی که نشسته بود. برخاست و پیش دجبه آمد و گفت‌که ای دچېه! 
کسی را که خدمت او می باید کرد او را هیچکس ياد نمی‌آورد و آنکه بندگی را 
نمی‌شاید هر کس به خدمت او میل می‌نماید. و شما خواهید دید که از شأمت این عمل 


۱- یعنی: دکشا (258() پسر برهما (8:38:73) یا پرچیتا بوده است. 
۲- در من سانسکریت کوه هیما لیا آمده ات 
۳ در من صانسکر بت به‌حای این عبارت» واژۀ (Marudgana)‏ آ مده است. 


٢٣‏ مبا بپارت 


چه‌ها پیش خواهد آمد. و من هرگز دروغ نگفته‌ام و نخواهم گفت» و من در ميان 
همه طوایف سخن راست می‌گویم و آن آنست که مپادیو را آمده و بخش خود را 
خورده دانید. دچېه گفت که یازده نق رودر (Rudra)‏ با تر شولېا (هله:ا:1). خدمت 
من می‌کنند و هرجا که می فرستم می‌رو ند اما من مسپیشس (۷2۲6:۷272). را نمی‌دانم 
چه کس است؟ ددهیچ گفت: من می‌دانم که همه شما اتفاق کرده‌اید که مسپادیو را 
استدعا نمی‌باید کرد و اگر عقیدۀ من بر‌مسپادیو راست است پس این جک شما باطل 
شود. دچپه گفت که من این جگث خود را بتمام بنام بشن کردم و هرچه هست از بر 
من همان است. در این وقت پاربتی گفت که کدام تصدق و کدام ریاضت بجاآرم که 
شوهر من حصه‌ای از جکث بیابد» نصف باشد آن بخش خواه ثلث. مپادیو چون 
این سخن را از پاربتی شتید خندید و گفت که تو مرا نمی‌شناسی! و از حصۀ بت 
کدام کار من ساخته می‌شود. و من می‌دانم که هر‌کس که بمراقبه اشتفال می‌نماید 
در آن اشتفال مرا تصور می‌کند. و سام‌بید (52727602) که در جگث خوانده می‌شود 
در آن نیز بیان بزرگی من است و آنچه بر‌همن در جگت می‌دهد آن نیز از بېرمن است. 

پار بتی گفت که شما خود بزرگ‌اید؛ و لیکن مردم رذل و زبون! هم‌کلانی خودرا 
پیش زنان بیان می‌کنند و اظہار تکبر می‌تمایند. سبادیو گفت که من بزرگی خود 
را بیان نمی‌کنم اما اگر تو را در این سخن شکی است پس يك کار می‌کنم که تو آن 
را ببین. مپادیو این را گفت و يك مردی را از دهن خود پیدا کرده با او گفت که 
برو و جگث دچبه را برهم زن. آن مرد بموجب فرمودۀ مپادیو بخاط پاربتی بجائی 
که مأمور يودء روان شد. و در این محل از دهن پاربتی نیز يك زنی برآمد و همراه 
آن مرد متوجه جای جگث شد. پاربتی با آن مرد گفت که از برای امتحان زور تو این 
زن همراه تو خواهد رفت و نام آن مرد بیر بپدر (۷1:2۵02052) بود و نام آن زن 
کالی (نله), و آن مرد رو پجانب مپادیو کرده تفس نمود که در جای جگت البته میب 
باید رفت؛ پس روان شد و زن مذکور از عقب او می‌رفت» و آن مردی است که 
جوش فضب پاربتی از او سکین می يابد. و در اثنای راه از تار موی خود هزاران 
هزار شخص پیدا کرد و ایشان جمعیت کرده از برای تباه ساختن جکل‌دچپه 
متوجه جای جکث شدند. و آن اشخاص مپیب و قوی هیکل بودند و از صدای در 
فتنه‌گشای ایشان روی هوا پر شد. و هرکه از دیوتا آن صدا شنید تر‌سید و زمین 
جاپجا ترقید و کوهمپا نیز درهم شکست و نسیم از جانب ایشان از مم عدم پر کشت 
و امواج دریا نیز از حد گذشت. 


یبا 


آتش از بيم همچو آپ شده چون مه روز آفتاب شده 
و کراکب سیاره و سایر ستارگان در آسمان مختمی شد‌ند و ماه نیز درقر ارگاه 


١‏ در اين حا در من ښسانسکر فت: عىارت پیر (Pitr)‏ و زشی (Rsi)‏ آمده است. 


دفتر دوازدهم ٢٣‏ 


خود پنمېان شد و دیوتا و رکپه و مردم همه گوشه‌ها گرفتند. و چون عالم تاريك شد 
آن جماعت برس چگث آمد‌ند و آن را با لوازم و لواحق آن برهم زدند و اسباب آن را 
سوختند و بعضی کسان ستون آن را از پا انداختند و چندکس را هلاك ساختند. و 
دیگران آن مرده‌ها را درهم مالید‌ند و هرطرف می‌تاختند و ظروف و اوانی و زیورها 
را درهم شکستند و کردند آنچه توانستند و جواهر و دردانه‌ها که برروی زمین 
پراگنده شده بود درصفا و کلانی مانند نجوم بنظر درمی‌آمد. و خوردنیپا که از پمېن 
سېمانان پخته مانند کوه توده توده گرده بودندء پامال شد. و در یاهای شیر و رون 
و جفرات و دوغ و توده‌های شکر و قند و گوشت فراوان و شربت بی‌پایان را آنچه 
توانستند خوردند و تتمه را بر باد دادند و زیرپا! ضایع‌ساختند. و آن جماعت قامت 
های قوی بلند مفرط داشتند و مانند زبانپای آتش نمودار می‌شدند. و جماعت دیوتا 
که درجگت حاضر بودند همه تر‌سیدند و زنان۲ ایشان را گرفتتد وجابجا بر‌تافتند. و 
اگرچه آن چکت را دیوتپا بقوت خود نگاه داشته بودند اما در وقت اعتراض مپادیو 
نتوانستند محافظت او نمود. و گماشتۀ مپادیو که پیر بپدر (۷۱::0۳20:2). بود 
سر جگث را برید و جماعتی که همراه او بودند برقص درآمدند و خوشحالی کردند. 
و در این وقت بر‌هما و دچېه و باقی دیوتا دست‌بسته پیش بی‌بمپدر ایستادند و از 
حقیقت ایشان استفسار نمودند. بیربپدر گفت که من مپادیو نیستم و این ضعیفه 
پار بتی نیست وما اینجا برای خوردنی خوردن نیامدیم وحقیقت حال‌آنست‌که بواسطۀ 
غصه پار بتی» مبادیو درخشم شده‌است. و من آن غصۀ مپادیوام و من‌اینجا نه بدیدن 
بر‌همنان آمدهام و نه ازبېر تماشاء بلکه برای شکستن جگت آمدهام. و من بير بمپدر 
نام دارم که از عصة مپادیو برآمده ام و این زن بېدر کالی است که از غصه پار بتی 
بوجود آمده است. و ما هردو را مپادیو از بې شکستن جگث فرستاده است. و 
اکتون مناسب آنست که شما در پناه همان سپادیو درآیید. اعتراض او بېتر از 
التفات دیگران است. و چون دچپه سخنان بیر بپدر (۷۱:۵052072) را استماع نموه 
زبان در ستایش مبادیو گشود و گفت که مپادیوی که دیو دیوان است. من در پناه او 
درآنده‌ام. که آن مپادیو فناپذیر ئیست و مستقل و خداوند جملۀ جپانیان است و 
من در پناه او در آمدم. 

بیشم‌پاین گفت که دچپه در این وقت در مقام عذرخواهی درآمد و گفتکه من 
جمیع اصناف دیوتا و رکه را با تحفۀ مناسب استدعا نمودم و مپادیو را نطلبیدم. 
بنابرآن پاریتی در قپی شد و سپادیو برمن کسان فرستاد و ایشان خانة جگک را 
سوختند و بر‌همنان را دنبال کردند و خدمتکاران جگث را به قتل رسانیدند و ستون 
جک را پاره پاره کرد ند. و درجای جگت بر خون کشتگان کر کسان آمدند و شفالان 
جمعیت کردند. و جچپه (۲2:2)» و گندهرب (2عطحه0))» و سده (2ط5100)ء و 


۱ ل زیورپا... 
٣٢‏ ت و ل: زبان. 
۳٣‏ ب: اعراض. 


رای مپابیارت 


پشاچ (Pisaca)‏ ء و راکپس «(Raksasa)‏ همه دم بخود کرده به‌ گوشه ها نشستند. و 
اندری که هزار چشم دارد او نیز چشم پوشیده در زاویة خمول پنېان شد. و جکت 
من براین نیج روبه‌خرابی آورد. این ګناه را دچېه بخاطر گذرانیده در مراقبه 
ممپادیو درآمد. در این اثنا ممپادیو از میان آتش‌هوم آشکارا شد» گویا هزار خورشید 
در این بقمه طلوع نمود. خندید و گفت: من کدام کارسازی برای تو بکنم؟ در این 
محل بر هسپت بسن درآمد و داستأن برهم زدن جکث تمام پیش او گفت. بمداز آن 
دچپه ترسیده و لرزیده و گریان و بریان بز بان لال آمده استاد و گفت که اگر شما 
برمن مر بان شده‌اید و خدمتکار خود می‌دانید پس اسباب ما را که خراب ساختید 
و سوختید و اشخاص ما را بقتل رسانيدید, و با آنکه ما آن را مدتپای مدید بتدبیر 
جمع ساخته بودیم بتمام و کمال حنانکه بوده پیدا کرده بدهید. مېادو گفت که 
قبول کردم آنچه مدعای تست» همچنان شود. در ایتولا آنچه اسباب و آلات جت تلف 
شده بود بحال خود آمد. و چون دچبه این حال را معاينه کرد مپادیو را بيك 
هزار و هشت نام ستایش نمود. 

جد‌هشتر گفت: [سوگند] به‌آن نامپا که دجېه ستایش مپادیو کرده بود» آن 
ناسېا را بمن بگویید. 

بپیکم پتامه جواب داد که ناسپای مسپادیو آنچه مشمپور است و آنچه مستور» 
همه را از من بشنو: 


نام ها و القاب مهاد بو (= دوددا 810178۸ = شیوا 51۷۸) 


دیودیوش Devadevesa‏ 
دیو ار بل‌سودن Devaribalasudana‏ 
دیو ندر یال يشتمبېپه Devendrabalavistambha‏ 
دیودانوپوجست Devadãnauapujita‏ 
سمپسر اچېه Sahasraksa‏ 
برو پاچه Virupaksa‏ 
تن كشن Tryaksa‏ 
جچپاد هپ پر یه Yaksadhipapriya‏ 
مس بته پا نی پادانت 52 537۷٥31‏ 
سر بتو چ ېه سر ومک ېه Sarvatoksisiromukha‏ 
مس بته شرت‌ملکی Sarvatah Srutimalloke‏ 


سرپ ما برت تیشتمپس Sarvamavrtya Tisthasi‏ 
شنك کرن Sankukarna‏ 
مپاگرن 48د 
کنیمپه گرن Kumbhakarna‏ 
ار نه‌و الیه Arnavãlaya‏ 
گجندر کرن Gajendrakarna‏ 
گوکرن Gokarna‏ 


دفتر دوازدهم ۳۹۵ 


پانی‌کرن Panikarna‏ 
شتودر Satodara‏ 
شتاورت Satavarta‏ 
شت‌جبه Satajihva‏ 
بر هه‌مانم Brahmanam‏ 
شت کر توم Satakratum‏ 
مہامورت Mahaãmurta‏ 
سمو دران برس نب Samudrãmbarasamnibha‏ 
سومه Soma‏ 
اگن Agni‏ 
جلیشورن Jalesvara‏ 
آدت Aditya‏ 
بشن Visnu‏ 
بر‌همانم Brahmãnam‏ 
بر هسیت Brhaspati‏ 


Bhagavãn Kaãaranam Kãryam Kriyã Karanameva ca 
Asatas ca Satas Caiva Tathaiva Prabhavãpyayau. 
Namo Bhavaya Sarvãya Rudrãya Varadaãya ca 
Pasunãm Pataye nityam Namostvandhakaghatine. 


ترجتای Trijataãya‏ 
تر سکېاۍ Tristrsaya‏ 
ترشول یرپانی Trisulavarapaãni‏ 
تر نبکای Tryambaka‏ 
تر نیتر ای Trinetra‏ 
تر پر گسپن Tripuraghna‏ 
چندای Canda‏ 
گنده Kunda‏ 
انده Anda‏ 
انددهر Andadhara‏ 
دند نی Dandin‏ 
سم کر نای Samkarna‏ 
دندمندای Dandimunda‏ 
اوردهون‌شت‌ر کیش Urdhvadamstrakesa‏ 
شکلا Sukla‏ 
اوتت Avatata‏ 
و یلو هیت Vilohita‏ 
دهومں Dhumra‏ 
نیل گر یو Nilagriva‏ 
اپرت‌روپای Apratirupa‏ 
بیروپ Virupa‏ 


Siva شيو‎ 


۳۹۶ 


سورج 
سورج‌مالای 
سوج‌دهج‌پتاکین 
پرمتېه ناتبه 

بر کیب اسکند‌های 
دهنونی 

شتر ندمای 

دنده 

پر ن چیر پتایچ 
هرن گر بمپه 

هرن کوچه 

هرن گرت‌چوده 
هرن پت 
استوت 

استو تیه 
استوجمانه 
سرپ 

سرب بېکشای 


سرب بېوتان ترات‌من 


مکېه وداتروادنۍ 
نادیوپ هار لوب‌دهای 


مبابپارت 


Surya 

Suryamãla 
Suryadhvajapatãkin 
Pramathanatha 
Vrsaskandha 
Dhanvin 
Satrumdama 

Danda 
Parnacirapataya 
Hiranyagarbha 
Hiranyakavaca 
Hiranyakracuda 
Hiranyapati 

Stuta 

Stutya 

Stuyamãna 

Sarva 

Sarvabhaksa 
Sarvabautaãntaratman 
Hotra 

Mantra 
Sukladhvajapatakin 
Nabha 

Nabhya 

Katakata 

Krsanaãsa 

Krsãnga 

Krsa 

Samhrsta 

Vihrsta 

Kilakila 

Sayamaãna 

Sayita 

Utthija 

Sthija 

Daãvaman 

Munda 

Jatila 

Nartanastla 
Mukhavaditravadin 
Nadyopahaãralubdha 


٧ 

گیت بادت‌ر شا لنی Gitavaditrasalin‏ 
جيشتېای Jyestha‏ 
شر شتېای Srestha‏ 
بل پر متمپنا Balapramathana‏ 
کالناتپای Kalanãtha‏ 
کلیه Kalya‏ 
کشیه Ksaya‏ 
اپ کشیه ۱0۰ 
بہیم د ندو بپیپاس Bhimadundubhihãsa‏ 
بپیم برت‌دهره Bhimavratadhara‏ 
اگر Ugra‏ 
دش باهو Dasabãhava‏ 
کپال مستای Kapalahasta‏ 
چت بہیم پر یج Citibhasmapriya‏ 
بیمپینن Vibhinana‏ 
پمرپشم Bhisma‏ 
بمپیم برت دهر Bhimavratadhara‏ 
بیکرت یکت Vikrtavaktra‏ 
کد که‌جیمپوه Khadgajihva‏ 
نشي تون Damstrin‏ 
پکوام‌ما نس لبدهای Pakvãmamamsalubdhi‏ 
تمبی‌بیناپر ایچ Tumbivinãapriya‏ 
برش Vrsa‏ 
بر کہای Vrsya‏ 
گو بر کمپای Govrsa‏ 
کتن کت Katamkata‏ 
دنده Danda‏ 
پچاپ Pacapaca‏ 
سرب بر شتمپای Sarvavaristha‏ 
Vara ٧‏ 
بر ده Varada‏ 
برماليه گنده بستر‌ ای Varamalyagandhavastra‏ 
یر أت بر ده Varativarada‏ 
ر کت بر کنا Raktavirakta‏ 
بمپاو نا Bhãvana‏ 
اکشامالن 7( 
سم بېنا Sambhinna‏ 
وبېنا- ببېنا Vibhinna‏ 
چپایا 0223 
آتپنا Atapana‏ 
اکپور گېورروپ 64 Aghora‏ 


مها مپا بارت 
گہور گپور ترا 8 Ghora‏ 
شو ا Siva‏ 
شانتا Santa‏ 
شانت تما Santatama‏ 
اکپاد Ekapad‏ 
بېو نتر | Bahunetra‏ 
اکشیرشن Ekasirsna‏ 
رودرا Rudra‏ 
چېورلبدها ( کشدر لبدها) Ksudralubdha‏ 
سن ببسپاکث پر یا (سم ببېاگت پر یا) Samvibhagapriya‏ 
پنچالا ۳3۳68 
ستانگا Sitanga‏ 
شمشما Samasama‏ 
چندك گہنتا Candikaghanta‏ 
گہنتا Ghanta‏ 
آگپنت‌گپنتن Aghanta Ghantin‏ 
سسر ادهمات گېنتا Sasrãdhmaãtaghanta‏ 
گہنتامالاپریا Ghantamalapriya‏ 
پران کمپنتا Pranaghanta‏ 
گند‌ها Gandha‏ 
کلکلا Kalakala‏ 


هو نک هونگث هو نگکارپارا 

هو نکث هو نککار پریا 

شمشم 

(گر یبر کشالیا) گر بکچپا لیا 

2 هبای او (گر به ماس‌سنگالا) 
ر 


یو اهای (یجن‌باها) 
دانعا 

تپتایا (تپیا) 

تتپنا 

تتا 

تتیا 

تتانام پتی 

ان دایا (اندا) 

ان پتی 


Hum Hum Humkaãrapara 
Hum Humkaãrapriya 
Samasama 
Girivrksalaya 
Garbhamamsa ۳2 
Taraka 

Tara 

Yajha 

Yajin 

Huta 

Prahuta 

Yajhavaãaha 

Danta 

Tapya 

Tatapana 

Tata 

Tatya 

Tatanãam Pati 
Annada 

Annapati 


دفتر دوازدهم 


۳۹۹ 

ان بسچ Anna Bhuja‏ 
سېسر شیرشا Sahasrasirsa‏ 
سمپسمپر چ تا Sahasra Carana‏ 
سپسر و ده تشو لای Sahasrodyatasula‏ 
سمپسر ناینا Sahasra Nayana‏ 
پالار کور نا Bãlarkavarna‏ 
بالروپدھارا Balarupadhara‏ 
بالانچر گو پتا Balaãanucaragopta‏ 
بالاکری‌دانکا Balakridanakla‏ 
بردها Vrddha‏ 
لبدها Lubdha‏ 
چہدای (کشبدها) Ksubdha‏ 
کشو یہنا Ksobhana‏ 
تر نان کنت کیشای (شت کرم تشتا) Tarangankitakesa‏ 
منجکیشا Munjakesa‏ 
کہت‌کرم‌تشتای (شت‌کرم تشتا) Satkarmatusta‏ 
تر ی کرم نیس تا Trikarmanirata‏ 
ورناشرما ویدھیوت پر تہ ك کرم نورتن Varnaãsrama Vidhivat Prthakkar-‏ 

ma Nivartin 
Ghusya گہشیا‎ 
Ghosa کپوشا‎ 
Kalakala کلکلا‎ 
Svetapinigalanetra شیت پنگل نیتری (شویت پنگل نیترا)‎ 
Krsnaraktaksana کر شن ر کتیچہرا ( کر شن‌ر کتی کشنا)‎ 
Prãnabhagna پران بہگنا‎ 
Danda د ندا‎ 
Sphotana اسپېو تنا‎ 
Krsa کر‌شا‎ 
Dharmakaãmaãrtha 2 دهرمکا مار تہھ مو کچہاکتہن یکتہا‎ 
Kathaniyakatha 

ساتکہیا Saãamkhya‏ 
سانک يامکبيا Saãmkhya Mukhya‏ 
سانکېه جوگث پر بر تن Saãamkhyayoga Pravartin‏ 
ر تمه بر تېا Rathyavirathya‏ 
چتش پت په ر تېا Catuspatharatha‏ 
کرشنا و نوتریای Krsnajinottartya‏ 
بیال‌جگیو پتنی (بیال چگیوپو تن) Vyalayjhopavitin‏ 
ایشان Isaãna‏ 
یجر‌سنگپات Vajrasamghaãta‏ 
هر کیش Harikesa‏ 
ترمبکابکناتہه Tyambakambikanatha‏ 


۰ مپابیارت 
بکتابت (بیکتابیکت) Vyaktavyakta‏ 
کام Kama‏ 
کامده Kamada‏ 
کامدهن Kãmaghna‏ 
تر پتاتر پت بچارن Trptatrtavicãrin‏ 
سرپ Sarva‏ 
سس بده Sarvada‏ 
سر بگپن Sarvaghna‏ 
سند‌هیار اگ 2 5۹ 
مپابل Mahabala‏ 
سپاباهو Mahabahu‏ 
مہاستب Mahasattva‏ 
سېادهیوت Mahadhyuti‏ 
مسپامیکمپه یچ پر گېه Mahaãmegha Cayaprakhya‏ 
مېاکال 2012( 
متمپول‌جینانک (استمپول‌جر نانگث) Sthulajirnãnga‏ 
جتله 2 لژ 
بلکلاجندهارن Valkalajinadhãrin‏ 
دپت‌سورجایاگن‌جتلی Diptasuryagnijatila‏ 
بکلاجن باسس Valkalajinavãsas‏ 
مسپسر سو رج پر تم Sahasrasuryapratima‏ 
تپو نت Taponitya‏ 
انمادن Unmaãdana‏ 
ستاورت Satavarta‏ 
کنگاتویادر اموردهع Gangaãtoyãdramurdhaja‏ 
چندراورت 0 
جگاورت Yugãvarta‏ 
میکپاو رت Meghavarta‏ 
أنه Anna‏ 
انه بہوکتا Annabhokta‏ 
انده Annada‏ 
انه بمپوك Annabhuk‏ 
انه‌مس‌شتا Annasrasta‏ 
پکتا Pakta‏ 
پکو بپك Pakvabhuk‏ 
پون Pavana‏ 
انل Anala‏ 
جرایوجاندجسوداجودبپیج Jarayujaãdajasvedajodbhij‏ 
چر ا چر سر شتا Caracarasrastã‏ 
پرت‌هر تا Pratiharta‏ 
برهمه Brahma‏ 


دفتر دوازدهم 


کہمبایور جیو تکپانگ نده 


(کمپمبایورجیو تشانگ نده) 


رکسامااو تکار 


بیاگېر| 

پتتانگ مس گانا نک تار اکشو 
اننت 

آو ردو هینا نگ کشیردا 

جنت انا نگیدهنو 

پر‌هر نانانگی 

بر تانانکك ستیم 

دو يشا 

اچہا 

راگت 

موه 

چېا (کس 

ویوسای 
دهر تی 


لو بہا 


804 


Manasahparanmayonih 


Kham Vaãyuriyotisãm Nidhih 


Rksama Omkara 


Ha - Yi - Hã - Yi - Hu - ۷5 - 115 - Yi, 


۳۱-۷۱ 118-1 
Yajurmaya 
Rnmaya 
Ahutimaya 


Brãhmanah 1538173 34 
810173 Varnavaras Ca Ye 


Tvam 1۷4۹ 5 
Vidyutstanitagarjita 
Samvatsara 

Rtu 

Masa / 
Masardha 

Yuga 

Nimesa 

Kastha 

Naksatra 

Graha 

Kala 

Vrksanam Kakuda 
Girinãm Sikharani 
Vyaghra 

Patatãm 11۳8312311 32 
Ananta 

Udadhinaãm Ksiroda 
Yantrãnam Dhanu 
Praharananãm Vajrah 
Vratanam Satyam 
Dvesa 

Iccha 

Raga 

Moha 

Ksama 

Aksamaã 

Vyavasaya 

Dhrti 

Lobha 


پتا 


(دش لکشمن سنجوکتادهرما) دس لچہمی 


سنجتود هی ما 


پکشی 
درب کرمسمار نبمبه 
کال 


پشپ پېل پر ده 
دیوانام آدی 
گایتری 

او تکار 

هرت 

روهت 

نیلا 

کرشنا 

رکتا 


مہا بہارت 


Kamakrodha 
Jayaãjaya 
Gadi 

Sari 

Cãpi 
Khatvangi 
Jharjhari 
Chetta 
Bhetta 
Praharta 
Netã 

Manta 

Pita 
Dasalaksanasamyukta Dharma 


Artha 

Kama 

Ganga 
Samudra 

Sarit 

Palvala 

Sara 

Lata 

Vall 

Trna 

Ausadhi 

Pasu 

Mrga 

Paksi 
Dravyakarmasamarambha 
Kala 
Puspaphalaprada 
Devanãm Adi 
Devãnaãm Anta 
Gayatri 
Omkaãra 

Harita 

Rohita 

Nila 

Krsna 

Rakta 


بر همه 


بجشام شت‌ودری‌نام 


for 


Aruna 
Kadru 
Kapila 
Kapota 
Mecaka 
Avarna 
Suvarna 
Varnakara 
Ghanopama 
Suvarnanaãma 
Suvarnapriya 
Indra 

Yama 
Varuna 
Dhanada 
Anala 
Upaplava 
Citrabhanuh 
Svarbhanuh 
Bhanuh 
Hotra 

Hota 

Homya 

Hata 

Prabhu 
Trisauparna 
Brahma 


Yajsãm Satarudriya Nãma 
Pavitranam Pavitra 
Mangalanam Mangala 


Girika 
Hindika 
Vrksa 
Jiya 
Pudgala 
Prana 
Apaãna 
Samana 
Udana 
Vyana 
Unmesa 


جر مبمپیتا 
لو هتآ نتر گتادهر شتی 


مها کت 


گیت باد نك پر یه 


دکمپه‌کالا (دش کالا) 
کالا 

مر تیو 

کش 

کر تیه 


مپابپارت 


Nimesa 

Ksuta 

Jrmbhita 
Lohitantargatadhrsti 
Mahavaktra 
Mahodara 
Suciroma 
Harismasru 
Urdhvakesa 
Calacala 

Gita Vaditra ۷۵8 
Gitavãdanakapariya 
Matsya 

Jalacara 

Jalya 

Akalah 

Kelikalah 

Kalih 

Akala 

Atikala 

Duskala 

Kala 

Mrtyu 

Ksura 

Krtya 

Paksa 
Apaksaksayamkara 
Meghakala 
Mahadamstra 
Samvartakabalãhaka 
Ghanta 

Aghanta 

Ghati 

Ghanti 

Caruceli 

Milimili 
Brahmakayika 
Agnimam Dandi 
Mundah 
Tridandadhrk 
Caturyugah 


دفتر دوازدهم 


چتر بیده 

چاتر هو تر پر تکاه 
چتساسرم نیتا (چتر اشرم‌ینیتا) 
چاتر بر نیا ک اه 

اکشایر یا 

دهور تا 

گناه‌هکشا 

گنادمپا 

رک ماليام بردهر| 

گر يشه 

گرك‌پریاه (گرگ پریه) 
شلیکه 


5 ۷ ام شر شت ٥‏ 
سرب سلپ پرورتکه 


یمپوت‌بمپویایمپوودبموا 


fod 


Caturvedah 
Caturhotrapravartaka 
Caturasramyaneta 
Caturvarnyakarah 
Aksapriya 

Dhurta 

Ganadhaksa 
Ganaãdhipa 
Raktamalyaãmbaradhara 
Girisah 

Girikapriyah 
Silpikah 

Silpinãm Sresthah 
Sarvasilpapravartaka 
Bhaga ۲6۲۲5 Nkusah 
Candah 

Pusno Dantavinasanah 
Svaha 

وو 

Vasatkara 
Namaskãra 
Namonamah 
Gudhavrata 
Guhyatapaãh 

Taãrakah 
Tarakamayah 

Dhãta 

Vidhata 

Samdhata 

Ddharana 

Adhara 

Brahmã 

Tapah 

Satyam 
Brahmacaryam 
Arjavam 

Bhutaãtmã 

Bhutakrd 

Bhuta 


Bhutabhavyabhavodbhava 


۶ 


ب پوه 
بپووه 
سودت 
دهرو 
دانتا 
مسپشورا 
دیکشرد 
ادیکشیتا 
کشانتا 
دردانتا 
ادانت ناشنا 
چندرابر تا 
جگابر تا 


گوپر تار 

گوورشوراوامان 

تر لوك گپتا ( تر يلو کیه گپتا) 
گو بند 


مپابپارت 


Bhuh 

Bhuvah 
Svarita 
Dhruva 

Dãnta 
Mahesvara 
Diksita 
Adiksita 
Ksaãnta 
Durdanta 
Adantanãsana 
Candraãvarta 
Yugavarta 
Samvarta 
Sampravartaka 
Kama 

Bindu 

Anu 

Sthula 
Karnikaãrasrajapriya 
Nandimukha 
Bhimamukha 
Sumukha 
Durmukha 
Amukha 
Caturmukha 
Bahumukha 
Agnimukha 
Hiranyagarbha 
Sakuni 
Mahoragapati 
Virat 
Adharmaha 
Mahaãparsva 
Candadhara 
28 
Gonarda 

Gopra Tara 
Govrsesvaravaãhana 
Trailokyagopta 
Govinda 


دفتر دوازدهم 


دروشمېا 


آدهی و یادهی 

و یادهی‌ها 

يگٿ مت گن یادهو ( یکت مت گو یادها) 
و یادهی نام آگما 


٧ 


Gomarga 
Amaãrga 
Srestha 
Sthira 
Sthanu 
Niskampa 
Kampa 
Durvarana 
Durvisaha 
Duhsaha 
Duratikrama 
Durdharasa 
Dusprakampa 
Durvisa 
Durjaya 
Jaya 

Sasa 
Sasanka 
Samana 
Sitosnaksut 
Jaradhikrt 
Adhivyadhi 
Vyadhiha 


Yajfnamrgavyadha 
Vyadhinãm Agama 
۷20212511 Gama 


Sikhandi 
Pundarikaksa 


Pundarikavanaãlaya 


Dandadhara 
Tryambaka 
Ugradanda 
Andanaãsana 
Visãgnipa 
Surasrestha 
Somapã 
Marutpati 
Amrtapaã 
Jagannãtha 
Devadeva 
Ganesvara 


۳۰۸ میابپارت 
بشاگنپا 8 نطو 192 ۷ 
مر تيو پا Mrtyupa‏ 
کشی پا Ksirapa‏ 
سومیا Somapaã‏ 
موهوه Madhuh‏ 
چیوتانام گر پا Cyutaãnãmagrapaã‏ 
تشتادیپا Tusitaãdyapa‏ 
هر نیر تا Hiranyareta‏ 
پرش Purusa‏ 
ستری Stri‏ 
پومان Puman‏ 
نپنسك Napumsaka‏ 
بالا Bala‏ 
یو وا Yuva‏ 
ستسپاو يرا Sthavira‏ 
جیر ناد نشتر ا Jirnadamstra‏ 
ناگیندر Nagendra‏ 
شکرا Sakra‏ 
وشو کت Visvakrt‏ 
وشو کر تا Visvakarta‏ 
وشوروپا Visvarupa‏ 
تجسوی Tejasvi‏ 
وشو تومکمپاه Visuatomukha‏ 
چندر ادتیوچکششی Candradityau Caksusi‏ 
پتاسېه 7 16 Pitamahah‏ 
مسپوددهی ۷20000[ 
سرسو تی Sarasvati‏ 
واك Vak‏ 
بل Bala‏ 
انلا Anala‏ 
انیلا Anila‏ 
اهوراترا Ahoraãtra‏ 
نمیسن میس کر ما Nimsonmesakarma‏ 


Na Brahma Na Ca Govindah 77353353 Rsayo Na Te. 
Mahatmyam Veditum Sakta Yathatathyena Te Siva. 

۲۷ Murtayah Susuksmaãs Te Na Mahyma Yanti Darsanam 
Trahi Mam Satatam Raksa Pitã Putramivau Rasam. 
Raksa Mam Raksaniyo’ham Tavanagha Namostu Te. 
Bhaktãnukampi Bhagavan Bhaktas Caham Sada Tvayi. 
Yah Sahasrãnyanekãni Pumsaãm Avrtya Durdrsah. 
Tisthatyekah Samudrante Sa Me Goptãs Tu Nityasah. 


دفتر دوازدهم ۳:۹ 


Yam Vinidra Jitasvasah 8311۵562351 4 

Jyotih Pasyanti Yufjanãs Tasmai Yogatmane Namah 

Jatile Dandine nityam Lambodarasariıine 2 
Tasmai Brahmatmane Namah 

Yasya Kesesu ال‎ 15 Nadyah Sarvãngasamdhisu Kuksau Samudraãs- 
catvãaras Tasmai 107312316 415 

Sambhaksya Sarbhutani Yugante Paryupasthite 

Yahsete Jalamadhyasthas Tam ۱3126762511 

Pravisya Vadanam Raãahoryah Somam Pibate Nisi Trastyarkam 
Ca suarbhãnur 801۷3 Mam So’Bhiraksatu. 

Ye Caãnupatitãa Garbhãa Yathã Bhaganupasate Namas Tebhyah 
Svadha Svãhãa Prapnuvantu Mudantu Te. 

Ye’'Ngusthamatrah Purasã Dehasthãh Servadehinãm Raksantu 
Te Hi Mam Nityam Nityam ۱3173732١1 Mam. 

Ye Na Rodanti Dehasthã Dehino Rodayanti Ca Harsayanti Na 
Hrsyanti Namasteby’stu Nityasah 

Ye Nadisu Samudresu Parvatesu Guhãsu Ca Vrksamulesu Gosthesu 
Kaãntare Gahanesu Ca. 

Ca tuspathesu Rathyãsu Catvaresu Tatesu Ca Hastyasvarathasãlaãsu 
Jirnodyanalayesu Ca 

Yesu Pascasu Bhutesu 1558 Vidisasu Ca 

Candrãrkayor Madhyagatã Ye ca Candrarka Rasmisu. 

Rasatalagatã Ye Ca Ye Ca Tasmai Param Gatãh 

Namastebhyo Namastebhyo Namastebhyo’stu Nityasah. 

Yesãm Na Vidyate Samkhya Pramaãnam Rupameva Ca. 

Asamkhyeyagunã 11۹1073 Namastebhyo’stu Nityasah. 

Sarvabhutakaro Yasmat Sarvabhutapatirharah. 

Sarvabhutantarãtma Ca Tena Tvam Na Nimantritah. 

Tvam Eva Hijyase Yasmad Yajnair Vividhdaksinaih. 

Tvam Eva Karta Sarvasya Tena Tvam Na Nimantritah. 

۸:٣۷5 113737573 Deva 81513173 Tava Mohitam. 

Etasmat 1272820 Vapi Tena Tvam Na Nimantritah. 

Prasida Mama Bhadram Te Bhava ظ‎ ۷9۵22572 Me. 

Tvayi Me Hrdayam Deva Tvay (1) Buddhir Manas Tvayi. 

Stutvaivam Sa Mahaãdevam Virarãma Prajapatih. 

Bhagavan Api Supritah Punarda. 


اسامی مربوط به داستانی اسښننت که در اینجا مفید فایده نست و رابطه با اسامی شیوا ندارد. 


f0‏ مپابپارت 


ای مسپادیو! چنانچه پدر فرز ندان‌را نگاه میدارد» همچنان مرا نگاه‌میدار» و من 
خدمتکار توام» و هرگاه تو بپمه چیز احاطه میداری و مقصود از جکث هم تویی» من 
تو را بنابرآن استدعا نکردم» و نیز عیاری و تفافل شماری شما مرا غافل ساخت. 
بدان سبب من شما را در این کار اختیار نکردم. و اکنون شما برمن مېربان شوید 
چون من از دل و زبان و کردار در پناه شما در آمده‌ام. دچپه چون اين سخن را تمام 
کرد مثل چوب خشك خاموش ماند و زبان را بسخنان دیگی نگشاد. در اینولا مہادیو 
بردجبه مېربان شده گفت که ای دچپه! من بواسطهٌ این مدح برتو مېربان گشتم 
و تو از نزدیکان من خواهی بود» و نتيجۀ يك هزار جگث اسپ (اشومیده 2ط4ءصه۷ده۸) 
و جکث راج‌سو )٨33501٥(‏ را که در مدت حیات خود بعمل درآورده‌ای. از توجه من 
خواهی یافت. و از وجوه دیگر هم دلاسا و تسلی داد و گفت که من قوت دیگ هم 
عطا می‌کنم آن رابستان و ترك خوف نموده آن را از صمیم دل از من بشنو و آن 
چنانست که سانك‌جوگت (4ع٥رهرطاصه5)‏ را من بتو بخشیدم و آن‌خلاصه جمیع بیدها 
و دانش‌ها و نیکویی و جگث‌هاست که من آن را از امور مذکوره برآورده‌ام تو آن را 
نگاه‌دار و تردد و اضطر اب را از دايرء دل برآر. 

مسپادیو چون اين سخن را تمام کرد خود مع‌پاربتی و سپاه از نظر ایب شد 
و کسی که آن ستایش که از دچېه واقع شده بخواند او هميشه خوشحال بماند و 
روی غم نبیند. و چنانکه در ميان اقوام ديوتاء سپادیو بزرگت است همچنان در ميان 
این ستایش‌ها این ستاأیش. و هر که آن را با يقين دل بخواند اگر او طالب زر پود 
و یا طالب پاه‌شاهی و یا طالب علم بمطلوب خود برسد. و اگر بیمار باشد صحت 
یابد و اگر خداوند خوف بخواند ايمن گردد. و در خانۀ خوانندة آن مدح» دیو 
خبیث و پشاچ درنياید و برهر حاجتی که بخواند روا گردد و آن خواننده پس از 
مر گی به‌سر گت رود. 


پرسش راجه جدهشتر از علم ادهیاتم (د اه ٧ل‏ ۸)! 


جدهشتر پرسید که شما میفر‌مایید که علم ادهیاتم (۵2طر۸۵) (یعنی: علم 
معرفت آفریدگار). علمی بزرگث است؛ آن علم کدام است» و از کجا پیدا شده 
است؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که آنچه تو از من پرسیدی آن را کسی میشپمد که او همه 
دان بوده باشد؛ بنابراین بیان آن را باحسن وجوه می‌کنم» از من بشنو: و آن 
چتانست که زمین و باد و هوا و آتش و آب ماده آفرینش عالم است و در آخر کار 
بہمین چيزهاً رجوع می‌نماید. و قالب از مجموع این پنج چیز یوجود می‌آید و چون 
خالی می‌شود بېمان چیز باز می‌گردد - چنانکه موج از دربا می‌خیزد و در همان محو 


۱١‏ ترجمه من اصلی سر ین تقر یب است: در زمان قدیم از راه فراگرفتن 
دانش شش قسمت ودا و سانك يوا (32702۲02۵) و ترك (1252) (منطق) دانشی فراهم 


آوزدم و بوسیله این دانش مرتاض شدم؛ ب و ل: با ست‌جوکك. :0 


دفتر دوازدهم ۴۱٢‏ 


می‌گردد. و چنانکه سنگت‌پشت تن خود را باختیار خود پهن می‌سازد و باز جمع 
می‌کند. همچنان عالم از این پنج‌چیز به‌اختیار خود بیرون می‌آید و هم در آن پنج 
چیز غایب می‌شود. 

و آواز از هوا بوجود می‌آید و چیزهای جسیم مثل گوشت و استخوان از خاك 
و نفس از باد و طعم از آب و لون از آتش, و آنچه در عالم است از جنس حیوان و 
جماد همه از این پنج چیز برآمده است و چون ناچیز می‌گردد به‌همین چیز رجوع 
می‌نماید» و دفعۀ دیگر چون پیدامی‌شود آن‌زمان نیز از این پتج مخلوق می‌گردد. 
و چون برهما جمیان را خلق می‌کند بدنېا و محسوسات حواس را از این حیز‌ها پیدا 
می‌گرداند. و تفصیل آن براین وجه است که آواز و گوش و آنچه سوراخبای بدن! 
است آن را از هوا پیدا می‌سازد. و طعم و چربی و زبان را از آب. و لون و چشم 
و حرارت غر بزی را از آتش, و بو و بینی و جملۀ اعضای بدن را از خاك» و نفس 
و لمس و حرکت اعضاء را از باد. و جمیع امور مذ‌کور آثار این پنچ‌چیز است . 
و ست» و رج و تم» و زمانه و اعمال نيك و بد و عقل و دل را آفریدگار حقیقی 
موجود می‌گرداند. و در تمامی بدن از سر تا قدم و از دست راست تا دست چپ. 
عقل وطن میدارد. و در هرآدمی هشت چیز می‌باشد. پنج از آن حواس است و ششم 
دل و هفتم عقل و هشتم جان۲. حواس را از جان از روی‌عقل و استدلال جدا می‌باید 
ساخت. و ست و رج و تم به‌جمیع امور مذکوره آمیزش دارد. و چون جشم چیزی 
را می‌بیند دل در آن متردد می‌گردد که آیا آن چیز همان است که دیده می‌شود یا 
غیرآن؟ پس عقل حکم می‌کند پدانچه در نفس‌الامر است و جان برآن گواهی میدهد. 
و خرد برحکم ست و رج و تم و زمانه و اعمال نيك باشد خواه بد - کار می ګند و 
حواس خمس و دل اطاعت عقل می‌نماید. و بعضی می‌گویند هرچه هست همین عقل 
است و چون عقل نباشد هیچ چیز از امور تفع نمی‌کند» بجېت آنکه وقت دیدن عقل 
چشم می‌شود و زمان شنیدن گوش و هنگام بوئیدن بینی و در محل چشیدن زبان و 
در حین لمس پوست. و همین عقل بصورت این پنج چیز ظاهر می‌گردد و در مقام 
خواهش او دل نام می‌یابد. و هريك از حواس خمس جای ادراك عقل و وسیلۀ 
آنست. و هرکدام را از حواس خمس که عقل بوسیله آن ادراك چیز‌ها می‌کند. حاسه 
می‌گویند و نشاید گفتن که اگر حواس عبارت از عقل باشد؛ پس بعداز زوال بینائی 
چرا عقل نمی‌بیند؟ بجېت آنکه چون محل دیدن عیب پیدا کرد عقل از دیدن چیزها 
ممنوع گشت. 

و عقل در قالب آدمی سه کار می‌کند: اول ادر اك راحت» دوم احساس 
محنت» سوم عدم ادراك آن هردو - و از اين سه حالت نمی گذ رد جنانکه دریا از حد 
مسېود خود تجاوز نمی‌نماید. و چون عقل به ست» و رج و تم» روآرد آن زمان 
با دل یکی شده بمقتضای آنېا بعمل درآید و در هرس تبه از مراتب ثلاثه که اقامت 


۱- در متن سانسکریت واژ کپانی (فصه) بکار رفته که بمعنی منقذ و سوراخ است. 
ل و ب: کاواك. ۳۹ کشتر گنه (3٨(3عصل).‏ حان 


انشا مہا بپارت 


نماید باثار آن مرتبه متاأثر گردد. و چون در مقام ست‌گن درآید به‌خرمی و آرام دل 
و شکنتگی و مپربانی برآید. و هرگاه بمرتبۀ رج رجوع نماید» بسوز دل و محنت 
و غم و زیان و بی‌طاقتی متصف گردد. و وقتی که در درکه تامس تتزل کند گرفتار 
پیپوشی وغفلت و بیم و عجز و خواب و پینکی‌گردد. و اگر از روی‌دل و یاتن بچیزی 
میل پیدا کند آنرا اثر ساتك (52:0۷162)» دانند. و اندوه و عدم دوستی بچیز‌ها اثر 
رج‌گن» است و بیپوشی را نتيجۀ تم‌گن باید دانست. و من حقیقت عقل و کیفیت آن 
را با تو گفتم. و از این علم آدمی دانشمند می‌شود و غیراین علم سزاوار خواندن 
نیست. و اکنون فرقی که در میان جان و پرکرت است و آن بس باريك است بیان 
آن را از من بشنو. و آنچنانست که خصال پرکرت از خصال جان جداست؛ اما در 
پک مل می باګند نا نک کا ړو آب در خف دا ال يکتيګر جدا وتان اص اما 
قرارگاه آن‌هردو یکی است وصقات مذکوره خود را نمی‌داند وجان هر کدام را میداند. 
و پرگرت در پناه پر‌که می‌باشد و پيداکنندة آن صفات پر کرت است و جان جمیع 
اوصاف مذ‌کوره را می‌بیند. و من کیفیت جان و پرکرت را با تو گفتم. و حواس 
بمثابه چراغ است مر عقل راء و او از روشنی آنېا بر‌همه‌چین اطلاع می‌یابد وجمیع 
آن آثار ازخصال عقل وپرکرت است. و هر که آن آثار را عادی ایشان داند او را گیان 
حاصل شود و از غم و غصه و راحت برآید. و اختلاط آدمی با خصلت ست» و دج 
و تم بمنزلۀ اختلاط عنکبوت است با پردۀ خود. و چنانکه آن پرده بعداز دریده 
شدن در درون عنکبوت در نمی‌آید» همچنان کسی که از آن خصال برآید دیگر آن 
خصال باو رجوع نمی‌نماید و این قول بعضی مردم است و ایشان میگویند که 
حقیقت عالم را براین نېج دانسته و آن را درو غ اعتقاد کرده بجای خود بايد بود. 
و دیگران می‌گویند که ترك خان‌ومان کرده و آن مضمون را یقین دانسته گره دل را 
که با فکر‌های عقل محکم بسته است. بگشاید و درمقام راحت وآسایش درآید و از 
جمیع شکپا برآید. و هرکه عالم را براین نېج نداند و برزمین آمده محنت کشد 
مانند کسی است که شناوری نمی‌داند و بدریای کلان درمی‌آید و هرزمان زیروز بر 
می‌شود. و هرکه از اهل دانش و خرد است هرگز غرق نمی شود و از هرجا کشتی 
بپم رسانده از دریا می‌گذرد. و کسانی که علم مذ‌کور را میدانند کشتی ایشان 
گیان ایشان است و اين مردم از اهل عالم نمی‌ترستد. و کسانی که از آن علم 
بیگانه| ند ایشان هميشه از خلایق برحذر می‌باشند. و هر که در وجود آمده پگناه 
اشتفال می نماید نیکی‌های وجود سابق خود را ضايع می‌سازد» و آنکه از اهل عالم 
جدایی می‌گز‌یند او گناهان گذشته را زایل می‌گرداند. 

جدهشتر پر‌سید که از محنت و ضرر و اجل همه کس می‌ترسند» اکنون با من 
چیزی فر‌مایید که هیچکدام از راحت و محنت و مرگث دامنگی من نشود. 


سوال و جواب نارد و سمنت (دامدد6)! 


دفتر دوازدهم ٢‏ 


نارد و سمنت (۱)50:3604 است, آن را از من بشنو: 

و آن چنانست که نارد از سمنت پرسید که تو پای هیچکس را نمی‌گیری و 
معلوم نیست که هرگز کسی را در کنار گرفته باشی و هميشه خرم می‌نمائی و 
اصلا غم نمی‌خوری و محنت نمی‌کشی و در امری از امور ترا متردد و مضطرب 
نمی يابم و مانند طفل بی‌غم می‌بینم» سبب آن چیست؟ 

سمنت گفت که آنچه گذشته است و خواهد آمد و در زمان حال حاضس است 
آن همه را میدانم و حقیقت آن نیز معلوم من است؛ بنابرآن به‌دل من هیچ چین از 
راحت و غم و غصه و محنت درنمی‌آید. و برماده پیدایش عالم و نیکی و بدی و 
نتيجۀ آن نیز اطلا ع دارم؛ بنابرآن در دل‌خود چیزی از آن نمی گذر انم. و روش مردم 
و کیفیت معاش ایشان با یکدیگر بسیار عمیق است و آن‌راهم من میدانم۳. ای نارد! 
مردم کور و بیناً و بی‌خرد و ارباب عقل و دانش در نقس و حیات برابرند و اقوام 
دیوتا که با رنج و مرض نسبت ندارند ایشان هم زنده‌اند و مردم قوی و ضعیف 
و توانگر و بی‌زرهم زندگی دارند. و کسی که در شب شیرینی" می‌خورد او هم 
زنده است و ما هم زنده می‌مانیم که ميو صحرائی و بیخ درخت می‌خوریم. و من 
که غم چیزی نمی‌خورم در کدامین عمل من نقصان پیدا می‌شود؟ و مرا نه از راحت 
خرمی است و نه از محنت غمناکی. و هرکه خردمند است همان آدمی است؛ وحواس 
همانکس روشن و پاك است. و کسی که عقل ندارد او را دانش نمی‌باشد و با 
اندوه می‌گذراند و حواس او تمیز نمیدارد. و کسی که حواس او در مقام تمیز 
نباشد او را نه این جپان است و نه آن جپان. و امثال ما مردم اهل دانش می‌دانند 
که نه‌راحت جاودان می‌ماند و نه محنت؛ بنایرآن غم آن را نمی‌خورند و در فکر 
آن نمی‌باشند. و من عيش و تنعم را نمی‌خواهم و راحت راء راحت نمی‌دانم و 
محنت را محنت نمی‌خوانم و شب و روز حاضر وقت خود می‌باشم و چیزی از کسی 
نمی‌خواهم. و آنچه مرا در کار است از کسی طلب نمی‌کتم و اگر چیزی بسیار بمن 
بہم میرسد از آن خرم نمی‌شوم و اگر ضرر لاحق می‌گردد از آن اندوه نمی‌خورم. 
و خویش و تبار و زر ونسب و علم و افسون و کمالیت و قوت هیچکدام از این 
امور از بپرخلاصی و رستگاری کا ر نمی‌آید. و کسانی که به‌راه گیان در نیامده‌اند 
من عقل ایشان را عقل نمی‌گویم. و هر که از راه گیان و جوگث نمی رود او براحت 
نمی‌رسد.و هرکه صبر را شمار خود سازد و از لوازم محنت و مصیبت روی گرداند 
او براحت بگذراند. و از دوستی چیزها خوشحالی پیدا می شود و از او شوق کار 
کردن بوجود می‌آید و از آن شوق دوزخ می‌افتد؛ بنابرآن من ترك همه چیز کردم 
و من جمیع مردم را گرفتار محنت و طلب وغفلت و راحت ازکنار شاهدوار می‌بینم 


۱- در برخی از متون این نام: سمنگه (92012082) ضبط شده است. 
۲ ل و ت: آفرا من نمیدانم. 
۳ ب: سنزی. 


۴ مپابپارت 


و حال تن خود نیز بسان گواه بی‌اشتباه می دانم و زینت دنیا و آرزوی دل و هوی و 
غم و سود و زیان و حرص آن را گذاشته برروی زمین سیر می‌کنم. و کسی که آب 
حیات می‌خورد او هم از عرص دغدغه مرك و گناه و طمع بیرون نیست» نه در این 
حیات و نه بعد از ممات. و من از نور ریاضت یقین کردم که غیراز راه گیان راهی 
نمی‌باشد؛ بنابرآن من این طریقه را اختیار کردم و از هیچ مس غم نمی‌خورم. 

جدهشتر پرسید کسی که حقیقت علم را ندانست و مقصود آن نیافت و از 
دايرة شك بیرون نیامد و در فکر درآمدن براه گیان هم نشد؛ پس خیریت او در چه 
چیز است؟ آن را با من بگویید. 

بپیکم پتابه گفت: آن کس را می‌باید که هميشه بخدمت استاد قیام نماید و 
در حلقۀ ارپاب بزرگان گیان درآید و از ایشان استفادة علوم کند که خیریت او در 
این است. و در این باب يك داستان است کپنه که آن سوال و جواب نارد و گالو 
ر که (نف# 0212۷2) است آن را از من بشنو: 
سوال و جواپ نارد و گالوریشی!؛ 

و آن چنانست که ناردی که از مرتبۀ غفلت برآمده است و از گیان سیر شده 
حواس را زبون می‌دارد و دل را از دست نمی‌دهد؛ گالو مذکور از او پرسید که من 
پا هر که صحبت می دارم او را به‌جمیع خصال پسندیده متصف نمی يابم وشما مجموعه 
مکارم اخلاق هستید می‌باید که شببات و شکوك مرا زایل سازید و تا غایت هر کس 
را که از راه نیکی استفسار کردم او مرا بر‌خلاف آن راهی که دیگری دلالت کرده بود 
رهنمونی کرد؛ بنابرآن حواس من پریشان شده است و من راه نیکوئی را گم کردم. 
بدان سیب من در پناه شما درآمدم تا راه نیکی بمن بیان نمائید. نارد گنت که 
اسرم (۸:۳22) چېار است و راه وروش هرکدام جدا. وشما درجمیع آسرمپا درآئید 
و روش هر‌کدام را باختلاف اوضاع معلوم نمائید و بدانید که اعمال آن آسرم‌ها 
بمراد دل میر‌ساند. پس در آن باب فکری کنید که از کدام آشرم مر تبۀ عالی حاصل 
می‌شود. بعد از آن نارد مذ‌کور در مقام بیان کیفیت آسرمپای مذ‌کور شد و گفت که 
آدمی را می‌باید که با دوستان تلطف کند و دشمنان را بسزا رساند و دنیا و نیکی 
و آرزوهای دل را حاصل گرداند و بدانچه گناه لازم می شود ترك آن نماید و اعمال 
نيك بجا آورد و در پیروی بزرگان سلوك نماید و با اهل عالم شیو ملایمت را 
مرعی دارد و در معاملات با مردم راست بوده قلبی را بخود قرار ندهد و سخنان 
شیرین گوید و دیوتا و پتس (۳1۲)» و میزبان! را خوردنی داده بخورد و خدمتکاران 
قدیمی خود را نگذارد و سخن راست گوید. و لیکن دانستن سخن راست بسیار مشکل 
است و حق اینست که در آنچه رفاهیت خلق و فایدۀ مردم باشد راست همان است. 
و از دايرة تکبر بیرون آید و با هیچکس نسبت دوستی را قوی نگرداند و از زن 
خود تسلی خاطر خویش نماید و انگپای‌بید (دومهع۲) را نیز براین وجه بداند 


۳5 ل و به آ ینده. 


دفتر دوازدهم ۳۵ 


و علم و سلوك و معرفت آفر یدگار علی‌هداالقیاس. و در مدر کات حواس بتمام فرو 
نرود. و در شب راه رفتن و در روز خواب کردن را ترك دهد. و انگکشت شکایت 
بر حرف احدی تنېد و عمل نیکی را به‌افراط و تفریط بجا نیارد بلکه میانه‌روی 
را مرعی دارد. پس هرکه بدین نېج سلوك نماید او را راه نیکویی حاصل شود. 
و نیز می‌باید که از بدی دیگران نیکی خود نخواهد و بزرگی خود را یکردار نيك 
ظاهر سازد. و کسانی که بیغر‌دند خوبی مردم را باطل ساخته نیکویی خود را 
منتشر می‌سازند و آن مردم را هیچکس آزار نمی‌دهد. و ایشان مردم بزرگت را جنا 
می‌کنند و بر هنس خود گمان می‌دارند و هیچکس را پتظر درنمی‌آرند. و کسانی که 
امل دانش وخرداند ایشان عیپ‌مدم نمی‌کنتد واظپارفضیلت خودنمی‌نمایند وحسب 
ایشان ناگفته شېرت می يابد - چنانکه نکېت گل را گل ظاهی نمی‌سازد و او از خود 
منتشر می‌شود. و چنانکه آفتاب ردشتی و ضیای خود را به‌جمپانیان اعلام نموده بعالم 
نمی‌افشاند» همچنان من بدانچه ام کردم آن را به‌محك عقل زده بعمل باید درآورد. 
و از آنچه منع کردم بکواهی عقل ترك آن بايد نمود. و هرکه خردمند است کارهای 
او ناگفته شپرت می‌یابد و تلقی بقبول می‌شود. و آنکه بیخرد است هرچند بزرگی 
خود را بز بان خود میگوید هیچ رشد و اعتبار پیدا نمی‌کند. و کسی که خردمند است 
هرچند سخن خود را در ته زمین پنپان کند آن شېرت می‌گیرد. و سخن بیخرد درعین 
محل ظپور مستور می‌گردد. و سخن نيك را اگر بآهستکی هم گویند در ساعت انتشار 
می‌یاید و بس‌طرف منتقل می‌گردد. و بیخرد هر‌چند بلند گوید هیچکس تمی‌شنود. 
پناپرآن آدمی را همیشه عقل در کار است و برابر عقل هیچ سودمند نیست و طلب 
عقل مستقیم لازم است. و هرکه خردمند و عاقل است تا نپرسند سخن حکمت بکس 
نگوید. و سخنی که متضمن ضرر و ایةاء باشد بمداز پرسش هم نمی‌گوید بلکه 
مانند مردم بیخرد سکوت را شمار خود می‌سازد. و اکر کسی از روی ظرافت و یا 
فریب از ایشان سخنی می‌پرسد آن هنگام نیز به‌سخن در نمی‌آیند و مثل مردم نادان 
خود را ظاهی می‌سازند. و اکنون حقیقت صحبت را بیان می‌کنم : می‌باید که آدمی 
صحبت مردم نیکوکار و راستگو و جوانمرد و ثابت‌قدم بروش خویش لازم گیرد 
و در جائی‌که اقوام چہارا تغییر روش خود کرده بروش دیگی سلوك نمایند در میان 
آن مردم نباشد». و صحبت را قطعاً تأثیری می‌باشد. بنایر آن آدمی اگر در ميان مردم 
نيك وطن‌گیرد هر‌آیته از نیکوکاران گردد و از صحبت بدان» بد فمل می شود چنانکه 
از قرب آتش‌گرمی حاصل می‌کند و از نزدیکی آب سردی. و ارتکاب بدی را مانند 
دست کردن باتش داند و اختلاط نیکی مانند اتصال آب شناسد. و در زمینی که 
مس دم بفقراء و مسافی خوردنی داده خود می‌خورند» درآن‌زمین می‌توان بود. وکسانی 
که از راه نیکی می پرسند و بان راه نمی روند و یا برطریق هزل و تمسخر از آن 
نیکی استفسار می‌نمایند و پرهمنان به‌جواب ایشان پیش می‌آیند. در میان آن مردم 
نمی‌باید بود. و جائی که در ميان استاد و شاگرد آداب تعلیم و تعلم مرعی باشد 


| يعلى طبقات چپار کانه هندو که عبار تند از: بر همن» کشتر» ویشیه» و شودر. 


۴۱۶ مہا ببارت 


آنجا می‌توان بود. و اگر برهمن اندك چیزی از علوم خوانده باشد و ریاضت هم 
اندك می‌کشد و شودر برخلاف آن باشد پس برهمن را گذاشته به شودر توجه تباید 
نموه - چنانکه گاو را بعلت زدن و لکد انداختن گذاشته ماده‌خررا نمیتوان‌دوشید. و 
اگر شودر دانشمند باشد برسخن او عمل نمی با ید گرد حنانکه پس‌خوردة سگت. را 
کس نمی خورد. و جماعتی که بیخرد و بی‌ملاحظه باشند و عیب علماء را بجہت‌گرمی 
بازار خود پراکنده سازند» در میان ایشان نیز نمی‌باید بود. و در شپری که ار باب 
طمع بجېت طمع راه نیکی‌ها را ببندند از آنجا بگر‌یزد چنانکه خانه! را که در او 
آتش می‌گیرد میگذارد و می‌گریزد. و در موضمی که مر دم با يقين دل براعمال تيك 
خود ثابت‌قدم می‌باشند» آنجا می‌باید بود. و در زمیتی که مر دم از بېرحاصل کردن 
حطام دنیوی باعمال صالحه قیام نمایند آن مردم را گمراه و اهل تیاه خیال کرده 
ترك می‌باید داد. و در جائی که مردم بجېت حاصل کردن دنیا به‌فسق قیام می‌نمایند 
آنجا را می‌با ید گذداشت - و چنانکه خانه‌ای که در آن مار باشد می‌گذار ند - همچنان 
ترك صحیت آن مردم بايد نمود. و کاری که عاقبت از او پشیمانی رومی‌آرد» گرد 
آن کار نمی باید گشت. و در جائی که پادشاه و نزدیکان او از غم توابع فار غالبال 
بوده خود می‌خور ند در آن زمین نیز نمی‌باید بود. و در مقامی که امل دانش و 
نيك کردار و جکت و شراده (5:20002) کننده باشند آنجا بی‌ملاحظه می‌باید بود. 
و در بلده‌ای‌که بر‌همتان ناپاك و کاسب بوده باشند آنجا را نیز می‌باید گذاشت 
چنانکه طعام زهرآلوده را می‌گذراند. و در زمینی که بر‌همنان و غیرایشان پاك و 
توانگر باشند و بی‌طلب به‌گدایان چیز می‌دهند آنجا بفراغ خاطر و بی‌تردد می‌توان 
بود. و در شپری که مردم بد بسزای خود می‌رستد و مردم نيك را تعظیم و تکریم 
می‌کنند آنجا نیز می‌توان ماند. و در جائی که پادشاه نیکوکار باشد و په اصناف 
رمایا نسبت صدل و احسان می‌دارد و رعایای آن ملك نیز به‌خصال پسندیده 
موصوف باشند اگر در اینطور جا کس بماند خیریت را بیابد. و تو از من کیفیت 
خیریت و عاقیت پرسیده بودی» من آن را به‌طریق اجمال با تو گفتم و اگر به 
تفصیل آن متعرض شوم در تمام عمر منتببی نمی‌شود و يك سخن دیگر می‌گویم و 
آن آنست که جمیع خیریت‌ها در راه ریاضت است. 

جد‌هشتر پر‌سید که امثال ما مردم از قید عالم یکدام تدبیر خلاص پاپند؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که در این باب يك قصۀ کېنه است که آن سوال و جواب 
ارست نیم (Aristanemi)‏ و شک (Sagara)‏ است آن را از من بشنو: 


سال و جواب ارشته‌نمی و شگر (دتعیردع)! 


فراوان برسد که آن راحت خالی از انديشه و تردد باشد؟ و من می‌خواهم که آن 


۱- ل: جامه. 


دفتر دوازدهم ٧‏ 


را بدانم. ارست نیم که دانای علوم و خداوند گیان است فر مود که راحت» راحت 
رستکاری و خلاصی است اما آدمی بسبب گرفتاری زن و فرزند و انواع حیوانات 
و غلات این معتی را نمی‌داند و مداوای اینچنین بیماری از جمله محالات است؛ و 
کسی‌که گرفتار پای‌بند عیال وحب‌دنیا واموال است او بر اه‌خلاصی‌نمی‌رود وعلاج او 
را از آن قید بگوش هوش از من بشنو: 

و آن چنانست که مرد عیالمند چون ببیند که پسران او هوشمند و عاقل شدند 
و شمور کسپ پیدا کردند آن هنکام ترك خانه نماید و زن او اگر پیر و مادر 
فرز ندان شده باشد او را بخانه گذارد» بمداز آن روی به‌صحرا آرد. و از بر ای ترك 
خانه حصول فرزند لازم نیست بلکه اگر زن کسی پیر شده باشد و او را فرزندی 
تبوه بپمان حال بویرانه برآید. و در اول کار از جمیع محسوسات حظ واف گر فته 
و آن را بیمزه دانسته ترك دهد. و اگر راحت پیش آید و با محنت چمره نماید باید 
که در او تغییری نرود. و من این سخن را با تو گفتم و اکنون اسباب خلاصی را با 
تو می‌گویم بشنو و آن چنانست که هر که قطع تعلقات نمود او از وادی خوف بیرون 
آید» بعداز آن هرجا که رود راحت رفیق او بود. و کسی که در قید دنیا گرفتار ماند 
او غرق شد. نمی‌بینی موری‌که دانه‌ها می‌چیند و آن را در سوراخ جمع می‌سازد و 
آن دانه‌ها سبب هلاك او می‌گردد» و صاحب هوش تيز حکم مور دارد؛ پس کسانی 
که اسباب بی‌پایان چمع می‌کنند محال است که ایشان سلامت روند؛ پس می‌باید 
که تو غم اهل و عیال نخوری و بخاطر نرسانی که اگر من بمیرم ایشان چه خور ند. 
و پیدایش آدمی و کلان شدن او و تمتع گرفتن او و راحت و محنت او و مردن او 
و حاصل کردن او و مادر و پدر او نتیجۀ اعمال سابق اوست. و خوردن و نوشیدن 
آدمی و ناامن بودن او نیز نتیجة اعمال گذشتۀ اوست. و اگر گوئی که من اهل و 
عیال خود را محافظت می‌کنم» می‌گویم که تو را چه کس محافظت می‌کند و پرورش 
می‌نماید؟ و اگر پدر» فرزند را نگاه می‌دارد پس وقتی که درنظر پدر. پسر را 
اجل می رسد پدر چرا آن هنگام آن را نگاه نمی‌دارد؟ پس این معنی را نيك بخاطر 
خود درآر که هیچکس را تو نمی‌توانی نگاه داشت و تر بیت کرد. و چون مادر و پدر 
طفل شیر خوار را می‌گذار ند و به‌عالم عدم می‌رو ند پس کسی که آن زمان او را 
نگاه می‌داره همان کس وقت گناشتن پدر او را می‌تواند نگاه داشت و غمخوارگی 
کرد. و آنکه می‌گویی که فلان پدرمن است و فلان برادرمن است و آن‌دیگر مادر؛ پس 
بعداز آنکه بمیری هیچکس را پدر و برادر نغواهی دانست؛ پس می باید که بیگانگی 
جمله جپانیان را نسبت بخود قرارداده دل را براه رستگاری درآری. و کسی که 
گرسنگی و تشنگی و موای نفس و آرزوی دل و غصه را زیر کند و در مقام ستوگن 
باشد او را خلاصی حاصل شود. و هرکه از قمار و شراب و زن بیگانه و شکار خود 
را باز داردء باو هم رستگاری تزديك است. و آنکه هميشه در غم تحصیل زر و فکر 
خوردن و پوشیدن می‌باشد او هرگز خلاصی نمی‌یابد. و کسی که زن و مرد را یکسان 
بیند باو نیز رستگاری تزديك است. و هرکه پیدایش خلق و فنای آن را و 


۴۸ مپابپارت 


حر کات و سکنات او را بواقمی می‌داند و عالم را درو غ اعتقاد میکند او نیز بمرتبۀ 
رستگاری نزديك است. و کسی که مقدار يك کرور من غله می‌دارد و می‌داند که 
ازآن‌جمله مقدار بك سیر پایین وبالا نصیب اوست و نیز از يك‌کرور [ذر ع] پارچه 
می‌داندکه نیم [ذد ع] پارحه کناف اوست. و از هزارپاب خانه مقدار يك پنجه زمین 
ازآن ادست او نیز بمرتبۀ رستگاری تزديك است. و هرکه اهل عالم را بمرگك وغم 
گرفتار داند و همه را در قید مرگت ببیند و او را از آن نظر عبرت حاصل شود و 
دیگراین مضمون را از دست ندهد باو نیز رستگاری نزديك است. و هرکه پیدایش 
قالب را از ماه و آتش اعتقاد کند و از تعلقات دنیوی بدرآید و کسی که خواپ 
خود را بربنجه در روی زمین یکسان داند و برنج لطیف و خوردنی کثیف را برایر 
بیند و لباس ملائم و شخ مثل تواره و چرم یکسان داند و تمام خلق را از عناصر 
خمس اعتقاد نموده ترك آن نماید و نیز تن خود را ظرف خون و شاشه و نجاست 
و باد و بلفم و صفرا بداند» او را خلاصی حاصل شود. و کسی‌که تن خود را پان 
نظر بیند که در آخرکار پیر و خم پشت و بدرنگك و بی‌شبوت و کروکور و بی‌زود 
خواهد شد» او بمرتبۀ خلاصی برسد. و دیوتا و رکه با آن که این همه ریاضت‌ها 
کشید ند آخرالامی مردند» وقالب هیچکس جاودان نماند. و پادشاهان‌که روی‌زمین را 
خوردند و باخلاق حمیده موصوف بودند ایشان نیز به‌ملك عدم رفتند. پس می‌باید 
که آدبی بدل خود فکری کند که در پرورش اهل و عیال محنت بی‌نپایت باید کشید 
و عاقبت با ایشان هیچ‌کاری نیست و ازایشان بفیر از ضرر چیزی‌نمی‌رسد؛ پس این 
ممنی را بخاطر قرار داده براه نجات درآید. و اگر شما را ای پادشاه طلب راه‌نجات 
است پس بدستوری که من بیان کردم برآن عمل نمائید. پس راجه سخنان رکپه 
(Rsi)‏ را استماع نموده خصلت‌های رستکاری را شیوهخود ساخت و به سپمات‌پادشاهی 


خود پرداخت. 


حقيقت نوزدهم در بیان پرسیدن راجه جدهشتر 
دربار8 اشنا (دمدءنا) سربپرگت ویاسخ بپیکم‌یتامه! 


راجه‌جدهشتر پرسید که ای پدر بزرگث! مرا از يك چیز تمجب می‌شود» شما 
آن را به‌من بیان فرمایید. و آن آنست که اشنا (۲(:22) پس بمپر گت (دع(ظ) را که 
شکر (Sagara)‏ می گویند سبب آن چیست؟ و نيز در میانة آسمان سیر نمی کند و باقو ام 
دیو تا دشمنی می‌ورزد و با جماعت ديت دوستی» وجه آن را با من بگویید. بېيکم پتامه 
گفت که کیفیت این را پرتپجی که من شنیده‌ام و من آن را فراگرفته بشما می‌گویم 
آن را از من بگوش هوش بشنوید: و آن چنانتست که پس بپرگث مذ‌کور مدت‌مدید 
ریاضت‌های عظیم کشید و بتقریبی او را با طابقة دیت رفاقت و موافقت حاصل 
شد. بعداز آن روزی او در قالب کہیں که در رتبه مانند اندر بوده و خداوند 
جمیع خزاین گیتی درآمد و کبیر مذ‌کور را زپون ساخت و اموال او را در قبض خود 
درآورد و کبیر از این رهگذر با دل پیقرار و اضطر اب و اندوه بسیار پیش مپادیو 


دفتر دوازدهم ٩‏ 


رفث و کقت که اشنا از فرش جرگ سا ملوب ناه له انرال من 
متصرف گشت و برس خزينه مانند خاوند خانه نشست. مپادیو چون این سخن از 
او بشنید در غضب شد و گفت که او کجاست؟ و تر‌شول (داناعاع1) را گرفته متوجه 
جای اشنا شد. و در این اثنا اشنا (دمه:نا) از قوت ریاضت خود و جوگث دانست که 
مپادیو برس او می‌آید. بنابرآن او از آنجا گر‌یخت و مپادیو نیز از قوت ریاضت 
های شاقة خود هرجاً که او رفته بود رفت. و چون اشنا دید که زور باطن و ریاضت 
مپادیو از قوت باطن او بیشتر است برس ترشول برآمد. و چون ادیو در مقام 
تفحص او بود و هرطرف توجه می نمود بيك دفعه نظراو برتر‌شول افتاد دید که 
اشنا برس تر‌شول نشسته است. ممپادیو در اینوقت فی‌الحال ترشول را چون 
کمان سر نگون ساخت و اشنا در دست مپادیو درآمد و چون مپادیو او را در دست 
خود دید آن دست نزديك بدهن کرده اشنا را فرو برد و اشنا در شکم مپادیو از قوت 
ریاضت خود پسیر درآمد و می‌گشت. 

جدهشتر پر‌سید که چون اشنا در شکم مېاد یو درآمد. په چه کار مشفول‌گشت واز 
بپرچه در آن شکم می‌گشت؟ بپیکم پتامه گفت که چون مپادیو. اشنا را فرو برد 
آن هنگام در آپ درآمده چند لك (طله1) سال بریاضت گذرانید و در این سدت 
ریاضت شاقه کشید و چون از ریاضت فارغ شد از آب برآمد. در اینولا برها 
بدیدن سپادیو مذکور آمد و گفت که شما ریاضت بی‌حد کشیدید بسیار خوب‌کردید 
و خیریت شما باشد. مپادیو گفت: بلی من ریاضت پسیار کشیدم» پس اشنا را 
یادآورده گفت که من او را فرو برده‌ام» او چه شد؟ و چون به‌شکم خود نگاه کرد 
دید که او از نور ریاضت خود و از فرح اموال بسیار با زیب و زینت سیر می‌کند. 
و چون اشنا دید که سبادیو برحال او مطلع گرديد از این رهگذر او را اضطراب 
پسیار رونمود و زبان به‌مدح و ثنای سبادیو گشود و از برای بر‌آمدن خود بپر‌طرف 
نگاه کرد و راه نیافت. پس به‌مسبادیو پناه آورد و گفت: ای مېاديو شما بر من 
ممپر بان شوید و راه بدهید که از این جا بر آیم . مسبادیو گفت که راهی از برای 
برآمدن تو غیر از راه سوراخ قبل من نیست اگر می‌خسواهی برآی. در اینوقت 
مپادیو سوراخپای بدن خود را پتمام مسدود کرد مگر سوراخ معببود. و چون اشنا 
دید که غیرآن سوراخ راهی دیگر نیست و از باطن ممپادیو حرارت مفرط پیدا شد 
اشنا از این حرارت متأثر گشته بنابر‌ضرورت از راهی که مسپادیو نموده بود بر‌آمد. 
در اینوقت نام او شک شد و از همین راهگذر او در میانه آسمان نمی‌تواند آمد و 
در تواحی آن سیر می‌کند. و چون اشنا از قالب سېادیو برآمد يا کمال حسن وجمال 
و رونق متجاوز از حد امتدال بنظ مپادیو درآمد. و چون مپادیو حال او براین 
منوال دید در غضب شد و با ترسول (داناهن:1) براو حمله آورد. و شگر در این اثنا 
به‌مدح و ثنای پار بتی (ناه۳۵۳۷). قیام نمود. و پاربتی» مپادیو را از هلاك ساختن 
شگر مانم شد و گفت: چیزی که از قالب تو برآمد او پسر من می شود پس هلاك 
ساختن او نيك نیست. مپادیو از اين سخن بخندید و گفت: هرجا که خاطر او 


۰ مہا بہارت 


پخواهد برود. و شکر چون این سخن بشنید سس خود را برقدم او نېاده برپای 
پار بتی داشت و پس از ایشان رخصت خواست و به‌قرارگاه خود متوجه کشت. و 
من کیفیت شکر را بتمام با تو گفتم. 

جد‌هشتر گشت که شما باردیکر سخنانی که متضمن خیریت و حسن عافیت 
است با من بگوئید» و چون کلام شما آب حیات است پنابرآن مرا از آن سیری حاصل 
نمی‌شود و می‌خواهم که بارها از شما سخن بشنوم و از آنچه در هردو جېان نیکوی 
حاصل شود آن را پمن بکوئید. بپیکم‌پتامه گفت که در این باب یك قصه‌ای است 
کپنه که آن سوال و جواب پراش (هتدعدته۳) و جنك (ععاهدد[)» است آن را از 
من یشنو : 
قصة پراشر و راجه جنك! 


و آن چنانست که جنك از پراش پرسید که از چیزی که از این جہان خلاصی 
و نجات حاصل شود و آن چیز لایق گفتن باشد آن را با من بکو ئید. 

پر اشر در مقام ممبر‌بانی شده در جواب او شرو ع کرد و گفت که در این حیات 
و بعداز ممات غیراز نیکوئثی چیزی بزر گس نیست و هر که توفیق بر نیکوئی یافت او 
سرگث (5۷2:82) را می‌یابد. و آدمی بمبرکاری‌که قیام می‌نماید بایدکه موافق‌نیکی‌آن 
را یجا آورد و اصحاب آسرمپا اگر برآداب آنا عمل نمایند ایشان را سودمند بود. 
و خداوند جان برچېار قسم است و همه ایشان نتیجه‌های اعمال خود را متصرف 
می‌شوند و آن چبپار قسم از عتاصر خمس مخلوق شده‌اند - و چنانکه ظرف‌های طلا 
و نقره را بارها می‌کشند و راست می‌سازند همچنان آدمی بجبت اعمال گذشته خود 
هربار می‌رود و پیدا می‌شود. و چنانکه بی‌تخم هيچ‌چیز نمی‌روید همچنان بی‌نیکی 
راحت حاصل نمی‌شود. و آنکه می‌گویند که فلان کار را آفریدگار بوچود آورد من 
آفرریدگار را نمی‌داتم و اگر گوبی که آفریدگار کار می‌کند می‌گویم که آفریدگار 
به‌چه چیز در قید درآید که یکی را پادشاه گردانید و دیگری را گدا؟ و دیو و دانو 
هم بموجب اعمال خود در دنیا هیاکل مخصوص مخلوق شدند و آفر یدگار را در این 
اس هیچ نسبتی نیست. و هرعملی را که آدمی مرتکب می شود نتیجة آن را بعداز 
مرگت متصرف می‌شود اما برآن اعمال و نتیجه بنفس خود اطلاع نمی‌دارد و از بيد 
خبی می يابد. 

و اعمال آدمی بی‌چپار قسم است: اول عمل چشم» و دوم عمل دلء و سوم 
عمل زبان» و چپارم عمل دست و پا. و چون می‌فعلی را از این افعال بجا می‌آرد په 
نتیجۀ آن می‌رسد. و یعضی از اعمال از آن قسم است که هرگز از آدمی جدا نمی‌شود 
و بعضی از آن قبیل است که مقارقت هم می‌نماید و هیچ عمل نيك باشد خواه بد 
محونمی‌شود تا نتيچۀ خود ندهد. وچون عامل بواسطهُ عمل بد درمحنت می‌افتد نتيجۀ 
اعمال نيك او که راحت است ذخيرۀ او می‌شود. و جون آن بدی منقطع میگردد 
بآن نیکی که ذخیرۀ او بود می‌رسد. و کسی که در اول حال براحت می رسد نتیجۀ 


دفتر دوازدهم زرد 


اعمال بد او موقوف است بروقت خود و چون آن وقت می رسد محنت که نتيجۀ بدی 
است باو روی می‌آرد. و هر که حواس خمس را زیر کند و تحمل پرشداید و صبر بر 
مصائب نماید» با تسلی دل باشد و سخن راست لازم‌گیرد و از افمال ناشایسته در 
مقام انکار و عار باشد و کسی را ضرب و شدت ننماید و از خصال ذمیمه با لکلیه 
پرآید» او هميشه با راحت بگذراند و نیز خاطی نیکی و بدی را بدل راه ندهد و در 
ملاحظة آن باشد که نیکی دیگران باین کس نمی‌آید و بدی این کس بایشان سرایت 
نمی‌کند. بنابرآن دل خود را بیاد آفر‌یدگار مشغول دارد. و کسانی که ار باپ‌گیان‌اند 
از راحت خوشحال نمی‌شوند و از محنت بدحال نمی‌گردند و دل خود را بمراقبةٌ 
آفر یدگار مستغرق می دارند و مردم عوام بی‌راحت و محنت می‌روند. و همه کس 
را می‌باید که از خبث و حسد خود را نگاه دارند چه پن‌مردم حسود اهل عالم میت 
خندند. و چند کس است که مردم برحال آنپا می‌خندند: پادشاهی که از جنګ 
حذر نماید و کپتری که از محاربت بخانة خوف درآید و بر‌همنی که از هیچ‌خوردنی 
پر هین نمی‌دارد و سوداگری که به‌سودا و سود رونمی‌آرد و شودری که در خدمت 
سست می‌جنبد و دانشمندی که کچ خلقی می‌کند و عالی‌نسبی که باعمال رديه که 
لایق قوم او نیست اشتغال می‌دارد و بر‌همتی که با راستی نباشد و زن‌زانیه و مردی 
که خود را صاحب گیان ظاهی می‌سازد و بطلب دنیا می‌پردازد و کسی که طمام 
می‌پزد و آن را خود می‌خورد و جماعتی که بی‌پادشاه باشند - و هیچکس از این 
اصناف از این محنت بیرون نیست و نیز هر که بر‌سیرت گیان نباشد و ازدوستی اهل 
و عیال و آشنائی خلق احتراز نماید. 

پراش (۳2:۵:2۵7۵) گفت: هر‌که بر ارابۀ دل سوار می‌شود که حواس 
خمس اسپان اوست اگی جلو آن را کشیده رود او خردمند است. و مردی که 
بی‌دستگاه باشد» او را نمی‌زیبد که بخدمت کسی درآید و از آن سامان خود 
نماید. و اگر ضرورت شود خدمت پرهمن اختیار کند و راضی شود بملازمت کسی 
که در رتبه يا او برابر باشد. وحیات امری عزیز و محبوب و مفتنم است آن را در 
طلب عز و بزرگی صرف می‌باید کرد نه در اموری که موجب تنزل و مقتضی رذالت 
باشد. و بزرگی از اعمال نيك و پسندیده حاصل می‌شود. و کسی که در قوم خود 
زبون است او را هیچ کس عزت نمی‌دهد. و اگر جماعتی یکی را به‌بزرگی بردار ند 
و او در اعمال رج و تم درآید به‌بزرگی نررسد. و بیخ تنزل و بی‌اعتباری آدمی افمال 
زشت اوست؛ و او گناه را باختارخود می‌کند و براو ظاهر است‌که نتيجۀ گناه غیر از 
محنت نیست. و از کاری که زر و اسیاب فراوان بدست درآید ابا در ضمن آن 
کار گناه رومی‌نماید» آن را بعمل درآوردن نمی‌شاید - چنانکه آدمی آب ناپاك را 
دست نمی‌کند. و اگر از کسی گناهی از سر فلت واقع شود باید که آن را با ریاضت 
زایل گرداند و برابر نتيجۀ گناه هیچ بدی نمی باشد. و کسی که در جېان بسېب 
غفلت از گناه حساب نمی‌گیرد بعداز آنکه میمیرد آن گناه دست از دامن او نمی‌دارد 
و پشیمانی باو روی‌می‌آرد. و جامۀ رنگین غیراز سیاه از شستن سفید می‌گردد اما 


٢‏ مپابپارت 


سیاه فام بپیچ‌وجه سفید نمی‌گر ده - همچنان کسی که در دریای گناه غرق‌شده است 
او هرگز پاك نمی‌شود. و اگر کسی مرتکب گناهی شده باشد بعداز آن پشیمان شود 
اگر زود علاج آن کند از آن گناه خلاصی یابد. و اگر کسی نادانسته گناهی می‌کند 
آن را بر‌همنان گناه نمی‌گویند. و من جمیع اعمال بد و نيك را می‌دانم و خرد و 
کلان آنېا را نیز می‌شناسم ؛ بنابرآن می‌گویم که مرفعلیر اکه آدمی از دل و عقل بجا 
می‌آرد نتیجه آن فعل او را نمی‌گذارد و آنچه بنادانستگی و بی‌اتفاق دل و عقل 
بوجود می‌آید نتیجة آن‌رو نمی‌نماید. و هرکاری را که دیوتا و جماعت من (5311) 
کرده‌اند آن‌را نمی‌باید پعمل‌درآورد و بعداز اطلاع برآن نمی‌بایدخندید. و آدمی را 
می بایدکه بمقدار قوت‌بدنی خود اختیار عمل نيك نماید تا او را ازآن نیکویی‌حاصل 
شود. و چنانکه در کوزۀ درست آب نمی‌چکد و در شکسته ترشح می‌کند همچنان 
اگر با حضور دل عمل نيك بوجود آید نتیجۀ او البته رونماید. و چنانکه در آپ 
اندك آپ دیگر اندازند و آن آب را کلان سازند همچنان اگر باعمال نيك اعمال 
دیگر ضم کنند هرآینه آن اعمال نيك زیاده شود. و پادشاه را می‌باید که دشمنان 
خود را هلاك سازد و با رعایاً بروجه اتم پردازد و جگك بکند و چون دو بخش از 
عمر بگذرد بصحرا رود و آنجا حواس را مقید گرداند و خصلت‌های نيك يمېم رساند 
و جمیع خداو ندان حیات را مانند خود داند و رعایت و تعظیم مردم بز رگت بجاآرد 
و خود را برشيوۀ راستی دارد. 

پراشر گفت که هیچکس به هیچکس چیزی نمی‌دهد و آنکه به‌کس انسانیت 
می‌کند ته با او» بلکه با نقس خود می‌کند. و برادری که شيوۀ دوستی را نسبت به 
برادر مرعی نمی‌دارد. ترك آن برادر هم کر ده می‌شود چچه‌جای بیگانه؛ ومردم اشراف 
اگر به‌امثال خود تصدق بکند آن تصدق پسندیده و بر گزیده است. و صدقه از مردم 
پاك می‌باید قبول نمود و بمردم پاك می‌باید داد. و زری که از وجه حلال بېم رسیده 
باشد آن را تصدیق می‌باید گرد. باید که قصد آدمی در جمع اموال بذل آن په مر دم 
بدحال بوده باشد و نیز آن را از راه نيك حاصل گرداند و اینچنین زر اگر اتدكګ 
هم بمردم تصدق کرده شود نتيجۀ او بسیار رو می‌نماید. و آدمی زر حرام را هرچند 
تصدق کند آن نتیجه نمی‌دهد. 

آورده‌اند که وقتی بر‌همنی پیش ر نت‌دیو (۵0006۷2) راجه آمد. او تعظیم 
آن بر‌همن نموده دست و پای آن بر‌همن باب گرم بشست و آب سرد را از برای 
خوردن او حاضی ساخت و به‌ميوة صحرائی ضیافت او کرد و در آخر کار به همین 
مقدار از عمل تيك در هردو جېان او را بزرگی حاصل شد و همچنین سایه راجه 
به جماعت رکپه» از ميوۀ صحرائی و برگث درخت ضیافت کرده بود؛ او نیز بمرتبۀ 
عالی زسید. 

و چون آدمی مخلوق می‌گردد همان ساعت سه قسم دين برذمۀ او لازم 
می‌گردد: اول دين دیوتا» دوم دين ر کمپه» سوم دین پتر (ا:۳). و این دین‌ها است 


که ادای آنېا لازم است. اما دين رکپه از خواندن بيد ادا می شود و دين دیوتا از 
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عمل جگت. و قرض پتر از شراده (5:0083). و آدمی قرضدار نفس خود نیز است 
و آن قرض از رعایت خویش و تبار و آینده ساقط می شود و از رفتن براه نیکویی. 
و جماعت رکپه بی‌زر کارهای خود را بروجه احسن تمام کرده‌اند و از موۀ 
صحرائی و بيخ درخت هوم کرده بمراد رسیده‌اند. و گالو (020272)» پسر رجيك 
(R۸»i4)؛‏ پسر خواندهة بشوامتر (تانصد۷::۷) شد و بید را پیش او خواند و کار 
خود را از آن خواندن به‌کمال رسانید. و شکر (ه:5۵۲) از مدح و ثنای مپادیو و 
پار بتی سېم سازی خود نمود. و است (هاآه۸)» و دیول (علهظ۳), و نارد (عهعءهل) 
و پر بت «(Parvata)‏ و کاچہی «(Kaksivan)‏ وپتاء و پرسرام «(Parasurama)‏ و 
بشست (2طائiئة۷)»‏ و جمدگن ( 20۵03801 1()ء و بشوامتر (2تااصه۷1:۷)» و اتس 
(۳ا۸)» و بہردواج (8183:30۷3(2)ء و هرشمشرو (113:151:3570). و کنددهار 
»)Kundadhar4(‏ و شربشروا (2۷2:عدام) و غیرایشان به‌ستایش بشن قیام 
نموده مدعیات خود را حاصل ساختند و از توجه بشن و ریاضت خود به‌مقاصد خود 
رسیدند. و کسانی که از قوم بزرگت و عالی نسب نبودند ایشان نین از بندگی 
بشن بپایة بزرگی رسیدند. بنابرآن بزرگی که نتیجه نیکوکاری است آن را منظور 
می‌باید داشت و کلانی و زر و جمعیت را اعتبار نمی‌باید کرد. و زری‌که آدمی از راه 
نیکی حاصل می‌کند آن زر نيك است و مالی که از راه گناه بسېم می رسد لعنت بر آن 
مال باد. و عمل نيك بزرگی؟ است و آن را بسبب حصول دنیا ترك نمی‌باید داد. و 
بعضی مردم از آن قبیل‌اند که کار خود را از هوم به‌تکمیل رسانیده‌اند چون قرارگاه 
هرسه بید آتش است. و آگن هوتری (تاه11)» همان خوب است که در روش خود 
ثابت قدم بوده باشد و چون روش خود را گذاشته هوم کند آن آگن‌هوتری نیست. و 
خدمت جیز هائی که گفته می شود با حسن وجوه بجا می‌باید آورد. و آتش وجان و پدر 
و مادر و استاد و نیز هر‌کس را که از خود بزرگت داند» از عرص تکیر برآمده 
بخدمت او قیام نماید. و به‌چیز هائی که دل میل می‌کند آن چیز‌ها را آنچنان بیند که 
مخنث مرزنان را. و خود را خوش‌طبم ظاهر نسازد و حواس را نیز مغلوب گرداند 
و نیکو ئی را بپیچ حال از دست ندهد؛ پس کسی که باین اوصاف موصوف گرد 
مردم بزرگکك تعظیم او تمایند. 

پراشر گفت که مردم شودر را می بايد که اوقات خود را درمیان مردم کپتری 
و بیش و برهمن بگذرانند و از آن مردم از روی دوستی چیزی بگیر ند و به‌دغلی 
نگیر‌ند» و اگر شودری باشد که پدران او هیچ هن اختیار نکرده باشند او را میر‌سد 
که خدمت مردم کپتری و بر‌همن اختیار کند و اوقات خود بگذراند. و آدمی را 
می بايد که در هیچ وقت صحبت مردم بزرگث نگذارد. و اگر سفله به‌صحبت بزرگی 


-١‏ در متن سانسکریت این نام مذکور نیست و نسبت به‌پرسورام توصیف شده که او 
پسس جمدا گنی بوده است. ب: فت. 


٢‏ ب: بز رگی. 


رسد او نیز بزرگت‌گردد - چنانکه درکوه همه جیز مثل خورشید با نور وضیاء بنظ 
درمی‌آید. و چنانکه جامه پمپر ر نگی که او را اختلاط حاصل شود بپمان رتت 
برآید» همچنان آدمی اگر صحبت نیکان گزیند نيك شود و از همنشینی بدان بد 
می‌گردد؛ بنابرآن به‌خصلت‌های پسندیده و اخلاق سنیه خود را می‌باید آراست و از 
اخلاق ذمیمه ردیه خود را پاك ساخت. و جان آدمیء هميشه در قالب نخواهد بود؛ 
بنابرآن اگر ناراحت باشد و یا با محنت راه نیکی را بمپیچ حال از دست ندهد. 
و هر‌کاری که نیکوئثی را باطل ساخته سبب حصول دنیا گردد زنېار برآن کار 
اقدام ننماید. و اگی خسرو وقت يك هزار گاو مردم را بتعدی گرفته به فقرا 
تصدق نماید اورا ازآن عمل هیچ ثواپ‌بدست در نیاید. اگرچه از زبانېا برآید که 
شمپر یار يك هزار گاو باهل اضط‌ار بخشید و ثواب او مانند ثواپ‌دزد باشد. و بشن» 
بی‌هما را از برای نگاهبانی خلق پیدا گردانید و بر‌هما يك پس را موجود ساخت 
و او لباقت محافظت ملك می‌داشت و جماعت بیس پادشاهی او را قبول نموده 
بروزگار خود مشغول گشتند و زرهای فراوان حاصل کردند. و پاسبانی خلق به 
پادشاه تعلق میدارد. و تعلیم راه و روش به‌بر‌همتی که دغل و خشمناكت نبود و پر 
کیفیت جگت و شراده و غیره نيك آگاه باشد. نسبت میدارد. و پاك ساختن دیکتی 
و طبق و آبکشی و مانند آن کار شودر است و در کشوری که مردم بر این نمج 
صلوك نمایند» کار نيك در آن کشور در نقاب بدی محتجب نگردد و عامۀ مردم با 
راحت و آسایش بگذرانند. و پادشاهی که رعایا در ملك او بفراغت و بېجت 
باشند اقوام دیوتا از او اظپارشکر ورضامندی نمایند. وچون این پادشاه نیکوئی را 
بر این وجه محافظت نماید هرآینه نیکوئی در مقام پاسبانی او درآید. و نیکوئی 
در آنست که بر‌همن بخواند و پادشاه نگاهبانی رعیت نمایدء و بیسء به‌سودا و سود 
درآید و شودر خضدمت مردم بکند. و هرگاه برخلاف آنچه مذکور شد. عمل مردم 
واقع شود آن گناه باشد. و کسی که يك پول سياه را که در بپای سر خود حاصل 
کرده باشد. صدقه کند اجری که آنکس را از این تصدق حاصل شود از بخشیدن 
يك هزار تنگه که نه اینچنین باشد حاصل شود. و کسی که برهمن را از منزل او 
طلبیده باکرام تمام چیزی بدهد آن تصدق در مرتبۀ اعلی است و آنچه بعداز طلب 
داده شود در مرتبۀ اوسط و چیزی که بعد ابرام بسیار و عدم یقین براجر تصدق 
داده شود آن صدقه در مرتبۀ ادنی است. و آدمی حکم کشتی دارد که او در معرض 
غرق است؛ پس او را تدبیری می‌باید کرد که از بند تعلقات برآید و از غرق شدن 
امان یابد؛ اما برهمن از حبس حواس خلاصی می‌یابد و کپتری از شجاعت وسوداگی 
از صدقه دادن و شودر از خدمتکاری مردم. 

پراشر گفت که برهمن را زر تصدق حلال است و کپتری را زر بای سس 
و محاربت» و بیس را زرتجارت؛ اما بشر‌طی که گنته شده است؛ و شودر را زر خدمت 


و ملازمت» و زری که براین نېج پیدا می شود اندك او نتيجۀ بسیار دارد» اگر اندك 


دفتر دوازدهم ۳۵ 


از آن زر تصدق کنند. و برهمنی که صدقه نمی‌ستاند اگر او سپاهیگری یکند و یا 
تجارت» او را از آن» عیب نباشد؛ و اگر خدمت مردم زبون اختیار نماید عيب تمام 
دارد. و اگر شودر بی‌مایه باشد او را لایق آنست که زراعت کند و یا کسب ديک 
مثل درودگری و غیره. 

و از کسب‌هائی که گفته می‌شود پر‌هیز نماید: رقاصی و دیوثی و می 
فروشی و قصابی و آهن و چرم فروشی؛ بايد که باین چیزها اشتنال 
ننماید. و کسی که به‌هتری مشفول بوده باشد اگر ترك آن نموده بپمان پیشه قدیم 
خود رجوع نماید. او را اجر بسیار است. و مردی که خداوند گیان است اگر احیاناً 
از او فسقی بوجود آید او را برآن عمل نمی‌یاید گرفت بجپت آنکه او بی‌قصد 
مر‌تکب آن فمل شنیع شده است. و از پیران شنیده شده است که در زمان سایق 
مردم بد را بسزای فمل بد ایشان بپمین لعنت گفتن اکتفا می‌کردند اما آن مردم 
حواس خود را بتمام مفلوب می‌داشتند و نیکو کار بودند و از راه و روش خود تجاوز 
نمی نمودند و هنر مردم را میدید‌ند و از معایب جپانیان چشم می‌پوشیدند و اینچنین 
راه نیکوئی را جماعت دیت نپسندیدند و برترك آن امر فرمودند و چون مردم ترك 
راه و روش خود نکردند؛ طوایف ديت به‌دلپای آن مردم دخل کرده بوسوسه ایشان 
را یجانب فسق و بی‌قیدی کشیدند. و در اینوقت آن مردم را پندار پیدا شد و 
از پندار غصه بوجود آمد و روش خود را تغییں دادند و پیش از آنکه از افعال 
شنیع حیا می‌داشتند در ایتولا آن نسبت بایشان نماند و ظلمت غفلت بدلہای ایشان 
مار ض شد. 

بنابرآن قدم در راه ستم نېادند و به‌غصب اموال مردم سیرت خود را بر باد 
دادند و در مقام ایذ‌ای بر‌همنان و دیوتپا شدند و هرسه ملك را قرار خود مقرر 
ساختند و اقوام دیوتا احتراز نموده در پناه سپادیو درآمدند. مپادیو چون حال 
دیوتا براین منوال دید تمام اشخاص ديت هرسه ملك را بيك تیر هلاك گردانید و 
سپېسالار آن ديت را که طوایف دیوتا هميشه از او برحذر می‌بودند نیز بعالم 
عدم فرستاد. بعد از آن جبانیان بروش خود بازآمدند و بر‌پید و پران (۳۳2۰2) عامل 
گشتند و اندر را پادشاه سرگث گ‌دانید ند و بپرتېه (Viprthu)‏ را خسرو روی 
زمین ساختند و کس بسیار از مردم کپتری )K213(‏ راجه‌های پر گنات۱ گشتند. 
و بعضی مردم که در اقوام بزرگث بوجود آمدند روش زندگانی گذشته را که در 
زمان دیت داشتند نگذ‌اشتند و برمقتضای خصلت‌های دیت در کارو بار درآمدند و 
اعمال دیت را مقرر داشتند و برمدح و ستایش ایشان اقدام نمودند و تا امروز 
در بعضی مردم آن روش باقی است. بتابرآن ای راجه! من از روی علم با تو میت 
گویم که صحبت مرد نيك اختیار می‌باید کرد و ترك ایذای خلق بايد نمود و زر و 
اسباب را از راه نيك می‌باید بېم رسانید. و بدان که هرکاری که برخلاف نکوئی 

۱- در متن سانسکریت وازۀ مندل (12708[2) بکار رفته که همان ایالت یا پر کنه 
(Pargana)‏ است و پر گنات بطور حمع آورده شده است. 


۳۶ مپابپارت 


کرده می‌شود در آن کار اصلا خیریت نیست. و تو مرد خوش‌طبم و کپتری هستی 
و پرادران خود را دوست میداری؛ بنابر‌آن رعایا و خدمتکاران و قرزندان خود را 


برراه نیکی نصیحت‌نما و با دوست و دشمن یکسان باش. و آدمی در هزاران قالب 
درمی‌آید اگر باخلاق حمیده اختلاط نماید و از جمیع معایب پر‌آید خیریت او در 
آنست۱. و نیکی و بدی نسبت ببدن آدمی می‌باشد و در قالب دیگر نیست؛ پناپرآن 
هر‌که نیکوکار است از قوم بزرکت باشد و يا از مردم زبون. همان کس بزرگث 
است. و کسی که شناسای جان است و از نسبت آزاد بیزار شده در میان خلق سیر 
می‌کند و دل او هیچ چیز نمی‌خواهد و سخن راست می‌گوید. آن کس به‌حسن 
عاقبت ۲ میر‌سد. 

پراشر گفت که من کیفیت مردم کدخدا را با تو گفتم اکنون ماهیت ریاضت 
را از من بشنو: و آن چنانست که مردم عیالمند را حرص بسیار می‌باشد بجپت 
آنکه ایشان خداو تدان راجس (عهزه‌۸)» و تامس (ععسد1)اند» و اعتقاد آن دار ند که 
خانه و زن و فرزند و زراعت و دولت و خدمتکار جاودان خواهند بود؛ بناپرآن 
نسبت دوستی و دشمنی در دلبای ایشان متمکن می‌گردد؛ پس مغلوب حب دنیا 
می‌شو ند و راحت خود» در فراغت زن و فرزند دانسته» در پرورش ایشان عمر 
پس می برند و سلامتی خود را در همین امر منحصر می‌دانند و در عین کشاکش 
میمیرند و به‌دوزخ میروند و خراب می‌شوند. و کسی که ایشان را در معرض 
زوال خیال کرده ترك نماید و براه ریاضت درآید» او در آخرکار براحت میرسد. 
و علاج گسستن آن سلسله و پشیمان شدن از آن آنست که چون دوست کسی میمیرد 
و یا زر او تلف می شود و يا مرض براو مارض می‌گردد او را از آن پشیمانی و 
حیرانی روی می‌نماید» و در اینوقت درفکر ترك امور مذکور می‌شود؛ پس بعلم دست 
میزند و از علم براه ریاضت اطلاع می‌یاید. و روش نيك آنست که آدمی در اول 
حال عیش و تنعم پفراغ بال حاصل کند بعداز آن براه ریات و ترك دنیا متوجه 
گردد و این روش بسیار مستحسن است. و ریاضت امری است که اگر مرد ناتوان 
هم آن را بجا آرد و حواس را مغلوب گرداند او بسرگث درآید. و نیز ریاضت 
آنچنان امریست که بی‌هما را قوت پیدایش خلق از آن حاصل شد و خورشید (۸۵:۲۲2) 
و بس (ناعد۷)» و رودر (#00:3), و اشنی‌کمار (5۷05:01:1:37٥)ء‏ و یشودیو 
«(Visvedevah)‏ و ساده «(Sadhya)‏ و پتر «(Pitarah)‏ و سردگن «(Marudgana)‏ و 
جچپه «(Yaksa)‏ و راچېس «(Raksasa)‏ و گندهرب )Gandharva(ء‏ و سده (Siddha)‏ 
و امثال ایشان از ریاضت بزر گی یافتند. و هر که در سر‌گی سکو نت میدارد آنہم 
بواسطۀ ریاضت است. و برهمنان نیز از ممی ریاضت در عرصۀ سرگث و روی زمین 
بزرگث وعز یز ند. وپادشاهان بزرکت» بزرگی‌را از ریاضت یافتند. وکسانی در اقوام 

١‏ ب: خیردت ای ویراأ است. 


۲ ل: آزار. 
۳ہ ل حممن عاقیت. 


بزرگی يو جود آمده‌اند آن هم نتیجه ریاضت است. و منازل نيك و پوشش‌های فاخر و 
فرش‌های حریر و زیورهای بی‌ببا و اسپان بادپا و آسنېایا خوپ وطمم‌های مر‌غوب 
و زنان متعدد خورشید مثال فر‌مانبردار و آسایش گرفتن برپشت بام همه اینپا 
نتيجۀ ریاضت است. و در هردو جپان چیزی نیست که از ریاضت حاصل نشود و 
اين مضمون را برمحك دل زده ترك نقد تنمم باید نمود و در حالت راحت و محنت 
خود را از عیش باید گذرانید و عقل را از روی علم قوی باید گردانید و با تسلی 
دل باید بود. و از بی‌طاقتی و اضطراب محنت پیدا می‌شود و از طمع حواس خراب 
می‌گردد و ازخرابی حواس گیان نمی‌ماند - چنانکه علم بی‌ورزش و استممال در ذات 
عالم نمی‌ماند. و چون گیان بر‌طرف شد آدمی از دیدن چیز های خوب محجوب گردد 
و براه نیکوئی درتیاید» بنابرآن اختیار ریاضت باید نمود. و آنچه مطلوب است 
همان راحت است و چیزی که مطلوب نیست همان محنت و هرچه در جېان نيك 
بنظر در می‌آید آن نتیجه ریاضت است و از قوت ریاضت آدمی هرجا که می‌خواهد 
در ساعت میرود. و بدحال و بی‌غرض بودن نتيجۀ بدی است و هرکه در آثار نیکی 
و ریاضت و تمدق شك آرد و آنا را درو غ پنداره او را فاسق و گناهکار باید 
دانست و جای او غیراز دوزخ نخواهد بود. و راحتی که از وسيلۀ حواس حاصل 
می‌شود» مدت او مقدار يك تیر انداختن می‌باشد» بعداز آن» راحت» محنت می‌گردد. 
بناپرآن بزرگان خلاصی و رستگاری را راحت میدانند و غیرآن را راحت نمی‌نامند. 
و نیکی ایشان از برای دیگران است و در ضمن کارهای نيك خود دنیا و آرزوی دل 
را حاصل می‌گردانند؛ اما از بری! تحصیل نیکی تدبیر و اسباب بپم می‌رسانند و از 
برای حصول دنیا و آرزو هیچ تدبیر نمی‌نمایند. و مردم اهل وقار و شر یف‌النسب 
و کسانی که چشمان ایشان عين علم است و به‌قصد و اختیار باعمال اشتفال می- 
نمایند ریاضت آن جماعت در عین عیالمندی است و ایشان خدمت دیوتاو پتر, بر 
وجه احسن بجا می‌آرند» و پناه جميع آشرمسپااند. چنانکه دریای محیط ملجاء جمیع 
دریاهای روی زمین است و اینچنین مردم کد خدا را در خانه مرتبه خلاصی می‌شود. 
جنك پرسید که در ميان اقوام چېار قوم» برهمن که به‌بزرگی مخصوص 
گشت سبب آن حیست؟ و در پیدایش و فناء ایشان مانند سایر آدميانند. 
پراشرگفت که چنان‌که شمافرمودید آنچنان‌است» پیدایش‌بی‌همنان مثل پیدایش 
سایر خلق‌است. اما مدار عز و شرف برریاضت است وقومی‌که مرتاض‌تر ند عز یز تر ند 
و آنانکه از روی ریاضت کمترند در رتبه نیز فروترند. و کسی که زنی را از قوم 
یزرگت می‌خواهد و از او فرزندی حاصل می‌شود آن فرزند شریف‌النسب می‌شود. 
و فرزندی که براین نهج حاصل نمی‌شوده در نسب او نقصان میرود. و بعضی 
می‌گویند که در وقت پیدا ساختن خلق» برهماء بر‌همن را از دهن خود پیدا کرد و 


-١‏ ب: سکېه اسنپای... در متن سافسکر یٹ واژۀ آسن (Asana)‏ آ مده أشنت وبمعنی حا 
و دل میاق بد اا 


۳۸ ما بپارت 


کپتری را از بازو و بیش را از ران و شودر را از قدم و این چہار قوم براین 
وجه بوجود آمدند. و اقوام دیگر که غیی‌ایشانند آنېا را برن‌سنکی (دعدعلصدک ۷۵۶٥3‏ )ء 
می‌گویند و تفصیل اصناف آن قوم براین نېج است: ات رتېه (طاهتذا۸)» و انبمپشته 
›)Ambastha(‏ و اگی (دبونا). و بيدهه (دطع‌ند۷)» و سوپاك (2عد5۷22). و پپکش 
(دعمطلانه۳)», و استین (8:622)» و نکپاد (202عذل) دسوت (5۲9), وماگد (دطلعوه0()» 
و ایوگی ›)(Ayo83)‏ و کرن (3٨1)ء‏ و براتی (۷۲۵۵2)» و چاندال «(Candala)‏ و 
این طوایف از آن اقوام چېار پیدا شدند. 

جنګ پر‌سید که چون برهمنان از يك ذات برهما بوجود آمدند» ایشان که 
اصناف متعدد گشتند» سیپ آن چیست؟ و بعضی از ایشان اشراف شدند و دیگران 
اراذل» وجه آن را نیز با من بگویید. 

پراش گفت شرافت و رذالت که در قوم پر ‌همن می‌باشد شما آن را از 
پیدایش ندانید» چه در زمان سابق بعضی از طاینه رکه از آن قبیل بودند 
که از غیر جنس خود اولاد حاصل می‌کردند و از قوت ریبباضت خود همه 
ایشان را رکه می‌ساختند. و پدر کلان من که نبيرة کشپ (202(عمه1) بوده از 
شکم آهو بوجود آمد و رکہیشر شد. و کرپاچارج (۵هدع), و کاچپی ونت 
»)Kaksivan)(‏ و کمته (مطادسفت1), و تارچه (دردعءاید۱)1, و جوکرت (هناتطله۷2۷), و 
درون (1(:002)» و آيو ((۸)» و متنکت (دومهداد): و دت (1032:130)ء و دروید 
(۵2دع1)» و متسیه (۷62:5(2)» همه ايشان رکنپیشر شدند و بيد را تحصیل نموده 
مشپور عالم گشتند و این همه نتيجۀ ریاضت ایشان بود. و در اول روزگار چپار 
قوم بودند: اول انگیا (دتذیوم۸)» دوم کشب (12:(202). سوم بشست (دطاءنعه ۷)» 
چپارم بېرگکث (ناع8ظ). بعد از آن نظر باعمال هزاران گشتند و نامپای ایشان 
یواسطۀ ریاضت شېرت پیدا کرد و آن نامپا بسیار است و بشمار درنمی‌آید و 
بزرگان تفصیل آن را می‌دانند. 

جنك گفت: اعمالی‌که مخصوص است هر کد ام از اقوام‌چپار گانه‌را» و افعالی که 
به‌قومی از آن اقوام خصوصیت ندارد آن را با من بکونید. 

پراشر گفت که تصدق گرفتن و خواناندن و رهنمونی و هوم کردن خاصه 
بر‌همن است و نگاهبانی خلق نمودن مخصوص به‌کپتری است و زراعت و سودا 
و سود و پرورش گاو به بیس (5(2ند۷)» تعلق دارد. و خدمتکاری آن هرسه قوم و 
ملازمت ایشان حق شودر است. و اعمالی که نسبت بېرقومۍ گفته شده آن اعمال 
را بآن قوم مخصوص دانند. و افعالی که بپیچ کدام از آن اقوام خصوصیت ندارد: 
آن را نیز از من بشنو: و آن جنان است که آزردن و دغلی کردن و غفات ورزیدن 
همه ایشان را ممنوع دانند و طمام خود را قسمت نموده بخورند و شراده بروجه 
اتم بکتند و خدمتکاری مسافر بجا آرند و سخن راست گویند و غصه را فرو خورند و 


۱- این نام: تارکشیه (125۳5512) در متن سانسکریت نیامده است. 


دفتر دوازدهم ٩‏ 


از زبان خود تسلی نمایند و پاکیزه بمانند و گله کسی هرگز نکنند و آفريدگار 
شناس باشند و با راحت و محنت پردازند. و این نیکوئی است که مخصوص به‌قومی 
نیست بلکه هرچېار قوم در این روش برابرند. و سه قوم بیسء زنار یپوشند و 
شودر» را نمی‌باید پوشید. و آن سه قوم مذکور بید را پخوانند و شودر را نگذار ند 
که آن را بخواند. و اعمالی که در قوم بر‌همن از پیدایش تا فنای او آمده است 
شودر به آن قیام ننماید! غیر از کدخدائی» و سایر نیکی‌ها را بجا آرد. و مردم پرنښ- 
شنک (ه عدعاصسعه؟ دهند۷)» داخل قوم شودرند. و در یاد بشنء همه کس را می‌باید 
بود و هرکه در یاد او خواهد بود او را در هردو جېان نیکی روی خواهد نمود. 

جنك گفت که آیا مردم بواسطة اعمال و افعال اراذل شدند و يا از مس نسب؟ 

پراشس گفت که یقین شما بوده باشد که رذالت آدمی از ممر هردو امس مذ‌کور 
باش ابا فرق انت بایتظور که اک ردق ود اتل اصال ناف قتام شاڼه او 
بزرگت است؛ و کسی که بزرگث است از روی نسب و مرتکب افمال قبیحه می‌گردد 
او را از مردم رذل می‌باید دانست. 

جنك گفت: کدامین عمل نيك است که از کردن آن نیکی به‌آدمی میرسد آن 
را بمن بکوئید: 

پراشر گفت که آنچه از من می‌پر‌سید جواب آن را بشنوید: اعمالی که از 
کردن آن آدمی بدوزخ نمی افتد آنپا را بیان می‌کنم بشنو: و آن چنانست که ترك 
همه چیز‌ها می‌باید کرد و دل خود را از جمیع آرزوها چد | می‌باید ساخت و اندوه 


را نیز از خاطر می‌باید پرآورد و براه گیان و نجات می‌یاید در آمد و حواس را 
جمع می‌باید ساخت. و کسی که ابنچتین باشد او بمرتبة عالی میرسد و این روش 
خاصه بر‌همنان است. و باقی آن‌اقوام هم اگر براه نیکوئی سلوك نمایند و سخن‌ر است 
و درست بکویند و از افعال زشت پرهیز کنند ایشان نیز بسرگث روند و در این 
باب شك را یدل راه نمی‌باید داد. و نیز پراشر گفت که خدمتکاری پدر و مادر و 
دوست و استاد و زن البته فایده می‌دارد بجپت آنکه پدر بجای دیوتا است و رتبۀ 
مادر از رتبۀ پدر هم زیاده است و استاد بخشندۀ گیان است و از والدين هم 
بز رگتر است. و زن سبب جمعیت حواس است که از آن بزن بیگانه دل ميل نمی‌کند. 
و از دوست همه‌چیز يافته می شود چه از زر. چچه‌گیان. و کپتری‌که درصف قتال خود 
را باتش نبرد می‌سوزد» جای او از جای دیوتا هم بلندتر است. و کپتری را می‌باید 
که در میدان کارزار جماعتی که گفته می‌شو ند ایشان را نکشد: مردی که مانده 
پاشد و تر‌سنده و بی‌سلاح و گریان و روگردانیده از مصاف و کسی که جب؛ او 
افتاده باشد و آن را که میل جنگ نباشد و بیمار و هر که العماس امان نماید و اطفال 
و مردم پیر» این مردم را در جنکث نمی بايد کشت. و کسی که با سلاح خود مکمل 
باشد و مردی که حمله برآرد و در رتبه برابی باشد» ایشان را می‌باید کشت. و 


١‏ ب: قبام نماید. 


۰ مپابپارت 


کشته شدن از دست مردی که در رتبه برای بلکه بزرگتر بوده باشد» بېتر است. و 
هرکه در رتبه فروترباشد و یا غیردل! ازدست او کشته شدن نيك نیست. و مر که 
کشته شود از دست کسی که بدفعل باشد یا بد اصل او بدوزخ رود. و کہتری را 
می‌باید که مر‌دانگی از دست ندهد چه اگی حیات او باقیست از دست هیچکس یاو 
گز ندی نمی‌رسد و اگ عم او منتہهی شده است در خانه نیز خواهد مرد. و آدمی 
را می‌باید که نزدیکان خود را نصیحت نماید که از برای فایدۀ خویش در مقام 
ضرر و ایذای کسی نباشد. چه با نیکوکاری مردن بېتر است از آن زیستن که به 
فسق کشد. و چون عمر آدمی آخر می‌گردد» بی‌سبب هم میمیرد و تا عم باقی است 
هرچند اسباب اجل r!‏ رسد نمی‌میرد. و بدن مرجان را حکم خانه دارد مرآدمی راء 
چنانکه آدمی از خانه بخانه میرود همچنان جان از بدن ببدن انتقال می‌کند. و اگر 
به‌قالبی درآمده براه خلاصی درآید آن جان را پپتر باشد والا اگر چه در رگت و 

شت و استخوان و مغز آن درآمده است. و حواس هم اگی براه رستگاری نرود 
پس برای چه در تن دخل کرده است؟ و بدنپائی که براه رستگاری نمی‌رود چون 
چان از آنپا مفارقت می‌نماید آنا در جاها افتاده گنده و ضايع می‌شوند و آن جان 
بمقتضای اعمال خود ببدنی دیگر می‌رود و او را نه پیدایش است و نه فنا و در 
جاها می‌گردد مانند گشتن اپر در هواء و از خانه بخانه انتقال می‌کند. و جان از 
دل بزرگتر است و دل از حواس» و در خلایق آنچه براه می‌رود او بزرگتر است 
از آنچه نمیرود. و در قسم رونده آنچه بدوپا می‌رود بزرگس است از آنچه به‌زیاده 
از دوپا می رود و در این صنف آدمی بزرگس است. و در اصناف آدمیان بر‌همن و 
در اقوام بر‌همنان اهل دانش ایشان و در میان اهل دانش ستابندة آفریدگار؛ و در 
این مردم کسی که بررتبۀ خود پندار نمی‌دارد. و هرکه بوجود می‌آید اجل باو نزديك 
می‌گردد و اعمال را دوام نمی‌باشد. و اختلاط آدمی بافعال بواسطۀ وصف رج و تم 
است. و مردن آدمی در زمان بودن آفتاب بجانب شمال نشان نیکوکاری است و فوت 
او هنگام گشتن خورشید بطرف جنوب علامت بدکرداری» و مردن آدمی بمرگت از 
نیکوکاری است. و هرکه از خوردن زهر و يا در حبس و یا در آتش و یا از دست 
دزد و یا از زخم شیر و مار و گاو و جاموس و امثال آن بمیرد او از جملۀ فاسقان 
است. و جان مر دم نيك کر دار از سمت سر بیرون می‌رود. و کساتی که در نیکو کاری 
میانه حال می‌باشند ارواح ایشان از راه ميانه و جماعتی که گناهکارند جان‌های 
ایشان از راه دبر بدر می‌رود. و آدمی را برابر جپل و بیدانشی دشمن نمی‌باشد 
بجپت آنکه او را افعال زشت از مم بیدانشی بوجود می‌آید. و کسی که در اول 
حال بید بخواند و پیش از کدخدائی برروش نيك بماند و بعد از کدخدا شدن جکت 


را بروجه احسن پجاآرد» او را می‌باید که پسس خود را پجای خود گذاشته در صحرا 


۱ ب: با عزول. 
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رود. و پوشیده نیست که آدمی در سن شصت‌سالگی از تنعم ميماند و اگر در این 
وقت هم خانه را نگذارد و رو به‌صحرا نیارد از او بدبخت‌تر در چان نباشد. و قالب 
آدمی هرچند از نسل مردارخوار باشد او بزرگث است؛ پس هرگاه که در قوم برهمن 
ظیور نماید و براه گیان و نیکوئی در نياید بی‌عقل بوده باشد. و هر که درقوم بی‌همن 
بوجود آید و براه نیکوئی سلوك نماید و بید را راست اعتقاد کند او بسر‌همن 
پزرگتر است. و آنکه بقالب آدمی درآمده راه نیکوئی را از اعتبار اندازد و مر کب 
دل را در میدان هوا و هوس بتازد او از [دست ] دنیای مکاره بازی می‌خورد. و کسی 
که ميل خلاصی می‌دارد او را می‌باید که حواس خود را در زمانی که با قوت و 
اقتدار است براه گیان متوجه سازد و دل خود را از جمیع جوانب جمع ساخته 
پافر یدگار مشفول گرداند و در زمان راحت و اوان محتت یکسان باشد» پس آن 
کس بمرتبۀ رستگاری رسد. و هرکه می‌گوید دنیا را پیدا می‌باید کرد و به‌فقرا 
تصدق باید نمود» چرا آن کس همان دنیا را ترك ندهد و هربار باطن خود را از 
ریاضت بر نگرداند؟ و بايد که وقت مردن بر سی‌ستی (52725۷20)» و یا به نیمکمپار 
و یا به پېکر (دتهلهد۳), و امثال آن بر‌جاهای بزرگث خود را بر‌ساند و آنجا 
بمیرد. و اگر مردی نيك کردار باشد و در خانه بمیرد او را در دولی کرده در محلی 
که مردم را می‌سوزانند بر‌سانند و او را غسل داده داغ کنند. و مردم را بايد که 
آنچه یعداز موت اعمال و افعال بجا آورده می‌شود از تصدق و شراده همه آن را بعمل 
درآرند. و پیدایش بید و علوم از برای خیریت خلایق است پس می‌باید که آدمی 
آن را تحصیل نموده براه سلامتی و حسن مافیت درآید. و اینچنین کلام خير انجام 
را پراشس بەجنك بازنمود. 

بسپیکم پتامه گفت که جنك باردیگر در مقام پرسش درآمد و گفت که معنۍ 
خیریت چیست و سرتبۀ عالی کدام است و کدامین عمل ناچیز نمی‌گردد؟ و کدام مقام 
است که از رسیدن آن باین جېان رجوع نمی‌افتد؟ 

پراشر گفت که بیخ خیریت و سلامتی ترك صحبت خلق است و مرتب؛بزرگت 
آنست که از گیان حاصل می‌گردد. و ریاضت عملی است که ناچیز نمی‌گردد و از 
منزل خلاصی بی‌گشتن نمی‌باشد. و آدمی را می‌باید که سلسلۀ فسق و 
گناه را درهم شکند و در دايرۀ نیکو ئی عقل خود را در آرد و جملۀ جمپانیان 
را صلۀ این معنی بدهد» پس او بمرتبۀ خلاصی برسد. و یکی هزاران 
کاو و اسپ تصدق می‌کند و دیکری صدق؛ امن از ترس خود می‌دهد» اچر 
این کس زیاده است از ثواب شخص اول. و کسانی که ارباب گیانند 
هرچند در خانه اقامت می‌دارند. گویا در صحرا متوطن‌اند. و ارپاب غفلت 
اگرچه در صحرا یاشند حکم آن دار ند که در خانه‌اند. و مقل مردم نيك کردار از 
هیچ چیز آلوده نمی‌گردد - جنانکه بر گث‌نیلوفر درعین آب‌است وتر نمی‌شود. وکسانی 
که بی‌خردند عقل ایشان بچیز ها مثل لك که به‌چوب مضبوط‌می‌شود مقیدمی‌گردد. و بدی 
هرچند بی‌سبب وجود نمی‌پذیرد لیکن در آخر کار دامن‌کننده [را] می‌گیرد و با 


۳۳۲ میابپارت 


سبب کاری نمی‌دارد و نتیجۀ او هرگاه باشد بمپمان‌کننده رومی‌آرد. و کسانی که 
امل دانش‌اند و حواس را زبون می‌دار ند و دلپارا به‌خواط نمی‌گذارند» گناه‌ایشان 
را درنمی‌يابد. و کسی که حواس او در دست او نیست و از راحت و محنت متأشس 
می‌شود او در عین بیم و خطر عظیم است. و هر که به‌چیزی دلبستگی ندارد و بيخ 
غصه را از زمین دل بر کنده او هرچند بمدرکات حواس اختلاط خاطر کند گناه به‌دل 
او راه نمی‌یاید. و حدی را که بید قرار داده است اگر کسی برس آن حد بماند و 
از آن نگذرد او راه نیکی را غلط نکند و تیکوئی او به نقصان نکشد - چنانکه از پستن 
پل آب از محل خود تجاوز نمی‌نماید. و کسی که ریاضت بی‌شایبه حاجت می کشد 
آن ریاضت روز بروز ترقی پیدا می‌کند» چنانکه از رسیدن آفتاب به‌سنگث بلور 
آتش او می‌افزاید. و عمل جوگت (۷0۵2). و ستوگن (دصدع52:0)» از ورزش و 
رعایت آداب آن قوی می‌گردد مانند قوی گشتن نکہت روغن از کشت اختلاط گل؛ 
پس آدمی را بايد که خود را از اهل و عیال بگذراند و از دنیا و معاملات آن نیز 
روبگرداند, اما بايد که مطمح نظر او راه خلاصی و رستکاری بوده باشد. و شخصی 
که باین اوصاف متصف گردد عقل او به مشغلۀ دنیا در نیاید. و هرکه عقل خود را 
پی‌محسوسات رها سازد و با سود و زیان خود نپردازد و دل خود را به‌جمیع وجوه 
گرفتار دنیا گرداند حال او به‌حال ماهی می‌ماند که او بطمع طعمه گرفتار شست 
شده باشد. و هر که در بند جمع اسباب است او مانند کسی است که از شاخ 


موز۱ سازد و برآن بنشیند و غرق گردد. و آدمی اعمال تيك را بزمان 
پیری موقوف نگرداند چه آمدن آن وقت و مث مرگث را به‌يقین نمی‌داند. و ورزش 
اعمال تيك عاقبت بخلاصی میر‌ساند چنانکه نابینا از بس‌که براه‌خانة خود رفته است 
بمنزل میر‌سد. و این راه خلاصی را که من بیان کردم هر که برآن اطلاع نمی‌دارد او 
مانند چرخ‌چاه در همین عالم سر‌گردان می‌شود. و راه عقل آنچنان راهی است که 
روندۀ او در هردو جېان براحت [می‌رسد.] و جمع اسباب سبب تفرقة آدمی و 
محنت اوست. و حاصل کردن دنیا از برای نفع دیگران است و فايدة ترك دنیا از 
بسېر نفس خویش است. و چنانکه لای از بیخ نیلوفر از خود جدا می‌گردد. همچنان 
اگر دل از قوت ریاضت چلایابد چرك حب دنیا از جوهرجانء به‌خودی خود زایل 
گرده و جان را همان دل بر عمل می‌دارد ه نيك باشد آن‌عمل خواه بد - پمدازآن جان 
بآن مقید می‌گردد؛ بنابرآن چیز‌ها را از آن خود تصور می‌نماید هر‌چند آن جیز‌ها از 
آن او نیست و یلذات محسوسات گرفتار می‌شود و کار غیری را کار خود می‌داند و 
از کار خود میماند. 

و کسانی که خردمندند به‌س‌گت می روند و یا بمرتبۀ رستگاری می‌رسند 


و مردم بی‌خرد بدوزخ می‌افتند و يا در همین جپان می‌مانند» و چنان که سقل نو 


-١‏ ب: ازشاخ مور کشتی‌سازد. ل: ازساخ کيل موز. کیل (قع؟) واژۀ هندی است و به 
سانسکریت آنرا کادالی (201) و به‌فارسی آترا موز گویند. 


دفتر دوازدهم اند 


را په هر چه پر‌سازند» اثر همان می‌ماند؛ همچنان قالب آدمی است اگر آن را از 
نور ریاضت پر گرداند همرآینه قالب به نتیجة آن رساند و وقتی که 
آن را به فسق آلوده سازد اثر همان را ظاهر گرداند. و کسی که به 
عيش و تنمم اشتفال می‌دارد او را متعم نمی‌گویند بلکه خداو ند تنعم کسی 
است که او ترك تنعم نماید. و کسانی که از بی‌دانشی به لذات گرفتار شده‌اند 
و غیراز حظ زبان و شېوت زنان دیگی نمي‌دانند ایشان مانند نابینا راه گم کرده 
بدو زخ می‌اقتند. و چنانکه سوداگری بقصد تجارت به جېاز نشسته بدریا درمی‌آید و 
چواهر حاصل می‌کند. همچنان آدمی اگر ازدریای عالم بر کشت علم نشسته بگذرد هر 
آینه او بکنار خلاصی برسد. و گذشتن شب و روز پیری‌را برس آدمی می‌آرد و مر گت 
به نیابت آن پیری او را فرو می‌برد» مانند فرو کشیدن مار باد را. و آدمی بموجب 
اعمال خود جزا می‌یاید و هرچه کرده می شود راحت باشد یا محنت نتیجة آن بآدمی 
میرسدء در خواپ پاشد او خواه بیدار» نشسته باشد یا ایستاده. و چنانکه آدمی 
یکمرتبه از دریا می‌گذرد و یکنار میر‌سد و دنګ نمی‌خواهد که در آن دریا شنا کند 
همچنان تن آدمی یمثایه کنار است هر که آن را حاصل کرده براه رستگاری نرود او 
باز در دریای عالم می‌افتد هر‌چند او را میل آمدن بعالم نباشد. و چنانکه کشتی در 
زمین راه نرود وطناب‌ها بکنار می‌آرند و آن را از غرق شدن نگاه می‌دارند همچنان 
کشتی دل را به‌طناب‌های ورزش جوگت از دریای روزگار می‌باید برآورد. و چنانکه 
جمیع دریاهای روی زمین به‌دریای محیط درمی‌آید و از آنجا انتقال نمی‌نماید, 
همچنان خصلت‌های آدمی اگر به‌جوگت در رود در آن محو شود. و کسی که دل او 
با کمند دوستی دنیا بسته شده است او در خصلت‌های نفسانی فانی می‌گردد. جنانکه 
خانه ریکث در آب. و بدن آدمی حکم خانه دارد پس چنانکه خانه از شستن و لیپ! 
(ه‌مص16) کردن پاکیزه می شود همچنان تن از شستن و غسل دادن پاکیزه می‌گردد. و 
اگر کسی از این خانه براه گیان برود او براحت میر‌سد. و دوستی بمردم» فعل دل 
آدمی است و خوشی بسبب پدر و مادر اودست و زن و فرزند و خدمتکار عمل ذات 
شر یف او و رفیق طریق مرگث هیچکس از آن مردم نمی‌باشد غیراز دادۀ دست خود. 
و پدر و مادر و فرزند و برادر و زن و یار وخدمتکار حکم کمبتین نرد دارند» وچنان 
که آن کمبتین در دست خداو ند خود نیست همچنان هیچکس از آن مردم که گفته شد 
از آن این کس نیست و اعمال نیکی و بدی از آن کس است۲ و چنانکه آدمی 
هر‌کاری که بتدبیر می‌کند در آن کار بازی نمی‌خورد. همچنان کسی که دل خود را 
جمع ساخته و بآرام و تسلی شده و دانش علمی حاصل کرده رویه‌عمل آرد. 


١‏ ب: خانه اراستن ولیپ کر دن-ليپ(683) وا هندی ودرسانسکر یت بمعنی مر هماست. 
٢‏ ل: این کس نیست و اعمال نیکی و بدی از آن این کس نیست. ب: از آن این 
هست و اعمال نیکی و بدی از آن این کس است. 


PF‏ مبا بارت 


چنانکه خورشید را روشنی نمی‌گذارد نتيجۀ آن عمل او را نگذارد. و کسی که در اول 
حال یقین خود را برعلم درست کرده و تدبیں کاری که می‌خواهد کردن نموده و 
آرزوها را از دل برآورده شروع در عمل تماید» آن عمل او هرگز باطل نشود. و 
هر که هست از آدمیان از آن روز که از شکم مادر برآمده است تا روز اجل آنچه باو 
روی می‌آرد نتيجۀ کردار اوست. و زمانه که در آن زمان مرگ او مقرر شده است 
اجل او را برس آدمی آرد چنانکه از کشیدن اره ریز گی چوب در ته پای درودگر 
می‌افتد همچنان اعمال از عامل نمی‌گذرد. و خوبی و جمعیت مردم و شرافت تسپ 
و زیادتی اموال نتيجۀ اعمال آدمی است. بپیکم‌پتامه گفت که چون جنك اين سخن 
را از پراش شنید که آن سخن مطابق واقع است بفایت خوشحال شد. 

جد‌هشتر پر‌سید که مردم دانشمند چہار چیز را بزرگث می‌دانند: اول راست 
گفتن» دوم حواس را زیون ساختن» سوم تحمل ورزیدن» چپارم بموجب خرد کار 
کردن. و شما در این باب چه می‌فرمانید؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که در این باب قصه‌ای است کېنه که آن سوّال و جواب ساده 


و هنس (12752]). است آن را از من بشنو: 
قصه برجایت که بصورت هنس متمثل شد و از میان قوم ساده گذر کرد! 


و آن چنانست که یکی از پرجاپت ها بصورت هنس متمثل شد؛ و آن هنس 
صاحب گیان بود» و او در هرسه ملك پرواز می‌نمود. روزی در ميان قوم ساده او 
را عبوری واقع شد و ایشان او را خداوند گیان دانسته در مقام پرسش درآمدند و 
گفتند که ای هنس ما و قوم دیوتا از روی تعظیم و استفاده. کیفیت خلاصی را از 
تو می‌پر‌سیم و چون تو برحقیقت آن اطلاع می‌داری» و از مردم بسیار بتک‌ار 
شنیده‌ايم که تو شخص راست کفتاری و دانشمند نيك کرداری؛ اکنون امری که 
از جمیع امور بزرگتر است و پسندیده توء آن را با ما بکو. و نیز ما را خبرده از 
مطلوب دل خود و از آنچه دل تو در آن می‌ماند و نیز از عملی که سبب خلاصی و 
رستگاری است. 

هنس گفت که ای دیوتا! من همین فن را می‌داتم چنانکه ریاضت 
کشیدن و حواس را مغلوب گردانیدن و راستی و نکاهبانی دل از خواطر و کشادن 
گره آرزوها از او و بريك حال بودن در زمان راحت و محنت و ترك کردن سخنی 
که سبب ایذای مردم شود و ببدی کشد و سخنی که از شنیدن آن در باطن شنونده 
آتش افتد و گوینده بدوزخ رود و آن سخن مانند تیر است به سينۀ هرکه می‌رسد 
او شب و روز از او الم و محنت می‌کشد. و اینچنین سخنان را دانشمندان نمی 
گویند و اگر کسی آنچنان سخن به‌دانشمندی گوید می‌باید که او سکوت ورزد و 
تحمل نماید. و چون یکی به‌یکی سخن درشت می‌گوید و این کس آن را تحمل نموده 
خرم می‌شود نیکی‌های صاحب آن سخن باين مرد متحمل نقل می‌گردد. و هرکه 
دانشمندی را دشنام دهد و یا اهانت نماید و آن دانشمند آن را بردارد و غصه را 


دفتر دوازدهم ۳۵ 


فرو خورد و خوشحال گردد نیکی‌های آن بدگو را بتمام بخود جذب نماید. و اگر 
کسی مرا دشنام دهد من او را هیچ نمی‌گویم و اگر بز ند تحمل می‌نمایم. بنابر آن 
مردم اهل کمال مرا بزرگث می‌گویند و من راستی گفتار و کردار را بپیچ وجه از 
دست نمی‌دهم. و خلاصۀ بید راستی است و خلاصۀ راستی زیون ساختن حواس و 
خلاصۀ او خلاصی است از عالم» و این سخن قرارداد جمیع بزرگان است. و تعجیل و 
اضطر اپ زبان و دل و دست و پا وشکم و فرج را تحمل باید نمود. و هرکه دراضطر اب 
این چیز ها تحمل نماید و تأنی و توقف کار فی‌ماید من او را بی‌همن می‌دانم. و مردم 
بی‌غضب از مردم خشمناك بزر کت ند؛ و متحمل از غیر‌متحمل؛ و آدمی از غیر آدمی 
و خداوندان گیان افضل اند از مردم بی‌گیان. و هر که دشنامدهندة خود را دشنام 
ندهد آتش غصۀ اين شخص آن دشنام‌دهنده را بسوزد و جمیع نیکی‌های او را بجانب 
این شخص کشد. و مرکه دشنام‌دهندة خود را دشنام نمی‌دهد و زنندۀ خود را 
نمی‌زند گناهان این شخص به‌آن اهانت کننده انتقال می‌نماید و جماعت دیوتا او 
را ستایش می‌کنند. و چون مرد فاسق بی‌قید یکی را می‌زند و یا بی‌عزت می‌سازد 
گویا آن فاسق این شخص را بسرتبۀ کمال می‌رساند. و اکنون حقیقت حال مرا 
بشنو و آن چنانست که: من هميشه خدمتکاری بزرگان می‌نمایم و در هیچ آرزو بر 
خود تمی‌گشایم و غصه نمی‌دارم و از روی طمع بکس رونمی‌آرم و در جاهای بد 
عبور نمی‌کنم و اگر کسی مرا سخن درشت می‌گوید من آن را در لحظه فراموش 
می‌سازم و هرگن با الم زخم او بخواب نمی‌روم؛ و این مقدار از راه خلاصی می‌دانم 
و آنچه خلاصۀ بيد است همان است که من گفتم. و هر که از و ادی گناه بر آمده است 
از او هیچکس بزرکتر نیست. و چنانکه ماه از ابر جدا شده پر نور و با رونق میب 
نماید همچنان اگر آدمی روشن و با ضیاء شده دل خود را بیاد آفریدگار مشفول 
گرداند و کارهای خود را موقوف بوقت داند او بمرتبۀ کمال می‌رسد. و هر که خدمت 
همه می‌کند با آنکه او در علو نسب خود مثل ستون باشد و سخن ملایم و شیرین 
شيوۀ او بود آنکس به‌دیوتا ملحق می‌شود. و کسی که خصلت‌های پسنديدۀ خود را 
ترك داده بن‌هیچ چیز عمل نمی‌کند او بپتر است از کسی که بموجب اخلاق حمیدةۀ 
پسندیده کار می‌کند. و تارك خصلت‌های نيك کسی است که دل و زبان او بجاهای 
نيك انتقال می‌نماید و در محل بد ابدأ در نمی‌آید و نیز خوائندۀ بيد و خداو ند 
ریاضت و ترك دنیاست. و کسی که از دشنام و امانت متاثر و متأذی نمی‌گردد او 
خود را بی‌غرض می‌سازد و دیگری را بزرگث می‌گرداند. و هرکه از اهل دانش 
است از اهانت مردم چنان محظوظ می شود که از آب حیات. و اهانت‌کنندة او 
گناهکار می‌گردد. و مردی که خشمناك بود نتيجۀ جکث و تصدق و ریاضت او را جم 
می‌برد و مشقت بی‌فایده در دست او می‌ماند. ای جماعت دیوتا! کسی که چېار در 
خود را بسته نگاه می‌دارد او بر حقیقت نیکوئی اطلاع می‌یابد. و آن درها فرج و 


شکم و دست و زبان است. و کسی که ملازمت صدق و حبس حواس و راستی واعمالی 


که بکناه نمی‌کشد و صبر و تحمل نماید او هميشه درطلب علم نماند! وخیریت جملۀ 
جپانیان بخواهد و از ایشان گوشه گزیند. او بمرتبۀ خلاصی برسد. و آنچه قبل‌از 
این گفتم به‌مجمو ع آن قیام می‌تمایم اما برابر راستی سخن» شیچ عمل نيك نمی‌دانم. 
و من این سخن را هم به‌آدمیان و هم به‌دیوتا می‌گویم که نردبان خلاصی سرگث همین 
راستی گفتار است چنانکه از برای گذشتن دربا کشتی و مصاحبت را البته تأثیر 
می باشد پس کسی که صحبت بز رگان گزیند بزرگت گردد. و هرکه خدمت مر دم 
اراذل اختیار کند آنچنان شود و آدمی از صحبت ارباب ریاضت در وادی ریاضت 
درمی‌آید و از رفاقت دزد بردزدی اقدام می‌نماید» چنانکه جامه بپ‌رنگی که بیامیزد 
به‌همان رنگت ظاهر گردد. ای جماعت دیوتا با مردم راست مصاحب و مختلط می‌باید 
بود و در بلاد و در قریات هرجا که مرد راست باشد بطلب او می باید رفت. و آن 
مرد بناپرعادت خود با همه کس یکسان است چنانکه ماه را با همه کس یکسان بودن 
عادتی اوست و باد را منحرف بودن ذاتی او. و آدمی را می‌باید که در حوصلۀ خود 
عیب و اسباب تفحص را راه ندهد و پرراه بزرگان سلوك نماید. و هر که چنین باشد 
جماعت دیوتا دوست او می‌شوند. و کسی که گرفتار لذات زنان و زبان است و 
هميشه در پی جر و اخد حطام دنیوی است و یمان سخن حرف میزند که دیگری 
از او ایذاء می‌کشد و عیب دیکر نمی‌دارد؛ جماعت دیوتا او را از دور دیده ترك او 
می‌نمایند و نزديك او نمی‌آیند. و کسی که خداو ند ستوگن «(Satoguna)‏ نیست او 
دیوتا را نمی‌تواند راضی ساخت و او همه چیز می‌خورد و جمیم افعال نا پسند بده 
می‌کند. و کسانی که راست گفتار و نيك‌کردار و اهل دانش می‌باشند طوایف دیوتا 
بان مردم اختلاط می‌نمایند. و ناگفته از گفته بپتر است. و در گفتن راست گفتن 
افضل. اما راستی که از او به‌کس ضسر نرسد. و در راستی سخن شیرین و ملایم 
گفتن بپتر. و جنانکه کشتی را ملاح بزور بکنار می‌رساند همچنان صاحب جو گث 
خود را بمرتیه جوگت که آن بسیار دشوار است می‌ر سا ند . و همچنان که بېلبان 
اسپان را تند رانده صاحب خود را بمقصد می‌رساند همچنان او بزودی بخلاصی 
و رستگاری می‌رسد. و مرکه از اریاب جوگت جان خود را بافر یدگار مشفول گرداند 
او فی‌الحال بمرتبۀ خلاصی برسد» چنانکه ماهی‌گیر توجه خود را برماهی گماشته 
فیا لحال آن را می‌یاید. و خداوند جوگت را می‌باید که درهای برآمدن نس را 
نيك ببندد و جان خود را بیاد آفریدگار یکجا سازد تا او گناهان خود را هر‌چند مانند 
کوه باشد محو ساخته هرجا که خواهد برود. چماعت ساده (52002)» پر‌سید‌ند که 
مردم به‌چه چیز پوشیده شده‌اند و از چه رهگذر نور و ضیاء ایشان ظاهر نمی شود 
و از بېر چه دوستان را می‌گذارند و به‌سرگک جرا نمی‌رو ند؟ 

هنس (122052]) گفت که مردم با نقاب بی‌دانشی پوشیده شده‌اند و چون 
تیکوئی دیگران نمی‌خواهند روشنی و رونق نمی‌دارند و از ممر طمع» دوستان را 


١‏ ل و ت: بماند. 


دفتر دوازدهم ٧‏ 
می‌گذار ند و از صحبت ید به سرگك نمی روند. 

ساده پرسیدند که کيست که در حالت تنبائی خوشحال می‌باشد و تتېا با 
بسیاران دوستی می‌کند؟ و کدا م‌کس است که با ضعف بنیه و تنپائی قوت می‌دارد 
و چه کس است که با هیچکس رو به‌ستیزه نمی‌آرد؟ 

هنس گفت که صاحب گیان از تنبائی خرم می‌گردد و کسی که دانشمند است 
تنېا با همه کس شیو دوستی را مرعی می‌دارد. و همون هر‌چند لاغر و تنېاست اما 
خداو ند قوت و همت است و همون با هیچکس ستیزه نمی‌کند. 

ساده پرسید‌ند که برهمن را از چه رهگذر دیوتا و ساده (ط620) و اساده 
(داط‌دعش)» می‌گویند؟ هنس گفت که ایشان را بسبب خواندن بيد و غیره دیوتا میب 
گویند و بجپت ریاضت ساده و وقتی که بریدی اقدام می‌نمایند اساده» و از ممر 
مردن آدمی تام می‌یایند. 

بپیکم‌پتامه گفت که من سوال و جواپ جماعت ساده را که تيك و بزرکت 
است با تو گفتم. اکنون بدان که کشت بدن جای پیدایش اعمال است و صفای دل 
راستی او. 


فرق میان علم سانکبپیه و جوت چیست؟ 


جد هشتی پر‌سید: فرقی که در ميان علم سانکبه (2طعد9)» و جو گث (۰)۲022 
است آن را با من بگوئید. چون شما همه دانید بنابرآن از شما می پرسم و غیراز شما 
کس نمی‌بینم که از عېدۀ جواپ برآید. 

بپیک‌پتامه گفت جماعتی‌که علم سانکپه را می‌دانند ایشان آن‌علم‌را بزرگت 
می‌گویند و کسانی که برعلم جوگت عمل می‌نمایند این علم را بپتر می‌دانند. و من 
می‌گویم که هر‌که براثبات مدعای خود دلیل قوی بگذراند مدعای همان کس بزرگت 
و بېتر است. و ارباب جوت به‌اهل سانکېه می‌گویندکه مدای ما نظر بدلیل از 
مدعای شما قوی‌تر و بېتر است بواسطه آنکه ما بندگی آفریدگار را بمراقبه می‌کنیم 
و او ما را خلاص خواهد کرد. و ارباب سانکبه در جواب ايشان می‌گویند که دلیل 
ما بيد است و از روی بيد ما عالم را درو غ دانسته و سلسلۀ تعلقات را کسسته 
بمر تبۀ خلاصی می‌رسیم. و در این باب سخنان بزرگان شاهد و مقوی مدعای ماست. 

بپیکم‌پتامه گفت که خداو ندان جوگث آنچه بچشم می بينند همان راست میب 
دانند» و ارباب سانکپه جیزی را که در بيد می‌خوانند. ای جدهشتر من هردو طرف 
را برابر می‌دارم و در مدعای جانبین شك نمی‌آرم بجېت آنکه در حاصل کردن مر تبه 
خلاصی و رستگاری هدو طرف پرایرند. و از این دوراه بپرراهی که آدمی میرود 
یا رعایت آداب آن سلوك نماید او در مقام خلاصی و رستکاری درآید و در هردو 
روش پاکیزگی و ترحم برجپانیان و ریاضت در کار است اکر چه علم هر کدام 


جدهشتر پرسید که چون ریاضت و پاکیزگی و مېربانۍ در هردو راه همراه 


FA‏ مپایپارت 


است پس باید که هردو روش یکی باشد» و وجه تفرقه در ميان آن هردو مسلك 

بپیکم‌پتامه گفت که خداوندان جوگث می‌گویند که از ورزش جوگت سلسلۀ 
آرزو و غفلت و دوستی دنیا و غصه را بریده بمر تبۀ خلاصی می‌رسد. چنانکه ماهی 
کلان دام را شکسته بدر می‌رود و چنانکه آهوی پرزور کمند را پاره کرده بچای 
خود می‌رود» همچنان آدمی از قوت جوگث کمند علاقۀ عالم را بریده خود را بمرتبۀ 
خلاصی می‌رساند. و آهوئی که زور نمی‌دارد و در قید درآمده اضطر اب می‌کند او 
همانجا میمیرد. و ماهی خرد و گنجشك در دام افتاده بدر نمی‌توانند رفت. و کسی 
که قوت جوگث بخود همراه ندارد از دام عالم بیرون نمی‌تواند رفت. و هرکه جوگت 
ناقص می‌دارد او نیز خلاصی نمی‌يابد - چنانکه در آتش سست اگر چوبپای کلان 
انداز ند آن آتش بمیرد و همان آتش اگر قوت یابد و باد بدو برسد تمام روی 
زمین را بسوزد» همچنان صاحب جوگت را اکر قوت جوگت و گیان حاصل گردد بند 
جملهٌ جېانیان را رها گرداند چه جای بند خود. و چنانکه آب تیزوتند آدمی لاغر و 
ضمیف را می برد همچنان خداوند جوگث ضمیف را آب تعلقات می برد و در همین 
آپ اگر فیل افتد او را از آن آب هیچ ضرر نمی‌رسد. و همچنان کسی که قوت 
جوگت داشته باشد او از لذات محسوسات متضرر نمی‌گردد. و کسی که ورزش 
جوگت را یکمال رسانیده است اگر قیامت قایم شود او را ضرر نمی‌کند. و در میان 
جماعت پرجاپت (61دمدزد:۳)» و يا رکبه (ائ8)» و يا دیوتا و يا عناصس خمس در 
می‌آید و مرگث و جم (۷272) به او کاری نمی‌توانند کرد. و اگر خواهدکه ازيك‌قا لب 
هزار قالب گردد می‌تواند و اگر اراده کند که در لذات محسوسات دخل کند می‌تواند 
کرد و می‌تواند برآمد و اگر خواهد که دایماً ریاضت کشد همچنان می‌شود. و چنانکه 
خورشید هم طلوع می‌کند و هم غروب همچنان او در قید محسوسات درمی‌آیسد و 
مفارقت نیزمی‌نماید. و کسانی‌که جوگت ایشان بمر تب کمالرسیده است هرچند در پند 
حواس گرفتار می‌گردند اما از خودی خود خلاص می‌شوند. و براین مدعا دلیل از 
من بشنو و آن چنان است‌که چنانکه تیرانداز نيك نشانه را هرگاه میخواهد میز ند 
همچنان آن شخص هروقتی که می‌خواهد از قید عالم بیرون می‌آید. و جنانکه آدمی 
سه کاس روغن را به هردو دست گرفته بر نردبان برآید و از کمال هوشمندی آن را 
تریزد» همچنان خداوندان جوگث بمرتبۀ خلاصی می‌رو ند و در اثنای راه نمی لغز ند. 
و چنانکه کشتی‌بان کشتی را به‌هی‌کنار که خواهد تين و تند می‌راند همچنان 
خداو ندان جوگث معرفت آفر‌یدگار حاصل کرده هرجا که می‌خواهند می‌رو ند. چون 
صاحب جوگث جمیع منافذ نفس را پبندد و دل خود را بآفرید‌گار متوجه گرداند و 
خزینهة نیکی و بدی را سوخته هرگاه ارادۀ خلاصی کند تن خود را گذاشته بمقصد 
پر سكد. 

جد‌هشتر پرسید که از کدام طعام و زیر کردن کدامین چیز‌ها خداوند جوگت 
قوی می‌گردد آن را با من بکوئید. بپیکم‌پتامه گفت که از خوردن چرك برنج - که 


دفتر دوازدهم ۳۳۹ 


آن عبارت از آردی است سرخ‌فام که از پاك کردن برنج حاصل می‌شود و کنجارة 
کنجد بی‌روغن قوت جوت می‌افزاید. و نیز کسی که يك روز شیر خورد و يك روز 
آپ و يا هردو را جمع گرداند تا نیم‌ماه يا يك ماه و يا دو ماه و یا شش ماه و یا 
يك سال او را قوت جوگت حصاصل کردد. و کسی که يك ماه تمام چیزی نخورد 
او نیز آن قوت را بیاپد. و هرکه آرزوی دل و غصه و سردی و گرمی و ماندگی و 
وهم و محنت نفس و لذات محسوسات و بیقراری و حرص و خواب و پینکی را زبون 
گرداند و خود را از این چیز‌ها بگذراند عقل او محکم وکامل گردد و مراقبه ودانش 
و قوت جوگت او را حاصل شود. اما این روش بسیار مشکل است و از 
هز اران یکی باین او صاف متصف می‌گردد. وچنانکه بیابان پردرخت پرمار وشیر وخار 
و بی‌طمام و آب وسوخته و مأوای راهز نان گشته را مرد پرزور قوی‌هیکل طی می ګند 
همچنان کسی که از جوگث با قوت شده باشد او از صحرای عالم می‌تواند گذشت. 
و رفتن این راه مانند رقتن آدمی برروی شمشیر است پس هر که آداب جوکت را پر 
وجه اتم رعایت نماید او از این راه می‌تواند رفت. و کسی که در این روش به 
هموشمندی و حضور دل اعمال جوگت بجا آرد او از قید پیدایش و فنا و 
راحت و محنت خلاصی یاید. و هرکه از آداپ جوگث بی‌خبر بوده در 
راه آن درآید او بمرتبۀ عالی نمی‌رسد مانند کشتی بی‌ملاح در دریای کلان 
که مردم را بر‌کنار نمی‌رساند بلکه غرق می‌گرداند. و يك سخنی دیگر است که در 
جمیع علوم و در جمیع طرق جوگث گفته شده است و آن آنست که هرکه در راه 
جوگت کامل باشد او به‌اوصافی که گفته می شود موصوف می‌گردد. و آن اینست که 
اگر او آفریدگار راو یا پرهما را و یا سېادیورا و یا پسر او کپنداین (معمدلدع) ۱ 
را و یا پسران برهما را بخواند» بیابد و از تم (122) و رج (1۳(2) و ست (52) 
و م‌تبه برن (قصصد۷)» و ماه (0:2ههن)) و مار و پتر (۳:6)», هرکدام را که آرزو 
کند باو پرسد و اگر خواهد که از دریا و يا کوه بگذرد می‌تواند و اگی اراده کند 
که در میان گندهرب رود و یا به اپسرا اختلاط کند و يا یکی را ز بون‌گرداند» می‌شود 
و هرچه می‌خواهد می‌کند و جون روی دل او در آفر بدگار است آخر کار او را بیاید. 


در بیان پرسیدن راجه جدهشتر از طريقة فلسفی 
سانك (52712) و جواب بپيکم يتامه! 


جدهشتر گفت که شما راه جوگث را بروجه اتم بمن بیان کردید چنانکه استاد 
به‌شاگرد گوید. اکنون کیفیت طریق سانك (82772)» را با من بگویید - چه شما 
حقیقت هرسه ملك را با آنچه در اوست می‌دانید. ببیکم‌پتامه گفت که کیفیت راه 
سانکبه را که معمول و مسلوك کپل (علام۳۵)». و جماعتی است از من بشنو و آن» 
چنانست که آن راه راهی است که در او هیچ شك نیست و پر‌هنر و بی‌عیب است 


۰ در متن سا يک یت شدانن (Sadanana)‏ ضط شده است ولی در ترحمه فارسی 
کپنداین (9102042208) میں گردیده است. 


۰ مسا بہارت 


و آن راهی است که از سلوك آن» هرچه عیب است از روی گیان ظېور می یابد. و 
حقیقت می‌دم ( [ آدمیان و ]) پستاچ (۳:::262)» وراچسپس (2عع۳2)» وجچېه (2ع۵), 
و مار )Sarpa(ء‏ و گندھرب (h2r۷aلGan)»‏ و پتر (۳19). و جانور و اقسام باد 
»]Marut[‏ و راجر که (sءهزR)»‏ و بر مېه‌رګپه (::8738110:3). ودیور کبه ›)Devasi(‏ 
و پرجاپت (ناهمھزےإ۲)› و برمہا (2عطه۳) نيز از آن معلوم می‌گردد. وبقایجہانیان 
و راحت و محنت ایشآن و حقیقت اوتار (۸۷۵۲3۲3) که هر کس بکجا منتقل می گردد؛ 
و ماهیت دوزخ» و هنر» و عیب و سرگث (5772) و بید و جوگت و سانکپه نیز از 
آن مفېوم می‌شود. و ده خصلت ستوگن (دمدع52:0)» و نه وصف رج (82[2)» و هشت 
اثر تم (12۳2)» و هفت فایدۀ عقل و شش خصلت هوا و پنج وصف دل و چپار هس 
خرد و سه هنس تم و دو هنر رج و يك وصق ست. و راه فنا که هر‌کس بعداز مرگت 
بکجا انتقال خواهد کرد. و حقیقت گیان و بگیان نیز از آن علم حاصل می‌شود. و 
آدمی برمجمو ع این جیز‌ها اطلا ع یافته مرتبه خلاصی را می‌یابد چنانکه چیز لطیف 
هوا را درمی‌یابد. بدان که چشم با لون اختلاط و اتصال می‌دارد و بینی با بو و 
گوش با آواز و زبان با طعم و پوست با لمس و بشن (ام:ذ۷)» با رفتار و اندر با 
نیروی بازو و آتش با شکم و زمین با آب و آب با آتش و آتش با باد و ياد با هوا 
و هوارا با سېتت (۱)1۷]2:2020۷2, و مېتت با خرد و خرد با تم و تم با رج و رج با 
ست و ست با جان و جان با ناراین و ناراین با خلاصی و خلاصی با هیچ چیز 
آمیزش ندارد. و آدمی را می‌باید که در قالب خود همین ستوگن را ملاحظه نماید 
اگرچه او از شانزده چیز تر کیب یافته است و آن شانزده چیز از روی رسم و عادت 
خویش در هریدن جمع می‌شود. و دانش ذاتی آدمی است که از گناه منزه است تنمبا 
به‌تن وطن می‌دارد. و کسانی که‌گرفتار و پای‌بند حواس‌اند جانپای ایشان نه‌تنپا در 
تنېاست بلکه اعمال نیز همراه می‌دار ند و هم در آن ارواح حواس وصور محسوسات 
منقش می‌گردد و ایشان را رستگاری به‌دشواری می‌کشد و این معنی را بخاطر خود 
ملاحظه نموده وجود پران «(Prana)‏ و اپان «(Apana)‏ و سمان (Samana)‏ » و بیان 
(ه‌مه(۷)ء و اودان (ه مه لا),را در بدن خود یقین دانسته تأمل نماید در این که آنچه 
بر‌می‌آید و فرو می‌رود این بادهاست. و هفت دهات در هت جای بدن و راه و روش 
پرجاپت و رکه و راجه رکه و دیورکمپه و برسبه‌رکبه را که مثل خورشید می‌تا بند 
و بمرور زمانه از محل خود تتزل می‌نمایند نیز بخاطر رساند. و عناصس خمس را 
هم زوال‌پذیر داند و گناهی که بوجود می‌آید؛ و دریایی که در راه جم است که 
آن را بتیر نی (۷1627201) می‌گویند و مردم در آن غرق می‌شوند. مراتب اوتار و 
پیدايش خلق در قالب‌های نفیس و خسیس و محنت اطفال در شکم و بودن خود در 
بدن ناپاکی که نه در دارد و پر از شاشه و نجاست و خون و منی و رکیاست» نیز 
يك بيك ملاحظه کرده در فکر نیکوئی و خلاصی خود شود. و کسانی که از راه رج 


-١‏ مپاتتوم (12021021072): یکی از عناصر بیست‌وپنجگانه مذکور در فلسفه سانکپیه 
میباشد 


دفتر دوازدهم ۴۴۱ 


و تم و ست می‌رو ند روش آن هر‌کدام را نیز ملاحظه نماید و تأمل کند در این که 
جمیع محسوسات از ستاره و ماه و مانند آن نقش‌هائی است که فانی خواهد شد و 
آنچه جفت است از یکدیگر مفارقت خواهد نمود. و هرچه بزرگکث است خردتر را 
خواهد خورد. و زمان خردی بنادانی می‌رود و جوانی به‌هوا و هوس و پیری به 
ضعف بنیه می‌گذرد. و در این باب نیز فکر کند و در دوستی دنیا و بیدانشی ستوگن 
نیست و در میان هزاران یکی باشد که عقل او در فک خلاصی می‌شود. و نیز انديشه 
کند که راه خلاصی بفایت مشکل است و از بیدهم معلوم نماید که راه رستکاری 
بسیار دشوار است. و کسانی که گرفتار لذات محسوس نیستند تمظیم ایشان بروجه 
اتم بجا آرد. و آنانکه موافق بید به چيزها مقیدند تعظیم ایشان از طایفه پیش کمتر 
بجا آرد. و محسوسات را در مقام فریب و خداع اعتقاد کند و تن مرده‌ها را ممپیب 
و موحش دیده عبرت گیرد. و نیز ملاحظه کند که بودن در قوم خود محنت! عظیم 
دارد. و گناه کشتن آدمی و خوردن شراب و زنا و تقصیر خدمت مادر و استاد و 
مردم بزرکث دیوتا مانتد» و گناه در آمدن در قالب‌های خسیس و جرم کسی که براه 
بيد سلوك نمی‌نماید و فنای موسم و ماه و سال و روز و شب و کمی و زیادتی آن‌باه 
و دریا و دنیا و زوال صحبت و قرب اقوام چپار و محنت پیری و مرکث و پیدایش 
و عیب‌های بدن» این همه را بخاطر خود برساند و مجموع این عیب‌ها در خود 
تصور نماید. و بوی ناخوش که از بدن او پیدا شده است آن را نیز ملاحظه کند. 

جد‌هشتر پر‌سید که کدام عیب‌ها را شما در نس خود می‌بینید. آن را با من 
بگو ئید. بپیکم‌پتامه گفت که پنج عیب در هربدن می‌بینم و اين سخن را نه من تتا 
می‌گویم بلکه کسانی که علم سانکېه می‌دانند اینچنین می‌گویند. و تقصیل آن را از 
من بشنو: اول آرزوی دلء دوم غصه» سوم ترس» چپارم خواب» پنجم نفس. و این 
پنج عیب در هرقالب می‌باشد. و غصه را با تحمل زیر باید کرد و آرزوها را بترك 
مر‌ادات دل و خواب را از ملازمت ستوگن و خوف را به هو شمندی و نقس را از کم 
خوری. و آدمی هز‌اران دقعه خصلت‌های نيك را تجر به کرده بعمل درآورد و همچنان 
عیب‌ها را هز اران مر تبه تحقیق کرده بگذ‌ارد و از هزاران وجه» دلیل را قوی گرداند 
و هزاران بار اختلاف اعمال خلق را دیده بمرتبۀ یقین رساند. و عالم را مانند 
كفك آب وپیچیده‌شده بارسن‌های خواهش نفس خیال‌کند. و نیز مانند دیوار منقش 
و نی ۲ مجوف و حقیر و باريك ۲ و حباب آب اعتقاد نماید. و گذر نده داند و هیچ‌جا 
در او رايحۀ راحت نیست و با رج و تم بند شده است. چنانکه فيل در لای؛ بنابرآن 
اهل سانکېه عالم را اینچنین دانسته ترك دادند. و کسانی که به‌دقایق علم سانکپه و 
آداپ گیان احاطه نموده‌اند ایشان عالم را اینچنین دانسته ترك دادند و يا فتند. و 
دانایان این علم بوی راجس (عهز8۵)» و تامس (ععهد1) را بشمشیر گیان و 

:دمه و ت عم 


٢‏ ل پی. 
٣‏ ب: تار يك. 


اروا مپایبارت 


چو بدستی ریاضت برید ند و نکپت‌سانکبه‌را بجدوجہد گزیدند. ومی‌باید که آدمی‌عالم 
را مثل دریا خیال کند که محنت آب اوست. و اندوه زیادتی او و مرض و مرگت 
جانوران درندۀ او و بیم اژدهای او و دل سنگت‌پشت ۱ او و رج‌گن ماهی او و دوستی 
دنیا لای او و پیری کنارهای او و تعلقات جزیرۀ او و اعمال عمق او و راستی 
گذرگاه او و زدن و بستن تیزی آب او و لذات مختلف کان او و انواع راحت جواهی 
او و سوزدل طوفان او و حرص دنیا گرداب او و بیماری دل فیلان او و بند اعضاء 
جای جمم شدن آب او و بلفم کف او و صدقه دادن مروارید او و خون مرجان او و 
سخن کردن و خندیدن صدای او و دانش‌های مختلف کلانی عرض او و آب دیده 
شوری او و ترك صحبت» گذشتن از او و هربار پیدا شدن و اولاد بمیمسی‌سانیدن 
شېرهای او و ترك ایذای خلق و راستی سخن حد او و مفارقت از بدن» موج او 
و دانش و ترحم» آب شیرین او و نایافتن خلاصی۲ آتش او. و دریایی که چنین است 
مردم چنین بوسیله جمپازگیان از آن می‌گذر ند و بېوا می‌رسند و در روشنی خورشید 
درمی‌آیند و بعداز آن به لطافت باریکی خویش در باد دخل می‌نمایند. و آن باد از 
اختلاط آن مردم خنك و خوشبو می گردد و آن جماعت یپمراهی آن باد در هقت ملك 
او سیر می‌کنند» پعداز آن بمرتبۀ عالی متوجه می‌شوند. و خصلت رج گذاشته در 
وصف ست‌گن (Satoguna)‏ می‌آیند و آن ست‌گن» ایشان را به‌ناراین می‌رساند و 
ناراین به‌آفریدگار. و همین مرتبه را خلاصی و مرتبۀ عالی گویند و بالاتر از این 
مرتبه مقامی نیست. و این مرتبه به‌کسی ميس می‌شود که او از راحت و محنت 
و شادی و غمی و مانند آن برآمده است و راستی شمار اوست و نسبت به‌جملة 
جبپانیان شيوۀ سېربانۍ را مرعی می‌دارد. پس این شخص بان مرتبه می‌رسد. 
جدهشتر گفت: چون آدمی بمر تبۀ عالی می‌رسد آیا احوال گذشت؛ خود را از 
راحت و محنت و شادی و غمی یاد می‌آرد يا نه؟ شما این کیفیت را مطابق واقع 
با من بگوئید و غیراز شما کیست که من از او استفسار کنم؟ و نیز اگر یم تبه 
خلاصی رسیده یاد محنت گذشته را و ادراك فرح آینده را بکند بلکه مستفرق گیآن 
بماند» پس از این مرتبه چه حاصل؟ و براین تقدیر همین راه اعمال بہت باشد. 
بپیکم پتامه گفت که این سوال شما بسیار موجه و قوی است و دانشمندان هم 
از عد جواب آن نمی‌توانند برآمد و آنچه من می‌گویم شما آن را با گوش هوش 
بشنوید و آن همانست که در علم سانك (Samkhya)‏ مذ‌کور شده است. و آن حنان 
است که: در قالب آدمی بحسب ظاهر حواس خمس ادراك چیز ها می‌نماید اما فی 
الحقيقة ادراك صفت جان است و اينما اسباب‌اند مرادراك را. و بی‌جان حکم 
چوپ و سنگت دارند بلکه معدوم مطلق می‌گردند مانند کف آب. و چون آدمی بخواب 
می‌رود و جوهر لطیف جان یجاها سیر می‌کند مانند بادی که در هوا می‌گردد. و 
چنانکه در بیداری کار ها می کر د همچنان در حالت خواب بلا تماوت به کار ها اشتفال 


۱- ل: وهم آرزوهای دل سنگ‌پشت او... 
۲ ل و ت: یافتن خلاص آتش. 


دفتر دوازدهم ې 


می‌نماید و چون بیدار می شود در کارهای آن دو حالت هیچ تفرقه نمی یابد و 
حواس ارباب گیان در بدنپای ايشان محو می‌گردد و از کار می‌ماند. چنانکه مار 
بی‌زهی از عمل باز میماند. و در اینوقت جانبای ايشان از قید حواس برآمده خود 
یاوصاف آنېا موصوف می‌گردد و او خصلت‌های ست و رج و تم و عقل و دل و 
هوا و باد و آب و آتش و زمین را بخود کشیده از برای ملاقات پر کبه متوجه میت 
شود چنانکه نیکی و بدی به جان رومی‌آرد و حواس به آن جان همراه می‌شود وخصلت 
های خود را زیر می‌کند. و در اینولا به‌کسی که او زوال‌پذیر نیست به او نزديك 
می‌شود که او ناراین و نراند و منزه از نیکی و بدی است و دیگر از آنجا بر نمی 
گردد. و دل و حواس اگرچه باو همراه می‌رو ند اما مطیع و فرمآنبردار او می‌گردند 
مانند شاگرد نسبت به‌استاد. و مردی که اینچنین شده است هرگاه که ارادۀ خلاصی 
می‌کند به‌آن مرتبه می‌رسد. و کسی که از راه گیان علم سانکه می‌رود او باین مقام 
واصل می‌شود. 

بپیکم‌پتامه گفت که ای جدهشتر برابر این گیان هیچ‌گیانی نمی‌باشد و در 
این باب شك نمی باید کرد. و من بشما بیان اوصاف آفریدگار کردم که او اول و 
میانه و آخر ندارد و او را دانشمندان بی‌زو ال می‌گویند و او پيداکنندة عالم و 
ناچیز گردانندۀ آن است. و دیوتا و بر‌همنان ستایش و ذکر او را در پران‌ها کرده اند 
و ارباب گیان نیز او را قبول دارند. و بر‌همنان که خرد ایشان به‌علایق دنیا آمیزش 
دارد» ایشان نیز او را بی‌همن (8:::303) و دیوتا (۷۵۵2ع۲) و اننت (عاعده۸). 
و اچت۱ (۰)۸۰۳۵2 می‌گویند. و من با شما کسی را که بی‌صورت و بی‌لون است 
و آنکه خداو ند هردو صفت است» روش جوگث و کیفیت علم سانك» را بیان کردم. 
و کسی که بی‌صورت و بی‌لون است صورت او همین علم سانك است بواسطة آنکه او 
از علم سانك دانسته می‌شود و طریق معرفت او را از من بشتوید. و آن چنانست که 
خلق بردو قسم است: یکی حیوان و ديگر جماد. و قسم اول از قسم دوم بسیار بیتر 
است. و از او آدمی و از آدمی بر‌همن و از بر‌همن دانشمند و از او کسی که روش 
بندگی می‌داند و از او کسی‌که عمل می کند و از او خداو ندگیان (Jnana)‏ و از انواع 
گیان» سانك (2طتاسه؟) بپتر است. و من از بيد و پران علوم تحقیق نموده‌ام که 
مثل گیان سانك. گیا ن‌دیگر نیست. بجپت آنکه کیفیت حبس حواس و گیان باريك 
و پرزور و ریاضت‌های عظیم و راحت‌های بزرگت در این علم مذکور شده است. و 
نیز اگر آدمی بعمل سانك قیام نماید و آداب او چنانکه هست از دست او نیاید» در 
اینصورت هم به‌دیوتا می‌رسد و چون از حلقۀ دیوتا تنزل کند در قوم بر‌همن پیدا 
شود. و اگر براین علم بروجه اتم عمل نماید قالب خود را گذاشته به‌خلاصی رسد. 
بنابرآن مردم برهمن برعلم سانك عمل می‌کنند. چه خداوند این روش بی‌نتیجه 

١‏ ل: برهمۀ دیو و اننت و اچت می گویند. ترجمة عبارت سانسکریت برین تقریب‌اصست: 


بر آهمن‌ها» دیوتاها و کسانی که همواره در آرامش خاطر بسبر مسرند» او را (یعنی ویشنورا) 
اننت (۸02002) اچوتا ((۸۴) (دوست برهمن‌ها) و بزرکترین خدایان میخوانند. 


۴ میا بپارت 


نمی‌ماند. و نیز کسی که باین راه سلوك می‌نماید او در قالب‌های خسیس و پر 
محنت بوجود نمی‌آید و روندۀ اين راه هرگز حقیر نمی‌شود. و علم سانك دریای 
کلان و روش قدیم است و او را غیراز ناراین دیگری نمی‌داند. 

ای جدهشتر من خلاصه [آن را] با تو گفتم و این عالم بتمام مخلوق ناراین 
است و همون او را پیدا می‌کند و ناچیز می‌گرداند و جملۀ جببانیان را در شکم 
خود درآورده در آب بخواب می‌رود. جدهشتر پر‌سید: شما فرمودید کسی که په اجېر 
(ه ته ۸). می‌رسد او بر تمی‌گردد و فرقی که در میان چېر (153:4)ء و اچېرء است 
می‌خواهم که آن را با من بگوئید. و چون شما را مردم رکبه و بن‌همن و جتی و 
بزرگان دیکر» خداوند کیان و بزرکت می‌گویند بنایرآن من از شما می‌پرسم. و 
مدت عمر شما اندك مانده است چه در این نزدیکی خورشید بجانب شمال انتقال 
خواهد کرد و شما به عالم خلاصی خواهید رفت آن زمان من از که خواهم پرسید؟ 
و نیز سختان شما آپ حیات است بنابرآن از آن سیر نمی‌شوم؛ و در قوم کورو ان» 
شما چراغ گیانید». بدان سبب می‌خواهم که از شما سخن بشنوم. 

بپیکم پتامه گفت که در این باب قصه‌ای است کېنه که آن سوّال و جواب 
کر ال‌جنك ۱ (دعهدمهزهلصعه؟) و بسشت است آن را از من بشنو و آن چنانست: 


سوال و جواب‌کرال‌جنك وبسشت («طاعنمه۷) دربیان چېر (د د ۳) و 
اچېر (2:ه(۸) و بديا (۷:۵2) و ابدیا (۸۷:۵(2)و علم سانکپیه 


روزی پشست مع جماعت رکه در گوشه[ای] نشسته بود. کرالجنك 
(معلدمهزهله‌یم) پیش او رفت و در مقام پرسش درآمد و گفت که ای بشست! تو 
علم جوگت را نیکو می‌دانی و پس میترابرنی (۳02۷2۳2(/)» من تو را سجده 
می‌کنم و از روی تعظیم تمام از تو می پرسم. 

بعداز آن کرال‌جنك بسخنان شیرین و ملایم در مقام استفسار شد و 
گنت که ای رکبه! من کیفیت آفریدگار را می‌پرسم که او را هرکه 
می‌یابد دیگر باین عالم نمی‌آید. و نیز یکی را چہر می‌گویند که او آفریدگار عالم 
است و دیگری را اچېر که او بی‌زو ال است و فرقی که در ميان ایشان است نیز 
با من بگوئید. 

بشست گفت که ای راجه! این عالم بر نېجی که بوجود می‌آید» تا زمانی که 
میماند و باز ناچیز می‌گردد؛ کیفیت مجموع آن را از من بشنو: و آن چنانست 
که دوازده هزار سال دیوتا مدت يك چتر جکث (02۵:(۷22)» است و مدت يك هزار 
جتر جگت. يك روز برهما می شود و همین مقدار شب او. و چون شب او می‌گذرد 
او بیدار می‌گردد و عالم را پیدا می‌سازد. و طریق بدایت عالم براین وجه است 
که اول سېتت (۷6۵۵۵۲۵0۷۵) مخلوق می‌گردد. و پیداکنندۀ او ذاتی است که صورت 
نمی‌دارد و بېمه چیز محیط است و از همه چیز باریکتر و گرانتر و شتاب‌تر! است 


۱- ب: شاب‌تر. 


دفتر دوازدهم ۴۴۵ 


و هرجا که می‌خواهد می رود و خداوند همه چين است و نوری است که فنا نمی پد یرد 
و همه جا دست و پا و گوش و چشم اوست. و همه‌جا از او پر است. و او برهما 
نیست و بن‌هما! کسی‌است که از اهنکار (۸222۳2) مخلوق شده‌است و اوغیرمخلوق 
است» اما در علم سانکپه همین برهما را بیان می‌کنند و همورا می‌دانند. و آفریدگار 
بی‌صورت و بی‌لون است و حقیقت او معلوم کسی نیست و همه عالم در او مندرج 
است و او یکی است و او هميشه خواهد بود و جمیع اقسام خلایق را او آفریده است 
و او را صورت عالم می‌گویند. و از سېتت بزرگث اهنکار پوجود آمد و از او بر‌هما 
مخلوق شد. و این پیدایش را بدیاس‌کت (2عع۷2عه(۲)۷:۵ گویند» بجبت آنکه در 
این پیدایش از ذات غیر‌ظاهر مخلوق ظاهر بوجود آمد. اول پیدایش اینست که 
گفته شد. و پیدایش دوم از برهما تا غیراوست از خلایق. و آفرينش سوم عناصس 
خمس است از اهنکار. و خلقت چپارم مدر کات خمس است که از عناصر خمس 
بوجود می‌آید. و پیدایش پنجم زمین و آپ و باد و آتش و هوا و پیدایش ده حواس 
که گوشت و پوست و چشم و زبان و بیتی و دهن و دست و پا و قبل و دبر است. 
و پنج از اين حواس, ادراك جیز‌ها می‌کند و پنج دیگ از آن حواس خداو ند عمل 
است و یازدهم آنېا دل است. و این بیست و چہار چیز در همۀ بدنېا می‌باشد و 
براین بیست‌وچپار چیز برهمنان اطلاع يافته از دایرۀ محنت و غم بیرون می‌آیند 
و براه گیان سلوك می‌نمایند. و در همه قالب‌ها همین بیست و چپار چیز می‌باشد۳ 
و در قالب‌ها دیوتا و دانو «(Danava)‏ و جچپه )Yaksa(ء‏ و گندهرب و کنر 
«(Kinnara)‏ و مار و چارن (4مهءه٤)؛‏ و پساچ (فدعذ۳)» و دیور کپه (106۷4:5).ء و 
غیره از اجسام نفیس یا خسیس از حشرات و موش و سك و مردارخوار و فیل 
و اسپ و شیر و يوز و درخت و هرچه خداو ند صورت و جسم است؛ جمیع آنہا 
را از این بیست و چپار چیز دانند. و جای جمیع آن اقسام زمین و آب و هواست 
و چون همه اینپا زوال‌پذیرند ایشان را چېر گویند و چون همه ظاه ند 
یکت (۷2۶۲2) نامند. و نیز چون روز بروز مسوجود شونسد بسدان سیب ایشان 
راچپر هم گفته می‌شود و جانی" که بانپا اتصال و اختلاط می‌دارد او را 
هم چېر می‌گو یند. و همان جان اگر از عالم مفارقت نموده در مقام تجرد درآيد 
آن زمان او را اچېر گویند. و مدار عالم برغفلت است. و چون آدمی از عرصۀ 
غقلت بیرون آید او را بجہان کاری نمی‌ماند. و اول مخلوقات مبتت است و کسی 
که سېتت از او بوجود آمده است او را اچ ېر می‌گویند. و آنچه شما پر‌سیدید من 


۱ ب‌: بر هما همت وء 

۲- در متن ترجمهةٌ فارسی عبارت ویدیاسور كث (۷۹(25۷2782) آمده است ولی درمتن 
سانسکریت عبارت ویکت‌سنکك (۷۳22:20[(022) (پیدا شده از پنج عنصر) مذ‌کور است. 

۳ بعقید هندوان بیست‌وچپار عنصر در همۀ قالب‌هاست و عنصر بیست‌وپنجمین خودش 

۴ ب: و جائی. 


۴۴۶ مہا بپارت 


آن را بیان کردم. و آنکه در علم [سانك] بیست‌وپنج تت (۱)۳2۵»2020۳۷2 می‌گو یند 
بنایرآنست که بیست و چپار آن چیز هاست که گفتم»ء و بیست و پنجم آفریدگار است 
اگر چه او فی‌الحقیقت تت نیست اما چون بآنېا آمیزش دارد بدان سبب او را تت 
می‌گو یند. و آنکه عالم را می‌آفر یند او بيست و چپارم است و آفریدگار مذ‌کور 
نیست» بواسطه آنکه او آشکار است؛ و آفریدگار بيست و پنجم است و بخشندة 
عقل و ادراك همو است و صورت و رنکت تمی‌دارد. اما آنکه گفتم که پیداکنندة 
عالم و ناچیز گردانندة آنست بنابرآنست که این کار پر کرت ( ١‏ له:۳) است و 
پر کرت از حکم او آن کار می‌کند. و او بی‌صورت است و جمیع خداو ندان صورت 
را می‌داند و از آنجېت برپیدایش خلق و فنای آن اطلاع می‌دارد. و کسانۍ که بی 
خرداند می‌گویند که ذات او مادۀ پیدایش عالم است و آن مردم در قالب‌های خسیس 
که با رج و تم و ست موصوف‌اند ظپور می‌نمایند از بر آن که ایشان مردم 
نادان‌اند و با مردم نادان صحبت می‌دار ند و خویشتن را همین بدن اعتقاه می‌کنتد 
و از او خود را جدا نمی‌دانند و خلاصۀ تن را نمی‌شناسند و مطمح نظر ایشان همین 
چیز‌های ظاهری است. و از آن مردم هر که خداوند تم گن است در بدن صاحب تم 
در می‌آید. و صاحب رج در قالب خداوند رج و خداوند ست» در بدن صاحب 
ست. و لون‌ست» سفید است و رنت رج» سرخ و صورت تم» سیاه. و آن سه وصف 
مذکور اوصاف پرکرت است. و خداوند تامس (ع12). بدوزخ میروند و ارباپ 
رج در زمرۀ آدمیان مخلوق می‌گردند. واصحاب ست در اقوام دیوتا بوجود درمی‌آیند 
و کسانی که گناهکار محض اند ایشان در قالب‌های خسیس ظمپور می کنند و آنانکه 
مجموع اعمال نیکی و بدی بجا می‌آرند ایشان در طوایف آدمیان مخلوق می‌شو ند 
وجماعتی‌که نيك کردارند ودرمیان دیوتا می‌روند. ومن بشماکیفیت بکت (هاعلد۷). 
و ابیکت «(Avyakta)‏ و چمس (Ksara)‏ و اچہں (Aksara)‏ ۳ گفتم. و آنکه بيست 
و پنجم است او را بی‌گیان نمی‌توان یافت. 

بشست گفت کسی که آفریدگار را نشناخت او براه بی‌خردی می‌رود و 
در قالب‌های خسیس ظپور می‌کند و گامی هم در بدن آدمی پیدا می‌شود و همینطور 
مس‌گردان میماند. و چنانکه کرم ابر یشم خانه بنامی‌کند و در آن خانه بند می شود 
و میمیرد. همچنان آن مردم خود را به‌خصلت‌های ید مقید ساختند و جانی که فار غ 
از راحت و محنت بوده آن را در بلا انداختند. چه گاهی سردرد می‌کند و وقتی 
چشم و زمانی دندان و گاهی شکم کلان می شود و دفمه‌ای به‌سیل و احیاناً به تپ 
گرفتار می‌گردند و زمانی دنبل به‌درمی‌آید و گاهی اسپال می شود و مبروص نیز میب 
گردد واین‌امراض بر بدن عارض می شود و جان آنپا را بر سر خود می‌گیرد. و چون در 


١‏ پنچ و12۷2 )٨3۳٩3‏ یعنی‌پنج‌مپاتتو (Panca Mahatattva)‏ = پنج‌عنص که عبار تست 
از: آب (ھلة[). 1یس (فطله۷د), باو (دتنعدق), اك (55) و کاش (۸252). در مکتب 
فلسفی بودائی فقّط چپار عتصر مورد قول انتشت و آ کاش را از عناص نمی‌شمارند. 


دفتر دوازدهم بد 
قالب دیوتا پیدا می‌شود خود را صاحب راحت و فرح می‌داند و گاهی لباس فاخر 
و ملایم می‌پوشد و زمانی درشت و گاهی برزمین می‌خسپد و وقتی مثل بقه بررو 
بخواب می‌رود وگاهی بر بساط اعلی‌می‌نشیند وزمانی‌بر‌خشت و سنگکث و وقتی به‌راه 
پرخار می‌رود و زمانی در خاکستی می‌خسید و گاهی در بستر حریر و هنگامی 
ریسمان را در میان می‌بندد و زمانی پوست آهو و وقتی کلیم سياه و زمانی‌پوست 
یوز و گاهی پوست شیر و زمانی جامه‌های ابریشم را برتن می‌پوشد و او خیال 
می‌کند که من پوشیده‌ام و طعام‌های مختلف می‌خورد و زیورهای جواهر می‌پوشد. و 
بعضی مردم از آن قبیل‌اند که بعد یك شب طعام می‌خورند و جممی بعداز دو شب 
و بعضی سه شب و بېمین ترتیب تا يك ماه فاقه می‌کشند و بعضی بیخ درخت 
می‌خورند و گروهی میوۀ صحرائی و جماعتی آب و قومی باد و گروهی گنجاره و 
طایفه‌ای جفرات و دیگران سرگین گاو و بعصی شاشة او و قومی سبزی و بعضی 
گل و دیگر زنگار آب و گروهی هرچه می‌يابند می‌خورند. و پعضی برگی که از 
درخت می‌افتد و جماعتی میوه‌ای که چنین باشد و ایتچنین محنت‌ها می‌کشند 
تا بکمال می‌رسند و بعضی چندراین (0220::(202) می‌کنند و بعضی سنیاسی 
(نفه‌رمصه؟) می‌گکردند و گکروهی گرهست (2طاع0:2)». و بعضی بس‌همچاری 
(ضشه هحصطعظ)ء و زسه‌ای بان پرست (2طاعد»مدمه۷). و جماعتی برکنار دریا عزلت 
اختیار می‌کنند و بعضی در مقامات دیوتا می‌نشینند و قومی بر‌کناره‌های حوض 
و دیگران در جوفهاهای کوه. و اتواع ریاضت و فاقه می کشند و چگت می کنند و 
صدقه می‌دهند و شراده «{Sraddha)‏ بجا می‌آرند. و بعضی سجده می کنند و دیگران 
پید می‌خوانند و جماعتی می‌خوانانند. و با اینہمه»ء افعال پیدایش و فنا از ایشان 
بر‌طرف نمی‌شود؛ و اعمال نیکی و بدی براین نیج بجا می‌ار ند و این همه کار را 
پر کرت می‌کند. و چنانکه آفتاب روشنی خود را در روز پراکنده می‌سازد و درآخر 
روز بخود می‌کشد. همچنان آن پر کرت عالم را آشکار می‌سازد و بخود می‌کشد؛ و 
پراین نیچ هربار آفریدگار می‌آفریند و فانی می‌گرداند و با این عمل بازی می‌کند» 
اما بوسیله پرکرت پیدا می‌سازد و ناچیز می‌گرداند. و کیفیت آن بازی برایسن 
نېج است که بعضی مردم را براه اعمال روان ساخته است و گروهی را براه‌گیان. 
و او خداوند هرسه ملك است» و کسی که از راه اعمار سلوك می‌نماید او همین 
راه را می‌پسندد و بپسبب آنکه او از اختلاط پر کرت مفلوب رج و تسم شده در 
وادی غقلت درآمده است. بنایرآن او راحت و محنت و خوشحالی و غمناکی را در 
می‌یابد و او اعتقاد می‌کند که جمیع افعال را من می‌کنم و آنا نتيجۀ خود خواهند 
داد. و او بدان سبب درپی محو ساختن گناهان خود می شود و از رهگذر بی‌دانشی 
خویش نیکی را بخود نسبت می‌کند و می‌گوید که من در ميان دیوتا رفته به نتیجۀ 


۱- ب: جرهای - در متن سانسکریت عبارت: شیلانام گوها (۲3ا6 حطقمهل521) آمده 
که باید آنرا به‌غارهای کوه ترجمه نمود. 


FFA‏ مپابپارت 


نیکی خود خواهم رسید. و نیز می‌گوید که نتيجۀ اکثر اعمال خود در همین جپان 
حاصل سازم و از اعمال نيك راحت بمن روخواهد آورد و در هر‌پیدایش با آسایش 
جمیع حواس خواهم بود و هربدی را که بعمل درآورده‌ام از او بمن محنت خواهد 
رسید و من در ميان آدمیان مخلوق خواهم شد بمداز آن بدوزخ خواهم رفت» باز 
در جنس آدمی بوجود خواهم آمد و از آنجا در ميان دیو تا خواهم رفت» باز درمیان 
آدمیان مخلوق خواهم شد. پس کسی که خود را اینچنین اعتقاد کند و جان را از 
بدن جدا نداند و به‌علایق مقید نماند! آنکس برنپجی که بيان کردم مخلوق گردد 
و به نتیيجۀ خود پرسد. و آن شخص در هزاران قالب درآمده پواسطة تقید او به 
پر کرت در هرسه ملك س‌گردان شود گاهی در میان آدمیان بوجود آید و گاهی 
در اقوام دیوتا و زمانی بصورت دابه دیگر. و آدمی سه محل می‌دارد: سرکت و دوزخ 
و همین عالم فنا. و مردم من که پر کرت را البات می‌کنیم اگررچه او ظاهر ونمایان 
نیست اما از استدلال وجود او ثابت می شود و پر که (52ا:۳) هم همین حال 
دارد. و چون جان در بدن درمی‌آید گر‌فتار پر‌کرن شده و منافذ حواس را دریافته 
هرکاری که می‌کند خود را فاعل حقیقی می داند و پنج حواس مدرکه و پنج عامله 
را مطیع خود گردانیده دوستی و دشمنی را شيوۀ خود می‌سازد و اعتقاد می‌کند که 
همه آن چیز‌ها منم. و خود را فاعل افعال می‌داند و حواس را از آن خود دانسته 
آنگه بی‌عیب و نامجروح بوده خود را صاحب جراحت می‌سازد و بی‌نشان بوده با 
نشان می‌گردد. و از قید زمانه بیرون بوده و اکنون در قید او درآمده و هیچ خویی 
نداشت الا آن‌خو پیدا کرد. و از عناصی و مرك فارغ بوده از برای خود عناصر و 
مرت حاصل ساخت و سوز و پیدایش و ترس نداشت و در اینولا با همه اینہا 
پرداخت و اچېر بوده خود را چېر ساخت؛ و این چیز‌ها از علامات بی‌خردی است. 

بشست گفت که آن شخص خود بی‌خرد است و در صحبت مردم بی‌خرد می‌باشد. 
بنابرآن در هزاران قالب خسیس و هزاران خانه درمی‌آید. و برمی‌آید؛ و بودن او در 
همین سه‌محل است : آدمی ودیوتا و دواپ و مانتد او ماه است. چنانکه ماه پانزده کلا 
(1212) می‌دارد همچنان بدن‌او پانزده‌چیز می‌دارد: پنج عناصر و پنج‌حواس و پنچ‌مدر کات 
آنېا»ء و چیزی که در قالسېا درمی‌آید او فناپذیر است. چنانکه کلای شانزدهم ماه و 
جان هرچند زوال‌پذیر نیست اما در قالب‌ها هردفعه موجود می‌گردد. و چنانکه دیوتا 
آن شانزدهم کلا را نمی‌آشامند و گرد او تمی‌گردند و آن کلا را بایشان هیچ‌نسبتی 
نیست» همچنان جان وقتی که از تن و پر کرت جدا می شود هیچ چیز گرد او نمی‌گردد 
و او بپیچ‌چیز رونمی‌آرد. و پرکرت باو در مقام ضدیت است و چون از قید 
پرکرت برآمد آن زمان به‌مرتبۀ خلاصی درآید. و تن که خداو ند شانزده چیز است 
چان را درتن همین پر کرت درمی‌آرد۲ و بجپت آن پر کرت تن را از آن خود می‌داند 


١‏ ب: بدن جدا بداند و بعلایق مقید بماند. 


۲ ب: در نمی آرد. 


دفتر دوازدهم ۳۳۹ 


و هر‌عملی که می‌کند فاعل حقیقی آن خود را اعتقاد می‌کند. و آن بيست و پنجم 
که پاك است از ناشناختن او اینبمه محنت می‌کشد و کسانی که او را نمی‌شناسند 
صحبت ایشان اختیار می‌نماید؛ پنابرآن او هر‌چند دانشمند و تيك‌ کردار است 
جاهل و بدفعل می‌گر دد. و پرکرت که خداوند ست و رج و تم است از ملازمت او 
صاحب این سه وصف می‌گردد. 

جنك گفت: ما می‌دانیم که در میان چہں و اچپر اختلاطی است مانند اختلاط 
زن و شوهر و بی‌اجتماع یکدیگر پیدایش عالم نمی‌شود» و زن بی‌شوهر, فرز ندی 
را نمی‌تواند بوجود آورد و همچنین شوهر بی‌زن» و چون هردو با هم جمع می‌شو ند 
آنوقت طفل بوجود می‌آید. و کیفیت پیدایش براین وجه است که استخوان و رگت 
و مغز از مرد پیدا می شود و پوست و گوشت و خون از زن. و این سخن از بيد 
منقول است و بيد علوم راست است. و پرکه و پرکرت هميشه با یکدیگر جمع 
می‌شوند پس راه خلاصی درو غ و محال است و اگر می‌دانید که ایشان گاهی از 
یکدیگر مفارقت می نمایند آن را با من بکوئید. و شما حقایق اشیاء را ظاهر می بینید 
و می‌دانید. بنابرآن از شما استفسار می‌تمایم و مدعای من خلاصی است و یافتن 
آفر یدگار که آن منزه از نقص و زوال است و از او بزرگتری نیست. 

بشست گفت که آنچه شما از بید نقل کردید آن را نيك گفتید. اما معانی 
بید و دقایق علوم را بروجپی که من می‌دانم شما نمی‌دانید» بسبب آنکه کسانی که 
بيد و علوم را می‌دانند و به‌خلاصه و دقایق آن پی نمی بر ند دانش ایشان اعتبار 
ندارد و او مانند دابه است که بار را برداشته است. و کسی که بردقایق بيد و 
خلاصة آن اطلا ع می‌دارد» از او هرچه پرسند او از عېدۀ جواب آن می‌تواند بر‌آمد. 
و هر‌که دقایق علوم را نمی‌داند او از اریاپ ظاهر است و دانش او ناقص؛ بنابرآن 
او برهيچ حکمی قطع نمی‌تواند کرد و بر‌تقدیری که قطع کند موجب خنده مردم 
می شود اگر‌چه او خردمند و دانشمند بود. و اکنون حقیقت عام سانك (2دعاصد5). 
و جوت را از من بشنو و آن دو علم را نقیض یکدیگر اعتقاد مکن بلکه مقصود 
هر‌دو یکی است. و کسانی که اهل خرداند اعتقاد ایشان همین است و آنچه شما 
گفتید که سه چیز از جانب مرد و سه چیز از قبل زن حاصل می‌شود, تحقیق در 
این باب آنست که آنېا از حواس پیدا می‌شوند. نمی‌بینی که از زر» زر حاصل 
می‌گردد و از حواس» حواس و از قالب. قالب و از تخمء تخم. و جان مرد و زن 
زر نیست و حواس هم نیست و در قالب می‌ماند و خود بدن در نمی‌دارد؛ پس‌پیدایش 
این چیزها از او محال باشد. و محسوسات از محسوسات بوجود می‌آید و محسوسات 
اول از پرکرت بوجود آمده‌اند و درآخر کار در پر کرت خواهند درآمد. و پوست 
و گوشت و خون و چربی و مغز و صقرا و رگث و استخوان از آب منی حاصل 
می‌شود» ینابرآن آن‌ها را ببدن نسبت می‌کتند و بجان هیچ نسبت نمی‌دارند. و آنکه 
می‌گویند که این مرد است و آن زن» مقصود از این سخن بدنمیاست؛ و جان نه زن 


است و نه مرد. و پر‌کرت را هیچ کس نمی‌بیند چون او صورت نمی‌دارد. و چیز- 


۵۰ مپاببارت 


هائی که از او بوجود آمدند دلالت می‌کنند بروجود او» چنانکه گل و بر از هوا 
خبر می‌دهند» و همچنین بیست‌و پنجم که بالامد کورشده است از استدلال دانسته‌می‌شود 
که او اول و آخر تدارد و همه چیز را می‌داند و از دایرۀ محسوسات پیرون است» 
بنایرآن از حواس معلوم نمی‌شود. و کسانی که در بند حواس‌اند چون از آن قید 
برآیند او را بیابند. و او را در علم سانك و جوکت از احاطة خرد بیرون گفته‌اند 
و معرفت او وقتی حاصل شود که آدمی از صحبت مردم بی‌خرد مفارقت نماید. و 
پعضی مردم او را جسم! و خداو ند صورت می‌گویند و جماعتی بی‌صورت و بی‌لون 
اعتقاد کنند. و طایفه اول آنچه معقول است نمی فېمند و فرق در میان چس و اچہں 
همین است که آنچه بسیار است آن چېر (2:2ع) است و آنچه یکی است اچېر 
(دبه:(۸). و کسی که در بیست‌و پنجم یقین خود را درست کرده است او یکی می بیند 
و هر که صورت ولون می گو ید او پسیار می‌داند ؛ و راست همان است که او را 
یکی دانند و ناراست آنکه او را متعدد" و بسیاز اعتقاد نمایند. وآنچه در سلسله 
پیست‌و پنجم داخل است آن پیدایش است و بیست., پنجم از پیدایش بیرون است و 
او آفریدگار جمیع خلق است و از مرراست» راست‌تر است و زوال‌پذیی نیست. 

جنك گفت که شما او را یکی گفتید و متعدد نیز فرمودید» پدان سبپ میا 
شك پیدا شد؛ چه آنچه یکی است متعدد نمی‌شود» و هرچه متعدد است یکی نمی گر دد 
و نیز شك می شود مرا در آنکه‌گفتید که ارباپ خرد او را می‌دانند و کسانی که بی 
خردند نیز اورا می‌شتاسند» و سبب آن‌که یکۍ اچېر گفته می شود ودیگر یچ چیست؟ 
و چون عقل من برجانیست این مضمون ازخاطر من محو شده است شما آن را بیان 
فر‌مائید؛ و نیز می‌خواهم که دانش وحدانیت و متعدد بودن او یمن حاصل شود. و 
خداو ند دانش تام کدام است و صاحب دانش ناقص چه کس؟ و آنچه معلوم هردو 
طایفه است آن کدام است؟ و بدیا (2رذ:۷)» و ابدیا (ھرلاہھ) و چېر (دعدع۴). 
و اچسپر «(Aksara)‏ و سانی «(Samkhya)‏ و جوکت (Yoga)‏ را هم مجمل و هم مفصل 
بمن بیان فی‌مائید. 

بشست گنت که آنچه شما از من پرسیدید من آن را بشرح و بسط بیان 
می‌کتم بشنوید: و اکنون عمل جوگت را جدا از علم سانك؟ می‌گویم بشتوید و آن 
چنانست که اعمال جوگث مراقبه است و قوت ارباب جوت همان است و آن مراقبه 
بر‌چند وجه است ‏ و این سخن از دانندگان بید منقول است - اول جمعیت خاطء 
یهداز آن حبس نفس» و آن بردو نوع است: یکی سکن (52802)» و دوم نسرگن 
(ددسعتال). و سکن آنست که با ملاحظۀ رگا نفس را ببندد. و نیگن آنست که 
نقس را بدل حبس نماید. و در زمان خوردن و آشامیدن قسم اول را بجا آرد و در 


١‏ ت: جسم 
٢‏ ب: منفرد؛ ت: متفرد. 
۳ ب: عمل صانكث. 


دفتر دوازدهم ۵١‏ 


باقی احوال بمراقبۀ نرگن قیام نماید. و از قون دل حواس را از محسوسات باز 
دارد و بعداز آن در عمل دهارنا (127202), شروع تماید. و دهارناء ده است و 
دوازده» و بيست و چپار. نوع اول عبارت است از قید کردن ده حواس و 
قسم دوم عبارتست از حبس حواس منذکور و دل و عقل. و سیوم عبارتست از 
حبس دوازدۀ منذکور و هشت سده (ط0ز8)» و اهتکار (هتععاجعطه). و مپتت 
»)Mahatta(‏ و پرکرت (ناعطلد:۳). و پرکه (هعناتد]). و دل خود را موافق 
به‌آدا بی که در این راه آمده است پافريدگار متوجه گرداند که او را دانشمندان 
منزه از وصف پیری! می‌گویند. و هرکه بان راه سلوك نماید او را معرفت آن 
آفر‌یدگار حاصل گردد و ما این سخن را شنیده‌ايم. و ریاضت صاحب جوگٿ یقین 
اوست برعمل آن جوگت. و نیز او ترك صحبت خلق نموده است و غذای اندك 
می‌خورد و حواس را زیون می‌دارد و او را می یابد که در اول شب یا آخر او دل 
خود را پیاد آف‌یدکار مشفول گرداند و با قوت دل حواس را جمع سازد و با عقل دل 
را و مانند سنگت و ستون باسکون ینشیند. و چون آدمی چنین می شود ار باب دانش 
او را سالك این راه گویند و جوگی می‌نامند. و در این وقت او چیزی نمی‌شنود 
و نمی‌بیند و نمی‌خورد و بو نمی‌کند و قوت لامسه نمی‌دارد. و نه امری بخاطی 
می‌رساند و نه چیزی می‌داند و مانند چوپ می‌کردد. و چون اين خصلت‌ها در آدمی 
پدید آمد معلوم می‌شودکه او بمرتبۀ جوگت رسیده است و دراینولا مثل چراغکه بی 
مساس باد برقرار می‌باشد همچنان شود و بی‌نشان گردد و هرجا که پخواهد برود. 
یعداز آن آفی‌یدگار را ببیند مانند آتش بی‌دود و ضیای خورشید و روشنی برق و 
بدین‌صفت او را بزرگان دیگ هم می‌بینند. و او فناپذیر نیست و از جمیم خردان 
خردتر است و از همه بزرگان بزرکتر و در جمیم قالبمپاست؛ اما بچشم دیده نمی 
شود و لیکن با چراغ دل و ديدۀ عقل متظورمی‌گرند. و او ازتاریکی آنطرف است و 
تاریکی را می برد و پاك است: و خداوند ظلمت و جسم و نشان نیست اکر چه 
یعضی مردم او را جسم می‌گویند. این بود کیقیت جوکت که بیان کردم و غیراز این 
چیزی ديگر نیست. و کسی که براین نیج عمل می‌نماید آفی‌یدگاری را که از پیری 
و مرگت منزه است بیابد. و طريقۀ جوگث همین است و آنچه خلاصۀ آن بود من 
کیفیت علم سانکپیه 

و اکنون کیفیت علم سانکپه را شمرده می‌گویم از من پشنوید. و آن 
چنانست: جماعتی که بروجود پر کرت اقرار دارند ایشان همان پر کرت را ابیکت 
(عاعله۸)» می‌گویند و از آن پر‌کرت» مېتت بوجود آمد و از مہتت» اهنکار و از 
اهنکار عناص خمس. و این هشت چیز ماده پیدايش هم چیز هاست. و از این هشت 


۱١‏ ل دری. 


۴۵۳۲ مہا بارت 


چیز شانزده چیز ديگر پیدا شده: ده حاسه و پنج محسوس و شانزدهم دل. و این 
بیست و چېار چیز را محققان علم سانك بیان کرده‌اند. و هرچیزی در اصل خود 
که از او بوجود آمده است محو می‌گردد. چنانکه موج از دریا می‌خیزد و هم در آن 
دریا ناچیز می‌شود. و من کیفیت پید‌ایش عالم و فنای آن را گفتم. و حالا خلاصة 
سخن آنست که عالم از پرکرت موجود می‌گردد و هم در آن محو می‌شود. و می‌باید 
که این کیفیت براهل دانش پوشیده نماند. و پاز گشت پر کرت یکی دیگ است و 
من بشما یکی را گفتم و متعدد را نیز بیان کردم؛ و در زمان فنا یکی است و هنگام 
پیدایش بسیار. و بیست و چپارچیز مذکور را چېر گویند یعنی کشت و بیست‌و 
پنجم را چمېتراك «(Ksetrajna)‏ یمنی: کشت دان. و اورا پر که «(Purusa)‏ نیز گویند 
بسبب آنکه او در قالب وطن می‌دارد. و کشت (1:272) دیگر است و کشتدان 
دیگکی؛ و همچنان گیان دیگر است و آنچه از گیان دانسته می شود دیگر. و گیان 
داخل پرکرت است و آنچه از او دانسته می شود او بیستوپنجم است. و همچنان 
کشت (کشر 272ع1)» و سگن (522:02). و پادشاه‌هست. وخداو ندی داخل‌پر کرت است 
و کسی که از خود بالاتر خداوندی ندارد و تت (Tattva)‏ هم نیست» او بیست‌و پنجم 
است. و اين مضمون قرارداد علم سانك (822)» است و من آن را مشروح 
بیان کردم. و دانندگان علم سانك بوجود پرکرت قائل‌اند و بیست‌وچپار تت را 
بمرتبۀ تحقیق رسانیده از بیست‌وپنجم جدا می‌کنند. و چون بیست‌وپنجم از اینپا 
جداست؛ بنابرآن او را بدمان (۷:۵(2202) می‌گویند» یعنی آنکه می‌باید دانست؛ 
و هردلی که او را بشناسد او را کیول (دراه۲ن12)» گویند. و آن که سزاوار دیدن 
و دائستن است آن را من با تو گفتم. و هر که او را براین تبج بشناسه او براحت 
برسد. و من بدین شرح و بسط پرکرت را بر تو تمايان ساختم و 
غیرتت را از تت جدا کردم. و کسی که براین کیفیت مطلع گر دد او باز 
بعالم نیاید. و هر که آن بیست و پنجم را جدا نداند۲ بلکه از سلسلۀ بيست و چپپار 
اعتقاد نماید او هردفعه بجهان می‌آید. و آنچه متعدد است عالم است و چیزی که 
متعدد نیست او بیست و پنجم است؛ پس کسی که او را باحسن وجوه بشناسد 
او از ترس روزگار ایمن گردد. 

بشست گفت که من حقیقت علم سانکه را با شما گفتم. اکنون ماهیت بدیا 
(Vidya)‏ و ایدیا )Avidya)‏ که از من پرسیده بودید بشنوید: و آن چنانست که 
حواس عملی نسبت به‌حواس علمی ابدیا است و حواس علمی تسبت به دل و دل 
نسبت به‌عناصس خمس و عناصر نسبت په اهنکار و اهنکار نسبت به‌سپتت و مہتت 
نسبت به پرکرت و پرکرت نسبت به‌پر که (۳:52), ابدیا است. و بدیا و ابدیا را 
با تو گفتم و اکنون کیقیت چېر (272ع) و اچپر (۸(:2:2) را از من بشنو: و آن 


١‏ ل: نیکی 


٣٢‏ ب: جدا داند. 


دفتر دوازدهم ۵۳ 


چنانست که پرکه و پرکرت (ناتعاد:۳) هردو کلان‌اند و اچپر نیز هستند, هردو را 
اول و آخر نیست؛ اما ایشان نظر یاسباب چپپر می‌شوند. و جان تا در عالم است 
او را چپر می‌گویند و چون از عالم مفارقت نموده به بیست‌وپنجم ملحق می شود 
آن هنگام اچمپر می‌گردد. و کیفیت خلاصی او از عالم براین طریق است که پر کرت 
را خداو ند خصلت‌ها دانسته از او مفارقت می‌نماید پس پاك می‌شود. و دراین وقت 
محقق می‌گردد که او دیگر است و پرکرت دیگر و جمیع خصلت‌های پر کرت را 
مذمت می‌نماید» و از آن در مقام انکار می‌شود. بعداز آن آنچه دیدنی است او 
را اگر ببیند دیگ به‌پر‌کرت اختلاط نکند و گوید که من غرق شده بودم مانند 
ماهی که دام را در آب می‌بیند و در میان آب و دام فرق ناکرده در او بند می‌شود؛ 
همچنان من عالم را از آن خود دانسته در او افتادم و آن را از خود جدا ندانستم. 
لمنت برمن باد که از بی‌دانشی خود در آتش افتادم و از شکم به‌شکم رفتم و بخاطر 
خود رسانیدم که این مردم دوستان و برادران من هستند و خلاصی من بېمراهۍ 
ایشان خواهد شد. و قبل از این مرد نيك نبودم و از اختلاط آن مردم اکنون بتر 
شدم؛ و خود را برابر آن مردم می‌يابم و میان من و ایشان فرقی نیست» و ایشان 
را از خود و خود را از ایشان بیکانه دانستم. و این همه بی‌دانشی مرا از صحبت 
پر کرت حاصل شد که آن پرګرن با بدن من آمیزش دارد. و او مرا آنچنان زبون 
ساخته است که مدتمپای مدید برآمد که من از ممر اختلاط او متنبه نگشتم. و در 
آن مدت گاهی در میان دیوتا مخلوق گشتم و هنگامی در میان آدمیان و زمانی در 
قالب‌های خسیس و از ممر چیزی که من در این محنت افتادم» بعداز آن در صحبت 
او بودن و با او اختلاط نمودن نامعقول است. و در اینوقت به‌پر کرت خطاپ می‌کند 
و می‌گوید که ای پرکرت! تو بزرگت هستی بجای خود باش و من بعد از این همراه 
تو نخواهم بود و نتيجۀ صحبت تو را یافتم. بعداز آن این شخص به‌دل خود می‌گوید 
که این پر کرت مرا بازیپا داده است و خداو ند علایق است و من از خصلت‌های 
او منزه‌ام. و نیز می‌گوید که در این ماده گناه پرکرت اصلا نیست بلکه گناه من 
است که با او اختلاط کردم» و من بی‌صورتم و از مس صحبت او در قالب‌ها 
افتادم. و من بی‌صورت بسبب حرص و طمع خداو ند صورت گشتم و از اختلاط 
پر کرت صاحب حرص شدم و در انواع بدنپا درآمدم» و ایتیمه بواسطة بی‌دانشی! 
من بود و الان مرا با پرکرت هیچ نسبتی نیست؛ چه او با اهتکار یار است و مرا 
به‌وجوه مس‌گردان می‌سازد» و اکنون از خواب فلت بیدار شدم و از دايرۀ کب و 
حرص برآمدم و ترك آنا نموده روبه تو آوردم» ای آفریدگار! بعداز این مقرب تو 
خواهم شد و از صحبت او دور خواهم بود. اك من نزد‌يك تو جائی فی‌الجمله 
یايم خیریت من در آن است و اکر با پرکرت هم آغوش باشم مرا فایده نمی‌کند. 
و کسی را که اینچنین گیان حاصل شود و بیست‌وپنجم را بشناسد. آن بیست‌وپنجم 


الله بیدانشی ما بود و تا حال مرا با پرت؛ ب: بیدانشی او بود. 


۵۴ مپابپارت 


او را اچېر گرداند و او بکت بود ابکت گردد و سکن يود ترگن شود پواسطه آنکه 
او ثرگن را یافت و دید؛ چنانکه منظور بود ناظر هم آنچنان شد. و من با تو 
فرق چپ و اچپی گفتم و آنچه در دانش من بود بیان کردم. و اکنون يك سخن 
نيك دقیق را می‌گویم. بشنو: و آن چنانست که من قبل از اين علم سانکث و 
چوگث را بمداز تحقیق آنېا با تو گفتم؛ و هرچند جوکت و سانکت دو علم است اما 
نتیجهٌ آن هردو یکی است. و اریاب سانگث می‌گویند که آدمی از ورزش گیان از 
عرصه غفلت برآمده هوشمند می‌گردد. و من کیفیت آن هوشمند را با آنکه شا 
می‌دانید می‌گویم تا آنکه مردم دیکی از آن پمپره‌مند شوند. 

بدان که علم ساتك (2طعاصدع) و جوکت (۲02) بزرگترین علوم است» 
بسبپ آنکه اولا بیست, پتجم از او معلوم می شود و بیست‌وچپارم نیز؛ و بی‌خرد 
از ورزش او خردمند می‌گردد و آنچه مقصود از دانش است آن نیز از این علوم 
معلوم می‌گردد. 

بشست گفت‌که اکنون حقیقت هوشمند و کسی که طالب آن است وآنکه بی‌خیر 
است از آن هردو مرتبه از من بشنو و آن چنانست: کسی که جان را متعدد اعتقاه 
می‌کند و آن را دیوتا و آدمی و باقی دو اب می‌داند؛ آن کس در میان همین طوایف 
راحت می‌يابه و بضرورت در میان همین اصناف به دفعات پیدا می شود و این شخص 
را بی‌خبن می‌گویند. و هرکه تفرقه می‌کند در میان یکت و ایکت او را بدهمان 
(دمدسدرط۳1) :_ می‌گویند. یعنی طالب آنچه می‌باید دانست. و چون او بيست و 


چپار چیز را فراموش کرد و هنوز به‌بیست‌وپنجم نرسید او بجای بيست و ششم 
شد. اما او در این مرتبه نظر برمجموع بیست‌وچپار و بیست‌وپنجم دارد و آن 
بیست و پنجم را نیز آفرید‌گار اعتقاد می‌کند و خود را از همه جدا می‌داند؛ پس 
در اینوقت اگر چه او خداوند پرکرت است؛ اما نظر او بر‌وجود آفریدگار افتاده 
است. بعداز آن اگر پر‌کرت را بگذارد و روی دل۱ خود را در همان بیست‌وپنجم در 
آرد» آن زمان این بیست و ششم را هوشمند گویند» و او ترك چیزی که عالم از 
او بوجود می‌آید و فانی می شود نمود و عقل او در مر تبۀ هوشمندی درآمد و دل 
خالص گشت و او آفریدگار را یافت. و کسی که در سلسلۀ بیست‌وچپار خود را 
گرفتار گرداند او در میان همان چین‌ها بماند. و مرکه آن بيست و چمپار را گذاشته 
به بیست‌و پنجم روی‌آرد او بمرتبۀ خلاصی برسد. و من علم سانك را بعداز تحقیق 
آن بشما بیان کردم و حقیقت مردم بی‌خبر و طالب هوشمند را نیز گفتم. و کسی 
که دراول حال بی‌خبر‌است همان هوشمند می‌گردد وبمر تبۀ کیان میرسد و آنکه گرفتار 
محسوسات است همو مقام خلاصی اشراف می‌ياید. و شخصی که بی‌خرد بود؛ همو 
در میان چیز‌ها تقرقه می‌کند» و چون يمرتبۀ گیان رسید همه را یکی دید» و او 
درزمان‌گذشته ناپاك وچر کین بود و الآن پاكو پاکیزه شد» وغیرخالص ومقید بود این 


ات ب: پر کرت را نگذارد و روی و دل خود را. 


زمان خالص و خلاص‌گشت. ومن باتوآنچه خلاصه‌ور است یودگفتم وازیر ای‌خیرخواهی 
خلق کیفیت راه آفریدگار را بیان کردم. و این سخنان را بمردم دغل و دروغ بی‌خرد 
و ناراست و موذی نباید گفت. و بمردم اهل یقین و ارباب اخلاق نيك و جماعتی 
که عیب نمی‌کنند» و به ارباب جوگت و اهل دانش و کساتی که برروش پسندیده 
خود ثابت‌قدم هستند و یمردم صابر و دوستدارعامه خلایق و به‌کوشه نشینان و کسانی 
که تصدیق بيد می‌کنند و آنانکه جدل نمی‌زنند و طایفه‌ای که سخن بسپار شنیده‌اند 
و به‌خردمندان و کسانی که لیاقت و استحتقاق فپم سخن دارند و طایفه‌ای که حواس 
و دل خود را زبون ساخته باشند. سخنان مذ‌کور را می‌توان گفت. و هرکه این 
سخنان را به‌جماعتی که من منم کردم گوید او فاسق گردد» و اگر کسی تمام روی 
زمین را پراز زر بدهد تا این سخنان را استماع نماید اگ او مستحق این معنی 
نبوده پاشد با او نباید گفت. و بغیر از مردمی که حواس خود را زبون کرده‌اند این 
کلام را تلقین نمی‌باید کرد. ای کرال جنك (۶2همدزمله۴2)! چون من با تو کیفیت 
شناخت آفر‌یدگار و قرب او را بیان کردم لايق چنانست که آنچه تو از دست اهل 
عالم در دل خود بیم می دارۍا ترك آن نمای» چه از حاصل کردن این گیان جمیع 
محنت‌ها محومی‌گردد که آن کیان پاکترین چیز هاست وازیافتن او جمیع انواع چیز 
حاصل می‌شود. و تو دل خود را براه این گیان درآورده از مقام بی‌دانشی و غفلت 
بدرآی. و من حقيقت این گیان را از سنت کمار (هعهحصعلهمه8), يافتم و او از 
بن‌هماء و پر نپجی‌که تو از من پی‌سیدی» من بہمان‌نمج از سنت‌کمار پرسیدم و 
سنت کمار از برهما. و این گیان پناه کسی است که او از این عالم خلاصی خود 
می‌خواهد. 

بپیکم‌پتامه گنت که من با شما کیفیت راه آفریدگار را گفتم که از دانستن 
آن» ديګر بعالم رجو ع نمی‌افتد و کسانی که او را نمی‌شناسند هر بار بجېان می‌آیند. 
و من این سخنان را از نارد نقل کردم و نارد از بشست و بشست از برهما؛ 
و شما در این باب دغدغه‌مند نشوید» چه از دانستن آفریدگار شما مرتبهٌ خلاصی 
را خواهید یافت. و کسی که چېر و اچېر را دانست او از مقام ترس و بیم بیرون 
آید» و هرکه آن دو را نشناخت او را هم خطرات است بجپت آنکه او گاهی در ميان 
دیوتا مخلوق می‌گردد و هنگامۍ در جنس آدمیان و زمانی در قالب‌های خسیس و در 
دریای عمیق عالم. گاهی به‌پائین می‌رود و وقتی بالامی‌آید» وتو ازاین‌دریاگذشتی و 
از خوی رج و تم برآمدی. 

یاز بپیکم‌پتامه گفت که روزی پسر جنك بقصد شکار از خانه بیرون رفت و 
در گوشه صحرا پس ببرکث را نشسته دید و پیش او رفت و تحفۀ تحیت بتقدیم 
رسانید و بنشست. پسر بپرگت باو متوجه شد و از حال او پر‌سید. او گفت که من 
از یہر حل بعضی مشکلات پیش شما آمده‌ام. اول آنکه آدمی در این قالب فانی و 


۱ ب: از اهل عالم در دل خود هم داری. 


۵۶ مہا بہارت 


مغلوب هوی و هوس از کدام عمل براحت هردو جپان میرسد؟ و چون پسر جنك این 
سخن را از صمیم دل پرسید رکېه مذکور باو رو آورد و گفت که اگر سلامتی خود 
را می‌خواهی بربدی میچ‌کس اقدام منمای و حواس را زیرکن؛ و خیریت آدمی در 
اعمال نيك است و پناه مردم بزرگث نیز همان اعمال نيك و هرسه عالم از نیکو لی 
یوجود آمده‌اند؛ و تو بلذات نقس گرفتار هستی. می بايد که ترك آرزوی دل و این 
لذات نمائی. و تو عسل را می‌بینی که شیرین است اما محنتی را که از حاصل 
کردن آن لاحق می شود ملاحظه نمی‌کنی و آن شیرین نظ به نتيجۀ او عين تلی 
است. بنابرآن محنت و مشقت راه‌نیکی و مسلك گیان را برخود قرار می‌باید داد. 
و مردم فاسق اگر تیکی هم بکنند آن نیکی ایشان فی‌الحقیقت فسق است؛ و مردم اهل 
صلاح هرنیکی که می‌کنند آن درظاهر و باطن نیکی‌است. و کسی‌که در خانه اعمال 
امل صحر | می‌کند او گویا در صحراست» و مردم صحرائی اگر آداپ اهل خانه را 
رعایت نمایند گویا در خانه‌اند. و از دل و زبان و اعمال برکردار نيك یقین خود 
را مستقیم گردان و خوبی ترك دنیا و خواری تعلقات را نیز ملاحظه کن. و بمردم 
نيك تصدق دادن مستحسن است. و رعایت وقت و محل و پاکیزگی مال و ترك 
اغراض در اثنای تصدق شرط است و بعداز دادن اظېار آن نمی‌باید کرد و پشیمان 
نمی‌باید شد. و مستحق تصدق کسی است که او بی‌گناه و پاکیزه باشد و حواس 
را زبون می‌دارد و راستی در قول و فعل سیرت اوست و نیز حلال‌زاده و خوانندهة 
:بيد بود. و حلالز اده کسی است که در ميان پدر و مسادر او نسبت تکاح و 
جنسیت واقع باشد ومادر او در مدت عمر‌خود غیراز پدراو بس‌دی‌دیگی نر‌سیده باشد 
و نیز می‌باید که آن مستحق بر‌وش خود ثابت قد م بوده باشد. و اگر آدمی عمل 
نيك را چنانکه شرط اوست بجا آرد هرآینه آن عمل به‌نیکی می‌کشد و اگر همان 
عمل را چنانکه حق ادای اوست بعمل در نیاورد آن‌فعل او ببدی منج‌گردد - وچنانکه 
آدمی چرك بدن را باندك توجه زایل می‌گرداند. همچنان می‌باید که گناهان خود 
را بتدبیری از خود ساقط گرداند. و چنانکه پس از هضم طعام هرخوردنی که خورده 
شود فایده می‌کند» همچنان آدمی بیگناه چون عمل نيك بجا می‌آورد آن عمل البته او 
را نفع می‌رساند. و بيخ نیکی و بدی دل آدمی است» پس بايد که دل خود را از 
عرص بدی برآرد و در مقام نیکی درآرد. و اگر تو را صبسری نیست پس آن را 
حاصل کن و اگر عقل نداری آن را بہم رسان. و اگں تو را آرام دل نباشد با 
آرام شود و اگر علم نداری تحصیل آن نمای. و همه چیز را بتدبیر حاصل 
می‌توان ساخت اما صبر بيخ راحت هردو جہان است. و شخصی بود از گروه راج 
رکپه بواسطة ترك صبی از سرکث افتاد و ججات (::۷۵۳۵). با آنکه ناقص بود 
بواسطه رعایت صبر په سرک (5۷27822) رفت. و آدمی را از خدمت مردم تیسی 
(نم هم 13) و نيك کردار و اهل دانش آنچنان خرد حاصل می‌گردد که از آن خرد او 
را حسن عافیت رومی‌نماید. چون پسر جنك اين سخنبا را از رکه استماع نمود 
از هوی و هوس برآمد و دل خود را براه نيك آورد. 


دفتر دوازدهم FAY‏ 


جد‌هشتر گفت که اکنون پیش من تعریف کنید ذاتی را که به‌هیچ‌چیز نمی‌ماند 
و هيچ‌جیز باو نمی‌ماند و در پناه کسی نیست و از پدایت و نېایت و نیکی و بدی 
منزه است و خداو ند سلامتی و بی‌غمی و اچېر و پاك بود و بی‌رنج و مشقت نیز 


است. 


سوال و جواب جنك و یاجنولکیا! 


ببیکم‌پتامه گفت که در این باب يك قصه‌ای است کپنه که آن سوال و جواب 
جنك و جاگناو لك (د۲ل۷2د«زه۷) است آن را از من بشنو: و آن چنانست که جنك 
پسر دیورات (1(6۷2720), از جاگناو لك پر‌سید که حواس و پرکرت عبارت از چندچیز 
است؟ و ابکت (۸:(2۲2) و پرمه (2جصدعد۳) ۰۱ کیست؟ و از پرمه آنطرفتس کیست؟ 
و پیدایش عالم و مدت بقا و فنای اهل آن را با من بگوئید. و من در این باب 
التمات و مرحمت شما می‌خواهم و بجېت بی‌دانشی استفسار می‌نمایم نه از جپت 
جدل و آزمایش. و چون شما کان‌گیان‌اید» بنابرآن می‌خواهم که حقیقت حال جمیع 
امور مذ‌کور را از شما معلوم کنم. 
کیفیت پیدایی جپان و مخلوقات مختلف و فنای آنمپا! 

جاگناو لك گفت که ای ر اجه آنچه از من پر‌سیدی جواب آن را بشتو و من می 
دانم که تو علم جوکث و سانك را نيك می‌دانی و از بپر آزمایش از من می پرسۍ 
و جون در طریق ما جواب سایل از جملۀ نیکوئی‌هاست بنابرآن به‌جواب شما اشتنال 
می‌نمایم: و آن چنانست که پرکرت هشت‌چیز است و مادیات شانزده. و از جمله 
هشت پر کرت» هفت چیز نمایان است و آن هشت ایتست: اول ابیکت (هاعادرنه). 
دوم مستت (۷62326)» سوم اهنکار «(Ahamkara)‏ چېارم زمین )Prthvi)ء‏ پنجم باد 
(۷۵(۷)». ششم هرا (دعه(۲)۸. هقفتم آب (ل[). هشتم آتش (نحو۸)» و اين هشت 
چیز را پرکرت گویند. و مادیات اینست: گوش و پوست و جشم و زبان و بینی و 
آواز و لمس و لون و طعم و بوی و دهن و دست‌وپا و قبل و دبر وشانزدهم دل آسننگاه 
و این کیفیت را تو هم می‌دانی و هر که خداو ند دانش است نیز می‌داند. و از 
ابکت مذکور مستت بوجود آمد و اين پیدایش را پردهان (دمدط۳:20)» گویند. و از 
مسپتت «(Mahattattva)‏ اهنکار (دعععصدط۸) و این آفرينش را ببسده‌مس‌شت 
(ف 5 نطل له 8) نامند و ازاهتکار» دل؛ و این‌خلقت‌اهنکار مس‌شت (5::6 دتععلصدطه) 
گفته می‌شود. و از دل» عناصر خمس و این پیدایش‌را مانس‌سر‌شت (5:50 دعهمه۷()؛ 
خوانند. و از عناص مذکور آواز و لمس ولون و طعم وبو» و این آفر‌ینش را 
بېوتك سرگث (2ع527 دعلنننظ) گویند. و نیز از عناصر مذ‌کود حواس خمس بوجوه 


١‏ پرمه (۴۳2۳08): ببترین کس که از او بالاتر نیست - نام خدا. 
۲- در این‌جا هوا مترادف فضاء یا آسمان (۸252) آمده است. 


۵۸ مپاببارت 


آمد و این وجود را چينامك سرک (53:83 دعادافامان)) گویند. و هم از آن عناص 
انواع درختان پیدا شد و این پیدایش را اندرمك مس‌شت (55 0:73 )۵٥‏ گو یند. 
پس از آن آدمی مخلوق کشت و این پیدایش را ارجوك سرکت (2ع527 ۸:2۷212) پس 
از آن اقسام دو اب وحیوانات موجود گشتند و این پیدایش‌را نیز آرجوك (۲2۲2دزتش) 
گویند. و من نه‌قسم پیدایش را با بیان تت بشما گفتم و مجموع اینہا داخل بیست 
و چپار چیز مذ‌کورند. و اکنون کیفیت زمانه را از من بشنو و اول از احوال 
ابکت (۸۷۲2:2) می‌گویم: و آن چنانست که يك روز او مدت ده هزار سال دیوتا 
(Devata)‏ کلپ (۵1۳2) می‌شود و همچنان شب او و چون وقت بامداد او بیدار 
می‌شود اول چیز‌هائی که خورده می‌شود و سبب زندگانی می‌گردد آن را بوجود 
می‌آرد بعداز آن يك بیضه (هظ‌مهرمه:11) زرین خلق می‌کند و از آن بیضه برهما 
را پیدا می گرداند که او پیداکنندة اقسام خلایق است. و کیفیت پیدایش بی‌هما 
براین طریق است که مدت يك سال او در میان بیضۀ مذ‌کور می‌ماند و چون کلان 
می شود بیضه را شکسته بیرون می‌آید و از نیم بيضه زمین را خلق می‌کند» و از 
نصف آن آسمان را و در آنېا هوا" را پیدا می‌سازد. و مدت روز برهما ده 
هزار سال است و همین مقدار مدت شب او. واو اول اهنکار را پیدامی‌کند بعداز آن 
عناصر خمس را؛ سپس چېار پس را از قالب خود موجود می‌گرداند؛ و آن چپار 
پسر» پدران پتر (۳1)اند و جماعت پتر پدران اصناف دیوتاء و دیوتا پدران 
جمیع اقسام حیوانات و جمادات هستند. و اهنکاری که از پرهما بوجود آمده است 
نام او بر‌همتیج ( )8:87:36 )۳ است و پتج هزار سال مدت روز اوست و همین 
مقدار مدت شب او. و مدت روز عناصس خمس و مدرکات پنجگانه و حواس خمس که 
جمیع خلق بآنېا تر کیب بافته است و از اختلاط یکدیگر کلان می‌شو ند و از مفارقت 
ناقص می‌گردند» سه هزار سال است و همین مقدار مدت شب آننمپا. و روز و شب دل 
نیز همین حال دارد و دل کارها را بوسیلۀ حواس می‌کند و حواس از هیچ چیز خبر 
نمی‌دارد و هرچه می‌داند آن دل است و چشم بحسب ظاهر لون می‌بیند امافی الحقيقة 
بینائی از لون دل‌است - نمی‌بینی‌که اگر دل‌بارام نباشد هر‌چند چشم برلون‌می‌افتد آن 
لون مدرك نمی‌گردد. و حال سای حواس برچشم و لون قیاس باید کرد. و چون 
دل ازچیز ها جدائی گزیند حواس نیز آنچنان شود. و از اینجا معلوم می‌گردد که 
مالك حواس دل است و آنہا در دل گم می گردد. 

چاگناو لکیه گفت‌که من پیدایش تت (120۳۷2)ها وشمار ومدت‌بقای آنہا را با 
تو گفتم» اکنون کیفیت فنای ایشان را از من بشنو: و آن چنانست که بر‌هما نسبت 
به‌خلایق بزرکگت است و چون روز او آخر می‌گردد او ميل به‌خواب می‌کند و به 
دوازده آفتاب حکم می‌فرماید که برس جیپانیان مثل آتش بتابند. وایشان از فرمودۀ 


١‏ ب: ده هزار کلپ میشود يك روز او و همچنان شب او و چون. 
۲- در متن سانسکریت کكلعۀ سر ك (5۷783) آمده است. 
۳ آين نام در متن سانسکریت مذ کور نیست. 


دفتر دوازدهم ۴۵4 


او در طرفة‌العین اهل عالم را خاکستی می‌گردانند و زمين مانتد پشت سنگث‌پشت 
می‌گردد؛ بعداز آن آب روی تمام زمین قرو می‌گیرد؛ پس آتش بزرکت آن آب را 
مدوم می‌سازد و آن آتش را باد. پس عالم از باد پر می‌گردد و آن باد را هوا فرو 
می‌کشد؛ و هوا را دل و دل را اهنکار و اهنکار را برهماء و همیتطور ایکت 
(۸۷(2۶:۶) در شب خود برهما را فرو می‌کشد. و کسی که خردترین خردان است 
و بزرگترین بزرگان و پادشاه عالم» او همه را فرو می کشد و هموتنمبا می‌ماند» 
و او از فنا و نقص منزه است و آفریدگار عالم اوست. و من کیفیت فنای عالم را 
با تو گفتم, اکنون کیفیت ذواتی که خداو ند آثارند و بیان آثار آنبا و ذکر یاری 
دهندگان آن ذوات را از من بشنو: 


در بیان خداوندان آثار! 


و آن چنانست که قسدم ذاتی است و رفتن ال او و بشن (دصعذ۷) 
معین او. و دب ذاتی است و دفع آلايش شكم الس او و متس (هتانلا) 
پناه او. و قبل ذاتی است» خوشحالی اثر او و پرجاپت (۳:۵(2۳20) مهین او. و دست 
(2اع1]) ذاتی‌است و گرفتن اثراو» واندرممداو. و دهن (۷2۴) ذاتی است وسخن کردن 
(۷2۲۵۷۲۵) اثر اوه و آتش یاری دهندۀ او. و چشم ذاتی است و دیدن خاصیت 
او» و آفتاب (5:72) معین او. و گوش ذاتی است و شنیدن اثر او و دشا (هعذظ). 
ممد او. و زبان ذاتی است و چشیدن هنر او و آب ياری‌دهنده او. و بینی ذاتی 
است و ادراكت رايحة لازم او» و زمین ممین او. و پوست ذاتی ات و لمس الس 
اوء و باد ناص او. و دل ذاتی است و قصد کارها عمل او» و ماه معین او. و 
اهنکار ذاتی است» و تکېر کار او. و رودر (0:۵ن1)ء یاری‌دهنده او. و خرد ذاتی 
است» و یقین اثر او. و جان ممد او. و من این کیفیت را با شما مشروح و 
مفصل بیان کردم و بدایت چیزها و نپایت آنبا را نیز گفتم. و پرکرت هرچه می- 
خواهد بسر خود می‌کند اما باعث برفعل او: ست. و رج و تم است و از برای 
بازی خود هزاران هنر پیدا می‌کند. و چنانکه از يك چراغ هزاران چراغ افروخته 
می شود و از چراغ اول چیزی کم نمی‌گردد همچنان پرکرت از خود هزاران چیز 
پیدا می‌گرداند و از او چیزی کم نمی‌گردد. و خصلت‌های: ست و رج و تم بدین 
تفصیل است: خوشحال و کلان بنظر در آمدن و دوستی و تازگی چپره و راحت و 
عقل مستقیم و تندرستی و تسلی خاطر و یقین و حبس حواس و صبر و تحمل و 
ایذا ناکردن و همه را برابر دیدن و راست گفتن و ادای وام و ملایمت و حیاء و 
وقار و پاکیز گی و راست بودن و ترك میل لذات و فارغ بودن از راحت و محنت و 
پنېان کردن عمل نيك و سخاوت و بی‌طمع بودن و برهمه کس ترحم کردن» 
خصلت‌های ست‌گن است. و صاحب حسن و دو لعمند بودن با رعایت ستیزه و کم 
دادن و نامېربانی و خداوند راحت و محنت بودن و بریدی دیگران راضی شدن و 
جدل و مکابره کردن و تکبر ورزیدن و مردم را به‌حقارت نگریستن و غمناك بودن 


۶۰ مپایپارت 


و دشمنی پیشه ساختن و سوز دل و طمع اموال مردم کردن و بی‌حیائی و تاراستی و 
مردم را با یکدیگر بجنگث انداختن و با همه کس درشت پیش آمدن و خداو ند 
شپوت و غضب و ناراستی و مستی و پندار و عداوت و بسیاری سخن بودن آثار 
رج‌گن (02عه(۳2) است. و بی‌هوشی و تیره بودن و زدن و بستن و گریستن و سیر 
ناشدن از طمام و گناه و فرق ناکردن در ميان بوی ناخوش و خوش و جامه پاك 
و ناپاك و بازی کردن و به‌خواب رفتن در روز و شب و هميشه حراف و با غفلت 
بودن و رقص و غنا و آلات ساز را دوست داشتن با عدم اطلاع برآن و نیکویی را 
دشمن گرفتن» اوصاف تمگن (2عدوه‌هد1) است. و آن: ست» و رج. وتم خصلت‌های 
پر کرت است و آنېا در تمام عالم شايع و منتشر است و هر گز ناچیز نمی‌گردد. و 
آفر یدگار پرکرت را به‌آفریدن هزاران چیز حکم می‌فر‌ماید پس پر کرت مذکور 
بموجب حکم او چیزها را پیدا می‌گرداند. و کسانی که ار باب ست‌گن‌اند مر تبهٌ 
ایشان عالی است» و جای خداو ندان رج‌گن میانه. ومقام مردم تم‌گن» پائین تر و بدتر 
است. و هرکه غیراز اعمال صالح بجا نمی‌آرد او در ميان دیوتا می‌رود. و کسی که 
تیکی و بدی برابر می‌دارد او در میان آدمیان مخلوق می‌شود. و آنکه فاسق محض 
است او په دوزخ می‌رود. و در شخصی که مجموع اوصاف ست و رج و تم جمع 
شود و يا ست و رج فقط و يا رج و تم و یا ست و تم یکجا گرد حال آن کس 
را از من یشنوء و آن چنانست: هرجانی که به‌وصف ست‌گن موصوف بوده باشد او 
بعداز مرگث در زمره دیوتا مخلوق شود. و چون باخلاق ست و رج متخلق گردد در 
ميان آدمیان بوجود آید. و هرگاه به‌خصلت‌های رج و تم ظاهر گردد آن هنکام در 
قالب‌های خسیس مخلوق گردد. و جانی که در او هرسه صفت مذ‌کور جمع شود و 
رج و تم غالب باشد» پیدایش او در میان آدمیان شود. و کسی که فار غ باشد از 
تیکی و بدی» و خصال رج و تم او بمرتبۀ خلاصی برسد و آن مرتبه منزل ارباب 
کیان است و هر که بانجا می‌رسد دیگر باین‌عالم‌نمی‌آید. و در آن‌مقام صواب۱ حواس 
و تخم اعمال نمی‌باشد و پیدایش و فنا را نیز درآن‌گنجایش نیست وآن منزل ار باب 
کیان است. و آنکه حقیقت ابکت را از من پرسیده بودید» من ابکت کسی را میب 
گویم که از قوت او پر کرت عالم را پیدا می‌گرداند و در آخر کار بمقام عدم 
می‌رساند. 

جنك پرسید که هريك از ابکت و پرکرت. اول و آخر و صورت و لون نمی 
دارند و آن هردو مفلوب ست و رج و تم نیستند» با آنکه شما یکی را دانا می‌گویید 
و دیگری را نادان». پس می‌باید که این سخن شما راست نباشد. و چون شما راه 
خلاصی و اعمال آن را نيك می‌دانید بنابرآن من از شما می پرسم؛ پس آنچه در این 
باب خلاصۀ سخن است با من بگویید. و نیز شما آفرید‌گار را موجود و واحد حقیقی 
اعتقاد می‌کنید و بی‌هستی‌هست می‌دانید و این‌مشکلات را نیزحل فر‌مایید. و هردیوتا 


دفتر دوازدهم ۴۶۶١‏ 


که در قالب آدمی مقیم است او بعداز مردن بکجا می رود و در چند مدت بآنجا می 
رسد؟ و بیان علم سانك و جوگت و علامات مرگکث نیز بکنید بسبب آنکه شما همه 
چیز را مانند آبله که در کف دست باشد می‌بینید. 

جاگناولکیه گفت: آنکه صاحب شمور است بی‌شعور نمی‌گردد و چیزی‌که شمور 
نمی‌دارد او صاحب شعور نمی‌شود. و چون پر کرت خداو ند ست و رج و تم است او 
را از آن نادان می‌گویند و آفی‌یدگار از اوصاف مذ‌کور منزه» بنایرآن او را صاحب 
دانش اعتقاد می‌کنند. و جېت دانائی آفریدگار و بی‌دانشی پرکرت آنست که 
پرکرت "عتقاد آن دارد که از من بالاتر کسی نیست؛ بنابرآن او را نادان می‌گویند. 
و کسانی که در قید پر کرت گر‌فتار ند ایشان آفر‌یدگار را نمی‌دانند بدان سیب 
بمرتبۀ خلاصی نمی‌رسند؛ چون اعتقاد ایشان آنست که هرکه عالم را پیدا می - 
گرداند همان آفریدگار است؛ و بعضی از ایشان می‌گویندکه پدر ومادر می‌آفر ینند» 
و دیگران می‌دانند که عناصی خمس؛ و طایفه‌ای برآنندکه اعمال نیکی و بدی خلق 
می کند بنابرآن مردم بمرتبۀ خلاصی نمی‌رسند. و جماعتی چنین اقرار می‌دار ند! 
بروجود کسی که پیدا می‌گرداند و بآن‌جسع نمی‌شود» و بالاتی از اوخداو ندی نیست 
و واحد حقیقی است. از این ممر ایشان بخلاصی می‌رسند. و آن جماعت در ميان 
بکت و ابکت تفرقه می‌کنند و ابکت (ه0-ه(۸۷) را یکی می‌دانند و بکت (۷۷۵۲۵۵) 
را متعدد و با همه کس در مقام سېربانۍ می‌باشند و گیان خالص می‌دار ند. و پر که 
و ابکت بريك حال است و تغییر نمی‌پذیرد. و پر کرت و بکت"۲ بريك حال نیست و 
آن هردو بہم مختلط‌اند مانند اختلاط پی و پوست او٣ء‏ و پوشیده نیست که پی» 
غیر پوست است؛ و مانند گولر (Gular)‏ ۴ و جانوری که در اوست و ماهی و آب که 
هردو یکجا هستند و با هم مختلط نیستند. و مثل آتش و گرمی او و نیلوفر و آب. 
و کسانی که در مقام گیان نیستند آن هردو را یکی می‌دانند بنابرآن هربار بعالم 
می‌آیند. و من علم سانك (2(دعاسه) را بواسطۀ همین بیان کردم که دانندگان آن 
علم پرکه را از پر کرت جدا می‌سازند. و کسی که بردقایق آن علم اطلاع می‌دارد 
او در ميان پرکه و پرکرت می‌تواند تفرقه کرد. و بعداز این من بشما راه جوگت 
را بیان بی‌کنم آن را پشنوید؛ و علم سانك را برشما شرح کردم. 
در بیان علم جوگث 

و اکتون علم جوکث را چنانکه من شنیده‌ام می‌گویم: و آن چنانست که برابر 
سانکه گیان (ه« مهه( (٥‏ ه5) نمی‌باشد و هیچ قوت مثل جوگت نیست و نتيچۀ هردو 
طریقه برابر است. و کسانی که سانکه و جوگث را جدا می‌دانند آن مردم بی‌خردند 


١‏ ب: نمی‌دارند بروجود کسی که بیدار میگرداند و با آن جمع نميشود. 
٢‏ ب: ابکت. 


۳ به ئی و پوست. 
۴ نام درخت و ميوۀ آن. 


۱۶۲ مپابپارت 


و من آن هردو را یکی می‌دانم. و آنچه در جوگث يافته می‌شود همان از سانك معلوم 
می‌گردد. و هرکه آن هردو علم را یکی می‌داند مرد محقق همان است و مقصود آن 
علم دانسته است. و من کیفیت يك قسم جوکت را پشما گفتم. اکنون جوگت که 
یاران مپادیوجیو بعمل در آورده‌اند» آن را از من بشتوید. و آن جوگث است که از 
قوت او خدمتکاران ممپادیوجیو بپمان قالب‌های خویش تا زمان قیامت خواهند بود. 
و در بید» جوگت را بر‌هشت قسم بیان کرده‌اند. و جوکث بردو نوع است: یکی 
سکن (فعداوه؟). دوم نرگن (دعنوتال). و اين تفصیل از علوم معلوم شده است 
و آن عبارت است از دهارنا (عصه عهط(1) و از پرانایام (دعدردمد:۰)۳ و مريك از 
اینپا سکن می‌باشد و ترگن. و غرض از جوگث نرگن (2صنوتال() آنست که آدمی بر 
هرعملی که میمیرد نتیجۀ همان عمل می یاید؛ بنابرآن ارباب آن جوگت دل خود را 
بافر ید گار مشفول می‌گردانند تا بعداز مردن او را یاپند. وجویندۀ جوگارا می‌باید 
که در اول شب دوازده دفعه حبس نفس نماید و در نیم شب و آخر آن نیز همچنان 
کند. و این عمل را اگر در گوشه‌ای بکند! و مطلوب او غیراز آفی‌یدگار نباشد آن 
هنگام او را ترگن گویند. و نیز عیب‌های حواس‌راکه آن, میل آنېاست به‌محسوسات» 
زایل گرداند و نقشه‌های محسوسات را از لوح دل محو سازد و جمیع حواس را در 
دل در آرد و دل را در اهتکار و اهتکار را در عقل و عقل را در پی‌کرت. و در ابنوقت 
بمراقبۀ آفریدگار اشتفال نماید که آن آفر‌یدگار از آمد و رفت و از شوائب نقص 
منزه است و هميشه خواهد بود. و او را پرکه (ددنتد۳) و پرمه (3 ته عه٣)‏ و ایشان 
(قمدء) ۲ گویند و اکنون علامات صاحب جوکث را از من بشنو: 

اول آنکه دل او هميشه خوشحال بماند و از خوردن و ناخوردن خود را سیر 
و بافرح ظامی‌سازد؛ وچنانکه بی‌مزاحمت بادچراغ حرکت نمی‌کند» همچنان او بپیچ 
وجه ازجا نجنبد. و چنانکه از باران بسیار سنکث از جا جدا نمی‌شود. همچنان 
می‌باید که او از کشش محسوسات" ازجا نرود. و کسی که بمرتيۀ کمال می‌رسد 
هرچند درنظر او بوق و سرنا و نقاره و آلات‌ساز نوازند و به غنا و رقص پرداز ند 
او را تقاوت نمی‌کند؛ و حام او در آرام و وقار به‌کسی می‌ماند که او در هردو 
دست خود سه‌کاسه پراز روغن کنجد گرفته بر نردبان پرآید و شخصی شمشیر در 
دست از عقب او درآید و گوید که اگر آن روغن را ریختی و چپ و راست نگر بستی 
مس تو را باین شمشیر از تن جدا می‌سازم. و من نشانه‌های يايند جوگث را گفتم. 
و کسی که اینچنین باشد او آفریدگار را می بیند مانند دیدن آتش در تاریکی بسیار. 
و او می‌تواند که از بدن خود مفارقت نموده بافریدگار واصل گردد و این سخن 
مثل سخنان بید است. و من علامات جوگت را بشما گفتم و غیراز این چیز‌ها نشانۀ 
دیگر نیست. و کسی که براین کیفیت اطلاع یافت او مستفنی شد. 

۱- ب: نکند. 


۳- در متن سانسکریت در اين جا فقط کلمۀ پروش آمده است. 
۳٣‏ ب: کشتن محصسوسات. 


دفتر دوازدهم تم 


جاگناو لکیه گنت که اکنون کیفیت برآمدن جان از منافة که ه‌کدام آنېا 
تقاضای مقامی می‌کنند از من بشتو: 

و آن چنانست: مرجانی که از راه کف‌پا برآید او در متام بشن (داععذ ۷) روه 
و چون از ساق پا بدرآید؛ بمنزل بس (:۷2) قرارگیرد؛ و از راه ران در میان 
ساده (2رط520)» و از راه دی در مقام مت (1۷1672)» و از سرین در مقام زمین 
(Prthivi)‏ و از منفذ قبل به‌جای پر جاپت (ادمدزد:۳) و ازپپلو یمنزل مرت «(Marut)‏ 
و از ناف در مقام ماه! و از طرف دست در ميان مردم اندر» و از راه سینه در مقام 
مپادیو» و از راه گلو در منزل برن (همننه۲)۷ و از دهن در منزل بسودیو 
(۷۱9۷۲۵6۷2)» و از راه گوش در مقام دشا (هعزظ) و از راه بینی باز بمنزل مرت و از 
راه چشم به‌جای‌آتش» و ازطرف ابرو درمقام اشنی‌کمار (هعقباعنما۸:۱), و از راه 
پیشانی در مقام پس (۲:6)؛ و چون از طرف مس‌برآید در مقام بر‌هما درآید. و من 
بشما طریق برآمدن ارواح و منازلی که بانجا منتقل می‌شوده بیان کردم. اکنون 
علامات مرگث را می‌گویم بشنوید: 
علامت قر ارسیدن مرگت! 

و آن چنانست که ه‌کس پرسر يك سال خواهد مرد علامت او آنست که 
ستارۀ قطب (10(5::۷۵) و ارتدهتی (اعطصسش) را که پیشتر می‌دید اکنون نبیند. و 
یا قرص ماه بنظ درنياید و یا نصف آن را ببیند در شبی که جرم او تمام است . 
و یا روی خود را در چشم فیر نبیند و یا سای او بنظر او بریده درآید. و شخصی 
که بعداز شش ماه خواهد مرد علامات او اینست که صفای چېرۀ او ناقص گردد و 
یا اندك بوده باشد بیکباره زیاده شود و يا عقل ناقص او بمرتبۀ کمال رسد. وآنکه 
پعداز هفته خواهد مرد نشانة او آنست که در چشمۀ خورشید و قرص ماه رخنه‌ها 
پبیند مانند رخنه‌های پردۀ عنکبوت. و از بوهای خوش و مقامات دیوته رایحة مرده۴ 
پشنود. و کسی که در ساعت خواهد مرد علامت او آنست که با وجود صحت دن 
هیچ آواز نشنود و یا بچشم نبیند و یا روی و با دندان او سیاه گردد و یا بی‌شموری 
رونماید و یا سرد گردد و از چشم چپ اشك روان گردد و یا از سر او دود برآید. 
و هرکه این نشانه‌ها در او ظاهر شود او را می‌باید که دل خود را پآفریدگار 
مشفول گرداند» شب باشد يا روز تا زمان مردن دل خود را از این مشفولی باز ندارد. 
و اگر خواهد که نمیرد؟ پس مرگث را از خود مندفع سازد. باینطور که بو و طعم 
را دهارنا پکند و از آن دهار نا مرگث را مغلوب گرداند. و آدمی از ورزش این جوگت 
آف‌یدکار را می‌یابد. 


۱- در متن سمانسکر یت در مقام اندر آمده است. 

۲- در متن سانسکریت آمده که از راه گلو در مقام يك انسان خوب. 
۳ ب: جرم. ل و ت: چرم. 

۴ ل: دم د۵. 


۴ میا بپارت 


جاگناولکيه (۷2(:2۷2[۲۵) گفت که قبل از این شما حقیقت کسی را که 
پر کرت در پناه اوست از من پرسیده بودید» این سوّال شما بسیار مشکل است 
پنایرآن جواب آن را با توجه تمام از من بشنوید: و من در زمان گذشته خدمت 
خورشید بسیار کرده بید از او حاصل ساخته‌ام. و آن کیفیت براین نېج است که 
مدتی مدید به‌بندگی خورشید قیام نمودم. بعداز آن او برمن ممپرپان شد و گفت 
بخواه» هرچه می‌خواهی! و من چون این سخن از او شنیدم او را سجده کردم و گفتم 
که من يك مر تبه بید را پیش استاد خوانده‌ام اما اکنون آن را گذاشتم و می‌خواهم 
که آن را از شما در مدت قلیل معلوم تمایم. خورشید مسوّل مرا اجابت نمود و گفت 
که من سرستی (52725۷2:1) را حکم کردم که در دهن تو درآید» اکنون دهن خود را 
یکشای تا او درآید. پس دهن خود را واکردم و سرستی در دهن من درآمد. در 
آنوقت دل من از حرارت آفتاب و مس‌ستی سوختن گرفت و من از بیس تسکین آن 
حرارت در آب در آمدم؛ پس آفتاپ پمن گفت که ای جاگناو لکیه! دو ساعت این 
حر‌ارت را تحمل‌نما و بعداز انقضای این مدت تو را خنکی حاصل خواهد شد. پس 
من آن گرمی را تحمل کردم و بعداز گذشتن دو ساعت مرا سردی پیدا شد. و در 
اینوقت خورشید با من گفت که بید با دقایق خود در سينۀ تو قرار خواهد گرفت 
و تو شت پتېه (520202002) را تصنیف خواهی کرد و تو را دانش سانك (۵طصد5) 
و جوگت (۷082) نیز حاصل خواهد شد» و تو از آن علم بمرتبۀ خلاصی خواهی 
رسید. آفتاپ آنمقدار گفت و بزمین فرو رفت و من سخنان او را استماع نموده 
خوشحال گشتم و بمنزل خود آمدم. در این اثنا سی‌ستی در باطن من ظاهر شد و من 
خدمت او و بندگی آفتاب بجا آوردم و در گوشه‌ای نشستم و شت پتپه (9طادم‌داد5) 
را تصنیف کردم. و آنچه خلاصۀ علوم بود در آن مندرج ساختم. و چون آن پر ان 
تمام شد ان را بصد‌کس از شاگردان خود تعلیم نمودم. و غرض ازاین ممرایدام! و 
جفای حال خود داشتم» چه وقتی که پدر تو جت می کرد و او تعلیم آن جکت می‌نمود 
من با جماعت شاگردان در جای جت رفته آن را برهم زدم وحال را تخطئه کردم؛ پس 
یرس آن علم میان من و او نزاع واقع شد و پدر تو در حضور سمنت «(Sumantu)‏ 
و پیل (۳2:۱2)» و جیمن (12:۳101)» مرا مسلم داشت؛ القصه بید را باینطور من از 
خورشید حاصل کردم. و همینطور از رم هر کېن ›(Romaharsana)‏ پران (Purana)‏ 
را خواندم و فراگرفتم. و من از طفیل آفتاب و سرستی بید را دانستم و شاگردان 
نيك بپم رسانیدم و از رهنموتی آن خورشید پانزده ساکپا (دطلدک دعده‌ی‌مد۲)۳ 
را تصنیف کردم» بعداز آن خاطر خود را از قبیل علم جمع کرده بیاد آفریدگار 
متوجه گشتم. در این اثنا بشوابس (5ه۷1:۷2۷)» پادشاه گروه گندهرب پیش من 
آمد. و او دانندۀ بید است و از من بيست و چپار چیز استفسار نمود و سوال 


۱ ب: عرض از این امر ایذاء 
۲- ترجمۀ متن سانسکریت برین تقریب است: و من از رهنمونی خورشید پانزده 
مکتب کتاب یاجورودای سفید را (۷2(۳۷62 0113 5) فرا گرفتم. 


دفتر دوازدهم ۶۵ 


بيست و پنجم از آفر ید‌گار کرد. و آن بیست و چبار سوال اینست: 

بشو (۷2عذ۷) و ابشو (۸۷::۷۵) و اشو (۸:۷2) و مت (201062) و برن (2ضنمد۷) 
و گیان (Jnana)‏ و گی (Jneya)‏ و گیاتا (]nata)‏ و اگیا (Ajna)‏ و که (Ka)‏ و تپا 
(1202) و اتپا (۸۵۲2) و سورج (57۲2) و اتی‌سورج (2سعننه) و بدیه (۷:02) 
و ابدیه (Avidya)‏ و پید (Veda)‏ و ابید (Avedya)‏ و چل (Cala)‏ و اچل (Acala)‏ و 
اپوروه (۸(۲۲۷2) و اکشیه (2رددع۸) و کشییه (۱)15:2(2 و از حقيقت مجموع 
اين چیزها گندهرب مذکور از من پرسید و خاموش شد. و چون این 
سوالپا مشکل بوده من به‌سی‌ستی (52725۷21) متوجه شدم و بمراقبة او مشفول کشتم 
و دل خود را برهم زده جواب او را برآوردم چنانکه از جفرات روغن برمی‌آرند. و 
اول خلاصۀ بید را مختصی گردانیدم؛ و سپس مقدمات علمی را که از او این 
مشکلات حل می‌شود در دل ترتیب دادم. پعداز آن به‌گندهرب مذ‌کور گفتم که جواب 
مشکلات تو را من بگویم. بشنو: و آن چنانست که آنچه عالم از او بوجود آمده 
است و می‌آید. و خواهد آمد و او با سه خصلت مختلط ۲ است آن را پشنو می‌گویم: 
و آنچه غیر‌اوست و صورت و رنگث نمی‌دارد او را بشوا (۷:5۷2)» گویند و ابشو- 
پر کرت (ناعله:۳ ۷2:ذ۸۷). است. و اشو پی کرت (ناتعله:۳ ۸:۷2)» و متس پرکه 
»)At2pa Prk)‏ و سورج پر کرت (ناععاه:7 50:2) است. واسو رج پر کرت ( 5017 ۵)ء 
Prakrti)‏ است» و کی ېر کرت (اتط۳:2 (6ع1)» و گیا پر کرت (ناععله:۳ هد[)» است. 
و که‌پر کرت «(Ka Prakrti)‏ و تپاپرکرت Prakrti)‏ 2 است. و اتپا پرکرت 
«(Atapa Prakrti)‏ وسورج و پر کرت Prakrti)‏ 84 -)است. و اسورج پر کرت (2تا‌ناش)» 
و بید پر کرت (نامله:7 ۷>02)» است. و بدیا پر کرت (نااkھا٣‏ ۷:(2)» وابید پر کرت 
(ننعلد:۳ ۸۷10(2)» است. و ابیدیا پر کرت (۳:۵7 ۸۷۵2). و چل پرکرت -علعن) 
(ناعلهط » است. و اچل پر کرت (:۳:۵۲ هله ۵) و اجپه پر‌کرت (ق عله:7 kaya‏ ۸). 
است. و چجپه پر کرت (۳2۵ 2(۵:) و اپورب پر کرت ( 0۳۷٥ ٧7۵:‏ م۵). است. 

و من جواب این بيست و چپار سوال تو را گفتم و بيست و پنجم دانستن 
دلیل نفی و اثبات که در آن بیست و چپار چیز واقع است و این دانش را انبچبیکی 
(نعلاععذ«م۸)» گویند. و همین علم موجب خلاصی آدمی است» و کسی که این علم 
را قوت خود ساخته در گوشۀ عز لت بنشیند و بید را تحقیق نماید او دانای آن بید 
است. و هرکه معانی و دقایق آن را براین وجه نداند» او از قید پیدایش و فنا 
خلاصی نیابد. و شخصی که بشرایط مذ‌کور دقایق آن را تحقیق ننماید هی‌چند او 
بيد می‌خواند حکم دابه دارد که بار را برداشته باشد. و چنانکه جویندۀ روغن شیر 
ماده خر را برهم زند او را غیراز بوی ناخوش چیزی دیگر از روغن و دوغ بدست 


۱- این بيست و چپار سوالی است که از جاگناولکیا؛ گندهروه ویشوا وسو پرسیده 
است. 


۲- ل: محتاط. 


۶۶ مپابپارت 
نیاید. همچنان هرکه آفریدگار را نداند و نشناسد او بی‌خرد است و فوت‌کنندة 
مقصود و دانش‌علمی او باری‌است بر‌گردن او؛ پس می‌بایدکه آدمی هميشه پرکه را 
از پر کرت جدا سازد و آفریدگار را یشناسد. و هر که اینچنین باشد به‌سلسله پیداش 
و فنا گرفتار نگردد و طريقۀ معرفت آفریدگار را براين نپج داند که راه اعمال 
به پر کت می‌رساند؛ پس آن را ترك داده براه‌کسی که او فناپذیر نیست سلوك نماید. 
و کمند جمیع علایق قطع نموده دل خود را خالص سازد و از دايرء بیست و چمپار 
چیز مذ‌کور بیرون آید. و چون به‌بیست و پنجم واصل نشده است خود را بيست 
و ششم حساپ کند. 

و بعضی مردم پرکرت (۳:۵۲) و پروش (۳5۵ن۳) را یکی می‌دانند 
اما دانندگان علم سانك. قول ایشان را نمی‌پسندند و می‌کویند کسی که 
عقیدۀ او براین جمله پوده باشد او هميشه در وادی پیدایش و فنا سر‌گردان شود. 
و هر که پر که (۳۳:۵) را از پر‌کرت جدا سازد؛ چنانکه رون و دوع را از جغرات» 
او دیگر به ها لم نیاید. و همین مذهب اهل سانکه (52701(2) است. 

بشوایس گفت که آن بیست وپنجم‌را چنانکه شما بمن بیان‌کردید. او همچنان 
است» و لیکن می‌خواهم که دفعه دیگر او را از شما بشنوم. و من این کیفیت را از 
جمع کثی شنیده‌ام» مثل جیکی‌کپیه (72عدنونه()» و است (عتنعش)» ودیول (هلد۷ع۳), 
و پرامس (دتدعدتد۳)» و بہرگث (نوتطظ): و بارکه کپنيه (2صدیههیه۷), و پنچ‌شکه 
»)Pancasikha)‏ و کپل (فلامدخ). و شك (هعاد؟)ء و گوتم (ه‌صسهانهت). و ار هشت.- 
کپین (۵:75:603٥)ء‏ و گرگت (2ع027)» و نارد (۷272۵2(). و اسر (ذتنع۸)» و پلسته 
«(Pulastya)‏ و سنت‌کمار «(Sanatkumara)‏ وشک (هتعلنک). و کشپ (Kasyapa)‏ . و 
از پدر خود نیز در زمان گذشته شنیده‌ام و بمداز ایشان از ممپادیو (2206۷2(), و 
بشن روپ (2ع7ه1:۷ ۷)» و دیوتا (۲26۷2۱2). و پتر (۳1۲). و ديت (72انه(1)» نیز 
استماع کر ده أم. و از همه یشان معلوم من شده است که آفریدگار را می‌باید 
دانست معېذا چون تو خداوند عقل کامل و دانای علوم و کان بیدها هستی» 
و خوبی تو در ميان اقوام دیوتا و پتر و جماعت برهما شايع و منتشر است. و در 
ميان آن طوایف» مذ‌کود می شود که جاگناو لکیا کسی است که از خورشید گیان را 
یافته است. و شما علم سانك و جوگت را خوب می‌دانید و در ابتدا تحصیل علوم 
کرده بمرتبۀ گیان رسیده‌اید و شما را در هیچ ماده شکی نمانده است. بنابرآن 
می‌خواهم که کیفیت گیان از شكوك و شبپات جدا ساخته برمن بیان کنید مانند 
جدا ساختن دوغ و رون از جفرات. 

جاگناو لکیا گفت که من شما را همه‌دان می‌دانم و لیکن از یہ آزمایش از من 
چیزها می پرسید و من آنچه شنیده‌ام بشما می‌گویم. و آن چنانست که بيست و پنجم 
پر کرت را می‌داند اما پرکرت او را نمی‌داند بنابرآن آن بیست‌وپنجم را دانندگان 
سانك و جوگت بزرگث می‌گویند و کسی که بيست و چپار را نمی‌بیند و بر بيست 
و پنجم نظر می‌دارد و خود را بیست و ششم حساب می‌کند او هرچه می‌بیند از اجزای 
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عالم» حکم کسی دارد که نمی‌بیند. و اینچنین مردم در قید بیست و چپار درنمۍ- 
آیند و اختلاط ایشان باهل عالم مثل اختلاط ماهی است به‌آب. و اگر کسی بمیل 
دل به‌چیز‌ها آمیزش نماید او در دریای عالم گاهی پایین رود و زمانی بالا آید و 
جون با دل خالص بیست و ششم شود او باين عالم برنگردد. و من حقیقت مردم 
بی‌خرد طالب دانش و صاحب گیان را با تو گفتم. و علامت کسی که او در مقام 
بیست و ششم است» آنست که او مجموع پر که (2:) و پرکرت (۲:25۲) را 
نمی‌بیند بلکه نظر او بر پرکه تنما می‌باشد. 

پسوابس گفت که آنچه شما گفتید راست است و مشمر از سلامتی و نیکوئی 
است و این دانش هرگز از دل شما مفارقت نکناد. و من شما را دعا گفتم. پسواپس 
مذ‌کور این سخن گفت و بجانب پر که متوجه شد. جاگناولکیا گفت که بسوابس 
طواف من کرد و تعظیم بسیار بجا آورد و بمنزل خود متوجه شد. و در الثنای راه 
او از نرندرا جنك (هعهجدز دتلجع‌تد() حقیقت گیان (202:() را پر‌سید. او به‌آن 
سائل کیفیت آن را باز نمود و جویندگان روش سانك (2رطلصدک) را تعلیم آن سانك 
نمود و به‌طالبان طریقه جوگث (۷۵82) و کسانی که بی‌تحصیل علم گیان را می- 
خواستند به‌آن جماعت نیز تعلیم آن کرد. 

جاگناو لکیا گفت که راه خلاصی همین گیان است؛ بنایرآن آدمی را بايد که 
در طلب کیان باشد» و بفیراز طريقۀ کیان خلاصی نیست. و آن گیان از هر‌جنس 
مردم که حاصل شود بر‌همن (72ط82) باشد او یا کپتری (1652021(2): بیس باشد 
و یا شودر و یا غیرایشان از مردم اراذل» با یقین دل بايد گرفت. و هر که یقین 
خود را برگیان درست نکند او در عالم سر‌گردان گردد. و هرچېار قوم از برهما 
یوجود آمدند و همه ایشان آفریدگار را می‌دانستند اما بمضی از بید و جماعتی از 
علم و طایفه‌ای از عقل. و برهمنان از دهن بر‌هما برآمده‌اند و کپتری از دست او 
و بیس از ناف او و شردر از قدم او. چون اقوام چپار از بر‌هما پیدا شده‌اند از 
این نظر در میان ایشان هیچ فرقی نیست اما بواسطة بی‌دانشی در مراتب ایشان 
تفاوت واقع شد. بنابرآن گیان از هرکسی که حاصل شود آن را می‌باید استفاده 
کرد» بر‌همن بود آنکس یا غیراو. و آنچه تو از من پرسیدی من آن را بروجه‌احسن 
با تو گفتم. و بعد از استماع این کلام شما ترك غم و اندوه نمائید چه شما از این 
جمپان خلاص خواهید شد و سلامتی نصیب شما باد. 

ببیکم‌پتامه گفت: وقتی که جاکناولکیا اين سخنان را تمام کرد از جنك 
رخصت گرفته متوجه جای خورشید شد. در اینوقت جنك از برای جاگناولکیا سجدۀ 
تحیت بجاآورد و در جائی که نشسته بود از آنجا نجنبید و يك کرور توبچه طلا 
را تصدق کرد و جواهر بسیار نیز بخشید و پادشاهی ملك خود را به‌پسس خود عطا 
کرد» و خود در همان‌گوشه باعمال مردم حستی شروع نمود و اول علم سانك را 
بروجه احسن تحصیل کرد بعداز آن علم جو گث. و تیکی و بدی را خصلت‌های 
پرکرت دانسته از قید آنپا برآمد و از امور مرغوب و نامرغوب مفارقت نموده دل 


۶۸ مپابپارت 


خود را از برای یاد آفریدگار خالص ساخت. و نیز اخة و عطا را مقتضای پرکرت 
اعتقاد کرده و حبس ارواح را یکی دانسته از آن عمل دست باز داشت. 

بپیکم‌پتامه گفت: ای جد هشتر ! آنچه من گفتم تو همه آن را تصدیق کن و 
غیرآن را به‌دل خود مرسان. و کسی که در ميان پرکه و پر‌کرت تقرقه نمی‌تواند 
کرد. او هر عملی که بجا می‌آرد از جکث و غسل تیر تا و غیره او جای آفریدگار را 
از آن اعمال نمی‌یابد و آنجا بپمین گیان ميس می‌شود. و از جکت و صدقه و غسل 
و غیره. جای برهما و مقامی که بلندتر از آن است می‌توان حاصل کرد و لیکن جای 
آفر یدگار از افعال مذکور میسر نمی‌شود. و این کیفیت را من از جنك یافتم و او 
از جاگناولکیا. و گیان بزرگتر از جگث است» بسبب آنکه از جک و ریاضت دیگر 
سرک میس می‌شود و در آخرکار از سرگکث بزمین رجوع می‌افتد. بنابرآن شما 
ملازمت گیان را لازم گیرید که آن گیان پاك است و رساننده بسلامتی و بخشنده 
خلاصی است. و شما از جگث گیان بمرتبۀ رکه خواهید رسید. و خلاصۀ بید را 
جاگناو لکیا (aراە۷ھہزة¥)‏ به جنك (262م2[) گفت و از او من استماع آن کرده با تو 
گفتم و هر که براین روش سلوك نماید او بمرتبۀ خلاصی رسد. 


حقیقت بیست و یکم در بیان پسرسیدن رنه 
جدهشتر که از مرك بچه قم خلاصی توان یافت؟ 

جدهشتر گفت: کسی که پادشاهی عظیم و اموال بسیار و عمس درازیافته باشد 
اگر خواهد که از چنگث مرک خلاصی یاید آیا تدبیری هست که از آن» آن شخص 
از صولت مرگت ایمن گردد؟ ریاضت باشد آن تدبیر و یا خواندن و با استعمال 
کردن بعضی علف‌ها؟ آیا هیچ علاج باشد که از آن مرث پیری گرد آدمی نگردد؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که دراین باب قصه‌ای است کپنه که آن سوال و جواب جنك 
(دعلهمه() و پنج‌شکه (2طامی‌مد۳) است آن را آزمن بشنو» وآن چنانست‌که بیدیه.- 
جنك (دعله مه( دطع۷:۵)» راجه تر هت (9اهطن:1)» از پنچ‌شکه (دطلامیه‌مد۳) که دانای 
جمیع نیکی‌هاست و از مرتبة شك برآمده است» پر‌سید که از کدام علاج آدمی از 
مرگث و پیری خلاص شود؟ 

پنج‌شکه (ه طانمهمه۳)!١‏ مردی است که جمیع اشیاء را عیان می‌بیند گت 
که این دو چیز زایل نمی‌شود و می‌توان زایل ساخت و روز و شب منتپی 
نمی‌شود» و همچنان ماه هميشه روان است و زمانه خود در زمانه بزرگت درمی‌آید و 
خلق هم می‌گذرد مانند گذشتن آب. و چنانکه مرور آب را کسی نمی داند همچنان 
گذشتن خلق را [ کسی نمی‌داند ] و آن خلق در دریای زمانه کم نمی‌گردد که آن 
دریا کشتی نمی‌دارد. و پیری و مرگت جانوران درندۀ او و این عالم نه از آن کسی 
است و نه کسی از آن او. و چنانکه در اثنای راه جمعی یکجا شده می‌رو ند و در 


١‏ ب و ت: پنج‌شکه گفت و آن پنچ‌شکه مردی اس ت که جمیم اشیاء را عیان می بيندکه. 
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آخس کار از یکدیگر جدا می‌شوند. همچنان جمعیت اهل و یال است و هیچکس در 
این جپان جاودان نماند. و هرکه پیدا شده است زمانه او را نمی‌گذارد. و چنانکه 
باد ابر را می‌پراند. همچنان زمانه خلایق را. و پیری و مرگ مانند گرگ آدمی 
را می‌خور ند» قوی‌میکل باشد او یا ضمیف ینیه» خرد باشد و یا بزرگث. و پیدایش 
و فنا چون این حال دارد از برای آنپا خوشحال و غمناك نمی‌باید بود. و فکر کردن 
در آنکه من از کجا آمده‌ام و بکجا منتقل خواهم شد و کدام کس هستم و در چه چیز 
مکث کردم و چه چیز خواهم شد. خوب نیست. و نیز کدام یکی به‌س‌کث خواهد 
رفت و چه کس بدوزخ» بخاطر نمی‌باید رسانید و لیکن چیزی که در بيد آمده است 
یموجب آن قیام می بايد نمود. 

جد‌هشتر پرسید که بی‌تركخان و مان اگر کسی مرتبۀ خلاصی يافته باشد 
آن را با من بگوئید. و نیز با اختلاط اهل و عیال آیا مقام سنیاس و خلاصی از عالم 
میس می شود یا نه؟ آن را نیز برمن بیان کنید. 

بپیکم پتامه گنت که در این باب يك قصه‌ای است کېنه که آن سوّالوجواب جنك 
(فعلدمد[) و سلبپا (دطنادآ9) است آن را از من بشنو. و آن چنانست که در تر‌هت 
(اطذ:1) راجه‌ای بود دهرمدهج۱ ( ۵ ز10837::300۷3) نام. او خواست که در خانه 
باشد و نتيجۀ سنیاس را حاصل کند. و آن راجه خوانندة بيد و علم خلاصی و 
آداب سلطنت بود و حواس را مغلوپ گردانیده در ملك ترهت با این اوصاف 
خسروی می‌کرد و جمیع بزرگان اهل دانش آرزو می‌کردند که در افعال و اقوال 
مثل او باشند. و چپار طرف عالم از صیت حسن او پرشد و او در قرن ست‌جگت 
بود. و در آن قرن برهمن زنی تر ګدنیا نموده در مقام سنیاس درآمده بود و در 
الصای گیتی می‌گشت و هرجا که می‌رسید از طایفۀ سنیاسیان خبر کمالیت او 
می‌شنید. بنابرآن بخاطر آن زن رسید که چون اکثر ارباب سنیاس او را تعریف 
می‌کنند و به کمالات سنیاس منسوب می‌سازند او را يك دفعه می‌باید دید و کمالیت 
او را بمرتبۀ تحقیق می‌باید رسانید. و چون آن زن پیر بوده از بېر آزمایش خود 
را بصورت جوانی صاحب حسن متمثل ساخت و در طرفة‌العین مثل تیر در شپر 
تر هت حاضر شد. و چون آن بلده را يا کمال رونق و آبادان دید خوشحال شد و 
بهپېانۀ گدائی بدرخانه راجه آمد و راچه را دید. و راجه چون حسن و نزاکت 
او را مشاهده کرد تعجب نمود و بخاطر خود گذرانید که این زن کیست و از کجا 
می‌آید؟ بعداز آن او را به نشستن و پاشستن حکم کرد و خوردنی نیز حاضر گردانید. 
و زن مذکور طمام را خورد و خوشحال شده در جای خود ینشست و از راچه با آنکه 
با جماعت وزراء نشسته بود در مقام پر‌سش درآمد و بخاطر گذرانید که آن نیکی‌ها 
را که من شنیده‌ام آیا این مرد برحقیقت آنا اطلاع می‌دارد یا نه؟ و دل خود را 
بجانب دل او متوجه گردانید و به‌کمند نظر خود چشمان او را بجانب خود کشیده 
آنچه در دل راجه خطور کرده بود آن را با قوت جوگك به‌بست. و راجه در این وقت 


. 


-١‏ ب: هرمرج. 
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حامس شد و نتوانست سخن کرد. و در دل راجه ميل حسن خود نیز انداخت و راجه 
را فی‌الجمله شېوت بجنبید و چنان در ذات راجه تصرف کرد که گویا از دو قالب 
يك قالب گشت و شانپای ایشان بحال خود ماند» و آن هردو تن از روی دلا 
یکی شدند. و جنك بزبان دل از او پرسید که شما چکاره‌اید و چه کسید و از کجا 
می‌آئید و چه‌چیز خوانده‌اید و عمر شما چند است و از کدام قوم هستید؟ و من 
هیچکدام از امور مذ‌کور تمی‌دانم و اگر می‌خواهی که سخن‌پرسی پس جواب این 
پر‌سش‌های مرا بگو و مرا پادشاه خیال مکن» چه آنچه مراسم سلطنت است ترك همۀ 
آن نموده‌ام و اکنون می‌خواهم که برحقیقت تو اطلاع يابم. و بخاطر من می‌رسد 
که تو مغدومۀ مایی» و من صاحب گیان بزرگم و از کسی من گیان را یافته‌ام» 
نام آنکس را از من بشتو» و آن چنانست که من گیان را از پن چج شکه یافته‌ام 
و من در این باب شاگرد اویم. و او مرا علم سانك و جوگت و راه خلاصی تعلیم 
کرده است وهرسه راه خلاصی را هم او نموده است. واوچپارماه بر‌شکال (Varsakala)‏ ۱ 
درمنزل من وطن گرفته بود و در اين مدت علم سانك و جوگث و راه خلاصی بمن 
تعلیم کرد و از پادشاهی کردن هم مانع نشد. و اکنون آنچه خلاصۀ روش راه خلاصی 
است من به‌آن قیام می‌نمایم و با هیچ‌چیز دلبستگی ندارم و بمرتبۀ سنیاس رسیده‌ام. 
و خزينۀ خلاصی ترك‌دنیاست و آن از گیان حاصل می‌شود. و هرکه طلب مرتبه 
گیان نماید او بافریدگار برسد. و کسی که او را یافت او از اموری که نقیض 
یکدیگر است مثل راحت و محنت و شادی و غمی و مانند آن برآمد. و سدهه 
(هط5:00). همین شخص است و شرح عمالات این سدهه بزبان راست نمی‌آید. و 
اين عقل کامل را من در عين سلطنت یافته‌ام و در اثنای پادشاهیت با هیچکس 
اختلاط نمی‌نمایم. و چنانکه تضم بریان نمی‌روید همچنان پنچ‌شکه گیانی 
(نمدم( هطلنعه‌مه#) که بمن نموده است تخم اعمال من از آن گیان سوخته است و 
دل من اصلا به‌محسوسات میل نمی‌کند و چیز‌های نيك نمی‌خواهد و از چیزه‌ای 
مکروه پرهیز نمی‌نماید. و امور خوش و ناخوش پیش من یکسان است. و اگر 
کسی بردست‌راست من صندل بمالد و دست چپ را به‌کارد یبرد و یا درآتش بسوزد 
نزديك من هردو اس برابر است و همچنین است خاك و زر در نظر من و من 
جمیع آرزوهای دل را ترك داده‌ام بتابرآن ارباب سنیاس مرا تعر یف می‌کنند. و 
کسانی که براه خلاصی اطلاع می‌دار ند ایشان راه را برسه وجه منقسم گردانید ند. 
بعضی از ایشان می‌گویند که خلاصی از راه گیان حاصل می‌شود و جممی برآنند 
که از راه اعمال و قومی از مجموع اعمال و گیان خلاصی می‌گویند. و سنیاسی و 
صاحب خانه هردو براپرند. چه هر‌کدام از ایشان‌که به‌جم و نیم (مصدنلظ و دع لا) 
قیام می‌نماید همان نيك است. و جم عبارت است از زیر کردن حواس» و نیم از 
رعایت آداب و افعال‌که در بيد آمده است. و کسی‌که خداو ند شېوت و آزار۲ و جمعب 


۱١‏ ب: پشکال. 


٢‏ ت: آرژو. 


دفتر دوازدهم شد 


کنندۀ اسباپ و متکبر ومرائی و دوستدار دنیا بوده باشد هرچند سنیاسی باشد یا 
عیالمند» مردی نيك نیست. و اگر سنیاسی را با ترپن (۱)12:022 خلاصی حاصل 
می‌شود مرا هم با پادشاهی میسر خواهد شد. و هرکس به‌هرچیز مبتلاست همان 
را اختیار می‌نماید. و کسی که بواسطة تنگی معاش ترك اهل و عیال نموده بصحرا 
رود و روی دل او در ایشان باشد او به‌خلاصی نمی‌رسد. و اگر تو باکسی در مقام 
آزار شوی هرآینه او را نفرین می‌کتی و چون از شخصی راضی‌گردی باو تحفه دعا 
به‌تقدیم می‌رسانی؛ همچنان چون من از کسی می رتجم او را گردن می‌زنم و وقتی 
که از شخصی خوشحال می‌شوم او را انمام می‌دهم؛ و در این باب من به اهل سنیاس 
پراپرم. و در میان پادشاه و مرد مجرد و سنیاسی هیچ فرقی نیست. و اگر گوئی 
که با وجود ترپن بوسیلة گیان خلاص خواهم شد من نیز با پادشاهیت به‌آن گیان 
نجات خواهم یافت. اگر کسی سرخود تراشد و جامه‌های رنگین بپوشد و ترپن و 
آفتابۀ چوبین بدست گیرد هرچند او به‌نشانه‌های سنیاس خود را ظاهر سازد اگر 
در باطن او نشاء کیان نباشد هرگز بمرتبةٌ خلاصی نرسد. و کسانی‌که در قید اهل 
و عیال تشویش بسیار داشته بصحرا! می‌رو ند که آنجا آن محنت کمتر است و ار باپ 
گیان نیستند». پس من نیز در پادشاهی خود محنت نمی‌دانم؛ و نیز لازم نیست که 
خداوند زر و اسباب بخلاصی نرسد و اریاب فقر و فاقه نجات یایند بلکه هرکه 
صاحب کیان است او یمرتبةٌ خلاصی می‌رسد. و تو مرا شمپریار دیده خیال مکن که 
با کمند شپوت و زر و نیکوئی بسته شده‌ام. اگر چه این چیزها در حد ذات قید 
آدمی است. اما من از آنہا آزادم بجبت آنکه طناب پادشاهی را با شمشیں تركدنیا 
که تيز کرده شده است با تیغ‌گیان" بریده‌ام. و من مردی‌ام که قطع جمیع علایق 
کرده از دايرةٌ تقید برآمده‌ام و من ظاهر تو را بر نقیض آنچه اعتقاد من در حق 
تست می‌بینم. پتابرآن مرا در شان تو تردید شده است بسبب آنکه تو کمال نز اکت 
و حسن منظر می‌داری و جوان هستی؛ پس جائی که این چیز‌ها بوده باشد نیم آنجا 
کجاست و مرا از این رهگذر تردد می‌شود. و نیز بحسب ظاهر لباس سنیاس داری 
و حرکات تو را برخلاف آن می‌بینم بنابرآن حقیقت حال تو برمن مشکل شده است 
و آنکه در بدن من تصرف کردی از تو نيك واقع نشد و اگر گوئی که من از ار باب 
جوگث هستم و نيك و بد پیش من یکسان است می‌گویم که شبوت امری است که 
مردم اهل تروند را هم ازجا می‌برد. و اگر گوئی که من در مقام ترك و تجریدم 
می‌گویم که در این مرتبه ظاهر خود را برخلاف باطن نمودن و سترحال کردن 
ممتوع است پس آن هم نمی‌داری. و آنکه در قالب من دخل نمودی» راه و روش 
خود را گذاشتی و در سیرت من درآمدی و اول در ملك من بچه تقریب عبور کردی 
یعداز آن در شپی من چرا درآمدی؟ پس در دل من از چه مس تصرف کردی؟ و 
چون تو برهمن زنی ومن کېتری. اگر میان من و تو اختلاطی واقع شود و فرزندی از 
۱ آب دادن به‌ارواح نیا کان. 
۲- ب: بدانسان؛ ل: بانساب؛ ج: انساج. 


۳۷۲ مہا بارت 


آن پوجود آید او برن‌سنکی (272عععددند۷) می‌شود. و نیز من متوطن خانه‌ام و تو 
خداو ند سنیاس» پس اگر در میان من و تو مجامعت واقع شود آشرم‌سنکر -۸:5۶30:3) 
(دعععاسه؟) می‌شود. و اگر احیاناً گوت (002). یکدیگر را نمي‌دانيم و اک چنانکه 
گوت من و تو یکی بوده باشد آن هنگام گوت‌سنکی (74عاصهعدتاه0))» می‌شود و یحتمل 
که شوهرتو زنده باشد و یجائی‌رفته پس براین‌تقدیر دهرم سنکں (Dharma Samkara)‏ 
می‌شود؛ پس تو که برچندین افعال قبیحه اقدام می‌نمائی سبب آن چیست؟ آیا تو 
گیان نمی‌داری و یاگیان تو همین سخن‌تو عین سحر است ويا ازجمیع ممایب قطع نظر 
کرده هرچه می‌خواهی بسر‌خود می‌کنی. واعتقاد من آنست‌که تو چیزی نخوانده‌ای و 
بر‌تقدیری که چیزی خوانده باشی» پس آن را ضایع ساختی. و ظاهر تو را در 
لباس سنیاس می‌بینم و حرکات و جوانی و حسن و ناز تو برنقیض آن می‌یابم و 
لوم يی ګرنه که تو با من تیا کان نداریبلکه می‌عوامی که يخیب افل-تولس نا 
از حسن خود فریقته گردانی و جمیع بزرگان و دانشمندان محفل را بنظر میل نگاه 
می‌کنی. و اعتقاد من آنست که ایشان را هم بجانب خود می‌کشی و می‌خواهی که 
از فرط رشكت و قوت استدراج خود صحبتی بپم رسانی که آن مثل اجتماع آپ 
حیات و زه است؛ چه اختلاط مرد و زن از روی رضا مانند زلال می‌باشد و با عدم 
رضا مثل زهر قاتل. و تو را مناسب آنست که از اين عقل ناقص پشیمان شوی و 
عقل مستقیم حاصل گردانی» و آنچه در راه و روش تو آمده است از آداب آن را 
رعایت نمائی. و من می‌دانم که تو از بپر آزمایش من آمده‌ای تا معلوم نمائی که 
من بمرتبۀ گیان رسیده‌ام یا نه؟ و خود چنانکه می‌نمائی نیستی. و احوال خود را 
که پنپان می‌داری نيك نمی‌کنی. و نیز آیا از بپر غرض خود در ایتجا آمده در بدن 
من تصرف کرده‌ای و یا پادشاهی تو را از بېر این کار فی‌ستاده است؟ آنچه راستی 
است با من بکو. و پنہان کردن حال نيك نیست چه در این چندجا نفاق نباید کرد: 
در مجلس پادشاه و نزد برهمن و پیش زن خود. اما پادشاه از قوت پادشاهی خود 
می‌تواند که او را ضرر برساند و برهمن بدعای بد و زن از تيغ اختلاط واجتماع؟ 
و چون آدمی باین مردم از روی راستی و اخلاص پیش آمد او را نقع می ګند والا 
زیان می‌دارد؛ ینابر آن قوم خود و تحصیل خود و روش و مراد دل خود و اخلاق 
و مدعیات خویش و آمدن خود را با من راست بگو. 

بپیکم‌پتامه گفت که چون راجه سخنان موحش و پرآزار و نامتاسب و فتنه- 
انگیز به سلبېا (۸aطداں؟)‏ گفت در آن وقت در مزاج سلبېا (5:12583) اصلا تغییری 
نرفت. و چون او دید که راجه سکوت ورزید» و دیگر سخن نمی گندء آن هنکام خود 
بسخن درآمد» و سخنان شیرین و ملایم بنیاد کرد. و گقت که کلام من متضمن هژده 
هنر و مبرا از هژده عیب و نیز شامل پنج‌چیز دیگر که آن سوچېم (652ا52) ۱, و 
سانك (رطاصد؟)» و کرم (عصعی). و ترنی (122ل(). و پریوجن (دههزه(۳:۵)؛ 
است خواهد بود و شرح هريك از آن پنج‌چیز از من بشنو: و آن چنانست که 


:(Suksma) 


۱- سوچېم دشوار و پیچیده یا بفرنج. 


دفتر دوازدهم رین 


ادراك گیان و آنچه از گیان مطلوب است با تفرقه کردن در ميان آن هردو چیز اين 
مجموع را سوچېم گویند. و ادراك هنر و عيب يك امری را سانك (2طعاصهع)» 
نامند؛ و رعایت مر تبۀ سخن را در تقدیم و تأخیر کرم (122)» خوانند. و حقیقت 
نیکی و دنیا و آرزوی دل و خلاصی را تامل نموده آنچه مقصود است یه‌آن تکلم 
گردن راء ترنی (1:022)» گویند و گفتن سخن ضروری و ترك دادن مالایعنی را 
پريوجن (2عه[(۳:2)» نامتد. سلبپا (02دان5) گفت سخناتی که من خواهم گفتن 
شامل این پنج چیز خواهد بود» تو آن را بشنو: و نیز معانی سخنان من پرظاهر 
و پا يکديګر مربوط و مشتمل بردلایل و ضروری و براو دلالت کننده پرمعانی 
به‌یقین خواهد بود» و درشت و نفرت‌انگین و درو غ نخواهم گفت. و نیز سخنان من 
جنگث و مناقشات نمی‌دارد و درست است و با ایجاز مخل هم نیست و از شنیدن آن 
طبیعت را نفرت حاصل نمی‌گردد. و از آن قبیل نیست که ممانی آن به‌تأو يلات 
بعهیده مقیوم شود. و عبارت من در دلالت کردن بر‌معانی محتاج به ضمیمه و کلام 
خارج نیست و بدلیل می‌باشد و قلبی نمی دارد و از روی هوی و غضب و بیم و طمع 
و ماتند گدایان و از سختی دل و جفا و دشنام و تکبر من‌سخن نمی‌کتم. وچون متکلم 
و مخاطب در دانش سخن برابر باشد آن سخن نتیجه می‌دهد و اگر متکلم بروی 
التفات بتوجه مخاطب نکند تکلم اینچنین کلام بی‌فایده بود و هنگامی که متکلم ترك 
جمیع مدمیات خره نموده در مقصود مخاطلب سفن گرید آنیم نيك نیست. و سفن 
همان خوب است که در او مدعای جائبین مندرج باشد و آن هردو از صمیم دل 
یسخن توجه نمایند و در فېم هردو برایر باشند. ای راجه! هض‌هائی که مذکور 
ساختم سخنان من متضمن جمیع آنپاست بنابرآن تو آن را استماع نمای. و پیش 
از این از من پر‌سیدید که تو کیستی و از آن چه کسی و از کجا می‌آئی؟ بدان که 
پیدایش» مثل اتصال لك و چوب و خاك و آب می‌دارد» و هرکدام از آواز و لمس و 
طعم و لون و بوی و حواس پنجگانه از یکدیگر جداست و جان نیز از آنا مفارقء 
و مثل چموب و لك با یکدیگر اتصال می‌دارد. پس شما به چه چیز خطاب 
می‌کنید اگر از يك چیز می‌پر‌سید. آن یك چیز نه خود را می‌داند و نه دیگری را. 
مثلا چشم نه خویشتن را ادراك می‌کند و نه گوش را و همچنین است گوش و سایر 
حواس. و اگر ازمجمو ع آنېا می‌پر سید آنېا بسبب چمعیت خود را هم نمی‌دانند. 
چنانکه خاك و آب اجتماع یکدیگر را نمی‌دانند و یا چشم تا چیزی از خارج منضم 
نشود ادراك اشیاء نمی‌تواند کرد و از ببر دیدن چشم رنگك و روشنی می‌باید. و 
از باصره تنپا دیدن حاصل نمی‌شود بلکه تا دوامر از خارج باو جمع نشود آنچه 
مقصود است از او میس نمی‌شود و سایر حواس را از این قیاس باید کرد. و در 
ميان حواس خمس ( 1306007170 مء‌مد۱)۳ و محسوسات آنہا یازدهم دل (5303) در 


۱- پنج گان اندری 0226005172[ :)Panca‏ پنج عضو حاسه عبارتند از چشم» گوش؛ 
بیئی» زبان» و پوست. کرم اندری ,{Karmendriya)‏ حواس فعاله يا عضو فعاله که عبار تند از: 
دست؛ پاء حنجره. آلت تناصل» و سوراخ مقعد. 


۴ مہا بہارت 


کار است و از بپرتفرقه نمودن در نيك و بد از آنچه به‌دل خطور می‌کند عقل لازم 
است و آن دوازدهم (Buddhi)‏ است و شك راهمان زایل می‌گردا ند. و سیزدهم 
(Sattva)‏ وجود امری در خارج شرط است از بېر ادراك. و چپاردهم (Ahamkara)‏ 
چیزی که خود را کنندۀ کارها و ترك دهندۀ آنپا می‌داند در کار است. و پانزدهم 
(Vasana)‏ آنکه گاهی خود را مالك اشیاء می داند و هنگامی نمی‌داند و آن زمانه 
است. و شانزدهم (Samagrya)‏ جمع شدن امور مذکور و هقدهم پر کرت (Prakrti)‏ و 
هژدهم ([۷(۵) آشکارا کشتن موجودات. و نوزدهم دند (1۷200۷2) با ضم دال 
و آن عبارت است از دواس متضاد مثل شادی و غمی و راحت و محنت و مانند آن. 
و بیستم زمانه (دل2) که پیدایش و فنا از وست و عناصر خمس وهستی و نیستی و 
اعمال و آب منی و قوت و قالب عبارت از مجموع این چیز هاست. و بعضی می گويند 
که پرکرت همان ابکت (2ع۸(2) است و اصحاب ظاهر برآنند که در میان 
آن چین‌ها آنچه ظاهر است همان پر کرت است. و ارباب گیان می‌گویند که از 
پرکرت [کلا 2[2] بوجود آمده است» و چیزهایی که در بالا مذکور شده همه از 
پر‌کرت پیدا شده‌اند و از آن چیز‌ها وجود پرکرت ثابت می‌گردد؛ و من و تو و سایر 
اشخاص اجزای پر‌کرت‌اند. و اول آپ‌منی با خون جمع می‌شود و این مجموعه را 
كلك گویند و از آن کلك» صورت حیات موجود می‌گردد و آن پارچه گوشت می شود 
و از آن سای اعضاء بوجود می‌آید. بعداز آن در آن اعضاء مو و ناخن ظاهر می شود 
و بعداز نه‌ماه متولد می‌گردد. و در اینوقت برحکم علامتی که می‌دارد مرد نام 
می‌يابد و یا زن. و چون بعالم ظبور می‌آید دست و پای سرخ می‌باشد پس روز بروز 
کلان می شود و به‌جوانی می‌رسد و از این مرتبه هم انتقال می‌کند و پیر می‌گردد» 
و در هر لحظه تغییر می‌یابد. و قالبی که الحال است در ثانی‌الحال نیست و آنچه 
در ثانی است در ثالث نیست. و همچنین است تا نفس آخر و چیزهائی که بدن 
عبارت از آنہاست همان زیاده می‌شود و کم می‌گردد اما هیچکس آن را نمی‌بیند و 
چنانکه جراغ را از چراغ می‌گی ند و از چراغ اول آنچه کم می شود بنظر در نمی‌آید 
همچنان زیادتی و کمی بدن معلوم نمی‌گردد. و چنانکه در تاختن اسپ جلد مدت 
قطع مسافت میدان محسوس نمی‌شود. همچنان تفییر قالب از بس‌که به‌تعجیل واقع 
می شود مشېوم نمی‌گردد و این تغییر را صاحب بدن هم ادراك تمی‌تواند کرد. 
چنانکه از تألیر خورشید و از مالیدن چوپ با چوب و از سنگت بلور و چوب آتش 
حاصل می شود همچنان از جیز‌های مذکور آدمی بوجود می‌آید. بنایرآن چنانکه تو 
خود را از خود می‌دانی همچنان چرا دیگری را مثل خود نمی‌دانی؟ و اگر می‌دانی 
پس پر‌سش تو که چه کسی و ازکجا می‌آئی» باطل است و نیز اگر تو ازدنده پرآمده 
براه خلاصی درآمده باشی در آن وقت هم گفتن اینکه تو کیستی و از کجا آمده‌ای 
ناموجه است. 


دفتر دوازدهم ۳۷۵ 


مشکلات حکمرانی و یادشاهی! 

و من می‌دانم که تو پادشاهی و پادشاهان را دوست و دشمن و زبون 
ساختن جممی و آشتی کردن با قومی البته می‌باشد و جائی که این چیز‌هاست آنجا 
راه خلاصی ممکن تیست. و هرکه خداوند نیکی و دنیا و آرزوهاست او دا خلاصی 
نمی‌باشد. و نیز کسی که یکی را دوست می‌داند و دیگری را دشمن و مردی را 
قوی و شخصی را ناتوان آن کس بخلاصی کاری ندارد. و راه تو را خلاصی نیست 
هرچند تو خود را برآن راه می‌داری. و لازم است مر‌نيك خواهان تو را که از این 
خیالات تو را منع نمایند مانند منع کردن مرد ممتلی را از خوردن طمام. و هرکه 
تعلقات دل را ملاحظه نموده قطع آن نماید او به‌خلاصی می‌رسد. و شرح علایق 
دل را از من بشنو: اول آنکه فرض کردم که تو پادشاه تمام روی زمین شدی و لیکن 
از آنچه يك شبری که در آن می‌باشی از آن تست و از آن بلده يك سرا و از آن 
مسا يك خانه و از آن خانه جای يك پنجه و از آن پنجه» نیمی از آن تست و نیمی 
از زن تو؛ و براین نپج هم چیزها را از خوردنی و پوشش و اسپ و آنچه از آن 
تست تصور بکن. و اگر گوئی که من راحت حکم مطاع می‌دارم و هرچه می‌خواهم 
می‌کنم در این اس هم مستقل نیستی. بجبت آنکه بعضی اوقات می‌خواهی که به 
قومی آشتی کنی و وزرای تو می‌گویند که صلاح در جنکث می‌بینیم» آن زمان تو 
بیچاره می‌شوی و بجانب ایشان می‌روی پس تو مغلوب لشکر بوده باشی. و جون 
با زنان صحبت می‌داری زبون ایشان می‌گردی. و وقتی که سېمات ملك پیش می‌آید 
بو کلاء احتیاج می‌کنی» پس صاحب استقلال نشدی. و نیز پادشاه بنده یکی است چه 
هرگاه خواهد که بخواب رود مردم او را از آن مانع می‌آیند و اگر در خواب بوده 
باشد و مہم ملکی رونمات او را بیدار می سازند. و چون مردم می‌گویند غسل کن 
آنگاه سل می‌کند و آپ و طعام نیز باذن ایشان می‌خورد. و هنگامی که به‌شنیدن 
عرض؛ مردم گویند می‌شنود و چون می‌گویند که سخن بکن آن‌هنگام سخن می‌کند پس 
او بدست دیگری فروخته شده است. و چون کسی از او زر می‌طلبد اگر می‌دهد 
خزينۀ او کم می شود و چون نمی‌دهد او دشمن می‌گردد. و چیزی که ترك دنیا و 
عبرتا می‌کشد در هرلحظه پادشاهان را پیش می‌آید اما ایشان ترك آن نمی‌نمایند 
و متنبه نمی‌گردند. و در جائی که مردم دانشمند و دلاور و غير ایشان جمع می‌شو ند 
پادشاه از آنېا برحذر می‌باشد. و از کسی که نمی‌باید پر‌سید» می پرسد مثل فرز ند 
و برادر و غیره. و جماعتی که خدمت او می‌کنند از ایشان هم متوهم می‌باشد. و 
اگر راحت باعتبار او خدمتکاران و اهل و عیال گوئی» آن راحت را همه کس 
می‌دار ند و همه کس در جاهای خود پادشاهند و زن و فرزند و خدمتکار و یارهر‌کس 
می‌دارد اما زر و ملك پادشاه حق جمیم مردم است و غم آن را آن پادشاه می‌خورد. 


١‏ ل عشرت. 


۶ مپابپارت 


و اگر در دیہی آتش می‌افتد و یا فیل بزرکت و وزیں معتبر میمیرد با آنکه اینپا 
از آن همه‌کس‌اند» غم آنپا را او» تنېا می‌خورد. و نیز غم از دل پادشاه هر گز 
مفارقت نمی‌کند بواسطۀ آنکه گاهی می‌گوید که چنانکه این ملك را گرفتم آن را 
نیز خواهم گرفت و از دشمنان هميشه برحذر می‌باشد و در مرض با جملۀ جپانیان 
مشارکت می‌دارد. و پادشاهان از همه کس می‌تر‌سند و در شب‌های دراز اختر‌ها را 
می‌شم‌ند. بنابرآن در پادشاهی محنت بيشتر از راحت است. و مردم نيك اول به 
پادشاهی میل نمی‌نمایند و چون در دايرة سلطنت درمی‌آیند دیگی بمرتبۀ خلاصی 
نمی‌رسند. و پادشاهی عبارت از هفت چین است و اگر يك چیز از آن کم گردد 
پادشاهی خلل می‌پذیرد مانند سه‌پایه که اگر يك چوب او بشکند به پا نمی‌ماند. و 
آن همت چیز این است: وزير و دوست و سپاه و عدل و سیاست و شپر وملك و 
گرفتن اموال. و خزینهة پادشاه از این هفت چین پادشاهی بوجود می‌آید. و هفت 
جیز دست در گردن یکدیگ می‌دارند و هريك از آنہا در وقت احتیاج بزرگس از 
دیگ است والا همه برابرند. و با امداد ده برگت پادشاه سلطنت می‌کند. هقفت 
آنکه بالا مذکور شد و سه دیگر جاسوس است» و شاهزاده و برهمن که او را تعلیم 
علوم می‌کند. و هرپادشاهی که این ده چیز را دارد و همت و شجاعت علاوه آن باشد. 
پادشاه همان است. و شر باری که این ده چین ندارد او فی‌الحقیقت شمپریار نیست. 
و خسرو تنا نيك تمی‌باشد چنانکه ملك بی‌پادشاه. و کسی که پادشاه است او براه 
نیکی نمی‌رود» و بی‌نیکی گیان حاصل نمی‌شود. و از بېرپادشاهان جگث اسپ 
(Asvamedha)‏ گفته‌اند و آنېم مشروط است به پادشاهیت تمام روی زمین. و تو 
اینچنین نیستی» پس از آن نیکی هم محروم گشتی. و براین تقدیر می‌باید که تو 
بر پادشاهی خود پندر نکنی. و من عیب‌های پادشاهان را بی‌شمار می‌دانم؛ و اقل 
قلیل را با تو گفتم. و آنکه گفتی که تو در قالب من دخل کردی معلوم تو بوده باشد 
که من به یدن خود هم اتصال ندارم چه جای بدن تو. و تو را مناسب نبود که با من 
صاحب جوگت اینچنین سخن گوئی. و اعتقاد من برآنست که تو راه خلاصی از 
پنچ‌شکه (2عانعهءمه۳) اصلا نشنیده‌ای و يا آنچه خلاصه است برآن اطلاع نیافته‌ای. 
و تو هنوز صحبت‌ها را نگذاشته و تو را در طنایپا می‌بینم». و اگر مقید نباشی 
پس چتر و غیره را چه کنی؟ و آنکه دعوی خواندن می‌کنی درو غ می‌گوئی و بیگمان 
علم چیزهای پریشان خوانده‌ای. و من می‌دانم که تو در میان خلق می‌باشی و با 
مقر بان خود مانند مر دم اراذل بسته شده‌ای. و من در بدن تو از روی راستی در آمدم 
و چیزی از تو نگرفته‌ام. و اگر تو را مقام جوگك مسلم است پس در خود تامل 
کن که من بجای تو چه بدی کردم؟ و از جمله آداب راه نیکی یکی آنست که خداوند 
نیکی در خانه ویران وطن گیرد و چون تو براه خلاصی سلوك می‌کتی» بنابرآن من 
قالب تو را خالی خیال‌کرده‌ام ودرآمده‌ام ومن تو را بدست و پا وسایر اعضاء مساس 
نکردم. و تو در قوم بزرگت بوجود آمده‌ای و حیاء نیز می‌داری و مرد نيك کرداری 
پس سخن موحش گفتن در ميان مردم چه مناسب بود؟! چه در اين مجلس جماعت 


دفتر دوازدهم ٧‏ 


بر‌همنان و استادان تو حاضرند و تو نین استاد ایشانی و سخن را بملاحظه نگفتی. 
و حرفی که در میان مرد و زن باشد آن را در مجمع گفتن نيك نیست. و بودن من 
در بدن تو درحق عدم اختلاط» مانند بودن برگث نیلوفی است در آب. و اگرمی‌دانی 
که من درقالب تو درآمده‌ام و امتزاج واتصال پیداکر ده ام پس‌گیانی راکه از پنچ‌شکه 
(دطلعه‌مه۳). دموی می‌کنی درو غ است و پنچ‌شکه تو را خراب ساخته است بسبب 
آنکه او تو را از خان ومان جدا ساخت و بمرتبة گیان نر‌سانید. و آنکه گفتی که از 
اجتماع من و تو برن‌شنکی (تدعاصدعهه:۷2)» می‌شود بدان که ميان من و تو صحبت 
چه صورت دارد» جه من خلاصم و تو مقیدی و در دل من هیچ‌جا خطور نمی‌کند و 
دل تو چپ و راست می‌گردد» و در ميان من و تو اختلاط ممکن نیست و در جایی 
که نسبت دویی باشد آنجا آشرم (۸:2۲2) نمی‌گنجد و چون دویی برخاست آشرم 
و غیره را مدخل نمی‌باشدء و مرا با بدن تو هیچ اتصال نیست چنانکه در دست 
کسی کاسۀ پر‌شیر باشد و در آن شیر مگس افتد با آنکه کاسه غیرشیر است و شیر 
غیر مکس؛ مردم می‌گویتد که در دست فلانی مکس است. همچنان اتصال من با بدن 
تست» چه تو در قالبی و من در تو. و آنکه گفتی که قوم خود را با من یکوء بدان 
که من نه پر‌همتم و نه شودر. و ذات من عین ذات تست. و من از جاتب پدر و مادر 
یی‌عیبم و در مدت عم خود بمرد نر‌سیده‌ام. و شنیده باشی که پردهان نام راجه 
بود» من دختر اویم و سلبپا (طاناان5). نام من است. و چون پدران من جت می 
کس د ند» از کوه‌ها صفحه راست می‌کردند و من در آن قوم بوجود آمده‌ام. و چون 
شوهر قرین خود نیافتم بنابرآن ترك کدخدائی کرده براه سنیاس درآمدم. و آنکه 
گفتی که جادو می‌دانی» من جادوگر نیستم و از کس طمع نمی‌دارم. و از برای 
دهم شنک نیامده‌ام و در راه نیکی خود ثابت قدم هستم. و آنچه در اول حال بخود 
قرار داده‌ام از آن بر نمی‌گردم و هیچ سخن بی‌ملاحظه نمی‌کنم» و آمدن من باینجا 
یمداز تأمل بسیار شده است. و من شنیده بودم که تو خداوند گیانیء بنابرآن از 
یپ آزمایش تو آمده بودم. و آنکه گفتی که روش خود را نگاه می‌داری و سیرت 
مرا باطل می‌سازی مرا با روش» کاری نیست. و من بمرتبۀ خلاصی و آرام دل 
رسیده‌ام و مرا از این دو امر چیزی نمی‌باید. و چنانکه مسافری به‌ده ويران 
بشب درآید و به‌گوشه‌ای پخواب رود و چون صبح شود ترك آن ویرانه نموده راه 
خود گیرد» همچنان من امشب در این شپر خواهم بود و فردا براه خود خواهم 
رفت اگرچه تو مرا تعظیم کردی و خوردنی آوردی. راجه سخنان سلبېا را استما۶ 
نموده ساکت ماند و هیچ جواب نگمت. 

جد‌هشتر پرسید که سبب ترك دادن سك (5۷2)» پس بیاس (هعد۷)» دنیا 
راء چه بود؟ من می‌خواهم که این کیفیت را بواقمی معلوم کنم و حقیقت یکت و 
ابکت و بدانچه عقل قوت می‌گیرد و ماهیت افعال بر‌همن‌ها را نیز بدانم. 

بپیکم‌پتامه گفت که سك در اول حال مردی بود مانند سای مردم و بیاس او 
را تعلیم علوم کرد و نصیحتی که یعداز این خواهم نمودن نیز به‌سك مد کور نمود. 


۳۷۸ میابپارت 


و آن تصیحت اینست که بیاس گفت: ای فرزند مداومت اعمال نيك لازم گیر و 
شدت سردی و گرمی را تحمل‌نما و گر‌سنگی و تشنگی را بخود قرار بده و نفس و 
حواس خود را مغلوب گردان و راستی را در افعال و اقوال شيوۀ خود ساز و خشم 
و حسد را از بیخ برکن و زدن و بستن یگذار و خوردنی به‌دیوتا و آینده را داده 
آنچه باقی بود بخور. و قالب آدمی مانند کف آب است و جان در او مثل کنجشكت 
است که برآن کف بنشیند و بپرد. و ملاقات دوستان هميشه نمی‌باشد. پس تو چرا 
خبردار نمی‌شوی؟ و غفلت شمار خود ساخته‌ای و دشمنان تو هوشیار و بیدار و بر 
تو غالب‌اند و انتظار وقت می برند و تو مثل نادان بی‌خبری» و در این باب تأمل 
نمی‌کنی» سیب آن چیست؟ و روزهای مدت عمر تو هميشه رو به‌کمی دارد و هرچند 
عمر نقصان می‌پذیرد جان بجانب مرگکك کشیده می‌شود» پس چرا بر نمی‌خیزی و فکر 
عاقبت نمی‌کنی؟ و کسانی که از آن جببان بی‌خبرند خیال می‌کنند که هرچه هست 
همین قالب است و عیب نیکی می‌کنند و عقل ایشان نقصان پیدا کرده است؛ و 
هر که در پی آن گمراهان می‌رود او نیز خراب می‌شود. و آنانکه براه بيد می‌زو ند 
و با تسلی خاطرند خدمت ایشان اختیار بکن و از ایشان راه رستگاری را تحقیق 
نمای و بر هرراهی که دلالت کنند به‌آن راه سلوك بکن و نصیحت ابشان را بگوش 
هوش شنیده دل خود را براه راست پیار. و کسی که امروز را می‌بیند و از فردا 
غافل است و می‌گوید: چه داند کس که فردا چه‌خواهد شد؟ و همه‌چیز می‌خورد و 
فکر عاقبت نمی ګند که بعداز مردن بکجا خواهم شد؛ ترك صحبت آن‌مردم‌نادان نموده 
آهسته آهسته بر نردبان نیکوئی برآی. و خود را مانند کرم ابریشم خیال کن که 
او خود خانه بنا می‌کند و در او بند می شود و میمیرد. و کسانی که از آن جمپان 
چشم پوشیده‌اند و ترك راه بيد کرده و مانند کنارۀ دریا مشرف! بسرافتادن. 
شده‌اند ایشان را بجانب دست چپ بگذار چنانکه نی‌دراز! بی‌سایه گذشته می‌شود. 
و از دریای هوای نفس و غصه و مرکث و حواس خمس ب‌کشتی صبر نشسته 
یگذر» و جملۀ جپانیان بمرگت هلاك و با محنت پیری گرفتار گردانیده شدند. و 
آمدن شب‌ها بی‌سبب نمی‌باشد پس تو آنېا را باعمال نيك بروز بیار. و مرگ 
هم آدمی استاده را می‌خورد و هم نشسته را و هم خواب‌کننده را. و مرگث که 
اینچنین است مردم چرا از او بی‌غم و غافل‌اند؟ و چنانکه گرگ در ربض را 
شکسته گوسفندی را می برد همچنان مرت جان را از قالب می‌رباید. پس از آن 
مرگث» آدمی غافل چون بنشیند؟ و چراغ نیکی را بتدریج تیارکن چون پیش در 
تاریکی می‌باید رفت. و آدمی از قالب‌های فراوان انتقال نموده در بدن آدمی ظہور 
می‌کند بمداز آن در قوم بر‌همن بوجود می‌آید. و چون تو قالب برهمن را یافته‌ای 
حقوق و آداب آن را بروجه اتم رعایت نمای. و بدن برهمن از برای طلب دنیا 


١‏ ل: مشرق؛ ب: مشرف برافتادن شدن. 
کی و چنانکه پی‌دزبی سایه گذاشته می‌شود؛ ت: پی دراز بی‌سا یه . 


دفتر دوازدهم ۳۷۹ 


مخلوق نشده است بلکه از بپر ریاضت و حاصل کردن گیان بوجود آمده است تا در 
آن جېان نیکویی یابد و به‌راحت عظیم برسد. و یافتن تن برهمن نتیج؛ ریاضتب 
های عظیم است» پس باین چنین بدنی رسیده غافل نمی‌باید بود. و می‌باید که 
خواندن بید و ریاضت و حبس حواس را بعمل درآری تا در آن جہان نیکویی یابی. 
و عس تو اسپی است که خصلت‌های او معلوم نیست و کلا (ل) تن او است و دل 
او بس باريك است. وچشم بر هم‌زدن موی تن او وصبح وشام روی او و نیم‌ماه‌روشن و 
تاريك هردوچشم او. وماه. پای‌او. واین‌اسب بفایت جلد است و تند می‌رود و اگر 
سوار جلوی‌آن‌را نگیرد اوهرگز نایستد. و تو این کیفیت‌را معلوم نموده اگر با تسلی 
نمی‌شوی پس به‌دل خود رجوع بکن» آن زمان تو را یقین خواهد شد. و کسی که 
براه ئیکی نمی‌روه و از راه بد سلوك می‌کند بواسط ترك نیکی‌ها. او محنت 
بسیار خواهد کشید. و جم (۷272)» نگاهبان نیکی و بدی است و کسانی که نيك 
کردارند ایشان را براحت فراوان می‌رساند و پرمس مردم بدکردار سگان را مس 
می‌دهد و آنا آن جماعت را می‌گز ند. و تين حکم می‌کند به‌کر‌کسان آهنی منقار 
تا گوشت‌های‌آنپا را بخورند ودرگل و ریم وخون‌آدمی» آنمردم را می‌کشد» و در 
صحرائی که برگت درختان آنہا مانند شمشیر بران است مس‌گردان می‌سازد و در 
ریگك‌گرم ودریای بی‌تر نی (اصهعهان۷) غوطه‌می‌دهد و براین نېج آن مردم دردوزخها 
تشو یش‌می‌یایند» و الحال‌مرگث برسرتو آمده‌است؛ مگر توآنپا رانمی‌یابی؟ برخیز و 
بکار خود مشفول شو که بیم عظیم پیش تو آمده است که در آن بیم اصلا راحت 
نیست. و خود را مرده خیال کن و تصور نما که گماشته‌های جم تو را می‌برند و 
براه راستی درآی. و جم همه کس را از برادران و خویشان و دوستان تو خواهد 
برد و او را منم هیچکس ممنوع نمی‌شود. و نفس تو پیشرو اوست و تو را تنا 
خواهد برد پس ملاحظۀ آن جپان چرا نمی‌کتی؟ و چون وقت اجل خواهد رسید 
در یك نفس جان تو قالب را تہی خواهد کرد؛ و نیز در آن وقت چشم متغیر و 
گوش کر خواهد شد و آنچه می‌باید کرد اکنون بکن. و در آن وقت هیچ کاری از 
دست تو نخواهد آمد. و آنچه اکنون می‌یابی نتيجة اعمال سایق تست. پس این معنی 
را بخاط خود ملاحظه نموده جواهر نیکویی را ذخيرة خود گردان و هرچه می‌باید 
کرد اکنون بکن. و در آخر عم پیری امضای تو را سست خواهد گردانید و رونق 
بدن تو را تاراج خواهد کرد. و تو اکنون نیکویی‌ها را چرا ذخیره نمی‌کنی؟ و جم 
بدن تو را بوسیلة امراض درهم خواهد شکست» پس آنچه ریاضت عظیم است آن 
را بعمل درآر. و در بدن گرگان بی‌شمار ند و تو را تدبیر اعمال نيك می‌باید. و 
چون تنبا در تاریکی خواهی رفت پس علاج چراغ بکن. و دوستان و برادران 
دشمنان تواند و ایشان تو را از آنچه ضروری تست باز می‌دار ند و به‌مپمات خود 
مشفول می‌گردانند. و تو تدبیر آن اموال بکن که نه دزد می‌تواند پرد و نه پادشاه 
می‌تو اند گرفت و بمداز مردن همراه تو خواهد رفت و هیچکس مطالبه قسمت آن 
نمی تواند کرد. و آن مانند مالی است که در کدخدائی بدست می‌آید و در آن 


٨٥۰‏ مپا سارت 


هیچکس را مشارکت نمی‌باشد. و آن مال مادۀ معیشت آن جېان است و تا حرارت 
غریزی در باطن تو زبانه می‌زند تو آن مال را حاصل کن. و هیچکس از مادر و 
برادر و فرزند همراه نخواهد رفت مکی آن مال. و اگ تو طلا و جواهر را از وجه 
حلال و حرام جمع خواهی کرد آن جمعیت در آن چان هیچ پکار تو نخواهد آمد و 
همان زر دستگیر تو خواهد بود. و در این باب دل تو گواه تست از او بپرس که 
آیا هیچ چیز همراه خواهد رفت؟ و چون جان آدمی انتقال می‌کند بدن را ویران 
می‌سازد و تو بچشم عقل ببین که غیرآن مال حیزی دیگر همراه تو نخواهد رفت. 
مبادا تو این خیال کنی که بعداز مردن نیکی و بدی مرا که می‌بیند؟ بدان که نیکی 
و بدی را آتش و خورشید و باد می‌بینند و گواه اعمال تو می‌باشند. و روز و شب 
و اپسرا" برآن اطلاع می‌دارند و هرعملی را که بجا می‌آری پنېان و یا آشکار. 
همه را آنپا می‌بینند» بنابرآن غیراز نیکی یکاری دیگر اشتغال مکن. و راهی که 
من قبل از این نمودم در آن راه محتت بسیار و دشمنان بیشمارند». پس تو اعمال 
تيك لازم‌گیر که همان اعمال رفیق آن راه خواهند بود. و اگر بخاطر تو خطور کند 
که نیکی پدر و دوست امداد من خواهد نمود. بدان که نیکی یکی بدیگری نتیجه نمی- 
دهد و هرچه بذات خود عمل خواهی کرد اثر آن را خواهی یافت. نمی‌بینی که 
جماعت رکه (نء)» با اپسر! (۸05272)» صحبت می دارند و بر‌محافه‌ها می‌نشینند 
و بجاها عبور می‌کنند؟ ایتمپمه بواسطه کردار نيك ایشان است. و آن جماعت 
مرتکب فسق نشده‌اند و بموچب اعمال صالحه خود به‌نتیجه رسیده‌اند. و همچنین 
هرآدمی که اعمال نيك بجا خواهد آورد نتیجة آن را خواهد یافت. و از اینجاست 
که بعضی در مقام پرجاپت (۳:۵(2۳2). و بعضی در منزل بر هسپت (نادمعه:۳)» 
و جمعی در مقام اندر (100:2), و قومی بمرتبۀ خلاصی می‌روند. و نتیجه اعمال په 
هزاران می‌کشد من چند بیان آن کنم؟ و تو از شانزده سال گذشتی و اکنون در 
هشت‌سو درآمدی» پس براه نیکی درآی که خلاصه عمر می‌گذرد. و جم بپمراهی 
فوج غفلت تو از بمپر گر‌فتن تو می‌آید» اگر تو در راست و چپ و پیش و پس حاضس 
پاشی تو را هیچکس نمی‌تواند گرفت. و در اینوقت آن مال را جمع ساخته آنچنان 
هوشمند شو که تو را هیچکس نتواند زیر کرد. و این سخن را من از گیان خود باتو 
گفتم و تو آنچه توانی بعمل درآر. و آنچه ذخیره کرده می شود از حطام دنیوی بیقین 
دان که از ببس دیگران است. و چیزی که به‌کسی داده می شود آن همان است که پنام 
او مقدر شده است و نتيجۀ بی‌عقلی و غفلت او ازاو تجاوز نمی‌نماید. وماشنيده‌ايم 
که نیکی خاصه از برای کنندة آنست و زر اینچنین نیست بلکه کس بسیار در او 
مشارکت می‌دار ند و دانستن همین مضمون دانشمندی است. و اختیار خانه طنابی 
است که خلق به آن بسته شده است. و کسانی که اهل دانش‌اند» آنرا بریده خود 
را خلاص می‌گردانند و ارباب جېل قطع آن نمی‌توانند کرد. وکسی را که می‌باید 


١‏ ل و آب نيز. 


دفتر دوازدهم ٨١‏ 


مرد» فرزند و برادر و دوست و زر به چه کار او می‌آید؟ و تو خود را در چاه تاريك 
اقتاده دان و تو در خاطر خود تامل کن که پدران تو بکجا شدند. و کاری که‌فیدا 
می‌باید کرد آن را امروز بکن و عملی که نیم‌روز باید بجاآورد وقت صبح آن را 
پعمل درآر. و آمدن مرگ موقوف براهتمام ۱ عمل نیست بنابرآن اعمال صالحه را 
هرگز از دست نمی‌باید داد. و آدمی را بعداز مردن» برادران و دوستان در آتش 
انداخته بر می گرد ند ؛ وجماعتی که په آن جپان اقرار ندارند ترك ایشان نموده براه 
نیکی درآی اگر سلامتی خود می‌خواهی. و خلایق را گرفتار اجل اعتقاد بکن و تو 
همت عالی کار فر موده براه نیکی سلوك نمای. و هرکه تدبیر گیان را دانسته 
پعمل درآرد او در آن جپان براحت برسد. و هرکه براه نیکی سلوك کند او نمی 
میرد بلکه از يك قالب به‌قالبی دیکر انتقال می‌کند و راحت می‌یابد. و هرکه اعمال 
صالحه را روز بروز افزون گرداند دانشمند همان است و کسی که به‌آن اعمال قیام 
تم مایم سای جاهل. د اه ای قا با بي انه ټک اکا شدای په شن 
آن اعمال می‌رسد. جه هر که اعمال نيك می‌کند او به‌سرگکك می رود وکسى که مرتکب 
افعال قبیحه می‌شود او به‌دوزخ می‌افتد. و قالب آدمی نردبان سرگت است پس 
هوشمند شده قدم بنه تا از آن نردبان نیفتی. و کسی که در فک نیکویی می‌باشد 
هیچکس را از خویشان او اندوه او نمی‌باید خورد. و آنکه یقین‌او از راه نیکی‌سست 
نشده است جای او همان سرگکك است و در پیش او هیچ ترس نیست. و کسی که در 
صحرا متو لد شده باشد و هميشه در آنجا اقامت تماید تا آنکه بمیرد او را از آن 
مقدار نیکی حاصل نمی‌شود" که مرد متنعم عیالمند را بعداز ترك دادن آنمپا؛ و نیز 
فکر آن می بايد کرد که هزاران پدر و مادر ما از عالم گذشته‌اند و هزاران خواهند 
آمد و فرزندان هم همینطور؛ و ما نه از آن کسیم و نه کس از آن ما؛ و ما تنپائيم 
و هر‌کاری که ما می‌کنیم نه از بپردیگری می‌کنیم نه دیگری از برای ما؛ بنابرآن 
از برای زن و فی‌زند مرتکب افعال نایسندیده نمی‌یاید شد. و کسی که بخاطر اهل 
و عیال اعمال زشت می‌کند آن کس هم در این جېان و هم در آن چېان محنت می - 
کشد. و مردم بسیب کردار پریشانی خود خالی از نقص نیستند؛ بنابرآن هرچه من 
بتو نصیحت کردم همه آن را بعمل درآر. و هرکه طالب آن جہان است او غیر‌اعمال 
صالحه کاری دیگر نمی‌کند. و زمانه جبپانیان را می برد و ماه و هوا و سال گفچه. 
اوست و خورشید» آتش او و شب و روز هیزم او» لیکن آن خورشید مردم نيك را 
به نیکو یی می برد و بدان را به‌بدی» و زری که خورده و انسانیت کرده نشود آن زر 
به‌چه کار می‌آید؟ و نیز قوتی که با آن دشمن زیر کرده نشود از آن قوت چه حاصل؟ 
و علمی که بموجب آن عمل کرده نشود از آن علم چه سود؟ و چه فایده از جانی که 
بهاو حواس زیر کرده نشود؟ 


۳۹ ب براتمام عمل. 
٢‏ ب: حاصل میشود. 


FAY‏ مپابپارت 


بپیکم‌پتامه گفت که چون سك این سخنان را از پدر استماع نمود پدر را 
همانجا گذاشت و خود بصحرا بدر رفت. 


حقیقت بست‌ودوم در بیان پرسش راج ه جدهشتر از نتيجة 
کرم و جگت و حدمت به‌ارواح پدران و جواب بسېيکم يتامه! 


جدهشتر پرسید که کرم (1527۳02) کردن و عبادت کردن (۳:2) و جگث 
(¥ajna)‏ کردن و خدمت پیت (Pirr)‏ بجاآو ردن» آنچه نتیجه دارد بمن بگویید. 

بپیک پتامه گفت که دل هر کس از ابتدای حال به بدی آميخته شده است و در 
اینجا نیز بکارهای بد مشفول است؛ او به‌تشویش‌های صعب گرفتار می‌شود؛ چنانچه 
اگر در قحط سال است بیشتر به قحط گرفتار می شود و ار در بیم است بیم او 
می‌افزاید و بعداز مرک هم به‌محنت‌های مرک مبتلا می‌گردد. و هرکس که کریم 
و عابد و نیکوکار آمده است اینجا هم ببیمان اعمال حسنه مشفول است و خوشحالی 
او روز بروز زیاده می‌شود و بمداز مفارقت روح از بدن جای او در بپشت است. 
و جممی که با شك‌اند یمنی ملحد, اگر در راهی می روند مار و فيل و شیر و دزدا 
و خار پیش‌راه ایشان می‌گیرد. و قومی که نیکو کار ند و ديوتېا را عزت می‌دارند و 
سېمان دوست هستند و با مردم در مقام احسان می‌باشند بپرراهی که قدم می نمېند 
هر بلایی و بیمی که هست از راه ایشان دور می‌شود. و کسی که عمل او نيك 
نیست در میان مردم» به‌آن. خوشۀ شالی می‌ماند که در مزرعه شالی بی‌دانه باشد که 
آن را به‌هندوی پینیار (۳:02)» گویند و یا بیضفة مرغی که خالی برآید. و عمل 
نيك و بد» آدمی را همه‌جا همراه است بلکه هرجا می رود پیشتر می رسد اگر در 
خواب است همخوابه‌اوست و اگر در راه هست مثل سایه همقدم اوست. القصه‌هر کس 
که هست فراخور عمل خود می یابد. و هر نيك‌وبدی که می‌رسد موقوف به‌وقت است 
وآن را وقت می آرد چنانکه‌گل و ميوۀ درخت بی‌طلب بموسم خود می‌آید. و هرچه هست 
از عزت و خواری و نفع و ضرر و زیستن و مردن در هرقدم برای هرکس کردار 
و زیان" می‌رساند. پس یقین شد که اگر آدمی در فراغت است از خود است و اگی 
در محنت است هم از خود است. و هرگاه که در شکم مادر می‌آید اعمال نيك و بد 
سابق خود را همراه می‌آرد و بعداز تو لد هر‌عملی که در هروقت از او صادر میشود 
در همان وقت بترتیب ظاهر می‌شود. اگر در صفر سن از او بوجود آمده است 
در صف سن می‌کند و اگر در جوانی کرده در جوانی باو می‌رسد و اگ در ایام 
پیری بعمل درآورده است در پیری نصیب او می‌شود. و چنانچه گوساله مادر خود را 
از ميان هزار ماده گاو می‌شناسد» همچنان همل نيك و بد صاحب عمل را می‌شناسد. 


۱ ل: گشت. ترجمة متن صانسکریت پرین تقریب است: مردمی که هیچ عقيدهۀ دینی 
ندارند» پادشاه آنہا را از کشور خارج میکند و به‌جنگلی میروند که پراز فیل وحشی و مار 
و دزد است و همیشه در ترس و بیم په مس میبرئد. 

۲- ب: زمان میرسد. 


دفتر دوازدهم FAY‏ 


و آدمی می‌تواند که عمل بد خود را پکردار پستدیده مستحسن گرداند چنانچه جامه 
چر کین به شستن پاك می‌گردد» و بعداز آنکه دل خود را بعمل نيك صفابدهد؛ هرچه 
خواهد بیابد. و چنانکه پیم غپرش" در هوا و نشان رفتن ماهی درآب ظاهر نمی شود 
روش مردم خیراندیش و نیکوکار نیز معلوم نمی‌گردد. و بسیار چه گویم؟ مختصر 
آنکه هرچه خوب است و لایق خود است. می‌باید کرد. 

باردیگر راجه جد‌هشتر پر‌سید که سکدیو (501206۷2)» پسر بیاس که تیکوکار 
و عاید بزرگت است بچه طریق و از چه چیز متولد شد و عقل کامل از کجا و چه 
نوم یافت؟ که من مادر او را و سبب دانش یافتن او در خردسالی که هیچکس 
را میس نشده است نمی‌دانم و از شنیدن سخنان بزرگی و دانش و جوگت او چنان 
محظو ظم که کسی از خوردن آب حیات محظوظ یاشد. می‌خواهم که از ابتدای 
حال با خوبترین عبارت بیان فرمائی. 

ببیکم‌پتامه گفت که بزرگی آن نیست که از سال بسیار و سفید شدن موی و 
مال و حشم بسیار داشتن بدست آید بلکه بزرگی آنست که از روی دانش باشد و 
آنچه می‌پی‌سی همه عبادت است و اصل عبادت در محافظت حواس است جرا که هر 
گناهی که واقع می‌شود وسیلۀ او» حواس است. اگر کسی حواس را نگاه دارد هر 
کاری که بکند برکت و کشایش یابد» و اگر هزار جگت اشمید (002ع۸:۲۵)» و 
هزار جگث باجپیی (۷(2۲62)» در يك پلۀ ترازو نېند و در پله دیگر جوگ‌گیان 
(یمتی: علم معرفت) و تصور دایمی و پاس انفاس نہند» چپارم حصه جوگث گیان 
برهمه زیاده آید. اکنون تولد سکدیو و جوگث و دانش او که هیچکس را میس نشده 
است پا تو می‌گویم» بشنو: 

برقلۀ کوه سمیر (5۳671)» ممیادیو با پاربتی (۳۵۳۷۵0)» و خدمتکاران ديک 
کامرانی می‌کرد. در آنجا بیاس در روش کامل جوگت در آرزوی فرزند که در او 
گرمی آتش و صفای آب و حلم خاك و تصرف باد و بزرگی آسمان باشد به‌عبادت 
مشغول شد و مدت صد سال در خدمت مپادیو ایستاده بود» با غذای باد بسر می‌برد. 
وآنجاکه عبادت می کرد برهمه رکه (یعنی زهاد) و برهمنان و راج ر کپه ( 3:5 ز#3)ء, 
یمنی قومی که سلطنت را گذاشته به‌عبادت مشغول شده‌اند و لوکپال (دل هج هم1) که 
نگاهبان هشت جانب عالمند که عبارت از اندر و آتش و جم و نیرت (۷2۲۲۷2()» و 
پرن (Varuna)‏ و باد و کبیروایش باشد و آفتاب‌وماه ویس (Vasu)‏ و چپل‌ونه مرت 
:(Marutta)‏ و همت دریا و جمیع دریاهای روی زمين و اسنی‌کمار و گندهرب که 
اهل نغمه دیوتااند و نارد و پربت (Parvata)‏ و تمام سدهان و پتران. حاضر 
آمدند. و مپادیو با حمایل گل زرد که گوئی ماه در شماع است استاده بود و بیاس 
با وجود آن همه ریاضت هرگز بیخود نشد و قوت او کم نگشت و خلق هرسه عالم 
که عبارت از بالای آسمان و پائین آسمان و زمین و زیرزمین باشد از عبادت پیاس 


۱ ت: پرش مرع. 


٨۴‏ مبابپارت 


در تعجپ بودند و آفرین می‌کردند و موی ژولیدۀ بياس که آن را به‌هندوی جتا 
(ماد[) گویند از نور عبادت چون شعلۀ آتش می‌تافت و این قصه را با من مار کندی 
«(Markandeya)‏ مته بود. چون مپادیو اینچنین عیادت از بیاس دید برس عنایت 
آمد و خواست که آنچه مراد پیاس است بدهد. تبسم‌کنان گفت: ای بیاس! فرز ند 


آراسته به‌آن اوصاف که آرزو کرده‌ای بتو دادیم و آن فرز ند هميشه پیاد حق تمالی 
مشفول خواهد بود و پناه از ناراین (2222). خواهد طلبید و از نور بزرگی و 
دانش خود در هرسه عالم مشمپور و سزاوار اوصاف حمیده خواهد شد چنانکه مثل 
او هیچکس نشده است. و بعداز آن‌که بیاس این نعمت را از مپادیو یافت و بمنزل 
خود رفت» متوجه به‌آتش برآوردن از ارن (ذعهت۸) (یعنی: چوب) بیل (2عظ)۱. شد 
تا از آن چوب آتش برآرد و هوم پکند. در این زمان گہرتاچی (عهاعط0))» نام 
اپسرا (دتد:۸2)» در کمال حسن آمد و نظر بیاس ب وی افتاد و به‌مجرد دیدن 
عاشق او گشت. و چون گې تاچی دریافت که بیاس فر يفتة او شده خود را بصورت 
طوطی ساخته پیش بیاس آمد. چون بياس در نگاه اول دل از دست داده بود و شپوت 
پراو غلبه کرد؛ بی‌اختیار نطفه از او جدا شد و در جایی که از چوب آرن آتش 
می‌بر آورد» ریخت. بمجرد ریختن نطفه سکدیو مثل شعلۀ آتش و از سر تا قدم 
بصورت بیاس برآمد؛ و ګنگا (2082))» بشکل عورت ظاهر شده سکدیو را غسل داد 
و همان ساعت پوست آهو و چوب دند (2702<)» از آسمان افتاد. و گندهرب در 
نغمۀ سرایی واپسرا برقص درآمد ند وجمیم سازهاو نقاره‌های دیوتمپا صدابرآوردند. 
و نارد و پتر و هاها و هوهو در مداحی درآمدند و اندر و لوکپال (علهعمعامآ). 
و ديوتېا و دیور که (ا:عه7ع(1) و بر‌همار که (اکید"‌طه81)» همه حاضس آمدند. 
و باد گلپای خوشبوی ببشت می‌افشاند و جمیع جنبنده و ساکن که عبارت 
از جاندار و درخت باشد - که به‌هندوی جنگم «(Jangama)‏ و استپاود r (Sthavara)‏ 
گویند - خوشحال گشتند. و مپادیو و پاریتی آنچه قانون ولادت است بجا آوردند. 
و اندر يك کوزه چوبین و جامه‌های پوشیدنی که هرگز پاره نگردد و چر‌کین نشود 
آورده به‌سکدیو داد. و پرنده‌ها مثل طوطی و سبزك و شارك (Sarika)‏ ۲ و هنس 
(Harmsa)‏ که دیدن ایشان مبارك است در هوا می‌گشتند و از تولد سکدیو (۷2ع5020) 
خوشحال بودند. و سکدیو به‌مجرد تولد به‌عبادت مشفول شد و ممانی جمیع علوم 
بطریقی که بیاس می‌دانست براو کشف گشت. و با وجود چندین معلومات که 
یادداشت" پر مسپت (۸5p۲1اB)‏ را استاد خود ساخت» بجپت آنکه علم بی‌استاد خوب 
نیست وگر نه سکدیو محتاج تعلیم کسی نبود. و پیش بر‌هسپت جمیع بیدها (۷۵2) 
که آن را کتب دینی می‌خوانند و پران (دهه:۳) یمنی: قصص. و تواریخ (دععطنآ). 


۱- بیل (Bela)‏ نام درختی است. 
۲- نام پرنده‌ای خوش آواز. 
۳5 سر به او وارد شد. 


دفتر دوازدهم ۴۸۵ 


و شاستس ٥(‏ 8 5) یعنی: [علم شریمت ] و جوتيش (1(0۷5۵) علم هیأت و حکمت 
(همهععه(آ) و راج‌نیت (ذنمه([۱)۵ که عبارت از روش سلاطین است. خواند و 
تحفه‌های لایق باستاد گذرانید و غسل کرد و به‌عبادت مشغول شد. و جمیع دیوتپا و 
ر کپه تعظیم او بجای‌می‌آوردند و هرچه ازمصلحت می‌بود از او می‌پر‌سید ند بواسطه 
آنکه از روی دانش و عبادت از همه زیاده بود؛ و دل بکارهای دنیوی نبست و طریق 
نجات اختیار کرد و بیاد حق مشفول شد. 

بعداز آنکه سکدیو طریق نجات که به‌هندوی آن را موچپه (6052)» می‌گو یند 
پیش گرفت» نزد پدر خود آمد و سجده کرد و گفت که ای پدر! موچپه دهرم را 
بمن تعلیم فرمای که این علم را به‌از شما کسی نمی‌داند که دل من از آموختن این 
فلع خوصسال تب کرد ورن بیان این ارزو ان ورود رل که د شرع 
در تعلیم نمود. اول جوگث شاستر (2تاعععهع۷) را بیاموخت» بعداز آن سانکه‌شاستر 
(2تاع5) که عبارت از دانستن حقیقت موجودات است یادگرفت. چون بياس دیدکه 
سکد یو علم بر همه (۳25۳2). را مثل برهما دانسته است‌گفت: ای فرزند! پیش جنك 
(دلهمه()». که راجه‌تر هت (1:1:20)» است برو که او علم موچپه دهرم» را خوب میب 
داند و او شاگرد من است. د هرگاه پیش جنك بروی کمال ادب را بجاآوری و چون 
به‌شاگردان ملاقات کنی بدانش و بزرگی خود مفرور نشوی و سوی او برزمین راه 
پروی نه برهواء که این علم‌ها را او بتو خواهد آموخت. بعداز آن سکدیو رضای 
پدر حاصل نمود و تصیحت او را بره خود ساخته روان شد و جمیع دریاهای مبیب 
و کوه‌های بزرگت و جنگل‌های پرمار و شیر را طی گرد. 

اول الاورت کپند (2742ط1 ۱2۲::2)» دوم هم کپند «(Harikhanda)‏ سوم 
هموت‌کپند (42معط «(Haimavata‏ گذشته در بمپارت‌کپند (Bharata Khanda)‏ 
را سیر کرده در ولایت آرجاورت (ه۸۵۷2) که عبارت از مابین دو 
کوهستان مشپور است. تماشای شپرها و قصبات و مسواضع معمور وباغپا 
و زراعت‌ها و زیارت معبد‌ها نموده در اندك فرصت در شپر ترهت «(Trihat)‏ 
رسیيد. اگر چه باغپا را آراسته و عورات صاحب جمال و سیر گاه های خاطر خواه 
دید خاطر او بېیې‌چیز متوجه نشد و در دل غیراز نصیحت پدر و آرژوی دانش 
مطلبی نداشت. چون به دروازۀ شب رسید دروازه بانانا از در آمدن منع کردند 
و او همچنان در تصور مقصود خود بود و منع دربانان در او تفاوت نکرد. بعداز آن 
دریانان خبر او را به‌راجه رسانیدند و بحکم راجه در شېر درآورده به‌دربار راجه 
رسانیدند. وچون دربانان دربار منع‌کردند بسېمان حال ایستاد؛ و باوجودآنکه چندین 
مسافت طی کرده بود ماندگی و گی‌سنگی در او اٹ نداشت. هرجا که ایستاده کر‌دند. 
ایستاده ماند و آفتاب و سایه پیش او یکسان بود. چون دو پاس براین حال گذشت 


۱- در متن سانسکریت ترجمه عبارت بدین‌تقریب است: شوکادیو نزد برهسیتی وداهاء 
و تواریخ» و علم راج شاسش (Rajasastra)‏ فراگرفت و اورا انعام داد و آنگاه به‌خانه برگشت. 


FAS‏ مپابپارت 


دربانی از دربانانا مېربان شده پیش سکدیو آمد و بدروازه درون برد. آنجا هم 
بپمان نوع ایستاده از آفتاب متوجه سایه نشد و برآن در تاشب ماند. بعداز گذشتن 
يك ساعت از شب وزير راجه آمد و سکدیو را در باغی که مثل باغ اندر بود و 
عورات راجه درآن باغ می‌بودند» برد و جای نشستن نمود وخود رفت. درهمان‌ساعت 
پنجاه عورت صاحب جمال بانواع پیرایه و لباس آراسته تبسم‌کنان پیش سکدیو 
آمد‌ند و خدمت کرده پای او شستند و صندل ماليدند و طعام آو ردند. و چون سکدیو 
از طمام خوردن فارغ شد عورات از پیش او رفتند. بارديگر یکان‌یکان سرود 
گویان و خنده‌کنان پیش سکدیو می‌آمدند؛ و سکدیو از بس که در تصور مطلب 
خود بود از آمدن ایشان خوشحال نمی‌گشت و نفرت نیز می‌کرد. آنگاه آن عورات 
برای نشستن صندلی‌ها و برای خواب کردن پلنگ‌ها آراستند. چون شب شد 
سکدیو پاهای خود را شست و سندهیا (53:00173) یمنی تسبیح کرد و بر صندلی 
نشست. تا یك پاس بذ کر مشفول بود. وچون پاس دوم درآمد خواب‌کرد. و آخر شب 


برخاست و به‌قضای حاجت رفت و دست و پای خود را شست و باز بهتسبیح و 
تصور مشغول شد. و شب تمام عورات با او بودند. آن روز و آن شب را اینچنین 
بس برد. چون صباح شد راجه جنك (دعلعمد[) » پروهت (۳۵۵۵۱۵) خود» یعتی 
پیشوای [روحانی] خودرا وعورات محل را پیش کرده با تخت و انواع لعل٢‏ وجواهر 
نزد سکدیو آمد و آن تخت‌را که اطراف او با جواهرقیمتی آراسته و باپوشش فاخر 
پوشیده بود پرو هت برداشه پیش سکدیو نپاد. راجه نیز در برداشتن آن تخت مدد 
کرد. و سکدیو برآن تخت نشست و راجه خدمت او بطریقی که در شاستر گفته‌اند 
بچاآورد. 

اول پای او را بشست بعداز آن پوجاء یعنی پرستش کرد. و گاوی که برای 
بر‌همنان می‌گذر انند» بگذرانید. و سکدیو نیز پرستش او را موافق قواعد شاستر 
قبول نمود. اول راجه از صحت مزاج و محنت راه پر‌سید بعداز آن سکدیو از سلامت 
راجه و خیل و حشم او پرسید. چون از پرسش یکدیگر فار غ شدند راجه دست‌بسته 
بخدمت استادزاده ایستاد. آنگاه سکدیو اشارت به‌نشستن راجه کرد و آن راجه که 
دل اهل مجلس او از آثار بزرگی پر بود دست برسینه نپاده از روی ادب برزمین 
نشست. و با تواضع تمام پر‌سید که سبب تشریف آوردن جیست؟ سکدیو گفت که 
پدر مرا دعای خير کرد و گفت عالم علم موچپه‌دهرم (دصعدطهدهاه)(). راجه 
تر هت (1:1202) است و نام او جنك (دعاعمه() است و ما را با او محبت‌کامل است؛ 
پیش او زود برو که جمیع مشکلات تو را در هرعلم خصوص در موچېه دهرم آسان 
خواهد کرد. و من بگفتة پدر خویش اینجا آمده‌ام و تو داناترین این طایفه هستی 
این علم را چتانچة.هست بیان کن که موچېه چیست و یرهمن زا ه عمل این گرد 


۱- ل: دربانان. 
٢‏ ب: أيثار لمل و حواص. 


دفتر دوازدهم FAY‏ 


که او را پیابد؟ اگر بدانش توان یافت آن را بگو و اگر بریاضت میسر شود نیز 
خبر ده. 

جنك گفت: ای سکدیو! چون اول پرسیدی که برهمن چکار کند» من روش 
بر‌همن را از اول تا آخر بتر تیب می‌گویم» بشنو: 

اول برهمن زنار (۲۵(۳022۷162) بر پندد و بعداز آن بید بیاموزد» و بعداز آن 
بر‌همه چرج (۳:21۳26202)» یمنی مجرد. و به‌صلاح آراسته» در خدمت !ستاد باشد. 
و بعداز تحصیل علوم غسل پکند و به‌رضای استاد خود زن بخواهد و بفیر آن زن 
به‌زن دیگ متوجه نشود. و بعداز آن برای جکث (۷2[02) آتش بیارد و فرزند را 
حاصل کند. چون از آن زن فرز ند متولد شود بیابان اختیار کند و آن آتش همراه 
برد و میوه‌های جنگل و بیابان را هوم (Homa)‏ کند و بمداز آن» آن آتش را در دل 
خود جا دهد و روش سنیاس پیش‌گیرد. سکدیو پرسید که صاحب گیان و بکیان» 
یمنی کسی که علم درستی خوانده باشد و ازآن علم به علم حقیقت رسیده باشد او را هم 
باین روش کار باید کرد؟ و جواپ این را بتوعی که در شاستی است بیان فرمای 
و ملاحظۀ خاطر من بکن. 

جنك گفت: ای سکدیو! تا زمانی که گیان (Jnana)‏ و بگیان (۷1[222) نداند 
موچپه (Moksa)‏ ممکن نیست ودانستن آن‌موقوف بمر‌شدکامل است واو از ورطه این 
هردو می‌گذراند. و چون از ورطۀ گیان و بگیان گذشت پیر را با گیان و بگیان 
بگذارد» چنانکه بعداز گذشتن دریا کشتی‌بان را می‌گذارند. و این بخاطر تو ترسد 
که شرح چپار آشرم (۸:۳۵۳2) که پیش از این گفتم هرگاه که یگذاشتنی بود» جرا 
گفته شد؟ بدان که مراتب آشرم برای آن قرار داده‌اند که آدمی از ابتدای حال برآن 
عمل بکند و چون کامل شود آن را بگذارد. چرا که کمال انسان بی‌رهایت مراتب 
چپار آشرم که منازل اول است میسر نیست. و اگر کسی در کارو بار دنیاوی طریق 
آشرم را از دست بدهد آنکس باز در این عالم می‌آید و اگر در عین آشرم برحواس 
غالب آید و زیان را از دل برآردء موچپه (۷6۵1:2) یمنی نجات یابد. و اگر کسی در 
اول آشرم از روی دانش حواس را در قبضۀ خود درآرد و راجس (2عه[2؟۳)» و تامس 
(ه سه 1). یمنی بزرگییای سلاطین و غضب را بگذارد و ساتك (520:2), یعنی 
روش تيك پیش‌گیرد به آشرم دوم نارسیده نجات یابد. و هرکس خود را در تمام 
خلق ببیند و خلق را در خود خیال کند آن کس از آلایش دنیا مثل مر آبی پاك است 
که هميشه در آب می‌باشد و پروبال او تر نمی‌گرده. نجات او در همین عالم است 
و بعداز مفارقت روح از بدن بطریق اولی. و براین معنی راجه ججات (د۷2۲), 
پیش از این مثلېا گفته که بر‌همنان طالب موچپه یاد می‌گیر ند. و دستورالعمل 
ایشان است. و آن‌مثلپا اینست که آتما (۸:۳2) یعنی حقیقت روح درتن جمیع جاندار 
پرابر است. و حقیقت روح کسی می داند که دل خود را پدست آورده باشد. و دل 
خود را کسی بدست می‌آرد که از هیچکس نترسد و هیچکس از او نترسد و نه بد را 
بگذارد و نه نيك را اختیار کند» آنگه مقبوم شود که به‌دانش رسیده است. و هر 


۳/۸۵۸ مپابیارت 


کس که از دل و دست زیان کسی نخواهد و دل خود را به‌آتما بپیو ندد و ناتوان بین 
و حریمی نباشد و جپل بگذارد او نیز بدانش رسیده است. و هر کس آنزچه دیده 
و شنید» می شود آن را فاعل حقیقی داند و مدح و ذم و زر و آهن و راحت و محنت 
و گرم و سرد و سود و زیان و دوست و دشمن و مرگت و زندگانی پیش او یکسان 
باشد» او نیز به دانش رسیده است؛ و اگر کسی خواهد که به‌دانش برسد اختیار 
حواس خود را مثل سر و دست و پای سنگث‌پشت بدست آرد که هرگاه خواهد ظاهر 
می‌کند و هرگاه خواهد ظاهر نمی‌سازد. وچنانچه در شب از روشنی چراغ اسباب‌خانه 
ببینند همین نوع ینور دانش ضمیر خود را باید دید. 

باز جنك گفت که ای سکدیو! این مثلپا که راجه چجات گفته است تمام در 
وجود شریف تو می‌نماید. و آنچه لایق دانستن باشد در تو ظاهی است. و تو را 
ورای این آفرینش یافته‌ام و این دریافت من از دولت دانش پدر تست که بمن 
عطا کرده است. ورنه حقیقت و بزرگی تو آسان نیست که دانش و تصرف وقدرت 
تو از هرچه توان گفت زیاده است و لیکن تو بزرگی خود را نمی‌دانی. و اکس بزرگی 
خود را از سیب خردسالی نشناخته‌ای و یا یقین تو نیست که به این بزرگی رسیده‌ام 
این تردد را از خاطر خود برآر که دانش و بزرگی تو به‌کمال رسیده است و یقین 
من شده که تو بنمبایت موچپه رسیده‌ای و جمیع بزرگان دانش نیز براین سخن من 
متفق‌اند؛ و برای مقصودی که آمده بودی به‌آن رسیده‌ای» دیگر چه می‌پر سی؟ 

چون سکدیو اين مقدمات را از جنك شنید خوشحال شد و دانست که به‌کمال 
رسیده. آنگاه برخاست و تواضع کرد و مثل باد متوجه کوهستان شمال شد. در این 
وقت نارد به‌تماشای کوه برف! آمد و در آن کوه اپسرها (دتععع۸)» در بازی و 
گند هر بان که ساز نده‌های دیوتمهااند در نغمه‌سر‌ایی و طاوس (2ترد۷) در رقصء 
و کبك در خنده و صعوه در حرکت و بط در کنار جوی خرامان و کویل (Koyala)‏ ۲ 
بردرخت مشغول بودند. و گرد (0270) که بزرگت پرنسده‌هاست. و لوکپال 
(دلهعدعامآ)» و رکه (اع8) برای فايدة خلایق در آن کوه می‌باشند؛ و بشن (0:ذ۷) 
نیز در آرزوی فرزند در آن کوه عبادت (1202) کرده است. و وقتی برآن کوه 
کنوار (aسu×)‏ پس سېادیو (۷620206۷2) نيزۀ خود را بجېت آزمایش قوت جمیع 
دیوتېا فرو برده بود» و گفت که بفیر از برهما در هرسه عالم کیست که این نیزه 
را بر‌کند واگ نتواندبر ګند بجنباند.و ازایندعوی‌کنوار جمیع‌دیو تمپامتفکر شدند؛ چون 
بشن اندوه‌دیوتمبا دید و ازاين سخن‌کنوار که بغیراز برهما کسی به‌جنبانیدن این نیزه 


-١‏ منظور ازکوه برف که درترجمۀ فارسی بکاربرده‌شده است»کوه هيما لیا(2(2[ص11]) 
میباشد» در متن سانسکریت نام: مایور و (501[2) (کبك) وجنجریت (8 20:1 ظ1۳) وجیوجیو 
(صعوه) (1۱۳2(22), و مدگو ( 0 248) آمده است. 

۴ در سانسکریت این پرنده را ک وکل )۴٥k14(‏ کویند که در متن اصلی نیز بہمین 


نام آمده أمىت. 


دفتر دوازدهم ۳۸۹ 


قادر نتواند شد به‌غضب درآمد و بدست چپ آن نیزه بجنبانید و از آن جنبش تمام 
زمين و کوه در لرزه درآمد؛ و بشن می‌توانست که آن نیزه را بر‌کند اما عزت 
سخن پس مادیو نگاه داشت و به‌پرهلاد (۳۳2(2۵2) گفت که می‌بینی که این 
نیزه را بچه قوت و قدرت فروبرده است. چون پرهلاد این سخن از بشن شنید 
پرس غیرت آمد و زور کرد» نتوانست جنبانید بلکه بیبپوش شده برزمین افتاد. 
چون سکدیو در آن کوه رسید متوجه کوه شمال شد که سېادیو عبادت می کرد و آتش 
خود آنجا رفته مسکن گرفته است. و نام آن کره آدت پربت (هاهستد۸۵:۳) است 
یعنی کوه آفتاب. و در آنجا جچپه (۷252)» و راچمپس (9ع2ه:18۵)» و دانو (1(22272) 
نیز نتواند رفت و چېل کروه اطراف آن کوه آتش می‌سوزد برای (محافظت) آنکه 
کسی مخل عبادت ممیادیو نشود. و مپادیو در آنجا هزار سال بيك پای ایستاده عبادت 
کرده بود. و چون سکدیو آنجا رسید از آنجا سوی مشرق که در آنجا بیاس پدر او 
عبادت می‌کرد متوجه شد. و بياس دید که سکدیو پسر او مثل آفتاب و آتش تورانی 
و چون تیر که از شست برآید» می‌آید و هیچ چیز از درخت و کره مانع نور او 
نمی‌شود. و چون نزديك آمد در پای پدر افتاد. و پدر او را در کنار گرفت و از 
روی مېربانی پن‌سش‌ها نمود. وسکدیو نیز از آنچه ازجنك دیده و شتنیده‌بود يك بيك 
پیش بیاس گفت. بمداز آن مثل شاگردان دیگر که سمتت (:ا520)» و جیمن 
(نمنسنه(). و بیشم‌پاین (دمدردم‌صمعند۷), و پیل (۳1/2)» باشند» پیش پدر خود در 
تحصیل علوم مشفول گشت. چرا که دانش بیاس نپایت نداشت. وقتی که بیاس 
بالای آن کوه برف علم بیان می کرد برای‌آن چبارشاگرد و پنچم سکدیوکه هریکی با 
کمال دانش و صفای باطن حواس را زبون ساخته عالم و عامل بودند» اگر چه 
پنج تن بودند لیکن چون بفیر نور علم و عبادت بپیچ چیز متوجه نبودند بلکه با 
یکدگر هم نمی‌پرداختند گوئی هرکدام تنبا بودند. دست بسته پیش بیاس استادند 
و التماس نمودند که ما از توجه عالی استاد کامل علم و ریاضت بدست آورده ایم 
اکنون يك آرزوی دیگر داریم اگر امر شود بعرض برسائيم. 

بیاس گفت که آنچه دل شما می‌خواهد بطلبید. چون قبول التماس از بیاس 
شنید ند خوشحال شده روی نیاز برزمین نېادند و باتفاق گفتند که می‌خواهيم غیراز 
این پنج کس که چہار شاگرد و پنجم سکدیو باشد دیگری شرف شاگردی شما 
نیابد. چون این سخن را بیاس از شاگردان شنید؛ بعداز تأمل بسیارخیر اندیش‌گفت 
که صاحب علم را نبایدکه علم از کسی دریندارد ابا چون‌شما این‌التماس نموده‌ایدقبول 
کردم که غیراز شما کسی را شاگرد نسازم. ولیکن می‌خواهم که هر کدام شما شاگرد 
پسیار داشته باشید و بطریقی که من بگویم شاگردان خود را تعلیم می‌کرده باشید: 
اول آنکه شاگردی که سخن شنود و عامل و بر‌همچاری (زیف‌دصطد۳ظ)» و متقی باشد؛ 
او را علم پياموزید. دیگر شاگردان را چون زر که در آتش می‌گداز ند امتحان 
یکنید؛ اگر در اصالت و فطرت و تقوی و خیراندیشی کامل عیار برآید علم باو 
تعلیم پکنید. و هر کس که باین اوصاف آراسته باشد علم را بطریقی که از من 


٥٠‏ مپابپارت 


آموخته‌اید او را بیاموزید که من خیرخواه جمیع خلایقم. و اگر چپتری» و بیس 
برای خواندن علم بیایند بر‌همن را در تعلیم مخاطب ساخته بایشان شنوانید. و 
چنان بکنید که بید را مردم بسیار بخوانند که علم از ناخواندن منقطع می گردد. 
و بید را برهما برای خواندن گفته است؛ و اگر کسی قابل خواندن بيد باشد و 
برای خواندن بیاید او را تعلیم یکنید که خشنودی بر‌هما در اين است و اگر شاگرد 
بر‌طریق بی‌ادیی و شرارت بخواند برهما براستاد و شاگرد ناخشنود است. 
بايد که هر‌کدام شما براین نصیحت عمل نموده علم برایشان تملیم نمایید. 

چون التماس شاگردان نزد بیاس بدرجۀ قبول افتاد از روی خوشحالی یکد‌یگر 
را در کنار گرفتند و باتفاق گفتند که آنچه استاد فرموده برآن عمل خواهیم کرد. 
و باز از بیاس التماس نمودند که اگر امی شود از بالای این کوه پرزمین رفته علم 
را با خلق بياموزيم. بیاس قبول نموه و گفت که اگرخواهید برزمین بروید واگر 
خواهید در دیو لوك (1(6721012) یعنی بر‌آسمان بروید و هرجاباشید درتعلیم ومحافظت 
علم باشید و از علم غافل نباشید. چون شاگردان این سخن از بیاس شنیدند کرد سس 
پیاس گشتند و سر بپای او نادند و برزمین آمدند. و از آمدن ایشان مردم یر‌همن 
و چپتری و بیش شروخ در جگك کردند. و آن چپار شاگرد زنان خواستند. و 
تمظیم ایشان بجپت علم و آموختن علم و ریاضت درخلق زیاده گشت. و بیاس باپس 
خود سکدیو بالای آن کوه گوشه اختیار کرده بتصور و عبادت مشفول شدند و درین 
وقت نارد کوه برف را سیر کرده بتماشای خلوتگاه بیاس آمسد. پیاس را 
با عبارت فصیح گفت که ای بیاس! از تو بزرگترین در خانواده بشست نیست. و 
پیش از این تمام کوه از خواندن علم تو پر‌صدا بود» چرا خاموش مانده‌ای؟ که از 
خاموشی تو این کوه چون ماه درزمان‌گرفتن و یا چون خانه ماهیگیران بی‌رو نق‌است. 
و اگر چه‌دراین کوه دیوتپا و گندهرب و رکېه بسیارند اما از ناخواندن بيد شما نیکو 

چون بیاس این سخن از نارد شنید گفت: ای نارد! بسیار خوب گفتی و چنانچه 
می‌باید گقت» گفتی. و تو همه دان و همه‌بیتی و راز هرسه عالم از تو پوشیده 
نیست» اینچنین سخن گفتن تو را سزاوار است. و من از فرمودۀ تو بیرون نیستم, 
اما شاگردان ما رفته‌اند از این سیب دلگیرم. 

نارد گفت که ای بیاس! نقصان علم در این است که او را نخوانند و نقصان 
علم بر‌همن اینست که عبادت نکند و نقصان علم زمین آنست که آنجا چیزی نروید 
و نقصان زنان آنست که بی‌حیا باشند؛ از اینجپت می‌خواهم که علم بيد را بخوائی و 
اگر شاگردان رفته‌اند با پسر خود سکدیو تکرار بکنی که از خواندن تو این کوه 
و اهل این کوه از گناه پاك می‌شو ند. چون بیاس این سخن از نارد شنید قبول نموده 
با پسر خود خواندن گرفت و چنان بلند خواندند که هرسه عالم از آواز ایشان 
پر گشت. ناگاه یادی عظیم پیدا شد و از آمدن آن باد بیاس از خواندن بید باز 
ماند و سکدیو را نیز از خواندن منع کرد. 


دفتر دوازدهم ١‏ 
باز سکدیو از پدر پرسید که باد چیست و از کجا می‌آید؟ حقیقت او را بمن 
بیاس گفت: ای فرز ند! تو را دب‌چچه (دععاه1(:۳2). یمنی چشم باطن روشن 

شده است و ضمیر تو کمال صفا پید! کرده است. و از دل تو رجوگن (2«دوهزمظ). 

یعنی روش سلاطین و تموگن (12۳02002) یمنی غضب و کینه برآنده است. و 

ست‌گن (عصع52:0) (یعنی خیراندیشی) در دل تو جا کرده است. و تو خود را در 

خود چنان می‌بینی که در آیینه عکس توان دید. و از قوت دانش ممانی جمیع علوم 

را مشاهده می کنی. چون باد را از من پر‌سیدی بشنو که بجانب آسمان دو راه است: 

یکی به‌دیوتپا تعلق دارد و به بېشت می‌رود و نام او راجس (4ءهزه۸) است. دوم به 

پتران (Pitr)‏ تعلق دارد و یجانب دوزخ می‌رود و نام او تامس (Tamasa)‏ است. و 

آمد و رفت باد از همين دو راه است. و روش باد در این هردو راه هفت نوع 

است» و در آن راه از رفتن و آمدن دیوتېا و ساده «(Sadhya)‏ دو باد پیدا شد و از 

آن دو ياد فرز تندی متولد گشت که نام او سمان (527202)» است و از سمان» 

فرز ندی پید اگشت که نام او اودان )Udana(ء‏ است واز اودان فرز ندی‌حاصل‌آمد ونام 

او بیان (۷۲2۵2). است. و از بیان فرزندی آمد که نام او اپان (2عدع۸). است. و 

از اپان» فرز ندی متو لد شد که نام او پران (۳۲202). است. و پران اگرچه از روی 

مرتبه از همه بزرگ تر شد ولی بی‌فرزند ماند. اکنون روش این همه از من بشنو 
که جمیع قول و فعل آدسی و زندگانی هرجاندار از این پنج باد است. و پران. نام 

او برای آن شد که در تن هرکس جادارد او را زنده می‌گویند. و سمان (دصفصهع) 

که فرزند اولین است نام او پرب (۳22۷22) است و کار او روان کردن نور آفتاب 

و فرو غ آتش و دود (۳۳2) است. و چون برآسمان می یرد از دود ابر می‌سازد؛ 

و از نور آفتاپ و فرو غ آتش برق می‌سازد. 

و اودان» فرز ند دوم را ابه (Avaha)‏ نام است» و طلوع ماه و کواکب بقوت 
اوست و از چېار طرف دریای محیط آب برمی‌دارد» و بهابر می‌رساند. 

و بیان (2عد۷) که فرزند سوم است اودبه (2طه1707)» نام دارد. او هميشه 
در رفتن است و آرام ندارد» آب را از ابر او می‌باراند. 

و نام فرزند چپپارم که اپان ۵٥ ٥(‏ م۵) است سنبمپه (527۷22) است. و بمان 
(Vimana)‏ دیو تسا «(Devata)‏ یعنی سنگپاسن (Simhasana)‏ بقوت او می‌رود و او 
کوه را می‌تواند شکست. 

و فرز ند پنجم که پران (Prana)‏ است نام او وی‌به(۷۱۷۵2) است و دریای‌گنگت 
(هومهت) که در هوا می‌رود بقوت اوست و ارابه شماع آفتاب که نور و آرایش 
عالم است و ماه ناقص را کامل سازد» او می‌کشد. 

وششم یکی از آن دو باد اول‌که از رفتاردیوتمپا حاصل‌شده است نام او پر بپه 
(ivahaع)»‏ است. و جان خلایق او می‌ستاند و مرکت و قابض ارواح در پس او 
می گردد. 
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بیاس گفت: ای فرزند! این باد ششم را به تامل تمام نگاه کن هرگاه از روی 
عقل و دانش آن را خواهی شناخت حیات ابدی خواهی یافت. و در تیزی آن باد ده 
هزار پسر دجه (1(26:2) افتاد و یکی از آنہا بر نگشت. و هفتم که ثانی آن دو باد 
است نام او پرابه (Paravaha)‏ است» باو هیچکس نتواند رسید. اکنون نام مهای این 
هفت باد با تو گفتم. و هرهفت هميشه در رفتن هستند و هیچ [چیز] مانع رفتار 
ایشان نتواند شد و هرسه عالم بقوت این بادها برپاست و زندگانی هرجاندار و 
وجود هر‌چین به این بادها قائم است. و این باد که ما از آمدن او از خواندن علم باز 
ماندیم داخل این هفت باد نیست. و این باد از عجایب است که کوه از وزیدن او 
بلرزه درآمد و او از نفس بشن» می‌آید. و از وزیدن این باد علم را الم می‌رسد 
و در وقت وزیدن این باد خواندن علم خوب نیست. 

چون بیاس این مقدمات تمام کرد باد از وزیدن ایستاد. بعداز آن بیاس با 
سکدیو گفت که تو بخوان که من از دریای گنت سل کرده بیایم. چون بیاس رفت 
سکد‌یو در خواندن علم شرو ع کرد. و در اين میان نارد» برای امتحان علم سکد‌یو 
آمد تا از او بپرسد که دانش او تا کجاست. چون سکدیو آمدن نارد دید برخاست 
و پر‌ستش نمود. بعداز آن نارد خوشحال شده با سکدیو گفت که ای فرزند! از من 
چیزی بطلب که بتو بدهم. چون سکدیو اين التفات از نارد دید التماس نمود و 
گفت: می‌خواهم که آنچه در آمدن این جپان آدمی را فایده است بمن بگوی. نارد 
گفت : وقتی جمیع رکه (نی#) یکجا شده پیش سنت‌کمار (5222272) که بر‌هما 
پدرش باشد - آمده خلاصۀ نیکویی‌ها پر‌سید‌ند و آنچه سنت‌کمار گفت پیش تو 
می‌گويم بشنو. گفت: مثل دانش هیچ چشم نیست و مثل راستی هیچ عبادت نیست 
و مثل حرص هیچ محنتی نیست و مثل ترك‌دنیا هیچ راحتی نیست. و از افعال 
ناپسندیده باز می‌باید آمد و عمل نيك باید کرد. و در راه بزرگان رفتن بپترین 
کارهای نيك است. و در وجود آدمی هیچ راحتی نیست - این وجود خاصه برای محنت 
است» و هرکس که به اين وجود گرفتار شد او چیزی نیست و عقل هر کس که متوجه 
دنیا و این وجود شېد بنادانی و جېل می‌کشد و هرکس بنادانی و جپل مبتلا شد به 
محنت‌ها نیز گرفتار گشت. از اینجپت کام (دصم). و کروده (ط۴:00). یعنی: 
حرص و غضب را می‌باید گذاشت که این هردو بجېت نابود کردن نیکویی‌های آدمی 
موجودند. و بزرگان گفته‌اند: از غضب عبادت خود را نگاه دارید؛ و دولت خود 
را از حسد بردن بردولت دیگران نگاه دارید و علم خود را از آنکه نظر حقارت بر 
مردم بکند نگاه دارید و نگویید که فلان خردسال است» از او چون علم بیاموزیم؟! و 
خود را از غفلت نگاه باید داشت. و بزرگترین عبادتبا آنست که ببدی کسی نباید 
اندیشید. و براپر تحمل» هیچ قوتی نیست. و از جمیع دانش‌ها دانستن آفریدگار 
بزرگث دانشی است. و سنیاس» یعنی تجرد بزرگترين روش هاست. و از جمیع 
گفتنی‌ها راست گفتن اولی است. و راستی که در او فايدة مردم است ببتر است و 
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دروغی که در او فايدة مردم است به از راست است بلکه عين راست همان است!. 
و عالم عامل آنست که ارته (۸2)» یعنی شغل دنیاوی را بگذارد و چیزی آرزو 
نکند و ترك داد وگرفت نماید اگر چه از دیدن و شنیدن و خوردن و گفتن و شمیدن 
و مساس فارغ نباشد» و لیکن خود را زبون حواس نسازد. و آنچه از خود حاصل 
کرده باشد مثل فرز ند و دنیوی آن را از خود نداند اگر با آدمی همراه باشد. و 
هر‌کس که به این اوصاف آراسته باشد زود به موچېه (۷60:2). رسد. و هر‌کس که 
با هیچکس دشمن نشود و همه را دوست خود داند و زیان کسی نخواهد و قانع باشد 
و در طلب دنیا حریص و متحرك نباشد په موچېه بر‌سد. 

یاز نارد گفت: ای سکدیو! اگر حواس را زیون خود ساخته براین گفتنی‌ها 
عمل خواهی کرد در مرت لوك (دعاملن۳)» یعتی این‌جببان و درپرلوك (دعام‌لدبه۳). 
یعنی آن جہان بی‌بیم خواهی بود. چرا که دنیا محل خوف است هر کس دنیا راگذاشت 
بیم را با او گذاشت. و اگر کسی بخواهد پجائی که هیچکس نر‌سیده است برسد 
بايد که بر‌نفس و حواس غالب آمده از خلق عالم عزلت اختیار کند و چمیع هنرها 
را بگذارد آنگا پلاشیپه به‌راحت» نجات یابد. و هرفکری که هست از اختلاط مردم 
پیدا می‌شود و هرگاه که ترك اختلاط مردم کرد البته باطن او متوجه مقصود اصلی 
می‌گردد. و هرکس که اعمال او تمام نيك است دیوته (هاه*1ه1)» یعنی فرشته مۍ- 
شود. و هرکس که عمل نيك و بد او آميخته است آدمی می‌گرند. و هرکس که 
همیشه بد می کند پصورت پرنده و چ نده بر می‌آید. ای سکدیو! خود نمی بینی۲ 
که در هرسه خلق» که دیوته و آدمی و جاندار دیگر باشد. طفولیت و جوانی و پیری 
و مرگت و زندگانی هست. و دشمنان را دوست خود می‌دانند مثل زن و فرزند 
و برادر. و ناپایدار را پایدار می‌دانند مثل دنیا. و از هکس مقصود بر نیاید 
مر بی خود می‌دانند مثل دوستان دنیوی. و آدمی در قید آرژوهای خود مثل کرم پیله 
گرفتار است که از خود برخود می‌تند و اگر آن کرم تارهای ابریشم را رو برو 
یکسلاند هرگز گرفتار نگردد. و همچنان آدمی اگر هرآرزویی که در دل او پیدا 
می شود برآن نپیچد خلاص یابد. و هرکس اسیر محبت زن و فرزند و قبیله باشد 
به‌آن فيل پیر جنگلی می‌ماند که در وحل قرو رود. و چنانکه دام ماهی را از دریا 
پر آو رده در خشکی می‌اندازد همچنان آدمی را محبت دنیا و امل دنیا از راحت تصور 
خالق به محنت صحبت مخلوق می‌افکند و زن و فرزند و قبیله خود از آن دیگری است 
و بیمدار است» و آنچه از خود است و باخود خواهد رفت عمل نيك و بد است. 
و هرگاه که این همه را گذاشته از این جپان فانی بروند هیچکس غیراز اعمال 
همراهی نخواهد کردء دیگر تحصیل دانش و کردار نيك و پاکیزگی تا زمانی می 
کنند که بمقصود نرسند» هرگاه بمقصود برسند آن همه گذاشتنی است. و طناب 


۱ سعدی در ین باره جنین فر موده افنت: دروغ مصلت | میز به‌از راست فتنه‌انگیز انیت 
٢‏ ل و ت: خودبینی نمی‌باید. 
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گرفتاری» محبت زن و فرزند و قبیله و اسباب دنیوی است و کسي که عاقل است 
این طناب را می برد و خلاص می‌شود و نادان گرفتار می‌گردد. و بشنو» این عالم 
بمنزلۀ دریاست و نیکی‌های او کنارۀ دریاست و من (202)» یعنی: اراده ضمیر 
تیزی اوست» و مساس جزیرۀ اوست» و ذایقه لذت اوست» و شامه لای اوست» و 
آرزوها آپ اوست. و این دریا مانع راه بپشت است و هرکس برآن دریا از خیر 
کشتی سازد که استحکام آن کشتی از صدق باشد و نیکی را آب‌انداز او سازه و از 
ترګدنیا بادبان بربندد و آن دریا را باین کشتی بگذرد. به بېشت رسد. 

باز نارد گفت که ای سکدیو! نیکی و بدی و راست گویی و دروغ را بگذاد 
و به‌آن جیز که اینپا را گذاشتی آن را هم بگذار. و گذاشتن نیکی آنست که در 
عمل نيك موض طلب نکنی و گذاشتن بدی آنست که یقین خود بسازی! که از این 
بدی تشویش خواهد رسید. و راست و دروغ را از روی دانش بگذار که هردو 
چیزی نیست. و بعداز آن دانش را بیاد حق تعالی بگذار. و وجود را هم بگذار که 
خانة حواس است. و استخوانپا ستون اين خانه و رګېا طناب بستن این خانه 
است. و خون و گوشت» آب و ګل این خانه است. و بوست. بوشش این خانه است. 
و این خانه بانواع امراض و بوهای ناخوش و غم‌های متعدد و ضعف پیری و غفلت 
پراست و با وجود ایشیمه عییمها مداری ندارد. و هرچه در عالم جنبنده و ساکن 
است وجود او از هفده چیز است: اول» چپار عنص و آکاش که باعتقاد هنود 
پنجم است. و مپاتتو (022:200۷2)» یعنی قدرت کامل. و اهنکار (دعهعا مد طھ) 
یعنی تکبر و پر کرت (Prakrti)‏ یعنی ارادت و من (Mana)‏ (و دل) و حواس خمس 
(نمه(:1:4). و ست (520) یمنی محض خي و رج (182[2) یعنی روش سلطنت و تم 
(1272) یمنی حرص. و بعضی براین هستند که هرچه هست از بيست و چپار چیز 
موجود است: هفده آنکه مذکور شد و پنج دیکر آنکه حواس خمس آن را می‌ستانند 
که به‌هندوی روپ (Rupa)‏ و رس «(Rasa)‏ و گنده «(Gandha)‏ و سپرش" (5۳2752)» 
و شبد (52002) می‌گویند. و بکت (۰)۷(2:2 یعتی‌آنچه توان دید وابکت (aا‏ ھر ۸)» 
آنچه نتوان دید. و از جمم شدن این بیست و چپار وجود جاندار موجود می شود 
و چون موجود شد نیکی و بدی و راحت و محنت و حرص و مرگت و زندگانی میت 
یاید. و هر ‌کس اینہمه را بداند از وجود و عدم خلایق خبردار گردد. و دانستن 
آن کار دانایان است که چیزی از دیدن بیابتد و چیزی قیاس کنند چنانکه حواس 
ظاهر و باطن. و هرکس عمل باختیار حواس کند در يك وقت از یکی از حواس 
محظوظ است و کسی که هر‌پنج حواس را در قبضه تصرف خود دارد در آن واحد از 
جميع لذات حواس چنان محظوظ است که گویی آب‌حیات براو متصل می بارد. و 


۱- ل: نسازی. 
۲- در ترجمه ترتیب پنج حواس رعایت نشده است. ترتیب متن چنین است: سپرش» 
شید روپ » روس؛ و گند هه . 
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هرکس تمام خلق را در خود و خود را در جمیع خلایق داند» در همه حال بچشم 
دانش آنچه در بالا و پست و بزرگت و خرد است مشاهده می‌کند و روی بدی هرگز 
نبیند. و هر‌کس به این اوصاف موصوف است ملاقات او از طالع قوی میسر می شود 
و آن کس چنانست که بقوت دانش جېل و نادانی را گذاشته است؛ و با آن همه 
حالت در م دم چنان زندگانی می‌کند که گویی یکی از سایر مردم است. 

باز نارد گفت که ای سکدیو! بېگونت (28383:3::2)» یمنی‌دانای راه‌دانش به 
نت کمان «(Sanatkumara)‏ چنین گفته است که در ضمیر هرجاندار شخصی که 
ابتدا و انتا ندارد و صورت و عدم ندارد و چیزی نمی‌کند همیشه هست. و هر کس 
از آدمیان در محنت است آن محنت را همراه آورده است و برای راحت خود دیگری 
را آزار می‌رساند و می‌کشد. و از این فعل ناخوش باز به محنت گرفتار می‌گ دد. 
چنانچه آدم بیمار چیزی بخورد و آن به‌تحلیل نرود بیماری او زیاده می‌شود و اگس 
چه در محل خوردن راحت یافت اما به‌محنت امتلا گرفتار شد. و هر‌کس در هرم تبه 
که در وجود می‌آید و از نادانی خود محنت را راحت خود می‌داند و در همین کار 
مشفول است او را بانواع محنت‌ها آميخته چون جفرات در هم می‌شکند» چنانکه 
حقیقت وجود او عین محنت می‌شود. و از سبب آن افعال ناخوش باز بوجود می‌آید 
و می‌رود و هميشه چون چرخ‌کلال در محنت سی‌گردان است. ای سکدیو! تو خود 
را از بند طناب اعمال خلاص یکن و همه‌دان باش و ناراین (دمدردیدل(). یمنی 
واجب تمالی را دریاب. وحواس را مفلوب ساخته وترك آرزوهاکرده سده (Siddha)‏ 
شو. و اين دغدغه را در خاطر راه مده که آیا کسی سده شده است که من خواهم 
شد؟ چرا که بسیار کس طناب‌های طول امل را گسسته سده شده‌اند. 

باز نارد گفت‌که ای سکدیو! از بېر شنیدن شاستر یعتی علمی که فکر ها! 
را از خاطر بیرد و دل از او تسلی گردد. عقل کامل می‌باید و آن عقل کامل راحت 
و آسودگی می بخشد. و اگر چیزی که آن را دوست می‌دارد مثل زن و فرزند و اسپ 
و مال دنیوی از دست برود و خوبی‌های آن چیز را یاد می‌کرده باشد از طناب محبت 
آن چیز خلاص نشود بلکه ناخوشی‌های آن چیز را بخاطر آورده برفتن آن چیز راضی 
باشد» چرا که هیچ خوبی نیست که آن را زشتی همراه نیست. و آنچه دارد هميشه 
عیب آن را بنگر تا رفته رفته محبت آن چیز از دل او کم گردد. و اگر نیکنامی 
و عمل خير و اسباپ دنیوی که اوقات گذشته داشته یاد آورد هرگ از محنت او 
خلاص نشود. و هرچیزی که می‌آید و می‌رود از گن (60:3) خود یمنی از قابلیت 
خود است که چون قابلیت آمدن پیدا می‌کند می‌آید و چون قابلیت‌رفتن بہم می‌رساند 
می‌رود. و هرکس غم مرده و رفته می‌خورد محنت را برخود زیاده می‌سازد. و برس 
مرده گریه نمی‌باید کرد. و اگر الم جانی یمنی مفارقت دوستان و محنت بدنسی 
یمنی بیماری تن رودهد» اگں علاج‌پذیر است سعی باید کرد و اگر لاعلاج باشد 


١‏ ب مکر‌ها. 


۴۵۶ مپاببارت 


چنانکه آدمی مرده علاج آن فراموشی است و اگر بیمار است علاج او از دارو نماید. 
مختصر آنکه علاج جان را به‌عقل کند و علاج بدن را بداروهای حکماء هرکس 
اینچنین زندگانی بکند صاحب دانش است. هر کس غم می‌خورد نادان است و غم 
خود زیاده می‌سازد. و این چند چیز ناپایدار است: اول جوانی و حسن صورت و 
زندگانی و صحبت و یکجا بودن دوستان. هر‌کس عاقل است باین چیز‌ها الفت پیدا 
نکند و آنکه پایدار است در محبت او بیفزاید. و اگر محنت عام مثل قحط و لشکر 
بیگانه پیش آید اگر علاج آن تواند کرد بی‌قکی بکند. و نتيجۀ راحت و زندگانی 
محنت است؛ اگر چنانچه کسی بکنته حواس عیش‌ها بکند در وقت مردن در محنت 
است و هرکس محنت و راحت را یگذارد نجات یابد و اهل دانش از او خاطر‌جمع 
گردد. و زردنیا که بچندین محنت بدست‌می‌آید نگاه داشتن او نیز محنت است؛ واگر 


برود محنت نباید کشید» چرا که هرچه در آمدن و نگاه داشتن محنت دهد رفتن او 
عین راحت است. و زر دنیا چندانکه زیاده می‌شود محنت طلب او هم زیاده می‌گردد و 
چون طالب دنیا بمیرد در آرزوی آن زر گر‌سنه بمیرد. و عاقل آنست که در ابتدای 
حال از نعمت قناعت سیر شود. چرا که هرچه نزد هر کس جمع شده است عاقبت 
پریشان خواهد شد و هر کس بلند شده است فروخواهد افتاد و هر کس ملاقات کرده 
است جدا خواهد شد و هرکس زنده است خواهد مرد. الغرض آنجه هست نبایت 
دارد و حرص دنیا را نهایت نیست» از این سبب خزینه عاقل قناعت است. و غم 
این وجود که متصل در رفتن است نمی‌باید خورد. این جبان و آنعه در اوست و 
بجندین صفت فنا موصوف است می‌باید گذاشت و با کسی که آنطرف آرزوهای دل 
است باید پیوستء و هر کس که باوپیوست این همه را گذاشته پرم ګت «(Paramagati)‏ 
که بالاترین مراتب اهل ریاضت است» یافت. و هرکس بدنیا و اهل دنیا میتلاست 
عاقبت کار او به‌آن بمپایم می‌ماند که متوجه علف خوردن است و یا می‌رود و در 
طلب اوست ناگاه در آن غفلت شیری از گوشه برآید و آن را برزمین زند و طعمه 
خود سازد؛ و معاملۀ طالب دنیا با اجل به‌همین طریق است. و از برای دفع اين 
محتت البته علاج باید کرد و در آن علاج غافل نباید بود. و نیز فکر باید کرد و از 
لذات نفسانی مثل روی خوب دیدن و سرود شنیدن و لذیذ خوردن و بوی‌خوش شمیدن 
و با عورات صحبت داشتن» ترك بکند. و اگر ترك نتواند کرد خود را به‌آن لذات 
نسپارد. و اگر کسی زر بسیار دارد با کسی که چیزی ندارد همان قدر می‌خور ند 
که در شکم جا کند. و زر داشتن و بی‌زر بودن محض برای گفتن است. و هرگاه 
زر داشتن و بی‌زر بودن در اصل مدعا برابر است غم او چرا بايد خورد و خود 
را در محنت چرا باید انداخت؟ و کسانی که عاقل‌اند آنچه از ایشان جدا می شود از 
جداشدن آن محتت نمی‌کشند و خودرا بقوت صبر ازلدت شپوت‌وخوردن‌طعام بازمی 
دارند؛ و روش دمت و پا را بیاری چشم و گوش نگاه می‌دارند و چشم و گوش 
را بقوت دل محافظت می‌نمایند و دل و سخن کردن را بزور دانش بدست می‌آر ند. و 
آنچه من گفتم و آنچه ناگفته ماند دل خود را به‌آن پیندند و با اهل عالم می‌باشند 


دفتر دوازدهم ٧‏ 


و محبت باطن خود را با جوگت مارک (دوععصدوه۷)» قوی سازند و خود را مددکار 
لشکر خود دانند که راحت و خوشحالی در آن است. 

باز نارد. گفت که از محنت و راحت آنچه رسیددنی است آن را بقوت عقل و 
بازو و احکام سلطنت و اعمال نيك دفم نتوان کرد اگرچه اینچنین است اما از علاج 
او هم غافل تباید بود و شغل عبادت را گذ‌اشته پتمام و کمال متوجه آن علاج تباید 
شد - و آنچه بطور خود شود باید کرد چرا که محافظت بدن از پیری و امراض دیگ 
و مرگت لازم است که بی‌قوت بدن عبادت نتوان کرد. و امراض جانی چون فکر و 
وسواس و اندیشه است و بیماری‌های یدن مثل تب ودردسر است. و این‌امر‌اض‌چنانچه 
تیر از شست قدرانداز برآید و به‌آدمی برسد و تشویش بدهد همیشه الم می‌رساند. 
و اگی آن زخم خورده در غم علاج ه‌طرف مضطرب شود و از ذکر حق تمالی بازماند 
و در آن حالت بمیرد غیراز همان تردد و تأسف چیزی با خود نبرد. و بايد که خیال 
کند که این الم مثل سیلاب آمده است و خواهد گذشت. و این روز و شب پیوسته 
عم آدمی را می‌برد. و دوهفته روشن' در اول‌ماه و دوهفته تاريك در آخرماه‌که به 
هندوی آن را پاکبه (۳2۲52)» می‌گویند بیشتر عم آدمی را می‌بر‌ند. و هر‌کس متولد 
شد بی‌توقف چشم زدن پیوسته روبسوی پیری می‌کشد و وقت هرگز پیر نمی شود 
و محنت و راحت به‌آدمی می‌رساند و دور می کند. و طلو ع و غروب خورشید هرروز 
و شب بای آنست که هرچه از محنت و راحت به‌خلق خواهد رسید بوقت معین 
بر‌ساند. و روز و شب وجود حقیقی ندارد» طلو ع آفتاب را روز می‌گویند و غروب 
را شام می‌نامند. و آدمی هرچه پی آن یکند بیابد؛ ولی در آن توجه محتاج کس 
نشود و هی‌عمل خی که بکند عوض آن نخواهد مثل بپشت و فرزند و دولت دنیوی. 
و غرض از این سخن‌ها آنست که به دنیا متوجه نشود که دنیا مس‌اسی احتیاج است 
و هرچه یکند برای آخرت بکند. و هی‌کس عاقل و دانشور و خوش فپم و قوی بازو 
است هر کاری که در طلب دنیا می‌کند نتیجه نمی‌دهد. و هی‌کس که کم‌عقل و جاهل 
و ضعیف و کچ سلیقه است اسباب فراعت آنچه باید می‌دارد. و آدمیی باشد که عم 
خود را در کشتن و بستن خلق به‌پیری رسانیده است و هميشه خوشوقت بوده است 
و دیگری در کم‌آزاری عم خود در محنت بسر‌برده است و یکی در یکجا نشسته په 
مرادها رسیده و دیگری تمام چپان را گشته و چیزی نیافته است! 

باز نارد گفت: ای سکدیو! گناه آدمی با تو گفتم و می‌گویم بشنو: نطفه از 
چای دیکر حاصل می شود و بجای دیگر می‌ریزد و می‌بندد. این عجایب به‌گل آمر پشپ 
(دمواعد۸۲) ۲ می‌ماند (یمتی: محال). 

و هر‌کس که هرروز و هر شب با هزار نذر و نیت اولاد می‌خواهد فرزند 


۱ نیمه روشن ماه را به‌زبان سانسکریت شکل پکش (۲25۵ 118 5) و نیمه‌تاريك 
را کرشن‌پکش (۳353 ۳۹۵2) گویند. 


۳٢‏ آ مرپشپ :(Amrapuspa)‏ کل درخت انبه. 


۹A‏ مہا سارت 


نمی‌یابد و هرکس نمیخواهد بلکه چنان که از مار بترسد از فرزند می‌تسر رسد 
او را فرزند قابل بسیار عمر نصیب می شود و گاهی س‌زند چنان می شود 
که از دولت پدر فراغت می‌کند. و دیگی آنکه زن و مرد با یکدیگر 
بجپت حظ نفس صحبت می‌دارند و در اين میان از غيب فرزندی متولد 
می‌شود. و عضو گوشتین يك جاندار در حرکت می‌آید و از او بلغمی در جاندار 
دیگر می‌ریزد و از آنجا جاندار دیگر پیدا می‌شود. و این معامله با کشتی 
می‌ماند که کشتی دیگر در او بار کرده باشند که هرگاه کشتی غرق شود آن کشتی 
که براو نپاده‌اند نیز غرق می‌گردد. همچنان سلامتی آن جاندار که در رحم جا می 
گیرد وایسته بسلامتی آن جاندار است که در او جا کرده است. 

باز نارد گفت: ای سکدیو! وقتی که نطنه می‌ریزد. بی‌جان است. و چون در 
رحم جا میکند بچه‌طریق جاندار می‌شود؛ هیچ معلوم شما هست؟ و در همان شکم آب 
و طمام به‌تحلیل می‌رود و آن نطفه برهم نمی شود بلکه پرورش می‌یابد. حکمت 
چیست؟ و ازآن‌شکم بول و غایط برمی‌آید. و آن نطفه چون‌قرارمی‌گیرد؟ قر اردهندةآن 
نطفه در شکم کیست؟ و در وقت تولد خود طفلی برون می‌آید برآرندۀ او کیست؟ 
و بعضی از اطفال بمجردتولد می‌میر ند» این‌چر است؟ و مردی‌که اول آن نطفه را از 
خود جدا انداخته بود بعداز تولد آن را فرزند خود نام نېاد و در محنت پرورش 
آن فرزند افتاد. و از يك مادر و پدر چند فرزنده حاصل می‌شود؟ و بعضی از آن 
عمر دراز می‌يابند و بعضی زود می‌میرند. و اگ بگویند که از سبب ساعت است 
پس در همان ساعت بسیار کس متولد می‌شود. و بعضی از آنپا بدولت می‌رسند و 
پعضی در محنت و مشقت می‌افتند. و اگر گویند که هرچه هست از تدییر می‌شود» 
اگر چنین می‌بود آدم بیمار از تدبیر اطباء دایم می‌زیست» و برای وحش و طیر 
چه کس طبابت می‌کند؟ و جممی از اقسام صحرانشین باشند که به‌پیری رسند و 
هرگز محتاح طبیب نگردند. و چنانکه فيل بزرکت فیل خرد را برزمین می‌زنسد 
سلاطین عظیم‌الشآن را بزحمت از پا می‌اندازد. و خلق عالم که از فکر و انديشه 
و وسواس و جپل برآید در سیلاب اوقات سر گردانند؛ و آنچه مقدر شده است ازقوت 
احکام سلطنت و مال و زر و عبادت دفع نتوان کرد. و اگر بتدبیر کار از پیش 
می‌رفت هیچکس محنت نمی‌کشید و پیر نمی‌گشت و نمی‌مرد. و کیست که بزرگی 
و خوشحالی خود نمی‌خواهد؟ و لیکن همه کس را میس نیست. و کسی که مست 
دولت و مست شراب است پیش او مردم عاقل و هوشیار و پرزور خدمت می‌کنند؛ 
و تشویش بعضی مردم بی‌آنکه در دقع آن سعی نمایند بر‌طرف می شود و زحمت 
جمعی که اگر هزار علاج بکنند دور نمی شود بلکه می‌افزاید. و خلقت مردمان يك 
توع است. و بعضی در پالکی استر احت می‌کنند و بعضی آن پالکی را بردوش خود 
می‌کشند و یعضی بر اسپ سوارند و بعضی در جلو اسب می‌دوند و یکی صاحب 
چندین عورت صاحب جمال است و یکی کنیز بدشکل هم ندارد. و در محل مردن 


دفتر دوازدهم ۹ 


هردو تنا می‌روند و جمیع معاملات عالم را اینچنین قياس بکن. و تو خود را در 
محنت این جېان گرفتار مساز بلکه از عمل نيك و بد و راست و دروغ نیز 
احتراز نما. و آنچه خلاصۀ روش نيك است با تو گفتم که بزرگان حقیقت 
این جېان را دانسته گذ‌اشته‌اند. 

و چون سکدیو این سخنان نارد را شنید مدتی در حيرت ماند و از خود خبی 
نداشت و چون بخود آمد با خود گفت که زن خواستن و اولاد بېم رسانیدن عین 
محنت است و اگر علم می‌خوانم آن خود نېایت ندارد» کاری باید کرد که باندك کار 
مرتبۀ بزرگت بدست آید. و تا دو ساعت در این فکر ماند پعداز آن قراردادکه روش 
موچېه «(Moksa)‏ یعنی نجات اختیار بکنم ‏ چنانکه باردیگر در این عالم نیایم و در 
آن عالم علوی که زوال‌پدیر نیست هميشه باشم؛ و لیکن این مرتبه از عمل نيك و 
دانش بسیار میس نیست و بی‌روش جوگت نتوان یافت. و گفت که من ځان‌ومان 
ندارم» خانۀ من وجود من است این خانه را گذاشته بشکل باد برآیم و خود را په 
آفتاب عالمتاب بر‌سانم» چرا که آفتاب کمال حقیقی دارد و مثل ماه نقصان‌پذیر نیست 
که از کمال به‌نقصان آید یا از نقصان کامل گردد؛ و آفتاب که نیراعظم است از این 
هردو پاك است. و چون به‌آفتاب برسم آنجا باشم که در او خوف نیست و آنجا وجود 
مادی خود را گذاشته با گروه رکمپه (1ئ8) همراهی نمایم. و در جمیع مخلوقات مثل 
کوه و درخت ودریا وزمین واطراف و اکناف‌عالم و ببپشت و دیوتپا ودانوه و گند هرب 
«(Gandharva)‏ و پشاچ (۳::262), و ماران و راچہس «(Raksasa)‏ در آیم و برآیم و 
هیچ‌جا قرار نگیرم تا قوت جوگث من بردیوتمپا ظاهر گردد. 

و چون سکدیو این سخنان از نارد شنید رخصت طلبید و نزد پدر خود رفت و 
درپای او افتاد و گرد سر او گشت و التماس نمود که اگر رخصت باشد من به‌جوگتی 
مشغول باشم. چون این التماس سکدیو را بیاس شنید گفت که از دیدن تو چشم 
من روشن است بجایی مرو. چون سکدیو دید که پدر به‌رفتن راضی نیست از آنجا 
که دل او متوجه جوگت مارگت. بود محبت پدر در او اثر نکرد. برخاست و پدر را 
گذاشته پجانب کوه کیلاس (معلذه16) که منزل مسپادیو است روان شد. چون بدان قلۀ 
کوه برآمد درجایی که هموار بود و خس‌وخار و منگریزه نداشت» رفته نشست و 
موافق احکام شاستر به‌ریاضت جوگت مشفول شد و بنوعی که ریاضت اعضاء را از 
سس تا قدم در روش جوگث قر ار داده‌اند در عمل درآورد. و روی به‌آفتاب برآمدن 
نشست و چون طلوع آفتاب شد دست و پا را برسینۀ خود جمع آورده از روی مسکنت 
و عجز تمام متوجه شد. و آنجا از پر‌نده و چرنده هیچ جانداری نبود که مخل 
عبادت سکدیو گردد. چه جای آدمی. و چندان تصور کرد که خود را در خود دید و 
خود را شناخت و از شناختن خود شناسایی ذات بخشنده‌را شناخت. وچون‌خودرا به‌آن 
دولت مشرف یافت خوشحال گشت و از روی خوشحالی بخندید و باز متوجه جوگت 
شد. چون جوگث را بنمپایت رسانید سوی آکاش‌سارگت (2عتهصهعدع۸) , یمنی راه 


آسمان روان شد و پیش نارد آمد و مراتب جوکت خود را با نارد شرح داد و گفت 


۰د مہا بپارت 


که من راه جوگت را پیمودم و در آن راه رفتم» اکنون آن حالت پیدا کردهام که هر چا 
خواهم» بروم» و به‌اين دولت از عنایت شما رسیده‌ام, و اک بقرمایید هرجا که 


خواهم بروم و در هرچیز درآیم و برآیم. 

چون نارد از سکدیو این التماس شنید دعا کرد و رخصت داد. چون سکدیو از 
نارد رخصت یافت قوت جوگث را در خود آورده چون باد تیز براه آکاش‌مار گت 
(دوتدعععمط۸) روان شد. و رفتن او را جمیعم جنگم (Jangama)‏ ۱ و استېاور 
«(Sthavara)‏ یعتی جنبنده و ساکن» مثل باد و خیال دیدند. و چون گرد سا 
که سردار وحوش است و در تیزروی مشہور» مشاهده کردند و هرکس و هرچیز 
درخور استعداد خود پرستش نمودند. و از آمدن او دیوتپای آسمان گل‌های بپشت 
اقشاند ند. و جمیع گندهرب» و اپسرا (Apsara)‏ و رکپیشر و سده (Siddha)‏ در 
تعجب ماندند و گفتند که این کیست که باین مرتبه رسیده است و اینچنین می‌رود. 
و هرکس که از آسمان می‌آید سرنگون می‌آید و این شخص برآسمان سر ببالا می رود 
و رفتن او چشم خلایق را روشن می‌سازد. و آن سکدیو که در هرسه عالم به‌بزرگی 
مشمپور است سکوت ورزیده رو به‌آفتاب روان شد. و آوازی که از رفتن او پیدا شد 
هرسه عالم‌را پر‌ساخت. و ازدیدن‌سکدیو» جو گت جو گیشر ٤) ۷٧٠٠٥٥8٧۷۵: ٥(‏ که بزرگث 
اهل جوگت است و رکه دیکر به‌یکدیگر گفتند که آیا اين شخص دیو ته (هندبع۳۲), 
است که اینچنین مرتبه يافته و همه را ترك داده بی‌پروا می‌رود؟ و چون سکدیو کوه 
طلا را گذاشت که در آن کوه اوربشی (اعد11۷)» و پورب‌چت (ا:ع۳0۷2) که 
پاتران" ديوتمپااند هميشه می باشند و آن هردو نیز از دیدن سکدیو در تعجب ماندند 
و گفتند که هیچکس از آن قوم که بید می‌خوانند در اندك فرصت پاین مر تبۀ عالی 
نرسیده است و مل ماه بجانب آسمان می‌رود. و باز گفتند که بیاس» اين پسر را 
بسیار دوست می‌داشت و همین يك پسر داشت و خدمت پدر خود را بوجه احسن‌پجا 
می آورد و از پدر او خدای تعالی راضی شده است. چون این سخن بکوش سکدیو 
رسید هرطرف نگاه کردن گرفت که این آواز از کجاست؟ اول مپان زمین و آسمان 
را دید بعداز آن‌کوه ودرخت و دریا واطر اف‌عالم را ملاحظه‌کرد و یجانب هرچه دید 
دست بسته پیش سکدیو آمد و ایستاد. و سکدیو با جمیع آن مغلوقات گفت که اگر 
پدر من بیاس برای بر‌گردانیدن من از عقب بیاید شما او را بر‌گردانید که از شما 
منت دارم؛ و آن خلق پجان قبول کردند که ما بیاس را خواهیم گفت. چون‌سکدیو این 
سغن را به آن خلق گفت چېارلوك (ععاما) را که عبارت از چپار جنس خلق باشد: 
اول جرايج (دزناردتد[)؛ یمنی آنچه در پردۀ شکم پرورده می‌شود» مثل آدمی و اسب و 


۱ جنگم (1208878) موجوداتی که حرکت میکننه مخصوصا با پا. استباود 
(5112۷272)_موجودات غیرمتحرك. 

٢‏ این عبارت با این صورت در متن سبائسکر یت نیامده است. 

٣۳‏ ل و ت: با هزاران. در زبان گجراتی پاتوریا (4۳۵"1[8*) بمعنی رقاصه است وظاهرا 
این واژه در بعضی فرهنگ‌های فارسی بصورت «پاتر» ضبط شده است. 


دفتر دوازدهم 2١‏ 


مانند آن» دوم اندع (هزهل‌مڅ). یعنیآنچه از بیضه حاصل می‌شود چون مرغ وماهی و 
مانند آن. سوم سودج (5۷۵2[2)» یعنی آنچه از عرق وچرك حاصل شود چون شپش و 
مانند آن. چہارم اود بہج «(Udbhij)‏ یعنی آنچه از زمین روید. و هشت جنس تموگن 
(ممه ه173 )١١اول,‏ پر کرت «(Prakrti)‏ دوم سېت «(Mahat)‏ سوم اهنکار «(Ahamkara)‏ 
چېارم عنصر ۲ و پنجم آسمان‌که اهل هند آن را عنص پنجم می‌گویند. و (پنج قسم) 
رجوکن (عصداوه[3۵ظ). یمی‌آنچه به‌حواس متعلق‌است چون بوی‌خوش وحسن‌خوب وآواز 
و ذوق و طعام و مساس که مطلب سلاطین است. دست‌گن» یمنی محض‌خیر, این همه 
را گذاشت که واسطۀ کمال او بود. چون به کمال رسید به او رجو ع نماند و عین ذات 
شد. سکدیو چون به‌آن کمال بی‌زو الرسید انوا ع‌حوادث درعالم پدیدآمد. چنانچه زمین 
چنبید و ستاره از آسمان افتاد و اطراف عالم چنان شد که گویی آتش درگرفته. و 
شاخه‌های درخت بی‌بار شکست و ريخت و قله‌های کوه فروافتاد. و صدایی ظاهمر 
شد که گویی همونت (هامهدس1؟])» یمنی کوه برف می‌خواست که پاره شود. و دور 
شماع خورشید تیرگی پیدا شد و در آتش آن حرارت نماند. و دریای محیط در 
جوش آمد و آپ شیرین و خوشبوی از آسمان باریدن گرفت. و باد به انواع 
خوشبویی‌های گل می‌وزید. و در جایی که همونت» یعنی کوه برف و کوه سمیی 
یکجا شده گویی [کوه| سیم با کوه زر پیوسته چپارصد کروه در چپارصد کروه 
است . 

چون سکدیو آنجا رسید پیکبار جانب آسمان برجست و از قوت برجستن 
سکدیو هردو کوه به‌آن طول و عرض ترقید و از ترقیدن آن دو کوه به‌سکدیو آزاری 
نرسید و سد راه او نشد. و از این معامله دیوتپا و رکپه و گندهرب و جچپه و 
راچپس در تعجب ماندند و آفرین‌ها گردند و چندان گل افشاندند که میان زمین و 
آسمان پر‌گشت. و سکدیو از آنجا به‌دریای‌گنگك که در هوا می‌رود» رسید. و درختت 
های آنجا را تمام از طلا و پر گل دید. و عورات سرگث (Svarga)‏ لباس‌ها را در کنار 
گذاشته در آن دریا غسل می‌کردند. چون سکدیو را دیدند که تراکار (aعهkها1×).‏ 
یعنی بی‌شمور از فرق کردن میان زن و مرد و شو نیاکار (5007323:3)ء یعنی از هوی 
و هوس خالی می‌آید بپمان جایی که غسل می‌کردند ماندند. و چون بیاس رفتن 
فرزند خود را دید و دانست که براه بزرگث می‌رود خود را به‌قوت جوگت مسکمل 


ساخته روان شد. و سکدیو به‌راهی که بالاتر از جمیع یادها بود می‌رفت چرا که در 


-١‏ در متن سانسکریت آمده که تتو (18072) یمنی بيست‌وپنم عنصر. ب: و هشت 
جنس: تم اول» پر کرت دویم. 

۲- بیست‌وپنی عنصرعبارنند از: پرکرت( ۳۶35 ), مپت(۷0221), اهکار(هعهعاصفطش, 
تن ماتر | (20»2120702172 ), (حواس خس)» پنج عنصر (قاناطاطهه)( ٥:٣‏ ), و یازده اندریه 
,«([ndriya)‏ و „(Purusa)‏ 


٢د‏ مپابپارت 


ذات خورشید محو شده بود و پیش راه او را چیز ی‌نمی‌گرفت. چون‌بیاس رو ش‌سکدیو 
را چنان دید قوت جوکت خود را زیاده ساخته براهی که سکدیو در مدتی رفته بود در 
چشم زدن رسید. و چون در آن راه آثار رفتن سکدیو مثل ترقیدن کوه و افتادن قله 
های کوه و درهم شکستن درختان دید خوشحال شد و شکرانه بجا آورد که فرز ند 
من باین کمال رسید. و چون نظ بیاس برسکدیوافتاد» ای سکدیو! و ای‌فرز ند! گفته 
به‌آو از بلند فر ياد کرد چنانچه هرسه عالم از آوازۀ او پر‌گشت. و چون حالت سکدیو 
از کمال جوگث در جمیع موجودات س‌ایت کرده پود آواز جواب بیاس از همه چیز 
پرآمد و از آن روز است که کوه و جنگل و دریا برآواز صدا مسی‌دهند. و چون 
سکد‌یو دنیا و مافیپا را گذاشته در عين ذات محو شده بود از چشم بیاس غایب‌گشت. 
و بیاس ناامید شده به اندوه تمام نشست و در دل غیراز خیال سکدیو چیزی 
نداشت. و چون آن عورات سرگت که در دریای گنگث که در هوا است غسل می کردند 
و از آمدن سکدیو وضع خود را تغییر نداده بودند» بیاس را دیدند و مضطرب 
شدند. بعضی در آب پنېان گشتند و بعضی میان درختان گی‌یختند و بعضی جامه‌های 
خود را پوشیدند. بياس دانست که از دیدن سکدیو بچپت آن بحالت خود مانده بودند 
که او به موچپه (۷80:2) رسیده است و از آمدن من برای این مضطرب شدند که 
هنوز از آلایش دنیا و نفسانیت! با من هست» خوشحال هم گشت و خجالت هم کشید. 
در این وقت مپادیو با جمیع دیوتپا و رکېه نزد بیاس آمدند و از روی مپربانی و 
تواضع با بیاس که از جدایی فرز ند سوخته بود گفت: ای بیاس! تو از من فرز ندی 
طلبیدی که در او گی‌می آتش و صفای آب و حلم خاك و تیزی باد و بزرگی آسمان 
یاشد؛ و در طلب آن فرزند عبادتېا کردی تا من تو را آنچنان دادم که مرتبۀ او 
هیچ دیوته را میس نشده است و او به درجۀ عالی موچپه‌دهرم (قصصدطلعهام)۷) 
رسید. تو از بزرگی او می‌باید خوشحال شوی نه اینکه خود را از مفارقت او در 
محنت‌اندازی؛ و تا آن زمان که آسمان و زمین و کوه و دریا خواهند بود ذکر بزرگی 
تو و بزرگی پسر تو خواهد ماند. و اگر بر نادیدن سکدیو صب نمی‌توانی کرد ما از 
عنایت خود صورت سکدیو را در سایه تو نادیم که هميشه صورت او را در سايۀ 


خود یبیتی و آن صورت سکدیو در شب هم با تو باشد که تو از دیدن آن تسلی‌یابی. 
چون بیاس از مپادیو این توجه را بر‌خود یافت و صورت سکدیو را در سايۀ خود 
دید خوشحال گشت و رو به‌عبادتگاه خود روان شد. بمپیکم پتامه پا راجه جد‌هشتر 
گفت که تو از من احوال سکدیو پرسیده بودی از اول تا آخر با تو گفتم. و اين 
قصه را با من نارد گفته بود و از بیاس هم مکرر شنیدم. و هرکس این قصه را 
بشنود و در دل خود نگاه دارد. درجۀ عالی بیاید. 


١‏ ل و ت: دنیای نفسانیت. 


دفتر دوازدهم ٣د‏ 


حقیقت پیست‌وسوم: دربیان‌پرسیدن راجه‌جدهشتر که مرتبۀچېار 
اشرم از خدمت کدام يك از دیوته‌ها به کمال رسد و بپشت به چجه 
طریق میسر کردد و قربانی دیوتبا و پتران چه نوع بايد کرد؟ 
و جواب بىېیکم بتامه! 
باز جدهشتر پرسید که سرتبۀ چېار آشرم (۸:2۳2) از خدمت کداميك از 
دیوتپا به‌کمال رسد و بېشت دایمی بچه طریق میسس شود و جگث ديوتېا و پتران 
(Pitr)‏ چه نوع باید کرد؟ و طایفه‌ای که به‌نجات می‌رسند در چه کار مشفول 
می‌باشند و اصل موچپه چیست؟ و ديوتۀ ديوتېا و پت پتران (دععاام ۴۲۲) کیست 
و بزرگی که از او بزرگتری نیست» کیست؟ 
بپیکم‌پتامه گفت: سخن بلند و مشکل پرسیدی و این را در هزار سال به‌دلیل 
و قیاس نتوان دانست و نتوان گفت مگ به‌عنایت خداوندی. و در این باب از من 
داستان ملاقات ناراین (۵ ٥ه‏ هه )٥١۷‏ و نارد (22ت2() بشنو: و این داستان را بمن 
پدر من سنتن (اعمامدک) گفته بود که در اول ست‌جکت در خانةۀ دهم چپار پس 
شد؛ اول: ناراین ٣٥٥ ٥(‏ ه)؛ دوم: تی (2ع2ل()؛ سوم: هر (عه11)؛ چہارم: 
کر شن (Krsna)‏ ؛ از آن چپار» دوپسر: نر و تاراین در پدرك‌آشرم (11345:4:03:ه830), 
بالای ارابۀ زرین که هشت پایه داشت به‌عبادت مشفول شدند. و این هردو صاحب 
آفر‌ینش از بس ریاضت |[ کشیدند] چنان لاغر شدند که رگپا برتن ايشان نمایان 
گشت. و نوری از سر تا پای ایشان می‌تافت که ديوتېا نیز بجانب ایشان نظر تمی- 
توانست کرد. و بر هر‌کس ممپربان می‌شدند خود را به او می‌نمودند. وقتی بخاطر 
نارد رسید که با ایشان ملاقات کند و این آرزو کردن نارد نیز از توجه باطن نر» 
و تاراین‌بود. آنگاه نارد از کوه‌سمین (501:670) بر کوه سگند‌مادن (Sugandhamadana)‏ 
آمد و از آنجا کوهستان و ولایت را سير کرد. در بدرك‌آشرم (ههعهازعه20ظ) در 
نیمروز وقتی که نر» و ناراین برای غسل بجانب دریا روان شده بودند, آمد؛ و 
چون نی و ناراین را مثل سایر مردم در عسل کردن و پرستش دید او را عجب آمد 
و یخاطر گذرانید که جمیع مخلوقات در ایشان است و از ایشان است و دراصل ذات 
واحداند و به‌ارادة‌خود چهار بر ادر شده‌اند و ازدهرم (1(۳27۲2) پید اشدهاند و بادهرم 
بزرگت‌گشته‌اند. واین‌که در خانه دهرم متولد شده‌اند عنایتی است‌که بادهرم کرده‌اند 
و آمدن این دو برادر در اینجا بجېت عبادت بی‌حکمت نیست. و پرستش را چون 
مردم ديگر می‌کنند و ایشان خود پدر و مادر و دیوته و پتر (۳:۵1) تمام خلق‌اند آب 
برای کدام پتں (۳1۲2:2) می‌دهند و عبادت کدام دیوته می‌کنند؟ نارد این سخنان 
را از روی محبت در دل خود گذرانید و نزديك ایشان رفت. و ایشان به پر ستش‌خود 
مشفول بودند چون فارغ شدند هردو یکبار جانب نارد نگاه کردند و چنانچه لايق 
بود تعظیم و پر‌سش او بجا آوردند. نارد بنشست و از روی محبت سوی ناراین دید 
و سربپای او نمپاد و سخن آغاز کرد و گفت که برای شما بید, و پران چنین می گو یند 


2۴ مپاببارت 


که شما از کسی متولد نگشته‌اید» و عدم ندارید» و نگاهدار ند6 عالم هستىل: و جمیع 
خلایق در شماست» و چېار آشرم هرروز عبادت شما م یکنندء وشمارا می یرستند؛ 
اکنون دیوته و پتر شما کیست و شما که را عبادت می‌کنید؟ 

ناراین گفت که این سخن گفتتی نیست. و پنېان کردۀ ماست؛ اما چون توخادم 
با اخلاص مایی چنانچه هست با تو می‌گویم» بشنو: 

آن کسی که او مخشی است» و او را نتوان دید» و نتوان دانست» و از قرار 
خود نمی‌گردد» و حواس و آنچه حواس آن را می‌ستاند» ندارد و در جمیع موجودات 
می‌باشد و نام ندارد؛ ولیکن هرگاه دراین سه‌گن (002)» یعنی: ست (52)» و دج 
(2ز2), و تم (ه سه 1) می‌باشد او را اچمپی بت (۸22۷۵2)» می‌گویند. و چون از 
آن هرسه گن جدا می‌شود پرکپه (70-0:3) می‌تامند. و از آن پرکېه که آن سه‌گن 
را پا خود گرفته ابیکت (۸۷2:2). یعنی ارادت پیدا شد؛ و از آن ابیکت» پر کرت 
(ناعله:۳» عاعلدر۸۷) بوجود آمد که تمامی ندارد. و ما از آن پر‌کبه و پر کرت» 
متولد شده‌ایم و او را می پرستیم و همو را دیوته و پت خود می‌دانيم و غي او 
کسی سزاوار عبادت نیست. و ما بی‌او نیستیم بلکه عین اوییم» برای این او را 
می‌پرستیم. و قواعد پرستش را او قرار داده است و او فرموده است. و بزرگانی 
که پیدا شده‌اند مثل بی‌هما (2طه:ظ) و رودر (4إلس‌۸) و من (ت صه۸1) و دچپه 
(Daksa)‏ بمہر گت (Bhrgu)‏ و دهرم (Dharma)‏ و تپ :(Tapa)‏ و جم ›»)¥ama)‏ و 
مر يچ «(Marici)‏ و انگرا )Angira(ء‏ و اتر (Atri)‏ و پلست (Pulastya)‏ « و پله 
(عطهله7), و کرت (تجدیظ)» و بسشت (92اءاعه۷)» و پرمیشتی .)٥3:4:06:1(‏ و 
سورج (50173). و سوم (5:3). و کردم (دصعلتعا)» و کروده (152002) و بیکریت 
«(Vikrita)‏ از او پیدا شده‌اند و خلق عالم از این بیست و يك کس پیدا شده است 
و ایشان نین بغرمودۀ آن پر کپه. دیوتېا و پتران را می پرستند و آنچه خود هم 
می خواهندا از سبب آن پرستش می‌یابند. و این بیست و یك کس او را می‌پرستند 
و خلق دیگر که از ایشان پیدا شده است و به بېشت رفته‌اند» ایشان را پرستش 
می‌نمایند. و از پر‌ستیدن ایشان نتیجه‌ای که آن پر کہه (۳۷۳۵:2) فر‌موده است میت 
یابند. و هرکس از آن هفده گن (002)" که بالا گفته شد و از حواس و کردار آن 
هده و از پانزده کلا (2[ع1)» خلاصی یافت, او به‌نجات رسید. و هر‌کس به آن نجات 
رسید او بەاچہی‌وت (Aksayavata)‏ می‌رسد. و آن اچمپیوت در همه آفر ینش جاگرده 
است. و ثر‌گن (Nirguna)‏ است یعنی صانع است و از صفت ها مبرا است و او را 
جز روش جوگت‌گیان نتوان یافت. و ما هم از او پیدا شده ایم و او را می‌پرستيم. و 
دیوتپا و هرچپارآشرم و جمیع طوایف خلق او را به‌روش مختلف می پرستند و 


۲- هفده گن عبارتند از بلج حواس ظاهر و پنج حواس باطن» و پنج باد و من (فع/ل), 
و بودهی (ط8:0060). 


دفتر دوازدهم ۵۵ 


نتیجه از او می‌یایند. و اهل عبادت و اهل دنیا هردو در مشقت‌اند» اما مشقت اهل 
عیادت را بحق می‌رساند و مشقت اهل دنیا ضايع است. چون ناراین سخن پاینجا 
رسانید با نارد گفت که این سخن پنببان داشتنی بود» چون تو خادم با اخلاص ما 
بودی با تو گفتیم و اينکه توانستی شنید هم به‌طفیل اخلاص ما بود. 

باز بپیکم‌پتامه گفت که چون ناراین اين سخن را با نارد تمام کرد؛ نارد 
گفت که ای ناراین! شما چېار برادر در خانه دهرم بوجود آمده‌اید برای هرچه 
موجودید بکار خود مشفول باشید که ما را آرزوی دیدن‌کسی است‌که شما از او پیدا 
شده‌اید. اگر ماخدمت استاد خودرا بواقعی بجا آورده‌ايم و از قول و فعل هیچکس را 
نیازرده‌ايم و افشای راز کسی نکرده‌ايم و علم بیدرا خوب خوانده‌ايم و عبادت‌باخلاص 
کرده ایم و درو غ هر گز نگفته ایم و تابع شکم و فرج و دست و زبان نبوده‌ایم ودو ست 
و دشمن را برای داشته‌ایم» اگر این همه وصف در من هست در طلب کسی که 
هستم قدوم او را خواهم یافت و چون تخواهم یافت که این همه صفت در من هست؟ 

چون نارد این سغن به‌ناراین گفت ناراین او را پرستش نمود و رخصت داد. 
نارد نیز پررستش ناراین بجا آورد و از آنجا قوت جوگت کامل را در خود آورده جانب 
آسمان روان شد. اول برقلۀ کوه سمیر (Sumeru)‏ رسید و دو ساعت آنجا توقف 
نمود» بعداز آن متوجه مابین مغرب و شمال شد. و از کوه سمیر سی‌ودو هزار جوجن 
(ممدزه۷), که هر جوجن چپار کروه است که مجموع يك لك و بيست و هشت هزار 
کروه باشد» در اندك فرصت رفت. و از آنجا به‌جزيرءة دریای شیر «(Ksirasagara)‏ 
رسید که نام آن جزیره شیت (5۷6020۷1۲2) است (یعنی: جزیره سفید). و خلق آن 
جزیره لذات حواس نداشتند و چیزی نمی‌خوردند و ازجا نمی‌جنبیدند و همه‌سفید 
بودند و از اندام ایشان بوی خوش می آمد و بی‌گناه بودند. و اهل گناه 
آن خلق را نتوانند ديد. و استخوان‌های ایشان مثل بجر" سخت و بالا و 
پېنای ایشان برابر» و همه بزرگت و قوی» و مس ایشان مثل چتر مدور و 
آواز ایشان چون رعد و چارخانه‌های ایشان بصد خوبی و نازکی گل نیلوش. 
و شصت دندان پیش و بیست دندان کرسی و از زبان درازگویی خلق عسالم 
را فرو خواهتد برد. و چون آفتاب ورانی که گویی از آفتاب برآمده‌اند و همه در 
عبادت آفریننده مشفول؛ و چون دیوتپا در علم بيد و در عمل خیں مشغول بودند. 

باز جدهشتر پر‌سید که چون آن خلق فرج و شکم و لذات حواس و دوستی زن 
و آمد ورفت ندارند و از اندام ایشان بوی خوش می‌آید» خلقت ایشان بچه طریق 
شده است و عاقبت احوال ایشان چیست؟ و جمعی که در این ديار به موچېه (111:32) 
می‌رسند روش ایشان هم اینچنین نیست که روش آن قوم» این دغدغه را از خاطر 
ما دور یکنید که شما خانه فیض‌اید و ما پناه به‌شما آو رده‌ایم. بپیک‌پتامه گفت که 


. پ: بر‎ ١ 


۶د مپابپارت 


این داستان بزرگث است و این را پدر من شنتن (اععامد؟) گفته بود. با تو می‌گویم» 
پشنو : 

وقتی که اپرچر (د عه ن0 1۱). راجه تمام روی‌زمین بود و بااندر دوستی داشت و 
خدمت ناراین و پدر خود می کرد و از توجه ناراین سلطنت یافت» و موافق احکام 
علمی که از دهان آفتاب برآمده بود عمل می‌کرد. اول طعام پنام ناراین می‌کشید 
و آنچه از وی می‌ماند بروح پتران خود میداد وآنچه از او زیاده می‌آمد صرف‌فقر اء 
می‌کرد وآنچه از او فاضل‌می‌ماند خود باتوابع! می‌خورد و به‌آزارکسی راضی نبود 
-اگرچه این همه می کرد و لیکن باطن را به‌آفریدگار مشغول می‌داشت. و از بس 
عبادت و خوبی کرده بود» اندر را بااو محبت قوی پیدا شد چنانچه یکجا خواب میب 
کردند ویکجا می‌نشستند ویکجا می‌خوردند. و آن‌راجه‌اپر‌چر» خودرا و زنوفرز ند و 
سلطنت‌خودرا ایثار راه آفریدگار دید و ازاو دانست. و در روش عبادت وپاکیز گی‌که 
قرارداده‌اند فروگذاشت نمی‌کرد. و بر همنانۍ که عامل و پیشنودهرم «(Visnudharma)‏ 
بودند» در خانۀ او طعام می‌خوردند. و درقلمرو آن راجه هیچکس دروغ نمی‌گفت و 
هیچکس از کسی دلگیر نمی‌گشت. و از هیچکس گناه صفیره و کبیره واقع نشده 
و روش دهرم که هشت رکه موافق علم بید قرارداده‌اند راجه برآن‌عمل می‌کرد. 
و اسامی آن هشت رکپه ایتست: اول مريچ (۷62۲1)» دوم اتس (۸1)» سوم انگی 
«(Angira)‏ چہارم پلست (۱2:02ه۳). پنجم پله (دطها۳). ششم کرت (تاعتا). 
هفتم بسشت (۷261:002)» هشتم من (2) - پسر برهما. و آن هشت کس باتفاق 
قوای باطنی برحواس غالب آمده و احوال آینده و گذشته را معلوم کر ده هزار سال در 
تصور آفریدگار عبادت کردند. بعد از آن از کرم آفریدگار سی‌ستی (52725۷211)» 
(یعنی: فیض) علم لدتی۲ در باطن ایشان جاکرد و ایشان‌گر نتمبه (02212) صدهزار 
اشلوك (د ۰ |5). تصنیف کردند و از عالم غیب ندایی شنیدند که این تصنیف کر دۀ 
شما رتبۀ بید خواهد گرفت و احکام امرو نی در خلق از روی این کتاب خواهد شد 
و اين تصنیف شمارا دیسده برهسپت (اممعه:۳). و شکر ٥(‏ 0 5), نیز شاستر 
تصنیف خواهند کرد و این شاسترها را یکی از بنده‌های با اخلاص من راجه 
اپرچر ٥(‏ ۰ه ن1۱)» بممل خواهد آورد. و هرکس براین عمل خواهد کرد او را نام 
نيك و دولت بسیار و تیت خی نصیب خواهد شد. و آن راجه سلطنت عظیم خواهد 
راند؛ بعداز آن از این عالم خواهد رفت و از رفتن او این شاستر نیز غایب خواهد 
څک . بعداز آن آواز غيب منقطع گشت و آن هشت رکپه که بی‌خلق ممپر‌یانتر از مادر 
و پدراند؛ آن شاستر را به‌خلق تعلیم کردند. وچون زمانه مپادیو رسید و جوگت 
ممپادیو کمال گرفت» آن هشت رکېه: شاستر خودرا به بر هسپت آموختند وخود جایی 
که خاطر ایشان می‌خواست برای عبادت رفتند. 


اټ ل وت تواضع. 
۲ ل وت: ازلی. 


دفتر دوازدهم 2۷ 


باز بپیکم‌پتامه گفت که چون آن زمان به‌آخر رسید و زمان دیگر شد بر هسپت 
پرو هت دیوتا (6۷22) گشت (یعنی بر‌همن عالم و استاد که عمل خير مثل جگك و 
هوم یکناند). و بر‌هسپت برای آن می‌گویند که پادشاه بزرگان و بزرگی‌ها است و در 
علم پید بزرگکث است. و آن راجه اپرچر شاگرد او شد و پیش بی‌هسپت جمیع 
شاستر‌ها که آن هشت کس تصنیف کرده بودند خواند و دانش او به‌کمال رسید و 
از روی عدل و دانش به سلطنت مشفول گشت و قرينۀ اندر شد و شروع در 
اشمیدجگث (2ز(۸:۷27602), نمود. و استاد راجه که برهسپت باشد روغن در 
آتش می‌ریخت و آن کس را در هندوی هوتا! (۰)۲30:2 می‌گویند و اهل مجلس 
آن جگث پسران پر‌جاپت (0د۳۳۵(2۳)» اول: ایکت (هاععاتا). دوم دویت (۰)1(۷162 سوم 
ترت (1:152)» بودند. و رکپۀ دیگر چون دهنك (فعمد۲)» و ریبیه (درططنم)» و 
اریاپس (دعه۸:2۲2۲)» و پر بس (داعد۷ه۳). و مدهاتتپی (اطناهط0ع)۷)» و تاندی 
(1220(2)» وسانت (528۲), و پیداسی۲ (عذعهل۷)» و [ کپیل1221[2] پدرسال‌هوتر۲ 
(2مطنله6)» و ادیکت (عطادعاه(۸۵)» در پله تیتی (1207)» و[ بر ادر ارشد بیشم- 
پاين ] («مهزه م۰٠۵‏ ننه۷). و دیو هوتی (1672012)» جمع شده مستمد جگت شدند که 
آن‌جکت را باتمام رسانند. و درآن جگ‌اشمید (Asvamedha)‏ جانداری‌ر! نکشتند چرا 
که آن راجه به آزار جانوری راضی نبود و بفایت پاك و بزرگث بود و عوض جگت 
نمی‌خواست. و آنچه از صحرا و جنگل پیدا شد هوم کرده و جکدیس (هعنهدوه[)» 
خود برای قبول کردن آن هوم چنانچه غیراز راجه کسی او را نبیند حاضس شد. چون 
پر هسیت دید که ثمرۀ هوم را کسی می‌ستاند و او پیدا نیست اعتر‌اضی گشت و آن 
کفچۀ چوبین را که به او روغن می‌ریخت برداشته برخاست و هوم را زدن گرفت و 
گفت که من این جت را برای این شرو ع کرده‌ام که دیوتمپا همه حاضر آیند و ثمرۀ 
آن را علانیه بستانند؛ و کسی که برکت این هوم را می‌ستاند پیدا نیست» من او 
را خواهم کشت 

جدهشتر از بپیکم پتامه پر‌سید که قرارداد ديوتېا است که ثمرۀ جگت را در 
حضور آمده قبول نمایند» و جگدیس بی‌آنکه ظاهر شود ثمرء آن‌جکث‌را گرفت» مسب 
چه بود؟ 

بپیکم پتامه گفت که چون بر هسیت اعتر اضی‌شده بر‌خاست راچه ورکېه های‌د یگ 
که حاضر بودند از روی منت و زاری بر هسپت را گفتند که در ست‌جگث» اعتراض 
کردن خوب نیست و برای کسی که این جت کرده می شود او هم از غضب واعتر اض؟ 
منزه است. و این دیوته‌ها را که ثمرۀ این جگ می‌ستانند. ما و شما نتوانیم دید 


۱ ب: هرنامی. 

٢‏ ب: بيد سراو کیل. 
۳٣‏ ب: سابپوتر. 

۴ ب: اعراض. 


۵°۸ مہا بہارت 


مگر کرم او کند و تدارك نماید که او را ببینیم. بمداز آن چند کس از بزرگان 
آن جماعت رکه که در آن جت حاضر بودند گفتند که ما فرزندان بن‌همائيم و از 
روح برهما حاصل شده‌ايم نه از تن او. و وقتی بطلب موچپه بجانب شمال رفتیم 
و چپار هزار سال مثل درخت خشك بريك پاایستاده شمال روبها کوه سمیر 
(uاeصSu)»‏ در کنار چپیر‌سمندر (952872لی1)» (یعتی دریای شیر) در آرزوی 
دیدن ناراین» که خالق موجودات استء عبادت‌کرده‌ايم. چون عبادت ما په‌کمال رسید 
آکاس‌بانی )Akasavani(ء‏ شد یعنی آوازی از آسمان شنیدیم که ای بر‌همنان! شما 
عبادت را بسیار خوب بجا آوردید ولیکن کسی را می‌خواهید به‌بینید که او را نتوان 
دید. اگر آرزوی دیدن اودارید این دریای شیر را گذاشته در سیت‌دیپ (Svetadvipa)‏ « 
یعنی اقلیم سفید» بروید که خلق آنجا همه ناراین پرستند و چون ماه می‌تابند. چون 
آنجا خواهید رقت به‌جگدیس (122201:2)» خواهید رسید. چون این ندا از عالم غیب 
شنیدیم به‌راهی که نمودند روان شدیم. و در دل غیراز آرزوی دیدن جگدیس 
تداشتیم و در اتتظار بودیم که کی باشد که اورا ببینیم . چون‌آنجا رسیدیم از بسیاری 
نور آنکس که به‌دیدن او رفته بودیم نابینا گشتیم. آنگاه در دل خود گذ‌راندیم که 
در این اقلیم از برای دیدن جگدیس آمده‌بودیم» ازدیدن خلق اینجاهم محروم‌ماندیم 
و غیراز عبادت علاجی دیکر ندیدیم. بعداز آن صد سال دیگر عبادت کردیم. آنگاه 
خلق آنجا را دیدیم که همه دست برسیته نپاده و چشم پوشیده روبه‌مشرقا عبادت 
می‌کنند؛ و همه را مثل ماه سفید و تورانی دیدیم و تسبیح ایشان باطنی بود و همه 
باهم برابر بودند. چون چشم ما برایشان افتاد تمام آن خلق سجده‌کنان رو به مشرق 
دویدند؛ و از هرطرف همین آواز می‌شتيديم که پرستش بکنند و طعام بدهند و 
غیراز این چیزی دیگر ندیدیم. و بعداز آن آوازی دیگر شنیدیم که ای صاحب و ای 
خالق! ما تو را می‌پر‌ستیم. و پعداز آن در دل ما این نصیحت جا کرد که باین طریق 
عبادت و تصور بایدکرد. در این وقت بادی پیداکشت و گل‌های خوشبوی و برگث‌هایی 
که برآن پرستش توان کرد. آورد. و آن خلق از آن گل‌ها و برگت‌ها چنانچه طریق 
ایشان بود باعتقاد دل و زبان پرستش نمودند. و ما از قیاس دانستیم که جگدیس 
ایتجا آمده است و لیکن چیزی ندیدیم. بمداز آن باد از وز دن ایستاد و پر‌ستش آن 
قوم نیز به‌آخر رسید و ما بی‌طاقت شدیم جرا که آن خلق اصلا متوجه ما نشد ند و 
سوی ما ندیدند و ما را از قبیله آدمیان بشمردند. چون اين عجز و ناامیدی در دل 
ما گذشت آوازی از غيب شنیدیم که چون شما این خلق سویت‌دیپ (5۷۵020۷122)» 
را دیدید خیال کنید که جگدیس را دیدید. و آن جگدیس را به‌عبادت نتوان دید مگر 
کسی که از جان و دل او را بخواهد و جز تصور او به‌کاری دیگر مشفول و متوجه 
نگردد. و وقتی اینچنین‌زمانه خواهد آمدکه شما همه‌ایکانت بمیکت (اعلهطظ ۳130:14), 
خواهید شد» یعنی جن بیاد آفریدگار بکار دیگر مشغول نخواهید شد و شما کار دیگ 


۱ ب: شمال رویه کوء سمیر 


دفتر دوازدهم ۵0۹ 


نخواهید کرد و آنوقت زمانی خواهد رسید که رامچندر (ھإلمدعدسه۴۸)» راون 
(Ravana)‏ را خواهد کشت آنوقت شما مددکار دیوتمپا خواهید شد. چون این سخن را 
از غیب شنيديم خوشحال گشتیم چنانچه تشنه به‌آب حیات خوشحال گردد» و از آنجا 
بر‌گشتیم. آنگاه به بر‌هسپت گفتیم‌که هرگاه در آرزوی دیدن آن دیوته» این همه عبادت 
کردیم و نتوانستیم دید تو او را چگونه توانی دید؟ 

باین سخنان بر‌هسپت (2ع۵هط:ظ) را؛ ایکت (اهع). و دویت (1۲۷12)» و 
تریت (ها؟1)» و رکپیشران دیگر تسلی نمودند و از اعتراض باز آوردند و جکت 
را باتمام رسانیده پرستش جکدیس نمودند. و بعداز چگث کردن راجه اپرچر در 
نگاهبانی خلق و سلطنت مشفول گشت. یمداز آن راجه په نقرین ب‌همنان از برهمه. 
لوك (2عاها2طه:۳). برزمین افتاد و از افتادن او زمین شکافت. و مدتی در آن شکاف 
ماند و در آنجا نیز به‌عبادت مشفول شد و از سیب عبادت باز بېمان مرتبۀ اول 
رسید. 

باز جدهشتر پرسید که آن راجه اپرچر یکی از مقربان درگاه آفریدگار بود. 
بچه سیب از مرتبۀ خود برزمین افتاد؟ 

بپیکم پتامه گفت: سبب این بود که وقتی در ميان دیوتپا و جماعت رکپه 
گفتگو شد» دیوتپا گفتند که در جکث جاندار خصوصاً بز می‌باید کشت!1. و 
رکمپیشران گفتند که جاندار کشتن خوپ نیست» غله و میوه صحرا و 
جنگل را هوم می‌باید کرد چرا که این ست‌جکث است» یمنی زمان محض‌خیر است 
آزار جاندار در این ست‌جگت مناسب‌نیست. و در آنجا که دیوتپا و رکپیشران 
بحث می کرد ند گذر راجه اپرچی آنجا افتاد. و آن راجه را چنان قدرت بود که 
با جميع لشکر خود [به] آکاس مارک (۵۸3:::3:834)ء یعنی راه آسمان می‌رفت. 
چون آن دو قوم راچه را دیدند باتفاق گفتند که حقیقت این معامله را از راجه 
بپرسیم که این راجه هرگ درو غ نگفته است و بزرگت همه است و روی کسی 
نخواهد دید و آنچه راست خواهد بود خواهد گفت. چون این سخنان را با نکدیگی 
قرار دادند ند راجه آمده از او پرسیدند که در هوم, جاندار خصوصا بز باید 
کشت و یا به غله و میوه‌های جنگلی جکث بايد کرد؟ ما هردو طایفه شما را حکم 
ساخته‌ایم. آنچه حق باشد بگویید. بعداز آن راجه از بمان (ععصذ۷)» یمنی پالکی 
قی‌ود آمده دست تعمظیم بی‌سینه نپاده از آن هردو طایفه پر‌سیدند که دپوتېا چه 
می فرمایيند و رکمپیشر ان جه می‌گویند؟ دیوتپا گفتند که ما برآنیم که در چگی 
جاندار پاید کشت؛ و بر‌همنان یمنی رکپیشران گفتند که ما جگت کردن به غله و 
میوه‌های جنگل بپتر می‌دانیم. بپیکم‌پتامه گفت که چون راجه بحث هردو طایفه 
شنید» سخن دیو تا را ترجیح کرد و گفت که در جگث جاندار می‌باید کشت. چون 
این سخن از راچه, بر‌همنان شنیدند در غضب شده دای بد کردند و گفتند که 


١‏ ب: بزئر می‌باید کشت. 


وړ مپابپارت 


چون تو از جانب دیوتپا سخن گفتی» از هوا برزمین بیفتی و از افتادن تو زمین 
پشکافد و تو در آن شکاف باشی. بمجرد دعای بد کردن آن برهمنان راجه از هوا 
برزمین افتاد و زمین پشکافت و راجه در آن شکاف ماند؛ وليکن در دانش راجه 
تقصان نشد چرا که توجه او بسوی ناراين بود. و چون دیوتمپا دیدند که از رعایت 
سخن ما راجه را این محنت پیش آمده است [گفتند: ] کاری بایدکردکه ازاین محنت 
خلاص شودکه سخن‌مارا بالاکرده است» ماهم دستگیری او بکنیم. آنگاه دیو تا باتفاق 
یکدیگر تأمل کرده نزد راجه آمدند و گفتند که تو خدمت بشن را از روی دل‌کرده‌ای 
و می‌کنی. در اینجا نیز از یادش غافل مباش که او تو را از این محنت خلاصی 
خواهد بخشید و تازمان خلاص‌شدن ازاین‌محنت بسودهارا (2عدطعد۷)» یعنی‌روغن و 
شکری‌که درآتش یمد از هوم آن‌را می‌انداز ند بشماخواهدر سید که گر‌سنگی و تشنگی‌از او 
دقع شود. و کسی‌که بزرگث ما وشماست همان کس ازمدد وتوجه ما دیوتببا شما را 
از این محنت خلاصی خواهد داد و از اینجا در بر همه لوك» خواهد برد. چون ديوتېا 
این سخن را به‌راجه گفتند و دیوتپا و بر‌همنان هر کدام په منز ل‌های خود رفتند و 
راجه در آن شکاف ماند» و بطریتی که در ایام سلطنت عبادت‌می کردمشفول به‌عبادت 
شد؛ و از این سبب جگدیس برسر عنایت آمد» چراکه غیراز جگدیس پناهی نداشت. 
[از اینرو] گرد (7:02ه0)) را طلب فرمود و گفت‌که تو بزرگث پر نده‌هایی» و راجه 
بز ر گت‌آدمیان است و از دعای بر‌همنان برزمین افتاده‌است او را ازآنجا بيار و تااین 
زمان راجه را در آن غار برای این گذ‌اشتیم که سخن پرهمنان برزمین نیفتد. چون 
گرد این سخن را از جگدیس شنید بال‌های خود را بازکرده روان شد و در آن غار 
درآمد و راجه را برآورد و برآسمان پرده نگاهداشت» بعداز آن راجه به‌همان وجود 
خود در پرهمه لوك رفت. 

باز بپیکم‌پتامه گفت که ای راجه جدهشتر! آن راجه از دعای بد بر‌همتان 
برزمین افتاد و از عنایت جکدیس از آن محنت خلاصی يافته برآسمان رفت. چون 
رفتن نارد در سیت‌دیپ (5۷6:20۷102). و قصۀ دیوتپا ورکپان راء شنیدی اگر چیزی 
دیگر می‌خواهی که بشنوی بپرس تا با تو بگویم» [راجسه جدهشتر گفت آنرا 
بیان داریند. بپیکم گفت:] بشنو: چون نارد در سیت‌دیپ (ھ مہ لهاء8۷)» 
رسید و آن خلق سفید را با آن اوصاف که بالا مسذکور شد ديد آن 
خلق را بتواضم پر‌ستیدن نمود و آن خلق نارد را باعتقاد باطن توجه کردند. 
و نارد در آرزوی دیدن جگدیس دستېا را بسوی آسمان برداشته با تسبیح دل 
استاده ماند و از صدق دل ثنای او آغاز کرد. اول گفت: ای ديوتۀ دیوتپا 
(Devadevesa)‏ ! تو را سجده می‌کنم. و ای نپکری (1:۲2:۲2()» یعنی ای آنکه بقوت 
دست و پا کار نمی‌کنی! و ای نرگن (هعنجتال()» یعنی ای از محض خير و شر و 
محض شرمنزه۱».و ای لوك ساچېی ٨(‏ 353 :3٥ه1)ء‏ یعنی ای گکواه خلایق» و ای 


١‏ ج: ای ترګن! یعنی ای محض‌خیر و از شر منزه. 


دفتر دوازدهم ۵۱۱ 


چېتر گيه «(Ksetrajna)‏ یعنی ای دانای حقیقت وجود» و ای پر کو تم (Purusortama)‏ « 
یعنی ای بزرگت بزرگان» و ای اننت پر کېه «(Ananta Purusa)‏ یعنی ای آنکه هرجه 
هست تویی» و ای‌ماپر کبه «(Mahapurusa)‏ یعنی ای بزرگث بزرگان از روی‌بزرگی» 
وای تر گن پر دهان (7730833 ع«باو::1)» یمنی ای صاحب ست» و رج و تم که 
هر گاه این سه صفت راي شود او آفر یننده ارادت و بدان ارادت خالق‌موجودات‌است! 
و ای امرت (هاعصش)» یعنی ای زندۀ جاوید» و ای امرتاکہی «(Amrtakhya)‏ یعنی 
ای آنکه نام تو آب 0 است» و ای اننتاکپی (درطهاجهه۸)» یعتی آن قوت که در 
سیسناگت (2222:ع5) است که به آن قوت زمین را نگاه می‌دارد» و ای بیوم 
(0ر۷)» یمنی ای آنکه هوا هم تویی» و ای سناتن (Sanatana)‏ یعنی ای یاقی ابد 
و ای جدست» یعنی ای هرچه هست همه تویی» و ای مپابیکت (1۷252۷2۶6۵)» یعنی 
ای پنسېان و آشکاراء و ا «(Rtadhaman)‏ » پعنی ای آنکه تور تو راستی است. 

و ای آددیو (۷2ع۸۹:۵)» یعنی ای اول» و اى بس پر د «(Vasuprada)‏ یعتی ای‌عطاکنندة 
مالء ls‏ یعنی اى بخشندۀ او لاد» il o‏ »یعتی 
ای صاحب صحرا و جنگل. و اى سپاپر جاپتی (22۳2(222:6)» یعنی اى صاحب خلقت 
که عبارت از ب‌هما باشد. و ای اورجس پتی «(Urjaspatc)‏ [یمنی ] ای صاحب 
قوت» و ای باچس‌پتی (:۷2۵۶۳2). یعنی ای خالق گویایی. و ای جکت‌پت 
(۰)12221۳26 یمنی ای خالق هرسه عالم» و ای هنس‌پتی (ادمعهمه1])» یمنی ای 
مالك دل» و ای دوش‌پتی (۷2:20:()» یعنی ای خالق و صاحب بپشت. و ای 
مرت‌پتی «(Marutpati)‏ یعنی‌ای‌صاحب بادها؛ و ای‌سلل پتی (Salilapati)‏ یعنی‌ای‌صاحب 
آبپاء و اى پر تمپو أٽڪ)Prthivipai(›‏ یعنی ای‌صاحب‌زمین. و ایدكپتی «(Dikpati)‏ > یعنی 
ای صاحب اطراف و جمپات. و ای پورب‌نواس (دهدتنمه۳۳)» یعنی ای مکان خلق 
اول» و ای گشح «(Guhya)‏ .یعنۍ ای مخقی» و ای برهمه پرو هت ٣7‏ 
یعنی ای آنکه اول تو بودی و دوم خود برهما را ساختی» و ای برهمه کايك 
(Brahmakayika)‏ پمنی ای آنکه وجود تو تمام عالم است؛ و ای مپباراجكت 
(دعلننه مه طه۸). یعنی ای صاحب‌خلقی که بالاتر از آدمیان‌اند و فروتر از ديوتېا که 
ایشان را بس (Bhas)‏ می‌گویند» هم تویی. و ای مہابہاسور (2تداعهانامطه()» یعنی 
مثل: گن (602) که خلق اوسط‌اند» هم تویی. و ای مپابپاسکر (Mahabhaskara)‏ 
یعنی ای‌صاحب جلالت عظیم. و ای‌سپت‌ممپا باك ›(8aptamahabhaga)‏ یعنی ای بز رگث 
آن هفت‌ر که که بالاگفته شد". و ای‌جامی (۷2۳۵)» یعنی [ ای ] قوت قایض‌ارواح» و 
ای توکپت (عنذعد1)» و ای مېاتوکېت (داذهد۷2)» یعتی ای قوت دیوکن. و ای 
پر مردن (Pramardana)‏ ء یعنی ای پامال کنندۀ خلایق» و 2 پر ثر منت «(Parinirmita)‏ 

یعنی ای خالق وجود» و ای اپرنرمنت (٨نوصلصعهم۸)»ء‏ ي یعنی ای خالق عدم» و ای 


١‏ ب: آفر یننده» ار ادت و بدان آرادت خالق موجودات. 
و بز رگ هفت‌ر یشی که عبار تند از : 


۵1۴ مپابپارت 


بش برتن (عناعد۷دعه۷)» یمنی ایدرگفته تمام خلق» و ای‌اپس‌برتن» (نابه۲دعد۸۷). 
یمنی ای آنکه در گفته؛ هیچکس نه ای. و ای جکی (۷2(2)» یمنی جت هم تویی» و 
ای جگث‌سنبپو (۷2دتااصدعدهزد)» یمنی ای نتیج؛ جکت» و ای جك جونی 
(ن«ەرھەزه)» یمنی ای پيداکنندۀ جگت» و ای جگ کر بپه (jgara)‏ یمنی ای 
آنکه چگث در باطن تست» و ای جکثت‌هردی (42(2عطهه(ه۷)» یمنی ای آنکه جکث در 
سینه تست و ای جگت استت سو و یعنی [ای] آنکه E‏ گنای تست». 
و ای جکت بہاگٹ‌هں «(Yajnabhagahara)‏ یمنی ای ستانندة بخش جگث» و ای پنچ- 
جگګکدهر (ععط‌دمزدزی‌مد۳)» یعنی اه دار ندة پنچ‌جکت هر روزه» و ای‌پنچب 
کال کر تر پتی (تاهمدعلهلمعله‌هد۳)» یمنی ای صاحب کسانی که پنج وقت جکت قرار 
داده‌اندء و ای پنج راترك (Pnéaratika)‏ < یعنی آن علمی ۷ به آن علم عبادت تو 
کرده‌شود» و ای بی‌کنتپه ٥ 1:٥(‏ لنه۷)»ء یعنی آنکه قوت تو هر‌گن کم نگردد» و ای 
مانست «(Manasika)‏ یعنی ای آنکه هميشه در خاطر‌ها جاداری» و ای نام نامك 
(هلنمه‌مهمه۸)ء یمنی ای آنکه هرچه بنام تو خوانده شود هم توییء و ای اپراجت 
(مانزه هم ۵). یمنی ای آنکه هیچکس پر تو غالب نیست, وای پرسوامن (صنحصدعه‌تد۴)» 
یعنی ای صاحب بزرگث» و ای سس‌نات (Susnata)‏ » یعنی ای پاك» و ای هنس 
«(Hamsa)‏ یعنی ای‌روح دربدن» و اى پر م هنس «(Paramahamsa)‏ ي یعنی ای‌خالق‌رو ح. 
و ای پرم‌جاگك (nikaزParamaya)»‏ يعنى [ای] بز رگ آن کسان که جگت را بنا 
کرده‌اند» و ای سانك‌جوگث (aعهرةرطاصه5)»‏ یعنی علمی که از او حقیقت موجودات 
توان دانست تویی» و اى سانك مور تی (:0 ۵٨‏ رطع 5)ء يش اغمعن فل ادت و ای 
امر تاشی (۶2۲۵ع۸۳۲۱). یعنی ای در آب‌حیات جاکننده» و ای‌هر نی شی (11:3:76:373)ء 
یمنی حالتی که در زر است تویی» و ای دیوی‌شی» (۲6۷۲6۶2۲2)» یعنی آنکه در باطن 
دیوتېا جادادی» وای کشی‌شی (Kusesaya)‏ » یعنی ای آنکه در آب می‌باشی» و ای 
بر ېی شی (3:20۳65272)» یمنی [ ای ] آنکه در پیدها که علم دینی است جاداری» و 
ای پدمی‌شی (۳2۵6622)» یعنی [ای] آنکه در گلپای نیلوفر می‌باشی» و ای 
بشوی‌شور (دعدی۷1:۷)» یعنی [ای] صاحب چپارده طبق زمین و آسمان» و ای 
بکمپوك‌سین «(Visvaksena)‏ یعنی ای آنکه هرطرف لشکر تست و ای جگدنوی 
«(Jagadanvayan)‏ یمنی ای آنکه موجودات اولاد تست. و ای جکت‌پر کرت 
«(Jagatprakrti)‏ یعنی ای اصل بنیاد خلایق» و ای اگن‌مکبه «(Agnimukha)‏ یعنی 
ای آنکه آتش 7 تست» و ای بدو امکمپاگن (1ہعoطukصavaل۷a)»‏ یعنی ای آن آتش 
که بصورت تومو ته (طناداط۱)1۷72 است و در دریای عمان می‌باشد و آب زیادتی 
را جذب می‌کند. و ای آهت (٧۸)ء‏ یعنی آنچه روغن و غیره در آتش هوم می کنند 
هم تویی» و ای سارتبی (نطادیه5)» یعنی کسی که ارابه می‌راند هم تویی» و ای 
منص (2تاصا)» یعنی افسونی که به او جگت می‌کنند هم‌تویی» و تپ (ط2ع12)» یعنی 


١‏ ب: بصورت اسب در دریای عمان میباشد. 


دفتر دوازدهم ٣د‏ 


ریاضت هم تویی» و من (طعمه)۷()» بعنی دل هم تویی» و چندرما (Candrarna)‏ « 
یعنی ماه هم تویی» و چچېه رادیتیه (0102تده). یمنی چشم هم تویی, و اکر ان 
(دمدع(۸) یعنی شامه هم‌تویی» و سورج (5۲72)» یعنی آفتاب هم تویی» و گج‌دگت 
(و02[202) یمنی فیلان‌ک» هشت جاتب عالم را نگاه می‌دار ند هم تویی» و دک بېان 
(دامهططاو:(1) , یمنی تور اطر اف عالم هم‌تویی» و بدك بہہان ( ۸ ۲2اعل۷1) » یعنی نور کنع‌ های 
اطر اف عالم هم تویی» و هی‌شرا (طداعدر112)» یعنی اوتاری که سر او مثل اسپ 
است هم تویی» و پر تسم ترسوپرن (طعدمدادعزیمصد‌طا۳:2)» یعنی افسونپای سام بید 
(د3 ۷٥٣‏ هتمه5) هم تویی» و برن‌دهی (2ع۷2:۰22)». یعتی نگاه‌دارندة چہار جنس 
خلق که عبارت از بر‌همن» و چپتری» و بیش و شودر باشد هم تویی» و پنچاگن 
(نموهعه۳). یمنی پنج آتش که لازم جکث است هم تویسی» و تری‌ناچ کیت 
(ماء‌طلهد1::2), یمنی افسونی که در رگث بيد است هم تویی» و کپ نگ ندهان 
(مممطه‌نمه‌ومد520) ,_ یمنی شش عضو بيد هم تویی که اول سچیہا (هوعلن8). یعنی 
مخرج۱ دوم کلپ (162[2)» یعنی روش کردار۲ سوم بیاکرن (2مدعهطله(۷) یعنی علم 
نحو و صرف» چپارم نرکت (هاعأسال()» یمنی علم لفت» پنجم جوتك (هعتا0([)» یعنی 
علم نجوم» ششم چېند «(Chandas)‏ یعنی علم عروض» و ای پراك‌جوتك 
«(Pragjyotisa)‏ یعنی اول نجوم‌هم تویی» و جیشت‌سامگه (176:023:3:0382)ء یعنی افسون 
دیگر که در سام‌بید است هم تویی» و سامکایرت‌دهی (:5::1537003)»ء یعتی 
روزه که خوانندة سام‌بید وقت زنار بستن می‌دارد» هم تویی» و اتېرپ شرا 
(طه‌تذعهتدط۸) . یمنی خو | نند اتہر بن بید» (۷602عصدتدطا۸): هم‌تویی» و پنج‌مسپاکلپ 
(دملدعلهطهسه مه۶). یمتی اعمالی که در اتہر بن‌بید» می‌کنندهم تویی» و پپین‌پاچری 
«(Phenapacarya)‏ یعنی کسانی که قوت ایشان از کف شیر است» هم تویی» و بال 
کپیلی (۷121:[(2)» یعنی هشتاد هزار پسران برهماکه قامت‌ایشان برابريك انگشت 
است و برارايۀ آفتاب می باشند هم تویی» و بیکپانس «(Vaikhanasa)‏ یعنی جماعت 
اهل ریاضت‌که محصول قلبه تمی‌خورند» هم‌تویی» و ابمپگن‌جوگث (082(ممودن۸). 
یعنی کسی که جوگت او برقرار است هم شویسی» و ابېگن پر سنکېيان 
(yanaرطkصAbhagnapParisam)»‏ یمنی کسی‌که شمار اوکم نگرددکه عبارت از یکی باشد هم 
تویی» و ای جگت‌آد (ءلةعه۲)» و ای جگشسدهیه (2رطلد۳دعں۲)» و ای جگث‌ندهن 
(حصدطه‌نمدوه۲) ۰ یمنی اول و اوسط و نہایت هرچہار جکث هم تویی» و ایاکېندل 
(ملهعدط۸) ۰ یعنی هر سه‌عالم هم تویی» وای پر اچین گر بہه ( :0:38:50 )٥73‏ ءیعنی‌طفل 
اول هم تویی» و ای‌کوشك (دعلذعه؟۳)» یمنی ای قوت بشوامتر (دتانصه«هذ۷) که یکی 
از بزرگان اهل ریاضت است» هم تویی» و پرشتت (قاناا‌نا:۳)» یعنی ممدوح بسیار 


۱ شیکشا (5152): علم تجوید که شامل علم حروف و قطع و فصل و علم تلفظ و 
علم مخارج حروف است. 


۲- کلپ :)Kalpa)‏ علم مراسم ودا. 


۵۱۴ مپابپارت 


کس هم تویی» و پرهت (۶:010:4)»ء یعنی معبود بسیارکس هم‌تویی» و بشوکرت 
(اعلدبعذ۷)» یمنی خالق آفر ینش هم تویی» و پشوروپ (۷:۷27:۲2)» یعنی صور 
خلایق هم تویی» و اننت‌گتی (نادود؛ه۸۰)» یعنی روش تو بسیار است» و انتتب 
بہو گك (دومطندامممش). یعنی وجود تو و عیش تو بسیار است» و انادی (نهمحض). 
یمنی‌اول ازتو کسی نبود» و امدهیم (۸۳30۸2۳3)؛ یعنیمر تبه وسط‌هم نداری»واننت 
(۸)؛ یعنی نپایت هم نداری؛ و ابیکت‌مده (دزطلدصه‌له(۸). يعنی پتہان 
تو راکسی‌نداند» وابیکت ندهن (دحهطنه‌هاه(۸۱). یعنی‌کسی نہایت توراهم نداند» 
و پر تا باس( ۷٥۷۵53‏ )» یعنی‌تو در روزه‌می‌باشی» و سمدر اد ھی باس ( 07308۵5 ناحعه5) 
یعنی تو در دریای عمان می‌باشی» و جشوباس (۷2:0۷222)» یعنی در اوصاف کرم 
می‌باشی» و تپو باس (12۳07252)» یعنی در عبادت می‌باشیء و دم‌پاس ( 927353 18), 
یعنی در مپریانی می‌باشیء و لچپی باس ( 1:۵۷5 ) . یعنی در دولت می‌باشی. 
و بدیاباس (۷2درل۷1)» یعنی در علم می‌باشی» و کرتیاباس (2ع1617072۷2)» یعنی در 
اوصاف محاربه می‌باشی» و شری‌باس (5:1352) یعتی در نور می‌یاشی» و 
مس با باس (82:۷2۷7262)» یعتی در همه‌چیز ودرهمه‌جا می‌باشی» و باسدیو (۷:۲06۷2)» 
یمنی پادشاه عالم» و سرب چېندك (3:031 5:۷). یمنی همه را گردآوری تو میب 
کنی» و هر هی (۲121522)» یعنی قوت اسپ آفتاب که اندر را داده بود هم تویی» و 
اشمیده‌جکت (دمزدردطلء‌صد۸:۱) هم تویی» و مباجگث (دهزدرهطه(). یمنی 
جگی که از آن بزرگتر نیست هم تویی» و بپاگ‌هی (هععطهوهط۳)» یعنی 
ستاننده بخش جگت هم توییء و سکېه ېرد (۲202عمطان)». یعنی بخشنده 
آسایش هم تویی» و دهن‌پرد (۳22207202)» یمتی دهندۀ مال هم تویی» و هی‌میده 
(هنل» سنع۲1), یمنی حافظ ۱ علم اندر هم تویی» و يم (۷272). یعنی اعمالی که 
پقوت آن حواس خمس زیون گردد هم تویی» و نیم «(Niyama)‏ یمنی دوازده نیم 
مشپور هم توییء و کرچه (دعط17)ء و اتک چه (دتط»تطنا۸), و سرب کرچه 
(دعط غه ه5)ء يعنى روزه و روزۀ بزرگت و تمام روزه هم تویی» و نیم‌دهی 
(4عaطadصNiya)›‏ یمنی دارندۀ نيم هم تویی» و نورتدهرم (1083:703 ھا۷۲۲[)» یعنی 
از دهرم منزه تویی» و پر بچن گت (2ادومعیت۳::۷2)» یعنی آنچه توان گفت هم تویی؛ 
و پرورت‌بید کری (۳:۵۷۲۵۵2۷601۲2)؛ یعتی کردار بيد ازتو پیدا شده» و آج (زفش). 
یمنی تو از کس متولد نشده‌ای. و سر بدرشن(:::53:۷308) یعنی همه‌را تومی بینی» 
و اگراهج (2(ط۸۲2)» یعنی تورا کسی نتواند گرفت» و اچل (علی۸)» یعنی بی‌جان 
تمی‌شوی. و مپاببپوتی (اناطاذ"1/202), یعنی صاحب سلطنت عظیم» و ماهاتم‌شر یر 
(وتذتدعه رستدطد)۷)_یمتی وجود خود به‌بزرگی خود نپاده‌ای» و پوتر (۳2۷102)» یعنی 
پاك. و مسیاپوتی (2۳2۷1۳72ط202)» یعنی پاك‌بزرگث» و هرن‌می (٥111:3073:37)ء‏ یمنی 
تمام از طلایی» و برهت (۳:2)» یعنی چنان بزرگی که از تو بزرگتری نیست» و 


۱- ب: حافظه. 


دفتر دوازدهم ۵۵ 


اپر تر کیه (٥١ا۰ ٥‏ ۸). یمنی‌قیاس تو نتوان کرد» و او گتی(۰)۸۷:[2072 یعنی‌دانسته 
نمی‌شوی» و برهماگری» یعنی اول از بر هما تویی» وپ جاسرك کر «(Prajasargakara)‏ 
یعنی خلق را تو خلق کرده‌ای» و پر جانده کس (43234:3 4 نل نمهزه:۶)»ء یعنی صدم‌کننده 
خلق هم تویی» و مپامایادهر (2تدطلد(دصهط1)2)» یمنی جادو گری بزرگث را تو 
داری» و چترسکېندل (0اصدحاندهتان)), یعنی از کسی که آن هشت رکپیشی که بالا 
گفته شد پیدا شده است هم تویی» و بی‌پرد (۷2:۵۳۲202)» یعنی دهندۀ قوت تویی. 
و پروراسن بېاك‌هر (تدطدود:اناجمدهه:نا۳)» یعنی ثمرۀ جکث تو می‌ستانی, و گتادهر 
(02020072:2))» یعنی از جکت جداییء و چېن ترشن (دعدتادممنط))» یعنی خویش 
نداری» و چپن سنشی (72معصععه‌مهن))». یعنی دروجود تو شك نیست» و سر بتو برت 
(مت«مت822)»_یعنی افعال خلاصی هم تویی» و نورت روپ (ھمدہناا۷[)؛ یعتی 
صورت ظاهر نداری» و براهمن‌روپ (2ناتدصدط۳:2). یعنی صورت برهمن تویی» 
و بر اهمن‌پریه (834:00:3031:73)ء یعتی: دوستدار ندة بر‌همن تویی» و بشومورتی 
(ناعهصه٧۷)‏ یعنی جمیع خلایق صورت تست» و مېامورتۍ «(Mahamurti)‏ یعنی 
صورت تو بزرگت است» و باندهو (3ك830088)ء یعنی برادر جمیع خلایق. و بپکتب 
پتسل (دلهعته۲هاعلدظ)» یعتی بنده‌های خود را دوست می‌داری» و بر همنه دیو 
«(Brahmanyadeva)‏ یعتی بر‌همنان تو را دوست می‌دارند. چون نارد این مناجات را 
تمام کرد در سجده افتاد. 


وصول نارد به‌عالم شپود! 

باز بپیکم‌پتامه گفت که چون نارد این نامپای بزرگت را که همه ر است‌اند 
پوشیده ثنای باری‌تعالی ادا کرد خالق آفرینش که عالم در قبضهۀ قدرت اوست با 
جمیع رنگث‌ها و حقایق موجودات و از ماه نورانی تر و کاملتر و چون آتشی روشن 
ظاهر گشت. و در وجود او جایی چون پرطوطی سبز و جایی چون کوه سرمه سياه 
و جایی چون سنگث بلور روشن و مصفا و جایی چون اخگر بی‌دود تافته و جایی 
سقید مطلق و جایی چون سجاده و جایی چون اندر نیل و جایی چون سورج 
(572)» و جایی چون پرهای زیر حلق طاوس با هزاران چشم و هزاران س و 
هزاران پای و هزاران بازو و هزاران شکم و با صد هزار دهن» بید می‌خواند؛ و 
بيك دست منقل گلی و بيك دست کوزۀ چوبین و بدست‌های دیگر تسبیح‌ها که به 
هندوی آن را مالا (ل۲۷2)» گویند» و گیاه سبز که آن را به‌هندوی کشا (هعد). 
گویند و پوست آهو و چوپ دند (03:4:13::3) در دست و پدست دیگر آتش افروخته 
چتان ظاهر شد که گویی ظاهر نیست. 

چون نارد اینچنین خالق مپربان را دیدء سجده کرد و دست بسته سر در 
پیش انداخته خاموش ایستاد. چون خالق قدیم نارد را باين وضع دید در سخن 
درآمد و گفت که اینجا برای دیدن من ایکت (هادعلت)» و دیت (هاذ1(۷)» و ترت 


2۶ مہا بہارت 


(2ا1:1)» آمده بودند و ما را نتوانستند دید و دیگری هم نتواند دید و لیکن چون 
تو خادم با اخلاص ما پودی خود را بتو نمودیم. اکنون نی (72ع(), و ناراین 
(دمدردیه(). پسران دهرم‌اند و تو از نزد ايشان آمده‌ای» برو و در خدمت ایشان 
باش که وجود حقیقی ما ايشانند و اگر اینجا هم از ما چیزی می‌طلبی بطلب که 
ما حقیقت عالمیم و امروز برس عنایتیم. 

بعداز آن نارد گفت که من از دیدار شما نتیجه عبادت خود یافتم هر‌گاه 
یدو لت دیدار شما که همه وقت بيك حالت‌اید مشرف شدم و بمراد رسیدم» بہت 
از اين چه باشد که بطلیم؟ چون پرمیشر (۳۵:2۳65۷272)», خود را باین طریق به نارد 
نمود» گفت: هرجا می‌خواهی برو که خلق اینجا از خوردن و وشیدن و لذات حواس 
پاك‌اند و يك‌ساعت از تصور و عبادت من غافل نیستند و بنده‌های خاص من‌اند» 
مشوش احوال ایشان مباش و زود از اینجا برو که ایشان همه سده (حط8:۵)» 
شده‌اند. و مرا هیچکس نتواند دید و مساس نتواند کرد و از ست» و رج» و تمء 
برآمده‌اند و در من که درآیند» محو شوند و در کسی که می‌خواهند محو شوند» او 
را به چشم نتوان دید و بدست نتوان مساس کرد و په شامه نتوان بویید و بهز بان 
لذت او نتوان گرفت و حواس خمس باو نرسیده؛ و ست» و رج» و تم. نیز باو 
نر‌سیده و او درون همه کس است و گواه همه است و او را آفر ینندۀ جمیع‌جانداران 
می‌گویند و جمیع خلایق فنا خواهند شد و او باقی خواهد ماند و او از کسی 
تزراییده است و اول و آخر ندارد» و گن (ہس6)» یعنی هن‌های ظاهر ندارد. و از 
پنجاه کلا (Kala)‏ و بيست و چپار تت «(Tattva)‏ که بالا مذکور شد چداست. و 
او بيست و پنجم است؛ و پر کبه «(Purusa)‏ و نپکری (Niskriya)‏ است» یعنی بدست 
و پا کار نمی‌کند و او را به‌چشم و دانش و عقل نتوان دید و نتوان شناخت. و 
هر کس در او درآید و محو شد او نجات یافت. و او است با سدیو. یعنی از بوی 
خوش او عالم پر است. و او است پرمآتما (دصادصدعه۳) یعنی بزرگی که خالق 
ارواح است. 

بازگفت: ای نارد! ملاحظه بکن که در همه جا و همه‌چیز اوست و په او بوسیله 
نیکی و پدی نتوان رسید. و سه گن» که ست و رج و تم» باشد در چمیع‌جانداران 
وجوددارد. و او لذت هی‌سه‌گن را می‌ستاند و آن سه‌گن از لذت او محروم‌اند. و او خود 
نرگن (۳:802) است و گن با او آميخته نیست و گن را او پیدا کرده است و 
از گن زیاده است. و خلق عالم برزمین می‌باشد و زمین در آب می‌رود و آب در 
آتش می‌رود و آتش در بادمی‌رود وباد درآسمان و [آسمان ] درمن (عدم۷62) یعنی در دل 
می‌درآید و دل در میان! تعین قدرت است که از ارادت خلق شده است» و در 
ميان ابیکپت‌پ که (هعسدمه:۸2۲) در می‌آید. و از آن پرکپه بزرگتری نیست 


۱١‏ ل: و آتش در دریا میرود و باد در آسمان در من یعنی در دل می‌درآید و دل در 
مبان تعبین قدرت است. 
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و آن پرکېه که در او درآید همه چیز نابود خواهد شد» و آن پرکېه باقی خواهد 
ماند» و او با سدیو است. و آتما (۸۳2)» یعنی حقیقت روح جمیع خلایق اوست. 
و وجود خلایق از عناصر اربعه و آسمان است؛ و چون او در آن پنج در آمد او را 
زندگی می‌گویند که به‌آن ز ندگی در حرکات و سکنات می‌درآید. و این را هم بدان 
که بی‌این پنج‌چیز وجود ممکن نیست و بی‌جان وجود بکار نمی‌آید. و چون جان در 
آن پنچ جیز داخل شد آن را سنکر کین (22دهتدطه۱)5 می‌گویند ‏ یمنی: چون عالم 
فنا شود او باقی ماند و تمام موجودات در او محو شوند. و آن سنکر‌کپن. از روی 
افعال فرزند باسدیو شد و فرزند سنکر کین» پردمن (2ع(۳:2۵) شد یمنی آنچه 
پیش از این شد و آنچه می شود و آنچه بعداز این خواهد شد از او بوجود آمد. و 
از پردمن» انروده (۸1002) متولده شد یمنی صاحب تمام خلق که مانع او 
چیزی نتواند شد. و آنکه در اول من اچی‌برکت گفته بودم همان باسديو است. 
و آن را که روح گفته بودم همان سنکر کین است» و آن را که من (عده2() گفته بودم 
او پردمن (۸aصPradyum(‏ است. و اهنکارء یعنی تکبر و منی» انروده است. و هرچه 
هست و هرچه نیست و راست و درو غ از من پیدا شده است. و خادمان با اخلاص 
من که در من درمی‌آیند نجات می‌يابند. و پرکېه دیگری منم؛ و این رنگپا که در 
من می‌بینی من آن نیستم. اگر خواهم که این صورت را بر‌طرف کنم می‌توانم کرد. 
و آنچه دیدی نه منم بلکه نیرنگک و جادوی من است. و ما را که با چندین رنگث 
دیدی خیال مکن که ما را دیدی. و این چپار صفت که با تو گفتم اول باسدیو» 
دوم سنکر کہن» سوم پردمن» چپارم انروده» این نیز منم. و این بخاطی تو نرسد 
که من جان را ديدم که جان نیز منم که مرا نتوان دید. بر‌هما که خالق اجساد است 
او را هم من خلق کرده‌ام. و برهما کارگی من است و سبادیو از پیشانی غضب‌آلود 
من پیدا شده است. و مپادیو که يازده تن‌اند ببین که در دست راست من‌اند و 
دوازده آفتاب در بازوی چپ من‌اند. و هشت بس (::۷) در پیش من‌اند و 
اشنی‌کمار (هعه صنعلنم:۵) در پس پشت من است. و تمام پرجاپت» و هفت رکپه 
و تمام بید و تمام جگث (عمزد۷). و امرت (هاعصش)» در تمام عبادت و اعمال نيك 
و هشت سده» و لچېمی (نصوله1)ء یعنی دولت دنیاوی و جمیع اوصاف و زمین 
و سرستی که مادر پیدها است و قطب با جمیع کواکب و ابرها و بارانہا و دریاب 
های شور و دریاهای روی زمین و حوض‌های بزرکت و پتران (۳:5۲): و هرسه 
گن (002)» همه‌را در وجود من بدان وببین. و این پتران را که نام بردم بزرگت 
دیوتېااندء و بزرگث دیوتېا و پتران منم. و هر کس جکث می‌کند وشراده (2ط5:204)» 
می‌د هد من بخش آن‌را بر کناردر یا باتن چون آدمی و یاس چون اسپ‌می‌ستانم. و بر‌هماً 
را در اول من پیدا کرده‌ام و بعداز آن برهما جگت کرد و نتيجۀ جگٿ او من دادم و 
باو گفتم که تو فرز ند من خواهی بود و صاحب خلق و عالم خواهی شد و از قرارداد 


۱- ترجمه برین تقریب است: و چون جان در آن پنج عنصر داخل شد» آنرا به‌نام‌های: 
سشه ,(Sesa)‏ و سنکرشن میخوانند. 
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تو هیچکس نخواهد گذشت؛ و هرکس از دیوتپا و رکپه و پتران هرچه از تو 
خواهند طلبید خواهند یافت. و هرگاه که من برای مدد دیوتبا در عالم ظپور 
خواهم کرد آن زمان تو مرا نصیحت خواهی کرد چنانچه فرزندان خود را نصیحت 
یکتی. و غیراز این عنایتی دیک هم بر برهما کردم بعداز آن دئیا را ترك داده از 
همه چیز جدا شدم چرا که ترك دنیا بپترین کارهاست. و هرکس برحواس غالب 
آمده ترك همه‌چیز بدهد؛ نجات یابد. و هرکس از روی دانش ما را می‌شناسد و 
براه سانکېه شاستر می‌رود ما را در روش کپل (هاامه‌K)»‏ در نور خورشید تصور 
می‌کند. و کپل یکی از بیست و چپار اوتار است. و قومی که جوگت شاستر را 
می‌دانند و برآن روش عمل می‌کنند ما را هرن‌گی بمپه (111:۵7383:013)ء می‌دانند. 
و در این صورت ظاهری که ما را می‌بینی بعداز گذشتن هزار چکت آفر ینش را فرو 
خواهم برد» آن زمان همین من و مایا (6272)» یعنی ارادت من خواهد ماند بعداز 
آن هرگاه خواهم خواست باز خلق را بہمین طریق پیدا خواهم کرد. اول چہار شکل 
که با سدیو و سنکرګېن و پردمن و انروده باشد خواهم آفرید. و در آن چہار شکل 
برهما را پیدا خواهم ساخت و از برهما تمام خلق را خواهم آفرید و بطریق مثل 
طلو ع و غروب آفتاب خلایق را پیدا خواهم کرد و نایوه خواهم ساخت. و بمداز 
تابود ساختن وقت و زمان که او هم اثر من است و خلق را بوجود می‌آرد خلق را 
با آن وقت پیدا خواهم کرد. و در ظپور اول چون هرنیکش (هععلهزمهتن13) زمین 
را خواهد برد» من او را خواهم کشت و بصورت گراز شده زمین را بالای دندان 
خود گرفته برای کار دیوتبا باز بجای خود خواهم آورد. و باردوم می‌نکشپ‌دیت 
(Hiranyakasipu)‏ پیدا خواهد شد. من برای‌کار دیوتبا بصورت نرسنگه «(Nrsimha)‏ 
یمنی بشکل آدمی و شیر خواهم شد و او را پاره‌پاره خواهم ساخت. بارسوم بل (نله8) 
نام‌دیت (12102) پیدا خواهد شد و سلطنت اندر را تمام کشیده خواهد گرفت. و 
من از شکم آدت (:::۸) بصورت آدمی کوتاه‌قد متولد شده آن ديت را بسته در زمین 
خواهم فرستاد و مملکت اندر را از او کشیده به اتدر خواهم داد. و پار چپارم در 
جگث تریتا (ون(مته:1)» در خانة جمدگن (01ع2۳208()» متولد خواهم شد. آن 
زمان نام من‌پر‌سرام خواهد بود و قوم چېتری را از عالم خواهم برانداخت. و بار 
پنجم چون جگك‌تریتا (1۲6) به‌آخر خواهد رسید در خانهة دسرتپه (طادعدعد۲), 
متولد خواهم شد آن زمان نام من رام (8272) خواهد بود. و آن سه رکه (1ئ)» 
که ايکت (هتعع). و دبت (1(۷12)» و ترت (۰)1:102 باشند در قالب میمون وجود 
خواهند گرفت. و اول از ایشان بغایت قوی‌هیکل و زبردست خواهد بود و من به 
قوت آن لشکر میمونان راون (دمد8۵۷)» را با خانواده او که از تسل پلست‌اند» 
خواهم برانداخت. و بار ششم چون دور دواپی (1720272)» به‌آخر خواهد رسید در 
قالب کی‌شن‌جیو (زم::). درمتبرا (2:2/(). ظپور خواهم کرد. و کنس‌دانو 
)Kamsadana۷a(‏ را کشته دوارکا (دعلهعه(1) را آبادان خواهم ساخت و مدتی در 
آنجاخواهم بود. بعدازآن درملك کامروپ (2عسدصه؟) رفته نركدیت (0۵ند۵دطلعبدآ)» 


دفتر دوازدهم ۵4 


را که ادت (Adiu)‏ مادر اندر را رنجانیده بود خواهم کشت» و بان (قمد5) پس 
بل )8a1:(‏ را که به‌قوت مپادیو هزار بازو دارد بازوهای او را قطع کرده خواهم 
کشت. و ممپادیو (Mahadeva)‏ و مپاسین (Mahasena)‏ که دیوتپا تعظیم ایشان 
کرده‌اند و برای مدد به آن ها خواهند آمد ایشان را زیون خواهم ساخت. و در کشتن 
کال جبنا و جر‌اسنده (0828: 2ه عه1)»ء راجة بہار چنان سعی خواهم کرد که ایشان 
کشته گردند. و راجه مسپال (دلهمن:ز5)». را در جگث راجه جدهشتی خواهم کشت. 
و جمیع راجه‌ها که در مہابہارت جمع خواهند شد من با ارجن شده آن راجه‌ها را 
نیز خواهم کشت وپادشاهی را به‌جد‌هشتر خواهم‌داد. وچون‌ما وارجن یکبا خواهیم شد 
مارا مردم: نر» و ناراین» خواهند خواند وخواهندگفت که این نر و ناراین» چپتریان 
(16212)» را می‌کشند. و هرگاه باز زمین را فرود خواهم آورد باز به‌دو ارکاء 
خواهم رفت و از آنجا قبیلهة خود را که جادوان باشند هلاك خواهم کرد. و کرشن- 
جیو. بصورت باسدیو» و یلبپدر (2072ط۳212)». بصورت سنکر‌کین» و پردمن و 
انروده» که پس و نبيرة کرشن باشتد باین چېار صورت شده کارهای کردنی خواهم 
کرد و از آتجا پجای خود خواهم رفت که آنجا را برهما آراسته است. و بعد از 
آن به‌اشکال دیگی مکرر ظبور خواهم کرد چنانچه در قالب هنس (۲12752)» و سن 
پشت و ماهی و گراز و نرسنگه و یامن (2صفجد۷)» و پرسرام (۳3745073::3)ء و 
رام (Rama)‏ ابن دشرت (۳2:222). و سریکرشن (03:ع:5) و جادوان 
(۷2۵2۲۵)» و کلکی (ت[6)» خواهم شد. و در هرمرتبه که قیامت قایم 
خواهد شد و بید و احکام بید و دانش بید نابود مطلق خواهد شد من به‌یکی از این 
اشکال ظاهر شده بید و احکام بید را به‌خلق باز بظپور خواهم رسانید. و بسیار 
است که برای يك کاری ظپور کرده‌ام و ظپور خواهم کرد و آن کار به‌اتمام رسانیده 
باز بجای خود خواهم رفت. و این داستان را تو هم از پیران شتیده باشی و باین 
صورت که ما را امروز دیدی برهما هرگن ندیده است. و چون تو خادم با اخلاص 
ما پودی آنچه شده و آنچه خواهد شد همه را با تو گفتم و خود را با تو نمودم. 

باز بپیکم‌پتامه گت که چون جگدیس این داستان را تمام کرد از نظ ایب 
شد. و نارد چون باین مراد رسید نزد نر و ناراین آمد. و این قصه که با تو گفتم 
در بزرگی و صواب برابر چپار بید و سانك شاستر (2ع72-۷0اصد5) است چرا که 
از زیان جگدیس برآمده است. و نام این قصه پنج‌راتر (٥عادعه‏ مه7) است. بمداز آن 
این قصه را که نارد از زبان جگدیس شنیده بود با بی‌هما گفت. 

باز راجه جدهشتر پرسید که من در این واقعه حیرانم که برهما پدر نارد 


۱- ت وب وج: کال‌جمن؛ولی‌ضبعد صحیح آن: کال جبن( کال‌جون418(2۷272) است که آترا 
پادشاه خارجی یا پونانی خوانده‌اند و بنابربرخی داستانبا برای فتح متبورا علیه کریشنا لشکر 
کشید. در برخی دیگر از اساطیں ویرا اصلا برهمن‌زاده و پسر: ګر که (Garga)‏ توصیف 
کرده‌اند. 
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است» این قصه را اول برهما چون شتید؟ بېيکم پتامه در جواب گفت که هزاران 
کلپ (هماه×) گذشته و بسیار قیامت و خلق عالم برآمده و رفته است. برهما 
غیراز این که جگدیس او را پیدا بکند و او خلق بیافریند کار دیگر ندارد و 
جگدیس را بداند۱. چون این حکایت را نارد با پرهما گفت و اهل مجلس برهما په 
آفتاب گفتند و آفتاب به‌شصت و شش هزار رکېيشر که در آفتاب می باشند گفت 
آن ر کہیشران با ديوتېا که درکوه سمیی می‌باشند» گفتند و از آندیو تہا ر کمپیشران 
دیگر شنیدند و از آن رکپیشران پدر من که سنتن (52025202). باشد شنید. و از 
پدر خود من شنیدم و با تو گفتم. و هرکس که از رکپیشران این داستان شنید در 
عبادت مشغول گشت. و این داستان را بنوعی که از جگدیس برزمین آمد با تو 
گفتم. و هر‌کس خادم و بندۀ با اخلاص جگدیس نباشد این داستان را باو نگویید. 
و پیش از این صد هزار قصه و داستان با تو گفته‌ام - این داستان چنانچه مسکه. از 
جفرات بکشند» ديوتېا آب حیات را از دریای (شور) کشیده‌اند - خلاصا آنہا است. 
و کسی که این قصه را بخواند یا بشنود آن کس از خادمان با اخلاص جگدیس 
گردد و در سیت دیپ» برود و در نور جگدیس درآید. و اگر مریض بشنود صحت 
یابد. و اگر در آرزوی مراد دیگی بخوانند يا بشنوند به آن مراد پرسند. اکنون 
تو هم در خدمت جگدیس که مادر و پدر و مرشد خلایق است باش» که آن خدمت 
و عبادت تو در درگاه او قبول باد! 


حقیقت بيست و چپارم در پیرامون پرسش جنمیجه و پاسخ بیشم‌پاین! 


بیشم‌پاین به‌راجه جنمیجه گفت که چون راجه جدهشتر این قصه شنید با چېار 
بر ادر دیگر به‌تسبیح و عبادت و تصور مشفول شد و پیر و استاد من که بیاس باشد 
او نیز هرروز به‌راه آسمان رفته در کنار دریای شیر همین تسبیح می‌کند. 

ببیکم‌پتامه گفت که ای جدهشتر! این قصه چنانچه نارد گفت و برزمین آمد 
و من ازپدر و مادرخود شنیده‌ام همه را یاتوگفتم. وسوت‌پورانك ( :۳0:3 ۱4 5), 
با ر کمپیشران دیکر گفت که این داستان چنانکه بپیکم پتامه با جدهشتر گفت و بیشم- 
پاین با راجه جنمیجه گفت» همان طریق با شما گفتم که شما بزرکت و صاحب 
ریاضت و ساکن نیمکپار (2(جدتده‌نه‌نهل() اید» و این که شما جکث می‌کنید بر ای 
جکدیس و بیاد جگدیس می‌کنید. باز سونك (520262)» از سوت پورانك پرسید 
که جگديس ستانندۀ بخش اول جکث است و جگت‌ها را او نېاده است و جمیع دانش 
بید را او می‌داند. سبب چیست که ترك و تجرید را برجمیع روش دیگر ترجیح داد 
و خود هم عالم تجرید اختیار نمود؟ و بخش جگث را به‌دیوتپای دیکی اس کرد که 
بگیرید و در پرورت (۳۳2۷۲۲)» یعنی غیر روش تجرد باشید؟ اين دغدغه را از دل 
من دور بکن که تو داستان جکدیس را خوپ می‌دانی و خوب می‌گویی. 

سوت‌پورانك (دعانمه ه7 عاد5) گفت: همین حکایت را بمداز شنیدن این قصه 


۱ ب: نداند. 


دفتر دوازدهم ۵۴۱ 


چنانچه تو از من پر‌سیدی جنمیجه نیز از بیشم‌پاین پر‌سیده بود که تمام خلق از 
بر‌هما و دیوته و آدمی در روش کردار متوجه‌اند. و روش موچېه راحت عظیم دارد 
و کسانی که از نيك و بد فار غاند به‌آن دیوتبا که هزاران روشنی دارند می‌رسند. 
و این موچپه دهرم (1(52772 0۲:2() اگر چه مرتبه بزرگی است و لیکن برآن عمل 
کردن آسان نیست و این معنی قرارداد قدیم است و دیوتپا آن را گذاشته متوجه 
هب  (Havya)‏ و کب )Kavya(ء‏ یعنی بخش جگت و اعمال دیگر شدند که اسامی 
دیو تا اینست: اول پر‌هما» دوم مپادیو» سوم اندر » چپارم آفتاب» پنجم ماه» ششم 
باد» هفتم آتش» هشتم برن» نېم آسمان و زمین و جمیع دیوتہای دیگر. و این 
دیو تا معدوم شدن خود را نمی‌دانند و عدم برای ایشان موجود است. و ایشان در 
آن راه که عدم نیست نرفته‌اند و برآن عمل نکرده‌اند. و در ایشان این نقصان عظيم 
است که م.ت عم خود را نمی‌دانند و به‌کارهای دیگر مشغول اند و با آنکه هر کدام 
عالی رتبه‌اند چرا روش موچېه گذاشته به‌جگث و غیره متوجه‌اند؟ با آنکه قادر ند 
که به‌روش موچپه کار بکنند اين دغدغه که در دل می‌خلد بیرون آورند. این که 
دیوتبا بخش جگ می‌کنند سبب چیست و جگ دیوتبا برای چه می‌کنند و از برای 
که می‌کنند؟ و جمعی که بخش جک را می‌یابند و جک می‌کنند از آن بخش جگث 
برای کدام دیوتېا می‌دهند؟ 

بیشم‌پاین در جواب گفت که سخن مشکل از من پرسیدی نتوان گفت. ولیکن 
مرا این حالت هست که بگویم؛ چرا که از استاد خود که بیاس باشد پر‌سیده بودم» و 
آن استاد بزرگی را پنح شاگرد بود: اول سمنت (Sumantu)‏ « دوم جی‌من (نمنصنه()؛ 
و سوم پیل (دلنه#)ء. چپارم من که بیشم‌پاین (دمهبدصهءند ۷)ام» و پنجم پسر او که 
سکد‌یو (5:20672) باشد. ما هرپنج شاگره حواس را از کمال صفا بدست و باختیار 
خود داریم و دل ما از کینه و غضب خالی است. بیاس پیر ما برس کوه سمیر» علم 
می‌خواند؛ اینچنین دغدغه که تو پرسیدی در خاطر ما هرپنج شاگرد گذشت و ما از 
باس وی و واا گنت رن اجه از وای ادن بترم کون 


پیدایی جبان و جبانیان! 


بشتو که چون دور کنندة تاریکی جمبل بیاس (۷(2:2)» این التماس از شاگردان 
پشنید گفت که من بسیار عبادت کرده‌ام و احوال گذشته و آینده و حال را تمام 
می‌دانم. و مرا که صاحب آنچنان عبادت و دانشم و حواس را مغلوب خود ساخته‌ام 
به‌عنایت جگدیس در کنار دریای شیر معرفتی که می‌خواستم در دل گذشت و آن را 
پلا شبپه با شما می‌گویم. و احوال ابتدای خلقت عالم که هنوز من هم پیدا نشده 
بودم و از روی دانش دریافته‌ام» بشتوید که دانندگان علم سانکبه و علم جوگت 
کسی را که پرماتما «(Paramatma)‏ می‌گویند از روی کردار خود سېاپر کبه 

١‏ آنچه از اغذیه برای خدایان در آتش میگذارند هب (۴۳۷۷3) گویند و کب 
(۴4۷۹): قربانی و مراسم و آداب آن است. 


2 مہا بارت 


(دعه هج دعطه!۸) نام یافت. و از آن مپاپرکېه چیزی پیدا شد که آن صورت 
ندارد و آن را پردهان (7۵08:31:3٥).ء‏ می‌گویند. و از آن وجود مخفی چیزی پيدا شد 
که وجودظاهری نداشت وناماو انروده (2ط00تصذصش۸)شد. اگرچه در حقیقت انروده 
وجود ظاهری ندارد اما برای خلقت عالم ظاهر گشت. و آن انروده (ه طل ل عنم څ) را 
مپان‌آتما (2صاعحه‌طه۱)» هم می‌گویند. و ازآن انروده» بن‌هما پیدا شد و از برهماء 
زمین و آسمان و باد و آتش و آب پیدا شد. و این پنج را مېابېوت (هادططدطه6() 
می‌گویند. و از این پنچ‌سپاببوت (ها نه طممه-::۶) این هشت رکه (ن8) پیدا 
شد: اول مریچ (ءنت2)» دوم اتر (ت۵)» سوم انگی! (دتنووهش)» چپارم پلست 
(2زاعماند۳)» پنجم پله (دطهلهل). ششم کرت (ن ٥٥ب‏ ا)ء و هفتم بسشت (هطاداعه۷)» و 
هشتم من (ام22). و تمام خلق دیگر از این هشت رکبه پیدا شد. و بمدازآن برهما 
این هشت کس را علم بید و اجزای آن و جکت تعلیم کرد. و از غصةا بس‌هما رودر 
(هعلد#) پیدا شد .و رودرء از خود ده رودر دیگر پیدا کرد که مجموع. یازده‌رودر 
شدند. و از ایشان نیز خلق بسیار در وجود آمد. و آن یازده رودر نزد بن‌هما رفتند 
وگفتند که مایان را برای کاری که خلق کرده‌ای بقر‌مای. چون این سخن را رودران 
با پرهما گفتند» برهما ایشان را دعا کرد و گفت که بسیار خوب التماس کردید» آنچه 
شما التماس نموده‌اید بخاطر من هم رسیده بود که خلق را چگونه باید آفرید و 
چگونه باید نگاه داشت و چه کار بايد کرد که قوت ما و شما کم نگردد؟ بعداز آن 
پا یکدیک گفتند که در پناه کسی بايد رفت که خلق و عالم گواه قدرت او است. 
و او گواه اعمال خلق است. و نام او مباپر که (دءندام‌طه() است و از همۀ 
خلق پوشیده است» هرچه فايدءة مادر آن خواهد بود بما خواهد گفت. 

بعداز آن برهما با ر کمپیشران دیگر و رودران از برای مقصود خلق در کنار 
دریای شیر رفتند و رکپیشران دیکر بطریقی که برهما گفت به عبادت مشفول 
شدند. و آن طریق این بود که نظر و دست‌های خود را به‌سوی آسمان کردند و باطن 
خود را از روی یقین با چکدیس بستند و حون درخت خشك بريك پا استاده مدت 
بیست هزار سال دیوتپا را عبادت کردند. آنگاه از غیب آوازی با سخن‌های شیرین و 
با معانی بید و احکام بید آميخته شنید‌ند. و بپگوان (0د۳۳2۷)» یعنی بزرگث همه 
از بالای آسمان برایشان گفت که ای برهما و ای رکسیشران! خوش آمدید و 
تواضع شما همین پر‌ستش ماست. و شما را حکایتی می‌شنوانم و مقصود شما را 
دانسته‌ام که از برای فايدة خلق آمده‌اید و چنان خواهم کرد که قوت شما کم 
نگردد. و شما برای ما عبادت خوب و بزرگث کرده‌اید اکنون نتیجه عبادت خود را 
بگیرید. آنگاه گفت که ای رکېیشران! این برهما بزرگث خلق است و شمایان نیز 
بزرگ‌اید» اکنون همه یاتماق یکدیگر از روی احتیاط و اعتقاد برای ما جگث 


- در اینجا در من سانسکر یت واژه روش «(Rosa)‏ بکار رفته که بمعنی اندوه و 
عصه است. 


دفتر دوازدهم arr‏ 


بکنید و هرروز در مرجگث اول بخش [را برای بشن ] جدا سازید که بعداز جگث 
کردن در هرکاری که فايدة شماست چنان خواهم کرد که شما را فایده شود. 

باز بیاس به‌شاگردان خود گفت که چون دیوتبا اين سخن از جگدیس شنید ند 
چنان خوشحال گشتند که مو برتن ایشان از شوق برخاست. بمداز آن بر‌هما و 
دیوتبا و رکپیشران موافق احکام بيد در جگت بشن (ههذ۷)» شروع کردند و 
بخش‌های جگث را برای بشن جدا ساختند. و بعداز فراغ جت با آن پرکپه که چون 
آفتاب می‌تابد و او را به‌جپل و نادانی نتوان یافت و بسیار پزرگث است و در 
همه‌جا هست و خالق همه‌چیز و همه کس است و پرهمه کس مپربان است» گفتند 
که ما بخش جگٿ تو دادیم. بمداز آن در جواب از غیب آوازی برآید که ما هم گر فتیم 
و برشما خوشحال گشتیم و نتیجه جکث و عبادت به‌شما می‌دهيم. و جنانچه شمسا 
جگت کردید و بخش جگت را به‌ما دادید بعداز این ه‌کس جگث خواهد کرد هرهشت 
بخش آن بشما خواهد رسید چنانکه قوت شما کم نگردد و آن بخش‌ها را گرفته 
برای فایدۀ خلق په هرکاری که حواله شماست» مشفول باشید. و چنانچه شما را 
خلق تعظیم و پرستش خواهد کرد همان طریق ما را پرستیده باشید. و اینکه ما 
جکث را و غله و میوه را پیدا کرده‌ايم برای خوشحالی شماست. و شما را برای 
نگاهبانی خلق آفريده ایم و تا آفرينش خواهد پود به‌هر کاری که حواله شماست 
به‌خلق فایده خواهد رسید. و این هفت رکه را که مریچ (ذ02() و اتی (عاشه) 
و انگرا «(Angira)‏ و پلست «(Pulastya)‏ و پله «(Pulaha)‏ و کرت «(Kratu)‏ و 
بسشت (2طاعاه۷)» باشند برای دانستن بید و آموختن بید که به آن علم راه نمایند 
و خلق را براعمال حسته دارند» از دل خود آفر یده‌ام. و انروده (2ط۵0صامش) که 
شکل چپارم است در حقیقت اعمال حسنه اوست. و اين هفت [پسر] که سن 
(۰)5272 [ و سنت سوجات (202(ن92025) ] و سنك (53:313)ء وستن‌دن (2صدل‌مومه)؛ 
و سناتن (د ٥د‏ صه8)ء و سنت‌کمار (دتعصا‌ممهع), و کپل (دلام12) باشند ایشان 
را هم از دل خود آفریدهام. و ایشان هرچه دانستند از پیش خود دانستند و هیچکس 
ایشان را تعلیم نکرد. وچنانکه آن هفت رکه پیشوای خلق‌اند در اعمال نيك این 
هقت کس پیشوای علم ترك و تجریداند. و ایشان رکپیشراند و سانکېه شاستر 
(ه مه عه(طصه8) را خوب می‌دانند و رهنمای موچپه دهرماند (2صعدط‌عععاه۱6). 
و کسی که از او اهنکار (دع لص طض) با سه‌گن (02) آمیخته پیدا شده است و 
سپان (معطه16) نیز از او پیدا شده است و از پرکرت (ناتعله:۳) آنطرف است. آن 
منم. و من در هردو راه‌ام که عبارت از تجرید و آمیزش خلق باشد» و هر‌کس در 
این هردو راه کاری می‌کند درخور آن می‌نماید. و این برهما را که می‌بینید 
استاد و پیر و مادر و پدر تمام خلق است و پدر کلان شما هم اوست و او به‌حکم 
من شما را به‌مراد خواهد رسانید. و این رودر بعداز برهما از پیشانی من ا پیدا 
شده است» او هم بگفتۀ برهما فایده به‌خلق خواهد رسانید. اکنون هرکدام شما 


۱- در اینجا منظور ویشنو (۷15۳) است. 


arf‏ مپابپارت 


بروید و به‌کارهایی که حواله شماست به‌آن مشغول باشید. پرورت‌مارگت 
M283(‏ ۳:۵۷:۲۵۵) را (یعنی: طريقۀ اعمال حسنه)» قواعد عبادت قرار بدهید و 
نتیجۀ اعمال را جداجدا بیان کنید و مدت حیات جمیع جانداران را تعیین نمایید؛ و 
زمان ست جګگکث (52082) است و از همۀ جگت‌ها بزرگث است» چرا که جگی که 
در این ست جگگث بکنند در آن جگث جاندار نمی‌کشند و په غله و میوه هوم (Homa)‏ 
آن می‌کنند و در این ست‌جکت عمل خير چپارپا دارد. بعداز آن جگث تسریتا 
(1:002(۷۲82) خواهد آمد و در آن جگت عمل خير را سه پا خواهد شد و در آن چکت 
جاندار خواهند کشت. بعداز آن جگث دواپں (1(722272) خواهد آمد و عمل خیر 
را دوپا خواهد بود. بعداز آن کلجگث (هعدرناه×)» خواهد آمد آن زمان عمل خير را 
یك پا خواهد بود آن هم بر چ پارجاا. 

چون جکدیس (12201:2) به آواز غيب این همه بیان کرد باز ديوتېا 
پرسیدند که چون در کلجکث عمل خير را يك پا باشد. آن هم جایی باشد و جایی 
نباشد آن زمان ما چه کنیم و کجا باشیم ٩۳‏ 

باز بپگوان به‌آواز آسمانی گفت: جایی که بيد و جگك و ارادت و راستی 
و زبون کردن حواس و بی‌آزاری خواهد ماند» شما آنجا خواهید ماند و شر ارت 
و بدی به‌شما نخواهد رسید. باز بياس گفت که چون دیوتپا و رکپیشران این 
ندا از جگدیس شنیدند بجاهای خود رفتند؛ بر‌هما تنما ماند به‌امید آن که جگدیس 
را که آفرینندۀ انروده (7۵۵02ن۸)» یمنی شکل جپارم است؛ در خلوت بیند بعداز 
آن‌جگدیس [ باتنی] به‌صورت‌آدمی وسر به صورت اسپ بیدخوانان‌ودردست‌کوزهچو بین 
و سه چوب دند (42(2:002صه<)» به‌دست دیگر ظاهر شد. چون برهما جگدیس را به 
آن شکل دید سجده کرد و هردو دست در پیش کرده ایستاد. بعداز آن جگدیس که 
په‌آن صورت ظاهر شده بود برهما را در کنار گرفت و گفت که ای برهما! طريقتۀ 
معاش دینی و دنیوی خلق با تو واپسته است. پیروی آن يکن که پیر و بزرگث 
خلایق تویی و کارو بار خلابق را بتو سپردم و من از فکر ایشان برامید تو فارع 
شدم . و اگر وقتی از اوقات کار دیوتپا ممطل بماند و از تو به‌اتمام تر‌سد من بيك 
شکلی ظبور خواهم کرد و آن کار را به‌آخر خواهم رسانید. چون جکدیس این 
سخن‌ها را گفت غایب شد. و برهما به‌گفتۀ جگدیس به‌جای خود در بر همه لوك 
«(Brahmaloka)‏ رفت. و جگدیس آنست که اول از خلق جگث کنانید و بخش اول 
جکث را خود گرفت و خلق را راهنمایی عبادت نمود. بعضی را به‌راه تجرید امس 
کرد و بعضی را در ميان خلق طاعت فرمود. و اول و اوسط و آخر خلق اوست و 
خود تصور می کند و مرکاری که می‌کند آن کار هم عين اوست. و چون قیامت 


۱- در اینجا در اصل کلمۀ چتیش‌پات (25026)): یمنی چپارپا آمده است. 

۲- ترجمۀ عبارت متن سانسکریت برین تقریب است: دیوتاها از جگ‌دیش (ناراین 
8 یا ویشنو) پرسیدند که در عصر کل جوک وقتی عمل خير افراد انسان يك‌پا دارد 
این یك پایی گاهی همه جا میباشد و گاهی نمی‌باشد» آن وقت ما بايد چه کار کنیم؟ 


دفتر دوازدهم ۳۵د 


می شود تمام موجودات را در خود فرو می برد و ځواب می‌کند و هرگاه بیدار می- 
شود باز به‌همان طریق می‌آفریند. و هرچه هست اوست و از کس نزاییده است و 
در موجودات پرتو اوست. و صاحب ممپابپوت ال و رودر» و آفتاب و 
پس (ناع۷). و اشنی‌کمار (ععدصت‌نمانع۸). و مرت (ععل()» و بيد و جک و 
معلو مات بيد هم اوست. و در دریای عمان۱ خواب می ګند و رنگث موی زرد دارد و 
مستفنی است". و راه موچپه را او نموده است و صاحب عبادت و اوصاف حمیده 
و کلام و دریاها؟ و زمین همه اوست؛ و موهای ژو لیده دارد و بصورت گراز است 
و پزرگث است و تنپاست؛ و هرجا زرومال است او دارده و سر او بصورت اسب 
است و تن او بصورت آدمی است. و چېار شکل که بالا گفته ام هم اوست» و بسیار 
پنمپان است؛ او را از دانش در یافته‌اند» و وجود و عدم هم اوست؛ و اينېمه صفات 
او را من از روی دانش دریافته‌ام. و بیان این را از ما پرسیده بودید با شما گفتم 
اکنون هرکاری که بکنید از برای او بکنید که او غنی است. 

باز بیشم‌پاین با راجه جنمیجه گنت که چون ما چپار شاگرد و سکدیو 
(e۷3ل5uka)‏ این سغنان را از بیاس شنید یم » در طلب جگدیس شدیم و این قصه را 
چنانچه از بیاس شنیدیم با شما گفتیم. و م‌کس این داستان را بشنود و از روی 
اعتقاد بخواند اگر مریض باشد و اگر محبوس باشد خلاصی یاید و عمر او دراز 
شود. و برهمن علم بیابد و چہتری نصرت یاید و بیش دنیادار شود و شودر آسوده 
گردد. و هرکه را فرزند نباشد فرزند شود و هرکه را حمل قرار نگرفته باشد قرار 
گیرد؛ و اگر دختر بشنود شوه خوپ بیابد. القصه هر‌که بشنوه هرچه خواصد 
بیابد. و این داستان بزرگت را که از بزرگان شنیده‌ام و در بزرگی آن شك نیست» 
پا تو گفتم» و اگر این داستان را طالب چکدیس بشنود بسیار راحت یابد. 


حقیقت بست و پنجم در بیان برسیدن راجه جنمیجه از 
بیشم‌پاین که ناسپای جگدیس را با معنی بیان فرمایید 


باز جنمیجه از بیشم‌پاین پرسید که ناسپای جکدیس که بیاس و شاگردان 
او به‌آن نام‌ها ثنای جگدیس گفته‌اند آن نام‌ها را با معنی به‌من بگویید که بسیار 
شوق شنیدن آن نام‌ها دارم و از شنیدن آن نام‌ها جون ماه در اول زمستان پاك شوم. 

بیشم‌پاین گفت که ای راجه! بشنو وقتی که سری‌کر‌شن‌جیو به‌ارجن از روی 
عنایت معنی این نام‌های خود که بعضی از روی افعال و بعضی از روی صفات 
گفته بود با تو می‌گویم. ارجن از کر‌شن‌جیو بسیار پر‌سیده بود که معتی آن نام‌های 
شما که رکپیشران در بيد و پران با سرود گفته‌اند» با من بگویید و جز شما کسی 
نتواند گفت. 


۱- در متن سانسکریت عبارت کشیرصاگر (= دریای شیر 83۶4 51353) آمده است. 
۲- منظور رودرا (8ت۳4) یا مبادیو )٩306٥(‏ است. 
۳ در اين جا دریا به معنی رودخانه است. 


۶د مپابپارت 


سری‌بمپگوان گفت که ای ارجن! در هرچمپار بيد و تمام پر آن‌ها [و او پانیشادها ] 
و درعلم نجوم و علم سانك وعلم حکمت و درجوگ شاستر» رکپیشران مارا به بسیاری 
نام خوانده‌اند وآنچه از روی کردار و آنچه از روی صفات است با تو می‌گویم: 
تو نصف وجودمتی. بعداز آن سری‌کر‌شن‌جیو شرو ع کرد و گفت سجده می‌کنم کسی 
را که به‌جمیع اوصاف موصوف است و چون روح در تن جمیع جانداران‌است و هرچه 
هست اوست و خلقت رودر از غضب اوست و خالق جنبنده و ساکن است!. و آن 
هژده گن را که بالا گفته شد چیت (01) می‌گویند که چیت؟ را پرکرت هم 
می‌خوانند. و پرکرت نگاهدارندة زمین و آسمان است و راستی هم اوست و او ۳ 
تسبیح می‌کنند» وجود و عدم هم اوست. و چون آن پرکرت په جګديس نزديك 
می‌آید آن زمان چگدیس بصورت انروده» می‌شود. و اول صباح او از پیش ناف 
برهما را می‌آفریند و چون شب می شود از پیشانی او رودر پیدا می شود و بوجود 
می‌آید و عالم را نابود می‌کند. این هردو دیوتا از عنایت و غضب او پیدا شده‌اند. 
و هرچه جگدیس می‌گوید می‌کنند و به‌اختیارخود هیچ‌کار نتوانند کرد. و مہادیو 
موهای ژولیدۀ دراز دارد و گاهی ت‌اشیده مس است و جابی که مرده‌ها را می سوز ند 
هميشه می‌باشد و روزه بزرگت می‌دارد. و او جوگیشر (ذ۷0)» است و ظالم و پر 
غضب است جنانکه جگشدچبه را بر طرف کرد و چشم شک (5۲۵)» را کور ساخت. 
و در هرجگت یعنی در هرروز از وجود ناراین پیدا می‌شود و اک او را پرستش 
بکنندگویی ناراین را پر‌ستیده باشند. و من که بر همه‌ام یعنی ارواح جمیع جاندارم 
آن مپادیو را می پرستم تا خلق هم او را پرستند. و هرکس او را می‌داند ما را 
می‌شتاسد. و رودر و ناراین هردو يك ذاتند که برای اعمال حسنه که از خلق 
یکنانند دو شده‌اند. و من که از هیچکس چیزی نستانم در آرزوی قرز ند پر‌ستش 
رودر کردم. و من بشن‌ام و بشن کسی را سجده نکند و من او را سجده کردم. و 
پر‌هما» و رودرء و اندرء و بپرگت و بزرگان دیگر ناراین را عبادت می‌کنند. و 
ناراین پیشوای خلق گذشته و آینده و حال است بجہت آن او را پرستش بايد کرد. 
و تو هم او را سجده یکن که او تو را خوشحال خواهد کرد و در پناه خود خواهد 
داشت و هرچه خواهی طلبید بتو خواهد داد. و آن کس در وجود تست و تو او را در 
خود ببین. 

باز کر‌شن‌جیو گنت که خادمان ما چېار نوعاند و از آن چپار نوع کسانی که 
غیراز من کسی را ندانند بزرگګاند و عوض طاعت نمی‌خواهند. و آن سه نوع 
دیگر عوض اعمال خير می‌خواهند و هرچه می‌کنند جانب خير را از دست تمیب 
دهند. و از ایشان هرکس صاحب دانش است او بزرگت است و قومی که بر‌هما و 
رودر و مپادیو و دیوتمپای دیگر را پر‌ستش می‌کنند نیز ما را خواهند دریافت و 
در من خواهند درآمد. و من مراتب خادمان خود را با تو گفتم. باز سری‌کر شن‌جیو 


۱- ترجمه عبارت متن سانسکریت براین تقر یب است: برهما مظېر لطف و رودر مظہر 
قېر روح کیپانی است. ۲ ب ول: شیو. 


دفتر دوازدهم رون 


گفت: ای ارجن! ما و تو نر و ناراین‌ايم و از برای فرود آوردن بارزمین و کار 
خلایق بصورت آدمی ظپور کر ده ايم و من به‌قوت جوگت کامل خود را می‌دانم که 
از کجا آمده‌ام و چه کسم؟ و راه تچرید و عبادت میان خلق را خوب می‌دانم. ما 
را ناراین به‌دو وجه می‌گویند: اول آنکه ممنی‌نار («ته() هجوم ارواح است و آن درمن 
است. وجه دیگر آنکه نار را آب می‌گویند و من در آب می‌باشم. و نام ديک من 
باسدیو است. و باس دومعنی دارد: پوشش و آبادانی. من بصورت آفتاب شده با نور 
شماع عالم را می‌پوشم و دیک تمام عالم در من آیادان است. و نام دیکر من بشن» 
است یعنی همه‌جا محیط. و من در هرحین و همه‌چیز در من است و من همه‌جا 
می‌روم. نام دیگر من دامودر (1220000272) است و دام (ه صسه(1) عبادتی را می‌گو یند 
که به‌قوت آن حواس را زبون توان کرد. معنی دیگر دام هرسه عالم است که 
عبارت از بالای آسمان و روی زمین و زیرزمین باشد. و ادر ( ته ا) شکم را 
می گو یند» یعنی آن عبادت» و هر سه عالم در شکم من است. و تام دیگر من پر شن 
گر به (2ططعهعنهیذ۲٣)‏ است و پرشن (۵1عذ:۳) غله و بید و آب را می‌گویند و گر به 
(هطاهت) شکم» یعنی این همه در شکم من است. و معنی دیگر پرشنء آنکه وقتی 
ایکت» و دبت» و ترت که بالا گفته شد به‌راهی می‌رفتند و ميان ایشان گفتکو 
شد دبت» ترت (Trita)‏ را در چاه انداخت و ایکت قریاد کرد که ای جګدیش! 
آب از تست» تو این ترت را نگاه‌دار. من آپ را فر مودم که او را از چاه 
بدرآورد. و نام دیگر من کیشو (156272)» است. و کیش (16:2)» موی را گویند و 
شماع آفتاب و نور ماه و آتش موی من است. و ممنی دیگ آنکه وقتی زن اتتپیه- 
رکپه (ندتدز(طاهتلاآ)» حامله بود؛ بی‌هسپت» پنہانی می‌آمد و در زمان حمل با آن 
زن مجامعت می‌کرد. شوه آن زن خبردار شده بر‌هسپت را منع کرد. پر هسپت او 
را دعای بد کرد و از آن دعای بد فرزند کور متولد شد و از آن کوری معتی بید 
پراو کشف گشت. و او از روی دانش ما را بنام کیشو تسبیح کرد و بیناشد. و 
در ایام کوری نام او دیر کمپه‌تماس (Dirghatamasa)‏ بود» چون چشم یافت تام او 
گوتم (عصعاه0)). شد. و از آن باز ما را دیوتبا بنام کیشو می‌خوانند. و آتش 
و آب از من پیدا شد؛ سبب آنست که تمام موجودات واپسته به آب و آتش است. و 
خلق را آگن سوم (۳2طعنمی۸)» می‌گویند. و این سخن بزرگان پیشین است که آب 
و آتشن و ماه از یك جا پیدا شده خلق را نگاه می‌دارد. 

باز ارجن پر‌سید: آگن‌سوم! یعنی آتش و آب» با آتش و ماه ازیکجا به‌چه نوع 
بوجود آمده‌اند؟ این دغدغه را از خاطر من برآر. بپگوان گفت که من در این باب 
با تو قصه دیرینه خواهم گفت و آن قصه نیز از قدرت‌های من است و این قصه را از 
روی اعتقاد و توجه دل پشنو. 


قيامت و پیدایی عالم و عالمیان و بزرگی برهمنان! 


حون چپار هزار جگث به آخر رسید و وقت و زمان شست‌وشوی روی زمین از 


۵۳۸ مپابپارت 


موجودات‌شد درآن وقت‌جنبنده وساکن در ایکت (۸۷(۵:2)یعنی دروجودمغفی درآمد. 
و خاك و باد و آتش نابودگشت و بجن آب و تاریکی چیزی دیگر نماند. و از روز و 
شب و ظاهر و باطن و راست و دروغ نیز الری نماند. در این طور وقتی از آن 
تاریکی که گن ناراین (یعنی اوصاف ناراین) پناه اوست و حواس ندارد و او را 
نمی‌توان گرفت و از کسی پیدا نشده و راست است و زیان کس نمی‌خواهد و 
خوبی دارد و از هرجنس خلایق از او پیدا خواهد شد و با کس دشمن نیست و 
کېنه نمی شود ومرگ هم ندارد وهمه‌جا و درهمه‌چیز است هر (11271) نام‌شخصی پیدا 
شد» و آن شخص اول (دعنتن۳)» برهما را بیافرید. برهما خواست تا خلق دیگر 
پیافی‌یند. آنگاه از یك چشم راست آتش و از چشم چپ ماه را آفرید بعداز آن حواس 
خمس را پیدا کرد. و در اول آفرینش آدمی بر‌همن و چپتری را پیدا کرد و از 
سوم (5۳0۳2) یمنی آب و ماه» بر‌همن را آفرید. و از آتش چپتری را آفرید. و 
پرهمن (8:20::303) از همه بزرگث است چرا که اول او آفریده شده. 
و در آتش هوم (110۳2) می‌کند و از آن هوم دیوتہا خوشحال گشته از 
آسمان باران می‌فر‌ستند و از آن باران غله می‌شود» و آن غله سیب حیات خلق 
است. و هوم عمل خاص برهمن است؛ و چپتری و بیش را از اين عمل منع 
کرده‌اند. و هر‌کس عمل خير و عبادت و شراده (5:2002) کرده و می‌کند به‌گفتۀ 
بر‌همن می‌کند. و آب حیات [و علم] بيد در چشمه دهان اوست. و پیش از این 
نیز گفته‌ام که هیچ عمل خير جز! براستی نرسد. و هیچ پیرو مرشد برایر مادر 
خود نیست و از برهمن بزرگتری نیست. و برهمنان زراعت نمی‌کنند و سوداگر 
نیستند و مدار اوقات ایشان بر‌کرم مردم است. و حاکمی که بر‌همنان‌را چیزی ندهد 
آن حاکم دزد است؛ چرا که بيد و پران و اتمپاس (فعدناآ)» یعنی قصص دیرینه 
از دهان او برمی‌آید۲ و از دیوتا و دیت» بر‌همن بزرگکث است بسبب آنکه دمای بد 
ایشان بردیوتا و دیت اثر می‌کند - چنانکه اندر با اهلیا (درله(۸)» زنا کرد و به 
دعای گوتم (2هنه0) که شوهر اهلیا بود اندر به‌آن علت‌های مشېور گرفتار 
شد۲. و دیگر از دعای بد بشوامتی (دتاذهد۷ع۷) خصيۀ ماه و آفتاب شد و باز په 
دعای او خصيۀ قوچ را پیوست. دیک چیون برهمن (0(2۷202)» اشنی‌کمار حکیم 
چشم او را بینا کرده بود چیون بخش جکث را به‌اشنی‌کمار داد و اندر برای زدن 


١‏ ب: بپیچ عمل خير جز به‌راستی نرسد» ج: عمل خير جز به‌راستی نیست. 

۲- منظور این است که برهمنان وداها و پوراناها واتی‌هاس (تواریخ و قصص) را تعلیم 
میدهند و روایت میکنند. 

۳ ترجمۀ متن اصلی برین تقریب است: «در اثر تجاوز وحشیانه اندر (0452) به‌اهلیا 
شوهر او گوتم» اندر را نفرین کرد و درنتیجه ریش سبزرنگی ازصورت اندر درآمد» وهم دراثر 
نفرین کوشيك )۴5iK4(‏ خایه‌های اندر نیز از میان رفت؛ اما به‌لطف خدایان بعداً به‌جای 
خصیه‌های او خاي قوچ بدو پیوند کردند». 


دفتر دوازدهم ٩د‏ 


او بجر (۷2(2) یعنی صاعقه برداشت ولی دست اندر» برهوا ماند. و دیگر چون 
مپادیوء جگش‌دچمبه پر جا پت (ا2عدزه»مععه(1) , را دورساخت ازدعای بد او برپیشانی 
مسپادیو چشم‌آتشین پیداشد. دیکر چون مہادیو برای‌کشتن تر پردیت (دراند۲ 0:3 ع:17) 
جگث کرد و ترپر؛ ججمان (ممهصدزه۷) شک (دتعا5)! بود برای مدد تسرپردیت 
۲٥(‏ نه(1 دعمف1) موی سر خود را در آتش انداخت و از آن موها ماران پیدا شد ند 
و گلوی مپادیو را گرفتند و گلوی مپادیو صیاه شد. دیگر وقتی بر‌هسپت می 
خواست که برای آوردن آب حیات از دریای عمان غسل کرده ديوتېا را عبادت کند 
و برای غسل هرچند تردد کرد آب پاکیزه نیافت؛ و اعتراضی شده آب را دعای بد 
گرد و گفت: تو مسکن ماهی و سنکث‌پشت و سنسار (دععسه). و جاندار دی 
گردی و تو را بی‌صفا و بدبو بدارند» از آن باز این جاندار[های] مذکور در آب 
می‌باشند. و دیگں بشروپ «(Visvarupa)‏ پسر تشتا Tvasta)‏ )۰ ب‌همن پروهت 
)Brah mana Purohit)‏ دیو تہا و خواهرزادة دیتان شد و بخش جکث را برای دیوتہا 
ظاهر می‌داد و برای دیتان (ند(1) پتہان می فرستاد. و دیتان. هرن‌کشپدیت 
Daitya(‏ «ممنعهعلهرمه11), را گرفته نرد مادر بشروپ رفتند و گفتند که ای خواهر! 
پسر شما برای دیو تا بخش ظاهر می‌دهد و برای ما بخش پنېان می‌دهد از این 
سبب ديوتېا قوی می‌شوند و ما ضعیف می‌گردیم او را بگو تا جانب ما رعایت کند 
و رعایت دیو تہا بگذارد. چون مادر بشروپ از دیتان این التماس بشنید پیش پسر 
خود که بشروپ باشد در نندنبن (دمد۷ عمعل‌معلظ). یعنی در باغ اندر رفت و 
گفت: ای فرزند! ديتان خویشان تواند و دیوتپا بیگانه‌اند باید که بخش جکت را 
به‌خویشان خود بدهی. بشروپ سخن مادر خود را قبول کرد و پیش هرن کشپ‌دیت 
آمد» و از آمدن او بسشت پس بر‌هما که پرو هت هرن کشپ بود اعتراضی شد و 
گفت که چون تو در جک ما برهمن دیگی را شر يك کردی بدست جانوری عجیب که 
نتصف اوشیر و نصف او آدمی باشد» کشته گردی. سبب آن بود که هرن‌کشپ 
)Hiranyakasipu(‏ را نرسنگېه (دطصاهیل() کشت. 

چون بشر وپ (Visvarupa)‏ دید که سبب کشته شدن هرن کشب من شده‌ام بر ای 
یاری دیوتپا به عبادت مشغول شد و از عبادت او اندر ترسید و اپسرا (دتدهع۸) 
یعنی عورات صاحب جمال را پیش او فرستاد و او به‌مجرد دیدن فریفته شد و چون 
آن عورات دانستند که پشروپ (۷::۷2:۲2) عاشق شده است به او گفتند که ما 
بجای‌خود می رو یم ؛ بشروپ گفت که کجا می‌روید؟ همین‌جا باشید و زن‌من شوید. آن 
عورات گفتند که ما زنان اندریم بی‌حکم او نمی‌توانیم بود. چون بشروپ این سغن 
شنید گفت که همین امروز اندر را با جمیع دیوتمپا خواهم کشت و باین نیت به 
تسبیح و عبادت مشفول شد و سه سرپیدا کرد و آن هرسه س بلند شدن گرفت. 


۱ شکر آچاری (5006۳2085[2) بنابرعقيدۀ هندوان هميشه معلم و مربی است که در تمام 
کارها به‌دیوته‌ها یاری میدهد و هرفردی که بخواهد قربانی بکند میتواند ملقب به‌یجمان 
(ه صمهصمه( 1) بشود. 


۰د مپابپارت 


په یك دهن ثواب جمیع جکت (دهمزهلا) و هوم (دصمل) که خلق کرده بودند فرو برد 
و به‌دهن دوم جمیع آبپا را خورد و به دهن سوم شروع در فروبردن دیوتبا کرد. 
و دیوتبا از بيم او جمع شده پیش برهما آمدند و گفتند که ثواب جمیم جگ‌ها را 
بشروپ خورد و ما گرسنه می‌میریم» علاج ما یکتید. پر هماگفت که ددهیچ (Dadhici)‏ 
تام بر‌همنی از اولاد بپرگت (دج:8) در فلان‌جا عبادت می‌کند پیش او بروید و 
التماس بکنید که او از قالب خود برآید و شما از استخوان او بجر (۷(۲2) ساخته 
پشروپ را یکشید. چون برهما این راه را به‌ایشان نمود اندر با دیوتبای دیکس 
نزد ددهیچ (ءنط1(240) رفتند و از سلامتی و عبادت! او پر‌سید ند؛ ددهیچ گفت که 
شما خوشحال هستید» برای چه آمده‌اید؟ هرچه می‌خواهید بطلبید که شما را به 
مراد رسانم. بعداز آن دیوتہا گفتند که شما برای فایدۀ خلق قالب خود را تہی 
سازید. ددهیچ از التماس دیوتبا متفیر نشد و باهمان‌حالت خوشحالی قالبر اگذ‌اشت. 
و بعداز آن ديوتېا پشوکرمان (2«صعهتاه۷:ز۷) درودگر را طلبید‌ند و از استخوان 
او بجر (۷[۲2) راست ساختند. و آن بجر که از استخوان برهمن بود کسی او را 
نتواند شکست و قوت بشن )Vsnu(‏ در آن بجر درآمده بود. و اندر» پشروپ را به 
آن بجر کشت و هرسه سر او را جدا ساخت. چون تشتا (هاده1۷) پدر بشروپ این 
معامله را دید تن بشروپ را درهم مالید و برت (۷۲۵:2) نام فرزند پیدا کرد. و 
آن برت (Vrata)‏ را نیز اندر به‌همان بجر کشت. و خون آن برهمنء اندر را گرفت 
و اندر از سیب آن دو گناه ترك سلطنت خود داد و در مان سرور (128353:03:3)ء 
باريك شده در ميان سوراخ گل نیلوفر درآمد و مملکت و سیاه بی‌صاحب گشت و 
بیدها و اقسون‌ها معطل ماندند و غلبه با راچپس (12:252) شد و هرچه هر کس میت 
خواست می‌کرد و هرکه را می‌خواست می‌گرفت. 
ظبور و افول دولت نپوشه پادشاه! 

بعداز آن‌دیوتپا و رکمپیشران باتفاق‌یکددیگ راجه نك (2عاطه() نام را اندر 
ساختند و او در محافظت عالم و آبادا نی مشغول شد و عالم چنانکه در زمان اندر 
بود معمور گشت. و نك چون دید که تمام حشم و مملکت میس شد و لیکن زن 
اندر (م۵:2]) تیامد این را بخاطر گذرانیده پیش‌زن‌اندر رفت‌و گفت که من‌اندردیو تما 
شده ام تو پیش من بیا. زن اندر گفت که تو پادشاه عادل و نیکوکاری و از نسل 
ماه پیدا شده‌ای نظر برزن بیگانه داشتن از تو لايق نیست. نېك گفت که آنچه 
از سلطنت و حشم و خزینه که تعلق به‌اندر داشت په تصرف من درآمده است و من 
اندر شده‌ام. چون تو تعلق به‌اندر داشتی مناسب آنست که به‌من برسی و اينکه در 
خانه من بیایی گناه نیست. باز زن اندر گفت اگر گناه نیست قبول دارم و لیکن 
چند روز است که روزه می‌دارم چون ایام روزه به‌آخر رسد نزد تو خواهم آمد. 
نېك این سخن را از زن اندر شنیده برفت. زن اندر از بیم نېك با دره و مفارقت 


١‏ ج و ب: و از سلامتی عبادت او پر‌سیدند. 


دفتر دوازدهم 2۳۹ 


اندر به غم آلوده نزد بی‌هسپت رفت. چون برهسپت او را در محنت دید دانست که 
از جدایی شوه خود الم دارد. به او گفت چون تو از محبت صادق شوهر خود را 
می‌خواهی پیش اپسردیوی (16۲1 5۵٥٥‏ م۵)ء برو و در خدمت ار باش که او تو را به 
اندر خواهد رسانید. بعداز آن زن اندر تصور دیوی کرد و آن دیوی حاضر شد و 
مت که مراد خود بطلب تا پی‌سانم. زن اندر در پای او افتاه و التماس دیدن اندر 
کرد. بعداز آن دیوی زن اندر را برداشته درمان سرور برد و به‌اشارت انگشت نمود 
که شوهر تو در این گل نیلوقر است. چون نظر اندر برزن خود افتاد اندو هناك 
شد و گفت در مفارقت طلب من پریشان و لاغر شده‌ای» بعداز آن پرسید که چه 
حال داری؟ زن گفت که تنهك مرا به‌زنی می‌خواهد از او چند روزه سېلت طلبیده 
خلاص شده آمده‌ام. اندر در جواپ گفت که پیش نېك پرو و باو بگو که من از 
دولت اندر به‌هر‌چیزی‌که سواری توان‌کرد. سوار شده‌ام اگر تومرا می‌خواهی‌که بگیری 
برپالکی سوار شده بیاکه بر‌همنان بردو ش بکشند بعداز آن مراهم بر‌همان‌پالکی سوار 
کرده بیر. چون آن زن این نصیحت‌را از اندر شنید پیش نك آمد واندر درهمان‌گل 
نیلوفر پنمېان گشت. چون نېك (Nahusa)‏ زن اندر را دید گفت وعده تمام شد می - 
باید آمد. بمداز آن» آن زن آنچه از اندر شنیده بود به او گفت. و نك برهمنان 
را طلبید» و پالکی! پردوش آنېا نپاده سوار شد. چون یر‌همنان پالکی کشیدن را 
نمی‌دانستند آهسته روان شدند؛ نېك در رفتن تأکید کرد چنانکه بپای خود اگست 
(Agastya)‏ بر‌همن را بزد. بعداز آن اگست. او را دعای بد کرد و گفت تا زمین 
و کوه باشد تو بصورت مارباشی و از دعای اگست» نك مار شد و از پالکی بر 
زمین افتاد. 


اندر دوباره سلطنت خود را بازمی‌یابد! 


باز خلایق بی‌اندر شدند و دیوتبا و رکمپیشران گفتند که بی‌پادشاه نمی‌توان 
بود نېك را که اندر ساخته بودیم این حال پیدا کرد؛ بیایید پیش بشن برویم. 
چون این التماس را از بشن کردند». بشن گقت که شما برویه و اشمیده‌جکت 
(02(۵[02عه۸:۷) یکنید تا اندر به‌سلطنت خود برسد. بعداز آن ديوتېا در تفحص 
پیدا کر دن اندر شدند. چون نیافتند پیش زن اندر آمدند و پر‌سید ند؛ آن زن جایی 
که اندر را دیده بود ديوتېا را برده نمود. چون نظر اندر بردیوتبا افتاد از آن 
گل نیلوفر برآمده نزد برهسپت آمد؛ و پرهسپت از او جکت اشمیده‌کنانیده بر اسب 
شام کرن (Syamakarna)‏ ۰۲ یعنی اسب سفیدی که گوش راست او سیاه باشد» اندر 
را سوار ساخته آوردند و بر‌تخت سلطنت نشاندند و دیوتپا و رکپیشران ثنا گفتند 
و شکرانه پجاآوردند که اندر از آن گناه پاك شد. و پرهمنان گناه اندر را چېار 
پخش کگی‌دند و هر بخشی را به آب و خاك و آتش و درختان دادند. باين طریق اندر 


۱- منظور ویمان (۷1۳202) ارابۀ خود روائدرا امست. 
۲- شام کرن (9(22152702): اسب گوش سیاه. 


2۲ مپابپارت 


از دعای بر‌همنان». دشمن خود را پرانداخت و از گناه پاك شد و باز به‌سلطنت 
رسید. دیگر و قتی که پمپر‌دو اج بن‌همن برای غسل دریای گنک که در هو است رفت در 
همان وقت جکدیش بصورت بامن (قصعصد۷) شده از بل (الة8) هرسه عالم را بده 
بود؛ و در پیمودن آسمان پای جکدیس (138301:4) بر بپردواج (2زه20۷ظ) رسید 
و پپردواج اعتراضی شده آپ را پرسینۀ جگدیس‌زد چنانکه داغ آن آپ هنوز 
بر سینۀ جکدیس مانده است. و دیگر از دعای بد بہرت (نوتطظ) 
بر‌همن آتش نيك و بد را خوردن گرفت. و دیکی وقتی که ادت (نذقه) 
مادر دیوتپا طمام پخته پیش پسران خود ناد تا قوی شده دیتان را بزنند» 
در این وقت [ودها (aط۷ud)‏ نام ] رسید و سوال کرد. ادت گفت که من اول طمام 
برای پسران خود خواهم داد و بعداز آن بتو خواهم داد. بر‌همن گدا اعتر‌اضی شده 
دعای بدکرد و گفت که پسران‌تو ازمرتبهٌ دیوتمپا برآیند و پیر شوند» و همچنان‌شد. و 
دیگر درخانه دچمبه پر جاپت (نا ٧:338‏ 2ل1(2) , شصت‌دختر شد ازآنجمله سیزده‌دختررا 
په کشپ (125(202) داد و ده دختررا برای دهرم داد | و ده دختن به‌مانو (مد6() داد] 
و بیست و هفت دختر برای ماه دادا و ماه به ‌یکی از آن بيست و هفت که روهتی 
(نمنطه#). نام داشت محبت پیدا کرد. 

آن بیست و شش دخت پیش پدر خود از ماه شکایت کردند. دچمه پر‌جایت 
اعتر‌اضی شده ماه را دعای بد کرد و گفت که به ‌مرض کېیروگث (دوهتدردی۴) 
گ‌فتار شود دعای او مستجاب شد. بمداز آن ماه نزد دچپه آمد و گفت که گناه 
ما چه بود که دعای بد کردید و مرا باین مر‌ض‌گرفتار ساختید؟ دچېه گنت چرا زنان 
خود را برابر دوست نمی‌داری؟ این زمان در دریای مغرب برو و آنجا در هرن مس 
(دعدعه‌رمهیذل)_نام»_ تيرتېه (طاتذ1) غسل بکن تا از این مرض خلاص شوی. ماه 
به‌گفتۀ او آنجا رفت و سل کرد و از آن بیماری صحت یافت. از آن روز نام آن 
تیرتېه پر بېاس (Prabhasa)‏ شد. و ماه اگر‌چه صحت یافت اما پیوسته در نقصان 
مانده و شبی که کامل می شود دا غسیاه برسینۀ‌اوست. دیگر استمپول‌شرا «(Sthulasira)‏ 
نام رکېه جانب شمال برکوہ سمیر (:9:6۵7)». به‌عبادت مشفول بود و از آن 
ریاضت ضعیف شده بود. وقتی نسیم معتدل براو وزید و او خوشحال شد و جمیع 
درختان گل آوردند؛ چون شکفتن درختان را آن ر کپیشر دید اعتراضی شده دعای 
بد کرد و گفت که همیشه برشما گل نشکند و همچنان شد. وقت دیگر ناراین 
تام رگپه پاس چون صورت اسپ (۲)۷2۵2۷27:۷12 برای قایدۀ خلق در کوه سمیر 
عبادت می‌کرد و دریای عمان۴ را پیش خود طلبید؛ و دریای عمان به‌گفتۀ او نيامد؛ و 


١‏ ماه حن‌کشتر (۷25520۳2) منظور ۲۷ منزل قمر است و فاصلهٌ اين منازل را 


تکشتر مان (1265217270202) میگویند ر خدای آنپارا نکشترناتپه (252072020۳2) میخوانند. 
۲- ودواموخ (۷202۷2۵006[2) یعنی: اسب صورت. 


۳ در متن سانسکی یت نام سمودرا (Samudra)‏ آمده است. 


دفتر دوازدهم arr‏ 


آن رکه از نیامدن دریای عمان در غضب شد و از بدن خود حرارتی پیدا ساخت 
و روانی دریا را جذب کرد و دریا بجای خود استاد. و چون عرق او گرم و شور 
گشت دای بد کرد که آب تو را از غایت شوری‌هیچکس نخورد» مکر برای‌همان‌رکپه 
که دهن او چون اسپ بود» شیرین گردد. و زیادتی آب دریای عمان را او می‌خورد و 
نمی‌گذارد که دریا از حد خود تجاوز نماید. دیکر دختر کوه برف (۷22عص1) 
پار بتی (Parvati)‏ را سېادیو خواست که بگیرد و بېرگګ نام رکمپیشر آن دختر را 
نیز از کوه برف طلبیده بود. بعداز آن کوه برف گفت که این دختر نامزد مپادیو 
است و لایق اوست. از آن سبب بہرگت به‌کوه برف گفت که حون دختر خود را 
بمن ندادی بعداز این چیز خوب مثل لعل و جواهر از تو پیدا نشود و تا این‌زمان از 
کوه برف چیز خوب پیدا نمی‌شود. غرض از این مقدمات آنست که بر‌همن 
بزرگك است و چپتری که از آتش پیداشده و این‌زمین دیرپای وسیع را صاحب است 
و براو عيش می‌کند» از این سیب عالم وابسته به‌آب و آتش است و این سخن 
پیش از این گفته آمد. و آفتاب و ماه دوچشم آفر‌ینش است و شماع آن هردو موی 
آقر یتش است. و چشم آفتاب عالم را بیدار می‌دارد و چشم ماه به‌خواب می‌برد. 

جگدیس گفت که ای ارجن! تمام خلق اگنی‌کپوم (هعنمع۸) است» یعنی 
از آفتاپ و ماه است. و آن آفتاب و ماه از من‌اند از این سبب ما را هر کی کیش 
«(Hrsikesa)‏ و ایشان را ترلوك‌پاون (Trilokapavana)‏ 1« می‌گویند. و مرا هرت 
(1۴۲) برای این می‌گویند که بخش جکث می‌ستانم و رنگث من هم سبز است. و 
نام دیگر من رت‌دهام (272ط۳20) است یمنتی خلاصه خانه عالم متم. و تام 
دیگر من گو بند (00۷1002) است. برای اينکه هرمرتبه که زمین غایب می شود من 
او را می يابم و باز به‌جای خود می‌آرم. و ديگر نام من شپ بشت (هاءذ5(۳۷)» است. 
وقتی جچبه (122) نام رکمپیشر پیدا شد برتن او موی بسیار بودء از اين نام 
موی تن او ریخت۲. و نام دیگر من اج (2ز۸) است برای آنکه از کسی متولد 
نشده‌ام و نخواهم شد. و نام دیگر من ست (520)» است به‌سه‌وجه: اول من هر گز 
جز حقیقت (520۷2) نگفته‌ام. وجه‌دیگر آنکه ستیا (5202) نام‌س‌ستی» در من می‌باشد. 
وجه سوم آنکه بیکت (۷2۲۵) و ابیکت (:له(۸۷) در من است. و نام دیگر من 
ساتوت (5272:2) است برای آنکه از ست» نگذشته‌ام؛ و ست. مخلوق من است. و 


۱- تری لوكپاون (۳2۷2۳2 062ل151): پا کنندۀ سه عالم. این عبارت در متن نیست ولی 
مفپوم آن میباشد. 

٣‏ ویشنو میگوید که این نامپا که در بالا مذ کود شد. نامپای من است و توضیح 
میدهد که چرا این نام ها را دارم. بمداً سگوید از این نامپا یکی شیپی و شته مټاشد که 
نویسنده دستور زبان و داشی یاسکا راجع به‌این اسم در کتاب خود بتفصیل صخن 
گفته است. شیپی ویشته (ها51۳1۷15) در لغت بمعنای حیوان فاقد موی میباشد کذ همه‌جا وجود 
دارد» از اینرو ویشنو را بهاو تشبیه نموده ویرا شیپی‌وشتا خوانده‌اند و خدای ویشنو بنابرعقیده 
هندوان بدن ندارد و همه‌جا وجود دارد. 


arf‏ مپابپارت 


هرگاه جسم می‌کیرم یمنی ظپور می‌کنم به‌قوت آن ست» ظاهی می‌شوم. و هرچه 
می‌کنم در آن صاحب غرض نیستم و بدی گرد من نمی‌آید. و قومی که ست در دانش 
ایشان است از روی دانش ما را می‌یابند» از این سبب نامم ساتوت است. و تام 
دیگر من کرشن است به‌دو وجه: اول آنکه مل فولاد سخت شده عالم را فتح 
می‌کنم. وجه دوم آنکه رن من سیاه است. و نام دیکی من بیکنتپه (2طاصدلند۷) 
است چرا که عناصر اربع را که ضد یکدیگر‌اند و پنجم آسمان را یکجا کرده‌ام. 
و نام دیگر من اچوت (ها"(۸۰) اسث برای آنکه موجپه دهرم (دصتعدانا )٤1015:3‏ از 
من خلاص نمی‌شود و من هرگن بی‌عمل خير نیستم. و نام ديگر من ادهوچپج 
(دزهءعامط۸) است برای آنکه من زمین و آسمان را نگاه می دارم. و ما را در اول 
هر کتاب می‌خوانند» این نام خاصة من است. بازمارا گر تر‌چیس (عذءتقاذتن)) می‌خو انند . 
یمنی قوت و طراوت مردم از روغن است و روغن از من است. و ما را در علم 
حکمت تردهات (1:1020)» می‌خواننه از برای آنکه آدمی از باد و کف و صقرا 
بزرگث می شود و سبب نابود شدن او سه‌چین است و آن سه‌چین مذ‌کور در من است. 
و باز ما را برکپاکپ (:۷:2۲2)» می‌خوانتد. (عمل خي را بر‌کپه ۰۷:۵ می 
گویند و گراز بزرگث را کپ ((ع12) می‌گویند) من هم عمل خیرام و هم گر از 
بزرگث. و ما را شوچی‌شر وا (51:2۷2)» می‌خوانند برای آنکه اوصاف من پاك 
است و پاك می‌شوم و هرکس بشتود پاك شود. باز ما را ایکشر نگت (7022عفعل۱)۲ 
می‌خوانند برای آنکه بصورت خوك شده زمین را بريكت شاح دندان خود نگاه 
داشته‌ام. و باز ما را تری ککد (002 4 1:1) می خوانند یعنی به‌زور قفا زمین را 
نگاه داشته‌ام. و باز ما را کپل (دلنم٣1)‏ می‌خوانند چرا که تمام سانك شاستر 
(دعاعد۹ مرطاهدع) را من |[ تالیف] کرده‌ام» و دانش سانك‌شاستر را به‌آفتاب سپردم. 
و باز ما را هرن‌گر بېه (ة ناه ه::11!) می‌خوانند چرا که ما را در تمام بیدها 
پاس‌ود می‌خوانند. و هیشرا (طهتاعد(۲)]12 یعنی آن شخص که سس او همچو سس 
اسپ است و اول بيدها را او نپاده» منم. و آنچه من نموده بودم» برگفتۀ من بيدها 
را او رواج داد. و گالو (Galva)‏ رک ېيشر [ که در خانواده وبېرویه (Vabhravya)‏ 
متولد شده] و بر همدت ر اجه (02672هط8:2) که در خانواده کندريكګ (Kandarika)‏ ۳ 
متولد شده» از بیم مردن و باز متولد شدن برنصیحت آن شخص اسپ مس په مر تبۀ 
جوکث رسیده‌اند. و باز ما را بنام دهرمج (1(027۵9) می‌خوانند چرا که برای 
کار دیوتپا در خانهة دهرم متو لد شده ام . باز بوقتی که بصورت نر (Nara)‏ و 
ناراين (2ههدتد() در سگنده‌مادن (5023:0:3:۵0303)ء عبادت می‌کرديم در همان 
وقت دچپه (126:2). شروع د ر جگت کرد و برای مېاديو بخش نداد. و این را 


١‏ ایکه شرنگه (۳2۶2۳8): دارای يك شاخ. 

۲- این نام را میتوان بنام معروفتر ویشنو هيه گریو (113728*172) نيز خواند. 

٣۳‏ ب و ج: برهمدت راجه و كندريك که از بیم مردن. ظاهراً عبارت بايد چنین تررجمه 
می شف: او کندريك و بر همدت پادشاه دارای نيروی عظیم». 


دفتر دوازدهم ۵۴۵ 


دچېه (Daksa)‏ رفته به مېاديو گفت. مہادیو اعتراضی شده ترشول (18ن::1)ء 
یعنی سیخ سه سر انداخت و آن سیخ تمام جک دچپه را ضایع کرد و خاکستر 
ساخت. و بعداز آن سیخ جایی که ما عبادت می‌کردیم آمد و از حرارت شعلهۀ آن سیخ 
موی‌های ما زرد گشت. بجپت آن ما را مونج‌ کیش (دهء‌علدزمن۷) می‌گویند. و چون 
ما آن سیخ را هی زدیم برگشته باز بدست مپادیو رفت و چون مېادیو دید که سیخ 
او از هی زدن ما بر‌گشته آمده اعتراضی شد و همان سیخ را گرفته برای زدن ما 
آمد. ما گلوی او را گرفتیم و گلوی او سیاه (دطامتعلها:ل() گشت. باز ممیادیو در 
قوت درآمد و نس )۷۵٥۵(‏ برخس جاروب افسون خواند و آن خس پرش (نادهته۳) 
گشت یعتی: سرخنده (۱)9272020402ء و مپادیو آن پرش را هم برید؛ بنابر‌آن 
نام من کپندپرش (22322972501)» شد. 


نزاع ناراین و مہادیو! 

باز ادجن پرسید که جنک ممبادیو و ناراین چه نوع بود و فتح که را شد؟ 
کرشن گفت: چون مپادیو و ناراین که در حقیقت یکی بودند از روی 
خصومت با یکدیگر پیچید ند از نزاع ایشان تمام خلق بتر‌سید؛ آتش» جکث را قبول 
نمی‌کرد و بیدها از دهان بر‌همنان خوب برنمی‌آمد و دپوتېا نیز ترسیدند و زمین 
پلی‌زید و آسمان خواست پاره شود و در آفتاب و ماه تیرگی پیدا شد. و برهما از 
چای خود پیجا کشت و دریای عمان کم شد و کوه‌سمیر ترکید". این معامله را 
دیده برهما با جمیع ديوتېا آمد و دست پیش کرده ایستاد» و اول برای مہادیو 
گفت که تزاع از خود پراندازید و چنان بکنید که فايدة خلق باشد. و این ناراین 
پرتو کسی است که او فنا نداره و خالق کل عالم است. و من از شفقت ناراین پیدا 
شده‌ام و تو را از غضب خود آفریده است» با اینچنین کسی جنگ کردن لايق دو لت 
نیست. مېاديو اين نصیحت از برهما شنیده اسلحه بینداخت و ترك غضب کرد. 
باز برهما در ثنای ناراین در آمد و گفت که ای صاحب! شما هم غصه را بگذ ار ید . 
و په‌گفتۀ برهما غضب ناراین نیز فرونشست و هردو یکدیگی را در کنار گرفتند 
و دیوتمپا ایشان را پرستش نمودند. پعداز آن ناراین با مپادیو گفت که من و تو 
ذات و احدیم» هرکس مرا داند تو را هم داند. و ميان من و تو جدایی نیست بخاطر 
تو چیزی نرسد. و داغ تر‌شول (1:15012) تو پر‌سينه من بسیار خوش نما خواهد بود 
و سیاهی گلوی تو که از گرفتن من پدید آمده است» ترا زینت خواهد بخشید. و از 
سیب آن داغ نام من شری‌بتس (5۳:۷2052) خواهد شد. و از سیاهی گلو نام تو 
شری‌کنت (دطامهعذ:5). خواهد شد و آن داغ و سیامی گلو را یادگار یکدیگر 


۱- سرخنده واژه هندی است بمعنی شاخه بید. ب: و آن خس پرس کشت» یعنی: 
قبر هندی. 

٢‏ ب: بترقید. در متن کلم «عمان» نیامده است و ترجمۀ عبارت پرین تقریب است: 
دو دریا (اقیانوس) خودبه‌خود خشك شد». 


۵۳۶ مپابپارت 


دانسته» ممپادیو وداع شد؛ و نر و ناراین باز به‌عبادت مشفول گشتند. 

باز کرشن به‌ارجن گفت که اینچنین ناراین برممبادیو غالب آمد و 
این قصه را باتو گفتم و معانۍ تام‌های خود را که دیوتېاو رېه هامارا به آن نام ما 
در سرود تسبیح کرده‌اند نیز با تو گفتم. و من بپمین طریق به‌انواع ظیور در 
اشکال مختلف ه‌سه عالم را نگاه می‌دارم. و در این جنگث کردن پاندو ان من‌نگاهیان 
توام» و فتح از من است» و اینکه از تیر‌های تو خلق میمیرد» آن رودر (#0073)ء 
است که می‌کشد ۱. و او از فصۀ من پیدا شده است و به‌موافقت وقت (هلع) خلق 
را ناپود خواهد ساخت. این رودر» مپادیو است و مددکار تست او را بپرست. 


حفیقت بیست‌وششم در بیان آن که نارد برای چه کار نزد نر و ناراین رفت؟ 


باز شوتك (5300313)ء گفت: ای سوت پورانك (هلنمه هط 5)! قصة 
بزرگث با من گفتی از شنیدن این قصه لواب زیارت جمیع معبدها و شناختگی" تمام 
روی زمین یافتم و پاك گشتم. اکنون قصۀ نارد بگو که برای چه کار از شیتدیپ 
(م:10۷ عع5۷) بر‌گشته نزد نر و ناراین آمد؟ سوت‌گفت‌که چون جکت راجه‌جنمیجه. 
یه‌آخ رسید» پیاس را پرسید که چون نارد به ‌گفتۀ جکدیس از شیت‌دیپ» در 
پدر کااشرم (Badarikasrama)‏ . نزد نر و ناراین آمد» چه کار کرد و چند مدت آنجا 
ماند و از نر و ناراین چه پر‌سید؟ این قصه را که خلاصۀ مہابہارت است چنانچه 
دیوتپا آب حیات را از دریای عمان کشیدند و روغن را از جفر ات برآوردند و از 
زبان جگدیس برآمده با من گفتی؛ اگی از مدد ناراین که صاحب تمام آفرینش است 
و جمیع دیوتہا و مپادیو و برهما در او خواهند درآمد؛ پدر کلان من ارجن جنگګ 
مپابپارت را فتح کرد» چندان تعجب نیست. اگر از مدد جگدیس هرسه عالم را 
فتح کند هنوز کم است. و بزرگی است مرپدران ما را یعنی پاندوان را که دیدار 
جگدیس که به‌صد هزار سال عبادت کردن میس نشودء دیدند. چگدیس نیز برای 
فایدۀ ایشان می‌کوشید» و زیادت از آن بزرگی است" تاره را که در شیت‌دیپ 
(1(۷122 عع57) رفته دیدار جگدیس (هعذ24ع2[) را ظاهر دید باز پیش نر و ناراین 
آمد» برای چه آمد و چه کار کرد و چند مدت آنجا ماند؟ 

بعداز آن بیشم‌پاین گفت که اول سجده می‌کنم بیاس را که استاد من است 
و از مدد و التفات او این قصة بزرگث را با تو می‌گویم. يشنو که چون نارد در 
شیت‌دیپ رفت و جگدیس را دید؛ آنچه از جگدیس شنید در دل نگاه داشت و 
در کوه سمیر آمده شکرانه بجا آورد و گفت که راهی باین درازی را خوپ رفتم 
و پا مقصود باز آمدم. و باز از کوه سمیر در کوه سگنده مادن (دمددحصدطه‌هدونا5)؛ 
آمد و از آنجا در بدر کاشرم آمد. و نر و ناراین را چون آفتاب تابان و موهای 

۱- خواجه حافظ شیرازی در غزلی چنین فرموده است: 


برو ای زاهد و بردردکشان خرده مگیر کارفرمای جبان میکند این» من چه کنم؟ 
٢‏ ب: صیاحی. ۳ ل: بز رک کیست؟ و چون ارد در. 


دفتر دوازدهم ٧د‏ 


ژوليده و دست‌ها از زانو گذشته و در کف‌پای چکر «(Cakra)‏ یمنی نشان بزرگی با 
سینه فراخ و برآن سینه داغ سېادیو و چپار خصیه و شصت دندان پیش و هشت 
دندان کرسی [وچپار بازو ], و باآو از چونرعد» و روی نورانی و کشاده‌پیشانی و با 
رخسارهای باجمال و ابروهای خوپ و بینی‌خوش نما و با سر چون چت (۱))۳22 مدور» 
دید. و از دیدن ایشان خوشحال گشت. و ايشان نیز سوی نارد به چشم محبت دیدند 
و پر‌سش‌ها نمودند. و نارد در خاطر خود گذرانید که شکل نر و ناراین این مر تبه 
با خلق شیت‌دیپ می‌ماند. بعداز آن در گرد سر ایشان گشت و بر بوریای خس که 
در هندوی آن‌را کوشا(1:2) می‌گو یند» نشست. و نر (۷2:2() و ناراین (عصهردتدل() په 
عبادت مشغول بودند. چون فارغ شدند ایشان نیز به‌جاهای خود نشستند و لايق 
نارد پر‌سش نمودند و تمظیم او بجا آوردند و طعام دادند. بعداز آن هرسه یکجا 
نشستند و هرسه جون شعلۀ آتش می‌تافتند. بعداز آن ناراین از نارد پرسید که 
در شیت‌دیپ رفتید و کسی را که ما از او پیدا شده‌ایم دیدید؟ نارد گفت که آری 
آن تگاهبان خلایق را ديدم و جمیع ديوتېا و رکپیشران آنجا بودند» و اينکه شما را 
می‌بینم گویی جکدیس را می‌بینم و آن نشانه‌ها که در جگدیس دیدم در شما نیز 
پیدا است. و شما -‌هردو- را پیش جکدیس دیدم وامروز از جگدیس وداعشده پیش 
شما رسیده‌ام. و غیر‌شماکیست که در او نشانه‌های جگدیس توان دید؟ چون من 
چگد یس را ديدم تمام احوال گذشته و آینده را یمن گفت و راه عمل خیر‌نمود. و 
خلق آنجا را بی‌حواس خمسه در عبادت دیدم و جگد یس را نیز از ایشان راضی 
یافتم. و آن جکدیس را که صاحب خلایق است و همه جا است به‌آنچنان بزرگی بر 
خدمتکاران خود مپر بان دیدم. و آفریدگار خلق و حاکم او است و خلاصه هم اوست 
و خلق از اوست و عین خلق‌هم اوست و روشنایی که آنطرف شیت‌دیپ (Svetadvipa)‏ ۲ 
است هم از اوست. و جایی که اوست آفتاب و ماه و باد به‌آنجا نر‌سند. و او از نور 
خود نورانی است و آسایش هرسه عالم از اوست. و عبادتی که نتيجۀ او محض‌خیر 
است او دارد. و آن خالق خلق است. قوت اعمال را که در روش جوگت بندگی۳ 
اوست پرزمین گذاشته بريك پا ایستاده و دست‌ها سوی آسمان برداشته روبه‌شمال 
عبادت می‌کند؛ و بید [واعضاءآن] ومسپادیو ودیوتمپای‌دیک و ديت (2نه1), و دانو 
«(Danava)‏ ور اچمپس (132:3:2)ء و ماران بزرگت وپر نده‌هاو گند هرب و سده (2ط5100)» 
و راجر کپه (21زR)‏ هرچه جگث و هوم می‌کنند آن را بپای خود می‌ستاند. و هوم 
(د:۲10۰) و جگث (2«ز۷) و عبادت خادما ن با اخلاص خود را که از روی دانش گوشه 
تجرید اختیار کرده‌اند و او را می‌پر‌ستند بس خود قبول می‌کند. و او در هرعالم 
برخادمان با اخلاص خود مپربان است. و من این معنی را یقین خود ساخته خادم 
با اخلاص او شده‌ام و به‌رخصت او اینجا آمدهام و هرچه با شا گفتم از زبان 

۱- چپتر: چتر. 

۲ ب: روشنایی که از طرف. 

۳ ل: بزرگی. 


چگد یس شنیده‌ام و حالا هم دل خود را به‌او بسته با شما صحیت می‌دارم. 

پعداز آن نر و ناراین با نارد گفتند که ای نارد! بزرگی مرترا است که آن 
جگدیس را که پر‌هما هم نتوانست دید؛ تو را از روی عنایت_سخادم خاص‌خود دانستهب 
ديدار خود نمود. و آنجا که تو رفتی جز ما دو کس هیچکس را آنجا راه نبود. 
و جایی که او می‌باشد روشنی آنجا برابر صد خورشید است. و اندکی از صبر و 
تحمل او زمین یافت» بار خلایق را برداشت. و پاره‌ای از نشیب و نرمی او به‌آب 
رسید» گداخته و روان شد. و لمعه‌ای از نور او خورشید یافت عالم را برافروخت. 
و شمه‌ای از لمس او به‌باد رسید همه‌چیز را مساس کرد و از آواز او آسمان مکان 
صدا گشت. و اندکی از ضمیر او که در دلہای خلایق است با ماه پیوست» از 
آنست که دیدن ماه فرح می‌بخشد. و آنجا که جکدیس می‌باشد آب و خاك و باد و 
آتش و آسمان از آنجا پیدا شد و آنجا بجز جکدیس و ارادت او کسی دیگر نمی 
باشد. و کسی که از نيك و بد وارسته است باریکتر از هر باريك شده از ميان 
خورشید گذشته به او میر‌سد و از آنجا گذشته در انروده (حطل0اتاه۸)» می‌درآید. و 
از انروده در پردمن (7307:0:3٥)ء‏ می‌رود و از آنجا در سنکرګېن (2صهءته‌اهده) 
داخل می شود و از آنجا در باسدیو (06۷2ع۷)» می‌درآید. و آن یاسدیو به‌ر تبه‌عالی 


است و در همه‌جا است و جای همه در اوست. 

و ما دویرادر که در خانه دهرم متولد شده‌ایم و در این معبد پزرگی که 
پدر کاسرم (73 4:4 1::ل8:0) باشد عبادت عظیم می کتيم و از هراوتار (هعهند۸۷) 
جکدیس خبردارشده او را دما می‌کنيم. و اينکه گفتی شما هردورا پیش جکدیس‌دیدم 
راست است. و آنچه جکدیس با تو می‌گفت ما می‌شنيديم و احوال آینده و گذشته 
را ما می‌دانیم. 

چون نارد این سخنان را از نرء و ناراین شنید دست برسیته بسته هزار سال 
دیوتہا در بدرکاسرم عبادت جکدیس کرد و نر و ناراین نیز جگدیس را میب 
پر‌ستید ند. وقتی نارد بعداز پر‌ستش دیوتہا پررستش پتران می‌کرد» تاراین پرسید 
که شما که را می‌پر‌ستید و پس شما کیست که او را سجده می‌کنید و حاصل از این 
عبادت حیست؟ نارد در جواب گفت که این عمل را شما تعلیم کرده بودید که اول 
دیوتمپا را باید پر‌ستید و بعداز آن پتران را. و غرض از عبادت دیوته عبادت 
جگد یس است؛ و پتر )٥7٤(‏ ماهم جکدیس (هعذلدو2|) است چرا که پدر ما از او 
پیدا شده است و ما از پدر خود بوجود آمده‌ایم» از این سبب مادر و پدر کلان ما 
جگدیس است و اورا می پر ستیم . تمثیلآنکه وقتی از اوقات علم بید از یکی غایب شده 
بود پعداژ آن از پسر خود تعلیم گرفت. از این سبب آن پس در معنی پدر است و 
پدر پسر است. و این را شما بہتر می‌دانید که از يك سبب پدر» پسر را طاعت 
می‌کند و از يك سیب پس؛ پدر را می‌پر‌ستد. باز نارد پر‌سید که سه پند (۵2ع:۳) راکه 


به‌ارواح پدران می دهند یکی را پدر نام می نېد و دوم را پدر کلان و سوم را پدر 


دفتر دوازذهم 2۳۹ 


پدر کلان» سبب چیست؟ وآن پندها خود از خمیر! است» این‌نام‌ها برای‌چه می نمېند؟ 

نر و تاراین در جواب گفتند که اول این زمین غایب شده بود؛ جگدیس بصورت 
خوك شده بجای خود آورد و نېاد. بعداز آن سل کرد و گلی که بردندان او 
چسبیده بود در تیم‌روز» از آن گل سه پند ساخته بر‌خس‌های کوشا۲ نېاد و بخش آن 
را برای خود داد و کنجد نیز در آن پند (۲)۳:202 انداخت تاخلق دیگ‌هم باین روش 
عمل بکنند و پند بدهند. و گفت که پترهم منم و پتران را می‌آفریتم و سه پند 
که از گل دندان خود ساخته‌ام و رو په جتوبء پپلوی هم افتاده‌اند», همین ها پتس‌شو ند 
یکی پدر و دوم پدر کلان و سوم پدر پدر کلان شو ند. و این سه پند را اگرچه نام 
نباده‌اند اما در حقیقت منم و پدر و پدر کلان خودم و کسی پدر و پدر کلان من 
نتوانه شد این سخن را گفته آن شکل خوك از نظر غایب شد . سیب پند دادن این 
بود که باتو گفتم. و این را یقین بدان هرکس پدران خود را و دیسوتما را و 
پتر خود را و غریب بینوا را و گاو را و بر‌همن را و زمین را و مادر خود را 
از روی اعتقاد بپر‌ستد در معنی جگدیس را می‌پرستد» چرا که در جمیع وجود در 
راحت و محنت پرتو جگدیس است. 

بیشم‌پاین گفت که نارد این سخنان نر و ناراین شنیده به‌اعتقاد زیاد از 
آنچه داشت یه‌عبادت مشفول شد. و مثل این قصه که گفتم بسیار از نر و ناراین 
شنید و باردیگر در سیت‌دیپ رفته پرمیشر (۳272۳:65۷272) را دید و باز در کوه 
برف که جای بودن نارد بود نر و ناراین بپمان طریق به‌عبادت مشفول شد‌ند. 

باز بیشم‌پاین با جنمیجه گفت که تو بزرگت خانواده پاندوانی و از شنیدن 
این قصه پاك شدی. و هرکس که امانت جگدیس می‌کند مردود دنیا و آخرت است. 
و هر کسی‌که عبادت‌آفریدگار نمی‌کند» بزرگان او در عذاب‌اند و هیچکس براى خود بد 
نمی‌خواهد؛ و جگدیس در جمیع وجود جا دارد؛ پس کسی که جکدیس را عبادت 
نکند و اهانت کند در معنی ستم بر‌خود کرده باشد. و این بزرگی جگدیس را بمن 
بیاس گفته است و من بشما گفتم. و طریق عبادت نارد را و دیدن جگدیس و تمام 
سر‌گذشت او را پا شما گفتم. و بیاس را که استاد ما است کم ازناراین ندانید واگر 
کم از تاراین می‌بود این مېابېارت را نمی‌توانست‌گفت. و روش عمل خير و جگت 
را با تو گفتم اکنون شرو ع در جکث بکنید. 

چون اين سخن را جنمیجه از بیشم‌پاین شنید آنچه ازجگی مانده یود در اتمام 
آن شروع کرد بعداز آن سوت با بن‌همنان گفت که ای نیکان نیم کپار! این قصه 
که نارد پیش بیاس گفته یود بیاس با پاندو ان و بپیکم‌پتامه گفت و من به‌شما گفتم. 
اکتون شما همان جکدیس را از اعتقاد و از دل و زیان پرستید که آن جگدیس 


۱١‏ ب صمیر. 

٢‏ ب: برخی‌های دایه؛ ج خس‌های دانه. 

۳ پند (ه100): غذایی است که با برنۍ و روغن تبیه میشود و برای آمرزش نیاکان, 
بینوایان را اطعام میکنند. 


۰د مہا بارت 


نگاه‌دار ندة زمین و آسمان است و خزينۀ علم بيد است و حواس ظاهر و باطن را 
او دارد. و همان جگدیس که کشندۀ دیتان است شما را راه نماید و از شما راضی 
یاد. و او عبادت بزرگت کرده اوصاف او بلند است و نجات بخشندء نیکوکاران 
است. و آن طرف هرسه‌گن (Guna)‏ و چپار شکل را که بالا گفته شد او دارد. و 
تتیجه عبادت و جگت و ثواب را او می‌دهد. و بسیار قوی است و هیچکس بر 
او غالب نباشد. و خلاصی دهندۀ رکپیشران است و گواه خلایق است و دیرینه 
است. و او را پرهما سجده کرده و جوگیشواران (۱)81:۷262 او را از روی دانش 
و ریاضت می بینند» نگاهبان شما باد! 

باز جنمیجه گفت که ای بیشم‌پاین! بزرگی جکدیس را و قصۀ تولد نر و 
ناراین درخاته دهرم و ظپور باراه (۷2:22)» یعنی گر از وطریق پند(۳:۳42)دادن و 
روش تجرید و قواعد راهبری در خلق و حقیقت ابتدای هرشیئی را تمام از تو 
شنیده ام . اکتون قصه جگدیس که بصورت سس اسب و تن آدمی خود را برای برها 
نمود و مجلس و سخنانی"۲ که در میان ایشان گذشت» بگویید که ما را از گفتن این 
قصه‌ها از گناه پاك‌کردید؛ و این قصه را نیز بگویید تا پاکتر شویم. 

بیشم‌پاین گفت: این قصه را که با هرچېاربيد موافق است پرسیدی و بیاس 
با جدهشتر گفته بود» آنچتان بود که چون جدهشتر قصه از اوتارمی شره 
٥(‏ د٥۵۷‏ دامدزد۲1) ۲ شنيد در دل او دغدغه شد» همین نوع که تو از من پرسیدی 
از بیاس پر‌سید که سیب چه بود که جکدیس بصورت اسپ (12(22:72]) و آدسی 
خود را به بر‌هما نمود و مقصود ظبور در این صورت چه بود؟ 


در قنای عالم و آفرینش خلق! 

بیاس گفت که تمام جاندار با حواس خمس آمیخته است و جکدیس خالق 
موجودات است و بزرگث است و ناراین است و برات (۴)۷1۳2:۵ است یعنی هرچه 
می‌نماید اوست. و روح جمیع جاندار است و عطاکنندة مقصود است و با گن (Guna)‏ 
آميخته است و ازجمیع‌کن‌ها جدا است. و وقتی عالم نابود شدن‌گرفت اول خاك درآب 
درآمد و آب درآتش محو شد و آتش با باد آمیخت و باد در آسمان رفت و آسمان 
در من (۷202) یعنی: در دلپا جاکرد. و دل در ظاهر پنېان گشت و ظاهر در باطن 
بنپفت و باطن در پرکپه (۳:۵:2) یعنی در ذات و احد درآمد و تمام تار یل شد. 
و چون بازخواست که خلق بیافریند ازآن تاریکی شخصی بصورت‌آدمی پیداشد که جمیع 
خلایق از او یوجود آمدند و نام او انروده )Aniruddha)‏ شد . و آن انروده» پردهان 


-١‏ یوگیشوار (108157272): پیرو آداب یا تعلیمات ج وگث» ریاضتکش. 
۴ ب: و در مجلس سخناتی 

۳ ل: اوتارهی‌شرا يعنی ویشنو درین مظبر خود را نشان داد. 

۴ ل: و با همه کس آميخته است و از جمیع گن جداست. 


دفتر دوازدهم ا 


(همه ال ه:٣)‏ یعنی بسیار بزرگت است و هرسه گن در اوست. و آن ذات واحد خواست 
که در آب خواب بکتد» وهرگونه خلق را درخواپ بیافرید؛ بمجرد این‌اراده (Mana)‏ مان 
(Mahat)‏ یعنی: عقل اول پیدا شد. و از او اهنکار «(Ahamkara)‏ یعنی منی و تکیر 
پیدا شد. و از اهنکارء بر‌هما با چېاردهن پیدا شد. و آن برهما آفریدگار تمام 
خلایق است. و آن انروده (4083: ۰م ۵) که اول پیداشده بود بالای گل نیلوفر که هزار 
برگت داشت نشست و تمام عالم را در زیر آب دید. بعداز آن با ست‌گن (فعنوهاد5). 
آمیخت و آب و خاك و باد و آتش و آسمان را پیدا کرد. در این وقت دو قطره آپ 
پرآن گل نیلوفر افتاد. از يك قطره مده (uطلة×)‏ نام دیت (1(21072)» پیدا؛ و 
از قطرۀ ديگر کیتبېه (داعااه)» پیدا شد. و یکی با رجوگن (2عداوه(۵), یعنی 
احکام سلطنت» و دوم با تموگن (2عدوه12)» یعنی محض شر آمیخته پیدا شد. و 
هردو دیت گرزهارا گرفته جاتب بیخ‌آن‌گل نیلوفر گرفته حمله‌کردند و دید ندکه درآن‌گل 
بر‌همانشسته است وچبپار بیدرا پیدامی‌کند. چون نظر آن دو دیت(1(21072)» بر آن‌چسپار 
پید افتاد» هر‌چپار بید را گرفته در آپ غرق شدند. و برهما از رفتن بید‌ها محنت 
کشید و متوجه به‌جگدیس شد و گفت که چشم من و قوت من و نورانی من و اسباب 
آفر یدن من همین پیدها است ودیتان آنپارا کشیده‌گرفتند. واز رفتن اين بیدها عالم 
درچشم من سیاه شده است. و بی‌بیدها خلق را چگو نه خواهم آفر ید؟ واز این محنت‌رفتن 
بیدها با که گویم و پیش که داد کنم؟ در همین فکر» پخاطر او گذشت که ثنای 
جکدیس بایدگفت. بعداز آن هردو دست‌بسته شروع در مدح جکدیس کرد. اول 
گفت: کسی که بید در ضمیر اوست او را سجده می‌کنم و از کسی که من پیدا 
شده‌ام و کسی که خالق خلق است واز همه خلق بز رگتراست وخز ینه‌سانکبه «(Samkhya)‏ 
و جوکث (۷082) است و خالق ظاهر و باطن است و راه نجات اوست و دارندهة 
موجودات است و نپان‌دان خلق است» او را سجده می‌کنم. بان گفت: ای‌جگدیس! 
من اول مرتبه از دل تو پیدا شده‌ام و مرتبۀ دوم از چشم تو پیدا شده‌ام و مرتبۀ 
سیوم از کلام تو و مرتبه چبپارم از گوش تو و مرتب؛ پنجم از بینی تو و مرتبۀ ششم 
از بيضۀ زرین (2طاتعوهرمدی1]) پیدا شده‌ام. واین مرتبه هفتم است‌که مرا از گل 
نیلوفر آفریدی. و هرمرتبه که پیدا شده‌ام فرزند تو بوده‌ام. و هرمرتبه که آفی ینش 
را ازس آفریده‌ای فرزند اول تو من بوده‌ام و هرمرتبه که تو مرا آفریدی بید را 
چشم من ساختی. اکنون چشمان مرا دیتان دزدیدند و من نابینا شدم و بجز تو کسی 
ندارم» آن چشم‌ها را یمن بده. 

چون برهما باین تضرع و زاری مناجات کرد جکدیس بیدار شد و از خود 
شکل دیگر ساخت و آن شکل بغایت خوشروی بود. وسر او چون سر اسپ و تن او چون 
تن‌آدمی. و سر او به‌آسمان‌رسید» و موهای یالاوچون‌شما عآفتاب می‌تافت. يك کوش او 


١‏ مدهو (ناطل42) و کی ,ېه (2ط0هاه) دو دیو وحشتزا بودند که بنابرروایت 
مپابہارت و پورانا (Purana)‏ ما يدها را ربودند و در آب فرو بر‌دند. 


٣۴د‏ مپابپارت 


برآسمان و يك گوش برزمین رسید» و تمام روی زمین برپیشانی او جاکرد و دریای 
گنگث و سرستی (52725۷20) در کم او درآمد. و دریای عمان (53:000:3) در اپروی 
او بود و آفتاب و ماه هردو چشم او شد و تمام باد نفس بینی او گشت و برق زبان 
او شد و جمیع پتران (Pitr)‏ دندان او شدند. و گو لوكت (Goloka)‏ و برهمەلوك 
«(Brahmaloka)‏ دهان او شد و شب قیامت۱ سیاهی گلوی او شد. باين صورت شده 
در آب غوطه‌زد و بر‌صدای آن غوطه دودیت» بیدها برزمین گذاشته متوجه بالاشدند. 
و آن شکل هی شرا (دعاعد(د۲3)» بیدها را از آنجا گرفته برای برهما رسانید و باز 
به‌شکل اول خود شد. و آن هردو دیت که بالا آمده بودند دیدند که چیزی نیست باز 
بر‌گشته بجای خود رفتند و بیدها را آنجا ندیدند و به‌اضطراب تمام یاز بالای آب 
آمدند و پپلوی بیخ آن گل نیلوفر رسیدند. و در آتجا پر کپه )٧0170:3(‏ را بر 
پشت ماری که از قوت بزرگی خود آفریده بود در خواب دیدند و با یکدیگر گفتند 
که همین شخص بیدها را دزدیده است» این چه کس باشد و از کجاست؟ 

این سخن را گفته او را بیدارساختند و گفتندکه تو با مایان جنگ بکن. چون 
جگدیس دید که ایشان به‌جنکت مایل‌اند برخاست و به‌هردو دیت چنگث کردن گرفت. 
اگر چه جگدیس را از کشتن آن دو ديت فایده نبود اما برای فایده بر‌هما هردو را 
کشت. چون برهما بیدها را یافت و دزدان بيد را کشته دید خوشحال شد و شروع 
در آفریدن خلق کرد. و جگدیس بید‌ها را به‌بر‌هما داد و نصیحت کرد و باز بجای 
خود رفت. 

بیشم‌پاین به‌جنمیجه گفت که داستان هی‌شرا» که پرسیده بودی با تو گفتم 
هر‌کس این داستان را بشنود آنچه خوانده باشد فراموشش نشود. وقتی راجه پنجال 
(دلع‌صد۳), صورت همین هی شرا را تصور کرد و شفیع آورد به‌نجات رسید. و آن 
جکدیس به‌هر‌صورتی که می‌خواهد می‌شود و هرکاری که می‌خواهد در آن صورت 
می‌کند» و خزينة بید و عبادت و جوگث است. و بید‌کلام ناراین است و جکث و عبادت 
عمل اوست و نجات و تجرید و اختلاط هم اوست. و بوی خاك و مزۀ آب و نورآتش 
و مساس باد وصدای آسمان از اوست. و صاحب دل اوست و زسانه و ستاره‌ها و 
دو لت دنیا و اوصاف از اوست ‏ بسیار چه‌گویم؟ هرچه هست از اوست. و اکر 
کسی به ملاحظۀ تمام ببیند همه اوست و غیراو نیست. و ضمیر برهما و رکپه و 
جوگیان و اهل ریاضت و اهل دانش را می‌داند» و او را هیچکس نداند. و هر کس 
عمل خير می‌کند و يا چیزی می‌دهد به‌محبت اوست و جمیع خلق در او می‌باشند؛ 
بنابرآن او را باسدیو می‌گویند. و صاحب بزرگث و صاحب گن و نرکن هم 
اوست و از آمدن و رفتن او هیچکس خبر ندارد که از کجا می‌آید و به‌کجا می‌رود؟ 

باز جنمیجه از بیشم‌پاین پر‌سید که تو بمن گفته بودی که جگدیس طاعت 

-١‏ ولو (2ته[۳0)): عالم کاوان - مقام یا آسمان کریشنا. این قطعه باید چنین ترجمه 


میشد: گولوك و برهمالوك: لب بالا و پایین او شد و شب تاريك (موحش)؛ ج؛ ب و دیولوك و 
برهمالوك: دندان کرسی او شد و شب قیامت سیاهی. 


دفتر دوازدهم ېد 


خادمان خاص خود را پا بپترین طریق قبول می‌کند. و نیز گفته بودی که هر کس 
از نيك و بد فار غ شد در جکدس می‌درآید. و نیز گفته بودی که هرکس بید را 
خوب می‌داند و عمل خير می‌کند مر تبۀ او زیاده از همه است. این عمل خير جگدیس 
از چه کس پیدا شد و چه کس به عمل درآورد و به‌چه‌طریق پیدا شد؟ و روش‌خاصان 
جگدیس چیست؟ با من بگو. 

بیشم‌پاین گنت که چون شروع در جنکث پاندوان و کوروان شد و آن زمان 
ارجن جنکت را گذاشته دلکیر شده نشست» و سری‌کر‌شن‌جیو این سخنان را تمام به 
ارجن گفت: کسی که خود را نشناخته است این سخنان را نداند. و این قصه برایر 
سام‌بید (5272612) است. و این عمل خير در ست‌جکث (520(2) گفته شده 
است. و این عمل را غیراز ناراین کس نداند. و این قصه را ارجن از کرژن‌جیو؛ 
و در مجلس جمیع رکبه‌ها. بپیکم‌پتامه از نارد پررسیده بود و از پیر خود که بیاس 
باشد هم شتیدم. و اين داستان را چنانکه نارد و بیاس گفته‌اند از من بشنو: 

وقتی که بر‌هما از دل ناراین پیدا شد اول اعمال خير را خود بعمل درآورد. 
و از ناراین «(Narayana)‏ فنپ (Phenapa)‏ ۱ و از فنپ» بیکپانس '(Vaikhanasa)‏ 
(به‌ر کمپیشران آموختند)» و از بیکپانس» ماه (502) آموختء بعداز آن اعمال 
خير غایب شد. چون وقت دیگر برهما از چشم ناراین پیدا شد آن اعمال خیر را 
بر‌هما ازماه آموخت» و برهماء رودر را تعلیم کرد. رودر به‌قوت جوگث به‌ر کمپیشر ان 
پال‌کپیل (2لاطهلدظ) آموخت و باز اعمال خير از میان غایب شد. و مرتبهٌ سوم 
که ہر هما از کلام ناراین پیدا شد اعمال خیر را ناراين داشت و ناراین» سیر نر کمپه 
(زR5‏ همعهمن8) را آموخت. سپرن سه‌م‌تبه برآن کردار عمل کرد. بعداز آن نام او 
تری‌سپرن (2002702ع1:1) شد. و این حکایت در رگت بید است. و از سپرن به باد 
رسید و ازباد برر کپیشران بزرگت رسید واز رکمپیشر ان‌بزرگت به‌دریای عمان‌رسید 
و بازغایب کشت. درمرتبۀ چپارم که برهما از گوش ناراین متولد شد جکدیس بخاطر 
گذرانید که خلق را به‌چه طریق بیافی‌یند. بعداز آن با برهما گفت که خلق را پیدا 
کن که من قوت آفریدن را بتو می‌دهم. بعداز آن برهما آن قوت از ناراین یافت و 
شرو ع در آفریدن خلق کرد و اين اعمال خير که قوت آفریدن از او حاصل شد 
برهما از ناراین با خصوصیات شنید و یاد گرفت. بعداز آن جگدیس غایب شد و 
برهما شروع در پیدا کردن خلایق از جنبنده و ساکن کرد. چون تمام خلق را 
بیافرید برآن علم خیر عمل‌کرد. بعدازآن» آن علمرا به‌سو ارچك‌من ( )Svarocisa ٧هم ٥‏ ۳ 
تعیلم داد. و من (عه۷6) برای پسر خود که شنکېه پد «(Sankhapada)‏ نام داشت 


۱و ۲- فنب 60203 ): و ویخانس (Vaikhanasa)‏ نام وړا کرو رت ما 
ل: و از ناراین فنپ با رکپیشران آموختند و مایان بیکہانس رکپیشران آموختند. 

۶ مطالب این قطعه در ترحمه خلاصه شده است. 

۳ سوار روچیش منو (ا12۵ 0538 ::3): یکی از نام‌های منو. ج: بر آن عمل خیر 
عمل کرد بعداز آن آن علم را با سوارجگک من تعلیم کرد. 


ور مپابیارت 


بیاموخت. و شنکبه‌پد» برای پس خود سور ناب (۵ ۰٧3:‏ 5:۷) نام آموخت و باز 
آن دهرم» فایب شد. چون مر تبۀ پنجم برهما از بیتی ناراین متولد شد ناراین 
این علم را در حضور پرهما به‌سنت کمار (53:320:0003:3), پیاموخت و سنت‌کمار په 
بیرن پرجاپت (ناهعدزه:۲ عصهتذ۷)» تعلیم داد. و بیرن برای ریبیه‌مونی هرطانهR)‏ 
(نهه!۸ء بیاموخت و ریبیه برای پسر خود کوکشی (ایkد‌))‏ نام بیاموخت و باز آن 
دهرم ایب شد. و مرتبۀ ششم که پرهما از بیضٌ زرین پیدا شد این علم را ناراین 
برای برهی‌کمپدر کپه (ند# aلدینطءد۱)8‏ آموخت. و از برهی‌کنید جشت («طایر() 
نام رکہیشس خوانندۀ سام‌بید ياد گرفت. و از جشت (2طاع([) به راج ابیکنپن 
(همدم سه م) رسید و باز غایب شد. و مرتبۀ هفتم که برهما از گل نیلوفر متولد 
شد آن دهرم را ناراین بابرهما آموخت و ازبرهماء دچ ېه پر جاپت (6 3 م2733 هعله(1) 
یاد گرفت و دچېه به آفتاب که نبيرۀ دختری اوست یاد داد و آفتاب به‌پسر خود که 
من (٥:٨٥٧)ء‏ باشد آموخت و من به‌اچپواك (72:]) که پسر او بود آموخت و 
از او غایب شده باز در ناراین (دمددت۷2() خواهد در آمد. 

بیشم‌پاین به‌ر اجه جنمیجه گفت که این علم تجرید است که با تو گفتم و عمل 
سنیاس در بپیکم‌پرب (27۷2 81:::3) گفته شده است. و اين علم هرمرتبه که 
می‌رود باز از جگدیس (Jagadisa)‏ پیدا می‌شود و این روش عمل علم اول است. و 
دانستن این علم و به‌عمل درآوردن بسیار مشکل است. و این علم را خادمان 
جگديس به‌قوت دانش و اعمال خير نگاه می‌دارند. و در این کردار زیان کسی 
متصور نیست و خشنودی جگدیس در این علم است. و من حقیقت هر چېار شکل 
جگد یس که باسديو و شنکرکہن (aہهءبه‌اصه؟)»‏ و پردمن (۸4صدرههإ۲)» و انروده 
(عط له نه ۸ھ) باشد با تو گفتم. و در معنی يك است که به این چہار شکل ظہور 
می‌کند و جان تمام خلق اوست. و من (۷222) که حواس خمس را نیکو می‌داند 
هم اوست. و عالم را او در وجود می‌آرد و به‌عدم می برد و کاری هم نمی‌کند و 
هرچه می‌خواهد می‌کند. این عمل که خلاصۀ اعمال و علوم است چنانچه از استاه 
خود شنیده بودم با تو گفتم. و کسانی که به اين علم عمل می‌کنند کم و زیاده از يك 
تن یا دو تن نیستند و اگر تمام مردم باين علم عمل می‌کردند» همیشه ست‌جکت 
(دود52) می‌ماند. و این قصه را بیاس پیش بپیکم‌پتامسه» و سری‌کرشن‌جیو و 
رکپیشران دیگر به‌راجه جدهشتر گفته بود و بیاس از نارد شنیده بود» همه را با 
تو گفتم. 
حقیقت بیست و هفتم در بیان پرسیدن راجه جنمیجه (هرهزنسمعه() از 
پیشم‌پايم (Vaisampayana)‏ که چرا تمام خلق این نوع عمل خير را نمیکنند؟ 


باز جتمیجه پرسیدکه این نوع عمل خير (183:::4)ر! تمام خلق‌چرا نمی‌کنند؟ و 


۱- برهی شدریشی (1153 22/5202). 


دفتر دوازدهم ۵۳۵ 


این را گذاشته به‌کارهای ديگر چرا مشفول‌اند؟ بیشم‌پاین گفت که تمام خلق عالم 
سه قسم است: اول ساتك (520212)» یمنی به اعمال خي مشفنول‌اند. و دوم راجس 
(دعدز۵)» یعنی به‌اعمال خیروشر آمیخته‌اند. و سوم تامس (عهسع1)» یمنی تمام 
بداند. و قسم اول از روی دانش متوجه موچبه دهرماند .(Moksa Dharma)‏ 
و همان مردمان جگدیس را می‌دانند و از عنایت جگدیس هرچه اراده می‌کنند میب 
يابند. و خادمان خاصۀ جگدیس و صاحب دانش ایشانند و حریص نیستند و 
خمخوارگی ایشان جکدیس می‌کند. روز اول که متولد می‌شونه نظر عنایت 
جکدیس برایشان می‌افتد. و آن مردم را سانك )53:0517٥(‏ می‌گویند و راه موچېه 
(Moksa)‏ را ایشان می‌بینند. و ایشان با داننده‌های سانك (2طعصدع) و جوف 
(ع٥¥)‏ پرابرند و بجز ناراين به‌چیز دیکر متوجه نيستند. و از نظر عنایت او 
جمیع علوم خصوص علم معرفت- برایشان کشف می‌شود؛ از این سبب آن عمل خير 
از هرکس نیاید. و قومی که با راجس و تامس آمیخته پیدا می‌شوند و با اهل عالم 
اختلاط دارند جگدیس با نظر عنایت برایشان نمی‌بیند و هی گام متولد می‌شوند 
نظر برهما برایشان می‌افتد. و آدمی خود تمام غفلت است» دیوتېا و رکېیشران 
براپر سانك و جوت عمل نمی‌کنند. 

باز راجه جنمیجه پرسید که به‌هیچ طریق اين دو طایفه هم به‌جگدیس میب 
رسند؟ روش اعمال ایشان را نیز با من بکو. 

بیشم‌پاین گفت: کسی که از رج (2زمال) و تم (عسد1) به‌زور عبادت و دانش 
خود را به‌ست‌گن (52:0202) رسانید به آن پرکېه (۱)۳:52 بیست وپنجم چرا 
نر‌سد؟ و کسانی‌که خودرا با سانك‌جوگت وخلاصة بید‌هاکه اجز ای‌اعمال جکدیس‌اند 
بيامیز ند. جکدیس را بيابند. و این همه را برای زود یافتن جکدیس گفته‌ام و 
لیکن هر کس که هست چنانکه ابر آپ را از دریا بر‌می‌دارد و سیلاپ شده باز به‌در یا 
می‌ریزد؛ عاقبت به‌جگدیس می‌رسد. و این زبدة اعمال خير را با تو گفتم» اگر از 
دست تو می‌آید تو هم برآن عمل بکن. و این دهرم را نارد به استاد ما که بیاس 
باشد گفته بود و بیاس به جدهشتر گفت» وهمان قصه را من با توگفتم. و این دهرم 
(مصعهط(1) به غايت مشکل است و هر کس که می‌شنود خواه من باشم خواه تو باشی 
عمل او برهمه دشوار است. و عالم را جگدیس می‌آفریند و نابود می‌سازد و دانش 
می‌دهد و جاهل می‌کند. 

بازجنميجه گفت: ای بیشم‌پاین! علم سانك ٥(‏ ٤ه‏ 5) و علم جوکت (4ع٥۲)‏ 
و علم تجرید (72ا۳2۵»2:2) و خلاصه بید‌ها؟ را تمام بیان کردید» این را بگویید که 
این همه در آدمی می‌باشد یا برای هرکس علم علیحده است و روش عمل در این 
علوم را نیز بگویید. 


۱ منظور عنصس اول است» که عبارت از پروشه (Purusa)‏ میباشد. 
ات منظور از خلاصۀ بید‌ها در اين جا ارنیك شت وداها (Arnyka_Vedas)‏ میباشتد. 


2۳۶ ما بپارت 


بیشم‌پاین گفت: اول سجده می‌کنم کسی را که ستوتی (ا52072۷2)» در میان 
آب زاییده بود یعنی بیاس (ععه(۷) را» و او دورکنندۀ تاریکی و جېل است به نور 
دانش» و در نسب۱ ششم جای ناراین (د مه7 عه۷٧)‏ است و انشه۲ (دعسش) ناراین در 
وجود اوست. و وقتی فرزند بیواسطه ناراین هم شده بود [و بطور خارق عادت در 
يك جزیره تولد یافت]. 

باز راجه جنمیجه پرسید که شما اول گفتید که پیاس نسب ششم جای 
ناراین است و باز فرمودید که وقتی فرزند بی‌واسط؛ ناراین هم شده بود» شرح 
این را بیان فر‌مایید. 

بیشم‌پاین کفت که چون بیاس جمیع علوم را خواند و از خواندن علم فارغ 
شد بر کوه (11۷2۱])رفته استر احت‌نمود. و ما هرچپارشاگرد وپنجم‌سکدیو دست و 
پای‌بیاس را مالیدن گرفتيم. و بیاس اول بیان بید می‌کرد و بمداز آن مسپابپارت 
و قصه‌های قدیم می‌گفت. در این ميان همین سخن را که تو از من پر‌سیدی ما از 
بياس پی‌ سید یم ۰ 

بیاس گفت که من حقیقت پیدا شدن خود با شما می‌گویم و این را 
به‌قوت جوگت خود دانسته‌ام؛ بشنوید: چون در مرتبۀ هفتم جگدیس یعنی آفرید‌گار 
شروع در آفرینش کرد اول برهما را ازگل نیلوفی بیافرید. و آن آفریننده که از 
نیکی و بدی منزه است با بر‌هما گفت که تو را از ناف خود برای آفریدن خلق پیدا 
کرده‌ام اکنون خلق را از جاندار و بی‌جان و دانا و نادان بیافرین. از این سخن 
بی‌هما مس در پیش انداخته دلگیر شد و در پای جگدیس افتاد و گفت که مرا آن 
قوت کجاست که خلق را بیافرینم. از این سخن جگدیس تاسل نمود و سرستی 
(ناهعهید5) را یادکرد و سرستی حاضر شد. جگدیس با سرستی گفت که در دل 
بر‌هما درآی و خود غایب گشت. بعداز آن به‌گفتة جگدیس» سرستی در دل برها 
درآمد. باز جگدیس پیش برهما ظاهر گشت و گفت که این زمان به‌قوت دانش 
سرستی از هر‌جنس خلق بیافریند؛ برهما قبول کرد. جکدیس از نظر وی پنہان 
شد و به‌جای خود رفت و برهما خلق را بیافرید. باز در دل جگدیس گذشت که 
برهما» ديت ٥(‏ نه(1) و دانو (۷2حعد۲) و گندهرب (100:۷3ه0) و راچېس 
(۳2۷52:2) بیافر‌ید. و از بس که عبادت بسیار کرده‌اند برهما قوت بزرگی خود را 
به‌ایشان داده است و ایشان قویتر خواهند شد و زمین از بار ايشان محنت خواهد 
کشید و بررکپیشران و دیوتپا ستم خواهند کرد. برمن لازم است که بار زمین 
فرود آرم و نیکان را نگاهبانی کنم و بدان را براندازم. و قوت زمین از من است 
که من بصورت مار شده زمین را بالای سر خود برداشته‌ام؛ و زمین خلق را برداشته 


۱- ترجمةٌ صحیح عبارت متن برین تقریب است: و او مظبر (صورت = شکل) ششم 
ناراین اممت بت ج: در مر تمه ششم. 

۲- انشه (دعصشم): قسمت» خش اجزاء و اعضاء. ج: ببست و ششم که حای ناراین 
است و انشه ناراین در وحود. 


دفتر دوازدهم ۵2۳ 


و نگاهبانی زمین برمن است که یعداز هرمدتی به‌يك شکل ظاهر شده این زمین را 
نگاه می‌دارم. گاه بصورت خوك و گاهی نرسنگه «(Nrsimha)‏ و گاهی بامن 
(دمدصد۷)» و گاهی آدمی شده دشمنان دیوتما را دفع می‌سازم. جکد یس این را در 
دانش خود تأمل کرده نعره بزد و از آن نعره زدن يك فرزند از دهن جگدیس 
متو لد شد و نام او اپانتر‌تما (دصهاه‌منمه۱)۸ شد یعنی: جببل خود را در آب 
ضرق ساخته و احوال آینده و گذشته و حال براو روشن گشت و راستگو 
شد و هرکاری که در عبادت کرد مستحکم و سنجیده بود. و بعداز پیدا شدن 
آمده مس در پیش انداخته پیش جکدیس ایستاد. جکدیس با او گفت که معنی بید 
را با خلق بکو. و او بفرمودة جکدیس اقسام بید را از یکدیگر جدا ساخت. و 
جگديس خوشحال گشت و گفت که در هر مر تبه که بید از عالم خواهد برافتاد باز 
از سر نو آن علم را رواج خواهی داد. وچون کلجکث (هودرالم) نزديك خواهد آمد 
از اولاد تو راجه‌های بزرگت پیدا خواهند شد و با یکدیگر جنگت‌ها خواهند کرد و 
سخن ترا نخواهند شنید» و چون کلجکث خواهد رسید» رنگث تو سياه خواهد 
گشت و عبادت و عمل خير بسیار خواهی کرد و لیکن محبت دنیا از دل تو بیرون 
نخواهد رفت. پس تو سکدیو (5020672) دنیا را ترك داده به‌درجه موچېه خواهد 
رسید. اینکه من گفتم به‌تحقیق اینچنین خواهد شد و نزديك کلجگك که بسشت 
(۷2515002) پس پرهما خواهد شد از اولاد بسشت؛ پراش (9تدعدته۳) نام ر کیش 
پیدا خواهد شد و او پدرتو خواهد بود ومادر تو ستوتی, تو را در ایام‌دختری خواهد 
زایید. واحوال هزار جگث گذشته و هزارجگت آینده خواهی دانست و همیشه بیاه ما 
خواهی بود و تمام اهل عالم تو را به اوصاف حمیده خواهند ستود. و وقتی شنیشچر 
 (Sanaiscara)‏ (یعنی پسر آفتاب) خواهد شد احکام او را تو رواج خواهی داد - و 
هرچه می‌کنم من می‌کنم و خواهش خلق دیگر است. 

چون جگدیس این سخنان را با اپانتر‌تما (دصت‌دعمنمدم۸) گفت از نظ 
غایب شد» و نام من از عنایت جکدیس در آن جنم (2صمد[) اپانتر تما بود. و در 
این جگث که از نسل بسشت پیدا شده‌ام؛ نام من بیاس است و علم و عبادت و عمل 
خير من از همه کس زیاده است؛ چون با تومحبت داشتم هردو‌جنم خود را باتوگفتم. 

باز بیشم‌پاین گفت که هردو جنم استاد خود را با تو گفتم» اکنون آنچه 
پر‌سیده بودی می‌گویم: در اصل علم پنج است: اول» سانك‌شاستی (هتاعدعهرطلصهع)» 
که کپل (ءلزم۴۵). گفته است. دوم جسوگ‌شاستر (هتاعه‌عععه۷) که هرن‌گر بېه 
Garbha)‏ 43 کفته است. سوم بيد (۷۵) که بیاس گفته است. چېارم 


۱- ریشی‌آبانتر عا (۸۳2۳۱۵۲212708) پسر داستانی سرسوتی که از زبان سرسوتی 
(52725۷7211) متولد شده است. در برخی از نسخ این نام اپانترتمامی (۸۳20۵20۵24) هم 
ضبط شده است. 

۲- شنیشد زه نه ئنهمه8) یا شنکعیر (ه نه نه همه ق (آهسته‌رو) نام شنی (Sani)‏ 
یا مستارۀ زحل. 


پاش‌پت (هاه‌دعه۳) که سېادیو گفته است. پنجم پنچ‌راتر (Pancaratra)‏ ` که گويندۀ 
او خود جگدیس است". و فروع هریکی بسیار است و در هرعلم معرفت جگدیس 
مطلوب است. کسانی که این علم را جداجدا می‌دانند نادان‌اند و جمعی که بر علم 
پنچ‌راتر» عمل می‌کنند خادمان خاص جگدیس‌اند و زود په او می‌رسند و کردار نيك 
و بد که در خلق است نتیجه او آنست که بعضی به‌آسمان می‌رو ند و بعضی ميان 
زمین و آسمان می‌مانند» و بعضی به‌دوزخ می‌روند و کسانی که عمل برعلم 
پنچ‌راتر می‌کنند به‌جگدیس می‌رسند. 


حقیفت بیست و هشتم در بیان پرسیدن راجه جنمیجه 
که خلایق جداجدا هستند یا در اصل یکی میباشند؟ 


باز راجه جنمیجه پرسید که خلایق جداجدا است یا در اصل یکی است» اگر 
جداجدا است بزرگث ایشان کدام است و از چه کس پیدا می‌شو ند؟ 

پیشم‌پاین گفت که موافق علم سانك جداجدا است و آن یگانه که از او پیدا 
شده‌اند یك است و او در همه‌جا محیط است. بیان این مطلب ازمن بشنو: اول پیر خود 
را یعنی بیاس را سجده می‌کنم که عابد و صاحب دانش بزرگث است و راست 
است؛ بعداز آن چنانکه کپل (دااجع1) و ر کپیشران دیکر ملم سانکپه (2رطلهدع) 
را به‌دلایل گفته‌اند با تو می‌گویم بشنو: قرارداد جمیع رکمپیشران اینست که 
جداجدا است و استاد من بیاس می‌گوید که یکی است و این را به‌همت آن استاد 
پیش شما شرح می‌کنم» و موافق پیشینیان و مکالمه برهما و مپادیو با یکدیگس 


پشنو: 
ذات واحد باشکال گوناگون ظاهر میشود ولی در معنی یکی است! 

وقتی که برها در ميان دریای شیر (27عدعهتای]) بالای کوه بیج‌ینت 
(۷1[272212) نشسته تصور جکدیس می‌کرد» و صاحب سه چشم (یعنی: مبادیو) به 
راه آسمان سیر کرده برآن کوه آمد و در پای برهما افتاد؛ برهما مس مپادیو را 
بدست چپ برداشت و از سلامتی بید و عبادت او پررسید و گفت که تو صاحب عبادت 
بزرگك هستی؛ بنابرآن از تو میپر‌سم؛ سپادیو گفت که از همت شما علم و عبادت من 
سلاعت است. و بعداز مسدتی ملازمت کردم و اول از برای دیدن شما در 
برهمه لوك (هعاه‌لمهطه:ظ) رفته بودم چون شما را آنجا نیافتم اینجا آمدم و تعجب 
دارم که آنچنان ملك را که در آنجا تشنگی و گر‌سنگی نیست و جمیع دیوتپاو اپسرا 
و رکپه و گندهرب را گذاشته اینجا می‌باشید و اين هم بی‌حکمتی نخواهد بود. 


-١‏ پنج‌راتر: نام ادبیات مذهبی فرقه بیشنوان؛ ادبیات ویشنویی نخستین‌یار در مدراس 
طبع گردیده اضت. 

۲ پشوپتی (۲85۷[۳2۸): خدای مخلوقات؛ خدای آفرینش؛ خدای حیوائات؛ نام دودرا 
(9ت1۳) یا یکی از مظاهر دیگر او. 


دفتر دوازدهم ۵۴۹ 


پر‌هما گفت که اینجاگوشه فراغتی است و بخاطرجمع» آن یکانه‌را یادمی‌کنم. مسپادیو 
گفت که خالق بزرگان شمایید, آن کیست که او را می‌پر‌ستید؟ و یگانه‌یی که هست 
آن شمایید» و اگر از شما بزرگتری هست بکویید و این دغدغه را از خاطر من 
بی‌آرید. بر‌هما گفت که ای فرزند! آن یگانه پاینده که بزرگی او از چون و چند 
بیرون است با تو می‌گویم بشنو: و او را من وتو و هیچکس نتواند دید مگر به‌چشم 
معرفت. و او جسم نداره و در تمام موجودات است و از اعمال خلایق مبرا است» 
و حقیقت روح من و تو و خلق دیگر اوست؛ و شاهد حال همه است» و هیچکس او 
را نتواند دریافت؛ و دست و پا و سر و پیشانی و حواس و جمیم اعضای خلق 
اوست. و نام او چپترگیه (16»:[02)» است و چپترگیه۱ (دوزهتن»ع) جان و تن را 
می‌گویند. و او دارنده جان و تن است و درآمدن و برآمدن اورا در موجودات هیچکس 
نمی‌داند. و من به‌قوت سانك. و جوگك تامل کرده درخور استمداد خود با تو میت 
گویم. بشنو: کسی را که یگانه و یکی و بزرگث می‌گویند اوست. و مپاپر کبه 
(urusaمaطMa)‏ غیراو کسی را نتوان گفت؛ چنانچه از يك آتش اگر هزار چراغ 
پر افروز ند آتش یکی است, و آفتاب را اگر در صدهزار کوزه جداجدا ببینند آفتاب 
یکی است. و باد از هر‌جانب که بوزد یکی است؛ و آب‌که درچندین جوی می‌رود یکی 
است. و بعضی از اهل دانش وحدانیت را اینچنین قرارداده‌اند که آن شخص واحد 
در انواع صورت‌ها ظاهر می‌شود؛ چون از قید صورت‌ها برآمد همان و احد است. و 
کسی که حقیقت صورت‌ها در او می‌درآید ناراین» هم او است. و او به‌نیکی و بدی 
آمیخته نیست و چنانچه برگث نیلوفر در آب می‌باشد و از آب پیدا شده و بی‌آب خشك 
می‌شود ولیکن با آب نمی‌آمیزد؛ و کسی که به‌اعمال خی متوجه است او درقید اگر 
باشد» خلاصی هم دارد اما به‌آن هفده صقت" که تر کیب وجود از اوست و بالا مذ‌کور 
شد» آمیخته است. و کسانی که [آن ذات را]جداجدا و به اشکال مختلف گفته‌اند حقیقت 
سخن ایشان اینست که گفته شد. و آن کسی که یکی است و آتما (۸۳۰2)اوست و هرچه 
توان دانست هم اوست و قبولیت اوست. و کسی که قبول می‌گندهم اوست ولذت اوست 
و لذت‌گیر نده هم اوست و پینش اوست و بیننده هم اوست؛ شنوایی اوست و شنو نده‌هم 
اوست. شامه اوست و بسوی ستاننده هم اوست. مس اوست و مساس کننده هم 
اوست. و هرصفت اوست و از صفت بیرون هم اوست. بر‌هما گفت: کسی که پیش 
از من پیدا شده در حقیقت هم اوست» ولیکن برهمنان او را انرده (فط4ستصه) 
می‌گویند. و اعمال بيد که به‌کار و بار دنیا آمیخته است از اوست و برای آن در دنیا 
جگت می‌کنند و بخش جگ از برای او می‌دهند. و پیش از همه ما را آفریده است 

۱ چپترگیه ( :)5٥7۵ ٨٥‏ دانای مکان‌ها, دانندۀ بدن‌هاء دانندۂ کشت» - چپتر و 
چبتر گیه: فرق ميان جان و تن. 

٢‏ هفده صفت یعنی: پنج عضو حاسه با دانشس (22267407172[ 20>2) و پنج حواس 
فیا لے (0:173 6 27 ۳2262) و پنج عنص و من (3۳3) (دل) و عقل یا ذعن (نطه۳۵ظ), 


۵۵۰ مپایبارت 


و من همه را پیدا کرده‌ام و تو را از همه پیشتس آفریده‌ام. و اینچنین در آن چپار 
شکل هرچه ارادۀ اوست می‌کند. و از دانش خود می‌کند و دانش ما از اوست. و 
حقیقت وجود جگدیس موافق جوگ‌شاستر آنچه برمن معلوم شده است گفتم. 
حقيقت بيست و نېم در بیان برسیدن راجه جدهشتر از 

روش و اعمال خير و جواب دادن بېيکم پتامه 


باز راجه جدهشتس از بپیکم‌پتاسه پرسید که علم موچپه‌دهرم را بفایت 
خوب گفتید و ما شنیدیم و طریق او دانستیم» اکنون روش اعمال خير که در آشرم 
است بیان فر‌مایید. 

بپیکم‌پتامه گفت که نتيجۀ عمل خير آنست که بېشت میسر شود در هرروش 
که عمل بکنند و اعتقاد هر کس به‌هرروش که هست غیرآن را نمی‌داند و در این باب 
قص دیرینه‌ای که در ميان نارد و اندر گذشته از من بشنو: 

وقتی که نارد مثل باد سیر عالم می‌کرد» پیش اندر آمد و اندر او را پر‌ستش 
نمود. و بعد از دو ساعت اندر از نارد پرسید که شما تمام عالم می‌گردید و تماشا 
می‌کنید اگر سخن عجایب و غرایب دیده باشید و شنیده باشید یا دانسته باشید با 
من بگویید. چنانچه این قصه را اندر از نارد شنید با تو می‌گویم. بشنوکه جنوب رویة 
دریای گنگث مپاپدم (۱)(/2۵222052 نام شبری بود و در آن شمېر برهمنی عالم پید 
و عامل برآن علم بودء و راست و بی‌کینه و از نسل بزرگك و پاکیزه روزگار می‌بود و 
فرزندان خوب داشت. و آنچه موافق بید بود و بزرگان برآن عمل کرده بودند 
همه را بجا آورد و لیکن تسلی او نشد. و در فکر شد که چه کار بايد کرد؟ و در 
این فکر بودکه بر‌همنی غریب درخانه او سېمان آمد. و آن بر‌همن خدمت و مپمانداری 
او از روی سېربانی کرد و آن بر‌همن از خدمت او آسوده گشت. بمدازآن» آن‌بر‌همن 
غریب را گفت که اکنون دوست یکدیکر شدیم و شما بفایت خوش‌کلام‌اید و مسن 
مشکلی دارم می‌خواهم که از شما بپر‌سم» متوجه شده جواب یگویید و مشکل ما را 
آسان سازید. بعداز آن گفت که من روش گرهست (دطاععدا:0))» یمنی تقوی در 
خیل خانه‌داری چنانچه می‌باید بجا آوردم و فرزندان خوب حاصل کرده‌ام اکنون 
روشی می‌خواهم که از این عالم خلاصی یاپم و پیر شدم و توش آخرت می‌خوآهم . 
بىېترين اعمال را بمن بگویید. و این اعمال را دریای بزرگث خیال کرده‌ام میس 
خواهم که کشتیی پیداکنم که مرا ازدر یا بگذراند. وجمعی که به یبپشت می‌رو ند وانواع 
آسایش و فراغت می‌کنند» من به‌آن راضی و تسلی نیستم و راه نجات را دوست 
میدارم؛ شما بمن راه بنمایید. بعداز آن بر‌همن غریب به‌سختان دلپذیر گفت که من 
هم در این طلب حیرانم و تسلی من هم نمی شود چرا که راه بہشت بسیار است: 


۱- در متن سانسکریت آمده که در جنوب رودخانه گنگ یعنی در ساحل جنوبی این 
رودخانه شبری بنام مپاپدم (۷/2۵۳90۳02) بوده است. 


دفتر دوازدهم نت 


بعضی براین‌اند که راه موچېه بپتر است و بعضی می‌گویند که عمل جکث ببپترین 
روش‌ها است و بعضی می‌گویند که در بیابان بودن ادلی است و بعضی میکویند که 
عمل جکت خیل خانه‌داری بپترین اعمال است. و بعضی می‌گویند که پادشاه شدن 
خو بتر ین مرا تب‌است. و بعضی‌می‌گو یند که خدمت پیر به‌س‌ادمی‌رساند. و بعضی‌براین! ند 
که حواس را زبون ساختن بېتر است. و بعضی می‌گویند که برابر خدمت پدر و مادر 
هیچ عمل خير نمی‌رسد. و بعضی براین‌اند که کم‌آزاری عمل بزرگث است. وبعضی 
صدق و راستی را تر جیح می‌دهند. و بعضی شېادت را سبب نجات می‌دانند و بعضی 
می‌گویند اوقات به‌خوشه‌چینی گذرانیدن بپتی است. و یعضی مپربانی و نرم‌دلی 
را پسند يدها ند و بعضی خواندن علم را خوب دانسته‌اند. و بعضی عقل را راهیں 
خود دانسته‌اند. و بعضی تحمل برایذای خلق را نیز نیکوکاری می‌دانند» و مثل 
این بسیار است. و من هم در این معامله چنانچه ابر از صدمۀ باد هرجانب می‌رود 
مس‌گردانم ولیکن چون تو از من پرسیدی من سخنی‌که از استاد و پیر خود شنیده‌ام 
اغا کو 

وقتی در نیمکپار (درمهتدعنصنهل() که مکان خير است و دیوتبا آنجا 
انواع عمل خير و جګث کرده‌اند در آنجا ماندهاتا! نام راجه» جک می گر د. اندر 
را به چشم حقارت دید بلکه از عظمت آن چگ تخت اندر را کشیده گرفت. و آنجا 
پدم نابپه (دططهمه‌هلد۳). نام ماری می‌باشد که به‌دل و زبان دوست و خیرخواه 
خلق است» آنجا برو» او هر چه خواهد گفت راست‌خواهد گنت و راه مقصدرا اوخواهد 
نمود. و او پیر من است و به‌انواع هترآراسته است و آمیزش او باهمه‌کس و همه‌چیز 
مثل آب است. هرگز بی‌خواندن علم نیست و همیشه عبادت می‌کند و حواس‌را به قوت 
علم و تقوی زبون ساخته و جکث را هم هرگز نمی‌گذارد و خود هم نمی‌خورد. و 
کر یم و صابر است و راست گفتار ودرست کردار. وسخنانی که در فایده هر کس 
است» می‌گوید و باهیچکس دشمن نیست. ونسبت و فضیلت او چون‌دریای‌گنکث پاك است. 
بمداز آن صاحب‌خانه گنت که از این سخنان تو چنان راحت و آسایش یافتم که کسی 
پاری را از جایی برداشته آورده و از دوش خود برزمين می‌نبد و آسوده گردد» یا 
کسی از راه دور به منزل رسد و یا کسی به سرپا نشسته باشد و او را فرش انداخته 
بدهند. و چنانچه تشنه آب و گرسته طعام یاید و صاحب خیری۲ که منتظر سېمان 
باشد و مپمان به‌وقت طمام برسد» و کسی که در آرزوی فرزند» پیر شده باشد و 
در پیری فرژند یابد. و کسی که بعداز مفارقت بسیار دوستان خود را ببیند» از 
این سخنان تو آنچنان آسودگی و راحت یافتم. و از این سخنان شما هجا که نگاه کنم 
آنچه گفته‌اید می‌بینم» گویی جمیع خلایق و آسمان چشم من شده است. و آنچه 
فرموه‌ید برآن. ممل خواهم کرد و پیش پدم‌تاببه خواهم رفت؛ ولیکن می‌خواهم که 


١‏ ماندهاتری (7ا۷2۳02) شخصیت داستانی پسر شاه يوون آشو )¥uvan۷4(‏ از 
خانوادۀ ایکشواکو. 


۲ ل: جیزی. 


۵۵ مپابپارت 


امشب اینجا باشید و صباح هرجا که خاطر شما خواهد بروید و آنجا که شما فرمودید 
من خواهم رفت و روزهم به‌آخر رسیده است. بعداز آن هردو در آن شب با یکدیگر 
بودند و علم معرفت و نجات می‌گفتند و چنانچه روز در بیداری به‌آخر رسد شب 
را بپایان بردند. چون روز شد طريقۀ عبادت را به‌روش‌های خود بجا آوردند. 
بر‌همن غریب از صاحب خانه رخصت شد و صاحب خانه زن و فرزند خود را وداع 
نموده متوجه مقصد گشت. و در راه هرجا که می‌رسید معبدها را زیارت می کرد و 
با مردم خوب ملاقات می نمود. به این طریق به‌جایی که پدم‌ناببه می بود رسید و پیش 
در خانه او به‌آواز بلند گفت که من ین‌همتم. و براین آواز زن آن مار برآمد و آن 
برهمن را پرسیدا و گفت: چه می‌فر‌مایید؟ بی‌همن گفت که از آمدن اینجا و 
سپربانی تو آسوده شدم مقصود من آنست که پدم‌نابہه را بمن بنمایی و بجز ملاقات 
او مقصود دیگ ندارم. زن پدم نابېهء گفت که شوهر من در خدمت آفتاب است و 
يك ماه درست نوبت خدمت اوست و يك هفته مانده است تا آمدن او توقف بکنید 
پعداز يك هفته خود را به‌شما خواهد نمود. و این که پدم‌نابپه در خانه نیست با 
شما گفتم اگر کاری دیگر باشد بف‌مایید. بعداز آن بر‌همن گفت که مرا کار دیگں 
نیست مگردیدن او تا آمدن او اینجا خواهم بود و در کنار دریای‌گومتی (۲))0۳26» 
توقف خواهم کرد. و هرگاه شوه تو بیاید بگوی که این برهمن به‌شوق دیدن شما 
آمده است. 

بعداژ آن بر‌همن گفت که در کنار دریای گومتی می‌روم. آنجا رفته ترك 
طمام داده نشست. و از ترك طمام او زن پدم‌تاببه (2ططدمه‌هله۳) و فرزندان او 
مضطرب شده نزد بر‌همن آمدند و او را در تصور عبادت دیدند. بمداز آن به او 
گفتند که امروز شش روز است که اینجا آمده‌اید و طعام نخوردیدء سیب چیست؟ 
شما چیزی بخورید و هرچه از میوه و طمام دل شما بخواهد بطلبید که همه چیز در 
خانۀ ما هست. و از طمام ناخوردن شما ما همه در محنت‌ایم. 

باز برهمن گفت: همین مپربانی و گفتن شما طمام من است و من تا پدم نابېه. 
را نبینم طمام نخورم؛ و قرار داده ام تا يك هفته چیزی نخورم اگر در این مدت 
نیامد طعام خواهم خورد. این سخنان را شنیده فرزندان پدم نابپه به‌خانه آمدند. 
چون مدت‌خدمت (پدم) تمام شد آفتاب به پدم نا بېه (دنانادمه سل ه) گنت که نوبت خدمت 
تو به‌آخر رسیده به‌خانة خود برو. پدم‌نابپه پیش آفتاب سجده کرد و بخانه خود آمد. 
زن او پای او را بشست و خدمت کرد. بعداز آن پدم‌نابپه پرسید خير امىت و از آن 
بر‌همن غریب خبردار بوده‌اید و اعمال خير را از دست نداده باشید. بعداز آن زن 
گفت که کار مرید آنست که هرچه پیر بگوید برآن عمل بکند و کار برهمن آنست 
که بید بخواند و خدمتگاران را لایق آنست که خدمت صاحب خود بکنند و صاحب 


١‏ ب: پرستید ۲- گومتی (60۲0۵۲1): نام رودخانۀ جاری در اود )010٤(‏ (عوض) و نیز 
نام شعبه از رودخانه سندو ([520) یا اندوس (1۳48) واقع در (سند). 


دفتر دوازدهم dar‏ 
را باید که خلق را آسوده نگاه دارد. و چېتری را نیکو آن است که هر کس در پناه او 
بیاید محافظت او بکند و بیش را خیرات کردن مناسب است» و شودر (5:072) را 
خدمت برهمن (عمدصطه:ظ) و چپتری ( 17 16:۵) و بیش (۷1:۳2۵) نمودن خوپ 
است. و مردم خانه‌دار را می‌باید که برتوابع خود مپربان باشد و حلال بخورد و 
روزه نگاه دارد؛ و این را در دل خود آورده که چه کسم و از کجا آمده‌ام و کجا 
خواهم رفت؟ به عمل خير مشغول باشد. و عبادت زن آن است که به‌روش و رضای 
شوه خود زندگانی کند. و هرچه شما آموخته بودید در دل ماهست هرگاه روش 
زنان خوب را و نصیحت شما را خواهم گذاشت کجا خواهم رفت و چه کار خواهم 
کرد؟ و در این مدت در عبادت و خیرات خود را معاف نداشته وسایل را محروم 
نگذ اشتهام مگر این بر‌همن که به‌شوق ملاقات شما آمده و در کناره دریا رفته نشسته 
و به عبادت مشفول است» بيد می‌خواند و در این هفته طمام نخورده است و با ما 
گفته بود که هرگاه پدم نابپه بیاید ما را خبر بکنید. اکنون شما پیش‌او رفته ملاقات 
نمایید. پدم نا بپه گفت که این شخص بصورت برهمن شده کسی دیگر نیامده باشد 
و غرضی نداشته باشد وگرنه آدمی را به‌ملاقات ما چه نسبت؟ این زمان پیش او 
می‌روم اگر به‌مک آمده باشد برمن غالب نتواند آمد و اگر از روی طلب آمده 
است او را به مراد رسانم. باز آن زن گفت که من از خوبی‌های او دانسته ام که او 
دوست و خوب کسی است و شوق ملاقات شما بنوعی که تشنه آب را می‌خواهد دارد. 
و شما غصه ماران را که ذاتی شما است گذاشته با او ملاقات بکنید و او را په مراد 
برسانید که سایل حق را به مراد نرسانیدن برابر خون ناحق [ریختن] است. و نتيجة 
دانش خاموشی است و ثمرۀ عطا اوصاف است و نتیجۀ همیشه راست گفتن اجابت دعا 
است و از برای مرادی که آن برهمن آمده است» اورا بمر ادخود برسانید. و بزرگان 
دانش گفته‌اند که هرکس عمل خير می‌کند بدی نمی‌بیند. 

بعداز آن پدم ناببه گفت‌که ای زن نیکوکار! آن غصۀ ذاتی که در ماران می- 
باشد از آتش سخنان لطف تو سوخته شد و از جمیع تاریکی‌ها غصه تاریکتر است. 
و قوم مار در اصل خیرخواه است اما بسیب غصه همه کس با ایشان دشمن است 
و ایشان را بد می‌گویند. رامچندر (7072ع22ظ) از غصه راون (دمد۵۲) را کشت 
و پرسرام (3::0:329:3٥)ء‏ کارت‌بیر ج (درتذهاتی) را که برابر اندر (108۶34) بود 
و هزار بازو داشت از غصه هلاك ساخت. و غصه دشمن عبادت است و نابودکنندة 
نیکی‌ها است و من از سخنان خوب تو از غصه برگشتم و امروز من برتمام خلایق 
می‌نازم و بزرگی دارم که در خانۀ من مثل تو عورتی است. اکنون در تصور آن بر‌همن 
می‌روم و هرچه از من خواهد خواست او را به‌مراد خواهم رسانید. پدم‌نابپه این 
سخنان را با زن خود گفته پیش آن برهمن روان شد و آنجا که برهمن بود رفت 
و گفت که ای برهمن! من بشما سخن می‌کنم قصه نخورید. نام شما چیست و شما 
پر ای کدام مطلب اینجا آمده‌اید؟ در این کنار دریای گومتی (00۳20) که را تصور 
می‌کنید و که را می‌پرستید؟ برهمن گفت: نام من دهی‌مارن (103:::34673) است 
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و برای دیدن پدم نابپه آمده ام و باو رجوع تمام دارم چون اینجا آندم شنیدم که 
او در خانه نیست اکنون در تصور و شوق دیدن اویم» چنانچه دهقان باران را می- 
خواهد من ملاقات او را می‌خواهم. من بيد را می‌خوانم و دعا می‌کتم که پدم نابېه به 
صحت و سلامت به‌خانۀ خود برسد که من او را دوست می‌دارم. آنگاه پدم نا یمپه 
گفت که شما بزرگت‌اید و کسی را که می‌خواهید منم و هرچه مراد شماست 
بقر‌مایید و من آمدن شما را از اهل خانه خود شنیدم و برای دیدن شما آمدم و امید 
است که به‌هر کاری که‌آمده‌اید آن‌کار خود را ساخته از اینجا بروید. چون بر‌محبت 
یکدیگر اعتماد شده برخیزید که به‌منزل پرويم و از آمدن خود ما را و تمام اهل 
خانه ما را خریدید. بر‌همن گفت که من یفیر دیدن شما هیچ کاری و مسرادی دیگر 
ندارم و چیزی را که من نمی‌دانم برای پر‌سیدن آن آمدهام که شما همه چیز می 
دانید و از من زیاده دانش دارید. و من می‌خواهم که به مس تبۀ موچېه برسم و آنجا 
باشم» در پېشت بودن و جاهای دیگر را خوش ندارم و شماع اوصاف حمیدۀ شما 
راهبر من گشته مرا اینجا آورده است وآن اوصاف شما ر احت بخش تر از نورماه است و 
از برای کاری که آمده‌ام آن را بعداز این خواهم پرسید. اکنون يك چیز دیگر 
بخاطر رسیده است می‌خواهم بپرسم و آن اینست که شما به نوبت در خدمت آفتاب 
می‌باشید» سبب چیست؟ اگرچیزی از عجایب دیده باشید بیان فی‌مایید. 

پدم نایپه گفت که بسیار سخن خوب پرسیدی» بکویم که آفتاب هزار شعاع 
دارد. چتانچه در شاخ درختان پرنده و جائور بی‌شمار می‌نشیند. صد هزاران 
دیوته و رکپیشر و سده بر‌هر شماع او می‌باشند و از چجنبیدن هرشماع بادی پیدا 
می‌شود و آن باد به‌تمام عالم می‌رسد و فایده می‌رساند» زیاده از این تعجب چه 
می‌خواهید؟ و آفتاب از نور شماع خود ابروی قوس و قزح می‌سازد. و آب‌هم از شماع 
او پیدا می شود و آن آب را می‌باراند» از این زیاده چه تعجب است؟ و باران‌ها را 
به‌شعاع خود برمی‌چیند» از این زیاده چه تعجب است؟ و کسی که از او بزر گتری 
نیست و آن یگانه است و ابتدا و انتپی ندارد و هميشه هست و بوده و خواهد بود 
او در دایرۀ آفتاپ می‌باشد» از این زیاده چه تعجب است؟ 

و باز عجیب‌تر از جمیع‌عجایب بشنوید که‌روزی در نیمروز نوری را دیدم که چون 
عجایب بشنوید که ما به‌چشم خود دیدیم» روزی در نیمروز نوری را ديدم که چون 
تور آفتاب عالم را روشن کرده روبروی آفتاب می‌آمد و چنان با صلابت آمد که 
گویی آسمان را پاره خواهد کرد. چون نزديك آفتاب آمد آفتاب هردو دست خود را 
پیش داشت و آن شخص يك دست خود را برآورد و آسمان را پاره کرد و در دايرة 
آفتاب درآمد و هردو نور یکی شد. از این قضیه در دل ما گذشت که از این دو کس 
آفتاب کدام یکی باشد؟ و در این دغدغه تحمل نتوانستم کرد. و از آفتاب پن‌سیدم 
که این چه کس بود که باین روش آمده در شما محو گشت؟ آفتاب گفت که این 
شخص دیوتا نیست و آتش نیست و ديت (12:02)» و ناك (282) هم نیست» این 


بر‌همن است که به‌قوت خوشه‌چینی عبادت کرده است و از این راه به بپشت رفت. 
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و این بر‌همن اول بيخ درخت می‌خورد و گاهی به‌میوه افطار می‌کرد و گاهی از 
بر گك درخت که خود می ريغت قوت می‌ساخت وگاهی به آب وگاهی به باد می‌گذرانید. 
و بید می‌خواند و عبادت جگدیس می‌کرد» و هرگز در تمنای بپشت نبود و با کس 
اختلاط نمی‌کرد و جیزی نمی‌خواست و برمردم سبربانی می‌نمود. و قوت خود را 
از خوشه‌چینی می‌ساخت و عبادت می‌کرد. و نزديك من دیوته )10۷3٥(‏ و رکمپیشر 
نتواند آمد و این شخ به زور عبادت خود به این درجه رسید . 

باز پدم‌نابپه. گفت که ای برهمن! این عجایب را روزی در خدمت آفتاب 
دیدم. برهمن در جواب گفت که در این هیچ تعجب نیست و همه راست است و من 
از شما راضی شدم. اگر چه این قصۀ دیگر بود و لیکن من مراد خود را در این قصه 
یافتم. و شمارا خير باشد و به‌رخصت شما می‌روم ما را فراموش نکنید. و گاهی 
سوغات می‌طلبیده باشید و گاهی می فرستاده باشید. بعداز آن پدم‌نابپه گفت که 
برای مقصودی که آمده بودید با من نگفته‌اید اکنون آن مراد خود را بگویید تابجا 
آرم و این مناسب نیست که مدعای خود را ناگفته. چنانچه کسی در زیردرخت آرام 
بگیرد و برخاسته روان شود» بروید. ما با شما محبت بسیار کرده‌ايم و شما دوست 
ما شده‌اید و آنچه بمن تعلق دارد از خود دانید» و تمام خلق در تصرف من است. 
بی‌همن گنت: شما بفایت بزرگه‌اید» و آنعه شمااید ماییم» و آنجه شما و ماسم 
تمام خلق است؛ و دویی و بیگانگی در هیچ چیز و در هیچ‌جا نیست. باز برهمن 
گفت که ای پادشاه ماران! دغدقه‌ای که در خاطر داشتم از این قصه شما معلوم 
کردم و حالا می‌روم که برآن عمل کنم و به‌مقصود برسم. 

بپیکم پتامه با راجه‌جد‌هشتر گفت که آن برهمن از آن مار رخصت طلبیده 
در عبادت‌گاه چیون رفت و پیش چیون (2۷2۰2)) مرید شد. و این داستان را با 
پیر خود گفت و چیون در مجلس راجه جنك با نارد گفت و نارد آنرا به‌مجلس اندر 
رسانید و اندر به هشت بس (۷:۵). گفته بود. وقتی که ميان ما و پرسرام 
)Prsurama(‏ جنک شد این قصه را بس (اعه۷) با من گفت. چون تو پر‌سیدی 
من این داستان خوب را با تو گفتم۱. و آن بر‌همن به گفتۀ پدم‌ناببه عبادت کرد و 
مرتبۀ بر‌همنی که در آفتاب درآمده بود» یافت. 
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١‏ ب: راست و دروغ بر گردن راوی - تمام شد پرب دوازدهم. 
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